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نگاهی به تفسیر «سیّد قطب» از قرآن کریم 


مقدمه مولف 2 ام کاس م2 
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اما ام اقا اه انا اه ها ها وا نا چا چا ما ما ما وا وا چا ما چا نا اف ۰ 
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سخن ناشر 


بسم‌الّه الرحمن الرحیم 

نشر احسان با اتکال به خداوند بزرگ در راستای احیای فرهنگ دینی با چاپ و نشر آثار 
بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ی دین» توانسته است دز حد توان خود منشاً خدمات درخور عنایتی 
باشد از جمله اين خدمات می‌توان به ترجمه فارسی فی‌ظلال‌القران اشاره کرد. 

این تفسیر از جمله تفاسیر معتبر و تأثیرگذار قرآن کریم است که در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم 
میلادی پا به عرصه‌ی وجود گذارد. درست در زمانی که ایدئولوژی‌های چپی و مارکسیستی در 
لایه‌های گوناگون جامعه. تب و تایی پدید آورده بود. اين تفسیر با نوای تازه و جان‌بخش خود. 
پیام آور دگردیسی ژرفی در جامعه بود. از روزگاران کهن. تفسیرهای بسیاری با رویکردهای 
گوناگون کلامی, فقهی, روایی. ادبی. عرفانی و ۰.. نگاشته شده است. اما تفسیر فی ظلال القرآن» 
در این میان, کلام وحی را با نوا و پیام دیگری بازپرداخت می‌کرد که با سبک‌های تفسیرنگاری 
پیشین. تفاوت ریشه‌ای داشت. پیکار عملی نگارنده با سمبل‌هاء نمایندگان و مروجان نو شرک و 
جهل و حضور وی در حوزه‌های مبارزه با ستمگری 3 خرافه پرستی و خودکامگی. موجب شده بود تا 
مفسّر خود را در فضایی هم‌سان با فضای نزول وحی احساس کند و در جامعه‌ی امروز رگه‌هایی از 
جاهلیت دیروز ببیند که با نقاب دانش و پیشرفت. می‌کوشد توحید و توحیدباوری را از جامعه 
بزداید و به جای خدای یگانه و بی‌همتا. خدایان تازه و فریبنده‌ای را تبلیغ و ترویج کند. 

فی ظلال‌القرآن در نضایی واقعی و رالیستی شکل پذیرفته و رابطه‌ی خود را با متن نیز در 
چنین فضایی سامان بخشیده است. چالش مفسّر با رخدادها. مکاتب. اندیشه‌ها و مردمانی است که 
در جامعه حضور دارند و جامعه‌ی کنونی به درستی آن‌ها را می‌شناسد. مفشر هیچ‌گاه گرفتار مباحث 
توریک و نظری نمی‌شود و مباحث کلامی گذشته با نحله‌های کلامی فرسوده را از خاکدان زمان 
بیرون نمی‌کشد تا دوباره آن‌ها ر غیارزدایی کند و خودرا درگیر مباحث بیهوده و فراموش شده کند. 

حاکم بودن فضایی واقع‌گرا بر تعامل مفشر با متن موجب شده که وی - برخلاف سنت شناخته 
شده - به جای «تفسیر» نامیدن کوشش خود. از زیستن درسایه‌سار قرآن سخن بگوید تابا 
واژه‌های «زیستن» و «سایه» خواننده را به فضای رئال و واقعی ببرد و از او بخواهد که در چنین 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


سخن ناشر 





فضایی با «قرآن» به تعامل بپردازد. نگارش تفسیر در شرایط زندان و آوارگی و تعقیب و گریز, 
بیشتر به خلق فضای واقعی و هم‌کنشی مفسّر با متن در چنین فضایی. کمک کرده است. اگر قرآن در 
فضایی عینی نازل شده و با رخدادهای عینی و روزمره به تعامل پرداخته و پاسخگوی پرسش‌ها و 
نیازهایی بوده که همه روزه مردم با آن‌ها روبه‌رو بوده‌انده فهم و تفسیر قرآن نیز جز در چنین فضایی 
امکان‌پذیر نیست و به راستی که فی ظلال القرآن با شکل‌گیری در چنین فضایی. در بستری 
دراست گام گذارده است. 
علوٍ له 

به این سبب و بسیاری عوامل دیگر تفسیر فی‌ظلال القرآن در جهان اسلام از آهمیتی بسا 
برخوردار است و استقبالی کم‌نظیر یافته است. در جهان عرب تقریباً سی بار به صورت قانونی به 
چاپ رسیده و چاپ‌های غیرقانونی آن بیش از پنجاه چاپ است. این تفسیر به بیشتر زبان‌های 
زنده‌ی دنیا برگردانده شده است و در ایران نیز بخش‌هایی از آن را مقام معظم رهبری آیت‌اللّه 
سیدعلی خامنه‌ای. مرحوم استاد احمد آرام و مرحوم محمدعلی عابدی و در افغانستان. یک جزء آن 
را استاد برهان‌الدین ربانی و آقای سلجوقی تمام آن را به زبان فارسی ترجمه و چاپ کرده‌اند. این 
برگردان‌ها با استقبال بسیار قرآن پژوهان و فعالان عرصه‌ی بیداری اسلامی روبه‌رو شدند. 

در این میان ترجمه‌ی دکتر مصطفی خرم‌دل, در کنار همگامی با دیدگاهها و نظریه‌های مطرح شده 
در تفسیر. از امتیازی مهم برخوردار است و آن. پایداری مترجم در برگردان کامل این تفسیر 
گران‌سنگ است. نخستین چاپ از ترجمه‌ی جلد نخست تفسیر فی ظلال‌القرآن به قلم دکتر 
مصطفی خرم‌دل به سال ۱۳۶۲ هجری خورشیدی, در دسترس خوانندگان و قرآن‌پژوهان قرار گرفت 
و سپس به تناوب و در فواصل زمانی مختلف. ترجمه‌ی جلدهای بعدی از چاپ بیرون امد و 
ترجمه‌ی جلد پانزدهم. که آخرین جلد از این تفسیر ارزشمند بود. به تاریخ ۵۸ در 
دسترس قرآن‌پژوهان و علاقمندان قرار گرفت. 

اینک چاپ دوم این اثر ارزنده در قالبی نو و پرداختی زیبا در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

شش ما بر آن بوده است که با صفحه آرایی متفاوت و طراحی زیباء حجم آن را هرچه بیشتر بکاهیم 
و در دسترس علاقمندان قرار دهیم. چاپ پیشین این تفسیر به پانزده جلد رسید. ولی چاپ جدید. 
مثل چاپ اصل عربی آن در دارالشرق مصر, در شش جلد زیبا به بازار کتاب عرضه می‌شود. 
درضمن در این چاپ فهرست موضوعی بسیار مفیدی تهیه شده تا علاقمندان به آسانی بتوانند به 
موصوع مورد نظر خود دست يابند. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که چاپ دوره‌ی کامل این تفسیر 
را برای خوانندگان سودمند گرداند و مایه‌ی ارتقای معنوی و آمرزش اخروی مولف. مترجم. ناشر و 
ساير کسانی که در به ثمر رسیدن ان نقش داشته‌اند. قرار دهد. 

قی )اه , 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 


نگاهی به نفسیو «سید قطب» 
از قرآ نکر یم 


قرآن کتاب اسلام و ستون پایدار و بنیاد استوار آن 
ات دابانگ رها اه کتات ترا نان 
پرهیزکاران قرارداده و در پرتو آن جهان را از تاریکی 
به سوی روشنایی برده است. 

قرآن, نخستین پایه‌ی شریعت اسلامی و نظام 
حکنهاند. ا یواست وا حک‌ تاو اذاره فتبلکت 
است. نظامی که صلاح مسلمانان جهان و همه‌ی 
جهانیان در زندگی امروز و فردا و در هر مکان و زمان 
بدأن سگرن دارد. 

این کتاب الهی که باطلی در آن نیست زیسرا از 
جانب خدای علیم و حکیم است. کتابی است که حضرت 
در باره‌ی آن فرموده است: «فتنه‌ها برپا خواهد شد 
همچون پاره‌های ظلمانی شب که راه گریز از آن کتاب 
اه تعای است.» در اين کتاب سرگذشت گذشتگان و 
سرنوشت آیندگان و داوری میان مردمان آمده‌است. 
فصول آن بیهوده نیست. جبّاری که آن را کناره می‌نهد 
به دست خدا از میان می‌رود؛ و کسی که از غیر آن 
هدایت خواهد گمراه می‌شود. کسی که حکم بر اساس 
آن کند. عدالت کرده و آن کس که بر وفق آن عمل کند 
پاداش نیک می‌بیند و هر کس که مردمان را بدان 
دعوت کند آنان را به سوی صراط مستقیم دعوت 
کرده‌است. 

از فجر اسلام تاکنون مسلمانان نسبت به اين کتاب 
عنایت تمام ورزیده و همه‌ی جوانب و جنبه‌های آن را 
مورد بحث و فحص و مطالعه و درس قرار داده‌اند. 
گروهی به بیان ناسخ و منسوخ آن پرداخته و گروهی 





فی‌ظلال القرآن 
- جدد اول 


دیگر انگیزه‌های نزول بسیاری از آیات آن را روشن 
ساخته‌اند. کسانی وجوه اعجاز آن را بیان کرده و کسانی 
دیگر ویژگیهای فصاحت و بلاغت و صور بیان 
معجزه‌آسای آن را برشمرده‌اند. کسانی هم جنبه‌های 
نحوی و لغوی آن را مشخص نموده‌اند. 

بدینگونه. مفسرانی که در این کتاب آسمانی دقیق 
دنت به توق از اتهاء خیبه‌ای از ختیه‌های ان زا 
مورد تجزیه و تحلیل قرارداده‌اند. البته اینان همه به 
شرح و بسط قرآن پرداخته‌اند. هر گروه از ایشان بر 
حسب برداشتها و دیدگاههایشان در زندگی و هدفهایی 
که دنبال کرده‌اند این کتاب الهی را به نحو ویژه‌ی خود. 
تعبیر و تفسیر کرده‌اند. ‏ 

گروهی دز تفشیر قران: آنچه را که از حعضرت 
رسول اکرم ملظ و صحابه‌ی مکرم او به یادگار 
مانده‌است. ملاک و مقیاس قرار داده‌اند. گروهی دیگر 
هم این را در نظر گرفته‌اند و هم «تسفسیر بالرای» 
کرده‌اند یعنی استنباط خود را هم در داوری و 
اظهار نظر, ملحوظ داشته‌اند. گروهی نیز همه همّت خود 
را بر اين گماشته‌اند که آنچه از عقاید علم کلام در 
مذهب اهل سنت و معتزله وجود دارد. در قرآن بيابند و 
گروهی دیگر در تأیید مسلکی فلسفی یا عرفانی. 
تأییداتی در قران یافته‌اند و کسانی هم در این دوران 
بر آن شده‌اند که قرآن را کتابی جامع و در بردارنده‌ی 
همه‌ی آنچه انسانیت از معارف و علوم دانسته و 
اند و خرآهد داکستت مغران کنو وس در آمرتها 
یک نفر مصری در سالهای اخیر. کوشیده‌است تابه 
توسط مغز الکترونیک راز حصروفی را که در مطلع 


۱- نوشتهُ حاضر مقاله‌ای است از مرحوم علیاکبر 
کسمایی که یه تاریخ ۲ در شماره ۱۳2۷ 
روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده انشا 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 
بعضی از سوره‌های قرآن آمده‌است بازيابد. 

امروزه جوانان اسلام به آنچه دیرینیان در اين باره 
نوشته‌اند. بسنده نمی‌کنند و خواستهای خود را در آنها 
نمی‌یابند. این احساس با ظهور جماعتهای اسلامی 
جدید که نسلی نو از مومنان جوان را پرورش داده‌اند 
و در آنان شعور اسلامی نیرومندی پدید آورده‌انده در 
این روزها در سراسر جهان اسلامی بازتاب گسترده‌ای 
یافته‌است. 

نسل نوین اسلامی. مطالعه‌ی کتاب الّه و سنت 
رسول‌الله را با شیوه‌ای نو آغاز کرده‌است و در این رأه. 
زاد سفر و توشه‌ی طریق را از نظرهای عمیق و 
رهبریهای دقیق دانشمندان سعاصر اسلامی و اسلام 
شناسان دل آگاه امروز که قادر به درک علمی رموز 
قرآن هستند. بازیافته است. اینان قرآن را در پرتو 
روشنایی دین و دانش و در سایه‌ی ایسمان آگاهانه و 
یقان عارفان‌ی خود فهمیده و فهمانده‌اند و آنچه راکه 
شایان بحث و فحص است از لحاظ اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی و قضایی و اداری, تعبیر و تفسیر 
کرده‌اند تا آنجا که در پرتو اين تفسیرهای نوین, به 
راستی و به حق, ممکن و میسّر گشته‌است که امسروز 
حکم خدا و شریعت قرآن را در جهان با زبان و بیان 
جدید و با استدلال علمی نوینی پیام دهند. و ندا 
برآورند تا در اصلاح کار ِ و صلاح حال جهانیان, 

عملاً و نظرأ مفید و مژثر افتد 

یکی از ان دانشمنداندلآگا و اسلام شناسان دا 
و توانای جهان معاصر که جوانان امروز اسلامی را در 
راه فهم قرآن و تعمّق و تبحّر در آن و افاده و استفاده‌ی 
از آن یاری و مددکاری کرده‌است. «سیّد قطب» است 
که دعوتگر معاصر اسلامی و پژوهشگر معروف مصری 
و نویسنده و شاعر و صاحبدل و صاحب قلم مقتدر 
تازی زبان در جهان عربی و اسلامی است که در میان 
کتابهای ارزنده‌یی که در جهان ادب به ویژه در مکتب 
قرآن واسلام نوشته است. تفسیر معروف او «فق ظلال 
القرآن» يا «در سایه‌ی قرآن» است که خود در مقدمه‌ی 






فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 

آن چنین می‌نویسد: 
«... ممکن است گروهی از خوانندگان. این سایه‌ها 
را نوعی از تفسیر قرآن تعبیر کنند و گروهی دیگر آن را 
مبادی و اصول عمومی اسلام چنانکه در 
قران آمده است. بیابند. و دسته‌ی سوم آن را کوششی 
برای شرح آن دستور الهی در زندگی فردی و اجتماعی 
و بیان حکمت آن دستور بشناسند. اما من قصد هیچ 
یک از این کارها را نداشته 
اندیشه‌های خود را هنگام برخورداری از سایه‌های 


عرضه داشت 


قرن یادداشت کنم. تنها قصد من آن بوده‌است که در 
این کار. در بحثهای لغوی يا کلامی و یا فقهی خود را 
مستغرق نگردانم تا میان قرآن و روح من. روح من و 
قرآن حجابی پدید نياید. من غیر از آنچه نص قرآنی. 
اندیشه‌های روحانی يا اجتماعی و يا انسانی را الهام 
می‌کند. چیزی بدان نیفزوده‌ام و همچنین کوشیده‌ام آن 
زیبایی هنری شگفت را که از ایین کتاب معجزه‌آسا 
احساس کرده‌ام و هنجار موسیقی آن را در تتناسب و 
تناسق تعبیر و تصویرش بیان کنم ...» 

بدینگونه «سیّد قطب» روش خود را در تفسیر 
قرآن تشریح می‌کند. بنابراین تفسیر او تفسیر جدیدی 
است و سوای ان است که تاکنون مرسوم بوده‌است. 
زیرا تفسیرهای معروف قرآن در بحثهای لغوی و فقهی 
و کلامی و فلسفی و جز آن پیوسته راه افراط و تفریط 
پوییده با همه‌ی آهمیت و ارزشمندی تاریخی که دارند. 
ما را از آنچه قرآن از لحاظ احکام اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی در بردارد به خوبی و به زبان روشن, آگاه 
نمی‌سازند. اما تفسیر «سیّد قطب» با روش نوینی که 
دارد. اسانترین راه و ساده‌ترین شیوه برای فسهم قران 
است به ویژه برای نسل جوان و افراد درس‌خوانده‌ی 
آمروز که با شیوه‌ی تفسیرهای قدیم قرآن اشنا نیستند. 
تفسیر او بهترین کلید درک قرآن بشمار می‌رود. نسل 
درس‌خوانده‌ی امروز می‌خواهد مستقیماً و بنطور 
روشن وارد اصل موضوع و قصد و غرض عمده‌ی 
مطلب شود و دیگر حاضر نیست که بدین منظور از 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 

راههای دشوار و دور بگذرد و مرکب او الفاظ و کلمات 
نامأنوس و مهجور باشد. اين نسل, حوصله‌ی «تمحک 
لغوی» و «تعدد اسباب نزول» و «تضارب اقوال فقها» 
را پیرامون حکم واحد, و دلیل هر یک از آنها ندارد 
زیرا در این صورت خود را در سنگلاخ صعب‌العبوری 


می‌یابد که پس از تحمّل رنج فراوان و عرق‌ریختن‌ها و . 


و دل ورد نها اه ابا هی چرس با تیدا 

این اجحافی در حق تفسیرهای سابق نیست. و اگر 
جد و جهد آن مفسران و امانت علمی ویژه‌یی که خاص 
انتتادان: ان قیوه‌ی دیر هبو دهاست وج د تدافت: 
امروز ما این مراجع عظیم و اسفار وسیع را نداشتیم و 
بدیهی است که اسلوب ادبی روزگاران که اين آثار در 
دامن آنها پدید آمده‌اشت: ۳ بسیار در کیفیت آنها 
داشته‌است. اما کوشش در روشنگریهای نوین و رعایت 
روح ادبی عصر جدید در تفسیرهای معاصر قرآن میین 
که از اسلام‌شناسان این روزگار می‌بينيم بدست 
استادانی مانند «سیّد قطب» و پیش‌تر از او «رشید 
رضا» در تفسیر «المنار» که نسقلی از درسهای شیخ 
محمد عبده به شمار می‌آید. آغاز گردید و دریغ که کار 
بزرگ او به پایان نرسید و تنها دوازده جزء قرآن را در 
برگرفت ولی دیگران مانند «شیخ مراغعی» و «محمد 
فریدوجدی» ان را ادامه داده‌اند. مقصود این است که 
هدف این مفسران. احساس آنان به ضرورت تقریب 
معنی و تبسیط آن به شیوه‌ی مطلوب و مرغوب برای 
اذهان جوان بوده‌است. «سیّد قطب» در تفسیر قرأن. 
مفسری موفق است. اندیشه‌ی روشن و ذهن دقیق او 
عمق آیات کریمه را دریافته است و نیز با روشنی و 
دقت تمام, خواننده را در جریان مفاهیم قران قرارداده 
است. 

تفسیر «ق ظلال‌القرآن» در سی جزء -به عدد 
اجزاء قرآن کریم - و در حجم متوسط چاپ شده‌است و 
تاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده و در ده‌ها هزار 
نسخه در جهان اسلامی توزیع گشته‌است... چاپهای 
مکرر این تفسیر, مانند دیگر آثار سیّد قطب نشانه‌ی 






فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 

استقبال درخشانی است که به طور کلي در جهان 
اسلامی کشورهای تازه زبان از کتابهای او شده‌است 
زیرا آنچه اين نویسنده‌ی دانشمند و شهید نوشته‌است. 
حاصل اندیشه‌ی تند و صفای روح بلند و دقّت و رقت 
عبارات و قوت و حدت زبان و شور و هیجان ضمیر و 
وجدان عاصی و انقلابی اوست. 

شمول و جامعیتی که در افکار «سیّد قطب» وجود 
دارد. دربرگیرنده‌ی ۹ و جامعیت اسلامی است که 
«سیّد» آن را بسررسی نموده‌است و حقایق آن را در 
همه‌ی آثار خود گنجانیده و در همه‌ی سخنرانیهای خود 
بازگو کرده‌است. اما در بسرگیرنده‌ی کیت محتوای 
پزرگ اسلام. تفسیر جدید «ق ظلال‌الترآن» است. 
«سیّد قطب» در جلد دوم «ق طلال‌القرآن» می نو پسد: 
«قرآن کتاب کاملی از لحاظ موضوع و هدف آن است. 
هدف قرآن هدفی بزرگتر از علم نظری مجرد یا تنها 
تطبیق و تحقق عملی است. علم و بحث در آن, خاصیتی 
از خواص عمل انسانی است. قرآن بر آن است که خود 
این اسان را بسازد. شخصیت و ضمیر و وجود او رابنا 
کند. همچنانکه بر آن است تا آن جامعه‌ی انسانی را که 
اجازه می‌دهد چنین انسانهایی نیروهای خود را در 
خدمت انسانیت نهند. بر پای دارد. پس از پدید آمدن 
چنین انسانی و چنین اجتماعی که به او اجازه به 
کارگیری نیروهایش را می‌دهد. عقل و خرد او را آزاد 
می‌گذارد تا تاب و توان خود را بیازماید و در 
زمینه‌های علم و بحث و تجدید و تجدد و نوآوری. 
قربحه آزمایی کند...» 

بدیهی است که مقصود از نوآوری, بدعت نیست. 

اینک به عنوان مشت نموه‌ی خروار, چند نموثه از 
چگونگی تفسیر سیّد قطب را به اختصار در اینجا یاد 
می‌کنيم تا مقیاس و معیاری برای سنجش آن با دیگر 
تفسیرهای قرآن به دست داده‌باشیم. 

«سیّد» با تفسیر سوره «فاحه» که فقط دارای هفت 
آیه است. کار خود را آغاز می‌کند و می‌نویسد که همین 
هفت آیه, کلیات عقیده‌ی اسلامی را در بر دارد: اقرار 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 
به ربائیت مطلعه‌ی خداوند بر جهانیان و اینکه پسپوند 
میان خدا و بنده‌اش رحم و شفقت ثابت و تجدیدشونده 
است. و اينکه او مالک و زمامدار امور در «یوم 
الدّین» يا روز رستاخیز و پیش از آنست و نتیجه‌ی همه 
اینها اینست که بر هیچ کس شایسته نیست که جز او را 
بپرستد. يا از سوای او یاری جوید. 

درباره نخستین آیات سورهٌ «بسقره» مي‌بينيم که 
«سیّد قطب» با قلم توانای خود. سه چهره از نفوس 
بشری را که در همه زمانها و مکانها دیده می‌شوند. 
ترسیم می‌کند: چهره‌ی مومنان یا پرهیزکاران. چهره‌ی 
خداناشناسان يا کافران. چهره‌ی دورویان و منافقان ... 
سیّد قطب این سه چهره را از شمار اندکی کلمات و 
سطور معدودی در آغاز سوره کریمه و جامع «بسقره» 
بیرون کشیده‌است. 

سپس به داستان آفرینش آدم و معنی و مفهوم آن 
می‌پردازد و می‌نویسد که در قصص قرآن, تکرار وجود 
ندارد زیرا هیچ قصه و یا حلقه‌یی از قصه‌یی در قرآن 
نیست که به صورت واحدی از لحاظ قدر و ارزش و 
شیوه بیان و عرضه‌ی داستان. تکرار شده‌باشد. 

همچنین «سیّد قطب» بیان کرده‌است که چه 
مناسبتهایی میان هر مجموعه از آیات وجود دارد و 
چگونه سبب خاصی میان آنها و مجموعه‌یی را که بعد 
می‌آید. پیوند می‌دهد و برای هر مجموعه درس قرانی 
ویژه‌یی قایل شده‌است. 

سیّد قطب از همین سوره‌ی «بقره» وحدت ادیان 
الهی و استمرار آنها به توسط پیام آوران توحیدی و 
نفی احتکار آن را در دست یک امت یا یک ناد 
استنباط می‌کند و می‌افزاید که سورة بقره. بیان کارها و 
متفه وش وتغبای ان انساامی ات و 
آماده‌سازی روحی او و تنظیم عملی کارهای او در 
عبادات و معاملات. و صبر در برابر ناملایمات. و تعلیم 
شعایر حج. و تباین حلال و حرام در طعام. و تبیین 
معنی نیکی و نیکوکاری, و حقوق خدا در مال, و تأثیر 
قتصاص در زندگی جماعت. و وصیت به هنگام مرگ. و 






فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

فریضه‌ی روزه. و احکام جنگ و نکاح و روابط 
خانوادگی و آداب نفقه و صدقه و تحریم رباو 
میخوارگی و قمار و خلاصهٌ شروط دی و دینداری 
همه در سوره بقره آمده‌است. 

نکته‌ی مهم در تفسیر سیّد قطب. برداشتهای 
ویژه‌ی او از بعضی کلمات قرآنی است که نکات دقیقی 
را روشن می‌کند. چنین دقت و نکته‌یابی در دیگر 
تفسیرها کمتر دیده‌شده است. مثلاً در تفسیر این یه در 
سور بقره: «وأستیُوا بلصبر و الصلاة ها لیر الا 
رف 2 زر رم ر وی و روص و 
علی الخاشعیخ این ون هم فاقوا تیم و هم 
له راجعون» از شکیبایی و نمازگزاری یاری جویید که 
جز بر خاشعان و فروتنان آسان نیست. آنانکه 
می‌بندارند با پروردگار خود دیدار خواهند داشت و 
بسوی او باز می‌گردند... 

سیّد قطب در اینجا برعکس بسیاری از مفسران که 
کلمه‌ی «یظنُون» یعنی «می پندارند» یا «گمان می‌کنند» 
را به معنای یقین گرفته و درست بخلاف مفهوم مستقیم 
کلمه آن را تعبیر به یقین کرده‌اند. می‌نویسد: «به نظرم 
مفهوم اين آیه آنست که کمترین علم بر لقای خداوند و 
دیدار پروردگار, کافی است که در روح انسان آثار خود 
را باقی بگذارد و نیرو و اطمینان به آن ببخشد و قلبها 
را خاشع و خاضع و نفوس را نرم و لطیف گرداند». 

0 
ان شا کر علیم» را چنین معنی کرده‌است که «هر کس 
نیکی کند. خداوند از او شاکر و به کار او داناست» و 
مقصود از آن را جنین بیان کرده‌است که خداوند از آن 
نیکی راضی است و آن را پاداش می‌دهد. امااگر 
کلمه‌ی «شاکر» در قرآن برای خداوند به کار رفته‌است. 
بواسطه‌ی پرتوی است که بر آن معنی مجرد می‌افکند 
و رضای کامل خود را می‌رساند تا انجاکه گویی 
خداوند بنده خود را سپاس می‌گوید و بدینگونه ادب 
واجب در حق احسان را به او درس می‌دهد... 

.. ینها نمونه‌های کوچکی از نکته‌یابیهای دقیق 
سیّد قطب رن توص نا کته در 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 
بعضی از تفسیرها می‌بينیم کلمه «یظُون» که از ظن و 
گمان می‌آید. به معنای ضد آن که «یقین» است تعبیر 
می‌شود و کلمه «شاکر» را برای خداوند متناسب 
ندانسته آن را طور دیگری معنی می‌کنند. 

لازم به ذکر است تفسیر قرآن به قلم سیّد قطب که 
با عنوان «فی ظلال‌القران» در هشت جلد در مصر جاپ 
شده‌است. در سالهای گذشته به زبان فارسی توسط 
دانشمندان و اهل فضل, به شکل پراکندهیعنی با انتخاب 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
برخی از محلدات آن, هه لتلهاست: از او تیاه 
است ترجمه‌ی فاضلانه و شیوا و روان حضرت آیت‌اله 
سیّدعلی خامنه‌ای از جزء اوّل و دوم اين تفسیر که به 
تبعال: ۱۳۶۲ نتفای تافو تن نمی اقا 
محمدعلی عابدی که به سال ۱۳۶۱ منتشر شده‌است و 
گویا مترجم معروف آقای احمد آرام نیز یکی دو جلد 
از این تسفسیر را در سالهای دور گذشته ترجمه 


کرده‌است. 





مقدمه مترجم 
سید قطب 
شهید عشیده یو فردانی مقاصد سای 
(دللّه رجْ الغالین. اسلا عَل مد خانم 
لین و علی آله و صَخبه أجمعین. و من دی 
بهّدیه ی : یوم الدین ( 


سید قطب پسر حاجی قطب. پسر ابراهیم در سال ۱۹۰۶ 
میلادی در دهکده «قها» یکی از روستاهای استان 
اسیوط مصر پا به عرصه وجود گذاشت. برادرش که 
کوچکتر از او بود محمد و خواهراتش حمیده و أمینه نام 
داشتند. 

سید قطب تحصیلات دورة ابتدائی را در زادگاه خویش 
به پایان رسانید و در کنار آن از پدرش قرآن و آداب 
دینی بیاموخت و هنوز بیش از ۱۰ سال از عمر وی 
نگذشته بود که همه قرآن را حفظ کرد. آنگاه بسرای 
تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و پس از پایان دوران 
دبیرستان وارد دانشکده «دارالعلوم» شد و در رشته 
زبان و ادبیات عربی به آخذ لیسانس نائل آمد. بهنگام 
تحصیل در قاهره. پدرش وفات یافت و مسوولیت 
خانواده متوجه او گردید و بناچار اعضای خانواده را به 
قاهره انتقال داد و در سال ۱۹۳۰ مرگ ناگهانی مادر. او 
را دچار غم و اندوه سختی کرد. تا آنجا که خود را در 
زندگی تنها و غریب می‌دید. بعد از اخذ لیسانس در 
سمت بازرسی وزارت آموزش و پرورش به کار 
اشتغال ورزید. ولی چیزی نگذشت که از این سمت 
استعفاء نمود و همه توان خود را صرف پژوهش و 
تکتارش کته و نش از مت کنو تافی دز دیف 
نویسندگان سرشناس مصر از جمله طه حسین و عباس 
محمود عقاد و مصطفی صادق رافعی جای گرفت و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
مقالات و قصائد اجتماعی و دینی وی زینت بخش 
صفحات مسجلات معتبری هسمجون «الرس‌الة». 
«المقتطف». «اللواءالجدید». «الدعو:ة». «الصرخة». 
«مصر الفتاة» و «المسلمون و الاشتراکیة» و «مشاهد 
القيامة فی القرآن» بچاپ رسید. به سال ۱۹۴۸ با 

شتن کتاب ارزشمند «العدالة الاجتماعية فی الاسلام» 
با ۴ توجه همگان را به ایدئولوژی پر بار و سازنده 
و زنده اسلامی جلب نمود. در سال ۱۹۴۳۹ بهمراه یک 
هیئت فرهنگی و پژوهشی برای مطالعه و بررسی 
روشهای تعلیم و تربیت. به آمریکا سفر کرد و دو سال 
و نیم در واشنگتن و کالیفورنیا به انجام این امر مسهم 
پرداخت و با جامعهٌ فاسد و مظاهر فریبنده و گمراهساز 
تعدن غرب از زدیک اشنا شد و سخت: بر آن تاخت: 
از سال ۱۹۵۱ به بعد به جمعیّت اخوان المسلمین(۱) که 
حسن‌البنا, آن را بنیانگذاری کرده بود پیوست و فعالانه 
در پیشبرد اهداف آن به تلاش پرداخت و به ری ست 
شورای نویسندگان روزنامة ارگان رسمی آن جمعیّت 
تعیین گردید و در این مسیر به نوشتن کتابهای فراوانی 
همّت گماشت. از سال ۱۹۵۳ به بعد علاوه بر نگارش 
کتابها و مقالات مفید و محققانه. نوشتن تفسیری را به 
نام «فی ظلال القران» آغاز کرد و در سال ۱۹۶۴ آن را 
به پایان برد. او در سال ۱۹۵۴ هنگامی که جمعیت 
اخوان المسلمین به توطثة ترور جمال عبدالناصر رئیس 
جمهور وقت مصر متهم گردید. همراه گروهی دستگیر و 
به ۱۵ سال زندان همراه با اعمال شاقّه محکوم شد. بعد 
از سبری شدن ده سال آن عبدالسلام عارف رثشیس 
جمهور وقت عراق به هنگام سفر به قاهره بسال ۱۹۶۴ 
شخصاً عفو وی را از جمال عبدالناصر درخواست نمود 
و سید قطب آزاد گردید. در سال ۱۹۶۵ کتابی را به نام 
«معالم ق الطریق» نوشت که بر اثر آن همراه دسته‌ای از 
اخوان المسلمین به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم 


است. لیکن در ادبیات فارسی به صورت «اخوان المسلمین» به معنی 
«برادران مسلمانان» یکار می‌رود. 


شهید عقیدة اسلامی, . . 
حاکم از راه مبارزة مسلحانه, مجدداً به زندان افتاد و 
سرانجام روز یکشنبه ۱۹۶۶/۸/۲۲ حکم اعدام او از 
سوی دادگاه عالی نظامی صادر گردید. بدنبال آن, سران 
و شخصیتها و احزاب متعدد کشورهای اسلامی و 
جمعیتهای آزادیخواه دنیاء تظاهراتی به راه انداختند و با 
ارسال تلگرافها و پخش نوشته‌ها. صدای اعتراض و 
ابراز انزجار خویش را به گوش جهانیان رسانیدند و 
آزادی وی را درخواست نمودند. لیکن علی‌رغم همه 
اینها سحرگاه روز ۱۹۶۶/۸/۲۹ این حکم ظالمانه 
اجراء و سید قطب و چندی از یارانش بدار اویخته 
شدند! « نله یه راجمُونْ 4! و چون استعمار از 
جسد مردهٌ آزادگان نیز می‌ترسد. فرعونیان زمان او را 
پنهانی در یکی از مقابر قاهره به خاک سپردند. بدین 
وسیله خورشید زندگی ظاهری و مادی ۶۰ سالةٌ سید 
قطب که ۲۰ سال آن به خواندن و ۲۰ سال به نوشتن 
گذشت غروب کرد. ولی خورشید زندگی باطنی و 
معنوی او هميشه فروزان و تابان است و هر روز بیش 
از پیش آتش عشق به الّه را در دل آزادیخواهان 
مسلمان برافروخته می‌سازد و آنان را روانة پیکار با 
بی‌دینان چپاولگر و استعمارگران ستم‌پيشه می‌نماید و 
آثار جاویدانش چنان شوری به سر جوانان اسلام 
می‌اندازد که تا رستاخیز پرچم مبارزهٌ حق علیه باطل را 
از دست نخواهند افکند و با نهضتها حماسه‌ها خواهند 
آفرید و آتشها به جان دشمنان انسانیّت خواهند زد. 


ایا 

سید قطب موفق به ازدواج نشده و جز زادگان اندیشه 
فرزندانی از خود بجای نگذاشته است. او بیوسته اسب 
قلم را در میدان شناخت اسلام و خدمت به جامعة 
انسانی جهانیده است و شمع وجود خویش را در راه 
رضایت الّه گداخته است و در زمینه‌های مختلف ادبی و 
تربیتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فلسفی و 
دینی به نوشتن پرداخته است. او گذشته از سخنرانیها 
در مجامع عمومی و علمی و نگارش مقالات متعدد. و 





"_فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
مقدمه نویسیهای فراوان بر کتابهای نویسندگان و 
متفکران بزرگ. و سرودن اشعار شورانگیز و سازنده. 
در حدود ۲۴ کتاب ارجدار نوشته است که عبار تند از: 
۱ - مهمة الشاعر فی الحیاة ۲ - السصویر الفنی فی 
القران ۳ - مشاهد القيامة فی القرآن ۴ - النقد الادبی: 
آصوله و مناهجه ۵ - نقد کتاب مستقبل الثقافة فی مصر 
۶ - طفل فی القرية ۷ - الأطیاف الريعة (با همکاری 
تیان که تمه الوا 
القتصص الدینی (با همکاری عبدالحمید جودة السحار) 
۱ - الجدید فی اللغة العربية (با همکاری دیگران) ۱۲ 
- الجدید فی المحفوظات (با همکاری دیگران) ۱۳ - 
روضء الطفل (با همکاری دیگران) ۱۴ - العدالهةً 
الاجستماعية فی الاسلام ۱۵ - معرکة الاسلام و 
الرأسمالية ۱۶ - السلام العالمی و الاسلام ۱۷ - نحو 
مجتمع اسلامی ۱۸ - فی ظلال القرآن ۱٩‏ - خصائصض 
التصور الاسلامی ۲۰ - الاسلام و مشکلات الحضارة 
۱ - دراسا اسلامية ۲۲ - هذا الدین ۲۳ - المستقبل 
لهدا الدین ۲۴ - معالم فی الطریق. 
غیر از کتابهای فوق, تألیفات زیادی را بدو نسبت 
داده‌اند. مثل «امریکا التی رأْیت», «کتب و شخصیات». 
«القصة بین التورات و القرآن». و «المنطق الوجدانی 
فی القران» ... که شاید اساس آنها مقاله يا مقالاتی در 
مجله‌ای يا روزنامه‌ای بوده باشد. از جملةٌ قصائد و 
داستانها و مقالات و نقد و بررسیهای او موارد زیر را 


میتوان نام برد: 


قصائد: 

۱ - الشاطیٌ المجهول ۲ - حلم الفجر ۳ - قافلة الرقیق 
۴ - نهاية المطاف ۵ - حلم قدیم ۶ -انتهینا ۷- فی 
الصحراء ۸ - من بواکیر الکفاح ... 


داستانها: 
۱- من الأعماق ۲ - الی الاسكندرية ۳ - سوق الرقیق 
۴ - تلميذة ۵ - عذراء ۶ - خطيئة ۷ - آم ۸ - آب ... 


سید قطب 


شهید عقید اسلامی, . . 


مقالات: 

۱- نسحن الشعب ۲ - الکتلة الاسلامية ۳ - الی 
الأْحزاب المصرية ۴ - مدارش للسخط ۵ - دفاعاً عن 
نقد و بررسی : 

۱ - خان الخلیلی, تألیف نجیب محفوظ ۲ - الملک 
اوديب, تألیف توفیق الحکیم ۳ - همزات الشیاطین, 
تألیف عبدالحمید جودة السحار ۴ - وحی الأربعین و 
سارت تألیف عباس محمود العقاد ۵ - شعر محمود 
ابوالوفاء ۶ - ادب الرافعی ۷ - دعوة الکاشانی الی 
مسوتمر اسلامی ۸ - ماذا خسر العالم بانحطاط 
السلمین, تألیف ندوی ٩‏ - بین الفلسفة و الأدب. 
تألیف علی ادهم ۱۰ - دفاعاً عن البلاغة. تألیف 
تمه التیاف :۱۱ سامت فا رقات الک تالیقن 
اسماعیل مظهر ۱۲ - التناسق الفنی فی القرآن ۱۳ - 
هذه هی الاغلال, تألیف عبدالّه التصیمی ... 


فی ظلال القرآن: 

مهمترین اثر سیّد قطب. تفسیر ارزشمند فی‌ظلال 
القرآن است که بیانگر نبوغ و قدرت فکری این نابغة 
فرزانه و نشان دهنده عمق دانش و بینش این علامة 
بزرگ زمانه است. او یازده سال عمر خود را صرف 
نگارش آن کرد که حدود نه سال آن در بیغوله‌های 
زندان سپری شده است و با نوشتن هر برگ این تفسیر 
رک از درخت وجودش فرو افتاده و بر برگهای درخت 
زندگی اسلام افزوده است و از این راه زندان را به 
میدان نیرذ تهدیل کترده است:و با کیزهای نقطه‌ها و 
حرفها و کلمه‌ها, سیاه خال قلب دشمن را سوراخ 
سوراخ نموده است. 

سید قطب در سر آغاز تفسیر هر سوره, چکیده‌ای از 
مفاهیم ی را بیان می‌دارد. سپس اهداف و مقاصد 
سوره را ذکر می‌نماید و بندبند آن را بهم ربط و تلفیق 
می‌دهد. آنگاه با استمداد از احادیث صحیح به تفسیر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
آیات کوناگون می‌پردازد و در راه تتصحیح مفاهیم و 
ربط اسلام به زندگی, آرام و استوار بجلو گام 
برمی‌دارد و با تعبیر صادقانه‌ای از باور و برداشت 
خویش, حلاوت قرآن را به کام طالبان حسق و حقیقت 
می‌چشاند و با پرتوهای پیروزمندانة توجیه و تعلیم. 
معانی و مفاهیم را به تصویر می‌کشد و با روش ساده و 
روان همراه با تأکیدها و تکرارهای مفید فراوان, فلسفة 
فکر اسلامی را روشن و جلوه‌گر می‌دارد و اتمهای 
انديشة جوانان مسلمان را برای اعلاء کلمة حق و اعزاز 
شریعت و اعادهٌ عظمت. منفجر می‌سازد تا از نیروی آن 
برای خدمت به اسلام بهره‌برداری کنند. 
تفسیر فی‌ظلال القرآن ثروت فکری و اجتماعی عظیمی 
است که در سی جزء به تعداد جزء‌های قران مجید 
نگارش يافته و در هشت مجلد بارها به چاپ رسیده 


)( 


تخینیاسستا ۰ 


انگیزهٌ ترجمة فی ظلال القرآن: 

سالها بود که تفسیر فی ظلال القرآن را داشتم. لیکن به 
علت آوارگی و دوندگی برای تحصیل, و تلاش در پی 
معاش. فرصت مطالعة آن را پیدا نمی‌کردم. سرانجام 
لطف خدا بیش از هميشه دربرم گرفت و در ساحل 
دریای معانی زرف این کتاب به شنا پرداختم و لوَلوٌ و 
مرجانها در آن یافتم. 

از سوی دیگر, دیده بودم که استاد احمد آرام سالها قبل 
بخشی از این تفسیر را به فارسی برگردانده بود. لذا 
صلاح در آن دیدم که برای استفادهٌ بیشتر, اصل عربی و 
برگردان فارسی را با هم مطالعه و بررسی کنم. اما با 
کمال تأسف و دور از انتظار مشاهده گردید که مترجم 
فرزانه گذشته از حذف ‏ متن اصلی در * باقی نیز 
تغییر و تبدیل روا دیده است. بر ان شدم مقدمه مولف 
و سور فاتحه را همراه با نقدی بر ترجمة استاد احمد 


: ۸ ۶ م1 م7 ۳ 
ارام به نام «در سای قران» در دسترس همان قرار 


۱-به تازگی در شش محلد به چاپ رسیده است. " 


شهید عقیدة اسلامی . . 





دهم. پس از انتشار آن کتابجه تحت عنوان «ق ظطلال 
القرآن» دوستان و آشنایان مرا واداشتند که ترجمةٌ فی 
ظلال القرآن را ادامه دهم. چنین کاری را پذیرفتم و با 
خدای خود پیمان بستم که اگر عمر دهد. سالهای سال 
همچون سید قطب در زیر سایة قرآن بنشینم و - 
پروردگار یار باشد - دامن دامن گل و ریحان فراهم 
چینم هدیه اصحاب را. 

امید است گلها و ریاحین عطرأگین در این دامنهاء 
پژمرده و پرپر نشود و مشام دوستان را خوشبو نماید تا 
مولف و مترجم را از دعای خیر محروم نفرمایند. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
نحوه ترجمه: 
سعيی شده است از متن اصلی دور نشوم و در عین حال 
ساده و روان پنو یسم. آیات و احادیث را عینا نقل و 
اعراب گذاری نموده‌ام و ترجمةٌ آنها را زیر نص عربی 
آیات و احادیث با حروف ریزتر از حروف متن و آنچه 
اضافه بر الفاظ است در داخل () قرار داده‌ام تا زوائد 
معلوم شود و برداشت مولف و مترجم آمیزهٌ یکدیگر 
نگردد. چنانکه جائی لازمه توضیحی باشد. آن را در 
پاورقی بیان داشته‌ام. ذکر شمارهٌ ایات و تکرار معانی 
را ضروری دیده‌ام. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 


مصطفی خرم‌دل 


مقدمه مولف 


در سایة قرآن 


مقدمه مة لف 


در سایة قرآن 


زندگی در سایة قرآان نعمتی است. نعمتی که ارج و 
ارزشش را نمی‌شناسد جز کسی که ان را خود چشیده 
باشد. نعمتی است که بر عمر می‌افزاید و پاکیزه و 
مبارکش می‌گرداند. 
ستایش خدای را که بر من بندةٌ ناچیز مت نهاه تا 
روزگاری در سایة قرآن بیارامم و مزه نعمتی را بچشم 
که در زندگی هرگز نجشیده بودم. در این مدت از 
حلاوت نعمتی برخوردار بودم که عمر را افزون کند و 
آن را مبارک و منزه دارد. 
می‌دیدم که پروردگار سبحان. به وسیلة این فان 
وت تال 
راستی برای انسان چه بزرگداشتی بالاتر از ایسن 
بزرگداشت آسمانی و بذرگ است؟ این قرآن تاجه 
اندازه عمر را افزون کند؟ پروردگار انسان چه متام و 
منزلت بزرگی به وسیلهٌ ایين قرآن به انسان عطاء 
فرموده است؟ 
در سایهٌ قرآن. مذت روزگاری آرمیده بودم و از آن 
اوج به جهالتی می‌نگریستم که در پهنه زمین موج 
می‌زد. می‌دیدم که ساکنان آن به چه چیزهای بی‌ارزش 
و نساچیزی عشق می‌ورزند و در راه آن بکوشش 
می‌پردازند. 
می‌دیدم این جاهلان. شیفته و دلباختةٌ معلوماتی هستند 
که به شناخت و انديشة واهی و تلاشهای پوج کودکان 
می‌مانست. چون مرد بزرگسالی بودم که به کارهای 
بیهود؛ اطفال بنگرد و تکاپوی ایشان را زیر نظر داشته 
باشد و به گفتار گنگ آنان که تازه زیان گرفته‌اند و 






فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
حروف را عوضی ادا می‌نمایند گوش فرا داده باشد ... 
در شگفت بودم که مردم را چه خیر است؟ چرا در 
لجنزار سیاه و باتلاق وباخیز فرو رفته و اقامت 
گزیده‌اند و برای نجات خود به ندای آسمانی و عظیمی 
گوش فرا نمی‌دهند که ایشان را فرا می‌خواند. ندائی که 
عمر را افزون و مبارک و پاک می‌گرداند؟ 
در سایة قرآن. مدتی با این انديشة بزرگ کامل و 
شاملی که وجود را ارزش می‌دهد و آن را پاک و منژّه 
می‌گرداند و همه جهان و از جمله انسان را تکامل 
می‌دهد و به سوی هدف نهائی بالا می‌برد آشنا گشتم. 
این انديشة بزرگ را وقتی که با اندیشه‌های کوتاه‌بین و 
نادانی که تشترایت ور آن دشتاو با قو ر3او دی هرق او 
غرب و شمال و جنوب با آن می‌زیست مقایسه 
می‌کردم. از خود می‌پرسیدم: چگونه انسانیت در این 
باتلاق گندیده و گودال تاریک مي‌زید. در حالی که در 
کنار او اين چراگاه و چمنزار دلربا و آبشخور زلال و 
باصفا و مکان بس بلند و نورتابان و رخشان است؟ 
در سایة قرأن, می‌دیدم که میان انسان, همانگونه که 
خدایش خواسته, و میان اين جهانی که پروردگارش 
آفریده, همنوائی و هماهنگی استوار و زیبائی برقرار 
است. وقتی که با دقت بیشتر نگاه می‌کردم. می‌دیدم که 
فساد و تباهی و جنگ و آشوبی که بشریت در منجلاب 
آن غوطه‌ور است به علت انحراف از قوانین جهانی» و 
برخورد تعالیم فاسد و بدکرداری است که دیگران بر او 
دیکته کرده با سرشتی که او را خدایش بر آن سرشته 
است. به خود می‌گفتم: کدام اهریمن پست و نابکاری 
است که او را بدین راه انداخته است و به سوی جنین 
دوزخی کشانده است؟ ۱ 
فسوسا و دریفا بندگان را !! 
در سایه قرآن می‌دیدم. که وجود چه از نظر ماهیّت و 
حقیقت درونی و چه از لحاظ اندازهٌ زوایا و جوانب 
بیرونی» بسیار بزرگتر از آن است که مشاهده می‌گردد. 
چه وجود عبارت است از دنیای پیدا و دنیای ناپیدا نه 
اينکه تنها دنیای پیدا. خیر بلکه دنیا و آخرت. نه دیگر 


در ساية قرآن 
فقانج وا وس تن وهای متا عمط[ 
این روزگاران دراز بوده و میان دره‌های آن لمیده 
اقامتگاهی در مسیر کاروان است. آنچه را هم که انسان 
در این کره خاکی بدست می‌آورد. همه نصیب او را 
تشکیل نمی‌دهد. بلکه تنها بخشی از آن است. مقدار 


جزائی را هم که در اين دنیا از دست می‌دهد. کاملا 


دریافت می‌دارد. چه در آنجا ظلم و ستم و کم و کاست. 
و ضائم گشتن و هدر رفتنی نیست. از سوی دیگر, این 
منزل کاروانی را که روی این ستارهٌ زمین طی می‌کند. 
کوچی است که به همراه جهان زندهٌ منوسی. و دنیای 
یار و مهربانی آن را می‌پیماید. دنیائی است جاندار. که 
می‌شنود و پاسخ می‌گوید. به سوی آفرینندهٌ یکتائی 
میگراید که روح شخص مومن با خشوع و فروتنی به 
سویش گرایش دارد: 

وله نج یَسجٌد َنْ نی آلسَموَاتِ والأْرْض طوْعا ‏ 

که‌ها ر لا باه والاصال 

ییاهن ماهتا واه ات 


شامگاهان در مقابلش به سجده افتد. (رعد / ۱۵) 
(شسبح له آلشدواث لسغ و از و من ی 
7 ء لا یسب حمد محمده ». 


آسمانهای یی در آنها است به 
تسبیح و تقدیس پروردگار مشفولند. اصلاً چیزی 
وجود ندارد که (به زبان حال يا قال) به حمد و ستایش 
او مشغول نباشد. (اسراء / ۴۴) 
چنین تفکر شامل و کامل و درست و گسترده‌ای دربارة 
وجود. چه آرامشی, چه سعهٌ صدری, چه انس و الفتی, 
چه اطمینانی. در دل انسان ایجاد می‌نماید و چه آبی ۳ 
آتش درونش می‌ریزد؟ 

در ساية قرآن. انسان را آن اندازه بزرگوار می‌دیدم که 
با مقیاسهای گذشته و آیندهٌ بشر قابل محاسبه و بیان 
یت ابا ای ریاف اتتا انب 


مرس 6 


(فاذا سوت و تخت فیه من ژوحی فقغوا له 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


آنگاه که او را آراسته و پیراسته نمودم و از روح متعلق 
به خود در او دمیدم» برايش سجده تعظیم کنید. 
(حجر /۲۹) 

اه بان تفه جانشین خدا در زیخ است: 

و لذ فال ریک لْمَلایکة: نی جاعل ف الأْض 

له 4 

آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمین 
(بقره / ۳۰) 


شتر کشته: و 


جانشینی قرار می‌دهم #9 
و هر آنچه در زمین است همه از بهر او 
تس 
ِ محر لکم شاف | ت و مان الاض ّ 
7۷ *. 
آنچه از نعمتهای الهی در آسمانها و زمین است همه را 
(جائیه / ۱۳) 


ص‌ 


مسخر شما کردیم. 
با برخورداری انسان از این همه ارزشمندی و 
بزرگواری و علو مقام است که خداوند رابطه‌ای را که 
آدمیزاد باید بر آن گرد اید. رابطه‌ای قرار داده است که 
از نفخهٌ با عظمت ربانی مدد یافته باشد. اين رابطه هم 
اه را اس طسو 
یه از ای اه وان آدا زاس تاندی 
است که انسان باید بر گرد عقیده جمع شود نه بر گرد 
چیزهاتی از قبیل گیاه و چراگاه و گله و آغل ... که 
چهارپایان بر آن جمع آیند .. 
مومن دارای اصل و نسب ریشه‌داری است که ریشه 
در روزگاران دارد. او فردی از آن مسوکب و کاروان 
بزرگوار و عظیمی است که قافله سالارانش نوح, 
ابراهیم. اسماعیل. اسحاق. یعقوب. یوسف, موسی, 
عیسی. و محمد 3 می‌باشد... 


ان فذه أمْکأ ان 
مسق 
فاتقون » 


واحدی است و همگان ملت بگانه‌اند» و من پروردگار 


شمایم» پس از من بترسیدو خود را از عذابم در امان 


مقوی همه ان 
در ساية قرآن 
دارید. (مومنون / ۵۲) 
این موکب و کاروان بزرگ از قدیم ایام پیوسته به 
سیر خود ادامه داده است. و در سرزمینهای مسختلف 
میان مّتهای متعدد - چنانکه در سای قرآن هویدا است 
- با موقعیتهای همسان, و سختیها و گرفتاریهای مشابه, 
و آزمون‌ها و آزمایشهای همانندی مواجه و رو در رو 
کته یتنا کفراهف: کنو زان مت کفی ‏ هفوات 
پرستی, اذیّت و آزار, ظلم و ستم. بیم و تهدید و از هم 
پاشیدن و پرا کنده ساختن ... مقابل و رویارو شده است. 
ولی از میدان در نرفته و با گامهای استوار و خاطری 
ارام به راه خود ادامه داده است و به باری خدا و امید 
به پروردگار, به پیش تاخته. و هر آن در انتظار وعده 
راستین و مد خداوندی بوده است: 
(و فا ال روا لمشلهم: لسْخرجنکم شن 
آزضنا آز رن نی مت فأرحی الم رم 1 
یک آلظالین و کتک الا ضبن دهد 
دک تا ف مَقامی ر اف وعید 4. 
کافران به پیامبران 9 می‌گفتند: پا شما را از سرزمین 
خود بیرون می‌رانیم یا باید به دین قوم و قبیلة خود 
برگردید و بر باور آنان باشید. خداوندشان پیام 
فرستاد که: ستمکاران را نابود می‌سازيم و شما 
پیامبران و مومنان را به جای ایشان. در زمین سکونت 
می‌دهیم. این جایگزینی نیز از آن کسانی است که از 
عظمت من بترسند و از بیم من در هراس باشند و 
خویشتن رااز کارهای ناشایست بدور دارند. 
(ابراهیم / ۱۳ و ۱۴) 
موقعیّت. آزمون, تهدید. یقین. و وعده واحدی است 
برای این موکب و کاروان عظیم و بسزرگوار ۰ و 
سرانجام واحدی است که مسلمانان در پایان کت و 
گذار انتظار آن را می‌کشند و برای رسیدن بدان اذیّت 
و آزار و تهدید و بیم را به جان می‌خرند .. 
‌‌ 
در سای قرآن آموختم که در اين جهان بیکران. تصادف 
کور و کر و جهش ناگهانی. فاقد اعتبار است: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


(|ناکل ثیء خلقناه بقدر )... 
ماهر چیزی را به اندازه و به مقتضای حکمت 
آفریدیم. (قمر /۴۹) 
و خن کل ,ره تفدیرا ک. 
هر چیزی را آفریده است و اندازه‌گیری دقیقی در آن 
(فرقان/۳) 
هر کاری حکمتی دارد. ولی حکمت ژرف پنهان از 
دیده‌ها, چه بسا برای نگاه سطحی و کوتاه انسانی هویدا 
نگردد: 
نی آن ترا شیتاو جضعل اه فیه خر 
کتبرا). 


چه بسا چیزی را ناپسند بدانید» اما خداوند خیر زیادی 


بکار برده ۱ 


در آن نهفته باشد. (نساء / ۱۹) 
...وی آن ترشیت خر لک وی 
أن وا و هو نف ل؟ وال یلم و نم 

امن ». 
چه بسا چیزی را ناخوش بدارید» و خیر و صلاح شما 
در آن نهفته باشد. و چه بسا چیزی را دوست بدارید. و 
شر و بلای شما در آن باشد. زیرا خدا همه چیز را 
می‌داند و شما نمی‌دانید. (بقره / ۲۱۶) 

اسبابی که تودهٌ مردم بدانها عادت گرفته و آشنایند, 

گاهی نتیجه بخش خواهند بود و گاهی نتیحه‌ای 

نمی‌دهند. مقدماتی را که مردم حتمی می‌دانند. گاهی 
نتائجشان به دنبالشان بیاید و گاه نیاید. اين بدان خاطر 
است که اسباب و مقدّمات. آن چیزهائی نیستند که آثار 

و نتائح را پدید می‌آورند؛ پلکه ایجاد کننده همان اراده 

مطلقی است که آثار و نتائج را می آفریند. همانگونه که 

خود اسباب و مقذمات را آفریده است. _ 
لا تذری لَعَل اه مخت بَْدَ ذلک مرا . 
تو نمی‌دانی. شاید خداوند بعد از آن» کار دیگری 
کند. (طلاق /۱) 
وا تشاون الا آن یشاء ان ِ#. 
شما چیزی را نمی‌توانید بخواهید. مگر آنگاه که 


پروردگار بخواهد. (انسان / ۳۰) 






مقدم مولف 
در ساية قرآن 
اما شخص مومن باید از اسباب و وسائل موجود 
استفاده کند. زیرا برای بکارگیری و سود جستن از آنها 
فرمان داده شده است. تنها خدا است که آثار و نتائج 
آنها را مقدر می‌دارد و جلوه گر می‌سازد. اطمینان به 
رحمت خدا و دادگری و حکمت و دانش او یگانه 
پناهگاهی است که محل امن و امان است. و تنها جائی 
است که دل در آن آرام گیرد و از وسوسه و دلهره بدور 
باشد: ۰ 
(آلشیطان یعدکم لْفر یمرک بالْفحْشاء وال 
بعد کم مر مهو فطل وال رایع علیر . 
اهریمن شما را از فقر و تنگدستی می‌ترساند و از انجام 
دادن کردار نیکو بدور می‌دارد و به انجام دادن کارهای 
گناه آلود برمی‌انگیزد ولی خداوند به شما وعدهٌ مغفرت 
و برکت خود دهد. و او دارای رحمت و نعمت فراوان» و 
دانای به امور است. (بقره ۲۶۸۷) 
به دنبال آن در سای قرآن با خاطر آسوده و اندرون 
آرام و دل روشن به زندگی ادامه می‌دادم و دست خدا 
را در هر کاری و هر امری مشاهده می‌نمودم و در کنف 
حمایت پروردگاری و زیر رعایت خداوندگاری بسر 
می‌بردم ... و صفات موجبه ذات اقدس و فاعلیّت و 
سازندگی آنها را درمی‌یافتم. 
(أمیْ سیب أسمَضَطر اذا دغاه وَیکَشف 
ألسُوء؟ . 
بدان هنگام که شخص درمانده کمک می‌طلبد چه کسی 
جز خدا می‌تواند پاسخگوی او باشد و نیازش را 
برآورده کند و بلا را از سرش بدور دارد؟. (نمل / ۶۲) 
و هو اهر فق عباده و و ا مکی ابیز » 
او بر هم بندگان خود دوه اوه آنبه فییز: 
روی حکمت است و دانش او محیط بر همه مخلوقات 
آشکار و پنهان می‌باشد. 
(ولله الب عل آشره لک نع آشاس 
یعون ». 
خدا نیرومند است و بر اجرای هر آنچه بخواهد توانا 
است. اما بیشتر مردم خفایای حکمت و لطف تدبیرش 


(انعام / ۱۸) 


فی‌ظلالالقرآن 
جدد اول 
را نمی‌دانند. (یوسف / ۳( 


ما هر ۳ 9 
«و الما آن له حول ین الزء و قلبه >. 


بدانید که خداوند میان شخص و دل او حائل گردد و بر 


دل انسان مسلط است. (انفال / ۲۴) 
۳ لل ۱ 

(فعال لا یرید ». 

خداوند برای انجام هر آنچه بخواهد. کوشا و چابک 

است. (هود / ۱۰۷) 
ی ‌ ی اسای ۵ ۵*۲ 
و من یی ال له جاو 9 من جد 

لامحتَسب و مَن یه اه : پر ,ان ال 

بالغ آنره 6 


دارد. او را از هر تنگنائی نجات بخشد و از راههائی بدو 
روزی رساند که آنها را به حساب نیاورده و در نظر 
نداشته است. و هر که به خدا پشت بندد. خدا او را کافی 
است. خداوند بر کار خود چیره بوده‌ و خواست 
خویش را به مرحلة اجرا درآورد. (طلاق / ۲و ۳) 
: ۵ مه ی ۱ ف 
(هامن داب لا َخذ بناصیتا 6. 
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه پروردگار بر او فرمان 


میراند و زمام اختیارش در دست قدرت او است. 


(هود | ۵۶) 
۳ ل ۹۹ مر ۵ م بر رن . 
لیس الله بکاف عَبْده؟ و مخوفوتک بالذین من 


#4 
دونه 4. 
آیا خداوند برای بندهٌ خود محمّد کافی نیست؟ شگفتا؛ 


کفار تو رانه از خدا بلکه از خدایان دروغین 


می‌تر سانند. (زمر / ۲۶) 
(ومَن ین الق له من مُکْرم . 

اهر که را ارتانی کنیس نم اک او کاسین 
نماید. (ج /۱۸) 


دم ۳ ل وم 0 
و مَْ بضال الله فا له من هاد >. 
خدا هر که را سرگشته و گمراه سازد. راهنما و رهبری 
نخواهد یافت. (رعد | ۳۳) 
همچنین آموختم که دست خدا در کار است. لیکن از راه 
ویژهٌ خویش بکار می‌پردازد. ما حق نداریم از خدا 
بخواهیم امور را با شتاب هر چه بیشتر انجام دهد و 


مقدمه موّلف 
در ساية قرآن 
نتائج آنها را به ما بنماياند. همجنین حق دخالت در 
کارهای خداوند را نداریم و نباید برای پروردگار نقشه 
بکشیم و ارائه طریق نمائیم. زیرا - چنانکه در سایةُ 
قرآن نمایان می‌گردد - شریعت الهی وضع شده است تا 
در هر محیط و هر مرحله‌ای از مراحل رشد انسانی و 
در هر یک از حالات روانی مردمان که از یک پیکر و 
نوادند, کارگر باشد و دخالت نماید. قوانین خدائی برای 
اين انسانی که روی اين کر خاکی زندگی می‌نماید 
وضع گشته است و در آن ارج سرشت انسان و ارزش 
نیروها و استعدادها و قدرت و ضعف و حالات 
گوناگونی که بر او عارض می‌گردد. از نظر بدور نمانده 
است و معتبر شمرده شده است. 

پروردگار نسبت به اين موجود که انسان است بدگمان 
نمی‌شود تا موقعیّت و وظیفهٌ او را در زمین ناچیز 
انگارد یا در شکلی از اشکال زندگیش - خواه در حالت 
انفرادی و خواه به عنوان اندامی از پیکره اجستماع - 
ارزش او را به حساب نیاورد. همچنین خداوند به دنبال 
غیال روان نمی‌گرده تا در حالت بی‌غبری. این موجود 
را بالاتر از منزلتی که دارد جای دهد و یابیشتر از 
طاقت و وظیفه‌اش از او کار و تکلیف بخواهد؛ بلکه 
سرشت انسانی خدادادی او را کاملاً مراعات داشته 
است» سرشتی که روز نخست او را بر آن سرشته و به 
همراه آن به این دنیا گسیل نموده است... در هر دو 
حالت انفرادی و اجتماعی, ارکان فطرت و اصول 
سرشت او آنقدر سطحی و ساده نیست تابا وضع 
قانونی پیدا اید و با اشاره قلمی درهم نوردیده شود... 
انسان همین بدیده است با داشتن همین سرشت و 
آرزوها و خواستها, و نبیروها و استعدادها, آئشین 
پسروردگاری دستش را می‌گیرد تا او را به سوی 
بلندترین درجه کمالی که بر حسب سرشت و وظیفه‌اش 
پرایشن معین کشتة است؛بالا بیرف شیگر و سر فنت و 
قوام حیات او را در راه کمالی که رو به سوی خدا دارد. 
محترم می‌شمرد و چون آئین خدائی برای روزگاری 
دراز - مدتی که تنها آفریدگار این انسان و نازل کنندة 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اوّل 
اين قرآن, بدان آشنا است - وضع شده است. بنابراین 
برای تحقق هدفهای بلند و ارجمندش در مسیری که راه 
به سوی خدا دارد. نه شتابی شده است و نه انحرافی 
بوده است. در برابرش زمانی بس دور و دراز است که 
نه عمر کسی حذ و مرزش را دریابد. و نه آرزوهاو 
خواست‌های شخص فانی - که می‌ترسد مرگ او را از 
رسیدن به پایان بی‌انتهایش باز دارد - چرخ زمان را به 
سرعت اندازد همانگونه که طرفداران مذاهب و مکاتب 
زمینی دچار این دلهره و شتابند و قوانین مربوط به 
مکتب خویش را تنها برای یک نسل بکار می‌گیرند و 
در پی سود آنی و زود گذرند. و چون حوصله و 
شکیبائی برداشتن گامهای آرام و منظم را ندارند از 
همگامی با سرشت هماهنگ دوری می‌گزینند و در اين 
راه کج و نااستواری که می‌پیمایند. کشت و کشتارها بپا 
می‌شود و خونها روان می‌گردد و ارزشهای معنوی در 
هم می‌ریزد و کارها دستخوش اضطراب و دچار 
اغتشاش .می‌شود. سرانجام خودشان نیز در هم شکسته 
می‌شوند و مکاتب ساختگیشان, زیر پتک فطرت که 
مکاتب انحرافی بر آن تکیه ندارد, له و لورد می‌گردد. 
اما اسلام آهسته و آرام با سرشت همگام می‌شود. گاه 
آن را از اینجا می‌راند و گاه از آنجا بازمی‌دارد. و چون 
از راه راست, به کنار رود. آن را رهنمود کنودد و به 
صراط مستقیمش آورد. ولی آن را نیست و نابود 
نمی‌کند و درهمش نمی‌شکند. بلکه با آن شکیبائی 
نی ها ی وتو و 
درستکاری که پیشاپیش راه و نقشهً هدف خویش را 
تهیه دیده باشد. بااو بردباری نشان می‌دهد و 
رهنمونش می‌نماید... اسلام می‌داند آنجه در این دوره 
کامل و تمام نشود. در دوره دوم پا سوم یا دهم یا صدم 
و یا هزارم ... اتمام پذیرد» زیرا روزگار دراز و هدف 
نیز روشن است. و راه رسیدن به هدف مهم و بزرگ هم 
طولانی می‌باشد. همانگونه که درخت تنومند می‌روید 
و ریشه‌های خود را در دل خاک می‌دواند و شاخه‌هایش 


سر سبز و انبوه و گشن می‌شود. اسلام نیز می‌روید و 


۷ 
در ساية قرآن 


آهسته و ارام قد می‌کشد و ساده به پیش می‌رود و با 


ار ۱ 
سرانجام نیز همان می‌شود که خواست خدا باشد .. 
گاهی کشت و زرع با وزش طوفانهائی زير لایه‌ای از 
شن پنهان می‌گردد و گاه هم کرم خوردگی پیدا می‌کند. 
و چه بسا تشنگی کشت را نیم سوخته می‌نماید. و 
زمانی نیز سیلابها آن را به زیر می‌گیرد» اما کشاورز 
بینا و دورنگر می‌داند که کشت ماندگار است و 
سرانجام سر از لای توده‌ها بیرون می‌آورد و در دراز 
مدت بر همه اين افات چیره می‌شود. لذا نه شتاب زده 
می‌شود و نه پریشانی و دلهره به خود راه می‌دهد. بلکه 
برای به ثمر رساندن و بهره گیری از آن. جز از وسائل 
طبیعی و فطری آهسته و ارام. و همگام و هماهنگ و 
تا نگ مان یاه کی کت و بان 
سنت الهی است که در شریان همه کائنات جاری و 
ساری است. 

قانون خدائیء دگرگونی ۳ 

(احزاب / ۲ع فاطر / ۴۳ فتح | ۲۳) 

حق در آئین خدائی و در ساختمان وجود. چیز اصیلی 
است. و آن نه یک جهش آنی و زودگذر, و نه یک 
تصادف غیر منتظره و بی‌جهت است. بلکه پروردگار 
متعال حق است و بس, و از ذات بزرگوارشان هر 
موجودی پیرایة وجود به تن می‌کند: 

(ذلک بن هراق ان ا دون ین دونه 

اْباطل و أنْ اه هه العَی الکبیرٌ ». 

ناتسیس ات که تا خدای ینود کاخ 

است و بلند مرتبه و بزرگوار می‌باشد و خدایان دیگر 

داطلنن: (قمان ۳۰۱) 
خداوند اين جهان را پر اساس حق افریده است و با آن 
باطل و پوچ آمیخته نمی گردد: 

( ماخ ال ذلک الا بالق >. 

آن را جز بر اساس حق و از روی حکمت نیافریده است. 


(یونس /۵) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


رین ما خلت هذا باطلابخانک 6. 


پروردگارا این کائنات را پوچ و بی‌سود نیافریده‌ای» تو 


از هر عیب و نقصی پاک و منزهی. (آل عمران /۱0۳۹۱ 
(و نب انم آفزاء هم مت آلش نوات 
والاض وَمَنْ ین ‌. 


حق اگر پیرو آرزوها و خواستهای ایشان شود. 
آسمانها و زمین و آنچه در آنها است تباه گردد. 
(مومنون / ۷۱) 
حق بناچار باید اشکار و نمایان گردد و پیروز و چیره 
شود. و باطل باید مفلوب گردد و شکست خورده از 
میدان بدر رود ... اگر ظاهر امر جز این باشد. سرانجام 
چنین خواهد شد و بیروزی حق حتمی است: 
2 2 9 1 |" مر هر هو وب 
(بل نقذف باق عَل الباطل فَیَدمَعْهٌ فاذا هو 
,#۷ 
زاهق ». 
حق را به جان باطل اندازیم. بر آن پیروز شود و باطل 
از میدان بدر رود. (انبیاء ۱۸) 
یت ات شتا 
رل ین شا ناه قس ال ره بقترفا 
فاحل الیل رَد رای وا یوقدون عَلیّه نی 
نار آنتفاء ی آزمناع زد له گذیک یَضربٌ 


ل ی باعل مر ی 
یلقع آلثاس ی فینکتٌ ق الأض. کذلک یَطرٍب 
ال انا ». 


خوانت اتاهای استا هه ات قرو ارات سای 
رودخانه‌ها هر یک به اندازهٌ گنجایش خویش برای 
رویش گیاهان و بهره‌وری درختان از آب آن در خود 
می‌گنجانند و روی این سیلابها, کفهای زیاد و 
بی‌سودی قرار می‌گیرد. همچنین است آنچه از طلا و 
نقره و غیره جهت تهیهٌ زینت آلات روی آتش ذوب 
می‌نمایند. ک-فهائی همانند کفهای آب برمی‌آورد - 
پروردگار برای حق و باطل چنین مثالی زند - اما کفهاء 
بی‌سود و بیهوده باشد و هر چه زودتر از میان رود. 


ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار است. 





مقدما موئف 
در سایة قرآن 
خواو دایم مان ون قاط مارد کت و 
خس و خاشاک روی آب و بالای فلزات است که هر چه 
زودتر از میان رود. ولی ادیان حقیقی آسمانی» چون 


آب و طلا و نقره سودمند و ماندگار می‌باشد. (رعد /۱۷) 


#2 ص 


( تکیت رب ال کلب کت جر 
یی ها ثا بت و فزعها نی آلسَماء تژق اکلهاکل 
سین یا یب له لأمفال تال 

ید کرون و مثل کلمة خبة کشجرز خبيقة مجیفم له اجتئت 
من في الأزض ما ما من قرا بَبت الُ ان 


آمث لول آلثبت ف الا و فق الاخرَة و 
ضل ال لین و یعالطا شا . 
بنگر خداوند چگونه مثلی زده است, گفتار نیک و سخن 
حق (ایمان - لاله لاد فن نی و ی 
است که اصل آن ريشه در زمین دارد و استوار باشد و 
شاخ و برگ آن سر به آسمان کشیده باشد و هر آن و 
" هر زمان (یا در فصل معیّن) با اجازهُ خداوندیش, تر و 
تازه بوده میوه بدهد و فائده برساند. و سخن بدو 
گفتار ناهنجار (کفر و شرک)» همانند درخت بدی است 
که رگ و ريشة آن از زمین کنده شده باشد و (در دست 
گردبادها و عوامل طبیعی) آرام و قرار نداشته باشد. 
توا نی اک را کته انا اون تاشتیا مان 
استواری که دارند از تزلزلهای فکری و گرفتاریهای 
دنیوی و آخروی نجات می‌دهد. و ستمکاران را سر در 
گم و سرگشته می‌نماید. خداوند هر آنچه را بخواهد به 
انجام می‌رساند و عملی می‌سازد. (ابراهیم / ۲۷-۲۴) 
آیا چنین اندیشه‌ای چه یسقین و اطمینانی را بوجود 
می‌آورد؟ چه ارافتن و اسکوتی یه دل می‌دهد؟ جه 
ایمان و باوری نسبت به حق و خیر و صلاح ایجاد 
می‌سازد؟... و اين واقعیّت کوچک چه نیرو و تسلطی را 
در ضمیر ایجاد و چه قوّت قلبی به انسان خواهد داد؟ 
زیر سای قرآن از اين مرحلةٌ زندگی گذشته و پای به 
مرحلة یقین صددقانه و باور قاطعانه گذاشتم ی 
مطمئن گشتم که هیچگونه اصلاحی برای ساکنان این 


زمین و هیچ آسایشی نصیب این بشریّت نمی‌گردد و 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
ترقی و تعالی و برکت و طهارت و همگامی و هماهنگی 
با قوانین جهان و فطرت حیات ... حاصل نمی‌شود مگر 
با برگشت به سوی خدا. 
برگشت به سوی خدا - چنانکه از قرآن پیدا است - 
یک شکل و یک راه بیشتر ندارد, تنها یک راه نه بیش 
از ایو ام برگشت دادن همه امور زندگی به آئین 
خدائی و منهج الهی است که مقررات آن را خداوند در 
کتاب خود قرآن مجید برای بشریت روشن کرده است 


و اينکه بشریت در زندگی خود. تنها این کتاب را حکم 
قرار دهد. و در امور خویش داوری را فقط به پیشگاه 
آن ببرد. در غیر این صورت. جز فساد در زمین و 
بدبختی مردم و اقامت در لجنزار سیاه تیره روزی و 
متابعت جهالت. نخواهد بود و به جای خداپرستی 
۳ روج خواهد داشت 


اک ان 


۷ ی 3 ۳ 

چنانکه دعوت تو را نپذیرفتند. بدان که ایشان بدنبال 

خواستها و آرزوهای خود می‌روند. چه کسی 

سرگشته‌تر و گمراه‌تر از کسی است که پیروی از هوی 

و هوس کند و به راهی رود که خدا او را بدان سو 

رهنمونی نکرده باشد؟ تردیدی نیست خداوند گروه 

ستمکاران را توفیق نمی‌دهد و هدایت نمی‌نماید. 

(قصص /۵۰) 

داوری بردن به آئین پروردگاری, که در کتابش قرآن 
قواتتق ای د کر له است تست اس و ه صی ع: 
نه محل انتخاب و گزینش. بلکه پیروی از قانون اینن 
آئین, ایمان است و پیروی نکردن از آن بی‌ایمانی: 

(وّماکان ین وا تاذ ی له و 

آفران کون همم ایرد من آشرهم. ...)6 

چون خدا و پیامبرش فرمانی صادر کنند. هیچ مرد و 

" زن مسلمانی اختیار گزینش و پیروی از امر دیگری جز 


آن را تدارد. (احزاب / ۳۶) 


مقدمه مولف 

در سايه قرآن 
(جعلناک عی ثر یعة من الأفر یاو لا تتبع 
فوء ی شون مت 
له مق ون لطانین خیم بم أولیاء یه بقض, وال 
وی لین . 


سپس تو را بر راه روشنی از کار و بار دین قرار دادیم. 
ای ات یت وا ان یی 
راه برو و از خواستها و آرزوهای کسانی که نادانند 
پیروی مکن. ایشان در پیشگاه خدا کاری برای تو 
نمی‌توانند بکنند و عذابی را از تو بدور نمی‌دارند. 
ستمکاران. گروهی یاوران گروه دیگرند. و خدا هم 
یاور پرهیزکاران است. (جائیه/۱۸ و ۱۹) 
پس کار جدی است ... کار اساسی عقیده است ... کار 
مربوط به خوشبختی يا بدبختی این بشریت مطرح 
است .. 
این بشریت - که ساخته خدا است - قفل‌های فطرتش 
یا کیتهای ماهتا افو وتا روانش 
مایت از چا مک با 
دوائی که از دست خدای بزرگوار دریافت دارد. 
پروردگار کلیدهای گشایش هر در بسته‌ای و دوای هر 
نوع بیماری را تنها در پیروی از آئین خداوندی به 
ودیعت نهاده است: 
مر 7 99 نو ۵ ه سم و / مار قرو 
نستزل من القران ما هو شفاء و ر مد 
چیزهائی از آیات قرآن فرو فرستیم که وسیلة بهبودی 
(و نجات از درد و بیماری شک و تردید و کفر و 
سرگشتگی) است. و برای مومنان رحمت به ارمفان 
می‌آورد. , (اسراء / ۸۲) 
(اٌ فذا ارآ دی لت هی َو ... #. 
این قرآن مردم را به راهی رهنمون گردد که از هر راه 
دیگری راست‌تر و درست‌تر (برای رسیدن به سعادت 
(اسراء )٩/‏ 
اما ایین بشریت نمی‌خواهد که قفل را به پیش 
سازنده‌اش و بیمار را به پیش خالقش ببرد. دربارة آمور 


نفسانی و کارهای انسانی و خوشبختی و بدبختی 


حقیقی در دنیا و آخرت) است. 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اوّل 
خویش, نمی‌خواهد همان راهی را پیش گیرد که در 
مورد امور دستگاهها و ابزارالات مادی ناجیز و 
بی‌ارزش که در نیازمندیهای روزانة کوچکش مورد 
استفاده قرار می‌دهد. تیک فتة است و بدان عادت 
یافته است. 
چه بشریت می‌داند که برای بازسازی و راه‌اندازی 
فلان دستگاه. باید از مهندس کارخانه‌ای دعوت به عمل 
آوزد که دستعاه را ساخته استهولی این زوش و 
قاعده را بر خود انسان منطبق نمی‌سازد. تا انسان را به 
کارخانه‌ای برگرداند که از آن بیرون آمده است و جز از 
پروردگار زیبانگاری دستور نگیرد و فرمان نپذیرد که 
این دستگاه شگفت‌انگیز اتف وه دا زونه است: 
دستگاه شگفت و بزرگ و ارزشمند و سر و ساماندار و 
ریزه کار پیکره انسان, دستگاهی که راه درون شو و 
بیرون شو آن را نمی‌داند جز آنکه او را آفریده و 


بپرورده است: 
«(هعم بذات الصّدور. اد یلم مَنْ خلَقَ و هو 
آللطیف التبیر؟ ِِ 


خداوند به راز خلقت مردمان و ضربان قلب آنان آشنا 
است. مگر می‌شود کسی که آنان را آفریده است. به 
حال ایشان آشنا نباشد. در حالی که خداوند بسیار 
دقیق و آگاه است؟. (ملک / ۱۳ ۱۴) 
بدبختی بشریت گمراه از همین جا بوده است. بشریت 
بیچاره و سرگردانی که روی ترقی و تعالی و هدایت و 
راحت و سعادت را نخواهد دید مگر انگاه که سرشت 
اتشان وا بسا نله بر گو اف بر گدانق:هقانگنه که 
یک دستگاه ناچیز و بی‌ارزش را به پیش سازنده 
کوچکش برمی‌گرداند. 

بر کنار داشتن اسلام از مقام پیشوائی و امر رهبری 
بشریّت. بلاشک واقعهٌ خوفناکی در تاریخ بشریّت بوده 
است و بلای کمرشکنی در زندگی انسان محسوب 
گشته است. بلائی که بشریّت همانند آن را هرگز به خود 
ند یده است... 


اسلام امر رهبری را وقتی بدست گرفت که زمین دچار 





مقدمه مولف 
در ساية قرآن 
تباهی شده بود و زندگی گندیده و رهبریها فاسد شده. 
و بشریت بدبختیها از دست این رهبریهای مستعفن 
چشیده بود. و: 


(ظَهَر لاد نی او خر با کسَبّث آیندي 


۳ ل 

آْاس ». 

فساد و تباهی بسبب کار ناشایست مردم در دریاو 
خشکی پیدا گشته است. (روم / ۴۱ 


اسلام با اين قرآن و با انديشة نوی که قرآن به ارمغان 
آورده بود. و با آئینی که از اين اندیشه یاری جسته 
بود. زمام رهبری را بدست گرفت. اين کار تولّد تازه‌ای 
برای انسان بود. تولدی که در حقیقت بسی بزرگتر و 
برتر از تولدی بود که با آن به زندگی گام نهاده و 
سرآغاز حیات او بوده است. اين قرآن انديشة نوی از 
وجود و زندگی و ارزشها و نظامها برای بشریت 
پدیدار کرد. همانگونه که واقعیت اجتماعی منحصر 
بفردی را بدو داد که پیش از اينکه قرأن آن را ایجاد 
نماید. حتی تصوّر آن هم برایش مشکل بود. بلی. پاکی 
و زیبائی» بزرگی و تعالی, گستردگی و سادگی, حقگوئی 
و حقجوئی, هماهنگی و همگامی, همة اینها بگونه‌ای به 
حقیقت پیوست که اگر اراد خدا نبود که در زير سایة 
قرآن و طریقه و آئين آن بوقوع پیوندد. بر دل بشریّت 
سپس این بلای خرد کننده و کمرشکن یعنی کنار زدن 
اسلام از امر رهبری. بوقوع پیوست. پیشوائی را از 
دست اسلام بدر کردند تا جهالت بار دیگر در شکلی از 
اشکال گوناگون که دارد بر بشریت فرمانروائی کند. این 
شکل, انديشة مادیگرائی بود که بشریت امروزه بدان 
سرگرم و شادمان است همانگونه که کودکان از داشتن 
لباسهای تازه و رنگارنگ و عروسکها و اسباب 
بازیهای جوراجور, ذوق زده و خوشحال می‌گردند. 

در دنیاء دسته‌ای از گمراه کنندگان مکار و دشمن 
بشریت هستند که آئین الهی را در کقه‌ای, و نوآوریهای 
انسان در جهان ماده را در کف دیگری قرار می‌دهند. 
آنگاه به بشریت خواهند گفت: برگزین! یکی از این دو 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
راه را برگزین: یا راه خدا را در زندگی پيشه گیر و از هر 
آنچه ساخته و پرداختهٌ دست انسان در عالم ماده است 
دوری گزین, یا از ثمره دانش و شناخت انسان بهره‌ور 
شو و از راه خدا بدور باش. این عمل. فریپ کثیف بس 
مزّرانه و دغل بازی پست ماهرانه است. چه اصلا 
طرح مسأله بدینگونه نیست ... آئین خدائی هرگز 
دشمن اختراعات و اکتشافات و نوآوریهای انسان 
نمی‌باشد. بلکه مروج اين نوآوریها و رهنمون آنها در 
مسیر صحیح و درست است. تا انسان بتواند در مقام 
خلیفه گری وظیفهً خویش را به نحو احسن روی کره 
زمین به انجام رساند. آن مقامی را که خدا بدو سپرده و 
برانجام آن توانائیش داده است. از نیروهای مستور و 
بنهان نیز آن اندازه بدو عطاء فرموده است که بتواند به 
وظیفهٌ واجب خود اقدام ورزد. از قوانین و سنن جهانی 
نیز آن مقدار به زیر فرمانش کشیده است و در 
اختیارش گذاشته است که او را در راه انجام اين اجب 
یار و مددکار باشد. 
خداوند میان آفرینش انسان و آفرینش این جهان 
هماهنگی برقرار کرده است تا بر زندگی و کار و 
نوآوری توانا شود. اختراع و نو آوریهایش نیز پرستش. 
و عبادت خدا بشمار می‌آید و وسیله‌ای از وسائل 
سپاسگزاری بر نعمتهای خدائی محسوب می‌گردد ۴ 
نشانه تقید به رعایت شرط پیمان خلافت است که بسه 
میج آن باید در چهارچوبی کار کند و حرکت نماید 
که خدا را خشنود سازد و رضایت او را فراهم آورد. 
آنان که آئین الهی و راه خدائی را در کفه‌ای, و 
نو آوریهای انسان در جهان ماده را در کفة دیگری 
می‌گذارند. حقیقتاً بدخواه و بداندیشند. هرگاه بشریت 
خسته و کوفته و گمراه و سرگشته, از راهی که پیش 
گرفته و از سرگردانی و ویلانی» بیزار و گریزان گردد و 
بخواهد به ندای ساربان دلسوز و رهبر مشفق. گوش 
فرا دهد و خود را از مهلکه بدر کند و در کنف حمایت 
خداوندگار بغنود. بر او تاخت می‌آورند و او را 
می‌تارانند. 


مقدمة موّلف 





در سایة قرآن 


نیک اندیشند اما خرد دوراندیش و فراگیر و همه جا نگر 
ندارند و دارای درک و فهم عمیق نیستند. اکتشافات و 
اختراعات انسانها در زمينة نیروها و قوانین طبیعی, 
اینان را مات و مبهوت نموده است و پیروزیهای 
انسانها در جهان ماده, ایشان را واله و شیدا کرده است. 
این شیفتگی و سرگشتگی که دل از دستشان بدر برده 
است و آنان را سراپا محو تماشای خود نموده است. در 
آئیته اننفها و شعور اتان اختین: وانتره کروه اسنت که 
میان نیروهای طبیعی و ارزشهای ایمانی جدائی افکنده 
شود و تأثیر واقعی این ارزشهای ایمانی که در خود 
جهان و اساس زندگانی انکارناپذیر است. نادیده 
انگاشته شود و قوای طبیعی و قوای ایمانی از هم مجزا 
گردند! 

این گروه برای قوانین طبیعی خط سیری قرار می‌دهند 
و برای ارزشهای ایمانی» مسیر جداگانه‌ای قائلند. و 
معتقدند که قوانین طبیعی بدون متأثر شدن از ارزشهای 
ایمانی به خط سیر خود ادامه می‌دهند و مشمر ثمر 
خواهند بود. خواه مردم ایمان داشته باشند و خواه ایمان 
نداشته باشند. خواه آئين خدائی را در پیش گیرند يا از 
آن دوری گزینند. خواه از قوانین الهی دستور گیرند و 
راه شریعت در پیش. خواه از قانونهای ساختة انسانها 
پیروی نمایند و به فرمان خواستها و آرزوهای خود 
لبیک گویند! 

این طرز تفکر. گمانی بیش نیست. چه این کار جدائی 
انکندن میان دو نوع قانون خدائی است که در اصل 
هیچیک از آن دو از هم گسیخته نیست. ارزشهای 
ایمانی همانند سایر قوانین طبیعی. بخشی از قوانین و 
شنن خدا در جهان بوده و کاملاً همسانند و رابطة 
استواری میان آنها برقرار است و نتائج آنها مرتبط و 
متداخل می‌باشد. اصلاً در انديشه و احساس شخص 
موّمن مجوزی نمی‌توان یافت که بر طبق آن بتوان میان 
این دو جدائی انداخت. 


این همان انديشه راست و درستی است که چون در زیر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
سای قرآن بغنوی, قرآن آن را در نفس ایجاد کند و 
بدان ارمغان دارد. جنین اندیشه‌ای به وجود می‌آورد 
آنگاه که سخن می‌راند از اهل کتاب و پیروان کتابهای 
اسمانی در روزگاران کهن. و از دوری کردن آنان از 
دستورهای آن ن کتابها و سرانجام و نتيجة این یو 
(و لو ان هل الکثاب آمَئوا وان مرا لکفرنا عنم ۳ 
از موش ات انم .و ونم آفامو 
2 1 ۵ 0 
هد نآ ۳ 
(به اسلام و پیامبر اسلام) و پرهیزگاری می‌نمودند و از 
کناهان اجتناب می‌ورزیدند. بدکرداری‌ها و کناهانشان 
را محو می‌کردیم و نادیده می‌گرفتيم و آنان را وارد 
بهشت پر نعمت می‌کردیم. اگر ایشان قوانین تورأت و 
انجیل و آنچه بر ایشان از جانب خدایشان فرستاده 
شده است (قرآن)؛ پا برجا می‌داشتند. پروردگار روزی 
آنان را توسعه می‌داد و از بالا و پائین بر ایشان نعمت 
می‌بارید و از آن بهره‌ور می‌شدند. (مائده | ۶۵و ۶۶) 
قرآن اینگونه اندیشه‌ای را ایجاد می‌کند آنگاه که از 


و ده نوج به قومش سخن می‌راند: 


سر لژ ۵ ۴1 


لت آستفیژا ریک ان غفارا یل 
آلعما شاء علیکم مدزارا ویددکم أفوال و بنین. و 
خعل کم جنات و جع کارا 4 
و (به قوم خود) گفتم: از پروردگار خویش آمرزش 
بخواهید و او پیوسته آمرزنده بوده است. تاباران 
رحمت و نعمت بیکران را از آسمان بر سرتان ریزان و 
باران کند و با اعطاء داراشی و فرزندان (که دو زینت 
دنیویند) یاریتان دهد و دستگیریتان نماید. و باغها و 
رودخانه‌ها نصییتان گرداند. (نوح / ۱۲-۱۰) 
قران این انديشه را ایجاد می‌کند انگاه هه تاره 
واقعیت نفسانی مردم و واقعیت خارجی آنان که خدا 
بدیشان روا می‌دارد سخن می‌گوید و میان این واقعیت 
درونی و بیرونی ارتباط برقرار می‌سازد: 
هی ماقم حَ وا ماباشیهم ». 


فده مد ات 
در ساية قرآن 

ختاو نف هه را تایه اسان روا تاختته تاش 

دگرگون نمی‌سازد. مگر آنگاه که رفتار خویش را 

دگرگون سازند. 
ایمان به خداء پرستش پیوسته و دائمی او. پابر جا 
داشتن شریعت و آئين الهی. همه اینها اجراء قوانین 
خداوندی است. قوانینی که در زندگی دارای تأثیر فقال 
مثبت بوده و از همان منبعی سرچشمه می‌گیرند که همه 
قوانین دیگر جهان که آثار واقعیتشان را باحس و تجربه 
مشساهده می‌نمائيم, تمه کت فعهآ نو ون 


تراویده‌اند. 


(رعد /۱۱) 


بعضی مواقع. امور ظاهر فریبی ما را گول می‌زنند تا 
مسأله جدائی و دوگانگی میان سنتهای جهانی را باور 
داریم. مثلاً وقتی که می‌بينيم چسنگ زدن به قوانین 
طبیعی با وجود پسیروی نکردن از ارزشهای ایمانی 
نتیجه‌بخش و منتهی به پیروزی می‌گردند. دچار چنین 
وسوسه‌ای خواهیم شد. نتائج این افتراق و جداشی 
اندازی چه بسا در اغاز امر ظاهر نشود. ولی سرانجام 
پیدا گردد. اين امر عیناً برای اجتماع اسلامی بوقوع 
پیوسته و تا نکن ان شده است. زیرا خط صعود 
اسلام. از نقطٌ تقاطع قوانین طبیعی با ارزشهای ایمانی 
و بهره گیری از آن در زندگانی. شروع شد. و خط 
سقوط اسلام از نقطة انفصال این دو آغاز گشت. و هر 
اندازه زاویه اين افتراق, گشاده‌تر گردید. سقوط اسلام 
بیشتر و شیب آن تندتر شد تا آنجا که نسبت به هر دوی 
قوانین طبیعی و ارزشهای ایسمانی سهل‌انگاری و 
بی‌توجهی نشان داد. و در نتیجه به پست‌ترین نقطه 
رسید و بر حضیض مدلت نشست... 

در سوی دیگر, امروزه تمدن مادی قرار گرفته است. که 
به پرنده‌ای می‌ماند که با یک بال پر قدرت و 
نیرومندی به پرواز در آمده باشد و بال دیگرش شکسته 
باشد. به همان اندازه که در نوآوریهای مادی اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. از لحاظ ارزشهای معنوی و 
انسانی. تنزل می‌کند و پائین می‌افتد. 

مردم به آندازه‌ای از این بابت دچار پریشانی و 





فی‌ظلال الق رآن 
جدد اوّل 
سرگردانی و بیماریهای روانی و دردهای اعصاب 
شده‌اند که خردمندان از دست آن به فریاد امده‌اند و 
یک زبان داد می‌زنند. تنها راه چاره و درمان یگانه. راه 
یافتن به آئین خدائی و چنگ زدن به دستورهای 
آسمائی است. 
آئین خدا و شریعت الله که برای سعادت مردم گذارده 
شده است. بخشی از قانون همگانی حاکم بر جهان 
است. اجراء این دین. بلاشک اثر مثبتی در ایجاد رابطه 
و هماهنگی کار مردم و کار جهان دارد ... چه دین جز 
میوهٌ ایمان نیست و نمی‌تواند جدا از تن بزرگ خود پا 
پر جا بماند. زیرا دین وضع گشته است تا در جامعة 
مسلمانان به مرحله اجراء دراید و در ساختن اجتماع 
اسلامی سهیم باشد. دین نیز با انديشه گسترده‌ای که 
آئین اسلام نسبت به جهان بزرگ و جهان انسان دارد. 
به تکامل خود رسیده است و با استمداد از انجه که اين 
انديشة سترگ از قبیل: تقوای درونی, پاکی احساس, 
شش و اهتمام فراوان. رفعت اخلاق, راستی و 
درستی در رفتار و کردار ... بیانگر آن است. به رشد 
کافی و کمال وافی خود رسیده است. بدین منوال, 
تکامل و هماهنگی میان کلیةٌ قوانین خدائی ظاهر و 
هویدا می‌گردد. خواه قوانینی که آنها را قوانین طبیعی 
می‌نامیم. و خواه قوانینی که آنها را ارزشهای ایسمانی 
نام می‌دهیم ... چه هر یک گوشه‌ای از قوانین خدائی 
بوده که این جهان را در بر گرفته‌اند. 
انسان هم نیروئی از نیروهای جهان است. و کردار و 
خواست و پرستش و کوشش او نیز نیروهائی هستند که 
دارای اثر مثبتی در پهنهةٌ این جهان پهناورند و با قانون 
دربرگیرندة هستی در ارتباط می‌باشند و همگی با 
هماهنگی کامل به کار اشتغال دارند. و چون با همدیگر 
گرد آیند و همگام رن ناما متیر می‌دهند و 
سودمند می‌افتند. ولی اگر از هم ختدا کرفنن وا 
یکدیگر همگام نشوند. نتائجشان تباهی گیرد و آشفتگی 
بر آنها حاکم گردد و هم حیات با آن به تباهی رود و 
بدیختی و بد بیاری میان مردم انتشار یابد و گریبانگیر 





مقدمة موّلف 

در ساية قرآن 

" ایشان شود: ۱ 
(ذالک بان له یک مغ رنه آنعتها عل قْم 
س حَت یروا ما یایب ». 


این بدان سیب است که پروردگار نعمتی را که به 
دسته‌ای عطا کرده باشد آن را باز نمی‌گیرد و 
دگرگونش نمی‌سازد مگر آنکه کردار و رفتار خویش را 
تغییر دهند. (انفال ۸ ۵۳) 
لذا میان کردار و درک انسان و میان وقوع حوادث 
جهان, که بنابه قانون گسترده و همه‌جاگیر خداشی رخ 
می‌دهند. پیوند استواری برقرار است. هیچ انسانی از 
گسیختگی این پیوند سخن نمی‌گوید و مردم را برای 
اخلال اين هماهنگی فرا نمی‌خواند و آنان را از قوانین 
خدائی روان در پیکر جهان بدور نمی‌دارد. مگر آن 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 

کس که دشمن بشریت باشد و بخواهد او را از هدایت و 
رهنمونی خدائی برماند و بتاراند. بر بشریت لازم است 
که چنین کسی را از خود براند و از سر راهی که به 
سوی پروردگار بزرگوارش در پیش گرفته است. به دور 
دارد .. 
اينها بخشی از خاطرات و انفعالاتی است که به هنگام 
زیستن در زیر سایه قرآن بر دل گذشته است. امید است 
خداوند به وسیله آنها به مردم بهره رساند و آنان را به 
سوی خود رهبری فرماید. 

ها تشابءون الا آن بشاء ال 4. 

جز آنچه را که خواست خدا باشد. نمی‌توانید خواستار 


باشید و بدان برسید. انسان / ۳۰ تکویر /۲۹) 
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سورةه فاتحه آیات ۱-۷ 
جزء اول 


لبم لالز اتب زب 
ند نورب الملمیت 6 النن 
الرحی رم 0 می بوم لت ِ 
اک نعبدوایا لك نستمیت ( 
آهدنا الصرط سیر 9 مس 


1 بت آنعنت علنه 2 
بت 


مرالمفضوب 
۳ ارات ۵ 


به نام خداوند بخشنده مهربان (۱) ستایش خداوندی را سزا 
است که پروردگار جهانیان است (۲) بخشنده و مهربان 
است (۲) مالک روز جزا است (۴) تنها تو را می‌پرستیم و تنها 
از تو یاری می‌طلبیم (۵) ما 
(۶) راه کسانی که بدانان نعمت داده‌ای, نه راه آنان که بر 
ایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان و سرگشتگان 
(۷). (سورهٌ فاتحه) 
مسلمان این سوره کوتاه را که هفت آیه دارد. دست کم 
هفده بار در شبانه‌روز تکرار می‌کند. و چنانجه 


نمازهای سنت را بخواند آن را چندین برایر این تلاوت 
می‌نماید. و اگر هم بخواهد در پیشگاه پروردگار خود به 
عبادت ایستد و بجز نمازهای واجب و سنت. نماز 
مستحب بجای آورد. آن را بی‌نهایت تکرار خواهد کرد. 
هیچ نمازی هم بدون این سوره جائز نیست. چون در 
کتاب صحیح مسلم و بخاری از رسول خدا ملظ 
روایت شده است که ی نقل کرده است: 


(لا صَلاة تن لیر بفاتحة الکثاب). 
هر که فاتحة الکتاب 7 در نماز نخواند. او نمازی اقامه 
نکرده است. 


۱ 7 
این سوره با شم ال رن رح > آغاز می‌گردد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
در اين اختلاف است که آیا این جمله, آیه‌ای است از 
هر سوره يا اينکه تنها آیه‌ای از قرآن ا ست که هر 
سوره‌ای به هنگام تلاوت با آن آغاز می‌گردد. قول 
بحساب آوردن آن» آیات این سوره هفت تا مي‌شود. 
سخنی است مبنی بر اينکه این آیه: 
هزم مر 1 م7 1 ۰ 9 
ولد یاک سبعا ین نی والرآن اْعظ ). 
ای پیامبر. هفت آیه از قرآن به تو داده‌ایم که آنها تکرار 
می‌گردند (در هر نمازی) و همة قرآن بزرگ را به تو 
(حجر | ۸۷) 


به سوره فاتحه اشاره دارد. زیرا هفت آیه است که با 


عطا نموده‌ایم. 


وصف (من التانی هفت آية دوبار تکرار شده توصیف 
گشته است چون دو بار خوانده می‌شود و در نماز 
تکرار می‌گردد. 
در نخستین چیزهائی که از قرآن نازل شده است و 
علماء بر آن اتفاق نظر دارند. پروردگار آغاز کردن به 
نام خدا را به پیغمبرش وحی فرموده است و آغاز کردن 
به نام ک را بدو تعلیم داده است. آنجا که می‌فرماید: 

(افر پانم ریک . «.ِ«. 

با نام پروردگارت به خواندن (آنچه به تو وحی 

می‌شود) آغاز کن ... (علی/۱) 
اين گفته با قاعده بزرگ انديشهٌ اسلامی سازگار است و 
آن عبارت است از: 

( هو الاو و لخد لاه و الباطنْ ... . 

او پیش از هر چیزی بوده و پس از نابودی هر چیزی 

خواهد بود و در هر چیزی نشانة شناخت او است. و او 

از دیدگان پنهان است 9 
زیرا خداوند سبحان, موجود حقّی است که هر موجودی 
وجود خویش را از ایشان استمداد جسته است. و او 


(حدید /۳) 


سرآغاز هر چیزی است. پس شروع هر چیزی و آغاز 
کت ی( مار ابید 

وصف خدای بزرگوار در آغاز سوره به (أرهن 
010 
است ... و تنها خدا است که این دو صفت مختص به او 





است. پس درست خواهد بود که بنده‌ای از بندگانش به 


۱ وصف رح #4 متصف گردد و گفته شود: او رحیم 
است. ولی از جنبهٌ ایمانی. درست نخواهد بود که 
بنده‌ای از بندگانش به وصف (رهن 4 متصف گردد و 
گفته شود: او رحمن است. پس به طریق اولی, بکار 
بردن این دو صفت با همدیگر. تنها برای خدا جائز 
خواهد بود و بس ... هر اندازه که در معنی این دو صفت 
رحمت را دربردارد. هدف اصلی ما نیست و در این 


سایه‌های قرانی به جستجو و بررسی آن نمی‌پردازيم. 


اما به طور خلاصه می‌گوئیم که جمع این دو صفت. هم ٩‏ 


معانی و حالات و جولانگاههای رحمت را در بر 
هک( 

همانگونه که به نام خدا آغاز نمودن. نخستین اصل از 
اصول کلی جهان‌بینی اسلامی است که مشتمل بر 
یگانگی خدا و تعلیم طرز شروع هر کاری است. بیگمان 
در صفت رن آلرٌحجم » که سعانی و حالات و 
جولانگاههای رحمت را در بر می‌گیرد و حقیقت رابطةٌ 
میان خدا و بندگان را بیان می‌دارد. دومین اصل از 
اصول کلی جهان‌بینی اسلامی خواهد بود. 

0 

به دنبال آغاز کردن با شم له رن لح ) 
توجه به خدا دست می‌دهد و دل و زبان در ستایش 
خدای سبحان. و توصیف ذات او به پروردگاری مطلق 
برای جهانیان. همنوا و همداستان می‌شود. (أ 2 ددلله 
رب الفا ین 6 شکر و سپاس خدای جهانیان را سزا 
است. ۱ 

و «حمد و سپاس خدا را سزا است» احساسی است که 
دل شخص مسلمان به مجرد بردن نام خدا از آن پر و 
لبریز می‌گردد. چه وجودش پیش از هر چیز, نعمتی از 
دریای بیکران نعمتهای الهی بوده که هر یک از آنها 
خود. درخور حمد و ثنا و شکر و سپاس است. 

در هر نگاهی. نعمتهای بیکرانش به چشم می‌خورد. و 
در هر گامی نعمتهای پروردگاری جلب نظر می‌کند که 
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پشت سر هم ردیف گشته است و روی هم انباشته است 


و همه آفریده‌ها به ویژه این انسان را در بر گرفته است 


بنابراین. در آغاز و انجام و در دنیاو آخرت. (رحمد و 
لس 0 اند يشه مرمی است: 


( و هو ال لاله لا هیآ دق الاو و الخرة 
.۷ 
اس یا مس ای حرف تست هی ای | خرن 
تنها او مستحق حمد و ستایش است. 
(قصص /۷۰) 
از این گذشته. باران رحمت خداوند سبحان, بر بنده با 
ایمان بی‌اندازه ریزان خواهد شد اگر بگوید: 
( ال در قبال اين گفتار از جانب پروردگار 1 
نیکی برای آو نوشته خواهد شد که با هیچ مقیاس و 
میزانی سنجیده نمی‌شود ... در کتاب سنن ابن ماجه از 
عبدالله پسر عمر یی روایت شده است که رسول 
خدا َضَو برای آنان نقل فرموده أست: 
( دنا ال فال: بارت لکتا ود کت 
ینعی ل وجهک و عظم شلطانک. فعض 
که در یا کیف یکتبانها قصعدا الق ال 


م2 مس و 9 


فقالا: با ربّنا؛ ان بدا قدقال مَقاله لانذري کیت 
تکتها. فان له - و و أغم با فال ده - :و ما 


بنده‌ای از بندگان خدا گفت: پروردگارا؛ تو را حمد و 
سپاس, آن حمد و سپاسی که شايستة مقام و جلال تو 
است و درخور بزرگی قدرت تو. این گفته دو فرشتة 
(مأمور ثبت اعمال) را به دشواری انداخت و آنان را 
دچار مشکل کرد که چگونه پاداش این گفتار را 


بنویسند. به سوی خدا بالا رفتند و گفتند: پروردگارا؛ 


بنده‌ای سخنی بر زبان اورده است که نمی‌دانیم به چه 
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سوره فاتحه آیات ۱-۷ 
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نحوی پاداش آن را بنویسیم. خداوند فرمود: - گرچه 
خود بهتر از هر کسی می‌دانست که بنده‌اش چه گفته 
است - آنچه را که بندهُ من گفته است چیست؟ گفتند: 
پروردگارا او گفته است: تو را حمد و سپاس» چنانکه 
شايستة جلال تو و بزرگی قدرت تو است. پروردگار 
بدانان گفت: همانگونه که گفته است. آن را یادداشت 
کنید تا آنگاه که به سوی من برمی‌گردد و من پاداش آن 
را بدو خواهم داد. 
با حمد و سپاس رو به درگاه خدا کردن, نمایانگر 
1 
افتاد - چنانکه گفتیم - در وجود او پیدا می‌گردد و بر 
لبانش نقش می‌بندد. اما بخش دوم آیه یعنی «رَبٌ 
الغالین ) تمابانگز ریز نتای اتانه اسلا انت: 
زیرا پروردگاری مطلق و جهان شمول. یکی از اصول 
کلیات عقیده اسلامی است ... و رب 6 عبارت از 
مالک متصرف می‌باشد. و در لغت بر آقا و بر متصرف 
و دست‌اندرکاری اطلاق می‌گردد که به آمر اصلاح و 
پرورش مشغول باشد ... تصرف و دست‌اندرکار بودن 
برای امر اصلاح و پرورش هم شامل جهانها و جهانیان 
- یعنی همه پدیده‌ها - می‌گردد. و خداوند متعال هم. 
دنیا را نیافریده است تا پس از آفریدن. سرگشته و 
ویلان رهایش سازد و هیچگونه دخل و تصرف و 
تظار تیش ان تاه سای که نی مک توت 
سرپرستی خداوندی که پروردگار جهانیان است 
نگهداری و مواظبت می‌گردد. و هميشه میان آفریدگار 
و آفریده‌هاء در هر زمانی و در هر حالتی. ارتباط 
نا گنشتتی ری فمیشیی ز فران است: 
الوهیت و پروردگاری مطلق, دو راهه‌ای است میان 
یکتاپرستی کامل و شامل, و میان تاریکی و ظلمتی که 
از عدم وضوح و پیدا نبودن اصل این حقیقت بگونة 
قاطعانه. سرچشمه می‌گیرد و هویدا می‌شود. جه بسا 
بوده است که مردم | عتراف به خدای هستی‌بخش و 
یکتای جهان را با اعتقاد به تعدد خدایانی که در زترکین 
فرمانروائی دارند. در یکجا با هم گرد آورده‌اند و چنین 
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عقیده و باوری شگفتآور و خنده‌دار بنظر مسی ز سد» 
وین تمیای قوه ات رسمه کرام بر 
اين قران کریم است که دربار؛ گروهی با ایمان روایت 
می‌فرماید که راجع به خدایان گوناگون خود می‌گفتند: 
ما تدم لا لبون ی الّه ی 4. 
ما آنها را پرستش نمی‌نمائیم (بعنوان اينکه آفریدگاران 
ماهستند) بلکه آنها را تنها بدین خاطر پرستش 
می‌نمائيم تا ما را به خدا نزدیک گردانند. (زفز ۲ 
همانگو نه که دربارةٌ دسته‌ای از اهل کتاب فرموده است: 
(آتخذوا آخبارهم و بانیم آزناباً من دون 
لد ». 
بجز خداء کشیشان و راهبان خود را نیز به عنوان 
خداوندگارانی پذیرفته‌اند. (توبه / ۳۱) 
روزی که اسلام ظهور کرد. عقائد جاهلیت حکمفرما در 
کره زمین. همه از خدایان مختلف موج می‌زد و مردم 
معتقد بودند که اینگونه خدایان, خداوندگاران کوچکی 
هستند که به گمان ایشان در کنار بزرگ خدایان و 
سردستة آنان, به رتق و فتق امور اشتفال دارند. 
لذا تعمیم الوهیت در این سوره و دربرگیری همه 
جهانها و جهانیان این پروردگاری. دو راهة میان نظم و 
نظام. و میان هرج و مرج در عقیده است. تا اينکه هم 
جهانها و جهانیان. رو به سوی خدای یگانه‌ای کنند. و 
معترف به سروری و آقائی او باشند. و رنج خدایان 
مختلف و ضلالت وداشت کت و میان خداوندگاران 
وا کون و متفرق را از دوش خود بدور اندازند ... تا 
آنگاه دل و وجدان این جهانها و جهانیان تحت حفاظت 
و نگهبانی همیشگی خدا بیارامد و زیر سایة 
پروردگاری قائم و پا بر جا بياساید. و بداند و اطمینان 
یابد به اينکه اين نگهداری و نگهبانی پروردگاری, 
هرگز نمی‌گسلد و سست نمی‌گردد و ناپدید نمی‌شود. و 
آنگونه هم نیست که مترقی‌ترین انديشة فلسفی بدان 
باور داشت. که متعلق به ارسطو بود. مثلاً می‌گفت: 
خداوند. اين جهان را آفریده است و سپس آن را ترک 
گفته است و دیگر کاری به کارش ندارد. زیرا خداوند 
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بالاتر و برتر از آن | است که فکر خود را صرف چیزی 
کند که کمتر و پائین‌تر از خود او است. او جز درباره 
ذات خود نمی‌انديشد. 

ارسطو که اين انديشة او است. بزرگترین فیلسوفان» و 
عقل او برترین عقلها است. 

وقتی که اسلام ظهور کرد در دنیا توده انبوهی از 
عقائد. تصورات. افسانه‌ها. فلسفه‌ها, گمائها و اندیشه‌ها 
موجود بود ... در آن حق با باطل» درست با نادرست 
دین با خرافه». و فلسفه با افسانه آميخته بود ... و وجدان 
بشریت زیر این تودْ انبوه خوفناک, در تاریکی‌ها و 
گمان‌ها دست و پا می‌زد و در آن. راه به جانب یقین و 
اطمینان نمی‌برد. اين بیبان هولناکی که هیچ آرامش و 
اطمینانی» و هیچ نور و روشنی در آن نبود. بیابانی بود 
که تصور انسان نسبت به خدایش, و صفات خداوند و 
رابطهٌ او با آفریده‌هایش, و به ویژه چگونگی ارتباط 
میان خدا و انسان را در بر می‌گرفت. وجدان بشری 
دربارهٌ این جهان. و خود انسان. و راه زندگانیش, 
نمی‌توانست بر چیزی قرار و آرام گیرد قبل از اینکه 
راجع به امر عقیده‌اش و تصورش دربارة خدا و 
صفاتش, به پشتوانهةٌ محکمی دست یابد. و بیش از 
اينکه در وسط این ابر تیره و تار و بیابان بی‌کران و 
بی‌گدار و توده انبوه و سنگین و گرانبار به يقین صادق 
و اشکار و راست و درستی برسد. 

تاه سوت انسی اش ای ارام رارکت 
نمی‌نماید تا بر ضخامت و ستبری این توده رویهم 
انباشته, آگاهی نیابد و گوشه و کنار اين بیابان عقائد و 
تصورات و افسانه‌ها و فلسفه‌ها و گمانها و اندیشه‌هائی 
را که به بخش کوچکی از آن قبلاً اشاره کردیم و به 
هنگام ظهور اسلام بر وجدان بشری غلبه یافته بود. 
نگرددو جستجو ننماید. 

(به هنگام بررسی سوره‌های قرآن. بسیاری از آنها بیان 
خواهد شد و متذکر می‌گردیم که قرآن به صورت تام و 
کامل و يگونهةٌ همه جانبه‌ای, به چاره‌جوئی آن پرداخته 


اشتتا ار 
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بدین جهت بود که عنایت اولیهٌ اسلام مستوجه مسأله 
عقیده گردید. و به مشخص نمودن حد و مرز اندیشه‌ای 
پرداخت که دل بدان اطمینان یابد. و رابطهٌ پروردگار با 
آفریده‌ها, و همچنین صلهٌ آفریده‌ها با پروردگار را به 
صورت قاطعانه و صادقانه مورد بررسی قرار داد. 
از اینجا بود که یکتاپرستی کامل و خالص و شامل و 
بدور از هرگونه شائبةٌ نزدیک یا دور پاية اندیشه‌ای را 
تشکیل داد که اسلام آن را به ارمغان آورده بود و آن 
را پیوسته در آئینهٌ ضمیر نمایان می‌کرد و هرگونه گمان 
و رخنه‌ای را که دامن حقیقت یکتاپرستی را الرده کنن: 
پی‌جوئی می‌نمود تا آن را از هر نوع تیرگی و ظلمتی 
پاک دارد. و محکم و استوار و پا بر جایش نماید و در 
هیچ شکلی از اشکال, وهم و گمانی بدان راه نيابد. 
امه فانفانه غیت رازبا ایتن رواشتین درتار: 
صفات خدا و بویژه راجع به آنچه به الوهیت و 
پروردگاری مطلق. مربوط می‌گردد بیان می‌دارد. جه 
قسمت اعظم چنین تدای بهبیابانی تعلق داشت که 
متعلق به این امر سترگ بود و اثر عظیمی در وجدان 
انسانی و رفتار بشری بطور یکسان داشت و فلسفه‌ها و 
عقافهم هبتین گیانبا و اقسانه‌ها دید دز انرخیه 
کرده و به تکاپو و تاخت و تاز مشغول بود. 
کسی که این همه کوشش فراوان و طولانی و بی‌امانی 
را پیگیری و بررسی می‌کند که اسلام صرف اظهار نظر 
و بیان صریح و قاطعانه دربارةٌ ذات خدا و صفات او و 
رابطة پروردگاری پا آفریده‌هایش کرده است. آن همه 
کوششی که نصوص فراوان قرآنی نمایانگر آن است, 
اه هه ان کر کر ات 
موشکافی و کنجکاوی و دقتی که هم راهها و گوشه و 
کنارهای دل را سرکشی و وارسی می‌نماید. زائد ببیند 
و پیش از بررسی آن تودهٌ عظیم و سنگین در آن بیابان 
وسیع و برهوت و همه‌جا گستری که بشریت در آن 
حیران و ویلان بود. اندازهٌ نیاز به اين همه تأکید و دقت 
برایش قابل درک و فهم نباشد. ولی با وراندازی آن 
تودهٌ انباشته. ضرورت این کوشش طولانی و تکاپوی 
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بی‌امان. روشن می‌شود و اندازهٌ عظمت وظیفه‌ای که 
این عقیده برای آزادی وجدان انسانیت و آزادی خود 
انسان. و رها ساختن او از رنج دست و پازدن و له 
شدن در میان خدایان مختلف و متفرق و میان گمانها و 
افسانه‌های فراوان و پرآکنده» بدان برخاسته است و 
برمی‌خیزد هویدا می‌گردد. 
راستی. جمال و کمال و هماهنگی این عقیده و سادگی 
حقیقت بزرگی که نمایانگر آن است ... همه اینها برای 
دل و خرد. روشن و ستجلی نمی‌شود آن چتانکه از 
بررسی توده انباشتة جاهلیت حاصل از باورها و 
تصورها و افسانه‌ها و فلسفه‌ها. و به ویژه از وارسی 
موضوع حقیقت الهی و رابطه‌اش با جهان. هویدا و 
آشکار می‌گردد 7 
در اين هنگام است که عقید؛ٌ اسلامی, رحمت به نظر 
می‌رسد. رحمت حقیفی برای دل و عقل, رحمتی که در 
آن زیبائی و سادگی, وضوح و هماهنگی, قرب و انس. 
و همنوائی ملموس و عمیقی با فطرت است. 
۵ 

(لرَمُن الرّحم ۹ 


بخشنده و مهریان است 


جولانگاههای آن را در بر می‌گیرد. اینجا در متن سوره 
با یه مستقلی تکرار می‌گردد تا نشانة بارزی از آن 
پروردگاری و الوهیت فراگیر باشد و تا پایه‌های رابطةٌ 
همیشگی میان پروردگار و پروردگانش و آفریننده و 
آفریدگانش را پا بر جا و استوار دارد. 

این رابطه, رابطةٌ رحمت و حفاظتی است که انگیزه 
سپاس و ستایش است. این رابطه‌ای است که پاية آن 
برآرامش استوار است و چشمهٌ مودت و محبّت را به 
جوش و خروش می‌اندازد ... چه سپاسگزاری. پاسخ 
فطری به رحمت دلپسند و خوش‌ایند است. 

پروردگار خداوندگار در اسلام, بر بندگانش همجون 
دشمیان و نت کالم حمله نمی‌برد همانگونه که خدای 
اولمپیا به هنگام خشم و ناراهتی بر دشمنان و 
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جدد اوّل 
بدسگالان خویش - چنانکه افسانه‌های یونانی نشان 
می‌دهد - یورش می‌برد و چنانکه افسانه‌های ساختگی 
و دروغسین «عهد قسدیم» می‌انگارد. کلک‌های 
انستقامجوئی را علیه ایشان بکار نمی‌گیرد و به 
چاره گریهای پوچی همانند آنچه در افسانه برج بابل در 
اصحاح یسازدهم شفه کرت امه ات ۱ وت 


نمی‌بازد. 


مالک روز جزا است. 
این یک اصل سترگ است و تأشیر ژرفی در همه 
جوانب زندگی انسان دارد. اصل باور به آخرت .. 
مالکیّت: نهایت درجه غلبه و استیلاء است. .و یوم 
آلدین عبارت از روز جزا و پاداش در آخرت است .. ی 
چه بسا مردمانی بوده‌اند که به خداوندگاری خدا باور 
داشته و معتقد به این بوده‌اند که در آغاز خدا جهان را 
آفریده است. ولی با وجود این, ایشان به آخرت ایمان 
و اعتقاد نداشته‌اند ... قرآن درباره دسته‌ای از اینگونه 
افراد می‌گوید: 

(و لین الب شن 

ی ال 


اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 


اي لش بوات والارض 


۱- «مردمان همه روی زمین یک زبان و گفتار داشتند. چنین اتفاق افتاد 
که ایشان در کوچی که به جانب خاور داشتند. مکانی در سرزمین شنعار 
یافتند و در آن اقامت گزیدند. گروهی به گروه دیگر گفتند: بيائید آجر بسازيم 
و آن را اندکی گرم و تافته کرده و بپزیم. پس ایشان گفتند: بیائید برای خود 
شهری و برجی بسازيم که سر به فلک ساید. و برای خود اسمی پیدا کنیم تا 
روی زمین بی‌نام و نشان پراکنده نشویم. پروردگار پائین آمد تا شهر و برجی 
را ببیند که آدمیزادگان آن را می‌ساختند» خدا بخود گفت: اینک اینان مت 
واحدی هستند و همه زبان واحدی دارندو این آغاز کار ایشان است. اکنون 
هر چه دلشان بخواهد انجام دهند. برایشان ناممکن نیست. پس باید پائین 
رفت و زبانشان را در آنجا بر آنان آشفته 
را درنیابد. لذا پروردگار, ایشان را از آن مکان بر روی تمام کرةٌ زمین پراکنده 


ته ساخت تا دسته‌ای زبان دستهٌ دیگر 


کرد و این بودکه از ساختن شهر دست کشیدند. از همین جا بود که آن شهر 
بابل نام گرفت زیرا آنجا بود که پروردگار زبان همه مردمان روی زمین را 
پراکنده و متفاوت نمود و از آن مکان پروردگار ایشان را متفرق و روی تمام 
کر زمین پخش و پلا کرد». 
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است؟ بدون شک میکویند: خدا. 
سیس در چای دیگر درباره این جنین افرادی می‌گوید: 
بل جوا آن جاءفم مر مم,قفال الکافرون: 
هذا 2 ی عجیبٌ أٍذا مثنا و کنا ترابا؟ ذلک رَجم 
بعید دك« 
ی که همع خی 
خودشان به میانشان آمده است و آنان را بیم می‌دهد. 
و کافران می‌گویند: این چیز عجیب و شگفتی است. آیا 
بعد از اينکه مردیم و خاک گشتیم (دوباره به زندگی نو 
برمی‌گردیم؟)» این برگشت و زندگی بعد از مرگ چیز 
بعید و غیرممکنی خواهد بود. (ق ۲ ۳) 
اعتقاد به روز جزاء اصلی از اصول کلی عقيده اسلامی 
است و از اين نظردارای ارزش است که چشم و دل 
مردم را متوجه و آویزه جهان دیگری می‌کند که به 
دنبال این جهان خاکی زمینی خواهد آمد. و اين خود 
موجب آن می‌گردد که ضروریات و نیازمندی‌های این 
جهان, آنان را به زیر یوغ فرمان خود نکشد و ایشان 
بازيچه دست روزگار نشوند. بلکه با دارا بودن این 
چنین باوری, بر این ضروریات و نیازمندیهاء غلبه 
می‌یابند و آن را به زیر یوغ فرمان خود می‌کشند. لذا 
از اينکه در مدت زمان عمر کوتاه و محدود خویش, و 
در فرصتهای زمینی آندک و محصور این جهان خاکی. 
اگر نتوانند به پاداش کسوشش خود برسند و نتيجه 
کردارشان را ببینند. قلق و اضطراب آنان را فرا 
نمی‌گیرد و افسردگی و پریشانی. ایشان را بازيچة 
دست خود قرار نمی دهد. در این صورت کارها را 
بخاطر خشنودی خدا انجام می‌دهند و برای رسیدن به 
پاداش کارهایشان, به انتظار می‌نشینند تا هر وقت خدا 
مقدر و معیّن فرموده باشد. چه در اين کر خاکی و چه 
در جهان واپسین. نتيجهٌ کوشش خود را دریافت دارند. 
به خاطر خدا و امید به لطف او در آرامش بسر می‌برند 
و مطمئن هستند که جز نیکی در مسیرشان نخواهد بود 
و چشمشان جز نیکی نخواهد دید. لذا بر اجراء فرمان 
حق و انجام کار حق اصرار و پافشاری می‌ورزند. و از 





(قمان / ۲۵) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
سعهٌ صدر و بزرگمنشی و یقین برخوردارند. 
از ایا اس که اه اسا :دی راهغای بعار بت که 
قرار گرفته است میان آرزوپرستی و بندگی خواستهای 
سرکش درونی, و میان آزادی انسانیت شايستة سُلالة 
انسانی و میان دل دادن به ارزشهای ربانی و برینی که 
برتر از منطق جاهلیت است. و میان انسانیت در همان 
حقیقت بلند پایه‌ای که دارد و خداوند پروردگار برای 
بندگان خویش اراده فرموده است. و میان اندیشه‌های 
پریشان و درهم و از حقیقت بر کنار و پرتی که خداوند 
انا وا نت انیت 
زندگانی بشریت هرگز بر راه بلند پای خداوندگاری و 
راستای شاهراه خداشناسی قرار نمی‌گیرد مادام که 
این اصل در انديشه انسان, جایگزین نشود و محقق 
نگردد و مادام که: 
دلهای انسأنها به اين, اطمینان و يقین نداشته باشد که 
پاداش آنان بر اين کر خاکی آخرین بهرٌ ایشان و 
نهایت جزای آنان نیست. و مادام که: 
انسانی که عمر محدودی دارد. اطمینان پیدا نکند به 
اینگه او زا وندگن دیزی ات که اروش کین را 
دارد و درخور این است که برایش سعی و کوشش 


گردد. 


و مادام که: 

انسان با تکیه بر پاداشی که بدان می‌رسد و عوضی که 
می‌گیرد. خود را در راه مدد و یاری حسق و حقیقت و 
کردار و رفتار نیک و اعمال و اخلاق حسنه. قربانی 
لا ر فده ۱ 

باورمندان به آخرت. و ناباوران به دنیای واپسین از 
تال انوا وتان و کرام بان 
نمی‌باشند. بلکه از حیث اخلاق دو گروه متفاوت بوده و 
از دو سرشت جدا از هم برخوردارند. و همچنانکه در 
ک تی انتظر کون فان تمی اش تور 
آخرت هم از لحاظ اجر و پاداش با یک‌دیگر همسان 
سره تام فاصله مات ارو یی ان 


جدائی است. 





سوره فاتحه آیات ۱-۷ 
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‌ 
یاک ند و یاک نشتعن ... . 
تنها تو را پرستش می‌نمائیم و فقط از تو یاری 
شوه 
اين هم یک اصل زیر بنای اعتقادی است که از اصول 
قبلی سوره سرچشمه می‌یابد. و بنابراین هیچ عبادت و 
پرستشی جز برای خدا انجام نمی‌پذیرد. و هیچگونه 
یباری و کمکی جز از ذات پروردگار در خواست 
نمی شو د. 
اینجا هم یک دوراهه‌ای است... دو راههٌ میان ازادی 
مطلق از هرگونه بندگی جز بندگی خداء و میان بندگی 
مطلق برای بندگان. 
این اصل, تولد آزادی انسانی کامل و شاملی را اعلان 
می‌دارد. آزادی از شید کی وهم و کهانهاه ا رای از 
بندگی نظامها و رژیمهاء و فش از ببندگی احوال و 
اوضاع. 
وقتی تنها خدا پرستیده شود و تنها از او یاری و کمک 
خواسته شود به حقیقت وجدان انسانی از زبونی و 
خواری در برابر نظامها و اوضاع و اشخاص, نجات 
می‌یابد. همانگونه که از دست مذلت افسانه‌ها و 
یرفن کت انا رس ک وه 
در اینجا لازم است که موضع مسلمان در برابر نیروهای 
انسانی و نیروهای طبیعی جهان. عرضه گردد: 
نیروهای انسانی نسبت به مسلمان, دو نوع است: یکی 
نیروهای راه یافته که به خدا باور و ایمان دارد و 
راستای خداشناسی را در پیش ی گید ون تن 
صورت بر مسلمان واجب است که چنین نیروئی را 
پشتیبانی کند. و آن را در کارهای نیک و راست و 
درست یاری دهد و در راه اصلاح و حق‌گوئی و 
حق‌جونی یاور آن باشد. 
دیگری نیروی گمراه و سرگشته است که منتهی به خدا 
نمی‌گردد و راه او را در پیش نمی‌گیرد. بر مسلمان 
واجب است که با اين نیروی گمراه و سرگشته بجنگد و 


به مبارزه و نبرد برخیزد و بر ان بتازد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
مسلمان نباید ترس و خوفی به خود راه دهد از اینکه 
اين نیروی گمراه و سرگشته ستبر و نیرومند و سرکش 
باشد. چه این نیرو. چون گمراه و سرگشته است به علت 
گم کردن سرچشمهٌ نخستین خود - نیروی پروردگار - 
قوت حقیقی خویش را از دست می‌دهد و خوراک 
همیشگی و دائمی که توانائی آن را نگاه می‌دارد و بدو 
مدد می بخشد. از دسترس بدور می‌ماند. این همانند 
شود. چندان نمی‌گذرد که اين جرم هر چند هم قطعةٌ 
تج رک باشد. نور خود را از دست مي‌دهد و به 
خاموشی می‌گراید و سرد می‌شود. 
در صورتی که هر ذره‌ای که جسبیده به سرچشمه 
۹2 [ ۰ ‌ ‌ ۰ و یه م ۶1 
افروخته و تابنده‌اش باشد. نیرو و گرمی و روشنائیش 


ف 


پایدار و پردوام می‌ماند: 

بسا بوده است که گروه کمی به امر خدا بر گروه 

فراوانی چیره شده است. (بقره / ۲۴۹) 
این گروه اندک ند ان کرو تما تیه کته انیت 
چون متصل به سرچشمه نیروی نخستین بوده است و از 
منبع یگانهٌ هم نیروها و شکوههاء مدد و یاری خواسته 
است. 
و اما موضع مسلمان در برابر نیروهای طبیعی جهان, 
موضع آشنائی و دوستی است نه موضع ترس و 
دشمنانگی. بدین معنی که نیروی انسان و نیروی 
طبیعت هر دو از اراده و خواست پروردگان بیرون 
می‌دمند و هر دو زير فرمان اراده و خواست خدا هستند 
و هر دو هماهنگ و مددکار یکدیگر و در حرکت به 
سوی یک جهت می‌باشند. 
عقیده مسلمان بدو پیام می‌دهد و الهام می‌نماید که 
خداوند پروردگار همه اين نیروها را آفریده است تا 
دوست مددکار و یاوری برای او باشند و بااو سر 
دشمنی داز تیه و رکشت ورن این دوستی نیز 
این است که در بار؛ آن بیندیشد و با آن آشنا شود و 


همکاری خود را از آن دریغ ندارد و به همراه آن, به 


سوره فاتحه آیات ۱-۷ 
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سوی خداکه پروردگار او و پروردگار آن است. 
رهسپار گردد. 
اگر هم اين نیروها گاهگاهی او را می‌آزارند. اين بدان 
خاطر اننت کته وریساره انتها تبندشیده است :را 
شناسائی آنها را نیافته است و به قانونی که آنها را به 
حرکت درآورده», پی نبرده است. 
غربی‌ها - وارثان جاهلیت رومانی - عادت دارند که 
درباره نیروهای طبیعت, عبارت «قهر طبیعت» را به کار 

ند ... اين تعبیر دلالت صریح و آشکاری بر دیدگاه 
جاهلیتی دارد که با خدا و باروح این جهانی که 
فرمانبردار خدا است» صله و پیوندش گسیخته می‌باشد. 
و اما مسلمانی که دلش با پروردگار رحمن و رحیمش 
پیوند دارد و روحش با روح این گیتی و دنیائی که 
تسبیح‌گوی خداوند جهانها و جهانیان است!) رابسطة 
ناگسستنی دارد ... ایمانش به ایسن است که ایسنجا 
رابطه‌ای غیر از رابطةٌ قهر و خشم و جفا و ستم در میان 
است. او معتقد است که خداوند همه این نیروها را از 
نیستی به هستی آورده است و همه نیروها را براببر 
قانون و سنت یگانه‌ای آفریده است تا برحسب این 
قانون. جهت رسیدن به هدفهای معیّتی که برای آنها در 
نظر گرفته شده است. با یکدیگر تعاون و همکاری 
داشته‌باشتن قداونق اب توها با دز اعار هریس 
فرمان انسان کشیده است و کشف اسرار و رموز و 
معرفت و شناخت قوانین آنها را برای انسان اسان 
نموده است. 
هر وقت که خداوند اسباب پیروزی را با یاری یکی از 
نیروهاء برای انسان مهیا و آماده سازد. بر او واجب 
است که خدا را در قبال این نعمت سپاسگزاری کند. 
زیرا خدا است که آن نیرو را برایش مسخر نموده و 
زمام زان اختبارزش گذاشته است: خه در اضار 
اسان یت که بر چنین تیروئی چیره می‌گرده: 

(سَخْرلکم مان الاض ». 
آنچه در زمین است به زیر فرمان شما کشیده‌ایم و 


مسخرتان ساخته‌ایم. (حج | ۶۵) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
را و وا ری و اعمانن ان تا ازها دخ ال 
در برابر نیروهای طبیعت پر نمی‌سازد و میان او و 
نیروها ترس و بیمی به پا نمی‌شود. 
او به خدای یگانه اییمان می‌آورد و تنها خدا را 
می‌پرستد و فقط از خدا یاری می‌جوید. می‌داند که این 
نیروها آفریده پروردگار او است و لذا دربارة آنها 
می‌انديشد و با آنها مأنوس می‌گردد و با اسرارشان 
آشنائی می‌یابد. نیروها هم او را یاری می‌دهند و برای 
او پرد؛ اسرار خویش راکنار می‌زنند. در نتیجه انسان 
با نیروها در پهنهٌ جهانی که مأنوس و دوست و مهربان 
افنت نة زندگی می‌پردازد. 
سخن پیغمبر مش چه زیبا است. آنگاه که به کوه اد 
و می‌فرماید: 
هذا بل ین و تمه ( 
ی 
یز نت 
هر آنچه مسلمان نخستین پیغمبر ی از مسهر و 
محبت و انس و الفت و همآوائی و همنوائی در دل 
داشت. و میان او و میان طبیعت در سخت‌ترین مظاهر و 
خشن ترین جلوه‌گاه آن موجود بوده است در این کلمات 
نهفته است. 
ت‌ 
بعد از بیان این اصول و کلیات انديشه اسلامی, و بیان 
رو به خداکردن و با پرستش و طلب‌یاری, به سوی 
.. اصل دیگری از اصول کلی 
عقیده اسلامی. مطرح می‌گردد که با جو سرشت سوره»؛ 
و آن با دعا متوجه آستانه الهی گشتن و 
سر به درگاه خدا سائیدن است. با ایین بخش تطبیق 
عملی اصول کلیات پیشین آغاز می‌گردد: 
( اهُدتا الصراط آلستتي» صراط ال 
عم غیرالعْضوب تِّ ۳ « 


خداوند یگانه رفتن 


فتاشتت دارد 


۱- ون من شیء لا سبح بخندو ... . 
چیزی وجود ندارد که حمد و ثنای او را بجای نیاورد و تسبیحگوی او 
نباشد 4: 
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مارابه راه راست هدایت فرماء راه آنان که بدیشان 
نعمت داده‌ای» نه راه کسانی که بر ایشان خشم 
گرفته‌ای و نه‌راه کمراهان دب 
(افُدنا آلصراط آلْستق... > ما را توفیق فرما تا را 
راست و درست منتهی اسان خذاو ند کار ترا 
ما را موفق گردان که بر 
آن راه, استوار و پا بر جا بمانیم و از آن بدور نشویم و 


بشناسیم و بعد از شناخت آن. 
بکنار نرویم بیرف فقاختها بکا مان ور 
ثمره رهنمونی خدا و حفاظت و مهربانی است. و در این 
امر رو به خدا کردن و رو به خدا رفتن هم نتیجة اعتقاد 
به این است که تنها او یاری دهنده و کمک رسان است. 
و اين هم بزرگترین و مقدم‌ترین چیزی است که مسلمان 
از پروردگارش می‌خواهد که او را در آن یاری دهد و 
مددش رساند. چه هدایت و رهنمونی به راه راست 
بدون شک ضامن خوشبختی در دنیا و اخرت است .. 
و آن در حقیقت. هدایت فطرت انسانی به سوی قانون 
خدائی و سنت الهی است که میان حرکت انسان و 
حرکت گیتی به طور کلی. در گرایش و رهسپار گشتن به 
سوی خدای پروردگار جهان. هماهنگی و همنوائنی 
می آفریند. 
عسبارات بعد. سرشت این راه راست را روشین 
می‌گرداند: 

صراط این نْعفت لیم عبر الْفْضَوب 

و لا آلضالین. ۳ 

خی ی ی تن 

آنان که برایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان ... 
این راه کسانی است که خدا نعمت خود را نصیب انان 
کرده است. نه راه کسانی که بر ایشان به خاطر شناخت 
و دست کشیدن از آن خشم گرفته است و نه راه کسانی 
که حق را گم کرده‌اند و به سوی آن راه نیافته‌اند ... 
این راه خوشبختان راه یافته و راستروان به خدا رسیده 


است. 
0 
در پایان باید گفت: این همان سوره گزیده برای تکرار 





در هر نمازی است. سوره‌ای که بدون آن هیچ نمازی 
درست نمی‌باشد. در آن - با وجود کوتاه بودنش - ان 
همه اصول کلی و زیربنای انديشة اسلامی نهفته است 
و بسی گرایشهای درونی و حسی بیرون دمیده از آن 
انديشه را در خود نهفته دارد. 
در صحیح مسلم به نقل از علاء پسر عبدالرحمن غلام 
حرفه. امده است که او از پدرش و پدرش از ابوهریره 
روایت کرده است که رسول خدا َو ِ است: 
یلاله تغالی:قسَنت آلصلاء( یی و ین 
عبّدي نصفین» فنصفها ی و 7 نها افیدي و 
لعبّدی ما ال .. | فال اْعند: آ حغدلله رب 
الْعالْن. تِ_ ل : مدّنی عَبّدی. و |ذا قال: ون ۱ 
آلحي. فال له ی عل عبدي. فاذ ال: مالک 
یم آلدین. ت_ ُدّن عبدی. و اذافال: ایاک 
یه و لباک تشتعین. فال هزات وین دی و 
دی ما سل ...). ۱ ۱ 


پروردگار متعال می‌فرماید: سوره فاتحه را میان خود 


بخ 


و بنده‌ام به دو نیمه بخش کرده‌ام» نیمه‌ای از آن من 
است و نیمه دیگر از آن او (نیمه نخستین که ویژه خدا 
است. پرستش او است. و نیمه دوم که مربوط به بنده 
است» طلب کمک و یاری از پروردگار است) و آنچه را 
که بنده‌ام خواستار باشد از آن او است (این دعا در 
دسترس بندهٌ من است و بنده‌ام با آن می‌تواند آنچه را 
که و اسان باه ان کی 

هرگاه بنده بگوید: شکر و سپاس خدارا سرا است. خدا 
می‌فرماید: بنده‌ام حمد و سپاس مرا بجای آورد. و 
چون بنده یگوید: بخشنده و مهربان است. خدا 
می‌فرماید: بنده‌ام مرا مدح و ثنا گفت. و چون بنده 
بگوید: تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو مدد و یاری 
می‌خواهیم. خدا می‌فرماید: این میان من و بنده بود و 
هر آنچه را که بنده‌ام خواستار باشد از آن اوست. و 


چون بنده بگوید: مارا به راه راست هدایت فرما راه 


۱-مراد از «صَلاة» در اینجا سورهٌ فاتحه است (مترجم). 


سوره فاتحه آیات ۱-۷ 

جزء اول 
انا که پونشان تمت عطا ونم دهای رنه زاه کستاش که 
بر ایشان خشم گرفته‌ای» و نه راه گمراهان و 
و هرآنچه را که بنده‌ام خواستار باشد. ندي داده 
می‌ شود. 

شاید این حدیث صحیح ان انکه ان ماه ی و 


آنچه می‌بایست هویدا شود. روشن و آشکار گردید - 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
رازی از رازهای گزینش این سوره را برملا می‌دارد و 
روشن می‌نماید که جرا مسلمان باید در هر شبانه روز 
هفده بار آن را تکرار نماید. يا چنانچه مسلمان بخواهد 
به نماز ایستد و پروردگار را به یاری طلبد و با او به 
راز و نیاز پردازد هر اندازه که خواست خدا باشد به 
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سورةه بقره 
رهنمودها 





سورة بقر ۵ 


سورة بقره از سوره‌های مدنی است بجز یه ۲۸۱ که 
در منی به هنگام حجة الوداع. تازل گفته است: 


این سوره از نخستین سوره‌هائی است که بعد از هجرت 
نازل گشته و درازترین سوره‌های قسرآن است. سخن 
مقبول این است که همه ایه‌های این ستوزه پیاپی و 
پبوسته. فرو فرستاده نشده است, بلکه قبل از تکمیل 
آن, بعضی از آیه‌های سوره‌های دیگر نازل گشته است. 
فده اسان ول تعی ان ات ایی سونو 
بعضی از آیات سوره‌های مدنی دیگر - گرچه اینگونه 
اسباب نزول کاملاً قابل اثبات نیست - چنین دریافت 
می‌شود که همه آیات سور پسین, قبل از تکمیل سور 
پیشینی که مقدمات آن فرود آمده. نازل می‌گردید. 
ترتیب سوره‌ها با توجه به سبقت نزول آیه‌های نخستین 
سوره‌ها بوده است. نه تزول همه آیه‌های آنها. از جمله 
در اين سوره. آیاتی است از قبیل آیات ربا که از حیث 
نزول جزو آخرین بخشهای قرآن بشمارند. در صورتی 
که بنا بر قول راجح. مقدمات آن جزو بخشهای نخستین 
است که از قرآن در مدینه نازل گشته است. 

و اما طرز گرداوری آیات هر سوره و ترتیب تقدیم و 
تأخیر آنها در سوره مورد نظر, برابر وحی خدا و طبق 
الهام پروردگاری, انجام پذیرفته است. 

ترمدی برابر اسنادی که در دست داشته است. از ابن 
عباس ی روایت نموده که گفته است: 

به عثمان پسر عفان گفتم: چه چیز شما را بر آن داشت 
که سوره وتا وتا انگه از زمره سوره‌های 
«مثانی»( و سورهٌ «یرائّت» را که از جملهٌ «مئین»(۲) 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
است. به دنبال هم اد و شناد (ینم له رن 
رخ ) را در میان آنها ننوشتید و آن 7 در ردیف 
«َبع طرال» زان فادیده عو ی ایا بای اسر 
واداشت؟ عشمان گفت: با گذشت زمان. سوره‌هائی با 
آیه‌های فراوان. بر رسول خدا علض نازل می‌شد و او 
به هنگام نزول یکی از کسانی را که نوشتن می‌دانست. 
فرا می‌خواند و بدو می‌گفت: این آیه را در سوره‌ای 
بنویس که در آن فلان چیز و فلان چیز آمده است. 
سوره «انفال» هم از نخستین چیزهائی است که در 
مدینه فرو فرستاده شده است, و سورءٌ «برْائّت» جزو 
آخرین بخشهائی است که از قرآن نازل شده و داستان 
«انفال» همانند داستان «برائت» است و گمان بردم که 
شاید این سوره جزو «انفال» است. رسول خدا هم 
وفات فرمود و برای ما روشن نکرد که «بَرائّت» جزو 
انفال است یا خیر. از اين رو. آن دو را در پی یکدیگر 
آوردم و میان آنها جملةٌ ف(بشم له رن رح 4 را 
ننوشتم و ]۳ را جزو «سَبع طوأل» قرار دادم 
این روایت بیانگر اين است که ترتیب آیات در هر 
سوره‌ای برابر رهنمود رسول خداء انجام پذیرفته است. 
مسلم و بخاری از ابن عباس رضی‌الله عنهما روایت 
نموده‌اند که پیغمبر یلص در احسان و نیکی 
بخشنده‌ترین مردم بود و در ماه رمضان, آن وقتی کسه 
جبرئیل به دیدار رسول اکرم می آمد. از همه اوقات 
بیشتر سخاوت می‌ورزید. در تمام شبهای ماه رمضان, 
جبرئیل به دیدار رسول اکرم می‌آمد تا آن وقت که ماه 
به پایان می‌رسید. در آن شبهاء پیغمبر عَضٍَ قرآن را 
از حفظ برایش می‌خواند. و 
قرآن را با او تمرین می‌کرد. هنگامی که جبرئیل به پیش 
او می‌آمد از نسیم فیض بخش بهاری هم بخشنده‌تر 
فد 


در روایتی امن است که 





۱- سوره‌های کوتاه. (مترجم) 

ٍ- سوره‌های درازی که آیات آن بیش از ۱۰۰ آیه است. (مترجم) 

۳- هفت سورة دراز قرآن که عبارتند از: بقرهه» آل عمران. نساء مائده» 
انعام, اعراف توبه. (مترجم) 


سورة بقره 
رهنمودها 


این سخن درستی است که رسول اکرم لد همه قرآن 


را در پیش جبرئیل الا بازخوانی و تلاوت نموده است 
و جبرئیل نیز قرآن را برای او می‌خواند ... معنی ایسن 
سخن این است که پیغمبر و جبرئیل, قرآن را برای 
یکدیگر خوانده‌اند. در حالی که آیات آن در سوره‌های 
مربوطه مرتب و منظم بوده است. 

از اینجا است کسی که در زير سایهٌ قرآن آرمیده و 
زندگی را دز تون ان طاقن گنل می‌بیند که هر 
سوره‌ای دارای وجود مستقل و شخصیت جداگانه‌ای 
است که گوئی جان در تن دارد. جان زنده‌ای که دارای 
سیما و صفات و انفاس است و دل از آن زنده و تینده 
می‌گردد. همچنین هر سوره‌ای دارای یک یا چند 
موضوع اساسی است که چسبیده به محور مخصوصی 
بوده و برگرد آن می‌چرخد. و نیز هر سوره‌ای دارای 
فضای ویژه‌ای است که بر تمام موضوعات داخل آن, 
سایه می‌اندازد و روند سوره را به گونه‌ای درمی‌آورد 
که در برگیرنده این موضوعات از زوایای معینی باشد. 
میان اجزاء سوره هم مطابق چنین فضائی, همخوانی و 
هماهنگی ویژه‌ای پیدا می‌آید. بطوری که اگر در 
لابلای روند گفتار تغییری حاصل آید تنها به خاطر 
موضوع ویژه‌ای خواهد بود( 

این شوه همگانی تسمام سوره‌های قران است و 
سوره‌های درازی همچون این سوره از این قاعده 
مستثنی نخواهد بود. 

‌ 

این سوره متضمن چندین موضوع است. لیکن محور 
هماهنگ کننده‌ای که هم این موضوعها را بر گرد خود 
جمع می‌اورد و آنها را به چرخش می‌اندازد. یکی بیش 
نیست که دو خط اساسی را سخت بهم پیوند می‌دهد ... 
چه این سوره از یک جهت پیرامون موقعیتی دور 
می‌زند که بنی‌اسرائیل در برابر دعوت اسلام در مدینه 
داشتند. و استقبالی که در قبال آن از خود نشان 
می‌دادند. و رو در رو قرار گرفتن آنان و روية ایشان با 
پیغمبر رل و جامعةٌ جوان مسلمانی که بر اساس 
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دعوت نوپای اسلامی هرق امه نوی رنه اه 
شاه سر یه ان مک ]وف راز 
نیرومندی که از یک سو میان یهودیان و منافقان و از 
سوی دیگر میان یهودیان و مشرکان برقرار و استوار 
بود. 
این سوره از جهت دیگر. پیرامون موقعیتی دور می‌زند 
که عاققه مشلفانان زد آغا نصا غوایش وا فد و 
این که چگونه خود را امادهٌ بر دوش کشیدن بار امانت 
رسالت و خلافتی در زمين می‌نمودند که ایین سوره 
بیانگر آن است و بنی‌اسرائیل قبلا از بر دوش کشیدن 
چنین بار امانتی سرباز زده بودند و پیمان خود را با 
خدای خویتشی شکسته بودند. همجئین آنان را از افتخار 
انتساب حقیقی به ابراهیم 2 صاحب مکتب حسنیف و 
یکتاپرستی نخستین. بدور می‌دارد. 
از سوی دیگر جامعة مسلمانان را بیدار باش می‌دهد و 
پر حذر می‌نماید. از اينکه به اشتباهات و لغزشهائی 
دچار آیند که باعث دوری بنی‌اسرائیل از این شرف 
افتخار عظیم گردیده است .. 
همه موضوعهای این سوره. در اطراف این محور 
هماهنگ کننده به همراه دو خط عمده‌ای که دارد. دور 
می‌زند و شرح این مطالب در بخش تفصیلی سوره 
خواهد امد. 
برای اينکه از یک سو. اندازهٌ ارتباط میان محور این 
سوره و موضوعهای آن, و از سوی دیگر, میان خط 
سیر دعوت اسلامی در آغاز حیات آن در مسدینه» و 
ابتدای زندگی جامعهٌ اسلامی و اوضاع و احوالی که با 
آن روبه‌رو بوده‌اند و چگونگی رفتارشان با دیگران 
روشن گردد. بهتر است به چکیدهٌ اين اوضاع و احوالی 
که آیه‌های این سوره برای رویاروئی با آنها نازل گشته 
است؛ نگاهی بیندازیم و این مطلب را هميشه به خاطر 
داشته باشیم که با اینگونه اوضاع و احوال و شرائط 


۱-به فصل «هماهنگی هنری» در کتاب «تصویر هنری در قرآن» 
مراجعه شود. (مولف) 
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سورة بقره 
رهنمودها 
محیط و زمان» پیوسته دعوت اسلامی. و باران و 
طرفدارانش, در گذشت روزگاران و در طول تاریخ با 
آن رو به رو بوده و خواهند بود و در این مسیر, چه با 
دشمنان اسلام و جه با خوستان اف مواجه خواهند شد. 
و اين توجیهات بیانگر ایین حقیقت است که چنین 
رهنمودهائی. دستور این رسالت جاویدان محسوبند و 
پروردگار به کالبد این نصوص قرانی, نور حیات 
می‌دمد. آن نوع حیاتی که برای رویاروئی با مسائل 
زندگی هر عصر و زمان, و مواجهه با شرائط محیط و 
اوضاع و احوال. تجدید قوی می‌کند و جانی تازه 
می‌يابد. پروردگار نشانه‌هائی را در مسیر وگ ات 
جانعة اسلامن نی گذارو و تشعلهای هدیس فا زا 
مسلمانان می‌دارد که بتوانند در طریق دور و دراز و پر 
رنج و زحمتی که در پیش دارند با این نشانه‌ها و در 
پرتو آن مشعل‌هاء پیش پای خویش را ببینند و در میان 
دشمنانگیهای بیشماری که به ظاهر متفاوت و جداء ولی 
در ماهیت متحد و یکتا بوده, سرافراز و استوان راه به 
سوی هدف ببرند... و این اعجازی است که گوشه‌ای از 
آن با این نشانة برجسته و پایدار, در هر نص قسرآنی 
هویدا و نمودار می‌گردد. 

بعد از پایه‌ریزی استوار و آمادگی کامل. همجرت 
پیغمبر رل انجام پذیرفت. هجرت پیغمبر بر اثر 
شرائطی بود که انجام آن را اییجاب می‌کرد و بناچار 
می‌بایست اجراء گردد. چه یرای حرکت این دعوت در 
خط سیری که پروردگار برابر نقشه‌ای که برای آن مقدر 
فرموده بود. هجرت ضروری می‌نمود ... 

موضعگیری قریشی‌های دشمن رسالت اسلام در مکه 
به ویژه بعد از وفات خدیجه ی و مرگ ابوطالب 
سرپرست و پشتیبان پیغمب روز به روز نسبت به 
پیغمبر و مسلمانان سخت‌تر گردیدو تقریباً جلو پیشرفت 
دعوت اسلام را در مکّه و پیرامون آن گرفت و 
داش آرورا بت کرورر گرد افزایی پوس 
با وجود شکنجه‌ها و نیرنگهای گوناگون به جرگةّ اسلام 
می‌پیوستند. اما می‌توان گفت عملاً در مکّه و اطراف 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
آن بر اثر موضعگیری دشمنانةٌ قریش در برایر اسلام و 
همداستانی برای جنگ با آن و ادامهٌ مبارزه بر ضد 
چنین رسالتی از راههای گوناگون, پیشرفت اسلام را 
سد کرد و عربهای دیگر را بر آن داشت که مسوضع 
خویشتنداری و دوراندیشی به خود گيرند و در حالت 
انتظار بسر برند و منتظر نتیجهٌ جنگ میان پیغمبر و 
قبیله و اقوام خویشاوندش باشند که سردسته آنان 
بوطْب و عَمُرو پسر هشام و ابوسفیان پسر حسرب و 
غیره بودند و هر یک از جنبه‌ای با صاحب رسالت. 
نسبت و خویشاوندی استواری داشت. 
در محیط عشیره‌ای و قبیله گرائی. چیزی بالاتر و با 
آرزشتر از رابطة خویشاوندی نیست. لذا در چنین 
محیطی چیزی یافته نمی‌شد که عربها را به دین مردی 
درآورد که قوم و قبیله‌اش چنین موضعی در براببرش 
داشتند. گذشته از ایسن, قوم و قبیلةٌ پیغمبر عَلشب 
پرده‌داری کعبه را هم به عهده داشتند و ریاست دینی 
جزیرةالعرب در دست آنان بود. 
اين بود که پیغمبر ی به فکر جستجوی مرکز 
دیگری جز مکه افتاده مرکزی که عقیده اسلامی را 
نگهبانی کند و آزادی آن را تضمین نماید تا از دست 
جمود و رکودی که در مکه بدان دچار افتده است 
خلاصی يابد. جائی تباید کم کر ان آزادی دعوت را 
داشته باشد و بتواند پیروان خود را از شکنجه و آزار و 
فتنه و آشوب, در امان دارد ... و به نظر من. این امر 
نخستین سبب و بزرگترین دلیل هجرت بوده است. 
پیش از توجه به یثرب تا مرکزی برای رسالت جدید 
باشد. به جند نقطه وگن کزان نشان داده شده پود ... 
رفتن به حبشه پیش از آن انجام گرفته بود. جائی که 
بسیاری از مسلمانان نخستین بدآن مکان هجرت نموده 
بو دند. 
کسانی که می‌گویند این افراد. تنها به خاطر نجات خود 
بدآنجا کوچیده‌اند. سخنانشان متکی به دلیل و برهان 
محکم و استواری نیست. چه اگر چنین بود. در میان 
مسلمانان, آنان که از لحاظ مقام و قدرت و شکوه از 
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همه مردم پائین‌تر و بیچاره‌تر و بی‌پناه‌تر بودند. 
می‌بایست بدآنجا مهاجرت نمایند. در صورتی که 
درست عکس این بوده است. غلامان و بندگان رسته از 
قید بندگی و ضعیف و ناتوان. آنان که تازیانه‌های 
شکنجه و آزار و شلاقهای درد و بلاء بیشتر بر سرشان 
فرود می‌آمده. مهاجرت نکرده بودند. بلکه کسانی 
مهاجرت نموده بودند که جانبداران و خویشاوندانی 
داشتند. در محیط عشیره‌ای و قبیله گرانی. افرادی از 
آنان جانبداری می‌نمودند که می‌توانستند ایشان را از 
اذیت و آزار بدور و از فتنه و آشوب در امان دارند. 
شماره قریشیان. اکثریت مهاجران را به خود اختصاص 
داده بود. از جمله آنان یکی جعفر پسر ابوطالب بود که 
پدر او و جوانان خانوادهٌ ببنی‌هاشم بودند که از 
پیغمبر 9 حمایت می‌کردند. همچنین افرادی چون 
زبیر پسر عوام. عبدالرحمن پسر عوف. ابوسلمة 
مخزومی, و عثمان پسر عفان اموی, و کسانی جز آنان 
.. از جملهٌ مهاجران بودند ... زنانی مهاجرت نموده 
بودند که از خانواده‌های اشراف و بزرگ زادگان 
بقوندای افکان تذافت به اسان هر گر آذیتاو آزارزی 
ان 

چه بسا در فراسوی این هجرت. اسباب و علل دیگری 
نهفته باشد. از جمله ایجاد لرزه و تکان سختی بود که 
در میان خانواده‌های بزرگ فریش بوجود آورده بود. 
ان ادها مخیاه و اشراف توف که پیت که عک زة 
جگر گوشه‌ها و فرزندان دلبندشان, به خاطر عقیده‌شان, 
به مهاجرت دست می‌یازند و از جاهلیت می‌گریزند و 
- آن هم در 
محیط عشیره‌ای و قبیله گرائی - بدور می‌اندازند. این 
چنین هجرتی شکُی نیست آنان را سخت تکان خواهد 
داد و لرزه بر اندامشان می‌اندازد. بویژه وقتی که ببینند 
در میان مهاجران اشخاصی چون ام حبیبه دختر 
ابوسفیان, سردستهٌ جاهلیت و بزرگترین پیشوای جنگ 


همه روابط و پیوندهای خویشاوندی را 


با رسالت جدید و سرسخت‌ترین دشمن پیغمبر وجود 
تسا ما ابا ار 
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را نفی نمیکند که شاید هجرت به حبشه یکی از تلاشها 
و گرایشهای بیشماری باشد که در راه جستجوی مرکز 
آزادی یا دست کم. امینی برای رسالت جدید انجام 
می‌پذیرفته است. بخصوص وقتی که به اين نتیجه گیری؛ 
چیزی را اضافه کنیم که راجع به اسلام آوردن نجاشی 
روایت می‌دارند. و آن اينکه نجاشی دعوت اسلام را 
می‌پذیرد ولی سرانجام به علت شورش سرداران و 
راهبان, از اعلان و اظهار آن سرباز می‌زند, و ذکر این 
دا روا تفا دس نار کی که است: 
بدین ترتیب رفتن فرستاده خدا ال بهطائف, چنین 
می‌نماید که تلاش دیگری برای ایجاد مرکز آزادی با 
خداقل امینی جهت رسالت باشد.... گرچه این تلاف به 
نتیجه نرسید. چه بزرگان قبیلةٌ ثقیف به بدترین وجهی با 
رسول خدا رو در رو شدند و بی‌خردان و کودکان خود 
را بر او شوراندند و سنگ بارانش کردند تا انجاکه 
پاهای مبارکشان را خون آلود نمودند و از او دست 
بردار نشدند تا اینکه به باغْ عتبه و شیبه پسران ربیعه. 
پناه برد ... در آن مکان بود که بدین دعای خالصانه و پر 
مغز زبان گشود: 
شک |لیک ضعفت نو و قله 2 حیلتی. و 
هوانی عی آلناس, یا حم الزامین بن نت ري. ای 
1 من تکلی؟ ال در لک آضری ي. أمبَعدٍ 
هی ؟ ان یکن یک غضب عل نبا 
وَلکن عافیتک أ سَع ی مود بُور وجهک الّذي 
رت بات و لح ع یآ *السٌیا ده 
لاخرة آن زل ی غضبک آونیل عَل تخطکت, 
لک ای حت ترضی, و لاحول و لاف لا 
یک). 


سس 


پروردگارا شکایت از ناتوانی و بیچارگی و کم ارجیم 
در پیش مردم را تنها به پیشگاه تو می‌آورم؛ ای 
مهربان‌ترین مهربانان» تو خدای منی. مرا به چه کسی 
وامی‌گذاری؟ مرا در دست دشمنی رها می‌سازی که 
کا هتفه فا ادها سا سرا مشک منگانه اش 


خواهی سپرد که بر من چهره درهم کشد و آخم و تحم 
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نماید؟ اگر تو بر من خشم نگیری» هر چه شود مهم 
نیست و نسبت بدان بی‌مبالات خواهم بود. خداوندا! 
پناه امن تو برای من فراخ‌تر از هر پناهی است. پناه 
می‌برم به نور ذأت تو که تاریکی‌ها بدان تابناک 
گشته‌اند و کارهای دنیا و آخرت بدان سر و سامان 
پذیرفته‌اند. از اینکه خشم خود را به من رسانی. شکایت 
خویش را تنها به آستانة تو می‌آورم تا آنگاه که خشنود 
خواهی شد. و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر اینکه 
سرچشمه آن از تو و در دست قدرت تو است. 
بعد از آن, خداوند در رحمت را بر پیغمبر َظ و بر 
رسالت اسلام گشود و گشایش را از جائی نصیب ایشان 
ساخت که حسابی برای آن باز نکرده و به فکرشان 
نگذشته بود. پیمان عقبه اوّل بوقوع پیوست و بدنبال 
آن, پیمان عقبهٌ دوم رخ نمود. این دو پیمان رابطة 
استواری با موضوعی دارد که در مقدمةٌ این سوره؛ 
ان میرک تن یساس را سس 
اجتماعی و عوامل سیاسی دارد که پیرامون رسالت 
اسلام در مدینه پیدا امه نود 
داستان این واقعه به اختصار چنین است: پیغمبر اف 
دو سال قبل از هجرت به مدینه, با گروهی از قبیلة 
خزرج در موسم حج برخورد کرد. زمانی که پیغمبر خود 
را به حاجیان و زائران می‌رساند و دعوت خویش را بر 
آنان عرضه می‌داشت. و به دنبال حامی و نگهبانی 
می‌گشت که او را در پناه حمایت خود دارد تا دعوت 
پروردگارش را تبلیغ کند و آن را بسه گوش جهانیان 
برساند. اهالی یشرب عرب نژاد أَزس و خُرْرَج. از 
یهودیانی که با ایشان در آنجا می‌زیستند می‌شنیدند که 
پیغمبری در آن سرزمین برانگیخته خواهد شد که 
روزگار بعئت آو نزدیک است. همچنین یهودیان با 
آمسدن او انستظار پسیروزی بر عربها را در سر 
می‌پروراندند و با یاری او خویشتن را بر آن چیره 
می‌دیدند. و می‌گفتند که او ایشان را کمک می‌کند و با 
قرار گرفتن در صف آنان, با دشمنانشان به نبرد 
بسرمی‌خيزد. لذا وقتی که گروه خزرجیان دعوت 
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پیغمبر لش را شنیدند. به همدیگر گفتند: به خدا شما 
می‌دانید که اين همان پیغمبری است که یهودیان شما را 
او هی که و میت سرام تدای که 
همچون ایشان دشمنانگی و بدی در میانشان پراکنده 
و نت ایتک اه 
کایا و تون بان را متحد گرداند ... اینان جون به 
میان قبیلةٌ خود برگشتند و جریان کار را با ایشان در 
میان گذاشتند, از این بابت شاد شدند و در پذیرش آن 
همداستان گشتند. در سال بعد. دسته‌ای از اوس و 
خزرج به حج آمدند و با پیغمبر یه ملاقات کردند و 
رون عتوعت سا سوت ]ان یت نت ونر 
پیغمبر لش کسی را همراه آنان به مدینه فرستاد تا 
بدیشان اداب و رسوم دینی بیاموزد. 
مه الیرم سال بعد, دوباره گروه بیشماری از اوس 
و خزرج به مکه آمدند و از پیغمبر لش خواستار 
شدند که با او بیعت کنند. بیعت با حضور عباس عموی 
پیغمبر وی انجام گرفت و در پیمان نامه گنجانده شده 
که او را از هر آنچه خود و اموال خویش را از آن باز 
می‌دارند. بازدارند و محفوظ نمایند. 
اين بیعت دوم را بیعت عقبهٌ بمزرگ نامیدند ... از 
روایاتی که در اين باره آمده است یکی هم روایت 
محمد پسر کفب قرّظی است که گفته است: عبدالله 
پسر رواحه یف در شب عقبه به رسول خدا ماه 
گفت: برای خدای خود و نفس خویش آنچه را 
می‌خواهی بخواه و شرط نما. پیغمبر رل فرمود: 
«آنچه را که برای خدای خود شرط می‌نمایم و 
می‌خواهم این است که خدا را بپرستید و چیزی را انباز 
او مگردانید. و آنچه را که برای خود شرط کرده و 
می‌طلبم اینکه از آنچه خودتان و اموالتان را از آن 
محفوظ می‌نمائید و بدور می‌دارید. مرا نیز از آن حفظ 
و نگهداری کنید». 
عبدالله پسر رواحه گفت: اگر چنین کنیم. پاداش ما جچه 
خواهد بود؟ پیغمبر فرمود: «بهشت»! گفتند: معاملةٌ پر 
سودی است و آن را می‌پذيريم و به انجام آن مبادرت 
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می‌ورزیم و ان را بهم نمی‌زنيم و پشیما 
سد. 
بدین منوال با عزم آهنین و اراد استوار» اسلام را 
پذیرفتند و اسلام در مدینه انتشار یافت. تا انجاکه 
خانه‌ای در مدینه نبود که اسلام بدان وارد نشده باشد. 
مسلمانان مکه هم پی در پی رهسپار مدینه شدند و 
بدان هجرت نمودند و همه چیز خویش را در مکه رها 
کردند و تنها عقیدهٌ خود را با خود بردند و به نجاتش 
کوشیدند. در آنجا برادرانی را یافتند که پیش از 
آمدنشان, خانه و کاشانه و ساز و برگ زندگی ایشان را 
آماده و ایمان و باور قشنگی را تهیه دیده بودند. و به 
نوعی فداکاری و برادری را از خود نشان دادند که 
بشریّت همسان آن را به یاد نداشته و به خود ندیده 
ات : 
بعدها رسول خدا 2ص با دوستش ابوبکر صدیق به 
مدینه مهاجرت فرمود. آنجانی که مرکزی آزاد و 
توت و کر آمانش باه وقیلا بارها سراغ چنین جائی 
را گرفته و در پی آن به تلاش افتاده بود ... بدین منوال 
با نخستین روز مهاجرت رسول خدا عَ به مسدینه. 
کرت اسلانی فرزایم م رکه یه بر با وااستوز 
گردید. 
‌ 
از همین مُهاجران و انصار نخستین, دستهٌ نخبه‌ای از 
مسلمانان تشکیل گردید که قرآن در جاهای فراوان از 
آنان به نیکی یاد کرده و به تمجید و تعریف و 
تکریمشان پرداخته است. 
در ایتجا سور بقره را از مد نظر می‌گذرانیم و می‌بینیم 
که با بیان ارکان ایمان, آغاز می‌گردد. صفت مومنان 
راستگو و راستکار را به طور عصموم. بیان می‌دارد. 
لیکن نخست به توصیف آن دسته از مسلمانانی 
می‌پردازد که در آن هنگام دز مدیته به جرد ۱ آمده بود؛ 
(: لک الکناب لارَیْبَ فیه. دی لین 
الذین نون بالعیّب و بِقیمُون آلظ 3 
رَرفناهم بثفون. وَالذین مرن با نزن 3 2 
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ما ْل رل قبلک و بالاخرة هم ُوقنون. ولیک 
عی هدی من رم و آولنک ه هم الْفلحُون. 5 
الف. لام» میم. این کتاب هیچ شک و گمانی در آن نیست 
و راهنمای پر هیزگاران است. آن کسانی که به دنیای 
نادیده (قیامت. فرشتگان ...) باور دارند و نماز را بگونة 
شایسته می‌خوانند و از آنچه بهره ایشان ساخته‌ایم 
می‌بخشند. و آن گسانی که باور می‌دارند به آنچه 
(قرآن) بر تو نازل گشته و به آنچه (کتابهای آسمانی 
دیگر) پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان داشته و به 
روز رستاخیز نیز اطمینان دارند. این چنین کسانی 
هدایت و رهنمود خدای خویش را دریافت کرده و 
رستگارند. 
سپس به دنبال آن. سخن از صفات کافران به میان 
می‌آید و پایه‌ها و ارکانش بطور کامل مجسم و هویدا 
می‌گردد. نخست اوصاف کافرانی بیان می‌شود که در 
آن زمان مستقیماً با دعوت اسلام رویاروی شده بودند. 
چه آنان که در مکه بودند و چه طوائّف کفاری که در 
دور و بر مدینه می‌ریستند: 
ال توا سواء علییم نز م1 
ره ون ال عل فلوم و عل 
جیهم و و عل بصارهم غشاوَة ز مُم عَذابٌ 
آنان که کفر پیشه‌اند برای ایشان یکی است چه آنان را 
بیم دهی و چه بیم ندهی, ایمان نمی‌آورند. خداوند دلها 
و گوششان را مهر زده است. و بر چشمانشان پرده‌ای 
اسنت, و عذاب بزرگی در انتظارشان است 
همچنین در مدینه, گروه منافقان و دو رویان وجود 
داشتند. این دسته مستقیماً از اوضاعی پیدا آمدند که 
هجرت پیغمبر یل به مدینه در آن شرائط موجودی 
که قبلاً به بخشی از آن اشاره کردیم. پدیدش آورده بود 
و قبلاً چنین شرائط و احوالی در مکه دارای حکومت و 
قدرت و شوکتی نبود و حتی آن چنان دسته و بسته‌ای 
نداشت که مردم مکه از آنان به هراس افتند و بدان 
سبب نفاق و دوروتی ورزند. بلکه برعکس. اسلام خود 
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مقهور و مغلوب. و رسالت آن, رانده و مطرود بود. 
ولی آنان که بی‌باکانه به صف اسلامی پیوسته بودند در 
ایمان و باور خود. خالص و یکرنگ بودند و اسلام را 
بر هر چیزی برتری می‌دادند و در راه آن همه چیز خود 
را فدا می‌نمودند و هر بلائی را بجان می‌خریدند. آما 
در یثرب که تا به امروز به نام مدینه - یعنی شهر 
پیغمیر - مشهور است. هر کسی حساب آن را داشت. و 
کم و بیش راه سازش پیش می‌گرفت به ویژه بعد از 
جنگ بدر و پیروزی بزرگ و شگرف مسلمانان در آن. 
در پیشاپیش این چنین افرادی که ترس اسلام را به دل 
داشتند و می‌بایست بناچار راه سازش پیش گیرند. 
دسته‌ای از بزرگان و متنقذانی بودند که اهل و خانواده و 
اطرافیانشان اسلام آورده و خودشان برای نگهداری 
جاه و جلال موروئی و همچنین حفظ مصالح خویش. 
وانمود می‌کردند که اسلام را پذیرفته‌اند. از جملة اینان 
عبدالله پسر ی پسر سلول بود که اندکی پیش از 
رسیدن ندای اسلام به مدینه. مردمان قبیله‌اش سرگرم 
تهیه و تنظیم زر و زیور و مهره‌های رنگارنگ بودند تا 
او را پادشاه خود کنند و مراسم تاجگذاری وی را جشن 
کل 
در آغاز این سوره, شناسة بلند بالائی را دربار؛ این 
گروه می‌يابیم که از بخشی از بندهای آن دریافت 
می‌داریم که اغلب منظور از این شناسه اشراف و 
بزرگانی است که چاره‌ای از پذیرش اسلام نداشته‌اند 
بلکه به این کار وادار گشته‌اند و هیچ‌وقت اشرافیت خود 
را فراموش ننموده و ناز سروری بر تودهٌ مردم را از سر 
به در نکرده و لاف متکبرانةٌ خویش را کنار نگذاشته‌اند 
و هنوز به روش چبروت جباران, دیگر تودهٌ مردمان را 
دیوانه و نادان می‌دانند و ی 
ون آلناس مَن ول آمن ال و بلیومالاخرو 
ما هم وین اون ال و لین وا و ضا 
مخدعون لا تشم و 7 ماب َشعرُون. فِ تسویپم 
مرن ن فزادهم ال مَرضا وم دابآ ا او 
یکذبو ن. و اذا قیل طم لا تفسدوا ق الأْرض قالو 





فی‌ظلال القرآن 
حلد اول 


هم دون و لکن لا 


ِ 


ان انم فسل: تکفا تن 
مُستهزئون. له ری ی ما 
هون آولتک این توا لاله باشدی فا 
بت ارم و طا وا مهد مهتدین 9 
ايآ ود را آضاءت حول ده اه 
درکن لت یزود صم یک 
نی فهْم لایرچون. آز سیب من آسَماء فیه 
ظْلیات و زغد و برق» عون هم فِ آیم 
1۳ من الصوَاعق در ارت واه حیط الکافرپن 
یکاه الق خطف أبْصارَه هم کل آضاء عضو 
اطع فش و لو شاءالله لَذُمُبَ 
بسَمُعهم و و بصارهم نله ی کل میم قدیژ 6. 
در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و 
روز رستاخیز باور داریم. در صورتی که باور ندارند 
و جزو مومنان بشمار نمی‌آیند. اینان بنظرشان خدا و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند گول می‌زنند. در صورتی 
که جز خود را نمی‌فریبند ولی نمی‌فهمند. در دلهایشان 
بیماری (نفاق و حقد و حسد) است و خداوند نیز 
بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد و عذاب دردناکی 
(در دنیا و آخرت) در انتظار ایشان است به سبب دروغ 
و انکارشان. هنگامی که بدیشان گفته شود: در زمین 
فساد و تباهی نکنید. گویند: ما جز اصلاح کننده چیز 
دیگری نیستیم. هان! ایشان بدون شک فساد پیشه و 
تباهی کننده‌اند ولیکن نمی‌فهمند. هنگامی که با ایمان 
آورندگان روبه‌رو می‌گردند می‌گویند: ما هم ایمان 
اوه هاش کار راشفا مروت تاو 
خلوت می‌نمایند می‌گویند: ما با شمائیم و (مومنان را) 


ایشان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش 


ادامه دهند. اینان رهنمودهای (پروردگار) را به (بهای) 


سورة بقره 
رهنمودها 
گمراهی فروخته و چنین بازرگانی و معامله آنان 
سودی در بر ندارد» و راه‌یافتگان (طریق حق و حقیقت) 
بشمار نمی‌آیند. داستان اینان همانند داستان کسی 
است که آتشی را با کوشش فراوان برافروزد و آنگاه 
که آتش پیرامون خود را روشن گرداند. پروردگار 
آتش آنان (< افروزنده و دوستان او) را خاموش و 
نابود نماید. و ایشان را در انبوهی از تاریکیها رها 
ساخته بگونه‌ای که چشمشان (چیزی را) نبیند. 
(همانند) کران و لالان و کورانند و (به سوی حق و 
حقیقت) راه بازگشت ندارند. یا داستان آنان همچون 
داستان افرادی است که به باران توفنده‌ای گرفتار آمده 
باشند که از آسمان فرو ریزد و در آن, انبوه تاریکیها و 
رعد و برق بوده باشد» و از بیم مرگ انگشتان خود را 
در گوشهایشان فرو برند تا از صدای صاعقه در امان 
باق وان ک زا میس تون انفتا فا 
گرفته است (و هر وقت و هر جا بخواهد نابودشان 
می‌فرماید). چنان است که گونی آذرخش آسمان 
می‌خواهد (نور) چشمانشان را برباید. هرگاه که (پیش 
پای ایشان را) روشن دارد به پیش می‌روند» و چون 
(محیط) بر آنان تاریک شود برجای خود بایستند. و 
اگر خدا می‌خواست گوش و چشمان ایشان را از مین 
می‌برد. چه خدا بر هر چیزی توانا است. 
در لابلای اين چنین یورشی که قرآن بر منافقان - آنان 
که در دلهایشان بیماری است - برده و بر ایشان تاخته 
است. اشاره‌ای بسه (شیاطیهم 4 (اهمریمنانشان) 
می‌بینیم. از سیاق سوره و روند حوادئی که در تاریخ 
دننکن تشز اصتام رنف بیط ات کقهطرر از 
آن, قوم یهود می‌باشد. آنان که ایسن سوره بعدها 
حمله‌های سختی بر ایشان برده و یورشهای تندی 
بدیشان دارد. اما چکیده داستانی که با رسالت اسلام 
داشته‌اند می‌توانیم در قالب چند جمله بدینگونه بیان 
داریم: 
یهودیان نخستین کسانی بودند که در مدینه با دعوت 
اسلام به نزاع برخاستند. اين برخورد هم عوامل و علل 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
فراوانی داشت ... یهودیان در مدینه از مرکزیت 
ممتازی برخوردار بودند. چه ایشان اهل کتاب بوده و 
در میان عربهای بیسواد اوس و خزرج می‌زیستند. 
گرچه مشرکان عرب میل و علاقه‌ای برای پذیرش دین 
یهودیان اهل کتاب. از خود نشان نمی‌دادند ولی ایشان 
را به علت داشتن کتاب آسمانی, داناتر و فرزانه‌تر از 
خود بشمار می‌آوردند. کته از ان دشمنتانگی و 
اختلافی که میان اوس و خزرج بود. زمینهة مناسب و 
شرائط مساعدی را برای بهودیان آماده می‌ساخت و 
زمین بایر و حاصلخیزی برای ایشان بود - از این چنین 
محیطی. یهودیان پیوسته بهره‌برداری می‌نمایند و به 
دسیسه و دسیسه‌بازی دست می‌یازند. ولی چون اسلام 
آمد همة این امتیازات و مزایا را از ایشان گرفت .. 
اسلام کتابی را با خود آورد که کتابهای آسمانی پیشین 
را تصدیق می‌کرد و حافظ و نگهبان قوانین خدائی آنها 
بود. همجنین این کتابی را که اسلام اوه نوی 
دوگ‌انگی و تفرقه‌ای را که یهودیان از آن سود 
می‌جستند و از خلال آن نفوذ می‌کردند و به دسیسه و 
مکر و حیله دست می‌یازیدند و تاراج می‌آغازیدند و 
غنائم می‌بردند. از میان برداشت. صف اسلامی را متحد 
و یکتا کرد و اوس و حزرج را نیز در لابلای آن, جای 
داد و از آن روز به عنوان «انصار» (- یاوران) شناخته 
شدند و یاران و یاوران مهاجران گردیدند و انصار و 
مهاجران. در کنار هم و همسنگر و همرزم. پرچم اسلام 
را به دست گرفتند و از همه آنان جامعهٌ اسلامی متحد 
و یکپارچه و محکم و استواری تشکیل شد که بشریت 
به طور کلی نه در گذشته و نه در آینده همانند آن را 
ندیده و نخواهد دید. 
یهودیان گمان می‌بردند که ایشان ملت گزیدهٌ خدایند. و 
پیغمبری اختصاص بدانان دارد و کتابهای آسمانی تنها 
برای ایشان نازل خواهد شد. لذا انتظار داشتند که 
پیغمبر واپسین از میان ایشان برگزیده شود همانگونه 
که پیوسته چنین گفته بودند. اما هنگامی که دیدند این 


پیغمبر از میان عربها بر خاسته ات حداقل امیدوار 


۱ 
۱ 
: 


۱ 
۱ 
ٍ 





تس تم 
مسج ترا ًِ_ 
توفیه یفام ار اف سالت و دش و اخ اندگان اتقو و لاتلبشوا ات بانباطل و تما الق و 
به دین خود. بیرون دارد و آنان را به این دعوت نو فرا نم تفلشون. و اقب لاه و آثوا لک کاة و 
کات وان رن کیدند که ان واسیش ارف کین آزکقوا مَع آلژاکعین. شون آلشاس ب بالور 


دیگری به سوی کتاب خدا می‌خواند ب به بهانة اینکه 
ایشان از مشرکان به قوانین کتاب آسمانی او قرآن. 
دانای وشات تلد از فیک مر کان بت شا بان 
پذیرش دعوت او را دارند ... غرور گناه و تکبر بیجاء 
سر تا پای ایشان را فرا گرفت؛ و رو کردن دعوت اسلام 
به آنان و خطاب رسالت بدیشان, به نظرشان اهانتی 
نابخشودنی نسبت به آنان محسوب و هرزه درایبی و 
تجاوزی بود به حق آنان. گذشته از اینهاء از روز 
نخست. دشمنانگی و خشمگینی ایشان نسبت به اسلام 
و موضعگیری مغرورانة آنان در برابر اسلام. سبب 
دوکر داست نز آن انتگهر انشان ‏ ری دهابتودند که 
خطر بر کناری آنان و انزوای از جامعهٌ مدینه در میان 
است که رهبری عقلی و اجتماعی و مالی آن را در 
دست داشتند و در آنجا به بازرگانی پر سود و ربای 
مار اه سوه و ار نها تیک انم دثت مس زنل 
حال چاره‌ای جز اين نداشتند که یا از اين همه منافع و 
دبدیه و کوکبه دست بردارند و یا دعوت جدید را 
ببذیرند و در جامعهٌ اسلامی حل گردند. و اين دو کار - 
بنظرشان - یکی از یکی بدتر و تلخ‌تر بود. 

با توجه به همه این عوامل و علل بود که یسهودیان در 
پرابر رسالت اسلام چنین موضعی را به خود گرفتند که 
سورهٌ بقره و سوره‌های بیشمار دیگر. آن را توصیف 
می‌دارند و گوشه و کنارش را مفصلاً بررسی و حلاجی 
می‌نمایند. 

در اینجا بعضی از آیاتی را که بدان اشاره دارد, گلجین 
می‌نمائیم. در سرآغاز سخن از بنی‌اسرائیل» اين رسالت 
آسمانی رو بدانان کرده می‌گوید: 


یاب ی شرائیل کرو نغتع ال نکن علیکم و 
زا بقهدی آوف بعفدگر و ای فازهجون. و 
آمئوا رت مصَدقاً لا معکم. و لاتکونوا رل 


کافربهء و لاتشتروا بآماق نا قلیلا و بای 


مب ق 


نون فکمه و تون لک ت‌ 
قلاتَعقلون؟ 
ات فص نس 
داشته‌ام و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم 
و از من بترسید» و به آنچه فرو فرستاده‌ام و تصدیق 
کنندهٌ چیزی است که پیش شما است ایمان آورید. و 
نخستین کافران بدان نباشید. و آیات مرا به بهای کم 
مفروشید و از (خشم و عذاب) من خود را بر حذر 
دارید. حق را با باطل مياميزید و حق را آگاهانه پنهان 
مکنید. نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و بانماز 
گراران نماز رابه جماعت اداء کنید. آیا مردم را به انجام 
کارهای نیک فرمان می‌دهید و خود را فراموش 
می‌کنید. با اینکه کتاب (آسمانی) را می‌خوانید؟ مگر 
نمی‌فهمید و به فرمان خرد گوش فرا نمی‌دهید؟. 
این سوره بعد از یادآوری یهودیان به موضعگیریهائی 
که با پیغمبرشان مسوسی 2 داشته‌اند و ناسپاسی 
نعمتهای خدادادی و تذکر سرپیچیهایشان از دستورات 
کتاب و فرمان شریعتشان. و شکستن پیمانهاتی که با 
خدا بسته بودند ... در اثنای سخنانی که بهودیان را 
مخاطب قرار می‌داده است, رو به مسلمانان می‌کند و 
ایشان را از مکر و کید و ترفند قوم یهود برحدر 
می‌دارد: 
(َطعون آن منوا کم و قدکان ریق منم 
بشتمون کلام له ون بدا ود و 
هم یا مُون! 5 و ذا لو الذین منوا او ی 
تِ بغض فالوا دمم با ۳ با فتح الله 
یک یهاگ یه ملد ریگرد تتل؟ 4 
آیا امیدوارید که به (دین) شما ایمان آرند؟ (با اینکه 
می‌دانید دلهایشان از سختی و انکار حق در چه حال 
است)» و گروهی از (پیشوایان دینی) ایشان کلام خدا را 


(در تورات) می‌شنوند و پس از دریافتن» عمدا به 


سورةه بقره 
رهتنمودها 


تحریف آن دست می‌برند. در حالی که حق را 
می‌شناسند و بدان پی می‌برند. (و دسته‌ای از منافقان 
ایشان) وقتی کسانی را که ایمان آورده‌اند می‌بینند (از 
راه فریب) بدیشان می‌گویند: ایمان داریم (به اینکه شما 
بر حق هستید و محمد همان پیغمبری است که وصف 
او در تورات آمده است)» و چون دسته‌ای از ایشان با 
دستة دیگری از خودشان به خلوت می‌نشینند (ایشان 
را سرزنش نموده) می‌گویند: آیا با آنان از آنچه خدا بر 
شما گشوده و بدان آشنائیتان داده است» سخن 
می‌رانید تا با آن در پیشگاه پروردگارتان بر شما حجت 
گیرند و به ستیزتان برخیزند؟ "مکر خر ندارید؟. 

(و قالوا مسا نز لام مود قل. 
نم لد ال عَهدا فلن خلت الله عهده؟ أم 
تون عَل اه ما لتغلمْون؟ ». 

و گفتند: آتش دوزخ جز چند روز کم و شمرده. به ما 
نخواهد رسید. بگو: آیا از خدا پیمان گرفته‌اید (و این 
است که اطمینان یافته‌اید چون می‌دانید) خدا پیمان 
شکنی نمی‌کند و خلاف وعده عمل نمی‌نماید؟ یا بر خدا 
دروغ می‌بندید و از قول خدا چیزهائی را که نمی‌دانید 
می‌گونید؟. 

و 1 اتف کناب من عداللهمُصَد 13 مهم و ۲ 
کاُوا ین قبل ییون عل لَذین قرو فلا 
جافع شا عَرفوا مرو به. فلعة اللْه عل 
الکافر ین #4 

و هنگامی که کتابی از جانب خدا بیامد. کتابی که بر 
صدق آنچه (تورات) برای آنان فرو فرستاده شده 
گواهی می‌داد. (از روی دشمنانگی و حسادت) بدان 
کافر شدند و ناشناخته‌اش گرفتند. گرچه قبل از 
(رسیدن این کتاب. به هنگام برخورد با مشرکان در 
جنگ حقیقی یا جدال لفظی می‌گفتند:) پروردگار (با 
ارا ی زاس کات اسان انشا یا 
خبر داده است) آنان را یاری می‌دهد و بر ایشان پیروز 
خواهد کرد. ولی چون چیزی (قرآن) که (در انتظارش 
بودند) بیامد و آن را شناختند (به علت اینکه پیفمبری 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
جدا از بنی اسرائیل, آن را آورده بود) بدان کافر شدند 
و ناشناخته‌اش انگاشتند. هان! نفرین خدا بر کافرانباد. 
(و لذ قیل مم آموا رل ال قالوا: فد 
انزل َلینء و ی رون با وَراءه و هر الق مدق 
۳۹۹9 
و چون بدیشان گفته شود: به آنچه خدا فرو فرستاده 
است ایمان بیاورید. گویند: به آنچه برای خودمان 
ارسال گشته است ایمان می‌آوریم و به آنچه جز آن 
است ایمان نمیآورند» در صورتی که (از جانب خدا و) 
حق است و بر (حقانیت) آنچه ایشان دارند گواهی 
ی 
و لا جع شوم من عندالهمصَدّق امعم 
ند فریق من الذین و و اْکثاب کثاب اللّه و رام 
ظهُورهم کاب پم لایْعلمُون 5۹ 
و هنگامی که پیغمبری از جانب خدا به سوی ایشان آمد 
و تصدیق کننده چیزی بود که داشتند. گروهی از 
کسانی که کتاب به سویشان فرستاده شده بود. کتاب 
خدا را پشت سر انداختند» گوثی آنان نمی‌فهمند و 
نمی‌دانند. 
2 ود اذین کفروا من أضل الک ثاب و 
کین آن یل کشک 6 


کافرانی که از اهل کتاب بوده و دیگر مشرکان. دوست 


۱ 


ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و خوبی نصیبتان 
گردد. ۱ 

ودک من آل اکتاب لیرد وتکم‌من بغد 
بان کنا را دا ین عند آنفیپم ین بَغد نا 
ما 

بسیاری از اهل کتاب آرزومندند که شمارا به سوی 
کفر برگردانند و بعد از ایمان آوردنتان» کافرتان 
گردانند. این هم به علت حسادتی است که بعد از آشکار 
شدن حق, برای ایشان پیدا آمده است. 


۱ 4 ۳ ۹ سل 1 ۳ 2 
و فالرا: نن بل اما الم کُان شود 


آوتصاری, تلک آمانیم #. 


و گویند: وارد بهشت نمی‌شود مگر کسانی که یهودی یا 
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مسیحی باشند. این آرزوها و دلخوشیهای ایشان 
است. 


ون تزضی عنک ود لا آلتصاری حت نیع 

یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نخواه ند شد مگر 

وقتی که پیرو مکتب و دین ایشان شوی و .... 
از معجزهٌ جاویدان قسران است که صفتی را از 
بنیاسرائیل ذکر کند که پیوسته ملازم ایشان بوده است 
و همه نژادهایشان چه پیش از اسلام و چه بعد از آن تا 
به امروز بدان متصف بوده و هستند و خداوند آنان را 
به علت این صفت از هم پاشیده ات ان وین اد 
پیغمبر ملْ همانگونه از ایشان سخن می‌گوید و آنان 
را مخاطب قرار می‌دهد که گوئی اینان همان افرادی 
هستند که در روزگار موسی اب و پیغمبرانی که 
جانشین وی بوده‌اند. زندگی می‌کرده‌اند. بدین جهت 
است که سختان زیادی از قوم یهود به میان می‌آید و 
روی سخن از قوم موسی برگشته و به یهودیانی 
می‌پردازد که در مدینه می‌زیسته‌اند. و نیز سخن به 
نسلهائی می‌گراید که در مسیان ایسن دو گروه بسر 
می‌برده‌اند. این است که می‌بينيم سخنان قرآن زنده 
می‌ماند. گوئی هم اینک از موضع ملت مسلمانی که 
امروزه می‌زیند و نقشی که قوم یهود در برابر آنان 
فشک سای عی نت فی ار استتال: 
رویاروئی امروز و فردای قوم یهود با این عقیده و این 
رسالت همان چیزهانی را می‌گوید که درست دیروز بر 
دست آنان انجام می‌پذیرفته شتت و این سخنان 
جاویدان. بیدار باشی است برای زمان حاضر ملت 
مسلمان. و دورباش همیشگی اتنت برای آنان از کید او 
مکر دشمنانشان. دشمنانی که با گذشت‌گانشان به دسیسه 
و کید و مکر دست یازیده و با آنان رو در رو گشته‌اند 
به همان شکلی که امروزه با ملت مسلمان رفتار نموده 
و به نبرد خاسته‌انده نبردی که در قالبها و شکلهای 
گوناگونی جلوه‌گر, لیکن ماهیت و هدف آن یکی بیش 


تیستا. 


ت 
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این سوره همانگونه که در برگیرندهٌ چنین وصف و 
بیدارباشی است. بیانگر بنیانگذاری جامعه اسلامی و 
آماده نمودن مسلمانان نیز بوده تا برای برداشتن بار 
امانت رسالتی مهیا شوند که در قدیم بنی اسرائیل از 
حمل آن, سر باز زده بودند و اینک هم رو در روی آن. 
به همان شکل قرار گرفته و علیه آن بیا خاسته‌اند .. 
این سوره - چنانکه گفتیم -بابیان اوصاف چنین 
طوائفی آغاز می‌گردد که به محض هجرت رسول به 
مدینه. رو در روی رسالت اسلام قرار گرفتند و بعدا 
هم در طول تاریخ رو در روی آن قرار خواهند گرفت. 
در اين سرأغان اشاره‌ای هم به اخلاق رسای شیطان 
صفت و اهریمن سرشت پهودیانی بود که بعدها ذکر 
ایشان به طور مفصل خواهد آمد. 
سپس سوره به همراه دو خط اصلی خود. بر محور 
خویشتن می‌جرخد و راه خویش را تا پایان در پیش 
ی گیزقد: . 
در این سوره با وجود اينکه از موضوعهای گوناگون و 
متنوعی بحث می‌شود. لیکن یکنواختی و وحدت 
چشمگیری خودنمائی می‌کند که به سوره شخصیت و 
استقلال ویژه‌ای می‌بخشد. 
آنگاه پیش از هر چیز. گفتگو از نمونه‌های سه گانه: 
پرهیزگاران. و بی‌باوران, و دورویان, به میان می‌آید. 
بعد اشارةٌ ضمنی به یهودیان ابلیس منش می‌گردد... 
سپس می‌بينيم که همگان به پرستش خدا و ایمان به 
کتاب فرو فرستاده بر بنده‌اش, فرا خوانده می‌شوند. به 
دنبال اینهاء کسانی که راجع به قرآن دچار شک و 
تردیدی باشند. فرا خوانده می‌شوند و از آنان خواسته 
می‌شود که سوره‌ای همانند یکی از سوره‌های قرآن را 
بیاورند و ارائه دهند. سپس کافران به آتش دوزخ 
تهدید می‌گردند و مومنان به بهشت مژده داده می‌شوند 
... همچنین از کار کسانی شگفت می‌شود که به خدا 
ایمان نمی آورند و بدو کافر می‌گردند. 


یرت قل م ۳ 


(کیّت تون باللّه و کت آمُواتاً فأخیاکم 
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نکمم ییکم م له تزجفون. هر الذي حق 
رم : آشتوی ال آلشاء 

مس سَبْع سمأوات و هو یکل میٍ عل ». 

تن کاردا ۲۳1 
مردگانی بودید که شمارا زندگی بخشید» سپس شمارا 
می‌میراند و دیگر بار زندگیتان می‌بخشد آنگاه به 
سوی او بازمی‌گردید. خدا است آنکه نعمتهای زمین را 
برای شماآفریده است. آنگاه به ساختن آسمان 
پرداخت و آن را بشکل هفت آسمان پیراست. و او به هر 
چیزی دانا است. 

بعد از اين. بخشی که در آن اشاره شده است به اینکه 

همه چیزهای زمین برای مردم آفریده شده است. و از 

داستان جانشینی آدم در زمین. سخن به میان می‌اید: 
(و ال ریک للَْلاَکة نی جاعل فی الأارض 
آنگا که بش به فرشتگان گفت: ف در روی 
زمین جانشینی قرار دهم. 

داستان راه خود را پیش می‌گیرد و پیکار جاوید میان 

آدم و شیطان را تا روزگار جانشینی که عصر ایمان 

است. توصیف می‌کند: 


(فلنهآفطوا نها جعا ما کم ی 


من تبع مدای فلا خرف عم و لا هم یزنون. 
والذین کرو و کذیوا انا اولیک َضحاب 
لثا رهم فا خالُون ). 


گفتیم (به آدم و همسرش و کسانی که از نژاد ایشان 
بعدها پا به عرصة هستی می‌گذارند. و به اهریمن): 
همگان از آنجا (به زمین) فرود آئید و اگر از جانب من 
تاش و تطیفانن شا بت هخا خزآهد امد کتتاتن 
که بدان گردن نهند. هیچ ترسی بر ایشان نخواهد بود و 
غم و اندوهی به آنان دست ندهد. و کسانی که بدان کفر 
ورزند و آیه‌های مرا تکذیب نمایند. اینان یاران آتش 
بوده و پیوسته در آنجا ماندگار شوند. 

بعد از اين. شیوه و روند گفتار چرخش و گردش دور و 

درازی با ببنی‌اسرائیل می‌آغازد که دود هه 
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بخشهائی از آن اشاره کردیم . در لابلای این جولان 
وسیع و طویل, بتی‌اسرائیل به پدیرفتن دین خدا و ایمان 
به آنچه خدا فرو فرستاده و گواه بر صدق کتابی است 
که قبلاً برایشان ارسال گشته. فرا خوانده می‌شوند و به 
آنان لغزشها و گناهان و سرپیچی از فرمان یزدان و 
آمیختن حق با باطل, و دیگر اشتباهاتشان تذکر داده 
می‌شود و نسیرنگها و تسرفندهایشان, از روزگار 
موسی 2 به بعد. یاداوری می‌گردد. این کار. تمامی 
جزء اوّل سوره را در بر می‌گیرد. از خلال این چرخش و 
گردش. تصویر آشکاری از موضع بنی‌اسرائیل در برابر 
اسلام و پیغمبر و قرآن, نقش می‌بندد. 
آنان نخستین کسانی بودند که به اسلام ایمان نیاوردند. 
حق را با باطل پوشاندند و درست و نادرست را آمیزه 
هم کردند. مردم را به کار نیک - که ایمان است - 
دستور می‌دادند و خویشتن را فراموش می‌کردند. سخن 
خدا را می‌شنيدند. آنگاه آگاهانه به تحریف و تبدیلش 
پرمی خاستند. مومنان را با اظهار ایمان گول می‌زدند. 
هنگامی که به هم می‌رسیدند و خلوت می‌گزیدند. 
دسته‌ای دسته دیگر را بر حذر می‌داشت از اینکه 
مومنان را اطلاع دهند بر آنچه از کار پیغمبر عَلَ و 
صحت رسالت او می‌دانستند و سعی بر اين داشتند که 
مسلمانان را از دين برگردانده و بار دیگر به سوی کفر 
بکشانند. این بود که ادعاء می‌کردند که راه یافتگان, 
تنها یهودیانند و بس - همانگونه که مسیحیان چنین 
ادعائی را داشتند - و دشمنی خود را با جبرئیل ال 
آشکارا بیان می‌کردند. #برانه کمان انتان او بوه که 
وحی را به محمد رسانده و برای آننان نبرده است! 
نمی‌خواستند هیچ نوع خیر و خوبی بهره مسلمانان شود 
و پیوسته در کمین بدی رساندن بدیشان بودند. برای به 
گمان افکندن مسلمانان دربارءٌ صحت فرمانهای خدا و 
دستورات پیغمبر و اينکه قرآن از جانب خدا آمده و 
محمد فرستاده او باشد. از هر فرصتی سود می‌جستند. 
چنانکه در امر تغییر قبله چنین هنگامه‌ای بر پا کردند. 
ایشان مرکز دو روئی و فساد منافقان و انگیزةٌ بی‌دینی 





و ۳۳۳ 


سورة بقره 
رهنمودها 
و کفر کافران بودند. بدین جهت بود که این سوره سخت 
بر آنان می‌تازد و حملة توفنده‌ای به نحوه افعال و 
اعمال ایشان دارد. آنان را به مواضع و نقشهای همگون 
و همسانی تذکر می‌دهد که در برابر پیغمبرشان 
مورسی و و شریعتها و دیگر پیغمبرانشان داشتند. در 
اینجا بگونه‌ای مورد خطاب قرار می‌گیرند که گوئی 
ایشان نژاد مرتبط و بهم پیوسته‌ای بوده و از سرشت 
یگانه‌ای بهره‌مندند که دگرگونی ندارد و یکنواخت به 
پیش می‌رود. 
ایغ تورش با تاامید: نمودن مسلمانان از اشمان آوزدن 
آنان و هميشه ماندن ایشان بر این سرشت ناهنجار و 
زیانبار به پایان می‌رسد. همچنین در خاتمة این حمله. 
دربار؛ُ ادعای آنان مبنی بر اينکه تنها ایشان راه‌یافتگان 
و وارثان بحق ابراهیم می‌باشند. سخن نهائی و فرمان 
قاطعانهٌ پروردگاری. صادر می‌گردد و روشن میدارد که 
وارئان بحق ابراهیم آنانی هستند که روش او را پیشه 
رازه ورای با که از ب فا خردسته است: 
مراعات می‌دارند. همچنین جهانیان را متوجه این نكتهة 
باریک می‌سازد که ورائت ابراهیم به محمد یی و 
باورمندان به او رسیده است و این ورائت وقتی به 
محمد و موّمنان سپرده شده است که یهودیان راه 
انحراف گرفتند و قوانین و آیات الهی را تحریف و از 
حمل بار امانت عقیده و ایمان سرباز زدند و آمر خلافت 
را در زمین برابر فرمان و یاسای خدا انجام نداده و 
قوانین ساختة بشری را جایگزین قوانین پروردگاری در 
زندگی خویش کردند. لیکن محمد و یاران او. خلافت 
خذا را قیی بتارم تخت گر فشدنو‌بدان سا خاستد. این 
هم بر اثر اجابت دعای ابراهیم و اسماعیل تلا بود که به 
هنگام بلند کردن ستونهای بیت الله, دست به دعا 
برداشته و گفتند: ۱ 
(ربّنار اجعلنا مسلعن لک و من ذرَیتنا مد 


س 
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را هم نک نت الْعزیژا شک 6 . 
س_ ما دو نفر را تسلیم اوامر خود گردان, و از 
نژاد ما ملتی را بوجود آور که تسلیم دستورات تو بوده 
و در برابر حقیقت کرنش کنند» و شیوه پرستش و 
عبادتمان را به ما بیاموز» و توبة مارا بپذیر» چه تو 
بسیار توبه‌پذیر و مهربانی. پروردگارا در میان ایشان 
پیغمبری از خودشان برانگیز که آیه‌های تو را بر آنان 
فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان آموزد و آنان را (از 
کفر و ضلالت و جهالت) پاک گرداند» بی‌گمان تو با 
عزت و بزرگواری و کارها را از روی حکمت و دانش 
انجام می‌دهی و سنجیده به پایان می‌بری. 
به دنبال اين مطالب. روی سخن به جانب پیغمبر مه 
و گروه مسلمانانی که در اطراف او بودند. می‌شود. 
نها ات که رسای رگن آیسن گرودر مان 
پی‌ریزی می‌گردد و افشتخار خلافتی در روی زمین 
نصیبشان می‌شود که پایه‌های آن بر دعوت به سوی 
ال انتار-است شین انته کس‌زه‌قنتمان را در 
قالب ویژه‌ای که آنان را از دیگران جدا سازد و بینشان 
فاصله اندازد. قالبگیری می‌نماید و جهان‌بینی و نظامی 
بدانان می‌آموزد که با شیوه انديشة ویژه و نحواة 
زندگی خاصی که خواهند داشت. در میان سایرین 
سرشناس و ممتاز می‌گردند. 
این بخش با تعیین قبله‌ای آغاز می‌شود که این گروه 
مسلمان رو بدان می‌نمایند و خانهةٌ محترم خدا نام دارد 
و پروردگار به ابراهیم و اسماعیل سفارش می‌کند که 
پایرجایش دارند و پاکش نمایند تا تنها خدا در آن 
پرستیده شود. همان قبله‌ای که پیغمبر حلشَل؛ علاقه 
داشت به سویش گراید. لیکن و نمی‌راند: 
«قَذ تری لب و > ف ای فلثرلینک بل 
۳ ول ویک شطر النجد الما و ین 
کنتم فولوا وجوهکم شطر؛ ». 
رو به سوی آسمان کردن و به زوایای جهان بالا 
. نگریستن تو را دیدیم (و متوجه آرزوی تغییر قبله‌ات 


شدیم) لذا تو را رو به قبله‌ای خواهیم کرد که آن را 
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کنو (ای ست هنگام نمزم مر چا که بودید رو به 
جانب آن کنید. 


سپس سوره به تشریح راه و روش خدائی برای این 
گروه مسلمان می‌پردازد. راه و روش اندیشه و 
پرستش, و راه و روش کردار و رفتاری که باید در پیش 
گيرند. برای آنان روشن می‌نماید که: کسانی که در راه 
خدا کشته می‌شوند. مرده بشمار نمی‌آیند. بلکه زنده 
محسوبند. و هدف از گرفتار آمدن به ترس و گرسنگی 
و کاستی اموال و قالب تهی کردن ارواح و کم شدن 
ثمرات و ارزاق, شر و بلا نیست. بلکه آزمونی است و 
بس. آنان که در برابر چنین گرفتاریهائی بردباری و 
استقامت می‌ورزند. بهرهٌ ايشان مغفرت و رحمت 
پروردگار است و راه یافتگان راه حق بشمارند. 
اهریمن, مردم را به فقر و تنگدستی می‌خواند و آنان را 
از بی‌چیزی می‌ترساند و به ایشان فرمان انجام کار 
زشت می‌دهد. ولی خدا مردم را به مغفرت خویش 
امیدوار و به لطف خود مژده می‌دهد. آختر دا 
ید تاتجت کسانین. است کهافهان امتافه تایه ان 
از تاریکیهای کفر و ضلالت و جهالت به سوی نور 
هدایت راهنمائی و رهنمون می‌فرماید. و آنان که کفر 
می‌ورزند. سرپرست و رهبرشان بتان و شیطان بوده 
ایشان را از نور هدایت خدائی و فطرت الهی خارج و 
به سوی تاریکیهای بی‌دینی و نادانی و گمراهی 
می‌کشانند... 

سپس سوره ادامه می‌یابد و برایشان بعضی از خوراکیها 
و نوشیدنیهای حلال و حرام را روشن می‌دارد. حقیقت 
نیکی و نیکوکاری را بدیشان می‌نمایاند و تنها به شکل 
ظاهری و نمود بیرونی آن اکتفاء نمی‌نماید. برای احکام 
قصاص کشتگان, احکام وصیت. احکام روزه, احکام 
جهاد. احکام حج, احکام ازدواج و طلاق, با توضیح 
کافی به ویژه دربارهٌ دستور زندگی خانوادگی. احکام 
صدقه. احکام رباء و احکام قرض و بازرگانی را روشن 
می‌نماید. 
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در مناسبات معینی هم روی سخن به جانب بنی‌اسرائیل 
گرائیده و از وضع آنان بعد از زندگانی موسی بحث و 
گفتگو می‌شود. در ضمن بخشهائی از داستان ابراهیم به 
میان می‌آید.لیکن اهتممکلی سوره -بعد از جزء ال 
۳ تفت واه نشکا کرو میستلمانان و اماده 
سازی آنان است برای عهده‌دار شدن امانت عقیده و بر 
دوش کشیدن بار خلافت در زمین و راه بردن آن 
براساس نظام و شریعت الهی. 
باز هم سخن از جامعة اسلامی به میان می‌اید که 
چگونه با جهان‌بینی خاص و اندیشه ویژه‌ای که از 
هستی دارند. مشخص می‌گردند و چگونگی ارتباط 
آنان با پروردگارشان که ایشان را برای برداشستن بر انترم 
امانت بزرگ برگزیده است. معین می‌شود. 
0 
در پایان. می‌بينیم که سرانجام سوره به سرآغاز آن 
بسرمی‌گردد و سرشت انديشهة ایمانی و باور ملت 
مسلمان به همه انبیاء و به تمام کتابهای آسمانی, ۲ 
ایسمان به غیب و ماوراء آن را روشن می‌دارد و 
می‌گوید: جامعهٌ اسلامی. فرمان حق را می‌شنود و 
می‌پذیرد و از آن اطاعت می‌کند و بدان گردن می‌نهد: 
(آ نآ شول ناهن ره و اْوْمُون کل 
1 باه و علایکته و که و سل لا نفرّق یی 
أحد من رسله له و قالوا؛ تفن رطف غفراتک 
را ایک ات لدیکلت ا له تسا الا رشعهاه 
طاماکسَبّت لمأت کُشسبت. نالا خذنا ان 
تسین و آخطانء رن و لا تحخمل لیا طراک | 
له عل الْذینَ من قبلناء رَبنا و لاتحمنا سا لا 
نا به و أغف عناء و آغفوگناء رازخنناه أتَ 
مولاناء, قانطرنا ناعَلی الوم الکافرین >. 
پیغمبر و همچنین مق‌منان ایمان دارند به آنچه از جانب 
پروردگارش برای او فرستاده شده است. همه ایمان 
دارند به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و 
پیغمبران. (ایشان می‌گویند:) میان فردی از پیغمبران 
(در ایمان به آنان و بزرگ داشت ایشان) فرقی 





سوره بقره 
رهنمودها 


نمی‌نهیم. و گویند: (فرمان تو را) شنیدیم و پاسخ گفتیم 
و پذیرفتیم» خدایا (چشم به راه) مغفرت تو داریم و عفو 
تورا خواستاریم» و سرانجام کارها و برگشت (همگان) 
به سوی تو است. خدا برای هیچ فردی وظیفه و تکلیفی 
فراتر از توانائی و نیرویش تعیین و تحمیل نمی‌نماید. 
هر کس هر چه کند به نفع خودکند يا به زیان خود کند (< 
هر کسی در گرو اعمال خویش است). خداوندا اگر به 
نسیانی گرفتار آمدیم پا لغزشی نمودیم. مارا بدان 
| 
سنگین (تکالیف) را بر (دوش) ما مگذار همانگونه که بر 
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(دوش) کسانی گذاشتی که پیش از ما بودند. 
پروردگارا! چیزی را (از تکالیف) که در حد توانائی ما 
نباشد بر ما تحمیل مگردان, و از ما صرفنظر کنو مارا 
عفو فرماء و به ما رحم نماء تو سرور مائی, لذا مارا بر 
کروه کافران پیروز گردان. 
این است که سرانجام و سرآغاز سوره با یکدیگر 
هماهنگ می‌شود و موضوعهای آن همچون رودی 
جمع می‌گردد و میان دو کنارءٌ صفات مومنان, و 
ویژگیهای ایمان به پیش می‌تازد. 


سورة بقره آیات ۱-۲۹ 
جزء اول 


ال ال لزق 
ال () ذلك الکتب کباب زد هدی 


بصبِِ مر اصاه مرو 2 


من 69 لین بومنون بالفیب ویقیمون 
مر مس سم و وف 
اصَلودومم رزقلهم فقو نت بت ۵ 


م2 سم سم چم رح سر سم گم 
ول منوت بل یی وماانزل‌من 
۳ ی 


فك وبا الاخروه زهم‌بوقنون ون (6) الاك علن 
تیه تک هر مود 8 9 


ت14 و 22 سس 7 و و 
نا یت کنرواسواء همه ند رته وم رم 
ی 5 2 


لا منوت زرد ختم نع فوبین وعل سنوی و 
آتصنرهم سوه وم عَد اب عبط 6 مانب 


وه زر و اه مر سر موی ۳ 
من‌یفول ءامنابالله جوا میین 
ار سیر سر مرح ۳۳ ۵ سر مسر ای سر 
4 سار رم سر و و 
و 6 وش له مرضا 
هم عدَا با پیت وایکزبوه 6 ونیم 
سر رز و ۵ . مد 6 یریس سم 
وان لازض قا امن نمض یخورک. () 
الا هم هم لمُمسدّون و ریوب ورداقیل 
رم نسم شرسمه مور ۳ غه 
> یو کیش من کماءامنََ لاه 
سا وککی لایعلمود (43 ولد کفوا 


ام رمرم | سر سر مر 


و اخلواٍل شیطینه فان 
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متلهم کمتل الزی استوهد ترا قلما سامت ما حول 

ذهب له پشورهم وت رهم نی لت لاصو یروت( 

بک عم فهم لابنجموت (ه) وگب تن نالسَماءفه 

لت رو دیما شین 

ك_ حیط با کنر (9)) یکدرد شلف 
ی ۳ 2 


ما اضاه لهم شاف رطعم ام 
۳ و بص رهم رکأَلَه کل 


یوق ربا با اش آعبدوارنک یی مک 


1 ِِ ی گر مسر و سر هط ۳ هی مت حور مر 
لین من تک امک تون ()) ی جح 
لارض فرشا وا لسَماء تام وانزل منَ] اتمه ماء وج 


گر را کم ی مه فا 6 رکه 
مر مره ۵ یر ارم ور 


ریب ما لناعلعبر میرن 
ی 2 
ان کسَرَصفن نم تتعل اون تلو و 


مه روم م ص مهم 
التارالی وفودها لاس وا طبار امن للکهرن ()) 
ویر لب منوا ولو لصَلِحت نج جتت 
2 کی گر مار ارم مص مر 


وا دزی ورفتاین تب اسنتکیها 
وم فا آزوج مه و فیک درک () 


ان ال لاهشتحی- -آن یشرب ماما موه فا 


ان زیت میمرت اه مخ 
یه من کر وافیقولو رک مادا رد ان 
بهدامکلا یکیو وتهری بو -کیرا 
ومایض لول موی (6 اوعد 


من بعد می هو ۰ مراب آن ول 
و هت وی و و ی 9 
۸ رو سای نکسم 
فشک( یک شا رک 300 


ری نکم تا نیام ستویّل 
السَماء فسوبهن سَبع سم وا وهوب ی علم ی 


سورة بقره آیات ۱-۲۹ 
جزء اول 

در این مقطعی که 1 بش وگ اشت» 
دیدگاههای اساسی طائفه‌هائی است که در مدینه با 
دعوت: اسارقی:رفیزی کششن: بجز قوم یهود که نگاه 
گذرا و کوچکی بدانها انگنده می‌شود ولی با وجود آن, 
کافی بنظر می‌رسد. زرا تاد تیان اسان ببه نام 
شیاطین منافقان. به بسیاری از صفاتشان اشاره دارد و 
ماهیت نقش ایشان را می‌نمایاند. آنگاه کمی بعد. شرح 
حال آنان به تفصیل می‌اید. 

در تصویر این دیدگاهها. ویژگیهای تسعبیر قر اش را 
می‌يابیم که چگونه واژه به جای خط و رنگ می نشیند. 
و تصویرها از لابلای واژه‌ها با سرعت شکل می‌گیرند. 
و این شکلها با شتاب به تکان می‌افتند. گوئی موح 
حیات در رگهای آنها می‌دود و زانبد گوم به بیکرشان 
می ر ود. ۱ 

در اینجا با اندکی از واژه‌ها و جمله‌ها در آغاز سوره. 
سه شکل از سه دسته مردمان کشیده می‌شود. هر 
دسعه‌ای از آنها نموه رتته‌ای است از متضبوعه‌های 
ستبر و گروههای بیشمار انسانهاء نمونهٌ اصیل و ژرفی 
که در هر عصر و زمان و جاو مکانی تکرار می‌گردد. تا 
آنجا که بشریت به طور کلی در جمیع اعصار و همه 
اقطار. از دائرة آن دسته‌های سه گانه بیرون نیست. و این 
اعجاز است. 

در این واژه‌های اندک و ابه‌های انکشت شمان 
اینگونه تصویرها به صورت واضح و کامل و جاندار و 
با خطوط روشن و صفات مشخص, شکل می‌گیيرند. 
بگونه‌ای که توصیف بلند بالا و اطناب مفصل هم 
نمی‌تواند به چپیزی بالاتر از این امور ملموس و 
زودیساب و روشن و بهره‌مند از هماهنگی زیبا و 
موسیقی همنواخت. دست یابد. 

و وقتی روند گفتار از بیان این شکلهای سه گانه پایان 
می‌گیرد. تود؛ مردم را ... همه تودهٌ مردم راء به سوی 
شکل نخست فرا می‌خواند. آنان را ندا می‌دهد ... همه 
ایا ندا می‌دهد ... تا برگردند به سوی خدای یگانه. 


و آفریدگار یگانه. و روزی دهنده یگانه. که بی‌انباز و 
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بی‌همتا است. کسانی را هم که در رسالت پیغمبر ل 
و فرو فرستادن کتاب بر او, دچار شک و گمان باشند. به 
مبارزه می‌طلبد و از آنان می‌خواهد که سوره‌ای همسان 
قرآن را بیاورند. ایشان را نیز چنانکه به حق و حقیقت 
پشت کنند و راه کفر و زئدقه پیش گیرند. از عذاب 
خوفناک و وحشتناک می‌ترساند. و مومنان را مژده 
می‌دهد و انواع و اشکال نعمتهای جاویدان را که در 
انتظار قدوم ایشان است. برایشان مجسّم می‌سازد. 
سپس پاسخ یهودیان و منافقانی را می‌دهد که اد 
ضرب‌المثل در قران را نادرست و زشت می‌دانستند و 
از آن به عنوان وسیله‌ای برای به شک و گمان افکندن 
مردم دربارهٌ اينکه قرآن از جانب خدا آمده است, سود 
می جستند. انا را متوجه اهدافی می‌سازد که در پشت 
ضرب‌لمثلها نهفته است و ایشان را بر حذر می‌دارد از 
اينکه بیان ضرب‌المثلها بر گمراهیشان بیفزاید. در حالی 
که وسیلة افزايش هدایت مومنان می‌گردد. آنگاه بر 
آناه زشت می‌شمارد کفرشان را نسبت به خدای زنده 
کننده و میراننده و آفریننده‌ای که ادار؛ امور گیتی در 
ی ارت تاش انس ون 
شیک کی تس ره عون وهی سر رات 
زمین را برای ایشان آفریده است و آنان را در این 
سرزمین فراخ و گسترده, خلیفه و جانشین خود کرده 
انتتت: 
این مختصری از خطوط اصلی نخستین درس سور 
بقره بود. اینک باید بکوشیم این اختصار را با اندکی 
تفصیل پیگیری کنیم: 
‌ 
سور بقره با این سه تک حرفی: الف. لام. مج آغاز 
می‌گردد. به دنبال آنها دربارةٌ کتاب سخن به میان 
می‌آید: 

(دلک اکتا لا رَیْبِ فیه هدی للمن . 

مک کف ای تک ری ان تست 

(که از جانب خدا است و دستورات و احکام راستینی در 


بردارد) و هدایت و رهنمود برای پرهیزگاران است. 


سورة بقره آیات ۱-۲۹ 
جزء اول ۱ 
همانند این حرفها در سرآغاز بعضی از سوره‌های قرآن 
می‌آید. در تفسیر آنهاء سخنان فراوانی گفته شده است. 
ما تنها گفتاری را از مسیان آنها بسرمي‌گزينيم. چسنین 
حرفهائی اشاره دارند به اینکه این کتاب از جنس همین 
حرفهائی ساخته شده است که در دسترس مخاطبان 
عرب زبان قرآن است. اما با وجود این. قرآن آنگونه 
کتاب اعجازانگیزی است که نمی‌توانند از این حرفهائی 
که در اختیار دارند و قرآن هم از آنها فراهم افته تا 
ففائتك آن-را ار ند. قران آن کتابی است که در سه 
نوبت مردم را ندا می‌دهد و به مبارزه می‌طلبد که 
همانند قرآن راء یا ده سورهٌ همسان آن را يا سوره‌ای 
همانند آن را بسازند و ارائه دهند. ولی در برابر اين ندا 
درمی‌مانند و در قبال این مبارزه, پاسخی نمی‌پابند. 
آنچه در اين اعجاز نهفته است. بسان همان اعجازی 
است که در هم آفریده‌های خدا موجود است. همگون 
شاخت: خدا آدر هر اجب پویدهساخت: ختا در آفرنش 
اتشان است::: 

این خاک زمین. از ذراتی تشکیل شده است که صفات 
شناخته‌ای دارند. وقتی که انسان این ذرات را 
برمی‌گیرد. آنچه می‌تواند از آن بسازد خشتی. آجری» 
ستونی. مسجسمه‌ای, و یا دستگاهی است با هر 
ریزه کاری و دقتی که در ساختن آنها بکار برده باشد... 
اما خدای نوآور و زیبانگار از ایین ذرات. حیات 
می‌سازد. حیاتی که از تکان و جنبش و حرکت و کوشش 
برخوردار است. و آن رمز اعجازگر خدائی را دربردارد 
... رمز زندگی ... آن رمزی که انسان بر آن دست ندارد 
و هیچ فردی بدان پی نمی‌برد...» قرآن هم این چنین 
است .... حرفها و واژه‌هائی است که انسان از آنها سخن 
و وزنها می‌سازد. و خدا هم از آنها قرآن و فرقان 
فرشا ی ز فقسا تساه اسان زد شاه دازآ 
حرفها و واژه‌هاء مانند همان فرقی است که میان پیکر 
ساکت و بی‌جان. و روح جنبان و تلاشگر است ... و یا 
بهتر بگوئیم: فرق میان کار خدا و کار انسان. همچون 
فرق میان صورت ظاهری زندگی, و ماهیت و حقیقت 
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زندگی است. 

(ذلک اتب ارب فیه). 

این همان کتابی است که در آن شک و گمانی نیست ... 
از کجا شک و گمانی خواهد بود. در صورتی که دلالت 
یی و هدن فمیا اش آغان نتهان است: اشکتارا 
است که از ساختن همانند قرآن درمانده‌اند, قرآنی که 
از همین حرفهائی ساخته شده است که در دسترس 
انسانها است. و زبان خود را با آن می‌نویسند و در 
میان خود بدان سخن می‌گویند: 

«ذلک الْکثاب لاریْب فیه... دی لت >. 

این همان کتابی است که در هلان توت 

هدایت و رهنمود برای پرهیزگاران است. 
هدایت. حقیقت آن» هدایت طبیعت آن, هدایت وجود 
آن, هدایت ماهیت آن ... خوب متعلق به چه کسی 
است؟ آیا این کتاب. هدایت و نور و راهنمای پند دهنده 
و روشنگر, برای چه کسی خواهد بود؟... از آن 
پرهیزگاران شتا زیرا پرهیزگاری در دل, همان است 
که شخص پرهیزگار را شايستة استفاده بردن و سود 
جستن از این کتاب خواهد کرد. همان چیزی است که 
دریچه‌های قلب پرهیزگاران را باز می‌کند و به درون 
آن فرو می‌خزد و در آنجا وظیفة خود را بجای 
می‌آورد. پرهیزگاری همان چیزی است که دل را 
آمادگی می‌بخشد تا بيامیزد و خوشه چینی کند و 
بیاموزد و پذیرا باشد و پاسخ گوید. 
کسی که می‌خواهد هدایت را در قرآن بیابد. بناچار 
باید با دلی سالم به سوی آن بیاید و با دلی ناب بدان 
کرش ۱ ده بان‌هتا دل ره جانت آن گنرانت: کن۸ 
بترسد و بپرهیزد. و خود را بر حذر از آن دارد که بر 
گمراهی ماندگار گردد. يا اينکه ضلالت و گمراهی» هوی 
و هوس را در چشم او بیاراید و به خواب غغلتش 
اندازد...در اين هنگام است که قرآن درهیای اسرار و 
انوار خویش را باز می‌کند و راز و رمز و تابش و 
روشنائی خود را در قلبی فرو می‌ریزد که پرهیزگارانه و 
ترسان و حساس و آمادهٌ دریافت. به سوی قرآن شتافته 





ار ٩0»‏ ۳ ۷۲ ۷۳ مه کر و 


0 یک ان 


سوره بقره آیات ۱-۲٩‏ 
جزء اول 
و دل بدو داده است... 
1 
روایت شده است که عمر پسر خطاب عث از ای پسر 
کعب درباره تقوی و پرهیزگاری سال کرد. بدو گفت: 
آیا از راهی نگذشته‌ای که پر خار بوده باشد؟ گفت: بلی 
گفت در آن هنگام چه کاری کردی؟ گفت: دامن به کمر 
ردم و به تکایو پرداختم. گفت: این کار پرهیزگاری 
است. 
اری این پرهیزگاری... اگاهی دل. پاکی احساس. ترس 
‌ ۰ مه ۶ 
همیشگ و3 خویشتنداری دائنم ۳ پرهیزگاری, 
دوری از خارهای راه... راه زندگی ی در این راه 
۰ ۰ مر 
خارهای چیزهای فریبا و زیباء و هوس انگیز و دل‌انگیز, 
خارهای حرص و طمع. و درجات و مقامات؛ خارهای 
ترسها و دلهره‌ها, خارهای امید دروغین به کسی که 
نمی تواند پاسخگوی رجائی باشد و امیدی را بر آورده 
کند, و ترس دروغین از کسی که نه سودی و نه زیانی 
فز یت او اشت و قهها ار نی ی که بسر سرراه 
پاشیده و سر بر آورده‌اند. 
سیس روند گفتار به دکر صفت پرهیزگاران می‌گراید. و 
آن صفت مومنان پیشین مدینه است. لیکن می‌تواند 
صفت مژمنان خالص و صادق این امّت در همه ادوار 
تاریخی باشد: 
وم 4 م ول 
لین ییون بالیس و ییون لصَلاة وبا 
رزفناهم یو ینفقون. لین نون پا الزل | الک و 
اَنْن من لک و بالاخرة هم یوقنون. 6. 
پرهیزگاران کسانی هستند که به عالم غیب و ماوراء 
محسوسات (مانند فرشتگان و روز رستاخیز) ایمان 
دارند. و نماز را چنانکه شاید و باید بجای می‌آورند. و 
بخشی رااز آنچه بدیشان داده‌ایم (در راه نیکی و 
نیکوکاری) خرج می‌کنند. و آنان که به آنچه (قرآن) 
برای تو فرستاده شده است و به آنچه (کتابهای 
نخستین نشانهة پرهیزگاران و حدت ادراک مثبت و پویا 


است. وحدنی که در جان و درونشان, ایمان به غیب. و 
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انجام فرائض, و باور داشتن به همه پیغمبران, و اطمینان 
به آخرت را یکجا گرد می‌آورد ... این همان تکاملی 
است که عقیده اسلامی برازنده بدان است و کسی هم 
که به چنین عقیده‌ای آراسته باشد. برازنده خواهد بود. 
شایسته است که آخرین عقیده از چنین برازندگی و 
رسائی و کمالی برخودار باشد تا شایستگی عنوان 
آخرین رسالت آسمانی را پیدا کند. رسالتی که آمده 
است تا همه مردم نز گرد ان جمع گردند و یاور و 
نگهبان همه انسانها باشد. و مردمان در ساية آن بغنوند 
و زندگی معنوی و مادی خود را در پرتو خورشید 
اسلام, فروغ بخشند و بدین وسیله به زندگی مترقی و 
تکاملی دست یابند که شامل هر یک از جنبه‌های 
عقلانی و جسمانی. و دینی و سیاسی باشد. 
هنگامی که اين نشان نخستین پرهیزگاران را برگیریم و 
به جزئیاتی که از آن ساخته شده است بسنگریم و به 
تجزیه و تحلیل آنها بپردازیم ایین جزئیات پرده از 
ارزشهای اساسی و اصیلی برمی‌دارند که در زندگی 
همه انسانها یکسان است و کرامت بشریت بستگی 
بدانها دارد. 

(الذین یوْمنُونْ بالْعْیْب ‌. 
آنان که به غیب ایمان ان 

دیگر موانع مادی میان جانهای پرهیزگاران و میان 
نیروی بزرگی که جانها از او نشأت یافته‌اند و جهان 
بدو جامة هستی به تن کرده است. جدائی نمی‌افکند. و 
پرده‌های حواس میان جانهایشان و میان چیزهائی که 
فراتسر از حواس و ماوراء محسوساتند. آویزان 
نمی‌گردند و حقائق و نیروها و انرژیها و آفریده‌ها و 
پدیده‌های آن سوی مرز محسوسات. از جام جهان 
نمای دلشان ناپدید نمی‌شود و نادیده نمی‌ماند. 
ایمان به غیب. برزخی است که انسان از آن می‌گذرد و 
از مرتبةٌ حیوان که بجز آنچه را که حواسش می‌بیند 
نخواهد دید پا فراتتر می‌نهد و به مرتبه انسان پا 
می‌گذارد. انسانی که می‌فهمد که جهان بسی بزرگتر و 
فراختر از آن محدوده کوچکی است که حواس بدان 
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دسترسی دارد و یا در قلمرو دستگاههانئی اشت که ‌ 
اصل امتداد دامنهةٌ حواس بشمارند. این کوج و انتقال از 
دنیای مدرکات و محسوسات به دنیای غیبیات و 
نادیدنیهاء اثر ببس عمیقی دارد در انديشه انسان نسبت 
به حقیقت همه وجود و ماهیت خود انسان, و درباره 
نیروهای روان در پیکر جهان» و راجع به ادراکش از 
جهان و احساسش دربارهٌ مشیت و نیروئی که در 
ماوراء این جهان قرار دارد و رتق و فتق امور آن را در 
دست داشته و به چرخش و گردش وامی‌دارد. 

همچنین این بلند پروازی از عالم خاکی و جسمانی به 
عالم افلاکی و روحانی, اثر بس شگفتی در زندگی 
انسان بر روی زمین دارد. چه کسی که در محدوده 
کوچکی که حواس او آن را درمی‌یابد زندگی می‌کند. 
همانند کسی نیست که در پهنهٌ جهان عظیمی می‌زید که 
جان دل و بینش درونش, بدان پی می‌برد. آن جهان زیبا 
و پهناوری که نغمه‌هایش را با گوش دل می‌شنود و 
الهامهایش را با تمام وجود می‌فهمد. و نداهایش در 
لابلای اندام و در ژرفای جان او طنین می‌آندازد. و 
می‌فهمد که پهنا و فراخنای چنین جهانی چه از نظر 
زمان و چه از لحاظ مکان, بسی گسترده‌تر و دور و 
درازتر از آن چیزی است که در عمر کوتاه و محدودش 
عقل و شعور ظاهر بینش بدان پی برده است و به 
معزش خطور کرده است. و اينکه در آن سوی وجود و 
در ماوراء جهان دیده و نادیده, حقیقت بس بزرگی قرار 
دارد که پیدایش انسان بدو است و بودنش از بودن او 
ات ۳ حقیقت ذات خدای بزرگواری است که 
چشمها او را درنمی‌یابد و به خردها درنمی‌گنجد. 

بدین هنگام است که نیروی انديشة محدود آدمی, از 
پراکندگی و از هم پاشیدگی بدور می‌ماند و تنها به 
جیزی می‌پردازد که شايستة پرداختن پتاو با خر یی 
گرد چیزی نمی‌گردد که توانائی درک و فهم آن, بدو 
واگذار نشده باشد و اگر هم به چنین چیزی بپردازد و 
شمع وجودش رات کیره آن بگدازد. سودی بدو 
نمی‌رساند و نفعی در بر ندارد. 
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خدا نیروی اندیشه را به انسان بخشیده است تا در 
روی این زمین, وظیفة جانشینی را پجای آورد. نیروی 
انديشهة انسانی» موظف به انجام کارهای مربوط به 
دلگ افو وهای وتات ات فرب انز 
می‌نگرد و به ژرفای آن فرو می‌رود و در فضای 
بی‌انتهایش به پرواز درمی‌آید و در پهنهة بیکرانش به 
کار می‌پردازد و از آن بهره‌برداری می‌کند. زندگی را 
رشد و تکامل می‌دهد 1 می‌اراید تا دمن 
ارو موی کش آزتای 
از نیروی روحانی داشته باشد. آن نیروئی که مستقیماً با 
همه جهان و آفریدگار جهان پیوند دارد. همچنین در 
سیر معرفت به حقائق. محیطی را برای عالم غیب باقی 
می‌گذارد. آن محیطی که مرغان فهم و خرد. یارای پر 
تن اسان ان وا نتان: 
باری کوشش در راه پی بردن به دنیای آن سوی 
محسوسات و پر زدن در جهان ناشناخته معقولات, به 
وسیلهةٌ عقلی که از نیروی محدودی برخوردار است و 
وابسته به محدوده این زمین و زتدکن بر روی این کره 
خاکی می‌باشد. هرگز میسر نخواهد بود مگر ایینکه 
پشتوانه‌ای ازروح الهام بخش و بینش باز داشته باشد و 
در این تلاش و تکاپو» یار و غمخوار و راهنما و 
رهبرش گردد. همچنین از آنچه به دنیای غیب و جهان 
پنهان بستگی دارد و از داثرهٌ درک و درایت عقل و 
شعور بدور است. دست بکشد و آن را به حال خود 
واگذارد. 
اما کوشش در راه درک چیزهای آن سوی محسوسات 
و تلاش در راه پی بردن به جهان معقولات. با عقلی که 
نیروی آن محدود به اين کرةٌ خاکی و زندگی بر روی 
زمین است. بدون پشتوانه‌ای از روح الهام ببخش و 
بینش باز, و رها نمودن آنچه ویدهٌ جهان غیب است. و 
عقل توانائی گام نهادن به قلمرو آن را ندارد. سرآغاز 
این تلاش, ناکام و سرانجام آن پی‌فایده و سراسر این 
تکاپو هرز و هدر است ... ناکام از ان صهت: خو اهتن 
بود. چون ابزار و ادواتی که به کار گرفته می‌شود برای 
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انجام این امر آفریده نشده‌اند و بايسته این کار 
نمی‌باشند. بی‌سود بدین علت خواهد بود چون نیروی 
خردی که برای اینگونه کارها افریده نشده است. از هم 
می‌پاشد و بیهوده پراکنده می‌گردد. 

اگر انسان به اين قضيهٌ بدیهی عقلانی که می‌گوید: 
محدود. قدرت درک مطلق را ندارد. گردن نهد و در 
برابر آن سر تسلیم فرود آورد. به خاطر احترام منطق و 
گفتار خود هم که باشد. بر او لازم است که بپذیرد 
ادراک مطلق برای او ناممکن خواهد بود. همچنین این 
نکته از نظرش بدور نماند که عدم اگاهیش از مجهول 
و پی نبردن به چیز ناشناخته, وجود اشیاء را در اندرون 
عالم غیب و در دل جهان ناپیدا. نفی نمی‌کند و پسی 
نبردن» دلیل نبودن نمی‌باشد. بر انسان است که جهان 
نادیده و دنیای غیب را به نیروی دیگری, غیر از نیروی 
عقل واگذارد و حواله دهد. اگاهی از چنین جهانی را نیز 
از دانا و مطلعی دریافت دارد که آگاه از نهان و آشکار 
... احترام به اين منطق عقل 
و برهان خرد بود که مومنان در اين زمینه, خود را به 
زیور آن آراستند و به عنوان نخستین صفت از صفات 
پرهیزگاران خودنمائی کردند. 

ایمان به عالم غیب و جهان ناپیداء خط فاصلی است که 
انسان را از جهان حیوان جدا می‌سازد. لیکن امروزه 
ماتریالیستها. همانند همه ماتریالیستها در هر دوره و 
زمانی, می‌خواهند انسان را به قهقرا برگردانند و او را 
به دنیای حیوانی برگشت دهند. جهانی که غیر محسوس 
در آن جائی ندارد و معقولات را محلی از اعراب 
نیست. و این امر را «پیشرفت» می‌نامند. در صورتی 
که نه تنها پیشرفت نیست. بلکه تنزل و پسرفتی است 
که خداه ند موستان وا ازدان عقظ کردم است: و صفت 


و دنیای پیدا و ناپیدا انیت 


مشخصه آن را چنین صفتی قرار داده است که : 
لین یْمنون ایب >. 
آناه ۳[ 

سپاس خدای را که نعمتهای بیب 


است. و ذلت و تنزل و شرمساری بهره پسروان و عقب 


یایان را ارزانی داش خه 
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ماندگان و به قهقرا برگشتگان باد. 

و یتیمُون آلصلاة ». 

و نماز را به نحو شایسته بجای می‌آورند. 
تقانه ایحر فرهن گاران این اشت که ترش را ان 
خدا می‌دانند. و با عبادت رو به درگاهش می‌آورند و 
از پرستش بندگان و اشیاء سرپیچی می‌کنند... رو به 
درگاه نیروی مطلقی می‌آورند که حد و مرزی 
نمی‌شناسد. و سر را تنها در مقابل خدا پائین می‌آورند 
و پیشانی بندگی فقط بر آستانهٌ او می‌سایند نه در برابر 
بندگان و بر خاک ذلت‌بار آنان. دلی که به راستی و " 
درستی, در پیشگاه خدا به سجده می‌افتد و شب و روز 
هميشه بدو می‌پيوندد. احساس می‌کند که به واجب 
الوجود پیوسته. و به خالق معبود رسیده است. و لدا 
برای ند رن خود هدفی بالاتر از اين در نظر دارد که 
عمر خود را یکبار صرف زندگی زمینی و نیازمندیهای 
کر زمین کند. او احساس می‌کند که نیرومندتر از 
آفریده‌های دیگر است. زیرا خود را متصل و پیوسته با 
آفریدگار آفریده‌ها می‌بیند. و اين دید و دیدگاهها همه 
منبع نیروی دل و درون و جان و وجدانند. همانگونه که 
سرچشمهٌ تقوی و پرهیزگاری و پاکی و دوری گرفتن از 
انجام گناهند. و همچنین عامل مهمی از عوامل تربیت 
شخصیت انسانی بشمار شین ایند و آن را بگونه‌ای 
پرورده می‌کنند و در می‌آورند که خدائی بیندیشد و 
شعور و احساس خدائی داشته باشد و کردار و رفتار 
خدایسندانه پیشه گيرد. 

(و ها رزفناهم یفقون. . 

و از آنچه روزی و بهره ایشان کرده‌ایم می‌بخشند. 
پرهیزگاران پیش از هر چیز اعتراف دارند به اینکه 
دارائی و اموالی که در دست ایشان است. عطا و داده 
خدا است. نه ساخته و پرداخته خودشان. از این اعتراف 
به نعمت روزی خدا دادی, انگیزةٌ کمک و نیکی به 
بینوایان و تهیدستان. سرچشمه می‌گیرد و روحية یاری 
و هندردی نسبت به واماندگان و بیچارگان که اهل و 
عیال خدایند. از 1 بیرون می‌دمد و بالنده گر 3ه: و 


این اک نها ییافو یدزی تیان 
خانواده بشری برقرار است. از این چنین اقرار و 
اعترافی تقویت می‌شود. ارزش این چیزها هم در پاکیزه 
داشتن نفس از بخل و تنگ چشمی هویدا و در تزكيةٌ 
آن به وسیلهٌ نیکی و نیکوکاری پیدا می‌گردد. ارزش 
نیکی و نیکوکاری هم اين خواهد بود که زندگی را به 
پهنه همکاری و همیاری نه میدان جنگ و کشتار و 
آدمخواری, تبدیل می‌کند. همچنین کمک و یاری و 
نیکی و نیکوکاری, ناتوانان و ضعیفان و واماندگان را 
در امان می‌دارد و در کنار می‌گیرد یه نات می‌فهماند 
که ایشان تنها نیستند بلکه در میان دلها و جانها و 
دیده‌ها جای دارند نه رها در میان ناخنها و چنگالها و 
دندانها. 
اين انفاق و بخشش. شامل زکات و صدقه و هم آنچه 
در راه یکی و نیکوکاری صرف می‌شود. خواهد بسود. 
انفاق پیش از زکات به وجود آمده است. زیرا اصل 
شاملی است که نصوص کات آن را تخصیص 
می‌بخشد ولی در برگیرند؛ کل آن نمی‌باشد. در حدیث 
فرستاده خدا لش آمده است که فاطمه دختر قیس آن 
را روایت نموده است: 

(لن نی ال حقا سوی آلرکاق. 

ال مه فا وه سیر کای عق فیگری ست ۱ 
از این حدیث. بیان قانونی مورد نظر است که بیشتر از 
فریضة زکات بوده و شاملر آن نیز می‌باشد., 

«والذین یوْمنون با زل ایک و ها آنزل من 

و کسانی که ایمان می‌آورند به آنچه برای توء وبه آنچه 

پیش از تو. فرو فرستاده شده است. 
آبی نب ضفتا هیر انتت که شامنعه فلح:مسسلمان 
است. ملتی که وارث عقائد آسمانی و رسالت‌ها و 
نبوتهائی است که از سپیده دم بشریت پیدا افدراند و 
نگهبان میراث عقیده و میراث نبوت. و منادی و ساربان 
کاروان ایمان در روی زمین تا پایان جهان خواهد بود. 
ارزش این صفت. پی بردن به اصل یگانگی. یگٌانگی 
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انسانها, یگانگی دین آنان. یگانگی پیغمبرانشان, و 
یگانگی خدایشان می‌باشد ... ارزش آن همچنین پاک 
داشتن روح از تعصب مدموم و ناپسندی است که 
انسانها را وا می‌دارد که بر ضد ادیان و مومنان و 
معتقدان برشورند. بلکه به انسانها می‌آموزد که با 
معتقدان ادیان و عقاید دیگر دوست و برادر باشند مادام 
که راه صحیح و درستی در پیش گرفته باشند و از جاده 
حقیقت و صداقت منحرف هتا فت ار یگ 
اطمینان یافتن از ایسن است که پروردگار در طول 
روزگاران و آمدن و رفتن نسلها و گروهها. انسانها را 
در پناه رعایت خود گرفته و از آنان غافل نبوده است. 
این رعایت و کرامت نیز در پیاپی آمدن پیغمبران و 
رسالتها و برخورداری همگان و استفاده آنان از یک 
دین و یک رهنمود. جلوه‌گر است. ارزش دیگری که 
دارد اينکه ما را توجه می‌دهد به این نکته که عزت و 
بزرگی در چنگ زدن و راهنمائی طلبیدن از هدایتی 
است که روزها و زمانها دگرگون می‌گردند و آن هدایت 
ثابت و استوار بر جای ماندگار است و همچون 
ستاره‌ای است که در دل شبهای تار مردم را راهنمائی 
می‌کند و با پرتو خویش. پردهٌ تاریکیها را به کنار 
یه ای 

و بالاخرة هم یوقنون ». 
و به روز رستاخیز ایمان دارند. 

این آخرین نشانه است. آخرین نشانه‌ای که دنیا را با 
آخرت. و آغاز جهان را با سرانجام جهان, و کردار را با 
کیفر ربط می‌دهد. نشانه‌ای که به انسان می‌فهماند که 
او بِچَهُ سرراهی بی‌سرپرستی نیست که در پهنة هستی 
مهمل و بی‌فایده به خود واگذاشته شده باشد. و بیهوده 
آفریده نشده است و بیهوده هم رها نمی‌گردد. بلکه بای 
بداند که عدالت مطلق الهی در انتظار او است تا بدین 
وسیله دلش آرام گیرد. و طوفان آشفتگی و پریشان 
خاطریش فروکش کند و آرامش یابد. و به سوی کردار 


۱- ترمذی آن را استخراج کرده است. 
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پستد یده برگردد و بدان مبادرت ورزد. و در پایان این 
گشت و گذار در پناه عدالت و رحمت خداوند جهان 
بعنود. 

ایمان به آخرت خط فاصلی است میان کسی که بین 
دیوارهای بستهٌ حواس زندگی می‌کند. و میان انکه در 
جهان پهناور و بی‌نهایت گسترده کائنات بسر مسی برد. 
همچنین خط فاصلی است میان آنکه گمان می‌کند که 
زندگی او بر روی زمین, همه چیز او و بهر عمر او در 
این جهان عریض و طویل وجود است. و میان کسی که 
چنین می‌اندیشد که زندگانیش بر روی این زمین, 
آزمایشی است که اه را آماده دریافت جزاء و پاداش 
می‌نماید و معتقد است که زندگی حقیقی در سرای 
دیگر است و آن سرای جاوید در آن سوی این مکان 
کوچک و محدود قرار دارد و جهان باقی بدنبال جهان 
فانی است. 

هر صفتی از این صفات - چنانکه دیدیم - در زندگی 
انسان اثر بارز و ارزشمندی دارد و بدین جهت است که 
در ردیف صفات پرهیزگاران قرار گرفته‌اند. میان همه 
این صفات همگامی و هماهنگی است که این امر سبب 
شده است که از این صفات. یگانگی همنوای کاملی 
تشکیل شود. چه پرهیزگاری احساسی است در دل و 
حالتی است در وجدان که از آن گرایشها و کردارها 
سرچشمه می‌گیرد. و احساسات درونی و تصرفات 
بیرونی» یکتا و همآوا می‌شوند. و انسان در پنهان و 
آشکار به خدا می‌پیوندد و به همراه آن صفای روحانی 
حاصل می‌گردد و در نتیجه. پرده‌هائی که آویزان است 
میان روح و میان کل کائنات که شامل جهان ناپیدا و 
پیدا است, کم کم کنار زده می‌شود و معلوم و مجهول 
هر دو در آن در یک ردیف قرار می‌گیرد. و وقتی که 
روح جلا و صفا یافت و پرده‌های میان ظاهر و باطن 
کنار رفت. بدین هنگام ایمان به غیب. نتیجه طبیعی کنار 
رفتن پرده‌هائی است که جلو عالم غیب را پوشانده بود. 
و ثمر؛ٌ دیگر آن این است که روح با عالم غیب پیوند و 
ارتباط پیدا می‌کند و نسبت به ان, اطمینان می‌یابد و 
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یقین حاصل می‌نماید. به همراه پرهیزگاری و ایمان به 
غیب. پرستش خدا به همان صورتی که پروردگار معین 
فرموده است و پسنديده استانة او است و آن را رابطة 
میان بنده و خود ساخته است, جلوه گر و هویدا می‌گردد. 
به دنبال آن, بخشش از رزق و روزی, پیدا می‌آید که 
نشانه اعتراف به نعمت و عطای خدادادی و بیانگر حس 
برادری است. سپس سعه صدر نسبت به قافلة ایمان 
اصیلی است که ريشه در روزگاران دارد. آنگاه احساس 
رابطهٌ خویشاوندی میان همه مژمنان و همه پیغمبران و 
تمام رسالتهاء سر بر می‌زند. پس از آن, یقین و اطمینان 
قلبی دربار؛ آخرت است که هیچگونه گمان و درنگی 
آلودهٌ آن نیست و هیچ نوع شک و تردیدی نمی‌شناسد. 
این تصویری از جامعهٌ اسلامی است که بدان هنگام در 
مدینه بپا خاسته بود و از پیشتازان نخستین مهاجر و ا 
نصار تشکیل گردیده بود. این جامعه با داشتن این چنین 
صفاتی چیز بزرگ و شکوهمندی شده بود. به راستی 
بس بزرگ و با شکوه, و عظمت و بزرگیشان هم در 
سای مجسم و هویدا بودن حقيقت ایمان در سیمای 
ایشان بود از اینجا بود که خذاوند بزرگوار به وله 
این جامعه کارهای سترگ و شگرفی در روی زمین و 
در زندگی انسان‌هاء انجام داد و در همه جوانب تحول 
عظیمی به راه انداخت. بدین علت است که نسبت به 
ایشان چنین ابراز نظر 

(آولیک علی هدی من رم وا یکت هم 

الفلحون. 6. 

آنان هدایت خدای خویش را دریافته‌اند و بر مسیر 

خداشناسی قرار گرفته‌اند و بی‌گمان رستگارند. 
آری آنان این چنین راهیاب شدند و بر جادهٌ خداشناسی 
استقرار پذیرفتند و لذا رستگار گردیدند. و راه هدایت 
و رستگاری هم همین جادهُ آماده و روشن است. 
۰ 
اما تصویر دوم که ازآن کافران است. ارکان و پایه‌های 
کفر را در هر سرزمینی و در هر زمانی که باشد. مجسم 
می‌دارد: 
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ادن کفروا سواء علییم آن تیم 1 

ذزهه لایوم مون. له عل فلوییم "و عی 

تیفهم, و علی أبصارهم غشاوة و هم عَذاب 

عطیر 4 

آنان که راه کفر را پیش گرفته‌اند (و بدین سبپ استعداد 

خود را هدر داده‌اند و به علت عناد با حق چشم دیدن 

حق را ندارند) برای ایشان یکسان است چه آنان را بیم 

دهی و چه بیم ندهی, ایمان نمی آورند. گوئی خدا بر دلها 

و گوشهایشان مهر زده است. و بر چشمانشان پرده‌ای 

هفقو مق رانا غوایه رگنس 
در اینجا تصویر پرهیزگاران و تصویر کافران را درست 
در برابر هم می‌بينيم و میان ایسن دودسته. تقابل تام 
ات ند امه کات کرادت شارت 
پرهیزگاران ات ۱ سو هم بیم دادن و بیم 
ندادن نسبت به کافران. یکسان است. دریچه‌های 
هدایت بسر روی ارواح پسرهیزگاران باز است و 
رابطه‌های استواری آنان را به هستی و آفریدگار 
هستی, و به ظاهر و باطن و جهان غیب و دنیای حاضر 
پیوند می‌دهد. همه این دریچه‌ها بر روی پرهیزگاران 
باز است ولی تمام این روزنه‌ها بر روی کافران بسته 
است. همه پیوندها در انجا پیوسته است ولیکن تسمام 
آنها؛ در ا اینجا گسسته است: 

ح له عل وم و عل تنعهم 6 

پروردگار بر دلها و گوششان مهر نهاده است. 
آنها را مهر نهاده است. دیگر ندای حقیقت و صدای 
هدایت به آنها فرو نمی‌رود. 

و عل آبصارهم غشاو: 6. 

و بر چشمانشان پرده‌ای است. 
پس نه نوری از آن پرده عبور می‌کند و نه روشنائی 
هدایتی می‌درخشد. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر 
نهاده است و بر جشمانشان پرده‌ای فرو انداخته است تا 
در برابر بی‌توجهی نسبت به ترساندن از عداب الهعی 
بادافره خویش را دریافت و در مقابل بدی خود بدی 
بینند. مگر ایشان نبودند که ترساندن و نترساندن 
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برایشان یکسان بود؟ پس چو بد کردی چشم نیکی 
مدار. 
به راستی تصویر ناهنجار و ناهمگون و بدشگونی است 
که از لابلای حرکت یکنواخت و قاطعانه‌ای نقش 
می‌بندد که حرکت مُهر بر دلها و گوشها, و پرده کشیدن 
بر جقمان وادیدگان استت: 

و مُم عَذابٌ عم 6. 

و ایشان را شکنجة بزرگی است. 
و این هم سرانجام طبیعی کفر سرکش و دشمن حق است 
که اضلا به ندای ترشاننده کوش فرا نمی دهدن در ده 
او ترساندن و نترساندن یکی است همانگونه که خدا از 
سرشت کور و دشمن حق آنان دریافت فرموده است. 
0 
بعد از اين به همراه روند گفتار به سوی تصویر سوم يا 
نمونهٌ سوم می‌رویم: این تصویر. از شفافیت و روشنی 
تصویر نخست و جوانمردی و بزرگواری آن, برخوردار 
ستاو تاریگن اف رشتی روشتکزلی تصویر دوع را ند 
ندارد. بلکه تصوير لرزانی است که هميشه در پیچ و 
تاب است و چشم را به اشتباه می‌اندازد و نمای خود را 
بر خلاف ماهیت خویش می‌نمایاند. گاه از دیده نهان و 
گاه عیان است. گاه به پیش و زمانی به پس می‌رود. در 
این سو مخفی می‌شود و در آن سو خود را آشکار 
می‌سازد ... این تصویر منافقان و دورویان آزتشت* 

و من آلناس مَنْ یقول: نا بل و بالیزم لاخ 

و فا هم میت مخادعون له لین و و ما 

دون تم و شا بشفرژن. فلوم 

مر ض فزادشم لهمرْضا وم عَذاب الم کنو 
تٍ_ و اذا قیل طم اتْسدوا ‏ الارض, قالو: 

تن ممصْلحون. لا مه افیدون و لکن ۷ 
یشعر تشعرقون: . واذاقیل م: آمتواکا ام من آلناش, قالو: 
تس من أَلسُمهَاء؟ آلا انیم هم آلد ها رلکن 
لابغَُون و ان مر آمنا. و ذ 
لزان شیاطینیم الوا ناتک فعض 


- 2 
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بعمهون. آولیک لین شترا آلَلالة باشدی. 
رعث ارم و ما کائوا مهد ین 4. 
تا ها هکرس کرنمو یه شداو 
روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم» در حالی که ایمان 





ی هوقرت هه زان 
جز خودشان را گول نمی‌زنند اما نمی‌فهمند. در دلهای 
آنان بیماری است و خداوند هم بر بیماری ایشان 
می‌افزاید و عذاب دردناکی به خاطر دروغگوئی‌هائی که 
دارند در انتظارشان است. هنگامی که به آنان گفته 
شود: در زمین فساد نکنید» گویند: ما فقط اصلاح 
کننده‌ایم. آگاه باشید اینان تنها تباهگرانند ولی 
نمی‌فهمند. و هنگامی که به آنان گفته شود: ایمان 
بیاورید همانگونه که تودهُ مردم ایمان آورده‌اند. گویند: 
آیاهمچون سفیهان ایمان بیاوریم؟ هان! اینان 
خودشان نادان و سفیهند ولی نمی‌دانند. هنگامی که به 
افراد با یمان می‌رسند می‌گویند: ما ایمان آورده‌اییم. 
ولی هنگامی که با اهریمنان (و رسای شیطان صفت) 
خود خلوت می‌کنند» می‌گویند: ما تنها با شمائيم. ما 
زب 
می‌کند و به مسخره می‌گیرد» و آنان را در سرکشی و 
طفیانشان نگاه می‌دارد و یاری می‌رساند تا کورکورانه 
ستو برند. آنان کسانی هستند که هدایت را با گمراهی 
معاوضه کرده‌اند. و این معامله و تجارت ایشان سودی 
در بر ندارد و (جزو) هدایت یافتگان نمی‌باشند. 
این تصویر بیان حالت منافقان در مدینه است. ولی 
وقتی که ما از داثرة زمان و مکان می‌گذریم. می‌بینيم 
ای ام وی تکرش ات که دوبان هه قب رای 
مختلف بشری بوده و خواهد بود. اين گروه از منافقان 
کف خو درا از فبعان برتر و اشراف قوم می‌دانستند. 
کسانی بودند که شجاعت آن را در خود نمی‌یافتند تا با 
ایمان اشکان حق را پذیرا باشند و در برابر حقائّق سر 
تسلیم فرود آورند. و یا شهامت این را داشته باشند که 
آشکارا با حق به مبارزه برخیزند و آن را انکار نمایند. 
در عین حال, برای خود مقام بس والائی در نظر 
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جدد اوّل 
می‌گرفتند و خویشتن را بالاتر از تودهٌ مردم می‌دانستند 
و از همگان خود را شایسته‌تر ببرای احراز مقامات 
می‌دیدند. بدین سبب ما معتقدیم که این نصوص قرآنی 
از مناسبات تاریخی آزاد و شامل هر نسوع منافقانی 
است که میان انسانها و در هر عصر و زمانی دارای 
جنین صفاتی باشند. و اصلاً یک پدیده ثابت روانی 
است که در میان هر نادی. اشخاص ضعیف النفسی 
بدان دچار می‌گردند و بیماری نفاق و دوروئی از آنان 
سر می زند. 
دو رویان ادعاء می‌کنند که به خدا و روز رستاخیز 
ایمان دارند, ولی در ححقیقت مژمن نبوده و اسمانی 
ندارند. پلکه منافقانی بیش نیستند که جرأت انکار را 
نداشته و رو در روی مومنان. شهامت بیان عقیده قلبی 
و احساس درونی خویشتن را ندارند. 
آنان می‌انگارند که هوشیارتر و زرنگتر از دیگرانند و 
می‌توانند این ساده لوحان را گول بزنند. لیکن قرآن 
حیله و نیرنگ آنان را نمایان می‌دارد و حقیقت و رفتار 
و کردارشان را افشاء می‌سازد و می‌فرماید که آنان تنها 
مومنان را به تصور خود گول نمی‌زنند. بلکه می‌خواهند 
و حتی می‌کوشند خدا را نیز فریب دهند: 

(بادعُون له و لین وا ». 
ای ای وس نز 

با ملاحظٌ این چنین نصی و امثال آن, در برابر حقیقت 
بزرگی قرار می‌گیریم و خود را در پیشگاه لطف و 
آن حقیقتی که قرآن 
پیوسته بر آن تأکید درد و به بیان آن می‌پردازد. و آن 
عبارت از حة 


مومنان موجود هت اند خدا صف مومنان را صف 


یره زگوا رنه دام بانب 


حقیقت رابطه و پیوندی است که میان خدا و 


خود. و کار ایشان را کار خود. و فرمانشان را فرمان 
خود می‌داند. آنان را به خود منضم و متصل می‌دارد. و 
ایشان را در یناه خود می‌گیرد. و دشمنانشان را دشمن 
خود می‌شمارد. هر نو حیله و نیرنگی که درباره ایشان 
انجام گیرد. متوجه خود می‌داند. این همان لطف و 
مرحمت بزرگوارانةٌ آسمانی است ... لطف و مرحمتی 


که مقام مومنان را بالا می‌برد و ماهیت ایشان را به 
درجة شامخی می‌رساند. این مرحمت الهی, بیانگر اين 
است که حقیقت ایمان بزرگترین و گرامی‌ترین حقیقتها 
در این جهان است. این لطف خداوندی آرامشی به دل 
مومن می‌بخشد که اندازه‌ای ندارد. مومن خدای 
بزرگوار را می‌بیند که مسائل او را مسائل خود می‌داند 
و جنگ با او را جنگ با خود بشمار می‌آورد. و دشمن 
او را دشمن خویش محسوب می‌دارد. مومن را 
برمی‌گیرد و در صف خود جای می‌دهد. و او را در پناه 
کرامت خود می‌گیرد... پس بندگان و فریب و نیرنگ و 
آزار کوچک و بی‌ارزششان چه خواهد بود؟ 

حقیقت فوق. تهدید وحشتناکی برای کسانی است که 
می‌کوشند موژمنان را گول بزنند و می‌اندیشند تا 
بدیشان حیله و نیرنگ برسانند. و اذیت و آزارشان 
بدهند. خدا بدیشان هوشدار می‌دهد که جنگشان تنها با 
ممنان نیست بلکه جنگ با خدای توانا و چیره و 
زبردست است. کسانی که با دوستان خدا می‌جنگند در 
حقیقت با خدا به جنگ برخاسته‌اند. و آنان که دست به 
اینگونه تلاشها می‌یازند. خویشتن را در معرض خشم 
خدا قرار می‌دهند و باید چشم به راه انتقام پروردگار 
باشند: 

این حقیقت سزاوار است از هر دو سو. مورد تدبر و 
تفکر مومنان قرار گیرد و دربارهٌ آن بیندیشند تا 
اطمینان حاصل کنند و ثابت قدم بمانند و با گامهای 
استواری به راه خوریش ادامه دهند. نه از حیلهٌ حیله گران 
بترسند و نه از یرنگ نیرنگبازان بیمناک باشند, و نه از 
آزار بدکاران به هراس افتند و نه به این چیزها گوششان 
بدهکار باشد. دشمنان موّمنان نیز دربارة این حقیقت 
باید بیندیشند و بر خود بلرزند و بترسند و بدانند که با 
چه کسی جنگ می‌کنند و خویشتن را به وسیلهٌ جنگیدن 
با مسلمانان: در معرض انتقام چه کسی قرار می‌دهند و 
دشمنی آنان در نهایت در برابر کیست. 

اینک برمی‌گردیم به سوی کسانی که خدا را و مومنان 
را به تصور خود گول می‌زنند. و می‌گویند: به خدا و 
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روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم و باور داریم. چنین در 
پیش خود می‌انگارند که باهوش و زرنگ می‌باشند... 
ولیکن چه استهزائی! استهزاء سختی که پیش از تکمیل 
آیه» سیل آسا بر سرشان فرو می‌ریزد و پیاپی در 
میانشان می‌گیرد:   .‏ 

و ها یخدعون الا آنشتهم و ها یرون ۰4 

بجز خویشتن را نمی‌فریبند» ولیکن نمی‌فهمند. 
آنان تا آنجا در غفلت بسر می‌برند که نمی‌دانند جز خود 
را نمی‌فریبند. کسی را جز خود به بازی نمی‌گيرند. خدا 
هم بسی آگاه از نیرنگ ایشان است. و مژمنان در پناه 
دعارت. خداوند فزار دار تقو ار این تترنک کنفیفر 
ایشان را حفظ می‌کند. اما این غفلت زدگان بیسودند که 
خود را گول می‌زنند و تنها با خویشتن است که بد 
کرداری و حیله گری ميی‌ورزند. آنگاه که گمان می بر ند 
با این نفاق و دو روئی به خود سود می‌رسانند و مال و 
دارائی می‌اندوزند. و ذات خویش را با پنهان داشتن 
کفر, از نتیجه و سرانجام بد آشکار کردن کفر در پیش 
مومنان, محفوظ نموده‌اند. آنان نمی‌دانند که با کفری که 
پنهانش می‌دارند. و با نفاقی که از خود نشان می‌دهند. 
خویشتن را در معرض هلاکت و نابودی می‌اندازند. و 
با این کارها به سرنوشت شومی گرفتار می‌گردند. 
اما اينکه چرا منافقان اینگونه به تلاش می‌افتند و توان 
خود را در اين راه به کار می‌گیرند؟ و به خاطر چه این 
حیله و نیرنگها را انجام می‌دهند؟ چون: 

( نی فلوم مر 4. 

در دلهایشان بیماری است. 
دز اسر شتشان آفتی است و در دلهایشان مرضی است 
که آنان را از راه درست و روشن بدور می‌دارد و بدن 
بت ی اس ]هقی که خیاو یبد را کون 
آنند و بدان گرفتارند. افزون کند: 

(فْرادهم له مرضاً ۰4 

پس خدا بر بیماری آنان افزود. 
زیرا بیماری اگر معالجه نشود. بیماری دیگری را 
پزخکاسی ویک انعر ات نیت ازاف ات وا گنه 


ها و ار مت موی ری و وش اي زد کي نا بش هی ما یی ی ۳ رای یوم و دا مب با یک کی م دم له 
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کم فزونی می‌گیرد و در هر مرحله‌ای زاویةٌ آن گشاده‌تر 
می‌شود و دامنة آن گسترده‌تر می‌گردد. این سنت و 
قاعده‌ای است که تغییر ناپذیر است. سنت و قاعده خدا 
است که در همه اشیاء و اوضاع. و انديشه و احساس و 
رفتار و کردار جاری است. پس منافقان به سوی 
سرنوشت معلومی در حرکت می‌باشند. سرنوشتی که 
شابسته و درخور کسانی است که به تصور خودشان 
می‌خواهند خدا و مومنان راگول بزنند: 

و عم عَذاب لاو یکذبون >. 

و ایشان را عذاب دردناکی است به سبب دروغزنی و 

دروغگوئیی که دارند. 
صفت دیگری از صفات منافقان - بویژه صفت بزرگان 
و سردستگان ایشان که در اوائل هجرت. مقام و پایه و 
ریاست و برو و بیائی داشتند از قبیل عبدالله پسر ابی 
پسر سلول - صفت سرکشی و درست و نیکو جلوه 
دادن فسادی بود که می‌کردند و افشتخار و مباهات 
می‌نمودند به اينکه در برابر کارهائی که انجام می‌دادند. 
بازخواستی نداشتند و گوشمالی داده نمی‌شدند: 

وّاذاقیل طم: لانیدوا ق الْرَض قالوا من 

مصلحون. ام هم انْفسدُون, ۳ ‌ 

یشْعرَون . 

هنگامی که به آنان گفته می‌شد: در زمین به تباهی و 

فساد دست نیازید» می‌گفتند: ما اصلاحگرانی بیش 

نیستیم. هان! ایشان تنها و تنها مفسدانند. ولیکن 
منافقان تنها به دروغگوئی و نیرنگ بازی هم بسنده 
نمی‌کنند. بلکه بر دروغزنی و حیله گری خود. بی‌خردی 
و حماقت نیز می‌افزودند و ادعای ناروا هم داشتند: 

(واٍذ تیلم لاتفیدوا ن الزض ۰6 

متام که به آدان که فر دادن میت فستاف کنیل 
تنها به اين اکتفاء نمی‌کردند که فساد کردن و تباهی 
ورزیدن را نفی کنند. بلکه از آن نیز تجاوز کرده و به 
فسق و فجور و بی‌حیائی و دو روشی خویش 
می‌نازیدند و اعمال ناپسند خود را خوب و شایسته 
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زر ان ی مصلحون >. 
کسانی که به بدترین وجه فساد می‌کنند و زشت‌تسرین 
اعمال را انجام مي‌دهند. و در عین حال می‌گویند: ما 
اصلاحگرانيم» بدون گمان در هر عصر و زمانی 
فراوانند. این چنین می‌گویند. زیر! مقیاس ارزشهاتی که 
دارند خراب شده است و ترازوی سنجش کردار و 
ترازو مق خلاحن وباکن: قز تشن آدمی تیاهن 
گیرند. همه مقیاسها و ارزشها در هم فرو می‌ریزد و 
تباهی می‌گیرد. اصلاً کسانی که دل به خدا نمی‌دهند و 
از درون با خدا یک رنگ و مخلص نمی‌باشند. مشکل 
ترازوی سنجش خیر و شر و صلاح و فساد در پیش 
آنان, به همراه هوی و هوس و برابر میل و ارزوی 
ایشان در نوسان است و به این سو و آن سو در جولان 
است و شاهین آن با دست خواستها و تمایلات ایشان. 
بالا و پائین می‌افتد. دیگر از قاعده و قانون خدا فرمان 
نمی‌برند بلکه بنده و فرمانبردار شهوات و خواستهای 
دلند. 
از اینجا است که چنین حکم قاطعانه و بیان صادقانه‌ای. 
به دنبال آن صادر می‌گردد: 

«آلا | بم هم الفسدون ولکن لا یعون >. 

هان ایشان مفسدانند و بس» ولیکن نمی‌فهمند. 
از صفات دیگر آنان. یکی هم اين است که خویشتن را 
بر توده مردم فراتر و برتر می‌دانند و خود را بر ایشان 
می‌گيرند. تا بدین وسیله برای خود مقام نادرستی کسب 
نمایند و خویشتن را در دیدگان مردم بزرگ جلوه دهند: 

و اذا قیل شم آمنواکها ام من آلناش, قالوا: نم 

کی امن لسْفَهاء؟ آلا انبم و شم آلشفهاء ولکن 

لایْعْلمون ». 

. و هنگامی که به آنان گفته می‌شود: ایمان بیاورید 

همانگونه که مردم ایمان آورده‌اند» گونند: آیا ایمان 


سوره بقره آیات ۱-۲۹٩‏ 
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یماگنه کی شریا میتی ا ناشن ها 
بی‌کمان ایشان بی‌خرد و کم عقلند. ولیکن نمی‌دانند. 
پر واضح است رسالتی که در مدینه برای آنان فرو 
فرستاده شده بود و ایشان با آن رو به رو بودند. مردم 
را به این فرا می‌خواند که ایمان خالصانه و راست و 
درست و بدور از هوی و هوسها داشته باشند. ایمان 
راست و خالصانه‌ای که بسان ایمان مخلصانی باشد که 
به زیر سایةٌ دین اسلام گرائیده و همگی با صلح و صفا 
و نکر تکر وا کته مش هی و تاه ان خی رش 
را به خدا سپرده و پیشانیهایشان را بر آستان الهیی 
می‌سایند و گوششان را به فرمان خدا فرا می‌دارند و 
آغوش خویش را برای پیغمبر َو باز نموده و 
دستورها و فرمایشهای او را با گوش جان می‌شنوند و 
خالصانه با تمام وجود فرمانش را گردن می‌نهند و برای 
رای اراف و تاه ای از هیده خویش مر گررند 
اینان همان مردمانی بودند که منافقان ادعاء داشتند که 
همانند ایشان ایمان آورده‌اند. ایمان خالص و روشن و 


ت تا 
پر واضح است که منافقان از پیغمبر بش فرمان 
نمی‌بردند و تسلیم دستورات او نمی‌شدند. چه او را 
ویژهُ تهیدستان می‌دیدند و پیغمبر فقراء می‌دانستند. او 
را شايسته راهنمائی طبقهٌ اشراف و بلندپایگان و از 
همگان برتران نمی‌دیدند. این بود که می‌گفتند: 

(أنوْمن کا آمَن آلسْنهاء؟ ». 

آیا ایمان بیاوریم همچنانکه بی‌خردان ایمان آورده‌اند؟. 
از اینجا بود که پاسخ دندان شکنی تف نان داده می‌شود 
ویو اطع شرف صدور می‌یابد: 

هم آلشفهاه ولکن ییون . 

هان! بی‌گمان ایشان بی‌خردند ولیکن نمی‌دانند. 
ولی بی‌خرد کی می‌داند که او بی‌خرد است؟ و منحرف 
و کجرفتار کی می‌داند که از راه راست بدور افتاده 
است؟ 
سپس آخرین نشانه‌ای که بیانگر اندازهُ ارتباط میان 
منافقان مدینه و میان یهودیان کینه‌توز آنجا باشد. ذکر 
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می‌گردد ۰ آری منافقان تنها به دروع و فریب. و 
حماقت و یاوه‌سرائی, بسنده نمی‌کردند. بلکه بدانها 
فرومایگی و پلیدی و دسیسه‌بازی و توطثه‌های شوم 
شبانه را می‌افزودند و در دل تاریکیها. نقشه سیاه 
روزی مسلمانان را م ی کشید ند: 
و ذا وا لین وا فا آمناء و دا خلو ی 
شیاطینهم قالوا انا معکم فا تن مسر مسر تون 4. 
هنگامی که به کسانی برمی‌خوردند که ایمان آورده 
بودند می‌گفتند: ایمان آورده‌ايم. و هنگامی که به 
اهریمنان (و سر دستگان شیطان صفت) خود 
مشخ وتا مس کاع اس کان با با کتمام متا طنها 
استهراء کننده (مومنان) می‌باشیم. 
بعضی از مردم. پستی و پلیدی را قدرت و شوکت 
می‌دانند. و حیله گری و دغل بازی را برجستگی و 
وارستگی می‌شمارند. در حالی که اینها زبونی و رذالت 
است نه بزرگی و شجاعت. زیرا شخص نیرومند. نه 
پست است و نه فرومایه. و نه فریبکار و توطئه گر و 
سخن‌چین و عیبجوی بی‌ماید. آنکه در آشکار و نهان با 
دست و زبان و اشارهٌ ابروان به عیب و ننگ دیگران در 
افتاده است. اين نوع منافقانی که از رو به رو شدن با 
موّمنان می‌هراسیدند. و به هنگام رسیدن به آنان, اظهار 
سین کرد ند کته انمان اند و در تفت ایشتانند 
تاخویشتن را از اذیت و آزار پرهانند و این پرده را جلو 
خود بدارند و از پشت آن. وسیلهٌ شکنجه و آزار 
مومنان را فراهم آرند... اين چنین کسانی. هنگامی که 
به پیش دوستان و سردمداران آهریمن خضوی خویش 
برمی‌گشتند که اغلب این سردستگان شیاطین صفت 
یهودیانی بودند که چنین منافقانی را وسیلهٌ خوبی برای 
درهم شکستن و از هم پاشیدن صف اسلامی می‌دیدند 
و همانگونه هم منافقان یهودیان را پناهگاه و پشتیبان 
خود به حساب می‌آوردند... اینگونه منافقان بودند که: 
(ذا خلوا ی شیاطینیم قالوا: نا معکم. ان 
مُْتَزتونَ >. 
هنگامی که با اهریمنان خویش به خلوت می‌نشستند 


سور بقره آیات ۱-۲۹ 
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د 


یعنی ما از راه تظاهر به ایمان و اظهار تصدیق محمد و 
داوم کرت نف قورین 
می‌سازیم. 
قرآن همین که این عمل و گفتارشان را روایت می‌دارد. 
تازیانه‌های تند تهدید را بر سر آنان فرود می‌آورد و 
ایشان را به چیزی بیم می‌دهد که کوههای محکم و 
استوار ر در هم فرو و 
(اَه یَستیری ۳ و قِ ی طفیانهم 
یَعمَهون 6. 
خدا آنان را مسخره می‌دارد. و در طغیان و سرکشی 
رهایشان می‌سازد و مهلتشان می‌دهد تا در آن 
کورکورانه بسر برند. 
بسی بدبخت و زیانبار کسی که خالق آسمانها و زمین 
او را استهزاء کند. بال اندیشه به صحنةٌ ترس آور و 
دلهره‌انگیزی پر می‌کشد که دل از دیدن منظره آن به 
لرزه می‌افتد و مو بر بدن سیخ می‌ایستد. وقتی که 
انسان ا یف 
(ألگدب 
یِعْمَهونَ 6. 
را می‌خواند. از تصور چنین سرنوشت هول انگیز و 
مسیر هلاکت‌بار. زهره ترک می‌گردد و سرا پای 
وجودش به تکان می‌افتد ... خدا آنان را رها می‌سازد تا 
کورکورانه به پیش روند و در راهی گام بردارند که 
رسم و نشان و پایان روشنی ندارد. سرانجام نیز دست 
توانائی. ایشان را می‌قاپد و همچون موشهای لاغری 
که در تله افتاده باشند. بر خود می‌تبند و نمی‌دانند 


یشستیری بهسم و یدهم فی طفیانهم 


سرانجام کار ایشان چه خواهد بود و دیوار آهنین و 
استوار تله که در آن بالا و پائین می‌روند. بر سرشان 
چه خواهد آورد... این استهزاء خوفتاک و وحشت‌انگیز 
کجا و استهزاء ناجیز آنان کجاا 

در اینجا حقیقتی جلوه‌گر می‌شود که پیشتر بدان اشاره 
کردیم. و آن اين که خداوند بزرگوار سرپرستی مومنان 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
را در جنگی که با آنان می‌شود به عهده دارد و ایشان 
را در پناه رعایت خود نگاه می‌دارد. و مسلمانان در 
جنگ با دشمنان تنها نیستند یلکه خدا با آنان است. در 
آان سوی جنین حمایت و سرپرستی خدائی, چه ارامش 
کاملی پرای دوستان خدا مو جو د است. و چه سرانجام 
تن اوی او خرن در آنجا به انتظار دشت‌فان از خدا 
بی‌خبر است. آن غافلانی که رها شده‌اند تا در کوری و 
لجنزاری گمراهی بلولند. آن فریب خوردگانی که 
پروردگار ایشان را مهلت و مدد داده ات تن 
سرکشی بسر ببرند و مدت زمانی به دشمنانگی خویش 
ادامه دهند. سرئوشت خوفناک آنجا در انتظارشان 
است و آنان غافلانه و کورکورانه بسر می‌برند. 
می‌کشد و اندازهٌ زیانباریشان را مجسم می‌دارد. أية 


زير است: 


(أولیک الّذین 2 شترّوا آللالة بامدی, فا رت 
تجار تم و ماکائوا مهد پُتدین 4. 
موه نا هش وتات 
کرده‌اند» و این معامله و تجارت ایشان» سودآور نبوده 
است و آنان راه‌یافته نمی‌باشند. 
منافقان اگر می‌خواستند. هدایت در اختیارشان بود و 
بدیشان بخشیده شده بود و از دسترسشان بدور نبود ... 
ولی ایشان: 
اشترَ و الضَلالَةَ بامدی ِ. 
هدایت را با گمراهی معاوضه کرده‌اند. 
و در این معامله. همچون غافلترین و نادانترین 
بازرگانان رفتار نموده‌اند و به زیانبارترین سوداگری 
دست یازیده‌اند: 
فا رح تبار رهم و ماکانوامُهْتّدین 4 
یس بازرگانی آنان سودآور نبوده ات و ایشان راه 
یافته نمی‌باشند. 
‌ 
شاید چنین به نظر آید که تصویر گروه سوم. مکانی را 
که اشغال نموده است فراختر از مکانی است که تصویر 
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گروه اوّل و تصویر دستهٌ دوم در بر گرفته بود... علت 
آن است که در هر یک از دو تصویر نخست. ثبات و 
سادگی به نحوی از انحاء موجود بوده است... تتصویر 
اولی از آن کسانی بود که از نفس پاک و خلوص نيّت 
بر خوردار و راه راست و درستی را به سوی هدفی که 
داشتند در پیش گرفته بسودند. و تصویر دوم از آن 
اشخاصی بود که نفس تاریک ور گشته آع داشتندو 
بی هدف و ویلان. زندگی را به پایان می‌بردند و راه به 
جائی نمی‌بردند. اما تصویر سوم از آن کسانی است که 
نفس کج و بیمار و پیچیده و پریشانی دارند. چنین 
تصویری نیاز به تکاپوی بیشتری دارد. و در ترسیم آن 
خطهای متعددی لازم است. و بانقشها و نگارهای 
فراوانی شناسائی می‌شود و محدود و مشخص 
می‌گردد. 
از سوی دیگر, اين طول کلام اشاره به نقش مهمی دارد 
که منافقان در مدیئه برای اذیّت و آزار ملّت مسلمان, 
به عهده داشتند و باعث رنجها و دلهره‌ها و پریشانیها 
می‌شدند.همچنین اشاره به اهمیّت نقشی دارد که 
منافقان می‌توانند در داخل صف مسلمانان در هر عصر 
و زمانی. بازیگران آن باشند. همانگونه هم بیانگر این 
حقیقت است که پیوسته باید مواظب مکر و کید ایشان 
بود و با دقت بازیها و دسائس پست آن را زیر نظر 
داشت و پرده از حیله گری و نیرنگ بازیشان برداشت. 
برای تو ضیح بیشتر. روند گفتار به جلو می‌رود و 
درباره این دسته. مثلهائی می‌آورد و پرده از سرشتشان 
برمی‌دارد و راز دغل بازی و سازشکاری ایشان را 
برملا می‌دارد و علت‌گاه با این بودن و گاه با آن بسر 
بردن آنان را هویدا می‌سازد و دلیل به این سو و آن سو 
گرائیدنشان را روشن می‌نماید تا طبیعت و سرشتشان 
بهتر مشاهده و شناخته شود: ۱ 
«متَهم کعتل اذي آستو تقد ثارا, قَل آضاء 
حول دب ار بنورهم ز ترکهم نی : 
ییون مب عفن همجن ». 
داستان ایشان مانند داستان کسی است که با مشقت 


۲ ۹ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
فراوانی آتشی بیفروزد. هنگامی که آتش پیرامون او را 
روشن سازد. پروردگار نور آنان (افروزنده و 
یارانش) را از میان ببرد و ایشان را در انبوه تاریکیهائی 
رها سازد که در آن چشم کار نمی‌کند. کر و لال و 
کورند و (به سوی حق و جادهٌ خداشناسی) 
برنمی‌گردند. 
منافقان در آغاز ام همانند کافران از هدایت روگردان 
نشدند. و گوشهای خود را از شنیدن باز نداشتند و با 
پنبه غفلت آ گنده نکردند. و چشمانشان را از دیدن و 
دلهایشان را از فهمیدن و پی بردن باز نگرفتند. بلکه 
کوری را بر هدایت. برتری دادند و بعد از اسان با 
حق و یافتن آن دل به نابینائی دادند و رهنمود خدائی را 
به گسوشه‌ای انک‌ندند... آتش را بسارنج بسیار 
پرافروختند. و هنگامی که تنور آن شعله گرفت و زبانه 
برکشید, از آن سود نبردند گر چه بیشتر طالب و 
جویایش بودند. در این وقت است که: 
(ذْمَبّ له بُورهم 6. 
خدا نور ایشان را از میان برد. 
نوری که برای دستیابی بدان, تلاش آغازیده بودند اما 
سپس ترکش گفته بودند: 
رت و ترکهم فِ ظلْات لا یبُصرون 5 
ایشان را در انبوه تاریکیهائی رها کرد که (چیزی در 
آن) نمی‌دیدند. 
این هم جزای اعراض از نور و پشت به روشنائی 
کز‌ذنشان نود 
از آنجا که گوشها و زبانها و چشمهاء برای دریافت 
صداها و روشنائیها و سود جستن از هدایت و نور, 
آفریده شده‌اند و ایشان چون گوشهایشان را از کار 
انداخته‌اند. «کران». و جون زبانهایشان را بسته‌اند 
«لالان». و به علت فرو بستن جشمانشان «کوران» 
محسوبند... و لذا برگشتی به سوی حق, و راهی به 
جانب هدایت. و رهنمودی به طرف نور ندارند. 
مثل دیگری, حال منافقان را به تصویر می‌کشد و آنچه 
را که در نفس آنان بود همچون اضطراب و حیرت و 





دلهره و خوف. و 


و کصَیّب من ایام فیه یات و رد و بق» 
لو اس عم نی آذانیم من آلصواعي خَذر 
ارت وال حیط بالکافرین یکاه البق خطف 4 
بسا آضاء م وان , ولذاأطم علیم 
موه و لو شا له َذمَب بسنعهم و آبضارهم ان 
له علی کل ی ء قدیر 6. 
يا (مثل آنان) همانند مثل کسانی است که از آسمان 
باران تندی بر آنان فرو بارد. در آن» تاریکیها و رعد و 
برق باشد که انگشتان خویش را به سبب صاعقه‌ها از 
ترس مرگ. به گوشهایشان فرو کنند. خدا کافران را از 
فد رف احتابطه کر وهانت: ویک اشته رن 
چشمانشان را برباید. هر زمان که برق بدرخشد و 
(محیط را) روشن سازد, در آن گامهائی بردارند» و 
چون (محیط) بر ایشان تاریک گردد. در جای خود 
بایستند. اگر خدا می‌خواست گوش و چشمانشان را از 
بین می‌برد. خدا بر هر چیزی توانا است. 
صحنة شگفتی است. پر از جنبش و تکان است. آمیخته 
به اضطراب و پریشانی است. در آن, بیابان هولناک و 
گمراهی و سرگشتگی, و ترس و حیرت است و 
روشنائیها و صداها در سراسر آن, طنین انداز است ... 
بارانی تند و سیل آساء از سوی آسمان ریزان است: 
(فیه ظات و رَد و بزق . 
در آن انبوه تاریکیها و غرّش آسمان و آذرخش است. 
کل آضاء مم مُمرّا فیه >. 
هر زمان که برایشان برافروزد. در آن گام بردارند. 
«ذا ظَم علَم فامُوا ». 
و هنگامی که تاریکی بر آنان چیره شود در جای خود 
بایستند. 
یعنی سرگشته می‌ایستند و نمی‌دانند کجا بروند. ترس و 
خوف سراپای آنان را فرا گرفته است: 
(یجْعلون آصابه هم نی آذانهم من آلصواعق حَذر 
الرت ‌. 


فی‌ظلال الق رآن 
جدد اوّل 
گوشهایشان فرو می‌برند. 
جنبش و حرکت. سراسر صحنه را فرا گرفته است: از 
ریزش تند باران گرفته تا انبوه تاریکیها و غزش آسمان 
و آذرخش‌ها, و حیرت زدگان وحشت زده در آن, و تا 
گامهای ترسان و لرزانی که به هنگام خیمه زدن تن تاریکی 
اف ام ای ارت هتکن صحیه ی از زا 
انفعال الهامی - حرکت بیابان و ترس و لرز بهت‌آور و 
هول‌انگیزی را ترسیم می‌نماید که منافقان در آن بر 
هي بر ق نی این صحنه بیانگر وضع آنان است که گاهی 
به پیش موّمنان می‌روند و زمانی به جانب اهریمنان و 
رسای شیطان صفت برمی‌گردند. گاهی چیزی 
می‌گویند و لحظه‌ای بعد پشیمان می‌شوند. گاهی به 
دنبال هدایت و نور. روان و زمانی در گمراهی و 
تاریکی غوطه‌ورند... این صحنه. صحنه محسوسی 
است که بیانگر یک نوع حالت نفسانی است و یک 
تصویر احساسی را مجشم می‌دارد... اين گوشه‌ای از 
شیوهٌ شگفت‌انگیز قرآن برای مجسم نشان دادن احوال 
تاش نناک رشضاتن ات که کوش یهد 
مضیوی و قابا فقاهده ات۱۱ 
‌ 
هنگامی که نمایش تصویرهای گروههای سه گانه پایان 
می‌گیرد. روند گفتار در سوره, مستوجه همه مردمان 
می‌گردد و آنان را به سوی حق ندا می‌دهد و تمام 
بشریت را فرا می‌خواند تا در میان همه اینهاء گروهی را 


برگزینند و بدان پیوندند که راست و درست و بزرگوار 


و پاکیزه و یکرنگ می‌باشند. و آن گروه پرهیزگاران 
وس ری 3۳ 


یام آلناس أعْبْدُوا الّذي این 
نگ لک شون جع کم الأزض 
فزاشا. و آاءبناء و ول من الا داء فأخرج 


1۳ 9 ۱ #۶ 


به من لمات رزقا کم قلا وله نداد وان 





۱- ره فصل «خیال انگیزی مجحسوس و شیوه مجسم نمودن» در کتاب 
«تصویر هنری در قرآن» مراجعه شود. 





ای مردم» پروردگار خود را بپرستید. انکه شما را و 


کساتن را آفرنته اسب که بش از شم سودهانته امد 
می‌رود (با چنین پرستشی) پرهیزگار شوید. 
آفریدگارتان آن کسی است که زمین را برایتان 
گسترده است و آمادة زندگی کرده است. و آسمان را 
سر و سامان بخشیده و همچون ساختمانی. نظم و 
تتطظامش داته است»و از جات امن ای دا فری 
بارانیده است که با آن انواع میوه‌ها و ثمره‌ها را بوجود 
آورده است تا رزق و روزی شما باشد؛ پس همانندان و 
انبازانی برای خدا فراهم نیاورید و شریک او نکنید. شما 
که می‌دانید (خدا انباز و همانند ندارد و آنچه را که 
شریک او می‌دانید باطل است). 
این ندائی است که همگان را فرا می‌خواند تا به پرستش 
پروردگارشان بیردازند. آن که ایشان را آفریده است و 
همه مردمانی را هم خلق فرموده است که پیش از ایشان 
بوده‌اند. پروردگاری که آفرینش تنها در دست او است. 
پس باید پرستش نیز تنها برای او باشد... و عبادت هم 
هدفی دارد و امید است که بدان برسند و تحققش 
بخشند: 
( لمکم تون »... 
شاید پرهیزگاری کنید و تقوی پیشه شوید... 
امید است به آن گروه گزیده‌ای بپیوندید که از میان همة 
گروههای بشری انتخاب گشته‌اند. و آن گروهی است 
که به عبادت و پرستش خدا می‌پردازند و تنها از او 
می‌ترسند و خویشتن را از عذاب او بدور می‌دارند. آن 
کسانی هستند که حق پروردگار جهان آفرین را اداء 
می‌نمایند و بدین مسنظور تنها آفریدگار را پپررستش 
می‌کنند. خدائی که پروردگار گذشتگان و حاضران و 
انتدگان و.خالی همه مردمان استاواری هفعان ات 
و از زمین و آسمان بدیشان روزی می‌رساند. هیچ 
شبیه و نظیر و شریک و آنبازی ندارد: 
(آلذی جعَل کم الأض فراشا ». 
آن که زمین را برایتان گسترده و مهیا کرده است. 


فی‌ظلال الق رآن 

جدد اول 
این آیه» بیانگر این مطلب است که خداوند زمین را 
برای زندگی بشر آماده و مهیا کرده است تا روی آن 
آسوده بسر ببرند و منزل و پناهگاه و آسایشگاه 
مطمئئی برای آنان بوده و همچون رختخوابی باشد که 
تفت اس ات کت انسته می‌شود... مردم این 
آسایشگاه و رختخوابی رأکه خدا برایشان آماده ساخته 
است فراموش می‌کنند. زیرا بسیار روی آن ماندگار 
شده‌اند و بدان خو گرفته‌اند و چون پیوسته دم دست 
انان ات ورن آن را نمی‌شناسند. این هماهنگی و 
نظم و نظامی که خدا در زمین آفریده و بدان وسیله 
ابزار زندگی را برای مردم فراهم آورده و وسائل راحت 
ق سایق انان‌را تهیه دیته ات انشتانها: انتها را 
نادیده می‌گیرند و فراموش می‌کنند. اگر این هماهنگی و 
نظم و نظام نبود. زندگی آنان روی این ستاره به این 
آسانی و اطمینان امکان نداشت. حستی اگر تنها یک 
عنصر از عنصرهای زندگی که در این ستاره وجود 
دارند. از میان برخیزد. مردمان توانائی زندگی را 
نخواهند داشت و محیطی که زندگی آنان را تأمسین و 
تضمین کند. بر جای نمی‌ماند. و اگر یک عنصر از 
ی 
اندکی کاسته شود. برای انسانها سخت خواهد بود که 
نفس بکشند. تازه اگر هم بتوانند زنده بمانند و زندگی 
برایشان مقدور باشد. 

ولا ء بناء >. 
ماه هه شا مان سا کروهاشت. 

در آسمان استواری ساختمان و فباهنگی,. ان, کار 
گذاشته شده است. آسمان همیستگی استوار و ازتباط 
نا گسستنی با رد کر مردمان روی زمین دارد و در تهية 
آسایش آنان دارای سهم بسزائی است. آسمان با 
حرارت و نور و قوَهٌ جاذبةٌ کراتش و هماهنگی آنها, و 
ساير نسبتهای معیّنی که میان زمین و آسمان برقرار 
است» وجود زندگی را بر روی زمین فراهم می‌سازد و 
پا بر جائی آن را کمک و یباری می‌دهد. پس جای 
شگفت نیست در جائی که مردم را به قدرت و فضل و 





۱ 
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لطف خدا و شایستگی او برای عبادت و پرستش از 
سوی بندگان آفریده, تذکر می‌دهند. از آسمان هم نامی 


و از آسمان, آبی را فرو فرستاد. و با آن میوه‌ها و 

ثمره‌ها را بوجود آورد تا روزی شما گردند. 
در بسیاری از جاهائی که یادی از قدرت و نعمت خدا 
می‌شود, ذکری از فرو فرستادن آب از آسمان و بیرون 
آوردن و درست کردن میوه‌ها و ثمره‌ها با آن, به میان 
می‌آید. زیرا آبی که از آسمان فرو می‌بارد. ماد اصلی 
زندگی برای زندگان و همة جانداران زمین است. و از 
آب. حیات و رلک با همه اشکال و درجاتی که دارد. 
سرچشمه می‌گیرد: 

و جعلنا من لا ء کل ی خی ». 

از آب. هر چیز زنده‌ای را بوجود آوردیم. 
دیگر فرقی نمی‌کند این آب مستقیماً کشت و زرع را به 
هنگام آمیختن با زمین, رویانده باشد. یا جویبارها و 
رودخانه‌ها و دریاجه‌های شیرین را تشکیل داده باشد. 
يا به چینها و لایه‌های زمین فرو دویده باشد و از آن. 
آبهای زیرزمینی فراهم آمده باشد که به صورت 
چشمه‌ها از زمین بجوشد و یابه شکل کهریزها و 
چاهها, بیرون آورده شود و یا با آلات و ابزار از دل 
زمین بیرون کشیده شود و بار دیگر بر روی زمین روأن 
گردد. 
داستان آب در زمین, و وظیفه‌ای که در زندگی مردم به 
عهده دارد. و وایستگی و نیاز اصلی زاند کین بدان به هر 
شکل و صورتی که باشد. همه اینها حقائقی است که 
جای ستیز نیست و نیازی به بحث و استدلال ندارد و 
کافی است بدان اشاره‌ای شود و به هنگام فرا خواندن 
مردم به پرستش آفریدگار روژی رسان و بخشایشگر 
نامی از ان بر ده قود: 
در این ندا دو اصل از اصول انديشة اسلامی خودنمائی 
می‌کند: نخست یگانگی آفریدگار هم آفریده‌ها: 


فی‌ضلالالقرآن 
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مر نز گر 


نی لک و لین ین کم 


است: 
دوم یگانگی جهان و هماهنگی اجراء و توافق و 
صداقت آن با زندگی و با انسان: 


1 و 
آن که زمین را برایتان بگسترانید و آسمان را همچون 
ساخنمانی ساخت. و از آسمان, آبی را فرو فرستاد و 


۷ 


به وسیلة آن ثمره‌ها و میوه‌ها را بیرون آورد و آن را 

روزی شما کرد. 
پس جهان به خاطر سود انسان زمینش گسترده گشته 
است و همسان رختخوابی پهن شده است. و آسمانش با 
نظم و ترتیب خاصی, ساخته شده است تا بدین وسیله 
آب رسانی و یاری کند و از آن آب. ثمره‌ها و میوه‌ها 
بیرون دمند و پیدا آیند و رزق و روزی مردمان گردند. 
و همة اين کارهاء اثر لطف و مرحمت و فضل و احسان 
آفریدگار یکتا ۳ 

قلاتجعلوا له نداد وا نم تَعْلَمُونَ ». 

شریکان و انبازانی برای خدا قرار ندهید. در حالی که 

می‌دانید... (که خدا شما راو کسانی را آفریده است که 

پیش از شما بوده‌اند). 
می‌دانید که خدا زمین را برای شما گسترانیده و همچون 
رختخوابی آن را پهن و آماده کرده است. می‌دانید که 
خدا آسمان را یِونة ساختمانی افریده است و او است 
اسان اف هیانک هار 
شریکی نیست تا او را یاری دهد. و نه همتا و انبازی 
دارد تا با او دشمنانگی ورزد. پس شرک ورزیدن و 
انباز برای خدا درست کردن, بعد از اين علم و دانائی 
تصرف ناشایست و کار نادرستی است. 
شریکان و انبازانی که قرآن از آنان به شدت نهی 
می‌کند تا عقیده توحید و یکتاپرستی پاک و روشن 
بماند و بدور از هرگونه شائبه‌ای باشد. گاهی این نهی. 
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تنها شامل خدایانی نمی‌گردد که با خدا پرستيده 
می‌شدند و بگونهٌ ساده‌ای مشرکان بدان اقدام 
می‌ورزیدند. بلکه این نهی. شامل انبازانی هم می‌گردد 
که به صورتهای دیگری و در اشکال خفی و پنهان 
پزستیده ام فان و عیادت می‌گردند. این شرک گاهن 
عبارت است از امید بستن به غیر خدا به هر صورت و 
شکلی که باشد .. 
از این عباس روایت شده است که پیغمبر فرموده است: 
نداد هلک آخق من دب یپ آفلعل فا 


همتاها و همانندها شرک محسوبند» و شرک پنهان‌تر از 
خزیدن مورچه در تاریکی شب بر روی سنگ درشت 
صاف و سیاه است. و آن اينکه بگوید: ای فلانی به خدا 
و زندگی تو و زندگانی خود سوگند. و بگوید: اگر این 
به (خانة) ما می‌آمدند. و اگر 


مرغایی در منزل نیود» دزدان می‌آمدند (و دستیرد 


سک ننود. دیشب دزدان 


می‌زدند). و مرد به دوستش بگوید: آنچه خواست خدا 
و خواست تو باشد. و شخص بگوید: اگر خدا و فلانی 
نبود ... ابنها همه آمیخته با شرک است. 
در حدبت آمده است که مردی به رسول خدا مه 
گفت: انجه خواست خدا و خواست تو باشد. فرمودند: 
۶ ر ور بل یرت 
(اجعلتنی لله ندا). 
آیا مرا همتا و همانند خدا کردی؟!. 
گذشتگان اين ملت. اینگونه به شرک خفی و همتاها و 
انبازان خدا مور تست و دیدشان درباره شرک 
تاجه اندازه از این هتتاسیت دفی 4 باریکت 
۰ بِ م7 
برخورداریم. و با دقت بیشتر بنگریم که ما کجای این 
حقیقت بزرگ توحید هستیم و تا چه اندازه مسا 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
یگانگی و یکتائی خدا را مراعات داشته‌ايم. 
‌ 
یهودیان. مردم را در بارةٌ صحت رسالت پیغمبر لو 
به شک می‌انداختند و منافقان نیز به ظن و گمان 
دربارء آن دست یازیدند. همانگونه که کافران در مکّه و 
جز آن, سعی داشتند به شک و گمان دست یازند و 
دیگران را نیز به شک و تردید افکنند. در اینجا است که 
قرآن همگان را به مبارزه می‌خواند. زیرا خطاب به همة 
«ناس» (مردم) ات اتشان اه من نی ار هرن 
عملی فرا می‌خواند. آزمونی که کار را یکسره می‌سازد 
و جای بحث و گفتگوئی # 
وان کنر ریب 
بشور من له نمی کمن دون الب 
و اگر در شک و گمانید دربارة آنچه بر بندهُ خود فرو 
فرستاده‌ايم» پس سوره‌ای همانند آن را بیاورید. و بتان 
و حاضران (در مجلس و خلوت) خود بجز خدارا فرا 
خوانید» اگر صادق و درستکار هستید. 
اين مبارزه با نگرش با ارزشی در این باره» آغاز 
می‌گردد و چیز جالبی ما را به خود مشغول می‌دارد... 
خدا, پیغمبر لش را ببنده خود می‌نامد و او را به 
صفت بندگی خویش متصف مي‌دارد: 
(ٍنکنم ف ریب ما تفا عل عبنا >. 
و اگر دربارة زد خود» فرو فرستاده‌ایم در 
شک و تردیدید. 
این صفت آن هم در این مکان, دلالت و مفاهیم 
گوناگون کاملی دارد: نخست اينکه این صفت بیانگر 
بزرگداشت پیغمبر با اضافه نمودن عبودیت او به خدای 
بزرگوار است و این می‌رساند که او چقدر به خدا 
نزدیک و از چه مقام ارجمندی بهرهرر است. همچنین 
بیانگر این واقعیت است که مقام عبودیت و بندگی خداء 
بلند پایه ترین مقامی است که بشر در پی آن است و یا 
خود را می‌تواند بدان نسبت دهد. دوم اینکه چنین 
صفتی بیانگر معنی عبودیت است و مقرر می‌دارد که 
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بندگی کردن تنها باید برای خدا باشد و بس. در اینجا 
قرآن همه مردم را به پرستش خدای یگانه و یکتایشان 





فرا خوانده است و از آنان خواسته است که همه همتاها 
و انبازها را به دور افکنند. 
هان! اين. پیغمبر است که در مقام وحی که بالاترین 
مقام و برترین درجه است. عبودیّت و بندگی کردن خدا 
را به خود نسبت می‌دهد و با نسبت دادن آن, بر منزلت 
و مقامش افزوده می‌شود و باعث افتخار او می‌گردد. 
مبارزه طلبی قرآن در اینجاء اشاره به مطلع سوره دارد 
... این کتاب فرو فرستاده از جانب خداء ساخته و 
پرداخته از همین حرفهانی امیکت که هر تس آنان 
اتبت, گر ارشال آن آن نتوین خدا شک و تردن 
دارند. بيایند و سوره‌ای همانند آن را بسازند و ارائه 
دهند. همه کسانی را که - بجز خدا -که بر صدق کردار 
و درستی گفتارشان گواهی دهند اش او ند زیرا خدا 
بر صدق کردار و درستی گفتار بندهٌ خود محمد گواهی 
می‌دهد و ادعای او را راست و درست می‌داند. 
این مبارزه طلبی در تمام اوقات زد کی رسول 
خدا ءیش و بعد از آن بوده, و اینک در روزکار ما هم 
پا بر جا و هميشه نیز به قوّت خود باقی خواهد بود. و 
این حجّت و برهانی است که راه ستیز و جای بحث و 
سخنی, باقی نگذاشته است ... قران هميشه از سایر 
اقوال و سخنان مردمان جدا بوده و آشکارا و قاطعانه 
داد می‌زند که تا ابد نیز چنین خواهم بود. چون کلام 
آفریدگار جهان و خالق انس و جانم. مگر نه اين است 
که گفتار پروردگار جاویدان باید جامةٌ صدق به خود 
گیرد. آنجا که می‌فرماید: 

(فان لوا و آن فعلوا -فََنواآلثاز الق و 

ها لاس و انمیجارة عدّت للکافرین 

و اگر نتوانستید که چنین کاری کنید - و هرگز هم 

نمی‌توانید چنین کاری بکنید - پس بترسید و خود را بر 

کنار دارید از آتشی که افروزينة آن مردم و سنگ است 

و برای کافران آماده گشته است. 
این مبارزه طلبی در اینجا عجیب است. ولی اظهار نظر 
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قاطعانه در اينکه هرگز امکان انجام چنین کاری نیست. 
شگفت انگیزتر است. چه اگر در توان انسانها بود. 
لحظه‌ای از پا نمی‌نشستند و به مبارزه می‌خاستند. 
شکی نیست که بیان قسرآن کریم صبنی بر اینکه 
نمی‌توانند چنین کنند. و روشن شدن و تحقق پدیرفتن 
این موضوع, خود معجزه‌ای است که راه ستیزی با آن 
بر جای نیست. زیرا فرصت انجام این کار را داشتند و 
دروازه میدان این مبارزه, بر روی همگان باز است و 
اگر ایشان می‌توانستند چیزی را ارائه دهند که این بیان 
قاطعانة قرآن را باطل سازده حجت قرآن در هم 
می‌شکست و استدلال خدائی توف اه وان 
می‌گرفت. لیکن چنین کاری تا کنون انجام نگرفته است 
و هرگز هم انجام نمی‌گیرد و لذا خطاب قرآن به همه 
مردم است. اگرچه به هنگام نزول خطاب به دسته و 
گروهی از اقوام بشری بوده باشد... اين امر خود یک 
داوری جاودانه قرآن و گفتار قاطعانة آن است. 
کسی که به شیوه‌های گوناگون بیان و طرز تعبیرات ادبی 
و آداپ و رسوم سخنوری. همچنین به جهان‌بینی‌های 
مختلف انسانها و اندیشه‌های آنها دربار؛ جهان و اشیاء 
و پدیده‌ها؛ و همچنین به نظامها و روشها و نظریه‌های 
روانی یا اجتماعی ساخته و پرداختة بشری, آگاهی و 
انا داشته باشد. شک و تردیدی به دلش راه 
نخواهد داد و کنمایع نخواهد داشت در اینکه همه 
چیزهائی را که قرآن در اين زمینه‌ها بیان داشته است. از 
جنس سخنان بشر نبوده و چیزهائی جدا از ساخته و 
پرداختهة عقل انسانهاء و دور از تافته و بافتة دست 
انديشه آنها است. جدال در این باره, جز از جهالتی که 
میان امور فرقی نمی‌گذارد» و يا از غرضی که حق و 
باطل را مخت یکدیگر می‌گرداند.سرچشمه نمي‌گید. 
فاقوا آلثار الق و قودها آلناس و الحجار: أعدت 
لکافرپن )۰ 
خود را از آتشی بدور دارید که افروزينة آن انسان و 
سنگ است و برای کافران آماده شده است. 


خوب, چرا انسان و سنگ با هم ذکر گشته‌اند. آن هم به 
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جزء اول 


این شکل وحشتناک و رعب‌انگیز؟ بدین سبب است که 


این آتش برای سوزاندن کافران تهیه دیده شده است و 





شايسته آنان است. آن کافرانی که رد ااد موه 
صفت آنان گذشت. بدین صورت که؛ 
عم له عغل فلوم و ع یت 
ساره غشاو: . 
خداوند بر دلهای آنان و گوش ایشان مهر نهاده است. و 
بر روی چشمانشان پرده‌ای قرار گرفته است. 
همجنین کسانی دررار ا ‏ فان تاد کنه ق ان کر 
اینجا ایشان را به مبارزه طلبیده است و در برایسر آن 
فرومانده و عاجزند لیکن رسالت الهی را نمی پذیرند و 
بدان پاسخی نی دفتده. اس در این ضورت: آنان 
سنگی از سنگها هستند. گر چه از لحاظ ظاهر به شکل 
آدمیزاد باشند. لذا جمع میان سنگی از سنگها و میان 


سعهم. و علی 


بنتگی از انسانها امری ات کنه باید انظار آن را 


داشت. 
از سوی دیگر, در اینجا که نامی از سنگ برده می‌شود. 
نشانهٌ دیگری از اين صحنةٌ ترس‌آور و دلهره‌انگیز به 
ذهن الهام می‌گردد و تصویر آتشی بر صفحه دل انسان 
نقش می‌بندد. انگار آتشی است که سنگها را می‌خورد 
و این سنگهای فراوان و گداخته, کسانی را در میان 
آتش از هر سو دربر گرفته‌اند و جا را بدانان تتنگ 
کرده‌اند. 
در مقابل این صحنهٌ خوفناک و وحشتزاء صحنة دیگری 
قرار دارد و آن منظرهٌ بهشتی است که در انتظار ورود 
مومنان است: 

بش اذین وا و لوا آمضایخات نم 


جات تجری من تختا نارکا رزقوا منیا ین 
قرو رزقاً فالو: هذا ای رز فنا من قبل و نوا به 
تایه و هم فا آژزاج مُطهره رهم فا 
اون 6. 

تیف تیه به سای که آیمام آوردهاته ی کیروان سیگ 
انجام داده‌اند اینکه ایشان را است باغهائی (< بهشتی) 
که در زير آنها رودخانه‌ها روان است. هر زمان که 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
میوه‌ای از آن بدانان داده شود گویند: این همان است 
که قبلاً (در دنیا یا در بهشت) به ما عطا شده بود. و 
(اینک) همانند آن را آورده‌اند» و ایشان در آنجا 
همسران پاکیزه‌ای دارند. و آنان در آنجا جاویدانند. 
اینها انواع نعمتهائی است که چشم از دیدنشان خیره 
می‌شود. در کنار همسران زیببا و پاکیزه, میوه‌های 
همانندی است که چنین به نظرشان می‌رسد قبلاً بدانان 
داده شده است. 
تشابه و همانندی آنها با میوه‌های دنیا از لحاظ اسم یا 
شکل است, و يا با میوه‌هائی که قبلاً در بهشت بدانان 
داده شده است. تشابه و همانندی دارند. چه بسا یکی 
از مزیتهای میوه‌های بهشتی علاوه از تشابه ظاهری و 
تفاوت داخلی, این باشد که هر بار با دگرگونی تازه‌ای 
رو به رو گردند! 
این تشابه در شکل. با داشتن امتیازهای فراوان و 
خاصیتهای بسیار صفت بارز صنعت آفریدگار است که 
حقیقت وجود را از مظهر وجود. خیلی بزرگتر می‌کند و 
نهان را بر نمای آن بسی برتری می‌دهد. 
به عنوان مثال. انسان خود به تنهائی نمونه آشکاری 
است که بیانگر این حقیقت بزرگ است... همه انسانها؛ 
انسانند و از لحاظ ساخت بدن: سر. پیک اطراف جسم. 
شت. خون, استخوان, اعصاب, دو چشم. دو گوش. 
دهان. زبان. سلولهای زندهٌ یکسان, ترکیب همگون در 
شکل ماده... با هم شباهت دارند. اما هدف این نشانه‌ها 
و علامتها جطور؟ هدف سرشتها واستعدادها چطور؟ 
فرق میان دو انسان با همدیگر - با وجود این مشابهت 
ظاهری - گاهی بیشتر از فاصلهٌ و | شمان ایتت ۱ 
این چنین تنوع و گوناگونی هولناک در ساختة آفریدگار 
جهان. پدیدار می‌گردد که سرها را به چرخش و گردش 
در می‌آورد و همگان را مات و مبهوت می‌سازد: 
دگرگونی در انواع و اجناس, تغییر در شکلها و نشانه‌هاء 
اختلاف در خواص و صفات...همه اینها...همه بر 
کرو را کزان تما سک وی فیب: 
مشابه و همانند است! 


جم فد و یه رب اي تن نی و۹۱ ۹ تب ری بر و کر رم قرو اک وب وه کب راو ۰ با ۱ ٩‏ با وه هه را 
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پس چه کسی خدا را به یگانگی نمی‌پرستد. در حالی 
که این آثار صنعت و آیات قدرت او را بر در و دیوار 
وجود مشاهده می‌نماید؟ يا کیست آنکه برای خدا 
شریک و انبازی قرار دهد. وقتی که آثار اعجاز 
پروردگاری و ساختهای بهت‌آور کردگاری در آنچه 
دیده می‌بیند. و در آنچه از دیده نهان است» جلوه‌گر و 
پدیدار است. و اشکارا آنها را از مد نظر می‌گذراند؟ 
0 
بعد از اين. سخن از امثالی به میان می‌آید که خداوند 
بزرگوار آنها را ف ب بیان می‌فرماید: 
نله با ستخی آن یرب متلاما بر سس 
فوقها؛ أمَ این ما تون 1۳ نه احق من 
تن رک لین کت َمون: ماذا راد ال 


۳ 
مر لا ی یر یر 


له فان لین 
غدٍ مق و ی ون ما مر له هآ و 7 
یفسدون فِ الأض. ار هم ۳ ۳ 
پروردگار شرم ندارد از اينکه به پشه‌ای یا کمتر از آ ان 
مثل زند. آنان که ایمان آورده‌اند می‌دانند که این 
ضرب‌المثلهاء کار صحیح و درستی است که از جانب 
پروردگار انسجام می‌گیرد (و در آنها حکمتها و 
فضلختها تهفته ات آامتا آنان که کف و متهاند 
می‌گویند: مثلاً هدف خدا از این (مثلهای ناچیز) چه 
می‌تواند باشد؟ (خدا پاسخ ایشان را می‌دهد و 
می‌فرماید:) بسیاری را با آن گمراه. و بسیاری را با آن 
هدایت می‌نماید. لیکن با این ضرب‌المثلها جز فاسقان را 
سرگشته نمی‌سازد. آن کسانی که پیمان (فطری و 
دینی) خدا را پس از بستن و استوار داشتن آن 
می‌شکنند» و فرمان (تکوینی و تشریعی) خدا را نادیده 
هی که نت هو فا ان و تانق تخد 1 
خویشاوندی رابطهة دلیل و مدلول) که خدا دستور داده 
است محفوظ بماند. گسیخته می‌دارند» و در زمین 
تباهی می‌ورزند ... اینگونه افراد بی‌گمان زیانبارند. 

این آیات اشاره به این دارد منافقانی که خداوند 


فی‌ظلال القرآن 

جدد اوّل 
مثلهائی را دربارة آنان ذکر فرموده‌اند» از قبیل: مثل 
کسی که با تلاش زیاد آتشی بیفروزد. و مثل بارانی که 
از جانب آسمان فرو ریزد و در آن انبوه تاریکیها و 
رعد و برق باشد. - احتمال هم دارد یهودیان و مشرکان 
نیز در اين باره در ردیف منافقان بشمار آمده باشند - 
از ذکر اين مثلها در قرآن» سوء استفاده کرده و این راه 
را برای به گمان انداختن دیگران راجع به درستی قرآن 
و وحی بودن آن برگزیده باشند و اين امثال و مثلهای 
دیگری رکه فلا دهاز هی دیع تا اند 
می‌شد. وسیلهٌ تشکیک و گمان اندازی قرار داده باشند. 
مانند مثل کسانی که پروردگار خویش را انکار کسرده 


باشند: 
بل 2 ۳ 
(مَل الذی أنَذُوا من دون الله أُولیاء. کل 
مرن و تین کت [نتت 


مثل کسانی که بجز خدا ی و دوستانی را 
برگزیده باشند (و به پشتیبانی و یاری نیروهای زمینی 
دل بسته باشند) همچون عنکبوتی می‌مانند که خانه‌ای 
که رها را نگ وت مگا تک 
پنداشته باشد) و بی‌گمان سست‌ترین خانه‌هاء خانة 
عنکیوت است اگر بدانند. 

و مثلی که پروردگار دربارهٌ ناتوانی و درماندگی خدا 

خواندگانشان از آفریدن مگسی, ذکر می‌نماید: 
(ن لین ن من فا عفر و2 
لو أَجْتَمَُوا له و ان ییآ نت شتا ۲ 
یدصت اد توت ۲ 
آنهائی را که می‌پرستید بجز خداء همرگز نمی‌توانند 
مگسی را بیافرینند اگر هم همه برای انجام آن گرد آیند 
و یکدیگر را کمک نمایند» و اگر مکس چیزی را از آنها 
باز گیرد یا برگیرد توانائی رهائی آن چیز را از دست 
آن مگس ندارند. جوینده (مکس) و جسته (بتان) 
ترهانده ۵ ات ادنا: 

می‌گوئیم: این آیات اشاره دارد به اينکه منافقان, و چه 

بسا یهودیان و مشرکان نیز. اين وسیله را راهی برای 





گمان اندازی در راستی و درستی وحی بودن قرآن دیده 
باشتد و گذرگاه مناسبی پرای ایجاد شک و تردید در 


دل مومنان راجع به خدائی بودن قرآن. یافته باشند. 
دلیلشان این بوده باشد که آوردن چنین مثلهائی. کسر 
شأن ایشان و تمسخر به آنان است و اینگونه چیزها 
ام دی از تجانب اه بش اوه رتست 
چیزهای حقیر و ناچیز همانند مگس و عنکبوت را در 
مشاه ری ار تاره ان گرقهای از ور 
شک اندازی و تفرقه افکنی منافقان و یهودیان در 
مدینه بود. همانگونه که مشرکان در مکه به چنین 
اموری دست می‌یازیدند و با انجام کارهای موذدیانه. 
سعی در پراکندن صف مژمنان و آشفتن انديشة آنان در 
باره انتمای بدفف فان کافتنا: 
این یات برای در هم شکستن و فرو انداختن چنین 
دسیسه‌ها و حیله گریهاء و بیان حکمت نهفتةٌ خدا در 
ضرب‌المثلهاء و بر حذر داشتن غیر مسلمانان از عاقبت 
بد این حمله‌های ناجوانمردانه, و اطمینان بخشیدن 
مومنان به اینکه اين مثلها بر ایمانشان می‌افزاید. نازل 
گشته است. ۱ 

له لا یشتخیی آن یضمرب مئلاً ما بعوضَة ز 

فوقها >. 

بی‌گمان خدا از ذکر هیچ مثلی شرم ندارد. پشه‌ای باشد 

یا چیز کمتر از آن. 
چه خداء پروردگار کوچک و بزرگ, و آفریدگار پشه و 
فیل است. معجزه‌ای که در پشه نهفته است همان معحزه 
در فیل هم جرد اشت :و اناهععد: عیات است: 
معجزهٌ راز سربسته‌ای که جز خدا کسی تدای آختعا 
نیست ... از سوی دیگر پندی که از ضرب‌المثلها گرفته 
می‌شود. مربوط به حجم و شکل نیست. بسلکه 
ضرب‌المثلها ادوات و ابزار روشنگری و بینش بخشی 
تیاهن ین وز وزیا تعیب و ننتگی 


نیست و خجالت کشیدن از بیان انه؛ سمعنی ندارد. 


خدای بزرگوار می‌خواهد با ذکر مثلها. دلها را بیازماید . 


و نفسها را امتحان نماید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


و 


ن ‏ ق دم مار اه سم لت دزن 
و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌دانند که این امر» کار 
درستی است و از جانب پروردگارشان می‌باشد. 
این بدان خاطر است که ایمانشان به خداء آنان را 
وامی‌دارد که هر چه از سوی خدا انجام گیرد صحیح 
پندارند و شايسته مقام پروردگاری بدانند. چه به دانش 
کیت و اما تک خدا به دلشان» نوری بسجخشیده 
است و حساسیتی به ارواحشان داده است و فهم آنان را 
باز نموده است و ایشان بگونه‌ای با حکمت الهی اتصال 
و اشنائی دارند که به هر کار و هر گفتاری که از جانب 
خدا به سویشان آید. پی می‌برند و در پرتو نور الهی» 
حکمت حق را درمی یابند. 
2 روا و زا 
«ر آمّا الذین کفءوا فیتولون: مادا آزاد الله بذا 
تلا >. 
و اما کسانی که کفر ورزیده‌اند می‌گویند: هدف خدا از 
این باید چه باشد؟. 
این, سژال کسی است که بی‌بهره از نور و حکمت خدا 
جهانداری او اشتت این پرسش کسانی اننتت که رای 
خدا وقار و احترامی نمی‌شناسند و در برابر مخلوقات 
آفریدگار از ادبی که سزاوار بسند ۵ تا بی‌بهره‌اند. 
چنین سخنی از روی نادانی و کوتابینی» بگونة 
اعتراض يا استنکار یا به صورت شک و گمان در 
اینکه نباید چنین گفتاری از جانب خدا باشد. اظهار 
می‌دارند. 
در اینجا پاسخ آنان به صورت تهدید و تحذیر داده 
می‌شود. و تقدیر تدبیری که در پشت سر مثلها نهفته 
انیت :بدانان کو فده اقب کردد: 
قّ مج م2 م۳ و مق سب 
( بضل بهکنبر و دی به بر ها بُضل به | 
الْفاسَین ». 
بسیاری را با آن گمراه می‌کند. و بسیاری را با آن 
هدایت می‌نماید ولیکن جز فاسقان را با آن سرگشته 


مج 


نمی‌سازد. 
خدای سبحان. بلاها و ازمونها را به حال خود رها 
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کت 9 ۱ لاه ۳ ب ۰۳۳ ۰ ۳ 6 یز 





می‌سازد تا راه خود را نها بتفهی بتندگانشن بدانها 


گرفتار آیند و هر یک برایر سرشت و استعداد خویش با 
آنها برخورد نمایند و مطابق راه و روشی که در پیش 
گرفته‌اند. تاب و توان خود را در قبال آنها بیازمایند. 
سختی یک نوع بیش نیست ... لیکن آثار آن در انسانها 
مختلف و گوناگون 
ی گر 33 سختی به انسانهای مختلف دست می‌دهد. 
انسان ممن و معتقد به خدا و حکمت و رحمت او در 


پرابر اختلاف راه و روشی که دارند. 


برابر سختی, پناهش به خداء و تضرع و زاریش به درگاه 
و, بیشتر می‌گردد. ولی سختی, انسان فاسق یا منافق را 
پریشان می‌سازد و او را بیشتر از خدا بدور می‌دارد» و 
از صف انسانهای واقعی, بیرونش می‌نماید. 

خوشی هم به انسانهای مختلف رو می‌کند. فرد مومن 
پاک باخته. خضسوشی بر بیداری و حساسیت و 
سپاسگزاریش می‌افزاید. اما فاسق یا منافق نعمت او را 
معرور و آسایش او را نابود و گرفتاری او را سرگشته 
و گمراه می‌سازد ... مثلی که خدا می‌آورد نیز به همین 


بسیاری را با آن گمراه می‌سازد. 
کسانی را با آن گمراه می‌سازد که از آنچه از جانب 
پروردگار می‌آید و رخ می‌کند. خوب پذیرای آن 
نمی‌شوند و به نسیکی استقبال لازم را به جای 
نمی آورند. ۱ 

(وَيَيُدي به کثبراً ۰ 

و بسیاری را با آن هدایت می‌بخشد و رهنمودشان 

می‌گردد. 
کسانی را هدایت می‌بخشد که حکمت خدا را دریافت 
دارند و راز کارهای الهی را درک نمایند. 

و ما به 1 لفاسقین *. 

( 
کسانی که پیش از هر چیز دلهایشان نافرمانی کرده است 
و از زير بار هدایت و حسق و حقیقت در رفته است. 


پاداش این چنین افرادی که دل به خدا نمی‌دهند و از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
اطاعت و امر او راه گریز می‌روند. افزایش چیزی است 
که در آن بسر می‌برند و گریبانگیر ایشان است. روند 
گفتار صفت اینگونه فاسقان را در اینجا برمی‌شمرد. 
همانگر ته کتهفو: آغتاز سوزة.ضفت بر هیر کاران را 
برشمرد. چه جای سخن در سوره درباره آن گروهها 
هنوز باقی است. گروههائی که در عصرهای مختلف. 
بشریت در قالب آنها چهره می‌نماید: 
(ألذین و شون عَهد اه من بغر میفاه» و 
ون ما له هآ یوصّل, و یُْفْسدون فق 
دض ولیک هم اون ). 
کسانی که پیمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن 
آن می‌شکنند و آنچه را که خدا فرمان داده است پیوند 
بخورد و گسیخته نشود گسيخته می‌دارند. و در زمین 
تباهی می‌ورزند. چنین انسانهائی زیانبارند. 
آیا کدام عهد و پیمانی از عهد و پیمانهای خدا را 
می‌شکنند؟ یا چه فرمانی را از فرمانهاتی که خدا دستور 
وصل و پیوند آنها را داده است. گسیخته می‌دارند؟ و 
آیا کدام نوع از انواع فساد و تباهی در روی زمین با 
دست آنان انجام می‌پذیرد؟ 
روند گفتار در اینجا به این سخن کوتاه اکتفاء ورزیده 
است. زیرا اینجا جای روشنگری طبیعی و مشخص 
داشتن سرشت و تصوير نمونه است. نه جای تاریخ 
نگاری و به درازا سخن از حادثه و رخداد گفتن ... بلکه 
شکل و نگارهٌ همگانی آن مطلوب و صورت عمومیش 
مورد نظر است. هرگونه پیمانی میان خدا و اینگونه 
مردمان, شکستنی است. و هر آنچه خدا به وصل و 
پیوند آن فرمان دهد در میان آنان گسستنی است, و هر 
جور فسادی. از و ایشان کردنی است... لذا صله و 
پیوند اين نوع مردمان با خدا بریده است و سرشت 
منحرف و کج فان انا اس ناه زاس اند ان 
نمی‌ماند و عهد و پیمانی نمی‌شناسد و به دستاویزی 
چنگ نمی زند و از هیچگونه فسادی رو گردان پیست. 
آنان همانند میوهٌ نارسی هستند که از درخت زتدکی 


کته اش ده و فان کفخه ی زترگره ان ترا 


سوره بقره آیات ۱-۲۹ 
جزء اول 
به دور افکنده باشد ... از اینجا است که گمراهی آنان 
توسط ضرب‌المثلی خواهد بود که وسیلة رهبری و 
رهنمود موّمنان است. سرگشتگی و سر در گمی ایشان 
از چیزی سرچشمه می‌گیرد که همان چیز وسیلة راهیابی 
پرهیزگاران خواهد شد. 
آثار مخرب و کارهای ویرانگر اين نوع انسانها را در 
تصویر یسهودیان و منافقان و مشرکانی که رسالت 
اسلامی در مدینه با آنان رو به رو بوده است م ی بینيم. 
و هم اینک ایشان رو در روی اسلام قرار دارند. و 
پیوسته هم با اختلافات جزئی و با عنوانهای گوناگون و 
در قالب نامهای جوراجور رو در روی اسلام قرار 
خواهند گرفت. 

ین یفن عَهّد له من بغد میثاقه 4. 

نی ها که وان پیسان عقها رام ستاو 

استوار داشتن» می‌شکنند. 
پیمانی که خدا با انسان بسته است, به صورتهای 
گوناگون جلوه گر و در قالب پیمانهای جوراجور و 
فراوانی نمایان می‌گردد: اين پیمان. عهد فطری متمرکز 
هی وهای پات کر اب ی اه 
آفریدگار خویش را بشناسد. و با پرستش و عبادت. 
بدو رو کند. این زمزمة درونی و گرسنگی باور به خدا, 
تسه وی قط شاقستراشت اتسا نها زمره دافع 
خواهن: داشت و امد یره بشریت در تمام آزمنه و 
اعصار بوده و خواهد بود. لیکن این فطرت خداشناسی. 
چه بسا منحرف و سر در گم می‌گردد و از راه راست 
بدور می‌آفتد. بدین سبب ۳ و انبازهائی برای خدا 
راهم مه وب سس ها مس رایس 
پیمان. پیمان خلیفه گری در زمین است که خدا آن را با 
آدم بسته است و - چنانکه خواهد آمد - عهد انجام آن 
را از او گرفته است: 

(فامّا اک ی هُدی فن تبعٌ هدای فلا وف 

لیم و لاهم نون والذین کُفرُوا و کذبوا 

یتنا آوئنک أَضخاب آلثار هم فا خالدُون ». 


و اما از سوی من برایتان هدایت و ارشادی خواهد آمد 
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و کسانی که از راهنمائی من پیروی کنند. هیچ ترسی بر 
آنان نخواهد بود و غمگین نخواهند شد. و کسانی که 
کفر بورزند و آیات مرا تکذیب کنند و بدانها باور 
نداشته باشند. اینان یاران آتش خواهند بود و در آنجا 
جاودانه می‌مانند. 
و آن عهد و پیمانهای بیشماری است که در رسالتهای 
آسمانی برای همه ملتهاء بیان گشته است. اینکه جز خدا 
را پرستش نکنند. و در زندگی خود راه و روش و 
قوانین و سنن او را برنامهٌ حیات قرار دهند و برابر آن 
رفتار نمایند ... این پیمانها است که فاسقان آنها را 
مب اشکتد: :و کین کنه راتس یکت پیماناخدا زا 
تشکید: هرگز به پیمانی که با دیگران می‌بندد احترام 
نمی‌گذارد و * تم ی ۲ و نمي‌دارد. 
ری و ۱۲7۲۹۲۲ 
پیوند بحورد. 
خدا دسئور داده است که صله‌ها و رابطه‌های بیشماری 
بجای آورده شود و پیوند بخورد... دستور داده انیت 
صلهٌ رحم و خویشاوندی بر جای باشد. رابطة انسانیت 
بزرگ مراعات گردد. و مقدم بر هم آنهاء رابطهٌ عقیده 
و برادری ایمانی استوار و بر دوام بماند. رابطه‌ای که 
هیچ نوع پیوند و خویشی و صله‌ای بدون آن پا بر جا 
نمی شو د... وقتی انسان: آنجه را که خدا دسور داده 
است که پیوند بخورد و بر دوام باشد بگسلاند. دیگر 
شیرازه امور مردمان و دستاویز انسانها پاره مین گرگ 3 
روابط و پیوندها گسیخته می‌شود و در زمین فساد 
پروز می‌کند و هرج و مرج جهان را فرا می‌گیرد. 
(و یُسدُونٌ ق الأْض 6. 
و در زمین فساد می‌کنند. 
فساد در زمین انواع گوناگونی دارد. ولی همه انها از 
فسوق و خروح از فرمان خداء و از گسلاندن چیزی که 
خدا دستور پیوند و وصل آن را داده است» سرجشمه 
می‌گیرد. سر دفتر فساد در زمین. دوری و کناره گیری از 
راهی است که خدا آن را برگزیده است تا حاکم بر 
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زندگی انسانها باشد و زندگی ایشان برابر آن اداره 
شود. اگر چز راه خداء راه دیگری در پیش گرفته شود. 
بی‌گمان به فساد منتهی می‌شود. اصلاً امکان ندارد کار 
و بار کر زمین نیک شود و راه صلاح در پیش گیرد؛ 
در حالی که راه خدا و نظام الهی بر جامعه حاکم نباشد و 
مسائل زندگی در پرتو شریعت خدا حل و فصل نگردد. 
هرگاه رابطة مردم با آفریدگارشان به وسیلةً تترک 
صراط مستقیم خدائی و بیراهه‌روی و بدور داشتن 
شریعت الهی از ادارهٌ امور زندگی, گسیخته شود و 
دستاویز آسمانیشان از دستشان بدر رود. اين امر خود 
فسادی است شامل همگان و در بر گيرنده احوال ایشان. 
اش اه رگویای ات که هت یت و اشنا 
و چیزهای روی آن را فرا می‌گیرد و موجی از نارسائیها 
و طوفانی از نادرستیها همه جا را فرا می‌گیرد. خرابی و 
ویرانی. و شر و بلاه و فساد و تباهی, نتیجة خروج از 
راه خدا و ثمرهٌ نافرمانی از امرالله است... از اینجا 
است که فاسقان و در روندگان از زیر بار فرمان خدا, 
شايستة این هستند که خدا آنان را با چیزی سرگشته و 
گم گشته کند که با همان چیز, بندگان موّمن خویش را 
هدایت و ارشاد می‌کند. 
‌ 
بعد از بیان روشنی از آثار کفر و بی‌دینی وفسق و 
دورونی در همه جای زمین. روی سخن به تندی متوجه 
مردانی می‌گرددکه کفر و زندقه می‌ورزند و به شدت 
بی‌ایمانی و ناباوری ایشان نسبت به خدای زنده کننده 
و میراننده و افریدگار روزی رسان و اداره‌کنندهٌ جهان 
و دانای آشکار و نهان, تقبیج می‌گردد: 

« کیت تکفرُون له ت_ِ_ خاک ۸ 5 


کم کم له ُرجشون؟ انیم 


۳ 1 شتّوی ال آلَماء 
او سب نوات و هو بکل مَیْء عم ). 


هی وتو 26 قبول ندارید. 
و حال آنکه مرده بودید و شمارا زنده کرد. پس از آن 


شما را می‌میراند و دیگر بار زنده‌تان می‌کند و آنگاه به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
سوی او باز گردانده می‌شوید؟ او است که همه آنچه را 
که در زمین است برای شما آفرید. سپس به ساختن 
آسمان پرداخت و آن را به صورت هفت آسمان, با نظم 
و ترتیب بیاراست, و او به هر چیزی دانا است. 
بی‌باوری نسبت به خداء در برابر اين دلائل و نعمتها, 
کفر زشت و مذمومی است و بر هیچ حجت و سند و 
دلیل و برهانی متکی نیست...قرآن چیزهائی را ببرای 
مردم بیان می‌دارد و ایشان را بدانها آشنا می‌گرداند که 
بناچار باید در برابر آنها قرار گیرند و بدانها آشنائی 
پیدا کنند و در برابر مقتضیات آنهاء سر تسلیم فرود 
آورند. خدا مردم را متوجه کاروان زندگن و احوال و 
اوضاع روزگاران می‌کند و بدیشان می‌فهماند که آنان 
مردگانی بیش نبودند و خدا ایشان را زنده کرد و جامهٌ 
حیات به تن اجزاء مرده آنان کرد. مردمان در حالت 
مردگی بودند و آنان را از آن وضع به حالت زندگی 
انتقال داد و گریزی از این نیست که باید در برابر آن 
قرار گرفت و این حقیقت را پذیرفت که انتقال از مرگ 
به حیات از کسی جز قدرت آفریدگار ساخته نیست. 
مردمان زنده‌اندو نیروی حیات در پیکرشان روان است. 
ولی چه کسی به آنان حیات بخشیده است؟ چه کسی 
این بدیده را از جماد مرده بیرون کشیده است. پدیده‌ای 
که از جنس چیزهای موجود در کر زمين نمی‌باشد؟ 
بی‌گمان سرشت حیات. چیزی جدا از سرشت مرگی 
است که سرایای جمادات را فرا گرفته است. پس ایسن 
حیات از کجا آمده است؟ راه گریزی از رو در رو قرار 


۳ ۰ ه ۰ "۳ ۰۰ 
گرفتن چنین پرسشی نیست که مصرانه بر عقل و نفس 


عرضه می‌شود. چاره‌ای هم جز این نیست که باید 
پذیرفت حیات آفریدهٌ نیروی آفریننده‌ای است که خود 
جزو آفریده‌ها نیست و سرشتی جدا از سرشت پدیده‌ها 
و فرأیندها دارد. آیا چنین حیاتی که در زمین روندی 
جدا از روند چیزهای بیجان سوای خود دارد. از کجا 
اف اشنت نی کمان از جانب خدا ام تن است...ایسن 
نزدیکترین پاسخ است...اگر چز این است» کسی که در 
برابر اين گفته سر تسلیم فرود نمی‌اورد. بکوید: پاسخ 
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این 3 


روند گفتار در اين مقام, مردم را با این حقیقت رو به 
رو می‌سازد: , 

کیت کون ال کم آفواتا ام ». 

چگونه نسبت به خدا کفر می‌ورزید» و حال آنکه 

مردگانی بیش نبودید و پروردگار زندگیتان بخشید؟. 
مردگانی بودید از همین مرده‌های پراکنده دوروبرتان 
پا اف تن و خن اضات ون ما ندید ارزد 

(فأخاکم ». 

پس زندگیتان بخشید. 
پس کسی که حیات را از خدا دریافت کرده باشد چگونه 
او را نمی‌شناسد و نسبت بدو کفر می‌ورزد؟ 

رو ور 

(فینک» 

از خی نگ 
شاید مرگ با ستیزه و جدلی رو به رو نگردد. چه 
حقیقتی است که هر لحظه در براپر زندگان قرار دارد. و 
خود را بر آنان خواه ناخواه تحمیل می‌نماید.و جای 
بحث و جدلی باقی نمی‌گذارد. 

۶ رو 2 

میک 4 

تشن تا را اه تاو 
در مورد زندگین پس از مرگ ستیزه می‌کردند و راه 
جدال می‌گرفتند همچنان که امروز هم در این باره به 
جدال می‌نشینند و بعضی از کوردلان و با سردرافتادگان 
به گنداب جاهلیت نخستین و قرون و اعصار بس 
پیشین. منکر حیات بعد از ممات می‌باشند و در این 
مورد جار و جنجال راه می‌اندازند. ولی اگر با دیده 
انصاف به پبدید آمدن حیات نخستین و راه انتادن 
رندگین برای بار اّل در زمین. بنگرند و با عقل سالم در 
اين باره بیندیشند حقیقت روشن می‌گردد و جای 
شگفتی باقی نمی‌ماند و می‌بینند که زنده شدن پس از 
مرگ. محل تکذیب و ماية تعجب نیست. 

مه تزجفون 4. 

سپس به سوی او باز گردانده می‌شوید. 
همانگونه که در آغاز آفریدتان بار دیگر به حالت 
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نخستین بر مت گز 3ب و باز هم زنده می‌شوید. و به 
همان ترتیبی که در زمین شمارا بیافرید دوباره 
می‌میر ید و بدنبال آن زنده گر فان و در پیشگاه خدا 
گرد آورده می‌شوید. و همانگونه که به فرمان خدا و 
برابر خواست او از دنیای مرگ به جهان زندگی» 
سرازیر گشتید. باز هم با ارادهٌ پروردگار به سویش 
برگشت داده می‌شوید تا چه قبول افتد و چه در نظر در 
آید و فرمان خالق کائنات چه باشد و داوری او درباره 
اینگونه در یک آیذ کوتاه دفتر زندگی از ال تا به 
اخر. باز و بسته می‌شود. و با پرتو نوری در یک نگاه 
تصوير بشسریت در قبضهٌ قدرت آفریدگار نمودار 
می‌گردد: خدا در آغاز انسانها را از سکوت و پوسیدگی 
مرگ در می‌اورد و ایشان را بر روی زمین پرأکنده 
می‌سازد. سیس آنان ر در دنا به دست مرگ می دهد 
آنگاه بار دیگر به ایشان حیات می‌بخشد. و سرانجام به 
۰ ّ 0 .۰ 
سوی آو بر می‌گردند. همانگونه که نخستین بار از سوی 
او نشأت یافته و در پهنه جهان پراکنده شده بودند...در 
این عرضد سریع. ساية نیروی توانائی نقش می‌بندد و 
در حواس اتتای: الهامات موثر و عمیق خود را بحای 
می‌گذارد. 
سپس روند گفتار پرتو دیگری می‌افکند که تکمیل 
کننده پرتو نخستین أست: 
۳ > ۲ص و ۱ ۰ 9 اج فا 1 
هو الزی خلق لکم ما ق الارْض جمیعا. م اشتوی 
اف ها رای مت زر 
ای السماء فسواهن سَبْع سوات و هو بکل سس 
عَ ۷ 
را به گونهٌ هفت آسمان, با نظم و ترتیب بيآفرید. و او به 
هر چیزی دانا است. 
مفسران و متکلمان جون به اینجا می‌رسند. سخنان 
فراوانی دربارةٌ افرینش زمین و اسمان می‌گویند. از 
پیشی و بسی» و استواء و سویه سخن می‌رآنند...و 
فراموش می‌کنند که «پیش و پس» دو اصطلاح بشری 
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می‌باشند که نسبت به عظمت خداوند تبارک و تعالی. 
مفهومی ندارند.و فراموش می‌کنند که «استواء و 
تسویه» دو اصطلاح لغوی هستند که برای نزدیک 
ساختن صورت غیر محدود به ذهن انسان محدودبکار 
گرفته می‌شوند...و بجز اين به مطلب دیگری اشاره 
تلا تیان همه مجادلات کلامی که میان دانشمندان 
اسلامی در پیرامون این واژه‌ها بر پا شده است. چیزی 
جز آسیب نامطلوب فلسفهٌ یونانی و مباحث لاهوتی 
یهودیان و مسیحیان نیست که چون آمیزهٌ روحیةٌ صاف 
عربی و امیختةٌ روحیهٌ درخشان اسلامی شد. چنین 
نتایجی را ببار آورد. 
ما را چه کار که امروزه خود را گرفتار چنین آفتی کنیم 
و زیبائی عقیده و جمال قرآن را با مسائل و گفتارهای 
علم کلام. تباه سازیم. 
پس در این صورت. خود را از چنگ این نوع سخنان 
رها سازیم و به دیدار حقائقی برویم که بیانگر ایین 
واقعیت بوده که همه آن چیزهائی که در زمین است از 
آن انسانها است. اين حقیقت هم دلالت دارد بر هدف 
نهانی از بودن انسان, و نقش بزرگی که انسان در زمین 
به عهده دارد. و اينکه انسان در ترازوی عدل الهی از 
چه مایه و ارزشی برخوردار است. بالاتر از همه اینها 
بنگریم که انسان در انديشة اسلامی و در نظام جامعة 
اسلامی, چه پایه و مایه‌ای دارد. 

هر الّذی خن لکم ما نی الأْض معا >. 

او ان کسی است که همة چیزهائی را که در زمین است. 

برای شما آفریده است. 
واژه (لکم) (برای شما) در اینجا معنی وسیع و الهام 
عمیقی دارد. بطور قاطع می‌رساند که خدا انسان را 
برای کار بزرگی آفریده است. او را آفریده است تا در 
ژمین جانشین باشد. مالک همه چیزهائی گردد که در آن 
است. کار کننده اثر بخشی در پدیده‌ها باشد. انسان 
عالی‌ترین موجود در این جهان پهناور است. او سرور 
نخستین این میراث فراوان است و لذا نقش او در زمین. 
از لحاظ وقائع و دگرگونیها, نقش نخستین بشمار است. 
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او هم صاحب زمین و هم صاحب ابزار است. او بنده 
ابزار نیست چنانکه در دنیای مادی امروز چنین است. 
او دنباله رو حوادث و مقهور تحولات ودگرگونیهائی 
هم نیست که بنا به عقیدهٌ طرفداران مادیگرای 
تنگ‌نظر ماشین آلات و ابزار کار باعث ایجاد آنها در 
روابط بشری و اوضاع آنان است. مادیگرایانی که 
وجود انسان و نقش او را ناچیز می‌انگارند و ادمیزاد را 
پیرو ابزار بی‌جان می‌دانند. و حال انکه او سرور 
گرانقدر است و هیچ ارزشی از ارزش‌های مادی. 
صحیح نیست که بر ارج او برتری داده شود. و یا اينکه 
او را زیر چنگ گیرد و فرمانبردار خود سازد و بالاتر از 
او بشمار آید. بطور کلی, هر هدفی که کوچک نمودن 
انسان و کاستن ارج او را در بر داشته باشد. هر اندازه 
مزایای مادی هم به ارمغان آورد. هدفی است مخالف 
هدف آفرینش وجود انسانی. چه بزرگواری انسان و 
سروری او در ردیسف اوّل قرار دارد. و بعد آن 
ارزشهای مادی قرار گرفته‌اند که پیرو و فرمانبردار 
انسانند. 
نعمتی که خدا به اعطای آن در اینجا بر مردم متّت 
می‌نهد - در حالی که کفرشان را نسبت به خود زشت 
می‌شمارد - تنها دادن همه نعمتهای زمین به ایشان 
نیست, بلکه گذشته از آن, نعمت سیادت و سروری بر 
همه چیزهائی است که در زمین موجودند. خدابه 
انسانها ارزشی بالاتر از همه ارزشهای مادیاتی که 
زمین بطور کلی در بر دارد. عطا فرموده است. و آن 
تفت عاتشیین رو پورگ +استین است که,برتر از تعنت 
سلطنت و سود کلان است. 

آشتوی ال لا فسَوَاهنٌ سب ات 6. 

سپس به ساختن آسمان پرداخت و آنها را بگونة هفت 

آسمان, با نظم و ترتیب پیراست. 
شایسته نیست در معنی «استواء» زیاد فرو رویم و 
کاقی است بانیم که رمز سظروو تشاد چیرگی آستو 
منظور از آن, ادارهٌ آفریدن و بوجود آوردن می‌باشد. 
همجنین زیبا نیست در معنی «آسمانهای هفتگانة» 
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مورد نظر آیه. فرو رویم و بخواهیم اشکال و ابعاد آنها 
را روشن داریم. بلکه کافی است هدف کلی آیه را 
دریابیم که سر و سامان دادن به جهان, اعم از آسمان و 
زمین و بالا و پائین آن است. ذکر این مطلب به هنگامی 
است که کفر ورزیدن مردم نسبت به آفریدگار روزی 
رسان چیره بر جهان, بر ایشان زشت و ناپسند شمرده 
می‌شود. خدائی که زمین و همه چیزهائی که در آن 
اه سر انا ه شاه استهه استانها را سین و 
سامان بخشیده و به گونه‌ای به چرخش و گردش 
انداخته است که زندگی انسانها را بر روی زمین ممکن 
ساژدو وشات اسایفن آنان را دن برداشتهباشد: 

(و و یکُل میم علب ». 

و او نسبت به هر چیزی دانا است. 


خدا اگاه از هر چیز است. چون افریننده و اداره کننده 
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همه چیه است. شمول غل ودانانی فر این مقام همساة 
شمول تدییر و ادار؛ جهان است که انگیزه‌ای از 
انگیزه‌های ایمان به آفریدگار یگانه است, و انسان را 
و ادا رهق خزای و ال زا پرسشتی تایه و 
فقط خالق جهان را روزی رسان بشمار آورد و در برابر 
احسان خداوند خود و به عنوان اعتراف به الطاف بمی 
پایانش, پرستش را ویژهٌ ذات اقدس پروردگاری بداند 
و تنها بر استانة باری تعالی, کرنش برد. 
بدین منوال, جولان و گردش نخستین در سوره پایان 
می‌پذیرد که سرأسر آن, گرد آمدن بر محور ایمان و 
استوار داشتن انديشه بر آن, و دعوت کردن مردمان 
برای رسیدن و پیوستن به کاروان مژمنان پرهیزگار 


ات« 


ری یت وک ی ی ۱ و هر لو ۱ ی ره موی و ره ی منز با اف ۱ و هن ری و همه ۱۳ 


اه از ۱ رم ۳ ما سا یاج ار راما ۳ یب ۳ ۱۳ ۳ 
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ید وود ری موی یو - 
مور ری ی بو 
سکن ی 
یک توق هنک یک کر )مایت (() 
ره یلعای خر جههما معا کانافیه وقلتا آهطوا 
۹ ی لارض مسکهرومتم تج 


سم یه دک کر 2 
فتلفرحءادم من ری کامات فتاب علی له 2 هو بالمرو) 


فا هط وه یتک ی دی قمع 
زير ار مر کی سر و مه 


هدای فلاخوف علیوم ولا لاهم 3 روت 9 لز کنو 
وک ۳ لتارهم فپ خلدون (و؟) 


داستانهای قرآن, در جاها و مناسبتهای مختلفی می‌آیند. 
چنین مناسبتهائی که داستانها به خاطر آن به میان 
می‌آیند. خودشان هم روند و بند و نگاره و شیوه‌ای را 
که باید داستانها داشته باشند. محدود و معیّن می‌سازند 
تا سازگار و هماهنگ با آن فضای روحی و فکری و 
هنری باشند که داستانها در آن عرضه می‌گردند. از این 
راه, داستانها نقشی را که به عهده دارند ایفاء می‌نمایند 
و اثر روانی و تأثیر مطلوب خود را می‌بخشند. 

گروهی از آنجا که می‌بینند داستان واحدی در چندین 
جای قرآن ذکر شده, چنان می‌پندارند که تکراری در 
کار است. ولی اگر دقت شود با یک نگاه کاوشگرانه 
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روشن می‌گرددکه هیچ داستانی» يا بندی از داستانی از 
اما ارو ار هک روز 
مشخص. مکرر نمی‌شود. و هر گاه بندی از داستانی 
مکرر گردد. بی‌گمان در این تکرار رنگ تازه و هدف 
وینی است که حقیقت تکرار را نفی می‌کند. 
گروهی هم کجروی می‌نمایند و چنین می‌پندارند که 
داستانهای قرآنی مطابق با واقع نیستند و یا اینکه در 
فتاه تضر‌فاتن بغجا آمده سای فقط متظرر اه 
بوده است که هنرنمایی شود و ظاهری آراسته داشته 
باشد بدون آنکه با واقعیت مطابقت نماید. ولی هر که 
بدین قرآن بنگرد و از سرشت درست و دید باز و 
بینش آگاه بهره‌مند باشد. نیک می‌فهمد که در هر 
مقامی مناسبت موضوعی معینی. انگیزه ذکر آن مقدار 
از داستان می‌گردد که ضروری می‌نماید و همو است که 
طريقةٌ بیان و ویژگیهای اداء سخن را محدود و معلوم 
می‌دارد. قرآن کتاب دعوت.و قانون نظم و نظام. و آئین 
زندگی است. نه کتاب افسانه و رمان و تاریخ.در ضمن 
دعوت. داستانهای گزیده به اندازه و به شیوه‌ای می‌آید 
که مطابق با روند گفتار و موافق با مقتضای حال و 
ای مت اف وکا هت زانتی را 
پدید آورد که بر آفرینش و آرایش تکیه نداشته بلکه 
بر ابتکار عرضه و نیروی حقیقت و جمال اداء متکی 
۱ 
داستان پیامبران در قرآن, کاروان ایمان را در راه دور و 
دراز و بهم پیوسته‌ای که داشته است. مجسم می‌دارد و 
داستان دعوت به سوی غدا و پاسخگوئی بشریت بدان 
و به حرکت افتادن نسلهای پیاپی در طریق حق و 
حقیقت را نشان می‌دهد. همچنین سرشت ایمان را در 
نفوس پیروآن حق, این گروه گزيدهٌ بشری می‌نمایاند. و 
سرشت تصورشان را نسبت به رابطه‌ای که میان ایشان 


۰ ‌ ۰ ۰1 مَ 
و میان پروردگارشان که انان را به این برتری سترگ 


۱- برای مزید اطلاع به فصل «داستان در قرآن» در کتاب «تصویر هنری 


در قران» مراجعه شود. 
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اختصاص داده است. جلوه‌گر می‌کند و خاطرنشان 
می‌سازد که راه افتادن به دنبال این کاروان بزرگوار و 
طی نمودن راه واضح قافلة ایمان بر دل نور و روشنی 
و خشنودی می‌پاشد و آن را به ارج و ارزش این عنصر 
بزرگوار- عنصرایمان- و اصیل بودنش در پهنة وجود. 
آشنا می‌کند. همچنین داستانهای قرآنی از حقیقت 
انديشة ایمانی پرده برمی‌دارد و آن را از ساير انديشه 
های غیر اصیل جدا می‌نماید.بر همین اساس است که 
داستانهاء بخش عمده‌ای از کتاب بزرگ رسالت اسلام 
را تشکیل می‌دهد. 

اینک در پرتو توضیحات بالا به داستان آدم _ چنانکه 
در اینجا آمده است - نظری بیفکنیم و آن را بررسی 
نمائیم. 

روند گفتار - چنانکه گذشت -کاروان زندگی را. بلکه 
همه دستگاه هستی را نمایش می‌دهد. سپس در ضمن 
تشریح نعمتهائی که خدایه مسردم عطا فرموده است. 
سخن از زمین به میان می‌آورد و مسقرر می‌دارد که 
خداوند همه چیزهائی را که در زمین آفریده است از آن 
انسانها است... در چنین مقامی. داستان جانشینی آدم 
در زمین و سپردن زمام امور آن بدو به شرط رعایت 
عهد و پیمان خداوندی. ذکر می‌شود و یادآور می‌گردد 
که خداوند به او شناختی داده:است کنه:ساان بتواند 
کارهای زمین را اداره و رو به راه کند. 

همچنین در این بخش, برای سخن گفتن از جانشینی 
پا کر ری دز سهانن کنا فد داشتر 
مقدمه چینی می‌گردد و داستان بر کنار کردن آنان از اين 
جانشینی و سپردن زمام امور آن پبه ملت مسلمانی که 
عهد و پیمان خدا را مراعات می‌دارد (جنانکه خواهد 
آمد) بیان می‌شود. به این ترتیب داستان با محیطی که 
در آن آمده است هماهنگ و همأوا نگ 3۵ 

بیائید لحظاتی چند با داستان بشریت نخستین بسر بریم 
و الهامات اصیلی را از مد نظر بگذرانيم که در پشت 
سر آن نهفته است: 


ت‌ 
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ما اکنون -با چشم بصیرت و در پرتو نگاه- در پهنة 
ملکوت اعلی هستیم و با گوش دل زمزمةٌ جاوید را 
می‌شنویم و با چشم اندیشه شاهد داستان بشریت 
۱75۳۳ 
(ر اد ال ریک للعلانکة: ان جاعلٌ نی الْض 
و در آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت: بر آنم 
که جانشینی در زمین قرار دهم. 
در این صورت. این اراد؛ بلند خداوندی است که 
خر اه وهآ دیته‌ای که تاره اب ون وجیو: 
نهاده است. زمام این خاکدان زمین را بسیارد و دستش 
را در آن باز گذارد. و بدو وکالت می‌دهد تا اراده 
آفریدگار را در نوآوری و خلاقیت, و تجزیه و ترکیب, 
و تغییر و تبدیل تحقق بخشد. و به کشف نیروها و 
انرژیها و گنجها و معادن و مواد خام زمین دست يازد. 
2 هه انتها زا تا انها که خر است خدا باشه اه ریس 
فرمان خود درآورد و آنها را در کار بزرگ و سترگی که 
خداوند بدو سپرده کته کان که 
چنین است که خدا به این سوجود جدید بشری, آن 
اندازه تیرومندی و توانائی ب‌خشیده است و آمادگی 
شگرف در وجودش به ودیعت نهاده و ذخیره فرموده 
است که بتواند با نیروها و انرژیهای موجود زمینی 
همبری کند و به مهار کردن آنها برخیزد و گنجها و 
معادن آن را در دست قدرت خود گيرد. و خداوند آن 
اندازه به انسان. نیروهای نهان عطا کرده است که بتواند 
مشیت الهی را صورت تحقق بخشد و بدانچه خدا 
خواسته است کمر همت بندد. 
از اینجا است که یگانگی و هماهنگی واحدی میان 
قوانینی که بر زمین و بلکه بر همه جهان حکمفرما 
است. و میان قوانینی که حاکم بر اين آفریده و نیروها و 
انرژیهای نهفته در او است. موجود بوده تا برخوردی 
میان این قانونها و آن قانونها بوجود نیاید و نظام جهان 
از هم نپاشد. و تا اينکه نیروی انسان بر تخته سنگ 


ستبر جهان خرد نگردد و هرز نرود. 
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جزء اول 
از اين رو اين آفریده‌ای که بر این زمین پهناور 
می‌زید جایگاه بزرگی در دستگاه جهان دارد و آن 
بزرگ داشتی است که آفریدگار بزرگوارش برای او 
چنین خواسته است. 
آنجه گذشت. بخشی از الهاماتی است که از تعبیر رسا 
و بلند بالای کلام الهی برداشت می‌گردد: 

(نٍ جال ن ال زض له 

من بر آنم که جانشینی در زمین قرار دهم. 
هنگامی چنین حقیقتی بر ما روشن خواهد شد که 
امروزه با احساس بیدار و بینش باز, آن را ورانداز و 
وارسی کنیم و با چشم بینا و دل آگاه. آنچه را که این 
موجود بشری. جانشین در این ملک پهناون انجام داده 
است مورد بررسی قرار دهیم و ساخته‌های عقل و 


انديشة او ۳ ی ور 
(قاو جعل فا من ید فیها و شفک 
دما و تن تسب فد محمّد ک وی لک 6 


ه ق 
آن تباهی کند و خونها بریزد. و حال آنکه ما به ستایش 
و تکریم و تعظیم تو مشغولیم؟. 
این گفتة فرشتگان بیانگر این مطلب است که احوال و 
اوضاعی یا آزمونهائی قبلاً در زمین دیده‌اند و 
تسجربه‌های پیشینی داشته‌اند. یا از الهام بینشی 
برخوردار بوده‌اند که در پرتو آن سرشت و خمیر؛ این 
یاه را فان روف بو اس وربا ایکد از 
مقتضیات زندگی او بر روی زمین می‌دانسته‌اند یا 
انتظار داشته‌اند که او در زمین فساد خواهد کرد و 
خونهائی را خواهد ریخت ... از این گذشته, آنان بر 
شت فرشتگی پاک خویش که جز خیر مطلق و صفای 
فراگیر در آن منعکس نمی‌شود و أئينة فطرتشان بجز 
نیکی نبیند. تسبیح و تقدیس پروردگار را تنها هدف 
مطلق هستی می‌دانستند و آن را یگانه انگیزهُ آفرینش 
... و این هدف هم با بودن آنان حاصل 


است و ایشان پیوسته به تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای 


خداوند مشغول و هميشه سرگرم پرستش او بوده و در 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
آمز عباوت تفن شستی نمی گر ند .و غقلت ندارید. 
چیزی که از دیده آنان پنهان بود. ارادهٌ عالی خداوند در 
ساختن و پرداختن و آبادانی این زمین و رشد بخشیدن 
زندگی و گرنا گون تمودن ان بود. دیگر نمی‌دانستند که 
خواست خدا بر اين تعلق گرفته است که اراد افریدگار 
و قانون هستی ساری و جاری در تغییر و تبدیل و 
تکامل دادن زندگی بر سطح اين کرة خاکی, باید بر 
دست جانشین خدا در زمین انجام پذیرد. این موجود 
بشری که عهده‌دار آبادانی زمین و کشف اسرار نهان و 
پیاده کردن اراده الهی در پهنهة این خاکدان است. گاهی 
که اه ش یا وی خا ییا خ ریا شاقن کرد 
ولی در پشت سر این شر جزئی ظاهری. خیر فراوانی و 
کلی و همه جانبه‌ای نهفته است. که عبارت است از: 
و ریدقت کر ,ید تفر کت زای آ نت 
لیکن در عین حال سازنده ... تلاش پیوسته ... بلند 
پروازی بی‌وقفه .. و تغییر و دگرگونی ایجاد کردن در 
این سرزمین بزرگ ... بدین هنگام است که حکم خدای 
آگاه از هر یز وباخیر از سزاتمام کارفا خطای دب 
فرشتگان, شرف صدور می‌یابد: 
(فال: ان عم ما لا تَمُونْ. >. 
گفت: هنتف کی را هید انم کهاشها تقی دا 
(و لمآ دم انا ء کلها رمع اللانکة, 
فقال: آبُونی پاسیاء هوّلاء ٍنْ نم صادقین. فالوا: 
شبخانک لا علم نا ما نک آنت العلم 
امک قال: دیا اد مهم بانمانهم. فل آنباهم 
بأنمائهم ,قال أَقل لکم: نی آغلم یب غَیب ارات 
اضعا دون و کنر تکشتون 
به آدم نامهای همه (اشیاء و خواص آنها) را آموخت (تا 
از زمین بهره برگیرد و از آن سودمند گردد)» انگاه خدا 
آن اشیاء را به فرشتگان نمود و گفت: مرا از نام این 
اشیاء (و خواص آنها) آگاه سازید اگر راست می‌گوئید 
(در اینکه خویشتن را شایسته‌تر برای جانشینی 
می‌بینید). فرشتگان گفتند: تو پاک و بزرگی و ما جز آن 
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گفت: ای آدم آنان را از نامهای ایشان (و خواص آنها) 


آگاهی ده. هنگامی که فرشتگان را از نامها (و خواص 
آنها) آگاهی داد. گفت: به شما نگفتم که من آنچه را که 
در آسمانها و زمین نهفته و نهان است می‌دانم. و آنچه 
را آشکار می‌سازید و آنچه را پوشیده می‌دارید 
می‌دانم. 
هان! اینک ما - با دیدهٌ دل و چشم بصیرت. در پسرتو 
نگاه - خود را شاهد چیزی می‌بینیم که فرشتگان در 
ملکوت اعلی. ناظر آن بودند ... هان! اینک ما شاهد 
گوشه‌ای از آن راز بزرگ الهی هستیم. آن رازی که 
داز ند به ای موجوه بشری به امانت سره بدان هنگام 
که کلیدهای جانشینی را بدو تحویل می‌دارد. آن راز 
راز توانائی نامگذاری پدیده‌ها و دستیابی به رمز 
نامیده‌ها به وسیلةٌ نامها است. راز قدرت بر نامگذاری 
اشخاص و اشياء به وسیلا نامهائی است که آنسها را از 
پیش خود می‌سازد. آن نامها واژه‌هائی است که بر زبان 
مان 4 تمانیند: آن اختخاض و افبای ات کهبا آنها 
آشنائی می‌یابد و در محدودهٌ حواس او است. و این 
رمزها و نشانه‌ها. دارای ارزش سترگ و ارج ار در 
زندیین انسان بر روی زمین است. ارزش آنها را وقتی 
می‌فهمیم که مشکل بزرگی را در برابر دیدگان خویش 
مجسم داریم که اگر اين توانائی نامگذاری و قدرت 
دریافت نامیده‌ها به وسیلة نامهاء به انسان عطا نمی‌شد. 
گریبانگیر انسانها می‌گردید. رنج فهمیدن و فهماندن 
انسانها را به هنگام تجارت و معاشرت در نظر بگیرید. 
که اگر خدا چنین توانائی را به انسان نمی‌داد. هر کسی 
مجبور می‌شد برای فهمیدن و فهماندن چیزی, عین آن 
و آن را در پیش همنوعان بگذارد 
... مثلااً می‌بایست برای دریافت معنی درخت خرماه 


جیز را حاضر اورد 


وان یا برای درک معنی 
کوهه چاره‌ای نداشت جز اينکه به کوه برود و دیگران را 


عین درخت خرما را آماده کند 


با خود بدانجا بیرد ... 


رود. آن فرد را در میان مردم بيابند و بیاورند ... اصلا 


مشکل به حدی خوفناک و دهشت‌آور است که زندگی 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
با بودن آن, قابل تصور نیست. و زندکن در مسیر حود 
نمی‌افتاد و قافلةٌ حیات از جای خود تکان نمی‌خورد 
چنانکه خدا به این موجود بشری, قدرت نامگذاری و 
توانائی درک نامیده‌ها به وسیلة نامها را نمی‌بخشید. 
و اما فرشتگان نیازی به اين ویژگی ندارند. زیرا آنها 
برای انجام وظائف خود به نامگذاری و تشانه گذاری 
احتیاجی پید 
خاصیتی بدانان عطاء نگشته است. لذا وقتی که خدا این 


راز را به آدم آموخت, و آنچه را که صلاح دانست 


| نمی‌کنند. به همین علت است که چنین 


عرضه فرمود. فرشتگان نامهای آنها را ندانستند. پسی 
نبردند که چگونه نشانه‌های لفظی را برای اشخاص و 
اشياء بکار گیرند و از آنها نام ببرند 
مقابل این ناتوانی. زبان به ذکر و تسبیح خدای خود 
گشودند. و به عجزشان اقرار کردند و به حدود و تغور 
دانش خویش اعتراف نمودند. دانشی که خدا بدیشان 
ولی آدم با این رمز نامگذاری آشنا شد. 
به دنبال اين کار چنین خطابی نسبت به فرشتگان 
می‌شود و آنان را فا | شنت بخ درک حکمتی می‌سازد 
که خدای دانای جهان و آشنا به رموز آشکار و نهان, 
در دات انسان به ودیعت نهاده بود: 
قال: آفل تکم: نی أغلم یب عت السار ات 
الْرض. و أَلم نا دون اقا کت تکتَمُونْ ». 
گفت: آیا به شما نگفتم: من میدانم آنچه را که در 
آسمانها و زمین نهان است (و بجز من کسی بدانها آشنا 


نیست) و میدانم آنچه را که پنهان می‌دارید (در نفس 


... این بود که در 


اموخته بود ... 


خود) و می‌دانم آنچه را که ظاهر می‌سازید (در 

گفتارتان)؟. 

و اذ فلا للمَلایکة: آنجذوا لادم فسجذوا ». 

(ای پیغمبر یاد کن) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم: در 

برابر آدم (به نشانة درود و اقرار به برتری او) تواضع 

کنید. (همهٌ فرشتگان اطاعت کردند و) تواضم نمودند. 
ایسن بسالاترین شکل احترام و تکریم است برای 
آفریده‌ای که در زمین تباهی می‌ورزد و خونها 
مرش وان رامین عاله رازماتن بارعا گفت: 
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است که او را بر فرشتگان برتری می‌دهد و او را 
فراسوی آنان می‌برد. آخر به او راز دستیابی و علم و 
مقر قت یرنه یه اس قنمانگ رازه که ید اراد 
مستقلی داده شده است تا با آن راه را برگزیند و ازادانه 
پیش رود. 
برخورداری انسان از سرشت مزدوج و دوگانه» و 
توانائی او بر استوار داشتن اراده‌اش در راهی که پیش 
پای خود می‌گذارد. و زد کون را در کانال دلخواه 
انداختن. و راه به خدا بردن و بر عهده گرفتن امانت 
رهبری به سوی پروردگار برابر تلاش ویژهٌ خویش ... 
همه اینها از رازهای بزرگداشت او است. 
فرشتگان برای اجرای فرمان والای آسمانی. سجده 
پردند .. ِ 
( بلس ی و تک رکان من الکافرپن . 
مگر ابلیس که سرپیچی کرد و بزرگی ورزید و جزو 
کافران گردید. 
در اینجا مظهر و پرداختهٌ شر آشکارا مجسم می‌شود: 
سرکشی از فرمان خداوند سبحان! و سرباز زدن از 
شناخت فضل فاضلان و دوری از اعتراف به بسرتری 
برتران, و افتخار به گناه و عزت را در آن دیدن. و چشم 
از دیدن حقائّق بستن و سوراخهای گوش را از شنیدن و 
دریافتن آنها بردوختن. 
شیوه گفتار, بیانگر این است که «ابلیس» از جنس 
فرشتگان نبوده است. بلکه با آنان همراه بوده است. 
زیرا اگر از جنس آنان می‌بود سرکشی نمی‌کرد. چون 
نخستین صفت فرشتکان, این است که انان: 
(ل یَعصُو له ماه مر یعون ما یمرن #. 
از انجام هر آنچه خدا بدیشان فرمان دهد» سرپیچی 
نمی‌ورزند. و هر چه به آنان دستور داده شود. انجام 
می‌دهند. 
استثنائی که در اینجا آمده است. دلیل بر این نیست که 
ابلیس از جنس فرشتگان باشد. بلکه همراه بودن او با 
اشان, مجوز و این استنا است. چنانکه گویند: 


۶ ور ,2 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اوّل 
فرزندان فلانی آمدند مگر احمد... 
که شاید احمد جزو فرزندان او نبوده و بلکه جزو قبیله 
و خویشان او بوده است. 
ابلیس به نص قرآن جزو جیان است و پروردگار: 
خلَ اجان من مارج من نار ». 
جذیان را از زبانة آتش آفریده است. 
این نص قرآنی قاطعانه می‌فرماید که ابلیس جسزو 
فرشتگان نیست. 
هم اینک, نبردگاه کارزار جاویدان نمودار می‌گردد. 
کارزار میان مظهر و ساختهٌ شرّکه در ابلیس جلوه گر 
است. و میان جانشین خدا در زمین. کارزار جاویدانی 
که نبردگاه ان ضمیر بشری است. کارزاری که در خیر 
پیروز می‌گردد و پیروزی آن هم به اندازه پای‌بندی 
ام ار ی وا رخا ییات ات 
که با خدای خود دارد. و پیروزی شرّ هم به اندازهٌ سر 
فرود آوردن انسان در برابر آرزوهای پلید و اسارت در 
دست شهوات امتنه اسان هر اندارهسشت ار خدا 
بدور آفتد. شر بیشتر چیره و پیروز می‌گردد: 
(و له باآه آنگن نت و ژوجک جک امد و کلا 
دا میت شنقَاء و لا تفر ربا هده ألش جر 
کون من لین ۰6 
گفتیم: ای آدم» تو با همسرت در بهشت جایگزین شوید. 
و در آن آسوده و فراوان هر چه را در هر جاکه 
می‌خواهید بخورید ولیکن به این درخت نزدیک نشوید» 
که از زمرة ستمکاران خواهید شد. 
همه میوه‌های بهشت برای آنان روا و آزاد بود مگر 
یک درخت ... تنها درخت واحدی, که چه بسا اشاره به 
چیز ممنوعی باشد که در زندگی بر روی این خاکدان 
زمین. چاره‌ای از آن نت و وجود ان ضروری‌تباشت: 
زیرا اراده بدون وجود ممنوع و حرام پرورش نمی‌یابد. 
و انسان صاحب اراده با حیوانی که رانده می‌شود. جدا 
نمی‌گردد و امتیازی پیدا نمی‌کند. و پایداری انسان در 
وفای به عهد و پیمان» و ماندگاری او برقرار و مدار و 


شرط و قول. ازموده نمی‌شود. پس اراده سر دو 
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راهه‌ای است که در آنجا انسان و حیوان از یکدیگر جدا 
می‌شوند و فرق پیدا می‌کنند. و کسانی که بدون اراده و 
به فرمان آرزوهای پلید. سرگرم خوشگذرانی و 
بسهره‌مندی از شهوات هستند. ایشان جزو دنیای 
چهارپایان بشمار می‌آیند. اگر چه در شکل و قيافهة 
انسانها نمودار شده باشند. 


مقر ام ۸ س مع ۵ ۱1 
فرع الشیطان عمهاء فأخرجَهیا ما کانافیه 6. 
لیکن اهریمن, آنان را از آنجا لغزاند. پس خدا ایشان را 


از آنچه در آن بودند بیرون راند. 

. ر و 
واه « ازّهیا 4 لغزاندشان... تعبیر شکل بخش عجیبی 
است. واژه‌ای است که شکل حرکت را به تصویر 
می‌کشد وحالت را خوب مجسم می‌کند. چنان است که 
گوثی اهریمن را می‌بینی» در حالی که آن دو را کشان 
کشان از بهشت بدور میدارد. و قدمهای آنان را هول 
می‌دهد تا از جا بلغزند و از بالا بالاها به ته در ژرفی 
فرو افتند. ۱ 

۰ 1 ۳ ۱ ۳ 2 

بدین هنگام. ازمون کامل می‌شود: ادم پیمان خویش را 
فراموش کرده میتی فوتران آغوا گری: تانو ان کته از 
تحقق پذیرفته و قضای الهی آشکار شده است. 


و ۶+ ۶ و م۶ مر ۵ فد سر ور 
م م از ماه ‌ ۵ ِ ۳ ۵ ۰ 
و قلنا: اهبطوا ... بَعَضکم لبَعض عدی و لکم نی 
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۳۳۹ 
تم ۱ 
۶ هه یه لو مس 


الازض مُستََو و مَتاع ای حین 6. 

گفتیم: (به زمین) فرود آیید (و در آنجا زندگی کنید) ... 

دسته‌ای دشمن دسته‌ای خواهید شد (به سبب رقابت و 

فریب اهریمن)» و در زمین مکان استقرار و جایگاه 

زندگین آسوده و تمتع و بهره‌مندی» برای شما آماده 

است تا مدتی (که اجلتان فرا رسد و دنیا پایان گیرد). 
این اعلام درگیری جنگ و پیکار در پهنه مقدری است 
که برایش تعیین گشته است. پیکار و کارزار میان 
شیطان و انسان که تا آخر زمان ادامه دارد. 
آدم به وسیلهٌ چیزی که خداوند در سرشت او آفریده 
بود. از لغزشی که پیدا کرده بود برخاست و به اشتباه 
خود پی برد. رحمت پروردگارش او رکفت 


رحمتی که پیوسته او را درمی‌یابد. اناد کته تون 
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رحمت الهی برمی‌گردد و خود را در پناه رحمتش 
می‌گیرد: ۱ 
(فتلقَ دم ین رب کات قثاب علیه انه هو 
لاب لحم ». 
(آدم و همسرش به لغزش خود پی بردند. خدا کلماتی را 
به دل آدم الهام کرد) پس آدم سخنانی را از سوی 
پروردگارش دریافت داشت (و توبه و استغفار سر داد) 
و خداوند توبة او را پذیرفت و از او خشنود شد. (زیرا) 
خدا بسیار توبه پذیر (و نسبت به بندگان ضعیف خود) 
مهربان است. 
تس موه تیان می فوه بان هیشگی ان 
پا آدم و نسل او بسته می‌گردد. و آن پیمان جانشینی 
در این زمین است که رعایت آن در زمین. شرط 
تستکا وخ و نادیده انگاشتن ا وتات فلا کت ۸ 
نابودی است. ۱ 
(قلنا:آطوا منها ممیعا. فا بتکم منی دی 
ی 2 
شِنْ تبع هدای فلا خوّف علمهم و لاهم بحزنون. و 
۳ 


گفتیم (به آدم و همسرش و نسل آینده ایشان و به 
ابلیس): همگی از آنجا (به زمین) فرود آیید. پس اگر 
راهنمائی و تکالیفی از سوی من برایتان آمد (و حتماً هم 
خواهد آمد)» پس کسانی که از راهنمائی و فرمان من 
پیروی کنند» ترس و خوفی بر آنان نخواهد بود و 
غمگین نخواهند شد. و کسانی که کفر ورزند و آیه‌های 
مرا تکذیب دارند. این چنین افرادی باران آتش بوده و 
در آنجا ماندگار می‌مانند. 
بدین منوال, نبرد به میدان اصلی کارزار انتقال یافت و 
از آن هنگام که شتر بد مستِ جنگ, زانوبند خود را 
کته است؛ ۳۳ آرام نگرفته و لحظه‌ای سست 
ب که هقی تست آتتت: 
انسان هم در بامدادان بشریت پی برد که اگر بخواهد 
پیروز شود. چگونه پیروز خواهد شد. و اگر برای خود. 
خواهان خسران و زیان باشد. چگونه شکست خواهد 
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خورد. 
باری, لازم است که به سرآغاز داستان برگردیم. داستان 
بشریت نحستین. خداوند بزرگوار به فرشتگان فرمود: 
ان جاعلٌ ني الأرض خُلبة >. 
من بر آنم که در زمین جانشینی قرار دهم. 
در این صورت آدم از همان لحظة اوّل برای این 
خاکدان زمین آفریده شده بود. پس آن درخت حرام و 
ممنوع چه بود؟ آزمایش آدم پرای جه بود؟ آدم که از 
همان ابتداء برای این زمین آفریده شده بود. راندن از 
بهشت و فرود آمدن به زمین چرا؟ 
جنین می‌بینم که شاید این آزمون برای پروردن و آماده 
ساختن این آفریده بوده است! برای أنْ بوده که 
نیروهای ذخیره و انباشته در وجود او بیدار گردد. چه 
بسا تمرینی برای وی بوده تا عملاً گمراهی را بشناسد 
و مه سرانجام کار را ببیند و پشیمانی را جرعه جرعه 
بنوشد و با دشمن آشنا شود. و آنگاه به پناهگاه امین و 
استوار پناه ببرد. 
داستان درخت ممنوع وسوسه‌انگیزی شیطان برای 
دستیابی انسان به لذت, هوشیاری بعد از منگی مستی. 
پشیمانی و طلب آمرزش ... همه اينها آزمون و حوادث 
مکرری است که انسانها در پهنة زمین با آن روبه‌رو 
خواهند شد و داستان بشریت در همه ادوار است. 
رحمت آفریدگار نسبت به اين آفریده چنین می‌خواست 
که به جایگاه جانشینی خود فرود آید همراه با کولهیار 
توشه آزمونی که بسیار با همانند آن رو در رو خواهد 
شد تا برای پیکار همیشگی آمادگی بهم رساند و از 
تجربه‌های تلخ گذشته. درسی برگیرد و با چشم باز به 
نبرد برخیزد و از اشتباهات پیشین, خود را بر حذر دارد. 
ات انا داستان در کجا رخ داده است؟ 
بهشتی که آدم و همسرش در آن مدت زمانی که 
زندگی کرده‌اند چیست؟ فرشتگان کیهایند؟ ابلیس 
کیست؟ ... خدای بزرگوار چگونه به آنان فرموده است؟ 
و چگونه به خدا پاسخ داده‌اند؟ 
اینها و امثال اینها در قرآن کریم. جزو غیب بشمار است 
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و غیب را جز خدای بزرگوار نمی‌داند و خداوند با 
حکمت خویش جنین یاد داده است که پی بردن به اصل 
غیب و چگونگی و سرشت آن, هیچ سودی برای 
انسانها در بر ندارد. و با وسائل و ابزاری که برای 
جانشینی در زمین به آنان بخشیده است. ایشان 
نمی‌توانند غیب را بفهمند و بدان دست یابند چون چنین 
قدرتی را به آنان عطاء نفرموده است. اصلاً پی بردن به 
غیب از لوازم جانشینی نیست. خداوند انسان را به 
قوانین و نوامیس بیشماری آشنا ساخته است» و رموز 
و حقایق بیشماری را نیز که فهم آنها سودی برای 
انسان در بر ندارد. از دیدهُ وی نهان داشته است. برای 
نمونه, هنوز هم انسان با وجود دستیابی به این همه 
اسرار و رموز چهان, اصلا نمی‌داند که بعد از لحظه 
حاضر چیست. و با تمام ادوات علمی که در دسترس 
دارد نمی‌داند که بعد از لحظه‌ای چه چیز رخ خواهد داد. 
و نفسی که از دهانش بیرون دمیده است. آیا برمی‌گردد 
با آخرین نفس از انفاس او است؟! این مثالی اتت: از 
غیب نهان از دیدهٌ انسان که چون از متقضیات جانشینی 
نیست چه بسا اگر برای انسان پیدا و هویدا می‌شد. سد 
راه جانشینی می‌گردید و مشکلاتی برای او در 
برداشت. 
از این مثالها فراوان است که هر یک نمونه‌ای از جملة 
اسرار نهان از دیدهٌ انسان بوده و در دل جهان و در 
لابلای دنیای غیب, پنهان هستند و بجز خدا کسی با آن 
آشنا نیست و دانستن آن ویده پروردگار است و بس. 
این است که خداوند به عقل بشری آن آمادگی را نداده 
است که بتواند به مسائل غیبی فرو رود و بدانها پبی 
ببرد؛ زیرا ابزار دسترسی به غیب و وصول به چیزی از 
آن را ندارد. و هر نیروئی هم در اين راه بکار گرفته 
شود. هدر خواهد رفت و تلاش بیهوده‌ای خواهد بود و 
هیچگونه فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
چون به عقل بشری ابزار و توانائی دستیابی به غیب 
نهان عطاء نگشته است. در اين صورت حق وی هم 


نیست که سرمست غرور شود و راه انکار در پیش 
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گیرد. چه انکار. قضاوتی است که باید از دانش و 
پژوهش سرچشمه گیرد. چنین دانش و پژوهشی هم کار 
عقل نیست و با سرشت خرد سازگار نمی‌باشد. و در 
حیطهٌ قدرت آن و در دسترس وسائلی که در اختیار 
دارد نیست و از ضروریاتی هم بشمار نمی‌آید که در 
انجام و ظیفه‌اش بدان نیاز داشته باشد. 

تسلیم گمان و خرافه شدن. سخت زیان آور و خطرناک 
است. ولیکن زیانبخش‌تر و خطرناک‌تر از آن, این است 
که آدمی هر مجهول و نادانسته‌ای را منکر شود. و غیب 
را نپذیرد به بهانة اينکه توانائی درک و دسترسی به آن 
را ندارد. 

چه این چنین انکاری, برگشت به جهان حیوان است. و 
ات ایتک ها ود اف مس اتف دیاز 
از زندان دژهای آن پا بیرون نمی‌گذارد و به سوی 
جهان آزاد گام برنمی‌دارد. 

بهتر آن است که این غیب را به خداوند غیب واگذاریم. 
مارااین بسنده است که همو برای ماروایت 
می‌فرماید. همان اندازه‌ای که برای زندگی ما ضروری 
و مفید باشد و ظاهر و باطن ما را اصلاح بخشد. پس 
بيائیم و اهتمام خویش را متوجه جوانبی از داستان 
سازیم که اشاره به حقائق جهانی و انسانی دارد: و 
وجود و ارتباطات آن را به تتصویر می‌کشد و الهام 
بخش سرشت انسانی و بیانگر ارزشها و موازین بشری 
است ... و تنها همین است که برای بشریت سودمندتر و 
رهنمونتر از هر چیز دیگر است. 

بگونةٌ گزیده‌ای که مناسب فی‌ظلال‌القرآن باشد خواهیم 
کوشید که بر اين الهامات و تصورات و حقائق, گذر 
کوتاه و تندی داشته باشیم. 

برجسته‌ترین الهامات و اشاراتی که داستان آدم - 
همانگونه که در اینجا آمده است - در بر دارد. عبارت 
ات ارتش تت رگن ابیت کته سس بای نان و 
نقش او در زمین. و موقعیتی که در نظام هستی دارد. و 
برای ارزشها و موازینی که توسط آنهاء انسان ارزیابی 
مر راهان ننک :مین ار کرامهان آیست که 
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تشه ابلاش اند اکتان با قدا ورزعایت 
پیمان افلاکی با بشر خاکی: و به عقیقت این عهد و 
پیمان که خلافت انسان براساس آن بنیانگذاری گشته 
است. می‌دهد. 
این ارزش بزرگی که انديشة اسلامی برای انسان قائل 
است. وقتی خوب نمایان می‌شود که متوجه باشیم 
خدای بزرگ در ملکوت اعلی و عالم والاء اعلان 
می‌دارد که انسان آفریده شده است تا در زمین جانشین 
گردد. همچنین این ارزش بزرگ وقتی خودنمائی می‌کند 
که بدانیم خدا به فرشتکان دنتتون داده است تا در برایز 
او سجده برند. و چون اهریمن از اين امر. نافرمانی 
می‌کند و تکبر می‌ورزد. رانده می‌شود. بالاخره وفشتی 
که دقت شود که در آغاز و انجام انسان در پناه خدا 
قالطا لیب خوودار کشته اس رشن که 
جهان‌بینی اسلامی برای انسان قائل است. جلوهگسر و 
هویدا مین گر دد: 
از چنین طرز دیدی راجع به انسان, نکات و اعتبارات 
گرانبها و بزرگ دیگری در انديشه و عمل بطور 
یکسان, سرچشمه می‌گیرد. 
نخستین نکته از این نکات اینکه انسان آقای این زمین 
تاره اه ان هه هه ان بت خن شاه آونت ند 
چنانکه قبلاً با نص قرآنی روشن شد - پس انسان از 
هر چیز مادی. گرامی‌تر و بزرگوارتر و گرانبهاتر است. 
و ارزش او بیش از همه ارزشهای مادی این خاکدان 
زمین است. لذا نباید او را در برابر مادیات به بندگی 
کشید و مقام ارجمند او را خوار کرد و فدای تسوسعة 
مات ماش با نقره اشهای ستادی شفر الا 
جایز نیست که به هیچیک از ارکان کرامت و حیثیت 
انسانی تجاوز شود. و اينکه به هیچیک از ارزشهای او 
در برابر کشف یا کسب چیز مادی» لطمه‌ای زده شود و 
يا اينکه برای تولید و بهره‌برداری چیز مادی, یا افزایش 
عنصری از عناصر مادی, احترام او را پایمال کرد ... چه 
همه این مادیات. آفریده - يا ساخته - شده‌اند به خاطر 
انسان و برای شکوفائی انسانیت او و به خاطر پیدایش 
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و جلوه‌گری وجود انسانی وی. پس درست نیست که 
بهای انسانیت انسان» سلب ارزشی از ارزش‌های 
انسانیت او يا کاستن پایه‌ای از پایه‌های کرامت وی 
قرار داد. 

نکته دوّم اينکه نقش انسان در صحنهة زمین, نقش اوّل 
انیت از ات تشک ها رالات مس را یر 
می‌دهد و دگرگون می‌کند. و او است که گرایشها و سیر 
حوادث زمین را رهبری می‌نماید. اين, وسائل تولید یا 
توزیع کال نیست که انسان را خوار و زبون و بی‌اختیار 
به دنبال خود می‌کشاند چنانکه مکتبهای مادی تصور 
می‌کنند. مکتبهائی که از نقش انسان می‌کاهند و اشنا 
کوچک جلوه می‌دهند. و به همان اندازه نقش ابزار را 
بزرگ می‌نمایانند و آن را بزرگ جلوه می‌دهند. 

دیدگاه قرأنی, اين انسان را با جانشین بودنش در 
زمین. عامل مهمی در نظام جهان قرار می‌دهد و او را 
در این نظام در نظر ین گزود: چه جانشینی او در زمین. 
متعلق به ارتباطهای مختلفی است. از قبیل ارتباط با 
آسمانها و با بادها و با بارانهاو با خورشیدها و 
ستارگان ... و هم اینها در تصمیم و اندازه‌گیری کار 
انسان مورد نظر است و امکان می‌دهد که ودک وی 
روی زمین ادامه یابد. و به انسان هم امکان می‌دهد تا 
به جانشینی اشتغال ورزد ... این مقامی که برای انسان 
ملحوظ است کجا و آن نقشی که مکتبهای مادی برای 
او در نظر گرفته و بدان محدودش ساخته است کجا؟ 
مکتبهائی که به انسان اجازه نمی‌دهد از داثرةٌ تنگی که 
برای او کشیده است. پا را فراتر گذارد. در حالی که 
وجود انسان از دیدگاه مکتب آسمانی با همةّ پدیده‌ها و 
نظام آفرینش ارتباط داشته و جانشینی او در زمین, در 
طرح و نقشة جهان مورد نظر بوده است. 

شکی نیست که هر یک از دو دیدگاه» جه دیدگاه 
اسلامی و چه دیدگاه مادی راجع به انسان. در طبیعت 
نظامی که هر یک از آنها برای انسان بوجود می‌آورد. 
ی دوز رک داشت اصول انسانیت يا ضایع 
گرداندن آنها؛ و در تکریم اين انسان يا تحقیر وی 
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بی‌تأثیر نمی‌باشد. فدا کردن همه اهداف بشری و 
بی‌احترامی به مقدسات انسانی 2 تادنته انکاشته اضو ل 
آدمیت. در راه افزایش تولیدات مادی و ازدیاه آن» در 
جهان مادیگری, جز اثری از آثار شوم چنین دیدگاهی 
دربارهٌ حقيقت انسان, و حقیقت نقش او در این خاکدان 
زمین. نمی‌بینیم. 
از سوی دیگر. انچه از دید والای اسلام نسبت به 
حقیقت انسان و وظیفهٌ او پیدا می‌آید. عبارت است از: 
بالا بردن ارزشهای علمی از نظر کمی و کیفی. و اهمیت 
دادن به فضائل اخلاقی. و بزرگ داشت ارزشهای ایمان 
و صلاح و اخلاص در ون گین انسان. اینها هستد 
ارزشهائی که پیمان جانشینی انسان بر آنها استوار 
است: 

اش سک مق دی فَن تبع دای فلا وت 

لیم و لاهم یحرنون 6. 

پس اگر رهنمود من به شما رسید (که حتماً خواهد 

رسید)» کسانی که از رهنمود من پیروی کنند بیمی 

نخواهند داشت و اندوهگین نخواهند شد. 
این ارزشها بالاتر و والاتر از همه ارزشهای مادی 
است. البته اسلام ارزشهای مادی را از نظر بدور 
نداشته و یکی از مفاهیم جانشینی. تحقق بخشیدن 
ارزشهای مادی است. اما مشروط بر اينکه ارزشهای 
مادی اصل نباشد و بر ارزشهای والای معنوی چیره 
نگردد و معنی فدای ماده نشود. 
مکتب الهی دل انسان را به سوی پاک سرشتی و 
والائشی و نظافت در زد سوق می‌دهد. ولی 
مکتبهای مادی. همه ارزشهای روحانی را مورد 
تمسخر قرار داده و تمام ارزشهای اخلاقی را پایمال 
می‌سازد. و همه ارزشها را در راه ماده قربانی می‌نماید 
و تنها اهتمامش به تولید و کالا است و همانند حیوان 
جز به مطالب و خواستهای شکم نمی‌اندیشد(!! 





۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «انسان بین مادیگری و اسلام» تألیف 
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در جهان‌بینی یره ارادهٌ انسان بالا برده می‌شود که 
شرط پیمان با خدا و اساس تکلیف و جزاء است ... 
انسان از راه استوار داشتن اراده‌اش می‌تواند پیمان 
خویش را با خدای خود حفظ نماید و بدین وسیله از 
مقام فرشتگان نیز بالاتر رود و با پایداری در برابر 
آرزوهای پلید و چیرگی بر گناهان و دوری از گمراهیها, 
در اوج آسمانها به پرواز دراید و از دنیای فرشتگان 
برتر پرد. همچنین می‌تواند خود را به دست بدبختیها 
سپارد و از مقام والای انسانی خویشتن را به پائین 
اندازد و از پلةٌ انسانیت خود. فرو کاهد. بدین صورت 
که آرزوهای پلید را بر خویشتن چیره سازد و زمام 
اختیار را به دست شهوات بسپارد. و گمراهی را بر 
رهنمودهای الهی غلبه دهد. و میثاقی راکه با خدا دارد 
و رعایت آن. او را به سوی خداوند جهان بالا می‌برد. 
فراموش نماید. 

داشتن چنین اختیار و اراده‌ای نیز. بی‌گمان مظهری از 
مظاهر احترام و تعظیم است که باید به سایر عناصر 
بزرگ داشت انسانی. افزوده گردد. همچنین گسوشزد 
همیشگی است نسبت به خط فاصل و دو راه جدائی 
میان خوشبختی و بدبختی. و والاشی و پستی. و 
اوج‌گیری و فرو افتادگی. و درجهة رفیع انسان با اراده و 
پلهٌ پست حیوان رانده و بی‌اراده. 

در حوادث کارزاری که داستان انسان و شیطان, آن را 
به تصویر می کشد. یادآوری همیشگی به سرشت پیکار 
است. نبردی که رزمگاه آن ذات انسان است و پیوسته 
میان: پیمان خدا و گمراه سازی شیطان, ایمان و کفر حق 
و باطل. و هدایت و ضلالت برقرار است و انسان است 
که در این نبرد سود می‌برد يا زیان می‌بیند. در این کار 
به انسان خاطرنشان می‌شود تا پیوسته بیدار و هوشیار 
باشد و بداند که او هميشه سربازی در نبردگاه‌است. او 
است که در این نبردگاه» پیروز می‌شود شاش کشت 
می‌خورد. می‌برد يا می‌بازد. 

بعد از اين. انديشة اسلام درباره گناه و توبه به میان 
می‌آید رک و اسلام گناه. مسوولیت فردی دارد و توبه 
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نیز به تنهائی اننجام‌پذیر است, و این مسائل کاملا 
آشکار و ساده است و پیچ و پناهی در آن نیست. دیگر 
در اسلام, گناهی و جود ندارد که پیش از تولد انسان بر 
او واجب شده باشد. چنانکه کلیسا می‌گوید. همچنین در 
اسلام. تکفیر لاهوتی وجود ندارد. همانگونه که کلیسا 
بدان معتقد است و می‌گوید که : خدا عیسی 2 (به 
گمان ایشان: فرزند خدا) را به دار زد تا کفارهُ فرزندان 
آدم از گناه آدم گردد و از پادافره گناه خود ناکرده 
رستگار شوند. فرگد! گناه آدم. گناه شخصی بود. و 
کفاره و پادافره آن هم توبه‌ای بود که بدون واسطه و 
بصورت سهل و ساده. توسط خود آدم صورت پدیرفت 
و مورد عفو قرار گرفت. گناه هر یک از فرزندان او هم. 
گناه شخصی گناهکار بشمار است. در توبه هم باز و راه 
برگشت به سوی خدا گشوده است و صاف و ساده در 
اختیار همگان است. جهان‌بینی اسلام در این باره 
اسفده گرنق اشکارا اه هت انب ان کولدبار کستاه 
خویش را بر دوش خویش می‌کشد. و به هر انسانی پیام 
می‌دهد که به کوشش و تلاش برخیزد و ناامیدی را به 
گوشه فراموشی اندازد. 

ان ال راب رح ۷. 
بی‌گمان پروردگار "۳ توبه‌پذیر و مهربان است. 

اینها گرشه‌ای از اشارات و الهاماتی بود که در اینجا؛ 
داستان آدم ی وه ان فی‌ظلال‌القرآن 
بسنده می‌کنيم. زیرا این به تنهائی گنج هنگفتی از حقائق 
و تسصورات راستین است. ثروتی از الامات و 
توجیهات گرانبها است. گنجینه‌ای از زير بناهائی است 
که تصورات و اوضاع اجتماعی بر روی آنها 
پایه گذاری می‌گردد و اخلاق نیک و کردار نیک و 
فضائل انسانی, آن را استوار می‌دارند. 
از اين مقدار. می‌توانیم دريابیم که داستانهای قرآنی چه 
اهمیت بسزائی در تحکیم مبانی انديشة اسلامی دارند 
و تا چه اندازه در روشنگری ارزشهائی که ایدئولوژی 
اسلامی بر آنها استوار است. موثرند. ارزشهائی که 


سزاوار جهانی است که از سوی خدا شرف صدور یافته 
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است و رو بسه خدا دارد و سرانجام به سوی او 
بسرمی‌گردد. پسیمان جانشینی کز نکر شسالوده 
رهنمودهائی است که از جانب خدا دریافت می‌شود. و 
در زندگی هم باید برابر قوانین الهی عمل کرد و بر جاده 
مستقیم آسمانی راه پیمود. در جهان هم فقط دو راه 
وجود دارد: ات او دار که است نون او ار ها 
می‌شنود و از آنچه دریافت می‌دارد. اطاعت می‌کند. 
دوم. راه شیطان, که انسان در آن از شیطان می‌شنود و 
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از آنجه که شیطان بر او دیکته می‌کند. اطاعت می‌کند. 
و راه سومی در میان نیست. خدا یا شیطان. هدایت یا 
ضلالت. حق يا باطل. رستگاری با زیانباری است و 
پس. 
که همه تصورات و اندیشه‌ها, و همه اوضاع و احوال در 
جهان انسان بر آن استوار می‌گردد و بر محور آن 
می جرد 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
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سره یلآ روا ینییزت مر رو 
۳ یزود | () وء‌امئوابعا نت 
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۳ ۱۳ یر ایر ۵ ي سر ي من يکي کي يت 
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او آغساز این مقطع سوره, روند گفتار متوجه 
بنی اسرائیل می‌گردد. آنان که در مدینه یِگونهٌ زشتی با 
رسالت اسلام رویرو گشتند و در نهان و آشکار با آن 
به نبرد برخاستند. و به صورت مستمر به نیرنگ 
پرداختند 8 زمان که اسلام در مدینه پیدا شد. 
لحظه‌ای حیله گری و نیرنگشان, سستی و درنگ به خود 
نگرفت. برایشان روشن بود که اسلام در راه دستیابی 
به کلیدهای مدینه و بدست گرفتن زمام امور آن است. 
و ریاست معنوی و مادی راکه در چنگ آنان بود از 
ایشان خواهد گرفت. از آن زمان که اسلام اوس و 
خزرج را متحدکرد. و سوراخهاتی را که یهودیان از 
آنجاها به درون می‌خزیدند گرفت. و برای مردمان آن 
قبایل و دیگر موّمنان راه مستقل و شیوهٌ زندگی تازه‌ای 
را بنیاد نهاد که بر پايةٌ کتاب جدید. استوار بود. نبرد 
یهودیان با مسلمانان آغاز گردید و از آن تاریخ دیرین 
تا کنون, گرمی آتش کارزاری که با دست بهودیان, علیه 
اسلام و مسلمانان برافروخته شده. سردی نپذیرفته و 
قامر شش دکشته است: وساتل ز شیو:‌ها همان است گنه 
بود و تنها شکل آن تغییر کسرده است. و الا ماهیت و 
طتفت: ار دست نخورده و باقی است. با وجود این 
گرچه همه جهان ایشان را از گوشه‌ای به گوشه‌ای و از 
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شاخی به شاخ دیگری می‌انداخت. دل مهربان و 
آغوش‌بازی را برای خود جز در جهان گشوده و 
متصرفات اسلامی نمی‌یافتند. زیرا اسلام شکنجه‌های 
دینی و نژادی را ناپسند می‌داند ون را محکوم 
می‌سازد و درهای خویش را برای هر امنیت طلب و 
صلح‌جوئی باز می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد تا آن 
زمان که خطری از ایشان مستوجه اسلام و مسمانان 
نباشد و به اذیّت و آزار و حیله و نیرنگ دست نیازند. 
در جهان اسلام پسر برند. 
انتظار جنین بود که بهودیان در مدینه. نخستین کسانی 
باشند که به رسالت تازهٌ اسلام و به پیغمبر جدید. ایمان 
بیاورند. چه قرأن. آنچه دا کی رات امه اسه رنه 
گونة همگانی می‌پذیرد. همچنین ایشان چشم براه 
رسالت این پیغمبر بودند. و اوصاف او در بشارتهای 
کتاب اتفاتتان اتف ویک که انا می‌گفتند 
که با ظهور اين پیغمبر و گرد آمدنشان بر دور او بر 
عربهای کافر پیروز خواهند شد. 
ایین درس. بخش نخستین این چرخش پهناور با 
بنی‌اسرایل است. بلکه باید گفته این بخش, یسورش 
همه جانبه‌ای است برای بیان موقعیت آنان و رسوا 
نمودن نیرنگشان بعد از بکار بردن همه وسائل 
فراخوانی به سوی رسالت الهی آنان به اسلام و 
پیوستن به قافله ایمان, با پذیرش دین جدید. 
ی 
اين درس با ندای آسمانی بزرگی که متوجه بنی‌اسرائیل 


است. آغاز می‌گردد. اين ندا نعمتی را که خدا بدانان 


عطا فرموده بو د. یاد اون هعی‌ شود و ایتتان را فوا 
بترسند و خویشتن را از عذاب خداوندی با انجام کردار 
نیک بدور دارند. بدین وسیله آنان را برای ایمان به 
آنچه فرو فرستاده و تصدیق کنندهٌ چیزی است که با 
خود دارند. آمادگی می بخشد. تیا وه یو 
قران گر فته‌انده:شرکوت ساحتهو به زشت از آن اد 
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می‌داند و از اينکه نخستین کافران نسبت به رسالت 
اسلامند. سرزنششان می‌فرماید. و از انجا که حق و 
باطل را آمیزهٌ یکدیگر نموده و جامةٌ حقیقت را به تن 
ضلالت می‌نمایند تا حق و حقیقت را از دیده مردم 
بویژه مسلمانان پنهان دارند و باطل را در قالب حسق 
جلوه دهند و بدین وسیله آشوب و آشفتگی در صف 
اسلامی راه بیندازند و شک و دودلی به دل موّمنان و 
گروندگان به اسلام جدید. بیفکنند. سخت بر آنان 
می‌تازد و بدیشان دستور می‌دهد که به صف اسلامی 
بپیوندند و به جرگة مسلمانان در آیند. نماز را پا برجا 
دارند و زکات مال بدر کنند و با نمازگزاران به نماز 
برخیزند و به صورت جماعت به رکوع و سجده روند. 
تا از آن مدد گیرند و بر نفس امّاره و آرزوهای پلید 
فائق آیند و با یاری گرفتن از شکیبائی و نماز. نفس 
سرکش را رام نمایند تا دین جدید را شرا کرد از 
سوی دیگر اين را برایشان زشت می‌داند که مشرکان را 
به سوی ایمان فرا خوانند و در عين حال خودشان از 
ورود به دین جدید سرباز زنند و مسلمان شدن را برای 
خو و تیک بداننگ: 
آنگاه ایشان را به یاد نعمتهای فراوانی می‌اندازند که 
خداوند در تاریخ دور و درازی که داشته‌اند.بدیشان 
عطاء فرموده است. و آنان را که در عصر نبوت 
می‌زیستند همانگونه خطاب می‌دارد که گوئی ایشان 
همان کسانیند که در روزگار موسی لب بودند.این نیز 
بدین سبب است که ایشان را همچون ملت یگانه‌ای 
بشمار می‌آورد که طوائف آن ضامن و کفیل کردار 
یکدیگرند و از سرشت یک نواختی برشوره‌ارند و 
برابر خصلتها و موضعهائی که در همه زمانها داشته‌اند 
و از آثان مشاهده گشته است» چنین هم بوده‌اند. 
همچنین ایشان را از روزی می‌ترساند که باید از آن 
ترسید. آن وقتی که هیچ کس بلاگردان فرد دیگری 
نخواهد شد. و میانجیگری پذیرفتنی نیست و فدیه هم 
دریافت نخواهد گشت. و کسی را نخواهند یافت که 


ایشان را یاری دهد و آنان را از عذاب دوزغ برهاند. 
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صعنهٌ رستگاری ایشان را از دست فرعون و فرعونیان 
در برایر دیدگان خیالشان به گونه‌ای مجسم می‌دارد که 
گوئی هم اکنون آن واقعه رخ می‌دهد و با چشم سر آن 
را می‌بینند. به همان شکل. سایر صحنه‌های نعمت 
بخشیدن خدا بدیشان در طی روزگاران. نمایش داده 
می‌شود. از سایبان شدن ابر گرفته تا به فوران آب از 
میان تخته سنگ‌ها. 
سپس ایشان را به یاد کجرویهائی می‌اندازد که پی در 
پی داشته‌اند. آنان را هنوز از یکی به دور نرانده که به 
دیگری دست می‌یازند. و گناهی را از ایشان نبخشیده 
به لغزش دیگری دچار می‌آیند. و از چاله در نیامده به 
چاه می‌افتند. نفس عاضی ایشان همان است که بود: 
کجروو سرکش, و مصرّ بر کجروی و سرکشی و 
دشمنانگی با حق و حقیقت. همچنین نفس گناهکارشان 
از لحاظ انجام تکالیف. سست و بی‌حال بود و از حمل 
بار امانت. سرباز می‌زد و پیمان شکنی می‌نمود. و 
میاقهائی را که با خدایش و با پیغمبرش داشت. 
می‌شکست. 
تا آنجا در فسق و فجور به پیش رفته بودند که پیغمبران 
خود را بناحق می‌کشتند. و آیه‌های پروردگار خویش را 
نادیده می‌گرفتند. گوساله را می‌پرستیدند و دربارة 
انجام فرمان الهی آن اندازه کوتاه می آمدند که ایمان به 
پیغمبر خویش را رد می‌کردند و می‌گفتند وقتی بدو 
ایمان می آورند که خدا را اشکارا ببینند. 
هنگامی که وارد شهر می‌شدند. عکس آنچه خدا 
برایشان بیان فرموده بود می‌گفتند و می‌کردند. روزهای 
شنبه از مرز مقررات الهی در می‌رفتند. پیمان طور را 
فراموش می‌کردند. در ذیح گاوی که خدا به خاطر 
حکمت خاصی می‌خواست به ذبح آن دست يازند. راه 
ستیز پیش می‌گرفتند و بیهوده چانه می‌زدند. 
با وجود همه اینهاءادعاهای عریض و طویلی داشتند در 
اینکه تنها ایشان راه یافته و هدایت پیشه‌اند و خدا از 
کس دیگری جز ایشان, خشنود نخواهد شد و همة ادیان 
جز دین ایشان باطل است و همه ملتها جز ملت یهود 
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گمراه 0 ۷ قرآن در این چرخش. جنین اندیشه‌ای را 


پوچ قلمداد و مقرر می‌دارد: کسانی که به خدا و روز 
رستاخیز ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
از هر ملت و قبیله‌ای که باشند, اجر و پاداششان در 
پیش پروردگارشان محفوظ بوده و ترسی بر ایشان 
نیست و غمگین نخواهند گردید. 

‌ 

این یورش - چه قسمتی که در اين درس آمده و چه 
بخشی که در روند سوره, به دنبال آن خواهد آ هت 
لازم بود که قبل از هر چیز دیگری ذکر شود تا ادعاهای 
بهودیان را در هم شکند. و نیرنگ آنان را هویدا سازد. 
و ماهیت آنان و حقیقت انگیزه‌های دسیسه‌بازی و 
نیرنگسازیشان را راجع به اسلام و مسلمانان. برملا 
دارد. همچنین ضروری بود که در این سرآغاز پرده از 
کار یهودیان به کنار رود تا دیدگان مسلمانان باز گردد 
و دلهایشان با اين حقه‌بازیها و کلاه‌برداریهائی که 
متوجه جامعة تازه پا گرفته و جدیدشان می‌شود. و 
تیرهای کید و حیله‌ای که به سوی پایه‌ها و ستونهای 
ساختمان آن نشانه می‌رود. اشنا گردد و کسانی را 
بشناسد که می‌خواهند با دسیسه و نیرنگ, میان صفوف 
مسلمانان شکاف و پراکندگی و فتنه و آشوب بیندازند. 
از سوی دیگر, اين حمله آن هم در اين سرآغاز, لازم 
می‌نمود تا مسلمانان, از لغزشگاههای این راهی که 
پاهای ملت‌های پیش از آنان بسی در آنجاها لغزیده 
است و از پای جانشینی و از افتخار بردوش کشیدن 
پرچم هدایت و بار امانت خدا در زمین, و از عظمت و 
اعتبار قافله سالاری کاروان بشریت ایشان فرو کاسته 
است» خویشتن را بدور دارند و از درسهای پنهان و 
آشکاری که در لابلای بخش دوم این چرخش آمده 
است. رهنمودهای لازم را بر گیرند و توشه راه سازند و 
بر پینش و بیداری خود بیفزایند. 

جامعهٌ مسلمانان آن روزی در مدینه, چه اندازه به این 
رهنمودها نیازمند بود. و مسلمانان در هر عصر و زمانی 
چقدر محتاج گوش فرا دادن به نکات و درسهای قرآنی 
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بر مسلمانان است که اين قرآن را با چشم باز و احساس 
بیدار و دل آگاه بررسی و وارسی نمایند تا آموزشهای 
والای آسمانی از آن فراگیرند و آنها را در نبردهائی که 
با دشمنان تقلید پيشه خواهند داشت. بکار بندند و 
بدانند که چگونه نیرنگ ژرف ناپاکی را که دشمنان 
اسلام, پیوسته دربارهٌ مسلمانان بکار می‌برند خنثی 
سازند و با دسیسه بازیهائی که برای براندازی موّمنان 
با نهانی‌ترین وسائل و مکارانه‌ترین شیوه‌ها انجام 
مي‌دهند. به نبرد برخیزند. آخر دلی که با نور ایمان 
راهیابی نکند و از آن پیشوائی آگاه بر آشکار و نهان و 
راز و رمز جهان. درس نگیرد و روشسنگری 
نیاموزد.نمی‌تواند راههای پنهان و شیوه‌های کثیفی را 
دریابد که نسیرنگ‌های نابکارانه و حیله‌های 
ناجوانمردانه و شک‌انداز دژخیمان و بداندیشان اسلام 
از آنجاها نفوذ می‌نمایند و ضربةٌ کاری خود را وارد 
می‌سازند. . 

> 

سپس از جنبة هماهنگی هنری و روأنی. چگونگی بیان 
قرآنی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم و می‌بینیم که 
آغاز این چرخش با پایان داستان آدم یت کین دارد. و 
با الهاماتی که در آنجا بدان اشاره کرديم. همخوانی 
می‌نماید. این کار گوشه‌ای تکام شیوه فرات ات 
که میان داستانها و محیطی که داستانها در آن رخ 
می‌دهد جلوه گر می‌گردد.(۱) 

روند گفتار, پیش از آن بیان داشته بود که خداء آنچه را 
در زمین درست کرده است. همه را برای انسان افریده 
اتنت: به فا ات اسان خاتشتم آدم در زمین به 
همراه پیمان صریح و دقیقی که خدا با او بسته بود. به 
فا له تشن از اقتر کت واستت آدم و عظمت بخشیدن 


خدا بدوی سخن رفت. و درباره وصیت. فراموشی. 





۱- مراجعه شود به فصل : «قصه در قرآن» در کتاب «تصویر هنری در 
قرآن». 
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پشیمانی و توبه. هدایت و مغفرت. توشه برداشتن آدم 
از آزمون نخستین جهت آمادگی برای نبرد دور و 
درازی که در زمین در پیش دارد. نبردی که میان بدی و 
تباهی و خرابی که در شیطان مجسم است. و میان 
خوبی و صلاح و سازندگی که در انسان متکی به ایمان 
مجسم است» در می‌گیرد. 

روند گفتار همه این چیزها را در سوره در برگرفته, 
آنگاه این چرخش را با بنی‌اسرائیل یر ام ده و خن آن 
پیمان خداوندی را که با ایشان بسته شده بود بیان 
می‌دارد و عهدشکنی ایشان را ذکر می‌نماید و نعمتی را 
که به آنان عطاء فرموده و در برابر آن ناسپاسی و 
ناشکری نموده, ذکر می‌کند. و بدین جهت آنان را از 
جانشینی محروم می‌نماید. و به خواری و مدلت 
دچارشان می‌سازد. خدا مومتان را نیز از نیرنگ 
یهودیان می‌ترساند و ایشان را از لغزشهائی که آنان 
بدان دچار آمده‌اند. بر حذر می‌دارد. در نتیجه رابطهٌ 
ظاهریی که میان داستان جانشینی آدم و داستان 
جانشینی بنی‌اسرائیل است و هماهنگی و هماوائی در 
روند گفتار و شیوة بیان آشکار می‌گردد. 

قرآن در اینجا داستان بنی‌اسرائیل را روایت نمی‌دارد. 
بلکه به مواضع و صحنه‌هائی از آن, اشاره‌ای می‌نماید 
و به اختصار و يا اگر مناسبتی باشد. به درازا سخن 
م رات اسان نش انتراشن ,تفن ستوره‌های فک کنر 
تیش از انسخ تارل کشسته اشت/ امسته است وی گر 
آنجاها -با دیگر داستانها -ذکر شده است تا گروه اندک 
مومنان مکه را پابرجا و استوار دارد و با روایت 
تجارت رسالت آسمانی برای ایشان و با بیان زنجيرة 
قافلة بهم پيوستة ایمان که از آغاز آفرینش. صراط 
مستقیم ائّه را طی می‌کند. مسلمانان را ثابت قدم دارد 
و ایشان را با شرایطی که فا که داهتف: اهنا ارگ 
چگونگی پیکار با خصم درون و برون را بدیشان 
آموزد.ولی در اینجا چنانکه گفتیم هدف پرده 
برداری از نیرنگها و مقاصد یهودیان و کشف وسائلی 
است که برای به اجراء درآوردن نیتهای پست خود 
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بکار می‌گیرند. و همچنین هدف برحذر داشتن ملت 
مسلمانان از حیله گریها و دوز و کلکهای ایشان است و 
به موّمنان هوشدار می‌دهد کاری نکنند که قبلاً یهودیان 
کردند تا بر سر آنان هم همان نیاید که بر سر ایشان آمد. 
به سیب اختلاف هدف قرآنی مکی و قرآنی مدنی. 
روش عرضه مطالب نیز گونهةٌ دیگری به خود می‌گیرد. 
هر چند حقائقی که در اینجا دربار؛ انحراف بني‌اسرائیل 
و بزهکاریهایشان بیان گشته است. یکی بیش نیست 
(چنانکه هنگام تفسیر سوره‌های مکی پیشین از لحاظ 
نزول؛ خواهد امد). 
با مراجعه به جاهائی که داستان بنی‌اسرائیل. در اینجا و 
آنجا در آنها آمده انتگه زو شن افی گردد که داستان با 
روندی که در آن ذکر شده است. موافقت و همخوانی 
دارد. و تکه‌هائی که در اینجا آمده است. تکمیل کننده 
اهداف و مقاصدی است که در انجا بیان گشته 
است...آنچه در اینجا امده هماهنگ با شیوه‌ای است که 
قبلاً بیان شده است. شیوه‌ای که گرامی داشت انسان و 
پیمان بستن الهی با او و فراموش کردن آن از وی 
انسان را در بر دارد و متضمن اشاراتی است به وحدت 
انیت ور و وت اس دا کدی طرل تارب بان 
ارشاد انسانیت امده است. و به وحدت رسالتهای الهی. 
و در لابلای آن. نگاهها و وانگریهائی هم به نفس 
بشریت و پایه‌هائی که بر آن استواراست. مي‌شود. 
همچنین عواقب انحراف از این اصول و قواعدی که 
جانشینی انسان در زمین در گرو آن است. از نظر بدور 
نمی‌ماند. هر کس دستورات خدا را نادیده گیرد و تسبت 
بدانها بی‌باور شود. انسانیت خویش را فراموش می‌کند 
و بی‌باور به انسانیت خویشتن می‌گردد و وسائل و 
اسباب دستیابی به خلافت را از دست می‌دهد و به 
جهان حیوانات سرازیر گشته و واپس می‌رود. 
داستان بنی‌اسرائیل, از همه داستانهای دیگر. بیشتر در 
قرآن ذکر شده است. و توجه به بیان موضعها و 
عبرتهای آن. آشکارا خودنمائی می‌کند و بیانگر 
حکمت الهی در امر چاره جوئی این ملت اسلامی, و 
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پسرورش و آمادگی آن برای بندست گرفتن زمام 
جانشینی سترگ است. 


بش بیان یهد ان این اختضارن به«یسیان نضی قرا نسح 


دک ید 


ت‌ 


ای شرائیل آذکروانغعی ال أَنْکنت لک 


و أرفوا بعهدی وف هرک 1 ای زیون 
آمُوا با لت مضدقا لا معکن و لا تکو نوا 


ین م72 


او بو 


تقلون؟ 1و اشتعینوا بالصّر و الطّلا 

۰ لا ع ی اناشعین. لین یظنُون انبم 
ی و ۳ یه زاجُون. . 
انیت اه بای ارو تفص را که بت شتا ا نی 
داشته‌ایم (با اندیشیدن در بارهٌ آن و ادای شکر لازم)» و 
به پیمان من (که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی 
است که بعد از موسی آمده‌اند) وفا کنید تا به پیمان شما 
(که پاداش نیکو و بهشت برین است) وفا کنم» و تنها از 
من بترسید (نه از کس دیگری). و ایمان آورید به آنچه 
فرو فرستاده‌ام (که قرآن است) و تصدیق کنندهٌ چیزی 
است که در پیش شما است (و آن کتابهای آسمانی و 
توحید و عبادت او و دادگری در میان مردمان است)» و 
نخستین کافران به آن نباشید (بجای اینکه نخستین 
موّمنان به آن باشید)؛ و آیه‌های مرا به بهای ناچیز 
مفروشید (و آنها را پشت گوش نیندازید تا در برابر آن» 
بهای ناچیز دنیا را دریافت دارید)» و تنها از من بترسید 
(و راه مرا پیش گیرید و از عذابم بپرهیرید). و حق را 
(که از جانب خدا فرو فرستاده شده است) با باطل (که 
خود آن را بهم بافته‌اید) نياميزید و حق را (که از جملة 
آن» صدق محمد است) پنهان نکنید. حال آنکه می‌دانید 


(پیفمبری او راست است). و نماز را بر پا دارید و زکات 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
را بپردازید و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز 
بخوانید. آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید (و از 
ایشان می‌خواهید که بیشتر به طاعت و عبادت و نیکیها 
بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش 
می‌کنید (و به آنچه به دیگران می‌گوئید خودتان عمل 
نمی‌کنید)؟ در حالی که شما کتاب می‌خوانید (و تورات 
را در اختیار دارید و در آن تهدید خدا را در بارة آنکه 
کر دازرف مقالت کفتار اسست:مطالعه یت کلیه ٩)‏ ایا 
نمی‌فهمید (و عقل ندارید تا شما را از این کردار زشت 
باز دارد؟). و از شکیبائی (و واداشتن نفس بر آنچه 
دوست ندارد از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و 
انسان را از گناهان و پلیدیها بدور می‌دارد) پاری 
است. مگر برای 


فروتنان (دوستدار طاعت و عیادت). آن کسانی که به 


جوئید» و نماز سخت دشوار و گران 


یقین می‌دانند خدای خویش را (پس از زنده شدن) 
ملاقات خواهند کرد و اد بنکه ایشان به سوی‌او باز 
خواهند کشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و 


پادافره حود را دریافت دارند). 


کسی که تاریخ بنی‌اسرائیل را ورق زند. از این همه 
نعمتی که خدا بدیشان عطا کرده است. در شگفت 
خواهد ماند. و از اینکه در برابر اين نعمتهای فراوان جز 
ناشکری و ناسیاسی نکرده‌اند و قدر نعمت 
ندانسته‌اند. انگشت تعجب به دندان خواهد گزید... 
خداوند در اینجا ایشان را به اختصار گوشزد می‌کند به 
نعمتهائی که بدیشان بسخشیده است و در بخشهای 
بعدی, قسمتی را به تفصیل بیان می‌فرماید. در اینجا 
ایشان را به یاد نعمتها می‌اندازد تا به دنبال آن آنان را 
به وفای به عهد و پیمانی که با خدا داشته‌اند فرا خواند 
و بدیشان تذکر دهد که اگر رعایت پیمان کنند. 


تفیگ الم را 


پروردگارشان نعمت خویش و انتان تکنضا: 
می‌فرماید و در نعمتهای خود غوطه‌ورشان می‌سازد و 
قاتا ان ان تمی‌دارد: 


یا بت شرانیل راز نغمی ای[ لت علیک 


روا بعَهُدي وف هک ». 


سور بقره آیات ۴۰-۷۴ 
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داشته‌ام» و به پیمان من وفا کنید. تا به پیمان شماوفا 
کنم. 
آیا کدام پیمانی است که در اینجا بدان اشاره می‌شود؟ 
آیا پیمان نخستین است. پیمانی که خدا با ادم بسته 
۳ 
(فامّا یک مق هُدی َن تب هدای فلا خرف 
عم و شم مخت والذین کفژوا گنیر 
ای مها ات 


بو 


رسید)» کسانی که از رهنمود من پیروی کنند بیمی 
ت و اندوهگین نخواهند شد. و آنان م که کفر 
ورزند و آیات مرا تکذیب کنند. چنین کسانی یاران 


نخواهند داشت 


دوزخند و در آنجا جاویدان می‌مانند. 
و يا اينکه اين پیمان. پیمان الستی و جهانی است که 
پیش از این پیمان خدا با آدم, بوده است ت؟ پیمانی که 
میان فطرت انسان و الق او بسته شده است مبنی بر 
اینکه: خدا را بشناسد و تنها او را بپرستد و آنبازی با او 
همراه نسازد. اين پیمان نیازی به بیان و احتیاجی به 
استدلال و برهان ندارد؛ زیرا فطرت انسان خودبخود 
بوسیلةٌ شوق و علاقة خدادادی. به خالق خویش راه 
می‌یابد. و جز بزهکاری و گناهکاری و انحراف از جادة 
مستقيم الهی, او را از رسیدن بدو باز نمی‌دارد. 
و يا اینکه اين پیمان» پیمان ویژه‌ای است که خدا با 
ابراهیم. پدر بزرگ اسرائیل, بسته بود؟ پیمانی که در 
روند سوره خواهد آمد: 

وا بلق زاهپ ره کات هم فال: نی 

عاغاک للناس | انم قال: و من ذریّی؟ فال 

لاینال عهدی الالن ‌. 

و (بیاد بیاورید) آنگاه را که خدای ابراهیم. ابراهیم را با 

تکالیف و وظائفی» امتحان کرد و او به بهترین وجه 

آنها را به پایان برد. خدا گفت: من تو را پیشوای مردمان 

می‌سازم. ابراهیم گفت: آیا از نسل من هم (پیشوایانی را 

برای مردمان برمی‌گزینی)؟ گفت: پیمان من ستمکران 





فی‌ظلال‌القرآن 
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را در برنمی‌گیرد. (بلکه از نسل تو خوبان و بدان 
خواهند بود). 
و یا اينکه. این پیمان پیمان ویژه‌ای است که خداوند با 
بنی اسرائیل بسته بود؟ و برای اجرای آن, کوه طور را 
بالای سر آنان نگاه داشته بود. و بدیشان دستور میداد 
که آن را با قرّت هر چه بیشتر دریافت نمایند و مراعات 
دارند. و دراین چرخش بیان آن خواهد آمد. 
این پیما نود امل یک ین سای آن یمان 
میان خدا و بندگان او است که باید گوش دل بدو فرا 
دارند. و خویشتن را دربست. تسلیم او کنند. این کار هم 
همان دین واحد است. و این همان اسلامی 
بیغمبران آن را به ارمغان آورده‌اند. و قافلً ایسمان در 
طول قرنهای متمادی, آن را شعار خود ساخته‌اند و 
پرچم اسلام را بر دوش کشیده‌اند. 


است که همه 


و اس فا مس ات چم اشفا را 
فرا می‌خواند و از ایشان می‌خواهد که تنها از او بترسند 
و بس, و فقط خوف او را به دل گيرند: 
(و ایای أرهبُون >. 
و تنها از من بترسید. 
و همچنین برای وفای به این چنین پیمانی. خدا 
0 
ایمان بیاورند به آنچه بر پیغمبرش محمد فرو فرستاده 
است. قرآنی که تصدیق کنندهٌ چیزی است که با خود 
دارند. و اينکه برای کفر ورزیدن بدان شتاب نکنند. تا 
در نتیجه نخستین کافران گردند. بلکه کار شایسته این 
است که ایشان نخستین مومنان باشند: 
و آمئوا با أرَلت مُصَدفاً لا معکم. و لا تکونوا 
رل کافر به . 
و ایمان آ تفه به آنچه فرو فرستاده‌ام (که قرآن است) 
نی کتتاه شاف ات که وی ناشن رها اشت زو 
آن کتابهای آسمانی و توحید و عبادت خدا و دادگری 
در میان مردم است)» و نخستین کافران و ناباوران به 
آن نباشید. 


چه اسلامی را که محمد لش اورده است جر دیس 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
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واحد و جاویدانی نیست. که آن را در آخرین شکل 
خود آورده است. این دین, دنبالةٌ رسالت خدا است. و 
پیمان آفریدگار جهان است که از روزگار بسریت 
نخستین با همگان بسته است. بالهای خود را بر گذشته 
گسترانیده است و دست بشریت را در آینده می‌گیرد و 
او را یاری خواهد داد و همو است که «عهد قدیمم(" و 
«عهد ۳ را به هم می‌پیوندد و آنجه را خدا از 
خیر و صلاح. برای بشریت خواسته باشد و بخواهد در 
آیندهٌ دور و درازی که در پیش دارند. بهره ایشان 
نماید. بدیدارش می‌سازد و بر سایر نعمتهاء اضافه‌اش 
می‌کند. و بدین وسیله همه انسانها را گرد هم می‌آورد 
و به عنوان برادر در کنار هم قرارشان می‌دهد و به 
حقوق یکدیگر آشنایشان می‌سازد. بر پیمان خدا گرد 
می‌آیند و بر محور دین خدا جمع می‌شوند و در 
سرچشمه خداشناسی بهم می‌رسند. از هم نمی‌پاشند و 
دسته دسته و گروه گروه و قبیله قبیله و نژاد نژاد 
نمی شوند. بلکه به عنوان بندگان خدا با هم برخورد 
می‌کنند. و همگی به پیمان خدا محکم می‌چسبند. 
پیمانی که از سپید؛ بامداد زندگی, تغییر نیافته و 
دگرگونی به خود ندیده است. 
خداوند بنی‌اسرائیل را بر حذر می‌دارد از اينکه بی‌باور 
شوند نسبت بدانجه نازلش داشته است و تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. چه اگر به قرآن بی‌باور 
شوند. بدان خاطر خواهد پود که می‌خواهند آخرت را به 
دنیا فروشند. و مصلحت خاص دنیوی را بر مصلحت 
اخروی ترجیح دهند. بویژه ترجیح مصلحت احبار و 
پیشوایان دینی یهود راء که می‌ترسند یهودیان به دیسن 
اسلام ایمان بیاورند. در نتیجه احبار ریاست خود را از 
هلاه و دهاز ساخشی ۱ که 
ریاست عایدشان می‌کرد. از دستشان بدر رود. 
خداوند بنی‌اسرائیل را فرا می‌خواند تا تنها از او بترسند 
و پرهیزگاری پیش گیرند ... 

و لا تشتروابایاتی نا قلیلا و یی نون ‌. 

آیات مرا به بهای کم (دنیا) نفروشید و تنها از من 
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بترسید و بس. 
پول و مال و کسب دنیوی صرف مادی ... سرشت همه 
یهودیان از روزگاران پیشین بوده است ... چه بسا 
مقصود از نهی در اینجا آن چیزی باشد که رسای 
یهودیان از پول خدمات دینی به جیب می‌زدند. و 
فتواهای دروغین صادر نموده و به تحریف احکام دینی 
به نفع ثروتمندان و بزرگان قوم دست می‌پیازیدند تا 
عقوبت و شکنجه‌ای متوجه کبراء و اغنیاء نگردد! 
چنانکه در جاهای دیگر نیز آمده است. احبار 
می‌خواستند مردمان ملت خویش را از پدیرفتن دیسن 
حق بدور دارند تا این چیزهائی را که بیان کردیم از 
دست ندهند و با ورود آنان به اسلام پیشوائی و 
سَروری از دستشان بدر نرود ... در صورتی که همه 
دنیا - همچنانکه بعضی از صحابه و تابعین رضوان له 
علنهخ در تفسیر آن آیه فرموده‌اند - بهای اندکی بشمار 
است. هنگامی که با ایمان به آیات خدا سنجیده شود و 
سودی که ایمان در آخرت در پیشگاه خدا بهر؛ انسان 
می‌سازد. در مد نظر گرفته شود. 
روند گفتار ادامه می‌یابد و ایشان را بر حذر می‌دارد از 
عاقبت بهم آمیختن حق و باطل, و اینکه از روی عمد و 
دانائی. حق را پنهان دارند. تا پراکندگی اندیشه در 
جامعهٌ مسلمانان پیدا آید. و پریشانی و گمان, در دل 
آنان رخنه کند و زوایای آن را فرا گیرد: ۱ 
(وّلا تلبسُوا ای بالباطل و تَکَموا اش و نت 
تون ». 
و حق را (که از جانب خدا فرو فرستاده شده است) با 
باطل (که خود آن را بهم بافته‌اید)نياميزید. و حق را (که 
از جملة آن صدق محمد است) پنهان نکنید. حال آنکه 
می‌دانید (پیغمبری او راست است). 
یهودیان در هر مناسبتی که برای آنان فراهم می‌شد. 
باطل را در قالب حق جلوه‌گر می‌ساختند و درست و 





۱- تورات. 


۲- انجیل. 
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نادرست را امیزه هم می‌کردند و حقیقت را پنهان 


می‌نمودند. قرآن در بسیاری از جاهاء اين دغل‌بازی و 
رتشا را ایشان را ذکر می‌کند. آنان پیوسته در 
جامعه اسلامی. عامل فتنه و آشوتب بوده و در ضفب 
فشتلمانان» اشوین بشتیشانی رادم ان اختتد: 
نمونه‌های فراوانی ازاین بهم آمیختگی حق و باطل و 
کتمان حقیقت خواهد آمد. 
آنگاه خداوند قوم یهود را فرا می‌خواند تا به قافلة 
ایمان بپیوندند و به صف مسلمانان وارد گردند. و 
عبادتهای واجب را بجای آورند. و این گوشه گیری و 
تعصب ناپسند را ترک نمایند که از قدیم قوم یهود بدان 
شهرت دار د: 

(و أَقیوا آلصَلاة و آثوا لا 

ار کعین . 

نماز را بر پا دارید. و زکات را بپردازید. و با نمازگزاران 

(به جماعت) نماز بگزارید. ۱ 
سپس برایشان - به ویژه بر احبارشان - زشت 
می‌شمارد اينکه خودشان فرا خوانندگان مردمان به 
سوی ایمان باشند و به حکم آنکه در میان مشرکان. 
ایشان اهل کتاب بوده سایرین را دعوت نمایند تا دین 
خدا را بپذیرند. ولی در عین حال قوم خود را از ایمان 
به دین خدا بدور دارند و جلو آنان را بگیرند تا دینی را 
که تصدیق کننده دین قدیم ایشان است» نپذیرند: ۱ 

(أ مرن آلناس با و تن انز کین 2 

ی ن الکتاب؟ فلا تَفْقُونَ؟ 

آیا به مردم دستور می‌دهید که کار نیک انجام دهند و 

خود را فراموش می‌کنید» در حالی که کتاب می‌خوانید 

(و تورات در اختیار دارید و در آن تهدید خدا را درباره 

کشک کوها وس اف از ات ماو 

می‌نمائید)؟ آیا نمی فهمید ید (و عقل ندارید تا شمارا از این 

عمل ناپسند باز دارد)؟. 
با وجود اينکه این نص قرآنی. در آغاز راجع به وضع 
خاصی از بنی اسرائیل بوده و مناسبت ویژه‌ای داشته 
است. ولیکن الهام آن به نفس بشریت و به ویژه خطاب 
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آن به پیشوایان و رهبران دینی. همیشگی است و 

مخصوص به قوم يا نسلی نیست بلکه اشاره به تسمام 

مردم در همه ادوار تاریخ دارد. 

آفت رهبران دینی 

پیدا می‌کند و جنبهٌ عقيدهٌ گرم و باز دارنده را از دست 


- هنگامی که دین جنبةٌ پیشه و حرفه 


می‌دهد - این است که به زبان چیزی می‌گویند که خود 
بدان باور ندارند. مردمان را به کار نیک می‌خوانند و 
خودشان کار نیک نمی‌کنند. توده را به انجام کار 
پسندیده تشویق می‌نمایند. ولی خودشان در انجام آن 
سسستی می‌ورزند و کار شایسته و بایسته انجام 
نمی‌دهند. سخنان را تحریف می‌نمایند و نصوص قاطع 
و واضح را به میل و آرزوی خویش تفسیر و تأویل 
می‌کنند. فتواها و معنیهائی را پیدا می‌کنند که گاهی 
ظاهر آن با ظاهر نصوص موافقت دارد. لیکن حقیقت 
آنها با حقیقت نصوص دارای اختلاف کلی است و تنها 
برای پسندیده نشان دادن هدفها و خواستهای کسانی 
چنین معنی گشته است که صاحبان زر و زورند. چنانکه 
احبار یهود جنین می‌کردند. 

براستی دعوت مردم به سوی گفتار شایسته و کردار 
ببایسته و پندار پسندیده و بطور کلی نیکی و 
نیکوکاری, ولی دعوت کنندگان خود در مسیر دیگری 
قدم بردارند و چیزی که مردم و فرا می‌خوانند. 
خود از آن گریزان باشند. افتی است که مردمان را به 
بیماری گمان دچار می‌سازد و نه تنها مردم را دربماره 
دعوت کنندگان بد گمان می‌نماید بلکه ایشان را دربارة 
خود رسالت آسمانی و دین الهی نیز دودل و متردد 
هت تاقتق وان هار فان ات هر 
قلوب تودهٌ مردم آشفتگی راه می‌اندازد و افکارشان را 
پریشان می‌سازد. هتفه انان فان ربا رای 
می‌شنوند. لیکن کردار زشت و ناجور را می‌بینند. لذا 
میان گفتار و کردار سرگشته و ویلان می‌شوند. و 
شعله‌ای که عقیده در اندرون جانشان بر می‌افروزد. به 
خاموشی می‌گراید. و نوری که ایمان در دلشان پرتو 
افکن می‌سازد. خاموشی می‌گیرد. و دیگر به رهبران 
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دینی اطمینان پیدا نخواهند کرد و سخنان ایشان را 
درباره دين نخواهند پذیرفت. 

روشن است. سخن هر چند شورانگیز و پر طمطراق 
باشد. اگر از دلی برنخیزد که بدان ایمان داشته باشد. 
سرد و بی‌جان خواهد بود و در کسی نمی‌گیرد. انسان 
هم به سخن خود هرگز ایمان نخواهد داشت مادام که 
شخصاً بیانگر زنده و عملاً مجسمه واقعی آنچه 
می‌گوید نباشد... در این صورت است که مردم ایمان 
می‌آورند و اطمینان می‌یابند هر چند هم سخنان گوینده 
شورانگیز و رنگین و پر طمطراق نباشد... چون در اين 
هنگام. سخن از واقعیت مایه می‌گیرد نه از شور 
طمطراق ظاهری. و جمال خود را از راستی و صداقت 
درونی خویش می‌گیرد نه از زرق و برق بیرونی ... 
آنگاه چنین سخنی زنده است و زندگی می‌بخشد. چون 
از زندگی سرچشمه می‌گیرد. 

برابری و همخوانی گفتار و کردار و عقیده و رفتار با 
وجود این کار ادف سا رای آمانز و بی‌دردسری 
نیست. بلکه نیاز به رنج و تلاش و تمرین و تکرار و 
پیوند با خدا و یاری خواستن از او دارد. چه گرفتاریها 
و دشواریها و ضروریات زندگی, اغلب انسان را از 
آنچه خود بدان معتقد است با دیگران او را بدان 
می‌خوانند: عمللاً بدور می‌دارد. انسان فانی تا زمانی که 
به نیروی لایزالی نپیوندد و از آستان الهی کسب قدرت 
نکند. ضعیف و ناتوان است. قدرتش در هر حدی که 
باشد. زیرا نیروهای بدی و سرکشی و فریبکاری. 
مقتدرتر و بزرگتر از اویند و دام در پی آویند. اگر هم 
بار اوّل و دوم و سوم و... بر اين نیروهای بدکاره چیره 
شود. عاقبت زمان ضعف و شکست او فرا می‌رسد و 
ناتوانی وجودش را فرا می‌گیرد و فرو می‌افتد. و گذشته 
و حال و آیندهٌ خویش را از دست می‌دهد و می‌بازد. اما 
کسی که بر نیروی ازلی و ابدی تکیه داشته باشد. 
نیرومند خواهد بود. نیرومندتر از هر نیرومندی» بر 
آرزوهای پلید و ضعف و سستی. چیرگی دارد. بر 
ضروریات و سختی‌های زندگی روزمر؛ٌ خود غلبه 
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می‌یابد. بر کسانی که با او به نبرد برمی‌خیزند و مقتدر 
و توانا نا میگ نمی کرد 
از اینجا است که قرآن, قبل از هر کس دیگری, یهودیان 
را که با آن رو به رو بودند. و پشت سر ایشان همه 
مردم را بطور ضمنی, به یاری خواستن از شکیبائی و 
نما حواله می‌دهد. 
با توجه به حالتی که یهودیان داشتند. انتظار می‌رفت که 
حقی را که می‌شناختند و حقیقتی را که می‌دانستند. بر 
ری‌است و مرکزیت ویسژه‌ای که در مدینه از آن 
برخوردار بودند. و بر پول اندکی - که بابت خدمات 
دینی می‌گرفتند. يا اگر این پول اندک» همه جهان هم 
باشد - ترجیح می‌دادند. و به قافلة ایمان می‌پیوستند. 
زیرا خودشان مردم را به سوی ایمان فرا می‌خواندند. 
ولی همه اینها نیازمند نیرومندی و دلیری و یکرنگی و 


بریدن از ارزوهای شیطانی. و یاری خواستن از 


شکیبائی و نماز بود: 
ظ سزام ی زاف لت 
اسشتَعینوا بالط و الصلاة و ابا لکبر: ۱ 
۳ و س و2 ع س 1 سس 


عل الخاشعین. آلْذین یظنون نم ملاقوا رم و 
له راجفون. . 
و از شکیبائی (و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد. 
از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و انسان را از 
کناهان و پلیدیها بدور می‌دارد) یاری جونید» و نماز 
سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان 
(دوستدار طاعت و عبادت). آن کسانی که به یقین 
می‌دانند خدای خویش را (پس از زنده شدن) ملاقات 
خواهند کرد و اينکه ایشان به سوی او باز خواهند 
گشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره 
خود را دریافت دارند). 
ری غالب این است که ضمیر «ها» در واژه «انبا» 
می‌باشد. یعنی این دعوت جهت اعتراف به 
حق در برابر این عوامل موجود. بزرگ و سخت و 
دشوار است. مگر برای فروتنان و سر فرود آورندگان 
در برابر فرمان خداء آن کسانی که با تمام وجود ترس از 
خدا را احساس می‌کنند. و خویشتن را از خشم او بدور 
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می‌دارند. و به یقین می‌دانند در پیشگاه با عظمتش 
" حضور می‌یابند و به سویش برمی‌گردند. 
یاری خواستن از شکیبائی و چنگ زدن به بردباری. 
بسیار تکرار می‌شود. زیرا صبر توشه‌ای است که 
بناچار باید برای مبارزه با هر سختی و رنجی از آن 
اد مسا که تس نتسش ها و وتوا نی هاوان 
مشقت فرود آمدن و دست کشیدن از سروری و آقائی 
و سود و کسپ و کار است به احترام حق و به خاطر 
فداکاری در راه حق. و برای اعتراف به حق و تواضع 
در مقابل حق. 
یا اشنا تحت ۱ 
نماز پیوند و دیداری است میان بنده و پرورگار. نماز 
پیوندی است که دل از آن نیرو می‌گیرد. و روح در آن 
به خدا می‌پیوندد. و نفس در آن, نفیس‌ترین توشه را 
می‌یابد. توشه‌ای که گرانبهاتر و پاکیزه‌تر از همه 
کالاهای زندگی دنیوی است... رسول خدا 9 
هنگامی که به مشکل و بلائی دچار می‌آمد. به نماز پناه 
می‌برد. و حال آنکه پیوند استواری با خدای خضویش 
داشت و روحش متصل به وحی و الهام بود... این 
چشمهٌ جوشان پیوسته در دسترس هر ممنی است که 
بخواهد برای راه زاد و توشه‌ای برگیرد. و [ ۳ برای 
گرمای سخت و طاقت فرسا با خویشتن دارد. و برای 
هنگامی که کمکی نمی‌شود. کمکی بهم رساند. و برای 
آن هنگامی که پناهی نیست. پناهی داشته باشد... به 
دیدار خدا یقین داشتن - استعمال «ظٌ» و مشتقات آن 
در معنی يقین در قرآن و در زبان عربی فراوان است - 
و در همه امور, کار خود را بدو واگذاردن, ملاک صبر 
حق. و سنجش 
و ارزشهای دنیوی و 


و شکیبائی. و تقوی و جانبداری از 
اعتبارها و ارزشها. چه اعتبارها 
چه اخروی است. وقتی که ترازوی سنجش این ارزشها 
راست و درست باشد. همه دنیاء پول اندک و ناچیز و 
کالای بی‌ارزش و کم بهاء» جلوه گر می‌شود. و آخرت 
در شکل حقیقی خود. خودنمائی می‌کند. به گونه‌ای که 
هیچ خردمندی در گزینش و برتری دادن آن. شکی به 
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خود راه نمی‌دهد. 
کسی که با دید دقت به توجیهاتی بنگرد که قرآن 
نخستین بار بنی‌اسرائیل را با آنها سورد خطاب قسرار 
می‌دهد. درمی‌یابد که چنین توجیهاتی تنها خاص 
بنی‌اسراثیل نبوده بلکه دائمی و همیشگی است و 
اشارات آنها برای همگان در 
سیاق قرآن در اینجا برمی‌گردد و بار دیگر بنی‌اسرائیل 
را ندا می‌دهد و آنان را متوجه نعمتهای الهی می‌کند و 
ایشان ون روز دهشتناک می‌ترساند. در اين باره 
پیش از تفصیل نی ند می‌شود: 
یابی اه شرائیل آذکروا ند یفعی ینت عَلیکم 
تنگم عل الا وا توا یوماً أنجزی 
فش عَنْ نفس, یا وله تقبل منبا شَفاعَة و لا 
یو ۹ خْذ منها عدل, و لا هم نْصَرونْ ». 
ای بنی اسرائیل, بیاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی 
داشتم. و اینکه من شما را (از نظر نعمتهای گوناگون) بر 
جهانیان برتری دادم و بترسید از روزی که (در آن به 
حساب همگان رسیدگی می‌شود و) از دست کسی برأی 
کس دیگری» چیزی ساخته نیست. و از او میانجیگری 
پذیرفته نمی‌گردد. و از کسی بلا گردان و جایکزین 
قبول نمی‌شود. و کسی به یاری کسی برنمی‌حیزد و 
همدیگر را نمی‌توانند کمک کنند. 
تفضیل بنی‌اسرائیل بر جهانیان و برتری ایشان بر 
زمان جانشینی و انتخابشان برای رسالت 


اسمانی. محدود و مقید بوده تا اما بعد از انکه از 


همه ادوار اتتکا: 


سایرین. به 


فرمان پروردگارشان سر پیچی نمودند. و در برابر 
پیغمبرانشان سرکشی کردند. و نعمت خدا را بر خود 
انکار داشتند, و از زیر بار پیمان و تعهدات خویش 
شانه خالی کردند. خداوند فرمان خویش را بر آنان 
اجراء فرمود و تازیانة نفرین و خشم خود را بر آنان 
فرود آورد و به پستی و تنگدستی دچارشان ساخت, و 
مقزّر فرمود که پخش و پراکنده شوند و وعید خدا بر 
ایشان تحقق پذیرد. 

یاداوری کردن ایشان به برتریشان بر جهانیان. محض 
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این است که یاد آورند نعمت و فضل خدا را نسبت به 
خوه عیر زاکد یا زا دافتهانف خا اینکه پسر فتش 
شوق آیند و فرصتی را دریابند که به وسیلة رسالت 
اسلامی برایشان آماده گشته و بدیشان دست داده 
است. پس دم را غنیمت شمارند و دوباره به سوی قافلة 
ایمان برگردند و به شکرانهة اينکه خدا پدرانشان را بسر 
دیگران برتری داده است. پیمان خدا را مراعات دارند و 
به شوق برگشت به مقام بزرگ داشتی که مژمنان بدان 
نائل می‌آیند. با گامهای سریع و استواری به جرگه قافلة 
ایمان درآیند و گوش به فرمان خدا باشند. به همراه این 
تشویق و ترغیب به فضل و کرم و لطف و نعمت. بسیم 
دادن از روزی به میان می‌آید که صفت آن بدین گونه 
افتت: 

(لاتجزي تس عَن تفس شین 4. 

از دست کسی برای کس دیگری. چیزی ساخته نیست. 
چه پاداش و پادافره فردی است. و حساب شخصی. و 
هر کسی در گرو اعمال خویش است و از او درباره 
خودش سال می‌شود. و کسی به کسی سودی 
نمی‌رساند و از عذاب خدا نمی‌رهاند. 
این یک اصل سترگ اسلامی است. اصل پاداش و 
پادافره فردی که بر اراده و تمییز انسان و بر عدل مطلق 
الهی استوار است. این اصل استوارترین اصولی است 
که انا یه ک امت شود اهتنا ی کته ق بتیداری 
همیشگی را در دلش می‌آفریند و به جنبش و تلاشش 
وا می‌دارد. کرامت انسانی و همیشه بیداری هم هر دو 
از عوامل تربیتی بشمارند. جدا از اینکه خود یک 
ارزش انسانی بوده و همراه با سایر ارزشهای دیگری 
که اسلام انسان را با آن بزرگ می‌دارد. اندوخته 
می‌گردد و بر آنها افزوده می‌شود. 

ولا بل منبا شَفاَة لیخد مها عَدل ». 

و از او میانجیگری پذیرفته نمی‌گردد» و از کسی بلا 

گردان و جایگزین قبول نمی‌شود. 
پس در آن هنگام هیچگونه شفاعت و میانجیگری برای 
کسی که ایمان و کردار شایسته نداشته و نیندوخته باشد 
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و پیشاپیش نفرستاده باشد. سودی ندارد و فداء و 
بلاگردانی از او دریافت نمی‌گردد تا بدین وسیله از کفر 
و گناهانش درگذر 2 
(و لاهم ینصرون ). 
و ایشان یاری نمی‌شوند و کمک نمی‌گردند. 
لذا یاوری نیست که ایشان را از دست خدا برهاند. و از 
عذاب الهی بدور دارد. 
در اینجا فعل که به صورت جمع ۳ 
ی نفوس و کسانی است که هیچیک از آنان 
نمی‌تواند به هیچیک از اشخاص دیگر سودی برساند و 
کاری برای او بکند. و نه از او شفاعت و میانجیگری 
پذیرفتنی است. و نه از او بلاگردان و جایگزین قبول 
می‌گردد. 
اوّل آیه که به صورت مخاطب است و آخر آن به شکل 
تب, به خاطر تعمیم و همگانی بودن مسأله است .. 
زیرا این امر. قاعده‌ای است که شامل مخاطبان و 
مردمان دیگر جز آنان می‌گردد و همه را در بر می‌گیرد. 
ٍِِ« 
بعد از اين, خدا نعمتهائی را که بدیشان داده است بر 
می‌شمرد. و بیان می‌دارد که جچگونه راه انکار پیش 
گرفتند و کفر ورزیدند و از جادهٌ راست خداشناسی 
بدور افتادند. در سرآغاز اين نعمتها, نعمت رستگاری 
آنان را از چنگ فرعون و فرعونیان. و رهائیشان از 
عذاب دردناک. بیان می‌دارد: 
(و اد یا کم من آل فزعون یش ومُونکم شو 
الاب دون نا کم و یسیون نسا ون 


ذلکم بل من ربکم عظج و رفن یم خر 

فأنجینا کم و آغرفنا ال فرعَون 0 تر تْظرون 5 

و (بیاد آورید) آنگاه را که شما را از دست فرعون و 

فرعونیان رها ساختیم. آنان که بدترین شکنجه‌ها را به 

شما می‌رسانیدند. پسرانتان را سر می‌بریدند (از ترس 

اينکه نکند کسی از میان آنان برخیزد و سلطنت و قدرت 
رااز دست فرعون خارج سازد)؛ و زنانتان را زنده 
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7 ک جه و تهدید به نابودی) آزمایش بزرگی از جانب ۱ 


خداء برایتان بود. و (بیاد آورید) آنگاه را که دریا را 
بخاطر شما و برای شما از هم شکافتیم (و میان آب آن» 
فراضله ناخ اسان آنتها سیون کف ی تیار 
رهانیدیم و خاندان فرعون را (در جلو دیدگانتان) غرق 
کردیم و شما می‌نگریستید (و می‌دیدید که بعد از بیرون 
رفتنتان, دریا چگونه بر آنان بهم میآید). 
دوباره بر صفحهٌ خیال یهودیان صحنه را برمی‌گرداند و 
نشانشان می‌دهد و بر پرده احساسشان تصویر غم و 
اندوهی را که در آن بسر می‌بردند - به اعتبار اینکه 
ایشان فرزندان تن شجره این نسل قدیمی و کهنند - 
زنده می‌گرداند. و در برابرشان. صحنهٌ نجات را به 
تصویر می‌کشد همانگونه که ضععنه‌های عذاب را در 
برابرشان به تصوير کشید. بدانان می‌گوید: بیاد بیاورید 
آن زمانی را که از دست خانوادهٌ فرعون و اطرافیان او 
شما را نجات بخشیدیم بدانگاه که سرگرم شکنجه و 
عذابتان بودند. ۱ 
واژة: و یَسُومُونْ 6 از (سام الاشية ی جعلها 
سافةٌتَرعی دافْا) می‌باشد. 
چهار پا را به چرا سر داد. یعنی آن را رها ساخت تا 
هميشه آزادانه بچرد. 
گوئی نوعی از عذاب را بیان می‌دارد که ذبح پسران و 
زنده نگاهداشتن دختران است. تا بازوی بنی‌اسرائیل را 
سست گرداند و بر رنج و دردشان بیفزاید. 
پسیش از اینکه صحنه نجات را به تصویر کشد. 
می‌فرماید که در چنین عذابی آزمون بزرگی نهفته بود. 
تا بدیشان - و به هر کس که دچار گرفتاری می‌شود - 
بفهماند که گرفتار آمدن بندگان به سختیها و رنجهاء 
امتحان و آزمون است. کسی که بدین حقیقت آشنا 
باشد. از سختیها استفاده می‌نماید و از رنجها پند 
می‌گیرد و درس می‌آموزد. و به دنبال سختیها و رنجها 
بیدار می‌شود و به تلاش می‌پردازد. درد هدر نمی‌رود. 
وقتی که دردمند بداند که او در هنگام دردمندی در 


زمان امتحان بسر می‌برد و به امتحان دادن مشغول 
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است و اگر خوب از عهد؛ امتحان برآید و از فرصت به 
نحو | حسن استفاده کند, نتيجهٌ سودمندی در بر خواهد 
داشت. درد بر انسان سبک خواهد شد اگر شخص با 
جنین اندیشه‌ای زندگی کند. از آزمون دردآور. 
توشه‌ای برای دنیا اندوخته سازد که اگاهی و شناخت و 
شکیبائی و تحمل است. و توشه‌ای نیز برای اخرت 
ذخیره کند بدین نحو که آن را دارای اجر و پاداش در 
پیشگاه خدا بداند. و تنها به درگاه او بنالد و انتظار 
گشایش از جانب باری تعالی را داشته باشد و هرگز از 
رحمت او ناامید نگردد... این انتت که دنا او این 
فرمان آسمانی, شرف صدور می‌یاید: 
۵ م #9 ۵ م 

وف ذلکم بلاء من کم عظیٌ ). 

در این شکنجه و عذابتان آزمون بزرگی از جانب 

پروردگارتان بود. 
يس از فراغت از این سخن پایانی. صحنه نجات را به 
دنبال صحنه‌های عداب ذکر مي‌دارد: 


س‌ ۱ ‌ 


و رفن یم لیخ فانجیناک و مر 


فزعون و نم رون ». 
0 ی 


آنجا عبور قز و شمارا زین و خاندان فرعون را 
(در جلو دیدگانتان) غرق کردیم و شما می‌نگریستید (و 


می‌دیدید که بعد از بیرون رفتنتان, دریا چگونه بر آنان 


فا ال 


بهم می‌آید). 

شرح این رستگاری در سوره‌های مکی که قبلاً رود 
امده بود. امده است. اما در اینجا تنهابه یاداوری 
داستان برای کسانی که بدان آشنائی دارند. اکتفاء 
می‌گردد. چه این آشنائی بر اثر سوره‌های مکی بوده 
باشد. یا از کتابها و داستانهای متداول در میانشان 
سرچشمه گرفته باشد. 

داستان را به صورت صحنه‌ای به یادشان می‌اندازد تا 
وی ور وهی خرف گروایه وا چش آدرت 
بدان بنگرند و بگونه‌ای تحت تأثیر واقع شوند که گوئی 
ایشانند که به شکافتن و از هم جدا گشتن دریا 
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می‌نگرند. و با چشم سر نجات بنی! سرائیل را با رهبری 
فوسی 1 می پینند. 
چنین خاصیت زنده سازی, از نمایان‌ترین ویژگیهای 
شکقت ایک یر قراس ت۱۱ 
‌ 
سپس با بیان رستگاری بنی‌اسرائیل و بیرون رفتنشان از 
مصر. روند گفتار به همراه ِ ِ پیش مت 
ود واعدنا موسی آزبعین 2 دتم الْعجْل 
من یور طالو ی من بعد 
یک للز کون و اذ آتَینا مُوسی الاب 
اه 1۳ دون 1 0 
وم | 2 باتظاذ العجل, فتو نتو بو 
ال بت ۰ ك # 
بارئکم ناب عَلَیکُم ان هو لاب لحم 6. 
(بیاد آورید) آنگاه را که با موسی چهل شب ۱ روز) 
وعده گذاشتیم (که به مناجات پردازد. هنگامی که به 
میعادگاه رفت و راز و نیاز به پایان رسید و برگشت. 
دید که منحرف گشته‌اید و) پس از او گوساله‌پرستی 
پیش گرفته‌اید. (گوساله‌ای که سامری آن را ساخته 
بود و معبودتان کرده بود) و بر خود ستمکر شده‌اید 
(چون برای خدا شریک و انباز ساخته‌اید). سپس از 
شما درگذشتیم و بعد از آن (توبه کردید و شما را 
آمرزیدیم) شاید سپاسگزاری کنید (و در برابر عفو و 
فضل خداء تنها به عبادت او بپردازید). 
داستان گزینش گوسال بنی‌اسرائیل و پرستیدن آن در 
غیبت موسی 92 هنگامی که بالای کوه به میعادگاه 
پروردگار خویش رفته بود. بطور مشروح در سوره طه 
آمده است که از لحاظ نزول. مقدم بر این اسات 
می‌باشد. در اینجا فقط داستان برایشان تذکر می‌گردد 
جون با اشتاشن قبلی دارند. به یادشان می‌اندازد که 
به مجرد غیبت پیغمبرشان به سوی گوساله پسرستی 
سرازیر گشته‌اند. پیغمبری که ایشان را با یاری 
پروردگار. از دست فرعون و فرعونیان که بدترین 
شکنجه‌ها را بدیشان می‌رسانیدند. نجات داده است. 
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سس حقیفت موضع انفخان را در ایسن عبادت تا 


اجره کش نمکرت ار شقضی اشت که از پرشتشن 
خدا و پند و سفارش پیغمبرش کناره گیری می‌کند تا 
1 
دست کسانی که گسوساله‌ها را تقدیس و تکریم 
می‌کردند. رهانیده باشد؟ 
با وجود این خدا از ایشان صرف نظر فرموده, و به 
پیغمبرشان کتاب - که تورات است - داد. در اين کتاب 
خط فاصل میان حق و باطل است تا شاید بعد از 
سرگشتگی» راه حقیقت پویند و حق آشکار جویند. 
چاره‌ای از اين نبود که پاکسازی سخت و دشواری 
انجام پذیرد. چه این سرشت در هم ريخته و فرو تپیده 
را جز کقارهٌ سنگین و کمرشکن و تنبیه و شکنجةٌ سخت. 
راست و پابرجا نمی‌گرداند. تنبیه و شکنجه‌ای که هم 
خود سخت بوده و هم راه آن ناهموار و دشوار باشد: 
و اذ قال موس لقوّمه: باقو نکم ظفم 
ی بو فتّو فتوبوالی با رنکم فافلوا 
شک یک که کم ود ایک 
(بیاد 0 آنگاه ۱ که موسی به قوم خود گفت: ای 
قوم من شما با پرستیدن گوساله» بر خود ستم 
کرده‌اید. پس به سوی آفریدگار خویش برگردید و 
توبه کنید» بدینگونه که نفس (سرکش) خود را بکشید (و 
جان تازه و پاکی به کالبد خویش بدمید. يا اینکه 
بی‌گناهان قوم. کناهکاران قوم خود را بکشند) و این در 
پیشگاه آفریدگارتان برای شما بهتر است. 
خودتان را بکشید. باید مطیع و فرمانبردارتان. سرکش 
و گناهکارتان را بکشد تا او را پاک کند و نفس خویش 
زا تن با کتباری تمایت: اینگر نف وربارهختین کفار: 


۱- برای اطلاع بیشتر به فصل «روش قرآن» در کتاب «تصویر هنری در 
قرآن» مرأجعه شود. 
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سخت و دشوار, روایتها نقل گشته است 
تکلیف کمرشکن و سختی است. اینکه برادر برادرش را 
بکشد. گوئی انسان با میل و رغبت خود را می‌کشد. 
ولیکن چنین تکلیفی برای پرورش و تربیت آن سرشت 
لرزان و فرو ريخته و ضعیف بوده است. سرشتی که از 
شر و بد کرداری دست بر نمی‌دارد و از زشتی وتشت 
نمی‌کشد. چه اگر از کارهای زشت و ناپسند. دست 
می‌کشيدند. به هنگام غیبت و نبودن پیغمبرشان, گوساله 
را نمی پرستیدند. خوب ات با سخن از کارهای 
شمشیر آنان را دور کرد. 
و وان مخت سنکیتی .وا سردا ند کته اشتان را 
سودمند افتد و پرورششان نماید. 


ناجور دست نمی‌کشند. پاید با ثٌ 


در ایسنجاء بسعد از پاکسازی. رحمت و مرحمت 
خداوندگاری» ایشان را دربرمی‌گیرد: 

ناب علیکم ان ۲ هو لاب لحم ». 

پس توبةٌ شما را پذیرفت» چه او بسیار 9 و 

مهربان است 
0 
اک تین همان هر نافیل ات دازای 
احساس غلیظ و انديشه مادیگرء و دور از راههای 
خداپرستی و نزدیک به راههای ماده پرستی, و چسبیده 
به دنیا و بریده از عالم اعلی... بناگاه می‌خواهند که 
آشکارا خدا را ببینند. کسانی که چنین چیزی را 
خواستند. هفتاد نفر از گزیدگان ایشان بودند. آنان که 
موسی ‏ ایشان را برای ملاقات با خدایش - که 
داستان آن در سوره‌های مکی پیشتر 
برگزیده بود. اين افراد می‌گفتند وقتی به موسی ایمان 
می‌آورند که خدا را آشکارا و بی‌پرده ببینند. 


نازل فتاه اد 


قرآن در اینجا چنین سخنان کفر بیز و اهانت آمیزی را 
که از پدرانشان سر زده است به رخ آنان می‌کشد. تا 
مردم آزاری قدیمی ایشان که همانند مردم آزاری 
جدید ایشان درباره پیغمبر بزرگوار اسلام است. روشن 
گردد و از ماهیت کهنشان پرده برافتد و اينکه از پیغمبر 
اسلام درخواست انجام کارهای خارق‌العاده می‌نمایند و 





۳ رأستی جچه 
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یا اينکه بعضی از مسلمانان را تحریک می‌کنند تا برای 
راستی و درستی او. طلب معجزه و آمور خارق‌العاده 
نمایند. چیز تازه‌ای نیست بلکه پيشة آباء و اجدادی 


است: 


وم اشوس نتوین لک عق ری ال 
۳ ی ی وی 3 
ناکم نب بر میم لک تشکژون. و ظّا 
علیکه ام و ایکا هار کلوا 
من طَیاتِ ما رَرَفناکم و ما ظلمون رلک ک‌انوا 
آنفتی یطلعون 4.: 
(بیاد آورید) آنگاه را که گفتید: ای موسی, هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد. مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم. 
پس صاعقة آسمانی شما را فرا گرفت در حالی که 
ق 9 (که به سبب سرکشی و درخواست نارو به 
چه معصیبت بزرگی دچار آمده‌اید). سپس بعد از مرگ 
(نفس سرکش یا موت طبیعی) شما را برانگيختيم (و 
بیداری بخشیدیم) تا اینکه سپاسگزاری کنید. و (از 
جمله نیکیهائی که در حق شما روا داشتیم اینکه) ابر را 
چون سایه‌بانی بالای سرتان نگاه داشتیم و برای شما 
ترنجبین و بلدرچین فرستادیم (و گفتیم:) بخورید از 
چیزهای پاکی که روزی شما کرده‌ايم. (ولی ایشان 
کفران نعمت کردند و ناسپاسی ورزیدند) و بر مااستم 
نکردند. بلکه بر خود ستم نمودند. 
احساس مادیگرای خشن. تنها راه ایشان برای تماس با 
خارج و شناخت امور بود... يا گوئی کاری بجز اذیت و 
آزار و زورآزمائی و قلدری نداشتند. 
آیه‌ها و نشانه‌های فراوان, و نعمتهای بی‌شمار الهی» و 
عفر و بخشندگی, همه اینها نمی‌تواند سرشت خشک و 
جامد ایشان را که جز به محسوسات ایمان نمی‌آورد. 
دگرگون سازد. سرشتی که از این همه کارهای 
ناشایست. به کشمکش و نیرنگ و کلک می‌پردازد و 
جز در زیر شکنجه و بند و زنجیر فرمان‌پذیر نبوده و 
پاسخی نمی‌گوید. تا آنجا که چنین می‌نماید که روزگار 
خواری و اسارتی که در زیر فرمان و شل و زنجیر 
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سرکش بسر برده‌اند. سرشت ایشان را سخت تباه کرده 
اننت: 
هیچ چیزی مانند خواری و مذلتی که ناشی از طغیان 
زیاد و سرکشی دراز مدت باشد. سرشت انسانی را تباه 
نمی‌سازد. این چنین خواری و مذلتی, فضائل اخلاقی 
انسانی را در هم می‌شکند. و اصول و قواعد آن را از 
هم پر کنده می‌سازد. و به دل انسان چنین راه می‌دهد که 
معتقد شود انجام کار نیک شايستة بسندگان است و از 
سرشت ایشان خیزد. زیرا بندگان در زیر تازیانهٌ جلاد. 
خوار و حفیر می‌شوند. و هنگامی که تازیانه از ایشان 
بدور گردد. سرکشی می‌نمایندو راه تمرد در پیش 
می‌گیرند. و هنگامی که فرصتی بدیشان داده شود تا از 
نیرو و نعمتی برخوردار گردند. سرمستی و غرور 
سراپای ایشان را فرا می‌گیرد... قوم اسرائیل نیز چنین 
بودند. و در هر زمانی نیز چنین خواهند بود. 
به همین سبب است که چنین سخنان کفربیز و اهانت آمیز 
را مسی‌گویند و راه نکوهش و مردم‌آزاری را پیش 
می‌گیرند: ۵ هو از ۳ 
(و اد قلع؛ یا موسی لن نومن لک حتی نری الله 
(بیاد آورید) آنگاه را که گفتید: ای موسیء هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد. مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم. 
لذا خدا به پادافره این سخنان کفربیز و اهانت‌آمیز, 
گرفتارشان می‌سازد. بدان هنگامی که بالای کوه در 
میعادگاه معینی بودند: 


مق 6 س 


نکم لاعف ون تنظرون > 
نون ختتا غقا آسسماش شتا وا فا گرفته ور عنالن که 
می‌دیدید (که به سبب سرکشی و درخواست نارواء به 
چه مصیبت بزرگی گرفتار آمده‌اید). 
بار دیگر رحمت و مرحمت خداء ایشان را درمی‌یابد. و 
فرصت زیستن را بدیشان می‌بخشد. به امید اینکه 
یادآور گردند و سپاسگزاری نمایند. در اینجا ایشان را 
با روبه‌رو شدن با این نعمت. یادآور ی 


یناکم منْ بَغد کم لعلکم کون ». 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
سپس بعد از مرگ (نفس سرکش یا موت طبیعی) شما 
برانگیختیم (و بیداری بخشیدیم) تا اینکه سپاسگزاری 
به یاد ایشان می‌اندازد که چگونه خدا در بیابان لخت و 
برهوت. آنسان را مشمول عطوفت خود قرار داد و 
مورا وهای بر بان میس ساغت که زب 
و تلاششان نیازی داشت و نه به زهمت و تقلایشان 
احتیاجی بود. آنان را از حرارت طاقت‌فرسای بیابان و 
گرمای سوزان خورشید. با کارگردانی زیبا و دقیق 
خویش, محفوظ داشت: ۱ 
«و نا علیکه انم و آنزلنا علیکم ان و 
آلسَلُوی کلوا من طیباتِ ما رَرَفناکم و ما ظلمونا 
ولکن او پم یفن 6. 
و (از جملة نیکیهائی که در حق شما روا داشتیم اینکه) 
ابر را چون سایه‌بانی بالای سرتان نگاه داشتیم و برای 
شما ترنجبین و بلدرچین فرستادیم (و گفتیم:) بخورید 
از چیزهای پاکی که روزی شما کرده‌ايم. (ولی ایشان 
کفران نعمت کردند و ناسپاسی ورزیدند) و بر مااستم 
نکردند بلکه بر خود ستم نمودند. 
روایتها چنین می‌گویند که خداوند بزرگوار ابر را 
بالای سرشان راند تا بر آنان سایه اندازد و ایشان را از 
گرمای سوزان بیابان در امان دارد. بیابان بدون باران و 
ابر دوزخی است که آتش از ان می‌جهد. و شعله از آن 
می‌پرد. ولی بیابان با داد 
پرخیر و برکت است و جسم و روح در آن بهبودی 
می‌یابد. 
روايتها همچنین می‌گویند که خداوند «ترنجبین» را در 
اختیارشان گذاشت که روی درختان آن را می‌یافتند و 


شتن باران و ابر سبز و خرّم و 


همچون عسل شیرین بود. و «بلدرچین» را مسخر 
انشان تتاخت که پر تذهساتی است »و انها یکونه 
ساده و فراوان دست می‌یافتند. بدین وسیله خوراک 
خوب,برایشان زیاد گردید و جایگاه آسوده‌ای بدیشان 
دست داد. و جیزهای پا کی برای آنان حلال و آزاد شد... 
ولیکن آیا گمان می‌کنی که سپاسگزاری نموده باشند و 


سوره بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
راه هدایت در پیش گرفته باشند؟ نه, بلکه قسمت اخیر 
آیه اشاره به اين دارد که آنان ستم کردند و راه انکار در 
پیش گرفتند. اگر چه نتيجهٌ آن جز به زیان خودشان نبود. 
و بر کسی جز خود ستم نکردند: 

ِ دای وین کارا آنششت بت 

و بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم نمودند. 
‌ 
روند گفتار به پیش می‌رود و کجروی و گناه و 
ات رشان را به رشان می کم 

و اذقلنا: َدخلوا هده ای فکلوا مها حیِث 

توعد وخ اباب مج وله له 


َ 1 


تْفرلکم خطایا کم و سَفز سغزید امحسنین. فَبَدّل الذین 
و تَلعَرَ اي قبل م انا عی اذین 
ظلمُوا رجز ۳ من سم با کائواٍ ی 
(بیاد آورید) آنگاه را که گفتیم به این شهر (بزرگی که 
پیغمبرتان موسی برایتان نام برده است) وارد شوید و 
هرگونه که می‌خواهید و هر چه که لازم دارید فراوان و 
آسوده بخورید و از دروازه (آن شهر) با خضوع 
وخشوع وارد شوید و بگوئید خدایا از گناهان ما 
درگذر تا گناهان شمارا بيامرزيم. ما به نیکوکاران (از 
عفو و مففرت) فزونتر می‌بخشیم. سپس ستمگران (از 
فرمان خدایشان سرپیچی کردند) و گفتاری را که به 
آنان گفته بودیم دیگر کردند و دگرگون گفتند. پس در 
برابر سرپیچی و تمزدشان, از آسمان بر آنان عذابی 
نازل کردیم. 
در بعضی ارزو نات امه ات که شوه توت 
اینجا. بیت‌المقدذس است. آنجائی که خداوند به 
بنی‌اسرائیل دستور فرموده بود که بعد از بیرون 
شدنشان از مصر. بدانجا بروند. و عمالقه را که در آن 
ساکن بودند. از آنجا بیرون کنند. بنی‌اسرائیل از ایسن 
دستور سرپیچی کردند و گفتند: 
يا مُوسی ان فها قوماً جبّارین و انا تن ندخلها 
5 حَتی خر جوا منها نان یر جوا منها انا داخلون #. 


ای موسی در آنجا مردمان زورمند و زبردستی بسر 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
می‌برند. و ما (توانائی نبرد با آنان را نداریم و) هرگز 
وارد آنجا نخواهیم شد مگر آنکه ایشان از آنجا بیرون 
روند» پس اگر بیرون رفتند ما بدانجا وارد می‌شویم. 
در رابطه با این شهر» به پیغمبرشان موسی ثِ گفتند: 


مرج فرصم 


(نا آن ندخله ۳۹ ماداموا فا اهب نت و 


ریبک فَاتلا انا اهنا فاعدُون؟ 6. 
ما بی‌گمان هرگز و هرگز وارد آنجا نخواهیم شد مادام 
که در آنجا باشند پس (دست از سر ما بردار و ما را با 
تو چه کار) تو و پروردگارت بروید و بجنگید. ما در 
همین جا نشسته‌ایم (و تاب مقاومت با این قلدران را 
نداریم و در اینجا بسر می‌بریم)!. 
اين بود که پروردگارشان مقرّر فرمود که چهل سال در 
بیابان سرگردان و ویلان گردند. تا آنگاه که نسل نوی 
تحت رهبری یوشع پسر نون پیدا آمد. و شهر را فتح 
کرد و بدانجا وارد شد... اما به جای اينکه برابر فرمان 
خدا, سجده کنان وارد آن گردند که نشانه فرو تنی بود. و 
بگویند: پروردگارا گناهان ما 
بیامرز...به گونةٌ دیگری وارد آنجا شدند و چیزی جدا 
از آنچه بدیشان دستور داده شده بود گفتند و از فرمان 


را دور بینداز و مارا 


خدا سرپیجی کردند. 

روند گفتار چنین رخدادی را که در تاریخ زندگی آنان 
بوقوع پیوسته است. به رخشان می‌کشد. در حالی این 
واقعه بعد از زمانی بوده است که در اینجا سخن از ان 
می‌رود و آن روزگار موسی است - این نیز بدین 
علت است که سرتاسر تاریخ حیات ایشان, زنجیره بهم 
پیوسته‌ای بشمار می‌اید که قدیم ان همجون جدید ان. 
قاط ان فان طرفی ۱ استاز اغار تاه 
انجام حلقه‌های ایسن زنجیره. مخالفت و سرکشی و 
کجروی است. 

اين واقعه هر جا و هرگونه که بوده باشد. ما را چه کار. 
آنچه روشن است اينکه قرآن با ایشان درباره کاری 
سخن می‌گوید که با ان اشتانتت: هو عادته‌ای را برانشنان 
بیان می‌دارد که می‌شناسند و می‌دانند...خدا آنان را 


یباری داد و بیروز نمود لذا وارد شهر مورد نظر 


و 9 





مه ۳۳ ۰ رد مر رس 6 جوا ۱۲ ات0 لت 6 > ۲۳۲۷ ۳۰ ۲ 








شدند.بدیشان دستور داد که با تواضع و فروتنی داخل 
ایشان را ببخشاید و گناهانشان را بدور دارد و نادیده 
انگارد. و خدا بدیشان و عد ه۵ داد که لغزشها و گناهانشان 
را خواهد بخشید و از فضل و نعمت خویش بسی به 
نیکوکاران خواهد داد. لیکن با همه اینها مخالفت کردند 
و همجنانکه خصلت و خوی یهودیان ان کشت 


نمودند: 

71 بل این ظلَُوا قولا غر اْذی قیل عم >. 
پس ستمگران (از فرمان خدا سرپیچی کردند) و 
گفتاری را که به آنان گفته بودیم دیگر کردند و 
دیگرگون گفتند 

ذکر ویژهٌ افراد ستمگر, یا به خاطر این است که ایشان 

دسته‌ای از بنیاسرائیل بودند که به تغییر و تبدیل و ظلم 

و ستم دست یازیدند. و یا منظور بیان وصف ستمگری 

برای همه ایشان است چنانکه ستم از همة آنان سرزده 


باشد. 
فان عل ادن لوا رجرا شن آشای با 
کائوا یقن . 
پس در برابر سرپیچی و تمزدشان, از آسمان بر آنان 
عذابی نازل کردیم. 
«رجز > عذاب. فسوق 6 مخالفت و نافرمانی...و 
ان فهاایکی ات افال ی اشراقا بوخ 
‌ 


همانگونه که خداوند برای بنی‌اسرائیل, در بیابان 
خوراک آماده می‌فرمود و در نیمروز و به هنگام شدّت 
گرماء از ابر بر سرشان سایه می‌افکند. به همان شکل با 
امر خارق‌العاده‌ای از خوارق عادات زیادی که بر دست 
موسی جر انجام می‌گرفت در آنجا بر ایشان آب‌ریزان 
و جوشان می‌کرد.قرآن تقیت: غدا زا بر انان :دز لیخ 
جایگاهی, به یادشان می‌اندازد. و بیان می‌دارد که روش 
ایشان بعد از آن همه فضل و نعمت الهعی. چه بوده 
است: 


۳ ۳۹ ۳ ۱ 1 ۳۳ م 9۵#م م0 
«و اذ اشستشق مُوسی لقومه. فقلنا: اضرب 


بقصاک اج قانفجرت مه نا عشرة عتا . قد 
ی عفر این رز اه 
2 ترا ی الأض مُفسدین 4. 
و ‌ آورید) هنگامی را که موسی برای قوم خود طلب 
آب کرد (وقتی که در بیابان تشنگی بر همگان چیره 
شده بود) پس گفتیم عصای خویش را بر سنگ بزن. 
آنگاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت. هر 
تیره‌ای از مردم» آبشخور خود را دانست. (و بدیشان 
گفتیم) از روزی خدا بخورید و بنوشید و همچون 
تباهکاران در زمین به لاف و گزاف و تجاوز وتعدی 
نپردازید. 
موسی برأی قوم خود. درخواست آب نمود. آب را از 
خدایش خواست و پروردگارش پذیرفت. بدو دستور 
فرمود: سنگ معیّتی را با عصایش بزند. وقتی که زد. 
بنی‌اسرائیل از سنگ 
جوشیدن گرفت. بنی‌اسرائیل به دوازده نوه به تعداد 


توادگای نقو نيب رهری های آشرال ات که نو 


دوازده جشمه به تعداد اسباط ب 


خود را منسوب می‌دارند و بر می‌گردند. نوادگان 
اش ات نم اهاط مفیی ی اه 
مکرراً در قرآن مي‌آید. اسباط سران قبائل بنی‌اسرائیل 
بودند. و از نظام عشیره گری پیروی می‌کردند که در آن, 
قبیله منسوب به سر دستة بزرگ قبیله است و به اسم او 
نامگذاری می‌گردد. این است که می‌فرماید: 


ز ۶ 


(قذعلم کل ناس مفرییم > 
مق ی 
یعنی هر یک از دوازده فرقهٌ آنان, بر چشمهّ ویژه‌ای از 
دوازده جشمه گرد آطنه و تس تیا اراذق و انعام و 
پرهیز از تجاوز و تباهکاری بدیشان گفته شد: ‏ _ 
(کُوا و آفربواین رژی له لتفتوان الأض 
ُفسدین ». 
از روزی خدا بخورید و بنوشید و همچون تباهکاران 
در زمین به لاف و گزاف و تجاوز و تعدی نپردازید. 
. 
میان بیابان, با همه خشکیها و تخته سنگهایش. و میان 


سوره بقره آیات ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
آسمان, با هم آذرخشها و شهابهایش, می‌زیستند. خدا 
از سنگ برایشان آب بیرون جوشاند. و از اسمان 
برایشان ترنجبین و بلدرچین. عسل و پرنده. فرو 
ستاد... ولیکن فطرت روانی از هم پاشیده. و سرشت 
فرو افتاده و درهم شکسته. قوم یهود را بازداشت از 
اينکه خود را به مرتبه‌ای برسانند که هدف ایشان بود و 
به خاطر رسیدن بدان, از مصر بیرون شده بودند. و به 
شوق تفر آغوتن کشنیدن آن ندز بیابان و گام بر 
ریگهای سوزان, نهاده بودند... خدا توسط پیغمبرشان 
موسی 2 ایشان را از خواری و پستی بیرون آورده 
بود تا سرزمین قدس را بدیشان واگذارد. و آنان را از 
کوچکی و ناجیزی بلند دارد و بالا برد... ولی آزادی 
بهاء دارد,و بزرگی رنج و مشتّت می‌خواهد. و امانت 
رک را که خدا بدستشان داده است. فداکاری و 
گذشت لازم دارد. اما آنان نمی‌خواهند که بهاء را 
بپردازند. و رنج ببرند و زحمت بکشند. و فداکاری و 
گذشت نمایند. تا انجاکه دست کم از عادات و 
خوشگذرانیهای یکنواخت زندگی دست بردارند» و 
خوراک و آشامیدنی مألوف را دگرگون سازند و بنیاد 
تقلید کورکورانه را براندازند. و خود را با شرانط 
زندگی جدیدشان, در راهی که به سوی عرّت و حریّت 
و کرامت دارند. همگام 3 فتما هنک تما نم انشتان 
خوراکهای جوراجور و رنگارنگی را می‌خواهند که در 
مصر بدانها خو کرده بسودند. عدس و سیر و پیاز و 
خیار... و همانند اینها را می‌خواهند. و قرآن این را به 
یادشان می‌اندازد. آنگاه که در شهر ادعاهای عریض و 
طویلی داشتند: ۱ 
«و اذ قلْم ای بر علی طعام اج 
َذع ریک بخرح نبا لاض من ب ما پا و 
تثائها و فومها و عدیم ۳3 فال تبون 
دی رذن ی و مارا فان 
لکم ما سل وا تنعل له و النکتة, 
اش نیک ی کار یکفعون 


یات له و ین نب اَق. الک بنا 


۷ ۰ 
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عَصوا و کانوا یعتَدْون 6. 
و (بیاد آورید) آنگاه را که گفتند: ای موسی مابر یک 
خوراک (ترنجبین و بلدرچین) شکیبائی نداریم از 
خدای خود بخواه که برای ما آنچه را زمین از سبزی و 
خیار و گندم و سیر و عدس و پیاز می‌رویاند. بیرون 
آورد. مسوسی گفت: آیا برآنید که چیز پست‌تر را 
جانشین چیز بهتر سازید؟ پس (از سرزمین سیناء) به 
شهری (از شهرها) فرود آیید که در آنجا آنچه را 
خواسته‌ایدخواهید یافت. و (به سبب این غرور و 
سرمستی و سرکشی) گرفتار خواری و تنگدستی 
شدند و در خور خشم خدا گردیدند. این هم بدان علت 
بود که به آیات خدا بی‌باور شدند و پیغمبران را بدون 
سبب و تنها به انگیزة مخالفت با حق می‌کشتند. این 
(تکفیر آیات و کشتن پیامبران بر اشر تکرار گناهان و 
غرق شدن در معاصی بود که بدیشان جرأت داده بود 
که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدی دست یازند. 
مو سی 22 0 ایشان را سخت زشت شمرد: 
( ان تستیرلون الّذی رذن بای ُ خر ؟ . 
آیا برآنید که چیز پست‌تر را جایگزین چیز بهتر 
سازید؟. 
آیا خواستار حقارت و کوچکی هستید. در حالی که خدا 
برایتان عظمت و بزرگی خواسته است؟ 
(افبطوا مضما فان کم ما سل 4. 
به شهری (از شهرها) فرود آیید که در آنجا آنچه را 
خواسته‌اید خواهید یافت. 
معنی آن, يا این است که آنچه را که می‌خواهید ساده و 
ناجیز است و شايستهة درخواست نیست. چه در هر 
شهری از شهرها فراوان یافته شود و به هر شهری 
بروید, آن را در آنجا خواهید یافت ... و يا اينکه معنی 
آن, چنین است که به مصر که از آن اخراج شده‌اید 
برگردید ... به زندگی خویشتن برگردید که بدان خوکرده 
دز ان پرورده شده‌اید. آن زندگین پستی که داشتید ... 
همان جائی که در آن, عدس و پیاز و سیر و خیار 
می یابید. و کارهای ری را که برای آن نزون‌ده و به 





سورةه بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 

این کفته 
موسی لیا تنبیه و توبیخی برای ایشان بود. 

من معنی دومی را ترجیح میدهم که برخی از مفسران 
1 را نیسندیده و بدور از حقیقت پنداشته‌اند. دلیل 


سوی آن فرا خوانده شده‌اید. رها سازید 


ترجیح من هم آن است که خداوند در روند گفتار به 
دنبال آن, چنین فرموده ات 
(وضرت 3 عنم ألدلة و السکه و باهوا یب 
من ال . 
و گرفتار خواری و تنگدستی شدند و در خور خشم 
خدا گردیدند. 
گرفتار آمدن به خواری و تنگدستی ایشان, و در خور 
خشم خدا گردیدنشان از لحاظ زمانی, مربوط به این 
مرحلة تاریخی نیست,بلکه بعدا بوقوع پیوسته است. 
بعد از رخ دادن آن جیزی بوده است که در پایان ات 
آمده است: 
(ذلک بم کاثوا یرون پیات له و 
یبن بغیر اشق. لک با م2 | 
دون >. 
ی 
پیغمبران را بدون سبب و تنها به انکیزةُ مخالفت با حق 
می‌کشتند. این (تکفیر آیات و کشتن پیامبران. بر اشر 
تکرار گناهان و غرق شدن در معاصی بود که بدیشان 
جرأت داده بود که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدی 
دست بازند. 
۹۹۹ ۲۱ ۱۳۹۳ علت اینکه 
در اینجا روند گفتار زودتر خواری و خشم را ذکر کرده 
است تا مناسب با وضع ایشان باشد کسه برای در 
خواست عدس و پیاز و سیر و خیار داشتند. پس مناسب 
بودکه موسی لب بدیشان بگوید: 
(افبطوا مضراً ». 
به مصر برگردید. 
این تذکری است که بدیشان که در مصر دچار خواری 
خواهند شد و از آن نجات خواهند یافت. و یاد آور این 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
مکان خواری و کوچکی بدانها خو کرده است. 
6 
تاریخ هیچ ملتی به خود ندیده است آنچه را که تاریخ 
قوم اسرائیل از سنگدلی و تکذیب و انکار حق و تجاوز 
و تعدی و دشمنی با پیغمبران و راهنمایان بشری, به 
خود دیده است. آنان شماری از پیغمبران خود راکشتند 
و سربریدند و با ازه‌ها اه کردند. این هم زشت‌تسرین 
کاری است که ملتی دربارةٌ دعوت کنندگان مخلص حقء 
انجام می‌دهند. قوم اسرائیل به بدترین وجه کفر 
ورزیدند و دست درازی کردند و معصیت نمودند. و در 
هر یک از این زمینه‌ها به اعمال و افعالی دست یازیدند 
که زشت‌تر از آنها ممکن نبود. 
ااوحه ایسا ییا اعاهای ض ورین و 
عجیبی داشتند. پیوسته ادعا می‌کردند که تنها ایشان راه 
یافته‌اند. و تنها آنان ملت گزید؛ خدایند. و اجر خدا تنها 
نصیب ایشان می‌شود. و فضل و کرم و مرحمت 
پروردگاری فقط بدیشان اختصاص دارد و کسی در این 
امر شریک آنان نمی‌گردد...در اینجا است که قرآن 
ادعای عریض و طویل ایشان را دروغ می‌شمارد. و 
ی از اضول هتکانی زرا انس راب ار کنر 
در لابلای داستانهای قرأنی یا در آغاز و یا انجام آنها 
آمده است.اين اصل همگانی.اصل یگانگی ایمان و 
یگانگی عقیده است. وقتی که عقیده منتهی بسه سر 
فروآوردن نفس و کرنش انسان در برابر فرمان خدا 
گردد. و به ایمانی بینجامد که از آن ایمان. کردار 
شایسته و بایسته, صادر بشود و سرچشمه بگیرد. و اين 
که فضل و احسان خدا منحصر به گروه و ملت معیّنی 
نیست, بلکه لطف و مرحمت خداوندی متعلّق به همه 
موّمنان است و در هر عصر و زمان و مقام و مکانی که 
بوده باشند.هر یک از آنان برابر دینی که داشته. از 
فضل و لطف الهی بهره‌مند می‌گردد و پاداش می‌گيرد. 
تا انگاه که رسالت بعدی دینی را به ارمغان می‌آورد 


که بر مومنان واجب خواهد بود آن را بیذیرند و بدان 


بگروند: 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
(ان لین منوا رالذین هادوا.؛ والتضاری: 
رالصّابئین -مَنْ من ؛ ال و الیرم الاخر و عمل 
صا ما له جرهم عند رنهم, ولا خوف علییم 
رلاهم یرون ». 
کسانی که ایمان داشتند (پیش از این به پیغمبران» و 
آنان که به محمّد باور دارند) و یهودیان» و مسیحیان, و 
ستاره‌پرستان و فرشته‌پرستان» هر که به خدا و روز 
قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد» چنین 
افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و 
ترسی بر آنان نیست و غم و اندوهی بدیشان دست 
نخواهد ۱ داد. 
مراد از (الّذین آمنوا6 آنان که ایمان آورده‌اند. 
مسلمانان است. و مراد از «وَالذینَ هاذوا ‏ و آنان ن که 
بهودی گشته‌اند. یهودیان است. يا به معنی (عادوا ای 
الله) برگشتند به سوی خدا می‌باشد يا به معنی این 
است که ایشان اولاد یسهودا هستند. و مراد از 
«رالصاری 4 تضرانیان پیرو ان عتسی تا ارو 
(َلصایتونَ » بنا به ارجح اقوال. ایشان دسته‌ای از 
مشرکان عرب بودند که پیش از پیغمبر شدن 
رسول‌اکرم لش می‌زیستند. آنان دربارةٌ معتقدات 
قوم خود که بتها را می‌پرستیدند به شک و گمان 
افتادند. و سراخ عقیده‌ای می‌گشتند که ایشان را قانع و 
خشنود سازد. بدین وسیله‌به توحید و یکتاپرستی راه 
یافتند و یگانه‌پرستی را اختیار نمودند. چنین گفته‌اند که 
این اشخاص برابر دین حنیف نخستین. یعنی دین 
ابراهیم. به عبادت و پرستش می‌پرداختند. از عبادت و 
پرستش قوم خود. کناره گیری نمودند و بدون اینکه 
دعوت و رسالتی در میانشان باشد. از عبادت قوم خود 
و پرستش بتان دست کشیدند. لذا مشرکان بدیشان 
می‌گفتند: نسم صَباو) یعنی از دین پدران خود 
کناره‌گیری نمودند. 
همانگونه که بعدها این سخن را دربار مسلمانان هم 
می‌گفتند. بدین سبب بود که ایشان «صبئه» نامیده 


شلد ند . 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
این سخن بهتر از سخنی است که می‌گوید ایشان ستاره 
پرستانند. چنانکه در بعضی از تفسیرها ام اتشت: 
این آیه, بیانگر این واقعیت است که هر که ایمان داشته 
باشد به خدا و روز رستاخیز, از همه این گروهها و 
دسته‌هاء و کردار ستوده انجام دهد . اجر و پاداش چنین 
اشخاصی در نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و 


خوفی بر ایشان نیست و غمگین نخواهند شد. چه مهم 


حقیقت عقیده است نه نداد و قومیّت .. 
البته چنین پذیرشی پیش از بعشت محمّدی بوده است و 
بعد از ان. ایمان در اخرین چهارچوب خود محدود 


گردید() 


سپس روند گفتار. با نگرش به یهودیان مدینه, مواضع 
بنی اسرائیل را بیان می‌دارد و ان را به گوشن مسلمانان 


میرساند: 

( لذ دا میقم و رتخا کم آلطون 

خُذوا هیقر و َذکروا ضا فبه کم 
ون م تلَیْت من بغد فد ذلک. فلا فضل الله 

کم و ر و ر مه نم من یبن 6. 
1 
بدانچه در تورات است. عمل کنید) و کوه طور را بالای 
سرتان نگاه داشتیم (و به شما گفتیم:) محکم برگیرید 
آنچه (تورات) را به شما داده‌ایم و در عمل بدان؛ بجد 


باشید و آنچه را در آن است بررسی کنید و در مد نظر 


- امام مخمد غزالی فرموده ازبیته 

«مردم در آمر بعشت پیغمبر سه دسته‌اند: 

۲ - کسی که بگونةٌ راستین؛ دعوت اسلام بدور رسیده باشد ولی از روی 
سهل‌انگاری یا دشمنانگی و خودبزرگ بینی, بدان توجّه نکند» چنین 
شحصی بلاشک مورد موّاخده قرار می‌گیرد. 

۳ -گروه سوم میان این و آن قرار دارند. نام محمد به گوششان رسیده. 
لیکن صفت و خصلت او بدیشان نرسیده است. از کودکی شنیده‌اند که 
دروغگوی نیرنگ بازی به نام محمد ادعای پیغمبری کرده است ... به 
عقيدهٌ من اینان همجون دسته نخست هستند ...». به نقل از (تفسیر 
المراغی, جلد اول صفحه ۱۳۴ چاپ سوم). «مترجم» 


سور بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
گیرید تا پرهیزگار شوید (و خویشتن را با مواظبت 
احکام و رعایت دستورات آن, از عذاب بدور دارید). 
سپس شما بعد از آن همه (از اطاعت و عبادت) 
روگردان شدید. که اگر لطف خدا و رحمت او شامل 
شما نمی‌شد (و به شما مهلت نمی‌داد و عذاب را به 
تخیر نمی‌انداخت جزو زیانباران می‌بودید. 
تفصیل این پیمان در سوره‌های نکن ات۵ انیت و 
۳ از آن در این سوره 1۳ می‌آید. در اینجا سهم 
مجسم نمودن صحنهٌ حادثه, و در نظر داشتن هماهنگی 
روانی و بیانی است که میان نیروی لازم برای بالا 
نگاهداشتن صخره روی سر آنان, و میان نیروی گرفتن 
پیمان برقرار است. و اینکه چگونه بدیشان دستور 
ای ار ی یا 
ارادهٌ استوار آن را بکار بندند. چه کار عقیده, سستی و 
شُلی نمی‌شناسد. و نارسائی و نیمه کاره و بی‌حالی 
نمی پذیرد. این پیمان خدا با مومنان است ... کاری است 
جدّی و حقیقی. و بدان هزل و شوخی راهی ندارد و 
وا هه و شش ییاه شوه خی نیما ن 
سترگی. رنج و سختی دربردارد. بلی چنین است. ولیکن 
انتشرفت. ان اس کارپرریی انفت: رک از یام 
چیزهائی که در این جهان است. پس انسان باید با جان 
و دل بدان رو کند و کوشا و هدفدار و آشنا به تکالیف و 
رنجهاتی که به دنبال دارد. بدان دست یازد و با عزم 
راسخ و تصمیم استوار در راه آن گام بردارد و سختیها 
و رنجهائی که در سر راه آن است. به دل پذیرا باشد و 
همّت و انديشة خویش را بر آن گرد آورد و وظائف و 
تکالیف آن را به نحو احسن انجام دهد. کسی که چنین 
پیمانی را می‌پذیرد. باید بداند که او با خوشگذرانی و 
عیش و نوش و آسایش و آرامش خداحافظی می‌کند و 
سستی و تنبلی را بدرود می‌گوید. همانگونه که رسول 
الله مش بدانگاه که شالت تفه اگذار کست فرفوند: 
(مضی عَهُد وم یا حَدیجد). 
ای خدیجه» زقگار خواپ گذشت. 


همچنین پروردگارش بدو فرمود: 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
فا سلق علیک اقلا 4 
ما گفتار سنگینی (و مسژولیت بزرگی) را بر تو فرو 
خواهیم خواند (و بر دوش تو خواهیم افکند). 
همانگونه که بهبنیاسراثیل فرموده بود: 
(خذواما یناکم بقوة ». 
محکم برگیرید آنچه (تورات) را ببه شما داده‌ایم و در 
عمل بدان؛ بجد باشید. 
(وآذکژوا مافبه لعلکم تون ). 
و آنچه در آن است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا 
پرهیزگار شوید (و خویشتن را با مواظبت احکام و 
دستورات آن, از عذاب بدور دارید). 
همراه با جذی تلقی کردن پیمان و داشتن عزم راسخ در 
آن و گرد آوردن انديشه دربارةٌ آن و برخورداری از 
تصمیم و هوشیاری با وجود همه اینها لازم است که 
انسان حقیقت عقیده و پیمان را دریابد و مطابق آن. 
خود را دگرگون سازد و بازسازی نماید. تا دین تنها در 
حماسه و جانبداری و شکوه خلاصه نشود و مجرد 


زندگی است. برنامه‌ای که به دل اندیشه و احساس 
می‌دهد. و به زندگی نظم و تسرتیب و سر و سامان 
می‌بخشد. و به رفتار ادب و وقار و اخلاق پسندیده 
عطاء می‌نماید. و به تقوی و پرهیزگاری می‌انجامد و 
و که و اهنا وتا بر 
اعمال او است و باید از سرانجام کار و روز رستاخیز 
پیمناک بود. 
اما افسوس. سرشت و خوی بنی‌اسرائیل. ایشان را 
دریافت و بر آنان جیره شد: 
ی رز ته 1 

یم من بغدٍ ذلک 6. 

سپس شما بعد از آن همه (از اطاعت و عبادت) 

روگردان شدید. 
بعد از آن, بار دیگر رحمت و لطف خدا ایشان را 
دریافت. و فضل و کرم فراوانش آنان را دربرگرفت و 
از.زیان آشکار نجاتشان داد: 

فلا فضل ال کم و ره کم شن 


سورةهٌ بقره آیات ۴ ۰ ۴ 
جزء اول 
الخایرین . 


که اگر لطف خدا و رحمت او شامل شما نمی‌شد (و به 
شما مهلت نمی‌داد و عذاب را به تأخیر نمی‌انداخت) 
جزو زیانباران می‌بودید. 
‌ 
بار دیگر برای قوم یهود نمونه‌ای از پیمان شکنی و 
برگشت به جهان حیوانی. و شانه خالی کردن از تعهد و 
مسوولیت ایمانی, و عجز و ناتوانی آنان از تمسک به 
تعالیم دینی. و ضعف و سستی از تحمّل تکالیف و 
مشقات. و درماندگی و بیچارگی در براببر شهوات و 
آرزوهای پلید یا منافع و سود نزدیک, به رخ آنان 
کشیده می‌شود و جهت عبرت و پند همگان گفته 


می‌شو د: 
4 ۵ سر و نس ۵ 7 
و لد علع لین غعَدزا ی نکم نی السَبْت, 
مر رهم سل ۳ 


فقلناطم: کود نواقرّدة خاسنین. فجعناهانکال این 
دنا و ما حقها و موعظة من 4. 
قمای مان این فش وس گنت ابش زا 
از شما در روز شنبه (از حدود الهی) تجاوز کردند. پس 
بدیشان گفتیم به بوزینگان رانده شده تبدیل شوید 
(-خدا متجاوزین را از رحمت خود بدور داشت و آنان 
را خوار و پست نمود بگونه‌ای که مردم از همنشینی 
ایشان گریزان شدند و آنان را همچون بوزینگان از 
اجتماع انسانی خود طرد کردند). پس آن (عقوبت) را 
عبرت معاصران واقعه و آیندگان کردیم. و پندی برای 
پرهیزگاران نمودیم. 
قرآن داستان دست درازی و عهدشکنی روز شنبة آنان 
را در جای دیگر بیان می‌فرماید و می‌گوید: 
و آشاطم عَن اي ای کات خاضرة خر 
دون نی ألسبْتِ اد تاتیم حیتانهم ی 


ءِ 


۳ 


شرعا .و وم ییون لاتم 6. 

و از آنان دربارة (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 
آنان (در روز شنبه از حدود و مقررات خدا) تجاوز 


می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 





فی‌ظلال‌القرآن 
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سویشان می‌آمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند. 
اما در غیر روز شنبه به سویشان نمی آمدند. 

قوم یهود خواسته بودند که روز مقدسی داشته باشند تا 
در آن بياسایند. خداوند روز شنبه را روز مقدس و 
استراحت آنان گردانید و مقرر فرمود در آن به کار 
دنیوی نپردازند... آنگاه ایشان را با ماهیهائی بیازمود 
که در روز شنبه بوفور اشکار می‌شدند و در غیر آن 
پنهان می‌گشتند. درباره این آزمون, یهودیان تاب 
مقاومت و خویشتنداری نداشتند. آخر چگونه مقاومت 
و خویشتنداری کنند و چنین شکار حاضر و آماده و 
نزدیکی را رها سازند تا از دست بدر رود؟ آیا آن را به 
خاطر وفای به عهد و حفظ پیمان رها سازند؟ چنین 
کاری با خوی یهودیان 
این بود در روز شنبه. حدود و مقررات را زیر پا 
گذاشتند. و برابر کج‌رفتاری خویش, از محدوده قوانین 
درگذشتند و به تزویر نشستند. روزهای شنبه در 
پیرامون ماهیهاء دیوارکشی می‌کردند و سر راه آنها را 
با موانعی می‌گرفتند و نمی‌گذاشتند به دریا برگردند. تا 
پایان روز شنبه. شکارشان نمی‌کردند. روز بعد ماهیان 


شا بان تتت: 


محبوس را از آب بیرون می‌کشید ند. 

نا هم کووا قردة این 6. 

پس بدیشان گفتیم: به بوزینگان رانده شده تبدیل 

تن 
پادافره و جزای سرپیچی از فرمان خدا و عهدشکنی با 
خداء بر ایشان واجب گردید. می‌بایست از مقام انسان با 
اراده. فرو افتند. اين بود که با اين عمل زشت. به جهان 
حیوانات و چهارپایان واپس رفتند. حیواناتی که 
یی ها بای که ارزو 
خواستهٌ شکم. پا فراتر نمی‌گذارندا 
قوم یهود. همین‌که ویژگی نسختینی را بدرود گفتند که 
از انسان, انسان می‌سازد. واپس رفتند و از درجة 
انسانیت سقوط کردند. و آن ویژگی اراده است که روبه 
سوی بالا و مقام شامخ دارد و به پیمان خدا جنگ 


می‌زند و عهد آفریدگار را مراعات می‌نماید. 





البته ضروری نیست که پیکرهایشان به صورت بوزینه 
درآمده باشد. بلکه با روح و انديشه, حالت بوزینگی 
پیدا کردند. چه چگونگی احساس و انديشه بر رخساره 
و اندامهای بیرونی. نشانه‌ها و علائمی منعکس 
می‌سازد که در هیئت و سیمای ظاهری اثر می‌گذارد و 
تا 
این حادثه بند بازدارنده و آموزنده‌ای برای مخالفان در 


بسزائی دارد. 


زمان حادثه و در روزگاران بعدی گردید. و موعظه و 


درس سودمندی برای مومنان در همه ازمنه و ادوار 


۳ 
سل 


۵ حر 


قاتا یداو ما خلفهاو مَو 
ك ن (عقوبت) را عبرت معاصران واقعه و آیندگان 


کردیم. و پندی برای پرهیزگاران نمودیم. 


در بایان این درس. داستان «گاو» به میان مب به 
صورت مفصل و در شکل حکایت. نه همانند آنچه 
گذشت. تنها اشاره‌ای باشد و بس. زیرا در سوره‌های 
مکی قبلا بیان نگشته است و همچنین در جای دیگر نیز 
بیان نم کرد این داستان. نشانه لجاجت و سرزنش و 
بهانه‌جوئی برای دیر پاسخ گفتن, و نیرنگ سازی جهت 
معذرت طلبی را که قوم اسرائیل متصف و معتاد بدانها 
بودند. به تصویر می‌کشد: 


2 مس و 


جثت بانق. فا و ادا عون 


را فیء ور اکن 


وکا لکد تج 
و وس یی ۱7۹۲۹۳ 
در میانشان قتلی رخ داده بود و قاتل شناخته نمی‌شد) 
گفت: خدا به شما دستور می‌دهد که گاوی را سر ببرید 
(تا کلید شناخت قاتل شود. ولی ایشان این کار را عجیب 
پنداشتند و) گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: پناه 
به خدا می‌بریم ازاینکه جزو نادانان باشم (و مردم را 
ریشخند نمایم و به مسخره گیرم). گفتند: از خدای خود 
بخواه که برایمان روشن کند کدام گاوی است؟ گفت: 
(پروردگار به من خبر داده است که) ‏ ن گاوی است نه 
پیر و نه جوان, بلکه میانه سالی است میان این دو. پس 
آنچه به شما فرمان داده شده است انجام دهید. گفتند: 
از خدای خود بخواه که برایمان بیان دارد رنگ آن 
چگونه است. گفت: (پروردگار به من خبر داده است که) 
آن گاو زرد پر رنگی است که نگاه کنندگان (بدو) را 
شادمانی بخشد. گفتند: خدایت را برایمان فراخوان تا 
بر ما روشن کند چگونه گاوی است. به راستی این گاو 
ومااگر 


خدا خواسته باشد راه خواهیم برد (به سوی گاوی که 


باید سر ببریم و آن را خواهیم شناخت). گفت: (خدا 
می‌فرماید) که آن, گاوی است که هنوز بکار گرفته 
نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمین را شیار 
کند و زراعت را آبیاری نماید (با شیار و آبکشی خسته 
و فسرسوده نشده است). از هر عیبی پاک و رنگش 
یکدست و بدون لکه است. گفتند: اینک حق مطلب را اداء 
کردی. پس گاو را سر بریدند. گرچه نزدیک بود که 
چنین نکنند. و (بیاد آورید) آنگاه را که کسی را کشتید و 
درباره آن به نزاع برخاستید و یکدیگر را بدان متهم 
کردید. و خدا حقیقت امر را می‌دانست و آنچه را که 
پنهان می‌کردید. آشکار و نمایان می‌نمود. پس گفتیم: 
پاره‌ای از آن (قربانی) را به او (کشته) بزنید (و این کار 


را کردید و خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را 


(در روز قیامت) چنین زنده می‌کند و دلائل (قدرت) خود 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۳۴ 
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را به شما می‌نمایاند تا اينکه دریابید (حقیقت و اسرار 

شریعت را). 
در اين داستان کوتاه - همانگونه که روند قرآنی آن را 
بیان می‌دارد - فرصتی پیش می‌آید که بتوان نواحی و 
جوانب متعددی را ورانداز کرد... از یک سو بیانگر 
سرشت بنی‌اسرائیل و خوی موروثی ایشان است. از 
سوی دیگر قدرت آفریدگار را نشان می‌دهد. و حقیقت 
زنده‌شدن و رستاخیز, و ماهیت مرگ و زندگی را 
می‌نمایاند. همچنین جنبهٌ هنری و طرز ادای داستان 
قایل تام اننت که حی نه دز غاضه کردن ان اغاو و 
انجام بهم می‌پیوندد و هماهنگی و شیوائی با روند 
گفتار بهم می‌آمیزد. 
متصاتراسایش ی یب اف اف یر انضواناه 
گاو. آشکارا خودنمائی می‌کند: بریدگی و گسیختگی 
دلهایشان با آن سرچشمه زلال و جوشان» سرچشمه 
ایمان به غیب. و یقین به الله, و آمادگی داشتن برای 
تصدیق آنچه پیغمبران به ارمغان ورن علاوه بر 
این ود گر و دل منز دگی: بهانه‌جوئی و درنگ در 
پذیرش وظائف و تکالیف. دلیل تراشی و عذرآوری. و 
مسخرگی و هرزه‌درائی که از سنگدلی و زبان‌درازی 
یم کیره یله شتخضات دک شاه 


ی« 


ی 
پیغمبرشان ؛ به آنان گفت: 

وا له مرکم آن تدیخوا بقرة 6. 

بی کمان خدا به شما دستور می‌دهد که گاوی را سر 

بیرید. ۱ 
این سخن با این طرز اداء کافی بود که پذیرفته شود و 
اجراء گردد. چه پیغمبرشان رئیس ایشان و همان کسی 
بود که با استفاده از رحمت خدا و نظارت و آموزش او 
آن‌ان را از شک نجه ذلتبار و رقت‌انگیز رهانید. 
پیغمبرشان بدیشان می‌گفت که این فرمان او نیست و از 
اتذيقه او یرون نم ار بلکه این فزمان خدا اس 
آنکه ایشان را در مسیر زندگی به سوی خود می‌خواند 
و رهبری می‌فرماید... آیا پاسخ ایشان چه بود؟ پاسخ 
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ایشان دیوانگی و بی‌ادبی بود و پیغمبر بزرگوارشان را 
متهم ساختند به اينکه آنان را مسخره می‌کند و به 
بازیجه می‌گیرد. گوئی برای انسانی که خدا را 
می‌شناسد - گذشته از آنکه فرستاد؛ خدا باشد - 
درست است اینکه نام خدا و فرمان او را وسیلة شوخی 
و ریشخند مردم قرار دهد: 

(قالوا: آتبّخذناه هزوا؟ >. 

کفتی انا مارا هتفای 
پاسخ موسی دلب در برابر اين نادانی اين بود که به خدا 
پناه برد و ایشان را با نرمی و کنایه و اشاره به جاده 
ادبی که شايستةٌ مقام پروردگاری باشد. برگرداند. برای 
آنان آشکار کند که آنجه دربارهٌ وی گمان برده‌اند در 
خور کسی است که عظمت خدا را نشناخته باشد و با آن 
ادب شایسته آشنا نبوده و بدان گردن ننهد: 

(قال: غود باه آن کون من انجاهلین . 

گفت: پناه می‌برم به خدا که من از نادانان باشم. 
همین اشاره بس بود که به خود برگردند. و به سوی خدا 
مراجعت نمایند. و دستور پیغمبر خویش را روان 
گردانند... ولی آنان بنی اسرائیل بودند! 
آری. ایشان بس بود که به خود برگردند. و به سوی 
خدا مراجعت نمایند. و دستور پیغمبر خویش را روان 
گرواننت: ولی آنان یی اسرائیل بودندا 
ان ره و وه ان اتود که 
دست دراز کنند و هر گاوی که گیرشان می‌آمد. بگیرند 
و ذیح کنند. در این صورت هم فرمان خدا را اجرا نموده 
و هم اشارهٌ پیغمبر خدا را بجای آورند. ولی سرشت 
نابسامان بنی‌اسرائیل و منش گشته و کجروایشان به 
شراغشان امددو انان:را دزبرگرفت و بتاگاه پزشیدند: 

فالوا: آذع لا ریک یبین نا ماهی؟ 6. 

گفتند: خدای خویش را برای ما فرا خوان تابرایمان 

روشن گرداند آن چیست؟. 
پرسش بدین شکل و صورت. بیانگر این است که 
ایشان هنوز در شک و تسردید بسر می‌بردند و 
می‌پنداشتند که موسی در ابلاغ رسالت با ایشان شوخی 
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می‌کند: ایشان اولا می‌گویند: 

آذع نا ر ریک ». 

پروردگارت را برای ما فرا خوان. 
مثل آنکه خدا تنها پروردگار موسی است و پروردگار 
ایشان نیست. و گوئی مسأله بدیشان ربطی ندارد و 
تنها به موسی و پروردگار او مربوط است. ثانیا: ایشان 
هت دروکا خره واتق غراتد تا 
برایشان روشن دارد: 8 ماهی؟ 4 آن چیست؟ پرسش از 
ماهیت در اینجا - هر چند مقصود صفت باشد - جز بر 
سرپیچی و ریشخند نمی‌توان حمل کرد... آن چیست؟ 
آن گاوی است. موسی از اول به آنان گفته بود که گاوی 
قربانی کنند. بی آنکه بگوید چه صفتی و چه علامتی 
داشته باشد. کاوغ استا و سن: 
در اینجا موسی ایشان را به راه می‌آورد. بدینگونه که 
در پاسخ. روشی جز روش پرسش را بکار می‌گيرد. ار 
جواب آنان را مطایق پرسش نادرست ایشان نمی‌دهد تا 
با آنان وارد جدال لفظی نشود. بلکه بدانان چنانکه 
شایسته است پاسخ می‌گوید. بدیشان همچون آموزگار 
فرزانه و پرورش دهنده‌ای, پاسخ می‌دهد که خدا او را 
گرفتار ابلهان منحرف کرده باشد. با بیان کردن صفت 
گاو بدیشان پاسخ می‌گوید: 

قال: ان یقول: نها برد لا فا 

فیک 6 

گفت او می‌گوید: آن گاوی است نه پیر است و نه جوان» 

بلکه میانه سالی است میان این دو. 


پگ رارق 
ض و لابکنٌ عوان 


آن. گاوی است که نه پیر است و نه جوان, میانةٌ این و 
آن است. سپس خداوند به دنبال اين بیان مختصر, پند 
آمرانه و قاطعانه‌ای می‌دهد و می‌گوید: 

«فافعلوا ما نمرون 

و۱ داده شده است. انجام دهید. 
همین دستور برای کسی که به دنبال حقیقت باشد. 
بسنده است و عاقل را اشاره‌ای کافی است. پیغمبرشان 
دوبار ایشان را به راه راست برگرداند و در پپررسش و 


پاسخ, ادب شایسته را مراعات فرمود و مودبانه با 
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اشاره بدیشان فهماند که هر گاوی را که می‌خواهند از 
میان گاوهای خود بگیرند که نه پیر باشد و نه جوان, 
بلکه سر متوسطی داشته باشد. کافی است که با قربانی 
کردن آن می‌توانند مه خود را بری دارند و بار را از 
دوش خود بردارند. و با انجام آن. فرمان پروردگار را 
اجراء نمایند. و خویشتن را از رنج پیچ و خم و طول و 
تفصیل برهانند... و لیکن قوم اسرائیل همان قوم اسرائیل 


است! 
ِ من ۳ 
(قالرا زغ نا نا ما لونها؟ >. 
روشن دارد که رنگ آن چگونه است؟. 
از هم چنین گفتند: 
«آدع لنازیک 6. 


دام و رای ها فا ها 
چون موضوع را از هم شکافتند و خواستار تفصیل 
شدند. چاره‌ای نبود می‌بایست پاسخ ببه تفصیل داده 
شود: 


ل: نها مره صفراء فاقع آونها 


ماکان ماه کر وا مس کم کار کار 

زرد پر رنگی است که نگاه کنندگان (بدو) را شادمانی 
این چنین دائر؛ُ اختیار را بهم آوردند و با دست خود آن 
را پر خویشتن تنگ کردند - گرچه در آغاز دستشان باز 
واد ع تن وان انش عکلت ق نار قلدا 
که به جستجوی گاوی برخیزند. آن هم نه هر گونه گاوی 
که خود بخواهند. بلکه باید گاوی باشد که میانه سال 
بوده نه پیر و نه کوچک باشد و علاوه بر اینها زرد پر 
رنگی باشد و همچنین لاغر و بدریخت نباشد. 

و ۵ ری م2 

بینندگان را شادی بخشد. 
سرور و شادی بینندگان هم وقتی حاصل و تکمیل 
خواهد شد که جشمانشان به ملاحت و سرزندگی و 
نشاط و درخشندگی گاو مطلوب افتد. چه سرشت 





سوره بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
انسان جنین است که باید از سر زندگی و راست قامتی 
ارگ فان با بل چا شاد شون و فتتن. ا دقن 
بر این است که از لاغری و بدریختی باید بدشان بیاید 
تا بیزار گردند و نفرت ورزند. 
این اندازه درنگ و بهانه‌جوئی که کردند بس بود. لیکن 
ایشان به راه خود ادامه می‌دهند و تا آنجا پیش 
می‌روند که کارها را بر خود پیچیده سازند و چون بر 
خویشتن سخت می‌گیرند. خدا نیز بر ایشان سخت 
می‌گیرد. بار دیگر برمی‌گردند و از ماهیت و جیستی 
می پرسند: 
(فالوا: آدع ایک تک یبن نا داهن 6. 
گفتند: خدای خویش را برای ما فرا خوان تا برایمان 
روشن دارد آن چیست. 
از این پرسش و آن درنگ. بدینگونه عذر می‌خواهند 
که کار برآنان دون کفتخه ابنت: 
ان البق تشاب عَلینا ». 
به راستی گاو بر ما مشتبه گشته است. 
گویا این بار به خیره سری و لجاجت خویش پی 
دنس ان ات کف کر 
وان شاء ال نون 4. 
ما اگر خدا خواسته باشد. راه خواهیم برد (به سوی 
گاوی که باید سر ببریم). 
چاره‌ای جز این نبود که (چنین) کاری بر مشکل ایشان 
بیفزاید و تنگی دایرهٌ اختیارشان فزونتر گردد. این هم به 
سبب اضافه نمودن اوصاف تازه‌ای برای گاو مورد نظر 
بود, که قبلاً هیچ نیازی بدانها نبود و لازم به نظر 
نمی ر سید: 
فال: له ول نها ره له دول شغیر الارض و 
نع لت سل یه نها . 
هه وا اف ای که ات کامض اسست که مشود ان 
گرفته نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمین را 
شیار کند و زراعت را آبیاری نماید (با شیار و آبکشی 
جخسته و مانده نشده است). از هر عیبی پاک و رنگش 


یکدست و بدون لکه است. 





فی‌ظلال القرآن 
جلذ اوّل 
دیگر گاو مطلوب. فقط گاو میانه سال و زرد پر رنگی 
نیست. بلکه علاوه از این می‌بایست گاو رام نشده و 
بی‌تجربه‌ای باشد که نتواند زصین را شخم بزند یا 
زراعت را آبیاری نماید. همچنین یک رنگ و بی‌نشانه 
باشد. 
در اینجا بود که بعد از دشواری کار. و دو چندان شدن 
شروط. و تنگی مجال اختیار گفتند: 
(فالوا ان جت باق ». 
گفتند: هم اینک حق مطلب را اداء کردی و حق گفتی. 
می‌گویند هم اکنون!... گویا آنچه گذشته است حق نبوده 
است. 
قَدَعُوها و ماکاذوا یعون ». 
پس گاو را سر بریدند گرچه نزدیک بود که چنین نکنند. 
پس از آنکه فرمان خدا را اجراء کردند. بدین هنگام 
خداوند هدف این دستور و تکلیف را برایشان روشن 
گرداند: ۲ 
(ر رتشا دارم فا وله ره و 
کَمُونَ.فقا آض بو ْفضهاء گذلک یی 
لوق و ریک آیاته لعلکم عون 6. 
و (بیاد آورند) آنگاه را که کی را کشنتید ی ترباره آن 
به نزاع برخاستید و یکدیگر را متهم کردید, و خدا 
حقیقت آمر را میدانست و آنچه را که پنهان می‌کردید 
زاین قمابان مق تقوفسی کفتتم بانه‌ای از آن 
(قربانی) را به او (کشته) بزنید (و این کار را کردید و 
خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را (در روز 
قیامت) چنین زنده می‌کند و دلائل (قدرت) خود را به 
شما می‌نمایاند تا اینکه دریابید (حقیقت و اسرار 
شریعت را). 
در اینجا به جنبهٌ دوم از جنبه‌های مختلف داستان 
می‌رسیم. جنبه‌ای که دلالت بر توانائی آفریدگار و 
حقیقت زنده شدن, و سرشت مرگ و منش زندگین دارد. 
اینجا روش سخن دگرگون می‌گردد و روند گفتار از 
حکایت به خطاب و رویاروئی می‌گراید: 


خداوند حکمت سر بریدن گاو را برای قوم موسی 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
آشکار کرد... ایشان کسی را از خود کشته بودند. هس 
گروهی گناه را از خود بدور می‌کرد و آن را به گردن 
دیگری می‌انداخت. گواه و شاهدی در میان نبود. پس 
خدا خواست که حق را بر زبان خود کشته بدیدار سازد. 
ذبح گاو وسیله‌ای برای زنده کردن آن کشته بود. 
بدینگونه که پاره‌ای از آن گاو سر بریده را به تن کشته 
بزنند... این چنین هم شد. زندگی به پیکری دمید و 
دوباره جان گرفت تا خودش از کشنده خویش خبر دهد 
و دودلی و گمانهائی که بر کشتن او هاله‌ای زده بود از 
میان رود و با استوارترین برهان, حق رخ بنماید و 
حقیقت امر جلوه‌گر آید. و باطل زائل گردد و از میدان 
پدر رود. 
و خدا که توانا است مردگان را بدون وسیله زنده 
گرداند. این وسیله برای چه بود؟ از اين گذشته, گاو سر 
بریده با کشتة زنده شده چه مناسبتی داشت؟ 
گاو را قربانی می‌کنند و بنی‌اسرائیل نیز چسنین عادتی 
داشتند... با پاره‌ای از پیکر گاو سر بر یده» زتدکن به 
و مار ند او کی 
نه توانائی زنده کردن است... بلکه فقط و فقط وسیله 
ظاهری است که قدرت خدا را می‌نمایاند. قدرتی که 
بشر نمی‌داند چگونه کار می‌کند. مردمان تنها آشار 
قدرت الهی را می‌بینند ولی درک حقیقت و راه عمل 
کردن آن, برایشان میسر ثیست. و: 

(کَذلک یی له الق 4. 

خدا این چنین مردگان را زنده کند. 
این چنین. مثل همین چیزی که عملاً رخ داده است و 

بینید. ولی نمی‌دانید چه شده تا چنین حادثه‌ای اتفاق 
افتاده است. زنده کردن مردگان برای خداء به همین 
آسانی است که هیچگونه مشقّت و دشواری ندارد و 
بالاتر از زنده کردن این کشته نیست. 
مسافت میان سرشت مرگ و منش زندگی, به اندازه‌ای 
زیاد است که انسان را گیج می‌کند. ولی در برابر قدرت 
پروردگاری بسی ساده و ناچیز است... چگونه و به چه 
شکلی؟ این کاری است که کسی بدان پی نمی‌برد و راز 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
سربسته‌ای است که احدی از آن سر در نمی‌آورد. 
ادراک ماهیت و کیفیت حیات. رازی از رازهای خدا 
است که پنهان در دل جهان است و در دنیای فناء 
پذیران. راهی بدان نیست. تنها خرد بشری می‌تواند 
علائم اسرار نهان و از جمله نشانةٌ زندگی و زنده شده 
را مشاهده کند و از آنها پند برگیرد و بس: 
و بریکم آیاته کم تفتلون 4. 

خداوند آیات و نشانه‌های (قدرت) خویش رابه شما 

نشان می‌دهد تا (آنها را) دریابید (و پند برگیرید). . 
اين. داستان کوتاهی است که بدان می‌پردازيم. و به 
ناگاه خود را در برابر مجهولی می‌يابیم که از ماوراء آن 
آگاهی نداریم. عادز آغاز شروع داستان نمی‌دانیم که 
چرا خداوند به بنی‌اسرائیل دستور می‌دهد که گاوی را 
قربانی کنند. همانگونه که بنی‌اسرائیل آن وقتها 
نمی‌دانستند که چرا چنین کنند. ایین فرمان عنوان 
آزمایشی داشت که با آن. اندازهٌ اطاعت و قبول 
دستورات و تسلیم حق بودن. سنجیده شود و معلوم 
گردد تا چه اندازه به فرمان پروردگار خویش گردن 
می‌نهند. 
به دنبال آن, گفتگوی موسی و قوم او ادامه پیدا می‌کند 
و می‌بينیم که اين گفتگو بریده نمی‌گردد تا چیزهائی که 
میان موسی و پروردگارش رد و بدل گشته است در 
لابلای داستان, جائی را اشغال کند. در صورتی که هر 
بار آنان از موسی می‌خواستند که از خدای خویش 
بپرسد. و او می‌پرسید و پاسخ را بدیشان می‌گفت... 
لیکن در روند گفتار داستان, اين را نمی یابیم که: موسی 
از خدای خویش پرسید... و نه اين را که: خدای موسی 
بدو پاسخ داد... این چنین سکوتی شايسته مقام عظمت 
الق است خطش ددرت وه انم ون بش انز 
آن را مورد خیره‌سری و لجاجت قرار دهند. 
سپس داستان به یک پایان ناگهانی می‌رسد - که برای 
بنی‌اسرائیل هم ناگهانی بوده است - و آن اينکه چون 
پاره‌ای از گاو سربریده و گنگی که هیچ اثر و نشانه‌ای 
از زندگی در آن نیست. به بدن کشته زده بشود. مرده 


سور بقره آیات ۴۳۰-۷۴ 
جزء اول 
می‌جنبد و جان می‌گیرد و به گفتار در می آأید! 
بدین تر تیب زیبان 7 تعبیر» با حکمت موضوعی تصویر 
در داستان کوتاهی از داستانهای زیبای قرآن بهم 
می‌آمیزد و هماهنگ می‌گردد() 
‌ 
به دنبال این صحنه اخیر داستان» که می‌بایست در 
دلهای بنی‌اسرائیل تکان و هراس و پرهیزگاری راه 
اندازد. و همجنین به دنبال همه صحنه‌ها و حادثه‌ها و 
۱ این بخش پایانی ۳ 
مت لس یکمن بر فد ذلک. هی کار و 
مدقم وان من امجار: یج و مه الا 
ون نها یمن نیج مثه ان و ان من نا 
بط من شید الله. وم له یال ع عون ». 
پس از را نها عتی ینک مس اه ناخ 
سخت‌تر از آن گردید. چه پاره‌ای از سنگها است که از 
آن نهرها می‌جوشد. و پاره‌ای از آنها است که 
می‌شکافد و آب ان روان می‌گر دد» و پاره‌ای از آنها 
است که از ترس خدا فرو می‌ریزد. و خدا از آنچه 
سنگی که دلهای آنان با آن سنجیده می‌شود و دلهایشان 
خشک تر و سنگین تر از آن است» سنگی است که سابقة 
آشنائی با آن دارند و برایشان مشخص است چه نوع 
شتکن آنک ( ناتک 
ان ان هن جوشیده است. و کوه را دیده‌اند که 
چگونه به هنگام تجلی خدا بر آن, از هم متلاشی گشته 
و فرو ريخته است و موسی از مشاهده آن. بیهوش فرو 
افتاده است. و اما دلهایشان نرم و وی انز انم کر ود 
و قطره‌ای از آن فرو نمی‌چکد. و تکانی از ترس خدا به 
خود نمی‌دهد و راه تقوی نمی‌گیرد... دلهمائی است 
سنگین و خشک و سخت و ناسپاس... این است که به 
چنین تهدیدی دچار می‌ایند 
مر مر و و اه مت 6 م2 ی 


را دیده‌اند که دوازده جشمه از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
بدین ترتیب. این بخش از گردش با بنی‌اسرائیل در میان 
تاریخ آنان به پایان می‌رسد. تاریخی که لبریزاز کفر و 
تکذیب, سرسختی و کجروی, نیرنگ و فریب, سنگدلی 
و خشکی. و سرکشی و نافرمانی است. 


‌ 


فطع ون آن یناکم ود ان قرب مهم 
عون کلم ان شم حرف وله من بف ی مَاعَموه 
وهم یمور 9 ولد لالز لدنءامنواقالوآءاما 
وعل تضهن تلو نوم یمافتح 
مه کم لیا اعَاح وک بو عند رکه آق دمَتَلون 2 
یمن هم یروک مان (۳۷) 
ومتهما ون یمور کآلکنب! لا 
ربمت یبود لککب یم 


رف قولُونَ هنذامن عند له ! وی 


۳ بت یرب ول هم یود 


ین 


() وق ون تما انکاز ال اما فد ود 


ره 
9 ۳ ی م و مرح مر ولا ۸ 
از ها حوطس م و ن 
ی ۳ مر مّ 
ما لالم بک 9 ِل اسب مس 


وأحطت به ام فک وی ۱7 
فهاحیدون لام ایام یلوا لکد 
الک آصع بلج هم فها دیدرت () ورد 
خذ تا مکی بی سرت بل لاد ولا امه وبا ورن 
اعصان وذی آلشرین وا یکی وا لس کین وفولوا 
للگاس ماود وا الاو وت 2 


ول مالیا منک وان" نت فعرضو رک ((ه) 





۱- برای اطلاع بیشتر به فصل «قصه در قرآن» در کتاب «تصویر هنری 


در قرآن» مراجعه شود. 





سوره بقره آیات ۷۵-۱۰۳ 


جزء اول 


َدآََ نا میک کم لاضهکُون ده وی 


2 ار سرا ۰ مر ۱ ۳ از م 
آ قنور ۰ 
هل ۶ ی ۳1 
کر تب ۳ 
0 رز اه سر ارس رم ما هه 
در ِ_ رو _ 
ایض ری مرت نم آ دا 
ق ان ب 
ی و و جات ۱ 


ییاه یس ی 
روج مدین کلم جاء کر و 
سس کم یلو 9 

ین تیا یره (ج) 
۳ جاء هم کب من عند الم مص زد ما معهم کنو 
سورع لب کالما عاءهم 





۳[ دمن هعلق من تاه من عبا ید 


7۲-۹ ۵ از و ۳1 


بقل منوا پما آنز لا قلامیبتا 
عَ تا ویکفوورک پعا ملس 

1 19 
مورک (8) له ولد عَء کم موم با سم 
الیل من بت دیون تا تلیشرری ) 
وه فک ورککا و شخ 
بتکم فوَ افو یمتا سعتاوعصیتا 
وف وتان خلوبو مایت و رم نرم بش 
بای مزسکم ببل کر رن کش مومنیک (9) 








جر بر 1 6 ۵ سر ار ظ 7 ۳ جحفی 
دون آلشاون فتمنوا لموت [ن هکم مر قیت 4 
م7 رن مر 


وف و دیدمت یوم و ابله یه عم لب ۱ 
کر م دورو ۶ وم م مر مسر ۰ 
۹ وللجد یم ایکا وا ولیک 


ریخ ور ازیتتراان ها رم و سرت 
ن وماهویمزحرچه- 
ی 2 ۳ یر 


9( 
مر سر سر کر 9 ور 


۳ لس فان نز لمع قلیک بادن له 


گر کر سر مر و 7۹ 

مصدفا ماب دنه وهدی وشری موم 

ور م 3 1 پر م‌ 

ت_ له وم که ورس له-وحتریل 
۱ | سر ام اج میم | 


دل فارک له عَد و[ فرین | هم ولمدآزلما 
اک کت مک فت ۵ 
س هد ی هدام ین نم یاکرش : 
انژمنوت ) ولماجاء‌هم رس سَول‌مُنّ ندال 
تلهم یی ارئالکتب 
خکیب ال و را یه ره کنو امن > 
منوا اطع مللی سین وماکمر 
سیم لکش طیت کم روا هلمُون سس 
لسخرو ۳ عل امک بابل هنزوت ومژوک 


۵ مر 


سر مر و سیر که مر و فلا مرس ریرح فر معط 
سوت ایام ۱ 


ومَاهم سا میا 


۰ بسُ رهم ولاینمَمَهم ولفدعلموا ماس 


رن 


۳ یج را یمک 
ون 6 رما 
توا لموبه من ی ۳ بت ماد رت 


رات 2 


۳4 


ئ 


سوره بقره آیات ۷۵-۱۰۳ 
جزء اول 

بخش گذَشتة سوره به پایان رسید که مشتمل بر 
یادآوری نعمتهای فراوانی بود که خدا به بنی‌اسرائیل 
بخشیده و آنان بجای شکرگزاری, آن همه نعمتهای 
پیابی را نادیده گرفته‌اند. همچنین در بخش گذشته 
صحنه‌های انعام و انکا بعضیها به کوتاهی و قسمتی 
به درازء عرضه گردیده است. این عرضه گری با بیان 
آنچه دلهای بنی‌اسرائیل در نهایت گشت و گذار بدان از 
قبیل سختی و خشکی و بی‌حاصلی منتهی شده که بسی 
سخت‌اتر ار سخش او خشکی و بی عاضلی شنک بتودز 
است. پایان پذیرفت. 

هم اینک روند گفتار رو به گروه مومنان می‌کند و از 
بنی اسرائیل برایشان سخن می‌گوید. آنان را به روشها و 
ابزارهای حیله و آشوبشان, بینا و آشنا می‌سازد. و در 
زیر نور تاریخ و سرشت بنی‌اسرائیل, ایشان را از کید و 
مکرشان بر حذر می‌دارد تا با گفتار و ادعاء و ابسزار 
مکٌارانه‌ای که در راه فتنه گری و گمراه‌سازی, به کار 
می‌برند. گول نخورند. به درازا انجامیدن سخن در 
اینجاء و گوناگونی روشهای این بخش, دلالت بر انبوه 
نیرنگهائی دارد که بر دست این چنین یهودیانی در برابر 
مسلمانان انجام خواهد پذیرفت و بادست انديشة 
یهودیان چه دامها که بر سر راه آنان و دیین ایشان, 
گسترده خواهد گردیدا 

گاهگاهی روند گفتار به بنی‌اسرائیل رو می‌کند تا در 
قبال دیدگان مسلمانان. ایشان را متوجه عهدهائی کند 
که از آنان گرفته شده است. و آن بخش از پیمانهائی را 
که شکسته‌اند. بدیشان گوشزد سازد. و کجرویها و 
پسیمان شکنی‌هایشان را بازگو نماید و از تکذیب 
پیغمبرانشان توسط آنان, و کشتارشان به سبب پیروی 
نکردن از هوی و هوسشان, سخن رآند و مخالفتهاتی که 
با شریعت خویش داشته و کجرویها و ستیزه‌جوئیهای 
پوچشان را به میان آرد و چگونه به تبدیل و تغییر 
نصوص کتابهای آسمانی خود دست یازیده‌اند. بسرای 
همگان. روشن دارد. در اینجا قرأن. دلیل ستیزه‌جوئی 
آنان را با گروه مسلمانان, و حجتهای ناروا و ادعاهای 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
پوچشان را بیان می‌نماید و به رسول اکرم له یاد 
می‌دهد که ادعاهایشان را رسوا سازد و دلیلهایشان را 
پاسخ گوید و نقش بر آب دارد و نادرستی گفته‌هایشان 
را افشاء کنداو با گفن حق زوشن و اشکار: تیرنگشان 
را به خودشان برگرداند: 
قوم یهود گمان می‌کردند که جز چند روز اندکی, آتش 
دوزخ ایشان تزا تم ‌شوزاند: زیر دن ستفگاه خداز از 
مکانت ضاصی برخوردارند. خداوند به 
کل ساز رای خوشا رن 


(قل یم تون یناه ال من قبل ان کت 
مَرْمنین؟ و لقّد جا ء کم مر سی بالات 2 ]تیزم 


۳" 


الْعجُل من بغدو و انم طار ٍذاخذنا مینافکم 
و رَفعناة فرفکم ۳ 
و الوا تین نا و تا 
ی بگلرهم فُ یکت 
مین ۳5 
بکو: اگر ممنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
دارید و از آن پیروی می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را 
پیش از این می‌کشتید؟ واقعاً موسی آن همه دلائل 
روشن و معجزات را برای شما آورد (ولی پس از آنکه 
از دیده شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت) 
بعد از او گوساله را بر‌گزیدید (و به گوساله‌پررستی 
نشستید) و با این کار (بر خود) ستم کردید (و به بت 
پرستی سابق خویش برگشتید). و (بیاد آورید) آنگاه را 
که (موسی تورات را بیاورد و دیدید که تکالیف و 
وطاتف دش آری دربرتار دی شا از انجام آنها سرباز 
زدید. پروردگار برای نشان دادن صدق تورات و فوائد 
تعالیم آن) کوه طور را بالای سرتان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین انگاشتید که کوه بر 
سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به شما گفتیم:) آنچه 
به شما داده‌ایم. محکم برگیرید و با قدرت هر چه بیشتر 
بدان عمل کنید. (در این هنگام اعلان آمادگی کردند و به 
بان) گفتند: شنیدیم» ولی (به زبان عمل گفتند:) 
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جزء اول 
تافرمای کتوونسیبتا اد ها بسا گرم (که ان 
دستورات تورات پیروی کنید و به دنبال هوی و هوس 
راه نیفتید. ولی در عمل) سرکشی و نافرمانی نمودید (و 
ایمان به دلهایشان ننشسته بود. زیرا) دلهایشان بر آثر 
کف (سخیه له ارت ی یه وی ی انماتان 
شما را به انجام بدترین چیز دستور می‌دهد اگر (کما 
می‌کنید که) شما ممن هستید؟. 
یهودیان ادعاء می‌کردند که یش اج تک ها ان زان 
ایشان است و مردمان دیگر از نعیم آخرت بی‌بهره‌اند. 
خداوند به فرستاده‌اش اه می آموزد که ایشان را به 
مباهله بطلبد. یعنی اینکه دو دسته: ایشان و مسلمانان با 
هم گرد آیند. سپس از خدا بخواهند که دروغگو را 
بمیراند: 
(ئل ان کَانث کم دار الاخرة عندالله خالصة 
من دون آلثاس منوا از ن کنتر صادقبن ) 
بگو: اگر (چنانچه گمان می‌برید) خداوند جهان دیگر را 
از میان هم مردم تنها به شما اختصاص داده است؛ 
پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگونید. 
قرآن روشن داشته است که ایشان هرگز آرزوی مرگ 
نمی‌کنند - و این چنین هم شد. آنان از مباهله سرباز 
زدند چون می‌دانستند که در ادعای خود دروغگویند! 
اینگونه روند گفتار به پیش می‌رود و در چنین 
رویاروتی و پرده‌برداری از حق و باطل و توجیه همگان 
به جلو گام می‌نهد... هدف قرآن در این بخش. بیشتر 
متوجه این است که نیرنگ یهود را در میان صف 
اسلامی. ضعیف و يا اینکه بی‌اثر سازد. و دسیسه‌ها و 
دامهای ایشان را آشکار نماید و کاری کند که گروه 
مومنان در پرتو آنچه از قوم یهود در تاریخ کهنشان 
رخ دانه اتب تقو و کان و تیرنگ و ادعایشان, آشنا 
گردند. 
ملت مسلمان پیوسته از دسائس تق ایتناز رون 
رنج است و از دست این نوع مکر و کید و دسیسه و 
نیرنگها. همان چیزی را می‌چشد که گذشتگانشان 
چشیده‌اند. جز اينکه ملت مسلمان متأسفانه از ایسن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
پندهای قرآنی و رهنمودهای رحمانی. درس نمی‌گیرند 
و سود نمی‌برند تا با بهره‌گیری از چنین پندها و 
رهنمودهائی. همان نفعی عایدشان گردد که نصیب 
گذشتگانشان گشته بود. بدانگاه که گوش به قران دادند 
و دستوراتش را گردن نهادند و بدین وسیله بر حیله و 
نیرنگ یهودیان در مدینه چیره گشتند گرچه دین تازه پا 
گرفته بود و گروه موّمنان نوجوان و نورس بودند. 
هميشه یهودیان با زشتکاریها و نیرنگبازیهای خود. به 
کت اه ان سل میا و ای اهاز 
دینشان سرگرم بوده و هستند و خواهند بود. و سعی بر 
این داشته و دارند و خواهند داشت که مسلمانان را از 
قرآنشان روگردان کنند» تا از قرآن اسلحه برزنده خود را 
برنگیرند و ساز و برگ دفاع از خویش را از آن فراهم 
از افو بای تا رای ان تسام از 
آبشخورهای نیروی حقیقی خود غافل و روگردان, و از 
چشمه‌های زلال معرفت و دانش خویش دور و بی‌خبر 
باشد. آسوده و بی ذودشر اسر می‌برند... باید افزود که 
هر کس این 
بدور دارد. بی‌گمان از مزدوران یهود است. حال فرق 
نمی‌کند چه بداند چه نداند. و چه خود خواسته باشد چه 


ملت را از دینش و از قرآنش روگردان ِ 


خود نخواسته باشد. قوم یهود از دست این ملت در 
امان خواهد بود تا زمانی که مسلمانان بدور بوده و 
روگردان باشند از حقیقت یگانه و یکتائی که وجود و 
قدرت و شوکت و توشه و چیرگی خود را از آن 
می‌گیرند. و آن حقیقت عقیده و روش و نظام ایمانی 
است. پس باید به خاطر داشت که راه اين است و جز 
این نیست. و نشانه‌های راه هم همین است و بس: 
0 
(َتطْمعْون آن زینو کم و قدکان فریق منم 
شون کلام ال موه من بغر ما عود و 
هم ون ؟ لین آمثوافالو آمناء و ذ 
لا بط بخضیم ایض قالوا: ی 
یک یْخاجو به عند ریک ۲ آقلاتغفقلون؟ ار 
فلا یروناج 4 


سوره بقره آیات ۷۵-۱۰۳ 
جزء اول 
آیا امیدوارید که (یهودیان به آئین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند. با اينکه گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 
فهمیدن کامل آن» دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال 
آنکه علم و اطلاع داشتند (که درست نیست به کتابهای 
آسمانی دست برد). و چون باکسانی که ایمان آورده‌اند 
روبه رو می‌شوند می‌گویند: ایمان آورده‌ایم (به اینکه 
شما بر حق می‌باشید و محمد پیغمبری است که در 
تورات وصف او آمده است) و می‌گویند: آیامطالبی را 
که خداوند (دربارةٌ صفات محمد) برای شما بیان کرده 
برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن سخن می‌رانید تا 
(روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما حجت گیرند و 
علیه شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمی‌فهمید و عقل 
ندارید؟ آیانمی‌دانند که آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را 
آشکار می‌سازند» خدا همه را می‌داند؟. 
خشکی و سختی و بی‌حاصلی. چیزهائی بودند که در 
پایان درس گذشته خداوند دلهای بنی‌اسرائیل را با آنها 
به تصویر کشید و شکل داد. شکل سنگ سختی که 
قطره‌ای از آن فرونمی‌ریزد. و نرمی نمی‌شناسد. و 
زندگی در آن جنبشی ندارد و اثری از حیات در 
پیکرش روان نیست... شکلی است که الهام بخش و 
نمایانگر این سرشت خشکیده و بی‌جان و فروتپیده و 
ویران است, و در پرتو چنین تصوير و چنین الهامی. 
روند گفتار به مومنان رو.می‌کند. کسانی که چشم امید 
یایب تفیل خقها نت رو هی کوش که به 
دلهایشان آب ایمان بپاشند و نور الهی را در قلوبشان 
فروزان و پرتو افکن کنند... روند گفتار پرسشی را 
متوجه آن چنان مومنانی می‌سازد و بدیشان الهام 
می‌کند که باید از آنان دست شست و چشم امیدی 
بدیشان نداشت» چه هر گونه تلاشی در این راهه 
بی‌فایده است: 
(َفتَطمَغون آن منوا لکم؟ و ر قدکان فریق میم 
تشون کلام له مرن بدٍ مهو 
یغون؟ 4. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
آیا امیدوارید که (یهودیان به آشین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند. با اینکه گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 
فهمیدن کامل آن. دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال 
آنکه علم و اطلاع داشتند (که درست نیست به کتابهای 
آسمانی دست یرد). 
هان! جای امیدی نیست که کسانی همانند اينان ایمان 
بیاورند. جه ایمان. سرشت و آمادگی دیگری می‌خواهد 
و جای معیّن و درخور خویش لازم دارد. سرشت 
ممن, بزرگمنش و نرم و انعطاف پذیراست. درهایش بر 
روی انوار حق باز است. چون شاداب و نرم و پاکیزه و 
برخوردار از روح حساس, و از گناه خویشتندار و 
پرهیزگار و طهارت پيشه است. اماده و مهیا برای 
ارتباط با سرچشمهٌ سرمدی و جاوید خدائی است. 
پرهیزگاری» چنین سرشت پاکیزه‌ای را بازمی‌دارد از 
اينکه سخن خدا را بشنود و بعد از شنیدن و فهمیدن, 
آن را تحریف کند. بدو اجازه نمی‌دهد از روی دانش و 
آگاهی و پافشاری بر نابکاری, به دگرگونی کلام 
پروردگاری» دست یازد. چه سرشت با ایمان. سرشت 
استوار و مستقیمی است که از چنین تحریف و کجروی, 
بیزار و خود را بدور می‌دارد. 
گروهی که در اینجا بدانان اشاره شده است. دان‌اترین 
یهودیان و آشناترین ایشان به حقیقت چیزهائی است که 
در کتاب آسمانیشان بر آنان فرو فرستاده شده است. 
اینان پیشوایان دینی و خداشناسانی هستند که سخن 
خدا را که بر پیغمبرشان موسی در تورات نازل گشته 
است می‌شنوند سپس آن را از جاهای ویژه و معانی 
اصلی بدور می‌دارند. و دست به تعبیرات دور از عقل 
و نادرستی می‌زنند که گفتار پروردگاری را از دائره و 
چهارچوب معانی مربوط. بیرون می‌دارند. نه اسنکه 
چنین کاری را به سب ناآشنائی و عدم شناخت حقیقت 
موارد و مفاهیم کلام خداوندی, انجام می‌دهند. بلکه از 
روی عمد دست به تحریف می‌یازند و خود نیز بدین 
دگرگونسازی و تحریفی آگاهند. چیزهائی که ایشان را 
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به چنین کردار زشتی وامی‌دارد. شهوات و ارزوهای 
پلیدی است که آنان را برمی‌انگیزد و به پیش میراند. و 
مصلحت شخصی است که ایشان را رهبری می‌نماید و 
به این سو و آن سو می‌کشاند. و انديشة بیمار و هدف 
پستی است که آنان را وسوسه می‌کند و به سوی خود 
می‌خواند. 
کسانی که نسبت به کتاب آسمانی پیغمبر خود. چنین 
کنند. بطریق اولی و بدون شک از حق و حقیقتی چشم 
خواهند پوشید و بدور خواهند افتاد که محمد لت آن 
را آورده است. چه ايشان وقتی که از حق و حقیقتی 
بدور رفته و دست کشیده‌اند که پیغمبرشان موسی 3 
آورده است. شکی نیست که به سبب تباهی سرشت و 
بد عهدی و پافشاری و ماندگاریشان برچیز یز پوج و یاوه 
- با وجود شناخت باطل و آگاهی بدان - با دعوت 
اسلام بجنگ برخیزند و بمبارزه ایستند. و مکارانه از 
آن کناره گیری نمایند و با انواع کلک و نیرنگ. 
دروغهائی نسبت بدان سرهم کنند و بهم بافند. 
و ذا و لین وا او آمنء و دا خلا 
نت من ُفض ال آدثوتیم نا شتع ال 
علیکم لیا جوگه به عند را کر لا تْتلون؟ >. 
چون با کسانی که ایمان آورده‌اند روبه رو می‌شوند 
مت فوه مان نوات اه هفایق 
می‌باشید و محمد پیغمبری است که در تورات وصف 
او آمده است)» و هنگامی که با یکدیگر خلوت می‌کنند 
(دسته‌ای بدیشان اعتراض می‌نمایند) و می‌گویند: آیا 
مطالبی را که خداوند (دربارهُ صفات محمد) برای شما 
بیان کرده برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن سخن 
می‌رانید» تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما 
حچٍّت گیرند و علیه شما بدان استدلال کنند؟ مگر 
نمی‌فهمید و عقل ندارید؟. 
آیاامیدوارید که به شما ایمان بیاورند و شما را قبول 
داشته باشند. در حالی که بر بد عهدی و حق پوشی و 
تحریف سخنان الی. خودنمائی 
نیرنگبازی و ستیزه‌جوئی را نیز اضافه می‌کنند؟ 


۶ 
و دوروسی و 





فی‌ظلالالقرآن 
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دسته‌ای از ایشان, هنگامی که با مژمنان روبه‌رو 
می‌گشتند می‌گفتند: ایمان آورده‌ايم... یعنی ایمان داریم 
به اینکه محمد فرستادهٌ خدا است. به حکم آنچه در 
تورات مژده آمدن او است. و به حکم اين که ایشان 
چشم براه بعئت و برانگیختن او بودند. و می‌خواستند 
که خداوند آنان را با فرستادن او یاری دهد و بر دیگران 
پیروز گرداند.و این مفهوم سخن خدا است که فرموده 
اشتت: 

(وکانوام :۱ من قَبل یَستفیخون عل الّذینَکرُوا 4. 

پیش از این بر آنان که راه کفر گرفته بودند. (با رسیدن 

پیغمبر خاتم و آمدن آئین نو) درخواست پیروزی 

می‌کردند (و در انتظار چیرگی بر سایر مشرکان 

بودند). 
ولیکن: 

(ذا خْلابَعْضهم ال بَعْض 6. 

هنگامی که با یکدیگر به خلوت می‌نشستند. 
فا نگ ,| سرزنش می‌کردند که چرا حقائقی را در 
صحت رسالت محمد لش و نشانه‌هائی که از حقیقت 
پیغمبری او در کتاب آسمانیشان موجود است و از روی 
آنها شناختی تفت فلی دارتتهه ای تما نا وی رگ 
می‌کنند ۵ نك کوش آنتان می‌رسانند. لذا دسته‌ای از 
ایشان به دستة دیگری از خود می‌گفت: 

(أحدئونیم با تم له عَیْکم لیْحاجوکم به ۶ 

رم 

آیا مطالبی را که خداوند (دربارهٌ صفات محمد) برای 

شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن 

سخن می‌رانید تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر 

شما حجّت گیرند و علیه شما بدان استدلال کنند؟. 
تا در نتیجه حجّت و برهانی علیه شما در دست داشته 
باشنند؟... ذر اینجا سرشت نا گاهشان از شناخت صفت 
خداء و طبیعت بی‌خبرشان از حقیقت دانش پروردگار 
ایشان را دربرمی‌گیرد و با گرفتاری دربند چنین 
سرشتی. اینگونه می‌اندیشند که خدا علیه ایشان دلیلی 
نخواهد داشت و آنان را مواخذه نخواهد کرد مگر اینکه 


سوره بقره آیات ۷۵۰-۱۰۳ 
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آنچه را که می‌دانند بر زبان رانند و به مسلمانان 
بکوبتن) شکلت انب تر. از انم اتذایفه که دسسته‌ای 
به دسته دیگری گوید: 

(أَلا تنقلون؟ 

مگر نمی‌فهمید و عقل ندارید؟. 
چه اندازه مسخره است این چنین عقل و شعوری که 
ایشان از آن دم می‌زنند. 
این است که روند گفتار پیش از بیان آنچه می‌گویند و 
می‌کنند از چنین اندیشه و تکفیرشان اظهار شگفتی 
می‌کند: 

(أر یعون أن لد یلم ماد یرون و ما 

یغلنون؟ 

آیا نمی‌دانند که آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را 

آشکار می‌سازند. خدا همه را می‌داند؟. 
‌ 
آنگاه از احصوال بنی‌اسرائیل سخن می‌راند و از 
بخشهائی از زندگیشان قصه می‌گوید. ایشان را به دو 
گروه تقسیم می‌کند: گروهی بی‌سواد و نادانند و چیزی 
از کتاب آسمانیشان را نمی‌دانند. و از آنچه بر آنان 
نازل گشته است با چیزی جز گمانها و پندارها اشتا 
نیستند و تنها به امید رستگاری از عذابند. زیرا خود را 
ملت گزید؛ٌ خدا می‌دانند و چنین می‌انگارند که هر چه 
کنند و به هر گناهی دست یازند. بخشیده می‌شوند. و با 
چنین آرزوهائی زندگی می‌کنند. 
دسته‌ای هم از اين نادانی و چنین بی‌سوادی بهره گیری 
می‌کنند و به تزویر می‌نشینند و کتاب خدا را نادرست 
می‌دانند و با تعبیرات مغرضانه سخن را از هدف اصلی 
بدور می‌دارند و از کتاب آسمانی هر چه را دلشان 
بخواهد پنهان می‌کنند و سخنانی از پیش خود بهم 
می‌بافند و در میان تودهٌ مردم به نام اینکه کتاب خدا 
تیه تن هر کتق هه این کارها برای این است که 
وه نی داواتی رورت ی آقانی و تتشوانی ترا 
برای خود نگاه و 


(و م مهم 


۳ 


ون لا یلم الکثاب | مان و ان 
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۳ نظنون. فویل بلذین ییون الکتاب 
ِ ار و و 
دم 2 یفوُون: هذا من عثد اللّه لیشتر وا به 


پاره‌ای از آنان افراد بیسوادی هستند که (ان) کتاب (خدا 
تورات) جز (یک مشت خرافات و دروغهائی که 
احبارشان به هم بافته‌اند و با) آرزوهای (آنان سازگار 
است) نمی‌دانند. و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند. پس 
وای بر کسانی (از احبار) که کتاب را بادست خود 
می‌نویسند و آنگاه می‌گویند (به بیسوادان:) این 
(توراتی است که) از جانب خدا آمده است. تا به بهای 
کمی, آن (تحریف شده‌ها) را بفروشند. وای بر آنان چه 
چیزهائی را با دست خود می‌نویسند! و وای بر آنان چه 
چیزهائی را بسچنگ می‌آورند! (اینگونه نوشته‌ها و 
کارهاء ایشان را به سوی هلاکت و عذاب می‌کشاند). 
پس چگونه از کسانی همچون اینان و آنان. انتظار 
می‌رود که به ندای حق پاسخ گویند و در جادهٌ راست و 
درست هدایت گام بردارند و از تحریف نصوص کتاب 
انتخاتش ان دست باز دارند؟ چنین کسانی امیدی نیست 
که به مسلمانان ایمان داشته باشند و راهشان را در پیش 
گیرند. لذا هلاک و نابودی به انتظارشان است و وای بر 
آنان که به دنبال چه چیزهائی راه افتاده‌اند و با چنین 
نیرنگها و سرهم بندیها؛ چه چیزهائی بدست آورده‌اند. 
0 
امیدها و آرزوهائی به دل راه داده‌اند که هرگز با عدالت 
خداوند جسور درنمی‌آید و باستت و یاسای 
پروردگاری سازگار و دمساز نمی‌باشد و با انديشة 
درستی که از عمل و جزاء متصور است. همگامی و 
همخوانی ندارد... از جمله گمان می‌برند که هر چه 
بکنند از عذاب خدا در امانند» و آتش دوزخ جز 
روزهای اندک و قابل شتماری: اشتان رادن اغوسن 
نمی‌گیرد که بعد از آن از دوزخ خارج می‌گردند و به 
بهشت وارد می‌شوند... آیا به چه علت به این آرزو دل 
بسته‌اند و بدان تکیه داده‌اند؟ يا جرا زمان‌بندی کرده‌اند 





سورةه بقره آیات ۷۵-۱۰۳ 
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و روزگار عذاب را برآورد نموده‌اند و بدین امر 
اطمینان بافته‌اند؟ گویا پیمان مدت‌داری است با دوره 
محدود و سر رسید معلوم که با خدا بسته‌اند؟ نه, 
هیچیک از اینها نیست. بلکه چیزی جز ارزوها و 
انگاره‌های بیسوادان نادان, و دروغهای نیرنگبازان 
دانائی که ایشان را راه می‌برند نمی‌باشد. اینها ساخته‌ها 
و پرداخته‌های دست خیال دور افتادگان از عقیده صحیح 
و کنار رفتگان از باور درستی است که به علت طسول 
زمان و فاصله افتادن میان ایشان و میان حقیقت 
اند توت بی‌مغز دین است و اينکه با زبان بگویند که 
بر دین خدایند. از عذاب الهی نجات می‌یابند: 
و مه" و مه ۶ 6 
اد ام ۳ فده ده فیل: 
جر مر سر و مس و ۳9 
تم نله عهدً نف ال عفد عهده؟ ام 
وونل ال الاو ت 
معدودی به ما نخواهد رسید. بگو: آیا از جانب خدا 
پیمان گرفته‌اید و (چون) خدا هرگز خلاف وعده‌اش 
عمل نمی‌نماید (اطمینان یافته‌اید)» یا اینکه چیزی به خدا 
نسبت می‌دهید که از آن بی‌خبرید (و دروغهائی بیش 
نیست؟). 
این است درسی که خدا می‌دهد و با حجت قاطعانه 
همراه اتعتت 
ع 0 ر 6 2 مه ۸ ۵ س 2 
«اتخدم عدالله دا مخلفت ال عهده؟ >. 
آیا در پیشگاه خدا پیمان گرفته» و (چون) خدا هرگز 
خلاف پیمانش عمل نمی‌کند (اطمینان یافته‌اید؟) 
یا و ۳ ۹۳۲ 
(آم نون لاله ما لامُون؟ >. 
یا اینکه چیزی به خدا نسبت می‌دهید که از آن بی‌خبرید 
(و دروغهائی بیش نیست)؟. 
بلی واقعیت همین است. زیرا در اینجا استفهام برای 
تقریر است. لیکن در اين استفهام. معنی انکار و توبیخ 
نیز نهفته و کوله‌باری از تهدید و تنبیه نیز بهمراه دارد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


در اینجا پاسخ قاطعانه و گفتار داورانه‌ای, دربا؛ٌ چنین 
ادعائی بدیشان داده می‌شود وبه شکل قاعده‌ای از 
قواعد انديشة اسلامی جلوه‌گر می‌گردد که از حقیقت 
تفکر فراگیر اسلام از جهان و زندگی و انسان نشان 
دارد؛ و آن اینکه: پاداش همگون کردار است و پادافره 
در خور رفتار: 
بیی! من مس کشت تیه سب و آَخاطت به خَُطیلهة 
وک اقا آلثار هم فا خالذون. . لین 
آمنواو عَملواآلطاشات ولیک أَضخاب 2 ات هم 
فمپا خالدون . 
آرمواق سک تاه شون ی کتا دا آخسافن و 
وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند. این چنین 
افرادی یاران آتش بوده و جاویدانه در آن خواهند ماند. 
و کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار پسندیده و افعال 
شایسته انجام داده‌اند, اینان اهل بهشت بوده و 
جاویدانه در آن خواهند ماند. 
لازم است انسدکی در براسر چنین تصویر هنری 
اعجا زآمیزی که برای نشان دادن یک حالت معنوی 
خاصی بکار رفته است بایستیم و در پیشگاه چنین 
۰ مان خدایانه و قاطعانهٌ بروردگار لحظه‌ای درنگ 
ئیم تا با کمی از اسباب و اسرار آن آشنا شویم 
ِِ 2 سا آخاطت به خة 4 
آری! هر کس مرتکب گناه شود. و گناه (احساس و 
وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند. 
مگر گناه. پیشه است؟ معنی ذهنی و برداشت عقلی از 
دچار گناه ات نت لیکن جنین نتعبیری اشاره به 
حالت روانی مشهوری دارد... و آن اینکه کسی که گناه 
می‌ورزد. عادتا وقتی بدان دست می‌پازد که از آن 
خوشش بیاید و گوارایش بداند و آن را به نحوی از 
انحاء پیشه‌ای برای خود بشمار آرد. اگر گناه در نظرش 
زشت می‌بود. بدان دست نمی‌یازید. و اگر احساس 
می‌کرد که گناه زیانی بیش نیست. با شور و شعف بدان 
اقدام نمی‌کرد. و نمی‌گذاشت گناه وجودش را پر کند و 
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دنیای او را احاطه سازد. زیرا سزاوار بود که اگر آن را 
از سایة ان می‌گریخت و در صورت پرت گشتن به 
سیاه چال آن, به تلاش برمی‌خاست و خویشتن را از آن 
بسیرون می‌کشید و از آن توبه می‌کرد و امرزش 
می‌خواست و به پناهگاهی جز پناهگاه گناه. یناه می بر د. 
در یر 

«و احاطت به خطیئته >. 

گناهکاریش او را احاطه کرده باشد. 
تجسم بخشیدن این معنی است. اصلاً تجسم بخشیدن 
یکی از ویژگیهای تعبیر قرآنی است و نشانة آشکاری 
از نشانه‌های آن بشمار است. چنین ویژگی - به امور 
معنوی حالت مادی دادن - یکی از ویژگیهای تعبیر 
قرا نف شاه شار ری ار تفتانه‌های ار است. اه 
ویژگی با سایه و حرکتی که دارد. با سایر معانی ذهنی 
مجرد و تعبیرات بی‌سایه و حرکت. فرق فراوانی دارد. 
آخر کدام تعبیر ذهنی ات کته بو انش سکره زر 
یافشاری بر گناه و غوطه‌وری در اشتباه. پرده بردارد و 
این جور سایه‌های روشنی بزند که در پرتو آن, مرتکب 
گناهکار را در زندان گناه و لغزشش به صورتی بنمایاند 
که دارد در چهارچوب زندان گناه می‌زید. و در فضای 
گناه نفس می‌کشد. و با ان و برای ان زیست می‌کند. 
در این هنگام که نفس در زندان گناه همه روزنه‌های 
توبه را بر خود بسته است و از هر شعاع رحمتی بی‌بهره 
مانده است. بدین هنگام است که شايستة جنین کیفر 


دادگرانه و قاطعانه است: 
ولیک أضحاب الا مها خالُون ». 
پس اینان یاران آتشند و ایشان در آنجا جاودانه 
ماندگارانند. 
سپس بدنبال این بخش, بخش مقابل این حکم نیز 
می‌آید: 1 
و انذین منوا عیلو آلضاشات ولیک 
اضحاب ال هم فها خالدون 4. 


کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار پسندیده۵ و افعال 
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شایسته ان-جام داده‌اند. اینان اهل بهشت بوده و 
جاودانه در آن خواهند ماند. 
جه از مقتضیات ایمان این است که ایمان از ته دل 
جوشیده باشد و در شکل کار شایسته و پسندیده 
جلوه گر گردد... این چیزی است که باید کسانی که 
اذعای ایمان دارند آن را بدانند... چه اندازه ضروری 
است ما کسانی که می‌گوئيم ما مسلمانیم. یقیناً بدانیم 
حقیقت این است و جز این نیست که: ایمان وقتی ایمان 
است که کردار شایسته از آن بیرون تراود و افعال 
پسندیده بردمد. اما کسانی که می‌گویند که ایشان 
مسلمانند ولی با وجود این در زمین به تباهی دست 
می‌یازند. و با اصل نخستین خوبی و صلاح که استوار 
داشتن قانون خدا در زمین, و برنامه‌ریزی برابر 
دستورات شریعت پروردگاری در زر کی و خوگر 
شدن به اخلاق اسلامی در ضافعة اتست» اه نعتگن 
برمی‌خیزند و راه ستیز می‌گیرند. اينان از ایمان بهره‌ای 
تختوار وان باداش کالپ رشوی دریافت 
نمی‌دارند. و کسی و چیزی نمی‌تواند آنان را از عذاب 
خداوند محفوظ دارد. گرچه به ارزوها و انگاره‌هائی 
دنت آوایته ند کته عون ار رز هاو انکاره‌های 
یهودیانی باشد که خداوند حکم آنها را برای ایشان و 
ساير مردمان بیان کرد و با سخن حکیمانة خویش 
دربارهٌ آن به روشنگری پرداخت. 
‌ 
سپس روند گفتار. برای جامعهٌ مسلمانان از حال یهود 
سخن می‌راند و مواضعی را که ایشان در آنجاها 
مرتکب سرکشی و کجروی و انحراف و نافرمانی و 
سرباز زدن از انجام عهد و پیمان شده‌اند. بیان میدارد و 
چنین موضعها و خطاکاریهای ایشان را با حضور 
مسلمانان به رخشان می‌کشد: 
«و دنا میفاق یی (شر‌ائیل لا 7 تبون ال 
و بالوالد: بي اخساناء و ذي المْزی و الیتامی و 
الساکین, و ولو للناس سنا و أَقیمو الق و 
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خزی قِ اد نی و 7 یرون ۳۳ 
آشد لاب و ما ال بغافل عم تملون آوئنک 
لین آشتر شعرّو| ایا التنا ابالاخرق فلا و 
ناعذا ۰ و لا هم ؛ نصّرون ». 

و (بیاد آورید) آن زمان را که از بنی‌اسرائیل پیمان 
گرفتیم که جز خدا را نپرستید و نسبت به پدر و مادر و 
نزدیکان و یتیمان و بینوایان» نیکی کنید و به مردم نیک 
نگویین و نمان را بر با داریدو زکات را بپردازید. سپش 
شما جز عده کمی روی برتافتید و سرپیچی کردید (و از 
وفای به پیمانی که با خدای خود بسته بودید) روی 
گردان شدید. و (بیاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان 
گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از 
سرزمین و خانه و کاشانة خویش بیرون نکنید. (بر این 
پیمان. شما) اقرار کردید (و هم اینک باور دارید که در 
کتابتان موجود است) و شما (بر صحت آن) گواهی 
می‌دهید. پس از آن» این شما هستید که یکدیگر را 
می‌کشید و گروهی از خودتان را از خانه‌ها و 

۰ - سرزمینشان بیرون می‌رانید» (و دیگران را بر ضد آنان 
برمی‌شورانید و یاری می‌دهید و ایشان را علیه آنان) از 
راه گناه و دشمنانگی» همپشتی و پشتیبانی می‌کنید. 
ولی اگر (بعضی از آنان به صورت) اسیران نزد شما (و 
هم پیمانانتان) آیند (برای نجاتشان می‌کوشید و) فدیه 
می‌دهید (و ایشان را آزاد می‌سازید. اگکر از شما 
پرسیده شود. چه چیز شما را وامی‌دارد که فدية آنان 
را بپردازید و آزادشان کنید؟ می‌گوئید که کتابهای 
آسمانیمان به ما دستور می‌دهد که فدیة اسیران 


بنی‌اسرائیل را بپردازيم و ایشان را آزاد سازیم. مگر 
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کتابهای آسمانی به شما دستور نمی‌دهند که خون آنان 
را نريزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید؟) 
و حال آنکه بیرون راندن ایشان (و کشتن آنان) بر شما 
(آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات 
آن) کفر می‌ورزید؟ برای کسی که از شما چنین کند جر 
خضواری و رسوائی در این جهان نیست و در روز 
رستاخیز (چنین کسانی) به سخت‌ترین شکنجه. 
برگشت داده می‌شوند» و خداوند از آنچه می‌کنید 
زندگی دنیا فروخته‌اند. لذا شکنج؛ آنان تخفیف داده 
نمی‌شود و ایشان یاری نخواهند شد (و یاران و کمک 
کنندگانی نخواهند یافت تا برای نجاتشان کوشند). 
در درس گذشته. ضمن یاداوری کردن بنی‌آسرائیل به 
خلاف او دی نتفر گر فر راه و روند نادرست. 
اشاره‌ای به پیمان گردید. در اینجا با انندی تفصیلی. 
بعضی از نصوص این پیمان بیان می‌شود: 
از ی نخستین چنین می‌فهمیم که پیمان خدا با 
بنی اسرائیل» همان پیمانی انیت که خداوند در سایه کوه 
از ایشان گرفت و به آنان دستور داد که آن را با قوّت و 
چالاکی برگیرند و بدانچه دز ان ات غمل کت آن 
پیمان. قواعد تابتی را برای دین خدا دربرداشت. همان 
قواعدی که دوباره اسلام آنها را با خود آورده ان 
لیکن آنها را ناشناخته انگاشتند و ناپسندشان دانستند. 
در پیمانی که خدا ب.ایشان بسته بود. گنجانده شده بود: 
جز خدا را نیرستند... 
چرا که این نخستین قاعدهٌ یگانه پرستی خالصانه است. 
به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بیچارگان. نیکی 
کنند... با مردم» زیبا سخن گفته شود و محترمانه رفتار 
گردد که سر دفتر چنین کاری. امر به معروف و نهی از 
منکر است... همجنین در آن. از فريضة نماز و فریضه 
زکات سخن رفته است... و اینها مجموعه قواعد اسلام 
از اینجا است که دو حقیقت جلوه گر می‌آید: یکم یکتائی 
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دین خداء و مورد قبول این دین واپسین قرار گرفتن 
اصولی که در ادیان پیشین آمده است. دوم: پرده 
برداری از اندازهُ بدخواهی یهودیان و سنگربندی آنان 
در برایر اين دین, هر چند هم چنین دینی ایشان را به 
سوی چیزی می‌خواند که بر انجام آن با خدا پیمان بسته 
و بدو وعده داده پودند. 
در اینجا - در این موقعیت شرم آور - روند گفتار از 
حکایت به خطاب می‌گراید. در حالی که با مسلمانان 
سخن می‌رفت و روی سخن از بنی‌اسرائیل برگشته بود 
و با ایشان سخن نمی‌رفت. یکباره بدیشان رو می‌گردد 
و با زشت ترین و ماه رین وه که می شود: 
( اقلا نکر مفرضون > 

رس 

کردید (و از وفای به پیمانی که با خدای خود بسته 

بودید) روی گردان شدید. 
بدینگونه بعضی از نانوی وت تواستا نبا از 
دیگر چیزهای این کتاب شگفت. خودنمائی می‌کند و 
جلوه گر می‌آید. 
روند گفتار متوجه بنی‌اسرائیل می‌گردد و مواضع ناجور 
ایشان در قبال پیمانهائی که با خدا بسته بودند. شرح 
می‌گردد و رفتار ناهنجارشان عرضه ی و9 

(و لد خن مینافکم: دون وضاء کم 9۰ 

لانخرجون نکم ین ونارکم م قرَرم و ان 

تشهدون »>. 

(بیاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که 

خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمین و خانه 

و کاشانة خویش بیرون نکنید. (براین پیمان» شما) 

اقرار کردید (و هم اینک باور دارید که در کتایتان 

موجود است) و شما (بررصحت آن) گواهی می‌دهید. 
آیا بعد از اقرار به مسأله و حاضر و ناظر بودنشان چه 
شد؟ 

۱ و نژ تون سکم: و تخرجون فربتً 
یارهم , تظاهرون علیم بالام و 
ن یوک آساری تفادوهم و هو رم 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد ال 


۳ 


رب بش1 

۷۳| 
گروهی از خودتان را از خانه‌ها و سرزمینشان بیرون 
می‌رانید. (و دیگران را بر ضد آنان برمی‌شورانید و 
یساری می‌دهید و ایشان را علیه آنان) از راه گناه و 
دشمنانگی؛ همپشتی و پشتییانی می‌کنید. ولی اگر 
پیمانانتان) آیند (برای نجاتشان می‌کوشید و) فدیه 
می‌دهید (و ایشان را آزاد می‌سازید. اگر از شما 
پرسیده شود چه چیز شمارا وامی‌دارد که فدیه آنان 
را بپردازید و آزادشان کنید؟ می‌گوئید که کتابهای 
بنیاسرائیل را بپردازیم و ایشان را آزاد سازیم. مگر 
کتابهای آسمانی به شما دستور نمی‌دهند که خون آنان 
را نريزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید؟) 
و حال آنکه بیرون راندن ایشان (و کشتن آنان) بر شما 

آن) کفر می‌ورزید؟. 

چیزی را که خدا در اینجا به رخشان می‌کشد. زمان 
وقوع آن خیلی دور نبود بلکه اندکی پیش از پیروزی 
اسلام پر اوس و جرج 3 داده نو ۵. قبیله‌های اوس و 
خزرج. کافر بودند و از همه قبائل عرب بیشتر نسبت به 
همدیگر دشمنی داشتند. یهودیان در مدینه سه قبیله 
بودند که با این قبیله و يا با آن قبیله ارتباط داشتند. 
قبایل بنی‌قینقاع و بنی‌نضیر هم‌پیمانان خزرج بودند. و 
می‌جنگید. در نتیجه یهودی دشمنان خود را می‌کشد و 
گاهی یهودی, بهودی دیگری را از دسته مقابل به قتل 
بسته بود. حرام بود - و هنگامی که دسته آنان پیروز 
می‌گردید. ایشان را از خانه و کاشانه و سرزمین خویش 
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بیرون می‌کردند و دارائیشان را به یغما می‌بردند و از 
ایشان اسیر می‌گرفتند - و اين نیز برابر نص پیمان خدا 
هنگامی که جنگ فروکش 
می‌کرد. فدیه اسیران را میدادند و اسیران یهودی را از 
هر دو طرف آزاد می‌کردند. چه آنانی را که خود سیر 
کرده بودند و چه کسانی را که هم‌پیمانان و یا دشمنان 
هم‌پیمانانشان اسیر ساخته بودند. اين کار برابر فرمان 
خیرات یود تهاگن ان اتته است: نو کستین وا آر 
بنی اسرائیل اسیر نخواهی دید مگر اینکه او را 
برمی‌گیری را ی کرد 

این تناقض است که قرآن آن را به رخشان می‌کشد. و 


با ایشان» حرام بود - سپس 


در حالی که آن را بر ایشان زشت می‌شمارد. می‌پرسد: 
(َتمُون ببعّض الکثاب و تَْفوُون بیعّض؟ 4. 
آزانه بعتی ار گنای تافو تهب یک 
می‌ورزید؟. 

ات ان تفن مات انتت که اسان را براير ان 

خواری در دئیا؛ و سخت‌ترین شکنجه در آخرت. تهدید 

می‌کند. ضمناً تهدید دیگری نیز در آن نهفته است و آن 
اينکه خداوند از چنین پیمان شکنی و نقض عهدی 
یه 
فا جزاء من یل یفغل ذیک منکم ال خزی فا 
0 دون ای أشْد الَْداب. و ما 
له بغافل عا تون >. 
برای کشتی از شما که چنین کند. جز خواری و رسوائی 
در این جهان نیست و در روز رستاخیز (چنین کسانی) 
به سخت‌ترین شکنجه‌ها بر‌گشت داده می‌شوند» و 
خداوند از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست. 

سپس روند گفتار به مسلمانان و به همه بشریت رو 

می‌کند و حقیقت آنان و حقیقت کردارشان را اعلان 

می‌دارد: 
«أولیک الّذینَ افتوا یاه آلدئیا بالاخرد. قلا 
مق عم الاب و لاهم ینصرون 4. 

اینان همان کسانیند که آخرت را به زندگی دنیا 


فروخته‌اند. لذا شکنجة آنان تخفیف داده نمی‌شود و 
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ایشان یاری نخواهند شد (و یاوران و کمک کنندگانی 
نخواهند یافت تا برای نجاتشان کوشند). 
در این صورت در ادعائی که دارند و می‌گویند آتش 
دوزخ جز چند روز معدود و قابل شماری, بدیشان 
نخواهد رسید. دروع قت که فتاه همین اینها هستند که 
در آنجا: 
قلاحف عنم الْعَذابُ و لاهم یرون #. 
عذاب ایشان. سبک نمی‌گردد و یاری نخواهند شد. 
داستان فروش آخرت ایشان به دنیاء که در اینجا و بدین 
شاستت امه استءشایی ا توافت ات که دی 
که ایشان را برمی‌انگیزد تا پیمانی را که با خدا بسته‌اند 
پشکنند و خلاف وعده رفتار نمایند. این است که آنان 
به پیمانی دل بسته‌اند که با مشرکان بسته و با ایشان 
هم‌سوگند گشته‌اند در اینکه با دینشان و کتاب 
آسمانیشان به نبرد برخیزند و از فنرمان پرودگار 
سرپیجی کنند. 
چه تقسیم شدنشان به دو گروه و پیوستن هر یک از 
آنها به یکی از دو دستةّ اوس و خزرح. خوی دیرینه و 
روش تقلیدی قوم یهود است که عصا را از وسط 
بدست گيرند. و برای احتباط به همه اردوگاههای 
متخاصم بپیوندند تا هر جور که باشد غنیمتهائی بچنگ 
آرند. و در پایان مصالح یهود را تضمین نمایند. حال 
فرقی نیست چه این اردوگاه و چه آن اردوگاه پیروز 


‌ 


شود. 

رو شرفت کفیی ای کته مامتا 
نداشته و به پیمان او جنگ نمی‌زند و همه اعستماد و 
تکیه گاهش, بر زرنگی و پیمانهای زمینی است. و 
پیروزی را از بندگان چشم می‌دارد نه از آفریدگار 
بندگان. 

زیرا وجود ایمان, مژمنان را باز می‌دارد از اینکه به 
جر که پیمانی پیوندند که ناقض پیمانشان با خدایشان 
بوده و مخالفت با قوانین شریعتشان باشد. چه به نام 
ما و هنانح دانسا کف زاب ] میم 
مصلحتی وجود ندارد مگر در پیروزی دینشان. و هیچ 
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حفظی نیست مگر آنچه پیمانشان با خدایشان در آن 

محفوظ شود. 

‌ 

سپس روند گفتار یه پیش می‌رود و مواضعی راکه 

بنی‌اسرائیل در برابر رسالتهای آسمانی و در برابر 

پیغمبران بویژه پیغمبران برخاسته از خود داشته‌اند. بیان 

می‌دارد و کردار ناشایستی را برمی‌شمرد که با 

پیغمبرانشان روا داشته به هنگامی که حق را برایشان 

آورده‌اند. حقی که از شهوات و آرزوها پیروی نمی‌کند: 
(و قد نا موسی الکناب. و قَنْینا من بفده 
بارش و تیا عیسی ینمی یات رآ 

سول تا وخ 


عم ‏ فوت 
#2 سم و 
مه ۵ 


پذوح اسکلا جاء کم ره 

وروی وگن ما مر کي را 2 
ای اشستکر ,ففریقا کدیت» و فریقا 
(ای گروه یهودیان بیاد آورید آنگاه را که ما) به موسی 
کتاب (تورات) دادیم و در پی وی پیفمبرانی فرستادیم. 
و (از جملة آنان) به عیسی (پسر 


دلائل روشن بخشیدیم و او را به وسيلة روح القدس 


) مریم معجزه‌ها و 


(که جبریل است) تأیید نمودیم و نیرویش دادیم. آیا 
(جز این است که) هر زمان پیغمبری (از اینان) برخلاف 
میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن افراختید 
(و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او پیروی کنید و 
به این هم بسنده نکردید) بلکه عده‌ای را تکذیب نمودید 
و دروغگو خواندید. و جمعی را کشتید؟!. 
دلیل بنی‌اسرائیل بر نپذیرفتن اسلام و خودداری از 
ورود بدان این بود که می‌گفتند از تعلیمات پیغمبرانشان 
آن اندازه بهره‌مندند که ایشان را بسنده باشد. و جون 
دنباله‌رو شریعت پیغمبران بوده و برابر فرموده‌ها و 
سفارشهای ایشان. رفتار می‌نمایند. از پذیرش اسلام و 
پیروی محمد بی‌نیازند... در اینجا قرآن, ایشان را رسوا 
مسی‌کند و پرده از حقیقت موضع آنان در برابر 
پیغمبرانشان و شریعتشان و سفارشهایشان برمی‌دارد. و 
ثابت می‌نماید که ایشان پیوسته همانند یکدیگر بوده و 
در برابر حق که هیچگاه تسلیم آرزوها و خواستهای 
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آنان نمی‌گردد به مبارزه برمی‌خیزند و هر زمان با آن 
روبه‌رو گردند. خوی ديرينة خویش را می‌نمايانند. 
در آنجه گذشت. مقدار زیادی از مواضع آنان با 
پیغمبرشان موسی بر که خدا بدو کتاب داده بود. بیان 
شد. در اینجا اضافه می‌شود که پیغمبرانشان پیاپی 
آمتهانه ی یکن تن از دیکری یه راهان برد تاه 
که آخرین ایشان عیسی پسر مریم است. خدا بدو 
معجزه‌های روشن بخشیده و او را به وسیلة روح 
القدس یعنی جبریل ْ مدد داده بود. آیا چگونه پذيره 
ین همه جمع بیغمبران که آخرینشان غیشی ‏ اتواد: 
شدند و به چه شکلی با آنان روبرو گشتند؟ این چیزی 
است که قرآن از آن به زشتی تی یاد می‌کند و بر سحوه 
معامله‌ای که داشته‌اند می‌تازد. و اين را ایشان انکار 
نسمی‌کنند و نمی‌توآنند بنهانش دارند و کتایهای 
خودشان بدان اقرار داشته و صحت آن را گواهی 
می‌نمایند: 
کل ج 2 کم رب ول با لاتضوی آنفشکم 
آستکر مق راذب و فرقا تُون؟ ‌. 
آیا (جز این است که) هر زمان پیغمبری (از ابنان) 
برخلاف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن 
افراختید (و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او 
پیروی کنید و به این هم بسنده نکردید) بلکه عدّه‌ای را 
تکذیب نمودید و دروغکو خوان‌دید» و جمعی را 
کشتید؟! 
تلاش برای فرود آمدن راهنمایان و پیرو ساختن 
شریعتهای آسمانی در برابر آرزوهای آنی و هوسهای 
ناپایدار پدیده‌ای است که نمودار می‌گردد هر زمان که 
فطرت تباهی گیرد. و دادگری منطق انسانی در نهاد 
انسان پوشیده ماند. منطقی که می‌گوید باید شریعت و 
قانون زندگی به سرچشمة پایداری برگردد که جدا از 
شمه آنتای ااپتار باس دا اف 
و هوسها به اين سو و آن سو نمی‌گراید و امیال و 
آرزوها بر او چیره نمی‌گردد. 
در این باره, خداوند از اخبار و احوال بنی‌اسرائیل, 


و ۱۳ 


سل وا تشی و یو افیا مس ی وا ور وی با ی فان لا سر ات ان ان یی این او 
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براق نان زرانت مود است هشن راز 
دچار آمدن به همچون کارهائی بر حذر دارد تا مقام 
جانشینی در زمین از آنان سلب نگردد و امانت رسالت 
تا کته مقام خلافت است. از دستشان بدر نرود. 
زیرا اگر مسلمانان به همان گردابی بیفتند که بنی اسراثیل 
بدان افتادند. و راه خدا و شریعت و قانون او را بدور 
افکنند. و امیال و شهوات خویش را بر خویشتن حاکم 
گردانند و به جای قانون خدا با قانون هوای نفسانی و 
آرزوی شیطانی رفتار نمایند. و دسته‌ای از راهنمایان 
را یکشند و گروهی را تکذیب نمایند... خداوند بر 
سرشان همان بلاهائی خواهد آورد که قسبلاً بر مسر 
بنیاسرائیل آوره بود. از قبیل: پراکندگی و سستی, 
خواری و پستی, بدبختی و بدبیاری... مگر اينکه بیدار 
گردند و فرمان خدا و پیغمبران او را گردن نهند. امیال و 
آرزوهایشان را فرمانبردار شریعت و کتاب خدا نمایند. 
و به پیمانی که خداوند با ایشان و با گذشتگانشان بسته 
است وفا کنند. و آن را محکم برگیرند و نیرومندانه 
بدان برخیزند. و به دستورات آن عمل نمایند تا هدایت 
يابند و راه صلاح و فلاح پویند. 
0 
این بود موضعگیری بنی‌اسرائیل و رفستاری که با 
پیغمبرانشان داشتند که خداوند آن را بیان و روشن 
می‌فرماید. سپس موضع ایشان را در برابر رسالت 
جدید و پیغمبر جدید اظهار فرموده و اشکار ساخته 
است که خوی بهود همان است که.بود. گویا یهودیان 
زمان اسلام همان یهودیانی هستند که در روزگاران 
پیشین با پیغمبران به جبهه گیری و نبرد برخاسته‌اند: 

و قالوا بات موز و و 

ما یومنون. و جع کناب من عنذ له مُصَد 


۳ 


لامعهم و کثا ین بل خرن عل لین 
کف وا ) جاطن خروکژا بقل 
ی الکافرپن. لت شاه لشیم آن کرو 
رل ال شا رل ال من فضله عَل من 

یشاء من عناده - قباءوا یب عَلی غضب. و 
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للکافرین عَذابٍ مُهینْ. ول وا أَنژل 


۹۲ 1 ی ۳ م2 ۵ ۱ 
یاه اه من بل ان کم مُوْمنین؟ و لد جاء که 
5 ‌ ار مار ور و 0 


2 و ی ف‌ یی ی ۳ ۲ 
بشما مر کم به انم ان کنر من 
۳۳ آنان در اس محمد ۳ نیز 
چنین است و از روی ریش خند) گفتند: دلهای ما 
سرپوشیده و در غلاف است. (و گفتة نو دعوت تو بدان 
راه ندارد. چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 
کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
است) و کمتر ایمان می‌آورند. و هنگامی که از طرف 
خداوند کتابی (به نام قرآن توسط پیغمبر اسلام) به 
آنان رسنید که تصدیق کنندهُ چیزهائی (همچون توحید 
و اصول دین و مقاصد آن) بود که با خود (از تورات) 
داشتند. و (از روی تورات) آن را شناختند و (به صدق 
محتوایش) پی بردند ولی (به سبب حسادت و عناد) 
بدان کفر ورزیدند (زیرا؛ پیغمبری آن را آورده بود که 
از بنی‌اسرائیل نبود - گرچه) قبلاً(هنگامی که با 
مشرکان به جنگ و یا نزاع لفظی برمی‌خاستند می‌گفتند 
که خدا ایشان را با فرستادن آخرین پیامبری که 
کتابشان بدان نوید. داده است. یاری خواهد داد.و)امید 
فتح و پیروزی بر کافران را داشتند - پس لعنت خداوند 
بر کافران (چون ایشان) باد. خویشتن را به بدترین 
چیز فروختند (چه از هوای نفس پیروی و به دنبال 
تعصبات قبیله‌ای روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه 
فرو فرستاده بودیم» کفر ورزیدند و کفرشان تنها به 
خاطر دشمنانگی (با دیگران و انتقام از مومنان) و 
ناخشنودی از اینکه خداوند (وحی خویش را) از روی 
فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که بخواهد از 


بندگانش نازل می‌کند بود و بس. لذا خشم خدا یکی پس 
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از دیگری آنان را فرا گرفت (و مستوجب دو خشم 
شدند: یکی بر آثر کفری که نسبت به محمد پیغمبر 
اسلام داشتند. و دیگری خشمی که بر اثر کفر و آزاری 
که دربارهٌ موسی روا می‌داشتند). برای کفار (همانند 
اشنا عذات شوار کننده و دودتاکی است:و هتگامن 
که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده 
است (که قرآن است) ایمان بیاورید» می‌گویند: ما به 
چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده باشد (نه 
بر اقوام دیگر)» و به غیر آن کفر می‌ورزند و حال آنکه 
حق بوده و تصدیق کنندهٌ چیزی است که با خود دارند. 
بگو: اگر ممنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
دارید و از آن پیروی می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را 
پیش از این می‌کشتید؟ به راستی موسی آن همه دلائل 
روشن و معجزات را برای شما آورد (ولی پس از آنکه 
از دید شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت) 
بعد از او گوساله را برگزیدید (و به گوساله پرستی 
نشستید) و با این کار (بر خود) ستم کردید (و به 
بت‌پرستی سابق خویش برگشتید). و (بیاد آورید) 
آنگاه را که (موسی تورات را بیاورد و دیدید که تکالیف 
و وظائف دشواری دربردارد و شما از انجام آنها 
سرباز زدید. پروردگار برای نشان دادن صدق تورات 
و فوائد تعالیم آن) کوه طور را بالای سرتان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین انگاشتید که کوه بر 
سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به شما گفتیم:) آنچه 
زاب نها نهیم ممکم بر گیرید وتا قذوت هیچ 
بیشتر بدان عمل کنید. (در این هنگام اعلان آمادگی 
کردند و به زبان) گفتند: شتنیدیم ولی (به زبان عمل 
گفتند:) نافرمانی کردیم. ما از شما پیمان گرفتیم (که از 
تورات پیروی کنید و به دنبال هوی و هوس راه نیفتید. 
ولی در عمل) سرکشی و نافرمانی نمودید (و ایمان به 
دلهایشان ننشسته بود. زیرا) دلهایشان بر اثر کفر با 
(ممیت) گو‌ساله آنباری شده بوو: یکی آزماسان شفا را 
به انجام بدترین چیز دستور می‌دهد اگر (گمان می‌کنید 


که) شما مق‌من هستید. 
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روش قران در اینجا تند و تیز می‌گردد و شدت وحدت 
۰ عمج ,۶ 
می‌گیرد. و در بسعضی موارد بکونهة صاعقه‌ها و 
گداخته‌های آتشین در می‌آید... در برابر آنجه گفته‌اند و 
کرده‌اند. سخت جبهه می‌گیرد و بدانان می‌تازد. و ایضان 
را از همه دلائل پیاده می‌سازد و هیچگونه عذری را 
برای آنان باقی نمی‌گذارد. آن دلیلها و عذرهائی که با 
وجود آنهاء خویشتن را برتر از آن می‌انگاشتند که حق 
را پذیرا گردند. و در پناه آنها بزرگ بینی جاهلانه و 
۳ تج داه‌ ۳۹ ۰ یم ۰4 ۰ 
برترانگاری زشت و گوشه گیری نفرت‌انگیز خویشتن را 
از دیدهٌ مردم پوشیده می‌نمودند و دوست نمی‌داشتند 
که کسی جز خودشان به خیر و نیکی برسد. از روی 
کینه‌توزی و حسدی که در دل معی پرورآندند 
۰ 4 ح ۳۹ ۰ و ۰ 
کسی را بهره‌مند فرماید. جزای چنین موضعگیری منفی 
و زشتشان در برابر اسلام و پیغمبر بزرگوارش, این بود 
که صاعقه‌های سخنان تند قرآنی بر سرشان تازیانه زند 
و آتشفشانیهای آیات بر رویشان زبانه کشد و 
گداخته‌هایش همچون گلوله‌های آتشین به سویشان 
رگبار رود. 
۱ 

و قالوا: قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا 

ی 

ما یومنون 4. 

(موضم آنان در برابر پیغمبر خاتم محمد امین نیز 

چنین است و از روی ریشخند) گفتند: دلهای ما 

سرپوشیده و درغلاف است. (و گفتة نو دعوت تو بدان 

راه ندارد. چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 

کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
می‌گفتند: دلهای ما بسته گردیده است و دعوت جد یبد 
بدان راه نمی‌یابد. و به پیعمبر خن کوش فرا نمی‌دهد. 
نپذیرفتن دعوت پیغمبر و نگرویدنشان به اسلام را 
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اون او باه وق 
(بل لاله بکفرجه 
پس لعنت خداوند بر کافران 5 ایشان) باد. 
یعنی خداوند ایشان را به سیب کفرشان, از هدایت 
بدور داشت و طردشان کرد. چه اول آنان راه کفر گرفتند 
و آنگاه خدا در برابر کفرشان, ایشان را طرد کرد و میان 
ایشان و میان سود جستن از هدایت. فاصله انداخت. 
(فقلیلا ما ییون . 
۱ 
یعتی به سبپ این دور گشتن و رانده شدن از آستانة 
لطف الهی که به پادافره کفر گذشته و جزای گمراهی 
قذیتان» بدشان دش داوه اشتن از آنان فب. انمان 
سرمیزند. يا با چنین حالتی که دارند: آنان کفر ورزیده و 
کفقراز انفانآنان رنف رن هم حالت پیوسته 
ایشان است که خداوند آن را برای بیان حقیقت سرشت 
آنان ذکر می‌نماید... هر یک از اين دو معنی موافق با 
مناسبت مکان و موضع کلام است. 
کفرشان هم بسی زشت بود. چون ایشان نسبت به 
پیغمبری کفر ورزیدند که خود چشم به راهش بودند, و 
با آمدن او. خویشتن را بر کافران پیروز می‌دیدند. یعنی 
انتظارش را می‌کشیدند تا با آمدن او بر دیگران پیروز 
گردند. اما وقتی که آمد. بدو کفر ورزیدند. هرچند هم 
کتابی را بیاورد که تصدیق کننده کتابهای آسمانیشان 
بود: 
۳ | 
تا من ۶ 1 م9 ویر ۳ 
و کانوا من قبل یستفتخون علی الذینکفروا -فن 
جاءهم ها عرَف وا کفروابه 6. 
هنگامی که از طرف خداوند کتابی (به نام قرآن توسط 
پیغمبر اسلام) به آنان رسید که تصدیق کنندط چیزهائی 
(همچون توحید و اصول دین و مقاصد آن) بود که با 
خود (از تورات) داشتند. و (از روی تورات) آن را 
شناختند و (به صدق محتوایش) پی بردند» ولی (به 
سبب حسادت و عناد) بدان کفر ورزیدند (زیراء 


پیغمبری آن را آورده بود که از د بنی‌اسرائیل نبود - 
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گرچه) قبلاً(هنگامی که با مشرکان به جنگ و یا نزاع 
لفظی برمی‌خاستند می‌گفتند که خدا ایشان را با 
فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان نوید داده 
است. یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی بر کافران 
را داشتند. 

چنین کاری به سبب زشتی و قباحتی که دارد. درخور 

راندنشان از درگاه پرفضیلت خداوندگاری و مورد 

خشم واقع گشتن پرفره‌گاری ات از ایتها اننت که 

تازیانة نفرین را بر فرق سر آنان فرود می‌آورد و با 

زنبق کفر گوشهایشان را کر می‌کند: 
له ع الکافرین . 
پس لعنت خدا بر کافران (چون ایشان) باد. 

سپس به دنبال بیان زیان معامله‌ای که پيشة خود 

ساخته‌اند. انگیزه نهانی چنین موضع زشتی را که در 

پیش گرفتهاند بر ملا می‌داره و رسوایشان می‌سازد: 
یشم آشر شترو| به أ و شسهم: آن یکفو وا ال ال - 
0 هت 2 ای خناده 
- قباءوا پفضّب علی غضّب. و للکافرپن عَذابٌ 
مُهین ». 
خویشتن را به بدترین چیز فروختند (چه از هوای نفس 
پیروی و به دنبال تعضبات قبیله‌ای روان شدند) و به 
ناروا نسبت به آنچه فرو فرستاده بودیم. کفر ورزیدند 
و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران و انتقام 
از ممنان) و ناخشنودی از اينکه خداوند (وحی خویش 
را) از روی فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که 
بخواهد از بندگانش نازل می‌کند. لذا خشم خدا یکی پس 
از دیگری آنان را فرا گرفت (و مستوجب دو خشم 
شدند: یکی بر آثر کفری که نسبت به محمد پیغمبر 
اسلام داشتند. و دیگری خشمی که بر اثر کفر و آزاری 
که دربارهُ موسی روا می‌داشتند). برای کفار (همانند 
ایشان) عذاب خوار کننده و دردناکی است.. 

خود را به بدترین چیز فروختند اينکه کفر ورزیدند... 

گوئی این کفر بهائی است که در مقابل فروش خودشان 

دریافت می‌دارند. انسان ممکن است خود را با پول 
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۰ ۰ ۳ ه‌ س : 
ماد و هتکن فا نوشیکی ان نریم 
سخن جنبهٌ تمثیل و تصویر را دارد. در بیرون جنبة 
2 
واقعیت هم به خود گرفته است و عیناً چنین بوده است. 
ایشان حقیقتا طلای عمر خویش را در این جهان از 
دست دادند و زیانبار شدند چون کفر ورزیدند و به 
کاروان بزرگوار و توانای پیغمبران و ممنان نپیوستند. 
و در آخرت نیز وجود خویش را باخته‌اند چون عذاب 
دردناکی چشم به راه ایشان است. آیا سرانجام با خود 
چه بردند؟ آنچه اندوختهٌ ایشان بود بیشتر از کفر نبود و 
آن را به همراه خود بردند. چون کفر تنها چیزی بود که 
2 1 ۰ 2 ۰ ۰ ِ 
بجنگش می‌اوردند و در راهش تکاپو می‌کردند. لز| 
کرلهپاری کذدی کوقن قی کفل ند اتیافخه ان ان بر3: 
انچه ایشان را هم بر کفر وامی‌داشت. تنها کینه‌توزی و 
می‌ورزیدند که چرا باید خدا او را برای رسالتی 
برگزیند که خود در انتظار دستیابی بدان بودند و ویژه 
کسی از قوم خود می‌دانستند. دیگری کینه‌ای که به دل 
داشتند بدیشان اجازه نمی‌داد که بپذیرند خدافرد 
و ۰ ۳۹ ۰ ۰ 

دیکری را در اغوش فضل و کرم خود گیرد و هر بنده‌ای 
از بندگان خویش را که بخواهد پیغمبر گرداند. اين هم 
ستمی بود که بر دست ایشان می‌رفت. لذا از سوی این 
سم به همراه خشمهای پیاپی خداوندی. بر کت در 
آن سرای هم عذاب خوار کننده‌ای که به انتظارشان 
نشسته است. همه اينها پادافره بزرگ بینی و کینه‌توزی 
و ستم زشتی است که با سرشت ایشان معجون شده 


استتا: 
این سرشتی که اینجا در بهود جلوه گر می‌شود. سرشت 
دشمنانه و خود خواهانةٌ تنگ‌نظری است که در کمربند 
سفتی از تعصب بسر می‌برد. چنان می‌پندارد که هر نوع 
خیری که به دیگران برسد از جیب او بدر رفته است و 
از سهمبه او برداشته شده است. خویشاوندی و 
وگن اتسافت بو رکن ز] به وت تیی قتاند که 


همه بشریت را بهم پیوند می‌دهد. یهودیان بدین‌گونه 
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در گوشه گیری بسر می‌برند که: گمان می‌کنند. ایشان 
شاخة گسیخته‌ای از درخت زندگی می‌باشند. برای 
بشریت چشم براه بلایا بوده و جز بدی نمی‌خوآهند. 
کینه مردم را به دل دارند. به درد و عذاپ کینه توزیها و 
دشمنیها گرفتارند. بر اثر پژواک این کینه‌ها و پاسخ 
گفتن به ندای کینه‌توزیها فتنه‌هائی را بپا می‌کنند و آتش 
دشمنانگی در میان اين ملت و آن ملت و گروههای 
مختلف بشری برمی‌افروزند. جنگهای فراوانی را راه 
می‌اندازند تا از آنها غنیمتها ببرند. و بر آتش کینه‌های 
خویش که هرگز خاموشی ندارد» آبی بپاشند و دلی 
خنک کنند. مرگ را برای مردم می‌خواهند و با نیرنگها 
دمار از روزگار انسانها برمی‌آورند. مردم نیز در 
برابرشان بپامی‌خیزند و کشت و کشتار راه می‌اندازند و 
بشریت را به سیاه چال بدبختیها سرازیر می‌کنند... تمام 
این شر و بلاها بر اثر خودپرستی و بزرگ‌بینی زشت 
ایشان. ولاف و گزاف مستکبرانة آنان است: 
(بفی.. آْ بل ال من فضله غل من یشا؛ من 
عبادر ». 
(کفرشان) تنها به خاطر دشمنانگی (با دیکران و انتقام 
از ممنان) و ناخشنودی از اينکه خداوند (وحی خویش 
را) از روی فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که 
بخواهد از بندگانش نازل می‌کند. 
ولد قبل فم آموا رن ال الوا مد 
انزل علیا. و یک رون عا وَزاءه. و هو الق مُصَد 
هنگامی که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو 
فرستاده است (که قرآن است) ایمان بیاورید. می‌گویند: 
ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده 
باشد (نه بر اقوام دیگر) و به غیر آن کفر می‌ورزند و 
حال آنکه حق بوده و تصدیق کنندهٌ چیزی أست که با 
خود دارند. 
هنگامی که به سوی ایمان آوردن به قرآن و به اسلام 
فرا خوانده می‌شدند. اینگونه سخنانی می‌گفتند و چنین 
پاسخهائی میدادند. می‌گفتند: 


تن ار و ۱۳ 5 9 ۱ تب جر کر فا تپ و ی خر ار هل ی 
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من با آنزل علینا ». 
ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده 
باشد. 
ژیرا در ان عیتی امت که‌ها رایستده‌است: و نها ان 
چیز حق و درست است و بس, و به چیزهائی جز آن کفر 
می‌ورزند. این چیزها را خواه عیسی ثْ آورده باشد و 
خواه محمد ی خاتم پیغمبران, آنها را بر ایشان 
ارمغان دارد. 
قرآن از چنین موضعگیری ایشان و از کفر ورزیدن 
آنان به چیزهائی جز آنچه با خود دارند. اظهار شگفت 
می‌کند: 
وهای مصدقا نامهم ). 
وال اک رفر ای نی ی که 
چیزی است که با خود دارند. 
ایشان را با حق چه کار است؟ وقتی که ایشان از آنچه 
دارند درسی نمی‌گیرند و پسندی نمی‌پذیرند! دیگر 
بدیشان چه مربوط که قرآن تصدیق کننده تورات 
باشد؟ ایشان خودشان را 
ناد خسویشتن عبادت می‌کنند! نه بلکه ایشان 
آرزوهایشان را می‌پرستند و به فرمان هوی و هوس 


می پر ستند و برای عصبیت و 


می‌آیند و می‌روند. چه انان بودند که پیش از ایسن. 
سبت بدان جه بیغمبرانشان اورده بودند» کفر 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ سا ماه و 
ورزیدند... خداوند به پیغمبر خویش 132 چنین 
می‌اموزد که اين حقیقت را به رخشان بکشد تا موضع 


ایشان روشن شود و دعای انان سر به رسوائی زند: 


مره هو 


۱ ل م2 9 ور ول 
(قل: قلم تفتلون آنبیاء الله من قبل ان نم 


مُوْمنین؟ ». 

بگو: اگر مومنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
چرا پیغمبران خدا را پیش از این می‌کشتید. اگر حقیقتا 
پدانجه خدا بر شما نازل فرموده است ایمان دارید؟ آخر 
این پیغمبران همان کسانیند که آنچه را اذعا می‌کنید که 
بدان ایمان دارید. برای شما از جانب خدابه ارمغان 
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اورده‌اند. 


نه چنین نیست. شما بدانچه موسی - نخستین پیغمبرتان 
قزر گتز تن نجات بخشتان - پرایتان اورده بود. کفر 


ورزریدید: و 
(و لد جاء کم بالتا ات ۳ تخد دتم اْعجُل من 
یو طالرن ‏ 


به راستی موسی آن همه دلائل روشن و معجزات را 
تا ها اوه زر سا آ هن نید ها خپان 
گشت و به مناجات پروردگار رفت) بعد از او گوساله را 
برگزیدید (و به گوساله‌پرستی نشستید) و با این کار 
(بر خود) ستم کردید (و به بت پرستی سابق خویش 
برگشتید). 
آیا بعد از اینکه موسی دلاشل روشن و معجزات 
آشکاری برای شما آورد و به دنبال آن در حیات خود 
یی کوسا شآ یدای کر فقس کاری ارزتویین 
ستین الهی بود؟ و آیا چنین کاری 
با اذعائی که دارید و می‌گوئید ما بدانچه بر خودمان 
نازل گشته باشد ایمان داریم اتفاق و برابری دارد؟ 
اين که نخستین بار و یگانه چیزی نیست که بر دست 
آنان می‌رود. بلکه شکستن پیمان زیر صخره سنگها و 
سرکشی و گناه ورزی نیز یکی از هزاران است: 
وچ 7 رفعناة غنا قوقکه آلطور دا 
ما آتیناکم بق ۳ قالوا: :سنا و عصیناو 
آشریوا فِ ۳ 7 یکثرهم ‌. 


و (بیاد آورید) آنگاه را که (موسی تورات را بیاورد و 


ایمان و الهام عقیده راست 


دیدید که تکالیف و وظائف دشواری دربردارد و شما از 
انجام آنها سرباز زدید. پروردگار برای نشان دادن 
) کوه طور را بالای 
سرتان (همچون سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین 


انگاشتید که کوه بر سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به 
شما گفتیم:) آنچه به شما داده‌ایم. محکم برگیرید و با 
قدرت هر چه بیشتر بدان عمل کنید. (در این هنگام 
اعلان آمادگی کردند و به زبان) گفتند: شنیدیم ولی (به 
زبان عمل گفتند:) نافرمانی کردیم. مااز شما پیمان 
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گرفتیم (که از دستورات تورات پیروی کنید و به دنبال 
هوی و هوس راه نیفتید. ولی در عمل) سرکشی و 
نافرمانی نمودید (و ایمان به دلهایشان ننشسته بود. 
زیرا) دلهایشان بر آثر کفر با (محبت) گوساله آبیاری 
شده بود. 
روند گفتار در اینجا از خطاب به حکایت می‌گراید... 
آنچه را که بنی‌اسرائیل انجام داده‌اند. بدیشان گوشزد 
می‌کند. و آنگاه به مومنان -و در ضمن به همه مردم 5 
رو می‌کند و ایشان را بر آنچه از آنان سرزده است با 
سپس به پیغمبر ی می‌آموزد که 
شت آن‌را دارند 


خبر می‌سازد... 
سخت بر این ایمان عجیبی که ادعای داش 
و ایشان را بدین کفر آشکار وامی‌دارد. بتازد و به 
و الاک از آن یاد کند: 

(فل بسا مه کم به انم ان کم مُزمندن 

بگو: ایمانتان شما را به انجام بدترین چیز دستور 

می‌دهد اگر (گمان میکنید که) شما مومن هستید!. 
در اینجا در برابر دو تعبیر صورتگر شگفت می‌ایستیم 

(فالوا: مغنا و عَصینا >. 

گفتند: شنیدیم و سرکشی کردیم. 

ی هت وکا 

( و شترا فلوم العجل بکفرهم ۰4 

بر اثر کفرشان, (با عشق) گوساله» دلهایشان سیراب 

شده بود. 
ایشان تنها گفتند: شنیدیم. و نگفتند: سرکشی کردیم 
پس در اینجا چرا از زبان ایشان چنین سخنی روایت 
می‌شود؟ 
چنین گفتاری, تصویر زنده‌ای از واقعیت خاموشی را به 
همراه دارد که گوئی آنچه رخ داده است گویا بوده و از 
حقیقت خویش سخن به میان می‌آورد. ایشان با زبان 
خود اظهار داشتند: شنیدیم. وبا اغمال خویتن منز 
سرکشی کردیم. در اصل هم. آنچه به سخن روان بر 
لبهاء معنی و مفهوم می‌بخشد. واقعیتی است که انجام 
می‌پذیرد و در عالم خارج مشاهده می‌گردد. جنین 
دلالت عملی, از سخن گفته شده بسی جاندارتر و 
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این تصویر زنده از رخدادی که بوده است. به یک اصل 
همگانی از اصول اسلامی اشاره دارد. و آن اینکه: هیچ 
ارزشی برای گفتار بی‌کردار نیست. آنچه معتبر است 
عمل است. به عبارت دیگر: میان سخنی که بر زبان 
ی ویو سبان مرش کتطازساین اتذامتها 
سرمی‌زند. باید وحدت و هماهنگی باشد. تا ارزش 
گفتار با ترازوی کردار برآورده و هویدا گردد. تنها و 
تنهاء این: 

همخوانی کردار با گفتار میزان داوری و محک 
ارجگذاری است. 


و اما شکل جسن و تتی را که جمله: 
(و روا ریم لین >. 
بر اثر کفرشان, (با عشق) گوساله. دلهایشان سیراب 
گشته بود. 


آن را می‌نگارد. تصویر بس نادری است. ایشان سیراب 
گشته و نوشانده شده‌اند. سیراب و نوشانده شده‌اند به 
وسیلهٌ فعل انجام دهنده‌ای جدا از خودشان بر دست 
دیگران. جه جیز ندیشاه ت‌شانده له انت: کوشاله 
بدیشان نوشانده شده است! به کدام جای اندامشان 
نوشانده شده است؟ به دلهایشان نوشانده شده است! 
انديشه انسان وقتی که آن تکاپوی سخت و خشن را 
مجسم می‌دارد. ۴ آن شکل ریشخند آمیز و مسخره 
برانگیز را در برابر خود آماده می‌کند: شکل گوساله‌ای 
که با فشار وارد دلها می‌گردد. و در آندرون آنها که 
می‌آید و جای داده می‌شود! نزدیک است انسان معنی 
ذهنی این شکل مجسّم را فراموش کند و مفهوم اصلی 
را که این جمله برای ادای آن آمده است از یاد ببرده و 
آن عشق شدیدی است که ایشان به پرستش گوساله 
داشتند. تا آنجا که گوئی عشق گوساله پرستی, بارها و 
بارها به دلهایشان نوشانده و از محبت آن لبریز گشته 
است. در اینجا ارزش تعبیر صورتگر قرآنی, با قیاس به 
تسعبیر تسفسیر کننده مفاهیم ذصنی. تاره گست 
می‌آید...صورتگری, بالاتر از این نمی‌شود...چنین 
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صورتگری و شکل بخشی, نشانهٌ برجستهٌ تعبیر زیبای 
قرآنی است. 
یهودیان با جار و جنجال عظیمی, ادعای عریض و 
طویلی راه انداخته بودند که ایشان یگانه ملت گزیده 
خدایند. تنها ایشان راه یافتگانند. فقط آنان در آخرت 
رستگارند. هیچیک از ملتهای دیگری. روز رستاخیز 
در پیشگاه خدا بهره‌ای ندارند. 
چنین ادعائی متضمن این است که پیروان محمد له 
در آخرت بهره‌ای ندارند. نخستین برداشت این گفتار. 
متزلزل بودن اطمینانشان به دینشان و به وعده‌های 
پسیغمبرانشان و وعصده‌های قرآن نسبت بدیشان 
است...لذا خداوند به پیغمبرش عَْ: فرمان می‌دهد که 
یهودیان را به مباهله فرا خواند. یعنی اینکه هر دو گروه 
بایستند و از خدا بخواهند که گروه دروغگوی آن دو 
گروه را هلاک کند: 

(قل: ان کانث تکم آلدار الاخرة عندالله خالصة 

من دون آلناس. فتمتا ارت ن کنتم صادقین )۰ 

بگو: اگر (چنانکه گمان می‌برید) خداوند. جهان دیگر را 

از میان همه مردم تنها به شما اختصاص داده است. 

پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگوئید. 
به دنبال این مبارزه طلبی بیان می‌دارد که ایشان هرگز 
مباهله را نمی‌پذیرند. و هرگز خواستار مرگ نخواهند 
شد. زیرا ایشان می‌دانند که دروغگویند. و می ترسند 
که خداوند درخواستشان را برآورده کند و ایشان را 
گرفتار و نابود سازد. همچنین ایشان می‌دانند به سبب 
کارهائی که کرده‌اند و با توجه بدانچه پیش از خود 
فرستاده‌اند» در آخرت ایشان را بهره‌ای نیست. در این 
صورت اگر مرگ را خواستار شوند. هم دنیا را از دست 
داده‌اند و هم باکردار بدی که پبیشاپیش فرستاده‌اند» 
آخرت را باخته‌اند...از اینجا است که مبارزه‌طلیی را 
هرگز نمی‌پذيرند. چه ایشان حریص‌ترین و دلباخته ترین 
مردم به زندگی هستند. و آنان و مشرکان در این حرص 
و دلباختگی اش و همسانند: 

ون یتمتوه 


دادم آند 





قوم یهود است. گذشته و حال و آینده‌اش 


واه له 
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۱ ۲ 

الیو کیت وخ خرص آلناس عَل حیا و من 
الذین شرَ کوا زد اخدهم آز یز ال سم و ما 
هو رخ حه من لاب آن 4 هر له بصیرٌ نا 


یعون 4. 
و آنان به خاطر (اعمال بدی که انجام داده‌اند و آنچه) 
پیش از خود فرستاده‌اند. هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند. 
و خداوند از حال ستمگران (چون ایشان) آگاه است (و 
بهشت از آن پرهیزگاران است نه خاص افرادی 
همسانشان). و آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی 
(اين دنیا) خواهی یافت. حتی طمعکارتر از مشرکان (که 
به زندگی دوباره و بهشت و دوزخ ایمان ندارند, لذا) هر 
تکار آنان فوست اناوت قوان ال عم کته در بعالن که 
اکر این عمر (طولانی) بدو داده شود. او را از عذاب 
بدور نمی‌دارد. و خداوند نسبت بدانچه انجام می‌دهند. 
بینا است (و ستمگران را به پاداش کارهای 
اقا فتاه ویتسا ند 
هرگز تمنای مرگ را نمی‌کنند. چون ایشان چیزهائی را 
پیشاپیش فرستاده‌اند و به کارهائی دست یازیده‌اند که 
برایشان امیدی به پاداش باقی نگذاشته است و آنان را 
از عذاب در امان نمی‌دارد. چنین کارهای ناشایستی در 
انجاان اشیان اند عته کفته است و راون رال 
ستمکاران وا شاقن کننل با خر اسخا: 
تنها این نیست و بس, بلکه خوی دیگری در یهودیان 
است. خوئی که قرآن آن را به صورتی می‌نگارد که از 
آن, ننگ می‌بارد و کوچکی و خواری فرو می‌چکد: 
و دی خر ص آلثاس عل یا 4. 
بیکمان ایشان را حریص‌ترین مردم بر زندگی خواهمی 
کدام زندگی؟ مهم نیست که زندگی بزرگوارانه‌ای باشد 
و يا زندگی رذیلانه. تنها زندگی نام داشته باشد. خواه 
زندگی آمیخته با اینگونه زشتی و پستی بوده و یا 
زندگی کرمها و حشره‌ها باشد. زندگی والسلام. این 
ان ات 
شتر را بلتد نمی کند مگر آنگاه که تشک نباشد: اگر سک 
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در میان باشد. سرها به زیر افکنده می‌شود و از ترس و 
حرص بر زندگی - هر زندگی‌ای که باشد - پیشانیها بر 
خاک مذلت می‌نشیند. ۱ ۱ 
وین لین رز کو ی ُعَترآلت 
سَنة و ما هو رح حه من الاب آن ؛ 
بصير با یعون ». 
و 77 مشرکان هر یک دوست می‌دارد هزار سال عمر 
کند. در حالی که اگر این عمر (طولانی) بدو داده شود. 
او را از عذاب بدور نمی‌کند. و خداوند نسبت بدانچه 
انجام می‌دهند. بینا است. 
هر یک از آنان دوست می‌دارد هزار سال بدو عمر داده 
شود. این تمنا بدان سیب است که به رستاخیز و حاضر 
آمدن در پیشگاه خداء امید و ایمانی ندارند و فکر 
نمی‌کنند که جز این زندگی دنیوی, زندگی دیگری 
باشد. 
زندگی دنیوی چقدر کوتاه و چه اندازه تنگ خواه بود 
هنگامی که نفس انسانی احساس کندکه به ۳ 
دیگری نمی‌پيوندد و به دریای عدم می‌ریزد. و بسجز 
این دم فروبردنها و دم بر آوردنها و لحظه‌ها و ساعتهای 
کم و ناچیز. برایش امیدی نباشد. 
ایمان به زندفی دوباره و دنیای جاودانةٌ آخرت. نعمت 
رکنم ات عفی است که تون انمان: ان رای قل 
می‌تاباند. نعمتی است که خداوند آن را به انسان 
می‌بخشد که کوچک و فانی و دارای عمر محدود ولی 
آرزوی وسیع و گسترده‌ای است. کسی نیست که این 
روزنه امید به جاودانگی را بر خود ببندد. ۳ 
زر ۳ به آقرت - علاوه از 4 0 به ۳ 
مطلق خداوند. و پاداش کامل است - خود ذاتاً دلالت 
قاری بر فد لقن استانی از تشاط و اس زید کر 
و لبرید بودن آن از یات و زندگی و اینکه انسان در 
مرز کرهٌ زمین متوقف نمی‌ماند. بلکه از آن عبور 
می‌نماید و به سوی جاودانگی آزاد و بی‌کرانه پر 
فر کشد که انذاة آن راد خداو ندگار جهان نمی دان3, 
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و به سوی بالا بالاها بال میزند تا آنگاه که به جوار خدا 
تین 
6 
روند گفتار به پیش می‌رود و درس تازه‌ای را 
دربرمی‌گیرد که خدا به فرستاده‌اش یه می‌آموزد. 
در آن بدو دستور می‌دهد که یهودیان را به مبارزه فرا 
خواند. و حقیقتی را که دربردارد در میان آنبوه مردمان 
و جمع حاضران. ۱۳ کند: 
(فل: من کان عَدو جر له نله علی قلیک 
باذن ال مصقاً با : بل یه و و تراغ 
لْمْومنین. من کان عَدا ل و ملانکته و رسْله و 
چریل و میک فان له َو للکافرین ‌. 
(بعضی از آنان می‌گویند که چون جبرئیل دشمن 
ایشان, قرآن را برای محمد می‌آورد. آنان با او دشمنی 
می‌ورزند و کتابش را قبول ندارند. ای پیغمبر بدیشان) 
بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن 
خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تی 
نازل کرده است (نه اينکه خودسرانه دست به چنین 
که کتابهای آسمانی پیشین را 
تصدیق می‌کند. و هدایت و بشارت برای مومنان است 
کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و 


جبرئیل و میکائیل باشد (خداوند دشمن او است) چه 


امری زده باشد). قرآنی 


خداوند دشمن کافران است 
در این مبارزه طلبی و آواز دادن, بر نشانة دیگری از 
و 
نشانه‌های قوم یهود اطلاع مي‌يابيم. واقعا نشانه 
نعمت نبوّت و فضل الهی خویش را بهره کسی از 
بندگانش کند به جائی رسیده است که حد و مرزی 
نمی‌شناسد. این کینه‌توزی و خشم‌ورزی, ایشان را به 
تناقض گوئی و یاوه‌سرائی کشانده است که با عقل جور 
درنمی‌آید و با خرد سازگار نیست... آنان شنیده بودند 
که جبرئیل از جانب خدا بر محمّد 327 وحی می‌اورد. 
و چون دشمنی ایشان با محمّد به پلهة کینه و غضب 
رسیده بود» امواج کینه‌توزی آنان را بدانجا کشانده بود 





ان ان اش کل ما کر ام ی یا اد سل با 
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که افسانهٌ بی‌بتیاد و برهان پوچی را بهم بافند. و با 
توجه بدان گمان برند که جبرئیل دشمن آنان است» چون 
او هلاک و نابودی و عذاب را پائین می‌آورد. این کار 
ایشان را از ایمان آوردنشان به محمّد بازمی‌دارد و 
بخاطر جبرئیل که همدم او است. از محمد نیز بیزارند. 
به راستی نادانی خندهآوری است! لیکن خشم و کینه, 
انسان را به هر نوع حماقتی می‌کشانند. و الا چرا 
می‌بایستی آنان با جبرئیل دشمنی ورزند؟ جبرئیل که 
انسان نبود تا با ایشان در کاری همدست شود یا بر ضد 
آنان دست به کاری زند. او که خودسرانه کاری انجام 
نمی‌دهد. بلکه او بندهٌ خدا است و آنجه خدا بدو فرمان 


می‌دهد انجام می‌دهد و از فرمان پروردگار سسر پيبتی 


نمی‌کند: 
قل: من کان عَدراً جبریل ان نله عل قلبک 
14 یل < 9 
بادن الله . 


بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن 
خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو 
نازل کرده است. 
قرآن بطور کلی کتابهای آسمانی پیشین را تصدیق 
می‌کند. چه اساس دین خدا در همه کتابهای اشعان و 
همه ادیان الهی یکی بیش نیست... و آن هدایت و 
بشارت به دلهای موّمنی است که برای دریافت آن باز 
می‌شوند و به ندای فرمانش پاسخ می‌گویند... اين هم 
حقیقتی است که باید گفته شود و ابراز گردد. 
شکی نیست نصوص قرآنی انس و الفت به دل موّمن 
معي دهد و درهای دانش و معرفت را به روی او 
می‌گشاید. و الهام‌ها و احساسهائی بدو می‌بخشد که جز 
در پرتو ایمان به کسی دست نمی‌دهد. این است که 
مومن در قرآن. هدایت را می‌یابد. و در آن بشارت را 
می‌پوید و می‌جوید. بدین سبب أست که می‌بینیم قرآن 
ان کشت را در شاسات مت تکار کت 
(هدیّ تن ... دی لقَزم یُوقنون ... شفاء و 
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قومی است که باور داشته باشند ... درمان و رحمت 
پراش موفتان است: 
زیرا هدایت و راهیابی. ثمره ایمان و پرهیزگاری و یقین 
است ... و بنی‌اسرائیل هم ایمان و پرهیزگاری و یقینی 
نداشتند. بر طبق عادت خویش که تفرقه‌اندازی میان 
ادیان و جداسازی پیامبران است. میان فرشتگان خدا نیز 
که تنها نام و اعمال ایشان را می‌شنیدند. فرق و جدائی 
می‌انداختند و از جمله می‌گفتند: ایشان با میکائیل 
دوستی دارند ولی با جبرئیل خیر. لذا یه زیر جبرئیل و 
میکائیل و فرشتگان خدا و پیغمبران او راگرد آورده 
است. تا یگانگی همه آنان را بیاد دارد و اعلان کند که 
کسی که با یکی از آنان دشمنی ورزد. در اصل با همه 
ایشان دشمنی نموده است. و با خدا هم دشمنی کرده 
است و خدا هم با او دشمنی می‌ورزد لذا چنین کسی از 
زمره کافران است: 
من کان عَدوا له و علاتکته و ژسله, و چبریل و 
میکال قن له َو للکافرین . 
کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او» و 
جبرئیل و میکائیل باشد (خداوند دشمن او است)» چه 
دای نف تفن کافران اسشق: 
سپس روند گفتار متوجه پیغمبر له می‌گردد و او را 
بر حق و حقیقتی که از جانب خدا بدو وحی گشته است. 
استوار می‌دارد و بر آیات آشکاری که بدو رسیده است 
دلباخته و پایدار می‌نماید. و مقرر می‌کند که کسی جز 
فاسقان منحرف نسبت بدین آیات کفر نمی‌ورزد. با ذکر 
سرنوشتی که بنی‌اسرائیل بدان دچار آمده کسانی را که 
مراعات عهد و پیمان نکنند. بیم می‌دهد. این خلف 
وعده‌ها و پیمان شکنیها فرق نمی‌کند مربوط به 
عهدهائی باشد که با خدایشان و پیغمبران پیشینشان 
باشد, و يا مربوط به عهدهائی باشد که با محمد حلص 
پیغمبر اسلام بسته و می‌بندند. همچنین بنیاسرائیل را 
تهدید می‌کند که چرا باید کتاب آسمانی اخیری را که 
تصدیق کننده جیزی است که با خود دارند, دور 


بیندازند و بدان جنگ ترش 
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ُ- و9 1 ۳4 ۵ از [ 


لْفاسقو ن: > رخ سم ۳ ده یق 
۵ ره و و اوه ۶ ‌ ار هم 0 9 
ی هم لایمنون. .و لاجاء‌هم سول من عند 
ی و مک 1 م 
له مُصَد مصَدق نا معَهّم نب فریق مُن الذین آوشوا 


معا بر 


الکاب کاب ال وراء ظهورهم .کانیبم 
لایعلْمُونٌ >. 
بی گمان ما آیه‌های روشنی (به وسیلةً جبرئیل بر قلب 
تو القاء کردیم و) برای تو فرستادیم (که جویندگان راه 
حق در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آورند) و جز 
بیرون روندگان (از دائرهُ قانون فطرت و دشمنان حق 
و حقیقت) کسی بدانها کفر نمی‌ورزد. (ایشان همانگونه 
که در آمر عقیده و ایمان متزلزل می‌باشند» در عهدهانی 
که می‌بندند نیز متزلزل هستند) مگر هر بار که عهدی (با 
خداو پیغمبر و مسلمانان) بستند. جمعی آن را 
نشکستند و دور نیفکندند؟ (و بسا آن مسخالفت 
نورزیدند؟). این بدان سبب است که بیشتر آنان ایمان 
(به حرمت عهد و قداست پیمان) ندارند ... و هنگامی که 
فرستاده‌ای (محمد نام) از جانب خدا به سراغ آنان آمد. 
گرچه (اوصاف او با نشانه‌هائی که در کتابهایشان بود 
و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت داشت. جمعی از اهل 
کتات صات قتا وا تیافک راز شاف مضه 
را از کتابهای خود زدودند» انگار در کتابهایشان چیزی 
دربارهٌ او نیامده است و) گوئی آنان (چیزی از اوصاف 
چنین پیغمبری) نمی‌دانند. 
در اینجا قسرآن پرده از روی علت کفر ورزیدن 
بنی‌اسرائیل نسبت به آن آیات روشنی که خدا فرو 
فرستاده است برداشته است... علت کفرشان بزهکاری و 
بیرون رفتن از دائرهٌ قانون فطرت و انحراف از آن 
است. جه سرشت راست و درست. امکان ندارد بدان 
آیات ایمان می‌آورد. زیرا چنین آیاتی پذیرش خویش 
زا بر فل:زاست .و درشت: تتعمیل مت تمایته سشن اکتر 
یهودیان يا جز آنان بدان آیات کفر ورزیده‌اند. معنی 
آن اين نیست که آن آیات از دلائل قانع کننده و برهان 
خردپسند برخوردار نباشد. بلکه ایشان سرشت تباه و 
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کجروی دارند و از قانون فطرت انحراف می‌ورزند و 
سرپیچی می‌کنند. 
سپس روند گفتار به مسلمانان و به همه مردمان رو 
می‌کند و آنان را از انجام اعمالی همچون اعمالی که 
یهودیان تا کنون انجام داده و در نتیجه چه سرنوشتی 
داشته‌اند. بیم می‌دهد. و نشانه‌ای از نشانه‌های بیمار و 
خوی وباخیژ قوم یهود را آشکار می‌دارد؛ ایشان 
گروهی هستند که علاوه از تعصب و نژادگرائی ز 
که وان هار اراختتا فتاه و انکار ی سای 
برخوردارند. بدین نیت | نسان بض رأی واحدی جمع 
نمی‌گردند و بر عهد و پیمانی پایدار نمی‌مانند و به 
دستاویزی چنگ نمی‌زنند. از آنجا که نسبت به خود و 
نداد خویش متعصب هستند. دوست ندارند خداوند از 
فضیلت و رحمت عمیم خود. چیزی به افرادی جز ایشان 
عطاء فرماید. گرچه با وجود ایسن, با یکدیگر اتحاد 
ندارند و حتی پیمانهای درون گروهی همدیگر را نیز 
مراعات نمی‌دارند. هیچ فغا تست که با یکدی 
ببندند و گروهی از آنان به شکستن آن اقدام نورزد و 
شته را پنبه نکند و علیه عهدی که همگان بر آن مَفقند 


برنشورد: 
کل غاهدوا عَهُدأ یه فریق م منبم؟ بل که 
هو ۶ 
یرون ». 


(ایشان همانگونه که در امر عقیده و ایمان متزلزل 
می‌باشند» در عهدهائی که می‌بندند نیز متزلزل هستند) 
مگر هر بار که عهدی (با خدا و پیغمبر و مسلمانان) 
1 
(و با آن مخالفت نورزیدند؟). اين بدان سبب است که 
بیشتر آنان ایمان (به حرمت عهد و قداست پیمان) 
تک 
ایشان بودند پیمانی را که با خدا در زیر کوه بسته بودند 
شکستند. و بعدها نیز پیمانهای خود را که با پیغمبران 
خویش بسته بودند. بدور افکندند و از اجراء آنها 
سرپیچی نمودند. اخیراً هم دسته‌ای از آنان عهدی را که 
با پیغمبر جلَلٍ در آغاز تشریف فرمائی او به مدینه. 
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فا و ناگی و ۵ را ناذیده انگافتند: پیمانی 


که با شروط معیّتی با ایشان بسته بود و در آن راه 
مسالمت آمیز و صلح و صفای فیمابین را خواسته بود. 
در صورتی که آنان نخستین کسانی بودند که دشمنان 
پیغمبر را یاری دادند و از ایشان پشتیبانی کردند. و 
نخستین کسانی بودند که از دین او بدگوئی کردند و 
رخنه گرفتند. و کوشیدند که در میان صف مسلمانان 
تفرقه و فتنه و غوغاو آشوب راه اندازند. و در همه 
این امور. عکش بیمان صلحی رفتار کردند که با 
مسلمانان منعقد نموده بودند. 
چه دوستی زشتی که قوم یهود دارد! لیکن دوستی 
دیگری که درست عکس آن است متعلق به مسامانان 
ستی پاکی که فرستاده خدا مَلَي در گفتار 
زرین زیرین خویش اعلان فرموده است: 

شون ونژ .و هم ید علی 2 مَنْ سواهم 


تا ان دو 7 


(و در این امر شریف بر وضیم برتری ندارد) و هماٌ 
آنان در برابر دیگران متحد و چون دست واحدند (و 
عهد و پیمانی که هر یک از مسلمانان با دیگران ببندد. 
برای سایر آنان معتبر است. چه) کوچکترین ایشان 
میتواند از سوی مسلمانان پیمان منعقد سازد (و یا 
زینهار دهد). 
پیمانشان یکی است. هر یک از مسلمانان می‌تواند 
دیگران را پناه و زینهار دهد و عهد ببندد. هیچ فردی 
تشر اند تشاتی ترا که او پسفه استت. بکشلک و زیسن آن 
بزند و قولی راکه داده اننت نادند گیرد: ابوعبیده له 
انگاه که که سردار سپاه عمر له در زمان خلافت او بود. 
بدو نوشت: بنده‌ای. اهالی شهری را در عراق امان داده 
است؛ آیا در این باره ۳۳ خلیفه چیست؟ ... عمر بدو 
نوشت: خداوند وفاء کردن را بزرگ داشته است. تا وفاء 
پیشه نکنید وفاء کنندگان بشمار نمی‌آئید... پس با 
ایشان عهد را وفاء کنید و از آن درگذرید. 
این نشانه گروه بزرگوار و بهم پیوسته و راست 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
رواست... و این همان فرقی است که میان اخلاق 
یهودیان کجرو و گناهکار. و میان مسلمانان صادق و 
درس کار: وجود دارد: 
ول ار , سول من عند له مدق مهم 
ند فریق من وتا انکناب کناب له وَراء 
ظهورهم ام یعون >. 
و‌هنگامی که فرستادهای (ضحمهانام) از جانب خدا به 
سراغ آنان آمد گرچه (اوصافش با نشانه‌هائی که در 
کتابهایشان بود و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت 
تاقت مهن ا ناهن کقات: کتان بخدا را پشت تسین 
افکندند (و اوصاف محمد را از کتابهای خود زدودند. 
انگار در کتابهایشان چیزی دربارهُ او نیامده است و) 
گوئی آنان (چیزی از اوصاف چنین پیفمبری) 
نمی‌دانند. 
اين, نمونه‌ای از نمونه‌های پیمان شکنیهائی بود که هر 
زمان دسته‌ای از آنان, آنها را می‌شکسته‌اند. در ضمن 
پیمانی که خدا با ایشان بسته است. از آنان عهد گرفته 
است به هر پیغمبری که به سویشان گسیل می‌دارد. 
ایمان بیاورند و او را یاری دهند و بزرگش دارند. لیکن 
هنگامی که پیغمبری از جانب خدا به سویشان آمد که با 
آنچه ایشان داشتند مطابقت داشت و تصدیق کنندهٌ آن 
بود. عهدی را که خدا با ايشان بسته بود شکستند. و 
دسته‌ای از کسانی که جزو اهل کتاب بودند کتاب خدا را 
بدور افکندند. این بدور افکندن کتاب خداء, هم شامل 
کتابی می‌گردد که با خود داشتند و مردهٌ آمدن پیغمبر 
اسلام را دربرداشت و نادیده‌اش انگاشته بودند. و هم 
در برگیرنده کتاب جدیدی است که به همراه پسیغمبر 
جدید فرستاده شده بود و آن را نیز نادیده گرفته و به 
دورش انداختندا 
در یه مورد نظر, ریشخند پنهانی نهفته ابست و آن ! 
ینکه, نص آیه آشکارا بیان می‌دارد آنان کتاب را پس 
پشت می‌اندازند و نادیده می‌گیرند» گرچه کسانیند که 





- امام احمد» أن ر روایت کرده استت: 
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خود صاحب کتاب بوده و اهل کتابند. اگر ایشان مشرکان 
بیسواد بودند و چنین می‌کردند. به دور انداختن کتاب 
خدا توسط آنان, باز هم مفهوم و توجیهی داشت. اما 
پشت سر افکنندگان کتاب خدا اهل کتابند. ایشان که با 
زشسالتهای: اسان و بعبیران الهی افتنایند: ایشتان 
همان کسانیند که با هدایت آسمانی سابقهٌ آشنائی دارند 
و باپرتو نور الهی دل و دیده را بارها روشن 
داشته‌اند... مگر چه کرده‌اند؟ 

ایشان کتاب خدا را به دور افکنده‌اند و در حقیقت 
مقصود این اشتا که کتات خدا را انکار نموده و بدان 
عمل نکرده‌اند. ایشان آن را از جولانگاه انديشهة خویش 
و پهنهٌ میدان زندگی خود. به دور داشته‌اند. لیکن تعبیر 
صورتگر قرآنی» معنی را از دائرة ذهن به داثرهٌ حسش و 
رارکت یه عهان مهعوساتمی فان و 
کردارشان را با حرکت مادی رژیاانگیز, شکل 
می‌بخشد. کار ایشان را بگونةٌ بس زشت و ننگینی به 
تصویر می‌کشد. تصویری که سراپای آن جلوه گر کینه و 
دشمنی است. تصویری است که مرغ خیال را آزاد 
می‌سازد و بدو مجال می‌دهد تا این حرکت تند و 
درشت را دریابد. حرکت دستهائی که دارد با شتاب 
کتاب خدا را برمی‌گیرد و به پس پشت می‌اندازد و به 
دورش می‌افکند. 

0 

پس از آن چه؟ آیا به دنبال آن که کتاب خدا را به دور 
افکندند که تصدیق کننده چیزی بود که با خود داشتند. 
چه شد؟ آیا امکان دارد به چیزی پناه برده باشند که بهتر 
از کتاب خدا بوده باشد؟ آیا ممکن است به سوی حق و 
حقیقتی گرائیده باشند که گمانی بدان راه نداشته است؟ 
آیا امکان آن می‌رود به کتابی که خود داشتند و 
ضدافت ان مورد تایید فرآن بود. چنگ زده باشند؟ نه 
هرگز! ... هیچیک از آن چیزها انجام نپذیرفت!... بلکه 
ایشان کتاب خدا را دور انداختند تا در بی افسانه‌های 
پوج و پیچیده‌ای روان شوند که بر مبنای حقیقت ثابتی 


استوار نمی‌باشند: 
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و انوا ما تلو آلشَیاطین علی ملک سلَان, ما 
کر لین و لک شیاطن قرو ون آلثاش 
الشخر, و ما آنزل عل لین ببابل اروت و 
مازوت. و ما ان من أَحدٍ خت یلا ان 
لا .تون منیا ها یرقون به بین 
از و ژوجه - وا هم پضازین به من آخد لا 
باذن ال -و یعون دا یره 9 لاینفعهم. و لقد 
لوا ن شترا ما ی اکخروین خلای. و 
لش ما روا هب سم ز انوا بغلشون. ی 
یم آمثوا و نا َو من عْد الّه َو کائوا 
یعون ». 
(گروهی از احبار یهود) به آنچه شیاطین صفتان و گناه 
پیشگانشان در عصر سلیمان (بهم می‌بافتند و بر 


7 ور 


مردم) می‌خواندند. باور داشتند و پیروی نمودند (چه 
گمان بردند که سلیمان پیغمبر نبوده بلکه جادوگر بوده 
است و با نیروی سحر, پریها و پرندگان و بادها را به 
زیر فرمان خویش درآورده است و لذا شاه جادوگر 
کافری بیش نبوده است!). و حال آنکه سلیمان (هرگز 
دست به سحر نیالوده و) کفر نورزیده است و بلکه 
(این) شیاطین صفتان گناه پیشه» کفر ورزیده‌اند (زیرا 
چنین سخنانی را بهم بافته و به پیغمبر خدا سلیمان 
افتراء بسته و به جای دستورات آسمانی؛ به مردم) 
جادو و (جنبل و خرافات و از آثار بجا ماندة) آنچه در 
بابل بر دو فرشتةٌ هاروت و ماروت نازل گردیده بود 
می‌آموختند (دو فرشته‌ای که طریق سحر کردن را 
اس ات 
به هیچ کس چیزی نمیآموختند. مگر اینکه پیشاپیش 
بدو می‌گفتند: ما وسیله آزمایش هستیم کافر نشو (و 
آنچه به تو می‌آموزیم. به آشوب و کفر منتهی می‌گردد. 
آن را بشناس و خویشتن را از آن بدور دار. لیکن مردم 
نصیحت نپذیرفتند و از آموخته‌هایشان سوء استفاده 
کردند) که باآن میان مرد و همسرش جدائی 
می‌افکندند. (آری این شیطان صفتان گنه پيشه. کفر 
ورزیدند چون اینگونه یاوه‌گوئیها و افسانه‌سراثیهای 
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گذشتگان را به هم بافتند و آن را وسیلة آموزش جادو 
به یهودیان کردند) و حال آنکه (با چنین جادوی 
خویش) نمی‌توانستند به کسی زیان برسانند مگر اینکه 
با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائی را فرا 
می‌گرفتند که برایشان (از لحاظ دنیا و آخضرت) زیان 
داشت و بدیشان سودی نمی‌رساند. و مسلماً 
می‌دانستند هر کسی خریدار اینگونه متاع باشد. 
بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند 
است آنچه خود را بدان فروخته (و آن را پيشة 
خویشتن ساخته‌اند) اگر می‌دانستند (و علم و دانشی 
می‌داشتند). و اگر آنان ایمان می‌آوردند (و پرهیزگاری 
می‌کردند» پروردگار پاداش نیکی بدانان می‌داد و 
چنین) پاداشی که نزد خدا (سحفوظ است) بهتر (از 
افسانه‌ها و بدنهادیها) است. اگر (علم و دانشی 
می‌داشتند و) می‌دانستند. 
قوم یهود آنچه را که بر آنان نازل گشته بود. ترک گفته 
بودند. و به دنسبال افسانه‌هانی راه افتاده بودند که 
شیاطین صفتان گناه پیشه. از وقائع روزکار سلیمان بر 
ایشان روایت می‌نمودند و قصه می‌گفتند. و دل به 
ادعاهای دروغینی داده بودند که آن ۰ به هم 
می‌بافتند و به نام گفتار و کردار سلیمان عیه 7 بخورد 
که می‌گفتند: با جادوگر 


بوده است و از راه جادوگری و سحری که می‌دانست و 


مردمان می‌دادند. آنگاه که 


بکانی اف فرفت چیزهائی را که در زیر فرمان داشت. 
به زیر سلطه و فرمان خویشتن درآورده بود. 
قرآن از سلیمان 2 جادوگری را نفی می‌کند و 
ساحرش نمی‌داند: 
و ماکفر شلهان ». 

و حال آنکه سلیمان (هرگز دست به سحر نیالوده و) 

کفر نورزیده است. 
گوئی قرآن سحر و استفاده از آن را کفر می‌شمارد و آن 
را از ساحت سلیمان 3 نفی می‌دارد. ولی برای 
شیاطین صفتان ثابت می‌داند و می‌پذیردا, 

و لک آلشیاطین کر با مایت الا 
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السْحرٌ >. 
و بلکه (این) شیاطین صفتان گناه پیشه بودند که کفر 
ورزیدند چون به مردم سحر میآموختند. 
سپس قرآن موضوع نزول سحر از جانب خدا بر دو 


فرشتهٌ هاروت و ماروت را نفی می‌کند. دو فرشته‌ای که 


قرارگاهشان در بابل بود: 
و نا أنزل ع اکن ببابل اروت و 
ماژوت()». 
چیزی بر دو فرشتةً هاروت و ماروت در بابل. نازل 
نگشته است. 


چنین بنظر می‌رسد که در آنجا داستان معروفی از آن 
دو فرشته. سر زبانها بوده است. و یهودیان یا شیاطین 
ادعاء داشتند که دو فرشته با سحر آشنا بودند و آن را به 
مردم می‌آموختند. و آن دو گمان می‌کردند که چنین 
جادوئی از جانب خدا بر ایشان نازل شده است. لدا 
قرآن اين افتراء را نیز نفی می‌کند. و آن افتراء نزول 
سحر بر دو فرشته اتبتا: 

شن حقت را روش تارف ود ان استگد: انتخ دز 
فر شته. در آنجا بتابر حکمتی که از دیده‌ها نهان انتت: 
وسیلة آزمون بودند و مردم بدانها آزمایش می‌شدند. 
آنان به هر کسی که به پیش ایشان می‌آمد و از آنان 


می‌خواست که بدو سحر بیاموزند. چنین م امری را به او 
گوشزد می‌کردند: 
۱ ۳ ۹( ره سم ب+ 7 و ام هم گام 
و ایا ین حََْ ولا انح فشةٌ قلا 


و به هیچ کس چیزی نمی‌آموختند» مگر اینکه پیشاپیش 
بدو می‌گفتند: ما وسیلهة آزمايش هستیم» کفر مورز. 
بار دیگر می‌بینیم که قرآن. جادوگری و آموزش و بکار 
گرفتن آن راکفر می‌داند؛ و این امر را بر زبان دو فرشتة 

هاروت و ماروت بیان می‌دارد. 
ببعضی از مردم اصرار داشتند بر اینکه از آن دو 
جادوگری بیاموزند با وجود اينکه ایشان از آن بر حذر 





۱- استاد سید قطب واژهُ «ما» را در اینجا حرف نفی انگاشته‌اند. (مترجم) 
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داشته ده برد وریدان اضتا کته بودند. بدین هنگام 
بود که فتنه بعضی از گول خوردگان را در برمی‌گرفت و 
بدکاریها از ایشان سرمی‌زد: 
یعون منیا ها یفرّفون به یبن ارم و 
زوجه 6. 
پس از آن دو چیزی را فرا می‌گرفتند که با آن میان مرد 
و همسرش جدائی می‌انداختند. 
و این همان اذیت و آزار و شرّ و بلائی است که آن دو 
فرشته. مردم وا ان بر حذر می‌داشتند. 
در اینجا قرآن پا به جلو می‌نهد و یک انديشهة کلی و 
اساسی اسلامی را بیان می‌دارد. و آن اینکه: در هن 
این جهان چیزی جز با اجازه خدا, س هن 
وا هم بضازین به من أَحَدٍ الا بان له 4. 
و حال آنکه با چنین جادوی (خویش) نمی‌توانند به 
کسی زیان بررسانند مگر اينکه با اجازه و خواست خدا 
باشد. 
اسباب با اجازهٌ خداء کارگر واقع می‌شوند. و نتیجه 
می‌بخشند و مثمر ثمر قرار می‌گیرند... این هم یک 
اضا کی ری تاکز هس یت 
کامل و آشکار در آئثينة دل مومن جلوه‌گر آید. 
روشن‌ترین مثالی که می‌تواند این اصل را در اینجا 
مجسّم دارد و بنمایاند این است: تو هنگامی که وتات 
خویش را روی آتش بگذاری خواهد سوخت. لیکن 
این سوختن جز با اجازهٌ پروردگار نخواهد بود. چه اين 
خلا اسنت که .خاصت ونان را در اعقی نو خافتخ 
سوختن را در دست تو به‌ودیعت نهاده است. خداوند 
می‌تواند بنابر حکمت و مصلحتی که خود می‌داند. این 
خاصیّت را هر آن متوقف کند و اين ویژگی را از کار 
بندازد. همانگونه که دربار؛ابراهیم 3 چنین کاری 
شد و آتش نسوزاند و پیکر او هم نسوخت. 
سحری که با آن میان مرد و همسرش جدائی 
هر اند ا رنه نید خنین است وف عاتی ی خفن گنه 
خدا اجازه دهد. و هم ار است بتایر حکمت خاطی که در 
نظر دارد. آن را بی‌اثر می‌سازد و جلو کارگر واقع شدن 
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آن را می‌گیرد... و به همین منوال است بقية چیزهائی که 
بسدانها آشنائی داریم و اثربخش یااثرپدیرشان 
می‌دانیم... همه آنها برابر اجازه خدا خاصبت جود را 
بروز می‌دهند و امکان این هم هست که جلو خاصیّت 
آنها گرفته شود و همان کسی که چنین ویژگی و 
خاصیتی بدانها بخشیده است, بنابر مصلحتی به هنگامی 
که خود بخواهد آن ویژگی و خاصیّت را راکد و بی‌اثر 
اکن 
تسیشن اف آن اخققت چلزای زا گنای ام زند و ال 
چیزی را که باان میان مرد و همسرش جدائی 
می‌اندازند. بیان می‌فرماید و مقرزر می‌دارد که چنین 
سو دید نیست: 
برض ی 0 7 و ۶ و 
(و یِتَعَلمُون ما یتضرهم و لایتفعهم ». 
و چیزی را می‌آموزند که بدیشان زیان می‌رساند و 
سود نمی رساند. 
این قدر بسنده است گفته شود که چنین شرّی عبارت از 


کف ایس فا فا ابر کقجه ویان :رفن اساو اضاا 


سودی در آن پدیدار نیست. 

و لد لوا من آشتراه مالهٌ فق الاخرَة من 

خلاق 4. 

و به حقیقت می‌دانستند که هر کسی خریدار چنین 

متاعی باشد. در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. 
ایشان در حقیقت می‌دانستند که هر که چنین چیزی را 
خریداری کند در آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای ندارد. 
چنین کسی به محض گزینش و خریداری اینگونه 
متاعی, هرگونه حساب و پشتوانه و بهره‌ای که در 
آخرت داشته باشد. از دست می‌دهد و می‌بازد و ویلان 
و زیانبار می‌ماند. 
اگر به حقیقت معامله پی می‌بردند. می‌دیدند که چه 
معاملةٌ بدی کرده‌اند. چه بد چیزی که خود را بدان 
فروخته‌اند و زندگی خویش را بدان باخته‌اند: 

«و لس ماد روا به ان نفسمهم لو کان امین 2 


چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته (و 


فک از ار ام ی 


و ۱ با ۱ بر ۱۰۱۸ ٩‏ ۳3 
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آن را پیش خویش ساخته‌اند) اگر می‌دانستند (و علم و 
دا مزدات ]| 
هل ین بش وهای میس و بخ 
ووأمم الوا َو من عند اه هل 
کانوا یعون . 
اگر آنان ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌کردند 
(پروردگار پاداش نیکی بدانان می‌داد و چنین) پاداشی 
که نزد خدا (محفوظ) است. بهتر (از افسانه‌ها و 
بدنهادیها) است اگر (علم و دانشی می‌داشتند و) 
می‌دانستند. 
این سخن شامل کسانی هم می‌شود که از دو فرشته در 
بابل جادوگری می‌آموختند. و همچنین کسانی را نیز 
دربرمی‌گیرد که به دنبال چیزهائی روان می‌گشتند که 
شیاطین صفتان از روزگار سلیمان و سلطنت او روایت 
می‌داشتند. اینان یهودیانی بودند که کتاب خدا را پس 
پشت می‌انداختند و تعلیمات آن را نادیده می‌گرفتند و 
چنین چیز یاوه و چنین شر زشتی را می‌پذیرفتند و از 
آن پیروی می‌نمودند. 
‌ 
در اینجا لازم است دربارهٌ سحر و آنچه اسباب جدائی 
زن و شوهر می‌شود و آن یهودیان به دنبالش روان 
می‌شدند و به خاطر آن, کتاب خدا را پشت سر 
می‌انداختند. سخن گفته شود. 
هميشه و در هر زمانی دیده شده که بعضی از مردم از 
خصائص و ویژگیهائی برخوردارند که علم تا کنون به 
کته ااست تافته ابست اسر ده ار عکونکن: ان 
برنداشته | ست. بخشی از اين چیزها را نامگذاری کرده 
و اسمهائی بدانها داده‌اند. ولی حقیقت و طریقة آنها 
ناشناخته مانده ا ست... یکی از اين جیزها «تله پاتی» - 
ارتباط افکار از راه دور - است. آیا تله‌پاتی چیست؟ و 
چگونه انجام می‌پذیرد؟ چگونه انسانی می‌تواند انسان 
دیگری را از راه دور و با وجود فواصل و موانع زیادی 
کت او سیگ نخان عادیرضای ان ناو رس 
و از دید چشمش نهان است. صدا بزند و با او به گفت و 
شنود پردازد بدون آنکه فواصل و ابعاد جلوگیر آن 
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باشد؟ 
اضاد خر اب فعتاطیسی خیست واعگو تفادنتت سس دهد ؟ 
به جه شکلی اراده‌ای بر اراد دیگری چیره می‌گردد و 
اندیشه‌ای با انديشهٌ دیگری ارتباط حاصل می‌کند و 
یکی به سوی دیگری پیام می‌فرستد و آنچه را بر 
خاطرش می‌گذرد همچون کتاب بازی می‌خواند؟ 
آنچه علم تا کنون توانسته است دربارة چنین نیروهائی 
که بدانها اعتراف دارد بیان نماید این است که نامهائی 
بر آنها نهد. ولی هرگز نگفته است که اینها چه چیز 
هستند؟! و چگونه انجام می‌پذیرند و فراهم می‌آیند؟! 
در دنا چیزهای زیاد دیگری است که علم درباره آنها 
شک دارد. این شک با از آن جهت است که مشاهدات 
کافی برای اعتراف به صحت و حقانیت آنها دست نداده 
تیا اه ان یت ات که تر اه زاهی. را بباین که 
به واسطةٌ آن, چنین نیروهائی را مهار کند و در حدود 
اک هه هاش درا وگ 
دربارهٌ اين خوابهائی که انسان می‌بیند و بعد عینا واقع 
می‌شود چه باید گفت؟ - خود فروید که می‌کوشد 
هرگونه نیروی روحانی را انکار نماید. نتوانسته است 
وجود چنین خوابهائی را نپذیرد - چه می‌شود که خوابی 
را دربارءٌ آیندهٌ مجهول می‌بينيم و پس از مدتی عینً 
آن خوابی که در عالم خیال بود. در عالم واقع رخ 
می‌دهد و راست درمی‌اید؟ 
همچنین این احساسات نهانی که اسمی برای آنها 
نمی‌توان یافت, چه چیزند؟ چگونه است که گاهی 
احساس می‌کنم که پس از کمی حادثه‌ای اتفاق خواهد 
افتاد يا اينکه پس از چندی شخصی خواهد آمد. آنگاه 
می‌بینم که بعد از فرا رسیدن آن زمان, آنچه را 
بگونه‌ای که انتظار داشتم می‌بینم و حادئه به صورتی 
که گمان می‌رفت اتفاق می‌افتد؟! 
در حقیقت این ستیزه با حق خواهد بود که انسان بایستد 
و به سادگی این نیروهای مجهولی را که در وجود 
بشری نهفته است انکار کند. و تنها عذر او هم این باشد 
که علم بق ارات دس تسه است کیب آنبانتم 
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تیرو‌هار ۱ ارمایتی کته ۱ 
معنی این گفته آن نیست که انسان به هر خرافه‌ای تسن 
در دهد و تسلیم هر یساوه‌ای گردد و پشت سر هر 
افسانه‌ای به راه افتد... درست‌ترین راه و محتاطانه‌ترین 
شیوه این است که عقل آدمی در برابر این مجهرولات 
موضع آرامی پیش گیرد... نه کاملاً آنها را نفی و 
تکذیب کند و نه بطور کلی بدانها گردن نهد و 
تصدیقشان دارد. تا آنکه پس از تکمیل وسائلی که در 
اختیار دارد و پیشرفت علم و تکنیک بتواند به این 
نیروها دست یابد و پرده از رازشان بردارد یا اینکه 
بپذیرد که در اين نیروها رمزی است که بیرون از توان 
او است. و حد و مرز انسانی خویش را بشناسد و برای 
مجهول. در اين جهان حسابی باز کند. 

سحر جزو اینگونه امور است. تعلیم شیاطین به مردم 
نیز همین‌طور. سحر به یکی از این صورتها خواهد بود: 
توانائی بر الهام و تأثیره چه در حواس و افکار. و چه در 
اشیاء و اجسام... اگر چه سحری که قرآن وقوع آن:تا نز 
دست ساحران فرعون بیان داشته تنها جنبه تخیّلی دارد 


نه حفیقی: 
2 1 ش و۳ 7 > 
(قذا حباطم و عصيیم یل اه من سخرهم یبا 
وال . 


فتاه( یی گنای که آلن ستسو شا 

ریسمانهایشان و عصاهایشان می‌جنبد و راه می‌افتد. 
بدین ترتیب هیچ مانعی ندارد که همانند جنین تأثیری 
مای جدائی میان زن و شوهر یا میان دو دوست باشد. 
زیرا انفعالات از تأثرات سرچشمه می‌گيرند. هر چند هم 
- چنانکه گفتیم - وسائل و آثار و اسباب و مسببات. 
جز با اجازه خدا رخ نمی‌نمایند و پدیدار نمی‌آیند. 
هو اروت مارم هکس هون 
چه وقت در بابل بودند؟ داستانشان در میان یسهودیان 
شناخته و مشهور برده است. به دلیل اینکه آنان جنین 
اشاره‌ای را تکذیب نکرده و نسبت بدان اعتراض 
ننموده‌اند. در قرآن کریم اشارات مختصری راجع به 
بعضی از حوادث آمده است که آن حوادتث در نزد 
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اشخاصی که طرف خطاب بوده‌اند. معلوم و شناخته 
بوده است. همین اختصار برای بیان مقصود بسنده بوده 
و نیازی به تفصیل بیشتر دیده نشده است. چه تفصیل 
مورد نظر نبوده است. 
من دوست ندارم در کتاب «فق ظلال لْرن» به دنبال 
افسانه‌های فراوانی که کا تا آن دو فرشته 
آمده است. روان شوم. زیرا در این زمینه. حتی روایت 
واحد درستی که بتوان بدان اطمینان داشت. نیامده 
است. 
در تاریخ دور و دراز بشریّت, معجزه‌ها و آزمایشهای 
فراوانی پیش آمده است که هر کدام مناسب و سازگار 
با روزگار خود و قابل درک برای دوره‌ای از ادوار بوده 
استه ناگی یک ارفون تار یخی در چهره دو فرشته 
یا دو مرد پاکیز؛ فرشته گونه به میان آید. جای شگفت 
نیست و دور از ذهن و از جملهٌ نوادر نمی‌باشد چنانچه 
اشکال مختلف و آزمونهای گوناگون خارق‌العاده‌ای را 
در مد نظر داشته باشیم که بشریّت آن را به خود دیده 
است بدانگاه که چهار دست و پا راه افتاده و انگاه که پا 
گرفته و گام برداشته و در آن هنگام که راست ایستاده 
است و به دنبال اش شعلة پر نور الهی تابان در دل 
تاریکی‌های شب ظلمانی. روان گشته است و مراحل 
هولناکی را پیموده و پیش آمدهای بسیاری را به خود 
دیده است. 
مفاهیم آشکار محکمات که در اين ایات هویدا است؛ 
ما را بی‌نیاز از آن می‌دارد که با وجود دوری زمان و 
قدمت تاریخ نسیت به ماء ببه دنبال متشابهات روان 
گردیم. برای ما بسنده خواهد بود که از آنها گمراهی 
بنی‌اسرائیل را دريابيم که چگونه به دنبال افسانه‌ها 
روان شدند و کتاب راستین خدا را به دور افکندند. و 
بدانیم که جادوگری کار شیطان است. بدین سیب کفر 
بشمار است و انسان به پیروی از آن خوار می‌گردد و 
در آخرت هرگونه بهره و حساب و پشتوانه‌ای را از 
دست می دهد. 
‌ 
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1 ِ ت_ 0 مو سین 
و 9 ۲ ور ی 
یرل کم تن خر تن کم ایض 
رتیه من یک واه دوعس لا لعظیم | 9 
مَانسخ سر وه ۹ ریا آزینیها 


1 میرم ( آلم تملک امه 
لکوت رآ یمام تن ذیتآقوین 
رولاضیر () آم نزیذوک > آن تمعلوا سول که 
کنا یل خوسوین بل وم یب بل لگنا لین 
عَدصَل سا لبیل ی کی بت آهل 
الککب لو بوتکم تن ۳۹۳۹ وا 


ج مَاَعَمَ 


ند اهر تا ۳ مایتتن 39 


بعد 
ِ‌ ی 


مر ی کت چا وا سره , 
موق یور ۳ ره 


ِ و سم مر سر 27 هو 
ِ_ مب بیر 


ی سیر 
سس 


یدحلَالجه لجع امن ان هودا اوتصلر: 


سر بر مر رز و سر گرسر رن 
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مر سر مزر ار بر رم وراج اف سو یر 


مه ولاهم بنصروت (۲) 


رس وم 


این درس نیرنگهای یهودیان و مکر و کید ایشان را 
درباره اسلام و مسلمانان برملا می‌دارد. و ملت اسلام 
را از بازیها و حیله‌هایشان بر حذر می‌نماید. و رشک و 
بدخواهیهائی را که در دلهایشان نسبت به مسلمانان 
دارند. آشکار می‌سازد. و حقه و زیانی را که در نظر 
اشت هه مشلما نام بسانت روت کت واملت اسلام 
را باز می‌دارد از اينکه چه از نظر گفتار و چه از لحاظ 
کردار همچون کسانی از بنی‌اسرائیل شوند که کفر پیشه 
کردند و راه زندقه گرفتند. همچنین برای مسلمانان پرده 
از مسائل حقیقی نهان در پس پردهً گفتار و کردار 
یهودیان برمی‌دارد و حیله‌ها و نیرنگ‌ها و بازیها و 
فتنه‌انگیزیهائی را که راجع به صف اسلامی می‌اندیشند 
و به کار می‌گیرند. روشن می‌کند و پیش همگان 


می‌گوید. 


چنین می‌نماید که یهودیان از منسوخ شدن بعضی از 
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اوامر و تکالیف. و تغییر و تبدیلی که با توجه به مصالح 
و مقتضیات جامعهٌ اسلامی جوان و تازه پاگرفته, انجام 
می‌یافت. و ظروف زندگی جدید و شرانئط زمانی و 
ییازان را دوک فا گرم 
تحولات و دگرگونیهائی را ایجاب می‌کرد. سوء استفاده 
می‌نمودند و چنین امری را وسیلةٌ شک و گمان درباره 
اوامر و قوانین الهی می‌کردند و به مسلمانان می‌گفتند: 
اگر اين اوامر و تکالیف از جانب خدا نازل شده باشد. 
منسوخ نمی‌شد و فرمان تازه‌ای صادر نمی‌گردید تا 
دستور پیشین را لغو کند و يا تعدیل بخشد... 

چنین یورشی به هنگام تعویض قبله از بیت المقدس به 
کعبه پس از گذشت شانزده ماه از هجرت نبوی. شدت 
بیشتری به خود گرفت. پیغمبر 7 بعد از هجرت به 
مدینه. در نماز رو به بیت‌المقدس می‌ایستاد که قبله و 
پرستشگاه یهودیان بود. یهودیان اين گرایش و بدانجا 
رو کردن را دلیلی بر صحّت دین خویش می‌گرفتند و 
می‌گفتند: تنها دین ایشان دین حقیقی است و قبلة آنان 
قبلةٌ راستین است. تا آنجا که پیغمبر رل سخن ایشان 
را به دل گرفت و گرچه آشکارا چیزی دربارهُ تغییر قبله 
نمیگفت. ولی آرزو داشت که قبله از بیت‌المقدس به 
کعبه یعنی بیت‌الله الحرام. تحویل پذیرد. این شوق و 
علاقهٌ نهانی. پیوسته او را به خود مشغول کرده بود تا 
اینکه پروردگارش آرزوی او را برآورده کرد و دستور 
داد در نماز به سوی قبله‌ای بایستد که می‌پسنده - 
چنانکه در روند سوره خواهد امد. از آنجا که این تغییر 
قبله. دلیل بنی‌اسرائیل را پوچ و بی‌اعتبار می‌کرد. برای 
انیا کوارشد که شی هت ورپ ها نا 
اشت دهد لدا پوترشن تتری ناخت عبله گرانه‌ای زا ور 
ببه قلب صف مسممانان آغازیدند و با تیرهای 
شک‌اندازی و گمان افکنی به سوی اوامر و قوانینی 
نشانه رفتند که پیغمبر 27 مسلمانان را بدان 
می‌خواند و انجام آنها را از ایشان می‌خواست. 
همچنین تخم ظن و گمان را در دل مژمنان راجع به 


صحت دریافت ورحی رسول خداء می باشید ند... یعنی 
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اينکه آنان کلنگ را متوجه پایةٌ عقیدهٌ درونی مسلمانان 
کردند. سپس بدیشان گفتند: اگر روکردن به بیت‌المقدس 
پوچ و باطل است. پس نماز و عبادتی که تاکنون 
داشته‌اید و کرده‌اید هدر رفته است و بی اجر مانده 
است. اگر جنین نیست و بیت‌المقذس قبله بوده است 
پس چرا از آن رومی‌گردانید و اين تعویض چه معنی 
دارد؟ به عبارت دیگر. ایشان کلنگ را بر پایةٌ اعتمادی 
فرو آوردند که در روح مسلمانان جایگزین شده بود و 
برابر آن چشم براه اجر و پاداشی بودند که حسابی 
برایش در پیشگاه ها کف ود ناس اه 
عقیده و ایمان, اعتماد و باوری بود که به حکمت و 
دانائی و لیاقت و کاردانی پیغمبر 2 داشتند و چنین 
فرزانگی و وارستگی را ارمغانی بدو از سوی خدا 
می‌د ید ند. 
ین رمی تلاید که این تبرش کففن یله گرانه دز تین 
بعضی از مسلمانان, کارگر شد و ثمرهٌ زشت خود را داد. 
این بود چنین افرادی از پیغمبر بل با نگرانی و 
پریشانی سوالاتی می‌کردند و در این باره دلیل و 
برهانهائی می‌خواستند که چنین پرسشها و درخواست 
دلیلهائی, با اطمینان مطلق به رهبری, و اعتماد کامل به 
سرچشمة عقیده. سازگار و هماهنگ نیست. لذا قرأنی 
می‌آأید و برایشان روشن می‌نماید که نسخ چنین اوامر 
و تعویض احکام بعضی از آیات. بنا به مصلحت و 
خکمتی ات که خدا خواستد است و ارادهاش بر این 
قرار گرفته است که نیکوترین چمیزها را بسرای بندگان 
خویش برگزیند. همو است که می‌داند در هر مکان و 
موقعیتی و در هر اوضاع و شرائطی. چه چیز خیر و 
صلاح آفریدگانش را دربر دارد. در عین حال ایشان را 
بیدار باش می‌دهد به اينکه هدف یهودیان این است که 
آنان را بعد از پذیرش اسلام و رسوخ ایمان در تار و 
پود وجودشان, دوباره به سوی کفر و زندقه بازگردانند. 
این کارشان از روی رشک و حسدی است که در دل 
دارند. رشک و حسدی که به علّت اين پیدا آمده است 
انش پم مسا نان شاف ساسا 
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پوشانده نت و فلت عویش زا به,آناج 
اختصاص فرموده است و ایشان را انتخاب و آخرین 
کتاب آسمانی قرآن را برایشان فرستاده است و آنان را 
برای این کار بزرگ نمایندگی داده است. قران هدنهای 
غر ضآلود نهان در پشت سر اغواگریهای یهودیان را 
روشن و برملا می‌دارد و ادعای دروغین ایشان را 
باطل می‌شمارد که می‌گویند: بهشت تنها از آن ایشان 
است. همجنین اتهاماتی را که میان دو گروه اهل کتاب. 
رد و بدل می‌گردد. برای مسلمانان روایت می‌نماید و 
می‌گوید: یهودیان می‌گویند: مسیحیان بر حق نبوده و 
پای‌بند حقیقتی نیستند. و مسیحیان می‌گویند:یهودیان 
بر حق نبوده و پای‌بند حقیقتی نیستند. و مشرکان هم 
درباره هم آنان چنان می‌گویند. 

سپس نیت زشت ایشان راکه پشت سر مسأله قبله نهان 
می‌دارند. رسوا می‌سازد. و آن بازداشتن مردم از رو 
کردن به کعبه بیت‌الله و نخستین پرستشگاه خدا است. 
خداوند جلوگیری از ورود و عبادت در کعبه را 
جلوگیری از هم پرستشگاههای الهی بشمار می‌آورد 
که نگذارند در آنها نام خدا بر زبانها رانده شود. و در 
راه تخریب آنها تلاش شود. 

روند گفتار در این درس بر اين روال به پیش می‌رود. 
تا انگاه که مسلمانان را رو در روی هدف حقیقی و 
مقابل قصد اصلی اهل کتاب اعم از یهودیان و مسیحیان 
قرار می‌دهد... و آن بدور داشتن مسلمانان از دینشان و 
کشاندن آنان به پذیرش دین اهل کتاب است و اینکه 
اهل کتاب از پیغمبر مه خشنود نخواهند شد. مگر 
آنکه دین آنان را گردن نهد والاً چیزی جز جنگ و 
نیرنگ و دسیسه‌بازی و ساير بدیها و زشتیهای دیگر, 
نباید از ایشان | نتظار داشته باشد. این علّت حقیقی 
کارزاری است که در پشت سر یاوه‌گوئیها و 
اغوا گریهایشان کمین کرده است. و در پس پرده دلیلها و 
سخنان ظاهر فریبشان نهفته است. 

‌ 


19۹ با لین آمُوا لا تقوُوا: راعسنا. و ولو 
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ظنء و[ سمغوء و لاف رن عَذابٌآل ما وه 
دومن هل الکناب و لاش رکین آن رل 
یک من خر من روص برَخته من 
یشاب وال ذ ال الْعظم. ما تس من ی و 
شا تأت بخبر نزمه تن ال ی 
کل ,یرهم لاله هملک لمات و 
لزض و نا لک 2 من ون له من و و لا تصور. 
مت بون آن شلوا شولکم کب سل شوسی ین 
و من بل الکفر بالایان قَد صل سواء 
السّبیل. ود کر تنل کاب آز زک ین 
فد نکم کارا دامن عند یم من فد 
نم الق ارو توا یأق اه 


ی 


بأشرو, ال کل یمق تیم و الاو 
آثوا لک و نا درا یک ین خر تجذوه 
عْد ال ان ال ما تون : بصيرٌ 4. 

| 
تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود برای حفظ و 
دریافت آیات قرآن می‌کنید) مگوئید: زاعنا 6 
(رعایتمان کن و ما را بپای...). (بلکه واژه‌های هم معنی 
دیگری را به کار برید تا بهودیان و مشرکان نتوانند از 
آن سوء استفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آمیز 
بکارش برند) و بگوئید: 7 ظونا 6 (بر ما نظر اندان 
درمانگر» رعایتمان کن...» و خوب به آنچه پیغمبر بر 
شما فرو می‌خواند و می‌گوید) گوش فرا دهید و 
بشنوید» و برای مشرکان (ریشخند کنندهُ چون ایشان) 
مات هواک رانست گنای ای هل کتان همین 
مشرکان» دوست نمی‌دارند خیر و برکتی از جانب 
خدایتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد در 
حالی که خداوند (به خواست و آرزوی ایشان توجهی 
نمی‌کنند و) به هر کس که بخواهد رحمت خویش را 
تفه و شتا تانام ت یل نگاو 


بخشش بزرگ است. هر آیه‌ای را که رها سازیم (و به 


آئينة دل مردمان بزدائیم و) فراموشش گردانیم» بهتر 
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از آن یا همانند آن را می‌آوریم و جایگزینش می‌سازيم. 
مگر نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی تواناا ست؟ آیا 
نمی‌دانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن 
او است؟ (و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در آیات و 
معجزات خود بدهد؟) و جز خدا سرپرست و یاوری 
برای شمانیست. شاید می‌خواهید از پیغمبر خود 
(همان تقاضاهای نامعقول و نابجاء و معجزات معین و 
ناروائی را) درخواست کنید که پیش از این (از جانب 
بنیاسرائیل برای آزمایش وعناد) از موسی خواسته 
ميشد. (در پشت سر چنین درخواستی, بهانه جوئی و 
کفرگرائی نهفته است) و هر که ایمان را با کفر معاوضه 
کند» راه راست را گم کزده است (و از صراط مستقیم 
خاشتانس مرت که نت اریسیاری از اهل کحات 
از روی رشک و حسدی که در وجودشان ريشه دوانده 
است. آرزو دارند اگر بشود شمارا بعد از پذیرش 
ایمان» باز گردانند (به جانب کفر و به حال سابقی که 
داشتید) با اينکه حقانیت (اسلام و درست بودن راهی 
که برگزیده‌اید» از روی خود کتابهای آسمانیشان) بر 
ایشان کاملاً روشن گشته است. پس گذشت نمائید و 
چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد (که در برابرشان 
چه کار کنید). بی‌گمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
(پس بر شعاثر دینیتان ماندگار باشید) و نماز را بر پا 
دارید و زکات را بپردازید و (بدانید) هر کار نیکی که 
پیشتر برای خود بفرستید. آن را در نزد خدا خواهید 
یافت (و پاداش آن را خواهید دید) و خدا بر هر چه 
می‌کنید آگاه و بینا است. 
قن لفت اعا این درس به «کسانی که ایمان آورده‌اند» 
خطاب می‌شود و آنان را با صفتی بانگ میزند که 
ایشان را از سایرین جدا می‌سازد و با آن صفت. آنان 
را به پروردگارشان و به پیغمبرشان می‌پیوندد و در 
درونشان فطرت پذیرش ایمان و گوش به فرمان خدای 
رحمن را زنده می‌دارد و به جوش ون | رگ 
با بیان چنین صفتی. ایشان را باز می‌دارد از اينکه به 
پیغمبر عش بگویند «راعنا » (رعایتمان کن ما را 
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بپای. که از ده خلت و هم قعی بل اعد : بلکه 
بجای آن بگویند: : «آنظنا » (بر ما نظر انداز, 
درمانگر» رعایتمان کن...) که در زبان عربی» مرادف آن 
است...و بدیشان دستور می‌دهد که بشنوند. یعنی 
اطاعت نمایند. و آنان را برحذر می‌دارد از اینکه به 
سروشت کافران دجار آیند و گرفتار عذاب دردناک 


س لد نما لا تثول ی 


ت تِ 


ای ۳۳ که ایمان نت (هنگامی > که از پیغمبر 
تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود برای حفظ و 
دریسافت آیسات قرآن می‌کنید) مگوئید: ف راعنا 6 
(رعایتمان کن و مارا بپای... بلکه واژه‌های هم معنی 
دیگری را بکار برید تا بهودیان و مشرکان نتوانند از آن 
سوء‌استفاده کنند و در مفهوم تقو شتا هآ هید 
بکارش برند) و بگوئید: (آنظنا»6 (بر ما نظر انداز. 
درمانگر. رعایتمان کن...)» (و خوب بدانچه پیغمبر بر 
شما فرو می‌خواند و می‌گوید) گوش فرا دهید و 
بشنوید» و برای مشرکان (ریشخند کنندهٌ چون ایشان) 
عذات هواک ات 
سفیهان و کم‌خردان یهودی در گفتن واژ؛ (زاینا) 
زبان را پیچ می‌دادند به گونه‌ای خطاب به پیغمبر یلو 
آن را بر زبان می‌راندند که معنی دیگری می‌داد و از 
ماده (رَعویّة 6 کم‌عقلی, نادانی, حماقت... ساخته 
مي‌شد. از انسجاکه می ترسیدند رو در رو بسه 
پیغمپر له دشنام دهند. برای یاوه‌سرائی درباره او. 
به حقه‌بازی و نیرنگ دست می‌یازیدند و از راههای پر 
پیچ و خم به سویش خیز برمی‌داشتند و راههای کج و 
کوله‌ای را می‌پیمودند که جز کودکان نادان از آن 
تم گد شتا این بود که دستور رسید که موّمنان چنین 
واژه‌ای را که وسیله‌ای در دست بهودیان گردد. بکار 
نبرند. بلکه واژه‌ای را جایگزین آن کنند که در معنی 
مرادف آن بوده و تادانان نتوانند تحریفش کنند و بگونه 
ناهمواری تلفظش نمایند. تا این قصد بدو ناجیز 


۲۳ 
3 ۱ 
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سفیهانه نیز در دست یهودیان نماند. 
استفاده بهودیان حتی از جنین وسیلة ناجیز و کودکانه. 
اندازهُ خشم و کينة ایشان را روشن می‌دارد همانگونه 
که بی‌ادبی و ناپاکی ابزار وسیلا کار و انحطاط 
رفتارشان را می‌رساند. اين نهی الهی که در این مقام 
آفتده اسان هفانت تا آز مت ود و 
نگهداری گروه مسلمانان در کنف رحمت و فضیلت 
خویش است و نمودار دفاع خدای بزرگوار اژ 
دوستانش در برابر دشمنانش و حفظ آنان از هر نوع 
دسیسه‌ای و هرگونه قصد سوء و نیت بدی است که 
بدخواهان حیله گر و دژخیمان بدکاره بخواهند دربارة 
مسلمانان روا دارند...انگاه برای مسلمانان. بدخواهی 
و دشمنانگی قوم یهود و کینه‌توزی و رشکی را که 
نسبت به آنان به خاطر لطف و مرحمتی که خدا بدیشان 
روا دیده است. برملا می‌دارد و پرده از بغض و کینه‌ای 
بدور می‌افکند که دل یهودیان را هم می‌فشارد. تا 
مسلمانان از دشمنانشان, خویشتن را برحذر دارند و به 
چیزی چنگ زنند که این دشمنان به سبب آن بدیشان 
حسد می‌ورزند. و به علّت ایمانی که عطيدٌ الهی و 
عنایت سبحانی است. خدا را سپاسگزاری کنند و چنین 
نعمتی را غنیمت شمارند و پیوسته در تحکیم و حفظ 
آن بکوشند: 
ما این تور من آل الاب و ٩‏ 
فرکین آن رل غلیکم من خر من ریک واه 
مخت بر مه من شاه و ال ذُ ال الط > 
کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان» دوست نمی‌دارند 
خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به 
شما دست دهد در حالی که خدا (به خواست و آرزوی 
ایشان توجهی نمی‌کند و) به هر کس که بخوآهد رحمت 
خویش را اختصاهن می‌دهد: و خدا دارای فضل سترگ 
و بخشش بزرگ است. 
قرآن میان اهل کتاب و میان مشرکان را از نظر کفر جمع 
می‌آورد و آن دو دسته را در این تالم هت 


می‌داند...و چون هر دو گروه نسبت به اخرین رسالت 
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آسمانی بی‌باورند و را نمی‌پذيرند. هر دو از این 
نظر برابرند. هر دو دسته کینه و دشمنی مومنان را به دل 
دارند و خیر و صلاح ایشان را نمی‌خواهند. بررگترین 
چیزی را که از ممنان دشمن می‌دارند و با آن بیش از 
هر چیز سر ستیز دارند. دین اسلام است. بدین معنی که 
خدا چرا باید مسلمانان را برای این خیر و برکت 
برگزیند و قرآن را برایشان بفرستد و چنین نعمتی را 
رایگان بدیشان دهد و برای پاسداری امانت عقیده در 
زمین. با آنان پیمان بندد. که عقیده خود بزرگترین 
امانت در جهان بشمار است. 
از کینه و رشکی که یهودیان نسبت به مسلمانان به دل 
داشتند از اينکه خداوند فضیلت و رحمت خویش را 
بهرهُ هر کس از بندگانش که بخواهد بکند. سخن رفت. 
خشم و کینه تا آنجا ایشان را برانگیخت که حتی دشمنی 
خویش را نسبت به جبرئیل ما نیز آشکار کردند زیرا 
او بود که برای پیغمبر 122 وحی می‌آورد. 

(ر ال یت برخته من یشاء 6. 

و خدابه هر کس که بخواهد رحمت خویش را 

اختصاص می‌دهد. 
زیرا خداوند می‌داند رسالت اسمانی خویش را کجا 
فا وه وب ند کنسی اعتطتاضن فرماید بش :رگا 
یت انش قاس میات اش هو رات یه 
پیغمبری محمد را از خیر و برکت آن بهرمند سازد. 
خدای بزرگوار تشخیص داده است که محمد و مومنان 
شايستة چنین نعمت و فضیلتی هستند. 

(و ال دول لبم ». 

و خدا دارای فضل سترگ و بخشش بزرگ است. 
چیزی از نعمت نبوّت و رسالت بزرگتر نیست. و چیزی 
از نعمت ایمان و دعوت بدان هم بزرگتر نمی‌باشد. در 
این اشاره جیزی نهفته است که در دل کسانی که ایمان 
اقفر ذانت رگ عطاء و فراوانی بخشش خداوندی را 
پدیدار می‌سازد و به جوش می‌آورد. همچنین در بیان 
آنچه دل کافران به ممنان نهفته می‌دارد و قبلاً از آن 
سخن رفت. احساس خویشتنداری و حذر از نیرنگ 
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دشمنان, و شیفتگی شدید نگهداری ایمان را در دل بر 
می‌انگیزد...اين دو احساس یعنی جلوه‌گری عظمت 
عطاء الهی در اذهان, و حذر از دشمنان اسلام و پدیدار 
آمدن شور ایمان در جان و روان. هر دو برای مقابله با 
یورش شک و گمان و پریشانی افکاری که یهودیان آن 
را رهبری کرده و می‌کنند تا عقیده‌ای را که در اندرون 
دل مومنان جای گرفته است و به علّت آن بر مسلمانان 
رشک می‌ورزند. سست گردانند. ضروری می‌باشند. 
چنانکه گفتیم. اين یورش متوجه منسوخ شدن بعضی از 
اوامر و تکالیف بود. و به هنگام تغییر قبله به کعبه 
شذت بیشتری یافت. زیرا تغییر قبله, پایةٌ استدلال آنان 
را که برای مسلمانان بیان می‌داشتند و علیه ایشان بکار 
می‌گرفتند. سخت لرزان و ویران کرد: ۱ 

ما تنْتخ من یه بة و شنیب تأِ بر نها 

أرمنلها ». 

هر آیه‌ای را که رها سازیم (و به دست فراموشی 

بای وا ایتکه [اتن‌شتدره‌آی زا مت ال مودتان 

بزدائیم و) فراموشش گردانیم. بهتر از آن یا همانند آن 

را می‌آوریم و جایگزینش می‌سازیم. 
مناسبت چه مناسبت تغییر قبله باشد - چنانکه سیاق این 
آیات و آیات بعدی می‌رساند - یا مناسبت دیگری 
درمیان باشد همچون تعدیل بعضی از اوامر و قوائین و 
تکالیف که تابع رشد جامعدٌ اسلامی و اوضاع و احوال 
متحوّل و متغیر آنان است و يا مناسبت خاص تعدیل 
بعضی از احکامی باشد که در تورات آمده است و 
قرآن نیز تورات را بطور عموم قبول دارد...هر سه چیز 
یکسانندو اگر هم همه اينها بوده و انجام پذیرفته باشد. 
باز فرقی نمی‌کند و امکان جمیع اين مناسبات هست و 
یهودیان مناسبت اخیر را دستاویزی کرده بودند برای 
شک و تردید انداختن دربارء اصل عقیده...قسرآن در 
اینجا بیان قاطعانه‌ای دربارة نسخ و تعدیل و خنثی 
کردن شبهه‌هایی دارد که یهودیان طبق عادت فمیشگن 
و برابر خط و نقشه‌ای که برای جنگ با این عقیده از 
راههای مختلف و با تاکتیکهای گوناگون دارند. آنها را 
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در میان مردم پرا کنده می‌سازند. 
چه تعدیل جزئی بنا به مقتضیات احوال - به هنگام 
گسیختگی رسالت اسمانی -برای خیر و صلاح بشریت 
است و به منظور خیر بیشتر و برتری است که 
دگرگونیهای زندگی خواستار آن است. خداکه آفریننده 
مردم و فرستنده پیغمبران و نازل کنندهٌ آیات است, همو 
است که جنین تعدیل و تعویضی را مقدر و معیّن 
فرموده است. او هرگاه آیتی را به دنیای فراموشی 
اندازد - حال چه آن آیه. خواندنی بوده و حکمی از 
احکام را دربرداشته باشد. یا آیه‌ای بوده به معنی نشانه 
و خارق‌العاده‌ای که به مناسبتی ورخداد موقتی انجام 
که پیغمبران انجام می‌داده‌اند. در هم نوردیده شود 
بی‌گمان بهتر از آن یا همسان آن را جایگزینش 
می‌سازد. چیزی هم نمی‌تواند جلو او را بگیرد و او را 
ناتوان از انجام آن کند. او صاحب همه چیزها است و 
فرمان جمیع اشیاء آسمانها و زمين در دست قدرت او 
شنت .از اینجا است که چنین آیاتی به دنبال می‌آیدز 
(أَ تغم ال علی کل تیم قدیر؟أَ شغلم آن 
الله له ملک آلسَموات و الأْض و ما کم من دون 
له من وی ولا تصير 4. 
مگر نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است؟ آیا 
نمی‌دانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن 
در اینجا خطاب به مومنان کردن. بوی تحذیر می‌دهد. و 
راسحهة بادآوری و تذکیری را به همراه داره که 
می‌رساند تنها خدا سرپرست و یاورشان است و جز او 
سرپرست و یاوری ندارند...شاید چنین امری در اثر 
گول خوردن بعضی از مومنان به وسیلة یورش 
دلائل فکارانی فریت دول فگار و آشفته کرده 
اهنت ن را وادار به پرسش سوالاتی از 
پیغمبر لش نموده باشند که چنین سوّالاتی با اطمینان 
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و اعتقاد راستین هماهنگی نداشته باشد. برحذر داشتن و 
ناپسند شمردن اشکاری که ی هشن اهتده است: 
دلالت بر این آمر دارد: 
(ام تریدون آن تا ولگ یل مُو _ 
من قبل؟ و 7 م2 من یتبدّل الکفر بایان فد ضَل سَو 
شاید می‌خواهید از پیغمبر خود (همان تقاضاهای 
نامعقول و نابجاء و مسعجزات معیّن و ناروائی را) 
درخواست کنید که پیش از این (از جانب بنیاسراثیل 
برای آزمودن و عناد) از موسی خواسته می‌شد؟ (در 
پشت سر چنین درخواستی, بهانه‌جوئی و کفرگرانی 
نهفته است) و هر که ایمان را با کفر معاوضه کند» راه 
راست را گم کرده است و از صراط مستقیم 
خداشناسی منحرف گشته است. 
مفهوم آیه, پیانگر ناپسند داد 
بعضی از مومنان به قوم موسی است. همانندی در 
اينکه ایشان هر زمان که پیغمبرشان آنان را به انسجام 
چیزی دستور می‌داد يا تکلیف و وظیفه‌ای را بدیشان 


شتن شباهت و همسانی 


می‌رساند. راه اذیت 4 پیغمبرشان را در بیش 

همانگونه که روند گفتار در بسیاری از جاهاء بازگو 

کننده چنین کردار و رفتار ایشان انشت: 

قرآن مومنان را از سرانجام اين راه برحذر می‌دارد که 

سرگشتگی و تسعویض ایمان با کفر است. همان 
سرانجامی که بنی‌اسرائیل بدان واصل شدند. همچنین 

همان سرانجامی انشت که یهودیان ها مومنان 


را نیز بدان سو برانند و برسانند: 


وودکتر تنل الکناب زرد نکم من بسفد 
نانک کقار خد حسّدا من عند آنفییم من بغد ها 


من 

بسیاری از اهل کتاب از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ریشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش یمان بازگردانند (به جانب کفر و 


به حال سابقی که داشتید) با اینکه حقانیّت (اسلام و 
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درستی راهی که برگزیده‌اید» از روی کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. 

این کاری است که رشک پست. نفس مردمان را بدان 

. تامگر خیری که دیگران بدان دست 

یافته‌اند. از دستشان بدر رود... برای جه؟ برأی این 


دجار می‌سازد. 


نیست که چنین نفسهای شرور نمی‌دانند. بلکه چون 
می‌دانند. . پس دانسته چرا جنین می‌کنند؟! 

2 خَسداً من عند آنفیپم من بسعد این طه 

او #. 

به خاطر رشک و حسدی است که در وجودشان ريشه 

دوانده است. به دنبال آنکه حق و حقیقت برایشان 

هویدا کشته است. 
حسادت همان انفعال سیاه پستی است که دل و اندرون 
یهودیان نسبت به اسلام و مسلمانان از آن لبریز و 
سرریز بوده و پیوسته خواهد شد. رشک همان چیزی 
است که همه نیرنگها و دوز و کلکهای یهودیان, از آن 
برانگیخته می‌شد و پیوسته خواهد شد. حسودی همان 
جیزی است که قران فان رشان ات می‌سازد تما 
آن را بشناسند و بدانند که حسودی انگیزهُ نهان در فرا 
سوی هم تلاشها و تکاپوهائی است که یهودیان برای 
سست گرداندن و لرزان کردن عقیده استوار مژمنان, به 
کار می‌گیرند. تا بلکه بتوانند ایشان را پس از 
ین اسلامی, به سوی کفر 
و زندقه‌ای برگردانند که قبلا در آن غوطه‌ور بوده‌اند. 
کفری که خدا ایشان را از آن با نور ایمان نجات بخشید 
و بدین وسیله آنان را به بزرگترین فضل و سترگ‌ترین 
نعمتی مخصوص گردانید که بهودیان بدیشان حسودی 
بردند و رشک ورزیدند. و اینجا - در لحظه‌ای که این 
حقیقت در آن جلوه گر می‌گردد. و در آن نیّت پلید و 
رشک پست پدیدار می‌شود - اینجا قرآن مومنان را 


بهره‌مند ی از نعمت باور راستین 


فرا می‌خواند و از ایشان می‌خواهد بزرگتر از آن باشند 
که کینه‌توزی با کینه‌توزی, و بدی را با بدی, پاسخ 
دهند. پلکه ایشان را به بزرگمنشی و گذشت می خواند 
و از آنان می‌خواهد که عفو و جوانمردی پيشه گیرند تا 
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خدا هر وقت که خواشت افرمان وس را صادر کل 
فَاعنُوا و أَفخوا حَت یأق ال بأشره. اه 


پس گذشت نمائید و چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد 
(که در برابرشان چه کار کنید)» بی‌گمان خداوند بر هر 
مدع نو انا تیش 
۱ از راهی بروید که خدا برایتان برگزیده است. و 
پروردگارتان را پسرستش کنید و در پسیشگاه او 
نیکوکاریهای خویشتن را اندوخته نمائید: 
و أقیموا الصُلاة و آتوا لک ان 0 نقده مُوا 
ی ان له با 
تصیر 6. 
5 شعاثر دینی خود ماندگار باشید) و نماز را بر پا 
دارید و زکات را بپردازید و (بدانید) هر کار نیکی که 
پیشتر برای خود بفرستید آن را در نزد خدا خواهید 
یافت و خدا بر هر چه می‌کنید آگاه و بینا است. 
بدین منوال روند قرانی شعور جامعهٌ اسلامی را بیدار 
می‌کند و آن را متوجّه مرکز خطر و کمینگاه نیرنگها 
وان ای فلا ام رای آم اف انش یاس 
پلید ور یرد پست و رشک زشت. آمادگی 
می‌بخشد... سپس ایشان را با انرژی مجهز و پربار و پر 
توانی که همه آن الهی و متّصل به منبع ذات باری 
است. مس‌لح می‌سازد. و آنان منتظر فرمان خدا 
می‌مانند و برای اقدام به کار چشم به راه اجازه خداوند 
می‌گردند... تا زمانی که این فرمان فرا رسد. خدا ایشان 
را به گذشت و جوانمردی می‌خواند تا اينکه دلهایشان 
را از گندنای کینه توزی و دشمنانگی بر کنار نماید و به 
تاد ایو اد وا که اف ده عون و اراد 
کننده واقعی است پاکیزه نگاه دارد. 
‌ 
قرآن پس از شرح این مطالب. به ابطال ادعاهای همه 
اهل کتاب یهودیان و مسیحیان می‌پردازد و بر هم آنها 
خط بطلان می‌کشد که می‌گفتند: تنها ایشان راه 
یافتگانند. و اينکه بهشت دربست از آن ایشان است و 
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دیگران بدانجا پای نمی‌نهند. در ضمن هر دسته‌ای از 
آنان با دسته دیگر می ستیرد و او را باطل می‌داند. قران 
در لایلای این ادعاهای دور و دراز حقبقت امر را بیان 
می‌دارد و رأی قاطعانةٌ خویش را درباره کردار و 
باداش اظهار می‌نماید: 
(و فالوا: ن ید یدح له لا من کان مود دا أو 
تصاری. تلک آمان 9 نبم. قل: هو بزهانکم ان کم 


صادقین. بلی! م نآ هه و تیش 
جزه یلاعت لیم ولا هم نون ۳ 


قالّت الْمهُود آیست آلتصاری عَی ثیء و فلت 
آلتصاری: یت لبود علی شیم و هم یِنلون 
الکتاب -کذلک قال ذینَ اون مثل؟ قوطم. 
ال کم یم 7 یوم الْفَيامة فیا ک‌انوا فیه 
تون ». 

گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز به 
بهشت درنياید. اين آرزو و دلخوشیهای ایشان است (و 
جز مشتی یاوه و سخنان ناروا نمی‌باشد). بگو: اگر 
راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید. آری! هر کس 
خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد» پاداش او در 
پیش خدایش محفوظ است و نه بیمی بر آنان است و نه 
اندوهگین خواهند گردید (و بهشت و سعادت اخروی 
در انحصار هیچ طائفه و نژاد خاصی نیست. جای 
شگفت است که آنان همانگونه که با اسلام دشمنی 
می‌ورزند؛ با یکدیگر نیز دشمنی دارند). و یهودیان 
می‌گویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر 
چیزی بند نیستند» و مسیحیان می‌گویند: یهودیان 
دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند - در 
حالی که هر دو دسته کتاب می‌خوانند (و به گمان خود 
به کتابهای آسمانی خویش استدلال می‌جویند) - و 
افراد نادان (مشرکی که از تورات و انجیل بی‌خبرند) نیز 
سخنی همانند سخن آنان را می‌گویند. پس خدا در روز 
قيامت میانشان دربارهٌ آنچه با یکدیگر اختلاف دارند. 
داوری خواهد کرد. 


کسانی که در مد ببه در برابر مومنان قرار داشتند و با 
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آنان راه ستیز در پیش گرفته بودند. تنها یهودیان بودند؛ 
در آنجا جمعیتی از صسیحیان که بتواننند همچون 
یهودیان جا و مکان و موضع و مقامی داشته باشند. 
وجود نداشت. ولیکن نص قرآنی در اینجا عمومیت 
داردو با سخنان اینان و آنان رو در رو می‌شود و 
سپس این گروه را با آن گروه رو به رو 


بر می سیر ۵. 

می‌سازد. و آرگاه انديشة مشرکان را درباره هر دو 

گروه با هم بیان می‌دارد: ۱ 
(و فالوا: نحل ات الا من کُان شودا رز 
نصاری . 


گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز به 

بهشت درنیاید. 
این گفتار روی هم رفتهٌ هر دوی ایشان است. وگرنه 
یهودیان تنها می‌گفتند: هرگز جز کسی که یهودی باشد 
- یعنی از آئين یهود پیروی کند - به بهشت درنیاید. و 
مسیحیان هم فقط می‌گفتند: وارد بهشت نمی‌گردد. مگر 
آنکه جزو مسیحیان باشد. 
نه این سخن و نه آن سخن, متکی به دلیلی نیست و جز 
ادعای عریض و طویلی نمی‌باشد. از اینجا است که 
پروردگار به پیغبر عََّ می‌آموزد که با ایشان به 
مبارزه خیزد و از آنان دلیل بخواهد: 

(قل: انوا هکم ان کم صادقین ». 

بگو: اگر راست می‌گونید. دلیل خویش را بیاورید. 
در اینجا قاعده‌ای از قواعد انديشه اسلامی را درباره 
بار شدن پاداش بر کردار و مترتب بودن جزاء بر عمل 
بیان می‌دارد. بی آنکه از ملتی یا طائفه‌ای و يا فردی 
جانبداری شود. و آن عبارت است از: اسلام و احسان, 
نه اسم و عنوان, یعنی تسلیم حق گشتن و تلاش در راه 
نیک شدن و نیکی کردن, نه به القاب و نام و نشان دل 
خوش کردن و بیکاره 9 

(بل من آشلم وجهه له و هو مین له ره 

ندرب ولا خوّف عم و لاهم نون . 

آری! هر کس خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد. 


پاداش او در پیش خدایش محفوظ است و نه بیمی بر 
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آنان است و نه اندو‌هگین خواهند گردید. 
پیش از این قاعده‌ای را دربارةٌ عذاب بیان داشته بود 
که پاسخ به سخن بهودیان بود که می‌گفتند: 
نا آلنام لا یام مد مَغْدودخ . 


آتش جز چند روز کم و قابل شمارش, هرگز مارا فرا 


وکین 

و 2 
با من کب سیب و خاطت به خطیلته 
ایک اب ارم نیا خاشون) 


آری! هر که گناهی فرا چنگ آرد و (بدانجا رسد که) 
لغزش او را از هر سو فرا گیرد. (چنین کسی و 
اشخاصی چون او) اینان یاران آتشند. ایشان در آنجا 
جاودانه ماندگارانند. 
این هر دو اي عذاب و ثواب. قاعده یگانه‌ای را تشکیل 
می‌دهند. یکی از دو طرف متقابل این قاعده» چنین 
لت 
هر که گناهی فرا چنگ آرد و ا۸ 
۳ 
روشن است جنین کسی زندانی گناهانی است که از هر 
طرف او را احاطه کرده‌اند. و بدور از هر چیز, و هر نوع 
فهم و شعور, و هر جهتی جز جهت گناه است. 
- آن قاعده, عبارت انتت از: 
قو ام وجهه له وین 
چنین کسی خود را در بست تسلیم خدا کرده است. و 
همه حواس خویش را رو به خدا نموده است. و 
__ 9 گام می چست. 


من آشلم و هه له . 


وی تیب ۳ 


شش از هر سو او را فرا 


در اینجا نخستین نشانة اسلام نمودار می‌گردد: رو به 
خدا کردن - رو رمز همه اندام است - و واژه « الم 4 
به معنی انقیاد و تسلیم است. انقیاد معنوی و تسلیم 
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عملی. با وجود این. دلیل ظاهری بر این انقیاد لازم 
است و نشانة بیرونی باید عقیده درونی را همراهی کند: 
هی خسن 4 و او نیکوکار باشد. لذا تشان اسلام. 
هماهنگی میان شعور و سلوک. عقیده و عمل, ایمان 
قلبی و کردار نیکو است. 
بدین وسیله عقیده سراسر نظام زد کی مت کرود و 
شخصیّت انسانی با همه زوایای جنبشها و گرایشها و 
راهها و روشهائی که دارد یکتا و همنوا می‌شود و آن 
وقت است که مومن شايستهٌ دریافت چنین عطائی 


می‌گردد: 


اس 
1 سس 


«فلَه اجه عند ربه و لا خوف عَلم ز لاهم 
نون ». 
تاش تان ف ت ان هطا ط ست و تفه رنه 
آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید (و بهشت و 
نات ارو تن سای هم طقف و تران خاعصی 
نیست). ۱ 
پاداش ایشان تضمین شده است و در پیشگاه خدایشان 
محفوظ و مصون است و هدر نمی‌رود... امنیّت زیادی 
که ترس و خوفی بدان حمله‌ور نمی‌گردد. و سروری که 
اندوهی آمیزه‌اش نمی‌شود... و این یک قاعدهٌ عمومی 
نت که هه وان اف ایو سک ننه رقاب کشت 
و حسب و نژاد و قومیت و جانبداری از اين و از آن. 
در پیشگاه خدای سبحان. هیچ ارزشی ندارد و به کسی 
سودی نمی رساند. 
یهودیان و مسیحیان چنین ادعای عریض و طویلی 
داشتند و هر یک از آن دو گروه درباره دیگری می‌گفت 
که بر حق و حقیفتی بند نبوده و بوئی از دین راستین 
الهی نبرده است. و همدیگر را گمراه و محروم از 
عنایات خدا می‌خوان‌دند و مشرکان هر دو گروه را 
بی‌دین و بی حقیقت می‌نامید ند: 
و قاتِ الهُود: لَیْست آشطاری علی میء و 
فلت آلتضاری: یست الیو علی یء - هم 
یلو الکناب -کذلک فال ال و 
قوطم. له کم یه حم یرماْقامة فسیا کائوا فیه 
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یختلفون ». 
و بهودیان می‌گویند: مسیحیان دارای حسق و حقیقتی 
نبوده و بر چیزی بند نیستند. و مسیحیان نیز می‌گویند: 
یهودیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند 
نیستند - در حالی که هر دو دسته کتاب می‌خوانند (و به 
گمان خود به کتابهای آسمانی خویش استدلال 
می‌جوبند) و افراد نادان (مشرکی که از تورات و انجیل 
بی‌خبرند) نیز سخنی همانند سخن آنان را می‌گویند. 
پس خدا در روز قیامت میانشان دربارهُ آنچه با یکدیگر 
ناف ها هد کر 
مراد از «کسانی که نمی‌دانند» بیسوادان عربی هستند 
که کتاب آسمانی نداشتند. و چون می‌دیدند که چه 
اندازه جدائی و دشمنانگی و اتهام زدن به یکدیگر در 
میان یهودیان و مسیحیان بوده و آنان را پای بند 
خرافه‌ها و افسانه‌هائی می‌دیدند که چندان فرقی با 
خرافات عریها و افسانه‌های شرک آمیزشان نداشت» و 
مشاهده می‌نمودند که پسران يا دخترانی را به خدای 
متعال نسبت می‌دادند و پسران يا دختران خدا محسوب 
می‌داشتند. اين قبیل مشرکان از دین یهودیان و دین 
مسیحیان دوری می‌گزیدند و می‌گفتند: آنان دارای حق 
و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند. 
قران گفتار همگان را نسبت به یکدیگر ثبت می‌کند و 
آن را به دنبال خط بطلان کشیدن بر ادعای مالکیّت 
بهشت یهودیان و مسیحیان می‌آورد. و آنگاه حل و 
فصل اختلاف میانشان را بهخدا وا می‌گذاره: 
ال کی یوم القَیامَة فیاک‌انوا فیه 


سس زاس 


تون . 
خدا در روز قیامت میانشان دربارة آنچه با یکدیگر 
اختلاف دارند. داوری خواهد کرد. 
جه خدا داور دادگری است و همه امور به پیشگاه با 
عظمت او برمی‌گردد... حواله دادن امور به قضاوت 
خداوند. یگانه راهی است برای خاموش ساختن آن 
عده‌ای که مایه‌ای از منطق و پایه‌ای از دلیل ندارند. و 
بهترین وسیله‌ای است که بعد از در هم نوردیدن ادعای 
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عریض و طویل مبنی بر اينکه بهشت تنها ازان ایشان 
است و اينکه تنها ایشان راه یافتگانند. از آن برای 
مقابله با آنان می‌توان سود جست. 
0 
آنگاه روند گفتار به خوار داشتن برنامهٌ شک‌اندازی و 
گمان‌افکنی آنان در دل مومنان نسبت به صحت اوامر و 
تبلیغات پیغمبر مش به ویژه آنچه متعلق به تحویل 
قبله بود می‌پردازد و چنین برنامة خائتانه را کوشش در 
راه جلوگیری از ذکر خدا و پرستش باری‌تعالی در 
فساخت تیه مار می آوود وتلاتن رای ویزادگری 
مساجد می‌داند: 
(و من هم م منع مناج ال آن یذ کر فا 
هو عم ی خراپ؟ آایک ماکان قآ 
یلوا لا خاتفین. من آلدنیا خزی رضم ق 
لاخرة عذاب عطب اُفرق و فرب ین 
اجه له نله واسع علم . 
چه کسی ستمگرتر از کسانی است که نگذارند در 
مساجد و اماکن عبادت خداء نام خدا برده شود و در 
ویرانی آنها بکوشند؟ شایستة اینان نبود که چنین (گناه 
بزرگی را مرتکب شوند و این کارها را) بکنند. بلکه 
می‌بایست (حرمت مساجد و معابد را نگهدارند و) جز 
خاشعانه و فروتنانه وارد آنها نشوند. بهرة آنان در 
دنیا زبونی و رسوائی و در آخرت عذاب بزرگی است. 
خاور و باختر (و همةٌ جهات دیگر) از أ 
به هر سو رو کنید. خدا آنجا است. بی‌گمان خدا 
گشایشگر است (و بر مردم تنگ نمی‌گیرد) و بسی دانا 
است (به قصد و نیّت کسی که بدو روی می‌آورد). 
نزدیکترین چیزی که دزباره شا ن: تاو ل این دو آیه به 
ذهن می‌گذرد این است که اين آیات در مورد مه 
تغییر قبله. و تلاش یهودیان برای جلوگیری مسلمانان 
از رو کردن به سوی کعبه, نخستین خانه‌ای که برای 
مردمان بنا شده و نخستین قبله بشمار است. نازل 
گشته‌اند... جز این سخن, روایات دیگری نیز دربارة 
افانتول نها بان اه ات 
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به هر حال حکمی که از نص آیات در مورد جلوگیری از 
ذکر خدا در مساجد و تلاش برای ویران ساختن آنهاه 
برداشت می‌شود. عام است. همچنین قصاصی که بر اين 
کار نیز مترتب است عام است. و قران مقزّر می‌دارد که 
تنها چنین حکمی در خور کسانی است که به چنین 
عملی دست می‌یازند. و این فد هد سک 
(أولتک ماکان هم آن یَدخُوها الا این >. 
اک رای شوت[ 
یعنی ایشان بی‌گمان مستحق راندن و تاراندن و 
ناامیدی از امن و امانند. مگر آنکه به خانه‌های خدا 
پناهنده شوند و امان طلبند و به خاطر حرکت آنها نجات 
خویش را خواستار گردند. بعدها این واقعه در سال فتح 
مکه عملاً بوقوع پیوست. آنگاه که روز پیروزی 
منادیگر فرستاده خدا مشش ندا در داد: هر که وارد 
مس‌جدالحرام ق قرو ان انتسته ذتبال. آن 
گردنکشان و بزرگان قریش که فرستادهٌ خدا ی راو 
کسانی را که با او بودند. از ورود به کعبه و زیارت آن 
باز می‌داشتند. به نشانة امان خواهی به مسجدالحرام 
پناه بردندا ۱ 
علاوه از چنین حکمی, تاوان دیگری که باید مستحمل 
شوند آن است که خداوند ایشان را به خواری و 
رسوائی در دنیا. و عذاب و شکنجه بزرگ در آخرت 
تهدید می‌فرماید: 
انیا جزی وشن لیر ع ناب 
بهره آنان در دنیا زبونی و رسوائی, و در آخرت عذاب 
۳ 
اه (اولنک ناکان م آن یدختوها لا 
خائفین 6 علاوه از آنچه گذشت تا نظر یه دیگر اس و 





۱- این معنی با توجه به برداشت شت موّلف از آیه است. معنی مورد پسند که 
قبلاً گذشت چنین است: «شايستة اینان نبود که چنین (گناه بزرگی را 
مرتکب شوند و اين کارها را) بکنند. بلکه می‌بایست (حرمت مساجد و معاید 
را نگهدارند و) جز خاشعانه وارد آنها نشوند». چنین نظری از دید مولف 
دانشمند بدور نمانده و در جای خود خواهد آمد. (مترجم) 
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آن این است: شايسته ایشان نبود که وارد مساجد. خدا 
گردند مگر با خوف از خدا و فروتنی در برابر عظمت 
الهی در خانه‌های پروردگاری چه خشوع در براببر 
لته ارگ هی ای تاسته اند است وبا 
مهایت و جلالت با شکوه آفریدگار مناسبت دارد... این 
هم نظری است که در این مقام درست می‌نماید. 
آنچه ما را بر آن می‌دارد ترجیح یح دهیم که اين دو آیه به 
مناسبت تغییر قبله نازل شده‌اند, خود ی زو ۰ 

( وله الق و لغب او 

۳ واسع علم 4. 

خاور و باختر (و همه جهات دیگر) از آن خدا است. پس 

به هر سو رو کنید خدا آنجا است. بی‌گمان خدا 

گشایشگر است (و بر مردم تنگ نمی‌گیرد) و بسی دانا 

است (به قصد و نیت کسی که بدو روی می‌آورد). 
این ایه بیانگر رد سخنان یهودیان است که به گمراه 
سازی نشسته بودند و ادعاء داشتند نمازی را که 
مسلمانان تا کنون رو به بیت المقدس خوانده‌اند. باطل 
بوده و هدر رفته و در پیشگاه خدا اجری بر آن متر نب 
هه ان ان چنین گمانی را مردود می‌شمارد و بیان 
ی رت ی یاو 
شزو کتتی دا انا ابتاد اه هه امه له 
مخصوص. بنابه رهنمود خدا است و رو بدان کردن 
اطاعت از فرمان الهی و عبادت محسوب است. نه 
اینکه خدای سبحان در سوئی بوده و سوی دیگر از او 
خالی باشد. خداوند بر بندگان خویش تنگ نمی‌گیرد. و 
از اجر و پاداش ایشان نمی‌کاهد. و آگاه از دلها و نیتها و 
انگیزه‌های روگرداندن ایشان به جهات مختلف است. و 
در کار خدا سهولت و فراخی است. خداوند اعمال 
همگان را از روی نیّات ایشان برآورد می‌نماید و 
می‌نگرد تا نیّت بنده از انجام کار چه باشد: 

نله رایع علم ). 

کمن دا کشازشگی ون نات نت 
0 
بعد از این روند گفتار سر در گمی رشته انديشه ایشان 
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را درباره حقیقت الوهیت تیان می‌دارد. و انحراف آنان 
را از یگانه پرستی. که زیر بنای دیسن خداو اساس 
انديشه درست هر رسالتی است. روشن می‌نماید. 
انديشه کج ایشان را دربارهٌ خدای سبحان و صفات او با 
اندیشه‌های دورهٌ جاهلیت همبر و همطراز می‌شمارد و 
در یک ردیف قرار می‌دهد. میان دلهای مشرکان ال 
کتاب. شباهت و همانندی قائل افتت). سرانجام انحراف 
همگان را از حقیقت. و گرایش به شرک ایشان را 
تصحیح می‌کند و انديشة ایمانی صحیح و درست را 
برای آنان روشن و آشکار می‌دارد: 
(ٍو قالو. اعد ال را . شبحانه! بل له ماق 
لیاوا والرض کل [ له فانتون. دیع آسّاوات 
و الارض, و اذا قضی أفا انا ول هک 
ِ ال لد ییون رل کل 
بذک فل لین من قبلهم مثل ق قوفم. 
تا قد قد ی لیات لزم یقن )۰ 
ی مس می‌گویند: 


1 


۰ 


خداوند فرزندی برای خویش برگزیده است. - خدا 
برتر از این چیز‌ها است - (که نیازمند زاد و ولد و نسل 
و فرزند باشد) بلکه آنچه در آسمانها و زمین است ازآن 
او است و همگان (بنده او و) قروتن در برابر اویند. 
هستی بخش آسمانها و زمین. او است. و هنگامی که 
فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو می‌گوید: 
باش, پس می‌شود. و آنان که نمی‌دانند (مشرکان) 
می‌گویند: چه می‌شود اگر خدا با ما سخن گوید و یا 
اینکه آیه‌ای بر خود ما نازل شود. کسانی که پیش از 
آنان نیز بودند همین سخنان ایشان را می‌گفتند. 
دلهایشان با هم همانند است (و افکار و انديشة ایشان 
ه مسان است). ما آیه‌های خویش را برای حقیقت 
جویان آشکار و روشن ساخته‌ایم. 
این سخن تباه: 

( ند ال ولد >. 
خداوند فرزندی را برای خود برگزیده است. 


تنها گفتة مسیحیان در بار عیسی اب یا گفتة یهودیان 
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دربارهٌ عرّیر نیست. بلکه مشرکان نیز دربارةٌ فرشتگان 
چنین انديشة فاسدی داشتند. آية قرآنی در اینجا ایین 
گفته‌ها را مفصّلاً بیان نمی‌کند. چه روند گفتار روند 
اختصار است و بگونة کوتاهی. نظر گروههای سه گانه را 
می‌آورد. گروههائی که ان روز در جزیر:‌العرب در 
برایر اسلام سرسختانه می‌جنگیدند. شگفت‌آور است 
که هم این گروههای سه گانه هنوز هم پیوسته با اسلام 
به گرد پرمی‌خیزند و سبخت دشملی: می‌ورزند: این سه 
گروه امروزه در قیافةٌ صهیونیزم جهانی و مسیحیت 
بین‌المللی و کمونیزم جهانی جلوه‌گرند که کمونیزم 
جهانی از مشرکان آن روزی بسی کافرترند. 
قرار دادن این سه گروه در یک صف. ادعای یهودیان و 
مسیحیان را که می‌گفتند تنها ایشان راه یافتگانند. باطل 
می‌کند و در هم فرو می‌ریزد. و هم اينکه این ایشانند 
کوبا فتر کان فشتان:می گردند: 
پیش از آنکه روند قرآنی به زوایا و بسخشهای تباه 
دیگر اندیشه آنان دربارةٌ ذات باری تعالی بپردازد. به 
تنزیه خدا و بدور بودن آفریدگار از دائرة انسدیشه‌ای. 
اقدام می‌ورزد و حقیقت رابطه‌ای را که خدا با همه 
بندگانش دارد بیان می‌دارد: 
شیاه یل[ فان لمات الا کل 
قانتو بیع لوا و الزض. و ذاقضی آفا 
فاغا ول له کن کون ‌. 
خدا برتر از این چیزها است! بلکه آنچه در آسمانها و 
زمین است ازآن او است. و همگان فروتن در برآبر 
اویند. هستی بخش آسمانها و زمین او است. و هنگامی 
که فرمان پیدا آمدن چیزی را صادر کند. تنها بدو 
می‌گوید: بانش» پس می‌شود.. 
در اینجا می‌رسیم به انديشة خالصانه و کامل اسلام 
درباره ذات خداوند سبحان و قادر متعال و نوع 
رابطه‌ای که میان آفریدگار و آفریدگانش برقرار است؛ 
و کیفیت آفرینش آفریده‌ها به وسیلة آفریدگار که 
برترین و آشکارترین اندیشه دربار؛ همه این حقائق 
است... در جسهان‌بینی اسلامی. جهان از سنوی 
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نشأت گرفته است و تنها برای آفریدن 
جهان, ارادهٌ مطلق و توانای خدا کافی است که شرف 
صدور یابد که تعبیر: «کن. فیکون 6 باش؛ پس 


آری کافی است ارادهٌ خدا 


آفریدگارتشن 


می‌شود اشاره بدان ۱۳ 
بر آفرینش پدیده‌ای تعلق گیرد تا چنین پدیده‌ای فوراً 
پدیدار گردد و به همان شکل مقدر و معیّن. بدون پا در 
میانی هیچ نیروئی با ماده‌ای. گام به پهنهة هستی 
گذارد... اما چگونه اين اراده‌ای که از حقيقت و کنه آن 
بی خبر یم با پدیده مورد نظری که باید صورت هستی 
ی کر یی کووی نط مایت 
راز سر به مهری است که عقل بشری بدان پی نبرده 
است. چون نیروی ادراک بشری برای دریافت و پی 
بردن بدان. مجهّز و مهیّا نگشته است و از حدود 
دریافت ادمی بیرون است... نیروی بشری بدین علت 
برای دریافت کنه و ماهیّت 
چون در انجام وظیفه‌ای که برای آن آفریده شده و بدو 
واگذار گشته که خلافت زمین و آبادانی آن است, 


این ماد تزد انتت 


نیازی به آن ندارد و ضرورتی برای درک آن نمی‌بیند. 
خداوند به همان اندازه توانائی پی بردن به قوانین جهان 
را به انسان عطاء کرده است که برایش در راه انجام 
وظیفهٌ خلیفه گریش سودمند باشد و بتواند از آن استفاده 
کند. و به همان اندازه هم رموز و اسرار جهان را از 
دسترس انسان بدور داشته است که رابطه‌ای با وظیفة 
خلیفه گری مهم و سترگ او نداشته و نیازی بدانها 
نباشد. 

فلسفه‌ها در راه تلاش برای کشف چنین رموز و 
اسراری, سر در بیابانی نهاده‌اند که بسی تاریک است 
و کوچکترین روشنائی در آن نیست و پرتوی از هیچ 
جائی بدان نمی‌رسد. در ایسن راه, انگ‌اره‌ها و 
فرضیه‌هائی بهم بافته‌اند که فرسنگها از حقیقت فاصله 
داشته و تنها از نیروی درک بشری برخاسته است و 
ساخته و پرداختة تلاش عقلانی انسانی است. زیر 
چنین میدانی جولانگاه تاخت و تاز او نیست و برای 
همجون کاری ساخته نشده افت ۵ افتله فتاه 
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اسباب و ادوات تکاپو و شناخت چنین چیزی نگشته 
است. انگاره‌ها و فرضیه‌های خنده‌آوری را در این راه 
ارائه داده‌اند که مهمترین آنها خنده‌آورترین آنها است. 
تا ادا مک ود اوز است کف انسای ۱ 
حیران و سرگشته می‌سازد که چگونه چنین چیزی از 
فیلتوفین س‌ف نز تن علت این امیاهفو این است که 
چنین فیلسوفان و طرفداران ایسنگونه فلسفه‌ها 
کوشیده‌اند که نیروی درک بشری را از تنگنای سرشت 
آفریثثن انسانین فراتز برند و آن را از داشرة مسعدوده 
خود خارج سازند. لذا به چیزی که دل بدان آرام گیرد و 
مایة آرامش خاطر باشد نرسیده‌اند. بلکه کسی که با 
الذیشه اسلامزن. اشنا بوده ی در زیرشانه ان آرهتنده 
باشد. امکان ندارد با دیده احترام به چنین چیزهائی 
بنگرد. 

اصلاً اسلام مسلمانانی را که به حقیقت این دین خجسته 
ایمان داشته باشند باز داشته است از اینکه بدون راهنما 
سر در چنین بیابانی نهند و به چنین تلاش بی‌حاصلی 
برخيزند. تلاشی که سرآغاز آن بر خطا و نخستین گام 
ان افیاه اتف اه که بقی از لاتوت تمانان 
اسلامی که از نغمه‌های خوش آهنگ فلسفه, علی 
الخصوص فلسفهٌ یونانی. محظوظ و متأثر شده بودند. 
خواستند به چنان پایه و مایه‌ای برسند. سررشته از 
دستشان بدر رفت و به جائی نرسیدند و کوله‌باری از 
سخنان پیچیده و افکار آمیخته با خود به ارمغان آوردند 
و به خورد مردم دادند و به همان سرنوشتی دچار آمدند 
که استادان یونانی ایشان بدان گرفتار آمده بودند. چنین 
کسانی چیزهائی آمیزه انديشة اسلامی کردند که با 
سرشت آن بیگانه و ناسازگار بود و با حقائق جهان‌بینی 
اسلامی فاصله‌ها داشت... این سرنوشت حتمی هرگونه 
تلاش عقل بشری است که بخواهد از گلیم خویش پا را 
فراتر بگذارد و بالاتر از سرشت خلقت و آفرینش 
خویش به تکاپو پردازد. 

نظريهٌ اسلامی در اين باره. آن است که: آفریده غیر از 
آفریننده است. و هیچ چیزی همسان و همانند خدا 
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نیست... از اینجا است که انديشه «ورحدت وجود» 
بدانگونه که غیر مسلمانان از آن تعبیر می‌کنند: از 
جهان‌بینی اسلامی خارج است. چه آنان چنین برداشتی 
از این اصطلاح دارند که هستی و آفرینند هستی هر دو 
یکی است. پا: هستی پرتوی از ذات افریدگار است.. 
یا: هستی صورت قابل رویتی از هستی بخش خویش 
است... یا هر نوح تصوّرات دیگری از ایسن قبیل و 
برتافته بر این بافت. 
هستی در نظر مسلمان دارای وحدت و به معنی دیگری 
است: وحدت صدور هستی از اراد يگانة آفر نتنده: و 
وحدت قانونی که هستی بر روال آن به پیش می‌رود. و 
وحدت هستی در پیدايش و هماهنگی و خط سیری که 
یکپارچه با پرستش و فروتنی به سوی پروردگار خود 
در پیش می‌گیرد: ۲ 

بل له فا نی لیاوا الاض کل له قانُون >. 

بلکه آنچه ِ آسمانها و زمین بت ازآن او است و 

همگان (بنده او و) فروتن در برابر اویند. 
دیگر ضرورتی ندارد. در میان آسمانها و زمین خدا 
فرزندی داشته باشد. چه همه آفریده‌های اویند و بطور 
یکسان آفریده شده‌اند. او آفریننده است و جز او 
آفریده: 

یدیم ارات و الأزض. و لذا قضی آفراً فا 

یقول له: کن, فیکون . 

هستی بخش آسمانها و زمین او است. و هنگامی که 

فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو می‌گوید: 

باش, پس می‌شود. 
تعلق اراده بگونة نامعلومی که درک بشری از آن عاجز 
است» صورت می‌پذیرد و انسان از آن بی‌خبر است, 
زیرا فراتر از نیروی آدمی است. پس بکار بردن نیروی 
انديشه برای پی بردن به کنه و حقیقت این راز سر 
بمهر. و بدون راهنماً دست و پازدن در این بیابان 
تاریک و خوفناک. کار بیهوده‌ای است. 
بعد از پایان یافتن از بحث درباره گفتار اهل کتاب راجع 
به ادعای آنان که می‌گفتند خدا دارای فرزند است. به 
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بیان گفتار مشرکان می‌پردازد و کج اندیشی ایشان را 
آشکار می‌سازد و هماهنگی موجود میان بداندیشی 
انا بداندیشی اهل کتاب را عرضه 1 
و ال این یمن ولا َتل تن 

ی ی کذلک فال الّذیَ من قبلهم مثل قوّطم ». 

و آنان که نمی‌دانند (مشرکان) رنه چه می‌شود 

اگر خدا با ما سخن گوید و یا اينکه آیه‌ای بر خود ما 

نازل شود. کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین 

سخنان ایشان را می‌گفتند. 
منظور از «کسانی که نمیدانند» بیسوادانی هستند که 
مشرک بودند. چه ایشان کتاب آسمانی نداشتند و 
بی خبر از آن بودند. اغلب از پیغمبر مش می‌خواستند 
که بهاعتر ان انشانه پیغسبری ریش کارش ند عداایا 
آنان سخن گوید یا معجزه‌ای از معجزات مادی بدیشان 
نشان دهد و امر خارق‌العاده‌ای برایشان بیاورد و ارائه 
کند. بیان این چنین گفتاری در اینجاء به منظور تقارن با 
گفت کسانی است که پیش از ایشان می‌زیستند و آنان 
بهودیان و مسیحیان بودند که از پیغمبران خود همچون 
ان مش انز قام تور از از ایند کنة 
آشکارا خدا را ببینند. و در خواستن امر خارق‌العاده 
اعجازانگیز پافشاریها نمودند و رنجها تولید کردند. لذا 
میان اینان و میان آنان یک شباهتی در سرشت. و یک 
همانندی در اندیشه. و نوعی همگونی در سرگردانی و 
گمراهی است: 

7 َد تا ال یات لقزم یوقنون 5 

ما آیه‌های خویش را برای حقیقت جویان آشکار و 

روشن ساخته‌ایم. 
کسی که آسایش یقین را در دل خود بيابد. شاهد صدق 
یقین خویش را در آیات قرآنی و نشانه‌های کونی نیز 
می‌یابد. و آرام دل خود را در لابلای آنها پیدا می‌کند. 
چه آیات. یقین را بوجود نمی‌آورند. بلکه این یقین 
است که راهنمائیها و رهنمودهای یات را درک می‌کند 
و به ماهیت و حقیقت آنها اطمینان می‌یابد. و دلها را 
آماد؛ٌ دریافت نا گسیخته و درست می‌سازد. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


وقتی گفته‌های آنان پایان می‌گیرد. و یاوه گوئیهایشان 
باطل می‌شود. و انگیزه‌های پنهان در فراسوی 
گمراه‌سازیهایشان برملا می‌گردد. روی سخن متوجه 
رسول خدا له می‌شود و وظْيفة او را مشخص 
می‌دارد. و رنجها و پی‌آمدهای آن را برمی‌شمرد. و 
حقیقت نبردی راکه میان او و میان یهودیان و مسیحیان 
در گرفته آشکار می‌سازد. و ماهیت دشمنی و اختلافی 
را که راه حلی ندارد جز با پرداختن بهائی که دارای آن 
نیست و توانائی پرداخت ۳ ندارد. و اگر هم آن را 
بپردازد خود را در معرض خشم خدا قرار می‌دهد. و 
حاشا که چنین کند و خویشتن را دچار غضب مولایش 
سازد: 
(نا زسلناک بان بشپرا و تذپر و نان 
آضخاب انمحي. و تزضی ,ملک العهود و 
اصاری حق 7 وی الق 
امدی, و تن نت أفواء هد نج مک من 
للم مالک من له من ول و لا تصیر: لذین 


۳ 
۱ 


یناه الکتاب وه تلارنه. آرلیک 
یسوْمنون بسه. .ومن یکمُو به فأولیک شم 
ایو ». 

ما تو را همراه با حقائق یقینی فرستادیم تا مژده رسان 
(ممنان) و بیم دهندهُ (کافران) باشی. و از تو دربارة 
(عدم ایمان) دوزخیان پرسیده نمی‌شود (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). یهودیان و مسیحیان هرگز 
از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از آئین (تحریف 
یافته و خواسته‌های نادرست ایشان) پیروی کنی. بگو 
تنها هدایت الهی هدایت است. و اگر از خواسته‌ها و 
آرزوهای ایشان پیروی کنی» بعد از آنکه علم و آگاهی 
الهیء یقین و اطمینان به تو 


دست داده است) هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا 


یافته‌ای (و با دریافت وحی 


برای تو نخواهد بود (و خدا تو را کمک و یاری نخواهد 
۰ کرد. دسته‌ای از) کسانی که کتاب آسمانی به آنان 


داده‌ایم و آن را از روی دقت و چنانکه باید می‌خوانند (و 








سورة بقره آیات ۱۰۴-۱۲۳ 
جزء اول 

تورات و انجیل را محققانه وارسی می‌نمایند و سره را 

از ناسره جدا می‌سازند) این چنین افرادی به قرآن 

ایمان می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند 

بی‌گمان ایشان زیانکارانند. 

نا أَرسلناک بای ». 

ما تو را همراه با حقائق یقینی فرستادیم. 
این سخن با قاطعیتی که در آن است. شبهه‌های گمراه 
کنندگان و تلاشهای حیله گران, و به هم آمیختن حق و 
باطل آميخته کنندگان را پایان می‌بخشد. در نوای 
کلماتش قاطعیتی گوش را نوازش می‌دهد که الهام 
بخش عزم استوار و یقین پایدار است. 

(بَشبرا و تذیرا >. 

مژده رسان و بیم دهنده. 
وظیفة تو تبلیغ و پیام و بجای آوردن فرمان است, به 
فرمانبرداران مژده و بشارت می‌دهی و سرکشان و 
نافرمایان را می‌ترسانی و بیم می‌دهی. در اینجا نقش 
تو پایان می‌پذیرد. _ ۱ 

ولا تشأل عَن ضخاب افُحم ). 

از تو دربارة (عدم ایمان) نی شاه پرسش و 

بازخواست نمی‌گردد. 
دوزخیان آن کسانیند که به سبب نافرمانی و گناهانشان, 
و جور و ستم به خویشتن. به دوزخ می‌روند. 
یهودیان و مسیحیان پیوسته با تو می‌جنگند. و دامهای 
نیرنگ بر سر راهت می‌گسترانند. و با تو نمی‌سازند و 
از تو خشتوه نخو آهند اشد. هیر آنکه از ام کار 
کناره گیری کنی. و از اين دین حق دست بکشی, و از 
این حقیقت و یقین دور شوی, و به سوی گمراهی و 
شرک و انديشة بد و ناپاکی روی که ایشان بدان دچار 
و گرفتارند و کمی پیش, از آن سخن رفت: 

(وَلن تزضی علک ود ول آلتصاری خق نیع 

بهودیان ن فسیهیان هر کراز تن خشنتون شخواهند نفد 

مگر اينکه از آئین (تحریف شده و خواستهای نادرست 


ایشان) پیروی کنی. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
این است علت اصلی کار. چیزی که کم دارند دلیل و 
برهان نیست. و نه اينکه قانع نشده باشند که آنچه از 
جانب پروردگارت برای تو نازل شده است حق است. 
اگر هر اندازه بدیشان نزدیک شوی و در حقشان خویی 
کنی, و اگر هر اندازه که می‌توانی بدیشان مهرورزی... 
با وجود همه اینها از تو راضی نخواهند شد. تنها وقتی 
از تو خشنود خواهند گردید که به آئین ایشان درأئی و 
از حق و حقیقتی که با خود داری دست بکشی. 
چنین چیزی عقده‌انگیز همیشگی است و در هر زمان و 
مکانی مصداق آن را می‌توانیم مشاهده کنیم... این چیز 
ان دنه سا رای بت کیان 
مسیحیان در تمام کره زمین و در هر وقتی آن را برضد 
ملت اسلام براه می‌اندازند... این جنگ عقیده است که 
میان اردوگاه اسلامی و میان ایین دو اردوگاه دیگر 
برقرار است که گاهی نیز این دو تا با یکدیگر به جنگ 
برمی‌خیزند. و گاهی هم دسته‌های یکی از دو ملت با 
همدیگر به پیکار و جدال می‌پردازند و جنگ داخلی 
راه می‌اندازند. ولیکن هميشه در جنگی که برضد 
اسلام و مسلمانان در می‌گیرد. این دو اردوگاه دست به 
یکدیگر داده و جبههٌ واحدی تشکیل می‌دهند. 
جنگ, جنگ عقیده است و در اين پیکار پیکانها رو به 
قلب آن. نشانه می‌رود. لیکن این دو اردوگاه کهنه کار 
در امر دشمنانگی و نبرد با اسلام و مسلمانان آن را به 
رنگهای مختلف رنگ‌آمیزی می‌کنند. و پرچمهای 
گوناگونی برای آن برمی‌افرازند. و در زیر لواهای 
جوراجور و نقشهای دلفریب. پلیدی و نیرنگ بازی و 
نهانکاریهای خویش را پنهان می‌دارند. ایشان شور و 
حماسهة مسلمانان را نسبت به دیسن و عقیده اسلامی 
خویش دیده‌اند بدانگاه که در زير پرچم عقیده بر ایشان 
تاخت آورده‌اند و رویاروی گشته‌اند. بدین جهت است 
که دشمنان دغل کهنه کار چرخی زده و پرچمهای جنگ 
را تغییر داده و جنگ را به نام جنگ عقیده اعلان 
ننموده, بلکه از ترس حماسه عقیده و جوشش ایمان 
مژمنان. آتش جنگ را تحت واژه‌ها و اسمهای دیگری 


سور بقره آیات ۱۰۴-۱۲۳ 
جزهء اول 
شعله‌ور ساخته‌اند. آن را به نام سرزمين, اقتصاد. 
سیاست. مراکز اردوگاهی. و کلماتی در این ردیسف. 
اعلان داشته‌اند. و به دل گول خوردگان بی‌خبر ما چنین 
فرو برده‌اند که افسانهٌ عقیده دیگر افنسانة کهنه و 
بی‌معنی است. دیگر برافراشتن پرچم آن و فرو رفتن در 
جنگ به نام آن, درست نیست. زیرا جنین جیزی نشانه 
عقب افتادگی واپس گرایان کهنه پرست و متعصب است. 
تا بدین وسیله از شورش عقیدتی موّمنان و حماسه 
آفرینی مسلمانان در امان مانند و ایشان را از دفاع 
ناه دی رن امان کور داز در عالی که:خودشان: 
صهیونیزم جهانی. و مسیحیگری جهانی - علاوه از 
کمونیزم جهانی - را به دل دارند و در سر می‌پرورانند 
و همگی پیش از هر چیز دیگری, برای درهم شکستن 
کوه سخت و سر بفلک کشيده اسلام, وارد جنگ شده و 
تا به حال هم بارها و بارها بدان شاخ زده‌اند» ولی ایشان 
را با سر خونین و شاخ شکسته و پیکر پاره پاره 
برگردانده است. 
آخر اين, جنگ عقیده و ایدئولوژی است. این که جنگ 
زمین و اقتصاد و مراکز اردوگاهی نیست. همه این 
پرچمهای نادرست رنگارنگ و مزورانة منقش, جز 
برای فریب ما و به خاطر نیتهای پلشتی که به دل دارند. 
آراسته نشده‌اند و برافراشته نگشته‌اند. این همه نقش و 
نگار ریاکارانه. برای این است که ما را از حقیقت و 
ماهیت کارزار بی خبر سازند و مارا بر سراندازند.. پس 
اگر با نیرنگ ایشان فریفته شویم و شیفتهٌ ظاهر آراستة 
آنان گردیم. نباید جز خویشتن را سرزنش کننيم. اگر 
چنین باشیم. از بیدارباش و درسی که خدا به پیغمبر 
خود علض و امت او داده است. بدور افتاده‌ايم. آنجا 
که خدای سبحان, راستین‌ترین گویندگان می‌فرماید: 
و آن تزضی عَلک الهود ولا آنْضاری حق نیع 
ملعم ». 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد 
مگر اینکه از آئین (تحریف یافته و خواستهای نادرست 


ایشان) پیروی کنی. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 

این تنها مبلغی است که با پرداخت آن از او خشنود 
خواهند شد. هر بهائی جز ایین. مردود و ناپدیرفتنی 
استنت: 
لیکن فرمان قاطعانه و درس صادقانه این است و جز 
این پیست : 

ملد دی له هر دی ۰6 

یگو: تنها هدایت الهی هدایت است. 
کوتاه و مختصر و بگونةٌ محدود و منحصر. هدایت تنها 
قدایت خدا انتت:ودجت ی ان قدایت؛یهمار تیستتا: 
از آن گریزی و گزیری و چاره و تدبیری نیست. نه کم 
و کاستی در آن برای رضایت کسی انجام می‌گیرد. و نه 
سازش و کاهشی در چیزی از آن خواه اندک و خواه 
زیاد. صورت می‌پذيرد. هر کس می خواهد ایمان بیاورد 
و هر که نمی‌خواهد سر خویش گیرد و راه کفر در پیش. 
اما تو خود را بدور دار از اينکه امید به هدایت ایشان و 
علاقه به ایمان آوردن آنان یا دلخوش بودن به صداقت 
و مودتشان. تو را از اين راه حقیقت و راستین الهعی 
منحرف سازد:  .‏ 

ول ن نیت أَواء مغ الّذی جاءک من العلّم. 

مالک من اللّه من رل و لا تصير . ۱ 

و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان پیروی کنی» بعد 

از آنکه علم و آگاهی یافته‌ای (و با دریافت وحی الهی» 

بقین و اطمینان به تو دست داده است) هیچ سرپرست و 

یاوری از جانب خدا برای تو نخواهد بود (و خدا تو را 

کمک و پاری نخواهد کرد). 
با این تهدید وحشت انگیز, و با اين لهجه قاطعانه, و با 
اين وعید و بیم ترسناک... آن هم خطاب به چه کسی؟ 
خطاب به پیغمبر خدا و فرستاده و حبیب بزرگوار خود! 
اهمیت موضوع را فریاد می‌دارد. 
اگر از هدایت و رهنمود خداوند که جز آن, هدایت و 
رهنمودی نیست. کناره گیری کنی, به دام آرزوهای پلید 
نفسانی می‌افتی... این خواستها و آرزوهای پلشت 
است که ایشان را در برابر تو چنین نگاه داشته و به نبرد 
با اسلام برانگیخته است» نه کمی دلائل و با سستی 
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براهین. از ایشان کسانی که خویشتن را از بند شهزات 
و آرزوهای پلشت آزاد می‌سازند. کتاب خدا را چنانکه 
باید می‌خوانند. و از اين راه به حق و حقیقتی که تو با 
خود داری ایمان می‌آورند. کسانی که بدان ایمان 
نیاورند زیانبارانند. نه اینکه تو و مومنان: 
«ألذین آتَیناهم الکتاب یِتوَه خی تلاوته. 
آولیک یز یوم منون به. .وا من یه به قأ ولیک هه 
امایرون 4 
(دسته‌ای از) کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم و 
آن را از روی دقت و چنانکه باید می‌خوانند (و تورات و 
انجیل را محقّقانه وارسی می‌نمایند و سره را از ناسره 
جدا می‌سازند) این چنین افرادی به قرآن ایمان 
می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند. بی‌گمان 
ایشان زیانکارانند. 
راستی را مگر چه زیانی بالاتر از زیان از دست دادن 
ایمان است که بزرگترین نعمتهای خدادادی به انسان در 
سراسر پهنة این جهان است؟ ۱ 
‌ 
بعد از این بیان قاطعانه و داوری مجذانه, روند گفتار 
رو به بنی اسرائیل می‌کند. گویا به دنبال اين جبهه گیری 
و ستیز و جدال طولانی, و ذکر صفحاتی از تاریخ ایشان 
که با خدایشان و پیغمبرانشان داشته‌اند. و بعد از 
برگرداندن روی سخن از ایشان به سوی پیغمبر اسلام 
و به سوی مومنان, برای آخرین بار آنان را 
" صدا می‌زند... در اینجا بار دیگر رو به ایشان می‌شود. 
گوئی ندای آخرین و فرا خواندن بازپسین است که 
اکنون به دروازه‌های سستی و بی‌خبری رسیده‌اند و 
تماماً از جامة خلعت امانت عقیده. آن چام خلعتی که 
از قدیم به تن آنان بریده و بر اندامشان چست بوده. 
بدر آمده‌اند. لذا باید خود را دریابند و کمتر خویشتن 
را به لجنزار گناهان سرنگون سازند. 
در اینجا خداوند دعوتی را که از ایشان در نخستین 
گامهای جنبش قافلةٌ ایمان به عمل آورده بود. تکرار 
می‌فرماید و باز همان ندای رهائی‌بخش آسمانی را به 





فی‌ظلال الق رآن 

جدد اول 
سویشان سر می‌دهد که: آی بنی سول 

یا یی ٍشرائیل َذکروان نی نع عیک 


وضع لین ر أُوا ما اتنزی 


تفس عَنْ نفس میا ره 
قفا شفاعة و لاهم یلص رون 6. 

اش مان[ وت ی را که ی تما از دای 
داشتم (بدانگاه که شما را از زیر ستم فرعون نجات 
بخشیدم و او را در آب غرق نمودم. و ترنجبین و 
بلدرچین به شما دادم و پیغمبران زیادی را در میانتان 
برانگیختم و برای دوره‌ای از زمان؛ بزرگی به شما 
دادم) و شمارا بسر جهانیان برتری بخشیدم. و از 
(عذاب) روزی خود را در امان دارید که از دست کسی 
برای کس دیگری چیزی ساخته نیست. و بجای کسی 
همانند و بلاگردانی پذیرفته نمی‌گردد» و شفاعت و 
میانجیگری بدو سودی نمی‌رساند. و کسی به پاری 


کسی برنمی‌خیزد و یاوری نمی‌شوند. 


۹ ۳1 راز قرف مم 
ودره هبملت 
م مر گم مس ی هم ما مت ٩‏ 
تمهن فا ان جاعلك للناس(ماماقال ومن درتي ل له 


بتال‌عهری] لظلمن 2 و دحتم ناس 

وتو یاهع مصل وود 
و سر ی اس 71 
تیان هر ی للطاینن نوالمکنن و 


ای در( ولد ۳۳ بجع که بر ور ززق 
نان امَنَ یم یال وا دز نف ومرکفر 


یک شم عداب مریم نز 8) 
و ]| سس موم 
و 
رم هکت اد مه دور ایکون 
10 بر انم فهن رنولا 


َو عل ءاینسک و سلمهمالکنا اک 


ای ات م2 رو و 
و رکف درکیم و وس رت عن 


و 
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جزء اول 
۹ را و شرا وی اب قق ی 
درو ید وس و 
 .‏ 


وایقلخرة ما لمحت | ََ بهداسلم 
َسمث لب مت ره بنیه 
وفُوب بل ای لک) رین فلا تموتن 


مسر مر مر مرن یز 


وه و و مك رک ۳9 
ری مات 
له له 1 ابا یاک هعم و اسلعیل و سح یلها 
ماوخ مه 79 7 


ماک ۵ ۳ و عون ء رم بر موس رم ۳ 
موی ِ شارت 63 
۰ ۲ رن 
اس و نوی 


۱ کان من المشرکین | 9 فولواءامک ابا وم 


0 


4 لا وماآنزل ا ار عم ومیل و ورنحق ویقموب 
ما مومی وعسی وم أوق یوت 
0 هم وعخن ام مسلمون (5) 


۳ 


ن ءامنوا بمتلم ی ایا 
تست منم امسر 


۳ چم ی وه 0 م۶ 


ی | و مر فلز گرم 


عبدون رت | ان وه 
0 ۳ خر چ« 2 ۹۹ 7 و اه ما مُوح () َم 


7٩ 7 +‏ اد ۱ ۱ ۳ 
ی سس یس مد ی 
سبط 6 نوا هودا آوصری فلع راغ رام 
مر و مه سم مت سم و ره 
من الم تن کتم شهند ند له ما 


کنر عتازه 0 بزد ناد تم سکب 
وک مار و لا تک اون عاعا کانوا یه ملوت () 


در بخشهائی که از اين سوره گذشت. گفتگو و جدال با 
اهل کتاب بود و همه درباره کاروند بنی‌اسرائیل و 
مواضع آنان در قبال پیغمبران و شرائع و عهد و 
پیمانهایشان دور می‌زد و نگاهی به تاریخ آنان از آغاز 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اول 
روزگار موسی ءْ تا زمان محمد علض انداخته شد. 
روی سخن بیشتر با یهودیان بود و کمی پای مسیحیان 
به میان می‌آمد و اشاره‌هائی هم به مشرکان ميشد. 
آنگاه که مشرکان با اهل کتاب هماهنگ گشته و وجه 
مشترکی می‌یافتند. و یا اهل کتاب با مشرکان هممنوا و 
همرنگ می‌شدند و منافع و وجوه مشترکی پید 
مین ادن 
اینک رشتهٌ این گفتار به مرحلة تاریخی پیش از 
قو از موسی برمی‌گردد... توف کسان ابراهیم... 
داستان ابراهیم 
می‌رود - نقش خود را در نع که را اداء می‌کند. 
همچنین در جنگ و ستیز سخت و همه‌جاگستری که در 
مدینه میان یهودیان و مسلمانان بر پا شده بود. اهمَیّت 


- به نحوی که در اینجا از آن سخن 


بسزائی دارد. 

اهل کتاب از راه اسحاق 3 اصل نژاد خود را به 
ابراهیم لا مي‌رسانیدند و با ایین نسبت رساندن 
بدیشان, به خود می‌بالیدند و آن را مايةٌ افتخار خویش 
می‌دانستند و می‌گفتند: خداوند به ابراهيم اش و 
فرزندانش وعده فزونی و فراخی نعمت و خیر و برکت 
داده است و این پیمان خدا با او و فرزندانش بعد از 
درگذشت ابراهیم عا 
بود که هدایت و سیادت و رهبری دیینی و سیاسی را 
خاص خود می‌دیدند همانگونه که بهشت را ویهه 
خویش می‌دانستند و با وجود انجام هر عملی. دربست 
از آن خویشتن می‌پنداشتند. 

قریش هم اصل نژاد خود را از راه اسماعیل 30 به 
ابراهیم با می‌رساند و به نسبت خویش فخر و 
مباهات می‌کرد و از اين جهت سرپرستی کعبه و تولیت 
و آبادانی مسجدالحرام را از آن خود می‌دانست. 
گذشته از اينها فرمان روائی دینی بر عرب و برتری و 
بزرگواری و بلندپایگی را حق خود می‌انگاشت. 

رشتةٌ سخن باز هم به درازا می‌کشد و منتهی به گفتگو 
در بارةٌ ادعاهای عریض و طویل یهودیان و مسیحیان 
راجع به بهشت می‌گردد: 


به قرّت خود باقی است. از اینجا 
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جزء اول 
و فان یا یل ات الا من کُان شودا رز 
تصاری ‌. 


و گویند: کسی جز بهودی یا مسیحی به بهشت 

نمی رود. 
سپس از کوششی سخن می‌رود که انجام می‌گرفت تا 
دنه وب دا مس کت ایا صورت 
شاهد هدایت ر در آغوش گيرند. 

و قالواکو نوا خوداً و نضاری تتّدوا . 

و می‌گفتند: یهودی یا مسیحی شوید تا رهنمود (به رآه 

حق و حقیقت) گردید. 
همچنین رشتهٌ گفتار به سخن از کسانی می‌رسد که راه 
مساجد خدا را می‌گرفتند و جلوگیری از این می‌کردند 
که در آنها نام پر عظمت خدا رود و ذکر باری تعالی بر 
زبانها دود و در راه ویرانی آنها می‌کوشيدند. در آنجا 
گفتیم: امکان دارد چنین تخریب و ویرانگری, خاص 
یهودیانی باشد که از مسألهٌ تعویض قبله. به نیرنگهای 
خویش تکان بیشتری دادند و تیرهای تبلیغات زهرآگین 
را رو به صف مسلمانان سفت‌تر گرفتند و مباهرانه‌تر 
نشانه رفتند. 
اکنون سخن از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق می‌رود و 
از بیت‌الله‌الحرام و ساختن و تعمیر و شعاثر آن در 
فضای مناسب خود سخن گفته می‌شود. تا حقائق راستین 
ادعاهای همگی یهودیان و مسیحیان و مشرکان درباره 


چنین نسبتها و خویشاوندیها و رابطه‌ها و پیوندها 


آشکار گردد. و همجنین مسأَله قبله‌ای که باید مسلمانان 
روبدان کنند روشن شود... به همین مناسبت سخن 
می‌رود از حقیقت دین ایراهیم که توحید خالص است., و 
از دوری آن با عقائد آمیخته و مسنحرفی که بطور 
یکسان اهل کتاب و مشرکان معتقد بدانها بودند. و 
نزدیکی عقید؛ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب - 


- با عفيدهٌ مسلمانان که پای بند آخرین دین می‌باشند. 
و نیز در این رابطه از یگانگی دین الهی سخن می‌رود 
و روشن می‌گردد که ادیان الهی یکی بوده که توسط 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
هم پیغمبران خدا وحدت آن حفظ شده و پیاپی به 
دست مردم رسیده است. دیگر انديشة احتکار دین در 
دست ملتی یا نژادی و اختصاص آن به قومی و جنسی 
ناپذیرفتنی است. عقیده میراث دلی است که مومن 
باشد نه میراث نژادگرائی کور. ورائت اين میراث» بسر 
قرابت خون و نژاد استوار نیست. بلکه ایستاده بر قرابت 
ایمان و عقیده است. پس هر که به این عقیده ایمان 
داشته باشد و رعایت و نگاهش دارد. از هر تیره و 
قبیله‌ای که باشد, چنین شخصی از فرزندان پشتی و 
خویشاوندان نژادی, برای ورائت عقیده شایسته‌تر و بر 
حق‌تراست. چه دین, دین خدا است. و میان خدا و میان 
هیچ کسی از بندگانش نه خویشی و نسبتی است و نه 
دنکن و بیوندی. 
تا ییاز پتفون ان خر امین 
برجسته جهان‌بینی اسلام است. قرآن کریم آن را با نظم 
و ترتیب زیبا و شیوة شیدا و تعبیر شگفت‌انگیز و 
دلربائی. بیان می‌دارد. ما را گام به گام به جلو می‌برد. و 
از روزگار ابراهیم ی از آن زمان که خدا او را دچار 
آزمایشها نموده و آزمونش فرموده است و شايستة 
گزیدن و برانگیختنش دانسته است و پیشوای مردمانش 
کرده است... تا آنگاه که دعای ابراهیم و اسماعیل لا 
پذیرفته شد. دعائی که به هنگام بر پای داشتن پایه‌های 


بیت‌الله‌الحرام دست به آسمان برداشته بودند و پذیرش 


آن را از خدای متعال خواسته بودند و برابر آن ملت 


اسلانتی موّمن یذ رسالت محمد مش پیدا امد و پا 
گرفت و همگی شایستگی ورائت این امانت خدائی را 
پیدا کردند بدون اينکه تنها نژاد ابراهیم از اين موهبت 
بسهره برده باشد. استحقاق چنین ورائت و درخور 
دریافت اینگونه امانتی, تنها به وسیلةٌ یگانه‌ای است که 
ورائت عقیده بر آن استوار می‌گردد. آن وسیله شم ایمان 
به رسالت. و نیکو بدان قیام کردن. و استقامت بر 
جهان‌بینی درست رسالت است. 

در لابلای این بحث تاریخی. آشکار می‌شود که اسلام 


- به معنی خود را به خدا سپردن و تنها رو به او داشتن 
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- هم نخستین رسالت آسمانی بوده است و هم بازپسین 
رسالت... هم ابراهیم بر اين باور بود و هم بعد از او 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نیز بر چنین 
باوری بودند. تا آنگاه که اين عقیده را به مسوسی و 
عیسی تسلیم کردند... و سرانجام همین عقیده به وارثئان 
ابراهیم مسلمانان واگذار شد... لذا هر کس بر این عقيده 
یگانه باشد, او وارث آن است. و وارث پیمانها و 
موده‌های آن بشمار است. و هر کس از چنین عقیدة 
یگانه‌ای سرباز زند. و از دين ابراهیم روگردان شود. از 
پیمان خدا سرباز زده است. و ورائت این پیمان و 
مدده‌های آن را از دست داده است و بی‌بهره مانده 
است. 

به این ترتیب همه ادعاهای یهودیان و مسیحیان در 
اينکه ایشان برگزیدگان و شایستگان مقام نبوّت و 
رسالت آسمانی هستند. پوچ از آب درمی‌آید, و به 
مجرد اینکه فرزندان ابراهیم و نوادگان اویند. پس باید 
وارثان ابراهیم و جانشینان او باشند. مهر باطل 
می‌خورد. چه همان زمان که ازاین عقیده یگانةٌ جاودانه 
آنان خودبخود از بین 
رفت... و نیز همه ادعاهای قریشیان هم در اینکه یگانه 


منحرف کشنستند: »عق وراتت 


نگاهبانان بحق و آباد نگاهداران راستین و سرپرستان 
زيبنده کعبه هستند و افتخارات چنین اموری حق مسلم 
و خدائی ایشان است. در هم پیچیده می‌شود. چون آنان 
با انحرافی که از عقيدهٌ سازندهٌ کعبه پیدا کردند. حسق 
ورائت سازنده بیت‌الله‌الحرام و بر پای دارنده پایه‌های 
آن را از دست دادند... سپس همه ادعاهای یهودیان 
دربارهٌ قبله‌ای که می‌بایست مسلمانان بدان رو کنند. 
باطل می‌گردد. چه کعبه قبلة آنان و قبله پدرشان ابراهیم 


است: 
همه این مطالب با کلامی گیرنده و تعبیری دلپ‌ذیر و 
شگفت‌انگیز بیان شده است و پر از اشارات الهام 
بخش, و بندهای ژرف آموزنده و پر معنی, و 
توضیحات بس قوی و مثر است. پس خوب است این 
شیوه والا را در سایهٌ چنین بیان روشنگری عرضه کنیم: 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اوّل 
وا بت بزاهپم رب لیات هن قال: :ی 
جاعلک لاس امامً فال: و من دریی؟ فال: 
لاینال عهدی آلظالین . 
7 
سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظاثف» 
واز راههای مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 
(بخوبی از عهده آزمایش برآمد و) آنها را به تمام و 
کمال و به بهترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: 
من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: آیا 
از دودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی 
کرد؟ خداوند) گفت: درخواست تو را پذیرفتم» ولی 
پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (بلکه تنها فرزندان 
نیکوکار تو را دربرمی‌گیرد). 
خدا به پیغمبر می‌فرماید: یاد کن آنچه را که خدا به 
عنوان آزمون ابراهیم به کار گرفت و با سخنانی از 
اوامر و تکالیف, خواستار انجام آن شد. و او به تمام و 
کمال بدان وفا کرد و برآورده نمود... 
دیگری هم بر وفای به عهد و انجام چیزهائی که بگردن 
گرفته بود بگونه‌ای که خدا را خشنود بتا راد کنو انیم 
1 
وراه اْذي وق 4. 
ق آیراهتخ که( عهد و پیمان خود) کاملاً وفاء کرد. 
و اين مقام بزرگی است که ابراهیم بدان نائل آمده 
است. چنین مقأمی. به شهادت خداوند بزرگوار مقام 
وفاء و کمال است. هر جند انسان به سبب ناتوانی و 
کوتاهی در کارهایش به تمام و کمال به انجام وظیفه و 


خدا در جای 


تکلیف خویش برنمی‌خیزد و بر راه راست و درست 
ماندگار نمی‌ماند. 
در این هنگام بود که ابراهیم شايستةهٌ چنین بشارت و 
مژده‌ای, یا چنین اطمینان و اعتقادی گردید: 

ففال: نی جاعلک للناس ماما ». 

گفت: من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. 
تیان اهر کرد که منم از آوتسیریی که زر 
ایشان را به سوی خدا رهنمود خواهد کرد و به جانب 
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خیر و نیکی پیش خواهد برد. مردمان به دنبال او روان 
می‌گردند. و او رهبری آنان را به دست خواهد گرفت. 
در اين هنگام سرشت انسانی, ابراهیم را دربرمی‌گیرد و 
به حکم فطرت در ارزوی آن می‌شود که این لطف 
الهی از راه فرزندان و نوادگانش امتداد یابد. احساس 
نطری غشقی که خداوند.آن را دز شرفت انسان اه 
ودیعت نهاده است تا زندگی رشد یابد و در راهی که 
برانشن امشخضی گفته است بسه بیتی. زود و ابندکان 
آنجه را که گذشتگان آغازیده‌اند تکمیل کنند. و نسلها 
همدیگر را یاری دهند و همگام به جلو قدم بردارند... 
این همان احساسی است که بعضی از مردم می‌کوشند تا 
آن را درهم شکنند یا به تأخیرش اندازند و یا به غل و 
زتظیرتی کشتد ان اخشاسیا کته ور زرفهای فقطرت 
جایگزین شده است تا جنین هدف دور و درازی را 
تحقّق بخشد و بدین وسیله سیر تکامل ادامه یاید. 
تراناین:هیین اعباین استا که استلام قانون میات را 
قرر داشته است تا هم پاسخگوی این چنین سرشتی 
باشد و هم آن را بر سر حال آورد و به تکاپو وادارد و 
به تلاش در راه معاش اندازد. و کاری کند که آنجه در 
توان دارد در زندگی بکار گیرد. کوششهائی که برای در 
هم شکستن چنین دستوری انجام می‌پذیرد در اصل جز 
تلاش برأی در هم شکستن فطرت بشریت نیست. و جز 
سختگیری و کوتاه نظری و بیدادگری در امر چاره‌جوئی 
بعضی از عیبهای اوضاع اجتماعی منحرف نمی‌باشد. 
این هم روشن است. هر نوع چاره‌جوئی که با فطرت 
برخورد داشته باشد و در راه خلاف آن گام بردارد. 
پیروز و رستگار نمی‌گردد و ناپسند و بیسود بسوده و 
پایدار و ماندگار نمی‌ماند. جز این طریق. راه جارة 
دیگری یافته نمی‌شود که باعث اصلاح انحرافات و 
کژیها گردد و فنطرت را هم درهم‌نشکند. اما چنین راهی 
به رهنمود و ایمان نیازمند است و به آگاهی ژرف‌تری 
از نفس بشری, و به انديشة دقیق‌تری دربارة چگونگی 
پیدایش آن, و به دید خالی از کینه‌های ویرانگری که 
بجای ساختن و اصلاح کردن. بیشتر باعث در هم 
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فروشکستن و نابودی می‌گردند. محتاج می‌باشد: 

(قال :و من ذریّی؟ 4. 

گفت: آیا ازدودمان من (نیز کسانی را پیشواو پیغمبر 

خواهی کرد؟). 
ولی ابراهیم جواب رد از پروردگاری دریافت داشت که 
او را آزموده بود و برای پیغمبری برگزیده بود. در اين 
پاسخ دستور بزرگی نهفته است که قبلا بیان داشتیم... و 
آن اینکه: امامت و پیشوائی از آن کسانی است که از 
لحاظ کردار و آگاهی و صلاح و ایمان, استحقاق آن را 
داشته باشند. دیگر امامت موروثئی نیست و ورائت 
نژادی و حسب و نسب در آنجا محلی از اعراب ندارد. 
چه خویشاوندی و قرایت رابطةهٌ گوشت و خون نیست. 
بلکه پیوند دین و عقیده است. و ادعای قرابت و خون و 
نژاد و قومیّت. ادعای دوره جاهلیّت است و با جهان‌بینی 
درست ایمانی, برخورد و منافات دارد: 

(فال لاینال عَهّدي لین 6. 

گفت: ای دو تست 9 
ستمکاری, رنگهای گوناگون و انواع مختلفی دارد: ستم 
به خود به وسیلة شرک ورزیدن, و ستم به مردم به 
اهر یو کازهای روا اما اس ان و 
امامتی که ستمکاران از آن بی‌بهره بوده و برای آنان 
ممنوع و سزاوار ایشان نیست» هر نسوع پیشوائی و 
امامتی را شامل است: امامت پیغمبری. امامت خلافت. 
اقافت ارو قر گواته: ااهت او فسادیت دبک 
عدالت به هر معنی و مفهومی که باشد. اساس 
شایستگی چنین امامتی و پایهٌ استحقاق چنین پیشوائی 
است. حال این امامت و پیشوائی در هر چهره و شکلی 
و به هرگونه و نقشی که باشد. یکسان است. هر کس 
ستم کند - هر نوع ستم و به هر رنگی که باشد - خود را 
از حق امامت محروم کرده است و صلاحیّت پیشوائی 
را در همة انواع هه ده اس 
این همان چیزی بود که به ابراهیم بثل گفته شد و بدو 
گوشزد گردید. و اين همان پیمانی ات گهتا رسذون 
هر گونه پیچ و پناهی و هر نسوع پیچیدگی و گره و 





سوره بقره آیات ۴۱ ۱۲۴-۱ 
جزء اول 

گرفتی. بلکه ساده و روان و پوست کنده, یهودیان را 
قاطعانه از مقام رهبری و پیشوائی بر کنار کرد. و علّت 
آن هم ستمی بود که کردند. و فسق و فجوری بود که 
آغازیدند و از فرمان خدا بدر رفتند و گردنکشی و 
شرییچی پیشه کردند و از عتیدة کتیای ود اپبراهمیم 
سرباز زدند. 

این سخن همان چیزی است که به ابراهیم ثٍ گفته شد 
و بدو گوشزد گردید. اين همان پیمانی است که عیناً و 
بدون هرگونه پیچ و پناهی و هر نوع پیچیدگی و گره و 
امه مواک تععت کنو یت نان | 
مه انب ات اه تاه 
رهبری و پیشوائی بر کنار می‌کند. سبب این هم ستمی 
است که می‌ورزند. و فسق و فجوری است که 
می‌آغازند و از فرمان خدا بدر می‌روند. و گردنکشی و 
سرپیچی پيشه می‌سازند و از راه خدا دور می‌شوند. و 
شریعت و قانون الهی را به پشت گوش و پس پشت 
می‌اندازند. 

آخر ادعای اسلامیّت کردن, ولی شریعت خدا و قانون 
الهی را از متن و نظام زندگی بدور افکندن, اذعای 
دروغینی بیش نیست و براساس و پایه‌ای از عهد و 
پیمان خدا بند نیست. 

امد نی هه رها وهای زا کم 
پایه عقیده و عمل استوار نباشد پاره می‌سازد و به 
گوشه‌ای می‌افکند. و هیچ خویشاوندی و قرابتی را به 
عنوان رابطة عقیده و عمل به رسمیّت نمی‌شناسد و 
هرگونه روابط و ضوابطی را که متصل به دستاویز 
عقیده و عمل نباشد. مردود می‌شمارد و قابل اعتبار 
نمی‌داند... جهان‌بینی اسلامی. دو نژاد از یک ملت را 
از هم جدامی‌سازد. وقتی که یکی از انان در عقیده 
مخالف دیگری شد. بلکه حتی پدر و پسر و شوهر و 
همسر را نیز از هم جدا می‌سازد هنگامی که رشتهٌ عقیده 
میان آن دو بگسلد. روی این اصل. عرب کافر چیری» و 
عرب مسلمان چیز دیگری است. و رابطه و پیوند و 
نزدیکی و خویشی, میان آنان نیست. و کسانی که از 
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اهل کتاب ایمان آورده باشند چیزی, و کسانی که از 
آنان از دین ابراهیم و موسی و عیسی منحرف گشته 
باشند چیز دیگری هستند. و اصلا میان آن دو گروه 
خویشاوندی و قرابت و پیوندی نیست... خانواده در 
اس‌لام از پدران و بسران و نوادگان و.. تشکیل 
نمی‌گردد. بلکه اینان وقتی یک خانواده به حساب 
می‌آیند که یک عقيدهٌ واحده داشته باشند. ملت در 
اسلام؛ مجموعه نسلهای پیاپی که از جنس معیّتی باشند 
نیست... بلکه ملت مجموعه‌ای از مومنان است هر چند 
هم جنسهایشان و سرزمینهایشان و رنگهایشان جدا از 
هم باشد... و این است جهان‌بینی اسلامی و انديشه 
ایمانی. آن چیزی که از لابلای چنین گفتار ربانی در 
قرآن کتاب بزرگوار یزدانی. بیرون می‌جوشد و مشام 
روح را خوشبو می‌سازد... 


ره آضِ مت ۶ 


مه ما مانزاه فص وه راهچ 
انمأعیل آن یی للطائفن و الا کف را ار کع 
آلشجود 6. ۱ 
(بیاد آورید) آنگاه را که خانة (کعبة) را پناهگاه و مأوای 
امن و امان مردم کردیم (و بدیشان دستور دادیم که 
برای تجدید همین خاطرة بازسازی خانه کعبه بر دست 
پیغمبران) از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید 
(و در چائی که ابراهیم برای ساختن کعبه بالای سنگی 
می‌ایستاد بایستید و به نماز و نیایش بپردازید) و به 
ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم (و بر عهده ایشان 
گذاشتیم) که خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف 
کنندگان (و ماندگاران در آن) و رکوع و سجده کنندگان 
(نسمازگزاران از کثافت معنوی همانند شرک و 
بت‌پرستی, و کثافت حسی همانند یاوه‌گوئی و گناه و 
اک ها اه کی 
اینجا بیت‌الله‌الحرام است. جائی که پرده‌داران قریشی. 
مومنان را ترساندند و از کنار کعبه تاراندند و اذیت و 
آزارشان کردند و جلو دینشان را گرفتند تا اينکه وادار 
شدند که از جوار و پناه کعبه هجرت کنند و راه غربت 
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در پیش گيرند... خداوند متعال اراده فرمود که آنجا را 
محل برگشتی کند که همه مردم بدان برگردند. و دیگر 
کی آنان را اند و نه نمی رسانت:بلکه فق آنبن 
جان و مال خویش امین باشند. که این خود امن و امان 
و صلح و ارامش بشمار است. به آنان دستور رسید که 
از مقام ابراهیم نمازگاهی برگزینند - مقام ابراهیم در 
اینجا اشاره به همه خانهة کعبه دارد و ما جنین تفسیری را 
می پسندیم - پس انتخاب بیت‌الله‌الحرام به عنوان قبله. 
یک امر طبیعی است که مسلمانان بدان رو می‌کنند. چه 
مسلمانان به سبب ایمان و یگانه‌پرستی راستین خود. 
وارثان بحق ابراهیم می‌باشند و کعبه هم خانة خدا و 
له بو انیت تفه انم رای از مردم. خداوند 
صاحب خانه - به دو بنده از بندگان صالح خود سفارش 
می‌کند که کمر به پاک کردن کعبه بندند و ان را اماده 
شتاژنت سشرآظن اف کتد مان و اعتکات کتتندکان و 
ماندگاران در آن و رکوع و سجده کنندگان - یعنی 
حاجیانی که بدانجا می‌ایند. و اهل انجا که در ان 
سرزمین سکونت دارند. و کسانی که در آن نماز 
می‌گزارند و به رکوع می‌روند و به سجده می‌افتند. 
حتی ابراهیم و اسماعیل هم صاحب خانهة کعبه نبودند و 
هملک ایشا تیوه دار رات وست:از آ مقر 
به دیگران به ارث رسد. آن دو نفر تنها پرده‌داران کعبه 
بودند که بة فرمان خدا بدیشان واگذار شده‌بود تا آن را 
برای آیندگان بدانجا و بندگان موّمن خدا اماده سازند. 
6 


1 و 
ی ‌ ‌ ۰ س ۳ ر ب 
الاخر... قال: و من کر فأمَتَه قلیلا ۸ 


سس 


الیرم 
ضَطره ی عَذاب آلنار و بشی الصیرٌ 6 . 
(بیاد آورید) آنگاه را که ابراهیم گفت: خدای من این 


م ۶ ۵ بم ۵ لس 
ق أهلهٌ من امراتِ... مَنْ امن منم بالله 


(سرزمین) را شهر پر امن و امانی گردان» و اهل آن را - 
کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان 
آورده باشند -از میوه‌های (گوناگونی که در آن 


پرورده شود یا بدان آورده شود و دیگر خیرات و 
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برکات زمین) روزیشان رسان و بهره‌مندشان گردان. 
(خدا پاسخ داد و) گفت: (دعای تو را پذیرفتم» ولی در 
این عمر کوتاه دنیاء بر این خوان یفما چه دشمن چه 
دوست) و کسی را که کفر ورزد مدت کوتاهی (از 
ثشمرات و خیرات و برکات این جهان) بهره‌مندش 
می‌سازم و سپس او را (روز رستاخیز) به عذاب آتش 
(دوزخ گرفتار و) ناچار می‌دارم. و (سران‌جام و 
سرنوشت اینگونه افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتی 
است. 
دعای ابراهیم بار دیگر صفت امنیت خانهٌ کعبه را مد 
می‌دارد و بار دیگر معنی ورائت را که با نیکوکاری و 
فضیلت به دیگران می‌رسد. تأکید می‌نماید... ابراهیم که 
در أیة پیشین اندرز پروردگارش را خطاب به خود به 
گوش جان نیوشیده بود. از همان لحظه که خدایش بدو 
فرمود: 
ال دي .ین درسی را درد 
جای داده بود... در اینجا, در دعائی که می‌کند و از خدا 
می‌خواهد که اهل این شهر را از میوه‌ها بهره‌مند سازد و 
روزی ایشان گرداند. خویشتنداری می‌کند و گروهی را 
جدا می‌سازد وکسانی را که منظور نظر او است در 
جهارچوبی محدود و معیّن می‌دارد: 
(مَنْ من منهم اه الوم خر . 
کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان 
آورده باشند. 
این ابراهیم نالان و شکیبای فروتن و پرستشگر و 
فرماثیردار راست‌رو است. از دانش و ادبی پرخوردار 
است که پروردگارش دی اموحتة است: لدا ور طلی:و: 
دعایش جانب ادب را مراعات می‌دارد... بدین هنگام 
پاسخ پروردگارش برای تکمیل ورروشتگری بخش دوم 
که از آن دم فرو بسته بود و خاموش مانده بود. بیان 
می‌شود. بخش کسانی که ایمان ثمی آورنده؛ و سرانجام 
و سرنوشتشان دراو و دردناک ‏ است: 
و من کفر فأمتعه ة تلیلا 2 أضطهه ای عذاب 
ار یفاص 
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گفت: و کسی را که کفر ورزد. مدت کوتاهی (از ثمرات و 
برکات این جهان) بهره‌مندش می‌سازم سپس او را 
(روز رستاخیز) به عذاب آتش (دوزخ گرفتار و) ناچار 
می‌دارم» و (سرانجام و سرنوشت اینگونه افراد) چه بد 
سرانچام و سرنوشتی است. 
‌ 
سپس قرآن صحنهة اجراء فرمانی که ابراهیم و اسماعیل 
از پروردگارش دریافت داشته بودند. ترسیم می‌دارد که 
آن دو دستور خدا را با آماده‌سازی خانهٌ کعبه و پاک 
کردن آن و رکوع و سجود برندگان و نمازگزاران, به 
مرحلة اجراء درآورده و فرمان خدای ستعال را بجای 
اقا سره کار ی 
که گوثی هم اینک ابراهیم و اسماعیل بکار مشفول 
می‌باشند و دیدگان آنان را می‌بیند و گرشها صدای 
ابزار کارشان و زمزمه لبان ایشان را می‌شنود: 
«و اد ید نزاه اعد من بت و اشماعیل: 
را تفیل نا الک نت ِ نت المع العلم. رتاو 
اجعلنا ملمین لک. وین ذر یم مُسلمَة لک. 
7 آرنا شنایکناه ب علینا,زنک أْت انشواب 
آلرَحم. ربْنْا ربمت فوهم ولا هم ی ی 
أیاتکَ. لاب ویک و وق 
اک نت لْعَزیژ امک ». 


7 


(بیاد آورید) آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های 
خانة (کعبه) را بالا می‌بردند (و در اشنای آن دست به 
سوی خدا برداشته و می‌گفتند:) ای پروردگار ما! (این 
عمل را) از ما بپذیر. بی‌گمان تو شنوا و دانا (به گفتار و 

ت ما) هستی. ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر 
مخلص و منقاد (فرمان) تو باشیم. و طرز عبادات 
خویش را (در کعبه و اطراف آن) به ما نشان ده و (اگر 
نسیان و لغزشی از ما سر زد) بر ما ببخشای (و در توبه 
را بر رویمان باز گذار) بی‌گمان تو بس توبه پذیر و 
مهربانی. ای پروردگار ما! در میان آنان (که از دودمان 
ما و منقاد فرمان تویند) پیغمبری از خودشان برانگیز تا 
آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب (قرآن) و حکمت 
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(اسرار شریعت و مقاصد دین) بدیشان بیاموزد و آنان 
را (از شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید. بی‌گمان تو 
عزیزی و حکیمی (و بر هر چیزی توآنا و پیروزی» و هر 
کاری که می‌کنی بنابر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
تعبیر قرانی به صورت خبری آغاز می‌شود... و 
داستانی بدین شرح را روایت می‌دارد: 
«و لد رقم ابراهم الْقَواعد من الْبَیْتِ و 
تفیل 6 
(بیاد آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل, پایه‌های 
خانة (کعبه) را بالا می‌بردند. 
هنگامی که ما منتظر بقيةُ خبر هستیم بناگاه روند گفتار 
خود دنبالةٌ کاری که آن دو انجام داده‌اند. بیان می‌دارد. 
و ایشان را به ما می‌نمایاند بدانگونه که گوئی با 
چشمان سر نه با چشمان خیال, ابراهیم و اسماعیل را 
می‌بينيم و هم اینک در جلو دیدگان ما حاضرند و 
صدای آنان را می‌شنویم که تسبیح گویان و با آه و ناله 
حقجویان, تن به کار و دل به اللّه داده‌اند: 
« رین تب من نک نت آلشمیم انعم 
ی و 


آرنا متاشاو تت عَلینا الک آثتَ اسان 
رح ار 4 


ای پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذیر. بی‌گمان تو 
شنوا و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردکار 
با ان کی کب نو تشن مش راهان( فردان کر 
باشیم. و طرز عبادات خویش را (در کعبه و اطراف آن) 
به ما نشان ده و (اگر نسیان و لغزشی از ما سر زد) بر 
ما ببخشای (و در توبه را به رویمان باز گذار)» بی‌گمان 
تو بس توبه‌پذیر و مهربانی... ای پروردگار ما 
نغمهٌ دعاء موسیقی و آهنگ دعاء و فضای دعا... همه و 
همه حاضر و آماده و طنین‌انداز است و گوش ما 
می‌نوازد. گویا هم اکنون در همین لحظه زنده و نمایان و 
جنبان است... این یکی از ویژگیهای زیبای تعبیر قرآنی 
است. برگرداندن صحنة نهان از دیدگان و گذشته از 


2 1 ِ 
حیث زمان, و بکونهٌ حاضر و اماده در اوردن ان که 
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بشنود و ببیند. بجنبد و نمایان گردد. و زندی و حیات 
از آن لبریز و سرریز باشد... این ویژگی «تصویر 
هنری» در معنای راست و درست کلمه است. و چنین 
امری در خور کتاب جاویدان قرآن است. 
در خلال این دعا و راز و نیاز چه چیز بود؟ آنچه بود 
ادب نبوّت بود. ایمان نبوّت بود. ادارک نبوّت از ارزش 
عقیده در پهنه این جهان و سراپرده هستی بود. این 
چنین ادب و ایمان و ادراکی است که قرآن می‌خواهد به 
وارثان پیغمبران بیاموزد. و با اين اشار؛ آسمانی آن را 
در دلها و همه رامین ریشه‌دار و ژرفناک سار د: 
( را تقتل ه من نک نت آلسمیع ال . 
ای پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذیر» بی‌گمان تو 
شنوا و دانائی. 
آنجه می‌خواستند پذیرش بود... همین هدف بود و 
پس... زیرا این کاری پود که خالصانه پرای خدا انجام 
می‌گرفت. منظور از آن با نیايش و فروتنی رو به خدا 
آوردن بود. و هدف نهائی نهان در پشت سر آن. 
خشنودی و پذیرش بود. امیدی که به پذیرش آن بود. 
از این نشأت گرفته بود که خداوند دعا را می‌شنود... و 
منظور نیت و کردار و مقصود انديشه و گفتار را 
می‌داند: 1 
ربیاو اجعلنا منلمین لک. و من رحس 
مُسلمَةٌ تک. و آرنا مناسکنا و وگ نب لیا انک نت 
لاب الرحج ؟. 
ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد 
(فرمان) تو باشیم. و طرز عبادات خویش را (در کعبه و 
اطراف آن) به ما نشان ده و (اگر نسیان و لفزشی از ما 


سر زد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر رویمان باز 


(ِ 


گذار)» بی‌گمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
با ایین زمزمهٌ جاوید. ابراهیم و اسماعیل لب از 
پروردگارشان تمثا دارند که ایشان را به سوی اسلام 
رهنمود سازد. این را درک کرده بودند که دلهایشان 
میان دو انگشت قدرت از انگشتان خدای رحمان قرار 


دارد. هدایت در دست او است و تنها رهنمود او رهنمود 
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واقعی است. ایشان را هیچ قدرت و قوتی نیست مگر 
آنچه خدا بدیشان عطا فرماید. آنان رو به درگاه عنایت 
خدا می‌کنند و با رغبت به سوی رحمت او می‌گرایند. و 
خدا یاور و مددکار است. 
از این گذشته این خو و سرشت ملت اسلامی است... 
ضمانت و حمایت... ضمانت نسلها در عقیده و حمایت 
انان 9 همدیگر: ۲ 

لو من دوب تاک مسلعة ها مه ای 

از فرزندان ما ملت و نت پدیدآور که تسلیم 

(فرمان) تو باشند. 
این نیایشی است که پرده از کوشش و تلاش و خواست 
و آرزوی دل مومن برمی‌دارد. روشن می‌نماید عقیده 
همان چیزی است که فکر موّمن را به خود مشفغول 
داشته استاو از هر خی ایگری برای او مقدم تر انتت: 
پی بردن ابراهیم و اسماعیل نی به ارزش نعمتی که 
خدا خلعت آن را به تنشان کرده فتو آن تفت انقان 
است... آنان را وامی‌داشت که آرزو کنند چنین نعمتی 
در دودمانشان بماند و بهره نتب نات اسان کرگدر 
همچنین درک چنین نعمتی, آنان را بر آن داشت که از 
پروردگارشان بخواهند که فرزندانشان را از نعمت 
ایمان محروم نسازد و ایشان را از چنین کرمی بی‌بهره 
نگرداند... این بود که علاوه از آنکه از پروردگارشان 
خواهش کردند که به فرزندانشان شمرات و خیرات و 
برکات عطاء فرماید, از یاد هم نبردند اینکه از خدا 
بخواهند که ایمان را نیز به فرزندانشان بدهد. و به همه 
آنان نحوهٌ مناسک و عباداتشان را نشان دهد. و توب 
ايشان را بپذیرد و بر ایشان ببخشاید. چه او بسی 
توبه‌پذیر و مهربان است. گذشته از اینهاء از خداوند 
متعال درخواست کردند که فرزندانشان را در طول 
تاریخ دور و درازشان و در آینده‌های بس دور از 
هدایت و رهنمود خویش بی‌بهره نسازد: 

ربا و أَبْعت فهم زشولا مهم یم بثلو لیم 

آیاتک. و به لم انکناب و ایرد لک 


نت ال امک ». 
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ای پروردگار ما! در میان آنان پیغمبری از خودشان 
برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب 
(قرآن) و حکمت (اسرار شریعت و مقاصد دین) 
بدیشان بیاموزد و آنان را (از کفر و شرک و اخلاق 
ناپسند) پاکیزه نماید. بی‌گمان تو عزیزی و حکیمی (و 
بر هر چیزی توانا و پیروزی» و هر کاری که می‌کنی 
بنابر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
ان ای تاه رای 
زیاد پیغمبر بزرگوار خدا محمدبن‌عبدالله بل 
برانگیخته شد. پیغمبری از نژاد ابراهیم و اسماعیل, که 
آیات خدا را بر ایشان فرو می‌خواند. و بدیشان کتاب و 
حکمت می‌آموزد و آنان را از ناپاکیها و پلیدیها پاک 
می‌گرداند... ۳ دعای مقبول وک می‌شود. لیکن 
در زمانی که خدا برابر حکمت خویش مقدر فرموده 
است. اما انسانها شتابگرند و عجله دارند. و همگان جز 
بخدا رسیدگان, ملول و مأیوس می‌گردند. 
گذشته از اين. چنین دعا و نیایشی دارای ارزش و 
مفه وم ویژه‌ای در جنگ و نزاع سخت و دامنه‌داری 
است که میان بهودیان و مسلمانان خزاهتی گر سای 
ابراهیم و اسماعیل دو نفری که خدا بدیشان سفارش 
فرمود که پایه‌های خانُ کعبه را بالا برند و آن را برای 
طواف کنندگان و ماندگاران در آن و نمازگزاران پاکیزه 
دارته و ان دو. نخستین پرده‌داران قریشی خانه کعبه 
بودند, به زبان فصیح می‌گویند: 
رَبْا و اجعلنا مُسلمین تک 6. 
ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد 
(فرمان) تو باشیم. 
و من رین مه منعة لک 6. 
و از فرزندان ما ملت و جماعتی پدیدآور که تسلیم 
(فرمان) تو باشند. 
همچنین به زبان گویا می‌گویند: 
(ارتا ایعت فمیم 2 میم بتلو علیم 
أیاتکَ, 2 زود ۶ . 


ای پروردگار ما! در میان آنان پیفمبری برانگیز تا آیات 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

تو را برایشان فرو خواند و کتاب و حکمت بدیشان 

بیاموزد و آنان را پاکیزه دارد. 
آن دو با چنین سخنانی مقرر می‌دارند که امامت ابراهیم 
و سرپرستی و پرده‌داری کعبه, دو ترکه او. بطور یکسان 
از آن ملّت مسلمان است. در این صورت خانةٌ کعبه 
متعلق به ملت مسلمان است و حق دارند به سوی آن 
رو کنند. و چنین ملتی استحقاق بیشتری از مشرکان 
نسبت به خانهة کعبه داشته و از اولویت زیادتری 
برخوردارند. و خانة کعبه بیش از قبلة بهودیان و 
مسیحیان شايسته ملت مسلمان بوده و بهتر بحال آنان 
انیت 
در این صورت. کسی که در میان یهودیان و مسیحیان, 
دين خود را به ابراهیم مربوط می‌دارد و آئین خویش را 
بدو می‌رساند. و ادعاهای عریض و طویلی دارد مبنی 
بر اينکه هدایت و بهشت به سبب چنین ورائتی از آن 
او است» و کسی که در میان قریشیان. حسب و نسب 
خود را به اسماعیل می‌رساند. گوش فرا دهد ایینکه: 
ابراهیم هنگامی که ورائت و امامت را برای فرزندان 
خویش خواستار شد. پروردگارش بدو گفت: 

« لاینال عَهّدي آنظالین ‌ 

پیمان من به ستمکاران نمی رسد. 
همچنین هنگامی که برای اهل شهر دعا کرد که خدا 
روزی و نج و برکت بدیشان عطاء کند. کسانی را 
منظور داشت 

3 يم ال الاخر >. 

آنان که به خدا و روز تاش ایمان آورده باشند. 
هنگامی که او و اسماعیل به فرمان پروردگارشان دست 
بکار ساختن خان کعبه و پاکیزه داش 
نیایششان این بود که: آنان دو فردی باشند که تسلیم 
فرمان تخدا دی عتان کف کته فلت امس لمانی وا ار 
فرزندانشان بوجود آورد و در میان اهل خانهٌ خویش» 
پیغمبری تا ات انا برانگیزد... و خدا هم دعای آن دو را 
پذیرفت. و از اهل خانة کعبه محمد پسر عبدالله را 
پیغمبر کرد و به میانشان گسیل داشت. و با دست او 


0 شدند, دعا و 
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ملّت را پدیدار کرد که فرمانبردار اوامر خدا بود و 
وارث دین خدا گردید. 
داستان ابراهیم چون به این مقطع می‌رسد, روند گفتار 
قرآنی مفاهیم و اشارات خود را یکجا گرد می‌آورد و 
محکم برمی‌گیرد تا با آن دو وسیله, بر کسانی تاخت 
آورد که با ملت مسلمان بر سر امامت می‌جنگند, و با 
پیغمبر 37 بر سر نبوّت و رسالت می‌ستيزند. و 
دربار؛ حقیقت راست و درست دین خدا راه جدال و 
نزاع در پیش می‌گیر ند: ۲ 
و«وص یرب عَن مه [بزاه الا من سفه تَفسَ؟ و 
نقد اضطفیناه آلدگیاء وان ی الاخرة لسن 
آلصاگین. اذ فال له رب به؛ اشلم؛ قال: اشلتت لذت 
این و وی با [راهپ نی و ی با 
له اضطن لحم آلدّین او الا و 
مسلمُون >. 
و چه کسی از آئین ابراهیم روی گردان خواهد شد مگر 
آن (ننادانی) که خود را خوار و کوچک داشته (و 
انسانیّت و عقل خویش را به بازیچه گیرد و ناچیز 
دارد)؟ ما او را در این جهان برگزيديم (و سمبول و 
رهبر دیگران کردیم) و او در جهان دیگر از زمره 
شایستگان (مقرب درگاه الهی) است. آنگاه که 
پروردگارش (همراه با نمودن نشانه‌ها و آیات کونی و 
نفسی) بدو گفت: (به یگانگی خدا اقرار کن و) اخلاص 
داشته باش. گفت: (اقرار کردم و سر بر آستان تو 
سائیدم و) خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. و 
ابراهیم فرزندان خود را به این آشین سفارش کرد و 
یعقوب (نوهٌ او نیز چنین کرد. هر کدام به فرزندان خود 
گفتند:) ای فرزندان من! خداوند آئین (توحیدی اسلام) 
را برای شما برگزیده است (پس به ما قول بدهید که یک 
لحظه هم از آن دوری نکنید) و نمیرید جز اینکه مسلمان 
باشید. 
دین ابراهیم این ات اسلام خالص صریح... کسی از 
آن روی گردان نمی‌شود و دوری نمی‌گیرد مگر آنکه به 
خود ستم کند. و خویشتن را دیوانه دارد و کوچک 
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شمارد و خود را به مسخره گیرد... ابراهیم ان کشتو: 
است که خداوند او را در این جهان به عنوان امام و 
پیشو | برگزیده است.» و برایش گواهی داده است که در 
آخرت نیز از حال نیکو و رفاه و خوشی برخوردار 
انتت: . همان هنگام او را برگزید که؛ 

(اذ قال ها ‌. 

آنگاه که پروردگارش بدو گفت: اخلاص داشته باش. 
دیگر درنگ نکرد. و شک نورزید. و منحرف نشد. و 
همین که فرمان وتیل قور| پذیرفت و پاسخ مثبت داد. 

(قال: آسلفت لرَبٌ لین . 

گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. 
دین ابراهیم این است... اسلام خالص صریح... و ابراهیم 
تنها به نفس خود بسنده نکرد. بلکه چنین دینی را در 
میان فرزندان آينده خویش نیز به ارث گذاشت, و به 
فرزندانش سفارش کرد که بدان چنگ زنند. و همانگونه 
که ابراهیم به فرزندان خود سفارش کرد یعقوب نیز به 
فرزندان خود توصیه نمود. و یعقوب همان شخص 
اسرائیل نام است که بنی‌اسرائیل خود را بدو منسوب 
می‌دارند و با وجود این نه تنها سفارش او را 
نمی پذیرند. بلکه سفارش نیای او و نیای خودشان 
ابراهیم را هم گوش نمی‌دهند و بدان پاسخ نمی‌گویند. 
ابراهیم و یعقوب هر یک جداگانه برای فرزندان خویش 


نعمتی را که خدا بدیشان داده بود برشمردند و یاداور 


شدند که خداوند دین را برای آنان انتخاب فرموده 
میت خی نعشت ستر کی ترا تایه تکیر ند 
۱ 

ویابی ان الله اصطقی لکم الدین » 

ای فرزندان من! خداوند آئین (توحیدی اسلام) را برای 

ما برگزیده است. 
اين دین را خدا برگزیده است. پس ایشان حق انتخاب 
دين دیگری را ندارند و به آئین دیگری نمی توانند رو 
کنند. کمترین کاری که در برابر چنین مراعات یزدانی و 
فضل خدائی که در حق ایشان شده است لازم می‌آید. 
این است که بندگان مومن در برابر چنین نعمت 
گرانبهائی شکر کنند و از گزینش ایشان برای دریافت 
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جزء اول 
چنین میراث ارزشمندی سپاسگزار باشند و بر چیزی که 
بدیشان عطاء شده است حرص ورزند و دو دستی بدان 
بچسبند. و بکوشند در اینکه از اين زمین نکوچند مگر 
آنکه اين امانت در پیششان محفوظ مانده باشد و تا دم 
مرگ بر دین ۳ ماندگار بوده باشند: 

نوشن الا رآ مُْلمون . 

و نمیرید جز اينکه مسلمان باشید. 
خوب هم اکنون فرصت بدست آمده است و همان 
پیغمبری که ایشان را به سوی اسلام می‌خواند به 
نزدشان آمده است. و او حاصل دعائی است که پدرشان 
ابراهیم آن را نموده بود و نتيجة نیایشی است که به 
درگاه خدا سر داده بود. 
0 
چنین دینی سفارش ابراهیم به فرزندانش و هم توصيهة 
یعقوب به فرزندان خود بود. سفارشی است که یعقوب 
در واپسین لحظات زندگی خویش, آن را تکرار کرد. 
راکمه گ رن اعتضار آودرا از ان اف رکری 
پس تیره‌های بنی‌اسرائیل فرزندان یسعقوب گوش فرا 


دهند و بشئو ند: 
۶ مرو ۶ رز ۱ ۳ #۵ ۵ ۱ ۳ 
اس ی وبا ۳ تال 
لینیه: ما تبون من بَغدی؟ قالوا:َعْبد نید الک و اد 


آبایک اپ ال و شخاق افاً واحداً و 
نله شون ۰4 
آیا (شما یهودیان و مسیحیان که محمد را تکذیب 
می‌نمائید و ادعا دارید که بر آئین یعقوب هستید) 
هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. شما حاضر بودید 
(تا آئینی را بشناسید که بر آن مرد)؟ آن هنگامی که به 
فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را می‌پرستید؟ 
گفتند: خدای تو و خدای پدرانت: ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق را که خداوند یگانه است و ما تسلیم (فرمان) او 
هستیم (و سر عبادت و بندگی به آستانش می‌سائیم). 
این صحنه میان یعقوب و فرزندانش که به هنگام مرگ 


و در وایسین لحظات حیات ید بد امده است. منظره 


تشگنا پوقه و دازا تن سر وکین تا بالگ 
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جلد اوّل 
اشاره نیرومند و ژرفی است... مرده‌ای در دم 
مرگ است ولی در اين واپسین لحظات زندگی چه چیز 
او را به خود مشغول داشته | 
وی را به هنگام نرع روان و آخرین نفسهای زندگی. در 
قبضهٌ تصرف خود گرفته است و او را نگران خویش 
نموده است؟ چه کار مهمی است که می‌خواهد پر انجام 
آن اطمینان یابد و خاطر جمع گردد که ناکرده نمی‌ماند؟ 
چه ترکه‌ای است که می‌خواهد برای فرزندانش بجای 
گذارد و مشتاقانه می‌خواهد که اطمینان یابد به دست 
فرزندانش به تسمام و کمال می‌رسد و سالم آن را 
دریافت می‌دارند و بدین منظور می‌خواهد آن را 
برایشان در نامه‌ای بنویسد و کسانی را بر آن گواه گیرد 
و همه جزئیات را مفصلاً شرح دهد؟... اين چیز عسقیده 


ست؟ چه چیز دل و درون 


است... عقیده ترکه است... و عقیده توشه است. عقیده 
فان مسا له بد رت است عفیده همان کازنستر کین است 
که آخرین تنفسهای زتدگین و ناراحتیهای مرگ و 
سختیهای جان کندن. یعقوب را از آن بازنمی‌دارد و 
غافل 3 

ما تَعْبُدون من بعُدی؟ 5 

بعد از من» چه چیز را دش 
این همان کار مهمی است که شما را به خاطر آن جمع 
کرده‌ام و به پیش خود فرا خوانده‌ام. اين همان مسأّله‌ای 
است که می‌خواهم بر آن اطمینان یابم. آخر اين امانت و 
توشه و میراث حقیقی است. 

(فالوا نع ید رفک وه آایک انزاهم و ناعبل 

و اشخاق فا احداً و تن له مُسْمُونَ 6. 

گفتند: خدای تو و خدای پدرانت: ابراهیم و اسماعیل و 

اسحاق را می‌پرستیم که خداوند یگانه است و ما تسلیم 

(فرمان) او هستیم. 
ایشان دین خود را می‌شناسند و به یاد آن هستند. آنان 
میراث پسدر را تسحویل می‌گیرند و در حفظ آن 
می‌کوشند. ایشان پدر به دم مرگ رسیده را اطمینان 
می‌دهند و آسوده‌اش می‌سازند. 


بدین منوال وصیت ابراهیم در میان فرزندان یعقوب نیز 
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مراعات می‌گردد و اين فرزندان یعقوب هستند که 
اتکارا ف‌ایاه مه آوادتت کته ایشان «مسلمان» 
ما شک 
قرآن از بنی اسرائیل می پر سد: 

۳ م کنر شهداء محر یِعَْوب الْوَتٌ؟ ». 

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید» شما حاضر 

و 
چنین چیزی رخ داده و بوده است. جه خدا بدان گواهی 
می‌دهد و آن را بیان می‌فرماید و با بیان آن. جلو همه 
دلائل یهودیان را که برای عوام فریبی و ظاهرسازی و 
گمراهی و جعل حقائق بکار می‌بردند می‌گیرد. و هر 
گونه پیوند و رابطة حقیقی میان ایشان و میان پدرشان 
اسرائیل را پاره و گسیخته می‌سازد. 
‌ 
در پرتو اين بیان, فرق آشکاری که میان ملتی که از دنیا 
رفته. و نسلی که دعوت اسلامی با آن رو در رو 
یات : فان می‌سازد... چه 
اینجا جائی برای خود ندارد. و ورائت کاملاً بی‌تأثیر 


رابطه و پیوند در 


هه تست هت تفای کدشت‌کا ور اد گام 
بطور کلی پاره و گسیخته است: 
یلک أَه خلت ماما کشت 
ولا تسا رن 
ایشان قومی بودند که مردند و سر خود گرفتند» آنچه 
بچنگ آوردند متعلق به خودشان است. و آنچه فرا 
نگ ایا | متا استو سا شمه 


کسیث و لک ما کش 


وگو تهاند از شنما درس ها تن شود 
لذا هر دسته‌ای را حسابی و کتابی. و هر گروهی را 
راهی و عنوانی و صفتی است... آنان ملتی بودند از 
مومنان که رابطه و پیوندی با فرزندان آیندهُ گناه‌پيشه و 
متمرد خویش ندارند. این چنین آیندگانی. ادامة آن 
چنان گذشتگانی نیستند. آنان جماعتی و اینان جماعتی 
دیگرند. برای آنان پرچمی و برای اینان پرچم 
جدا گانه‌ای است... جهان‌بینی ایمانی در اين باره غیر از 
جهان‌بینی جاهلی است. جهان‌بینی جاهلی میان این نسل 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
و آن نسل ملتی فرق می‌گذارد. چه این دو نسل, ملت 
واحدی نیستند. و پیوند و خویشی میان ایشان نیست... 
برایر مقیاس و میزان خدا آنان دو ملّت جداگانه‌انده در 
مقیاس و میزان مژمنان نیز دو ملّت جداگانه‌اند. در 
جهان‌بینی ایمانی, ملّت گروهی است که خود را به 
عقيدهُ واحدی منسوب می‌دارد. حال از هر نژاد و از هر 
سرزمینی که باشد. دیگر از دیدگاه جهان‌بینی ایسمانی, 
ملّت گروهی از مردم نیست که به نژاد واحدی یا 
سرزمین واحدی, خود را منسوب دارد. آنچه لاثق 
انسان است این چنین جهان‌بینی است. انسانی که 
انسانیّت خویش را از نفخهُ روحانی آسمانی می‌گیرد. 
نه از توده‌های بهم پيوسته خاک و گل زمینی. 
‌ 
در پرتو این بیان تاریخی قاطعانه و مستدل راجع به 
داستان پیمان با ابراهیم و قصَهٌ بیت‌اللهالحرام. کعبة 
مسلمانان» و اينکه حقیقت ورائت بر چه مبنائی است و 
حقیقت دین کدام است. قرآن ادعاهای اهل کتاب معاصر 
را یه میان می‌آورد و آنها را پاسخ می‌گوید و از پایه 
ویران می‌کند. و دلائشل سست و کلنجار ناهنجار و 
سخنان باطل ایشان را به همگان نمی‌نمایاند. تا آنجا که 
زر اه کید که ق ار اذعاهایشان بی‌اساس و 
همه دلائل و سخنانشان سست و بی‌مایه است. و تلاش 
و کلامشان جز رنج بي‌حاصل و ادعای بی‌دلیل 
نمی‌باشد. از سوی دیگر روشن می‌شود که عقیده 
اسلامی عقیدهٌ طبیعی و فراگیر و حاوی قوانین و 
برنامه‌هائی است که جز سرزنش پیشگان, کسی از آن 
دوری نمی جوید: 
فالوا: کونوا هوداً نصاری درا قل بل 
هم نف و ماکان من الْشرکن. ولو 
من له وال هو ما آنزل ل نزاهي و 
انماعیل و اشحاق و یققوبَ و لبط وم وق 
شوسی و عیسی. و و ی ین سم ۷ 


سم ۵ سر ‌ 
توق ین أَحد حَدٍ منم و نله 2 مون. انوا 


۵ سر سر 


فل ما منت به فقّد هو ان تولوا قاقا همق 


سم مير 
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۱ ۳ ۳ س 
شقاق فسَیکفیکهم الله. 
بل 2 8 س 
له من خسن من ال 
ز هو مگ ۳۹ 
قل: تاج جُوتنان الله و و ریما و که 


ک لگ و عنن که شون 5 ام 
تون ان تراهم و اسماعیل و داسجا و قوب و 
الاباط ی ود أََنصاری؟ ثل: نم نم اغلم آم 
ال و من الم کم لین | اّ؟ 8 
ال ۳ عَ تون ». 

می‌گویند: یهودی یا مسیحی بشوید تا (به راه راست) 
رهنمود شوید. بگو: (ابراهیم هرگز بر این آثین‌های 
تحریف شده نبوده است. بلکه دین توحیدی داشته 
است. و ما پیروی از) دین راست و پاک ابراهیم می‌کنیم 
(که اسلام آن را دوباره زنده کرده است). بگوئید: ایمان 
داریم به خدا و آنچه (- قرآن) بر ما نازل گشته, و آنچه 
تشز ان راهتنم اننسماغیل: انسماو عفقوبه:ق انسیاظ 
(نوادگان یعقوب) نازل شده است. و به آنچه برای 
موسی و عیسی آمده است و به آنچه برای (همة) 
پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. میان 
هیچیک از آنان جدائی نمی‌اندازیم (نه اینکه مثل 
یهودیان یا عیسویان» بعضیها را بپذیریم و بعضیها را 
نپذیریم. بلکه همه پیغمبران را راهنمایان بشریت در 
عصر خودشان می‌دانیم و کتابهایشان را بطور اجمال 
می‌پذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خدا هستیم. اگر آنان 
ایمان بیاورند همچنان که شما ایمان دارید» و بدان 
چیزهائی که شما ایمان دارید. ایشان نیز ایمان داشته 
باشند. بی‌گمان (به راه درست خداشی) رهنمود 
گشته‌اند, و اگر پشت کنند (و از حقیقت سرپیچی نمایند 
و دوباره به رسوم و آداب موروثی آباء و اجدادی 
چگ زد ی واهزی تتگن مها تک راکسا 
در پیش گرفته‌اند» و خدا شما را بسنده خواهد بود. و 
همو شمارا از (اذیّت و آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) 
ایشان نجات خواهد داد» و او شنوا و بینا است (گفتار 
ایشان را می‌شنود و کردار آنان را می‌بیند. خداوند ما 


را با آئین توحیدی و ایمان راستین زینت داده است و) 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اوّل 
این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از خدا (می‌تواند) 
زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را می‌پرستيم. بگو: 
آیا دربارهُ (دین) خدا با ما به مجادله می‌پردازید؟ (و 
کمان می‌برید که خدا پیغمبران را جز از میان شما 
برنمی‌گزیند) و حال آنکه او پروردگار ما و شما است 
یکسان نصیب هر قومی که 
ن شما است 


(و رحمت خویش را بطور 
بخواهد می‌کند) و (نتیجة) کردار شما از 1 
(و هر کس در گرو اعمال خویش است و حسب و نسب 
باعث امتیاز نیست) و ما با اخلاص او را پرستش 
می‌کنیم. يا می‌گوئید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط. یسهودی یا مسیحی بودند؟ (در 
صورتی که تورات و انجیل بعد از اینان نازل شده‌اند و 
یهودیت و مسیحیت پس از ایشان پیدا آمده‌اند.) بگو: آیا 
هش وا ای ها ادف را کت تفای 
در کتابهای آسمانیتان آمده است پنهان می‌دارید؟) و 
چه کسی ستمگرتر از آن کس است که گواهی و شهادت 
روا که توت وا هخا نت 


می‌کنید غافل و بی‌خبر نیست. 


یهودیان می‌گفتند: بهودی شوید تا هدایت یابید و 


و زه سق و مات کر دیاین تن 
مسیحی شوید تا هدایت یابید و رهنمود به حق و 
حقیقت گردید. خداوند سخن هر دو گروه را یکجا گرد 


آوزده ات وزیا هنت ه کنر کترهه است تسااب 
پیغمبرش 2 بیاموزد که با سخن یگانه‌ای, با همگان 


به مبارزه خیزد: 
(قل: بل ملةً راهم خنیفاً و ماکان من 
الش کین ». 
بگو: (ابراهیم هرگز بر این آئین‌های تحریف شده نبوده 
است) و جزو مشرکان نبوده است. (بلکه دین توحیدی 
داشته است. و ما پیروی آز) دین راست و پاک ابراهیم 
می‌کنیم (که اسلام آن را دوباره زنده کرده است). 
بگو: بلکه ما همگی. هم ما و هم شما؛ به سوی دین 
ابراهیم برمی‌گردیم که پدر ماو پدر شما است. و همو 
اصل دین اسلام است. و با پروردگار خود بر آن پیمان 
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تسه استت ار 
و فاکان ین اش رکین ». 
و چزو مشرکان نبوده است. 
در صورتی که شما شرک می‌ورزید. 
سپس قرآن مسلمانان را فرا می‌خواند تا یکتائی بزرگ 
دین را اعلان کنند. بگو که از روزگاران ابراهیم پدر 
پیغمبران, تا زمان عیسی پسر مریم و تا اسلام اخیر 
دین خدانی یکتا و یگانه بوده است. و اهل کتاب را به 
سوی ایمان آوردن به این دی واحد دعوت کنند: 
و لوا: : آمتا بالله, و ما نز یناه و ما آنزل ال 
زهم محر شخاق و یرب الط 
1 موسی ,و عیسی, و ما وق لبون من 
رمق بان آحد میم ون له مَسْلمُون 4. 
بگوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه (- قرآن) بر ما نازل 
گشته, و آنچه بر ابراهیم. اسماعیل. اسحاق» یعقوب. و 
اسباط (- نوادگان یعقوب) نازل شده است. و به آنچه 
(< تورات و انجیل) برای موسی و عیسی آمده است. و 
به آنچه برای (همذ) پیغمبران از طرف پروردگارشان 
آمده است. میان هیچیک از آنان جدائی نمی‌اندازيم (نه 
اينکه مثل یهودیان یا عیسویان, بعضیها را بپذیریم و 
بعضیها را نپذيريم» بلکه همه پیغمبران را راهنمایان 
بشریت در عصر خودشان می‌دانیم و کتابهایشان را 
خی اتشتال مت تتتری ای متا میم( فان تشد 
هسنیم. 
یگانگی بزرگن که میان همه رسالتهای آسمانی و میان 
همگی پیغمبران موجود است. زیربنای جهان‌بینی 
اسلامی را تشکیل می‌دهد و ملت مسلمان را ملّت 
وارث عقیده مبنی بر دین خدا در زمین می‌سازد. ملتی 
که با برخورداری از اين اصل اصیل و ریشه‌دار با خدا 
پیوند می‌یابد. و در پرتو هدایت و نور حقیقت. راه 
زندگی را در پیش می‌گیرد. چنین وحدتی, رژیم 
اسلامی را به یک رژیم جهانی تبدیل می‌کند که همگان 
در زیر لوای آن بدون هیچگونه نژادگرائی و اذیّت و 
آزاری, از حق حیات برخوردار گردند. همچنین این 
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یگانگی از جامعة اسلامی, جامعة بازی می‌سازد که 
دروازهٌ آن به روی همه مردم باز است تا بدان وارد 
شوند و با همدیگر در مودّت و محبّت و صلح و صفا 
زندگی کنند. 
از اینجا است که روند قرآنی حقیقت سترگی را بیان 
می‌فرماید. و ممنان را با داشتن چنین عقیده‌ای, بر آن 
استوار می‌دارد. در واقع این جنین عقیده‌ای. هدایت 
الهی و رهنمود آسمانی است. هر که از آن پیروی کند. 
بی‌گمان راه حق و حقیقت را یافته است. و هر که از آن 
روی‌گردان شود. هرگز بر اصل ثابتی ماندگار نمی‌ماند 
وی ی وه وان آها امت قز2] 
سایر گروهها و طوائف گوناگونی که هرگز عهد و پیما 
نمی‌شناسند و از ایده و مرام راست و درستی پیروی 
نمی‌نمایند. راه می‌افتد و جبههٌ جنگ و ستیزی را علیه 
اسلام و مسلمین باز می‌کند و با حق و حقیقت به نبرد 


می‌خیزد: ۲ 
( فان آَموامفل ما منم مد أَهتَدواء و ان تلا 
نما هن شفای ). 


پس اگر آنان ایمان بیاورند همچنان که شما ایمان 
تا چیه قافن که تاو تشه تخت که رخیسا 
باور دارید. بی‌گمان (به راه درست خداشی) رهنمود 
گشته‌اند. و اگر پشت کنند (و از حقیقت سرپیچی ورزند 
و دوباره به رسوم و آداب موروثی آباء و اجدادی 
جنک فد بسن زاه اتقتلاف و هانگ رازن شما) دز 
پیش گرفته‌اند. 
چنین سخنی از جانب پروردگار متعال, و اینگونه 
گواهی و شهادتی از سوی کردگار بزرگوار شکوهی به 
اه رایع رتست ار 
غرق غرور و افتخار می‌کند. جا دارد که به عقیده‌اش 
بنازد چه تنها او راه حق را یافته است و شاهد مقصود را 
در آغوش گرفته است. هر که ایمان نیاورد بدانچه او 
بدان ایمان دارد. چنین کسی دشمن حق بشمار است و با 
هدایت در ستیز و پیکار است. جنگ و ستیز و جدال و 


پیکار کسی که هدایت نمی‌یابد و ایمان نمی‌آورد در 
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اصل با کسی نیست که ایمان دارد. بلکه با خدا است. 
مکر و حیله و نیرنگ و دسيسة او نیز در واقع علیه 
شخص موّمن نیست بلکه علیه خدا است... ختدا نیزر 
مومنان را کافی و بسنده است و هرگونه دوز و کلک 
بی‌باوران و بی‌دینان ر از سر ایشان بدور می‌دارد: 
(قسَیکنیکَم له و هو سم الم ». 
و خداتو را بسنده خواهد بود. همو شما را از (اذیّت و 
آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) ایشان نجات خواهد داد. 
و او شنوا و بینا است (گفتار ایشان را می‌شنود و کردار 
آنان را می‌بیند. 
بر موّمن جز این چیز دیگری نیست که راست و درست 
بر جادهٌ خود بماند. و به حق و حقیقتی که بدون واسطه 
از پروردگارشان دریافت داشته است افتخار کند. و به 
نشانه‌ای بنازد که دا تفع ونان ود هی کذارد تا 
در زمین به آن شناخته شوند: 
صة ال و من أَحسَنْ من له صبِعة؟ و تن له 
غابدون ). 
(خداوند ما را با آیین توحیدی و ایمان راستین زینت 
داده است و) این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از 
خدا (می‌تواند) زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را 


چجد 


می‌پررستیم. 

«آئین توحیدی اسلام» همان رنگ و زینت الهی است. 
رنگ و زینتی که پروردگار متعال خواسته است آخرین 
رسالتهای او باشد که به انسانها ارمغان 395 اشتتا: تا 
یگانگی انسانیّت فراخ و فراگیر و همه‌جاگستر. بر 
پایه‌های ای از ی اف ات وه اش کته نا 
جانبداری جاهلانه و نه کینه و دشمنانگی مغرضانه در 
آن است. و نه برای اجناس و الوان و نژاد و رنگ 
ویژه‌ای امتیازی قائل اسنت: 

در اینجا لحظه‌ای در برابر یکی از ممیزات زرف و پر 
معنی تعبیر قرآنی می‌ایستیم و بدان نگاه گذرائنی 
می‌اندازیم... آغاز این آیه چنین از زبان خدا روایت 


می‌گردد: 
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(اين آئین فطری اسلام) رنگ و زینت خدا است. چه 
کسی از خدا زیباتر می‌آراید و می‌پیراید؟ 
اما باقی سخن از زبان موّمنان است. پشت سر آن روند 
قرآن, از زبان خدای سبحان,. گفتار را ادامه می‌دهد و 
دنبالةٌ سخن را می‌گیرد. و حال آنکه تمام قرآن از 
آسمان تازل شده است. در صورتی که بخش نخست 
نقل قول از خدا است. و بخش دوم نقل قول از مومنان 
است. این امر عالی‌ترین اکرام و اعزازی است که سخن 
موّمنان به سخن خدای سبحان در یک روند و اسلوب 
واحدی بپیوندد. این موضوع. بیانگر ارتباط محکمی 
است که میان مومنان و میان خدایشان وجود دارد و به 
حکم رابطة پیوسته و استواری است که میان ایشان و 
میان خدایشان برقرار است. در قرآن نمونةٌ چنین سخنی 
بسیار است. و این معنی پر مغز و عظیمی را دربردارد. 
سپس استدلال و برهان قاطع و کوبنده به نهایت شدت 
و بزنده‌تریخ لبه ود ای ز سا 
(قل ماجنا ی ال و هر رثا و ریکم؛ و نا 
آغزالنا و کم آغالکم و خن له مخلصُون؟ ۰ 
بگو: آیا دربارةُ (دین) خدا با ما به ۷ می‌پردازید؟ 
(و گمان می‌برید که خدا پیغمبران را جز از میان شما 
برنمی‌گزیند) و حال آنکه او پروردگار ماو شما است 
(و رحمت خویش را بطور یکسان نصیب هر قومی که 
بخواهد می‌کند) و (نتیجة) کردار ما از آن ماء و (نتیجة) 
کردار شما از آن شما است (و هر کس در گرو اعمال 
خویش است و حسب و نسب باعث امتیاز نیست) و ما 
با اخلاص او را پرستش می‌کنیم. 
اصلاً یانگی خدا و پروردگاری او. جای بحث و جدال 
نیست. چه او پروردگار شما و پروردگار ما است. ما در 
برابر کردارمان بازخواست می‌شویم. و شمانیز بار 
گناهان کردارتان را بر دوش می‌کشید و مسوّول کارهای 
خویش هستید. ما مخلصانه رو به درگاه ذات اقدس 
الهی می‌کنيم و تنها او را می‌پرستیم و چیزی را انباز او 
نمی‌سازیم. و از کس دیگری جز او چشم امید نداریم... 
این سخن» بیان حال مسلمانان و بیانگر نحوه اعتقاد 
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ایشان است. و با چنین سخنی ستیزه و مجادله و 
لجاجت؛ بیجا است... بدین سیب است که روند گفتار از 
آن می‌گذرد و به موضوع دیگری که به ظاهر جای 
بحث و گفتگو در آن باقی است می‌پردازد اگر چه به 
۳۳۹9 موضوع هم شایان لجاجت و ستیز 
تقولون ان راهم و باعل دك باق و 
وب و لبط کانوا دا أَرْنضار ی؟ 4. 
۱ و شتعقویت 
اسباط یهودی یا مسیحی بودند؟ 
در حالی که ایشان جلوتر از زمان موسی بوده‌اند و قبل 
از پیدایش یهودیت و مسیحیّت به دنیا آمده‌اند و دار 
فانی را وداع گفته‌اند. و خدا بر حقیقت و اصل دین آنان 
گواهی می‌دهد که دین اسلام است و قبلاً از آن سخن 


ری ۱۹ 
این تزسشی است که پاسخی ندارد. دز آن به اندازه‌ای 
ننگ کار و رختهٌ گفتارشان نهفته است که زبانها را بند 
می‌آورد و از پاسخ گفتن وا می‌دارد. 
از این بگذریم ای اهل کتاب. شما که می‌دانستید چنین 
پیغمبرانی قبل از این که یهودیْت و مسیحیّت پیدا آیند. 
زندگی می‌کرده‌اند و آئین حنیف و راستین نخست را 
داشته‌اند که در آن چیزی را انباز خدا نمی‌نموده‌اند. در 
کتابهایتان نیز شهادتی موجود است و به عنوان گواهی 
مسوول آن هستید که در آخر زمان پیغمبری مبعوث 
خواهد شد که دین او دین حنیف توحیدی است و آن 
دین ابراهیم است. لیکن شما چنین گواهی و شهادتی را 
پنهان ِ 
و من ظلمعُن کم شاد عنده من للّه؟ >. 
چه کنسی نستمکای تر از آن کننتین آنعت که گواهتی ی 
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شهادت الهی را که نزد او است پنهان دازن؟ 
خدا بر گواهی و شهادتی آگاه است که شمارا در آن 
امین دانسته و به شما واگذار کرده است ولی شما آن را 
پنهان می‌دارید. و همو مطلع است بر جدال و ستیزه‌ای 
که برای ناپدید کردن و پوشاندن ان راه می‌اندازید: 
رما ال بغافل تون 4. 
خدا از آنچه 2 غافل و بی‌خبر نیست. 
وقتی که روند گفتار دهان دوز قرآن به اين اوج و له 
ادله و برهان می‌رسد. و در حل قَضیّه بدین مرحله 
می‌انجامد. و جدائی همه جانبهٌ تمام و کمالی را بیان 
می‌دارد که از یک سو میان ابراهيم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط موجود است. و از سوی 
دیگر فاصلة زیادی را متذکر می‌گردد که مسیان چنین 
کسانی و میان یهودیان معاصر وجود دارد... در این 


هنگام بار دیگر فاصله‌ای را یادآور می‌گردد که قبلا 


سخنی را بدان به پایان برده بود که درباره ابراهیم و 
فرزندان مسلمانش به میان آورده بود؛ 
یلک مه قد لت مایت و لکم ماکسم. 
3 سا نْ عها انوا یعون #. 
آنان قومی بودند که مُردند و سر خود گرفتند. آنچه 
آوردند متعلق به خودشان است. و آنچه فرا چنگ 
آورده‌اید از آن شما است. و در بارهٌ آنچه می‌کرده‌اند 
از شما پرسیده نمی‌شود (و هیچکس مسوول اعمال 
دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی‌گیرند. 
با این آیه. خط حق از خط باطل جدا می‌گردد و ستیزه 
و جدال خاتمه می‌یابد. و سخن نهائی دربارة آن 
اعاهای عریض و طویل گفته می‌شود و پایان بخش 
این قسمت می‌گردد. 


بایان جزء اول 
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از همان ابتدای این جزء در سور بقره. تلاش پیگیری 
برای آماده ساختن جماعت مسلمانان جهت حمل امانت 
بزرگ - امانت عقيده, و امانت خلافت در زمین به نام 
این عقیده - جلب توجه می‌کند. همچنین می‌بینیم که 
دائماً جدال و پیکار با دشمنان چنین جماعتی که با آنان 
ببه مسقاومت برخاسته و در پیشاپیش همه آنان 
بنی‌اسرائیل قرار گرفته است. برقرار بوده و مسلمانان را 
برای رویاروئی با مکر و نیرنگ و جنگ و ستیزی که 
دشمنان اسلام با اصول و ارکان عقيده, و با کیان و 
وجود مسلمانان دارند آمادگی می‌بخشد. دیگر اینکه 
رهنمودها و رهبریهای خدایانه‌ای را خواهیم یافت که 
گروه ممنان را برای جنگی مجهز و مهیّا خواهد کرد که 
دشمنانشان از راههای مختلف آن را برمی‌افروزند و به 
شیوه‌های جوراجور بر رشان تاخت هی آورند: 
همجنین این راهنمائیها و اندرزهای الهی. ایشان را 
تای خش ت ده که بت نله خوه وا از 
لفزشگاههای راهی بر حذر دارند که قبلاً بنی‌اسرائیل 
ان سکندری خورده است. 

و اما مادهٌ اساسی این جزء و بقیّة سوره عبارت است از 
اعطاء خصائص و دادن ویژگیهائی به مسلمانان که ملّت 
جانشین باید دارای آنها بوده, و آراسته به شخصیّت 
مستقل و جوهر؛ جداگانهٌ خویش باشد. مسلمانانی که 
مستقل از نظر قبله و جداگانه از لحاظ قوانین خاصی 
هستند که تصدیق کنندة شریعتهای آسمانی سایق و 
نجهیان انتهای پیشین خدائی است. همچنین برنامه‌ای 
به ارمغان آورده که جامع و شامل و ممتاز بوده و در 


راس آن جهان‌بینی خاصی قرار دارد که درباره وجود و 
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زندگی, حقیقت پیوند مومنان با پروردگارشان. 
وظیفه‌ای که در زمین دارند. تکالیفی که چنین و ظیفه‌ای 
در جان و مال و پندار و رفتار و فداکاری و قربانی 
ایجاد و ایجاب می‌کند. آمادگی اطاعت مطلق و بی‌چون 
و چرا از پیشوائی خدائی که در تعلیمات قرآن کریم و 
رهنمودهای پیغمبر یش جلوه‌گر و نمودار است. و 
دریافت همه اينها با تسلیم و رضایت و اطمینان و 
بقین.... از بینش و نگرش ویژه‌ای برخوردار است. 
از اینجا است که گفتاری را درباره تغییر قبله خواهیم 
یافت که از آن جنین دریافت می‌شود خداوند می‌خواهد 
این ملت. ملّت معتدل و بزرگواری بوده که افراد ۳ 
مردم. و پیغمبر علض بر ایشان گواه باشد. در نتیجه 
پیشوائی و نگهبانی و نظارت و رهنمونی مردم از آن 
ایشان است. همچنین می‌بينيم که خداوند چنین ملّتی را 
به سوی بردباری و شکیبائی فرا می‌خواند تا در برابر 
تکالیف و دشواریهای اين چنین وظیفه‌ای که بر گردنش 
افگنده شده است. و در قبال واجبی که برای همه 
بشریّت به عهده می‌گیرد. پایدار و صبور باشدو تاب 
تحمل بار بلاها و رنجهائی را بهم رساند که خداوند در 
مسیر زندگی در پهنهة کارزار با فدای جان و مال بر 
دوشش می‌اندازد. و بدانجا رسد که به قضا و قدر الهی 
خشنود گردد و در همه احوال همه کارها را به خدا حواله 
وب کشت دهت: 
آنگاه توضیح و بیانی دربار؛ برخی از ارکان جهان بینی 
ایمانی خواهیم یافت. آنجا که اظهار می‌فرماید که نیکی 
عبارت است از پرهیزگاری و کردار شایسته نه رو کردن 
جایت عاوزو احزی تاه و ازهاتی ایتک 
یهودیان بدانها دست می‌یازیدند. از قبیل: آشوب و 
پوشاندن حق, و آشفتن حقیقت. و مجادله و ستیز راه 
انداختن در چیزی که می‌دانستند راست و درست 
است... بیشترین سخن در اين زمینه به تغییر قبله و 
اتهامات و یاوه سرائیهائی مربوط است که دور و بر 
تغییر قبله برانگیخته و بپا داشته بودند. 
سپس روند گفتار به بیان قوانین و روشهای عملی, و 








سورة بقره 
رهنمودها 
شعائر و دستورات عبادی - دو عنصری که ارکان 
زندگی این ملت بر آنها استوار است - و سر و سامان 
دادن به جامعهٌ جنین ملْتی می‌پردازد تا با کارهای مهمّی 
روبرو گردد و دست و پنجه نرم کند که بر دوش او 
گذارده شده است. از اینجا است که می‌بينيم دستور 
قصاص, احکام وصیّت. احکام میگساری و قمار و 
قانون خانواده... همگی وابسته به رشتهٌ عقیده و پیوند 
با خدا است. 
یی را بای از اه سای ریق ای مها 
جان و مال, داستانی از زندگی بنی‌اسرائیل را خواهیم 
یافت که بعد از موسی رخ داده است: 
«(اذ الوا لت همع لنا ملک نقاتل نی سبیل 
لد تک 
آنگاه که به (سموئیل) پیغمبری (از پیغمبران) خود 
گففتده بان شاه وان عایکسان ها (وید تظر او وراه 
خدا به جنگ بپردازیم... ۱ 
در آن داستان. عبرتهای فراوان و رهنمودهای الهام 
بسبخشی برای مسمانان است که وارئان ما ترک 
پیغمبریهای پیش از خود. و دریافت کنندگان اندوخته‌ها 
و آزموده‌های ملتهای پیشین هستند. 
از بررسی این جزء - با افزودن آن به جزء اول سوره - 
سرشت پیکاری را که قرآن به پهنة آن گام نهاده است. 
و ماهیت هدفی را که قرآن برای ساختن ملت مسلمان 
در مد نظر گرفته است. درک مي‌کنيم. و آن پیکار 
سختی است با نیرنگها و فتنه‌ها و بازیچه‌ها و آشوبها و 
حق‌پوشیها و دروغهاء و نبرد بی‌امانی است به طور 
یکسان با ضعف بشری, و با راههای نفوذ فتنه‌ها و 
دخول گمراهیها و ناامیدیها به اندرون انسان. همچنین 
پیکاری است در راه سازندگی و رهنمونی و ایجاد 
جهان‌بینی درستی که ملّت جانشین در زمین بتواند بر 
آن پابرجا گردد. مت جانشینی که می‌خواهد رهبری 
مترقيانة همه بشریّت را به عهده گیرد. 
اما اعجاز قرآنی در این جلوه‌گر است که این رهنمودها 
و قواعدی: را که قران ارانه فرموده است تا خامعه 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
اسلامی نخستین را بنیاد نهد. همان رهنمودها و قواعد 
لازمی است که برای پابرجائی جامعة اسلامی در هر 
زمان و مکانی ضروری است. پیکاری هم که قرآن 
علیه دشمنانش در آن فرو رفته است عیناً همان پیکاری 
است که ممکن است در هر زمان و مکانی بدان فرو 
برود و به نبرد خیزد. نخیر, بلکه دشمنان قرآن که تقلید 
کنندگان کورکورانه‌ای بیش نبوده و قرآن با آنان رویرو 
گردیده است و با نیرنگها و مکر و کیدهایشان برخورد 
نموده است. همان کسانیند که بوده‌اند. و وسائل و 
ابزارشان همان چیزهائی است که بود. تنها شکلهای آنها 
به علت تغییر پوشش ظاهری و دگرگونی نسماهای 
بیرونی, تغییر کرده است والا ماهعت و سرشت درونی 
آنها همان است که بود و به حال خود باقی و بر طبیعت 


اصلی مائدگار می‌ماند. و مت اسلامی در نبرد و پیکار 


و تلاش برای حفظ ذات خویش هميشه به رهنمودهای 
این قران همانند ملت اسلامی نخستین نیازمند 
می‌باشد. همانگو نه هم در سازندگی جهان‌بینی درست 
و پی بردن به موقعیّت خویش در جهان و در میان 
مردم, محتاج آیات و ارشادات قرآنی است. در پرتو 
نصوص و رهنمودهای آن. نشانه‌های راه خضویشتن را 
اشکانا می‌بیند. بگونه‌ای که در هیچ مصدر و منبع 
دیگری از مصادر و منابع شناخت و رهنمونی و دانش 
و بینش. آن علائم راهنمائی و راهیابی را نخواهد یافت. 
قرآن پیوسته کتاب این ملّت خواهد ماند و در زندگی 
ایشان کارگر و مور خواهد بود. و پیشوای حقیقی در 
شاهراه واقعی آنان خواهد شد و قانون شامل و کاملی 
انیت که ملت اسلامی نامه زندگی:را از ان من جواید 
و قانون جامعه و مواد و قواعد معاملات دولتی و ارکان 
و اصول روابط بین‌المللی و روش و رفتار اخلاقی و 
عملی را از آن استنباط و استمداد می‌نماید: ایین هم 
اعجاز بشمار است. 
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سیفولشته یاس ماقم از 
م۵ مت ۶ 
اف 


مق لمعب یی باه ال صرطر 
۶ وک لك ح ۱۳3۳09۳ آتککگووا 
دم ملاس ویِکون الرسوا لعج 2 عَهیدَاو 
که َو 
لت 1ب ونکت ککرة رلاعل لت 

۳/0 ی ی بو س‌ 








سر مس اي سر نم 


وک قبله ز را تک کت سور چد 
سس سر سر و ‌ ار سس 4 ۱ ۳ 
یم 9 کم سطرم ول و 


۲ 


وا کب هنن هم وا له‌یغفل 


میمرت ۶ رین یت ان انا الکتب یک 
وی تا مس سر 


امد این هر وماعضهم 





بتام قبل بض و1 تن اتب کآهواء‌هم من هد 
تجتقی کت لمهه 9 


ری سور اک 


ای موی مرس قمع سم هه مه ۹ 





سل 3 ‌ ۳ 6 ال مر ورس رف 
کر مرب 
استیفواا سرت ان ماتکونوا یت رک له جییکا 


تن وب (6) ومنحّثٌ رت فول 
جک کلم د لحار و لح رف وما 
7 1 و وین حرجت ول وتهاد 
کطرا مد الحرار ره اجمَکُم 
کنر کرد کاس عییک خجذ لا آزرک طل 
یم فلا شوم واخشوز تون ول ی عزگرمنکم 
تَهعَدوک و کم ماازستا گم رسوا لامُنکم 
مومس کم کم الکلب 

مه رتسگ مالریکو موه )دروف 


وا یسک مه ود 
اک گر مس دوا کون 0 








فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


می‌توان گفت گفتار اين درس مربوط است به مس 
تغییر قبله, و اتهامات و نارواهائی که دور و بر آن را 
احاطه داده است. و دسیسه و نیرنگهائی که بهودیان 
بدین مناسبت در صنب مسلمانان به راه انداخته و 
پراکنده کرده‌اند. و دروغپردازیها و سخنان نادرستی که 
ایشان در این باره ساخته و پرداخته‌اند. و چاره‌جوئی و 
زدودن آثار این هذیانها و یاوه‌ها و نارواها از صفحة دل 
مسلمانان و به طور عام پاکسازی و گندزداشی صف 
تسلمانان از اشگر نه انس و سر انت؛ 
دربار؛ مسألهٌ تغییر قبله یک وت قطعی در دست 
نیست. همچنین در قرآن نیز چیزی یافته نمی‌شود که به 
تفصیل تاریخ آن را روشن نموده باشد. آیات ویژه‌ای 
که در اینجا آمده است مربوط به تغییر قبله از 
بیت‌المقدذس به کعبه است و چنین کاری در مدینه پس 
از تشر یشان ۶ با ۱۷ ماه بعد از هجرت انجام گرفته 
است. 
ممکن است به اختصار از مجموع روایات متعلّق به اين 
حادثه چنین استنباط کرد که مسلمانان در مکه از هنگام 
واجب شدن نماز رو به کعبه می‌کردند - هر چند در این 
باره نص قرآنی در دست نیست - ولی بعد از هجرت. 
خدا به پیغمبر َو فرمان داده تا رو به بیت‌المقدس 
به نماز ایستند. البته چنین فرمانی به صورت آیات 
قر ام نبوده است. لیکن سرانجام تون قرا نو شرف 
صدور يافته است و آن را منسوخ نموده است: 

فْوّل وجهک شطر السجد ارام و نع کنخ 

لور جوهکم شَطره >. 

پس رو به جانب مسجدالحرام کن, و (ای مومنان) در 

هر جا که بودید روهای خویشتن را (به هنگام نماز) به 

جانب آن کنید. 
به هر حال رو به جانب بیت‌المقدس - قبلةٌ اهل کتاب 
اعم از بهودیان و مسیحیان -کردن و به نماز ایستادن 
سبب شد که بهودیان آن را علْتی برای بزرگ‌بینی و 

سرپیچی خود از پذیرش اسلام بنمایند. چه در مدینه 
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شایع کردند که گرایش محئد و آنان که با اویند به قبلة 
ایشان به هنگام نماز, دلیل بر این است که دین ایشان 
دین راستین و قبلةٌ آنان قبلةً حقیقی است. و اینکه 
ایشان اصیلند. و محمد و یاران او را سزد که به دیسن 
ایشان درأیند و دیگر آنان را به پدیرش اسلام فرا 
نخوانند. 
در همین وقت برای مسلمانان عرب نیز رو به 
بیت‌المقدس به نماز ایستادن سخت دشوار و بسی بر 
دوشن انان تیم کر ان ستلمانان عرتی. که رز 
جاهلیّت عادت داشتند احترام بیت‌الحرام را بالا ببرند و 
آن را بزرگ بدارند و کعبه و قبلهٌ خویش نسمایند. 
هنگامی که از یهودیان چنین تفاخر و نازشی شنیدند و 
دیدند که آن را حجتی بر ایشان می‌گیرند و بدان 
می‌بالند. کار بر آنان سخت دشوار شد و سوز درد و 
رنج فزونی گرفت. 
پیغمبر یش رو به آسمان می‌کرد و برای رعایت ادب 
با خداء با زبان حال نه زبان قال, از پروردگار خویش 
می‌خواست که او را در این امر به نحوی رهنمون گردد 
که رضایت و خشنودی افریدگاری را در بر داشته 
]ان 
به دنبال راو ناکرا وف | :تسه 
پیغمبر افو در و و خروش بود. پاسخ گفت: 
(قذ تری تب وج ی سای ینک قبلّة 
تدضاهاء فرل وجهک قطرالنجیا زا و خیم 
نم ولو رجومکُم شطر؛ >. 
ما رو گرداندن تو را به سوی آسمان می‌بینیم (و پیام 
آرزوی قلبی تو را جهت نزول وحی در مورد تغییر قبله 
دریافت می‌داریم) پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه 
می‌سازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به 
سوی مسجدالجرام کن؛ و (ای مقمنان) در هر جاکه 
بودید روهای خویشتن را (به هنگام نماز) به جانب آن 
روایتها چنین می‌گویند که: این حادثه در ماه شانزدهم یا 
هفدهم هجری رخ داده است. و هنگامی که مسمانان 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
فرمان تغییر قبله را شنیدند به نماز ایستاده بودند. 
بعضیها در نیمه نماز بودند و برابر فرمان در اثنای نماز 
رو به جانب مسجدالحرام کردند و نماز را رو به قبلة 
جدید تکمیل و به پایان بردند. 
در این هنگام بوق و کرنای یهودیان به صدا درآمد و از 
اینکه محمد 3 و گروه مسلمانان از قبلهٌ ایشان 
روی بگردانند و اینکه آنان دلیل و حجتی را از دست 
بدهند که در بزرگ‌بینی و عظمت نمائی خویش از آن 
سود می‌بردند و بدان تکیه می‌کردند و با بهره‌مندی 
ازان مسلمانان را در ارزشمندی دینشان به شک و 
تردید می‌آنداختند. سخت بهم برآمدند ون نتوین 
برایشان سنگین اد با شتاب به تلاش افتادند و در 
میان صفوف مسلمانان و در دلهای ایشان بذر شک و 
گمان و دودلی و پریشانی راجع به اصل قیادت و 
پیشوائی و اساس عقیده و ایمان پراکندند. به مسلمانان 
می‌گفتند: اگر در گذشته رو به بیت‌المقدس کردن باطل 
بوده است. بیگمان در طول این مدت نمازتان هدر رفته 
اتتتن ۵ کر هار تاه درست بوده است. رو کردن فعلی 
به مسجدالحرام باطل است و به نماز ایستادنتان رو 
بدان به طور کلی ضائع و پوج است... و در هر حال 
چنین نسخ و تغییر دستورات يا آیات, از جانب خدا 
سرچشمه نمی‌گیرد و به فرمان او انجام نمی‌پذیرد. و 
اين دلیل بر آن است که محمد از سوی خدا وحی 
دریافت نمی‌دارد! 
اندازهٌ ستبری تودهٌ چرک و زنگی را که چنین یورشی 
در قلوب مسلمانان و در صف اسلامی بر جای نهاده و 
بر هم انباشته بود وقتی درمی‌يابيم که به آن مقدار از 
آیات قرآنی که دربارهٌ این موضوع نازل شده است. 


هك ۵ ری )و ۵4 
(مگر اینکه). 


به بعد که دو درس کامل را در جزء اول به خود 


اختصاص داده ات و نیز این درس در این جر ء را در 
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مد نظر گرفته و وارسی کنیم و تأکیدها و توضیحها و 
تحذیرهائی را که در پائین به هنگام بررسی تفصیلی 
نص قرأنی خواهد امد. از نظر بدور نداریم و با دقت 
مطالعه نمائیم. 
هم اینک سخنی دربار؛ حکمت تغییر قیله, و تعیین قبل 
ویژه‌ای برای مسلمانان تا بدان رو کنند و به نماز 
ایستند خواهیم داشت. چنین مسأله‌ای رخداد سترگی در 
تاریخ تفه مسلمان پرفی انار هی در زندگی آنان 
داشت... تغییر قبله نخستین‌بار از کعبه به بیت‌المقدس 
یک حکمت و قاعده تربیتی دربرداشت که آیه‌ای در 
این درس بدان اشاره دارد: 
دج زو زین 

شون لب علی یه 

قبله‌ای را که بر آن بودی» قبل ننموده بودیم مگر اینکه 

بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه کسی 

بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب برمی‌گردد و 

آنگاه صف موّمنان و بی‌دینان از هم جدا شود و معلوم 

همگان گردد). 
عربها در زمان جاهلیت بیت‌الحرام را گرامی می‌داشتند. 
و آن را سرلوحة عظمت قسومی خویش بشمار 
می‌آوردند... هنگامی که اسلام خواست دلها را تنها 
متوجه خداکند. و قلوب را از تعلّق و توسّل هر چیز جز 
بدو نجات دهد, و کاری کند که دلها تنها او را جویند و 
او را گویند و جز بانگ خداشناسی از آنها بیرون ندود 
و به راهی جز راه اسلام نروند که مستقیماً پیوند با خدا 
دارد و به طور کلی از هر نوع شائبه و آمیزهُ نادرست 
تی و نیو قفش با کش انبم وی 
. کششی برای گرایش به بیت‌الحرام داشتند و میل درونی 
ایشان, آنان را بدان جانب سوق می‌داد. در اين هنگام 
اسلام برای مدت زمانی. جهت دیگری را برای کانال 
انديشه ایشان باز کرد تا اندرون و روانشان را از 
رسوبات و ته نشسته‌های جاهلیت پاکیزه و رها سازد و 
از هر چیزی که در جاهلیت بدان دلبستگی داشت 
رستگارش نماید. همچنین روشن و نمایان شود که چه 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
کسی خالصانه و بدور از هر نوع انديشة دیگری و با 
تسمام وجود و بسااط‌مینان کامل و از ته دل از 
پسیعمبر َو پیروی می‌نماید و تسلیم اوامر او 
می‌باشد. و پیدا و هویدا شود که چه کسی به عقب 
برمی‌گردد و هنوز عزت خویش را در جاهلیتی می‌داند 
که وابسته به نژاد و قوم و زمین و تاریخ است. يا به 
گوشه‌های پر پیچ و خم وجدان ناخودآگاه. صدای آن به 
گوش می‌رسد که مربوط به آلودگیهای نزدیک یا دور 
و طنین گند کاریهای کهن یا نو است. 
تا آنگاه که مسلمانان فرمانبرداری کردند و به قبله‌ای 
گرائیدند که پیغمبر جَلّ ایشان را متوجه آن فرمود. 
بدین هنگام بود که یهودیان چنین وضعی را دلیلی بر 
حقانیت خود می‌گرفتند. فرمان بزرگوارانة الهی برای 
رو کردن به مسجدالحرام اهنت وتا ان دلهای 
مسلمانان را متوجه حقیقت دیگری کرد که عبارت از 
ابراهیم و اسماعیل بنا نهاده‌اند تا دربست و خالصانه از 
پاسخ به دعای ابراهیم نشأت یافته و پا گرفته است. 
بدانگاه که از پروردگار خود درخواست کرد که در بین 
فرزندانش پیغمبری از خودشان برانگیزد و همراه با دین 
اسلام بهفاتشان گیل دارگ همان ای کنز او و 
فرزندان و نوادگانش پر ان بوده‌اند. .. چنانکه در درس: 
(و ذ نی انراهي رب بکلیات تمه >. 
و آنگاه که پروردگار ابراهیم او را به وظائف و تکالیفی 
بیازمود و ابراهیم به نحو احسن آنها را به انجام 
تا 
در جرء تیتنتن گدشت: 
سخن از مسجدالحرام بود. از ساختن و بازسازی ان و 
اينکه کدامیک از آن دو بوده است. و سخن میرفت از 
مجادلهٌ با اهل کتاب و با مشرکان درباره ابراهیم و 
فرزندانش و آئين و قبله و پیمان و سفارشی که داشته 
است... گفتاری که در این تلق وه کفنت بهسرین دیباجه 
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برای سخن گفتن از تغییر قبلةٌ مسلمانان بعد از طی این 
مدت از مسجدالاقصی به مسجدالحرام بود. چه تبدیل 
قبلةٌ مسلمانان به مسجدالحرام که ابراهیم و اسماعیل آن 
را بنا نهاده‌اند و چنان دعای درازی را در کنار آن سر 
داده‌اند. در این روند گفتار همراهی و همسوئی طبیعی 
و منطقی با ورائتی به نظر می‌رسد که مسلمانان برای 
دریافت آئين ابراهیم و رعایت عهد و پیمان او با 
پروردگارش. صاحب آن گشته‌اند. این همسوئی ظاهری 
هماهنگ با همسوئی معنوی, همان چیزی است که چنین 
باتش یت دای ان است: 

لا با ابزاهیم بیمانفی بنده که از وم مضتماتان بافد: 
و ابراهیم نیز با فرزندانش پیمان می‌بندد که بعد از او به 
دین اسلام بگروند. همانگونه که یعقوب - او همان 
اسرائیل است - هم چنین پیمانی را از فرزندانش گرفته 
بود. اپراهیم کهان می‌دانست که ورائت پیمان خدا و 
رحمت و فضل او. از آن ستمکاران نخواهد بود. 

خدا با ابراهیم و اسماعیل پیمان بسته بود که پایه‌های 
بیت‌الحرام را بالا ببرند و پا بر جا بدارند... لذا 
بیتالحرام تسرکه آن دو است. کسانی اه 
خواهند برد که پیمانی را به ارث برند که خدا با ان دو 
بسته بود... مت مسلمان هم وارث عهد خدا با ابراهیم 
و اسماعیل و فضل و کرم خداوندگاری در حسق آن دو 
است. در این صورت طبیعی خواهد بود که بیت‌الله را 
که و ارو ایا قیله وا ره 

اگر هم مسلمانان مدّت زمانی رو به مسجدالاقصی 
کرده‌اند. جائی که یهودیان و مسیحیان بدان رو می‌کنند. 
چنین رو کردنی بنابر حکمت خاصی بوده است که روند 
گفتار بدان اشاره داشت. و ما قبلاً به توضیح آن 
پرداختیم. اکنون که خدا خواسته است با تحویل چنین 
ورائتی به مأت مسلمان, با ایشان پیمان بندد. و اهل 
کتاب نیز نمی‌خواهند به دین پدرشان ابراهیم - که 
اسلام است - برگردند و در اين ورائت سهیم باشند... 
وقت آن فرا رسیده است که قبله در اين زمان خاص 
خود تغییر کند. قبله همان خانه نخستینی باشد که ايراهیم 
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اه ها نان هه وس گنای 


ورائت. جداگانه و متمایز شود. اعم از ویژگیهای 
ظاهری و معنوی. و ورائت دین و ورائت قبله و ورائت 
فضل و رحمت الهی به طور کلْی. 

بیگمان ویژگی و جداگانگی دو چیز ضروری, برای 
گروه موّمنان است: ویژگی و جداگانگی در جهان‌بینی و 
اعتقاد. و ویوگی و جداگانگی در قبله و عبادت. چه این 
و چه آن لازم است ویژگی و جداگانگی در آنها باشد. 
آنچه مربوط به جهان‌بینی و اعتقاد است» روشن است. 
ولیکن آنچه به قبله و شعاثر و مناسک عبادت مربوط 
است. تا این درجه از وضوح و روشنی برخوردار 
نیست... لذا لازم است در اینجابه ارزش قوالب و 
اشکال عبادت نگاهی انداخته شود: 

کسی که به اين قوالب و اشکال بدون در نظر داشتن 
روابط و آمیزه‌های آن, و بدون توجه به سرشت درونی 
و روانی بشری و اثرپذیریهای انسانی بنگرد. چه بسا 
تخت اینگوانة نرداست کند که.خرض سوه این 
قرالت و انکال: توش توب کت نظرانه با 
شکل پرستی کورکورانه باشد. اما اگر با نگاهی فراختر و 
بینشی ژرفناکتر, به سرشت فطرت و ساخت بشری 
نگریسته شود. پرده از حقیقت دیگری فرو می‌افتد که از 
ارزش و اعتبار بس همگانی و فراگیری برخوردار 


+ه 


است. 
در آندرون انسانی» نوع علاقه و میل فطری برای 
استفاده از قوالب و اشکال ظاهری جهت تعبیر از 
احساسات و خواطر باطنی. موجود است که از وجود 
ذاتی انسانی سرشته از تن پیدا و روان نهان. سرچشمه 
کف ی مق تبوطر بای ار 
نمی‌گیرد و قرار ندارد تا یک شکل ظاهری برای 
خویش پرانگیزد که حواس آن را دریافت و ادراک 
نماید. و بدین وسیله تعبیر از آنها اتمام بپذیرد. و 
همانگونه که در نفس اتمام يافته است در حس نیز اتمام 
یابد. در این وقت است که احساسات و خواطر ارام 
می‌گیرد و آسوده می‌شود. و بار احساسات و خواطر 
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کاملاً خالی می‌گردد و به هماهنگی میان ظاهر و باطن 
پی‌می‌برد. و پاسخ راحت بخشی را برای میل شدیدی 
که به کشف اسرار و مجهولات. و درک ظواهر و اشکال 
مختلف و جوراجور دارد. به دست می‌آورد. 

بر این اساس فطری, اسلام همه رسوم و شعاثر عبادت 
و پرستش خود را بنا نهاده است. آنها به محض نیّت 
درونی و یا به مجرد توجه روحی اداء نمی‌گردند. بلکه 
چنین گرایش روحانی برای خود یک شکل ظاهری 
برمی‌گزیند. مثلا در نماز: قیام. رو به قبله کردن. تکبیر 
قرائت» رکوع. سجود... و در حج: احرام بستن از مکان 
معین. لباس معیّن, حرکت. سعی, دعاء. تلبیه گفتن» 
قربانی کردن. سر تراشیدن... در روزه: نیت آوردن. 
خودداری از خوردن و آشامیدن و نزدیکی زناشوئی... 
و به همین منوال در هر عبادتی حرکتی و در هر حرکتی 
عبادتی است تا میان ظاهر نفس و باطن آن, تجمع و 
تشکلی برقرار گردد. و میان نیروها و انرژیهایش 
هماهنگی شود. و بطور کلی به ندای فطرت به گونه‌ای 
پاسخ گفته شود که با جهان‌بینی وی اسلامی موافقت 
داشتة باشد: 

خدا می‌دانسته است که میل فطری انسان در اننتخاب 
قوالب و اشکال ظاهری برای تعبیر از نیروهای نهفته. 
همان چیزی است که منحرفان و کجروان را از جاده 
راست و درست. کنار مي‌زند. چه دسته‌ای از مردم 
هنگامی که به سیب نادانی مجبور می‌شوند که خدای 
متصرف در آمور جهان و خالق قوانین ضوابط گیتی و 
سر و سامان بخش آشکار و نهان را انکار نمایند. برای 
تعبیر ظاهری از نیروهای مخفی, با رمزها و نشانه‌های 
محسوس و مجسمی از قبیل سنگ و درخت. ستارگان 
و خورشید و ماه حیوان و پرنده و چیزهای دیگر... به 
نیروی برترین یعنی آفریدگار آسمان و زمین اشاره 
می‌نمایند و اینگونه اشیاء را به جای خالق اشیاء 
می‌گیرند... لذا اسلام آمد و به خواستهای فطرت پاسخ 
مثبت داد و با انتخاب آن قوالب و اشکال معین جهت 
آداب و رسوم عبادت» عطش فطرت را سیراب کرد و به 
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جلد اول 
همراه آن, ذات پاک الهی را از هر نوع انديشة حسّی و 
جای‌گیری و انحصار او در جهتی. بدور شمرد. انسان 
در اسلام خدا را همه جا حاضر و ناظر می‌داند و وقتی 
ظاهری, رو به خدا می‌کند. کافی است رو به قبله‌ای کند 
و دل به خدا دهد بدین هنگام وحدت و هماهنگی میان 
همه نیروهای انسان در توجه و گرایش به سوی خداء 
تکامل می‌یابد؛ خدائی که منحصر به جائی و مکانی 
نیست. گرچه انسان جائی و مکانی را برای رو کردن 
بدو, قبلةٌ خود می‌سازد. 
چاره‌ای هم از استقلال و جداسازی مکانی نبود که 
مسلمان به هنگام نماز و عبادت بدان رو کند. و 
می‌بایست که مکانی را خاص قبلهٌ خود گرداند تا در 
جهان‌بینی و بینش و راه و روشش, جدا از دیگران و سر 


به خود شود... چه چنین جداگانگی از یک سو پاسخ به 


احساس امتیاز و استقلال شخصیت است. و از سوی 
دیگر آن نیز به نوبهٌ خود باعث ایجاد احساس امتیاز و 
استقلال شخصیت می‌گردد. 


ازاینجا است که مسلمانان از همرنگسازی و همسان 
نمائی خود به بیگانگان در خصایص و ویزگیهائی که 
بیانگر ظاهری از احساسات باطنی بشمار است. نهی 
شده‌اند. همانگونه که از اتخاذ طریقه و روش و رفتار و 
سلوک ایشان منع گشته‌اند. این کار هم نه تعصب 
محسوب است و نه تمسک به شکل‌گرائی و ظاهربینی 
خشک و خالی. بلکه نگرش ژرف‌تری است به 
فراسوی شکلها و ظواهر؛ نگرشی است به انگیزه‌های 
نهان در پشت سر شکلها و ظواهر آشکار. انگیزه‌هائی 
که قومی را از قومی, بینشی را از بینشی, جهان بینی‌ای 
را از جهان بینی‌ای؛ وجدانی را از وجدانی, خلق و 
خوئی را از خلق و خوئی, و مسیری را در طول زندگی 
از مسیری, جدا می‌سازد. 
از ابوهریره له روایت شده است کسه رسول 
خدا لاش فرموده است: 

(آن ات پر در ال سطاری لا :سطیغون» 
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نیج( 

یهودیان و مسیحیان (موی خود را) رنگ نمی‌زنند. شما 

بر خلاف آنان رفتار کنید. 
و رسول خدا جضَ هنگامی که به پیش دسته‌ای رفت 
اتشان بهاحترام او برخاستند. گفت: 

لا تسقومُوا کٌبا تقوم "الا جم بُعَظم نها 

۳ ّ 

پا مشوید همانگونه که غیر عربها پا می‌شوند تا بعضی 

بعضیها را تعظیم کنند و یکی دیگری را بزرگ دارد. 

و فرموده است: صلوات اللّه و سلامه علیه. 

رل انئطرون کا آطرت آلضاری عبت ین مَرْی. 

ما تا عند لوا عبدالله رون 

مرا بیش از حد به دروغ مستائید همانگونه که مسیحیان 

عیسی پسر مریم را بیجا بیش از اندازه ستوده‌انده من 

تنها بنده‌ام» پس بگوئید: بندهٌ خدا و فرستادهٌ خدا. 
پیغمبر نهی فرمود از همرنگسازی و همسان نمائی در 
و در حرکت يا رفتار, 
گفتار... زیرا در فرا سوی همه اينها آن احساس پنهانی 
نهفته است که جهان‌بینی‌ای را از جهان‌بینی‌ای. و 
روشی در زندکین را از روشی. و نشانه گروهی را از 
نشانه‌ای جدا می‌سازد و متمایز می‌گرداند. در ضمن, 
این کار نهی است از دریافت دستورات و قوانین جز از 
خدا و برنامهٌ ویژه‌اش که این ملت آمده است تا آن را 
در زمین پیاده کند. و نهی است از شکست نفسانی و 
هزیمت وجدانی در برابر دیگران و هر قومی از کره 
زمین نشینان. چه شکست نفسانی» و هزیمت وجدانی 


و در اداب یا 


ظاهر یا در لباس. 


در برابر جامعهٌ معیّتی» انسان را گول می‌زند تا از آن 
جامعة معیّن تقلید و پیروی کند. جامعهٌ اسلامی پا بر جا 
گشته است تا امر رهیری و کار پیشوائی بشریت را در 
دست اختیار خود گیرد. لذا لازم است همانگونه که 
عقیده خود را از سرچشمه‌ای می‌طلبد که او را ببرای 
پیشوائی برگزیده است. تقالید و آداب و رسوم خویش 
را نیز از همان سرچشمهة هستی بجوید... و بدانند که 
مسلمانان بیگمان برتر از دیگرانند. ایشان ملّت میانه 
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روند و بهترین ملّتی هستند که بسرای مردم روانه 
گشته‌اند. پس در این صورت از کجا جهان‌بینی و برنامهٌ 
خویش را می‌گیرند؟ و از کجا آداب و رسوم و قوانین و 
دستورات خود را می‌جویند؟ اگر آنان روابط و ضوابط 
زندگی را جز از خدا بخواهند. ایشان مطلب خود را از 
آفریده بس فرومایه و فروپایه‌ای خواستارند که 
خودشان امده‌اند تا او را بالا ببرند و والایش بگردانند. 
بی‌گمان اسلام بالاترین افق جهان‌بینی و استوارتسرین 
پزنامه زر ندیر را برآغ مشتریت مضعین کترکه اس 
اسلام همه انسانها را فرا می‌خواند تا در زير چتر او گرد 
آیئد یه رگ تایه ایور ان اک اسلام وحدت 
بشریت را بر اساس خود نه بر اساس دیگری می‌جوید. 
یکپارچگی انسانها را با برنامةٌ خود نه برنامهٌ دیگری 
می‌پوید. و اتحاد جهانیان را در زیر پرچم خود نه زیر 
پرنعم دیگری:می‌بیفت ابدا تخب نیست: چة اسلامین 
که تو را به یگانگی در خداء و یگانگی در بالاترین 
جهان‌بینی» و یگانگی در والاترین رژیم می‌خواند و سر 
می‌تابد از اینکه یگانگی را با کناره‌گیری از برنامة خدا 
بخرد و به دره‌های جاهلیت سرنگون و در آنجاها هلاک 
گردد. متعصّب نیست. یا تعصّب است ولیکن تعصّب و 
جانبداریش از خیر و حق و صلاح است. 
جامعةٌ مسلمانی که به قبلذ جداگانه‌ای رو می‌کند واجب 
است معنی این رو کردن را بداند. زیرا قبله تنها مکان 
یا جهتی نیست که گروه مسلمانان به هنگام نماز بدان 
رو می‌کنند. چه مکان یا جهت رمز و اشاره‌ای بیش 
نیست. رمز و اشاره‌ای برای جداگانگی و ویژگی است. 
جداگانگی جهان‌بینی» جداگانگی شخصیت. جداگانگی 
هدف. جداگانگی کوشش‌ها و تکاپوها و جداگانگی 
موجودیت و هستی... 
امروزه ملت مسلمان میان جهان‌بینی‌های مختلف 
جاهلیتی که همه کر زمین از آنها لبریز است. و میان 


۱- مالک و شیخین و ابوداود آن را بیان کرده‌اند. 
۳ ابوداود 9 آبن ماجه آن ر روایت نموده‌اند. 


۳- بخاری آن را استخراج کرده است. 


سورة بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 


جزء دوم 
هدفهای گوناگون جاهلیتی که همه زمین در پی دستیابی 
بدانها است. و میان تکاپوهای جاهلیتی که دل همه 
مسردمان را بسه خود مشغول داشته است. و میان 
پرچمهای جوراجور جاهلیتی کسه همه اقوام آنها را 
برافراشته می‌دارند... قرار گرفته است. مات مسلمان 
امروزه نیاز شدیدی به جداگانگی شخصیت ویژه‌ای 
دارد که آمیزهٌ شخصیتهای جاهلی چیرهٌ موجود نشود. و 
محتاج جدا گانگی جهان‌بینی ویژه‌ای درباره وجود و 
زندگی است که با جهان‌بینی‌های جاهلی چیره و گسترده 
در پهنة زمین. آمیخته نگردد. و احتیاج به جداگانگی 
هدفها و تکاپوهائی دارد که با چنان شخصیت و چنین 
جهان‌بینی‌ای متّفق و هماهنگ باشند. و نیاز به 
جداگانگی پرچم ویژه‌ای است که تنها نام الله بر آن 
بدرخشد. آن وقت است که مسلمانان مت میانه‌روی 
خواهند بود که خدا آن ملت را برای مردم آفر یه انتت 
تا کوله‌بار امانت عقیده و میراث آن را بر دوش کشد. 
این چنین عقیده‌ای برنام کامل زندگی خواهد بود. و 
چنین برنامه‌ای ملت جانشین را متمایز و جدا می‌سازد 
تا میراث عقیده را دریابد و گواه بر مردم باشد. و 
موظف گردد به اينکه همه بشریت را به سوی خدا 
رهبری کند... پیاده کردن این چنین برنامه‌ای در زندگی 
ملت مسلمان است که چنان جداگانگی و استقلال را در 
شخصیت و هستی, و در هدفها و تکاپوها و در پرچم و 
نشانه, بدو می‌بخشد و مکان پیشوائی و فرماندهی را 
که ملت مسلمان به خاطر آن افریده شده است و برای 
آن به سوی مردم گسیل گشته است. در اختیار او 
می‌گذارد. ملت مسلمان بدون چنین برنامه‌ای در میان 
جمع کثیر ملل و اقوام سر در گم و ضائع می‌گردد. و هر 
چند جامه‌ها و دعوتها و پرچمها برای خود برگزیند و 
براه اندازد و برافرازد. گمنام و ناشناخته و بی‌نشان 
خواهد بود. 

‌ 

از این جر مقال و بحثی که به مناسبت تغییر قبله به میأن 


امد بتتجوای گر ان و بیش از این سخن به درازا 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اول 
نمی‌کشانيم. تا مفصلاً با نصوص قرآنی روبرو شویم و 
بدانها پردازيم: 
2 و رم 
, سَیقول أَلسَْهاء من آلناس: ما ولاهم عَن قلقوم 
ی کانوا علَ؟ قل: له الشرق و الْعْرب. دی 
من یشا؛ (لی صبراط مسشتقم. و گذیک جعلناکم 
مه ة وطا ونوا شَذاء علی آلشاس. و یکون 
ال شول کید و ها جعلت ال یکت 
پا لام من ول نیب عل 
که عقینه. ون کانث لکبپرة ل ع لَذینَ دی ال 
و ماکان له ْضیع لیاتکم نله بلاس روت 
رحم 6. 


نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشان را از قبلة 


ی 


خود که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر (و 
همه جهات دیگر) از آن خدا است. هر که را بخواهد به 
زا رات یرعش تفانق سیکتان تما رااملت 
میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دیسن افراط و غلّوی 
می‌ورزید» و نه در آن تفریط و تعطیلی می‌شناسید. حق 
روح و حق جسم را مراعات می‌دارید و آمیزه‌ای از 
حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم باشید (و بر 
تفریط مادیگرایان لذائذ جسمانی طلب و روحانّت 
باخته ی بر افراط تارکان نیا ی فرک لناقن جستمانی 
کرده, ناظر بوده و خروح هر دو دسته را از جاده 
ششاای تا کنوآ: 
باشد (تا چنانکه دسته‌ای از شما راه او گیرد و یا 


اعندال مشاهده نمائید) و پیعمیر (نیر (د 


گروهی از شما از جادهُ سیرت و شریعت او بیرون 
رود. با آئین و کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه 
باشد) و ما قبله‌ای را که بر آن بوده‌ای (و تا کنون به 
سوی آن نماز خوانده‌ای و هم اینک فرمان رو کردن به 
جهت کعبه صادر شده است) قبله ننموده بودیم مگر 
اينکه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه 
کسی بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب 
برمی‌گردد تا صف ثابت قدمان بر ایمان و فرصت 
طلبان بی‌ایمان از هم روشن و جدا شود). و اگر چه 
(تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بدان رو کند) 


سوره بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 





جزء دوم 
بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که خدا ایشان 
را ره نمون کرده باشد (به احکام دین و راز 
قانون‌گذاری و بداند که هدف از رو کردن به این سو یا 
آن سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقدس خود 
جهات) و خدا ایمان شما را (که انگیزه پیروی از پیغمبر 
است) ضایع نمی‌گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلی 
شما را هدر نمی‌دهد. چه) بیگمان خدا نسبت به مردم 
بس روف و مهربان است. 
از روند قرآنی و از سیاق رخدادها در مدینه. آشکار 
می‌شود که مقصود از «سفهاء» نابخردان یهودیان است. 
چه چنانکه گفتیم ایشان بودند چنین سر و صدائی را که 
به مناسبت تغییر قبله بلند شده بود براه انداخته بودند. 
و آنان بودند که اين سوال را به میان آورده بودند: 
ما ولاهم عَن قبلهم الّی کائواعلها 6؟ 
چه چیز ایشان را از قبل کنر بودند برگرداند؟ 
که منظور از آن قبله. مسجدالاقصی است.. 
از بزاء پسر عازب له روایت شده که گنفته است: 
نخستین بار که رسول خدا علض به مدینه آمد به پیش 
نیاهایش - يا گفته است: دائیهايش -که از انصار بودند. 
رفت. و رو به بیت‌المقدس شانزده ماه يا هفده ماه نماز 
گزارد. دوست می‌داشت قبله‌اش رو به بیت‌الله باشد. 
نخستین نمازی را که گزارد. نماز عصر بود و گروهی 
آن را با او به جای آوردند. مردی از آنان که با او نماز 
گزارده بودند. بیرون آمد و بر اهل مسجدی گذشت 
در حال رکوع بودند. پس گفت: خدا را گواه می‌گیرم که 
با رسول خدا 27 رو به کعبه نماز گزاردم. آنان 
همانگونه که بودند رو به بیت‌الله چرخیدند. یهودیان از 
اينکه پیغمبر رو به بیت‌المقدس نماز می‌خواند. 
خوشحال بودند. ولی جون روی خود را به سوی 
بیت‌الله کرد. آن را ناپسند دانستند. پس «قد ری 
لت وج ف لس ء 4 ما رو گرداندن تو را به سوی 
آسمان می‌بینیم نازل شد. 
سفهاء - که یهودیانند - گفتند: 
ما ولاشه ۲ عَنْ قبلتهم ی کانوا علا >. 





فی‌ظلال الق رآن 
جدد اوّل 
چه چیز ایشان را از قبلة خود که بر آن بودند 
برگرداند(۱) 
خواهیم دید که پرداختن قران به این تعرس ی ان 
آشوب. اشاره به ستبرای آثار آن یورش و تأثیر 
بسزائی دارد که در نفوس بعضی از مسلمانان و بدان 
هنگام در صف اسلامی بر جای نهاده است. 
آنچه از نحواً تعبیر در اینجا برمی‌آید: 
«سیة سَیقول آَلسُفهاءُ من آلناس: ما ولاهم عن قبلتهم 
کاثو الا »؟ ۱ 
نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشان را از قبلة 
خود که بر آن بودند برگرداند؟ 
این است که چنین امری مقدمهٌ تغییر قبله دربند بعدی 
این درس است. و جسلوگیری از یاوه سرائیها و 
پرسشهای بیجائی است که خدا می‌دانست نابخردان, 
آنها را بر زبان خواهند راند... يا اینکه اين آیه, رد یاوه 
سرائیها و پرسشهای بیجائی بوده است که آنها را 
پرسیده و گفته‌اند چنانکه در حدیث سابق امده است. 
انتخاب چنین واژه و سخنی. الهام بخش این است که 
آنچه را گفته‌اند امر آن مقدّر و مسیر آن مشهور و 
شناخته بوده و پاسخ بدان نید آماده بوده است. و این 
روشی از روشهای رد است که از تأشیر بس ژرفی 
برخوردار است. 
خدا به چاره‌جوئی و آثارزدائی این پرسش می‌آغازد. و 
پاسخ آن را به پیغمبر لش می‌آموزد و بدو تلقین 
می‌فرماید که چگونه با ایشان روبرو شود و گفتة آنان 
را مردود دارد. همچنین حقیقت را با آن بگونه راستین و 
در جای خویش ثابت می‌دارد. و در همان حال 
جهان‌بینی همگانی راجع به امور را تصحیح می‌گرداند: 
«فْل: له الق و الب بندی من یشاء ان 
صراط مُستَقم ‌. 
بگو: خاور و باختر (و همة جهات دیگر) از آن خدا است. 


هر که را بخواهد به راه راست رهبری می‌نماید. 


۱- مالک و شیخین و ترمذی ای را بیان داشته‌اند. 


سورة بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 
جزء دوم 
بی‌گمان خاور و باختر از آن خدا است. هر کس به هر جا 
رو کند. رو به سوی و دارد. پس جهتها و مکانها ذاتاً از 
فضیلت و کرامتی برخوردار نیستند. بلکه این خدا است 
که با گزینش و گرایش بدانها آنها را برتری و ویژگی 
می‌بخشد... و خدا هر که را بخواهد به راه راست 
رهبری می‌نماید. پس هر گاه خدا سوئی را ببرای 
بندگانش برگزید. و قبله‌ای را برایشان معین کرد. چنین 
جهتی گزیده و پسندیده است و از طریق آن به سوی 
راه راست حرکت خواهد کرد. 
بدین‌وسیله پروردگار حقیقت دیدگاهها و اندیشه‌ای که 
باید درباره مکانها و جهتها داشت. و ماهیت رو کردن 
درست را که رو کردن به خدا در هر حالی است. بیان و 
روشن می‌فرماید. 
‌ 
سپس خداوند برای اين ملت از حقیقت بزرگی که این 
ملت در این جهان دارد. از وظیفةٌ سنگینی که در این 
زمین بر عهد؛ٌ او است. و از نقش اساسی‌ای که در 
وگن مردم دارد. سخن خواهد گفت. از این راه 
بدیشان حالی می‌کند که بنابر اين باید قبل ویژه‌ای و 
شسخصیت خاصی داشته باشند. و به کسی جز 
پروردگارشان که ایشان را برای اين کار بزرگ برگزیده 
است. گوش فرا ندارند و سخنی از کسی ج از او 
لشئو ند: ۱ 
و کذلک جعلناکم امه وَسطاء لتکوئوا شبّداء 
علی آلثاس, و یکُون لول عَلیکم تهیداً» 
بیگمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دین 
افراط و غلّوی می‌ورزید. و نه در آن تفریط و تعطیلی 
می‌شناسید. حقّ روح و حقّ جسم را مراعات می‌دارید 
و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم 
باشید (و بر تفریط مادیگرایان لذائذ جسمانی طلب و 
روحانیّت باخته» و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ 
جسمانی کرده؛ ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از 
جاد اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما 


گواه باشد (تا چنانکه دسته‌ای از شما راه او گیرد و یا 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
گروهی از شما از جادهٌ سیرت و شریعت او بیرون 
رود. با آئین و کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه 
باشد). 
ملت مسلمان, ملت میانه‌روی است که بر همه مردم 
گواهی می‌دهد. و میانشان عدالت و دادگری پا بر جا 
می‌دارد. و میزانها و ارزشها را برایشان وضع می‌کند و 
می‌گذارد. و رأّی خود را درباره آنان خواهد گفت و 
رأی معتمد و سخن مقبول همان است که او می‌گوید. 
ارزشها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم و شعارهایشان را 
می‌سنجد و دربار؛ٌ آنها قضاوت می‌نماید و خواهد 
گفت: از میان آنها این حق است و آن باطل. ملت 
مسلمان ملتی نیست که جهان‌بینی و تفکرات و ارزشها 
و موازین خود را از مردم دریافت دارد. او گواه بر 
مردم است. و در میانشان مقام داور دادگری را دارد... 
و در همان حال که او اینگونه بر مردم گواهی می‌دهد. 
کسی که بر او گواهی می‌دهد شخص پیغمبر است. 
پیغمبر برای چنین ملتی میزانها و ارزشها معین می‌کند. 
و دربار؛ اعمال و عادات آنان داوری می‌نماید. و آنچه 
را از ایشان سر می‌زند می‌سنجد. و راجع بدان سخن 
پایانی قاطعانه را صادر می‌نماید... بدین نحو حقیقت 
این ملت و وظیفةٌ آن مشخص و روشن می‌شود... تا 
هو یه حرش ین ره اکتا 
نقش خویشتن را چنانکه باید درک کند. و يگونة 
شایسته برای آن آمادگی بهم رساند. 
ملت مسلمان ملت وسطی است با تمام معانیی که وسط 
دارد, چه از وساطت به معنی حسن و فضل باشد. يا به 
معنی اعتدال و میانه‌روی, يا به معنی وسط مادی 


ِ‌" 


حسّی. ۱ 

(اء وسسطا؟ ملت وسط و میانه‌روی است در 
جهان‌بینی و اعتقاد... نه در روحانیت صرف شلو و 
افراط می‌کند. و نه در مادیت تنها فرو می‌رود و 
ماندگار می‌شود. بلکه از فطرت پیروی می‌کند که در 
روحی مجسم و نمودار است که جامةٌ جسد به تن کرده 
است. يا جسدی است که لباس روح به تن دارد. چنین 
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ملتی می‌کوشد تا به این وجود دو قلو و پرداجْتة 
انرژیهای دو بعدی مادی و معنوی. حق کاملی از هر 
نوع توشه‌ای که لازم دارد عطاء کند. و به تکاپو 
می‌ایستد تا زندگی را بالا برد و بدان رفعت بخشد, 
همزمان با چنین کاری سعی می‌کند زندگی را حفظ 
نماید و آن را امتداد دهد. و بدون هیچگونه تفریط و 
افراطیء بلکه برعکس, با میانه‌روی و هماهنگی و 
اعتدال, همه توان خویش را در جهان علائق و اشواق, و 
2 وان سر و جذبه‌هاء به کار می‌گیرد. 

(اکِة هط 6 ان هاش هش 
اخشاست داست‌هان وش کت تا : 
نمی‌ماند. منافذ و ابواب تجربه و معرفت و آزمایش و 
دانش را بر روی خود نمی‌بندد. به دنبال هر صدائنی 
وان نمی کرده: همسان میمونها: متضکانه دست از 
تقلید نمی‌یازد... بلکه به اندیشه‌ها و برنامه‌ها و اصولی 
که خودش دارد چنگ می‌زند. سپس به محصول و 
فرآورده‌های فکر و تجربه می‌نگرد و از روی ثبوت و 
یقین به گلچینی و استفاده بخردانه می‌پردازد. و شعار 
همیشگی او این است که: حقیقت گمشد؛ موّمن است. 
هر کجا بیایدش, 1 را برمی‌دارد. 

مد وسَطً » ملت میانه‌روی است در سر و سامان 
بخشیدن و هماهنگ و همنوا کردن... زندگی را تنها به 
دست احساسات و نفسانیات نمی‌سپارد. و آن را هم 
فقط در دست قانونگذاری و تنبیه‌سازی رها نمی‌سازد. 
بلکه قلوب و ضمائر را به وسیلةٌ رهنمود کردن و پاکیزه 
داشتن بالا می‌برد. و نظام اجتماع را با قانون و تنبیه 
سرپرستی می‌کند. و میان اين و آن آمیزش و اختلاط 
می‌دهد. پس نه مردم را به دست تازیانة سلطان 
می‌سپارد. و نه ایشان را به الهام وجدان وامی‌گذارد... 
و یلکه آمیزه‌ای از اين و از آن, بر آنان فرمان می‌راند. 
۱7 اکة مه سا 6 ملت مبانه‌روی است در رابطه‌ها و 
پیوستگی‌ها... نه شخصیت فرد و ارکان او را نادیده 
می‌گیرد. و نه شخصیت او را در شخصیت جامعه یا 


دولت محو می‌گرداند. همچنین او را رها نمی‌سازد تا به 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
فرد خودخواه و حریصی تبدیل شود که به فکر کسی و 
چیزی جز خود نباشد... تنها آن اندازه از انگیزه‌ها و 
نیروها را به کار می‌گیرد که وسیلةٌ حرکت و رشد گردد. 
و از کششها و ویژگیها تنها آن اندازه سر راه او به 
وجود می‌آورد و چوب لای چرخ و دهنه به دهان اسب 
نفس می‌اندازد که جلو غلی و سرکشی او را بگیرد. و از 
رغائب و علائق آن مقدار در اختیارش می‌گذارد که 
رغبت فرد را در راه خدمت به جامعه برانگيزد. و از 
تکاله واخبات. اد اندازه برای فرد مقرر می‌دارد که 
او را خدمتگزار جامعه نماید. و جامعه را هم ضامن و 
مسژول فرد کند. و در نتیجه فرد و جامعه را هماهنگ و 
همگام گرداند. 
2 72 
« امَة وسط # ملت میانه‌ای است در فان در ناف کره 
زمین, و در میانه‌ترین سرزمینهای آن, و هنوز هم که 
لحظه فرا گرفته است. همان ملتی است که در ميانة 
اقطار و نواحی کر زمین بین شرق و غرب و جنوب و 
شمال قرار گرفته است. و پیوسته با این مسوقعیتی که 
دارد همه مردم را می‌بیند و بر همه مسردم گواهی 
می‌دهد. و آنچه دارد به همةٌ مردم زمین عطاء می‌کند. و 
از راه او میوه‌های طبیعت و میوه‌های روح و انديشه از 
اینجا به آنجا می‌رود. و او است که درباره این حرکت 
1 یکسان فرمان می‌راند و به 
(اَة ی بای ان 
کودکی بشریت را پشت سر می‌نهد. و دور رشد 
عقلانی اتتانیت را می‌يابد. در وسط گذشته و آینده 
می‌ایستد و از انسان گرد و غبار اوهام و خرافات دوران 
کودکی بشریت راکه بر او نشسته باشد می‌تکاند و 
پا کیزه‌اش می‌دارد. و او را از گرفتار افتن‌به: اتوتو 
گمراهی و کفر و ضلالت به سیب پیروی از 


آرزو پرستیها و استمداد از خرد تنهاء باز می‌دارد. و 


میراث روحی بشریت را که از دوران پیامبران بر جای 


مانده است. با پشتوانة عقلانی او که پیوسته در حسال 
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رشد و فزونی است. آمیزش می‌دهد. و کاروان بشریت 
را بر جاده راست و درستی که میان این و آن قرار دارد. 
راه می‌برد. 
امروزه چیزی این ملت اسلامی را از رسیدن بدین 
مقامی که خدا بدو داده است باز نمی‌دارد مگر یک جیز 
و آن اینکه او از برنامهٌ خدا که برایش انتخاب فرموده 
است دوری کرده است. و برنامه‌های مختلفی را برای 
خود برگزیده است که چیزهائی نیست که خدا برایش 
برگزیده است. و با دینهای گوناگون و با رنگهای 
جوراجوری خود را اراسته و رنگانده است که هیچیک 
از آنها دين و رنگ خدائی نیست. در حالی که خدا از 
از فی‌خواهد که تنها خریفته رازبا رنگ او پیاراند و 
هیچ دینی را جز دین او پیش خود نسازد. 
ملتی که چنین چیزی وظیفهٌ او بوده و آنگونه نقشی بر 
عهده او باشد. شایسته است که رنج را بادل و جان 
بپذیرد و فداکاری نماید و قربانی دهد. زیرا پیشواشی 
تکالیف و رنسجهائی دارد. و سرپرستی بااذیت و 
آزارهائی همراه است. پس بناچار باید چنین ملتی پیش 
از گرفتار آمدن بدانهاه آزموده شود و در کورٌ زمان 
گداخته گردد تا خلوص و یکرنگی او نسبت به خدا, و 
خودباختگی او در برابر فرمان الله, و آمادگی او برای 
اطاعت مطلق از پیشوائی رشد يافته. هویدا شود و مُهر 
تأکید بخورد. 
0 
این است که خدا برای ایشان حکمت گزیتش قبله‌ای را 
که بر آن بودند. روشن می‌نماید و به مسناسبت تغییر 
جهت دادن کنونی آنان پرده از راز انتخاب قبلة پیشین 
فرو می‌افکند: 
و و ما جعن له الق کنت عل لا لتخم من یم هب 
الرَسُول لب علی عة عقبیّه >. 
۰ 
خوانده‌ای و هم اینک فرمان رو کردن به جهت کعبه 
صادر شده است) قبله ننموده بودیم مگر اینکه بدانیم 


چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه کسی بر 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب برمی‌گردد تا 
صف ثابت قدمان بر ایمان و فرصت طلبان بی‌ایمان از 

هم روشن و جدا شود). 
از این نص قرآنی 
جامعهٌ نو پارا بدان می‌خواند و در آن رهبری 
می‌نماید, روشن می‌شود. همان جامعه‌ای که خدا 


خط سیر تربیت ربانی‌ای که خدا این 


می‌خواهد که وارث عقیده گردد. و زیر پرچم عقیده در 
زمین جانشین شود. خدا از چنین جامعه‌ای میخواهد که 
خالصانه از آن او باشد. و از رسوبات و ته‌نشینیهای 
جاهلیت و پیوندها و پیوستگیهای آن خود را خلاص 
کند و پاکیزه دارد. و همه نشانه‌های کهن و همه علائق 
نهانیش را به دور افکند. و از جامه‌ای که جاهلیت آن را 
به تن او کرده است بدر آید. و هر شعاری را که داشته 
است ترک گوید. و تنها شعار اسلام. شعار او باشد و 
هیچ نوع شعار دیگری امیزه آن نکند. و سرچشمه‌ای 
که از آن فرمان می‌گیرد یگانه باشد و سرچشمهٌ دیگری 
بدان نپیوندد و شریک آن نگردد. 

از آنجا که رو به بیت‌الحرام کردن, در دل و درون عربها 
انديشه دیگری بجز انديشة عقیده, آمیزهٌ آن شده بود, 
و آمیزه‌هائی از شرک و نژادپرستی با عقیده نیایشان 
بهم آميخته بود. چه بیت‌الحرام قزر ان و فتاه( تیت 
لغب بالْقَدسْ) خانة پاک عرب نامیده می‌شد. و خدا 
وا کر : (بیّت اه اَْمس) خانةٌ پاک خدا شود. و 
شعار دیگری جز شعار او بدان اضافه نگردد و به نشانه 
دیگری جز نشانهٌ او نشاندار نشود. و از آنجا که رو به 
بیت‌الحرام کردن, اين نشانه‌های بیگانه و علائم جاهلانه 
اویزة آن شده بود. خدا مسلمانان را برای مدت زمانی 
از آن روگردان نمود و آنان را رو به بیت‌المقدس کرد. 
تا دل و درون و عقل و شعورشان را نخست از آن 
آمیزه و آلودگی کهن نجات دهد. سپس اطاعت و تسلیم 
ایشان را در مرتبة دوم نسبت به پیغمبر رل بیازماید. 
و کسانی را جدا و مشخص کند که از پیغمیر پیروی 
می‌نمایند تنها به خاطر اینکه فر‌ستاد؛ خدا است. و 
کسانی را هم جدا سازد که از پیغمبر پیروی می‌نمایند 





مت هه ح. جن دصست ها روصت ک داطک زو وت سم مامتها قلسا مت وی ار اک ری / 
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به سبب اینکه بیت‌الحرام را قبله باقی گذاشته است و 
بدین علت نفوس و قلوب آنان با اين باقی گذاردن. 
تحت تأثیر نژادپرستی و قبیله گری و دوست داشتن 
مقدسات گهنشان؛ خنک گشته و ارامش یافته است: 
چنین نگاهی بس دقیق و باریک است... بیگمان عقیده 
اسلامی تاب تحمّل انبازی برای خود در دل ندارد و 
شعاری جز شعار یکتا و آشکار خویش را نمی‌پذيرد. 
عقیدهٌ اسلامی هیچیک از رسوبات و ته‌نشینیهای 
جاهلیت را به هر شکل و گونه‌ای که باشد قبول نمی‌کند. 
چه بزرگ باشد و چه کوچک. و این الهام همان نص 
راد است: 

لرمُول لب علی عقبّه >. 

ما قبله‌ای را که بر آن بوده‌ای قبله ننموده بودیم مگر 

اينکه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه 

کسی بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب 

برمی‌گردد). 
خدای سبحان هر چیزی را پیش از اينکه بشود می‌داند. 
لیکن می‌خواهد آنچه از مردم نهان است به ظهور 
رساند تا ایشان را بر آن محاسبه کند و آنان را به سبب 
آن مژاخذه نماید و به گناه آن گیرد. چه خدا به علت 
رحمی که نسبت به مردم دارد. آنان را به گناهی 
یی کر که ود میک و قرو ونر و 
ای ای اس ی مات 
می‌کند که از ایشان سر زده باشد و عملاً انجام پذیرفته 
باشد. 
خدا همچنین می‌دانست که بیرون آمدن از زیر لایه‌ها و 
ته‌نشینیهای حسش و شعور, و دست شستن از هر نشانه و 
هر شعاری که پیوندی با نفس داشته باشد. کار سخت و 
تکاپوی دشواری است... مگر آنکه ایمان به سر حد 
استیلاء مطلق و چیرگی کامل خود بر دل رسیده باشد. و 
مگر آنکه خدا چنین دلی را در کوشش و تکاپویش 
یاری دهد و آن را به ذات پاک خود برساند و به سوی 


آستان با عظمت خویش رهنمودش فرماید: 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
وان کانث میالع لین دی له 4 
اگر چه (تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بدان 
رو کند) بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که 
خدا ایشان را رهنمون کرده باشد. 
زیرا اگر رهنمون خدائی باشد نه رنجی و نه سختی در 
میان است از اينکه نفس آن شعارها را پدور افکند. و 
آن رسوبات و لایه‌ها را از خود پاک دارد. و خویشتن 
را خالصانه در اختیار خدا قرار دهد و تنها از او بشنود و 
تنها از او اطاعت نماید. و خدا او را رو به هر جا کند 
بدانجا رو کند. و رسول خدا او را به هر جا رهبری و 
روائه کند برود. 
‌ 
سپس مسلمانان را بر صحت ایمان و بر پدیرفته بودن 
نمازشان مطمئن می‌ساز د... اعلان می‌فرماید که آنان 
گمراه نیستند و نمازشان هدر نرفته است. چه خدای 
بزرگوار بندگان را به رنج نمی‌اندازد و عبادتهائی را که 
بسرای او انجام داده و رو بدو خواننده‌اند ضایع 
نمی‌گرداند. و ایشان را به انجام تکلیفی وادار نمی‌سازد 
که بالاتر از توانشان باشد و وجود ایمان آن را چندین 
0 ی له ب الا 
و ماکان الله لیْضیع 4 نکم ان الله پالناس 
رَووف رحم ». 
خدا ایمان شما را (که انگیزةهٌ پیروی از پیغمبر است) 
ضایم نمی‌گرداند؛ بیکمان خدا نسبت به مردم بس 
روف و مهربان است. 
خدا نیروی محدود ایشان را می‌داند. پس بالاتر از 
توانشان تکلیفی بر دوششان نمی گدازد: و مومنان را 
رهبری و رهنمود می‌نماید و یاریشان می‌دهد که با 
کمک او از امتحان بدر آیند به شرط اینکه نیّت آنان 
یاک و ارادة ایشان درست باشد. و از آنجا که بلا و 
میت نمابانی. عکنمت: تا است: کدو از باه و 
مصیبت نیز فضل و رحمت او بشمار است: 
له بلثاس روف َحب ). 


خدا نسبت به مردم بس روف و مهربان است. 
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بسدین وسیله به دل مسلمانان آرامش می‌دهد. و 
پریشانی را از آنان می‌زداید. و خشنودی و اطمینان و 
یقین را بر ایشان ریزان و باران می‌کند. 
‌ 
بعد از آن, پروردگار پدیرش دعای پیغمبر و را در 
مورد تغییر قبله اعلان می‌فرماید و در لابلای آن 
مسلمانان را از نیرنگ یهود بر حذر می‌دارد. و پرده از 
عسوامسل اصلی نهان در فراسوی یورشها و 
دسیسه‌هایشان را کنار می‌زند. بگونه‌ای که بیانگر 
انداز؛ کوشش و تلاشی هم باشد که صرف آماده ساختن 
چنین جامعةٌ مسلمان و نگهداری ایشان از آشفتگی و 
رهائی آنان از خدنگ نیرنگ می‌شود. 
(قذ تری تقلب وجهک ف ال نینک قبه 
توضاهاء رل رجْهَکَ قَطر السشجد ارام وحن 
نم روا رو جوفکم شطرهٌ ون لذین آووا 
الکثاب لیعلمُنَ ی و ما ال بافل 
عم یت ای روا کنات 
آی ا تبغاقبک. و هاْتبايم قم ون 
یم بیع لا َْضٍ و انآ تفت آخواءهم من 
بغد ما جا کمن عم نک ذنظلن لین 
را یرنه کی یَغرفون فاعم ون 
منهم لک ون الق و شم یعلَه ن. مق من 
یک رهم و کل وه و 
اقا ةّ شتبقوا یراب تکوئوا یت کل 
جع ال عل کل میم دی .و من حَیث 
خَرجْتَ فوّل وجهک شطر الشجدا رام و اه 
للحق من ریک و ما ال بغافل عع تعملون و من 
و و مر وی و زب 
یشم کنر ولو رجرمکم طر؛ لت یکُون 


یتک ی رت 


درس آفا این آیات. تعبیری را می‌یابیم که حالتی را 
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ر 0 

(قذنری تقلب وجُهک ف السّاء ». 

ما رو گرداندن تو را به سوی آسمان می‌بینیم. 
این تصوير اشاره به میل شدید و آرزوی فراوانی دارد 
که پیقمبر داشت و قلبا از پروزدگان خوذ می خواست که 
او را به سوی قبله‌ای متوجه سازد که قبلا آن ابو 3: 
آنگاه که پافشاری و ستیزه‌جوئی یسهودیان افزایش 
یافت» و رو کردن جامعه مسلمان به قبلة خویش را 
وسیلةً ظاهر فریبی و سرگشتگی و آشفتگی و 
نیرنگ‌بازی کردند... بدین هنگام بود که پیغمبر ع#ة 
رو به آسمان می‌کرد. لیکن جهت رعایت ادب با 
پروردگارش, و دوری گزیدن از درخواست چیزی که 
نکند خدا را خوش نياید. و یا محض خودداری از 
جسارت پیشنهاد کاری به أستان الهی و دخالت در 
امور پروردگاری, زبان به دعا نمی‌گشود. 
خداوند درخواست قلبی او را پدیرفت و چیزی بدو داد 
که خشنودش کرد. تعبیری که جهت این پذیرش بکار 
رفته است بینگر پیوند رحیمانةُ دلسوزانةٌ مهربانانه 
است: 

لین یه تدضاها 6. 

پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه می‌سازیم که از آن 

خشنود خواهی شد. 
آنگاه خداوند بزرگوار, قبله‌ای را که پیغمبر از آن 
خشنود خواهد شد. برایش روشن می‌فرماید: 

فول جک قطر النجد ارام > 

پس رو به سوی مسجدالحرام گردان. 
قلهای ات ار ان او هلت او نان که همجون اویند 
و آنان که بعد از او می‌آیند تا بدانگاه که خدا وارث 
زمین و با تن آن می‌گردد و رستاخیز فرا می‌رسد: 

وخ رهگ قطر 4 

هر جا که بودید روهای خویشتن را (به هنگام نماز) به 

جانب آن کنید. 
از هر سو و از هر نقطه‌ای از زمین. همگی رو به سوی 
بیت‌الحرام کنید... قبلةٌ یگانه‌ای که این ملت را تجمع 
می‌بخشد و میان آنان با وجود اختلاف کشورها و 





سوره بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 
جزء دوم 

اختلاف موقعیّتها نسبت بدین قبله, و اختلاف نژادها و 
زبانها و رنگها. اتحاد و ابّفاق می‌اندازد... قبلة یگانه‌ای 
است که ملّت یگانه‌ای در خاور و باختر و هم جهات 
دیگر زمین بدان رو می‌کند. گمان می‌برد پیکر واحدی 
و وجود واحدی است که به هدف واحدی رو می‌کند. و 
به سوی بیاده کردن برنامةٌ واحدی در تکاپو است. 
برنامه‌ای است که از بودنشان بر اينکه همگان خدای 
واحدی را پرستش می‌کنند. و به پیغمبر واحدی ایمان 
دارند. و به سوی قبل واحدی می‌گرایند. سرچشمه 
می‌گیرد. 

بدین منوال خداوند این ملّت را یگانگی بخشیده است. 
او را در خداء پیغمیر, دین, و قبله‌اش, وحدت و پگانگی 
داده است و با وجود اختلاف کشورها و ن#ادها و رنگها 
و زبانهاء یگانه‌اش نموده است. یگانگی او را هم بر پاية 
هیجیک از این بایه‌ها استوار نداشته است. بلکه 
یگانگیش با وجود تفاوت کشورها و نژادها و رنگها و 
نیشب بان عقیدهاش وفگاین افسترار شتا 
این چنین یگانگی انیت که شتانستته فتر زر ندان: استان 
است. جه انسان بر عقيده دل, و قبلةً عبادت گرد می‌آید, 
لیکن این حیوان است که بر چراگاه و گیاه و پرچین و 
آغل جمع می‌شود. 

۰ 

این گت آبا هل کابترا بای له توعد کار 
است؟ 


۳ از 


تا ۳ ‌ ۲ یز و ۵ سس بر 
(و ان الذین آوتوا الکتابٍ لیعلمُونْ انه احق من 


رم #. 
بیگمان کسانی که کتاب بدیشان داده شده است 
(یهودیان و مسیحیان) حتماً می‌دانند که آن (گرایش به 
جانب مسجدالحصرام) حسق است و به فرمان 
پروردگارشان می‌باشد. 
بیگمان ایشان می‌دانند که مسجدالحرام بلاشک 
نخستین خانهٌ خدا است که پایه‌های آن را ابراهیم نیای 
این مت وارث و نیای همه مسلمانان بالا برده است. و 


بیگمان هم می‌دانند که رو کردن بدان حق است و از 
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انب غذا ات وشکی رز آن تشت: 
ولیکن با وجود دانستن, کاری را انجام خواهند داد که 
خلاف چیزی است که دانششان الهام پتخش ان استا: 
پس ایشان نه بر مسلمانان حقی و نه بر آنان بسرتری 
دارند. این خدا است که کارگزار و ضامن برگرداندن 
ان که تیب واذشته اسان انم 
و ما ال فلع تون ». 

خداوند از آنچه می‌کنند بی‌خبر نیست. 
آنان با هیچ دلیل و برهانی قانع نمی‌شوند. زیرا آنچه کم 
دارند دلیل و برهان نیست. بلکه آنچه ندارند یکرنگی 
و پرهیز از هوی و هوس و آمادگی برای تسلیم در برابر 
حق به هنگام شناخت آن است: 

و لْنْ نیت ای آوثوا اکتا بکل يد نا 

اگر هر نوع برهان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان 

داده است (یهودیان و مسیحیان) بیاوری (و آن ادلّه و 

براهین را بر صدق تغییر قبله از بیت‌المقذس به 

مسجدالحرام ارائه نمائی» تو را باور نمی‌دارند و) از 

قبلهٌ تو پیروی نمی‌نمایند. 
زیرا آنان به دشمنانگی و عنادی گرفتار آمده‌اند که از 
هوی و هوس سرچشمه می‌گیرد و انگیز؛ُ آن مصلحت 
طلبی و کینه‌توزی است... بسیاری از پاکدلان گمان 
می‌برند که آنچه یهودیان و مسیحیان را از پذیرش 
اسلام بدور نگاه داشته است» پی نبردن به ماهیّت اسلام 
است. و يا اين می‌تواند باشد که اسلام بگونهٌ راستین و 
قانع کننده بیان . غرضته تخت اتب لیکن اجخ 
گمانی بیش نیست... بلکه یهودیان و مسیحیان اسلام را 
نمی‌خواهند چون آن را می‌شناسند. ایشان بدان اشنانند 
و از آن می‌ترسند زیرا می‌دانند مصلحت دنیوی ایشان 
را به خطر می‌اندازد و قدرت دروغین آنان را فرو 
می‌شکند. از اینجا است که درباره آن از راههای 
گوناگون و به مسائل جوراجور به حیله گری و نیرنگ 
بازی قرص و محکمی دست می‌یازند که سستی 
نمی‌شناسد. بی‌پرده و از پس پرده و به شیوه‌های دیگر» 





اب ما ای و اماب رن وال 


اه هه چا ما ۹ ۱ اه ات۵ ۱ 7 5 
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به نبرد اسلام برمی‌خیزند و آشکارا یا مخفیانه با آن به 
جنگ می‌پردازند. خودشان رو در رو با اسلام وارد 
جنگ می‌شوند یا از میان پیروان اسلام کسانی را 
می‌فریبند و عقل از کفشان بدر می‌کنند و همچون بسه 
خواب مصنوعی فرو رفتگانی, ایشان را بی‌اراده تحت 
نام‌های مختلف به جنگ اسلام می‌اندازند... هميشه این 
سخن خدا خطاب به محمدمصطفی لش بر آن صدق 


کن 

ی م ع را » 8 8 جر با 
(و نیت الّذینَ أَوئُوا الکثاب بل آَية سا 
تبقوا فک >. 


اگر هر نوع برهان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان 
داده است (یهودیان و مسیحیان) بیاوری (و آن ادله و 
براهین را بر صدق تغییر قبله از بیت‌المقدس به 
مسجدالحرام ارائه نمائی» تو را باور نمی‌دارند و) از 
قبلة تو پیروی نمی‌نمایند. ۱ 
در برابر اين پافشاری اهل کتاب بر رو گردانی از قبلة 
اسلام و برنامةٌ آن که اين قبله اشاره بدان دارد. خدا 
حقیقت کار پیغمبر 3237 و موقعیّت طبیعی او را 
مشخص مي‌فرماید: 
تو (نیز که بر اشر وحی قبله راستین ابراهیم را بان 
شناخته‌ای دیگر) از قبل ایشان پیروی نخواهی کرد. 
اصلاً کار تو نیست و به تو نمی‌سزد که از قبلة آنان 
پیروی کنی... بکار بردن جملة اسمیه مسنفی در اینجا,؛ 
برای بیان موضع ابت و دائم پیغمبر یله در برابر 
چنین کاری. رساترین شیوه است و در آن اشاره آشکار 
و استواری به مسلمانانی است که بعد از او خواهند 
آمد. بدیشان تلقین می‌گردد که نباید قبله‌ای جز قبله 
پیغمبر را برگزینند؛ آن قبله‌ای که پروردگار برای پیغمبر 
برگزیده است و پسندیده است که قبلهٌ او باشد تا با آن 
فرستادء خویش را خشنود نماید. همچنین به مسلمانان 
گوشزد شده است که پرچمی را جز آن پرچمی بر 
نیفرازند که به خدایشان منسوب دارد. و از راهی جز 
آن راهی نروند که چنین قبلهٌ گزیده‌ای رمز آن است و 
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بدان اشاره دارد... این پيشة مسلمانان است آنگاه که 
مسلمانند. و هر وقت چنین کاری را نکنند. بهره‌ای از 
اسلام ندارند و بوئی از اسلامیت نمی‌برند بلکه 
مسلمان بودنشان ادعائی بیش نخواهد بود. 
به همین منوال قرآن به پیش می‌رود و موضعگیری و 
موقعیّت اهل کتاب را با یک‌دیگر روشن می‌نماید و 
برملا می‌دارد که آنان با هم اتحاد و اتفاق ندارند. زیرا 
آرزوها و خواستهایشان پراکنده می‌باشد و این امر 
میانشان تفرقه می‌اندازد: 
ایض بتابعقبلّةبغْض 6. 
برخی از آنان هم از قبلة برخی دیگر پیروی نمی‌نمایند 
(و بلکه بر آشر تقلید کورکورانه» یهودیان به سوی 
مشرق و مسیحیان به جانب مغرب رو می‌کنند و آماده 
پذیرش دلیل و برهانی نیستند). 
دشمنانگی میان یهودیان و مسیحیان, و دشمنی میان 
فرقه‌های مختلف یهودی. و عداوت میان فرقه‌های 
مختلف مسیحی, به بدترین وجه بوده و زشت‌ترین 
شکل را داشته است. پیغمبر 922 نیز پس از دریافت 
وحی و آگاهی بر اين مسأله و شناختن حقیقت امر, و 
پی بردن به وضع قطعی خویش و آشنائی با وضع این 
چنینی اهل کتاب. حق نداشت از خواستها و آرزوهای 
یهودیان و مسیحیان پیروی کند: 
و لن تفت آهواءهم من بَغْد ما جاءک من الْعلّم 
نک اذاً ن آلظایلین ». ۱ 
اگر از خواستها و آرزوهای ایشان پیروی کنی (و برای 
سازش با آنان رو به قبلة ایشان شوی) بعد از آنکه علم 
و دانائی به تو دست داده است (و به حقیقت امر آشنا 
گشته‌ای) در این صورت تو بیگمان از زمره ستمکاران 
خواهی بود (- حاشا که چنین کنی- بلکه این اندرزی 
است برای مومنان که هرگز چنین نکنند و کسی به 
خاطر کسی حق را رها نسازد و از باطل پیروی نکند). 
اکن تور بای نام هون ها دای مینست که 
با این ندای خدایانه از سوی خداوند سبحان خطاب به 


پیغمبر گرامیش صادر می‌شود که تا چند لحظه پیش با 
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چنان نرمی مهربانانه‌ای با او سخن می‌راند. 
فرمان در اینجا متعلق به ماندگاری بر رهنمون و 
تیه ایکا اس همان ترا یاعد 
دوری و کناره‌گیری از پذیرش هر قانون و فرمانی جز 
قانون و فرمان الله و رهائی از هر نوع بندگی جز بندگی 
دا رک هر واه شترا اد انت: این اش گه با 
چنین دور اندیشی و استواری و با چنین رویاروئی و 
بیمی و تهدیدی و تحذیری, خطاب می‌شود که: 

تک اذل آلظالین >. 

در این صورت تو بیگمان از زمره ستمکاران خواهی 

بود. 
به راستی مسیر روشن و راه درست و پیدا است... پس 
یا باید از دانشی پیروی کرد که از جانب خدا آمده 
است. و يا به دنبال هوی و هوس راه افتاد و به آرزوی 
دل گوش فرا داد که آن هم هر راهی جز راهی است که 
رهنمود آن وحی خدا است. و مسلمان حق ندارد که جز 
از خدا فرمان بگیرد و نباید جز راهی رود که چراغ 
دانش مطمئن بر فراز آن باشد. و بکوشد که به دام مرغ 
اشوس که دا تیه وه انیس گنای 
سراید نیفتد... و بداند که بیگمان هر چه فرمان خدا و 
رهنمود الله نباشد هوی و هوس بشمار است. 
کار این شاه جارید ان معا بمب اس تعضی از 
مسلمانان در گرما گرم نیرنگ بازیهای یهودیان و به 
هنگام یورشهای گمراهساز و مکارانة ایشان, کاری 
رفته است که در خور چنین تسهدید و تحدیر تند. و 
شايسته اینگونه گفتار بنده و قاطعانه‌ای بوده است. 
9 
بعد از این وقفٌ کوتاه و گذرا به روند گفتار برمی‌گردیم 
و خواهیم دید که باز هم آشنائی کامل اهل کتاب را بیان 
می‌دارد مبنی بر اينکه ایشان می‌دانند که حق همان 
چیزی است که در این باره و در دیگر موارد. قرآن 
۰ اظهار نظر کرده است. و پیغمبر بدان دستور داده است. 
لیکن ایشان حقیقتی را که با آن آشنایند به خاطر پیروی 
از هسواهای نفسانی و آرزوهای شیطانی. پنهان 
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می‌دارند: 
(آلّ, ین آتَْناهم الکتابٍ بغرفونه کا یغرفون 
ناف و ان فرقاً منم لَیکتیون احسو رهم 
یمن ». 


کسانی که کتاب بدیشان داده‌ایم (یهودیان و مسیحیان) 


او را (که محمد نام و پیفمبر خاتم است) می‌شناسند 
همانگونه که پسران خود را می‌شناسند. و برخی از 
آنان بیگمان حق را (از جمله پیغمبری محمد و قبلکی 
کعبه را) پنهان می‌دارند در حالی که می‌دانند... 
شناختی که مردم از پسرانشان دارند بالاترین شناختها 
است. و چنین شناختی در زبان عربی ضرب‌المثلی است 
که در مورد چیزی بکار میرود که یقین از آن حاصل 
پواده و شک و گمانن در ان تاکز اهل کات 
راجع به آنچه پیغمبر لش به ارمغان اوه ات هن 
آن جمله چیزی است که راجع به مسا قبله است. شک 
و گمانی در صحّت آن ندارند و با وجود اين دسته‌ای از 
آنان حقیقتی را که با آن آشنایند پنهان می‌دارند» پس 
مسلمانان نباید یاوه سرائیها و دروغهائی راکه اهل 
کتاب به هم می‌بافند و به راه می‌اندازند. باور کنند. و 
راه مسلمانان این نخواهد بود که چیزی از امور دینی 
خویش را که پیغمبر راستگو و امین خودشان آنها را 
بسرایشان به ارمفان آورده است از چنین کسانی 
بیاموزند که حقیقت را آشکارا شناخته و اگاهانه در 
پنهان داشتن می‌کوشند. 
0 
در اینجا به دنبال چنین بیانی راجع به اهل کستاب, 
خداوند متعال خطاب به پیغمبر می فرماید: 
من من ریک قلا کون من الُفترین ۰6 
حق (همان است که) از جانب پروردگارت (برایت آمده 
است نه آنچه یهودیان و مسیحیان می‌گویند) و جزو 
شک کنندگان مباش. 
فرستاده خدا عَلشَ: هیچوقت نه دودلی کرده است و نه 
گمانی ورزیده است. و آنگاه که پروردگارش در أية 


دیگری بدو فرمود: 
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فان کلت نی شک ما آنزلنا ایک قاسأل لین 

یرون اکتا من قبلک ». ۱ 

اگر دربارة ی بر تو فرو فرستاده‌ایم دچار شک و 

گمانی, از کسانی پرس و جو کن که (اهل کتابند و) پیش 

از تو کتاب هی جو 9۳ ۲ (یونس )٩۴/‏ 
پیغمبر گفت: : «لا شک و با لد أسأل نه گمانی می‌ورزم و 
نه هی‌پبتنم: 
لیکن چنین خطابی آن هم بدینگونه متوجه شخص 
پیغمبر 132 شدن, دربرگیرند؛ الهام نیرومند و اشارة 
آشکازش اتتهر ات مسلانای. که دتالهوم ار خراهد 
بود. حال چه کسانی که در آن زمان از یاوه گوئیها و 
سخنان ناروا و نیرنگهای یهودیان متأثر گشته‌اند. و چه 
آنانی که بعد از ایشان می‌آیند و سخنان پوج یهودیان و 
دیگران راجع به کار و بار دینشان, در ایشان می‌گیرد و 
شیفته و شیدای گفتار ناروایشان می‌گردند. 
امروزه ما بسی نیازمند نیوشیدن چنین تحدیری و 
آویزه گوش کردن اندرز چنین تهدیدی هستیم. ما که به 
کسودنی بی‌نظیری و نادانی بی‌مانندی گرفتاريم. 
مسی‌رویم و از خاورشناسان - اعسم از یهودیان و 
مسیحیان و کمونیستهای بی‌دین - دریارة امور آئینمان 
رأی می‌خواهیم و چازه‌جوئی می‌کنيم. و از ایشان 
تاریخ خودمان را برمی‌گیریم. و در میراث و آثارمان بر 
گفتارشان تکیه می‌کنیم و سخنانشان را حجّت می‌گيریم. 
و به شکها و گمانهائی گوش فرا می‌دهیم که در لابلای 
بررسیهای خود نهان می‌دارند که دربساره قرانمان و 
حدیث پیغمبرمان و نحوهٌ زندگانی گذشتگانمان انجام 
می‌دهند. و از مسیان دانشجویانمان گروههائی به 
کشورهایشان اعزام می‌داریم تسا علوم اسلامی را از 
آنان فرا گیرند و در دانشگاههایشان فارغ‌التحصیل 
شوند. و آنگاه با عقل بیمار و دل فگار و انديشةٌ 
بیگانه پرست از خود بیزار, به سویمان برگردند. 
این قران همان قران ما است. قرآن ملت مسلمان. قرآن 
همان کتاب جاویدان این ملّت است که پروردگارشان در 
آن بدیشان می‌گوید چه بکنند و چه نکنند. اهل کتاب 
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هم همان اهل کتابند. و کافران نیز همان کافرانند. این 
اسلام هم همان آئين است که بود. 
به روند گفتار برمی‌گردیم و می‌بینیم که مسلمانان را از 
گوش فرا دادن به اهل کتاب بر حذر می‌نماید و ایشان 
را از پبذیرش رهنمودهایشان بدور می‌دارد. و به 
مسلمانان می آموزد که بر راه ویرهُ خود استوار بمانند و 
رو به سوی هدف خاص خویش دارند. چه هر گروهی 
را راهی و هر دسته‌ای را سوئی است. پس مسلمانان به 
سوی نیکیها روند و در انجام خوبیها بر دیگران سبقت 
گيرند و در این کشش و کوشش 
خود مشغول و از هدف بدور ندارد و بیدار باشند و 
تاد هبار کشت همان یه برع عد است کدای کرد 
آوردن همه ایشان و بر پادافره مردمان در پسایان این 
و توانا است: ۱ 
و لک ٍ نهد جهه هر فلا قاشتیقوا امخبرات. أین 
ونوا َأتِ کم له میا ان له علن کل نی 
دی 
هر ملّتی را جهتی است (که به هنگام نمان) بدانجا رو 
می‌کند. (ابراهیم و اسماعیل رو به کعبه, و بنی‌اسراثیل 


رو به صخرهٌ بیت‌المقدس, و مسیحیان رو به مشرق 


, جیزی ایشان را به 


می‌کردند. لیکن سو و جهت همچون توحید و ایمان به 
رستاخیز و حساب و کتاب اخروی, از اصول و ارکان 
تساک مایت خهواز رکه شتا و فان 
واجب زکات. باید تسلیم وحی آسمانی بود) پس به 
سوی نیکیها بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر 
سبقت بگیرید. هر جا که باشید خدا همگی شما را گرد 
می‌آورد (و به حساب همگان رسیدگی می‌کند و بلاد و 
جهات در امر دین بی‌ارزش است. بلکه خیرات و نیکیها 
ارزشمند است) خدا بر هر چیزی توانا است. 
بدین وسیله خداوند متعال مسلمانان را از سرگرم گشتن 
به آنچه اهل کتاب از نیرنگها و فتنه‌ها و تأویلها و 
دروغهاء به راه می‌اندازند و پخش می‌نمایند. بر حدر 
می‌فرماید و آنان را از دام این امور بدور می‌دارد و 
ایشان را به سوی تکاپو و کوشش. و پیشی گرفتن بر 
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دیگران در انجام کارهای نیک روانه می‌کند. در ضمن 
آنان را بدین نکته یادآوری می‌نماید که برگشت همه 
ایشان به سوی خدا است. و بیگمان خدا بر هر چیزی 
توائا است. هیچ کاری او را درمانده نمی‌سازد. و جیری 
از حیطهٌ قدرت او بدر نمی‌رود. 
اين هم تکاپو و پویشی است جدی که دروغهای بهم 
بافته و یاوه‌های از پیش خود ساخته, در کنار آن ناچیز 
و بی‌ارزش است. 
‌ 
سیس زروند گفتار برمی‌گردد و فرمان رو کردن به قبلة 
تازهُ گزیده را با شیوة دیگری مورد تأکید قرار می‌دهد: 
و من خی خرجت وضهک شطر 
الشجدا یز ام اه لح من ز و ماه بغافل 
تغْملون ». 
از هر مکانی که بیرون شدی (و به هر جا که رسیدی» در 
سفر و در حضر و در هر زمان و مکانی؛ به هنگام نمان) 
رو به سوی مسجدالحرام کن و این رو کردنت (از همه 
نقاط زمین به سوی مسجدالحرام) بیکمان حق (ثابت و 
موافق مصلحت) است و از جانب پروردگارت می‌باشد 
و خدااز آنچه که می‌کنید بی‌خبر نیست (و پاداش 
پیروی مومنان از پیغمبر و جزای اعمال و اخلاص 
ایشان را خواهد داد). 
فرمان این بار. از گفتار دربارهء ال کتاب و موضع 
ایشسان خسالی است و تسنها متضئن رو کسردن به 
مسجدالحرام است از هر مکانی که پیغمبر 7ّبیرون 
رود یا هر جا که باشد. با تأکید بر اينکه حق از سوی 
پروردگارش بوده است. و با تهدید نهانی براینکه از 
چنین حقی کناره گیری نشود. آن تهدیدی که گفتار 
خداوندی دربر گيرندة آن است: 
س ۱ 197۱ 
و ما الله بغافل عم تَعْمَلون 6. 
عون که شر کنیا بی‌خبر نیست. 
این سخن پروردگاری اشاره به این هم دارد که پیش از 
آن, حالتی در دل بعضی از مسلمانان پیدا آمده است که 
شایستذ چنین تأکید و درخور اینگونه تحذیر و تهدید 
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سخت و شدبدی گشته استت: 
0 
سپس برای بار سوم به مناسبت هدف تازه دیگری. 
هنم ایآ بط با شور ام ساب 
و بی‌اعتبار نمودن حجت کسان دیگری است که چون 
مسلمانان را می‌دیدند به قبلهٌ سهودیان رومی‌کردند 
تمایل نشان می‌دادند که در برابر شایعات یسهودیان 
راجع به برتری دادن دینشان بر دین محمّد و اصالت 
قبله‌شان و در نتیجه راهشان. سر تسلیم فرود آورند. 
همچنین برهان مشرکان عربی را باطل می‌سازد که در 
این رو کردن وسیله‌ای برای باز داشتن عربهائی که 
«مسجدالحرام» خویش را گرامی می‌داشتند یافته 
توا نی از تاش ویگر ایشان را از اسلامی که پیروان 
آن به جانب قبلةٌ بنی اسرائیل رو نموده بودند بیزار 
می‌کردند: 
من حَیْث خُرَجت نود وضهک شطر 
الشجدالیز ام و دح کنر ولو لوا وجوهکم شطره 
لا کون لثاس علَیکم حجه 1۳ پن لوا 
شوم وا خشون, و لام نغمی عکُ 
کم تون 4. 
و ۱37115 
هنگام نماز در همه تقاط جهان) رو به سوی 
مسجدالحرام کن» و (ای مومنان» چه در سفر و چه در 
حضر در هم اقطار زمین؛ به هنگام تماز) هر جا که 
بودید» رو به سوی آن کنید تا مردم بر شما حجتی 
نداشته باشند (و اهل کتاب که از بررسی کتابهایشان 
دریافته‌اند که پیغمبر برانگيخته از نسل اسماعیل بر 
قبلهة او یعنی کعبه خواهد بود. با ترک قبلة موقت 
بیت‌المقدّس و رو به کعبه نماز گزاردنتان بدانند تو 
همان پیغمبر راستین و از نژاد اسماعیلی) مگر کسانی 
که از ایشان (با مشرکان هم صدا شده و منافقانه رفتار 
کنند و بر خود و دیگران) ستم نمایند (و مزورانه بگویند 
تغییر قبلة محمد از بیت‌المقدس به کعبه, به علّت گرایش 


به دین آیاء و اجدادی حخود ۳ عشق به دیار و زادگاه 
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خویش است) پس از آنان مترسید (و به فرمان خدا به 

هنگام نماز رو به کعبه کنید) و از من بترسید (که اگر 

مخالف وحی رفتار کنید جانب حق را رها ساخته‌اید و 

پادافره خود را خواهید دید. پس گوش به فرمان خدا 

باشید) تا نعمت خویش را بر شما تکمیل کنم (و با اعطاء 

قبلاٌ مستقلّی فوائد مادی و معنوی به شما بخشم و شما 

نیز با شناخت قبلهٌ راستین همیشگی, آمادگی بیشتر 

برای دریافت حق را فراهم آرید) و شاید رهنمود شوید. 
این فرمان به پیغمبر علَّاست تا برابر آن به هر جا که 
رفت روبه مسجدالحرام کند. و دستور به مسلمانان 
است که بدائجا رو کنند هر جاکه بودند. بیان علّت چنین 
روگرداندنی هم آين است کل 

لا یکون للناس علیکم حجَة 

و 
همجنین تا از سوز یاوه‌سرائیها و دروع بافیهای آیندة 
ستم پیشگانی که هیچگونه دلیل و برهان و منطق و 
گفتاری سرشان نمی‌شود و کارشان تنها دشمنانگی و 
لحاجت است. تا اندازه‌ای کاسته شوت زنب شا 
که نمی‌توان جلو دهان ایشان را گرفت و آنان را ساکت 
کرد. و پیوسته در لجاجت خود ماندگار می‌مانند و بر 
نایکاری خویش استوارند. چنین کسانی حقی بر گردن 
مسلمانان و تسلطی بر ایشان ندارند: 

(قلا تخشوهم ... ور آخشوّنی 4. 

پس از آنان مترسید و از من بتر سید. 
دیگر آنان بر شما تسلطی ندارند. و هیچیک از کارهای 
شما در دست ایشان نیست. نباید بدیشان آهمیت داد و 
در برابر خواست آنان از آنچه از سوی من برایتان آمده 
است. دست کشید. از آنجا که کار و بار دنیا و آخرتتان 
در دست من است. باید تنها از من بترسید... به همراه 
دست کم گرفتن مقام ناچیز کسان ستم پیشه. و بیم دادن 
از مقام باعظمت خدا, یادی از نعمت پروردگار می‌گردد 
و چشم انتظار به اتمام آن بر ملّت مسلمان دوخته 
می‌شود که چون به فرمان خدا لبّیْک گویند و بر راه 
راست او ماندگار بمانند آن چشمه فیّاض رحمانی 
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ِ رد و ایشان را دربرگیرد: 
زو م نغعی علیکم ۲ و که تبتدون ‌. 

تا نعمت خویش را بر شما تکمیل کنم و شاید رهنمود 

شوید. 
این هم یادآوری الهام بخش» و آزمندی ترقی دهنده. و 
اشاره به فضل عظیم به دنبال لطف عمیم است. 
آن نعمتی را که خدا بدان یادآوریشان می‌کند. در 
پیششان آماده بود و آن را در جان و روان خویش 
احساس می‌کردند و در زندگی خویشتن می‌دیدند و در 
جامعه و موقعیتی که در زمین, و مقام و مکانی که در 
پهنهٌ هستی داشتند مشاهده‌اش می‌نمودند. 
مسلمانان همان کسانی بودند که خودشان پیشتر در 
جاهلیّت بسر برده بودند و در تاریکی ناپاکی و نادانی 
آن روزگار گذرانده بودند. آنگاه در پرتو اسلام به نور 
ایمان و پاکی و دانائی آن رسیده بودند. آنان اثر نعمت 
را تازه و اشکار و ژرف در ژرفنای دل و درون خود 
می‌یافتند. 
آنان همان کسانی بودند که در جاهلیّت به سر برده 
بودند و قبائلی بودند که سر همدیگر را می‌بریدند و با 
هدفهای کوچک و تکاپوهای محدود دلخوش کرده و 
می ز پستند. به دنبال آن ایشان بار و بنه خود را به سوی 
اتحاد و یگانگی بستند و در زیر پرچم عقیده گرد آمدند 
و به قدرت و شوکت رسیدند و به جانب هدفهای 
بزرگ با کوشش فراوان گامهای بلندی را برداشتند که 
به همه بشریت مربوط بود و دیگر تنها قصاص میان 
قیبله‌ای را دربرنمی‌گرفت. ایشان همانگونه کسه اشر 


نعمت را در دل و درون یافته بودند. اثر ان رأدر دور و 


بر خویش نیز مشاهده می‌کردند. 

آنان خودشان در جاهلیّت زیسته بودند و در جامعة 
منحط و کثیف پریشان اندیشه و آرزشها بهم خورده آن 
بسر برده بودند... به دنبال چنین جاهلیّت و زندگانی در 
میان جنین جامعه‌ای, به جامعهٌ اسلامی پاک و بلند و 
دارای انديشه و اعتقاد روشن و ارزشها و سنجشهای 
راست و درست. انتقال پذیرفتند... ایشان بدین وسیله 
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اند تعمت را ور زندگانی عمومی خود می‌یافتند 
همانگونه که آن را در دلهایشان و در مقامی که میان 
ملتهای پیرامون خویش پدست آورده بودند مشاهده 
می‌نمودند. پس هنگامی که خدا بدیشان می‌فرمود: و 
دم نغمی ی علیکم تانعمت خویش را بر شمااتمام 
بحشم. در این سخن یادآوری اشاره گر. به طمع اندازی 
پیش بر, و کنایه زدن به فنضل عظیم پس از لطف عمیم 
است. 

در هر یک از تکرارهای فرمان راجع به کار قبله». معنی 
تزه‌ای را می‌ياييم. بار نخستِ فرمان, رو کردن به 
سوی مسجدالحرام را در بر دارد که پاسخ به رغبت 
پیغمبر که بود و برآوردن آرزوئی را دربرداشت که 
او به هنگام چهره به کرانه‌های آسمانی گرداندن و لابة 
خاموشانه به سوی پروردگار سر دادن آن را به دل 
داشت... در مرتبة دوم فرمان, اثبات حقانیت چنین قبلة 
تازه‌ای بود که کار 8 بود و به دستور پروردگار 
انجام پذیرفت و با آرزو و زاری پیغمبر تلو 
همآوائی کرد... در دفعةٌ سوم فرمان, پوچ و پوک نشان 
دادن حجّت مردمان, و خوار داشتن کار و بار آنانی بود 
که در برابر حق سر تسلیم فرود نسمی‌آورند و دلیبل و 
اماما - با وجود اين - در فراسوی تکرار چنین می‌بینیم 
که حالتی در صف اسلامی به وقوع پیوسته است که 
خواستار چنین تکرار و تأکید و گفتار و بیان ۳ بوده 
است. و اشاره به ستبرای یورش گمراهی‌ها و یاوه‌ها 
دارد. و تأثیر بخشی آنها را در بعضی از دلها و جانها 
می‌رساند. چنین تأثیری است که قرآن کریم به درمان و 
جاره‌سازی 2 می‌پردازد. و انگاه نصوص 9 
وهای هگا همان زج نارای جین متاری 
و خنثی سازی همچون حالتی در شکلهای گوناگون که 
به خود عون گید می‌پردازد و در این راه در نبرد 
جاویدی که آرامش و سستی و نرمش نمی‌شناسد, به 
پیکار می‌نشیند. 

0 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
در تعقیب این هدف. می‌بینیم زوند کفان دنم ان 
مسلمانان را به نعمتی که خدا بدیشان عطاء کرده است 
یادآور می‌گردد و گوشزد می‌نماید که اين پیغمبر را از 
میان آنان برگزیده و روانه کرده و چنین کاری پاسخی 
به دعای پدرشان ابراهیم پرده‌دار مسجدالحرام قبلة 
مسلمانان بوده است. در پایان گفتار هم خدای بزرگوار 
ی رن زیویشت امی ده 
«کا اسلا ك ول ۳ دی 
وگو لاب زاب 
نوا تعلمُون قاذ کون أذکز کم وشگران 


۱ تابر ۵ ار 


و لا تکفرون >. 

همچنین (برای تکمیل نعمت خود بر شما) پیغمبری را از 
خودتان در میانتان برانگیختم که آیات (قرآن) ما را بر 
شما فرو می‌خواند (و آیات و نشانه‌های وحدانیّت و 
عظمت خدارا در جهان با دلیل و برهان به شما 
نیاو شمارا ناک دم تارف ان رای تیور 
زنده بگور کردن دختران و خونریزیها و کشتن 
فرزندان از ترس نفقه... و با کاشتن نهال فضائل در 
اف یت 
و به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) 
را می‌آموزد (تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره‌مندی از 
نور آن» به زندگی خویش حیات و تحرّک بخشید و با 
استفاده از سنت عملی و سیرت نبوی به احکام شریعت 
آشنا گردید) و به شما (به همراه کتاب و حکمت) چیزی 
یاد می‌دهد که نمی‌توانستید آن را بیاموزید (چون 
وسیله آموزش آن, انديشه و نگاه نیست بلکه باید از راه 
وحی آموخته شود. همانند اخبار عالم غیب و اشارات 
علمی و بیان سرگذشت پیغمبران و احوال پیشینیان که 
نه تنها برای اعراب بلکه برای اهل کتاب نیز مجهول 
بود). پس مرا یاد کنید (با طاعت و عبادت و دوری از 
معاصی. به دل و زبان و قلم و قدم» و سیر در آفاق و 
انفس چهت کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما را 
ناه کم (ب) امطاء قواب و کشسایش ابواب ستعانت ق 


خیرات و ادامةّ پیروزی و قدرت و نعمت) و از من 
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سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار سپاسگزار انعام 

و احسان من باشید) و از من ناسپاسی مکنید (و 

نعمتهای مرا نادیده مگیرید). 
دی ایا اب فد مق از اوق ان 
قرآنی با نط آشکار دعوت اپراهیم را که فا تا 
آمده بود. تکرار می‌نماید. دعوتی که ابراهیم به هنگام 
بلند کردن پایه‌های بیت الله به کمک اسماعیل. سر داد. 
و در آن از خدا خواست که از میان فرزندان همساية 
نی الله آو-بیغنیری را از خووشان برانگید تا ابات 
خدا بر ایشان فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان 
آموزد و ایشان را پا کیزه دارد... تا بدین وسیله 
مسلمانان را بدین امر یادآوری کند که ارسال پیغمبر از 
میان ایشان است و خود آنان مسلمان بشمارند و چنین 
بعثتی پیوند کامل با پذیرش دعای پدرشان ابراهیم 
دارد. در این امر اشارهُ روشنی است به اینکه کار ایشان 
تازگی ندارد. بلکه بس قدیم و کهن است. و نعمتی را 
که خدا برایشان ریزان و فراوان کرده است همان نعمتی 
است که خدا به خلیل خویش وعده داده است و سابقة 
بس کهن تاریخی دارد. 
بیگمان رو به قبلةٌ خودتان گردانیدنتان, و استقلال 
شخصیت بخشیدنتان یکی از نعمتهای بزرگی است که 
به شما داده شده است. و نعمت دیگری که فرستادن 
پیغمبری از میان خودتان می‌باشد. بر آن پیشی جسته 
است؛ ۱ 

(کا آرسلنا فیک رُولمنکم ». 

همچنین پیغمبری را از خودتان در میانتان برانگیختم. 
اینکه رسالت در میان خودتان باشد و پیغمبر واپسین از 
خودتان برگزیده شود. آن پیغمبری که یهودیان چشم به 
راهش بودند و می‌گفتند با آمدن او بر شماپیروز 
خواهند شد. بزرگداشت و برتری و فضل و لطف است: 

«یتلو علیکم آیاتنا ». 

آیات ما را بر شما فرو می‌خواند. 
9 


اشار دیگری که بیانگر سترگی فضل و کرم است در 





فی‌ظلالالقرآن 

جدد اول 
اين نهفته است که خداوند بندگانش را با سخن خویش 
مورد خطاب قرار دهد و آن سخن به وسیلة پیغمبرش بر 
ایشان تلاوت شود. این هم فضل و کرمی است که چون 
دل دربارهٌ حقیقت آن به دقت بنگرد. در مقابل آن به 
لرزه افتد. پس این مردمان چه کسانیند؟ ایشان کیستند 
و جه هستند؟ تا خداوند متعال با سخنان غروبا آنان ند 
خطاب درآید. و با گفتار خویش با ایشان به گفتگو 
پردازد, و اینگونه آنان را در کنف حمایت و رعایت 
بزرگوارانةٌ خویش گیرد؟ ایشان کیستند و چیستند. اگر 
خدا فضل و کرم ننماید؟ و اگر بزرگواری خدا جوشان و 
دریای جودش خروشان نباشد؟ و اگر خدا از آغاز به 
کالبدشان از جان متعلق به خود نمی‌دمید تا در پیکرشان 
چیزی جلوه‌گر آید که شايستةٌ چنین نعمت و بخششی. و 
درخور پدیرا شدن جنین بزرگواری و کنشی باشد؟ 

ویر کم >. 

وکا با با کیره شر دار 

اگر خدا نبوده کسی از آنان پاکیزه نمی‌شد و پاکی و 
بلندی نمی‌یافت. لیکن خدا فرستادٌ خویش یل را 
فرستاده تا ایشان را پاک دارد. جانهایشان را از کثافت 
شرک و نجاست جاهلیّت تمییز کند و ناپاکیهای حاصله 
از اندیشه‌های بدی که بر روح انسانی سنگینی می‌کند 
و آن را به زیر لجن می‌گیرد و پنهانش می‌دارد بزداید. 
و ایشان را از لوث شهوات و خواستهای ناپجا و 
کششهای ناروا پاک دارد تا جانهایشان به گندنای 
لجنزار سیاه فرو نرود. کسانی که اسلام روح آنان را 
پاک ندارد در هر جای کرهٌ زمین که باشند چه در گذشته 
و چه در حال, به باتلاق گندیدهٌ وباخیز شهوات و 
خواستهای نابجا و کششهای ناروائی فرو می‌روند که 
انسانیت انسان را ننگین می‌سازد و حیوان را که پای‌بند 
فطرت و گوش به فرمان غریزه است بالاتر از او 
می‌برد. اصلاً حیوان بسیار پاکیزه‌تر از کسی است که به 
پلّه‌ای سقوط کرده باشد که ایمان نداشته باشد. پیغمبر 
جامعة آنان را از ربا و حرام و خیانت و تاراج و غارت 
پاک می‌دارد که همه اين چیزها کثیف بوده و جانها و 
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خردها را ناپاک می‌سازند و جامعه و زندگی را 
می‌آلایند. همچنین اسلام زندگی ایشان را از جور و 
ستم پا کیزه می‌دارد و دادگری پاک و روشن را در 
میانشان پراکنده می‌نماید. آن عدل و دادی که بشریت 
از آن بهره‌مند نگشته است آنگونه که در زیر ساية 
اسلام و حکومت و روش اسلامی از آن برخوردار بوده 
است. و ایشان را از سائر کثافتها و آلودگیهائی پاک 
می‌دارد که چهره جاهلیت را در همه نواحی دور و بر 
آنان, و همه جوامعی که اسلام با روح و روش زیبا 
کننده خویش پاکیزه‌اش نکرده باشد. نجس نسموده 
است:.. 

(و بعکم الکثاب و الک ». 

به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) را 

می‌آموزد. 
این گفتار تلاوت آیات را که قبلاً از آن سخن رفت 
دربرمی‌گیرد. و خود این آیات اجزاء تشکیل دهنده 
کتاب است. همچنین مادءٌ اصیل و مغز نهفته در آن را 
بیان می‌دارد که حکمت است. و حکمت ثمره تعلیم این 
کتاب است. و آن عبارت از ملکه‌ای است که با بودن 
آن, کارها هر یک در جای درست خود انجام می‌پذیرد. 
و با موازین راستین خویش سنجیده می‌شود. و اهداف 
فرمانها و سرانجام گرایشها درک می‌گردد... آری این 
میوه رسیده نصیب کسانی شد که فرستاده خدا علظلزه 
پروردشان و با یات خدا پاکشان داشت. 

«و یمک ما تکووا تفلفون ). 

به شما (به همراه کتاب و حکمت) چیزی یاد می‌دهد که 

نمی‌توانستید آن را بیاموزید. 
این نیز درباره گروه مسلمانان حقیقت داشت. اسلام 
آنان را از میان محیط عربی برگرفت و برگزید که جز 
چیزهای کم و ناچیز و پخش و پراکنده‌ای نمی‌دانستند. 
آن چیزهائی که شايستة زندگی قبیله در صحرا بود. و یا 
درخور آن شهرکهای دور افتاده و کوچکی بود که در 
داخل بیابان ساخته شده بودند. اسلام از آنان ملتی را 
شاعت که بعد بت را عخمانه و قمع قناندی | کاهانفو 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اول 
دانا و بینا رهبری می‌کرد... این قرآن به همراه 
رهنمودهای پیغمبر که آن هم از این قران مدد می‌یافت. 
ماد رهیری و ارشاد و اساس آموزش و پرورش بود. 
مسجد رسول خدا بو هم که در آن قرآن تلاوت 
می‌گردید و رهنمودهای مدد یافته از قرآن فرو خوانده 
می‌شد. همان دانشگاه بزرگی بود که دسته‌ای در آن 
فارغ‌التحصیل گشتند که بشریت را بدان نحو حکیمانه و 
مترقیانه رهبری کردند. بگونه‌ای که بشریت در طول 
تاریخ دور و دراز خود. نه قبلا و نه بعدأ همانند این 
رهبری را به خود ندیده است(" 
برنامه‌ای که چنان دسته و چنان رهبری را فارغ التحصیل 
کرد و بیرون داد هميشه و در همه روزگاران, آمادگی 
دارد تا دسته‌ها و رهبریهائی پرورده کند و بیرون دهد 
اگر این ملّت اسلامی به این سرچشمةٌ قرآنی برگردد و 
حقيقةٌ بدین قرآن ایمان و باور داشته باشد و آن را 
پرنامه زندگی کند و عملاً بدان دست بازد. نه اینکه 
قرآن تنها کلمات و جملاتی باشد زبان آن را زمزمه کند 
و به آواز بخواند تا گوشها را بدان بنوازد و بشادی 
اندازد. 
‌ 
در پایان این درس خدا مرحمت دیگری را در حسق 
مسلمانان روا می‌دارد بدانگاه که ایشان را فرا 
می‌خواند که به سپاسگزاری او بپردازند و از کفر و 
ناسپاسی او بپرهیزند. بدیشان لطف می‌فرماید و 
تضمین می‌نماید که چون آنان او را یاد کسنند» او نیز 
ایشان را ید کندز 
فاد کرو نید 5 وآشکتوا ی ول کون ‌. 
پس مرا یاد کنید (با طاعت و عبادت و دوری از معاصی» 
به دل و زبان و قلم و قدم» و سیر در آفاق و انفس جهت 
کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما را یاد کنم (با 


۱- راجع به ویزگیهای چنین رهبری بزرگوارانه به صفحات ۸۲ و ۹۶ کتاب 
«مادا خُسرالْعالم باتجطاط الَمْسْلمینَ» تألیف ابوالحسن ندوی مراجعه شود. 
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پیروزی و بهروزی و قسدرت و نسعمت) و آز من 

سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار شکرگزار انعام و 

احسان من باشید) و از من ناسپاسی مکنید (و نعمتهای 

مرا نادیده مگیرید). 
به به چه فضل بزرگوارانه و مهربانانه‌ای! خداوند 
ذوالجلال و قادر متعال یاد کردن خویش را از این 
بندگان, پاداش یاد کردن ایشان در اين دنیای کوچکشان 
از خدای سبحان می‌کند! بندگان هنگامی که خدای خود 
را یاد می‌کنند. او را در این زمین کوجک یاد می‌کنند... 
در حالی که خودشان بسی کوچکتر از زمین کوچکشان 
هستند. اما خدا هنگامی که ایشان را یاد می‌کند. آنان را 
در اين جهان بزرگ یاد می‌کند!... و او خود. خدای 
بزرگوار و والا است... چه فضلی! چه کرمی! چه دریای 
ج ود بی‌کرانه و چه سس سرورانه‌ای! 

(فاذکرون رکه ‌. 

ای کت خاش تن شا ریاد کنم 
این فضل و کرمی است که جز خدائی که گنجوری برای 
گنجهایش ندارد و بازپرسی از عطایایش ندارد. 
هیچکس دیگری چنین بذل و بخششی نکند. جود و 
فضلی است که از جانب ذات بزرگوارش بدون هیچ 
سبب و موجبی سرازیر و ریزان می‌گردد و انگیزه‌ای 
خر این دز مان شنت که ختدای ستیهان ذاتا پشسوی 


در حدیث صحیح آمده است که خدای بزرگوار فرموده 


است: 
ود یوت اون 


ی هس وی 
کنم. و هر که مرا در میان گروهی یاد کند. او را در میان 
گروهی بهتر از آن یاد کنم. 
و نیز در حدیث صحیح امده است. رسول خدا ملظ 
گفته که خدای ذوالجلال فرموده است: 
(یا آْن دمن ذکزتی فن نفسک ذکزتک ف تسي 
ون ذکرتی ف ملا ذ کزنک نی علا من لاد 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد 7 
قال ی مَلا خبر من و ان دلوت منی شبراً دنوت 
ملک ذراعا ون دنت من ذراعً دیون منک 
باعاء و انآ یی تنفی تیک هروله. 
رت تون یاد کنی تو را در پیش 
خود یاد کنم» و اگر مرا در میان گروهی یاد کنی تو را در 
میان گروهی از فرشتگان - یا فرموده است در میان 
گروهی بهتر از آن - یاد کنم» و اگر وجبی به من نزدیک 
شوی ذراعی «به تو نزدیک شوم و اگر ذراعی»(۱) به 
من نزدیک شوی باعی( ۲ به تو نزدیک شوم. و اگر 


۳) 


قدم‌زنان به سوی من بیائی, با هروله" * به سوی تو 


آنخ 
این همان فضل و کرمی است که هیچ سخنی نمی‌تواند 
بیانگر چگونگی آن باشد و هیچ سپاسی نمی‌تواند تعبیر 
کنندهً راستین آن باشد جز اینکه دل در پیشگاه او به 
سجده دراید و به آستانش کرنش برد. 
یاه خذا هم الفتلی نیست که بر زیان جناری می‌شود, 
بلکه تأثیرپذیری و دگرگونی دل است چه با گفتار دهان 
و زمزمه لبان همراه باشد و چه نباشد. و احساس 
خداشناسی و پی بردن به وجود او و متأثر شدن از اين 
احساس و ادراک است به گونه‌ای که دست کم منتهی به 
طاعت و عبادت گردد. و انسان را به جائی رساند که 
بجز خدا نبیند و چیزی جز او را در جهان نداند. ولی 
قسمت اخیر نصیب کسی خواهد بود که خداء وصل خود 
را بدو بخشیده باشد و حلاوت لقای خویش رأ بدو 
چشانده باشد. 
و آشکژوای و لا کون >. 
و از من سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار 
شکرگزار انعام و احسان من باشید) و از من ناسپاسی 
مکنید (و نعمتهای مرا نادیده مگیرید). 


۱- ذراع: واحد طول» و آن عبارت است از ابتدای ساعد دست (مرفق) تا 
سر انگشتان. 

۳۲- باع: واحد طول, از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ. 
آنگاه که دستها را افقی به طرفین باز کنند. 

۳- هروله: رفتاری میان دویدن و رفتن. پویه. 








سوره بقره آیات ۴۲-۲ ۱ 


جزء دوم 
شکرگزاری از خدا درجاتی دارد. با اعتراف به فضل و 
کسرم او و حیاء و شرمندگی از نافرمانی او آغاز 
می‌گردد. و با تجرّد و پیراستگی برای شکر او و قصد 
چنین شکری در هر حرکة بدنی, و هر واژه زبانی. و هر 
تکان و خطره دل,. پایان می‌گیرد. 

نهی از کفر در اینجا اشاره به سرانجامی دارد که 
کوتاهی در ذکر و شکر, بدان می‌انجامد. و بیانگر 
تحذیر و دور شو از نقطة دوری است که این خط 
منحط و بدشگون بدان می‌رسد. و پناه بر خدا! 
مناسبتی که این رهنمود کردنها و پرهیز دادنها با 
موضوع قبله دارد. روشن است. زیرا قبله همان نقطه‌ای 
است که دلها در کنار آن برای عبادت خداء و امتیاز 
انتساب بدو و اختصاص بدین انتساب. به هم می‌رسد. 
کاری که راجع است به امر تحذیر از نیرنگ یهودیان و 
دسیسه بازیهای ایشان نیز روشن است. قبلا گذشت که 
هدف نهائی همه تلاشها, برگرداندن موّمنان از ایمان و 
پیوستن ایشان به زمره مشرکان بود و می‌کوشیدند که 
نعمتی را از دست مسلمانان باز پس گپرند که خدا 
دا باه وین آن تعمت انتماه انست کته 
بزرگترین بخششهائی بشمار می‌آید که خدا به کسی یا 
دسته‌ای از مردم عطاء می‌نماید. نعمت ایمان, به ویژه با 
توجه به حال عربها معنی بزرگتری دارد. چه نعمت 
ایمان بود که ایشان را وجود بخشید. و در تاریخ نقشی 
بدانان داد. و نام ایشان را با رسالتی مسقرون کرد که 
برای رهائی بشریت می‌بایست به تبلیغ عملی آن 
برخیزند و بدانند که بدون آن مردمان گمنام و ضایعی 
شقن تافو اک ار نبود بی‌نام و نشان هدر می‌شدند. 
و هميشه هم ایشان بدون آن ضایع و گمنامند. 

ایشان بدون چنین رسالت آسمانی. جهان‌بینی و طرز 
تفکری نداشتند تا با برخورداری از آن نقشی در زمین 
عقده کی نله انتذیشهه‌ای کهبا آن توانستند قتین در 





فی‌ضلال‌القرآن 
جدد اوّل 
تاریخ داشته و زمام رهبری زا وت کت یبن 
اندیشه‌ای بود که از رسالت آسمانی اسلام بیرون 
جوشیده بود. اين نیز روشن است که بشریت از قومی 
پیروی نمی‌کند که دارای اندیشه‌ای نبوده تا با آن 
زندگی را رهبری نمایند و رشدش بخشند. انديشه 
اسلام. برنامةٌ کامل زندگی است. نه اينکه تنها سخنی 
است که با زبان گفته شود و پشتوانه‌ای از کردار مثبت و 
مفیدی نداشته باشد که این سخن پاک بزرگ را تصدیق 
کند. 
به یاد داشتن جنین حقیقتی بر ملت مسلمان واجب است 
تا خدا نیز ایشان را یاد کند و فراموششان نتماید. چه 
خا کر یا کی گام وی فان زا 
می‌گردد و نه در زمین از او نامی خواهد بود. و نه در 
عالم بالا از او ذ کری خواهد رفت. هر که خدا را یاد کند. 
خدا نیز او را یاد کند و وجود او را در این جهان پهن و 
گسترده پالا برد و وازه او را در آفاق آن پراکنده دارد. 
به راستی مسلمانان خدا را یاد کردند و خدا نیز یادشان 
کرد و نامشان را بالا برد و چنان کرد که به رهبری 
بزرگ دست يابند. سپس مسلمانان خدا را فراموش 
کردند و او نیز ایشان را فراموش کرد و در نتیجه 
بی‌سرپرست و ویلان و تباه و بی‌خانمان شدند و به 
واپس ماندگان بی‌ارج و پائین نشینان فرو مایه‌ای بدل 
گشتند... در حالی که وسیلة ارتقاء و ماه بالا نشینی هم 
در دسترسشان بود و هم اینک نیز پا بر جا است. چه 
این خدا است که در قرآن کریم» ایشان را ندا در 
می‌دهد: 
«قاذکرونیأَذ کرک وآشکروای رلاتکفرون 5 
پس مرا یاد کنید تامن نیز شمارا یاد کنم. و از من 


سوره بقره آیات ۱۵۲-۱۵۷ 
جزء دوم 
توص راولش سین وا 
بو وم 7 6 
ینعی رکن 
9 1 4 مر ۵ 6 مره 
تینوی مرو نوت بکی ناو والجوع 
وَص لام لولس ارت وت رالهبریک 
سین مب لو وله رجفون 
رت 4 
وارتبهعن ما ات مَنرَبَهم مه رک 


به دنبال روشن نمودن قبله, و جدا سازی و امتیاز 





بخشی ملّت مسامان با اعطاء شخصیت وی خویش که 
با حقیقت جهان بینیش نیز همخوانی داشته باشد. 
نخستین رهنمود برای این ملتی که از شخصیت خاص و 
وجود ویژه‌ای برخوردار است. این سلتی که ملت 
میانه‌رو و گواه بر مردم بشمار است. نخستین رهنمود 
برای چنین ملتی کمک گرفتن از بردباری و نماز بود تا 
با یاری آن در برابر سختیهای این وظیفةٌ خطیری که بر 
دوش دارد قد خم نکند و به زانو درنياید و بر مشکلات 
راه فائق آید. همچنین می‌بایست چنین ملت مسلمانی 
آن آمادگی را به هم رساند که بتواند برای فداکاریهائی 
آماده گردد که اين وظیفهٌ خطیر ایجاب می‌کند. از قبیل 
شهادت شهداء. زیان جانی و مالی. کمبود میوه‌هاء ترس 
و گرسنگی. تحمّل دشواریها و گرفتاریها و خوف و 
فزعهای جهاد برای استقرار قانون و برنامهٌ خدا در میان 
جانها و بردن آن به میان مردمان و رساندن به گوش 
جهانیان تا برابسر آن زندگی کنند و در مسیان خود 
استوارش دارند. 

از سوی دیگر پیوند دلهای این ملت با خدا, و خالصانه 
دل بدو دادن و تنها سر بندگی به آستان او سائیدن» و 
برگشت دادن همه امور بدو تمام اينها محض رضایت 
خدا و رحمت و هدایت الله بوده, و این خود پاداش 
بزرگی برای دل با ایمانی است که پی به ارزش چنین 


پاداشی می‌برد. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


یا لین نوا ستعیوا بالصّبر و الصلاة ان 

ال له مَم الصابرین 6. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بردباری و نمان (در 

برابر حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید. بی‌گمان خدا 

با بردباران است 
«صبر» در قرآن خیلی تکرار می‌گردد و بسی ان نام 
می‌رود. اين نیز بدان سبب است که خدای بزرگوار 
می‌داند جهت ماندگاری بر راه راست کوشش زیادی 
لازم است تا در برابر جاذبه‌ها و دافعه‌های گوناگون 
استوار ماند و نیروی فراوانی که وظیفه تبلیغ دعوت 
خدا در زمین خواهان آن است تا با یاری گرفتن از آن 
در برابر سکندریها و گردنه‌هاء شکیبا بود. و توان 
می‌خواهد که نفس بتواند اعصاب آرام و بیوسته. و 
نیروهای آماده 3 آراسته داشته باشد. و در درون شو و 
بیرون شو کارهاء بیدار و هوشیار باشد... باید در همه 
اينها بردباری داشت... صبر در انجام طاعت. صبر به 
وقت دوری از گناهان, صبر به هنگام جهاد و پیکار با 
دشمنان خداء صبر در برایر انواع کلکها و نیرنگها, صبر 


در پرابر کندی پیروزی: صبر به وقت دوری از خانه و 


کاشانه و فرزندان و یاران جانانه صبر در برایر باطل 


باد در غبغب انداخته و خوپشتن را افاتانته و رگ 
نماياننده» صبر بر قلت یار صبر بر رنج راه دراز پر 
خار. صبر به هنگام دلتنگی و اندرون به پیچ و تاب 
افتادن. صبر به وقت سرگشتگی و سردرگمی عقل و 
ضمیر. صبر بر سنگینی دشمنانگی دشمنان و صبر بر 
درد و سوز روگردانی دیگران... 

آانگاه که مقصد به طول می‌انجامد و کوشش دشوار 
می‌گردد. صبر سستی می‌پذیرد يا از میان برمی‌خیزد. و 
این وقتی خواهد بود که توشه و کمکی موجود نباشد. 
از اینجا است که خداوند نماز را با صبر همراه می‌سازد. 
چه نماز جشمه‌ای است که نمی‌خشکد و توشه‌ای است 
کیان نهر کیش مدای ات که طاف ی ان ۱ 
تازه می‌گرداند. توشه‌ای است که دل را توشه 





سوره بقره آیات ۱۵۲-۱۵۷ 


جزء دوم 
می‌بخشد. در نتیجه آن ریسمان صبر درازا می‌گیرد و 
پاره نمی‌گردد. آنگاه خدا بر صبر. خشنودی و شادی و 
آرامش و اعتماد و يقین را می‌افزاید. 
برای انسان فانی ضعیف که عمر و توان محدودی دارد. 
لازم است با ابر قدرت خداوندگاری پیوند حاصل کند. 
و از آن یاری گیرد. وقتی که تاب و توان از نیروهای 
محدود انسان تجاوز نماید. آنگاه که نیروهای پلید 
پنهان و آشکار رو در روی او می‌ایستند. آنگاه که 
وان پایداری بر راه. میان هول دادن شهوتها و 
برانگیختن خواستها, بر او سنگینی می‌کند. آنگاه که راه 
بر او به درازا می‌کشد و در عمر محدودش شکاف 
فرأخ‌تر و با هدف فاصله بیشتر می‌گردد و چون می‌نگرد 
می‌بیند که هنوز به چیزی دست نیافته است و سر در 
پردهٌ خاک کشیدن نزدیک گشته است. و خورشید عمر 
آهنگ غروب کرده است و او به چیزی نرسیده است. 
هنگامی که بدی را چاق و چله و خوبی را لاغر و 
پژمرده می‌یابد. و می‌بیند که نوری در افق و نشانه‌ای 
بر سر راه نیست... اینجا ارزش نماز نمایان می‌شود... 
نماز رابطةٌ مستقیم میان انسان فانی و نیروی باقی 
است. نماز میعادگاه گزیده‌ای است برای رسیدن قطر 
دور افتاده به سرچشمه‌ای که نمی‌خشکد. نماز کلید 
گنجی است که انسان را دارا و بی‌نیاز می‌کند و سودمند 
می‌افتد و فزونی می‌گیرد. نماز رها شدن از حد و مرز 
واقعیت دنیای کوچک زمینی و گام نهادن به پهنهة 
واقعیت جهان بزرگ آسمانی است. نماز همچون نسیم 
و باران و سایه در گرمای نیمروز است. نماز دست 
نوازشگری است برای دل خسته و رنجدیده... بدین 
سبب بود که رسول خدا مش هنگامی که دچار 
دشواری می‌شد می‌فرمود: 

(آرخنا ی بلال). 

ای بلال» ما را آسوده کن. 
و هنگامی که کاری او را اندوهناک و پریشان حال 
می‌نمود. بسیار نماز می‌خواند تا پیوند با خدا را افزون 
گنز 





فی‌ظلال الق رآن 

جدد اوّل 
این روش اسلامی روش عبادت است. عبادت هم در 
اسلام رمزهائی دارد. از جملةٌ آن رمزها اينکه عبادت 
توشه راه و مدد روح و صفای دل است. هر جاکه 
مشکلی باشد. عبادت کلید مشکل گشای دل است و نرم 
نرمک و شادمانه و شیرین‌کارانه. شربت تلخ رنج و 
مشقت را می‌خوراند و گوارا می‌دارد... هنگامی که 
خداوند بزرگوار محمد جرا برای به عهده گرفتن 
نقش بزرگ و پر رنج و سنگین پیغمبری ندا داد بدو 


فر مو د: ۳ 9 
بر و یه ۶ 2 ۳ 0 0 اه 
0 همم لو 
هه ل 
مثه قلیلا و زد علیه و رز ی القرآن ر ار 


ای و خود پیچیده (و آمادهٌ انجام نماز گشته. ای 
پیغمبر» برای ادای نمان) شب به پاخیز و به نماز بایست 
مگر اندکی (از شب) نیمه‌ای از آن, یا اندکی از نیمه بکاه 
با بر نیمه بیفزاء (حدود دیاچیا دیا شب شب به نماز خواندن 

بپرداز). قرآن را ۳۳ ۳ (آرام و از روی 

اندیشه)... ما گفتار سنگینی را (که اوامر و نواهی و 

تکالیف سخت قرآن است) بر تو فرو خواهیم فرستاد. 
آمادگی برای کار رشگوا رز کلف مت روش 
بزرگ, عبارت است از شب‌خیزی و خواندن قرآن از 
روی تفگر و تدیُر... عبادت است که دل را می‌گشاید و 
پیوند را استوار می‌دارد و کار را ساده می‌سازد و نور 
انشانی می‌کند و باعث دلداری و آرامش و آسایش و 
اطمینان می‌شود. 
بدین علت است خدا موّمنان را اینجا که در أستانة 
دروازه‌های سختیهای بزرگ قرار گرفته‌اند. متوجه صبر 
و نماز می‌نماید... آنگاه به دنبال این توجه دادن ادامةٌ 
سخن چنین است که : 

ان له مم الضایر ین . 

بیگمان خدا با بردباران است. 
تا با اشتان اش ان ۱ شتا هم تما ندب 
پابرجایشان می‌دارد.. 
می‌گردد. و ترکشان نمی‌کند تا راه را تنها طی کنند 





۹ و ی زر ی هم وه ی رو که هه 
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ایشان را به نیروی محدودشان و تون ضعیفشان 
وانمی‌گذارد بلکه آنان را کمک می‌کند آنگاه که 7 
ایشان پایان می‌یابد. اراد؛ٌ آنان را تازه می‌گرداند آنگاه 
کهراه پر آنان بذرازا می‌کشد.... خدا در سر آغاز آیه. 
اشان را با ان تدای دوشت داش بانی مي زنل 

(یایا لین منوا >. 

ای کسانی آورده‌اید. 
و آن نداء را با این دل و جرأت دادن شگفت پایان 
می‌دهد: 

ان اه آلطابرین >. 

بیگمان خدا با بردباران است 
احادیث دربار؛ٌ صبر فراوان است. برخی از آنها را ذکر 
می‌نمائیم که با روند قرآنی اینجا مناسبت دارد. روندی 
که راجع به آماده ساختن مردم مسلمان برای حمل بار 
سنگینی است که بر دوش ایشان نهاده شده و باید به 
وظیفهٌ خود عمل نمایند و نقش خویش را ایفاء کنند: 
آن‌ ان شش ارت ۶ تاه روایت شده است که گفته 
است: در حالی که رسول خدا یل در زیر سایة کعبه 
نشسته و بر عبای کتانی راه راه خود تکیه زده بود. از 
ناجوری احوال و کجمداری روزگار و سختیهای 
بیشمار, به شکوه و ناله پرداختیم و بدو عرض کردیم که 
آپا برایمان طلب کمک و یاری نمی‌فرمائی؟ آیا 
برایمان دعا نمی‌کنی ! فرمود: 

(قد ان من قبلکم بر ۳ خذآلجا و ءِِ فیحفه له ی 

ی یذ انشا یر ضَمٌ علن 


نز بت بط انشا ای 
ی ر عظمه, ماب ده ذلکَ عَنْ دیسته... 
وله لین ال تخالی هذا الم سپ راکب 


مر لا م۱ 


من صَنعاء ان حَضر مت فلا خاف لاله و 
الریب عل غتمه. ولکنکم تَستَفجلون). 

پیش از شما کسانی بوده‌اند که ایشان را می‌گرفتند و 
گودالی برایشان در زمین حفر می‌کردند و آنان را در 
اکتا قافن آنگاه ارف رام آوون وت سرشا 


قرار می‌دادند و یه دو نیمشان می‌کردنك... و غیر از 
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گوشت و استخوانشان (اعم از رگ و پی...) با شانه‌های 
آهنین شانه می‌گردید» و این کار ایشان را از دیین و 
آئینشان باز نمی‌داشت 


سوار از صنعاء به حضرموت می‌رود و جز از خداء و 
جز از گرگ که بر گوسفندانش حمله‌ور شود از چیزی 
نمی‌تر سد» ولی شما شتاب می‌ورزید(۱ 

نان هو له روایت شده است که گفته است: 


(کاق آنظر ان رز شول اه بخکی نیا 


انیا م عم السْلام -ضر به قر مه ۵7 
سح من وه وه بة بقول: آلله آغنه 
لقزمی فانبم لا تمه 

گوئی به رسول خدا ین می‌نگرم و او دارد دربارة 
- عَلیْهمٌ آلسُلامٌ - سخن می‌گوید 
که قوم آن پیغمبر» او را زده و خون آلوده نموده بودند» 
و او در حالی که خون را از پیشانی خود پاک می‌کرد 
می‌گفت: خداون دا قوم مرا ببخش چه ایشان 


1 
نمی ۰ 


پیغمبری از پیغمبران 


یحیی پسر وثاب از پیر مردی از اصحاب پیغمبر تلو 
چنین روایت دهعت کدافر ت۱3 است: 
نسم ای خبط شا و یَضبر عل دهم خر 
من الذی لایالطهُم ولا یضبر ضیر علی آذاهم). 
تفای که اشونههی سره وفنس رای رشان 
شکیبائی می‌ورزد» بهتر از کسی است که بامردم 
نمیآمیزد و در برابر آزارشان شکیبائی و 
‌ 
اکنون که مسلمانان در مدینه رو به سوی پیکار سختی 
آورده‌اند تا قانون خدا را در زمین و او 
نقش خویش را به آن اندازه که خدا مقذّر فرموده است. 
ایفاء کنند. و می‌خواهند پرچم پیکار به دستشان داده 


شود و آن را در راه سخت و دراز به حرکت دراورند... 





ِ- بخاری و9 ابوداود و9 نسائی ر روایت نموده‌اند. 
۲- شیخین (مسلم و بخاری)» آن را روایت کرده‌اند. 
2 ترمذی ان ر روایت نموده است. 
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بدین هنگام قرآن ایشان را از لحاظ روحی آمادگی 
می‌بخشد. و انديشهٌ ایشان را دربارٌ آنچه در اثنای این 
پیکار رخ می‌دهد از قبیل جاذبه‌ها و دافعه‌ها و قربانیها 
و فداکاریها و دردها و رنجهاء راست و استوار می‌دارد. 
و معیارهای درستی را بدیشان می‌دهد تا بتوانند با 
بهره گیری از ی ارزشها را دقیق و صحیح در این 
پیکار دراز بسنجند 
و ون تلف ی ی 1 
اخاء ولکن تشه ۳ 
کشا که در تاه ها هم نی مورک و 
بلکه آنان زنده‌اند. ولیکن شما (چگونگی زندگی ایشان 
را) نمی فهمید. 
در پهنة پیکار حق. شهدائی نقش زمین می‌شوند. 
شهدائی در راه خدا جان خود را فدا می‌کنند. کشتگانی 
عزیز و گرامی, و کشتگانی بزرگوار و پاک طینت. 
خویشتن را قربانی اسلام می‌کنند - چه کسانی که قدم 


متواات: بل 


در راه خدا می‌گذارند. و آنان که روح خود را در پیکار 
حق قربانی می‌دارند. چنین کسانی عادةٌ بزرگوارترین 
دلها و پاکیزه‌ترین روحها و پاکترین نفسها هستند - 
اینگونه مردمان که در راه خدا کشته می‌شوند مرده 
نیستند. بلکه زنده‌اند. پس درست نیست که دربارة 
ایشان واه «مردگان» بکار رود. صحیح نخواهد بود که 
از نظر حسشْ و شعور مرده بشمار ایند و با لب و زبان. 
مرده بر ایشان اطلاق شود. بیگمان برایر گواهی خدای 
بزرگوار زنده‌اند. پس بناچار باید زنده باشند. 

آنان در ظاهر امر و مطابق آنجه چشم می‌بیند. کشته 
شده‌اند. ولی حقیقت مرگ و حقیقت زندگی را این نگاه 
سطحی ظاهری روشن ۱ 
بتتیکار کین و گهکشتکن و کسشتگرن. شتا ختنین 
کمای ون ها کته مر تا گر پم فاد 
در راه یاری حقی که به خاطر آن کشته شده‌اند کارگر 
بودن موّری است. و اندیشه‌ای که به خاطر آن کشته 
شده‌اند با خون ایشان سیراب می‌گردد و امتداد می‌یابد. 
و تأثیر شهادتشان به آنان که بعد از ایشان زنده 
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می‌مانند قوات می‌بخشد و ادامه پیدا می‌کند. پس چنین 
کسانی پیوسته عنصر فقال و مدافع موتری در دگرگون 
کردن زندگی و مسیر دادن بدان هستند. و این صفت 
دز دک اسف یس اسان او با اه اعتهار 
واقعی در دنیای مردم زنده‌اند. انیا ایشان در پیشگاه 
خدایشان نیز زنده‌اند يا با این اعتبار. و یا به اعستبار 
دیگری که از ماهیت آن بی‌خبریم. و خبر دادن خدای 
تعالی در این باره ما اب بتقی رت 

«آخیاء لک لسغ 

زندگانند ی 
زیرا ماهیت این چنین زندگی فراتر از عقل و فهم بشری 
ناقص محدود ما است. ولی ایشان زنده‌اند. 
زندگانند. و از اینجا است که شسته نمی‌شوند همانگونه 
کهف دگان شتسه می‌شوند. و با همان جامه‌هائی که در 
آن شهید شده‌اند. دفن می‌گردند. چه شستن به خاطر 
پاک کردن پیکر مرده است و ايشان پاکیزه‌اند چون 
حیات دارند. و جامه‌های زمینی, جامه‌های گورشان نیز 
می‌باشد, زیرا ایشان هنوز زنده‌اند. 
زندگانند. این است کشته شدنشان بر اهل و عیال و 
دوستان و یاران سخت نیست. زندگانند و در زندگی 
اهل و عیال و دوستان و یاران شرکت مي‌ورزند. 
زندگانند. لذا دوریشان بر دلهای مردمانی که پس از 
ایشان بر جای مانده‌انده سنگینی نمی‌کند و کار برایشان 
دشوار نمی‌شود و عظمت فداکاری, آنان را به هراس 
نمی‌اندازد. 
دیگر اینکه علاوه بر زنده و گرامی بودنشان در پیشگاه 
خداء بالاترین مزد و کامل‌ترین پاداش را نیز دریافت 
می‌دار ند: 
در 2 مسلم آمده است: 

انز زا بدا نی خواصل طْیرر خر 

تنرح ف ال حَیث ضاءث م تأوی ال قنادیل 

مخت فتّ از فطع عنم مهم ریک اطلاعة 
بِعْونَ؟فاوا: یا ریا ری 1 7 
یایب ام 
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من تواب شاد - فیقّول لب جل جلاله: نی 
کب الا یزجشن). 
ارواح شهداء در چینه‌دانهای پرندگان سبز رنگی است 
که در بهشت هر جا که بخواهند آزادانه می‌گردند و 
می‌خورند سپس به قندیلهائی که در زیر عرش آویزانند 
برمی‌گردند. پروردگار تو بر ایشان نگاهی می‌اندازد و 
بدیشان می‌گوید: چه چیز می‌خواهید؟ خواهند گفت: ای 
خدای ماء چه چیز بخواهیم؟ تو که چیزهائی به ما عطاء 
فرموده‌ای که به کسی از بندگانت نداده‌ای. سپس 
همچون سخنی را تکرار می‌فرماید. وقتی که می‌بینند به 
حال خود واگذارده نمی‌شوند و مرتب از ایشان در اين 
باره خواسته می‌شود. می‌گویند: می‌خواهیم که ما را به 
سرای جهان برگردانی تا در راه تو بجنگیم تا آنگاه که 
بار دیگر در راه تو کشته شویم - این درخواست به 
سیب (عظمت) پاداش شهادت است که می‌بینند - پس 
پروردگار بزرگوار می‌فرماید: من مقرر و واجب 
داشته‌ام که مردمان به سرای جهان باز نمی‌گردند. 
از انس له روایت شده است که کفته است: زسول 


خدا له فرمو ده است: 


سس 


رها ذغ ایب برجم ای آلدنیاء و له 
با صه ۵ و 9 هی ار ۰33 301 
ال فلع ات سر بسن 


الکرامة) 
کسی نیست که وارد بهشت شود و بخواهد به دنیا 


برگردد» هر چند که آنچه بر زمین است بدو داده شود. 


جز شهید که می‌خواهد به دنیا برگردد تاده بار (< 


بارها) کشته شود. این به علّت بزرگداشت و مقام 
0 


ولی این شهداء زنده چه کسانی هستند؟ اینان کسانیند 


که کشته می‌شوند «در راه خدا»... تنها در راه خدا, 
بدون شرکت در هیئت و نظام و هدف و غایتی مگر به 
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خاطر خدا و محض رضایت الله. تنها در راه آن حقیقتی 
کشته می‌شوند که خدا فرو فرستاده است. تنها در راه 
آن روش و قانونی کشته می‌شوند که خدا به وجودش 
آوزده است. تنها در راه آن دیتی کشعه می‌شوند که 
خدایش بر‌گزیده است... تنها در اين راه, نه راه دیگری 
و نه زیر شعار دیگری, و بدون شرکت دادن هر گونه 
هدفی و شعاری... در این باره قسرآن و حدیت بسی 
سخت گرفته‌اند. تا آنجا که نباید در نفس آدمی جز خدا 
باشد و شبهه و خطوری بدان راه یابد... 
از ابیوموسی + روایت شده است که گفته است: از 
رسول خدا ءَََل سوال گردید دربار؛ٌ مردی که به 
خاطر شجاعت. يا برای خویشتنداری. و یا از روی 
ریا کاری می‌جنگد. که آیا کدامیک از اینها در راه خدا 
است؟ فرمود: 

(مَن فاتّل لتکون کلم اه هی لا هو نی سسبیل 

ال ث" 

هر که بجنگد تا دین خدا برتری گیرد. چنین کسی در 

راه خدا به پیکار اه اشته ۱۱۱ 
از ابوهریره علْةٍ روایت شده است که گفته است: مردی 
گفت: ای رسول خداء مردی می‌خواهد در راه خدا جنگ 
کند ولی (نهانی) در انديشة مال اندوزی و کالای 
دنیوی است (آیا پاداش او چگونه خواهد بود؟), فرمود: 
«لا آجر لد» ایا تانق کشت مرد سه بار سخن 
خویش را تکرار کرد. هر بار در پاسخ بدو می‌فرمود: 
«ل جر له ار را ات۱۳۱ 
هم از او عد روانت فده اسنت که کفته است:زسول 
خدا له رم است: 

(تضُن ج ال تغال نن غرح في سل ال ‌ 


خر جه جه لا چهاد فی سبیلی و ایان بی ی و تصد ۳ دیق 
برّسی... َُه عز ضامب آن خن خله ۱ ۳ ازجعه 
ی عشکنه اي عرج مه نا ما ال من خآ 


۱- مالک و شیخین (مسلم و بخاری) آن را روایت نموده‌اند. 
۳- ابوداود آن را روایت کرده است. 


۱ 
1 








سورة بقره آیات ۱۵۲-۱۵۷ 





جزء دوم 


سب جاء رم اقا کته اه 1۷ 


دور حه مشک. نی تفش تحد یرو له آن 
ی ای نا قَت خلات سر تفژو ق 
سبیل له عَر ایند .ولکن لا آجد سَعَة ة 


مّ و ی 1 


۵ قرو 
له تشون رن و نش 


۳ میب تر مر فلا ۳۹ و ۶ 

۶و ۳ مس موی ۶ هو موی ۶ ور 

اغزو ق سبیل الله فاقتل. ‏ اغزو فافتل م اغزو 
زر 1 ت‌ 


هزات کی که ریخا وخ 
می‌شود بر عهده گرفته است. چنانچه چیزی جز جهاد 
در راهم و ایمان به من و تصدیق نمودن پیغمبرانم» او 
را بیرون نسیاورده باشد... چنین کسی را ضمانت 
می‌نمایم که او را به بهشت وارد سازم یا او را به منزلی 
که از آن بیرون آمده است برگردانم در حالی که به اجر 
و غنیمت لازم هم رسیده باشد. به آن کسی سوگند که 
روح محمد در ید اختیار او است. هیچ جراحتی نیست 
که در راه خدا پدید آمده باشد مگر اینکه در روز 
رستاخیز همسان روزی که جراحت دست داده است 
نمایان می‌گردد» رنگ آن رنگ خون است و بوی آن 
بوی مشک. به آن کس سوگند که روح محمد در ید 
اختیار او است اگر رنج و سختی برای مسلمانان فراهم 
نمی‌آوردم هرگز از هیچ دستهةً سپاهیانی که در راه 
ار گرا سس تکوم کی ساوسو 
ایشان می‌گشتم. ولیکن توانائی تجهیز و تهیهة وسیلة 
سواری ایشان را ندارم» و ایشان نیز توانائی تجهیز و 
تهیةٌ وسيلة سواری خویش را ندارند تا به دنبال من 
روان شوند. و بر ایشان هم سخت خواهد بود که 
نتوانند به پای من برسند» و به آن کسی سوگند که روح 
من در ید اختیار او است دوست دارم که در راه خدا 
بجنگم تا کشته شوم. و باز هم (زنده شوم و) بجنگم تا 
کشته شوم. و دیگر باره زنده شوم و بجنگم تا کشته 
قو ۱ 


آری این چنین کسانی شهیدند. جنین کسانی در راه خدا 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اوّل 
بیرون می‌روند. و چیزی جز جهاد در راه او و ایمان بدو 
و باورمندی به پیغمبرانش, ایشان را بیرون نمی‌برد. 
رسول خدا ملظ از یک جوان ایرانی که به جهاد 
مشغول بود ناپسند دانست که در صحنه بیکار 
ایرانیگری خود را بیان دارد و به نژاد خویش افستخار 
ورزد و ببالد: 
از عبدالرحمن پسر ابو عقبه روایت شده است که او از 
پدرش (که غلام آزاد شده‌ای بود از اهالی ایران) 
روایت نموده است که گفته است: با پیغمیر مش در 
جنگ احُد شرکت داشتم. مردی از مشرکین را ضربه‌ای 
زدم و گفتم: 1 من غلامی ایرانيم. پس 


پیغمبر لش به من نگریست و گفت: ‌ 
(هلاًقَتَ و آن لام النْضاری؟ ان ایس آخت 
الم منم و نمی الوم منم) 


آیا بهتر نبود که می‌گفتی: من غلامی انصاریم؟ بی‌گمان 
پسر خواهر قوم از ایشان است. و شک نیست که غلام 
قوم جزو آنان است(۲؟ 

پیغمبر لس از او نپسندید که به صفتی جز صفت 
نصرت پیغمبر 92 متصف گردد و تحت عنوانی جز 
عنوان نصرت این دین بجنگد... این است جهاد. و تنها 
در آن شهادت خواهد بود. و زندگی از آن فد ان 
تا 


‌ 
آنگاه روند گفتار درباره آزاتفن جنگی برای رویاروئی 
با رخدادها به پیش می‌رود. و از ارجگذاری و راست 
اندیشی نسبت به حقیقت رخدادها سخن به میان 
می‌آید: 
كِِ__ و وم انقزف زانیع و نقّص ین 
ی او له اه 
راجعون ». 
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قطعاً شمارا با برخی از (امور» همچون) ترس و 
گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌هاء 
آزمایش می‌کنيم. و مژده بده به بردباران» آن کسانی 
که هنگامی که پلاتی بدانان می‌رسد می‌گویند: ما از آن 
خدائیم و به سوی او باز می‌گردیم. 
لازم است که نفسها را با بلا و مصیبت پرورش کرد. و 
باید تصمیم بر پیکار حق را با ترسها و سختیها. و 
گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌ها آزمود... 
چاره‌ای از چنین آزمونی نیست تا مومنان رنجهای 
عقبده را بپذیرند و عقیده به همان اندازه در پیششان 
عزیز شود که برایش رنج برده‌اند. عقائد کم بهائی که 
پیروانشان در راه آنها رنجها به جان نخریده‌اند. دست 
کشیدن از آنها در نخستین برخورد. برایشان دشوار 
نخواهد بود. چه رنجها اینجا همان بهای روانیی است 
که با پرداخت آن, عقیده در قلوب پیروانش گرامی و 
ارزشمند می‌شود پیش از اينکه در قلوب دیگران ارج و 
منزلتی به هم رساند. هر اندازه در راهش درد بکشند و 
آزار ببینند. و هر اندازه به خاطرش بذل جان کنند. در 
پیششان عزیزتر و بر آن آزمندتر خواهند شد. همچنین 
دیگران نیز ارزش آن را می‌فهمند آنگاه که ببینند 
پیروانش در راهش بلاها را به جان خریدارند و بر 
تحمل بلاها شکیبائی دارند... در این وقت است که به 
خود می‌گویند: اگر عقیده‌ای که اینان دارند بهتر و بالاتر 
از این بلاهائی نبود که در راهش آنها را به جان پذیرا 
می‌شوند, چنین بلاهائی را نمی‌پذیرفتند و بر آنها 
شکیبائی نمی‌ورزیدند... بدین هنگام است که دشمنان 
آن عقیده دگرگون می‌شوند و در باره‌اش به بررسی 
می‌پردازند و ارزشش می‌نهند و به سویش کشیده 
می‌شوند... آن وقت یاری خداوند فرا می‌رسد و فتح و 
پیروزی دست می‌دهد و مردم دسته دسته به دین خدا 
99 
بلاها باید باشد تا پیروان عقیده, ابدیده و نیرومند 
گردند. چه سختیها نیروهای نهفته و اندوختهٌ درون را 
و در دل سوراخها و 


بکار می‌اندازند. درب چه‌هائی 
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می‌گشایند که ممن در نفس خود بدانها پبی نمی‌برد 
مگر زير پتکهای سخت بلاها و رنجها. ارزشها و 
سنجشها و جهان‌بینی‌ها هم جز در فضای محنت‌ها و 
دردهائی که پرده تاریکیها را از چشمان می‌زدایند و 
زنگ دلها را پاک می‌دارند. راست و درست و دقیق 
نم گرد ن3: 
از همة اینها مهمتر, پاية هم اینها, تنها به خداپناه بردن 
است آنگاه که پایگاهها و تکیهگاهها همه لرزان 
می‌شود. و تصورات و اوهام پراکنده از دل رخت 
برمی‌بندند و دل از اغیار خالی می‌گردد و تنها به خدا 
می‌پردازد. و پایگاهی جز پایگاه او نمی‌یابد. در این 
لحظه است که پرده‌ها کنار زده می‌شود و بینش درون. 
باز گشته فراخی می‌گیرد و افق تا دیده کار می‌کند 
روشن می‌شود... چیزی جز خدا وجود نداشته و نیروئی 
جز نیروی پروردگاری در میان نخواهد بود... قدرت 
تنها قدرت او و اراده تنها ارادهٌ او بوده و جز آستانةٌ او 
پناهی یافته نمی‌شود... بدین هنگام روح با حقیقت 
واحدی که جهان‌بینی درست بر آن بنیاد می‌گردد تماس 
می‌یابد. 
و و ام 
بش آلضایر بن الذین! اذا آصابتیم مصيبة 
۱ نله اه راجفون >. 
مژده بده بردباران را. آنان که چون مصیبتی بدیشان 
می‌رسد می‌گویند: ما ازآن خدائیم و به سوی او 
بر می‌گردیم. 
ما ازآن خدائیم... همة ما... هر آنچه در چهارچوب 
وجود ما است... همه وجودمان و شخصیتمان... ازآن 
خدا است... و رجوع و برگشتمان در هر کاری و در هر 
شدن و گشتنی به سوی او است... تسلیم شدن... تسلیم 
مطلق... تسلیم آخرین پناه بردنی که از برخورد 
رویاروئی با حقیقت یگانه. و دریافت مستقیم جهان‌بینی 
درست. سرجچشمه می‌گیرد. 
اینان بردبارانند... کسانی که پیغمبر بزرگوار بدیشان از 
جانب بخشایشگر ذوالجلال مژده می‌رساند... اینان 


سورهة بقره آیات ۱۵۳۲-۱۵۷ 
جزء دوم 
همان کسانیند که بخشایشگر ذوالجلال قرب و مکانت 
ایشان را به پاداش صبر جمیل, در پیشگاه خود اعلان 
ری 
«اولنک علهم صلوات من زهم و مه و 
آولنک هم الْهْتدُون 4. 
آنان (همان بردباران با ایمانی هستند که) الطاف و 
رحمت و احسان و مغفرت پروردگارشان شامل حال 
آنان می‌گردد. و به راستی ایشان راه یافتگان (به جاده 
حق و حقیقت و طریق خیر و سعادت) هستند. 
الطاف و بخشایش از سوی پروردگارشان آنان را در بر 
می‌گیر د... 
اا ریا خی اف ریما ی زس وگ 
بخشایشگرانه‌ای تا آن مقامی بالا می‌برد که در سهم 
پیغمبرش که خود و فرشتگانش بر او صلوات و درود 
می‌فرستند. شرکت می‌دهد... این چه مقام بتاار و 
محترمی است... چه مرحمت سترگ و شگفتی است.. 
شهادت از سوی خدا بر اینکه بی‌گمان آنان راه 
یافتگانند... هر یک از اين امور. واقعاً عظیم و عجیب 
ات 
بگذریم... لازم است لحظه‌ای در برابر این سخن پایانی 
راجع به آرایش رزمی صف اسلامی بايستیم و بدان 
نگاه کوتاهی بيفکنيم. آرایش رزمی در برابر سختیها و 
دشواریهاء شهادت و کشتن. گرسنگی و ترس زیان مالی 
و جانی. و کم و کاست ثمرات و غلات. آرایش رزمی و 
آمادگی جنگی برای شرکت در پیکار دراز و سختی که 
توأم با تکالیف عظیم و رنجهای فراوان است. 
خداوند همه اینها را در کقه‌ای می‌گذارد. و در كفةٌ دیگر 
تنها کاری را می‌نهد... و آن الطاف و بخشایش و 
رحمت است و اينکه این چنین کسانی راه یافتگانند... 
او در اینجا بدیشان وعده استقرار و دستیابی به 
سرزمینی را نمی‌دهد. و در اینجا بدیشان وعده غنائمی 
نمی‌دهد. و در اینجا بدیشان وعدهٌ چیزی جز مغفرت و 
رحمت خدا و شهادت در راه خود را نمی‌دهد... خدا این 


جماعت را برای کاری آماده می‌ساخت که بسی بزرگتر 
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از خودشان و بسی بزرگتر از زندگیشان بود. بدین سبب 
بود که ایشان را از هر هدفی و از هر مقصدی و از هر 
خسواست و آرزوی‌بشری- حتی‌آرزوی پیروزی 
عقیده- دور و برکنار مي‌کرد. آنان را از هر شابه‌ای 
بدور می‌داشت که چنین خلوص مطلق نسبت بدو و 
عبادت و طاعت او و دعوت به سوی او را مکدر 
می‌ساخت... می‌بایست به راه خود ادامه دهند و به 
چیزی جز رضایت خدا و مغفرت و مرحمت او چشم 
ندوزند و جز به گواهی خدا دربارهٌ خود مبنی بر اينکه 
ایشان راه یافتگانند نیندیشند... این هدف است. و این 
مقصد است. و این میوهٌ شیرینی است که دلهایشان تنها 
عاشقی تشیگای ان شتسه افتا انهه زا که 
پروردگارشان سوای این. از قبیل پیروزی و دستیابی به 
سرزمینها و تصرف نواحی, نصیبشان می‌گرداند ازآن 
ایشان نیست. بلکه متعلّق به دعوت و رسالت خدا است 
که آنان وظيیفهٌ تبلیغ آن را بر عهده گرفته و پرچم آن ر 
بر دوش می‌کشند. 
ایشان را در مغفرت و رحمت و گواهی خدا پاداشی 
است. پاداشی در برابر قربانی جان و صرف مال و فدا 
کردن میوه‌ها دارند. و پاداشی در مقابل ترس و 
گزستگی و سختی دارند. و پاداشی هم در برابر کشتن و 
شهید شدن... کف ترازو با چنین عطایی رجحان و 
برتری می‌یابد. چه چنین عطایی در ترازو سنگین‌تر از 
هر عطای دیگری است. بالاتر از پیروزی و فراتر از 
شکوه و قدرت و استقرار در سرزمینها است. و برتر از 
شفای سینه‌ها از کینه‌ها و از لذت انتقام است. 
این است همان پرورشی که خدا صف مژمنان را بر آن 
پرورده است تا ایشان را چنین آمادگی شگفتی بخشد. 
و این است همان روش خدائی در پرورش کسانی که 
می‌خواهد ایشان را از میان همه مردم برگزیند و خاص 
خود و دعوت و دین خویش گرداند. 
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هدف این درس تصحیح برخی از ارکانی است که 
جهان‌بینی راستین ین ایمانی بر روی آنها استوار و پا بر جا 
است. همجنین با یهودیانی که در مدینه علیه اين ارکان 
به نیرنگ می‌پرداختند و از بهم آمیختن حق و باطل 
بسرای لرزان کردن این ارکان دست نمی‌کشیدند و 
حقائقی را که راجع بدانها می‌دانستند پنهان می‌داشتند و 
می‌خواستند به اصول و ارکان دین اسلام آشفتگی و 
بدگمانی راه دهند. پیکار را ادامه می‌دهد... ولی شیوه 
سخن در اين درس بگونه همگانی است و بیشتر به بیان 
قواعد و قوانینی می‌پردازد که عمومی بوده و یهودیان 
و جز ایشان کسانی را که در کمین دعوت اسلامی 
پر مر و6 نع ات نان راو 
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لغزشهایی که بطور کلی بر سر راه آنان است, بر حذر 
می‌دارد. از اینجا است که توضیحی درباره موضوع 
طواف صفا و مروه می‌يابيم چون با این موضوع برخی 
از تقالید جاهلیت آميخته می‌گردند. اين توضیح همچنین 
با مسألةٌ گرایش به مسجدالحرام به هنگام نماز, و 
استقرار شعایر حح و اختصاص ان بدین خانه ارتباط 
دارد. بدین سبب به دنبال آن در روند گفتار توضیحی 
دربارهٌ اهل کتابی که آنچه را خدا از آیات و دلایل 
روشن و هدایت و رهنمود متّقن فرو فرستاده بود پنهان 
می‌داشتند می‌آید ت اف ایا تاعت ق اوه به 
همراه آن در توبه برای هر که خواهان توبه و بازگشت 
به سوی خدا باشد. باز گذارده می‌شود. آنان که بر کفر 
پافشاری می‌نمایند کفرشان ایشان را برای نفرین 
گسترده و همگانی و عذاب سخت جاویدانی, آماده 
می‌سازد. 

آنگاه که از وحدانیّت خدا سخن می‌رود و برای اثبات 
این حقیقت به آیات و نشانه‌های جهانی دال بر آن 
توجیه داده می‌شود. به دنبال آن کسانی مورد سرزنش 
قرار می‌گیرند که جز خداوند خداگونگانی برمی‌گزینند 
و صحنه‌ای از صحنه‌های رستاخیز دربارهٌ پیروان آنها و 
رهبران عرضه می‌شود که در آن برخی از برخی دیگر 
به هنگامی که عذاب دوزخ را مشاهده می‌نمایند 
بیزاری نشان می‌دهند. 

به مناسبت نسزول قسرآن دربار خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌های حلال و حرامی که یهودیان راجع بدانها 
عا زاه دا ری مس کف وا نشتته: سر نی .ار 
تورات را پنهان می‌داشتند و قرآن به روشنگری آن 
پرداخته و رازشان را برملا می‌کرد. دعوت همگانی 
آغاز می‌گردد و همه مردم را فرا می‌خواند تا از 
چیزهای پاکیزه‌ای که خدا آنها را حلال کرده است 
امد گردنه از لذت ی تدری از اشتت کهاشان | 
به زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد بپرهيزند. به 
و دعوت ویژه‌ای قرار می‌گیر د و کسانی را فرا 
می‌خواند که ایمان آورده‌اند تا از آنجه خدا برایشان 
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حلال کرده است بهره‌مند گردند و از آنچه بر آنان حرام 
نموده است دوری جویند و خودداری ورزند. انگاه 
بیان محرّماتی به میان می‌آید که یهودیان عمداً دربار؛ 
آنها مجادله و ستیز می‌کردند. 
از اینجا به بعد یورش سختی به کسانی می‌شود که 
آنچه را خدا فرو فرستاده است پنهان می‌دارند و آن را 
با پول کمی مبادله می‌نمایند. و سخن از تهدید هولناکی 
می‌رود که در آخرت در انتظارشان می‌باشد و در آن به 
بی‌توجّهی نسبت بدیشان و خشمگین شدن بر ایشان و 
کوچک داشتنشان بیم داده می‌شوند. 
در پایان درس. سخن از حقیقت نیکی و نیکوکاری 
ات کتدر یه گیرفدها رگا ۳ قانیت ات( 
آن جهان‌بینی ایمانی تصحیح می‌گردد و به گونهٌ راستین 
جلوه گر می‌شود. دیگر نیکی تنها شکلهای ظاهری و 
نماهای بیرونی از قبیل رو کردن به جانب مشرق و 
مغرب نیست. بلکه نیکی در پندار و کردار و ارتباط با 
خدا به وسیلة پندار و کردار حاصل می‌گردد. یعنی باید 
احساس درون با عمل بیرون و گفتار با کردار در 
پرستش خدای متعال همراه و همنوا شود تا نیک در 
شکل راستین خود جلوه‌گر آید... بدین ترتیب رابطه‌ای 
که میان این بیان و آن جدالی که درباره قبله برانگیخته 
شده بود. روشن می‌شود. 
بدین منوال روند گفتار را پیوسته در پیکار می‌یابیم... 
پیکاری در درون نفس برای تصحیح تصورات و 
موازین. و پیکاری در بیرون با نیرنگ و مکسروکید و 
آشوبهائی که دشمنان مسلمانان بدان دست می‌یازند و 
به راهش می‌اندازند. 
0 

( ان لصا الروَة من شغاثر له .من حَع ات 
أُ وآختمر فا جناحعلیهآن رت با َ م طع 

بر فان له شاکز علی ». 
بی‌گمان (دو کوه) صفا و مروه (و هفت بار سعی میان 
آن دو) از نشانه‌های (دین) خدا و عبادات الله است. پس 
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را به جای آورد بر او گناهی نخواهد بود که آن دو 
(کوه) را بارها طواف کند (-سعی میأن صفا و مروه). و 
هر که بدلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از 
واجبات به طاعت و عبادت پردازد. خدا پاداش او را 
می‌دهد. چه) خدا سپاسگزار و آگاه (از اعمال و نیّات 
عیادت کنندگان) است. 
چند روایت دربار سبب نزول این آیه نقل شده است. 
نزدیکترین آنها به منطق روانی مستفاد از سرشت 
جهان‌بینی‌ای که اسلام آن را در جان و درون مسلمانان 
مهاجر و انصاری که پیش اژ دیگران دیسن اسلام را 
پذیرفته بودند ایجاد نموده بود. روایتی است که 
می‌گو ید: 
برخی از مسلمانان به هنگام انجام مراسم حج و عمره از 
طواف بر صفا و مروه خودداری می‌ورزیدند. زیرا در 
جاهلیت میان این دو کوه سعی می‌کردند و به تکاپو 
می‌ایستادند. بالای آن دو کوه, دو بت به نامهای 
«اساف» و «نائله» بود. از این لحاظ مسممانان 
نمی پسندیدند به سعی میان آنها بپردازند همانگونه که 
در جاهلیت چنین می‌کردند. 
بخاری گفته است: محمد پسر یوسف از سفیان و او از 
عاصم پسر سلیمان برایمان روایت نموده است و گفته 
است: از انس دربار؛ صفا و مروه پرسیدم. گفت: چنین 
می‌پنداشتيم که (سعی میان) آنها از کارهای جاهلی 
است. و چون اسلام ظهور کرد از (سعی میان) آنها 
دست کشيدیم. پس خدای بزرگوار این ایه را نازل کرد: 
(ن فا له من شغایر اه 
بی‌گمان صفا و مروه از نشانه‌های (دین) خدا و عبادات 
الله است. 
شعبی گفته است: بت اساف بالای صفاء و بت نائله 
بالای مروه قرار داشت و مردم آنها را مسح می‌نمودند 
و می‌بوسیدند. لیکن بعد از آمدن اسلام از طواف میان 
آن دو خودداری ورزیدند, و اين آیه فرو امد. 
دقیقاً روشن نیست این آیه در چه تاریخی نازل شده 


است. قول راجع اين است که بعد از آیات ویژ؛ مربوط 
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به تغییر قبله نازل شده است. با وجود اينکه مکه نسبت 
به مسلمانان دارالحرب و ناحيه جنگی گشته بود. ولی 
بعید نیست که برخی از مسلمانان بگونة انفرادی 
توانسته باشند به حج و عمره نائل آیند. اینان بوده‌اند که 
از طواف میان صفا و مروه خودداری کرده‌اند... جنین 
دوری گزیدنی مره تعلیم زیاد و روشنی جهان‌بینی 
ایمانی در نفوس ایشان بوده است. این روشنی به 
گونه‌ای بوده که آنان را چنان دگرگون می‌ساخت که 
دربارة هر کاری که در جاهلیت بدان دست می‌یازیدند 
محتاط باشند و از آن کنارهگیری نمایند. چه نفسشان 
در این زمینه چنان حساس شده بود که از هر چیزی که 
قبلاً در زمان جاهلیت موجود بود می‌ترسیدند و نگران 
بودند که نکند در اسلام از آن نهی شده باشد. این امر 
به وضوح در مناسبات زیادی دیده و آشکار گردید... 
رسالت نو به سختی روحهایشان را تکان داد و به 
اعماق جانها راه یبافت و در آنها انقلاب روانی و 
عقلانی کامل ایجاد کرد. عمق این دگرگونی تا آنجا بود 
که به روزگار گذشتةٌ جاهلی خویش با دیسدهٌ حقارت 
می‌نگریستند و از تکرار آن پرهیز می‌کردند. احساس 
می‌نمودند با این بخش از زندگیشان کاملاً فاصله 
گرفته‌اند و چنین عمری جزو زندگی ایشان محسوب 
نبوده و ایشان نیز با آن پیوندی نداشته‌اند؛ بلکه باید بر 
عمر تلف کرده سنگ سراچه دل را با الماس آب دیده 
سفت؛ اینک آن نوع از زندگی, کثافت و نجاستی بیش 
نیست و باید از نگاه بدان خودداری کرد. 
کسی که این بخش زندگی مسلمانان را دنبال کند پی به 
نیروی تأثیر شگرفی می‌برد که چنین عقیده‌ای در نفس 
انشان و زوایای دل آنان داشته است: تغییر کاملی در 
جهان‌بینی ایشان راجع به دنیا می‌بیند. تا آنجا که گوئی 
رسول خدا 7 جانهای چنین مردمانی را گرفته و 
آنقا رات بان داده استت و تدای انتقیه سوه 
و گرد و خاکهای نشسته بر آنها به هوا خاسته است و به 
دور گشته است. و تمام اتمهای وجودشان از نو به 


ترتیب تازه‌ای به هم پیوسته است. و همان کاری بر سر 
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آنها آورده است که جریان برق بر سر اتمهای اشیاء 
می‌آورد و آنها را به ترتیب دیگری جدا از تسرتیب و 
ترکیبی که اول داشته درمی آورد. 
آری اسلام این چنین است... و اين چنان بود: اسلام 
بدر آمدن کامل از هر نوع پوستین جاهلیت. و دست 
کشیدن از همه چیزهای زمان جاهلیت. و خویشتنداری 
تمام از همه کارهای جاهلیت. و پرهیز همیشگی از 
رنه سای وه گنه هرق ات که نامسا 
در جاهلیت انجام می‌داد. تا بدین گونه دل برای دریافت 
هباوسی با هتشر آستها ومتظیانی کید زاره 
خالص و آماده شود... هنگامی که این امر در جان 
جماعت مسلمان تکمیل شد. اسلام شروع کرد به باقی 
گذاردن عبادتهای نخستینی که مانعی در آنها نمی‌دید. 
لیکن پس از جذب و گسیختن آن از اصل و تن جاهلی, 
با بند و دستار اسلامی آن را می‌بست و با قوانین جدید 
اسلامی پیوندش می‌داد. لذا هنگامی که مسلمان آن را 
انجام می‌داد دیگر به عنوان اينکه در روزگار جاهلیت 
پيشه او بوده است. بدان دست نمی‌یازید. بلکه انجام 
آن بدین خاطر بود که عبادت و رسم نوی است از 
عبادات و رسوم اسلامی, و ازاسلام یباری گرفته و 
وجود به هم رسانیده است. در اینجا نمونه‌ای را از 
چنین روش ترییتی ژرف می‌يابیم. آنگاه که قرآن مقر 
می‌دارد. صفا و مروه از نشانه‌های دین خدا و عبادت 
الله است: 

«ان لصا و ارو من شغاء ال . 
پس هنگامی که طواف کننده‌ای, آن را طواف می‌کند 
تنها بدین خاطر به ادای آن می‌پردازد که نشانه‌ای از 
نشانه‌های دین خدا و عبادتی از عبادات اه ات 
هدف او از طواف آن دی رفتن به سوی خدا و تقّب به 
آستانة جلال او است. دیگر فرق است میان این طواف 
جدید و آن طواف جاهلی موروثی. طواف به خاطر 
خدای بزرگوار و کسب رضای او است. نه برای 
«اساف» و «نائله» و دیگر بتهای جاهلی. 
این است که هیچ دغدغه و گناهی در میان نیست. چه 
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این کار جدا از آن کار است. و این گرایش با آن گرایش 
فاصله‌ها دارد: 

من حَع ابیت آو آغتمر فلا جناح 


هر که (می‌خواهد فریضه) حج بیت (الله‌الحرام) یا عمره 


له وت 


را به جای آورد بر او گناهی نخواهد بود که آن دو 
(کوه) را بارها طواف کند (-سعی میان صفا و مروه را 
می‌دادند. پابرجای گذاشت. و هر آنجه را که به بتها و 
اوهام جاهلی مربوط می‌شد نفی و طرد نمود. و شعائر 
و مراسمی را هم که بر جای گذاشت با جهان‌بینی جدید 
اسلامی پیوندش داد و با توصیفی که از آن نمود مبنی 


بر اينکه جزو شعاثر و مراسم 


دادا... و اما عمره نیز شعاثر و مراسمش همانند حسج 
است. جز این که وقوف در عرفه ندارد و محدود به 
زمان و روزهای ویژه‌ای نیست. در هر دو تای حج و 
عمره. خداوند سعی میان صفا و مروه را جزو شعائر و 
مراسم آنها قلمداد کرده است. 

سپس خدا آیه را با نیکو شمردن و تمجید انجام هر نوع 
کار نٍ نیک و عمل خیری از روی میل و رغضبت. پایان 


سر ۵ م2 مر 


رطع له شاک علی 6 
هر که بدلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از 
واجیات. به طاعت و عبادت پردازد. خدا پاداش او را 
شروش چا سیانگراو ی گام( اسان وعزات 
عیادت کنندگان) است 
این سخن اشاره به اين دارد که چنین طوافی از زمره 
کارهای نیک محسوب است و بدین وسیله از درون 
جانها همه ناخوشایندها و احساس گناه کردنها را پاک 


۱- تفصیل این به هنگام سخن از فریضة حج در جای مناسب خود در 
روند سوره خواهد آمد. (مولف) 
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می‌دارد ۴ می‌زداید. و دلها را به این شعائر و مراسم 
راغب و خشنود می‌سازد. و بدانها اطمینان می‌بخشد به 
اینکه خدا آنها را نیک می‌شمارد و پاداش نیک در 
برابرشان روا می‌دارد. و او از نیت و احساس دلها آگاه 
و به راز نهان در اندرونها آشنا است. 
لازم است اندکی در برابر اين تعبیر الهام بخش بایستیم 
فان له کول 4 چه خدا سپاسگزار و آگاه است.. 
مقصود از معنی آن اينکه خدا از آن نیکی خشنود است 
و در برابرش پاداش عطا می‌کند. لیکن واژه «شاکر» در 
فراسوی این معنی مجرّد. پرتوهای دلچسب و دلنشینی 
را بر صفحهٌ دل می‌اندازد. پرتوهای رضایت کاملی را 
به چشمک و سوسو می‌افکند. تا آنجاکه گوئی از 
جانب پروردگار از بندةٌ شرمسار سپاسگزاری می‌شود. 
از اینجا است که ادبی را که بر بنده واجب است با 
پروردگار خود داشته باشد. الهام می‌دارد. چه وقتی که 
خدا در برابر نیکی از بنده سپاسگزاری کند. آیا بنده 
باید چه کار کند تا شکر و سپاسی را به جای آورد که 
شايسته آستانة پروردگار باشد؟ اينها سایه‌های تسعبیر 
قرآنی است که با تمام دل آرائی و نرمی و جمالی که 
دارد بر صفحهٌ روشن ضمیر می‌نشیند و بر فهم و شعور 
نقش می‌بندد. 
به دنبال بیان شرعی بودن طواف بر صفا و مروه روند 
گفتار متوجه حمله به کسانی می‌شود که دلائل و آیات 
روشن و هدایت و رهتمودهاتی را که خدا فرو فرستاده 
است پنهان می‌دارند. نان یهودیانی هستند که در 
روند سوره قبلاً به درازا سخن از ایشان رفت. ایین 
می‌رساند که هنوز نیرنگهای یهودیان دربارهٌ مساألةٌ رو 
کردن به مسجدالحرام و همچنین رفتن بدانجا و انجام 
وت 1 پایان نپذیرفته است: 

۰ یکتشون ما نا ین یات و دی 

4 بر ین لاس ف اْکناب آولیک عم له 
نز نی نار أَضخُواو 
آت یراب لحم 

فا آولعک ۳۹ 


م ۶ 


ای کر و مائوا و 
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لته له و 2 اللانکة و لاس ین خالدین نیا 

یف عنم اْعذاب و لاهم یْطَون 6. 

بیگمان کسانی که پنهان می‌دارند آنچه را که از دلایل 

روشن و هدایت فرو فرستاده‌ایم بعد از آنکه آن را برای 

مردم در کتاب (تورات و انجیل) بیا 


نموده‌ایم. خدا و نفرین کنندگان (چه از میان فرشتگان و 


بان و روشن 


چه از میان مومنان انس و جان)» ایشان را نفرین 
می‌کنند (و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند 
شد). مگر کسانی که توبه کنند (از کتمان حسق) و به 
اصلاح (حال خود و جبران مافات) پردازند و (آنچه را 
که از اوصاف پیغمبر و اسلام و دیگر حقایق 
می‌دانستند و پنهان می‌کردند) آشکار سازند. چه توبة 
چنین کسانی را می‌پذیرم و من بسی توبه‌پذیر و 
مهربانم. کسانی که کفر ورزیدند و در حالی که کافر 
بسودند مسردند (و با استمرار کفر و بدون توبه و 
پشیمانی» از دنیا رفتند) نفرین خدا و فرشتگان و همه 
مردمان بر آنان خواهد بود. جاویدانه در آن نفرین باقی 
می‌مانند (و در آتش دوزخ بسر می‌برند) و نه عذاب آنان 
سبک می‌شود و نه مهلتی بدیشان داده می‌شود. 
اهل کتاب از روی کتابهاتی که در دسترسشان بود, عمق 
حق و حقیقتی را که در رسالت محمد بل جلوه گر 
ات ی ام و اف را که رامیت ۶ 
دستوراتی نهفته بود که محمد لش مأمور تبلیغ آن 
بود می‌دانستند. با وجود این. چیزی را که خدا برای 
آنان در کتاب روشن فرموده بود پنهان می‌داشتند. چنین 
کسانی و افرادی همسان ایشان در هر زمانی, آنان که 
حق و حقیقتی را که خدا آن را فرو فرستاده است پنهان 
می‌دارند بنابه سبیی از سببهای زیاد پنهان داشتن, آن 
کسانی که در همه زمانها و هم مکانهاء مردم آنان را 
می‌بینند.افرادی که از گفتن حق با وجود شناخت آن 
سکوت می‌کنند. و سخنانی را پنهان می‌دارند که حق را 
روشن می‌دارد و ایشان کاملاً بدان آشنایند» و آیاتی از 
اه با تادوی کون تیان اکتا 
نمی‌دارند و به گوش دیگران نمی‌رسانند. بلکه دربارة 
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انوا کرت کتتدای آنها را مخت می‌دارشد تا زر 
حقیقتی که این آیات در بر دارد خویشتن را بدور دارند 
و آنها را از گوش و عقل مردمان دور نگاه دارند تا به 
هدفی از اهداف این جهان دست یابند و پول و مقامی 
فراهم ارند... کاری است که در موارد بسیاری همانند 
آن را می‌بينيم» و در بررسی حقایقی از این دین بسی با 
آن برخورد می‌کنیم... چنین کسانی: 
«آولنک عم له 1 و یلع اللاعنون *. 
نفرین خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنان خواهد 
# 
گوئی چنین کسانی به نفرینگاهی تبدیل شده‌اند. از هر 
سو بر آنان باران نفرین فرو می‌ریزد. و گذشته از نفرین 
خدا نفرین هر نفرین کننده‌ای هم بدان سو سرازییر 
می‌شود و ایشان را لعن می‌کند. 
«لعن»: یعنی با خشمناکی و ازار رسانی بدور راندن؛ 
خدا آنگونه مردمانی را لعن و نفرین می‌کند و از درگاه 
رحمت خود می‌راند. و نفرین کنندگان دیگر نیز ایشان 
را از هر سو می‌رانند. این است که چنین کسانی از 
سوی خدا مطرود و رانده و در هر مکانی از جانب 
بندگان خدا نیز مطرود و رانده‌اند. 
( لین تاو ار 
ی 


۳ ۷ 


سس 


(حال خود و جبران مافات) پردازند و (آنچه را که از 
اوصاف پیفمبر و اسلام و دیگر حقایق می‌دانستند و 
پنهان می‌کردند) آشکار سازند» چه توبةً چنین کسانی 
را می‌پذیرم و من بسی توبه‌پذیر و مهربانم. 
قرآن برای چنین کسانی این روزنة روشن و پر نور را 
باز می‌کند 
آرزو به درون سینه‌ها خزد. و دلها را به سوی سرچشمه 
ور رهنموه گرداند تا از رحمت خدا ناامید نگردند و از 
عقو او ما پیش تفع ترس ف. که اسان ان انیت 
بياید و با نیت راست و درست به سوی آن پناهگاه 


- روزنه توبه - ان را باز می‌کند تا نسیم 
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اضاقت اد ارو و تا اق تور 
گفتان و اشکار کردن حق و شناساندن حقیقت و اعتراف 
بدان و عمل‌کردن برابر آن است... پس از انجام اینها 
انسان باید به رحمت خدا و پذیرش توبهٌ خود اطمینان 
داشته باشد. زیرا این خدا است که می‌فرماید: 

وا ساب لحم ». 

من بسی توبه پذیر و مهربانم. 
و او راستگوترین گویندگان است. 
و اما کسانی که بر گناهکاری اصرار می‌ورزند و تا 
فرصت از دست نرود توبه نمی‌کنند و تا مهلت نگذرد 
باز نمی‌گردند. اینان به عذابی گرفتار ميایند که خدا قبلا 
بارها و بطور مشروح و بگونه تأکید از آن خبر داده 


است: 
الذین راو مائواو فان ویک علنب 
و راو او خالدین فا 

عنم الاب و لاهم ینظرون ). 

0 
دنیا گفتند (و با استمرار کفر و بدون توبه و پشیمانی 
مردند) نفرین خدا و فرشتگان و هم مردمان بر آنان 
خواهد بود. جاویدانه در آن نفرین باقی می‌مانند (و در 
آتش دوزخ بسر می‌برند) و نه عذاب آنان سبک می‌شود 
و نه مهلتی بدیشان داده می‌شود. 

این بدان سبب است که آن در گشودٌ رحمت را بر روی 

خود بسته‌اند و فرصت را از دست داده‌اند و مهلت را 

پشت سر نهاده‌اند و بر کتمان و کفر و ضلال پا فشاری 

نموده‌اند: 

و ی ی 
15 0 

اینان نفرین خدا و فرشتگان و مردمان همه بر آنان 
خواهد بود. 

این نفرین, نفرین فراگیر و همه جا گستری است که نه 

گریز گاهی و نه سین مهربانی پیدا می‌شود تا انسان را 

از آن در پناه خود گیرد. 

روند گفتار. عذاب دیگری را جز اين نفرین فراگیر و 
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همه جاگستر ذکر ننموده است. بلکه این چنین نفرینی را 
عذابی بشمار آورده است که بر آنان تخفیف نمی‌یابد و 
سبکی نمی‌گیرد. و موعد آن به تأخیر نمی‌افتد و چون 
فرا رسید بدانان مهلت داده نمی‌شود. این عذاب 
بگونه‌ای است که همه شکنجه‌ها در براببرش ناچیز 
است. شکنجه راندن و دور کردن و بی و فانی. کم دردی 
نیست. سینه‌ای نیست که بدیشان رحم کند و آنان را در 
آغوش مهربان خود گیرد. و چشمی نیست که با دیده 
قبول بدیشان نگرد. و زبانی نیست که سلامی و درودی 
بدیشان کند. ایشان نفرین شدگان و بیرون کردگان و 
رانده گشتگان از سوی بندگان و پروردگار بندگان در 
زمین و آسمان بگونهٌ یکسانند. رانده و مانده از میان 
زمینیان و مطرود و منفور از بارگاه خدا و آسمان 
نشینانند... و این خود عذاب دردناک خوار کننده‌ای 
است. 

0 

بعد از آن. روند گفتار برای پابرجائی جهان‌بینی ایمانی 
بر پایه‌ای بزرگ. پایة توحید. به پیش می‌رود. 
صحنه‌ای از صحنه‌های جهان را نمایش می‌دهد تا بدین 
وسیله این حقیقت بزر کگ را به گونه‌ای بنمایاند که ستیز 
بردار نبوده و جدالی نشناسد. آنگاه کسانی را تحقیر و 
سرزنش می‌نماید که بجز خداء گونه‌هائی را 
برمی‌گزینند؛ جتبن 
را به تصویر می‌کشد که به هنگام دیدن عذاب دوزخ 


وضع ناجور و موقعیّت پست انان 


خواهند داشت و در آن حال تباه. برخی از برخی تبرّی 
و بیزاری می‌جویند. لیکن اين تبرّی و بیزاری بدیشان 
سودی نمی‌رساند و آه و ناله و تأشف برای آنان 
فایده‌ای تدار هو اشان نار انشن دوزخ نمی رهاند: 
و لک له واحد لاله لو رخ لح ۳ 
ی خأق ناوات و الارض آختلاف یل و 
نار الک ال تخر ی ف خر باب نع اثاس, 
وان ان لا من مام یا به الأزض 
هد وتا ریت فیها من کل داثة. و تطر یف 
لیام و تخاب اسب اءو الأض 


۹ 
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لیات لقَرم ون ون لاس مَن تخد من ذون 


۱۰ 


ال ناد مکح اله. و لین ام ای 
حبا له و لیر الذین لوا یرون دابآ 


من سس و 


له له جمیعاء ون ال شدید العذاب. اذ ترا 


ین ثغوا ی لین نو و روا لعذاب. و 
فطع هم لباب .و قال الذین بو هو ا: _ 


تا شیم ک رابت کیک با 
آخافم حَسَرات عَل و 
آلثار 4. 


خداوند شما خداوند یگانه است و هیچ خدائتی جز او که 
رحمان و رحیم است وجود ندارد. در آفرینش آسمانها 
و زمین و آمد و شد شب و روز (و اختلاف آن دو در 
درازی و کوتاهی و منافع بیشمار آنها) و کشتیهائی که 
به سود مردم در حرکتند (و برابر قانون وزن 
مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و باد و بخار و 
برق و ... که از ساخته‌های پروردگارند در جریانند) و 
آبی که خداوند از آسمان نازل کرده (که برابر قوانین 
منظّمی, بخارها به ابرها و بر پشت بادها به جاهائی که 
خدا خواسته باشد رهسپار می‌گردند و پس از تلقیح به 
صورت برف و تگرگ و باران مجدداً بر زمین فرو 
می‌ریزند) و با آن زمین را پس از مرگش زنده ساخته و 
انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغییر مسیر 
بادها و ابرهائی که در میان آسمان و زمین معلق 
می‌باشند (و برابر قوانین و ضوابط ویژه‌ای. در پهنة 
فضا پراکنده نمی‌گردند و هدر نمی‌روند) بی‌گمان 
نشانه‌هائی (برای پی بردن به ذات پاک پروردگار و 
یگانگی خداوندگار) است برای مردمی که تعقل 
می‌ورزند. برخی از مردم هستند که غیر از خداء خدا 
گونه‌هائی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست 
می‌دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت 
دوست می‌دارند (و بالاتر از هر چیر بدو عشق 
می‌ورزند). آنان که ستم می‌کنند اگر (می‌شد) عذابی را 
مشاهده نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند (می‌فهمند 


که) قدرت و عظمت همه ازان خدا است و خدا دارای 
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و 
می‌رسد و پیروان سرگشته از رهبران گمراه کننده 
می‌خواه ند که رستگارشان سازند و) رهبران از 
پیروان خود بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار 
نتاس وی گانگ شنم کته علان زا متا هن 
می‌نمایند و روابط (و پیوندهای مودت و محبّتی که در 
دنیا میانشان بود) کسیخته می‌گردد (و دستشان از 
همه جاکوتاه می‌شود). و (در این موقع) پیروان 
می‌گویند کاش باز‌گشتی (به دنیا) می‌داشتیم تا از آنان 
بیزاری جوئیم همانگونه که آنان (امروزه) از ما بیزاری 
جستند (و ناشناخته‌مان نامیدند؛ آری این چنین خداوند 
کردارهایشان را به گونهة حسرتزا و اندوهباری 
نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش (دوزخ) بیرون 
نخواهند آمد. 
‌ 
وحدانیّت الوهیّت پایةٌ بزرگی است که جهان‌بینی ایمانی 
بر آن استوار می‌گردد. چه در آنجا ستیزه‌ای پیرامون 
اعتقاد به وجود خدا در میان نبوده است - هر چند در 
آنجا ستیزه‌ای پیرامون اعتقاد به ذات و صفات و نحوه 
روابط خدا با مردم متفاوت بوده است. لیکن هستی او 
را نفی ننموده است - و هیجوقت نشده است که فطرت 
این حقیقت راء حقیقت هستی خدا راء فراموش کند. مگر 
تنةٌ زندگی و 
گسیخته از اصل فطرت که اینک بیدا آمده‌اند و وجود 
خدا را انکار می‌کنند. اينان تازه دمیده‌های شاذُ و پرتی 


در ایام اخیر که تازه دمیده‌های بر بد ۵ از 7 


هستند که ریشه‌ای در تن درخت این جهان نداشته و 
ترجانی بت تسه وین ع ات بی‌گمان سران‌جام 
رهسپار دیار نابودی و پلاسیدگی می‌شوند و از پهنة 
هستی این جهان زدوده می‌گردند. این جهان که ساخت 
آن و سرشت آن, تاب تحمّل بقای اين نوع از آفریدگان 
ریشه گسیخته و افسار بریده را ندارد! 

این است که پیوسته روند قرانی از وحدانیّت الوهیت 
سخن می‌گوید و آن را تصحیح ضروری جهان‌بینی 
می‌شمارد. و پیش از هر چیز آن را زیر بنای اساسی 
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برای استوار وا شتن این جهان‌بینی می‌داند.. . سیس پا 

برجائی سایر قواعد اخلاقی و رژیمهای اجتماعی 

جوشیده از اين جهان‌بینی. یعنی جهان‌بینی وحدانیّت 

! رل | ۳ ۳۹۳ س ۳ 0 

اطکم ال واحدٌ ۰6( لاله لا مر 2.6 لخن 

نیست. رحمان و رحیم است. 


الوهیّتی که این چنین با روشهای گوناگون, 


تأکید و مود می‌شود. معبودی که مردم با عبادت و 


طاعت به سویش رو می‌کنند. و جهتی که مردم از آن 
تقواعد اخلاق و سلوک را دریافت می‌دارند و 
سرچشمه‌ای که مردم از آن اصول شرائع و قوانین را 
می‌گيرند. و بالاخره روشی که زندگی مردم را در هر 
راهی جهت می‌دهد و رهبری می‌کند. یکتا و یگانه 
می‌گردد. 
در اینجا که روند گفتار رو به سوی آماده ساختن امّت 
اسلامی برای ادای نقش عظیم خود که در زمین دارد. 
بار دیگر این حقیقت را تکرار می‌کند که بارها و بارها 
در آیات مکی قرآن. تکرار گشتة انست/ان تتورسته فران 
در راه استحکام و ژرفا بخشیدن ریشه‌های آن کوشیده 
و می‌کوشد و هميشه افقها و کرانه‌های آن را فراخی و 
وسعت می‌بخشد تا همه جوانب عقل و شعور و احساس 
و ادراک را پر کند و همه زوایای زندگی و هستی را فرا 
گیرد. 
روند گفتار این حقیقت را تکرار می‌کند. تا بر پاية آن 
ساير قوانین و تکالیف را استوار دارد... آنگاه در اینجا 
برخی از صفات خدا را ذکر می‌کند: ( هر ألة من 
الرَحم 4. او رحمان و رحیم است. چه از رحمت فراخ و 
زرف و همیشگی او هم قوانین و تکالیف مایه 
می‌گیرد و بردمیده می‌شود. 
این جهان هستی همه گواه بر وحدانیّت او است و اثر 
رحمت او در تمام کرانههای گیتی پیدا و هویدا است: 

نی خی آلَماوات و الأرض, و آختلاف لیْل 
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و آلبار والفلک 1 تجری فی البَخر با یلقع 
ثاس و ال له من آلمء من مام فأخناٍ به 
لازض فد وبا بت نها من کل دایق. و 
تضریف یاج و آلشخاب سح باس و 
الْرْض لیات وم یِعقلون ‌. 
یز اقیتش اسمانها ی یی اعد کی زوز(ن 
اختلاف آن دو در درازی و کوتاهی و منافع بیشمار 
آنها) و کشتیهائی که به سود مردم در حرکتند (و برآبر 
قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و 
باد و بخار و برق و... که از ساخته‌های پروردگارند در 
جریانند) و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده (که 
ی ها یی هخا ها تفا وین یادها 
به جاهائی که خدا خواسته باشد رهسپار می‌گردند و 
پس از تلقیح به صورت برف و تگرگ و باران مجدداً بر 
زمین فرو می‌ریزند) و با آن زمین را پس از مرگش 
زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده و در 
تغییر مسیر بادها و ابرهائی که در میان آسمان و زمین 
معلّق می‌باشند (و برابر قوانین و ضوابط ویژه‌ای» در 
پهنةٌ فضا پراکنده و هدر نمی‌روند) بی‌گمان نشانه‌هاتی 
(برای پی بردن به ذات پاک پروردگار و یکانگی 
خداوندگار) است برای مردمی که تعقل می‌ورزند. 
این روش برای بیداری حواس و شعور شایان توجه 
است و دريچة چشم و دل را به سوی شگفتیهای هستی 
باز می‌کند. شگفتیهائی که مشاهده هر روزی آنهاو 
خوگر شدن بدانها باعث می‌گردد لطافت و غرابت و 
اشاراتی را که به دل و عقل مخابره می‌دارند و در 
دسترس حواس ما قرار دارند. از دست بدهیم و 
ناشناخته و نادیده انگاریم. ايین روش انسان را ندا 
می‌دهد تا این هستی را همچون کسی که برای نخستین 
بار آن را می‌بیند. با چشمان باز و حواس جمع و دل 
زنده وارسی کند و به گشت و گذار در میان رموز و 
اسرار آن پردازد. چقدر در این صحنه‌ها و دیدگاههای 
تکراری, عجائب و غرائب فراوان است. چشمها و 
لزان ک بای تمعن رایس ات و غرانی ز] 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
دیده‌اند. چقدر به هیجان و تپش افتاده‌انده سپس بدانها 
خوگر شده‌اند و تکان و تپش اوّلین برخورد. و دهشت 
دیدن ناگهانی. و زیبائی نگاه نخستین افکندن بر این 
جشن شگفت را از دست داده‌اند. 
این آسمانها و زمین... اين فاصله‌های هراسناک و اجرام 
بسزرگ وافقهای سحرانگیز, و دنیاهای ناشناختة 
شگفت انگیز... این نظام دقیق در طلوع وروت و امد 
و شد کرات و هماهنگی ثوابت و سیّارات در پهنة 
فضای بی‌پایان و هولناک سرگیجه آور. این اسرار و 
رموزی که به روح انسان چشمک می‌زنند و از 
دریجه‌های تنگی خودنمائی می‌کنند و آنگاه در هاله‌ای 
از ابهام فرو می‌روند و به دنیای ناشناخته‌ها 
می پی و ندند... این آسمانها و زمین حتی پیش از اينکه 
انسان چیزی از حقیقت اندازه و اوزان و اسرارشان 
بداند مگر آن مقداری که خدا پرده از رموزشان را 
برمی‌دارد و آنها را به مردم می‌نمایاند بدانگاه که رشد 
فکری می‌یابند و بررسیهای علمی یاریشان می‌دهد. 
آمد و شد شب و روز... بدنبال یکدیگر بودن نور و 
ظلمت... پیابی آمدن روشنائی و تاریکی... اين طلوعها 
و غروبها... چقدر دلها و عقلهای زیادی که از آنها تکان 
خورده و به هراس افتاده است. و چقدر عجائب و 
غرائب شگفت آوری که دل از کف بدر برده و چشمها را 
ره رو ات وبا فکزای آنها اسان ازر دلوت 
افتاده و عظمت و هراس و دلربائی و دل‌انگیزی آنها از 
دید او نهان مانده است. مگر دل باایمانی که پیوسته 
در ادراک و احساس او این صحنه‌ها و دیدنیها تازه 
کدیزه ی توهانته است و هبینه قدرت غدا زاوز آنها 
دیده است و هر بار ابداع و نوآوری تازه‌ای یافته و او 
را بیشتر به یاد خدا انداخته است. و کشتیهائی که در 
دریا به سود مردم روان کر داد باید بگویم و گواهی 
دهم که معنی ژرفی را که در این چشم‌انداز بود دریافت 
نکرده بودم تا آنگاه که ما همچون نقطهٌ کوچکی در 
ژرفای اقیانوسی قرار گرفتیم و آبهای اقیانوس ما را بر 


پیشت خود برداشت و به حرکتمان انداخت. امواج 
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متلاطم و کبود مطلق پیرامونمان را گرفته بود. کشتیها 
در این سو و آن سو پراکنده بود. جز قدرت خداء و 
نگهداری الله, و قانون هستی‌ای که غداوتد ا 
آفربت و این تاک مک تابن نشخ اازر اج هیک 
و آبهای عمیق دلهره‌انگیز برمی‌داشت. چیزی وجود 
نذاشت: 

و مقدار آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده, و زمین 
را بعد از مرگش بدان زنده کرده, و هم جانوران را پر 
روی زمین پراکنده نموده, و به جریان افتادن بادها و 
دگرگونی آنهاء و ابرهای معلّق میان آسمان و زمین... و 
همه صحنه‌ها و دیدگاههائی که اگر انسان - چنانکه 
قرآن به دل موّمنان الهام می‌کند - با ديدهٌ باز و دل آگاه 
بدانها بنگرد و آنها را با تأمّل مورد بررسی قرار دهد. 
سرا پای وجودش از عظمت قدرت و محبّت آن. بسه 
لرزه می‌افتد... آن حیاتی که از زمین می‌جوشد بدانگاه 
که آب زمین را از بخشش خود بهره‌مند می‌سازد... 
حیاتی که ماهیّت آن ناشناخته است. و گوهر لطیفی 
است که نازکانه و ناپیدا به پیکر وجود می‌خزد. سپس 
نیرومندانه و پیدا گردن می‌افرازد و همه جارا فرا 
می‌گیرد... این حیات از کجا پیدا آمده است؟ انگار در 
دانه و هسته نهان بوده باشد. لیکن از کجا به دانه و 
هسته فرو دویده است؟ اصل آن جیست و منشا آن 
کدام؟ سرچشمه نخستین آن کجا است؟ گریز از این 
پرسشی که پافشارانه به فطرت الهام می‌گردد. فایده‌ای 
ندارد... بی‌دینان بسی کوشیده‌اند که خود رابه 
ناشیگری زنند و اين پرسش را نادیده گیرند. پرسشی 
که پاسخی جز این ندارد که وجود آفریدگار توانائی 
جامةٌ هستی به تن جماد کرده است و موات را حیات 
بخشیده است. بی‌دینان بسی کوشیده‌اند که به مردم 
چنین بفهمانند که ایشان درصدد ایجاد حیات می‌باشند 
- باون اینکه به: خدايی از داشعه باشند.قا اخیرا 
آنان در سرزمین کفر و شرک و بی‌دینی به آخرین 
نتیجه رسیدند و دست از چنین کاری کشیدند و وادار به 


اعتراف چیزی شدند که نمی خواستند و آن عبارت است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
از: محال بودن آفوتتشن حیات. دانشمندترین دانشمندان 
روسية کافر درباره موضوع حیات هم اینک چنین 
می‌گوید. لیکن قبلاً نیز داروین صاحب نظریه پیدایش 
و تکامل از رو در روئی چنین پرسشی خود را کنار 
کشیده و گریز زده است. 
همچنین این بادهائی که از سوئی به سوئی می‌وزند. و 
آن ابرهائی که بر پشت هوا سوارند و میان آسمان و 
زمین معلّق و ماندگارند و تابع قانونی هستند که 
آفریدگار هتی آن را در سرشتشان به ودیعت نهاده 
است:: تنها این کافی نیست که نظریه‌ای بیاید و آنچه 
می‌خواهد دربارهٌ اسباب و علل وزش باد و تشکیل ابر 
بگوید... بلکه ژرف‌ترین راز عبارت است از راز این 
اسباب و علل... راز آفرینش جهان با اين سرشتی که 
دارد و با این نسبتها و بااین اوضاعی که از آن 
پقوردان تاه گنای که اه هی وه ا تیدا 
آید و رشد یابد و اسباب و علل سازگار با آن همچون 
بادها و ابرها و باران و خاک افزون شود... راز این 
سازگاریهائی که هزاران محاسن از آن قابل شمار است 
که اگر یکی از آنها مختل شود حیات به وجود نمی آید 
یااگر هم به وجود اید بر این منوال نخواهد بود... راز 
اداره کردن دقیقی که نمایانگر اراده و انتخاب است؛ 
همانگونه که بیانگر وحدت تصمیم و رحمت تدبیر 


اشیت: 
ی ذلک لیات لقْم یقن . 
بی‌گمان در آن (امور) نشانه‌هائی است برای مردمی که 
تعقل می‌ورزند. 
بلی اگر انسان, کودنی الفت و غفلت را از عقل خود به 
دور کند و صحنه‌های هستی را با حواس بیدار و درک 
تا هید وا نا ماه ادن کت 
ایمان آن را روشن کرده باشد وارسی کند. و اگر انسان 
همچون دیدبانی که برای نخستین بار به جهان پاگذارده 
باشد. در این جهان به گشت و گذار پردازد. هر نگاهی 
چشمش را و هر صدائی گوشش راو هر جنبشی حسشش 
را به سوی خود جلب می‌کند و آن شگفتیهائی که پیابی 
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خود را به چشمها و دلها و حواس می‌نمایانند. سراسر 
پیکر او را به لرزه می‌اندازند. 

کاری را که ایمان می‌کند چنین است. چشم و گوش را 
باز و حواس را بیدار و عقل و دل را هوشیار می‌کند و 
جمال و هماهنگی و کمال را می‌بیند و بدان ارج 
می‌نهد... ایمان دیدن تازه‌ای از جهان, و درک جدیدی 
از زیبانی و حیات ویژه‌ای بر روی زمین است که هم 
اوقات شبانه‌روز آن. جشنی است که خدایش بر پا 
داستاه استت: 

با وجود این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. 
کسانی یافته می‌شوند که نمی‌نگرند و تعقل نمی‌ورزند. 
این است که از یکتاپرستی و توحیدی که اراده و تصمیم 
ملحوظ در پهنةٌ وجود الهام بخش آن, و مشاهدة 
وتفت ق اون شکقت هستی. تفابانگر ان شتا 


کناره گیری می‌کنند: ۱ 
و من آلثاس من یَخد من دون اه[ ندادا 
یونم کح الله >. 


برخی از مردم هستند که غیر از خداء خدا گونه‌هائی 

برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند. 
برخی از مردم هستند که غیر از خداء خداگونه‌هائی 
برمی‌گزینند... این انبازها و خداگونه‌ها در زمان 
مخاطبان اين قرآن. سنگها و درختهاء و یا ستارگان و 
فرشتگان و شیاطین بودند... اين انبازها و خداگونه‌ها در 
هر زمانی از ازمنه جاهلیّت. اشیاء یا اشخاص یا 
علامات و مقامات و یا اعتباراتی است... که همه اینها 
شرک خفی و نهان و يا شرک جلی و نمایان است. 
هنگامی که در کنار نام خدا ذکر شوند. و آنگاه که 
شخص آنها را در دل خود با محیّت خدا شریک سازد. 
پس اگر انسان محبّت خدا را از دل خود بیرون کشد و 
این انبازها و خداگونه‌ها را به محبّتی اختصاص دهد که 
چنین دوست داشتنی جز ذات خندا را تباید جک ه 
خواهد بود؟ 
مومنان جیزی را همجون خدا دوست نمی‌دارند. نه خود 
را و نه دیگران را. نه اشخاص و نه اعتبارات و نه 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 

مردم به دنبال آن می‌روند و می‌دوند: 

و الذین مُوا آشد حبا لد ». 

کسانی که ایسمان آورده‌ان د خدا را سخت دوست 

می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می‌ورزند). 
شدیدترین محبّت را نسبت به خدا دارند. محیّت شیر 
قابل سنجش با همه مقیاسها و میزانهاء و بدور از همه 
قیدها و بندها. بالاترین دوست داشتها را نسبت به خدا 
دارند. محبّت غیرقابل سنجش با همه مقیاسها و میزانهاء 
و بدور از همه قیدها و بندها. بالاترین دوست داشتها را 
نسبت به خدا دارند. دوست داشتی فراتر از هر دوست 
داشت دیگری که درباره جز او روا می‌دارند. 
تسعبیر با «خبٍّ» در اینجا گذشته از ایسنکه تعبیر 
صادقانه‌ای امنت: تعین ریبا و فشتکین: است: جه بیوند 
میان مومن راستین و میان خدای عالمین. پیوند حبّ و 
دوستی است. پیوند قرابت قلبی و رابطه درونی و 
کشش روحی است. پیوند مودت و نزدیکی است. پیوند 
وجدان بسته و آویزه به عاطفهٌ محبّت درخشان مهربان 
است. 

له ما ون له دید عذاب. 3 1 تهرا 


۳ 


این 2 توا من لذیَ بو و اعدا و 
تست سم شبات وف این نو :لو أن نا 


مه بط و 


که فنتبرا ما ترآوای کذایک پریم ,الله 
آخام کم عترات 2 و ما هم بضا ر جین جين من 
لثار 4. 

آنان که ستم می‌کنند اگر (می‌شد) عذابی را مشاهده 
نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند (می‌فهمند که) 
قدرت و عظمت همه ازآن خدا است و خدا دارای عذاب 
سختی است. در آن هنگامی که (رستاخیز فرا می‌رسد 
و پیروان سرگشته از رهبران گمراه کننده می‌خوآهند 
که رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان خود 
بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار ناشناسی و 
بکاگ هر کته هفانت وا معا هتهامي فتایت ی ووانظ 
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(و پیوندهای مودّت و محبّتی که در دنیا میانشان بود) 
گسیخته می‌گردد (و دستشان از همه جاکوتاه 
می‌شود) و (در این موقع) پیروان می‌گویند: کاش 
باز گشتی (به دنیا) می‌داشتیم تا از آنان بیزاری جوئیم 
همانگونه که آنان (امروزه) از ما بیزاری جستند (و 
ناشناختة‌مان نامیدند. آری) این چنین خداوند 
کرداره ایشان را به گونة حسرتزا و اندوهباری 
نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش (دوزخ) بیرون 
نخواهند آمد. 
اینان همان کسانیند که بجز خداء انبازها و خداگونه‌هائی 
برای خود برگزیده‌اند. پس نسبت به حق و نسبت به 
خود ستم ورزیده‌اند. 
اگر چشمان بصیرت خود را متوجه روزی می‌کردند که 
در آن عذابی را که به انتظار ستمکاران است می‌دیدند. 
اگر می‌شد پرده فاصله‌های وی نی را برداشت 
1 نگاه کنند و بینند که: 
)1 اف له میعً . 
به راستی همه قدرتها و نیروها از آن خدا است. 
نه نبازاني و نه خداگونگانی درمیانند 
و ار ال شدید الاب . 
به راستی خدا ۳ ای عذاب سختی است. 
ان ببینند آنگاه را که رهبران از پیروان بیزاری 
می‌جویند و همگان به عذاب خیره شده‌اند و دچار 
گشته‌اند. و روابط و پیوندها و وسیله‌ها از میانشان 
برخاسته است و چه رهبر و چه پیرو هر یک به درد 
خود گرفتار و به فکر نجات خویش است. و سروریها و 
رهبریهائی که گول خوردگان از آنها متابعت نموده و به 
دنبالشان روان بودند. هم اینک چه رسد به نگاهبانی از 
پیروانشان از حفاظت خود نیز عاجز و درمانده‌اند و 
حقیقت الوهیّت یگانه و قدرت یکتا پیدا و نمایان شده 
است. و رهبریهای گمراه و ضعف و عجز آنها در برایر 
خدا و در برابر عذاب, دروغهائی بیش نبوده است. 
متوجّه می‌شوند که به چه گندکاری و اشتباهی دچارند. 


(قال لین 7 تبغوا لو آن لنا که فنتماً منم کا 


22 و 
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(در این موقع) پیروان می‌گویند: کاش باز‌گشتی (به 
دنیا) می‌داشتيم تا از آنان بیزاری جوئیم همانگونه که 
آنان (امروزه) از ما بیزاری جستند. 
خشم و کین پیروان گول خورده از رهبریهای گمراه. 
آشکار می‌گردد. آرزو می‌کنند که کاشکی می‌شد خوبی 
رهبران را پاداش دهند. بدینگونه که به کسرهٌ زمین 
برگردند و از متابعتی که از آن رهیریهای به حقیقت 
عاجز و اصتقیفت داعنت آنت بارش نسان ففتت: ان 
رهبریهائی که ایشان را گول زده‌اند سپس به هنگام رو 
به رو شدن با عذاب از آنان بیزاری جسته‌اند. 
صحنهٌ جانگدازی است: صحنه بیزاری و دشمنانگی و 
دژخیمی میان بیروان و رهبران. و میان عاشقان و 
معشوقان. و اینجا است که چنین سخن سوزنده و 


دردناکی به دنبال میآیدز 
(گذلک ٍ رم یم ال ام حَنرْات لیم و 


هم ؛ ار جين م من آلثار ‌. 

این چنین خداوند کردارهایشان را به گونةٌ حسرتزا و 

اندوهباری نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش 

(دوزخ) بیرون نخواهند آمد. 
بعد از این روند گفتار مردم را به استفاده از تمتع ۲ 
بهره‌برداری از چیزهای پاکیزهٌ زندگی فرامی‌خواند و 
ایشان را از چیزهای ناپاک آن بدور می‌سازد. همچنین 
آنان را از پیروی اهریمن برحذر می‌دارد که ایشان را 
به انجام بدیها دستور می‌دهد و آنان را برمی‌انگیزد تا 
از سوی خدا ادعای حلال کردن و حرام نمودن اشیاء را 
داشته باشند هر چند خدا اجازهٌ آن را نداده و قانونی هم 
در اين باره نفرستاده باشد. همچنین ایشان را از تقلید 
کورکورانه و بدون رهنمود خدا برحهذر می‌دارد. و 
کسانی را که جز خدا چیزهای دیگری راکه نمی‌فهمند و 
نمی‌شنوند به کمک می‌طلبند و مورد پرستش و عبادت 
قرار می‌دهند. تهدید می‌کند... بدین وسیله موضوع این 
بند با موضوع بند پیشین روند گفتار به هم می‌رسد و 


پيوند می‌یابد: 
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کمتلِ اي یوق ق با ‌ بش 
کم نی هم لایفتلون > 

تس نیت 
(و خدا آن را تحریم نکرده و نفس انسان گوارا و 
خوشایندش می‌داند) بخورید و پا به پای اهریمن راه 
نیفتید (و به دنبال شیطان روان نشوید) بی‌گمان او 
دشمن آشکار شما است. او تنها شمارا به سوی 
زشتکاری و کناهکاری فرمان می‌دهد و (بدیها را در 
نظرتان می‌آراید و شما را وا می‌دارد بر) اينکه آنچه را 
نمی‌دانید به خدا نسبت دهید (و با پیروی از اوهام و 
خرافات نادانسته به دتبال معبودهای باطل روان شوید 
و حلال را حرام. و حرام را حلال بشمار آورید). و 
هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده 
است پیروی کنید (و راه رحمان را پیش گیرید نه راه 
شیطان را). می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر 
آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). آیا اگر 
پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) نفهمیده 
باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند (باز هم 
کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند؟) و مثل 
(دعوت کنندغ) کسانی که کفر ورزیده‌اند (و راه حقیقت 
و هدایت را ترک گفته‌اند و کورکورانه به دنبال آباء و 
اجدادشان افتاده‌اند) همچون مثل کسی است که 
(چوپان گوسفندانی باشد و) آنها را صدا بزند ولی آنها 
چیزی جز سر و صدا نشنوند (و بدون اينکه حقیقت و 
مفهوم گفتار او را درک کنند. با اشارهُ او بی‌اراده سر به 
زیر اندازند و به این طرف و آن طرف بروند» کافران 
نیز) کران و لالان و کورانند و لذا ایشان از روی خرد 


عمل نمی‌کنند و نمی‌فهمند. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 

هنگامی که خداوند سبحان در بندهای گذشته روشن 
فرمود که او خدای یگانه است. و او آفریدگار یکتا 
است. و کسانی که بجز خداء خداگونه‌هائی برمی‌گزینند. 
همان چیز بر سر ایشان می‌آید که بر سر خداگونه‌ها 
ین | و در اینجا مقزر می‌فرماید که او روزی‌رسان 
بندگان خویش است. و او حلال و حرام را برایشان 
مشخص می‌دارد و تحلیل و تحریم تنها در دست او 
است... اين نیز - چنانکه گفتیم - شاخه‌ای از وحدانیّت 
الوهیّت بشمار است. چه آن جهتی که می‌آفریند و 
روزی می‌رساند همان جهت هم قانونگذاری می‌نماید 
و حرام می‌کند و یا حلال می‌سازد. بدین منوال 
قانونگداری با عقیده پیوند می‌یابد و از آن جدا 
ناشدنی است. 
خداوند در اینجا به همه مردمان اجازه می‌دهد که انجه 
در زمین است و حلال و پا کیزه می‌باشد بخورند - مگر 
آنچه را که حرمت آن را برایشان روشن داشته باشد که 
معلوم شده و بعدها ذکر آنها می‌آید - و بدیشان فرمان 
می‌دهد که دستور را از خدا بگیرند جون فرمان خدا 
است که روشن می‌دارد که چه چیز حلال و جه چیز 
حرام است. و اینکه از اهریمن جیزی در این باره 
نشنوند و نپذیرند و به دنبال او راه نیفتند. زیرا او 
دشمن ایشان است و بدین سبب کار نیک را پیش پای 
آنان نمی‌گذارد و ایشان را به نیکی فرمان نمی‌دهد 
بلکه ایشان را به بداندیشی و زشتکاری دستور 
می‌دهد. و بدیشان امر می‌کند که به اختیار خود چیزها 
را حلال و یا حرام سازند و از خدا در این باره فرمان 
تبرت وب نی وین آنگ‌ارند کته انعهخنودسان 
می‌گویند شریعت خدا همان است... همانگونه که 
بهودیان چنین می‌کردند و مشرکان قریش چنین ادعائی 
قاشتتت: ‏ 

یا یا لاس کوا علض خلال یب وا 

توا طرات آلشیطان. کم عد ی ین لا 

یأر کم بالسُوء و شا و آن ر له 
لا تلم . 
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ای مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه است 
بخورید و پا به پای اهریمن راه نیفتید. بی‌گمان او 
دشمن آشکار شما است. او تنها شمارا به سوی 
زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد و (شما را وا 
می‌دارد بر) اینکه آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید. 
صدور چنین فرمانی مبنی بر اجازه استفاده دادن و 
حلال کردن آنچه در زمین است - مگر حرام اندکی که 
نص قرآن آنها را بیان کرده است - نمایانگر آزادی این 
عفیده است و از همنوائی آن با سرشت هستی و 
سرشت مردمان نشان دارد. چه خدا آنجه را که در زمین 
است برای مردم آفریده است. و لذا آنها را برایشان 
حلال نموده است, و قید و بندی بر آنها ننهاده است 
مگر آنکه کار خاصی و یا پا فرا نهادن از دائرة اعتدال و 
میانه‌روی سبب تحریم چیزی شده باشد. ولیکن مباح و 
آزاد بودن و بهره‌مندی از چیزهای پاکیزة زندگی و 
پاسخگوئی به خواستهای فطرت بی‌کم و کاست و فشار 
و سختگیری جنبهٌ عمومیّت و همکانی دارد... همه اینها 
تنها یک شرط دارد و آن اينکه مردم آنچه را که برای 
آنان حلال يا آنچه را که برای آنان حرام است فرمان 
انوا ان شواتی دریافت دارند که از شمان سو این 
روزی بدیشان می‌رسد. دیگر مردم نباید فرمان حلال 
و حرام را از الهامات شیطان دریافت دارند. زیرا 
شیطان دشمن آشکار آنان است و ایشان را به کار خیر 
و انجام خوبیها فرا نمی‌خواند و نیکیها را بدیشان نشان 
نمی‌دهد. بلکه آنان را جز به سوی بدی و زشتی فرا 
نمی‌خواند و ایشان را جز کفر و اهانت به خدا 
نمی آموزد و غیر از افتراء بر خدا و بدون تحقیق و یقین 
از قول خدا گفتن و جعل حقائق کردن. راهی پیش پای 
مردم نمی‌گذارد. 
و ذاقیل طم 1 ماانه 
ی 
هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده 
است پیروی کنید (و راه رحمان را پیش گیرید نه راه 


شیطان را) می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر 
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آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). 
حال فرقی ندارد اینان که مورد اشاره آیه‌اند مشرکانی 
باشند که جنین گفتاری از دهانشان بیرون می‌آمد هر 
زمان که به اسلام دعوت می‌شدند و از ایشان خواسته 
می‌شد که شرائع و شعاثر و قوانین و عبادات خود را از 
اسلام برگیرند. و آنچه را که در جاهلیّت بر آن خو 
گرفته‌اند و مورد پسند و تأکید اسلام نیست ترک 
گویند. يا اینان یهودیانی باشند که بر میراث عقیدتی 
آباء و اجدادشان پافشاری داشتند و نه کم و نه زیاد دین 
جدید را نمی پذیرفتند و پاسخی بدان نمی‌دادند... فرق 
نمی‌کند چه آنان و چه اینان باشند؛ چه آیه بر اینکه 
چیزی از امور عقیده جز از جانب خدا دریافت شود 
سخت می‌تازد. و به تندی تقلید کورکورانه و بدون 
تدبُر و تفکر را در کارهای عقیدتی مورد نکوهش قرار 
می‌دهد: 
َو لو کان آباءه هم لایَعقلون میت و لامْتَدون 4؟ 
آیا اگر هم پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) 
. نفهمیده باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند 
(باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند؟. 
آیا اگر کار بدین صورت نیز بوده باشد. باز هم بر 
پیروی از آئینی که بدران هرا ی او کب اه انا 
پافشاری می‌ورزند؟ پس این چه رکودی و جمودی و 
چه پیروی و تقلیدی است؟ 
را 
آنان می‌کشد که درخور این تقلید و اين جمود و رکود 
باشد. شکل چهارپای رها شده‌ای که آنچه بدو گفته 
می‌شود نمی‌فهمد. بلکه هرگاه چوپانش بر او فریاد زند 
صدایش را می‌شنود لیکن معنی آن را نمی‌داند. حتی 
ایشان از این چهارپا هم گمراه‌ترند. چه چهارپا می‌بیند 
و می‌شنود و داد می‌زند. ولی آنان کران و لالان و 
کورانند. 
راذن کر وال ای ِنْق با لایشمع 
لا دعاء و نداء دبک 2 ی 
و مثل (دعوت کننده) کسانی که کفر ورزیده‌اند (و راه 
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حقیقت و هدایت را ترک گفته‌اند و کورکورانه به دنبال 
آباء و اجدادشان افتاده‌اند) همچون مثل کسی است که 
(چوپان گوسفندانی باشد و) آنها را صدا بزند ولی آنها 
چیزی جز سر و صدا نشنوند (و بدون اینکه حقیقت و 
مفهوم گفتار او را درک کنند. با اشارة او بی‌اراده سر به 
زیر اندازند و به این طرف و آن طرف بروند» کافران 
نیز) کران و لالان و کورانند و لذا ایشان از روی خرد 
عمل نمی‌کنند و نمی‌فهمند. 
کران و لالان و کورانند. اگر گوشها و زبانها و چشمانی 
داشتند پیوسته در بی‌خبری نمی‌ماندند از آنهانتوه 
می‌بردند و به وسیلهٌ بهره‌گیری از آنها هدایت می‌یافتند 
ان شا شفتخیضی مر ادادنز. گزگی ختین گوشفاان 
زبانها و چشمانی به وظیفه‌ای که برای آن آفریده 
شده‌اند عمل نمی‌کنند. در این صورت انگار به آنان 
گوشها و زبانها و چشمانی داده تشده است. 
اين نهایت نکوهش از کسی است که انديشة خویش را 
به کار نمی‌گیرد و سوراخها و راههای معرفت و هدایت 
را بر روی خود می‌بندد. و امور مربوط به عقیده و 
شریعت را از جائی دریافت نمی‌دارد که شایستگی آن 
را دارا است و امور عقیده و شریعت باید از آنجا 
دریافت شود. 
0 
در اینجا خدا گفتار ویژه‌ای را متوجّه کسانی می‌سازد 
که ایمان آورده‌اند. برایشان خوردن چیزهای پاکیزه‌ای 
را که روزی آنان کرده است مباح می‌کند و بدیشان 
می‌آموزد که در قبال نعمتهای نعمت دهنده شکرگزاری 
کنند. در ضمن آنچه را که بر آنان حرام شده است 
روشن می‌دارد. و آن غیر از چیزهای پاکیزه‌ای است که 
آنها را برایشان مباح نموده است. همچنین آن یهودیانی 
را که دربار؛ این چیزهای پاکیزه و محرّمات با مومنان 
به جدال می‌پردازند نکوهش می‌کند. چه این چیزهای 
حلال یا حرام در کتابهایشان موجود و در دسترسشان 
قرار دارد: 


۷ به ۶ 7 ۱9 
(یایها لین آمُواکلُوامن طیباتِ ما ررفناکم 
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و ون. 1 ک رم علیکم 
ال ر آلد ونم ار و فا هل به ال فنن 
شرف الا اه ان له غود 
2 ِنْ الذین ون رل ال ناناب و 
شون به پل اولئک ما رن بط 
ار وا یله له م لام ولا یک 
و کم عذاب لب رلیک لین | سل 
پانفدی و لاب بالْفرة قا بر مره هم علی آلنار. 
لک نله تال الکتابِ بالق وان اذین 
توا نی الکثاب آن شفاق بعٍ 6. 
کسانی که ایمان آورده‌اید اذ اب ده که 
روزی شما ساخته‌ايم بخورید و سپاس خدای را به 
جای آورید اگر تنها او را پرستش می‌کنید. (آنچه را که 
مشرکان و یهودیان و دیگران حرام می‌دانند حرام 
نیست بلکه خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک 
و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده 
باشد (و به نام بتان و شبیه آن سر بریده شود) بر شما 
حرام کرده است. ولی کسی که مجبور شود (به‌خاطر 
حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که 
علاقه‌مند (به خوردن و لت بردن از چنین چیزهائی 
نبوده) و متجاوز (از حد سد جوع هم) نباشد, کناهی بر 
او نیست. بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است 
کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده 
است پنهان می‌دارند (يا دست به تأویل ناروا و تحریف 
معی‌یازند) و آن را بسه بهای کم (و ناچیز دنیا) 
می‌فروشند. آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند. (زیرا 
اتوالن کنهان زهگنر کسمان آیات کاب آسمانی و 


تحریف و تأویل ناروای حقائق رحمانی بدست می‌اید 


سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز 
رستاخیز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 
سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عفو و 
گذشت خویش) پاکیزه نمی‌دارد. و ایشان را عذاب 
دردناکی است. آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت» و 


عذاب را با آمرزش (مبادله و) خریداری کرده‌اند. چقدر 
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در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جای بسی شگفت 
است که شخص عاقل از موجیات عذاب خوشحال بوده 
و پیوسته در انجام زشتیها که انسان را به دوزخ 
مق کقا نش تن تکانه سای ان اغدایی کنهای شتا 
مشخُص گشته است به خاطر کفری ات که نسبت به 
کتاب روا می‌دارند و در کتمان و تحریفش می‌کوشند) 
به سپ اینکه خدا کتاب (آسمانی قرآن یا تتورات) وا 
توأم با حق فرو فرستاده است (و اصلاً شائبة بطلان 
بدان راه ندارد و ایشان به دروغ در تکذیب آن 
می‌کو‌شند يا پنهانش می‌دارند) و به راستی کسانی که 
دربارهٌ کتاب (آسمانی) اختلاف می‌ورزند به دشمنانگی 
و دودستگی دور (از صداقت و حقیقتی) دچارند. 
خداوند مومنان را به صفتی می‌خواند که ایشان را با 
خدای سبحان پیوند می‌دهد. فا الهام میکند که 
قانون و شریعت را تنها از او دریافت دارند و حلال و 
حرام را تنها از او بخواهند و برگیرند. ایشان را متذکر 
می‌گردد به آنچه روزی آنان کرده است و در نتیجه تنها 
او روزی رسان است و چیزهای پاکیزه‌ای راکه بدیشان 
داده است برایشان مباح می‌سازد. بدین وسیله بدیشان 
می‌فهماند که هیچ چیز پاکیزه‌ای را از آنان منع نکرده 
است. و اگر چیزی را بر آنان حرام کرده باشد تنها بدان 
خاطر بوده است که ناپاک بوده است. نه اینکه خواسته 
باشد که ایشان را از آن محروم سازد و بر آنان تتنگ 
کبه ها انکةغدا انست کفقر اغار باران تعمت: :۱ 
برایشان ریزان کرده است - همچنین خدا ایشان را 
متوجّه شکرگزاری می‌کند تا اگر می‌خواهند او را ببه 
یگانگی بستایند و بدون هیچگونه انبازی بپرستند و 
سپاسگزاری پیش گيرند. این نیز می‌رساند که 
شک ارات طاعت ات و ها 2۱۱ 
بندگان می‌پسندد و بدان خشنود است... همه اینها در 
یک آیه و آن هم با وژه‌های کم بیان شده است: 
( یایب لین وین یبا ما رفاک 
و أَشْکُوالله! ان نت اه تعبدُونَ 6. 


اي کسانی که انمان آورده‌ایة ار خیوهای باکنوه‌ای که 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
روزی شما ساخته‌ايم بخورید و سپاس خدای را به 
جای آورید اگر تنها او را پرستش می‌کنید. 
انگاه خوردنیهای حرام را برایشان با نص صر ۳ و 
مرزیندی اشکار به وسیلةٌ ادات قصر «فا» روشن و 
مشخص می‌دارد: 
۳ ( رم علیکم لیر لدم و منم امخفزیر و ما 
هل به لعر ال ‌. 
(آنچه را که مشرکان و یهودیان و دیگران حرام 
می‌دانند حرام نیست بلکه خداوند) تنها مردار و خون و 
گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن 
گفته شده باشد (و به نام بتان و شبیه آن سر بریده 
شوه ینشتما فراع کرده است: 
نفس سالم از مردار و همچنین از خون بیزار است. 
علاوه از اينکه علم پزشکی 
طولانی و درازی که از تحریم قرآن و بیش از آن 
تورات به دستور خدا می‌گذرد - ثابت کرده است که 


سب 
- بعد از مدت زمان 


میکروبها و مواد مضرّی در جسم مرده و خون گرد 


می‌آید. اين را هم نمی‌دانیم که آیا علم پزشکی جدید 
مضرات نهفته در آن دو را کاملا بررسی و هویدا کرده 
است و یا اینکه علل دیگری برای تحریم در میان است 
که هنوز آنها را برای مردم کشف و بر ملا ننموده است. 
و اما گوشت خوک. امروزه گروهی راجع بدان در جدال 
و ستیزند... خوک ذاتاً مورد نفرت سرشت پاک سالم 
اشتت از ایه گذشتهخدا آن را از گذشته‌های نسیاز 
دور حرام کرده است تا دانش انسانها بتازگی پرده از آن 
بردارد و کشف کند که در گوشت و خون و روده‌های 
خوک. کرم بس خطرناکی است (کرم ریسمانی با 
تخمکهای کیسه‌دار آن). امروزه گروهی می‌گویند: 
وسائل پخت و پز جدید پیشرفته است. دیگر این کرمها 
و تخمکهای آنها منشاً خطری نیستند. زیرا نابودی آنها 
با گرمای زیاد و درجة حرارت بالائی که وسائل آشپزی 
جدید تولیدش می‌کند. حتمی و تضمین شده است... این 
جور مردمان فراموش می‌کنند که دانششان نیازمند 
قرنهای طولانی است تا أفت واحدی را بشناسد. آیا 
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چه کسی می‌تواند رأی قاطعانه و باور حتمی داشته 
باشد بر اينکه آفات و مضرّات دیگری که تا کنون کشف 
نشده باشد در گوشت خوک موجود نیست؟ آیا چنین 
شریعتی که ده‌ها قرن بر اين دانش بشری پیشی جسته 
است درخور این نیست که بدان اطمینان کنیم و باور 
داشته باشیم و سخن نهائی را حوالهٌ آن کنیم و قضاوت 
را بدو واگذاریم و آنچه شریعت اسلام حرام کرد بر 
خود حرام کنیم و آنچه را که حلال کرد برای خود حلال 
بدانیم و متوجه باشیم که چنین شریعتی از سوی خداوند 
حکیم و آگاه آمده است؟ 

اما آنچه به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن رانده شده و 
جز به نام خدا به نام دیگران سر بریده شده است, بدین 
معنی است که صاحب آن حیوان از ذبح آن هدفش جز 
خدا بوده و کار به خاطر دیگران انجام پذیرفته باشد. که 
در این صورت گوشت آن حیوان حرام خواهد بود نه به 
خاطر مرضی که بدان دچار بوده باشد. نه. بلکه تنها به 
خاطر اينکه قصدشان از آن جز ذات خدا بوده است. 
حرام بودن آن تنها به خاطر یک بیماری روانی است که 
با درستی انديشه و سلامت دل و پاکی روح و خلوص 
نت و وحدت جهت منافات دارد... و لذا چنین چیزی 
ملحق به نجاست مادی و ناپاکی حقیقی است. با نگرش 
بدین معنی مشترکی که تجاست در بر دارد. این چنین 
حرامی از سایر محرّمات پیشین خود. به عقیده نزدیکتر 
و چسییده‌تر است. چه اسلام بر ایین بسی کوشاو 
حریص است که توجّه انسان به خدای یگانه و 
بی‌شریک باشد و قصد و هدفش جز او نباشد. 

از اینجا رابطه‌ای که حلال کردن و حرام نمودن در این 
آیه‌ها با سخن گفتن از وحدانیّت خدا و رحمت او در 
آبه‌های پبیشین دارد روشن می‌شود. چه پیوند 
ناگسستنی و نیرومندی میان اعتقاد به خدای یگانه و 
میان دریافت فرمان از خدا در امر تحلیل و تحریم و 
سائر امور شریعت است. 

با وجود این اسلام حساب ضرورتها و ناچاریها را 
می‌کند. بدین سبب به هنگام ضرورت و ناچاری» 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
چیزهای ممنوع را مباح و چیزهای حرام را حلال 
و از حدود آنها فراتر نرود و تجاوز و تعذی نشود: 

و کر وق نع اه 127 9 
(فن اضطره غبر باغ و لا عاد فلا ام علیّه. [ن الله 
و ت‌ _ 72 ۶ 0 
غفور رحم 6. 
پس آن کس که مجبور شود (به‌خاطر حفظ جان از آن 


اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه‌مند (به 


ف 


خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهائی نبوده) و 

متجاوز (از حد ستّ جوع هم) نباشد. گناهی بر آو نیست. 

بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است. 
این اساس کی و قانون عامی است که در اینجا برای 
این محرّمات گذارده ميشود. لیکن با اطلاق و ازادی 
آن درست خواهد بود که از مرز این محرمات فرأتر 
رود و جز اینها را در سائر جاها در بر گیرد. پس اگسر 
ضرورتی پیش آید و بدان سبب خطر مرگ در میان 
۲1 و انسان را وا دارد تا بدین محرمات پناه برد 
شخص مجبور می‌تواند این مضیقه را برطرف سازد. 
بدین معنی که در حدود نیاز از آن چیز حرام بخورد به 
آن اندازه که ضرورت موجود را از میان ببرد و بیشتر 
از آن تناول نکند. گر چه دربارهٌ موارد و مواضح 
ضرورت. اختلافات فقهی موجود اه ناهن هون 
ضرورت قیاس صحیح است؟ یبا منظور از آن؛ 
ضرورتهائی است که خدا آنها را با نط بیان فرموده 
و رای فقدا کوش رورت سا اروت طرت 
می‌شود و آیا اندازهُ نیاز کدام است نیز اختلاف است. 
آیا مقدار مباح به هنگام احتیاج کمترین قدر ممکن 
است يا یک بار خوردن يا یک بار نوشیدن کامل؟... ما 
بدین اختلاف فقهی وارد نمی‌شویم... و آنتن نستان دز 
سایه‌های قرآن ما را بسنده است. 
یهودیان پیرامون چیزهائی که قرآن آنها را حلال یا 
حرام داشته است بسی به ستیز پرداختند. چیزهائی بود 
که تنها برای یهودیان حرام بود و در سورهٌ دیگری ذکر 
آنها رفته اشت: 


مک رداص ی که رو 
و عل الذین هادوا حَرَّضنا کل ذی ظفر, و من 
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قلعم فا لیم شحو تومَهیا الا ما لت 
ظَهورها آو اخوایاأً زا ختط بعظم >. 
ویو هر تون خاختاری کف رسد 
یکپارچه باشد مانند شتر و درندگان» و پرندگانی چون 
شترمرغ و غاز و مرغابی) را حرام کردیم» و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهایشان را بر ایشان حرام 
نمودیم مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا در 
اتقو دهاز لابلاش سای انماع فان دارد وبا ببه‌های 
چرینهاتی که مره استخوان گردنده است.. (نبام/ ۸۴۶ 
در صورتی که اين چیزها برای مسلمانان حلال بوده و 
بدین سبب یهودیان با ایشان در مورد حلال بودن اینها 
مجادله می‌کردند. همچنین یهودیان با مسلمانان درباره 
محرّماتی که در اینجا ذ کر شده است راه ستیز می‌گرفتند 
گرچه در تورات این چیزها بر آنان نیز حرام بوده 
انش ها ستیزشان بدین خاطر بوده که هدف آنان 
پیوسته گمان‌افکنی و شک‌اندازی در صحّت و راستی 
اوامر قرآنی و صداقت وحی خدائی بودن آنها بوده 
است. 
از اینجا است که می‌بينيم حملةٌ تند و یورش سختی 
متوجّه کسانی می‌شود که آنچه را خدا از کتاب آسمانی 
نازل کرده است. پنهان می‌دارند: 
(نْ دی ون ما لاله من الک ثاب و 
یذ شون به پل اولیک ما کون نی طونم 
لت شا ولا یمهم له یوم القيامة ولا یر 
و عم عذاب آل آولنک زین شروش 
باظدی و العداب بالْعْفرَة فا آضمر هم عَل آلشار. 
لک بأ له تَوّل الکثاب بای ون اْذین 


۰ 


تست ۱۷ 


ه- 


۳۳ ی ۵ 


کتتاشن 0 را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده 
است پنهان می‌دارند (یا دست به تأویل ناروا و تحریف 
معی‌پازند) و آن را به بهای کم (و ناچیز دنیا) 
می‌فروشند. آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند. (زیرا 
اموالی که از رهگذر کتمان آیات کتاب آسمانی و 


تحریف و تأویل ناروای حقائق رحمانی بدست می‌اید 
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جدد اوّل 
سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز 
رستاخیز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 
سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عقو و 
شت خویش) پاکیزه نمی‌دارد. و ایشان را عذاب 
دردناکی است. آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت» و 
عذاب را با آمرزش (مبادله و) خریداری کرده‌اند. چقدر 
در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جای بسی شگفت 
انتت که عتخمن عافل از مات داب خو مان بوته 
و پیوسته در انجام زشتیها که انسان را به دوزخ 
مش کفراشه ور ی بت هایس هس فان 
مشخص گشته است به خاطر کفری است که نسبت به 
کتاب روا می‌دارند و در کتمان و تحریفش می‌کوشند) 
به سبب اینکه خدا کتاب (آسمانی قرآن یا تورات) را 
توأم با حق فرو فرستاده است (و اصلاً شائبة بطلان 
بدان راه ندارد و ایشان به دروغ در تکذیب آن 
می‌کوشند یا پنهانش می‌دارند) و به راستی کسانی که 
دربارة کتاب (آسمانی) اختلاف می‌ورزند به دشمنانگی 
و دو دستگی دور (از صداقت و حقیقتی) دچارند. 
نکوهش و سرزنشی که به سبب پنهان داشتن آنجه خدا 
از کتاب اشتماند نازل کرده است بیان شده است. 
مقصود از آن در وه اّل اهل کتاب است. لیکن مدلول 
نص عام. شامل اهالی همه ملتهائی می‌گردد که حقی را 
که می‌دانند پنهان می‌دارند و با چنین کتمانی بهای کمی 
را به چنگ می‌آورند. اين بهای کم ممکن است نفع 
شخصی باشد که بدان عشق می‌ورزند و برای رسیدن 
به آن حق را پنهان می‌دارند. و حق را قربانی مصالح 
خاصی می‌کنند که برای خود برگزیده و بدانها دل 
بسته‌اند. یا اين بهای کم شاید هم دنیا باشد. که چون با 
آنجه از خشنودی خدا و رضایت الله و پاداش آخرت 
که از دستشان بدر می‌رود. مقایسه گردد. بهای کم و 
چیز بس ناچیزی است. 
در فضای خوراکیهائی که حرام يا حلال شده‌اند. قرآن 
درباره چنین کسانی می‌گو : بد: 


مایا کون نی بطونیم لا از ». 
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آنان جز آتش چیزی در شکمهای خود نمی‌خورند. 
چنین بیانی, هماهنگساز صحنه در روند گفتار است. 
گوئی آنچه را که از بهای کتمان و بهتان می‌خورند. 
آتشی است در اندرون شکمهایشان. و گویا ایشان 
1 می‌خورند. چنین آتشی حقیقت دارد آنگاه که در 
آخرت وارد آتش می‌گردند. ناگهان آتش لباس ایشان و 
خوراک آنان می‌شود و بیرون و درون پیکرشان را فرا 
فت کی 3؛ 
باداش آنچه از آیات خدا پنهان داشته‌اند این است روز 
رستاخیز خدا آنان را رها ساخته و بدیشان مرحمت و 
توجهی نکند. و ایشان را به دست خواری و پستی و 
ننگ و بدنامی می‌سپارد تا در آن غوطه خورند و 
حسرت برند. تعبیری که قرآن را از این ویلان و 
رهاسازی و خواری و خفت و ذلت دارد چنین است: 

1 و لا یله ال یوم القَامَة ولا یر کم ». 

خدا روز رستاخیز (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 

سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عفو و 

گذشت خویش) پاکیزه نمی‌دارد. 
برای مجسّم نمودن رها کردن و ترک گفتن, در شکلی 
که به حسٌ و شعور بشری نزدیک باشد و ذهن انسانها 
بتواند آن را فهم کند. اینگونه از آن سخن رفته است: 
نه سلامی نه کلامی, و نه توجه و اهتمامی, و نه 
پاکسازی و بخشایشی در میان است. 

(وف َذابْ ليم . 

و ایشان را است عذاب دردناکی. 
تعییر شکل‌کش و الهامبخش دیگری. چنین است: 

(آولیک الذین] شترو ألَلاَة بالدی و اعدا 

العف . 

آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت (الهی) و عذاپ را 

با آمرزش مبادله و خریداری کرده‌اند. 
گوئی معامله‌ای است که در آن هدایت را می‌پردازند و 
گمراهی را دریافت می‌دارند. و در آن آهنرزش ,را 
می‌دهند و شکنجه را می‌گیرند... چه معاملةٌ زیانبارانه و 


کودکانه‌ای است. چه هدایت بدیشان داده شده بود ولی 
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ترکش گفتند و گمراهی را دریافت داشتند. و آمرزش 
بدیشان بخشیده شده بود. لیکن رهایش کردند و 
شکنجه را برگزیدند. 

(فا اضر مر هم عَل النار >. 

پس چقدر در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! 
چه اندازه زیاد تحمّل و شکیبائی در برابر آتشی دارند 
که وه انا مانهب ک پووانزی: | کاهانه به هی ان 
می رو ند. 
وای از این ۳ طول صبر و فزونی شکیبائی 
آنان را در یرابر آتش می‌نمایاند و ایشان را به باد 
تمسخر می‌گیرد. 
این باداشی است که مزد درخور زشتی گناه است: گنتاه 
پنهان دا 
برای مردم گفته شود و در میانشان پخش گردد. و در 
زندگی حقیقی انسانها بر روی زمین تحقّق یابد و پیاده 
شود. و برنامه و قانون و شریعت و طریقت آنان باشد. 
پس هر که آن را پنهان دارد در حقیقت از میدان عملی 
به دورش داشته و بیکاره‌اش گذارده است. در صورتی 
که کتاب خدا حقانیتی است که آمده است تا در زندگی 
نقش فعالانه‌ای 3 باشد و کارگر واقع شود: 

«ذلک نله رل الْکتاب بالق 6. 

آن (عذابی که برایشان مشخص گشته است به خاطر 


شعت کتاین که خذا آنترا تال فرموده اتیت یا 


کفری است که نسبت به کناب روا می‌دارند و در کتمان 
و تحریفش می‌کوشند) به سبب اینکه خدا کتاب 
(آسمانی قرآن یا تورات) را توأّم با حق فرو فرستاده 
است (و اصلاً شائبةٌ بطلان بدان راه ندارد). 
هر که به سوی آن برگردد. هدایت را در بر می‌گیرد» و با 
حق و حقیقت همراه و سازگار می‌شود. و با مردمان 
راه‌یافته همنوا و راهیاب می‌گردد. و با سررشت هستی و 
قانون اصیل جهان دمساز و همراز می‌شود. 
وان لین خْتلوا نی الکتاب نی شقاق بعبد بعید >. 
به راستی کسانی که دربارهُ کتاب (آسمانی) ۳ 
می‌ورزند. به دشمنانگی و دودستگی دور (از صداقت و 


حقیقتی) دچارند. 
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دشمنانگی با حق, دشمنانگی با قانون فطرت. 
دشمنانگی در میان خود. دشمنانگی با وجدان و ضمیر 
خویشتن... در حقیقت هم این چنین بودند و هميشه نیز 
خواهند بود. هر ملّتی هم که دربارةٌ کتاب آسمانی خود 
اختلاف ورزد و همه احکام آن را مراعات ندارد و 
تفرقه‌ها پیکره او را پراکنده و پاره پاره سازد. به چنین 
کسانی می‌پیوندد... این وعدهٌ خدا است که در همه 
ادوار زمان و میان همه اقوام بشری تحقّق می‌یابد. و ما 
در این سالی که در آن زندگی می‌کنيم. واقعاً مصداق 


۰ 
سرانجام در آیةٌ واحدی, پایه‌های راستین ایمانی. و 
پایه‌های رفتار راستین ین ایمانی را بنا می‌نهد. و صفت 


راستکاران پرهیزگار را روشن و مشخص می‌دارد: 


لیس ال آن رز جرهکم بل الط شرق و 

لغب و لک ال من من باللّ الم الاخر و 
ری ۳ الال -عل حبّه 
یر ور بٍِ_ 0 


:5 
اس 
۱ وم 


ض ض 


1 ۱ 


مب ۳ ۳ ۵ ۶ ۶ ۳ ۹ 

انا اش ۲ و حی ی آولئک الذین 
۳9 اک ۱ 
صدقوا و او هم اون 4. 


پنکه (به هنگام نمان) چهره‌هایتان را به جانب مشرق و 
مغرب کنید نیکی (تنها همین) نیست (و یا ذاتاً رو کردن 
به خاور و باختر نیکی بشمار نمی‌آید) بلکه نیکی 
(کردار) کسی است که به خدا و روز واپسین و 
فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیفمبران ایمان آورده 
باشد. و مال (خود) را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد (و 
هو وا با ام امه 

خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در 


یا به سیب دوست داشت 


راه و گدایان دهد و در راه آزادسازی بردگان صرف 
کند. و نماز را بر پا دارد» و زکات را بپردازد» و (نیکی 
کردار کسانی است که) وفا کنندگان به پیمان خود بوده 
هنگامی که پیمان بندند. و (به ویژه کسانی نیکند و 
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شايستة ستایشند که) در برابر فقر (و محرومیّتها و 
بیماری و زیان و ضررها) و به هنگام نبرد شکیبایند (و 
استقامت می‌ورزند) اینان کسانی هستند که راست 
می‌گویند (در ادعای ایمان راستین و جویائی اعمال 
نیک) و به راستی پرهیزگاران (از عذاب خدا با دوری 
تشستتن ان شعاضس واامظال آوامز الهن) ایتان 
قول راجح این است که میان این بیان و میان تغییرقبله 
و جدالهای درازی که پیرامون آن بر پا شده بود رابطه 
و پیوند است. قبلاً سخن از حکمت تغییر قبله رفت. 
اکنون روند گفتار به بیان حقیقت بزرگی می‌رسد که 
موه این تاه و مان فتضا بای منبانل تال 
برانگیزی دور می‌زند که یهودیان آنها را پیرامون 
ظواهر مناسک و عبادات به راه می‌انداختند و چه بسا 
پیرامون خود این امور نیز غوغا بپا می‌کردند و راه 
جدال پیش می‌گرفتند. 
هدف از تغییر قبله و به طور کلی آداب و رسوم 
عبادات. این نیست که مردمان جهره‌های خویش را به 
جانب خاور و باختر کنند... این رو کردن چه به سوی 
بیت‌المقاذس باشد و چه به سوی مسجدالحرام... هدف 
اصلی نیکی - هر نوع نیکی‌ای که باشد - اداب و 
رسوم ظاهری نیست. چه شکل و نمای بیرونی به 
تنهائی و بدون تأثیری که در دل دارد و بدون اثری که 
در رفتار زندگی می‌گذارد. نیکی را تحقق نمی‌بخشد و 
خوبی را بوجود ور بلکه نیکی در اصل. 
انديشه و فهم و کردار و رفتار است. اندیشه‌ای است که 
در دل فرد و جامعه اثر خود را نمایان می‌سازد. کرداری 
است که در زندگی فرد و جامعه اثر خود را جلوه‌گر 
می‌دارد. رو به جانب مشرق و مغرب نمودن, این 
حقیقت عمیق را بسنده نیست... خواه چنین رو کردنی به 
سوی این قبله باشد یا آن قبله, یا در سلام نماز رو به 
راست و چپ کردن, يا در تمام حرکات ظاهری که مردم 
در آداپ و رسوم دینی خود مراعات می‌دارند. هیچیک 
ذاتاً هم نیکی نبوده و منظور اصلی هد 
و نار مَنْ من باه الیرم لاخ و الانکة 
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والکثاب و لین ‌. 
ولیکن نیکی (کردار) کسی است که به خدا و روز 
واپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران ایمان 
آورده باشد. 
این است آن نیکی‌ای که مرکز تجمع همه خوبیها 
است... پس باید در این صفات چه ارزشهائی نهفته 
باشد که چنین وزنی در ترازوی خدا دارد؟ آیا ارزش 
ایمان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتابهای 
آسماتی و پیغمبران چقدر باید باشد؟ ایمان به خدا نقطهٌ 
تحوّلی در زندگانی بشریّت است که در آن زندگیشان 
از بندگی نیروهای پراکنده و اشیاء گوناگون و اعتبارات 
مختلف به سوی بندگی یگانهٌ خدا تغییر مسیر پیدا کرده 
و در اين یگانه پرستی است که روح انسان از هر گونه 
بندگی آزاد می‌گردد و آن را اوج می‌دهد و به فراسوی 
هر چیز و هر اعتباری می‌رساند... همچنین ایمان به خدا 
نقطة تحوّلی است از هرج و مرج به سوی نظم و 
ترتیب. و از پراکندگی به سوی یک جهتی و راه راست 
و روان الهی. چه این بشریّت بدون ایمان به خدای 
یگانه» نه راه راستی را برای خود می‌یابد و نه همدف 
ثابت و درستی خواهد داشت. و نه نقطه اتکائی را پیدا 
خواهد کرد تا با تلاش و کوشش و برابری و برادری 
پیرامون آن گرد آید. به همان شکلی که همه هستی 
پیرامون نقطهٌ مرکزی جمع است و با نسیتها و پیوندها و 
هدفها و رابطه‌های معیّن و روشنی به کار خود مشغول 
است. 
ایمان به روز رستاخیز عبارت است از ایمان به دادگری 
مطلق الهی در دادن پاداش و پادافره, و اينکه زندگی 
انسانها بر روی کره زمین یاوه و بیهوده و بدون حساب 
و کتاب نیست. نه هرج و مرجی در میان است و نه 
کارهای جهان بی‌نظم و ترتیب در جریان است. و اینکه 
پاداش خوبی از میان نمی‌رود هر چند به ظاهر دیده 
شود که در این کر؛ خاکی درخت نیکی به بار ننشیند و 
نیکوکار پاداش نبیند. 
ایمان به فرشتگان بخشی از ایمان به غیب است که 
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غیب هم دو راهه جدائی میان فهم و شعور انسان و میان 
ادراک و احساس حیوان. و میان جهان‌بینی انسان 
دربارة این هستی و تصور و برداشت حیوان از این 
جهان است. انسانی که ایمان به فراسوی مسحسوسات 
دارد. و حیوان که در چهارچوب محسوسات خود گرفتار 
و نت ات وا ان انیا اش نش گذان ۱ 
ایمان به کتاب و پیغمبران. عبارت است از ایمان به همه 
رسالتهای آسمانی و به همه پیغمبران, و ایمان به 
یگانگی بشریّت. و یگانگی خدای مردمان, و یگانگی 
دین آنان, و یگانگی راه و روش خدائی ایشان. 
داشتن چنین احساسی دارای ارزش بس والاشی در 
وه پیت رز درا همان ام راز ییاور 
رسالتهای الهی هستند. 
آیا ارزش دادن مال و دارائی - با وجود دوست داشت 
آن و افستخار بدان - به خویشاوندان و یستیمان و 
تهیدستان و در راه واماندگان و گدایان و بندگانی که با 
آنان عفد کیانت شاه تخت ۱ 
ارزش آن,. آزادی از بند آز و تنگ‌چشمی و ناتوانی و 
خودخواهی است. آزادی روح از شهوت مال‌پرستی 
است که دستها را از خرج و انفاق باز می‌دارد و دل و 
درون را از آسایش می‌ان‌دازد و ارواح را از گشت و 
گذار باژ می‌گیرد و از آن سلب آزادی می‌کند. دادن مال 
دارای ارزش روانی است که نصضص و رن راجع به 
دوست داشت دارائی. بدان اشاره دارد. همچنین دارای 
ارزش شعوری است. بدین معنی که انسان دست بکشد 
و جان بر کند از مال و ثروتی که دوست می‌دارد. آن هم 
نه از ارزان و کم بهای آن و یا از آلوده و ناپاک آن, 
بلکه از انچه ارزشمند و تمییز و عزیز است. در نتیجه 
انسان ازبندگی مال و ثروت آزاد می‌شود. بندگی‌ای که 
نفسها را خوار می‌سازد و سرها را به زیر می‌آندازد. 
اکشای اور ندانه ار نید ارادهن شره هه ان است کر 


گردنهای افراشته مردان را خمیده و خوار می‌کند. 


۱- ره تفسیر نحستین آبه‌های سورهٌ بقره در جزء اول مرأجعه شود. 
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بخشش مال دارای ارزش انسانی بزرگی در حساب 
اسلام است که پیوسته می‌کوشد انسان را از بند 
وسوسه‌های نفس ات ان اراس هس از 
آنکه بکوشد او را از خارج در محیط جامعه و روابط و 
پیوندهای آن, آزاد کند. چه اسلام معتقد است که 
بندگان نفس, بندگان مردمند. و آزادگان نفس از قید و 
بند شهوات. سرافرازان جامعه‌ها هستند... گذشته از همه 
اینها بخشش مال دارای ارزش انسانی در محیط جامعه 
و میان مردمان است... چنین همبستگی با خویشاوندان, 
جوان‌مردی نفس, و بزرگمنشی خانوادگی. و 
وابستگیهای خویشاوندی را تحقق می‌بخشد. خانواده 
هم نخستین هسته جامعه است. از اینجا است که پیش از 
چیزهای دیگر ذکر می‌گردد و چنین عنایت و توجَهی 
بدو می‌شود. 

دادن مال به یتیمان نشان از تعاون و همیستگی و 
ضمانت اجتماعی میان بزرگان و کوچکان جامعه. و 
میان نیرومندان و ضعیفان دارد. و خلائی را پر می‌سازد 
که برای یتیمان به سبب از دست دادن نگاهداری و 
سرپرستی والدیین به وجود آمده است. همچنین 
خُردسالان بی‌سرپرست ملّت را از ویلانی و پراکندگی 
محفوظ می‌دارد و نمی‌گذارد به چنگ اهریمن بیفتند و 
در معرض تباهی قرار گیرند و کارشان به جائی کشد که 
بر جامعه‌ای که بدیشان نیکی نکرده و در حفظ و 
مواظبت آنان نکوشیده و به حالشان توجهی ننموده 
است برشورند و دست به انتقام زنند و برای آن بلائی 
وت ۱ 

بخشش مال برای درماندگانی که دستشان به دهانشان 
نمی‌رسد و درآمد چندانی ندارند که با آن. زندگی خود 
را اداره کنند. با وجود این می‌نشینند و برای حفظ آبرو 
به گدائی برنمی‌خیزند - حفظ شخصیّت و احترام آنان 
اک انش ها کم وهات وهآ عساین 
کر کون فص امه اسان م سوفتز 
فریادرس نیستند. بلکه از ضمانت اجتماعی و مدد و 
یاری دولت اسلامی برخوردارند که در آن کسی ویلان 
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و سرگردان به حال خود رها ننمی‌شود و عضوی از 
اعضاء آن ضائع و هدر نمی‌رود. 
دادن مال به وامانده در راه -کسی که از دارائی و 
خانواد؛ٌ خویش بریده و بدور مانده است - واجب 
است. تا از او به هنگام سختی دستگیری شود. و در 
وقتی که در راه وامانده است و دستش به خانه و کاشانه 
و مال و دارائی خود نمی‌رسد کمک و یاری شود و 
احساس کند که انسانیت یک خانواده پیش نیست و همه 
اتتاتها اعضام: آن هت و همه کرو رفیخایک مهن 
ارت اه از اند ای استو دا آنی ذیی را 
همچون دارائی او است. همگان خویشاوند او و همه جا 
محل آسایش وی است. ۱ 
بخشش مال, برای گدایان یاری و رفع نیازمندیها و 
درمان درد فقر ایشان است. و کمک مالی به آنان از 
گدائی کردنشان که اسلام دشمن آن است جلوگیری 
می‌کند. چه در اسلام کسی که به اندازه نیاز خود داشته 
باشد یا بتواند کاری را پیدا کند. نباید گدائی کند. بلکه 
دین او بدو فرمان می‌دهد که کار کند و گدائی نکند و 
قناعت پيشه نماید و گدائی پیشه نسازد. کسی گدا نباید 
باشد مگر اينکه نتواند کار بکند و چیزی هم نداشته 
باشد... بخشش مال به بندگانی که با ایشان عقد کتابت 
شده است. وسیلهٌ آزادی کسی می‌گردد که علیه اسلام 
فتققی شیاه ز تقد ان واسل استعابتاد رت 
وزریده است و گرفتار آمده است و کار بدش او را به 
بندگی کشانده است. کمک به او سبب می‌شود که 
حرَیّت و انسانیت بزرگوارانه و ارزشمند خویش را باز 
یابد. اين نص قرآنی وقتی تحقق می‌یابد که یاینده 
خریداری و آزاد گردد و يا مال و دارائی به بنده‌ای داده 
شود تا وجه آزادی خویش رابه آقایش که با او عسقد 
کتابت کرده و بر سر مبلغی توافق نموده است بپردازد و 
یا مبلفی را به آقايش بدهد که در برابر آن بندهٌ دیگری 
همچون او را آزاد نموده است تا آزادی خویشتن را باز 
يابد. اسلام آزادی بنده را همان لحظه‌ای اعلام می‌دارد 


که بنده در آن خر انشان: اراوع خود شود. و در همان 
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وقت و ساعت اسلام درخواست عقد کتابت با او را 
داشته و آن را الزامی می‌داند. بدین معتی که باید 
مبلغی از مال در راه ازادی وی پرداخت گردد. از همین 
لحظه. کار او در برابر اجرت است و مزد کار برای او در 
نظر گرفته می‌شود. و از زمر مستحقان زکات بشمار 
می‌آید و دادن مال دیگری بدو غیر از اموال زکات نیز 
نیکی محسوب می‌گردد... همه اينها بدان خاطر است که 
بنده برای حرَیّت خود بکوشد و جهت کسب آزادی 
بشتابد. 

و اقامه نماز؟ آیا ارزش اقامه نماز در جولانگاه 
تک هاگن شر پیز و سین تفت خیرات ات 
چیست؟ 

اقامةٌ نماز چیزی جدا از رو کردن به سوی خاور و 
باختر است. نماز گزاردن عبارت است از توجّه انسان به 
خدای خود با تمام وجود از لحاظ ظاهر و باطن و جسم 
و عقل و روح. نماز خواندن تنها حرکات و نرمشهای 
ورزشی بدن نیست. و تنها توجّه صوفیانة روح هم 
نمی‌باشد. چه نماز اسلامی بیانگر چکیدة تصوّر بنیادین 
اسلام از زندگی است. اسلام انسان را پیکر واحدی 
سرشته از جسم و عقل و روح می‌شناسد. و هیچگونه 
تناقض و تعارضی میان تلاش این نیروهای تشکیل 
دهندٌ بدن نمی‌بیند. و سعی او بر این نیست که جسم را 
سرکوب کند تا روح آزاد گردد. زیرا این سرکوبی برای 
آزادی روح ضرورت ندارد. از اینجا است که اسلام 
نش ر گنه عبادت خود را نماز قرار داده است تا مظهر 
تلاش نیروهای سه گانه باشد و همه آنها پیوسته و 
هماهنگ رو به سوی آفریدگار خود کنند. اسلام نماز را 
به قالب قیام و رکوع و سجود ريخته است تا حرکت 
بدن حاصل شود. و نماز را توأم با قرائت و تفکر و 
اندیشه دربارهٌ معانی و مبانی کرده است تا تلاش خرد 
تحقّق یابد. و آن را با توجّه و انقیاد همراه ساخته است 
تا تلاش روح پیدا آید... همه اين نیروها در یک وقت 
به تلاش برمی‌خیزند. 

اقامه تاه نویه نخوه: بادآ ور کلی اشسلام از زندکی 
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است. که در هر رکعت و در هر نمازی, این اندیشه 
تحقق می‌یابد و نمودار می‌گردد. دادن زکات؟... دادن 
زکات مالیات اجتماعی اسلام است که خدا آن را حقی 
برای فقراء در اموال اغتیاء کرده است. به حکم آنکه 
تقدارند ضاعت عال است :و ای است که ان‌مال را ترایز 
قرار داد خود بفمالکتت فر دا فراورده استا:و یک از 
شروط این قرارداد الهی دادن زکات است. دادن زکات. 
در اینجا بعد از دادن مال - با وجود دوست دا | وت 
به کسانی که آیه قبلاً به طور اطلاق آنان را بر شمرده 
بو ۵ آمده اتضتان این کار اشاره یه این دارد که صرف 
مال در جنین راههائی. جانشین زکات تم ی‌گردد» و 
زکات هم جایگزین آنها نمی‌شود... بلکه زکات مالیات 
آزادانه‌ای است... و نیکی جز با انجام هم این وهم آن 
اتمام نمی پذیرد. و هر دوی آنها از زمره پایه‌های 
نگهدارندهٌ اسلام بشمارند. اینکه قرآن بعد از انفاق و 
بخشش مال, زکات را جداگانه ذکر کرده است تا 
نمایانگر اين باشد که زکات فريضه ویژه‌ای است که 
انفاق و بخشش مال, آن را ساقط نمی‌سازد و عوض آن 
بشمار نمی‌اید. و زکات نیز جایگزین انفاق و بخشش 
و وفاء به عهد؟ وفای به عهد نشانهٌ اسلامیّت است و 
اسلام سخت پر آن و اش دار هیقر اور تسیا 
آن را تکرار می‌دارد. و علامت و نشانه انمان و ادفتت 
و نیکوکاریش می‌شمارد. وفاء به عهد برای تشکیل 
فضائی لبریز از اطمینان و آرامش توآم با پیوستگی 
افراد و گروهها و ملتها و دولتهاء ضروری است. وفاء به 
عهد و پیمان با خدای رحمان, در سر لوحه امور قرار 
دارد. هر که از این نشان بی‌بهره باشد. ترسان و پریشان 
خواهد زیست و پایبند هیچ وعده‌ای نخواهد بود و هیچ 
نوع پیمانی را مراعات نخواهد کرد و به کسی اطمینان 
نخواهد دالستنتا: اسلام در امر وفای به عهد جه با 
دوستان خود و چه با دشمنانش به طور یکسان به 
بلندائی رسیده است که بشریّت در تمام تاریخ خود 
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بدانجا گام ننهاده است. و اگر هم قدم گذارده باشد تنها 
در سای ندا و راهنمائی اسلام بوده است. 

و بردباری در برابر فقر و محرومیتها و بیماری و زیان 
و ضررها و به هنگام نبرد؟... چنین شکیبائی نفس را 
پرورش و پیرایش می‌دهد و به گونه‌ای او را آماده 
می‌سازد که در برابر هر بلائی افروخته و شعله‌ور نگردد 
و از کوره بدر نرود. و در رویاروئی با هر فاجعه‌ای به 
آتش حسرت نسوزد. و در برایر سختی به زانو درنیاید 
و هراسان از پای نیفتد. بلکه باید صبر جمیل و 
خویشتنداری و وارستگی و ایستادگی داشت تا 
پرده‌های فروهشته ابر تاریک و وحشتزای بلا پاره پاره 
شود و از آسمان زندگی بکوچد و بدور رود و خداوند 
به دنبال سختی و ناخوشی, فراخی و خوشی آورد. امید 
به خدا و اطمینان بدو و اعتماد بر او باید فضای زندگی 
با بش کت ارم ات ماس که ری لش بت مس 
عهد؛ٌ او است. و پخش عدل و داد میان مردمان و 
اصلاح حال آنان در سراسر زمین. وظيفةٌ او است. برای 
غلبه بر دشواریها و گرفتاریها و ناهمواریهای راه با 
بهره‌وری از بردباری در برابر فقر و محرومیّها و 
بیماری و زیان و ضررها و نبردهاء و شکیبائی کردن به 
هنگام شدائد و درماندگی و تنگدستی, و صبر نمودن 
در وقت کم و کاست. و صبر به هنگام چهاد و محاصره. 
و صبر در هر حال و احوالی. هو درا امتاده شتازه تا 
بتواند با استقامت و اطمینان و اعتدال به وظائف سنگین 
و سترگ خود اقدام کند و نقش مشخص خویش را در 
صحنهٌ حیات اداء نماید. 

روند گفتار چنین صفتی را آشکار می‌سازد... صفت 
بردباری و شکیبائی در هنگام تنگدستیها و محرومیتها 
و بیماریها و زیان و ضررها و جنگ و نبردها... چنین 
صفتی را با ذکر واژه؛ «صابرین» به رشته عبارتی 
می‌کشد که دلالت بر اختصاص دارد. چه صفتهای پیش 
ار همه مرفوع بوده لیکن «صابرین» بنابر اختصاص 
منصوب است و تقدیر آن جنین است: (رأَهض 
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الضابرین # بردباران را ویژگی می‌دهم. اين امر از توجه 
یسیو وبا نات تیک داش 
ارشن ات نکتزتن :وهای انتت که ض‌ابرآن .را 
برچسته و آشکارا می‌دارد و آنان را از سایرین جدا و 
ممتاز می‌سازد. و این نشانه را از میان نشانه‌های ایمان 
به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران, و 
بخشش مال - با وجود دوست داشت آن - و خواندن 
نماز و دادن زکات و وفای به عهد. وگو می بحشد... 
ام رانا که ماه شتا ان تن صتم سک و۱ 
صفت صبر در ترازوی خدا بسی ارزشمند و چشمگیر 
است و چشمان همگان را متوجّه خود می‌سازد( 
بدین منوال یک آیه, اصول اعتقاد را با وظائف نفس و 
مال. یکجا گرد می‌آورد و آنها را به مجموعهٌ تجزیه 
ناپذیر و واحد یکپارچه و نا گسیخته‌ای تبدیل می‌سازد. 
برای همه اینها عنوان یگانه‌ای را برمی‌گزیند که 
«نیکی» با «جنگ خوبی» و یا چنانکه در بعضی از 
روایات آمده است «ایمان» نام دارد. حق را باید گفت 
که این آیه. چکید؛ کاملی از جهان‌بینی اسلامی و مبادی 
روشن مترقیانة اسلامی است و بدون آن اسلامی بر 
جای نمی‌ماند. 
از اینجا است که پیرو آیه برای کسانی که چنین صفاتی 
داشته باشند. اینگه نة انتت؛ ۲ 
(آولیک الّذین صَدقوا و آولنک هم الفونْ ». 
آنان کسانی هستند که راست می‌گویند (در ادعای 
ایبمان راستین و پیجوئی اعمال نیک) و به راستی 
پرهیزگاران (از عذاب خدا با دوری گرفتن از معاصی و 
امتثال اوامر الهی) ابنانند. 
آنان کسانی هستند که با پروردگار خود در اسلام 


خویش راست می‌گویند. و در ایمان و اعتقادشان راست 


۱-به تفسیر آیه‌های یا الذینَ منوا ستعیئُوا بالبر و الضلا.... تا 
ی ی ی ۱ ِ مه رب اهاز نگ اه 
ولیک عنم َلواث من رهم و مه 6 در درس گذشتة این جزء 
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می‌گویند. و در برگردان اين ایمان و اعتقاد به مسعانی 
واقعی زندگی و پیاده کردن معتقدات درونی در جهان 
واقعیّات بیرونی, راست می‌گویند. 
و آنان به راستی پرهیزگارانی هستند که از پروردگار 
خود می‌ترسند و بدو می‌پیوندند و وظْیفهٌ خویش را 
نسبت به او با آگاهی و فروتنی و عشق و علاقه به جای 
می‌آورند. 
بيائیم ما از دیدگاه اين آیه به افقهای بلندی بنگریم که 
خدا می‌خواهد مردمان را با روش والا و راست و روان 
توف بذاشهاها بسانت میس بة مردمانی بنگری که ار 
اين راه و روش دوری می‌گزینند و کناره گیری می‌کنند. 
و با آن به جنگ برمی‌خیزند و دشمنانگی آن و همه 
کسانی را به دل می‌گیرند که ایشان را برای پیروی از 
جنین راه و روشی فرا می‌خوانند... از دیدن این مناظر 
انگشت حیرت به دندان می‌گزیم و از غم دست بر دست 
می‌زنيم. و همان چیزی را خواهیم گفت که خداوند 
سبحان فرموده است: 

«یاخئرة عَل العباد )! 

دردا و حسرتا بندگان را! 
آنگاه نگاه دیگری بيندازيم تا در پرتو آن, چنین درد و 
حسرتی از دل بدر شود و آن پرتو امید استواری است 
به خدا. و اطمینان داشتن به نیروی این راه و روش 
الهی است که سست و لرزان نمی‌گردد. و چون به آینده 
می‌نگریم بالای افق, آرزو چهره می‌نماید و امید تابان 
و رخشان دل می‌گشاید. و مارا امیدوار می‌کند به 
اينکه بناچار این بشریّت باید بعد از رنجهای زیاد و 
تحمْل سختیهای فراوان به سوی اين راه و روش والای 
بلند بالا برگردد و به این افق روشن چشم بدوزد... و 
خدا پاری دهنده است. 


ب‌ 
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نان منوا منوا کیت 
7 و م مرح گر * رگم مرو ری رقم 
تکلمم موافتق رب زر و مرو 1 


۳ و ِ ء ایا 6 مس ور 
9 تفر ...مس سر ِِِ ی 


ی 
یه باحستن د لك یف من ریم ورحمه فمن‌اعنتدی 


بعد دک فَعدَا ایو رلک لتصاس عز 





[احص ره ره لول ک 
یخی ال امن 2 4 ‌ 


مرح رمرم مر هس که مج قرو سم هت مسر ار ی سوت 


مد ما موعم تما شمه عل انیب 
فمنْ ات » هن موه نوي‌جت از انم 


برصر ) سیک و ور 


۳ ه خفوز زيم تیا 






5 


۹ 


1 سا ره مب ج 
میا آوعلل سفرفیده من 

لحم ۳ اروت حِ۳ سس سر سر و 
بط وید طعاممسکیوفتن وع را هوحن 
1 ۳1 مرو 2 مر سم 2 6۸ 4 
رن َو اس ره 6 
نم ۳ یر عم ۶۸ و ۳ کر 
ن الذٍی نز فه شوه ان دی کاس 


سس 


ایک نی مر طره ۳ 0 
وبیتت من دع ان تس کید مخ شیر 
سر ار يار سر سر 


ومن‌کان مویضا 


رم مر مر مر اقا نی ی 


آوعل سمَرفو ین 
۳9 1 کم الم رولا دید بکم 
امس و ما باهش ما 
) ولا سآلاک 


مر ره ار « "ی 9۵ 
هدک ولملکم 7 فا 


1 مر مر له 
صبو کرت 
سای سم ۳۹ ار ۵ ۶ چددی 


ك و سر سم سس ویر 


ی سا از ص ی 
لک وان اشامن هه نسم عم کنتم تا نوت 


6 ۳ تک رم ی 1 نم و ها 5 ء فان کش وه 24 


ی ۳۳ 


وابتغواما 1 
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۳ که ق‌ ۳ ی 1 


سر [- مَ و وین ۱7 ۳ سس 
تک حَدّود الله ی __ یلد 


پا می‌گرفت و 
دوران نخستین روزهای حیات خود را اغاز می‌کرد. و 


با ایمانی است که در مدینه تازه داشت 


هم متضعن بخشی از عبادات واجبی است. این و آن 
روی هم مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که در کنار 
یکدیگر و در پاراگراف واحدی از پاراگرافهای سوره 
قرار گرفته‌اند. هم اين و هم آن با یک رشته به تقوی و 
پرهیزگاری و ترس و خوف از خدا بسته شده‌اند. آنجا 
که ذ کر تقوی و پرهیزگاری به دنبال تنظیمات اجتماعی 
و وظائف عبادی بطوریکسان مکزّر می‌گردد... همه 
اینها پشت‌سر آَیةٌ نیکی می‌آید که ارکان انديشهة ایمانی 
و ارکان رفتار عملی را در بردارد و در نهایت درس 
گذشته قران خاشت: 

در اين درس سخن از قصاص کشتگان و قوانین و 
احکام آن است. و در آن سخن از وصیّت به هنگام 
مرگ است... سپس سخن از فريضه روزه و رسم دعا و 
اک رو وس هام هه رسک 
کردن و دادن اموال است به هنگام دادخواهی و قضاوت 
طلبی 

در دنبالٌ بحث قصاص, اشاره‌ای به تقوی و پرهیزگاری 
می‌شود: ِ 

(وَلکم ف اْقضاص حَیاً با وی اباب لعلکم 
تقو 4 به دنبال وصیّت باز هم اشاره‌ای به تقوی و 
پرهیزگاری می‌گردد: کیب یک |ذا حقر آحد کم 
ال -ٍن رک خيراً - أوصیه یه لوَالدیْن و الا قربین 
بالغرّو ف‌ حقا عل لین .. 








فی‌ظلال القرآن 
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و بعد از سخن از روزه نسیز اشاره‌ای به تقوی و 
پرهیزگاری است: (یای یراکیب علیکم 
السیام اتب علی لین من قبلکم کم تون » 
سپس باز هم بعد از سخن از اعتکاف در كٍ 
احکام روزه به تقوی و پرهیزگاری اشاره می‌شود: 
یلک دود له لا تفر بو ه ها کذلک یبن له آیاته 
گذشته از اینها پیروهای اندک دیگری در درس دربارة 
معنی تقوی و پرهیزگاری و زنده نگاهداشتن یاد خدا در 
دلها و تقویت حسّ خداشناسی در اذهان, در میان است 
و میدان را خالی نمی‌کنند. اين است که مي‌بينيم این 
چنین پیروهانیر می آید: 
و کر وا له عل فا هداکه و لَعلکم تشک کون 4... 
جوا ی یزاب للم یرون ». 
( ان ال - سیم علم »۰ . نله ور رح >... 
این جر مقال نظرها را متوجّه حقیقت این دین می‌کند... 
و می‌نمایاند که دین اسلام وحدت جداناشدنی است... 
دستورهای نظام اجتماعی و ارکان قانونگذاری و آداب 
عبادت و برستش اسلام, همه و همه از عقیده نهفته در 
خودش, بیرون می‌تراود. و همه و همه از جهان‌بینی کلّی 
و جامعی که اين عقیده به وجودش می‌آورد سرچشمه 
می‌گیرد. و همه و همه با رشتهٌ یکتائی به خدا می‌پیوندد 
و استوار می‌گردد. و همه و همه سرانجام به هدف 
یکتائی منتهی می‌شود که عبادت است: عبادت خدای 
یگانه. خدائی که آفریده است و روزی داده است و 
مردمان را در این مملکت زمین جانشین کرده است. 
جانشینی مشروط به این شرط: اینکه او را به یگانگی 
بشناسند. و تنها او را بپرستند و عبادت کنند. و 
جهان‌بینی و قوانین و مقزرات خود را تنها از او 
بخواهند و برگیرند. 
این درس همراه با مجموعة موضوعهائی که دربردارد. 
و پیروهائی که متضتن آن است. نمونة بارز و آشکار 
این پیوستگی در اين دين مبین است. 

«یاأ لیم واکتب القصاص ن یأر 4 
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افو وید باه و ای بلاق من عُن له 
من آخیه ی 2 اتباع لوف و أذاء یه باخشان. 
ذلک تخفیف من ر؛ "و رجد. قن آتدی فد 
ذیک له عذاب لب کمن القضاص خی 5 با 
وی اباب للم ون > 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دربارة کشتگان, (قانون 
مساوات و دادگری) قصاص بر شما فرض شده است 
(و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت و بلکه): 
آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده, و زن در 
برابر زن است. پس اگر کسی (از جنایتش 
برادر (دینی) خود گذشتی شد (و یکی از صاحبان 
خون. کشنده را بخشید و یا حکم قصاص تبدیل به 
خونبها گردید. از سوی عفو کننده) باید نیک رفتاری 
شود و (سختگیری وبدرفتاری نشود. و از سوی قاتل 
نیز به ولی مقتول پرداخت با نیکی انجام گرد (و در آن 
کم و کاست و سهل‌انگاری نباشند). اين (گذشت از قاتل 
و اکتفاء به دیةٌ مناسب) تخفیف و رحمتی است از سوی 
پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن (گذشت 
خشنودی از دیه) تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگیرد) او 
وتات وو تاک خر هه وق ای ضاغان خوف برع 
شما در قصاص حیات و زندگی است (بنابر مصلحت و 
حکمتی که در آن, و دقائق و نکاتی که در همه احکام 


کردیم تا از تجاوز و خونریزی بپرهیزید و) باشد که 
نداء خطاب به کسانی است که ایمان آورده باشند... با 
صفتی بانگ زده می‌شوند که مقتضی دریافت قانون 
تصاص از جانب خدائی است که بدو ایمان آورده‌اند. 
او ایشان را ندا می‌دهد تا باخبرشان سازد به اينکه خدا 
است که قانون قتصاص کشتگان را با تفصیلی که در أية 
نخست آمده ات بر آنان واجب گردانده ۳ در یه 
دوم حکمت این قانون را روشن می‌کند و نیروی فهم و 
انديشه را در آنان بیدار می‌سازد تا متوجّه چنین راز و 
حکمتی گردند. و احساس تقوی و پرهیزگاری را در 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

دلهایشان به جوش و خروش می‌اندازد که مایة امن و 

امان و اساس صلح و صنفادر جه لانگاه کشستگان و 

قصاص اشتتاه 

قانونی که آیه آن را روشن می‌دارد این است که: به 

هنگام قتصاص کشتگان - در خالات ید اراد ور پ این 


ازاد. و بنده.در برابر بنده, و زن در برابر زن, کشته 


از جنایتش) از ناحية برادر (دینی) خود 
گذشتی شد (و یکی از صاحبان خون کشنده را بخشید. 
و یا حکم قتصاص تبدیل به خونبها گردید» از سوی عفو 
کننده) باید نیک رفتاری شود و (سختگیری وبدرفتاری 
نشود. و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول باید) پرداخحت 
با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری 
نباشد). 


1 
۶ 


چنین عفو و گذشتی وقتی خواهد بود که صاحبان خون. 
بجای کشتن جنایتکار. دیه را بپذيرند. هنگامی که 
صاحب خون, دریافت دیه را قبول کرد و بدان راضی 
گردید. واجب است دیه را به خوبی و خشنودی و 
صمیمانه بخواهد. و بر قاتل یا ولی او واجب است که 
زیبا و نیکو و کامل, دیه را بپردازد. تا دلها صفا و پیوند 
یابد. و زخمهای درون مرهم شود و بهبودی حاصل کند. 
و پیوند برادری میان بقيّهْ زندگان تقویت گردد. 
(ذلک تخفیف من ربْکم و رَد . 


این (گذشت ت از قاتل و اتفاءبه دیة مناسب) تخقیف و 


رحمتی است از سوی پزیرنگارتان 
قانون قصاصی بدینگونه برای بنی‌اسراشیل در تورات 
نبود و اين آزادی را نداشتند بلکه چنین قانونی برای 
ملّت اسلامی گذارده شده است تا به هنگام سازش و 
رضایت و صلح و صفاء وسيلة ماندگاری جانها گردد: 

(فن آغتّدی ۱ بعدٌ ذلک فَلَه عَذابٌ بل ». 

پس اگر کی بعد آز آن (گذشت و خشنودی از دین) 


تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگیرد) او را عذاب دردناکی 
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خواهد بود. ۱ 
علاوه از عذاب آخرتی که خدا او را بدان بیم می‌دهد. 
قصاص چنین کسی کشتن او است و دیه از او پذیرفتنی 
نیست. زیرا تجاوز بعد از رضایت و قبول دیه. پیمان 
شکنی. و از میان بردن صلح و سازش, و برانگیختن و 
راه‌اندازی دشمنانگی به دنبال صفا و بیوند دلها است. 
هر وقت صاحب خون, دیه را پذیرفت. او را نسزد که 
پشیمان شود و انتقام بگیرد و تجاوز کند. 
از اینجا به وسعت افقهای اسلامی آشنا مي‌شویم. و 
می‌بينيم که چگونه به هنگام قانونگذاری همه محر 
انگیزه‌های نفس بشری را در نظر داشته است. و تا چه 
اندازن:با کشتنها و خر انشهای شرفت انساتی اشتا بوده 
است. 
خشمی که بر اثر کشته شدن کسی به خویشاوندان و 
وابستگان مقتول دست می‌دهد. فطری و طبیعی است. 
این است اسلام به بیان قانون قصاص اقدام و به این 
خواست فطری و طبیعی پاسخ می‌گوید. چه دادگری 
قاطعانه. حرص و طمع نفوس را درهم می‌شکند. و كينة 
سینه‌ها را فرو می‌نشاند. و همچنین جنایتکار را از ادامة 
جنایت باز می‌دارد. لیکن اسلام در همان وقت. عفو و 

شت را در نظر مردمان می‌آراید و آن را در دلها 
عزیز می‌نماید. و در ی را می‌گشاید. و حدود و 
مقرراتی برای آن معیّن و مشخص می‌فرماید. در این 
صورت فرا خواندن مردمان به عفو و گذشت بعد از 
بیان حکم قصاص. دعوت ایشان است به انجام 
بزرگواری نمودن و بزرگمنشی کردن در محدوده میل و 
اختیار خویش, نه اينکه عفو و گذشت بر آنان فرض و 
حتمی شده باشد تا بدین وسیله فطرت انسان سرکوب 
گردد و وادار به کاری شود که از عهده او خارح انتشت, 
بعضی از روایات چنین می‌گوید که اين آیسه منسوخ 
است. آيةٌ سوره مائده آن را منسوخ نموده است که بعد 
از آن نازل شده است و قصاص نفس را بدون هیچ قید 
و بندی نفس قرار داده است: 


(وکتبنا علنهم فان تشن باس ) .. 
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و در آن (تورات) بر ایشان واجب کردیم که نفس در 
برایر نفس است... (مائده/۴۵) 
ابن کثیر در تفسیر خود می‌گوید: «دربارهٌ سبب نسزول 
آیه چنین آمده است که امام ابومحمد پسر ابوحاتم 
روایت نموده اتشت که اه پرایتفان کفته استه: 
یحیی پسر عبدالله پسر بکیر برایمان روایت نموده 
است... عبدالله پسر لهیعه برایم گفته است... عطا پسر 
دینار برایم گنته است. .. که از سعید پسر چبیر درباره 
گفتار خداوند بزرگوار: «یایا اٌذین َمْواکْتب 
علَیکم القتصاص ن الْقثی 4 روایت شده است: 
ای کسانی که ایمان رت قصاص کشتگان - وقتی که 
قتل عمد باشد - بر شما واجب شده است: آزاده در برابر 
آزاد... داستان آن چنین بوده است که دو قبیله در 
جاهلیّت - اندکی پیش از | سلام - با هم می‌جنگند و 
کشته‌ها از همدیگر می‌گیرند و زخمها به هم می‌رسانند 
و کارشان بدانجا کشانده می‌شود که حتی بندگان و زنان 
را نیز می‌کشند. و برایشان میسّر نمی‌شود که از 
همدیگر دیه و خونبها بگیرند تا آنگاه که اسلام را 
می‌پذيرند. یکی از دو قبیله سوگند می‌خورند که 
راضی نخواهند بود مگر اینکه آزاد ایشان در برابر بنده 
خودشان, و مردانشان در مقابل زنانشان کشته شود... 
دربار؛ آنان اين آیه نازل می‌شود: آزاد در برابر آزاد و 
بنده در برایر بنده» و زن در برابر زن است... این آیه 
نیز منسوخ اتت ته ایه قت ون شر ار تفش آیست مه 
همچنین از ابومالک نیز روایت شده است که یه فوق 
به وسیلةٌ ای نفس در برابر نفس است منسوخ شده 
است... 
آنجه برای ما پیدا و اشکار است این است که مکان 
اين آیه غیر از مکان یه نفس در برابر نفس است... هر 
یک از آن دو در موردی جدا از مورد دیگری به کار 
می‌رود. ایةٌ نفس در برایر نفس است درباره تجاوز 
فردی است, اگر فرد مشخصی به فرد مشخصی دست 
درازی کرد. یا اگر افراد مشسخصی بر فرد یا افراد 
مشخصی دست درازی کردند... شخص جنایتکار اگر 





تک ای ی )یی و وا وا ای ات اون وی بت و وا ان 
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عمداً مرتکب قتل شده باشد. گرفتار و مژاخذه می‌شود. 
اما آیه‌ای که ما درصدد بررسی آنیم. دربارهٌ تجاوز 
دسته جمعی است. مانند حالتی که آن دو قبیله از عربها 
داشته‌اند -بدینگونه که خانواده‌ای بر خانواده‌ای؛ یا 


قبیله‌ای بر قبیله‌ای, و يا دسته‌ای بر دسته‌ای. تجاوز کند. 


در نتیجه آزادگان و بندگان و زنانی را از طرف مقابل 
بکشد... اگر ترازوی قصاص به میان آمد. حکم قتصاص 
چنین است که آزاد این گروه در برابر آزاد آن گروه» و 
بنده این گروه در برابر بنده آن گروه. و زن این گروه در 
برابر زن آن گروه. خواهد بود. والاً در اين حالتي که 
جماعتی مشترکاً حمله و تجاوز می‌کنند. چگونه حکم 
تصاص اجراء می‌شود؟ 

اگر اين نظریه صحیح باشد, نه نسخ اين آیه در میان 
است. و نه تعارضی میان ایات قصاص است 

انگاه روند گفتار سخن از فريضه قصاص را با 
پرده‌برداری از فلسفة ژرف و اهداف نهائی آن. تکمیل 


می‌کند: ۱ 
«ر لکم فق التصاص یا یا وی الألباب لعلکم 
تتقون 6 


ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی 
است (بنابر مصلحت و فلسفه‌ای که در آن, و دقائق و 
ان که فرشا گام اشت آنن آشت که اف انز 
قصاص را برای شما وضع کردیم تااز تجاوز و 
خونریزی بپرهیزید و) باشد که تقوی پيشه کنید. 
قصاص انتقام نیست, یا سیراب نمودن عطش کینهها 
نیست. پلکه قصاص ذاتاً حیات است... از این گذشته, 
قصاص برای تعقل و تدبر و اندیشیدن درباره فلسفهةٌ 
چنین فریضه‌ای. و شرم داشتن و ترس برداشتن دلها از 
خدا و به جوش و خروش افتادن آنها در راه تسقوی و 
پرهیزگاری است. 
پاتی که نهفته در قصاص است از همان لحظه‌ای 
نمودار می‌گردد که از جنایت جانیان پیشگیری می‌شود 
و می‌توان گفت که به جلوگیری از جنایت زمانی که 


جنایت می‌خواهد ق ی را هروه ار نم ۵ 
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زندگی برمی‌دمد و سرچشمهٌ حیات بیرون می‌جوشد. 
چه, کسی که باور دارد که زندگی خود را بهای زندگی 
کسی می‌کند که کشته می‌شود و خونش در پای خون او 
می‌شود. چنین کسی را سزد که تأنی کند و پیندیشد که 
عاقلانه گام بردارد. همجنین از درمان درد سینه‌ها و 
شفای دلهای صاحبان خون هنگامی که عملااً می‌بینند در 
جلو چشمانشان خون قاتل ریخته می‌شود. زندگی 
برمی‌دمد و سرچشمهة حیات به موج می‌افتد: شفا یافتن 
سینه‌ها از کینه‌ها و رغبت و عطش خونریزی برای 
انتقام. خونریزی انتقامهائی که در قبائل عربی حد و 
مرزی نمی‌شناخت و درجائی متوقف نمی‌گردید. تا 
آنجا که کشتارهای پراکنده گاهی تا چهل سال طول 
می‌کشید جنانکه در جنگ «بسوس» چنین بود و همه 
آنان نام آن را شنیده و در میانشان معروف بود. امروز 
نیز ما در رخدادهای روزانهٌ روزگار خود می‌بینیم که 
چگونه زندگی در کشتارگاههای کینه‌های خانوادگی 
نسلی پس از نسلی فداء و قربانی می‌شود و سیلابهای 
لجام گسیختة خون به راه می‌افتد. 
در قتصاص. زندگی به معنی وسیعتر و فراگیرتری 
موجود است. چه تجاوز به زندگی یک نفر, تجاوز به 
سراسر زندگی. و تجاوز به همه انسانهای زنده‌ای 
بشمار است که از جنبه حیات با کشته شریکند. وقتی که 
قصاص, جنایتکار را از سلب نمودن یک زندگی 
بازداشت. در حقیقت او را از سلب نمودن همه زندگی 
باز داشته است. در چنین بازداشتنی زد کین نهفته است. 
زندگی به طور مطلق. نه زندگی فردی. و نه زندگی 
خانواده‌ای و نه زندگی دسته‌ای... بلکه زندگی. 
همچنین در قتصاص چیزی نهفته است که مهمترین چیز 
و نخستین عامل موثر در حفظ زندگی است و آن به 
جوش و خروش انداختن حس انديشه دربار حکمت 
خداء و به جنبش در آوردن حش تقوی و پرهیزگاری و 


مه ۰ پس و 
ترس و هراس از مقام پروردگاری است: 
مس م4 ور موی قر 


(لک ون > 


باشد که تقوی پيشه کنید. 
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جزء دوم 
این رشته‌ای است که نفسها را از تجاوز باز می‌دارد. 
اول تجاوز با کشتن, دوم تجاوز با انتقام... تقوی مایة 
زنده دلی و ترس از خدا به دل داشتن است. و وسیلهة 
دوری از خشم خدا و خشنودی او خواستن است. بدون 
این رشته. هیچ شریعتی پابرجا و ماندگار نمی‌ماند. و 
هیچ قانونی پیروز نمی‌گردد. و هیچ بزهکاری دست از 
بسزه نسمی‌کشد. و مقزراتی که دارای روح و حش 
فرو تپیده و بیم و امید سست و لرزان باشد, اگر با 
نیروی برتر از نیروی انسان هم اجراء شود باز هم کافی 
و بسنده نخواهد بود. 

اين امر قلّت جرائمی را که در زمان پیغمبر عََّ و 
خلفاء رخ داده است:و در آنها حدود شرعی به مرحلة 
اجراء در آمده است. برایمان تفسیر می‌کند. بیشتر این 
جرائم اندک نیز توأم با اعتراف خود جانی و به میل و 
... آن وقت تقوی و 
پرهیزگاری بر دلها حکمقرما بوده است. تقوی, تگهبان 
بیداری در درون ضماثر و در زوایای دلها بود و 
مسلمانان را از گذرگاه اجراء حدود و احکام بر ایشان 


رغبت ازادانه خود او سود ات 


به کنار می‌کشید. و آنان را به سوی شریعت نورانی و 
بینا به نهانیهای فطرتها و پنهانیهای دلها می‌کشانی... 
در آن زمان چنین رشد و تکاملی از سوئی میان 
مقّرات و قوانین. و از سوی دیگر میان توجیهات و 
عبادات بود. و همه با هم برای ایجاد جامعه‌ای دست به 
دست هم داده و در تکاپو بودند که دارای جهان‌بینی 
اسلام, و شعور صحیح, و حرکت پاک. و رفتار تمییزی 
باشند. زیرا جنین جامعه‌ای. اولین دادگاه خود را در 
داخل وجدان و ضمیر بر پا و برافراشته می‌دارد. 

«تا آنجا که در وقتی از اوقات. طغیان و سرکشی 
حیوانی اوج گرفت و لجام گسیختگی نمود. و انسان 
بکلی از مرحلا انسانیت سقوط کرد. در آن ایام که 
چشمی انسان را نمی‌پائید و دست قانون يقة او را 
نمی‌گرفت. این چنین ایمانی تبدیل به نفس سرزنشگر و 
سختگیری شد که پیوسته دل و وجدان را بیدار و اگاه 
می‌کرد» همچنین ایمان, بدل به خیال زیبائی شد که 
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دارنده آن بدان شاد و خرسند نمی‌گردید و بدو گوش 
فرا نمی‌داد مگر آنکه در پیشگاه قانون به گناه خود 
اعتراف کند و خود را در معرض شکنجة سخت قرار 
دهد. و جنین شکنجه‌ای را شادمانه پذیرا گردد. تا از 
خشم خدا و شکنجهٌ آخرت نجات یابد»(٩‏ 
تقوی این است... تقوی این است... 
‌ 
آنگاه قانون وصیّت کردن به هنگام مرگ به میان 
و | رن هناسیت جو آن با جی یات قصاص آمده 
استت: 
ویب عیکم ذا حضر أَحدکُم الزث - ان 
اد قیاع 
مر ده بغْد ما تیعه قفا امه عل 
دون | له تیع عم تن اف من 
9 ما قلح ینم فلا لثم عَلیّه. ان له 
عفر رحیٌ 6. 
هنگامی که یکی از شما 
علل) مرگ فرا رسد. اگر دارائی فراوانی (با توجه به 
عرف محل) از خود به جای گذاشت 


قانون) وصیّت بر شما واجب شده است (و باید) برای 


پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیّت کند. این 
حق (واجبی) است بر پرهیزگاران (مومن به کتاب خدا). 
پس هر که (اعم از شاهد و وصی) آن را بعد از شنیدن 
تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانی است که آن (وصیّت) 
را تغییر می‌دهند (و وصیّت کننده در پیشگاه خدا 
پاداش خود را می‌گیرد). خداوند شنوا و دانا است (و 
گفتار همگان را می‌شنود و نیات همگان را می‌داند). و : 
کسی از انحراف وصیّت کننده (از جاده عدالت) یا از .. 
گناه او (به سبب ترک قانون شریعت) بترسد (و آن 
انحراف و گناه و نزاعی که بدین علّت میان ورشه در 


گرفته است. تبدیل و تغییر دهد) و صلح و صفا میان 


9 ناذا خسیز لالم پاتجطاط 1 لمُسْلمین 4 تألیف: ابوالحسن ۰ 2 




















سوره بقره آیات ۱۷۸-۱۸۸ 
جزء دوم 
آنان (که وصیّت برایشان شده یا وارثان مرده هستند) 
راه بیندازد. گناهی بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل 
وصیّت نمی‌باشد) بی‌گمان خدا آمرزنده و مهربان است 
(و مسففرت خود را شامل او مسی‌سازد و پاداش 
نیکوکاریش را می‌دهد). 
وصیّت نیز همانند قصاص فریضه‌ای است. وصیّت 
کردن برای پدر و مادر و خویشاوندان, اگر بعد از خود 
خیری بر جای گذارد. خیر هم به ثروت معنی شده است. 
دار هه کش وضتی ۵ بوون آ مدواعتب هر کرو 
اختلاف است. لیکن ارجح که و :مسا له 
اعتباری است و اندازهٌ آن بر حسب عرف تعیین و بدان 
واگذار می‌گردد. بعضی از فقهاء گفته‌اند کسی که کمتر | 
ز شصت دینار بر جای گذارد. ثروت کلانی از خود بر 
جای ننهاده است.آن را هشتاد. چهارصد. و هزار دینار 
نیز ذکر کرده‌اند. به هر حال مقداری که ثروت بشمار 
آید و درخور وصیّت باشد. بی‌گمان زمان به زمان و 
مکان به مکان. فرق می‌کند و در هر محیطی به نوعی 
خواهد بود. آیات ارث بعد از اين ایه‌های وصیّت نازل 
شده‌اند. در آنها سهم و نصیب معیّن هر یک از وارئان 
مقزّر و روشن شده است. و پدر و مادر در هر حالتی 
وا شهار همان سین شیب است بت ای اتاه 
وصیْتی نشده است. زیرا برای وارث وصیّت نمی‌شود. 
به علّت اینکه رسول خدا فرموده انیت 
ان لد قد آغطی کل ذی خن حَنَه فلا وصیيَة صیّهة 
لوارث). 
خداوند هه فقو حفدازی خی خودش را داده است (و 
سهم هر ذی سهمی را معیّن فرموده است)» پس برای 
وارث وصیّت و۱ 
اما خویشاوندان از همان سهمی برخوردارند که نصض 
قرآنی به طور عام مشخص کرده است. پس اگر یات 
میراث برای کسی سهمی مشخص نموده باشد. برای او 
وصیّت نمی‌شود. و کسی که ارث بدو نرسد. نص 
صبّت مذکور در اینجا شامل او می‌گردد... این عقيده 
بعضی از اصحاب و تابعین است و ما آن را می‌پسندیم 
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و بدان چنگ می ز نیم. 
فلسفة وصیّت نمودن برای غیر وارئان هنگامی واضح و 
نمایان می‌گردد که اوضاع و احوالی پیش آید که در آن 
پیوند خویشی اقتضاء کند به برخی از خویشان نیکی 
پشود. ولی آیات میراث ارثی به آنان نله هلت 
اينکه بودن دیگران مانع دستیابی انا به ارت ردو 
لذا ترکه‌ای بدیشان تعلّق نمی‌گيرد. 
وصیّت نوعی از انواع تسعاون اجتماعی و همبستگی 
خانوادگی خارج از حدود مقزرات ویده ارث است. از 
اینخا است که در آن از نکن و یره کاری نام برده 
شده اشت: 

«.. بالغژوف. حقاً لین )... 

... بطور نیک و شایسته» این حق (واجبی) است بر 

پرهیزگاران... 
در آن بر ورئه ستمی نمی‌رود و غیر ورثه نیز به حال 
خود رها نمی‌شود و بی‌بهره نمی‌گردد. بلکه با رعایت 
دادگری و میانه‌روی و نیکی و بخشندگی, راه تقوی 
پیش گرفته می‌شود... با وجود این سنت نبوی سهم 
وصیّت را مشخص و مقر داشته است. و آن را در یک 
سوم ترکه محصور و محدود نموده است و نباید از آن 
تجاوز کند. بلکه بهتر است یک چهارم باشد. تا وارث 
به وسیله غیر وارث زیانخورده نشود. و کار بر قانون و 
تقوی استوار شود. همانگونه که سرشت مقرّرات 
اجتماعی‌ای است که اسلام آن را در کمال هماهنگی و 
صلح و صفا تحقّق می‌بخشد. 
پس هر که وصیّت را بشنود و آن را بعد از مرگ ارث 
به جای گذارنده تغییر دهد. گناهکار بشمار است و 
گناهی از اين تسغییر و تبدیل متوجّه ارث به جای 
گذارنده نخو اهد نگ ۱ 

رفن یدله هد ها سیعه, فا امه علیاّذ, دار یه 

ان ال" سیع علم ». 


ی ون پر نان را بعد از شنیدن 


۱- اصحاب سنن آن ر روایت نموده‌اند. 


رج ات دس ید لس ی 07 ی سس یچ سلجم یز 
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تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانی است که آن (وصیّت) 
را تغییر می‌دهند (و وصیّت کننده در پیشگاه خدا 
پاداش خود را می‌گیرد). خداوند شنوا و دانا است (و 
گفتار همگان را می‌شنود و نیّات همگان را می‌داند). 
خدای سبحان, گواه بر چیزی است که او شنیده و دانسته 
است. گواه بر ارث به جای گذارنده است و بدانچه بعد 
از او می‌شود. او را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. 
گواه بر کسی است که به تغییر و تبدیل دست می‌یازد و 
او را به گناه آن بازخواست می‌نماید. تنها در یک 
حالت وصی می‌تواند وصیّتِ وصیّت کننده را تغییر 
دهد. و آن وقتی است که بداند وصیّت کننده منظورش 
ات وس که کر وو تست یهار کفیموهه است را 
ضربه زدن به وارث. در اين هنگام مانعی نیست اگسر 
شخصی که عهده‌دار اجرای وصیّت است در وصیّت 
تعدیلی قائل شود تا بدین وسیله آن «جنف» را که به 
معنی «حیف» و میل است جبران کند. و کار را از 
انحراف به دادگری و انصاف برگرداند: 
(قّن خات من موص جتف فا 
مه لاله ور رح ۰ 
کسی که از انحراف وصیّت کننده (از جادهٌ عدالت) یا 


چم 
4 ۱ 


فاصلح ینم فلا 


گناه او (به سبب ترک قانون شریعت) بترسد (و آن 
انحراف و گناه و نزاعی که بدین علّت میان ورثه در 
گرفته است. تغییر دهد) و صلح و صفا میان آنان (که 
وصیّت برایشان شده یا وارثان مرده هستند) راه 
بیندازد» گناهی بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل 
وصیّت نمی‌باشد). بیگمان خدا آمرزنده و مهربان است 
(و مسغفرت خود را شامل او می‌سازد و پاداش 
نیکوکاریش را می‌دهد). 

کار هم اين و هم آن به مغفرت و رحمت خدا واگذار 

می‌شود. و در هر حالی زیر نظر حفاظت و رعایت 

پروردگار خواهد بود. چه نگهبانی و دیدبانی او, آخرین 

تضمین دادگری و انصاف است. 

بدین وسیله می‌بینیم وصیّت کارش به همان دستاویزی 

بسته و متّصل است که قبلاً کار قصاص کشتگان بسته و 
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متّصل بود. آن دستاویزی که همه کارها در انديشة 
ایمانی و در جامعهٌ اسلامی به طور یکسان بدان بسته و 
متصل می‌شود. 
‌ 
طبیعی بود که روزه بر ملْتی فرض شود که جهاد در راه 
خدا بر او فرض می‌شود تا برنامهٌ خود را در زمین پیاده 
و تثبیت کند و بدین وسیله سرپرستی مردم را به دست 
گیرد. و گواه بر مردم باشد. چه روزه جولانگاه نمایش 
ارادهٌ مصتّم ها از ات فنص اشت کهون ان 
انسان با پروردگار خود پیوند فرمانیرداری و پرستش 
می‌یابد. همچنین روزه جولانگاهی است که در آن 
انسان بر همه نیازهای تن چیره می‌شود و برتری 
می‌گیرد. و فشار و سنگینی خواستهای مادی جسم را 
تحمّل می‌کند و ناراحتیهای حاصله را به جان پذیرا 
می‌گردد و همه اینها بدان خاطر است که می‌خواهد خود 
را فدای چیزی کند که در پیش خدا می‌جوید و آن 


. رضایت و نعمتی است که بدو وعده فرموده است. 


هم اینها عناصری هستند که برای آمادگی نفوس جهت 
تحمّل سختیها و رنجهای راهی که پوشیده از انواع 
خارها است و گردنه‌ها در پیش دارد. و در دو طرف آن 
جاذبه‌ها و شهوات پخش و پراکنده است. و پیوسته 
هزاران چیز گول‌زن و فریبا رهگذران را بانگ می زند 
و به خود می‌خواند. لازم و ضروری است. 

گذشته از همه اینهاء در طول زمان نیز آثار سودمندی 
که روزه در عمل اعضاء بدن و تنظیم اندامها دارد کشف 
و جلوه گر می‌شود. هر چند که من نمی‌خواهم واجبات و 
رهنمودهای الهی در عبادات را - به گونة ویژه‌ای - 
مربوط به چیزی سازم که با چشم دیده می‌شود و فوائد 
آن مشاهده و احساس می‌گردد. چه فلسفه اصلی 
واجبات و عبادات. آماده ساختن این موجود بشری 
است برای انجام وظیفه و اجراء نقشی که در روی 
زمین بر عهده او است. و مهیّا و مجهز نمودن انسان 
برای رسیدن به کمالی است که در دنیای دیگر برای او 
تهیّه دیده شده است... با وجود این من دوست نمی‌دارم 
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که آنچه را مشاهده و تجربه. پرده از آن برمی‌دارد و یا 
فوائدی را که واجبات و رهنمودها دربردارد و علم و 
دانش آنها را کشف و پدیدار می‌نماید نفی و انکار کنم. 
چون آنچه از دیدنیها و دانستنیها برمی‌آید این است که 
خداوند در هر آنچه بر انسان فرض کرده و او را به 
انجام آن خوانده است مراعات حال او را در نظر داشته 
است و به خاطر لطف تدبیری است که در سراسر پیکره 
و سرشت او تعبیه فرموده است. لیکن فلسفهة تکلیف 
لهی را نیز تنها به چیزی محدود و محصور نمی‌دانم که 
علم به کشف آن نائل می‌شود و پرده از راز آن به کنار 
می‌کشد. زیرا جولانگاه علم و دانش محدود است و 
نمی تواند همه گوشه و کنار و راز و رمزی را که خدا 
این موجود بشری را با آن تمرین می‌دهد و آمادا 
کارزار زندگانیش می‌سازد دریابد و به همه زوایای 
درون او سرک کشد. و يا اینکه با فلسفه آلهی سرشته 
در اين جهان و قوانین جاری در پیکره کائنات آشنا شود 
وی گنای اما هعت ان تر مش ؟ 

یا اذین آمْواکنب یک آلصیام رک کتب 

ان ین 4 و کم لعلکم نت دم مَعْدُودات. 


نان رات تم ه یی انم 


ان 
است همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند 


واجب بوده است. تا باشد که پرهیزگار شوید. (روزه 
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و بر کسانی که توانائی انجام آن را ندارند (همچون 
پیران ضعیف و بیماران همیشگی و کارگرانی که 
سالیانه پیوسته به کارهای سختی مانند استخراج 
زغال سنگ اشتغال دارند و زندانیان محکوم به اعمال 
شاقه‌ای که پیوسته به کار سنگین و طاقت‌فرسا وادار 
می‌گردند) لازم است کقاره بدهند, و آن خوراک 
مسکینی است (از خوراک متوشطی که به خانوادة خود 
می‌خورانید و باید در برابر هر روزی یک خوراک 
میانه‌ای که بتواند به طور معتدل مسکین را سیر کند 
بپردازید) و هر که کار خیر را پذیرا شود (و بر مقدار 
فدیه بیفزاید. و یا علاوه از روزة فرض, روز سئت نیز 
بگیرد) برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما 
خوب است اکر (حقاثق و نکات عبادات را) بدانید (و آن 


چند روز معیّن و اندک) ماه رمضان است که قرآن در 


آن فرو فرستاده شده است (و آغاز به نزول نموده 


است و در مدت ۲۳ سال تدریجاً به دست مردم رسیده 
است) تامردم را راهنمائی کند و نشانه‌ها و آیات 
روشنی از ارشاد (به حق و حقیقت) باشد و (میان حق و 
باطل در همه ادوار) جدائی افکند. پس هر که از شما (فرا 
رسیدن) اين ماه را دریابد» (چه خودش هلال را رژیت 
کند و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن رمضان ثابت 
شود) باید که آن را روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا در 
سفر باشد (می‌تواند از رخصت استفاده کند و روزه 
ندارد و) چندی از روزهای دیگر را (به اندازه آن روزها 
روزه بدارد). خداوند آسایش شمارا می‌خواهد و 
خواهان زحمت شما نیست. و (خداوند ماه رمضان و 
رخصت آن را یرای شما روشن داشته است) تا تعداد 
(روزهای رمضان) را به اتمام برسانید و خدا را بر 
اينکه شما را (به احکام دین که سعادتتان در آن است) 
هدایت کرده است بزرگ دارید و تااینکه (از همه 


نعمتهای او) سپاسگزاری کنید. 





بیمار با مسافر باشند اگر افطار کردند و روزه نگرفتند بشری در آن نیازمند یاری و تشویق و ترغیب است تا 


به اندازهٌ آن روزها) چند روز دیگری را روزه می‌دارند. به انجام آن برخیزد و بدان پاسخ گوید. اين نیاز نفسانی 
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جزء دوم 
حتی در تکلیفی که حکمت و سود فراوانی هم در بر 
داشته باشد, به جای خود باقی است. چنین نیازی تا آن 
ی فان هت ورد که تشی اه :> ات انعر 
راضی خواهد شد. 
از اینجا است که تکلیف با جنین نداء دوست داشتنی 
خطاب به مومنان آغاز می‌شود که در آن حقیقت اصیل 
آنان گوشزد می‌گردد. سپس بعد از نداء دادن آنان بدان 
شیوه. برایشان بیان می‌دارد که روزه فريضه قدیمی و 
در هر دینی بر باورمندان به خدا واجب بوده است. و 
نخستین هدف روزه آماده ساختن دلهای ممنان برای 
پذیرش تقوی و شفافیّت و حساسیّت و ترس از خدا 
است: 

(یاب ییآراک عل یا کی کتب 

عل لین ۵ من فلکم کم تون 6 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما روزه واجب است 

همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند واجپ 

بوده است تا باشد که پرهیزگار شوید. 
بدین منوال هدف بزرگ روزه که تقوی است نمایان 
می‌شود. چه تقوی است که در دلها بیدار می‌گردد و اين 
فریضه را محض اطاعت از خدا و فداکاری برای کسب 
رضایت‌الله, انجام می‌دهد. تقوی است که چنین دلهائی 
را از تباه کردن روزه به وسیلة انجام گناه نگاه می‌دارد. 
هر چند چنین گناهی آن چیزی باشد که تنها بر دل 
می‌گذرد. مخاطبان این قران, مقام تقوی را در پیشگاه 
خدا و ارزش آن را در ترازوی او می‌دانند. از اینجا 
است که روند گفتار در براپر دیدگانشان هدف تابان و 


رخشانی را بالا می‌برد تا از راه روزه بدان رو کنند: 


(لعلکم تون 6. 


تا باشد که پرهیزگار شوید. 
سپس بار دوم برمی‌گردد و به بیان روزه می‌پردازد و 
می‌گوید که روزه چند روز معیّن و اندک است. و 
فریضهٌ همیشگی و در طول عمر نیست و تکلیف دائمی 
و در همه ایام روزگار نمی‌باشد. با وجود این, خداوند 


بیماران را تا بهبودی خود را باز می‌یابند. و مسافران را 
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تا سفرخود را به پایان می‌برند. از ادای روزه معاف 
فررموده ست تا تخفیفی برای آنان بوده و رفاهی به حال 


ایشان ٍ باشد: 
( ناما َعُدودات. فنن کان منکم مریضاً و علی 
سر ین یم خر 


(روزه در) چند روز معیّن و اندکی است. و کسانی که از 
شما بیمار يا مسافر باشند (اگر افطار کردند و روزه 
نگرفتند به اندازهُ آن روزها) چند روز دیگری را روزه 
دک 
ظاهر نص دربارهٌ بیماری و سفر به طور مطلق و بدون 
هر نوع قید و بندی است. پس هر نوع بیماری و هر 
جور سفری که باشد. افطار درست خواهد بود. به شرط 
اینکه بیمار وقتی که بهبودی می‌یابد و مسافر وقتی که 
سفر را به پایان می‌برد. روزه را قضاکنند. این سخن در 
نهم این نص قرأنی مطلق, از اولویّت برخوردار است و 
به مفهوم اسلامی که رفع حرج و مشکل گشائی, و منع 
ضرر و زیان زدائی است. نزدیکتر است. چه شدت 
بیماری و مشّت سفر نیست که حکم بدانها تعلق 
می‌گیرد. بلکه به طور مطلق خود بیماری و سفر است 
که به خاطر رفاه و آسانگیری بر مردم نه دشواری و 
سختگیری بر آنان, حکم بدانها تعلّق می‌یابد. اما همه 
جوانب فلسفهٌ خدا را در تعلیق به مطلق بیماری و مطلق 
سفر نمی‌دانيم. چه بسا اعتبارات و نکات دیگری در امر 
بیماری و سفر باشد که خداوند بدانها آشنا است ولی 
بشر بدانها پی نبرده باشد. امکان دارد مشقات و 
رنجهای دیگری در میان باشد و در آن بیماری یا سفر 
پیدا نباشد. یا وسایل و مقیاس یشری موفق به ظهورآن 
نشود... اصلاً وقتی که خدا خودش علتها و فلسفه‌ها را 
آشکار نفرموده است. به تأویل دست نمي‌يازيم بلکه 
از نصوص اطاعت می‌کنيم گرچه فلسفة آنها بر ما پنهان 
باشد. هر چند که بدون شک در فراسوی آنها فلسفه‌ای 
است. ولی ضروری نیست که ما آن را بفهمیم. 
چیزی که می‌ماند ايینکه نکند چنین سخنی مبنی بسر 
آسانی و آسایش, کسانی را که رخصت نگرفتن روزه 





و ۱ ۱ ار و 
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را دارند بر آن دارد که از این رخصت به شدت استفاده 
کنند و دربارهٌ عبادات واجب با بودن کوچکترین سبب. 
سهل‌انگاری شود. چنین ترس و خوفی فقهاء را بر آن 
داشته است تا سختگیری کنند و شروطی در نظر گیرند. 
لیکن این کار - به عقيدهٌ من - قید و بند گذاشتن را 
آنچه نص قرآنی را به طور مطلق و بدون قید و بند 
بیان داشته است. توجیه و پسندیده نمی‌سازد. چه دین 
مردمان را به وسیلهٌ زنجیرها به سوی عبادات نمی‌راند. 
بلکه به وسیلة تقوی بدان سو می‌کشاند. مخصوصاً در 
کی را تاو ی است. یی کر 
در زیر پردهٌ رخصت. از اداء فریضه سر باز می‌زند. 
اصلاً از اّل در او خیری نبوده است و باید از او چشم 
پوشی کرد. زیرا هدف نخستین از ادای فریضه به جای 
نیامده است. این دین هم دین خدا است نه دین مردم. 
خدا از همه کس نسبت به تکامل اين دین, آ گاه‌تر است. 
و او به مواضع و موارد رخصت و يا سختگیری آشناتر 
از هر کسی است. چه بسا در فراسوی رخصت 0 
موردی» مصلحتی ناد کهستون: ان وخصت تحقق 
نپذیرد بلکه باید کار بدان منوال انجام شود. از اینجا 
است که رسول خدا مش دستور داده است که 
مسلمانان از رخصتهای خدا که بدیشان ارزانی داشته 
است استفاده کنند. اگر وقتی مردمان نسلی ازنسلها راه 
فساد پیش گیرند. راه اصلاح ایشان این نیست که در 
احکام بر آنان سختگیری گردد. بلکه اصلاح آنان از راه 
اصلاح تربیت ایشان و درمان دل آنان و زنده داشتن 
حسّ تقوی و پرهیزگاری در ارواحشان امکان‌پذیر 
است. اگر هم سختگیری در احکام معاملات به هنگام 
تباهی مردم. صحیح و درست است و از آن به عنوان 
رادع و مانع تباهی و سدّ ذرائع! و دفع مفاسد استفاده 
می‌شود. لیکن کار و بار آداب و مراسم عبادات غیر از 
آن ات زیر تزتتین سا ابنت میان بنده‌ی دا و 
مصالح دیگر بندگان مستقیماً بدان ارتباط ندارد. به 
همان شکل که احکام معاملات که ظاهر کار 9 


مورد توجّه است ارتباط دارد. این نیز روشن است که 
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ظاهر کار در امر عبادات بی‌فایده است اگر صبنی بر 
تقوای دل نباشد و برون با درون هماوا نشود. وقتی هم 
تقوی حاصل شد. فرد مورد نظر از انجام وظیفه سرباز 
نمی‌زند. و رخصت را به کار نمی‌گیرد جز در جائی که 
دل او بدان راضی شود و آن را بهترین چیز و خوبترین 
زان اسان کته ک اف و اهنا دی او 
است که اگر فرصتی در این باره بدو دست داد دم را 
غنیمت شمرد و کام دل از آن برگیرد. اما سختگیری 
بسیار در همهٌ احکام عبادات. يا میل به تنگ کردن دائر 
آزادی رخصتهاتی که نصوص آنها را آزاد گذارده و به 
طور اطلاق ذکر کرده است. تنها برای کسانی تولید 
مضیقه و ناراحتی می‌کند که از گناه سخت گریزان و 
بیزارند. در صورتی که چندان سودی در راهنمائی و 
راست گرداندن کجروان دغلکار ندارد... به هر حال بهتر 
آن است که کارها را به همان شکلی که خدا برای این 
دین خواسته است دریافت داریم و بدان بپردازیم. چه 
او بسی آشناتر از مابه فراسوی رخصتها و 
خواستهایش بوده و بسی بهتر از ما آگاه ببه مصالح 
نزدیک یا دور آنها است... این جکیده گفتاری است که 
در این فرصت می‌توان گفت. 
آنچه مانده است این است که در اینجا برخی از احادیث 
نبوی را بیان داریم که دربارهٌ حالات متعدد سفر روایت 
شده‌اند. در بعضی از آنها رهنمود به افطظار است و در 
بعضی از روزه نهی شده است... این احادیث روی هم 
رفته انديشة سلف صالح را درباره برداشتی که از این 
مسأله پیش از آنکه احکام توسّط فقیهان متأخْره شکل 





۱- ذرائع جمع ذریعه, به معنی وسیله است. ذرائع در اصطلاح فقهاء به 
اموری اطلاق می‌شود که منتهی به حرام یا حلال گردد. بدین معنی: کاری 
که منتهی به حرام شود حرام است و کاری که منتهی به حلال شود حلال 
است. و آنجه واجبی از واجبات بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد واجب 
است. پس مقصود از سذ درائع ِِ از چیزهائی است که به حرام 
منتهی گردد... (مترجم). برای اطلاع بیشتر به کتاب «ألسلا م العالمی و 
الاشلام» تألیف سید قطب. صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ و کتاب «اصول الفقه» 
تألیف محمد ابوزهره صفحه ۲۳۴-۲۲۷ مراجعه شود. 
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پيجيدهٌ فقهی به خود بگیرد داشته‌اند تا کید و یاری 
می‌کند. تحوة رفتار آن اسلاف - رضوان له عم - 
از نشاط و شور بیشتری برخوردار بوده انیت و از 
بحثهای فقهی به روح این دین نزدیکتر بوده است. به 
گونه‌ای که زندگی با آن و زیستن در چنان فضائی, در 
دل شور و شوق زنده‌ای نسبت به این عقیده و 
ویژگیهایش پدیدار می‌سازد: 
از جابر له روایت شد ه است که گفته است: 
رسول خدا لش در سال فتح در ماه رمضان به سوی 
مکه حرکت کرد. و او و مردمان تابه «کراع الغسمیم» 
رسیدند روزه بودند. سپس لیوأنی آب خواست و آن را 
بلند کرد تا مردمان آن را فنتتت: انگاه ات را توشتم 
مدتی بعد از ان بدو عرض شد که برخضی از مردم 
1 ۶ ۱ م8 ۱ و ۶ ۱ م8 ۳ 

روزه‌اند. فرمود: (أولکَ العضا:. اولنک العصاه) 
روایت نموده‌اند). 

- از انس اه روایت شده و است: با 
پیغمبر له در سفری بودیم. بعضی از ما روزه‌دار 
بودند و برخی روزه‌دار نبودند. در روز 7 در جائی 
فرود آمدیم. کسانی که از همه بیشتر از سایه برخوردار 
بودند. آنانی بودند که جامه‌ای با خود داشتند. و برخی 
نیز دست خود را همجون سایه‌بانی تال 2 سرشان 
می‌گرفتند تا از گزند آفتاب در امان مانند. روزه‌داران 
از پای افتادند و آنانی که روزه‌دار شسبودند بر جای 
ماندند. پس چادرهائی بپا کردند و سواران را آب 
دادند. سپس پیفمبر یز فرمود: 
«دْمُبٍ الْفْطیون ام بالجر». 
روره خورندگان امروز اجر را بردند. (سیخین و نسائی 
آن را روایت نموده‌اند). 
۳ - از جابر له روایت سشد ه است که گفته است: 
پیغمبر لش در سفری بود. مردی را دید که مسردمان 
پیرامون او گرد آمده‌اند, و سایه‌بانی بر او ساخته 
شده است. رسول خدا له فرمود: «لیْسش من البر 
الصَوْم ق السُفر». 





فی‌ظلالالقرآن 
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روزه داری در سفر نیک نیست. 
(مالک و شیخین و ابوداود و نسائی آن را روایت 
نموده‌اند). 

- از عمرو پسر امیه ضمری یل روایت است که 
گفته است: از سفری به پیش رسول خدا 3 برگشتم. 
پس فرمود: ای ابوامیّه, منتظر غدا می‌مانیم. گفتم: ای 
رسول خدا من روزه‌ام. گفت: ۰ در این صورت ِِ 
مسافرت تو را با خبر کنم: ؛ « له وضع عله لیام و 
نف آلصْلاة». خدااز مسافر روزه و تصف نماز را 
ساقط کرده است. (نسائی آن را روایت کرده است). 

۵ - از مردی از فرزندان عبدالله پسر کعب پسر مالک 
به نام انس ابن مالک روایت است که گفته است: اتف[ 
خدا عََش فرموده است: «نّ ال تغالی رضع شطر 


سلاو عن افرص له ی لافطا و أزخض 
فیه للمْرْضع و ای | اذا خافتا عل دنا خداوند 
بزرگوار نیمی از نماز را از مسافر ساقط کرده است و بدو 
اجازه داده است که اقطار کند. و اجازه داده است که زن 
شیرده و زن آبستن اگر بر فرزند خود بیمناک باشند. روزه 
را بخورند. (اصحاب 0 آن را روایت نموده‌اند). 
۶ - از عائشه -رَضی ح ال عنها -روایت است که گفته 
است: جسمزه پسر عمرو اسلمی ت: از رسول 
خدا ملظ دربارةٌ روزه در حال سفر سوّال کرد. (اینن 
شخص خود بسیار روزه می‌گرفت). فرمود: : (ان شمّت شتَ 
فص و ان ن شنت شنت فأفْطز). اگر خواستی روزه را می‌گیری» 
و اگر خواستی روزه را می‌خوری. 
(مالک و شیخین و ابوداود و ترمذی و نسائی. آن را 
روایت نموده‌اند). 
در روایت دیگری آمده است که او برای روزه گرفتن 
زرنگ بود. 

- از انس اه یه روایت ات که وه ات :شا ۰ 
پیغمبر 3 بودیم. برخی از ما روزه‌دار بودند و 
برخی روزه‌دار نبودند. نه روزه‌دار بر کسی رخنه 
می‌گرفت که روزه‌دار نبود. ونه کسی که روزه‌دار نبود. 


روژه‌دار را سرزنش می‌کرد. 
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(مالک و شیخین و ابوداود آن را روایت نموده‌اند). 
ح اتف دای ررایت انیت کته گنه ات با 
سب خدا تشه در رمضان به هنگام گرمای سختی 
به مسافرت رفتیم. هوا تا آن اندازه گرم بود که برخی از 
قدت گرا دار را تالا رشان هی کداشتسد. 
روزه‌داری غیر از پیغمبر یش و ابن رواحه ُِ در 
میان ما نبود. (شیخین و ایوداود آن را روایت کرده‌اند). 
- از محمد پسر کعب روایت است که گفته است: در 
رمضان پیش انس پسر مالک اه رفستم. و او آماده 
سفر بود. و وسیلةٌ سواری او زین شده بود. و او لباس 
سفر به تن کرده بود. خوراک خواست و از آن خورد. 
پس بدو گفتم: آیا سّت است؟ گفت: بلی. سپس سوار 
ق (ت یر شرا تفای نف دواستا۱: 
۰ - از عبید پسر جبیر روایت است که گفته است: من 
با ابوبصره غفاری - یکی از اصحاب رسول خدا َو 
در ماه رمضان در یک کشتی فسطاطی بودم. همین که 
کشتی راه افتاد. غذایش را پیش کشید و گفت: بیا پیش. 
گفتم: مگر خانه‌ها را نمی‌بینی؟ گفت: آیااز سنّت رسول 
خدا ملَششَلٍروگردانی؟ پس او خورد و من هم خوردم. 
(ابوداود آن را زوایت نموده است). 
۱ - از منصور کلبی روایت است که: دحیه پسر 
خلیفه ی از روستائی از روستاهای دمشق در ماه 
رمضان بیرون رفت که فاصلهة آن به اندازه فاصلهٌ 
روستای عقبه تا نسطاط می‌شد. که مسافت آن سه میل 
(- یک فرسخ) است. پس او افطار کرد و مردمان 
زیادی با او افطار نمودند. بعضی هم نپسندیدند که 
افطار کنند. وقتی که به روستای خود برگشت گفت: به 
خدا سوگند. امروز کاری را مشاهده کردم که فکر 
نمی‌کردم آن را ببینم. مردمانی از رهنمود رسول 
خدا مش و اصحاب او روگردان شده‌اند. پروردگارا 
مرا بمیران و به سوی خود برگردان! 
(ابوداود آن را روایت نموده است). 
ه اانه ااویت بخقا نیک انات همست ری 
رخصت افطار در سفر اشاره می‌نمایند. و تمسک بدان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
را برتر و نیکوتر می‌دانند. در اين باره وقوع مشقت و 
بودن رنج دنت تشرط افطار و استناده از رخصت 
بشمار نمی‌آورند چنانکه دو حدیث آخر خصوصاً بدین 
امر اشاره می‌نمایند. اگر هم حدیث هشتم اشاره دارد به 
اینکه تنها رسول خدا سل و عبدالله پسر رواحه با 
وجود مشّت روزه می‌گیرند. او ویذگیهائی در عبادت 
داشت که اصحابش از آن معاف بودند. از آن جمله, 
دیگران را از روزه‌داری به گونه‌ای که شبانه چیزی 
خورده نشود و دو و يا چند روز بدون افطار روزه 
گرفته شود. نهی می‌فرمود. در صورتی که گاهی خود 
چنین می‌کرد. وقتی که در این باره از او سوال می‌شود. 


نس مر ۵ س ع س مٌ 
ای نت مس فلکم ان فطل بسطیشی و4 


من مانند شما نیستم. پروردگارم پیوسته مرا 

می‌خوراند و می‌نوشاند. 
از حدیث اوّل روشن و ابت است که او افطار فرموده 
است و درباره آنان که افطار نکردند گفته اشته اسان 
سرکشانند. آنان سرکشانند. این حدیث جزو احادیث 
متأخْر است و در سال فتح گفته شده است و از دیگر 
اخادیت تازوتر استو یر خط سیر کزیدی دلالت 
ششت: ع اوازق: 
تصویری که از مجموع این حالات. در دهن نقش 
می‌بندد این است که توجه به حقائق اوضاع و سخن از 
واقعیات حیات. دیدگاه اصلی احادیث رسول 
خدا لش بوده است و خط سیر معینی را طی کرده 
است. همانگونه که روال کار در احادیثی که دربارة 
موضوع واحدی که جنبةٌ همگانی داشته باشد. به همین 
منوال است, و در آن رهنمودهای گوناگون و روشهای 
متنوعی را می‌يابيم. چه رسول خدا علض پرورش 
می‌داد و در امر تعلیم و تربیت؛ حالات زنده‌ای را پیش 
چشم می‌داشت و برای نیل بدان از قالبهای خشک و 
بی‌جان سود نمی جست. 
خلاصه چیزی که از روزه به هنگام سفر در ذهن جلوه گر 
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می‌شود و بر دل می‌نشیند. خوش آیند و پسندیده بودن 
افطار است بدون آنکه مقیّد به حصول بالفعل رنج و 
مشقّت باشد... اما راجع به بیماری جز آنچه فقیهان 
گفته‌اند. چیزی نیافتم. ظاهر امر این است که مطلق 
بیماری موجب افطار است و هر چیزی که وصف 
بیماری بر آن ثابت و صادق باشد. ناخوشی بشمار 
است. بدون آنکه نوع و اندازه و ترس از شدّت مرض. 
در مد نظر باشد. با تذکُر اينکه در برابر روزه‌ای که به 
هنگام بیماری یا سفر گرفته نمی‌شود. واجب است روزه 
قضا شود. بدین‌گونه که در برابر هر روز» روزی قضا 
می‌گردد بدون آنکه - بنا به ارجح اقوال - موالات و 
پیاپی بودن روزهای روزه قضا مورد توجه باشد. 
هدف از بیان این گفتار و جز مقال. اين نیست که به 
بحث درباره اختلافات فقهی فرو شوم بلکه منظور بیان 
قاعده‌ای در مورد نگرش و کاوش آداب و مراسم 
عبادات, و ذکر پیوند محکمی است که عبادات در ایجاد 
نوعی حالت ذهنی و فکری دارد که مطلب اصلی و 
نتيجة کی آن است. چنین حالتی است که رفتار عبادت 
کننده را استوار می‌دارد. و در تربیت و پرورش دل و 
ضمیرش. و در حسن ادای عبادت و نیکرفتاریش در 
زندگی» همو نخستین تکیه گاه است... این از سوئی. از 
سوی دیگر باید محض طاعت و تقوی این را - 
همانگنه که خدا خواسته است - و چه اموری که 
مشمول رخصت است. کامل و هماهنگ و با اطمینان به 
خدا و اعتماد به حکمت او. و با احساس تقوی و 
پرهیزگاری گردن نهاد و اجراء کرد. 
اینک برای تکمیل روند گفتار برمی‌گردیم: 

(و عل لین ینهذ فا یشکین ْ 

2 5 توش | کمن 


تطوّع خبرا فهو رز 
9 

بر کسانی که توانائی انجام آن را ندارند (همچون پیران 
ضعیف و بیماران همیشگی و کارگرانی که سالیانه 
پیوسته به کارهای سختی مانند استخراج زغال سنگ 


اشتغال دارند و زندانیان محکوم به اعمال شاقه‌ای که 
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پیوسته به کار سنگین و طاقت‌فرسا وادار می‌گردند) 
لازم است کقاره بدهند» و آن خوراک مسکینی است (از 
خوراک متوسطی که به خانواده خود می‌خورانید و 
باید در برابر هر روزی یک خوراک میانه‌ای که بتواند 
به‌طور معتدل مسکینی را سیر کند بپردازید) و هر که 
کار خیر را پذیرا شود (و بر مقدار فدیه بیفزاید. و یا 
علاوه از روز فرض» روزة سئت نیز بگیرد) برای او 
فا رو ام واهتی بزات شتا تضوت انشتا ان 
(حقایق و نکات عبادات را) بدانید. 
فريضه روزه در اوّل کار برای مسلمانان سنگین و رنج 
آور بود. روزه در سال دوم هجری, اندکی پیش از 
فریضه جهاد. واجب شده است - این بود که خداوند 


‌ 


اسر 


اجازه فرمود کسی که با رنج و مشقت می‌تواند روزه 
نینک از این رخصت استفاده کند و روزه نگیرد - این 
است مفهوم: «یطیعنه» جه «اطاقة» به معنی تحمّل 
کردن است با بکار بردن نهایت تاب و توان - خداوند 
چنین رخصتی را عطا فرموده است که عبارت است از 
افطار با دادن فدیه به فقیری... تال زار کار اکن 
پذیرا شدن را در نظر همگان بیاراست و به‌طور کلی 
همه را تشویق به خیر و نیکوکاری کرد. چه این 
خيرخواهي و نیکوکاری, با خوراک دادن فقراء باشد. یا 
عشق به نیکی با چیزی جدا از فدیه ارضاء گردد. و یا 
اينکه بیش از حد فدیه داده شود. مثلاً شخص دو نفر یا 
بیشتر را در برابر هر روز از روزهائی که در رمضان 
روزه نگرفته است. خوراک بدهد: رفن نع خیرا 


سل 


هو خی له 6. هر که کار خیر را پذیرا شود, برای او بهتر 


است. 
آنگاه مردمان را با وجود بودن مشقت - در غیر سفر و 
بدون وجود بیماری - به روزه‌داری تشویق و ترغیب 
فرمود: 

ون تطوشوا خر لک !نکن تفش 

اگر روزه بگیرید برای شما خوب است. ‌ 
جون در این حالت. خیر و نیکی در روزه نهفته است. از 
این ایه. پرورش اراده و تقویت نیروی تحمل و 
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شکیبائی, و ترجیح عبادت خدا بر راحت و آسایش. 
برایمان روشن و پدیدار می‌شود. پیدا است که همه 
اینها عنصرهای مطلوب و نیکوئی برای تربیت اسلامی 
بشمارند. همچنین اين یه بیانگر مزایائی است که روزه 
از نظر سلامت و تندرستی برای شخص سالم نه بیمار, 
به همراه دارد. هر چند هم روزه‌دار اخساس رنج و 
زحمت کند و با مشمّت و سختی روزه را به پایان برد. 
به هر حال, اين نگرش پیشگفتاری بود برای بیان اینکه 
روزه مطلقاً واجب است و شخص سالم یر مسافر 
نمی‌تواند از رخصت افطار استفاده کند. همانگونه که 
بعدا نیز می‌آید. چیزی که می‌ماند بحث راجع به پیر 
مرد کهنسالی است که روزه او را به رنج و زحمت 
می‌اندازد. و امیدی هم نیست به اينکه وضعی پیش آید 
که در آن بتواند روزه را قضا کند... امام مالک در اين 
باره روایتی داردکه می‌گوید: چنین شنیده‌ام که انس 
پسر مالک ی پیر شده بود تا بدانجا که نمی‌توانست 
تور نکر لذا فدیه می‌داد... ابن عباس گفته است: 
ای «یْطیقوه...» منسوخ لشست: ابلکه به مواعتت آن نیز 
مرد کهنسال و پیر زن کهنسال که نمی‌توانند روزه 
بگیرند. باید به جای هر روز فقیری را خوراک بدهند... 
از ابن ابولیلی روایت است که گفته است: در رمضان به 
پیش عطا رفتم, دیدم که غذا می‌خورد. او گفت: ابن 
عباس گفته است: اين آیه نازل شد و حکم یه پیشین را 
منسوخ کرد مگر حکم شخص کنهنسال راء که او 
می‌تواند در برابر هر روز فقیری را خوراک بدهد و 
روزه نگیرد. چه حکم نسخ دربار شخص سالم شیر 
مسافر با ی زیر ثابت و روشن است: 

(فَن هد ینک آلشهر فصن ». 

هن که از ها (زز رسیدن) این ماه را دریابد. باید 

که آن را روزه بدارد. 
سپس بار دیگر. شخص سالم غیرمسافر به ادای این 
فریضه تشویق و ترغیب می‌شود و بدو گوشزد می‌گردد 
که این فریضه, روز؛ ماه رمضان است: ماهی که قرآن 
در آن نازل شده است - بدین معنی که آغاز نزول 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
قرآن در رمضان بوده است. و یا اینکه بیشترین 
بخشهای آن در ماههای رمضان فرو فرستاده شده است 
- قرآن هم کتاب جاویدان این ملّت است که آنان را از 
تاریکیها بیرون آورده است و به سوی نور رهنمون 
کرده است و ایشان را اینگونه رشد داده و ترس و 
وحشتشان را به امن و آمان بدل نموده و در زمین 
استقرارشان داده است. و بدیشان ارکان و اصول خاصی 
بخشیده است که با چنگ زدن بدانها بود که برای خود 
ملّتی شدند گرچه پیش از آن چیزی نبودند. باز هم این 
ملّت بدون داشتن و تمشک بدانها ملّتی نخواهد بود و 
نه در زمین جائی و مقامی خواهند داشت و نه در 
آسمان یادی و نامی از ایشان خواهد رفت و یاری و 
مددی بدیشان خواهد شد. کمترین شکر خدای رحمان. 
در برایر اعطاء اين نعمت سترگ قرآن, پاسخ مثبت دادن 
به روزهٌ ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده 


وی 


است: 
اس ۶ 

مر رمضان اي و 

۳ 


و یات من اد و الْفرقان کید نگ اس 
یه و من کان مر ازع عفر فیک 
ایام خر » 


ام ما ها ها و ی ی رازه 
شده است. تا مردم را راهنمائی کند و نشانه‌ها و یات 
روشنی از ارشاد و هدایت باشد و (میان حق و باطل) 
جدائی افکند... پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا 
در سفر باشد (می‌تواند از رخصت استفاده کند و روزه 
ندارد و) چندی از روزهای دیگر را (به اندازهُ آن روزها 
روزه بدارد). 
این آیه است که بر جای است و رخصت افطار و فدیه 
را از شخص سالم غیر مسافر باز می‌گیرد و آن را 
منسوخ می‌نماید. لیکن رخصت افطار فدیه را - 
چنانکه قبلاً گفتیم - برای پیر مرد و پیر زن. محفوظ و 
مصون می‌دارد: 


«ِ ما سم ها ور مار و و8 


سوره بقره آیات ۱۷۸-۱۸۸ 
جزء دوم 
پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را دریابد» باید 
که آن را روزه بدارد. 
یعنی هر که از شما در این ماه حضور به هم رسانید و 
مسافر نبود. يا هر که از شما هلال این ماه را دید. کسی 
که به هر وسیلةٌ دیگری از رژیت ماه يقین حاصل کند. 
از لحاظ واجب گشتن روزه در روزهای رمضان بر او. 
همجون کسی محسوب است که خودش ماه را مشاهده 
کرده باشد. 
برای بار سوم تشویق و ترغیب در مورد ادای فریضه. 
به میان می‌آید. و رحمت و رأفت خدای رحمان نهان 
در تکلیف و رخصت بطور یکسان بیان می‌گردد: 
یریاللهُ یک لیر ولا رید یک مر #. 
خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت 
این اسانی. قاعد؛ بزرگی در همه تکالیف این دین 
است. چه عقیده اسلام انشات است و سختی و 
نیست. این آیه به دلی که آن را چشیده و فهمیده باشد. 
الهام می‌کند که در هم زندگی سادگی و آسانی را 
پیشه سازد. و نفس مسلمان را در قالب ویژه‌ای از 
سترگی و وقار قالب ریبزی می‌کند که در آن نه از 
دشواری خبری است و نه از پیچیدگی اثری. سترگی و 
وقاری است که همه تکالیف و فرائض و همه کوششها و 
تلاشهای زندگی مجذانه, با بودن آن انجام می‌یابد و 
گوئی از نظر آرامی و استواری و خشنودی, بستر آب 
روان است یا خود رویش درخت سر به فلک سایان. با 
قق این ارامشن و ماه تیه با مت نو را وت 
خذا اشتا ات هه میا اوترا بته اسانگیری تنه 
سختگیری بر بندگان با ایمانش. در پیش دیدگان 
می‌دارد و بر صفحه خاطر می‌نگارد. ۱ 
خداوند روزه را برای مسافر و مریض در روزهای 
دیگری قرار داده است. تا شخص مضطر بتواند تعداد 
روزهای ماه را تکمیل کند و در نتیجه پاداش آنها از 
دستش نرود: 


(و لکلا الْعدة >. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
تا تعداد (روزهای رمضان) را کامل گردانید... 
بنابراین. روزه نعمتی است که شایان این است در برایر 
ااا تع ای شک رشان کت 
و لک وا له عل ما هداکم و لعلکم 
کون . 
تا خدا را بر اینکه شما را (به احکام دین که ماية سعادت 
است)هدانی کر زهاست: دوگ نارتای ۵ که زان هد 
نعمتهای او سپاسگزاری کنید. 
این هدفی است از اهداف فریضه... اینکه کسانی که 
ایمان آورده‌اند به ارزش هدایتی که خدا برایشان سهل 
و آسان کرده است پی ببرند آنان اثر چنین هدایتی را در 
درون خویش به هنگام روزه‌داری پیش از هر وقت 
دیگری احساس می‌کنند. روزنه دلهایشان بر روی 
انديشه بزهکاری بسته است. و همه انداسمهایشان از 
اقدام به کتاه دور ووز یه است. انان هذایت: را اختن 
و لمس می‌کنند. پس باید بر این هدایت, خدا را بزرگ 
دا ها یراع ا یی اونا بان 
نعمت. شکر و سپاس گویند. و باید با انجام اين طاعت 
و عبادت. دلهایشان به سوی او برگردد و خدا جوید و 
خدا گوید. همانگونه در سرآغاز سخن از روزه بدیشان 
فرمود: _ 
( لمکم تون . 
باشد که پرهیزگاری کنید و راه تقوی گیرید. 
بدینگونه در اين تکلیفی که نخست برای جسمها و 
نفسها سخت به نظر می‌رسد. منّت خدا پدیدار می‌آید. 
و هدف تربیتی آن هویدا می‌گردد. و بدین وسیله آن 
آمادگی که در فراسوی چنین تکلیفی نهفته است آشکار 
می‌شود و ملّتی بدان مجهّز می‌گردد که پا به عسرصة 
حیات نهاده است تا نقش عظیمی را که بر عهده دارد 
اداء نماید. بگونه‌ای که تقوی و پرهیزگاری آن را 
حراست کند و نگهبانی و دیده‌بانی الهی و حشاسیّت 
وجدان, پاسبان آن باشد. 
‌ 
پیش از آن که روند گفتار احکام مفصْلی را درباره 


نس کی و تا ی تک مت ار ۱ ۹ لا ۱ و ۳ ۰ اب ی ی ۳ ۲:20 : << ده که که ی ار ل۲سج.ى اه ىم ی تن ی و وی ۱ 5 
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اوقات روزه و حدود افطار و امساک بیان دارد. نگاه 
شگفتی به اعماق نفس و نهانیهای درون می‌يابيم. 
عوض کامل و دوست داشتنی 
و پاداش فوری در مقابل پذیرش فرمان الهی می‌یابیم... 
اين امر را واژه‌های دلربا و با صفائی شکل می‌بخشند 
که از آنها نور می‌بارد: 
(رلذ سالک عبادي عن. فاٍی 1 دعوَة 
لداع لذ دعان قلیستَجیبُوالی وان له 
یْشْدُون ». 
هنگامی که بندگانم از تو دربارهُ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور» بگو) من نزدیکم و دعای دعا کننده را 


هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم (و نیاز او را بر 


در برابر رنج روزه و اجر 


آورده می‌سازم) پس آنان هم دعوت مرا (با ایمان و 
عباداتی همچون نماز و روزه و زکات...) بپذیرند و به 
من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند (و با نور ایمان به 
7 
من نزدیکم... دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند 
پاسخ می‌گویم... چه لطافتی؟ چه عطف توجهی؟ چه 
صفائی؟ چه انس و الفتی؟ رنج روزه و رنج هر تکلیف 
دیگری در برایر این محبت و اين نزدیکی و این انس و 
الفت. چه می‌ارزد و کی رنح بشمار است؟ 
هر یک از واژه‌های أیه ۳ لطافت و حامل ظرافت 
دلریا و دوست داشتنی است 
وا سالک جبدي .ان ترت یب و 
الداع | اذا دعان . 
هنگامی که بندگانم از تو دربارهٌ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور بگو:) من نزدیکم و دعای دعا کننده را 
هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم. 
اضافه کردن عباد به خود. و پاسخ رویاروی و بدون 
واسطهٌ خدا بدیشان, بدین معنی که نفرمود: به آنان 
بگو: من نزدیکم... بلکه خداوند بزرگوار خودش به 
مجرّد درخواست بندگان, پاسخ آنان را عهده‌دار گردید 
و گفت: نزدیک هستم... و نگفت: دعا را می‌شنوم... 
بلکه در پاسخ دادن به ندا و دعا شتاب بکار برد و گفت: 
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«أجیب دعْوَةَا لداع ذ دغان 4. دای دعا کننده را 
هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم... کار حیرت‌انگیز و 
آیة شگفت آوری است... آیه‌ای است که به دل شخص 
ایماندا, شادابی فرح افزا و مهر خوگرانه و خشنودی 
آرام بخش و اعتماد و يقین می‌بخشد... و مومن با 
داشتن اینهاء در آستان رضایت, و جوار شادی و نشاط. 
و پناهگاه امن و امان, و قرارگاه محکم و استوار 
می‌زید. 
در سای اين انس محبّت آمیز, و نزدیکی مهربیز. و 
پاسخگوئی الهام‌انگیز. خداوند بندگان خویش را فرا 
می‌خواند تا دعوت او را بپذیرند و فرمانش را لبیّک 
گویند. و بدو ایمان داشته 
را به سوی رشد و هدایت و صلاح سوق دهد: 
«قلیستَجیُوا ی منوا ی للم یَرشدون >. 


پس دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه 


پاش تا شاید این آمر اتان 


و زکات...) بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه 

يابند (و با نور ایمان به مقصد برسند). 

پس آخرین نتیجه و واپسین ثمر؛ٌ پذیرش فرمان و 
و ششه ایمان تیز از آن ارقان است کهعباررت از ردو 
هدایت و صلاح است. چه خداوند از جهانیان بی‌نیاز 


مت 


استت: 
رشدی که ایمان آن را پدید می‌آورد و پاسخگوئی 
فرمان الهی دست به ایجادش می‌یازد. رشد حقیقی 
است. جه راه و روش خدایانه‌ای که الله آن را برای 
انسانها بسر‌گزیده است. یگانه راه و روشی است که 
مترقیانه و در میانه است. آنجه جز آن است. جاهلیّت و 
دیوانگی بشمار است و مقبول هیچ شخص راه یافته و 
پیشرفته‌ای نیست و به تکامل و ترقی نسمی‌انجامد. 
وقتی هم باید چشم به راه قبول دعای بندگان از سوی 
خدای رحمان شد که آنان به فرمان او گوش فرا دهند و 
اوامر او را بپذیرند و راه راست گیرند و راهیاب و 
رهنمون گردند. برایشان نیز لازم است که او را به کمک 
بطلبند و در برآوردن درخواست خویش شتاب نورزند. 
زیرا خدا است که به درخواستشان در وقت مناسبی که 
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جزء دوم 

برابر سنجش حکیمانه‌اش مشخص داشته است پاسخ 

می‌گوید و دعایشان را اجابت می‌فرماید. 

ابوداود و ترمذی و این ماجه روایت نموده‌اند از قول 

ابن میمون - با اسنادی که داشته است - و او از سلمان 

فارسی اه نقل کرده ید ینکه پوقمبر فرموده است: 
نا له تغالی لیِستْیی آن یبسط اعد له یی 
یاه فهیا درا رده خانبتان). 
وروت 
به سویش بگستراند و از وی درخواست کند که بدانها 
نیکی دارد و او آنها را ناامید برگرداند. 

ترمدی از عبدالله پسر عبدالرحمن دارمی پا اسنادی 

که داشنته است -روانت نسموده است ایسنکه 

پیغمبر 7 فرموده است: 
(ما علی ظَْر لأر ض من رَجُل شم بدعو ال - 
عَ و جَل وج یس کف 
من السُوء مثلهاه ما لدع با قطیعَة رحم). 
بر روی اه ایو 
خدای ذوالجلال را باری به یاری طلبد و از وی چیزی 
بخواهد مگر آنکه خدا آن را بدو دهد یا (اگر دفع بلا و 
رفع مشکلی را از وی درخواست کند آن را چاره کند و) 
گرفتاری و بدی را همچنین از او بدور دارد» مادام که 
خواستار گناهی یا گسیختن پیوند خویشی نشده باشد. 

در صحیح مسلم و بخاری آمده است که رسول 

خدا اه مود انتت: 
(یسشتجاب لأحدکم ما یَعْجَل ۰ 
یسْتجَب لی). 
تقای ک ‏ دا پذیفتا نمی شون که شتا مر 


(بدین معنی که) بگوید: دعا کردم و نیاز خواستم اما 


عْجَل. یقول: دعوت فلم 


دعایم پذیرفته نشد و نیازم برآآورده نگردید. 
در صحیح مسلم آمده است که از پیغمبر 2 روایت 
ی فرموده است: 
(لا ال بُستَجاب 
رحم ما 71 ین 


پیوسته دعا و نیاز بنده پذیرفته و برآورده میشود. 


ها نع مآز لب 


سر 
مه 
یر 
1 
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۰ ۳1 / میاه هه 


۵ سر سر 


(یفول: قَد دعوزث. و قذ وت فلم رب و 
ی نتخیر عند ذلک و یدع آلدعاء). 
بگوید: من که دعا کردم» و باز هم دعا کردم (و نیازم را 


به اصرار بارها طلبیدم) ولی ندیدم که از من پذیرفته (و 


تاب 


نیازم برآورده) شود. پس بدین هنگام است که خسته و 

درمانده گردد و دعا کردن را رها سازد. (و نیاز 

خواستن را ترک گوید). 
روزه‌دار از همه دعا کنندگان دعا و نیازش به قبول 
نزدیکتر است. چنانکه امام ابوداود طیالسی در مسند 
خویش - با اسنادی که دارد - از عبدالله ابن عمر زضی 
الله عنه روایت نموده است که گفته است: از رسول 
خدا حلص شنیده‌ام که فرمود: 

(للصانم عند افطاره دغَوة مُستَجابة). 

روزه‌دار به هنگام افطارش دعای مقبولی دارد. 
این بود که عبدالله ابن عمر به هنگام افطار اهل و عیال 
و فرزندان خود را می‌خواند و دعا می‌کرد. همچنین ابن 
ماجه در سنن خویش - با اسنادی که دارد - از عبدالله 
این عمر روایت نموده است اینکه پیفمبر بل فرموده 


است: 
للضانم عند فطرو دوه ما نرد) 
روزه‌دار 27 هنگام افطار دعائی است که برکشت 
ندار د. 

در مسند امام احمد و ستن ترمذی و نسائی و این ماجه 

از اب‌وهریره تْه روایت شسده است کسه رسول 


ی ر لام وس ۵ بر ۱ ۳ ر بر 


سر نک ولو فد حبن) 


سه کس دعایشان ردخور ندارد: پیشوای دادگر» و 





و و و 
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زو انشا اقطان ام که ن تیه کته دا وور 
رستاخیز دعای او را بر فراز ابرها می‌برد و درهای 
آسمان به رویش باز می‌شود. و خدا می‌فرماید: به 
عزّت و جلال خود سوگند. تو را یاری می‌دهم اگر هم 
مدت زمانی بر آن بگذرد. 
از اینجا است که در لابلای سخن از روزه. از دعا یاد 
می‌شود. 
‌ 
آنگاه روند گفتار به پیش می‌رود و بعضی از احکام 
روزه را برای مومنان بیان می‌دارد. از جمله برای حلال 
و مباح بودن این امور را معیّن و روشن می‌سازد: حلال 
بودن نزدیکی با زنان در شب روزه از غروب آفتاب تا 
سپیده بامداد. همچنین حلال بودن خوردن و اف 
و تعیین اوقات روزه از سپیدهٌ بامداد تا غروب آفتاب. 
و حکم نزدیکی زناشوئی در مدذت زمان اعتکاف در 
مساجد: 
بسا مج رف ان نایکم. هس 
0 لیا ی عم له کم کنم 
9 رمک ثاب علَیکم و عفا نکم قالان 
ار و اتب ال کم و راو 
آفربوا عق نکم یط ایض ل من اسیط 
نود من اج آموا ایام ان أللیْل, و لا 
ارو ونم اکفون ی الساجد تلک دود 
لا کر / فا کذلک یبال آیاته للناس 
آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری 
حلال گردیده است. آنان لباس شمایند و شما لباس 
آنانید (و دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی 
رنح‌آور است). خداوند می‌دانست که شما از لذائذ 
نفسانی می‌کاستید و معتقد بودید که شبها بعد از 
بخواب رفتن. همخوابگی با همسران حرام است و) بر 
خود خیانت می‌کردید. خداوند توب شما را پذیرفت و 
شمارا بخشید. پس هم اکنون (که با نض صریح. 
همخوابگی آزاد است) با آنان آمیزش کنید و چیزی را 
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بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است (همچون 
بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش اخروی)» و 
بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سپيدة بامداد از 
رشتة سیاه (شب) برایتان از هم جدا و آشکار می‌گردد. 
یی ره تانق انامه تفت (تر ایک سا 
همسران در تمام شبهای روزه‌داری حلال است. لیکن) 
وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشغولید با 
آنان همخوابگی نکنید. این (احکام روزه و اعتکاف) 
حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید. 
خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن 
می‌سازد» باشد که پرهیزگار شوند. 
در آغاز وجوب روزه. همخوایگی و خوردن و نوشیدن 
در صورتی که روزه‌دار بعد از افطار کردن بخواب 
می‌رفت. قدغن بود. اگر در شب - هر چند پیش از 
دمیدن سپید: بامداد هم می‌بود - از خواب برمی‌خاست 
همخوابگی و خوردن و آشامیدن برای او حلال نسبود. 
اتفاقاً یکی از آنان هنگام افطار. خوراکی در نزد اهل و 
عیال خود آماده نیافت و خواب بر او چیره شد. بعد از 
چندی بیدار گردید ولی خوردن و نوشیدن برایش حلال 
نبود. این بود که بدون طعام به روزه‌داری ادامه داد. 
فردای آن روز به مشقّت افتادو خبرش به گوش 
پیعمبر لش رسید. همچنین یکی از آنان پا مسر 
یکی از ایشان بعد از افطار بخواب رفت» سپس انگیزه 
همخوابگی مرد را برانگیخت و با همسرش نزدیکی کرد 
و خبرش به گوش پیغمبر جَل3؛ رسید. مسلمانان به 
مشفّت این تکلیف دچار آمدند. لیکن خداوند ایشان را 
از این رنج نجات داد و در حالی که و مرن ۵ 
اندرونشان پدیدار بود آنان را به سوی آسودگی 
برگرداند تا ارزش آسانی و اندازهٌ رحمت الهی و ارج 
اخایت:وغا نوا نداست: ایس ند که این انه نارل:شد تا 
پرای آنان همخوابگی را در فاصلةٌ میان غروب آفتاب 
و سپیدهدمان» حلال دارد: 
(أحل کم لب ایام القت ِ ای ناکم >. 


هو کر با سصیا رن در هت زو نارق تخل 
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گردیده است. 
«رفث» مقدّمات همخوابگی پا خود همخوابگی ات 
در اینجا هر دوی آنها مقصود و مباح است... لیکن قرآن 
همین جوری از کنار اين معنی نمی‌گذرد بدون آنکه 
دست نوازشگرانه و مهربانانه و قشنگ و زیبائی بر آن 
کشد. بگونه‌ای که بیوند زناشوئی را رخشندگی و 
آرامش و شادابی می‌بخشد. و آن را از درشتی و 
درندگی معنی حیوانی بدور می‌دارد. و معنی ستر و 
پوشش را در میسّر گرداندن اين پیوند. زنده و بیدار 
می‌سازد: 

(هو ییاشم 

آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید. 
لباس پوشاننده و حفظ کننده است. 
میان شوهر و همسر نیز چنین است. هر یک از آن دو 
می‌پوشانند و محفوظ می‌دارند. اسلام دینی است که 
از کت اسان راهان فک که شب و با تاد 


حقایق درونی و واقعیت بیرونی آو می‌پذیرد و ساختمان 


» این پیوند مو‌جود 


وجودی وی راو فشطرت او را ارضاء می‌سازد. و 
دستش را می‌گیرد و با همه وجودی که دارد او را به 
سوی مدارج ترقی و تعالی اوج می‌دهد... اسلام که این 
دید او است. به انگیزه‌های گوشت و خون لبّیک 
می‌گوید. و در آن واحد. این جان پاک را به پیکرش 
تفت ی ان خامد یت را بر قامتش راست می‌گرداند. 
آنگاه که خداوند متعال در صدد پرده‌برداری از رحمت 
خویش است و در پاسخ به سروشهای نسطرتشان 
نمودارش می‌فرماید. برای مردمان نهاد سرستشان و 
نهان مشاعر 2 حواسشان ر روشن می‌گرداند: 


۳ 


(علم لک کم تختاثونآنشسکم قتاب علیکم 
وعفاعتک 6 

نقداو ند مهافت که قتما (از لذاند تفسانین می کاسیه 
و معتقد بودید که شبها بعد از بخواب رفتن» همخوابگی 
با همسران حرام است و) بر خود خیانت می‌کردید. 
کیان نق فرع ما را با توت و ها رنه 


این خیانتی که به خود می‌کردند و خدا از آن برایشان 
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سخن می‌راند. در سروشهای زندانی. و امیال سرکوب 
شده,و يا در خود کردار و کنش پدیدار می‌شود. چنانکه 
روایت است که یکی از آنان دست به انجام ات 
در هر دو حالت خدا توبة ایشان را پذیرفت و از آنان 
صرف نظر کرد از همان زمان که ضعفشان نمودار شد و 
پروردگارشان ای اش 3اه پس آنجه دا که ون اه 
خود خیانت می‌کردند برایشان مباح و آزاد فرمود: 

(قالان باشرّوهنٌ >. 

پس هم اکنون (که با نش صریح. همخوایگی آزاد است) 

با آنان آمیزش کنید. 
لیکن این مباح بودن و آزادی عمل هم. ۱ 
خدا ارتباط حاصل کند. و بدون اينکه در این نشاط 
نفسها متوجّه خدا گردد. به پیش نمی‌رود و سر خود 
رد 

«و أب وا اتب الل لک . 

چیزی وابخوافیه که خذایراندان لارم ذاسته استت: 
همان چیزی را خواستار شوید که خدا برایتان لازم دیده 
است و آن لت بردن از زنان و بهره‌مندی از فرزندان 
است که ثمرهٌ همخوابگی است. چه هر دوی این امور 
برابر فرمان خدا است. و جزو کالائی است که خدا آن را 
به شما داده است. و به سبب مباح کردن و مهیّا داشتنش 2 
طلبیدن و جویا شدن آن آزاد است. و از آنجا که ۷ 
پیوند با خدا دارد. از عطایای الهعی بشمار است. در 
فراسوی آن نیز حکمتی نهفته است. و در محاسبات 
جهانی خداوندگار. هدفی برای آن منظور است. در این 
صورت همخوابگی تنها به خاطر انگیزهٌ حیوانی و لت 
جسمانی نیست. به شکلی که گسیخته از آن افق بالائی 
باشد که هرگونه شادی و نشاطی به سویش در گرایش 


‌ 


شتا 
بدین وسیله آمیزش زن و شوهر با هدفی بسزرگتر از 
خودشان, و افقی فراتر از زمین و بالاتر از لحظة لذت 
میانشان, پیوند می‌یابد. بدینگونه رابطة زناشوئی, 
پاکیزه و با صفا می‌شود و ترقی و تعالی می‌گيرد. 

تن اهامای و زارف ان وه آهارای که 


اه اد و را و و را و ک و۳۳ ۰ ۱ 
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در توجیهات قرآنی و در جهان‌بینی اسلامی موجود 
است» پی به کوشش نتیجه بخش حکیمانه‌ای می‌بریم که 
برای پیشبرد بشریّت و دگرگونی آن در حدود فطرت و 
نیروی انسانی و سرشت وجودیی که دار صرف 
می‌شود. روشی که اسلام برای تعلیم و تربیت و رشد و 
تکامل و ترقی و تعالی دارد این چنین است. روشی 
است که با دست آفریدگار پی‌ریزی شده است و از زیر 
فتاه ند کار شون امه است که به اوضاع 
آفریدگان از همه داناتر است و بس دقیق و سنجشکار و 
اکافتاست: 
در آن هنگامی که آمیزش را مباح داشته است در همان 
وقت خوردن و آشامیدن را آزاد فرموده است: 

( و کلواو آشربوا حق تین تکم اقیط ایض 

من الط السوّد من الْْجر ». 

بخورید و بنوشید تا آنگاه که رشته سپیدهُ بامداد از 

رشتة سیاه (شب) برایتان از هم جدا و آشکار می‌گردد. 
یعنی تا آنگاه که روشنائی در افق و روی بلندیهای 
کوهها پراکنده می‌شود. پیدایش رشتة سفید در آسمان 
منظور نیست که فجر کاذب نامیده می‌شود. بلکه 
روشنائی فجر صادق مورد نظر است که بلندیها را فرا 
می‌گیرد. بر حسب روایاتی که درباره محدود ساختن 
وقت امساک در دست است می‌توانیم بگوئیم که 
اندکی پیش از طلوع خورشید هنگام امساک است. 
انشک اون کشو مان پرابر اقا شتا ختهامدست 3۳ 
طعام و دیگر مفطرات می‌کشیم که مذتی پٍ 
امساک شرعی است و چه بسا محض احتیاط بیشتر 


بیش از وقت 


- از سمره پسر جندب 
روایت نمو ده است که گفته ات زبته: ل خدا یه 
فرموده است: 
نکم من سخورکمآذان بلال و لا الْفْجر 
اشتطیل و له ار اْستطیرٌ نی ال 
اذان بلال و فجر مستطیلی شکل شمارا از سحریتان 
باز ندارد بلکه فجر همه جاگستر و رخشان در افق 


اپن جریر - با اسنادی که دارد 
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(نشانة روز و آغاز روزه‌داری است). 
فجر مستطیر (همه جاگستر و کرانه فراگیر و رخشان) در 
افق, مدت کمی بر طلوع خورشید سبقت می‌گیرد... 
بلال نْ برای گفتن اذان بامدادان شتاب می‌کرد که 
خفتگان بیدار شوند. سپس ابن مکتوم برای امساک 
اذان می‌گفت. اشاره به اذان بلال. مبنی بر این معنی 
است. 
آنگاه حکم همبستری به هنگام اعتکاف در مساجد. ذکر 
می‌شود. اعتکاف به معنی خلوت کردن و گوشه گیری 
برای عبادت خدا در مساجد. و بر نگشتن به خانه جز 
برای قضاء حاخت با خوردنو آشامیدن انت: اعتکات 
سنت است. روش 
رسول خدا مش این بود که در ده روز آخر رمضان به 
اعتکاف می‌پرداخت... این مدت دوران پرداختن به خدا 


در واپسین روزهای ماه رمضان. 


و اشتفال به ذکر الله است. و لذا همبستری در آن قدغن 
است تا پرداختن به خدا به طور کامل حاصل گردد و جز 
یاد خدا در میان نماند و نفس انسان از هر چیزی جسز 
خدا ببرد و دل از هر مشغلتی جز او پرداخته شود: 

وله باون و ار غاکُون ی الناجد >. 

با آنان همبستر نشوید بدانگاه که شما در مساجد به 

اعتکاف نشسته‌اید. 
او ک قافل رافت اتاک و ونان افطازر و 
یکسان است و در هر دو وقت باید از همبستری دوری 
سرانجام. براساس روش قرآن و برابر رهنمودی که در 
توجیه و کانال دادن به هر شادی و نشاطی و حرکت و 
سکونی» و هر خودداری و امتناعی و هر گونه امسر و 
نهی دارد. همه آمور به خدا ربط و پیوند می‌یاید: 

( تلک خُدود الله قلا فربوها ». 

اینها حدود و مرزهای خدا است و بدانها نزدیک نشوید. 
نهی در اینجا از نزدیکی و همبستری است... تا منطقهٌ 
قرقی آنجا تشکیل شود. و هر که هم پیرامون قرق دور 
زند جچه نشا قت ان افتد. انسان نیز هميشه نمی‌تواند 


خودداری ورزد و نفس خویش را مهار کند. لذا شایسته 
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اسنت: که اتسان اراده خو را به وله نردیک گشتن به 
چیزهای حرام و ممنوع اشتهاء بیز و شهوت انگیز, به 
معرض امتحان درنیاورد. به اعتماد اینکه می‌تواند 
خویشتنداری کند و توسن سرکش نفس را مهار نماید 
هر وقت که بخواهد. این است که جون در اینجا پای 
مرزها در پیش است و جای پناه گرفتن و دوری گزیدن 
از شهوات است. فرمان این است که: 

( فلا تَفربوها >. 

پس بدان حدود نزدیک نشوید. 
منظور از این فرمان. همبستری زناشوئی است نه 
نزدیک گشتن معمولی. لیکن چنین تحذیر و دور شوی, 
آن هم بدین منوال, اشاره به سختگیری و پرهیز دارد: 

«کذلک ؛ یال آناته لاس للم و نَ. 

خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن 

می‌سازد. باشد که پرهیزگار شوند. 
بدین منوال تقوی و پرهیزگاری به عنوان هدف و 
سرانجامی جلوه‌گر می‌آید. و خدا ایات خویش را برای 
مردم بیان می‌فرماید تا خود را به تقوی و پرهیزگاری 
برسانند. اين هم هدف بس سترگی است که ارزش آن را 
کسانی می‌شناسند که انمان فده باشند و چنین کسانی 
مومنانی هستند که پیوسته مورد خطاب این قسرآن 
وبا شید ۱ 
0 
در سایه روزه, و خودداری از خوردن و آشامیدن, 
پرهیز دادن دیگری از نوعی خوردن به میان می‌آید: 
خوردن اموال مردم به بیهودگی. از راه داوری بردن به 
بیفن قضات, با تکیه بر اینکه از راه مغالطه و مفسطه 
در قرائن و اسانید. و استفاده از گوشه و کنایه و زبان 
آوری خویش و ناآشنائی دیگران در ادای گفتار و اقامة 
برهان, چیزی نصیبتان شود. چه قاضی برابر چیزی 
قضاوت می‌کند و رأی صادر می‌نماید که برای او 
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جلد اوّل 
پدیدار و هویدا می‌گردد. ولی چه بسا حقیقت جز آن 
باشد که برای او نمایان گشته است. این تحذیر و پرهیز 
به دنبال بیان حدود الهی و دعوت به تقوی و ترس از 
خدا می‌آید تا فضائی از خوف و هراس بر این حدود و 
مرزها سایه افکند و مانع دست یازیدن به محرّمات و 
پای فرا نهادن از سر حد مقرّرات خداوند ۳ 
( و لوا والکم بتکم بالْباطل و ند 
نکام لوا قریقا من وا ار 
نم تون 4. 
اموال خودتان را به باطل (و ناحقء همچون رشوه و ربا 
و غصب و دزدی...) در میان خود نخورید و آن را به 
امراء و قضات تقدیم ندارید تااز روی گناه. بخشی از 
اموال مردم را بخورند و شما بر آن آگاه باشید (و 
بدانید که ستمکار را یاری داده‌اید و مرتکب گناه 


شده‌اید). 


" ابن کثیر در تفسیر یه فوق گفته است: 


«علی پسر ابو طلحه گفته است. از ابن عباس روایت 
است که جنین بیان داشته است: این دربارهٌ کسی است 
که پولی بر او است و گواه و شاهدی و نوشته و برهانی 
هم در میان نیست. و او راه انکار در پیش می‌گیرد و 
کشمکش را به پیش قضات می‌کشاند هر چند که 
می‌داند او مقروض است و گناهکار و حرام خور. 
همچنین از مجاهد. سعید پسر جبی عکرمه. حسن 
قتاده. سدی. مقاتل پسر حیان. و عبدالرحمن پسر زید 
پسر اسلم. روایت شده است که گفته‌اند: کشمکش و 
دادخواهی, نادرست و بی‌معنی است در حالی که تو 
میدانی که ستمگری. در صحیح مسلم و بخاری آمده 
است که از ام سلمه روایت است که رسول خدا لصو 


فرموده است: 
ِ مقر ‌ 3 ۲ ۳ ۰ ام ۵ وم ۱ 
ما انا ,وا | یاتیی اْْصَمٌ فلقل بُضکم آن 
رز م8۶ مج ات ۵۶ م 3 
یکون آن حجته من بعض فافضی له. فن قضیت 
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هت ششیم فا ی تطعة من نار قلیخولها ‏ 
لیَذرها). 
من شکی نیست که انسانم. و شاکیان به پیش من 
می‌آیند و چه بسا یکی از شما 
دیگری در اقامةٌ برهان خویش باشد و من (از روی 
ادای گفتار و اظهار دلائلی که دارد) به سود او داوری 


کنم (و حق را به جانب او دهم), پس هر که حق مسلمانی 


زیانآورتر و زیرکتر از 


را در داوریم بدو داده باشم. آنچه (بدین‌وسیله بدو 

تعلق می‌گیرد بداند که) تکّه‌ای از آتش (دوزخ) است. 

حال می‌خواهد آن را بر دارد یا ترکش گوید. 
به همین منوال خدا آنان را با حقیقت ادعائی که دارند 
وامی‌گذارد (تا آنچه خواهند بکنند. لیکن باید بدانند که 
در هر صورت) قضاوت قاضی. حرامی را حلال 
نمی‌سازد. و حلالی را حرام نمی‌نماید. قاضی بایستی 
برابر ظاهر امر به داوری پردازد. و گناه جنین حکمی 
وبال گردن کسی است که در آن حیله گری پیش گرفته 
باشد. 
به همین شکلی, در امر دادخواهی و حق طلبی نیز کار 
به تقوی می‌کشد. و با هراس از خدا پیوند می‌یابد. 
همانگونه که در قتصاص و وصیّت و روزه نیز چنین بود. 
چه همه اینها ببخشهای هماهنگی در پیکرهُ روش و 
برنامهٌ کامل الهی هستند. و همه به آن دستاویزی محکم 
و استوارند که جمیع بخشهای چنان روش و برنامه‌ای 
را بهم می‌پیوند... از اینجا است که روش و بسرنامة 
الهی وحدت یگانه‌ای می‌شود. نه پراکنده و جزء جزء 
می‌گردد و نه از هم می‌پاشد. ترک کردن بخشی از آن و 
انجام بخش دیگر, ایمان به قسمتی از کتاب و کفر 
ورزیدن به قسمتی از آن خواهد بود... چنین کاری 
سرانجام کفر بشمار است. پتاه بر خدا! 
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0 ب ۰ ِ مس 
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ده مر مه مرج از سر گر رز رت 


ات مات رعش و دق یل 
فید مان کالوک فاد تلوهم لاک جر 
191 7 و۳ ۳2 لت ل 
نله عفورر و 
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لی‌امالی زو و و 
واه ت 9 ارت 


۳ کت و اک 
»ام کم | واگ ذ گرا قهرت لاس من 
یفولربکا ءصاق لاوما لیا من 


۰ 
۴ 


ی 





خن ل) وینه مکی فول ریکآءازکاین| لک 
مه وی خر حَصَه وف عَدابالکار (و) 
رب لیر ی کاس وا ی سریع از مب 
‌ واذکر کروا له فه اکن ار کت تن 


مْعَكَِه ی ری ب ِ" 


- به بیان فرائض این 
احکام شریعتشان سخن می‌راند و چگونگی رفتاری را 
که باید به همدیگر و با ملتهای همجوارشان داشته 
باشند روشن می‌گرداند. ایین درس همچنین درباره 
هلالهای ماه بیانی دارد و به نصحیح عادت نادرستی 
می‌پردازد که در جاهلیّت مرسوم بود. و آن اینکه 
مردمان به جای اینکه در مناسبات معیّنی از در منازل 
به خانه‌ها ذرایند از پشت خانه‌ها وارد منزل می‌شدند. 
آنگاه توضیحی راجع به احکام جنگ بطور عام. و 
احکام جنگ در ماههای حرام و در نزد مسجدالحرام 
بطور خاص دارد. در پایان درس سخن از مناسک و 
پذ برفته و پاکیزه‌اش داشته است و جکیده اند یشه‌های 
جاهلی را از آن زدو ده ات 

بدین منوال در اینجا احکامی را خواهیم یافت - 
همانگونه که در درس گذشته دیدیم - که به جهان‌بینی 
و اعتقاد. و به مناسک و مراسم عبادت, و به جنگ و 
پیکار مربوط می‌شوند ... و همه انها در کمربند 
یگانه‌ای گرد می‌آیند. و یاد خدا و ترس از او و تقوی 


بومین فلا انم 
تقو له واء الما آتکم 


این درس - مانند درس گذشته 
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پیشگی, دنبالةٌ همه آن احکام و پایان ببخش یکایک 
آنها است. به هنگام سخن از موضوع ورود به خانه‌ها 
از پشت آنهاء پیروی می‌آید و معنی نیکی و نیکوکاری 
را تتصحیح می‌کند و اعلان می‌دارد که نیکی و 
نیکوکاری در حرکات ظاهری نیست. بلکه تنها در 
تقوی و پرهیزگاری جایگزین است. 
( لیس ار بان تا نو ییوت صن فهورهاء ون 
امه و رأئوا ییوت مد أ نوا و ال 
نیکوئی آن نیست که از پث 
ولیکن نیکی کسی را است که تقوی پيشه کند. و از 
درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید» و از (مخالفت با 


پشت خانه‌ها به منزل درآشید. 


پروردگار و خشم) خدا بپرهيزید. باشد که رستگار 
3 
در رابطٌ با جنگ بطور عام موّمنان را به عدم تعدی و 
تجاوز رهنمود می‌شود و چنین آمری را با خوشایندی و 
ناخوشایندی خدا پیوند می‌بخشد: 
« ان له لیب الْعتدین ». 
راید 
در رابطة با جنگ در ماه حرام. سخن را با پرهیزگاری 
(از مف و خشم) خدا به پایان می‌برد: 
وا وا هر لیوا له 2 لین . 
از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که خدا با پرهیز‌گاران 
است. 
ی و ی ی مال. کلام را با دوست 
داشت و خوشایندی خدا از نیکوکاران: خاتمه می‌دهد: 
و انوا ان له یب احینین ۰6 
نیکوئی کنید. همانا خداوند نیکوکاران را دوست 
مگ 
در دنبالهة برخی از مناسک حج می‌فرماید: 
مرا تما له ر وان ال دید اعقاب >. 
از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که خدا دارای عذاب 
]ات 
در دنبالةٌدیگری که پایان بخش توضیحی راجع به 
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اوقات حج و نهی از آمیزش جنسی با زنان بدان هنگام 
و نهی از نافرمانی و کشمکش است. می‌فرماید: ۱ 
«و ترَوّدوا فان خر الژاد وی و اون پا آولی 
لباب >. 
توشه برگیرید (برای سرای دیگرتان و بدانید) که 
بهترین توشه پرهیزگاری است. و ای خردمندان, از 
(خشم و کیفر) من بپرهیزید. 
تا آنجا که در رهنمود مردم به اينکه بعد از انجام حج به 
یاد خدا باشند و به ذکر او بپردازند. دنبالة سخن 
بلاشتگرنه است: 
موه ار ر همم مت ورین مش و 
و وله الوا نکم الیه رون ). 
از (خشم و عذاب) خدا بپرهیزید و بدانید که شما در 
پیشگاه او گرد می‌آئید. 
بدین منوال, همه اين امور متعدّد را با یک‌دیگر در 
ارتباط می‌يابيم و می‌بینیم که.چه پیوند استواری با هم 
دارند. پیوندی که از سرشت این دین سرچشمه گرفته 
است. دینی که در آن, آداب و مراسم عبادی. از شعور 
و احساسات قلبی ناگسستنی است و دستورات مذهبی 
از قوانین زندگی, جدا ناشدنی است. آثینی است که 
وقتی راست و درست و استوار و پا بر جا می‌گردد که 
یکجا امور دنیا و امور آخرت را زیر بال خود بگیرد و 
ناظر بر کارهای دل و درون و کارهای جامعه و بیرون 
باشد و دولت وملت را دیده‌بانی کند. این آئین وقشتی 
همان آئین است که بر همه جوانب زندگی نظارت داشته 
باشد تا اينکه بر وفق جهان‌بینی یگانهٌ کاملی. و روش 
يگانة هماهنگی. 3 نظام يگانة فراگیری. و ابزار 
یگانه‌ای که همان نظام مخصوصی است که خود دارد و 
قت بعتت: ادا در هه کان‌ها استوان انسته زندکیتر 
راه برد و سامان بدهد و کشتی حیات را به ساحل 
نجات برساند. 
0 
در این سوره پدیده‌ای خودنمائی می‌کند که در سرآغاز 
این بخش ما را به خود می‌خواند. این پدیده در 
صحنه‌های گوناگونی خودنمائی می‌کند و مسلمانان در 
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هر یک از آنها از پیغمبرشان ءْ پرسشهانی دربارة 
امور مختلف می‌نمایند. اموری که در زندگی جدیدشان 
با آن روبرو می‌شوند و می‌خواهند بفهمند چگونه در 
چنین کارهائی برابر جهان‌بینی تازه خود گام بردارند و 
موافق با نظام جدید خویش زندگی را سپری بکنند. یا 
از پدیده‌هائی می‌پرسیدند که در برابر جهانی که در آن 
می‌زیستند حسٌ ایشان را بیدار و خردشان را هوشیار 
گردانده بود. 
آنان از هلالهای ماه می‌پرسیدند ... که چیست و چه 
وظیفه‌ای دارد؟ جرا ماه نخست به شکل هلال پدیدار 
وی دس ییآ چات 
قرص مدوری می‌شود. آنگاه رو به کاستی می‌گذارد تا 
باز هم به شکل هلال درمی‌آید. و سرانجام پنهان 
می‌شود تا دوباره به شکل هلال از نو در آسمان نمودار 
می‌گردد؟ 
از جنگ در ماه حرام و در جوار مسجدالحرام 
شحت نز شید تن کته | با درست است؟ از می و قمار 
هی پزشیذاند که ]یا حکم 1 دو کدام است؟ در حالی که 
خود در جاهلیّت اهل میخوارگی و قمار بودند. 
از حیض می‌پرسیدند که حکم آن چیست و در مدّت آن 
چه رابطه‌ای باید با زنان خود داشته باشند؟ از این 
بالاتر نیز پرسشهائی دربارهٌ روابطشان با همسرانشان 
داشتند. و چه بسا همسران» خودشان سوالاتی درباره 
خود می‌کردند. پرسشهای دیگری راجع به موضوعهای 
گوناگون در سوره‌های دیگر قرآن نیز آمده است ... این 
پرسشها معنیهای مختلفی در بر دارد: 
پیش از هر چیز, دلیل بر شکوفائی و سر زندگی و رشد 
و نسمو در شکلهای ی و روابط آن است. و 
می‌رساند که اوضاع جدیدی در جامعه‌ای پیدا آامده 
است که در صدد است به شخصیّت خاص خویش دست 
یابد. جامعه‌ای است که همه افراد سخت بدان دل 
بسته‌اند. دیگر اینان آن افراد پراکنده و قبائل متفرّق 
پیشین نیستند. بلکه ملّتی شده‌اند که وجود به هم 
رسانیده و از نظم و نظام برخوردارند که همه بدان 
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چنگ زده‌اند. و هر یک از افراد می‌خواهد بداند که 
خط و مسیر جامعه‌اش کدام. و رابطه و پیوند آن پر چه 
تسه انا این ات 
حالت تازه‌ای است که اسلام آن را با جهان‌بینی و نظام 
و رهبری خویش بطور یکسان به وجود آورده است ... 
حالتی که مربوط به رشد اجتماعی و فکری و شعوری 
و انسانی بطور کلی است. 

انیا این پرسشها دلیل بر بیداری حش دیتی است و 
اینکه عقيدهٌ جدید به ژرفای اندرونها خزیده و بر جانها 
و روانها چیره گشته است. بدانگونه که هیچکس در 
زندگی روزانه‌اش کاری را انجام نمی‌دهد مگر آنکه 
خاطر جمع گردد که رأی عقیدهٌ جدید دربارهٌ آن چیست 
و چه فرمان می‌دهد. مسلمانان رابت مقزرات 
زندگی گذشته نبوده و به سوی آن برنمی‌گردند و بدان 
وقعی نمی‌نهند. دلهایشان از همه عادات جاهلیتشان 
کنده شده است و باوری بدانها ندارند. و در هر کاری 
از کارهای زندگی, چشم براه رهنمود تعلیمات جدید 
می‌باشند... این چنین حالت شعوری و عقلانی. همان 
حالتی است که ایمان راستین آن را پی‌ریزی می‌سازد و 
بدان رشد می‌بخشد. و بدین هنگام است که نفس آدمی 
از همه مقرّرات و عادات گذشتهٌ خود دست می‌کشد. و 
در برابر همه امور زمان جاهلیّت. حالت پرهیز در پیش 
می‌گیرد و با چشم حذر به آنها می‌نگرد. و آماده 
دریافت هر گونه رهتمود و ارشادی می‌گردد که از سوی 
عقیدهٌ جدید در دسترس او قرار می‌گیرد. تا زندگی تازه 
خویش را خالصانه براساس آن عقیده پی‌ریزی کند و 
بدان شکل بخشد و دور از هر شائبه و گمانی امور 
زندگانی را موافق با آن به انجام برساند. اگر هم از 
سوی عقیدهٌ جدید فرمانی دریافت دارد که برابر آن, 
بخشهائی از عادات قدیم او صحیح و درسشت بشسمار 
آید. چنین اموری را می‌پذیرد. ولی نه به نام آداب و 
رسوم کهن خویش. بلکه به عنوان چیزهای تازه‌ای که با 
جهان‌بینی تازه‌اش پیوند دارد و بخشهائی از ارمغان 
ایدئولوژی نو او است. چه حتمی نیست که نظام جدید 
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همه جزئیات نظام قدیم را باطل قلمداد کند. بلکه مهم 
این است که این جزئیات با اصل جهان‌بینی جدید پیوند 
یابد و بخشی از آن شود و به پیکر وجودش فرو رود 
و با بِیَةٌ اجزاء آن هماهنگ گردد ... همانگونه که اسلام 
چنین کاری را دربارةٌ بخشی از مناسک حج روا دید و 
آنها را باقی گذارد. این چنین آداب و رسومی بگونه‌ای 
درآمد که گوئی از جهان‌بینی اسلامی بیرون جوشیده 
است و پر قواعد و ارکان آن استوار گشته است و تنها 
پیوند بسیار دوری با جهان‌بینی‌های جاهلی دارد و 
نهالی است که بر تنة پوسیده باورهای جاهلیّت پیوند 
یسافته است و درختی گشن کشته است ..: سومین 
رهنمودی که این پرسشها در بردارند مربوط است به 
تاریخ این دوره و قیام یسهودیان در مدینه و قیام 
مشرکان در مکه, که گاهگاهی می‌کوشیدند که از ارزش 
قوانین و نظامات اسلامی با گمان افکنی و شک‌اندازی 
خویش بکاهند. و از هر فرصتی برای دست یازیدن به 
یورش گمراهسازشان و تاخت آوردن به بعضی از 
اعمال و حوادث. سود جویند - همانگونه که در سره 
عبدالله پسر جحش و درگیری آنان در جنگ با مشرکان 
در ماههای حرام, چنین رخ نمود - اين امور بخشی از 
عواملی بود که برخی از پرسشها و پاسخها را به دنبال 
داشت و خواستار رهتمو‌دهائن بود تا راه این کوشش و 
تکاپوها بسته شود و چنین مکر و نیرنگهائی عقیم و نازا 
گردد. و دلهای مسلمانان را با آب اطمینان و یقین از 
چرکهای شک و گمان پاک بشوید و خنک دارد. 
معنی این رهنمود این است که قرآن پیوسته در پیکار و 
مبارزه است. خواه میدان این پیکار و مبارزه در 
اندرون دلها باشد و نبرد میان اندیشه‌های جاهلی و 
سنا اتوشدهای اتلاتی در که را شون رآ شید 
دشت آن در فضای خارج از حوزهٌ جماعت مسلمانان و 
دشمنان ایشان باشد. دشمنانی که هميشه و از همه سو 
رک ای اساسا ات 
ايشانند. 


چه اين مبارزه و چه ان پیکان پیوسته پابرجا است. 
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زیرا نفس بشری همان نفس بشری است. و دشمنان 
ملّت همان دشمنان فلت اسلامیند ... قرأن هم حاضر و 
ای هقی کی و کم مت اسلا من 
هیجکدام روی رستگاری نمی‌بینند مگر با دخالت دادن 
این قرآن در پیکار زندگی» تا زنده و کامل به مبارزه 
درآید همانگونه که نخستین بار به نبرد برخاست و 
دشمنان درون و بیرون را شکست داد ... مادام که 
مسلمانان به ايین حقیقت باور نداشته باشند. نه 
رستگاری برای ایشان است و نه پیروزی. 
کتتوام میتی کدآنم عقات انز درقشی انا 
می‌کند این است که نفس با اين فهم و اين ادراک و این 
جهان‌بینی» به سوی این قرآن روی بیاورد. بگونه‌ای 
بدان رو کند که انگار قرآن می‌جنبد و در تکاپو است و 
دارد جهان‌بینی تازه‌ای را پی‌ریزی می‌کند و طرح نو 
درمی‌اندازده و با اندیشه‌های جاهلی در جنگ و 
مقاومت است, و از حریم این ملّت دفاع می‌کند و او را 
از سکندریها نگاه می‌دارد. دیگر نباید بسان مسردمان 
اين زمانه به سوی قرآن برود. امروزه مردمان قرآن را 
در نغمه‌های شیرین و سخنان زیبائی خلاصه کرده‌اند که 
به آواز سر داده می‌شود. و کار از اين فراتر نمی‌رود... 
خدا قرآن را برای کاری جز اين نازل کرده است... آن 
را فرو فرستاده است تا زندگی کاملی تاغ وه وود 
و آن را به جنب و جوش اندازد. و کاروان حیات را به 
سر منزل نجات برساند و آن را صحیح و سالم از میان 
خارها و پرتگاهها بگذراند. و سختیها و دشواریهای راه 
را به هیچ انگارد و دل به سوی خدا دارد و بداند که اين 
راه با گلها و ریاحین فرش نشده است و بلکه خارهای 
هواها و شهوتها در آن پخش و پراکنده است و گردنه‌ها 
در پیش است ... لیکن باید از خدا یاری خواست و 
داتیت که هی تاو نفتیبان انست. 
‌ 
اینک در این درس با تصوصِ قرآنی روبرو می‌شویم: 
(ینأرنک عن لاه قل: هی واقیث للثاس و 
الم و لیس الم بان أتوا یوت من صهورها 
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َلکن ار من آتق. و آنوا وت من بواباء و 
وا ال 1 حون 6. ۱ 
دربارهُ هلالهای ماه از تو می‌پرسند (که چرا هر دم به 
شکلی پدیدار می‌شود؟) بگو: آنها شناسه‌های زمانی (و 
تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) 
حسج است. و نیکوثی آن نیست که (هممچون زمان 
جاهلیّت. به هنگام حج یا برگشت از سفر) از پشت 
خانه‌ها به منازل درآئید. ولیکن نیکی کسی را است که 
تقوی پيشه کند. و از در خانه‌ها به منازل وارد شوید» و 
از (مخالفت با پروردگار و خشم) خدا بپرهیزید باشد 
که رستگار شوید. 
برخی از روایات می‌گوید: از پیغمبر 9 پرسشی که 
قبلا بیان کردیم 


بویت وت رت شدن و کاستی پذیرفتن آن بوده 


تسار اهلد قان تساه یرال آز 


اجه اهله ه این است و ان ۱ سرخسی ار 
روایات نیز می‌گوید: اينکه گفتند: ای رسول خدا 7اه 
اه ماه برای چه ساخته شده است؟ این پرسش به 
صورت اخیر به نحو ه پاسخ نزدیکتر است. خدابه 
پیغمبرش ‏ فرمود: 

(فل: هی مَاقیث لاس و اج . 

بگو: آنها شناسه‌های زمانی (و تقویم طبیعی) برای 

(نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) حج است. 
شناسه‌های زمانی برای مردم هستند تا با آنها هنگام 
وقت احرام و بدر آمدن از احرام, روزه و افطار. نکاح 
و طلاق و عده, معاملات و تجارت. و سررسید وامهای 
خویش... را بشناسند. و کار و بار دین و دنیای خود را 
بطور یکسان با 


* هه ه 
0 ۱۳۵ 
۰ 


توجّه به اين شناسه‌های زمانی سامان 


این پاسخ چه در برابر پرسش اوّل باشد و چه دوم. در 
هر دو حالت متوجه واقعیّت زندگی عملی آنان است نه 
متوجّه دانش نظری. با ایشان از نقش اهلّه در واقعیتی 
که در آنند و در زندگانی ملموسی که دارند سخن گفته 
است و از گردش فلکی ماه و چگونگی پایان پذیری 


آن, با آنان حرفی نزده است. این برداشت از طرز 
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پرسشن نید است: ماه را چه فنده است که به شکل هلال 
پدیدار می‌گردد؟... الخ. همچنین با آنان از نقش ماه در 
منظومة شمسی يا در توازن حرکت کرات آسمانی. 
سخن نگفته است. این مفهوم داخل در مضمون سژال 
است: خدا چرا اهله را آفریده است؟ آیا نحوه چنین 
پاسخی, الهام‌بخش چه چیز است! 

قرآن در صدد ایجاد جهان‌بینی ویژه. و نظام ویره و 
جامعه وهای بر فرع است.عملت شازه‌ای.را دز 
زمین بوجود آورد و نقش خاصی را در رهبری بشریّت 
بدو واگذارد تا جامعهٌ نمونه‌ای در میان جوامع بشری 
تشکیل دهد. و زندگی ویژه و بی‌سابقه‌ای را داشته 
باشد, و پایه‌های دین را در زمین استوار دارد و مردمان 
را به سوی آن رهنمون شود. 

پاسخ «علمی» دادن به این پرسش, چه بسا یک علم 
تثوری و دانش نظری, بهره و نصیب سوال کنندگان 
می‌کرد. تازه اگر آنان در آن زمان با معلومات اندکی که 
داشتند می‌توانستند چنین دانشی به خاطر سپرند. زیرا 
این امر هم محل بسی شک و گمان است. چون این 
قبیل دانش نظری. نیازمند مقدمات طولانی است و 
فراگیری چنین مقدّماتی نسبت به فهم و شعور جهانی 
آن روزگار. جزو اشکالات و از جملهة امور پیجیده 
بشمار می ر و د. 

این بود که قرآن از پاسخی که بشریّت هنوز آمادگی 
فهم آن را نداشت, و از سوی دیگر به مهمترین کار و 
اساسی‌ترین چیزی که قرآن برای آن فرو فرستاده شده 
بود. چندان فایده‌ای نمی‌رسانید. سرباز زده است. به هر 
حال جای چنین پاسخی در قرآن نیست. چه قرآن برای 
جیزی بالاتر از این معلومات جزئی نازل شده است. و 
قرآن نیامده است تا کتاب دانش نجوم يا شیمی و یا 
پزشکی باشد... چنانکه بعضی از جانبداران متعصب 
قرآن می‌کوشند چنین دانشهائی را در آن بیابند. با 
برخی از دشمنان قرآن سعی دارند مخالفتهای آن را با 
چنین علومی پیدا نمایند و دستاویز بد گوئیهای خود 
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هر دوي این تکاپوها دلیل بر فهم و برداشت نادرستی 
است که از اصل طبیعت این کتاب و وظیفه و حوزه 
عملکرد آن دارند. حوزه قرآن. نفس بشری و زندگانی 
انسانی است. وظیفةً آن این است که جهان‌بینی‌ای را 
بوجود اورد که شامل هستی و پیوند ان با آفریدگارش: 
و دربرگیرندهٌ وضع انسانها در گستره ایین هستی و 
ارتباط ایشان با پروردگارشان باشد. و اينکه براساس 
این جهان‌بینی. نظام تازه‌ای را برای زندگی پابرجا دارد 
که در آن برای انسان اين امکان را فراهم آورد که 
بتواند همه ثیروهای خود را یکار گیرد... از جمله اینها 
بتواند از ثیروی خرد خود استفاده کند. آن نیروئی که 
بعد از پدیداری آن چنان نظامی می‌تواند درست و 
استوار گردد و به تلاش و تکاپوی راستین خیزد. 
همچنین غل و زنجیر را از دست و پای خرد بگشاید تا 
آزادانه - در حدود توانائی انسان - به تحقیقات علمی» 
و تجربه و تطبیق بپردازد و بدان نتایجی برسد که 
می‌تواند برسد. نتایجی که بالطبع نه آخرین نتایج 
تحقیقات بشمارند و نه یگونه مطلق خواهند بود. 
ماده‌ای که وت ان بمدان مشغول و در شاه ام 
دست‌اند رکار اننت: حود انشتان است: انديشه و باورش. 
ادرا کات و دریافتهایش. رفتار و کردارش, و پیوندها و 
دلبستگیهایش... اما علوم مادی و نواوریهای جهان 
ماده با همه ابزارها و راهها و انواع واصناف گوناگونی 
که دارد موکول به خرد انسان و تجارب و کشفیّات و 
فرضیه‌ها و نظریه‌های او است. با در نظر داشتن این 
و در خمیرٌ سرشت او به هنگام آفرینش آمادگی 
دریافت و فراگیری این علوم سرشته شنده اس فران 
هم می‌خواهد فطرت او را تصحیح گرداند تا منحرف 
نشود و تباهی نگیرد. و رژیم و نظامی را پاکسازی کند 
که در آن زیست می‌کند تا اين امکان را برای او فراهم 
آورد که بتواند نیروهای خدادادی خود را بکار گیرد و 
مورد بهره‌برداری قرار دهد. همچنین قران انسان را با 
جهان‌بینی جهان شمولی مجهّز سازد بدانگونه که 
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سرشت جهان را بشناسد و ارتباط آن را با افریدگار 
جهانیان درک کند. و هماهنگی موجود در پیکر؛ هستی 
و اصل پیوند محکم و استواری را که در میان اجزاء 
دستگاه عظیم و شگرف آفرینش به ودیعت نهاده شده 
است و انسان نیز خود یکی از آن اجزاء از اسیتء از 
فد نظراشن بتون تمانن انگاه بدو فرصت می‌دهد که در 
راه درک جزئیّات و سود بردن از آنها به تلاش پردازد 
و با استفاده از آنها به خلافت خویش دست یازد... 
دیگر قرآن تفصیل و تشریحی برایش نمی‌دهد. زیر 
شناخت و دستیابی به اين تفصیلات و تشریحات جزئی 
کارهات عضی وی اروظات اسان اردانتت. 
من ان‌شادگن جانبداران متعصب این قرآن در شگفتم. 
کسانی که می‌کوشند تا چیزی به قرآن بیفزایند که جزو 
قرآن نیست. و بدان چیزی تحمیل کنند که مقصود و 
منظور آن نیست. و در صدد استخراج جزئیاتی درباره 
علوم پزشکی و شیمی و نجوم و شبیه اینها هستند... و 
گوئی می‌خواهند بدین‌وسیله بر عظمت قرآن بیفزایند و 
آن را بزرگ دارند. 

کنات وان در موضوع اصلی خود. کتاب کاملی است. 
موضوع قرآن هم بسی سترگ‌تر از هم این دانشها 
اش ای اسان انیت که عوده ان لمات 
دانستنیها را کشف می‌کند و از آنها سود مي‌جوید... 
مگر نه این است که کاوش و تجربه و تطبیق از خواص 
عقل انسان است؟ 

قرآن به چاره‌جوئی بنیاد خود اين انسان می‌پردازد و 
بنیاد شخصیّت و وجدان و عقل و انديشهة او را چاره 
می‌سازد. همانگونه هم بنیاد جامعهٌ انسانی او را 
چاره‌جوئی می‌کند که بدو اجازه می‌دهد که در آن اين 
نیروهای اندوخته و سرشته در ذاتش را بطور شایسته 
بکار گیرد. پس از آنکه انسان سالم و درست اندیش و 
پاک طینت پدیدار گردید. و جامعه‌ای یافته شد که بدو 
اجازه دهد که در آن به فعالیّت پردازد. قرآن چنین 
انسانی را رها می‌سازد تا به کاوش و آزمایش دست 


بازد. و در جولانگاه دانش و بررسی و اشتعت کار 
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دجار لغزش و اشتباه شود و زمانی راست و درست به 
حقیقت دست یابد و به سوی هدف رود. قسرآن 
معیارهای جهان‌بینی و بینش و انديشه راستین انسان را 
دربردارد و بدو می‌آموزد که چگونه بیندیشد و چگونه 
کار کند و راه کدام است و چاه کدام. 
همچنین درست نیست که چیزی به آن حقائق نهائی 
بیفزائيم که قرآن در مسیری که برای ایجاد جهان‌بینی 
ان هقی ان تسیر با آن نک 
آفریدگارش و راجع به چگونگی هماهنگی میان اجزاء 
دستگاه بزرگ آفرینش در پیش دارد. گاهی انهارا 
دربار؟ هستی اظهار می‌نماید... درست نیست بر این 

قائق نهائی قرآن پی‌نویسهائی بیاوریم و فریضه‌های 
عقل بشری و نظریّه‌های او را آَویزهٌ آن کنیم. حستی 
درست یست آنجه را که انسان «حقائق علمی» می‌نامد 
و از راه تجربة قاطعانه - به نظر خودش - بدان دست 
یافته است. آَميختة حقائق نهائی قرآن سازیم. 

قائق قرآنی, حقائق نهائی و قاطعانه و مطلقی هستند. 
اما آنچه که کاوش و بررسی انسان بدان می‌رسد - 
حال. ابزار و وسائلی که در دست دارد. هر چه 
می‌خواهد باشد - حقائق نهائی و قاطعانه‌ای نمی‌باشند. 
زیرا اینگونه حقائق, مقیّد به حدود تجارب انسان و 
پای‌بند شرائط و ابزارهای این تجارب است... پس 
روش اشتباهی خواهد بود - برابر روش علمی خود 
انسان - اگر حقائق نهائی قرآنی را با حقائق غیرنهائی 
بشری آمیختة یکدیگر کنیم و حتی مسلْمات قرآنی را 
با یه یافته‌های علم انسانی بسنجیم و در کنار هم قرار 
دهیم. ۱ 
تازه این با توجه و نگرش به «حقائق علمی» شتا گر 
با نظریه‌هائی و فرضیّه‌هائی که «علمی» نامیده می‌شوند 
به امر سنجش بپردازیم و کار را دنبال کنیم. قضیّه بسی 
واضح‌تر و روشن‌تر است... از جملهٌ این نظریه‌ها و 
فرضیه‌هاء کی نظریّه‌های نجومی, نظریّه‌های خاص 
راجع به پیدایش و تکامل انسان, نظریه‌های ویژه راجع 
به روان انسان و سلوک و رفتارش, و نظریه‌های ویژه 
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درباره؛ٌ پیدایش جوامع بشری و دگرگونیهای آن... کی 
این نظریه‌ها - حتی برابر مقیاسهای انسانی «حقائق 
علمی» بشمار نمی‌آیند. بلکه نظریّه‌ها و فرضیّه‌هائی 
بیش نیستند. همه ارزش آنها در اين است که می‌توان 
به وسیلة آنها پدیده‌های هستی و حیاتی و روانی و 
اجتماعی بیشتری را تفسیر و توجیه کرد. تا وقتی که 
فرضیّهُ دیگری پدیدار شود و پدیده‌های زیادتری را 
تفسیر و توجیه کند. و یا پدیده‌های هستی را دقیق تر 
تعبیر و تفهیم سازد. از اینجا است که چنین فرضیّه‌ها و 
نظریه‌هائی پیوسته در معرض تغییر و تعدیل و کمی و 
کاستی بوده, و چه بسا با ظهور ابزار تازه؛ُ اکتشافات, و 
يا با تفسیر و تعبیر جدیدی از مجموعءهٌ مسلاحظات و 
نظرگاههای کهن. زیر و رو و دگرگون می‌گردند و غلط 
از آب درمی آیند. 

هر گونه تلاشی در راه تفسیر و تعبیر اشارت کلی 
قرأنی به وسیلة نظریه‌های تازه و تغییرپذیری که علم 
بدان رسیده است. يا حتی به وسيلهٌ حقائق علمی - که 
قبلاً گفتیم نمی‌توانند مطلق باشند - بیهوده است و 
علاوه بر آن که این کار شامل یک اشتباه اساسی از نظر 
روش است سه معنی را در بر خواهد داشت که هیچ 
یک شايستة جلال و عظمت قرآن کریم نیست: 

یکم: شکست درونی است که برخی از مردم چنین 
می‌انگارند که علم نگهبان و پایه است و قرآن پیرو. 
بدین سبب می‌کوشند برای محافظت قرآن چتری از 
علم بر سر آن دارند و صحّت مفاهیم قرآن را با مدد 
دانش و دلائل علمی اثبات کنند. در صورتی که قران 
کتاب کاملی در موضوع مربوط به خرد است و حقائق 
آن حقائق پایانی و بی‌چون و چرا است. در حالی که علم 
از نظر موضوع بدینگونه است که چیزی را که امروز 
ثابت می‌کند فردا آن را نقض می‌کند و مردودش 
می‌داند. و علم به هر چیزی که دست می‌یابد غیرنهائی 
و غیرمطلق است. زیرا مقیّد به محیط انسان و عقل و 
ایزارهای او است. و کی ابزارها و وسائل تحقیقاتی او 
از نظر ماهیّت بگونه‌ای است که حقیقت واحد نهائی و 
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مطلقی را نمی تواند ارائه دهد. 
دوم: برداشت بد از سرشت قرآن و وظیفهٌ آن است. 
قران آن حقیقت نهائی مطلقی است که به ساخت 
وجودی انسان می‌پردازد. ساختی که با سرشت هستی 
جهان و قانون الهی 1 اندازه که سرشت نسبی انسان 
اجازه دهد متفق و همگام است تا آنجاکه انسان با جهان 
پیرامون خود جنگ و برخوردی ندارد. بلکه با آن 
دوستی می‌ورزد و برخی از رازهایش را می‌شناسد و 
بعضی از قوانین آن را در کار خلافت خویش بکار 
می‌گیرد. قوانینی که برای انسان در پرتو عقلی که بدو 
عطاه شده انیت ار زاه نشتیی او گنوی ازخابتو 
سنجش, کشف و جلوه‌گر می‌شوند تا آنها را در راه 
آبادانی زمین و سعادت خضویش بکار برد نه انکه 
شناختها و دانستنیهای مادی را در راه ویرانی زمین و 
بدبختی خویش مورد استفاده قرار دهد و آنها را آلت 
قتالةٌ همنوعان سازد. 
سوم: تأویل همیشگی نصوص قرآن آن هم با زور و 
تکلف است. تا آیات الهی را با فرضیّه‌ها و نظریه‌هائی 
که ثابت و پایدار نیستند و هر دم به رنگی درمی‌آیند و 
هر روز انسان چیز تازه‌ای در آنها می‌یابد. همراه و 
دمساز کنیم و شتابان نصوص قرآنی را یدک و دنباله‌رو 
فرضیّه‌ها و نظریّه‌های انسانی سازیم. 
هیچ یک از این معانی و مفاهیم با جلال و عظمت قرآن 
سازگار نیست. علاوه از آنکه - چنانکه قبلاً گفتيم ِ 
خطائی در روش است ... 
این سخنان بدین معنی نیست که از آنچه علم دربارة 
جهان و زندگی و انسان به دست آورده است و نظریّه‌ها 
و حقائق علمی بدان رسیده است. در فهم قرآن استفاده 
نکنیم. خیر هرگز! اين هدف گفتار و منظور بیان گذشتة 
ما نیست. خداوند بزرگوار فرموده است: 

(ساریم ای اي و نهیم یب 

هم اه ای >. 

به آنان در میان کرانه‌ها (و اقطار آسمانها و زمین) و در 


اندرون (و لابلای اندامهای) خودشان نشانه‌های خود 
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را نشان خواهیم داد تا اینکه برایشان روشن شود که 
اين (قرآن) حق است. (فضلت : ۵۳) 
این اشاره خواهان آن است که پیوسته دربارهٌ آنچه علم 
در آفاق و انفس از آیات و نشانه‌های خداوند کشف 
می‌کند بينديشیم و تحقیق کنیم. و از راه اکتشافات 
علوم» گسترة مفاهیم و معانی قرآنی را در پهنة انديشة 
خویش توسعه دهیم. 
چگونه می‌شود چنین کاری کرد؟ بدون آنکه نصوص 
قرآنی نهائی و مطلق را آمیزهٌ معانی و مفاهیمی کنیم که 
نه نهائی و نه مطلقند؟ در اینجا مثالی مفید خواهد بود: 
قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
حََق کل ی ء ْقدره تقدیر 5 
هر چیزی را که آفرید و در آن اندازه‌گیری دقیقی را 
(فرقان: ۲) 
اکتشافات علمی نیز می‌گوید که همگامیهای دقیق و 
هماهنگیهای چشمگیری در سراسر هستی و جود دارد که 
با دقت هر چه بیشتر در پیکره جهان در جریان است... 
زمین بدین شکل و طرزی که هست... مسافتی که 
خورشید با آن دارد... فاصلةً مشخص ماه از زمین... 


بکار برد. 


نسبت حجم خورشید و ماه با زمین... تا کر دشن 
زمین... میل محوری زمین... پیدایش سطحی بدین 
شکل که هم اینک دارکن فاران بت گر کته با 
دست‌اندر دست دادن همه اینهاء زمین شایسته زندگین 6 
متعلّقات آن گشته است... در میان همه این چیزها حتی 
یک چیز هم ساختهٌ جهش ناگهانی و پرداختة تصادف 
غیر منتظره نیست... اینگونه سخنان و نظریّه‌های علمی 
در توسعة معنی و مفهوم: «خْلق کل میّء فقدره 
تفدیرا » با گنهن تاو فانله بیشتری ,بتت سا 
می‌بخشند و آیةٌ فوق در انديشة ما رسوخ و ژرفای 
زیادتری خواهد یافت... و بر اين قیاس... انجام چنین 
کاری در اینگونه موارد درست و بسند یده است... اما 
آنچه از نظر دانش درست نیست. اموری مانند مثالهای 
زیر است: 

قرآن کریم می‌فرماید: ‏ خلقَ الانسان من سلالة من 
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طین » انسان را از چکیدة خاک آفرید (سومنون: ۱۲)... بعدها 
نظریة پیدایش و تکامل والاس و داروین پیدا شد که 
اینگونه می‌انگارد که عتانت:از بخسرل اغاز کته 
است. و این سلول خود در آب پیدا شده است و مراحل 
مختلفی را پیموده است تا به آفرینش انسان منتهی 
گشته است... ما هم اين نص قرآنی را برمی‌داریم و به 
دنبال این نظریّه دوان دوان راه می‌افتیم. تا بگوئيم: 
تون فا این آفتای, 
نه... پیش از هر چیز باید گفت که این نظریّه هنوز 
قطعیّت ندارد. در مت کمتر از یک قرن تعدیلاتی در 
آن به عمل آمده است که چه بسا سرانجام به تغییر این 
نظریّه انجامد. همچنین در اين نظریه نقصی پیدا شده 
است که منبعث از معلومات ناقصی است که درباره 
واحدهای کیفیّت ورائت یعنی ژنها که ویژگیهای هر 
نوعی را در خود نگاه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند نوعی 
به نوع دیگر انتقال پذیرد در دسترسشان بوده است. چه 
بسا این نقص باعث بطلان و پوچی چنین نظریه‌ای 
گردد. این نظریّه فردای امروز بیگمان دستخوش 
شکست و پوچی خواهد شد... در صورتی که حقیقت 
قرآنی جاوید و پایدار خواهد ماند. لذا ضروری نیست 
که معنی آیهٌ فوق چنین باشد. زیرا آیه تنها اصل 


پیدایش انسان را ثابت می‌کند و دربارةٌ تفصیلات این 


پیدایش چیزی نمی‌گوید. بلکه در نقطه‌ای که به سوی 
آن گام برمی‌دارد و پیدایش انسان نام دارد. قاطع و 
استوار است و سخنش ختم کلام... همین و بس ... و نه 


۵ مه 


فرآن کریم می‌فرماید: و لش تجری لسع ما ) 
خورشید به سوی قرارگاه خویش در حرکت است... قسرآن 
با این سخن حقیقت نهانی را دربارهٌ خورشید می‌گوید و 
آن اینکه: خورشید حرکت می‌کند... علم می‌گوید: 
خورشید با توجه به ستارگانی که پیرامون آن است با 
سرعتی در حرکت است که دوازده مایل در ثانیه 0۳ 
فتاه است. لیکن خورشید در کهکشانی قرار دارد که 
خودش یکی از ستارگان آن می‌باشد و آن کهکشان 
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همراه با کی ستارگانی که دارد با سرعت صد و هفتاد 
مایل در ثانیه در حال حرکت است... اما این دیدگاهها و 
کشفیّات نجومی هیچکدام عین معنی و مفهوم أية 
قرآنی نیست. اینها معلوماتی هستند که یک حقیقت 
نسبی غیر نهائی به ما می‌دهند که قایل تعدیل یا بطلان 
یک حقیقت نهائی به ما 
می‌دهد. اینکه: خورشید حرکت می‌کند.جز این جیزی 
نمی‌گوید. .. ما هم هرگز چیزی از آن گفته‌های انسانی را 
آمیزة اين فرمودة قرآنی نمي‌سازيم. 

اور الذین کترواآن ارات ولاز ض کاتنا 


را اهنا >. 


می‌باشد... اما یه قرانی 


به دنبال آن نظریّه‌ای پیدا می‌شود و می‌گوید: زمین 
نص قرآنی را برمی‌داريم و تفس زنان می‌دویم تا خود 
را بدین نظریْةٌ علمی برسانیم و آنگاه بگوئیم: منظور 
أیةٌ قرآنی همین است. 

له ... این چیزی نیست که قرآن می‌گوید. این نظریه, 
نهائی نیست. بلکه چندین نظریَةْ دیگر که از لحاظ 
اثبات علمی با آن همسطح و همطرازند. دربارُ پیدایش 
زمین ارائه شده است. اما حقیقت قرآنی حقیقت نهائی و 
مطلق است. تنها این را می‌گوید که: زمین از اسمان 


جدا گشته است ... چگونه؟ آسمانی که زمین از آن جدا 
شده است کدام | تتت؟ اشفا خی است که اه نان 


نمی‌پردازد... از اینجا است که راجع به هیجیک از 
فرضیه‌های علمی مربوط به اين موضوع نباید گفته 
شود که: اين معنی و مفهوم نهائی مطابق با آیه است. 

این قاعده که بدین مناسبت گفته آمد ما را بس. هدف 
ما تنها این است که روش درستی ارائه دهیم که به 
کمک آن بتوانیم از کشفیّات علمی برای توسعهّ مفاهیم 
آیات قرآنی و غور در ژرفای آنها بهتر استفاده کنیم و 
در پرتو دانش نو زوایای بیشتری از قرآن را بنگریم 
بدون آنکه سخنان آسمانی قرآن را یدک و آمیزه 
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نظریّةٌ ویزهٌ علمی خاصّی کنیم و آن را مطابق با این 
نظریّه يا مصداق آن فرضیّه بدانیم ... میان اين سخن تا 
آن سخن فرق بسیار است. 
0 
آنگاه به سوی نصورص قرآنی برمی‌گردیم: 
یس لبنت یوت من ورف ون 
یات 
۳ ۳ ره تلحر 


کم تلو 
نیکوثی 0 (همچون زمان جاهلیّت. به هنگام 
حح یا برگشت از سفر) از پشت خانه‌ها به منازل 
درآئید» ولیکن نیکی کسی را است که تقوی پيشه کند. و 
از درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید. و از (مخالفت با 
پروردگار و خشم) خدا بپرهیزید. باشد که رستگار 
شوید. 
ارتباط میان دو قسمت آیه, به نظر می‌رسد مناسبتی 
است موجود میان اهلّه که شناسه‌های زمانی برای مردم 
و فرا رسیدن موسم حج هستند. و میان یک عادت 
جاهلی ویژهٌ حج که نیمه دوم آیه بدان اشاره دارد... در 
صحیح مسلم و بخاری. از براء 
گفته است: انصار هنگامی که مراسم حح را به جای 
می‌آوردند و برمی‌گشتند. از درهای منازل به خانه 
وارد نمی‌شدند. مردی از ایشان بعد از برگشت از حج 


له روایت است که 


از در منزل وارد خانه شد. گویا بدین سبب سرزنش 
گردید. پس این ایه نازل شد: 

و لیس الم بان یوت من ظهُورها. وَلکن ال 
من أَنقء وا یقرت ین رها ۰6 
ابوداود نیز از شعبه و او از ابواسحاق و وی از براء 
روایت نموده است که گفته است: انصار به هنگام 
مراجعت از سفرشان از در به خانه درنمی آمدند... پس 
اين آیه نازل گردید. 
فرق نمی‌کند چه اين عادت ایشان بطور عام در سفر 
بوده باشد. يا بطور خاص تنها در حج صورت گرفته 
باشد که به روند گفتار برازنده‌تر است» بی‌گمان آنان 
معتقد بودند به اینکه اين کار. نیکی. یعنی خر یا ایمان 
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به شمار زاف ی فر ان بیامد تا بر این رسم بدو نقفتمو و أخرجومم من یت خرچ رو الْفنَة 
انديشة پوچ قلم بطلان کشد, و اين کار سنگینی را که بر اد من المنل. و با الوم ند شود ۳ 
پایه‌ای از حقیقت بند نبوده و فایده‌ای در بر نداشت. از کم نب قانفاتوکم نافلوم کذ 
میان بردارد. قرآن بیامد تا انديشة ایمانی را تصحیح جَاء الکافرب فان انتا ال عُفو 7 
کند و بگوید: نیکی تقوی و پرهیزگاری است. و اینکه قاتلوهم حَت لاتکون فثنَة و یکون آلدین لله. فان 
انسان چنین احساس کند که جهان آفریدگاری دارد و نت فلا عذوان الاً علی آلظابلیت. شید ارام 
وی در پنهان و آشکار, ناظر بر احوال همگان و حافظ بالشهّر انحزام ا لمات قطصاض. شن آعتّدی 
و نگهدار بندگان است و گفتار و کردارشان را می‌پاید. لیم فَاعتَدُ وا له بثل ما آغتّدی ۳ کب و أنَفوا 
دیگر نیکی شکلی از اشکال ظاهری نیست که رمز له و افو أَ المع لین و آْفقوا نی سبیل 
یقت ایمان نبوده و بیش از یک عادت جاهلی نباشد. ۰ "ال ولا دبک ال له و آخیسئو ال 
بدین منوال قرآن به انان دستور می‌دهد که از در اه حث انحسنین #. 
را عا رو رف یدای ان کی شتا ی هرق 
و آن را راه رستگاری نامید: تجاوز و تعدّی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را 
رو نو یوت من آبواا و اَقوا له لعلکه دوست نمی‌دارد. (و چون جنگ درگرفت) هر جا آنان را 
تفلخون 4. (که آغاززگران جنگ بوده‌اند) دریافتید ایشان را بکشید, 
پس» درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید» و از و آنان را (از مگّه) که شما را از آنجا بیرون رانده‌اند 
(مخالفت با پروردگار و خشم) خدا بپرهيزید. باشد که بیرون کنید» و (از جنگ در حرم مگه نباید باک داشته 
رستگار شوید. باشید. زیرا ایشان با شکنجه و آزار و انواع فتنه و فساد 
خدا بدینگونه دلها را با حقیقت ایمانی اصیل -که تقوی می‌خواستند شما را از دینتان برگردانند که ماية 
است - پیوند داده و اين حقیقت را با امید به رستگاری خوشبختی دو جهان شما است و) فتنه آز کشتن بدتر 
مطلق در دنیا و آخرت بهم پیوسته است. و عادت است. و (لیکن احترام مسجدالحرام به جای خود باقی 
جاهلی خالی از پشتوانة ایمانی را باطل قلمداد نموده است و) با آنان در کنار مسجدالحرام کار زار نکنید مگر 
است. و موّمنان را متوجّه درک این نعمت الهی کرده آنگاه که ایشان در آنجا با شما بستیزند (و حرمت 
است که اهلّه را شناسه‌های زمانی برای مردم و فرا مسجدالحرام را محفوظ ندارند)» پس اگر با شما 
رسیدن حج فرموده است... و همه اينها را در یک آية جنگیدند ایشان را بکشید سزای (آنگونه) کافران چنین 
کوتاه بیان داشته است. است. و اگر دست کشیدند (از کفر» و اسلام را پذیرفتند. 
ب‌ خداوند گناهانشان را به آب توبه می‌شوید و بی‌دینی 
بعد از آن, توضیحی دربارةٌ جنگ به طور عام. و بیانی گذشتة ایشان را نادیده می‌گیرد) چه بیکمان خدا 
دربارهٌ جنگ در جوار مسجدالحرام و در ماههای حرام آمرزنده و مهربان است. و با آنان پیکار کنید تا 
به صورت خاص به میان می‌آید. سپس مردم به بذل برگرداندنی از دین باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند 
مال در راه خدا دعوت می‌شوند که چنین دعوتی که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین 
ارتباط محکمی و پیوند استواری با جهان دارد: (خالصانه) از آن خدا گردد (و مقمنان جز از خدا 
دس مب و و نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند)» 


اف 3 را و 
تعتدواء له یب الختدین. و آفتلوهم یت پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و 
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اسلام را پذیرفتند. دست از آنان بدارید. زیرا حمله 
بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به 
سبب کفر و شرک, روا) نیست. ماه حرام در برابر ماه 
حرام است (و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند و 
در آن بااشما جنگ کردند» شما حق دفام و مقابلة با آنان 
را دارید و باکی نیست) و (حرمت شکنیهای) مقدسات. 
دارای قصاص است. (و تجاوزکاریهای نادرست. 
پاداش به مثل دارد. بطور کلی) هر که راه تعدّی و 
تجاوز بر شما را در پیش گرفت. بر او همانند آن, تعدّی 
و تجاوز کنید (چه آغاز کردن تعدّی و تجاوز ممنوع 
است. لیکن در برابر آن» دفاع از خویشتن و مبارزه 
برای اخذ قصاص آزاد است) و از (خشم) خدا 
بپرهیزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. و در راه 
خدا انفاق (و بذل مال) کنید و (با ترک انفاق) خود را با 
دست خویش به هلاکت نیفکنید. و نیکی کنید (در کشتن 
و یاری ستمدیده و جنگ و ...) همانا خداوند نیکوکاران 
را دوست می‌دارد. 
در برخی از روایتها آمده است که اين آیه‌ها نخستین 
آیه‌هائی هستند که دربار؛ جنگ نازل شده‌اند. پیش از 
آنها از سوی خدا یه مزمنانی که با ایشان جنگ می‌شد 
و بدین سبب بر آنان ستم می‌رفت. اجازهُ جنگ در راه 
دفاع از خویشتن. داده شده بود. لذا مومنان دریافتند که 
این اجازه مقدمة وجورب جهاد بر ایشان است و دیباجه 
استقرارشان در زمین می‌باشد. همانگونه که خدا در 
آیات سوره حج بدیشان ك فرمو ده است: 


اون نیالنا ز ال 
لدآن :۳ اه وله تنعل آشاس 
و ور لا 


مس ی و ق مره 
7 ببعض لهد 


3 


2 مت صوامع و بیع و صَلوات و 
در فا نم له کر و لینْضَرَنَ له 
۰ مه له وی عریژه لین ان نام 
ف الزض افو سل و آتوا لک او أَمَرُوا 
لوف وبا عن نکر و له اقبة الأمُور 6. 


به کسانی که با ایشان جنگ می‌شود اجاره (دفاع از 
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خویشتن و ستیز با حمله‌وران) داده شد زیرا که با آنان 
ستم رفته است. و خدا بر پاریشان بس توانا است. آن 
کی یات وام کا خانه و کنخ دز 
بیرون رانده شده‌اند بدون هیچ گناهی مگر آنکه 
بش وت کا وی ود ان مافقط له اشحت شم مان 
با کافران بجنگند؛ زیرا اگر جنگ و پیروزی مقمنان در 
هر عصر و زمانی بر کافران نبود و) اگر خدا (شن) 
برخی از مردمان را (که کفر پیشکانند) به وسیلة برخی 
دیگر (که خدا شناسانند) دفع نمی‌کرد بیگمان 
صومعه‌ها و کلیساها و کنشت‌ها و مسجدها که نام خدا 
در آنها بسی برده می‌شود (و عبادت او کرده می‌شود) 
ویران می‌گردید. همانا خدا بیکمان یاری می‌دهد کسی 
را که او را یاری دهد. شک نیست که خدا نیرومند و 
شک هت اس ای کار اه و هی ری 
بیرون رانده شده‌اند و مهاجر و انصار نام دارند) 
کتاین هشتنه که ار نو مت هار شا خسن زین 
زمام امور به دستشان دهیم نه تنها اینکه راه جبّاران و 
ستم‌پیشگان را در پیش نمی‌گیرند» بلکه) نماز را به پای 
می‌دارند و زکات را می‌دهند و (مردمان را به سوی 
یکتاپرستی دعوت می‌کنند و) به کار پسندیده فرمان 
می‌دهند و از کار ناپسند بازمی‌دارند؛ (وعده خدا است 

که فرمان او برتری می‌گیرد و یاران خود را پیروز 
می‌گرداند) و عاقبت کارها از آن خدا است (و سرانجام. 
خدا شناسان که خدا در صف آنان است پیروز خواهند 

شد و برد با ایشان است). 

از اینجا بود که مسلمانان می‌دانستند جرا بدیشان 


(حج ۴۱-۰ 


رخصت داده شده است و این اجازه وی دی گر 
است که بر آنان ستم رفته است. و متوجّه بودند که اين 
امر اشاره دارد به اينکه آنان باید دادگری کنند و از ستم 
بیرهیزند. و به یاد داشته باشند که در مکّه ضعیف و 
دست بسته و از دور کردن ظلم از خود ناتوان بودند. و 
بدیشان گفته می‌شد: 


ِ 
و۳ 


(کفوا یک و أقیشوا آلصلاةو نوا الک >. 


دست نگهدارید (و جنگ نکنید) و نماز بپای دارید و 


ر؟ ی ۱ اي ور و و ری هد ۰و و و6 رد و ور 1 





ی مج اه 


وا ای ات اج سرا ایو بای ی مت اپ لیام ها 
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زکات بدهید. 
این دست از جنگ نگاه داشتن بنابر حکمتی بود که خدا 
مقدر فرموده بود... ما می‌توانیم پترخنه ار فتلل ان 
حکمت را در حدود توانائی برآوردهای انسانی که حد 


(نساء | ۷۷) 


و مرزی نمی‌شناسند و قابل شمارش نیستند. حدس 
بزنیم: 

نخستین چیزی که از اين اسباب و علل می‌بينيم این 
است که منظور از آن رام کردن طبع سرکش مسلمانان 
عرب و مطیع ساختن توسن نفس ایشان است تا برای 
اجرای فرمان الهی شکیبائی پيشه کنند و صبور باشند. 
و فروتن در برایر فرمان رهبری بوده و به انتظار اجازه 
و رخصت پروردگار بنشینند. در حالی که در جاهلیّت؛ 
کاسة صبرشان زود لبریز می‌گردید و دیگ درونشان به 
سرعت به غلیان درمی آمد و نخستین صدائی که از 
گلوی کسی بیرون می‌دوید و کمک می‌طلبید. پاسخش 
را یک می‌گفتند و در برابر ظلم و ستم تاب ایستادگی 
وف سس ی فتاه هی 
مومنی که می‌خواهد نقش عظیم خویش را در تاریخ 
ایفاء کند و هستی او بستگی به وجود همین نقش است. 
باید متحلی به زیور چنین ویژگیهای درونی و صفات 
نفسانی باشد. و نفس او از رهبریی که به تنظیم و تدبیر 
امور اشتغال دارد. اطاعت کند و گوش به فرمان اوامر 
آن باشد... گرچه این اطاعت و فرمانبرداری از اعصابی 
خواستار شده باشند که عادتشان این بوده است که با 
سرعت از جای برجهند و به پیکار خیزند و رزمجویان 
به میدان کارزار دوند و نخستین نداء مبارزه‌طلبی را با 
شور و شوق وصف ناکردنی پاسخ گویند. در پرتو چنین 
پرورشی, مردانی چون عمر پسر خطاب با همه 
مردانگی, و حمره پسر عبدالمطلب با همه جوانمردی» و 
افراد دیگری از زورمندان مسلمانان صدر اسلام 
ات شین رها مهار وق رات 
جوری که به گروه مومنان و جماعت مسلمانان می‌شد, 
دم برنیارند و صبر پیش گیرند و اعصاب خود را کنترل 
نمایند و به انتظار فرمان رسول خدا عَصَه بنشینند و 
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در برابر اوامر ستاد بزرگ فرماندهی متواضع و فروتن 
باشند که بدیشان می‌گفت: 

(کفرا ایک و آقیغوا السلاد نالک >. 

دست نگهدارید و نماز بپای دارید و زکات مال بدر کنید. 
از اینجا بود که هماهنگی میان قتایند کون و آهنتتگی: 
جهش و منش, شورشگری و آینده‌نگری, سبرکشی و 
فرمانبرداری, و تندی و کندی... در اندرون نفسهائی که 
آمادهٌ پذیرائی کار بزرگی و قبول او نت کین گفتتتن: ‏ 
برقرار گردید. 
دومین چیزی که از فراسوی خودداری از جنگ در 
مکه, به نظرمان می‌رسد. اين است که محیط عربی 
یک محیط غیرت و شجاعت بود. شکیبانی مسمانان 
در برابر اذیت و آزار دیگران, در حالی که در میانشان 
کسانی بودند که می‌توانستند به جای پیمانه‌ای که از 
ایشان گرفته می‌شد دو پیمانه بازپس بگیرند. چیزی بود 
که غیرت را برمی‌انگیخت و دلها را به سوی اسلام 
کی می‌داشت. چنین کاری عملاً بوقوع پبیوست 
بدانگاه که قریشیان تصمیم گرفتند با خانوادهٌ بنی‌هاشم 
ترک مراوده کنند و ایشان را در در ابوطالب به حال 
خود واگذارند» تا از حمایت و جانبداری رسول 
خدا لته دست بکشند. وقتی که اذیت و ناراحتی 
شدّت گرفت. نفسها از شجاعت و غیرت به هیجان آمد 
و از کوره بدر رفت و پیمان نامه‌ای را که نوشته بودند 
پاره پاره کرد. بدینگونه این محاصره تحت تأثیر چنین 
حش و شعوری که رهبری اسلامی در مکه مراعاتش 
می‌داشت و نفسها را به خودداری از مبارزه و مقاومت 
می‌خواند. پایان پذیرفت. چنین نظریّه‌ای از لابلای 
بررسی سیر نبوی برای ما پیدا شده است و چنین 
روشی را به عنوان حرکتی در تاریخ صدر اسلام 
می‌دانيم. 
چیزی که باید در اینجا راجع بدین موضوع اضافه گردد 
اینکه رهبری اسلامی نمی‌خواست جنگ خونین 
خانوادگی به راه اندازد. جه شتتالما نان کی ان هنگام 
شاخه‌هائی از تنهٌ خانواده‌ها بسودند. همین خانواده‌ها 
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بودند که فرزندان خویش را انتت و ازاز می‌دادند و 
می خواستند سانشان بت مرداتتت در آنجا 
قدرت واحدی که بتواند عهده‌دار شکنجهٌ همگانی شود 
وجود نداشت. اگر در آن وقت به مسلمانان اجازه داده 
می‌شد که از خویشتن دفاع کنند. معنی این اجازه این 
بود که جنگ و آشوپ در هر خانه‌ای درگیرد و در هر 
خانواده‌ای خونی بر زمین بریزد... این کار سبب می‌شد 
که اسلام در دید محیط عربی دعوتی به نظر آید که 
خانه‌ها را از هم می‌پاشد و در میان آنها آتش را 
شعله‌ور می‌سازد و به جان ایشان می‌اندازد... امّا بعد از 
هجرت. گروه مومنان به گوشه‌ای رفتند و به عنوان 
واحد مستقلی از دیگران جدا گشتند. و با قدرت 
دیگری که در مکه بود به مبارزه و پیکار برخاستند و 
لشکرها مجهّز کردند و بر ضدٌ آن قدرت. یورشها براه 
انداختند و تاختها آوردند... اين وضع کاملاً با وضع 
فردی آنان در مکّه فرق داشت و نسبت به هر یک از 
مسلمانان در داخل خانواده‌اش متفاوت بود. ‏ 
ایسیمتی از ابو فللی انیت که اور ایو وت 
بشریّت از فراسوی حکمت خودداری مسلمانان از دفع 
بلا و شکنجه و دفاع از خویشتن در مکه. خودنمائی 
می‌کند و جلوه گر می‌شود. علاوه بر اين. مسلمانان بدان 
هنگام گر وه اندکی بوده و در چهار دیواری مکه 
محصور بودند. اگر تحت فرماندهی جنگی واحدی» 
آشکارا به نبرد دست می‌یازیدند. خویشتن را به کشتن 
می‌دادند. ولی خواست خدا این بود که فزونی گیرند و 
در مرکز امینی پناه گرفته ره 
بدیشان اجازه داد تا بجنگند. 

به هر حال احکام جنگ بعد از آن مطابق مقتضیات 
حرکت اسلامی در سرزمین عربستان (و به دنبال آن در 
خارج از عربستان) به تدریج نازل شد. اين آیات جزو 
آیاتی هستند که از حیث نزول در ردیف آیه‌های 
آغازین بوده و جلوتر از آیه‌های دیگر نازل گشته‌اند و 
برخی از احکام سازش با مقتضیات موقعیّت موجود در 
آغاز جنگ میان دو اردوگاه اساسی را دربردارند» 
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یکی اردوگاه اسلام و دیگری اردوگاه کفر. این آبات؛ 
علاوه بر احکام فوق, نمایانگر برخی از احکام 
تغییرناپذیر جنگ بگونهٌ همگانی نیز می‌باشند که از 
لحاظ اصول و مبادی جز تعدیل کمی آن هم در سور 
«برائت» بدان راه نیافته است. 
0 
شاید زیبا باشد سخن کوتاهی دربار جهاد در اسلام 
بیان داریم که مبنای تفسیر آیات جنگ در اینجا و در 
موارد دیگر قرآنی شود. پیش از آنکه اینجا به طور 
خاص با نصوص قرآنی روبرو شویم و به بررسی آنها 
بپردازیم: 
این عقیده در آخرین شکلی که باید داشته باشد. توسط 
اسلام ارائهد شده است تااينکه زیر بنای زندگی آینده 
تم در زمین گردد. و برنامة همگانی همه انسانها 
باشد. و ملت مسلمان بتواند رهبری بشریّت را در 
راهی که به سوی خدا دارد برابر اين برنامه به نحو 
احسن به انجام برساند. برنامه‌ای که از جهان‌بینی کامل 
و شاملی جوشیدن گرفته است که متضن هدف جملگی 
تشر ز سهتاف و عوه اسان ات هنانگر ته کب‌قران 
کریم نازل شده از سوی پروردگار. بیان فرموده است. 
ملت مسلمان در پرتو قرآن. مردمان را به سوی نیکی و 
خیری رهنمود می‌کند که در هم روشهای جاهلی آن 
چنان نیکی و خیری وجود ندارد. و انسانیّت را به 
سطحي می‌رساند که جز در سایة این روش و پرتو 
برنامه‌های آن. انسانها نمی‌توانند بدان گام بگذارند و 
از نعمت خدادادی این مکتب برخوردار شوند. نعمتی 
که هیچیک از نعمتهای دیگر با آن برابری نمی‌کند و اگر 
بشریت از آن مسحروم گردد. همه پیروزیها و 
رستگاریهای خویش را از دست خواهد داد. و هر 
تجاوزگری که بدو تعدذی روا دارد. نمی‌تواند آن زیانی 
را بدو برساند که همسنگ و همبر شود با محرو میتی که 
از این خیر خواهد داشت و زیانی که از اين بایت بهرة 
او خواهد شد. و هرگز هیچ متجاوزی آن ضرر و زیانی 
بدو نمی‌رساند که بتواند همطراز حرمان و بی‌بهرگی از 
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تفت ارت وبا کی و کمالی باه که عدارن کان 
جهان برای مردمان تهیّه دیده و اراده فرموده است. 
بدین سبب. این حق بشریّت است که تبلیغ چنین دعوتی 
بدو برسد تا او را به اين راه الهی شامل و فراگیر فرا 
خواند. و هیچ گردنه و مانعی و سلطه و قدرتی به هیچ 
نحوی از انحاء نتواند جلو تبلیغ آن را سدّ کند و يا در 
برابر آن بایستد و سنگ‌اندازی نماید. 

همچنین این حق بشریّت است که بعد از آنکه چنین 
دعوتی به گوش ایشان رسید. مردمان در پذیرش ایسن 
دین آزاد گذارده شوند و مانعی یا قدرتی آنان را از 
این کار باز ندارد. چنانچه گروهی از مردمان از پذیرش 
آن سرباز زدند. حق ندارند که جلو تبلیغ دعوت را 
کت و وا از راهی که در پیش دارد. باز دارند. 
بلکه چنین گروهی باید قول بدهد و پیمان ببندد که 
حریت و امنیّت دعوت اسلامی را من خواهد کرد و 
تیه شا و که فتاما نان بت تفن ررکم 
عقیده خویش گام بردارند و بدون ستیز و دشمنی 
سرگرم هدایت مردمان و رساندن فرمان خدای سبحان 
زا هعری هگا کات از انشان یت اشار مزر 
پذیرفتند. این حق ایشان باید محفوظ بماند که به هیچ 
وسیله‌ای از وسائل آنان را از دینشان برنگردانند و 
برای برگشت از آئين اسلام تحت فشارشان نگذارند. 
نه به وسیلةّ اذیّت و آزار و نه از راه گول زدن و 
فریفتن. نه با فراهم آوردن اوضاعی که خاصَیّت آنها 
خودبه‌خود باز داشتن مردم از هدایت را دربردارد و 
ایشان را از پذیرش اسلام بازمی‌دارد. وظیفة گروه 
مومنان در اين مواقع چنین خواهد بود که با تمام نیرو 
به نبرد متجاوزان به حقوق اسلامی و انسانی برخیزند و 
آنان را سر جای خویش بنشانند و مکر و کید و اذیت و 
آزارشان را از سر مومنان بدور دارند. تا ستمگران را 
گوشمالی دهند و حریّت عقیده را تضمین, امنیّت کسانی 
را که خداوند به راه خود رهنمودشان فرموده تأمین و 
برنامةٌ خدا در زندگی پا بر جای. و از بشریّت حمایت 
گردد تا از آن نیکی و خیر همگانی محروم و بی‌نصیب 
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از اين سه حق. واجب دیگری بر جماعت اسلامی لازم 
می‌آید. و آن اينکه هر گونه نیروئی را باید در هم 
شکند که سر راه دعوت آئین اسلام را بگیرد و مانع 
رساندن آزادانهٌ آن به مردمان گردد. يا حرَیّت پذیرش 
عقیده را تهدید نماید و مردمان را از آئین مبارکی که 
پذیرفته‌اند برگرداند و اينکه جماعت اسلامی پیوسته 
باید در تلاش و جهاد باشد تا برگشت دادن ممنان به 
خدا از آئینشان برای هر نیروئی در سراسر کرهٌ زمین 
غیرممکن گردد. بگونه‌ای که در پرتو شکوه گروه 
مومنان. هر کس که بخواهد به دائرة اسلام درآید و آئین 
درخشان اسلام را بپذیرد از چیزی باک نداشته باشد. و 
از نیروئی در زمین بیم و هراس به خود راه ندهد از 
اینکة او را از دشن بر گردانته وروی از ان: شا باشته: 
نه بدین معنی که مردمان با زور وادار به پذیرش ایمان 
شوند. بلکه بدین معنی که دین خدا در زمین برتری 
گیرد» به طوری که هر کس که بخواهد بدون ترس و 
دلهره بتواند وارد داثر اسلام شود و از نیروئی در 
زمین باک نداشته باشد که او را از تبلیغ دین خدا 
بازدارد. يا آن را بپذیرد و بر آن ماندگار شود. هم 
بدانگونه که در زمین وضعی یا رژیمی نباشد که بتواند 
جلو پرتو نور خدا را بگیرد و هدایت خداوندی را از 
آفریدگان او سلب نماید و از راه آفریدگار بازشان دارد 
و گمراهشان سازد. حال برای انجام این کارهای ناپسند 
و نکوهیده به هر وسیله و ابزاری که متوسّل شوند. فرق 
چندانی نمی‌کند. . 

جهاد در اسلام. در حدود این مبادی و اصول همگانی 
است. و تنها به خاطر این اهداف ولا انجام می‌پذیرد. و 
به هیچ هدف دیگری يا نشانه و عنوان دیگری آميخته و 
آغشته نمی‌گردد. 

جهاد در راه عقیده است و پس. تا از محاصره و قیدها و 
بندها محفوظ شود و از فتنه‌ها و آشوبها در امان ماند. 
جهاد برای حمایت از برنامه و شریعت عقیده در 


دون و برقرار ساختن و در اهتزاز نکاهداشتن پرچم 
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عقیده در زمین است بگونه‌ای که پیکر آن کسانی را که 
بخواهند بدو تجاوز نمایند پیش از تاختن آوردنشان به 
لرزه اندازد. و هیبت جهاد اسلامی ماية وحشت دشمنان 
باشد. همچنین مسلمانان بگونه‌ای آمادهٌ جهاد و پیکا 
باشند که هر کس که بخواهد آئین اسلام را بپذیرد. باکی 
از نیروی دیگری در زمین که بتواند بدو بدی برساند یا 
مانع او گردد و یا وی راز ات ان برگرداند. نداشته 
باشد. 

این همان جهاد یگانه‌ای است که اسلام بدان فرمان 
می‌دهد و پسندیده‌اش می‌شمارد و در مقابل آن اجر و 
پاداش می‌دهد. و کسانی را که در آن کشته می‌شوند 
شهید می‌داند. و کسانی را که رنج و مشقت آن را 
تحمّل می‌کنند. ولی و دوست.می‌شمارد. 

۱ ۰ 

این آیات از سور بقره در اين درس» متوجّه حال گروه 
مسلمانانی است که در مدینه بودند و وضع ایشان را که 
با مشرکان قریش داشتند مورد توجه تن می‌دهد. 
مشرکان قریشی که مسمانان را از خانه و کاشانة 
خودشان بیرون رانده بودند» و ایشان را به سبب [ ۳ 
که پذیرفته بودند مورد شکنجه و آزار قرار داده بودند 
و برای برگرداندن آنان از عقیدهٌ جدیدشان کوششها و 
نیرنگها کرده بودند. 

این آیات -گذشته از اين - بیانگر اساس احکام جهاد 
در اسلام است: آیه‌ها با دستور دادن مسلمانان به جنگ 
آغاز می‌شود. جنگ با آن کسانی که با ایشان 
جنگیده‌اند و هميشه می‌جنگند. و جنگ با کسانی که در 
هر زمانی و هر مکانی با ایشان بجنگند. لیکن نباید در 
آن تجاوز و بیشی تم 


و الوا نی عبیل له اب تفا تلم تک و 
تعتّدوا؛ له ایب الْتدین 6 

یه رات 0۱ ری مکی 
ت-جاوز و تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را 
دوست نمی‌دارد. 


در نخستین آیه از آیه‌های س: مرز بندی قاطعانه‌ای 
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درباره هدف جنگ و پرچمی که در یت آن پیکار 
درمی‌گیرد. آشکارا و روشن ارائه شده است: 

و فارا ی سب یناتک ...۰ 

در رأه خدا بچنگید باکسانی که با شما می‌جنگند. 
چنگ! در راه چه کسی؟ در راه خدا و برای رضای 
خدا! نه به خاطر هدف دیگری از نوع هدفهائی که 
بشریت در جنگهای طولانی و دراز خود شناخته است. 
جنگ در راه خدا! نه اینکه در راه سجد و عظمت 
پوشالی و برتری جوئی در زمین. نه در راه فراچنگ 
آوردن غنیمتها و تاراجها و کسب دارائیها و ثشروت 
اندوزیها. نه در راه بازاریابیها و مواد خام پیدا کردنها. 
نه در راه تحتّق سیادت طبقه‌ای بر طبقه‌ای یا نژادی بر 
نوادی... بلکه جنگ تنها و تنها به خاطر آن اهداف 
مشحّص و روشنی که جهاد در اسلام به سبب آنها 
بوجود آمده است. جنگ برای اعلاء فرمان الله در 
زمین, و استقرار قانون خدا در زندگی, و حفظ و 
حراست از مومنان به وسیلةٌ آن تا کسی یا قدرتی 
نتواند ایشان را از دینشان برگشت دهد با سیلاب 
گمراهی و تباهی آنان را به زير گیرد و با خود براند. 
بجز این اگر جنگی درگیرد. برابر قانون اسلام نامشروع 
و نکوهیده خواهد بود و هر که در آن شرکت جوید در 
پیشگاه خدا نه پاداشی دارد و نه مقام و مرتبه‌ای. 
همراه با روشن کردن حدود جنگ. طول جنگ نیز معیّن 
کته است: ‏ 

۱ 

«ر لا تعتَدوا ان ال لایججب العتدین ِ. 

تجاوز و تعّی نکنید زیرا خداوند تجاوزگران را 

دوست نمی‌دارد. 
تجاوز وقتی خواهد بود که جنگجویان تجاوزپیشه به 
سوی کسانی دست تجاوز و تعذی دراز کنند که در حال 
جنگ نبوده و در آغوش امنیّت و سلامت غنوده‌اند و 
جویای امن و امان و صلح و صفایند و کسانی هستند که 
نه سر جنگ با اسلام را دارند و نه از سوی ایشان 
خطری دعوت اسلامی و گروه مژمنان را تهدید می‌کند 


ق۳ 
با دسیسه و نیرنگی در سر می‌پرورانند. مانند: زنان» 
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اطفال. پیرمردان, عابدان و زاهدان بریده از دنیا که در 
کنج عبادت نشسته‌اند. پیرو هر دیین و مذهبی که 
باشند... همجنین تجاوز آنگاه است که قدم از اداب و 
رسومی که اسلام برای جنگ مقر داشته است. فراتر 
نهاده شود. آداب و رسومی که اسلام با آن مرزی فرا 
راه زشتکاریهائی داشت که جنگهای جاهلی روزگاران 
گذشته و حال بطور یکسان به خود دیده است و دامنگیر 
جهانیان کرده است. زشتکاریهائی که حس اسلام از آن 
گریزان و بیزار است و تقوای اسلام از آن سرباز 
می‌زند. 
اینک برخی از احادیث رسول خدا لش و سفارشهای 
اصحابش بازگو می‌شود که فطرت چنین آداب و 
رسومی را برملا می‌دارد و سرشت آن را می‌نماياند. 
آن آداب و رسومی که بشریّت نخستین بار آن را بر 
دست اسلام دیده و شناخته است: 
از ابن عمر زفث؛ روایت است که گفته است: 
«زن کشته‌ای در یکی از جنگهای رسول خدا مت 
یافته شد. پس رسول خدا 2 از کشتن زنان و 
کودکان نهی فرمود». 
۱ (مالک و شیخین و ابوداود و ترمذی) 
از ابوهریره طِنْ روایت است که گفته است: رسول 
خدا مش فرموده است: 
«ذا ۳ آحد که تب الرچد». 
کتک شا که یا ی یه ی 
خودداری کند. ۲ (شیخین) 
از ابوهریره ی روایت است که گفته است: رسول 
خرا لح ما را (به جنگ) فرستاد و فرمود: 
«ٍن وجدنم فان و فلانً (زجلین من شریش) 
فأخرقوها بالنار». 
اگر فلانی و فلانی (دو نفر از قریش) را یافتید» آنان را با 
آتش بسوزانید. 


وقتی که خواستیم بیرون رویم فرمود: 


«کنت أ مرنکم آن مخرفوا فان 7 فلانا ون آلتاز 
لایْعَذب با لا له تعالی. فان وج دنوها 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


من به شما دستور دادم که فلانی و فلانی را بسوزانید. 
ولی جز خدای بزرگوار کسی را با آتش, عذاب نمی‌دهد. 
پس اگر آن دو را یافتید. آنان را بکشید. 
(بخاری و ابوداود و ترمدی) 
از اين مسعود له روایت شده است که گفته است: 


رسول خدا # ؛ فرموده است: 
«أعفْ آناس قنَهآفلالکیان». 
پاکترین مردمان از نظر نوع کشتن, اهل ایمانند. 
از عبدالله پسر یزید انصاری لد روایت است که گفته 
است: 
«رسول خدا رََضلٍ از تاراج و مثله کردن نهی فرمود». 
(بخاری) 
ازابن یعلی روایت است که گفته است: «با عبدالرحمن 
س خاله نو لبق یه منک رم زتیری هار کر 
کافر تنومند دشمن را آورد و آنان را با پیکان با قتل 
صیر() کشت. ,. خبر آن کواشن ابوایوب انصاری له اه 
رسید و گفت: از رسول خدا مب شنیده‌ام که از قتل 
صبر نهی می‌فرمود. به آن کس سوگند که جانم در 
دست او است. اگر مرغی باشد آن را بگونة قتل صیر 
نمی‌کشم. اين امر به گوش عبدالرحمن رسید. پس چهار 
بنده را آزاد کرد». 
از حارت پسر مسلم پسر حارث روایت شده است. از 
پدرش له نقل نموده است که گفته است: : رسول 
خدا بل ما را به همراه سریّه‌ای(! گسیل داشت. 
هنگامی که به یورشگاه رسیدیم. اسبم را تندتر راندم و 
بر یارانم پیشی گرفتم. اهالی قبیله با شیون و زاری به 
سویم افداند:- ید یشان گفتم: بگوئید: جز خداء خدائشی 
نیست. در پناه خواهید بود (و محفوظ می‌مانید و مال و 


(ابوداود) 


جان خویش را مصون می‌دارید). پس ایشان آن را 





۱- قتل صبر: کشتن با پشت ن شمشیر است نه با لبهٌ آن. در اینگونه کشتن, 
نوعی ند کنجه به سبب مرگ کند است... عبدالرحمن پسر خالد آبن ولید 


۲- دسته سپاهیان, جوق. 
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گفتند. یارانم مات رتش کنر دتدو کته ما را از 
غنیمت بی‌نصیب کردی. هنگامی که به پیش رسول 
خدا ی برگشتيم او را از کاری که کرده بودم با خبر 
نمودند. مرا به پیش خود خواند و کاری را که کرده بودم 


تحسین فرمود. تفن کت 
«اِن ال توا قَد کب لک یکل اسان کذا و کذا 
من الأْجُر». 


خداوند بزرگوار در برابر هر فردی از ایشان چنین و 

چنان پاداشی برایت نوشته است. (ابوداود) 
از برّیده روایت است که گفته است: رسول خدا ماه 
وقتی که کسی را فرماندة لشکری يا سریه‌ای صی‌کرد. 
بدو سفارش می‌فرمود که دربارة اطرافیان و سایر 
مسلمانانی که با او هستند نیکو رفتار کند و از خدای 
بزرگوا ر بخرستب. ۰ سپس بدو می فرمو د: 

«آغژو| نم لفق بل ال الوا هن کر 

بالله, آغزواو لاتَغُدژوا و لا لوا و1 تلو 

وّلید». 

با نام خدا جنگ را آغاز کنید و از او یاری بخوآهید. در 

راه خدا بجنگید, با هر که نسبت به خدا کافر شود جنگ 

کنید. بجنگید و خیانت و پیمان شکنی نکنید و ککسی را 

مثله مسازید و هیچ کودکی را نکشید. 

(مسلم و ابوداود و ترمذی) 

مالک از ابوبکر صدّیق لب روایت نموده است که او 
در سفارشش به لشکریانش گفت: «قومی را خواهید 
یافت که خویشتن را وقف پرستش خدا نموده‌اند. دست 
از آنان بدارید و بگذارید به کارشان مشغول باشند. و 
زن و کودک و پیر مرد سالخورده را نکشید». 
جنگی که اسلام دست بدان می‌یازد این است. اینها هم 
آداپ آن است. همینها هم اهداف نبرد اسلامی است... 
این امور هم جوشیده از متن آن رهنمود سترگ قرأنی 


جه 


ات 


و فاتُوا نی یل اه این یْفاتونگم و لا 
تفَدوا له لب لین . 
در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌چنگنده و 
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تجاوز و تعّی نکنید. زیرا خداوند تجاوزکاران را 
دوست نمی‌دارد. 
مسلمانان این حقیقت را می‌دانستند که ایشان با شمارة 
نفراتشان پیروزی را به چنگ نمی آورند. زیر 
تعدادشان اندک بوده و با توشه و ابزار جنگی هم پیروز 
نمی‌گردند. زیرا آنچه ایشان داشتند بسی کمتر از چیزی 
بود که دشمنانشان مجهز بدان و برخوردار از آن بودند. 
بلکه مسلمانان تنها با ایشان و طاعتشان و یاری 
دا نخان بر دشمنانشان پیروز می‌شوند. هر گاه از 
رهنمودهای خدا و رسول خدا ی دست بکشند. در 
حقیقت از یگانه سبب پیروزی خود دست کشیده‌اند که 
بدان چنگ می‌زنند و تکیه می‌ورزند. از اینجا بود که 
آداب و رسوم را حتّی با دشمنانشان هم مراعات 
می‌داشتند. دشمنانی که بدترین نیرنگها را نسبت 
بدیشان روا می‌دیدند و به زشت‌ترین صورت آنان را 
مثله می‌کردند... لذا انگاه که تنور خشم رسول 
خدا له زبانه کشید و دستور داد که فلانی و فلانی 
(دو نفر از قریش) سوزانده شوند. از تتصمیم خویش 
برگشت و از سوزاندن آنان نهی فرمود. زیرا جز خدا 
کسی نباید با آتش دیگران را بسوزاند. 
سپس روند گفتار در جنگیدن با کسانی که با مسلمانان 
نبردیده و خواسته‌اند ایشان را از دینشان برگردانند. و 
ی خانه و کاشانة خویش بیرون رانده‌اند. تأکید 
بیشتری می‌ورزد و خواستار ادامٌ جنگ می‌شود و از 
مسلمانان می‌خواهد که جنین کسانی را در هر حالی و 
در هر مکانی که یافتند بکشند. مگر در مسجدالحرام. 
اگر در مسجدالحرام هم کافران جنگ را آغاز کنند و 
آتش جنگ را شعله‌ور سازند. باکی نیست که با ایشان 
جنگ شود. اگر هم دین خدا را پذیرفتندو به آیین اسلام 
در آمدند. دست مسلمانان از ایشان کوتاه می‌گردد و 
باید آنان را به حال خود واگذارند. هر چند که قبلا 
مسممانان را اذیت و آزار کرده باشند و باایشان 
جنگیده و آنان را باشند از دینشان برگردانند: 
( و آفتلرهم حَیْث ۳ 


لئشوهم و خر جُوهم من حَْث 
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هر جا آنان را دریافتید ایشان را بکشید. و آنان را (از 
مکه) که شما را از آنجا بیرون رانده‌اند بیرون کنید و (از 
جنگ در حرم مکّه نباید باک داشته باشید. زیرا ایشان 
با شکنجه و آزار و انواع فتنه و نیرنگ می‌خواستند شما 
را ازدینتان برگردانند که مایٌ خوشبختی دو جهان 
شما است و) برگرداندن از دین از کشتن بدتر است. و 
(لیکن احترام مسجدالحرام به جای خود باقی است و) 
با آنان در کنار مسجدالحرام کار زار نکنید مگر آنگاه که 
ایشان در آنجا با شما بستیزند (و حرمت مسجدالحرام 
را محفوظ ندارند)» پس اگر بشما جنگیدند ایشان را 
بکشید. سزای کافران چنین است. و اگر دست کشیدند 
(از کفر, و اسلام را پذیرفتند. خداوند گناهاتشان را به 
آب توبه می‌شوید و بی‌دینی گذشتة ایشان را نادیده 
می‌گیرد) چه بیگمان خدا آمرزنده و مهربان است. 
برگرداندن مردمان از دین, تجاوز به مقذس‌ترین چیز 
در زندگی بشری است. از اینجا است که بر گرداندن 
مردم از دین, بدتر از کشتن بشمار می‌رود. بدتر از 
کشتن نفس و گرفتن جان و نابود ساختن زندگی. حال 
اين برگرداندن مردمان از دين عملاً به وسیلة تهدید و 
بیم و اذیت و آزار باشد. یا با پا برجائی و به مسیان 
آوردن اوضاع و احوال فاسد و تباهی باشد که مقتضی 
این است که مردمان را گمراه سازد و ایشان را به تباهی 
| 
شرک به خدا و پشت کردن بدو را در جلو دیدگانشان 
بیاراید. نزدیکترین مثال بر اين امر. رژیم کمونیستی 
افیت که تفای اد عورش که قاین نی دیش یا 
آزاد می‌گذارد. و قوانینی را وضع می‌نماید که به 
موجب آن, کارهای حرام همچون زنا و میگساری مباح 
و آزاد است. و با انواع خدعه و نیرنگ و استفاده از 
وسائل توجیه و تعبیر, آنها را در چشم مردمان زیبا و 
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پسندیده جلوه می‌دهد. در صورتی که در همان وقت 
پیروی نمودن از فضائل و امور پسندیده‌ای را زشت و 
نکوهیده بشمار می‌آورد که در روش الهی و مکتب 
خدایی زیبا و مقبول است و ارمغان اسمانی است. 
بالاأخره شرائط و اوضاع و احوالی از اين قبیل را فراهم 
می‌آورد که جنبهٌ وظائف و تکالیف قطعی و واجبی را 
پیدا خواهد نمود که مردم گزیری و گریزی از انجام آنها 
نداشته و چاره‌ای جز تسلیم و پذیرش برایشان 
نمی‌ماند. 
این دیدگاه اسلامی درباره آزادی عقیده, و چنین آرزش 
بزرگ و ارج سترگی که در زندگی: بدو می‌دهد. همأن 
چیزی است که موافق با سرشت اسلام و با دیدی است 
که نسبت به هدف انسانی دارد. زیرا هدف از هستی 
انسانی. عبادت است (و هرگونه تلاش و تکاپوی 
نیکوئی هم که انجام دهنده منظورش از آن رضایت خدا 
باشد و با انجام آن رو به خدا دارد. در کمر بند عبادت 
جای دارد). بزرگوارترین چیزی که در انسان سرا 
می‌شود. ازادی عقیده است. پس هر که این ازادی را 
از او بگیرد. و او را مستقیم يا غیرمستقيم از آنینش 
پرگرداند. بدو جنایتی روا می‌دارد که کشندهة حیات و 
گیرند؛ زندگیش نیز چنان جنایتی بدو نمی‌رساند. به 
همین علّت است که خداوند دفع آن را با کشتن 
چاره‌جوئی می‌نماید... لذا نفرموده است: 
«با آنان بجنکید». ببلکه فرموده است: «ایشان را 
گنل 6 

(و آفتلوهم حَیْت تقلموهم 4. 
هر جاو هر گونه ایشان را دریافتید. بکشیدشان. 

ی هرا اسان را خرانیم گ مرها که تشز 
با هر وسیله‌ای که داشته باشید... جز اينکه ادب اسلام 
را مراعات دارید و نه کسی را مثله کنید و نه با آتش 
انسانی را بسوزانسید. جنگ هم نسباید در کنار 
مت کین قازا ین صریت تا 
تگاف ندار ند و ور آنعا :با مسلمانان شاغار نز 
بدین هنگام مسلمانان با آنان می‌جنگند و از ایشان 
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دست نمی‌کشند تا آنان را می‌کشند... این است سزای 
درخور کافران. آن کسانی که مردمان را از دینشان بر 
می‌گردانند. و حرمت مسجدالحرام را نگاه نمی‌دارند. 
آنجائی که در کنارش در امن و امان آرمیده‌اند و 
زندگی را سر داده‌اند. 

فان انوا فان له ور رح ». 

پس اگر دست کشیدند (از کفر» و اسلام را پذیرفتند. 

خداوند گناهانشان را به آب توبه می‌شوید و بی‌دینی 

گذشتة ایشان را نادیده می‌گیرد) چه بیگمان خدا 

آمرزنده و مهربان است. 
دست کشیدن و انتهاء آوردنی که شايستةٌ مغفرت و 
رحمت خدا خواهد بود. دست کشیدن و انتهاء آوردن از 
کفر است, نه تنها دست کشیدن و انتهاء آوردن از جنگ 
با مسلمانان یا برگرداندنشان از دینشان ... چه دست 
کشیدن و به پایان بردن جنگ بیش از اين نیست که 
مسلمانان با ایشان صلح می‌کنند. لیکن این کار شایان 
مغفرت و رحمت خدا نخواهد بود. بلکه در اینجا به 
مغفرت و رحمت خدا اشاره‌ای رفته است بدان امید که 
کافران ایمان بیاورند تا مغفرت و رحمت خداوندگار را 
بعد از مدتها کفر و تجاوزکاری فراچنگ آرند و در آن 
ز له 
اسلام چقدر عظیم است! او برای کافران به مسغفرت و 
رحمت گوشه‌ای می‌زند و اشاره‌ای به بخشش و 
مهربانی می‌کند. و قصاص و خونبها را از دوششان 
برمی‌دارد. همان دم که به صف اسلامی پیوستند و از 
کفر دست شستند. صف مومنانی که از ایشان افرادی را 
کشستهاند و دز راه بسرگرداندن آنان از دیسن بسی 
کوشیده‌اند. و چه بلاها و دردها و شکنجه‌ها که بر 
سرشان آورده‌اند. و چه کلک‌ها و نیرنگها که دربارة 
ایشان روا دیده‌اند! 
پایان جنگ وقتی است که تضمین گردد مردمان را از 
دین خدا برنمی‌گردانند. و ایشان را از دین با نیرو با 
چیزی شبیه آن منصرف نمی‌سازند. نیروئی همانند 
نیروی وضع و نظامی که عموماً برای آن زمینه‌سازی 
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می‌کنند و بر محیط غلبه‌اش می‌دهند و در آن می‌زیند. 
و اوضاع را بگونه‌ای درمی آورند که در 1 با چیزهای 
شهوت‌انگیز و مفسده‌خیز و گمراه‌ساز خانه‌برانداز: دل 
از کف مردمان می‌ربایند و دست‌ها و پاهایشان را به 
بند شهوت و تباهیها می‌کشند. 
این وقتی میسْر خواهد بود که دین خدا عزّت و قوّت 
حقیقی خویش را باز یاید و شکوه و عظمتی به خود 
گیرد که دشمنانش از آن به هراس افتند و بیمناک گردند 
تا دیگر جرأت اذیت و آزار مردمان را نداشته باشند و 
نتوانند دیگران را از دین برگردانند, و کسی که 
می‌خواهد یمان بیاورد باکی نداشته باشد از اینکه 
نیرونی بتواند او را از آن بازدارد يا اذیت و آزاری بدو 
رساند و یا در راه برگرداندن او از دین گامی به جلو 
نهد. 
در این صورت. گروه مزمنان مکلف و موظفند به اینکه 
یواست در جنگ و مبارزه باشند تا انگاه که چنین 
نیروهای متجاوز ستمکار را از میان برمی‌دارند. و تا 
آن وقت که شکوه و پیروزی از آن دین خدا خواهد 
بود: 
| 
و فاترمه عق لتکون نف و یکُون لین 
فان انا قلا غذوان لا علی الطایین ۰ 
با آنان پیکار کنید تا برگشت دادن از دین باقی نماند و 
دین (خالصانه) از آن خدا گردد. پس اگر دست کشیدند 


۰ 


۷ 
۲ 
۷ 


(و اسلام را پذیرفتند دست از آنان بدارید» چه حمله 

بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به 

سیب کفر و شرک, روا) نیست. 
اگر چه اين نص قرآنی در زمان نزول تنها با نیروی 
مشرکان در شبه جزیرهٌ عربستان روبرو بوده أست و 
فقط همین نیرو بوده که مردمان را از دین برمی‌گردانده 
است. و مانع از آن می‌شده است که دین ازآن خدا 
باشد. لیکن اين نص معنی و منهوم عام و همگانی را 
دربردارد و رهنمود آن مستمرّ و همیشگی است. فرمان 
جهاد تا روز رستاخیز پابرجا و لازم الاجراء است. زیرا 
در هر عصر و زمانی نیروی ستمکاری پیدا می‌شود که 


سوره بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
مردمان را از دین بازدارد و نگذارد که ندای دعوت به 
سوی خداء به گوش بندگان خدا برسد. و موانعی را فرا 
راه ایشان می‌دارد و نمی‌گذارد به هنگام قانع شدن در 
برابر منطق دین اسلام, آن را قبول کنند و دعسوتش را 
یک گویند» و در پناه امن و امان آن بغنوند و خویشتن 
را بپایند. گروه مومنان نیز مکلف و موظفند که در هر 
عصر و زمانی. چنین نیروی ستمکاری را درهم‌شکنند و 
مردمان را از چنگال قهر و غلبةٌ آن بدر آورند و ایشان 
را آزاد کنند و حریّت بخشند تا آزادانه بشنوند و 
برگزینند و به سوی خدا رهسپار و رهنمود شوند. 
این تکرار سخن در مورد منع برگرداندن مردمان از 
دین, آن هم به دنبال رسواسازی و نکوهش چنین عمل 
شنیعی, و بدتر از کشستن قلمداد کردن آن... بیانگر 
امعتانن اف دز ظر انساام است: و ال تیا دین 
بزرگی را پی می‌افکند که در حقیقت نوزائی تازه انسان 
بر دست اسلام بشمار می‌رود. نوزائی و تولدی که در 
آن ارزش انسان با ارزش عقیده‌اش معیّن و سنجیده 
می‌شود. وین انسان در کفه‌ای و عقيده او در كقَة 
دیگر ترازو نهاده می‌شود و کف عقیده رجحان و برتری 
می‌گیرد. در اين اصل بنیادین همچنین روشن می‌گردد 
دشمنان «انسان» جه کسانیند... آنان کساتی هستند که 
مومنی را از دینش برمی‌گردانند. و مسلمانی را به 
سبب اسلام آوردنش اذیت و آزار می‌دهند. اینان 
کسانیند که بشریّت را از بزرگترین عنصر خیر و صلاح 
محروم می‌نمایند و انسانها را از راه و روش الهی 
بدور می‌دارند... بر گروه مومنان واجب است که با این 
چنین کسانی بجنگند. و هر جاو هر گونه ایشان را 
دریابند بکشند. 
کر ی ها ی تون بو ال 

(حت کون فثة و کون لین للّه 4 

تا یرگرداندنی از دین باقی نماند و دین (خالصانه) از آن 

خدا گردد. 
این اصل بنیادین بزرگی را که اسلام آن را در اوائل 
آیه‌هائی که از قرآن دربارةٌ جنگ نازل شده است بنیاد 


نهاده است. پیوسته پابرجا و استوار است. و هميشه هم 
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عقیده یساش آتلامن با کسانی موجه غواهذبود که به 
صورتهای گوناگون بدان دست تعذی دراز کنند و بر 
پیروانش یورش برند. هميشه هم موّمنان چه فردی و 
چه گروهی و گاهی به شکل ملّتهای کامل. دچار اذیت و 
آزار می‌شو ند و در راه برگرداندشان از آئینشان تلاش 
و کوشش می‌گردد... و هر کس هم دچار برگرداندن از 
دینش شود و به هر نحوی از انحاء و به هر شکلی از 
اشکال به اذیت و آزار گرفتار آید. بر او واجب خواهد 
بود که بجنگد و بکشد. و در راه تحقّق این اصل بنیادین 
بزرگی که اسلام آن را بنیان گذارده است بکوشد, تا 
نوزائی تازهٌ انسان محقق و جلوه‌گر شود. 
پس اگر ستمگران از ستم خویش دست کشیدند. و میان 
مردمان و پروردگارشان مانع نشدند و ایشان را از 
خدایشان بدور نداشتند. دیگر تجاوز و تعدی بدیشان 
نخواهد شد - یعنی با آنان جنگ نمی‌شود - زیرا جهاد 
پیکار با ستم و ستم پیشگان است: 

فان انا قلا غذوان ال علی آنظلین ۱4 

پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند 

(دست از آنان بدارید) چه تجاوز جز بر ستمگران روا 
اگر دفع ستمگران و پیکار با ایشان. تجاوز و تعدی 
نامیده شده است تنها از اب تُشاكلةانظی و همگونگی 
واژگی است. وال دفع ستم ستمکاران و جنگ با 
تبهکاران, عدالت و دادگری است و دفع تجاوز ستم 
پیشگان از سر ستمدیدگان است. 
آنگاه حکم جنگ در ماههای حرام. بیان می‌شود 
همانگونه که حکم آن در جوار مسجدالحرام روشن 





۱- بعدها در سورة برائت فرمان جنگ با مشرکان در سراسر جزیرة 
عربستان نازل شد که برابر آن مسلمانان می‌بایست با مردمان آنجا بجنگند 
تا آنگاه که می‌گویند: جز خدا خدائی نیست... این همان تعدیلی است که با 
مقتضیأت موقعیّت اسلام و گروه مومنان همگام بوده است. تا جزیرةالعرب 
دربست در اختیار اسلام قرار گیرد. و اسلام هنگامی که با دشمنی روم و 
ایران روبرو می‌گردد پشت سر خود دشمنانی برجای نگذاشته باشد. 


(ملف) 
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و 
سر ارام باشاام ااث تا 
فن آعتدی یگ اه وه بفل ما آغتدی 
لک 9 وا ال و اغلموا أن ال مَع این . 
ماه حرام در برابر ماه حرام است (و اگر دشمنان 
احترام آن را نگاه نداشتند و در آن با شما جنگ کردند. 
شما حق دفاع و مقابلة با آنان را دارید و باکی نیست) و 
( حرمت‌شکنیهای) مقدسات. دارای قصاص است. (و 
تجاوزکاریهای نادرست. پاداش به مثل دارد. بطور 
کلّی) هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت. 
بر او همانند آن. تعدّی و تجاوز کنید (چه آغاز کردن 
تعدّی و تجاوز ممنوع است. لیکن در برابر آن» دفاع از 
خویشتن و مبارزه برای اخذ قصاص آزاد است)» و از 
(خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران 
است. 
کسی که به حرمت ماه حرام بی‌احترامی کند. سزای او 
این است که از تضمین‌هایی که ماه حرام بنرای او در 
پردارد. محروم گردد. خداوند «بیت‌الله» را مکان پر 
خیر و برکتی جهت امن و امان و صلح و صفاکرده است 
و ماههای حرام را نیز زمان پر خیر و برکتی جهت 
امنیّت و صلح و سازش قرار داده است. در ماههای 
حرام خونها و مقدسات و اموال مصون می‌ماند و به 
زنده‌ای در آن بدی نمی‌رسد. پس هر که نخواهد در 
این محدوده پر خیر و برکت بیارامد و بخواهد که 
مسلمانان را نیز از سایة آن و آرمیدن در پناه آن 
محروم دارد. سزای او این است که وی از نعمتهای آن 
محروم شود. کسی که احترام مقدسات را نگاه نمی‌دارد. 
مقدّساتش مصون نمی‌ماند. چه حرمت‌شکنیهای 
مقدٌسات دارای قصاص و تاوان است.. با وجود این 
مباح و آزاد بودن پاسخ دادن به حرمت‌شکنیها و 
قصاص و تاوانی که مسلمانان حق استفاد؛ از آن را 
دارند. در حدود و شعور معیّن و چهارچوب مشخصی 
گذاشته می‌شود که مسلمانان نباید از آن بیرون روند و 
تجاوز کنند. این مقدسات جز برای ضرورت و آن هم 
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به اندازهُ نیازه مباح و آزاد نمی‌گردند: 

(فن آغتدی علیْکم فاعْتَذوا علَیه بثل ما آغتّدی 

۳ ۴ ۹۹ 

پس هر که راه تعدّی و تجاوز بر شمارا در پیش گرفت» 

بر او همانند آن. تعذی و تجاوز کنید. 
لیکن نباید در این کار از حد گذشت و زیاده‌روی کرد... 
در چنین امری مسلمانان به تقوی و پرهیزگاریشان 
حواله شده‌اند. آنان می‌دانستند - چنانکه قبلاگذشت - 
وقتی پیروز می‌گردند که یاری خدا مدد کند. لذا بعد از 
آنکه بدیشان دستور می‌دهد که راه تقوی در پیش 
گیرند. به یادشان می‌آورد که خدا با ستقیان و 
پرهیزگاران است... در این فرموده. شتمازت کل نهفته 
است و هر نوع تضمینی را دربردارد. 
۰ 
جهاد همانگونه که به مردان نیازمند است. به مال و 
دارائی نیز نیازمند است. مسلمان مجاهد. خویشتن را با 
سازو برگ جنگ, و مرکب جنگ, و توش جنگ مجهّز 
می‌ساخت... حقوق و مواجبی برای سردار و سرباز در 
میان نبود تا آن را دریافت دارند. بلکه جان و مال 
خو بش را در طْبّق اخلاص می‌گذاشتند و به اسلام 
تقدیم می‌داشتند. این فداکاری همان چیزی است که 
عقیده آن را می‌سازد و می‌پردازد بدان هنگامی که 
مقررات از آن مایه گیرد و بر آن استوار گردد. دیگر 
مقرّرات در آن صورت. نیازی به اين ندارد که بذل مال 
کند تا از دست شهروندان و پیروانش با دشمنانش 
محفوظ بماند و قانون شکنی نشود. بلکه سرباز و 
سردار آزادانه قدم به پیش می‌نهند و به دلخواه در راه 
آن بذل مال می‌کنند و هزینة آن را به گردن می‌گيرند. 
لیکن بسیاری از فقرای مسلمانان علاقه‌مند به جهاد و 
دفاع از راه و روش ضشداو پرجم عقیده. جیزی 
نمی‌یافتند تا با آن خود را آماده رزم و کارزار کنند و 
توشه و مرکب جنگ را تهیّه ببینند. ایینان به پیش 
پیغمبر له میآمدند و درخواست می‌نمودند که 
ایشان را سواره به میدان پیکار دوردست برساند. چون 
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پیاده امکان رسیدن به رزمگاه نبود. ٍ ۱۳ 
پیغمبر بل چیزی نمی‌یافت که با آن ند وسيلهٌ 
سواری ایشان را آماده کند: 
رل وا و فیط 
ما یلفقون ». 
ی 
غم پر از اشک می‌شد. زیرا چیزی نمی‌یافتند تا آن را 
(برای خرید مرکب و ابزار جنگ) صرف‌کنند. . (توبه/۲٩)‏ 
آری همانگونه بودند که قرآن کریم درباره ایشان 
فرموده است. 
به همین خاطر است که رهنمودهای قرآن و پیغمبر 
دربارهٌ بذل مال در راه خداء بسیار است. بذل مال برای 
مجهُز ساختن جنگ‌جویان. در بیشتر موارد. دعوت به 
جهاد. همراه با دعوت به بذل مال است. 
خدا در اینجا خودداری از بذل مال را هلاکت و نابودی 
بشمار می‌آورد و مسلمانان را از انجام چنین کاری باز 
می‌دارد: 
(و نا نی بل له و شلوا بأندیکُم ال 
لک و ینوا له نی ۰ 
در راه خدا انفاق (و بذل مال) کنید و (با ترک انفاق) خود 
را با دست خویش به هلاکت نیفکنید. و نیکی کنید همانا 
ات شنک کارا زر ینتم ادا 
خودداری از انفاق و بذل مال در راه خدا؛ هلاکت و 
نابودی نفس با دست بخل را به همراه دارد. و باعث 
مرگ دسته‌ها و گروهها به سبب عجز و ضعف حاصل از 
تنگ‌چشمی است. بویژه در رژیمی کتههای آن سر 
فداکاری و خواست شخصی استوار و پابرجا باشد. 
همانگونه که اسلام بر یسن چنین پایه‌ای ایستاده و 
استوار بود. 
سپس روند قرآنی. ایشان را از مرتبهٌ جهاد و انفاق 
بالا تر می‌برد و به مرتیة احسان و نیکوکاری می‌رساند: 
و أخیُوا نله یب اخینین 6. 
احسان و نیکوکاری کنید. همانا خداوند نیکوکاران را 


دورست می‌دارد. 
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مه اسان تاک ی هام در انتاام ات اخساه 
همانگونه است که رسول خدا اش فرموده است: 
(.. آن * تلد الله کیک تاه فان تکن تراه ان 
پراک)(۱, 
... اینکه خدای را پرستش کنی گوئی تو او را می‌بینی» 
اگر تو هم او را ندیده باشی او که تو را می‌بیند. 
هنگامی که نفس به این درجه برسد. او هم طاعتها و 
عیادتها را انجام می‌دهد. و از هم معاصی و گنناهان 
دست می‌کشد. و خدای را در هر کار کوچک و بزرگی 
و پنهان و اشکاری یکسان حاضر و ناظر می‌بیند و در 
همه احوال او را مراقب خود می‌داند. 
این همان پیروی است که آیات جنگ و بذل مال را به 
پایان می‌برد. و در کار جهاد. نفس را به احسان کردن 
الم دهد که اکن مات انیان آیست: 
0 
بعد از آن. سخن از حجٌ و عمره و مناسک و مراسم آن 
دو. به میان میآید. زنجیرةٌ سخن در روند گفتار واضح 
استت:2 ارتباط زرد قیان نکن از اهله:و ایتک 
شناسه‌های زمانی برای مردم و حج بوده, و سخن از 
جنگ در ماههای حرام و گفتن از مسجدالحرام و سخن 
از حج و عمره و مناسک و مراسم آن دو, در پایان خود 
درس, کاملا پیدا شاد اب 
(وأما و ارو له تن آخیر 0 آنتیتر 
ین الدي. و لا تلقوا رسک یل افذی 
له یم رب 


را شتیعر ین اني فن ۸ 


اج و سَْعة اذا رجَفته 
لک 2 رک لک نز ین له خاطیری 
الشجد امحرام. نا له و اوآ ال دید 


4 


العقاب. . مجح | هر مَعلومات. قن فرض فبین 


ارت ولا لوق و لا جدال ی اج ۷ 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 


تفعوا من خر یه ال و دقن خر ژد 


ف 


وی و نون یا آولی الْباب. یم 
جناح آن تب افضلا من ریک فاذ رشن 
عَرفاتِ فاذ کرُوا لداع الحرام و آذکروه 
اعداکزو نکن من قبله ی لضالین. مآفیضوا 


من خیِث آفاض آلناس و آشتففروا ال دا 


ه 


ود وحپر فاذا قضیم عناسککم قاذ کرو له 


اس 


کذکُرکم] باء کم أوأشَدٌ ذکُرا فن آلناس مَن 9 


ریا اف ال وا ی ال خرة من خل و منم 

َنْ ول را آتنا ی الدنیا حَسَسةٌ وق الاخرة 

وقنا عذاب آلنار ولیک کم تصیت شا 
س ۰ ۵ یل ۱ 


با ال تربع یناب و دول ام 
َغدُودات فَن تعَجُل یم فلا ام علیه, و من 
مه قآ ور له و اعْلَمُوا 
آتکم اه رون ۱4 
تاریخ دقیقی راجع به نزول این آیات حج در دست 
نداریم مگرٍ روایتی که می‌گوید فرمود خداوند متعال: 
( فان آخصر تا 16 اسْتَیسرَ من افدّی #. 
شش هجری نازل شده است. همچنین 
تاریخ قطعی وجوب حج در اسلام رامیت بت | گر 
هم برابر عقیده‌ای که می‌گوید حج با نزول أیة: 


۶ 


رامع و درد له 4. 


در حدیبیه به سال 


یا با اي 
۳ ی تک مٌ ‌ ف‌‌ ۳ ۳ 
له عل آلناس حح ابیت من آشتطاع له 


که در سورء؛ آل عمران است. واجب شده است. زیرا نه 
دربارة این آیه و نه دربار آن آیه روایت قطعی و 
ثابتی راجع به وقت نزول آنها در دست نداریم. امام 
ابن قیّم جوزی در کتاب «زادالمعاد» بیان کرده است که 
حج در سال نهم یا دهم هجری واجب شده است. به 
اعتبار اينکه رسول خدا تاه ج حَجَةالوداء را در سال 
دهم انجام فرموده است. و این فریضه را به دنبال 
وجوب آن در سال نهم یا دهم بجای آورده است... 
لیکن این کار شایستگی سندیّت را ندارد و نمی‌توان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
بدان استناد کرد. زیرا اعتبارات و آمور دیگری. رسول 
خدا عَص را بر آن داشته است که حج خویش را تا 
سال دهم به تأخیر اندازد. به ویژه اگر دقت کنیم که 
پیغمبر ملصَ ابوبکر یله را به عنوان امیر حج در سال 
خدا لش به هنگام بازگشت از جنگ تبوک. قصد 
انجام حج را داشت. ی به یاداورد که مشرکان طبق 
عادت خویش در موسم حج حاضر می‌شوند و برخی از 
ایشان لخت و پتی به طواف کعبه می‌پردازند. لذا 
نپسندید که با آنان بيامیزد... سپس سورء بات نازل 
شد. پیغمبر علی پسر ابوطالب ىْة را فرستاد تا 
سرآأغاز سوره برائت را ۳ برساند. و بدین وسیله 
به پیمانهای مشرکان خاتمه دهد و در روز قربانی «یَوْم 
رو و ۳ 
ی ار ۶ سفي ی ۱ 


زو له یل اه کافن ولا مج ید جارس 


آم ام و ۵ سر 
ت 


[ 


و لا وف بالْبیْت عُرْیان. و من کان له عَهٌد 
الرَسول بضت نهر ای شدته...) 
هیچ کافری به بهشت داخل نمی‌شود. و بعد از امسال 
مشرکی حج را بجای نمی‌آورد. و لخت و عریانی بیت 
هرا اف تم کدی کش کهبا سول خدا که 
پیمانی داشته باشد تا مت خود پا بر جا است. 
آنجه در اینجا چنگی به دل می‌زند و به ذهن متبادر 
می‌شود. اين است که اسلام فریضد حج و مناسک آن 
را پیش از این زمان بر جای داشته و پذیرفته است. نقل 
را رات 
است. لیکن این سخن سند محکمی ندارد. جز اینکه 
آیات سور حج بنا بر قول ارجح مکی هستند و 
بیشترین مناسک حج را بیان داشته‌اند. با قید این وصف 
که اينها مناسکی می‌باشند که خدا ابراهیم را به انجام 
آنها فرمان داده است. از جمله در آن آمده است: 
ود رن تراهم مکان انیت آه نشرک یی 
یت و هر یی للطانفین و الغافین و کم 


سس 





۱- ترجمهٌ آیات در صفحات بعدی آمده است. 





1 
3 
3 
( 


( و هي مش و و و ۳ و یه ۱ ره اه دنا م0 کح فرش ۸ ۳. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 


جزء دوم 


آلشجود. رذن الثاس بانج یوک رجالا و 


وم 


ی کل ضایر تن من کلف َميق, لیشْپُدوا 
عنافع مر ید کر وا آنم ال یام تغلوهاتِ عَل 
ما رهم من هی الانعام توا منبا و آطعئو 
بان الق لیقضوانه تنم وَلیوفوا نذورَهم 
مایت نع ۱۱ 
زک رس برض بر ال ِا من شَفری 
لوب کف ماع اج شتتن مه 
ٍل لت لتق ۲4 
(رالیدن ‏ جَعَلثا الک تن تا هتفخ 
دک انم العاص اف ار ات خی جر 
فا ناه و آطیثرا عفن کذلک 
سَخرناها لکم لعلکم تشکرون. ال ال وا 
و لا دماوٌهاء ر لکن ناه الفوی ینکمکزلک 
سَحها کم لشکبروا له عل مادام و بت 
ضینین ۳ 
(برای این کافرانی که ادعای پیروی از ابراهیم را دارند 
ذکر کن) آنگاه را که مکان بیت (الله) را به ابراهیم 
نمودیم (و در آنجا فرودش آوردیم و بدو گفتیم:) چیزی 
را انباز من مگردان و خانه مرا برای طواف کنندگان و 
(به نماز) ایستادگان و به رکوع وسجود افتادگان (در 
نمازء از لوث وجود بتان و کثافات) پاکیزه دار. و 
مردمان را به سوی حح نداء ده تا پیاده و (سواره) بر 
شتران لاغر میان, راه دور و درازی را بپیمایند و به 
سوی توأیند. تا اينکه منافع (دين و دنیای) خویش را 
ببینند (و فراچنگ آرند) و (روز عید و سه روز بعد از 
آن) بر (قربانی) آنچه خدا از چهارپایان (شتر و گاو و 
گفقه) نضیت انشان کردم ات نام دا راشای 
کنند. پس, از چهارپایان (قربانی) خود بخورید و به 
مستمند فقیر بخورانید. سپس چرک و کثافات خویش را 
پزدایند (و موها را بتراشند و اصلاح کنند و ناخنها را 
بگیرند) و نذرهایشان را وفا کنند و (بیت اللّه) کهن و 
آزاد را (که قدیمی‌ترین خانهةٌ عبادت در زندگی انسانها 


است و خدا آن را از دست ستمکاران رها ساخته انتت) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
طواف (الوداع) کنند... 
این (به جای خود), و هر کس مناسک (دین) خدا را (با 
گزینش بهترین و چاق‌ترین حیوان قربانی) بزرگ دارد. 
چنین کاری (خبر از ایمان راستین دارد و نشانه‌ای) از 
پرهیزگاری دلها بشمار است. در آن (چهارپایان)» برای 
شما منافع (دنیوی) وجود دارد تا مذت مشخصی (که 
بردن آنها به قربانگاه است) سپس (منافع اخروی آنها 
آغاز می‌گردد از وقتی که قربانیها را به قربانگاه 
می‌برید و در) مکان ذبح شرعی آنهاکه (حرم) 
(بیت‌الله) است (آنها را سر می‌برید) ... (قربانی کردن) 
شتر و گاو را (در حج) برایتان از نشانه‌های (دیین و 
مناسک عبادت) خدا قرار داده‌ایم. در انها برایتان سود 
اشتاه گر دنا و اخت) است: دوعالن کته (اماده 
قربانی گشته‌اند و برای این کار دستها و پاها را) جفت 
کرده‌اند. و وقتی که بر پهلوها فرو افتادند (و جان به 
جان آفرین دادند و بی‌حرکت ماندند. اگر خواستید) از 
(گوشت) آنها بخورید و (به درماندگان) قناعت پيشه (و 
به خاطر حفظ توف دست: گ این دراز ناکرده), و (به 
بیچارگان) گدائی کننده بخورانید. اینگونه (که می‌بینید 
خداوند شتران و گاوهای تنومند را در اختیارتان گذارد 
و) آنها را برایتان رام کرد تا اینکه سپاسگزاری کنید (و 
با قربانی و اخلاص در عمل. به خدا تقر 
گوشتهای آنها و نه خونهای آنها (که اعمال ظاهریند) به 
خدا می‌رسند (و رضای او را فراهم می‌آورند), ولیکن 
تقوای (درون و نیت پاکیزه) شما بدو می‌رسد (و 
ی وی را تاه شتا روا نی سر ال رکه 
تابن اضما کشید: با یه یاهمان 
کردنتان به (مناسک و آداب دینی و) آنچه رهنمود کرده 
است. خدای را به بزرگی یاد کنید (و بگوئید: ی 
ی ی و مژده 
(بهشت) بده به نیکوکاران. 


ب جونید). نه 


۱- حج ۰۲۹-۲۶ 
۲ حج - ۳۲و ۳۲. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
در این آیات بیان شده و یا اشاره گشته است به هدی 
(حیوانات قربانی) و قربانی نمودن و طواف کردن و از 
احرام بدر آمدن و نام خدا را بردن, که اینها مناسک 
اساسی حج هستند. خظاب کهدن ایا ترجه املت 
مسلمان است با سیره و تاریخ حیات پدرشان ابراهیم 
پیوند داده شده است. این امر اشاره به قدمت وجوب 
حج دارد به اعتبار اينکه عبادت ابراهیم بوده است که 
مسلماتان بدو نسبت می‌رسانند. اگر مبارزه و جنگ 
میان مسلمانان و مشرکان که بدان هنگام پرده‌داری کعبه 
در اختیار ایشان بوده است. پشته‌ها و گردنه‌هائی بر سر 
راه بوده و ادای فریضه حح را گاهگاهی دشوار 
می‌نموده است. اين چیز دیگر و مسألةٌ جداگانه‌ای 
است. ماهم در اوائل این جزء چنین سخنی را 
پسندیده‌تر دانستیم و گفتیم که افرادی از مسلمانان از 
آغاز تغییر قبله در سال دوم هجری, این فریضه را 
بجای می‌اوردند. 
بهر حال گفتن این مقدار از تاریخ وجوب حج, مارا 
بسنده است. اینک می‌پردازيم به ایاتی که در اینجا از 
مناسک حج بحث می‌کند. و رهنمودهای فراوانی را 
پیش چشم می‌داریم که در لابلای این آیات قرار دارد: 
‌ ۱ 
۲ بو ام و اْعدرة بل فان آ هرن تا 
آنتیسر من افدي -و لا توا رو وسکم خق یلع 
ای حله. من کان منکم مریضاً آزبه ذِی من 
یه یه ینمیا از ص | آزنشک. ناذا 
منت فمن قّع بالْعفرة اج فا و 
۳ فن ل بجد فصیام لاد یامن اج و سب سَبعة 
دا رجف - تلک مرکا الک نکن 
له خایری الشجد ارام .و أَبْقوا الله و اغلوا 
ال دید اْعقاب ) ۳ 
اه خروم که هرا عار آروبه عفر هن فرد: 
دقت تعبیری است که در نمایش قانونگذاری و پخش 
بندهای آیه بکار رفته است تا هر بندی جداگانه به بیان 


حکمی بپردازد که هدف ان و رو به سنوی ان دارد. 





فی‌ظلال الق رآن 
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سپس ملاحظات هر حکمی پیش از انتقال به حکم 

همه اینها در پایان بسه 

تقوی و ترس از خدا پیوند می‌خورد. 

بند نخستین آیه, به حح کننده یا عمره کننده دستور 


بعدی. به میان می‌اید. آنگاه 


می‌دهد که اعمال حج و عمره را از آن زمان که دست 
بکار انجام مناسک می‌شود و تلبیةٌ عمره یا حج و یا هر 
دو را سر می‌دهد. به تمام و کمال به پایان ببرد. و آن دو 
را خالصانه برای خدا بجای آورد و هدفش از انجام 
آنهاتها و تتهاخداباشد و پس: 

(و وان ونر له >. 

حج و عمره را به تمام و کمال خالصانه برای خدا انجام 

دهید. 
بعضی از مفسران از اين وا امر چنین فهمید‌اند که 
هدف از آن بنیانگذاری وجوب حج و آغاز چنین 
فریضه‌ای است. برخی هم استنباطشان از ان این است 
که دستور به اتمام حج است بعد از آنکه آغاز گردید - 
ظاهراً هم باید چنین باشد - زیرا عمره به عقیده همگان 
واجب نیست. با وجود اين در اینجا مانند حج به اتمام 
آن دستور داده شده است. این هم می‌رساند که مقصود 
از اين واه امر. اتمام کات نت ابید ارعع 
فريضه حح به وسیلة اين نص 
همچنین از اين واه امر می‌توآن فهمید که عمره هر چند 
در آغاز واجب نیست. ولی اگر عمره کننده تلبیه را سر 
داد. به اتمام رساندن آن واجب خواهد شد. 
مناسک عمره همانند مناسک حج است جز اینکه وقوف 
در عرفه ندارد. بنابه اشهر اقوال در تمام طول سال 
می‌توان عمره را انجام داده و مانند حج محدود به 
ماههای معیّتی نیست. همچنین از اين واه امر می‌توآن 
فهمید که باید به هنگام تنگی مجال و ضیقت حال و 
جلوگیری و بازداشتن از برگزاری بعضی از مناسک 
حج و عمره را به پایان برد. حال این بازداشت و 
ممانعت از سوی دشمن باشد که حاجی و عمره گزار را 





۱- ترجمه آیات همراه با بندها ذکر شده است. 
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سور بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
از تکمیل مناسک بازدارد - که اين سخن مق یه 
است - و يا اينکه به سبب بیماری و همانند آن باشد و 
سبب شود که نتوان اعمال حج و عمره را تکمیل کرد. در 
تفسیر بازداشتن و بازماندن به سبب بیماری, میان فقهاء 
اختلاف نظر است. لیکن گزیدهٌ سخن صحت و درستی 
ان تأیید می‌داردز ۱ ۲ 

( فان آخصرم فا استَیْسَرَ من ادی ‌. 

و اگر (از برگزاری بعضی از مناسک, به وسیلةٌ دشمن 

يا بیماری و ...) بازداشته شدید (و خواستید از احرام 

بدر آئید. بر شما است که) هر آ نچه از قربانی فراهم 

شود (همچون شتر و گاو و گوسفند. ذبح کنید و آنگاه 

از احرام بدر آئید). 
در این حالت حاجی یا عمره گزار. آن مقداری که از 
حیوانات قربانی برایش فرام آید. سر می‌برّد و از احرام 
خود بدر می‌آید. در همانجائی که بدان رسیده است. 
حتی اگر هنوز به مسجدالحرام هم نرسیده باشد و از 
مناسک حج و عمره چیزی جز احرام بستن در میقات 
بجای نیاورده باشد. (میقات مکانی است که حاجی یا 
عمره‌گزار از آنجا آغاز به تلبیةٌ حج يا عمره و یا هر دو 
با هم می‌کند. و جامه‌های دوخته را از تن بدر می‌آورد. 
و تراشیدن مو یا کوتاه کردن آن و گرفتن ناخنهایش و 
همچنین شکار حیوانات خشکی و خوردن نخجیر آن, بر 
او حرام ی گر 3د:::]: 
این امر در حدیبیه رخ داد که در سال ششم هجری 
مشرکان نگذاشتند پیغمبر عَشَ و مسلمانانی که همراه 
وی بودند. به مسجدالحرام برسند و از ورود آنان 
بدانجا ممانعت کردند. بر اثر آن با پیغمبر پیمان حدیبیه 
را بستند, مبنی بر اينکه در سال آینده بیاید و عمره را 
بجای آورد. 
روایت است که اين آیه نازل شد و رسول خدا مت 
به مسلمانانی که همراه وی بودند دستور داد در مکانی 
که بدان رسیده بودند حیوانات قربانی را سر ببرند و از 
احرام خویش بدرآیند. اصحاب در انجام این امر 
درنگ کردند. و برایشان دشوار و ناگوار بود که پیش از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
رسیدن حیوانات قربانی به محل خود - مکانی که عادتا 
در آن حیوانات قربانی سر بریده می‌شود - از احرام 
بدر آیند. تا اينکه پیغمبر ْ در جلو چشمانشان 
حیوان قربانی خویش را ذبح کرد و از احرام خود 
بدرآمد. آن وقت اصحاب چنین کردند(۱ 
آنچه از هدی میسّر شود. یعنی ممکن گردد. هدی از 
چهارپایان عبارت است از شتر و گاو و گوسفند و بز. 
درست است که چند نفر از حاجیان در بدنه‌ای یعنی 
شتری یا گاوی شریک شوند. همانگونه که به هنگام 
عمره حدیبیه هر هفت نفری در بدنه‌ای شریک شدند. 
این است معنی آنچه میشر گردد و دست دهد. درست 
است که هر نفر گوسفندی یا بزی را قربانی کند و کافی 
هم خواهد بود. 
حکمت این ملاحظه در حالت تنگی مجال وضیقت 
حالی که به وسیلةٌ دشمن ایجاد می‌گردد چنانکه در سال 
حدیبیه بوقوع پیوست و يا اینکه بازداشت و بازماندنی 
که به علّت بیماری رخ می‌دهد. چیزی جز آسانی کار و 
انجام آنچه ممکن گردد نیست. زیرا هدف اصلی و 
نخستین منظور از مناسک برانگیختن حسٌ تقوی و 
قرب به خدا و تشویق به انجام عبادات واجب بگونه 
شایسته است. پس هرگاه چنین شد و در حین انجام 
مراسم, دشمن يا بیماری و چیزی شبیه بدان. سد راه 
گردید. حاجی یا عمره گزار به هدف خویش رسیده است 
و از پاداش حج يا عمره خود محروم و بی‌بهره نمانده 
است. بلکه یگونه‌ای حج يا عمره وی محسوب است که 
کون آنها را به تمام و کمال انجام داده است. لذا آنجه 
از حیوانات قربانی به همراه دارد سر می‌برد و از احرام 
بدر می‌آید. این آسانگیری و کارسازی همان چیزی 


است که با روح اسلام و منظور مناسک و هدف 


عبادت. مار کار و هماوا اتتتا: 


۱- برای اطلاع بیشتر از این موضوع. مراجعه شود به تفسیر سورهٌ فتح در 
جزء پیست و سشم. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
همگانی. روند گفتار می‌آید و حکم تازه‌ای را از احکام 
حج و عمره بیان می‌دارد: 
و لا تخلقوا که ِ حتی بل ای له 4. 
سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه خود 
بررسد. 
این کار وقتی است که بتوان حج و عمره را به تسمام و 
کمال به پایان برد و هیچگونه ممانعت و بازداشتی 
درمیان نباشد. تراشیدن سرها - که اشاره به از احرام 
بدر آمدن در حج يا عمره و يا هر دو است - درست 
نیست مگر آنگاه که حیوانات قربانی به محل اصلی 
خود برسند که مکان سر بریدن آنها است. اين کار به 
دنبال وقوف در عرفه و رهسپار شدن از آنجا خواهد 
بود. دبح قربانیها در منی در روز دهم ذی‌الحجه انجام 
می‌پذیرد و بدین هنگام است که حاجی از احرام بدر 
ی ای ان و اتسیو یرآ ناش اس ای یه 
جایگاه ذبح. نباید تراشیدن مو و کوتاه کردن آن و از 
احرام بدر آمدن انجام بگیرد. 
این استثناء بیرون از دائرءٌ مفهوم این حکم همگانی 


ی اکتا وان هت هآ توافت[ 
سبب زخمی بودن یا سر درد و یا بیماریهای دیگر و 
محتاج شد موی سر را بتراشد. باید که) فدیه بدهد از 
قبیل (سه روز) روزه يا صدقه (که دادن خوراک یک 
روزه به شش نفر فقیر است) و يا گوسفندی (که باید 
ذبح گردد و میان فقراء تقسیم شود). 
گاهی پیش مي‌آید به سبب بیماری و مرضی که لازمةُ 
آن تراشیدن موی سر است. یا اذیت و آزاری که سر به 
سبب پیدایش حشراتی در لابلای موها بر اثر دراز 
شدن و شانه نکردن. دجار أنّ می‌گردد. اسلام از آنجا 
است. به کسی که احرام بسته 
است اجازه می‌دهد که مویش را بتراشد - قبل از آنکه 


که دین آسایش و واقعیّت 


قربانی خود را که به همراه آورده است به قربانگاه 





فی‌ظلال الق رآن 

جدد اوّل 
برساند. و پیش از آنکه افعال حج را به پایان ببرد - در 
بسرابر انجام این کار فدیه‌ای می‌دهد: سه روز 
روزه‌داری يا صدقه‌ای که خوراک دادن به شش نفر 
فقیر است. و يا ذبح گوسفندی و صدقه کردن آن افتت: 
این مرزبندی با توجّه به حدیث پیغمبر یل است. 
بخاری با اسنادی که به کعب پسر عجره می‌رساند. 
روایت نموده است که او گفته است: مرا به پیش 
پیغمبر عل بردند. در حالی که شپش بر رخسارم فرو 
می‌دو ید. پیعمبر فررمود: 

ماکنث آری بل یک فا ما ند شا؟ 


قْتَ. قال: صم تلاة نام آز آطعم ستهة 
مساکین. ۳7 دب مشکان نطف صاع من طغام و 
آخلن رأمک..) ۱ ۱ 


گمان نمی‌کردم این اندازه به درد سر افتاده باشی, آیا 
گوسفندی سراغ نداری؟ گفتم: نه. گفت: سه روز روره 
بگیر یا شش فقیر را خوراک بده. (بگونه‌ای که) به هر 
فقیری نیم صاع خوراک برسد و سرت را بتراش. 
سپس به بیان حکم تازهُ همگانی دیگری دربارٌ حج و 
عمره می‌پردازدزر 
فا آمنعفن ف تم بالغشرة ی اج فا سیر من 
اهدّی ». 
وقتی که (از دشمن یا بیماری) در امان بودید (و به حج 
و عمره رفتید و نخست) کسی از عمره بهره‌مند گردد 
سپس حج را آغاز کند. آنچه از قربانی میشّر شود (ذبح 
میکندو به فقرای آنجا می‌دهد). 
یعنی هرگاه ممانعت و بازداشتی در میان نبود و جلو 
شما گرفته نشد و توانستید مناسک را بجای بیاورید. 
پس هر کس خواست ابتداء از عمره بیاغازد و آنگاه به 
حج بپردازد. باید چیزی را از حیوان قربانی که برای او 
میسّر و ممکن گردد. قربانی کند... شرح این حکم چنین 
است: گاهی مسلمان برای انجام عمره بیرون می‌رود و 
به قصد احرام. در ققانت اند ری کفا بل ان 
وقت که از عمره فارغ می‌شود - عمره با طواف بیت‌الله 
و سعی میان صفا و مروه پایان می‌گیرد - به دنبال آن 








سورةه بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
برای انجام حج احرام می‌بندد و منتظر فرا رسیدن 
روزهای آن می‌ماند. اين کار وقتی خواهد بود که در 
ماههای حج شخص مسلمان به عمره پرداخته باشد. 
ماههای حج. شوال و ذوالقعده و دهة نخستین ذی‌الحجه 
است... این صورتی از صورتهای برخورداری از عمره 
و به دنبال آن پرداختن به حج است. صورت دوم 
بدینگونه است که مسلمان از میقات احرام عمره و حج 
را با همدیگر می‌بندد. وقتی که مناسک عمره را بسه 
پایان برد. منتظر می‌ماند تا موعد حج فرا رسد. این هم 
صورت دوم تمتع و برخورداری است. در هر یک از 
دو حالت بر عمرهگزار متمتع است که ببعد از انجام 
عمره حیوان قربانی را ذبح کند تااز احرام عمره 
بدرأید. بدین وسیله در فاصلهٌ میان ادای عمره و انجام 
حج خود از احرام بدر می‌آید و در این فرصت می‌تواند 
همانند اوقات عادی از چیزهای حلال استفاده کند و 
چیزهاتی راکه به سبب عمره بر او ممنوع بود برای خود 
آزاد گرداند. منظور از آنجه میسْر باشد. شامل 
چهارپایانی است که توانائی دستیابی بر آنها ممکن 
است خواه شتر و گاو باشد و یا گوسفند و بز. 
در صورتی که حیوانی برای قربانی میسّر نگردید. به 
جای آن فدیه‌ای داده می‌شود: 

(فن ل مجد فصیام ثلائة یا ف اج و سَِبْعَة اذا 

رجف تلک عَترهکاملا »۰ 

کسی که (قربانی یا بهای قربانی را) نیابد. سه روز در 

(ایّام» حج» و هفت روز هنگامی که بازگشتید (به خانه و 

کاشانة خود. باید روزه بگیرد) این ده روز کاملی است 

(که نباید از آنها غفلت شود). 

بهتر این است که سه روز نخستین را پیش از وقوف در 
عرفه در روز نهم ذی‌الحجه روزه بدارد. اما هفت روز 
باقی را : پس از برگشت به دیار و کاشانةٌ خویش روزه 
زرا 

این ده روز کاملی است. 


با نط صریح ده روز را بیان فرموده است ست تا تأکیدی بر 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
آن باشد و توضیح بیشتری انجام پذیرفته باشد... شاید 
فلسفهٌ حیوانات قربانی و روزه‌داری. استمرار پیوند دل 
با خدا در خلال مدت زمانی باشد که میان عمره و حج 
قرار دارد. و از این راه, بهره‌مندی آزادانه از رن گرم 
عادی, سبب آن نگردد که ذهن و اندیشه, فضای حج و 
مراقبت و پرهیزگاری را ترک گوید. فضائی که در این 
فریضه پیوسته دلها را فرا می‌گیرد و آنها را به خود 
مشغول می‌دارد. 
از آنجا که ساکنان حرم آباد کنندگان مقیم آنجا بوده‌اند. 
عمره‌ای برای آنان نیست... بلکه تنها حج را انجام 
می‌دهند... همچنین تمتع و از احرام بدر آمدنی در 
فاصله میان عمره و حج برای ایشان وجود ندارد. از این 
لحصاظ بالطبع نه فدیه‌ای می‌دهند و نه روزه‌ای 
می‌گیر ند: ۱ 
(ذلک لن 1 یکن أَهله خاضري الشجد ارام 6. 
اه یره تفن آ انا عضمره نت وتان وج 
روزه‌داری) از آن کسی است که خانواده او امل 
مسجدالحرام (یعنی ساکنان مکّه و دور و بر آن) 
در این مقطع سخن از احکام حج و عمره. روند گفتار 
باز می‌ایستد تا یک پیرو قرانی را در اخر اورد و با 
آن دلها رایهی و تقوای از ار محکم و استوار دارد: 
و و له وان له دید العقاب ». 
(تقوی داشته باشید) و از خدا بترسید که خدا دارای 
کیفر سختی است. 
ضامن اجرای این احکام. چنین تقواتئی است که ترس از 
خدا و هراس از عقاب او است. به همراه اخرام 
کتاره کت از ناضانستها مر یهت کاری است:سن آنگاه 
که برای مدتی از احرام بدر محر | نگل وه من 
وهای ی نوتم یار تین اقا وا 
درون گرم و داغ نگاهداشتن پرهیزگاری و دوری 
گزیدن از گناهکاری را عهده‌دار می‌گردد و با بیداری 
کامل به حفظ و حراست سوز دل می‌پردازد. 
‌ 


سوره بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
آنگاه روند گفتار اختصاصاً به بیان احکام حج 
می‌پردازد. وا فسات ادات ان را خرن شمرهه و 
سرانجام در اين بند تازه و نو. سخن را با تقوی به پایان 
می‌برد همانگونه که در بند نخستین به پایان برد: 
(ْحَب پر مَعُومَات. ن فروض فین ام فلا 
رف ولا فشوق ولا جدال ف اج وا تفعلوا من 
حَ ال و ترَرّدوا ان خر آلژاد نوی 
تقون یا ول لباب ‌. 
حج در ماههای معیّنی انجام می‌پذیرد (که عبارتند از: 
شوال و ذوالقعده و ذوالحجه) پس کسی که (در این 
ماهها با احرام یا تلبیه يا سوق دادن حیوان قربانی و 
شروع مناسک دیگر حج) حج را بر خویشتن واجب 
کرده باشد (و حج را آغاز نموده باشد باید آداب آن را 
مراعات دارد و توچّه داشته باشد که) در حج آمیزش 
چنسی با زنان و گناه و جدالی نیست (و نباید مرتکب 
چنین اعمالی شود)» و ای خردمندان از (خشم و کیفر) 
من بپرهیرید. 
ظاهر نص می‌رساند که حج دارای وقت معلومی است. 
و وقت آن در ماههای مشخصی است... این ماهها 
عبارتند از: شوال و ذوالقعده و ده اول ذوالحچّه ... 
بنابراین» احرام بستن برای حج صحیح نخواهد بود مگر 
در اين ماههای مشخص, اگر چه برخی از مذاهب. 
احرام بستن را برای حج در تمام مدّت سال صحیح 
می‌دانند. و اوقات معیّن حج را تنها به انجام مناسک آن 
اختصاص می‌دهند. امام مالک و ابوحنیفه و احمداین 
حنبل, بر اين رأی می‌باشند. و این رأی از ابراهیم 
نخعی و وری و لیث ابن سعد روایت شده است. امام 
شافعی رأی اول را پیش گرفته است. و این از اببن 
عباس و جابر و عطاء و طاووس و مجاهد. روایت گشته 
است. این نظریه واضح‌تر و دلپسندتر است. 
کسی که در اين ماههای معیّن, حج را بر خود واجب 
کرده باشد - یعنی به وسیلةٌ احرام بستن اتمام حج را بر 
خود واجب گردانده باشد: 
فلا رَقَت ولا فشوق و لا جدال نی اج >. 


مس 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
در حج نه آمیزش جنسی و نه گناه و نه جدالی است. 
«رَقَث» در اینجا به معنی ذکر جماع و بیان انگیزه‌های 
آن است خواه در پیش زنان باشد و خواه جز آن. 
«جدال» مناقشه و ستیزه کردن است تا کسی دوستش را 
به خشم نگ «فشوق» انجام دادن گناهان صغیره با 
کییره است... نهی کردن از آنها منتهی می‌شود به ترک 
هر جیزی که منافی باشد با حالت: پرهیزگاری, خالصانه 
در اين برهه از زمان به خدا پرداختن, از انگیزه‌های 
زمینی فراتر رفتن. ریاضت روحانی نمودن اين به خدا 
پیوستن و از دیگران گسستن, و مراعات ادب لازم. در 
بیت الله الحرام از سوی کسی که قصد آن کرده است و 
اه هید فان ده است و ار هه جع راز 
لباسهای دوخته بره امن انیت 
به دنبال نسهی از انجام کردار زشت. انجام کردار 
پسندیده را در برایر چشمانشان می‌آراید و می‌فرماید: 
(و ها تْعلوا من خر بر یفده ال 4. 
هس میت 
برای مرد موّمن این بسنده است که به باد داشته باشد 
که هر کار خوب و نیکی را که انجام می‌دهد. خدا آن را 
می‌داند و از آن آگاه است. همین احساسی که دارد او را 
بر انجام کار پسندیده برمی‌انگیزد و می‌خواهد به کردار 
شایسته دست يازد تا خدا عمل خیر او را ببیند و 
بداند... تنها همین اطلاع کردگار بر کردار او. پاداش او 
است و این خود کافی است... و اين تا دریافت جزای 
حقیقی» سزای او است و او را بس 
آنگاه ایشان را فرامی‌خواند تا برای کاروان حج توشه 
تم و تزا روایت است که 
گروهی از اهل یمن از شهر و دیار خود برای حج بیرون 
می‌آمدند و بدون توش سفر رهسپار انجا می‌گشتند و 
می‌گفتند: ما به حج خانهٌ خدا می‌رویم و خدا مارا 
خوراک نمی‌دهد؟ اين سخن, علاوه از آنکه مخالف با 
شت اسلام است که به موّمن دستور می‌دهد در 
همان هنگام که دل به خدا داده است و کاملاً بر او توکل 


بسته است؛ توشهة واقعی را بردارد. و در کنار زاد 
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معنوی, توشهٌ ظاهری را با خود دارد. از لابلای چنین 
سخنی بوی ناپرهیزگاری به مشام می ر سد. و به همراه 
سخن از خداء بوی گناه استشمام می‌گردد. و انگار که 
اینان با زیارت خانهٌ خداء بر خدا منت می‌نهند و بر او 
است که در برابر آن ایشان را خوراک دهند بدین سبب 
رهنمود می‌گردد که توشة مادی و معنوی برگیرند. در 
ضمن چون هميشه اشاره به تقوی می‌گردد و با تعبیری 
همگانی الهام به پرهیزگاری همیشگی می‌شود: 

3و ردو ان خر الّادآلتوی. و ون 


۵ 


الالباب . 


ر 
۶ 
با 


یا او 


دیگرتان و بدانید) که بهترین توشه پرهیزگاری است. و 
ای خردمندان, از (خشم و کیفر) من بپرهیزید. 
تقوی توشه دلها و جانها است. دلها و جانها, هم از آن 
انرژی و قدرت می‌گیرند و خوراک و قوت رای یر نا 
هم با آن نیرومند و مقتدر و درخشان و درفشان 
می‌گردند. همچنین دلها و جانها در رسیدن به رضایت 
خدا و دستیابی به نجات و سعادت دیگر سرا تن ان 
تکیه می‌کنند و بدان چنگ می‌زنند. خردمندان نخستین 
کسانیند که به تقوی من کات و راه پرهیرگاری 
می‌پویند. و بهتر از هر فرد دیگری از چنین توشه و 
زادی سود می‌جویند. 
0 
آنگاه روند گفتار به بیان احکام حج و مناسک آن 
می‌پردازد و حکم اشتغال حاجی به بازرگانی یاکار 
کردن در برابر مزد را روشن 2 ده 
لس علیکم جناح أَن َو فضلا من ریکم. اذ 
رین نراقت رد 
و نکر منک * له ۳ 


۱ 


گناهی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود 
برخوردار شوید (و در ایام حج به کسب و کار و 


سجارت و بازرگانی و تکبیر و ند تلییه) در نزد 
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کرده است خدای را یاد کنید (و با تضرّع و زاری و بیم و 
امید و گوئی که او را می‌بینید. به ذکرش بپردازید) اگر 
چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. سپس از 
همانجا که مردم روان می‌شوند (و از مکان واحدی به 

نام عرفات به سوی سرزمین منی می‌کوچند) روان 

شوید» و از خداوند آمرزش (گناهان و عذر کجرویهای 

پیشین خویش را) بخواهید (و بدانید که) بیگمان خداوند 

آمرزنده و مهربان است (و توبه و بازگشت بندگان 

مخلص را می‌پذیرد). 
بخاری - با اسنادی که دارد - از ایسن عباس روایت 
کرده است که گفته است: عکاظ و مه مُحته و ذوا 4 لمجاز 
بازارهائی در زمان جاهلیّت بودند. مردمان از تجارت 
در موسم حج خودداری می‌کردند. پس این ایه نازل 
سد: 

َو وله ۶ ۵ م 

یس علیکم جناح آن من ربکم 6. 

ابیت يو 

برخوردار شوید. 
و در اوقات حج نعمت خدای را به چنگ آورید. 
ابوداود با اسنادی که از راه دیگری در دست دارد و به 
ین عباس متسواب می‌دارد روایت کرده اشتت: کف ان 
عباس گفته است: مردمان از خرید و فروش و تجارت و 
بازرگانی به هنگام اجتماع حاجیان و موقع حج. پرهیز 
می‌کردند و می‌گفتند: ایام ذ کر و اوقات عبادت ات 
پس خدا اين آیه را نازل ت_ 

۵ حم وه ای 

لیس لیم جناح آن تَبتغر من کم 6. 
در روایتی از «اپوامامه نیم ی » ۳۳ وس نگ * 
به «ابس عمر» گفتم که به کرایه دادن ستوران 
می‌پردازيم. آیا حج ما درست است؟ گفت: مگر طواف 
بیت نمی‌کنید و احسان و کار نیک انجام نمی‌دهید و 
رمی جمرات نمی‌نمائید و سرهای خود را نمی‌تراشید؟ 
مردی به پیش پیغمبر 7 امد و از آنچه تو از من 
پرسیدی او نیز پرسید. ولی بدو پاسخی نداد تا اینکه 
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جبریل این آیه را بر وی ۳ 

لیس عَلیِکم جناح آن توا : هک 
و در روایتی از «ابوصالح» پرده عمر آمده است (- ابن 
جریر آن را روایت کرده است -) که وی گفته است: 
گفتم ای ال هیا در حج معامله وبا ررکانشن 
می‌کردند؟ گفت: ۳ مایة معاش و قوت زندگی ایشان 
(یعنی اهل مکه, در اوقات دیگری) جز در حج بدست 
می‌امد؟ 
پر هیر از تجارت که دو روایت نخستین بیان می‌دارند. 
و دوری گزیدن از کرایه دادن ستوران يا حسق العمل 
کاری در حج که روایت سوم مستذکر می‌شود. اینها 
بخشی از آن خویشتنداریها و پرهیزگاریهائی است که 
اسلام در اندرون جانها پدیدار کرده بود و مومنان را بر 
آن داشته بود که پیش از دست بارتدن بان چیزهائی 
که در زمان جاهلیت مقبول و پسندیده و خوشایند و 
گوارا بوده است. دربارءٌ آنها رأی اسلام را جویا شوند 
و به انتظار دستور آن در این موارد باشند..اين همان 
حالتی است که در اوائل اين جزء به هنگام سخن از 
خودداری از سعی میان صفا و مروه از آن گفتگو 
کردیم. 
یه آزاد بودن خرید و فروش و کرایه دادن و حق‌العمل 
کاری در حج نازل شده است و قرآن آن را جستجوی 
فضل خدا نامیده است: 

لیس علیکم جناع آن تبتفافضالٌین ریک > 
تا کسی که بدان اشتغال می‌ورزد سای سیون 
وقتی که تجارت و بازرگانی میکند. و زمانی که در 
برابر مزد کار می‌کند. و آنگاه که راههای روزی را 
می‌پوید. در همان وقت او دارد فضل و رحمت و نعمت 
و برکت خدا را می‌جوید. او با کار خود به خویشتن 
روزی نمی‌رساند. بلکه او در اصل خواستار فضل خدا 
است. و خداوند است که آن را بدو می‌بخشد و از لطف 
خویش او را بهره‌مند می‌سازد پس شایسته است که او 
چنین حقیقتی را فراموش نکند و در نظر داشته باشد که 
وی فضل و لطف خدا را می‌خواهد و بدین فضل و لطف 
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نائل می‌گردد وقتی که کسب و کار کند و زمانی که 
اجرت می‌گیرد و آنگاه که با پیگیری اسباب و علل و 
زدن درهای رزق, روزی خویش را فرا چنگ می‌آورد. 
وقتی که چنین فهم و شعوری در قلب انسان جایگزین 
باشد و بداند که در حالی که او دارد روزی می‌طلبد در 
همان حال به عبادت خدا اشتغال دارد. متوجّه خواهد شد 
که چنین عبادتی با عبادت حج منافاتی ندارد و هر دوی 
آنها در مسیر حق و در خط خداشناسی است و رو به 
سوی خدا دارد. هر وقت اسلام چنین حسٌ و شعوری را 
در دل مومن جای داد و زوایای قلب وی را لبریز از آن 
کرد. مومن را رها می‌سازد تا آزادانه به کار و فقالیّت 
بپردازد و هر آنگونه که می‌خواهد به تلاش و تکاپو 
ایستد... در اين وقت و بدین جای. هر نوع حرکتی از 
حرکات او عبادت بشمار است. 
این است که خداوند متعال سخن گفتن از طلب رزق را 
بخشی از آیه‌ای نموده است که به شرح بقيهٌ مناسک 
حج می‌پردازد و روان گشتن و طواف الافاضه کردن و 
یاد خدا نمودن در کنار شعرالر ۳ را 7 می‌نماید: 
نذا من عرفات فاد کرو له عند الشعر 
رام و آذکروه کیا هداکم و (ن نم من له لِن 
الضالین ِ. 
هنگامی که از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید. 
خدا را (با تهلیل و تکبیر و تلبیه) در نزد مشعرالحرام یاد 
کف و هماگنه که سا وا رهتون کزنه اشخدای 
را یاد کنید (و با تضرَع و زاری و بیم و آمید و اینکه 
گوئی که او را می‌بینید به ذکرش بپردازید) اگر چه پیش 
از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
وقوف در عرفه قسمت عمد: افعال حح است ... 
اصتاب بش با اناد یی ارتزری و ار شتا 
و وی از عبدالرحمن پسر معمر دیلمی روایت نموده‌اند 
که گفته است: از رسول خدا بلس شنیدیم که 
می‌فر مود: 
مج عرَفات - قلانً -قن آذرک عرّفة بل 


زر ۸ سیر ماما 
مه 


بطلع الْفْج فد آذرک. و نا ممنی تلا فن نجل 
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ی مین قلا نم یه و من َأحر ام علیه) 
۱۳ 
پیش از طلوع فجر خود را به عرفه برساند بیکمان حج 
یر هام انا استه بان هن 
کس شتاب کند و دو روز زودتر بدانجا رسد. گناهی 
مرتکب نشده است. و هر کس هم تأنّی کند گناهی 
نورزیده است. 
وقت وقوف در عرفه از زوال (ظهر) روز عرفه - که 
نهم ذوالحجه است - تا طلوع فجر یوم النحر یعنی روز 
قربانی است ... در اين باره قول دیگری که متعلق به 
امام احمد است. می‌گوید: وقت وقوف از آغاز روز 
عرفه است. این سخن مستند به حدیثی است که امام 
احمد و اصحاب سنن آن را روایت نموده‌اند و ترمدی 
درستش دانسته است. این حدیث را شعبی از عروه پسر 
مضرس پسر حارثه پسر لام طائی روایت نموده است 
که گفته است: 
«به خدمت رسول خدا له در مزدلفه هنگامی که 
برای نماز بیرون رفته بود رسیدم و گفتم: ای رسول 
خداءمن از کوه قبیلةٌ طی آمدهام. مرکب خضویش را 
درمانده و خویشتن را خسته نموده‌ام. أیا مرا حجی 
است؟ پس رسول خدا له فرمود: 


ان ید لا هزو وت معا حق دفع, و قد 
وق بر بل یک یلآ هار وق حور 


هر که به این نماز ما برسد و با ما وقوف کند تا منصرف 
می‌شویم و می‌رویم. و پیش از آن, یک شب يا یک روز 
در عرفه ماندگار بوده باشد. بیگمان حج او کامل است 
و آنچه بر او واجب بوده است انجام داده است. 
رسول خدا له اين وقت را به وقوف اختصاص داد 
- بنابه هر یک از دو قول - و مدّت وقوف در عرفه را 
تا فجر یوم النحر یعنی روز قربانی طول داد - که دهم 
ذوالحجّه است - تا رهنمودشان مخالف با رهنمود 


مشرکان در امر وقوف آنان در عرفه گردد... ابن مردویه 
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و حاکم در المستدرک روایت نموده‌اند و هر دوروایت 
از قول عبدالرحمن ابن المبارک عیشی است که با 
اسنادی که دارد از مسور پسر مخرمه روایت کرده است 
که گفته است: رسول خدا عَلَش بدانگاه که در عرفات 
بود. برایمان سخنرانی فرمود. حمد و سپاس خدای را 
بجای آورد. سپس گفت: 
ما بَغد - وکان اذا عطْب خطبَةٌ قال : أَابَغد - 
ان هد یرماع ال ال آلی زک 1 
نان کاوا ید ف عون نی همقل آن تغیت تغیت 


۰ 


اش اذاکاتت آلشفس ق ‏ زوس ال 
عنم آلتجال نی ژجوهها نا دقع قبل آن تلع 
ال مخالفاً هد قدیتا یا هذی أَفل لش کی). 
وی اس تم ۱ 
- بیگمان امروز حج اکبر است. هان! مشرکان و 
بت‌پرستان در این روز پیش از اينکه خحورشید غروب 
کند رهسپار می‌شدند. در آن وقتی که خورشید بر سر 
کوهساران به عمامةً مردان می‌مانست که بر 
رخسارهایشان (فروهشته) باشد. و ما پیش از اینکه 
خورشید طلوع کند رهسپار می‌گردیم تا راه و رهنمود 
ما خلاف راه و رهنمود مشرکان باشد. 
آنجه از کردار رسول خدا عَلشٍَّ منقول است این است 
که او بعد از غروب خورشید روز عرفه رهسپار شده و 
برگفنته است: در عد نت عایر شتر عبدالله. امده است او 
در صسحیح مسلم روایت شده است: «... در عسرفه 
ماندگار گردید تا خورشید غروب کرد و زردی کمی 
پدیدار و قرص خورشید ناپیدا شد. اسامه را در پشت 
سر خود سوار نمود و رسول خدا ع(از عسرفه به 
سوی مزدلفه) رهسپار گردید و دهنهة شتر قصواء را 
کشید یگونه‌ای که سرش به جلو زین می‌خورد. و با 
دست جب اشاره کرد: «ای مردم؛ ۳۰ ا اف هر 
ی 
فرو می‌هشت تا بالا برود تا به مزدلفه رسید. نماز 


مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه خواند و میان 
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آن دو هیچ تسبیحی نگفت(۱. آنگاه به خواب رفت تا 
فجر دمید. وقتی که صبح روشن شد. نماز را با اذان و 
اقامه‌ای بحای او سس ساره فراعت و ان را 
راند تا به مشعرالحرام رسید. آنگاه رو به قبله کرد و به 
دعا پرداخت و تکبیر و خی اسر واه ۱ تا 
هوا کاملاً روشن شد در آنجا ماند. سپس قبل از اينکه 
خورشید طلوع کند رهسپار گردید». 

اين کاری را که رسول خدا جلضَ: انجام داد همان 
چیزی است که آیه بدان اشاره مینماید: 


(فذاآْ رن عرفات فاد کرو ال ند الشعر 
احرام. و آذکروه کیا هداکم و ان کنر من قبله لن 
لضالْنْ >. 


هنگامی که از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید» 

خدا را (با تهلیل و تکبیر و تلبیه) در نزد مشعرالحرام یاد 

کنید و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خدای را 

یاد کنید (و با تضرّع و زاری و بیم و امید و اينکه گونی 

که او را می‌بینید به ذکرش بپردازید) اگر چه پیش از آن 

جزو گمراهان بوده باشید. 
مشعرالحرام عبارت از مزدلفه انتء فان رز استها 
دستور می‌دهد از رهسپار گشتن از عرفات در نزد 
مزدلفه ذکر خدا شود و نام خدا رود سپس به باد 
مسلمانان می‌اندازد که این ذکر از هدایت الله و رهنمود 
خدایشان است و نمودار شکر و سپاسگزاری ایشان بر 
این هدایت و رهنمود می‌باشد. و به یادشان می‌اندازد 
که کار و بارشان پیش از آنکه خدا رهنمودشان سازد. 
چگونه و بر چه روال و منوالی بوده است: 

وان رین قبه لین > 

واگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
گروه مسلمانان نخستین در زندگی خویش اندازه‌و 
درازا و ژرفای این حقیقت را لمس نموده و آنگونه که 
می‌بایست به کنه و غور آن رسیده بودند... ایشان 
ضلالت و گمراهی عرب را کاملاً می‌دانستند. زیرا 
روزگارشان بدان زمان نزدیک بود و مدت چندانی از 


دوران گمراهی عربها نگذشته بود... گمراهی در بینش و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
انديشه ... که نمایشگر آن پرستش بتان و پریان و 
فرشتگان, و نسبت دادن فرزندی فرشتگان به خداء و 
یت ۱ دامادی خدا با پریان است... و از اين قبیل 
تصوّرات و خیالات ابلهانه و یاوه و پریشانی که به نوبة 
حود باعث تزلزل در عبادات و آداب و مراسم و روش 
و رفتار می‌گردید. از جمله: حرام نمودن گوشت برخی 
از چهارپایان یا استفاده از پشت آنها بعنوان سواری یا 
باری, بدون هیچگونه سند و مدرکی مگر انگاشتن 
پیوندهای موجود میان این چهارپایان با خدایان 
گوناگون. همچنین برخی از مردمان فرزندان خویش را 
نذر خدایان می‌کردند و پریان را شریک ایشان 
می نمو دند... و عادات جاهلی گوناگون و جوراجور 
دیگری که مدرک و سندی جز این توده تصورات 
اعتقادی متزلزل و بی‌پایه و بی‌مایه نداشت 
گمراهی در زندگی اجتماعی و اخلاقی ... که نمایشگر 
آن. امتیازات و اختلافات طبقاتی است که ایه بعدی 
موجود در روندگفتابٍ اشاره به برطرف کردن آن دارد: 
1 2 آفیضوا من حَیّث حَیت أَفاضن آلتاش ‌. 
سپس از همان جائی که مردم روان می‌شوند رهسپار 
کرو 
چنانکه می‌آید. همچنین نمايانند؛ این گمراهی, جنگها و 
دشمنانگیهای قبیله‌ای است که نمی‌گذاشت از عرب 
مت تشکیل گردد و در جهان کشوری و در میان دولتها 
نامی و نشانی داشته باشند و دولت و کشوری بشمار 
آیند. همچنین نمایشگر اين گمراهی. هرج و مرج و 
نابسامانی اخلاقی در روابط جنشسی و پیوندهای 
زناشوئی و ارتباطات خانوادگی بطور عام است. 
همچنین بیانگر اين گمراهی, بیداد و ستمهائی است که 
زورمندان در جامعه بر ضعیفان می‌راندند و چه ظلمها 
که بدون هیچگونه میزان و مقیاسی که همگان بدان 
برگردند. بر درماندگان و بیجارگان می‌رفت... همچنین 





مب ون ون کل تن قدیر. 
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بیانگر این گمراهی. زندگانی عرب بطور عام و وضع 
انسانی عقب مانده‌ای است که هیچ پله و پایه‌ای 
نپیموده بود و گامی به جلو ننهاده بود تا انگاه که اسلام 
بیامد و از زیر سم ستوران بلندش کرد و به مقام 


سرورانش رساند و بدو شخصیّت و رفعت بخشید. 


وقتی که مسلمانان می‌شنیدند: 
رم مد ام ۳-۳ ۳ ۳ 
(و اذکروهکا هداکم و ان کنم من قبله لن 
الضالن >. 


همانگونه که شما را رهنمون کرده است خدای را باد 

کنید و اگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
تصویرهای زندگی گمراه و ننگین و فرو افتاده‌ای که 
همه تاریخ ایشان را فراگرفته بود و جامه‌ای بود چست 
بر پیکرهٌ حیاتشان, بر صفحٌ خیال و دل و وجدانشان 
می‌گذشت و تصویرهای شرم آور و چندش ‌آور 
گذشته‌های پر ننگشان بر پردهٌ سینمای درونشان رژه 
می‌رفت. به دنبال آن نگاهی به حال فعلی خود 
می‌انداختند تا مکان و مقام تازه‌ای را ببینند که اسلام 
آن را بدیشان بخشیده است و خدا به وسیلةّ این دیسن 
بدان جایشان رهنمود فرموده و رسانده است. این بود 
که به ژرفتای این حقیقت و اصالت آن در سراسر 
وجودشان بدون جدال و سنیری. پی‌برده و به ارزش آن 
اشتا نزن 
این حقیقت پیوسته نسبت به مسلمانان از هر ملّت و از 
هر نژادی که باشند پابرجا است. و در هر عصر و زمانی 
دربارهٌ ممنان صادق است... مسلمانان بدون اسلام چه 
جیزند؟ ایشان بدون این عقیده جه چیز بشمارند؟ آنان 
وقتی که به اسلام راه یابند و چنگ زنند. و وقتی که 
روش اسلامی حقیقتی در زندگانی ایشان گردد. از 
حالت پست و کوچک و گمراه و آشفته به حالت دیگری 
وا و تور که تراد تاه راست است: اتقال 
می‌پذیرند. مسلمانان نمی‌توانند از چنین وضع ادنی 
بدان وضع اعلی برسند مگر آنکه به حقیقت مسلمان 
شوند. یعنی وقتی شایسته و بایسته می‌گردند که همه 
امور زندگی خویش را برایر برنامةٌ اسلامی اداره کنند 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

و بنای زندگانی خود را بر اساس اسلامی پابرجا دارند. 
بشریّت مادام که به این برنامة راهیاب و راست رو 
دست نیابد. در جاهلیّت کور و نابیناء ویسلان و حیران 
خواهت پوف من اند حقیفت را دزک تنس گنه فگر 
کسی که خود شخصاً در جاهلیتی بسر برد که گریبانگیر 
بشریّت شده و سرتاسر زمین سرشار از آن است» سپس 
برابر جهان‌بینی ترقی بخش اسلامی به زندگی پردازد و 
حقیقت برنامهٌ بلند پايةٌ اسلامی را دریابد و آن را از 
همه آلودگیها و لجنزارها و گل و لایهای پیرامونش 
بیرون آورد و باز شناسد. 
هنگامی که انسان از بلندای جهان‌بینی و برنامة 
اسلامی, بشریّت را ورانداز می‌کند و آنان را با تسمام 
جهان‌بينیها و روشها و نظامها و رژیمهائی که دارند. با 
وجود جهان‌بینیهای بزرگترین فلاسفة قدیم و جدیدشان, 
و مکاتب بزرگترین اندیشمندان قدیم و جدیدشان در 
میانشان از مد نظر می‌گذراند و از آن بلندای سر بقلک 
کشیده بدین مردمان و کردار و پندارشان خیره می‌گردد 
و این بشریت را سرگرم چیزی می‌بیند که جز یاوه و 
رنج و بدبختی و کوچکی و پریشانی نامی نمی‌تواند 
داشته باشد و هیچ خردمندی آن را دربارهٌ خود روا 
نمی‌دارذ و آن را بر خود نمی پسندد. لیکن با وجود این 
اذعاء داردکه دیگر نیازی به خدا ندارد! یا دست کم - به 
گمان خود - نیازی به پیروی از شریعت و برنامةٌ خدا 
ندارد! از مشاهده این اوضاع غرق شگفت می‌گردد و 
تعجّب سراپای وی را فرامی‌گیرد. 
اين همان جیزی است که خداوند مسمانان را بدان 
تذگر می‌دهد و در حالی که با نعمت بزرگ خویش بر 
ایشان منّت می‌نهد. آن را به یادشان می‌اندازد: 

(و آذکروه که هداکم و ان نم من قبله لِن 

الضالن >. 

ان ی که ات تام را تاو 

کنید. اگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
حج کنگرة همگانی فلا نان انیت که در ان دور هم 
گرد می‌آیند و دیدار می‌کنند. و از هر نوع پیوندی جز 
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پیوند اسلام بدر می‌آیند. و هر عنوان و نشانی را از 
خود بدور می‌اندازند جز عنوان و نشان اسلام و از 
هو ما تیاو ای که ورف رای سا نزن 
فردی را از فردی. و قبیله‌ای را از قبیله‌ای, و نژادی را 
از نذادی جدا و ممتاز نسازد, لخت و عریان می‌گردند... 
بیگمان تنها پیوند اسلام پیوند است و نسب اسلام 
مب اه ات اسلام لت اتف فان ور 
جاهلیّت. خود را «حُمُس»( جمع امس می‌نامیدند و 
برای خود امتیازاتی قائل بودند که ایشان را از سایر 
ها فراعت ارتیله ان استادات ایب که 
ایشان با سایر مردم در عرفات وقوف نمی‌کردند. و از 
انجاکه مردم رهسپار می‌شدند - یعنی: برمی‌گشتند - 
رهسپار نمی‌گردیدند و برنمی‌گشتند. اين فرمان قرأنی 
پیامت.تاانان زا یاو افو بایری اسلا مین بر گرداند 
و ایشان را بگونه‌ای با مردمان بياميزد و در داخل توده 
جای دهد که اين جدائیهای ساختگی موجود بین مردم 
از میان برخیزد و مهر باطل بر این امتیازات کاذب 


و ۱۶۶ زر صرل ۳ 

ث افاض الناس. و اشتعفروا 
اد 0 

سپس از همانجا که مردم روان می‌شوند (و از مکان 


۳ 
کّ 
99 
هه 
مب 


واحدی به نام عرفات به سوی سرزمین منی 
می‌کوچند) روان شوید. و از خداوند آمرزش (گناهان و 
عذر کجرویهای پیشین خود را) بخواهید (و بدانید که) 
بیگمان خداوند آمرزنده و مهربان است (و توبه و 
بازگشت بندگان مخلص را می‌پذیرد). 
بخاری گفته است: هشام برایمان از پدرش و او از 
قانعته زو آیتا نمرده است که کفتة است: «قبیله قویس و 
پیروان دین ایشان در مزدلفه وقوف می‌کردند. و 
خویشتن را حمُس می‌نامیدند. ساثر عربها در عرفات 
وقوف می‌نمودند. وقتی اسلام بیامد. خدا به 
پیعمبرش و دستور داد که به عرفات بياید سپس در 
آنجا وقوف کند و آنگاه از همانجا روان شود و برگردد. 
اش ات مه تور خدا نها که سردم رها 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اول 
می‌گر دند...» 
با آنان وقوف کنید هر جاکه ایشان وقوف کردند. و با 
آنان برگردید از هر جا برگشتند... بیگمان اسلام حسب 
و نسبی را به رسمیّت نمی‌شناسد. و طبقه و دسته‌ای در 
پیش او معتیر نیست. همه مردمان مت واحدی هستند. 
همگان همجون دندانه‌های شانه برابرند. فردی بر فردی 
برتری ندارد مگر با تقوی و پرهیزگاری... اسلام همه 
را مکلف کرد که در حج از هر آنچه ایشان را از لحاظ 
لباس از دیگران جدا می‌سازد بدرآیند و از خود بدور 
دارند. تا در بیت‌الله به عنوان برادران برابری با 
یکدیگر روبرو شوند و همدیگر را ملاقات نمایند. نه 
اينکه از لباسها بدر آیند و به نژادها بگرایند و افتخار 
نمایند... باید نوادگرائی جاهلی را از خود بدور دارید و 
تعصّبات آن را به گوشه‌ای بیندازید. به اسلام بگروید و 
در زیر سایة دین اسلام بغنوید... از خداوند طلب 
آمرزش کنید. و از او متضرعانه خواستار شوید که از 
آن غرور و نخوت جاهلی چشم‌پوشی فرماید و بر شما 
ببخشاید. از آستان با عظمت آفریدگار بخواهید که 
خلاف کاریها و لغزشهائی که نسبت به حح روا داشته‌اید 
و گناهان هر چند اندکی هم که از شما سر زده و یا بر 
دلتان گذشته يا اینکه بر زبانتان رفته است. مورد 
بخشش قرار دهد و قلم عفو بر لغزشها و اشتباهاتتان 
کشد و آنجه را از فحش و ناسزا و گناه و نافرمانی و 
جنگ و ستیزی که اسلام از آن نهی کرده است. نادیده 
انگارد و محو دارد. 
بدینگونه اسلام رفتار مسلمانان را در حسج پابرجا 
می‌دارد و سروسامان می‌بخشد و آن را بر اساس 
جهان‌بینی‌ای پی‌ریزی می‌نماید که بشریت را بدان 
رهنمود کرده است. و آن اساس مساوات و برابری» و 
اساس ملّت واحد و برادری است که گروه و طبقه و 
جنس و نژاد و زبانی. و هیچ علامت و نشانی از 
علامت و نشانهای زمینی, آن را از هم جدا و متفرّق 





۱- کسانی که در دين بر خود سختگیری کنند. 
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نمی‌سازد... بدین منوال آنان را به توبه و استغفار 
می‌کشاند. ایشان را وامی‌دارد از خداوند متعال 
عاجزانه بخواهند که از هر آنچه مخالف این جهان‌بینی 
پاک و والا بوده و از ایشان سرزده است. صرف نظر 
فرماید و به رحمت بر ایشان ببخشاید. 
0 
فذ قَضَیَم یم منایککم کرو له کذکرک 
آباء کم أَشَدٌ ذکُرا. فین آلناس مَن یقول: رین آتنا 
نی آلدئی و ما له نی الاخرة من خلاق. و میم من 
13 ری نان عَنه وق الاخرة مت 
وتا عذاب ار آولنک طم نَصیبٍ صیب با کپوا و 
ال سریع یشاپ ‌. 
هنگامی که مناسک تب خود را انجام دادید (و مراسم 
آن را به پایان بردید و پراکنده شدید) همانگونه که 
پدران خویش را یاد می‌کنید (و به افتخارات نیاکان 
مباهات می‌نمائید) خدا را یاد کنید و بلکه بیشتر از آن» 
(زیرا بزرگی و عظمت در پرتو ارتباط باخدا است. 
مردمان دو گروهند:) کسانی هستند که می‌گویند: 
خداوندا به ما در دئیا تیکی رسان (و سعادت و نعمت 
ارزانی فرماء و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از 
ما مکی وتات ای ها ی رک 
آنان می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان» و 
در آخرت نیز نیکی نصیب ما گردان (و سرای آجل و 
عاجل ما را خوش و خرّم فرما) و ما 
(دوزخ) نگاهدار. اینان (که جویای سعادت دنیا و 


تاه عتذایت افش 


آخرتند و در پی هر دو سرایند) از دسترنج خود 
بهره‌مند خواهند شد (و برابر کوششی که برای دنیا 
می‌ورزند و تکاپوئی که در راه آآخرت از خود نشان 
می‌دهند. در هر دو چهان از کردة خود سود می‌برند و 
سعادت دارین نصیبشان خواهد گردید)» و خدا سریع 
ا تیاغل هگا ات ارت وهی هه 
زودتر پاداش و پادافره بندگان را خواهد داد). 


قبلاً گفتیم که عربها در بازارهای عکاظ و مجنه و 
ذوالجاز جمع می‌آمدند... اين بازارها تنها بازارهای 
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خرید و فروش نبود. بلکه بازارهای چکامه‌سرائی و 
سخنرانی و نازش به آباء و اجداد و تفاخر به حسب‌ها و 
نسب‌ها نیز بود... این بدان سبب بود که عربها کارهای 
مهم و امور عظیمی نداشتند تا به آن مشغول باشند و 
ایشان را از اینگونه فخر فروشیها و خود بزرگ بینی‌ها 
باز دارد. یک رسالت انسانی هم بر عهده ایشان نبود. تا 
توان گفتار و نیروی کردار خویش را در راه آن بکار 
ببرند و صرف کنند. بلکه یگانه رسالت انسانی ایشان 
تنها آن چیزی بود که اسلام آویزهٌ آنان کرده و به 
دستشان سپرد. اما پیش از اسلام و بدون اسلام نه در 
ره الم دا هلو تور آسمان:ذکیریب نذا در 
روزهای عکاظ و مجثه و ذوالمجاز کوشش خود را 
صرف آن کارهای بیهوده می‌نمودند و عمر خویش را 
در راه افتخار کردن به حسبها و نسبها و بزرگ داشت 
آباء و اجداد تلف می‌کردند... اما اینک که بسه سبب 
اسلام و رسالت سترگی که از آن ایشان گشته است. و 
اسلام جهان‌بینی تازه‌ای برای آنان بوجود آورده است؛ 
کار و بارشان دیگر و هم و غمّشان دیگر است... اینک 
قران ایشان را به سوی چیزی گسیل می‌دارد که خیر 
محض است. ایشان را به یاد خدا کردن و نام خدا بردن 
سوق می‌دهد و بدیشان می‌آموزد که بعد از ادای 
مناسک حج. بجای یاد آباء و اجداد. ناد خدا کنند. و 
خدا گویند و ج جو یند: 

( فاد قذ تیم يت مناسککم فاذ زوا له کذکرکم 

و ‌. 

تن هسر گاه که متاسنگا شب حوویرا اتهام فآایت 

همانگونه که پدران خویش را یاد می‌کنید (و به 

افختارات اکن متاهات مق اد )ها وتان کت 

بلکه بیشتر از آن. 
خداوند که بدیشان می فر ماید: 

(کذکُرکم آباء کم ود ذکُرا 4. 

همانگونه که پدران خویش رایاد می‌کنید. خدا را باد 

کنید و بلکه بیشتر از آن. 


معنی این نیست که پدران خویش را با خدا یاد کنید. و 
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نياکان خویشتن را با خدا ببرستید. لیکن این سخن, جنبة 
بیم دارد و قالب تهدید. و اشاره به اين دارد که به چیز 
شایسته‌تر و بهتری بگرایند... بدیشان می‌گوید: شما به 
ذکر انا و اجدادتان می‌پردازید و می‌نازید. در آنجاتی 
که درست نیست جز ذکر خدا بگوئید و جز بدو بنازید. 
پس این را با آن جابجا کنيد. بلکه بالاتر از اين؛ بیشتر 
به یاد خدا باشید و بهتر او را بپرستید و بدانگاه که از 
لباسها به در آمده‌اید و به سوی او شتافته‌اید. از حسبها 
و نسبها نیز خود را لخت و پتی کنید و خالصانه به سوی 
او روید... بدیشان می‌گوید: براستی, یاد خدا است که 
بندگان را والا می‌کند و بالا می‌برد. نه افتخار به آباء و 
اجداد. چه ترازوی جدیدی که ارزشهای انسانیّت بدان 
سنجیده می‌شود, ترازوی تقوی است. ترازوی پیوند با 
خدا و یاد خدا و ترس از خدا است. 
سپس با این ترازو برایشان می‌کشد. و قدر و ارج 
مردمان و مال و سرانجام انان را با این ترازو بدیشان 
تشنان 93 
1 مر ۵ سیم کی 3 م11 
ین آلْاس مَنْ یقول: ربا اتنا ق الدنیهء الم 


زر 


این خلاق وی من ول ریا آتناق 


آندئیا مه وق ارو حسته حَسَتة وقنا عذاب آلثار 
ولیک فُ نصیب شابوا و له تریح 
ا شاب ». 


(مردمان دو گروهند:) کسانی هستند که می‌گویند: 
خداوندا به ما در دنیا (نیکی رسان و سعادت و نعمت) 
عطاء کن (و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از 
اتف با له رنه و موی از 
آنان می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان و 
در آخرت نیز نیکی نصیب ما گردان (و سرای اجل و 
عاجل مارا خوش و خرّم فرما) و ما را از عذاب آتش 
(دوزخ) نگاهدار. اینان (که جویای سعادت دنیا و 
آخضرتند و در پی هر دو سرایند) از دسترنج خود 
بهره‌مند خواهند شد (و برابر کوششی که برای دنیا 
می‌ورزند و تکاپوئی که در راه آخرت از خود نشان 


می‌دهند در هر دوجهان از کردة خود سود می‌برند و 
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سعادت دارین نصییشان خواهد گردید) و خدا سریع 
الحساب است. 
در اینجا دو گروه موجودند: گروهی هم و غمّشان دنیا 
است و تنها برای فرا چنگ آوردن ماذدیّات می‌کوشند و 
در راه آن می‌جوشند و سرگرم بدان می‌شوند. قومی از 
اعراب بودند که در حج به موقف می‌آمدند و می‌گفتند: 
پروردگارا امسال را سال باران و سرسیزی و زاد و ولد 
ا گان دیگ ار تام ارت عویش زبان 
نمی راندند... از ین عباس له روایت اشتته گنف انم 
مذکور درباره این دسته از مردمان نازل گردیده است... 
ولیکن مفهرم یه همگانی تر و بردأوم‌تر است... چه این 
دسته از مردمان, نمونه‌ای از ایشانند که در میان همه 
نسلها و سرزمینها یافته می‌شوند و تکرار می‌گردند. 
و تلاششان تنها به 
عاونا از راد اضف می‌شود. دنیا را حتی به 
هنگام پرستش خدا و دعاکردن نیز از نظر بدور 
نمی‌دار ند. زیرا دنیا است که خاطرشان را پاک به خود 


مشغول داشته ات ول از کفشان بدر بسرده اتته: ۸ 


این دسته نمونه‌ای هستند که کوشش 


جان و روانشان را لبریز از مهر خود ساخته و دنیای 
ایشان را احاطه داده و همه راههای آن را برایشان بسته 
است... جچه بسا خدا در دنیا به اينان نصیبشان را عطاء 
می‌فرماید - اگر بهره‌ای برایشان مقدر فرموده است و 
عطائی برایشان در نظر گرفته باشد - ولیکن هیچ نصیب 
و بهره‌ای بطور کی در آخرت ندارند. 

دستهٌ دوم دارای دید وسیع‌تر و آفق بازتر و روح 
بزرگتری هستند. زیرا با خدا پیوند دارند. در دنیا 
جویای خیر و خوبی, و طالب خوشی و نیکی هستند. 
لیکن نصیب و بهرةٌ خود را در آخرت فراموش نمی‌کنند 


و نعمت و سعادت ان را از نظر بدور نمی‌دارند. و 


می‌گویند: 
۱ ۰ ص_ و ِ ۱۳ 
ربنا اتنافی الدنیا حسّنه و ق | خرة حسَنه وّقنا 
9 ل ۱ ۱ 


پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به 


ما نیکی عطاء فرماء و ما را از عذاب آتش محفوظ نما. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
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اه ی ی دوس ارت تک 
را نیز مشخّص و محدود نمی‌دارند. بلکه گزینش آن را 
بو نمی نبا تقفم و انم خن ات کهبرای اهان 
آنچه را صلاح بداند اختیار می‌فرماید و چیزی را که 
برای آنان خیر و نیکی تشخیص دهد برمی‌گزیند و 
ایشان هم به گزینش پروردگار راضی و از آنچه اختیار 
می‌فرماید خشنودند... اینان را بهره تضمین شده‌ای 
است که هر چه زودتر بدیشان می‌رسد و در اختیارشان 
قرار می‌گیرد. چه خداوند سریع الحساب است. 

اين تعلیم و تربیت الهی مشخص می‌سازد: رو به چه 
کسی باید کرد و باید رفت. و مقزّر می‌دارد که هر کس 
رو به خدا دارد و کار خود را بدو واگذارد. و امر 
انتخاب و گزینش را به خداوند سپارد و بدانچه 
پروردگار برای او برمی‌گزیند. خشنود شود. هرگز 
نیکیهای دنیا و نیکیهای آخرت از دست او بدر نمی‌رود 
و فوت نمی‌شود. ولی هر کس تلاش و کوشش خویش 
را مصروف دنیا دارد و تنها و تنها دنیا را وجهه خود 
نماید» هرگونه نصیب و بهره‌ای ۲ هرت ار-دنوت 
می‌دهد و زیانبار و شرمسار می‌گردد. شخص اوّل با 
حساب سرانگشتی هم که باشد معلوم است که منتفع و 
بهره‌ور است و در معامله‌ای که کرده و عقد آن را با 
خدای خود بسته است. سود می‌برد. و کار او در 
ترازوی خدا پرسودتر و گزیده‌تر است. 

دعای او, خیر و نیکی دو سرای را بطور مساوی در بر 
دارد. و بر پایة جهان‌بینی آرام و هماهنگی استوار است 
که اسلام آن را پدید می‌آورد. 

اسلام هرگز از مزمنان نمی‌خواهد که کار و بار دنیا را 
رها سازند و توجهی بدان نکنند. چه ایشان برای 
خلافت در دنیا, افریده شد‌اند. بلکه از ایشان 
می‌خواهد که در کار و بار دنیا رو به خدا دارند. و از 
آفاق دید خود نکاهند و افقهای پهناور خریش را تنگ 
ننمایند, تا بدین وسیله از دنیا دیواری بسازند که ایشان 
را دربرگیرد و دنیا را زندان خودشان نمایند... اسلام 
می‌خواهد «انسان» را از دیوارهای این زمین کوچک 
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آزاد و رها سازد. تا در زمین به تلاش و کوشش 
بپردازد. و حال آنکه بداند که او بزرگتر 1 اه 
خلافت را در دست بگیرد و متوجه باشد که با عالم بالا 
و افق اعلی پیوند دارد... از اینجا است که تکاپوها و 
فعالیتهای محدود و مربوط به این زمین, تکاپوهای 
بی‌رونق, و بی‌تاب و توانی بیش به نظر نمی‌رسد وقتی 
که انسان از بلندای جهان‌بینی اسلامی بدان می‌نگرد و 
وراندازش می‌کند. 
‌ 
سپس روزهای حج و مناسک و عبادات آن با گرایش به 
یاد خدا و بردن نام الله و بیم و ترس از او و هم پناه 
گرفتن از خشم او بدو. پایان می پذ یر د: 
(وآذگزر لیم تفا قن تعجل ی 
اه لام له و من تخر لا ام عَلیّه لن 
70 و ال شرا تکاله رون 6. 
در روزهای مشخصی (که سه روز ایّام التشریق یعنی 
یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌الحچه است و 
حاجیان در منی بسر می‌برند) خدا را یاد کنید (و با 
اذکار و آدعیه به عبادت و پرستش او بپردازید)» و اگر 
کسی (عبادت سه روز را در دو روز اول ایام التشریق 
انجام دهد و) شتاب نماید. گناهی بر او نیست (و مانعی 
نخواهد بود که روز سوم برای رمی جمرات نباشد)» و 
کسی که ماندگار شود و (از رخصت استفاده کند» بهتر 
هم خواهد بود) گناهی نخواهد داشت. (و این رخصت 
تعجیل یا تأخیر و نفی گناه از شتابنده و ماندگار» تتها) 
از آن کسی است که تقوی پيشه سازد (و از منهیّات و 
محرّمات خویشتن را بدور دارد.) و از (خشم و انتقام) 
خدا بپرهیزید و بدانید که در پیشگاه او جمع خواهید 
شد (و به اعمال و اقوالتان رسیدگی خواهد گردید و 
پاداش نیکان و پادافره بدان داده خواهد شد). 
روزهای ذکر. بنابه ارجح اقوال. روز عرفه و روز 
قربانی و روز تشریق بعد از آن است... ابن عباس گفته 
است: ایّام معدودات. ایام التشریق است... عکرمه گفته 


است: 
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و آذکهوا له نیام عفوداتِ »۰ 

یعنی تکبیر گفتن ۳ از نمازهای واجب در مدّت ایام 

التشریق: الک اله أَکَ) در حدیث پیشین منقول 

از 0 پسر معمر دیلمی ی « یام 
من تعَجل فق بر مین فلا له و من تخر 

ِ_ . وهای فهو قریانی و ری هه 

شايستهٌ ذکر و مناسب برای باد خدا است... چه دو روز 

پیشین آنها و چه دو روز پسین آنهاء به شرط داشتن 

تقوی و رعایت پرهیزگاری: 


ازآن کسی خواهد بود که تقوی پيشه کرده باشد. 
سپس به مناسبت صحنٌ حح, صحنهٌ روز رستاخیز را به 
یادشان می‌آورد که و همگان جمع می‌آیند. این امر 
در اندرون دلهایشان و در کنج ضمایرشان. حسش تقوی 
و پرهیزگاری رابه جوش می‌آورد و بیدار می‌گرداند و 
در برابر ۷ صحنه هراس انگیز. بیمنا کشان می‌سازد: 

و اتقو ال الوا آتکم الیه تقر ون 4. 

از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که شما دز پیشگاه او 

نشف خو اه تنل 
‌ 
بدین منوال می‌بینیم که چگونه اسلام حج را یک 
فربضة اسلامی کرده است. و چگونه آن را از ریشه‌های 
جاهلیتش بدور داشته, به دستاویز اسلام پیوندش داده. 
به سحور اسلام سفت آن را بسته, با اندیشه‌های 
اسلامی سای رش اتداخته و از الردکنها رز 
ها لد ماهل اکن تمیرتن کروه ات 
و جلا و صفایش بخشیده است... اين روش اسلام در 
بارةٌ هر گونه عادت يا عبادتی است که خواسته باعند ان 
را باقی زه: آن وقت دیگر چنین عادت يا عبادتی, 
همان چیزی نخواهد بود که در جاهلیّت بوده است. بلکه 
به قطعٌ تازه و هماهنگی بدل شده است و در جام نوی 
خودنمائی می‌کند... دیگر یک تقلید عربی نیست. بلکه 
به یک عبادت اسلامی تبدیل گشته است. زیرا اسلام 
است. اری تنها اسلام است که جیزی را پابرجا می‌دارد 
و همو است که مراعات و محافظت مبذول می‌نماید. 
‌ 
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ور من شاه نیسای 
69 کان مرو موه فا مسر 
نروس لب لس لایس 
فِ فیما واه # لت آونو 
ماعاء نهمالسسات 
زر ششک 
تم مُستتم 69 آم ری موز لا 
زا یم ماه ره 


7 ۱9 ی 7 


مر فر جر ۵ نو 
ورلرلواحی و وی امه مق کر 
کد 4 ۳ 


ی هر مس ۳ ۳ مریم 








۱-متن حدیث و ترجمهٌ آن در صفحه ۵۴۳ گذشت. 


سورة بقره آیات ۲۰۴-۴ 
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که از مجموع آنها برنامة رانی کاملی برای حیات 
بشریّت تشکیل می‌یابد. در لابلایشان یک نوع روش 
تربیتی را خواهد یافت که متکی بر اطلاع همه جانبه از 
نفس انسانی و راههای پنهان و اشکار ان است. 

این روش تربیتی به نفس انسانی از همه نواحصی ان 
می‌نگرد. و نمونه‌های نفسهای انسانها را با ویژگیهای 
که انسان هنگامی که این ویژگیها ونشانه‌ها را ورانداز 
می‌کند. انگار خود اشخاص را می‌بیند که دارند هم 
اینک بر روی زمین راه می رو ند و میان توده مردم در 
حرکتند. چیزی نمی‌ماند که انسان دست بر آنها بگذارد 
و فریاد براورد: اینها همان مردمانی هستند که قران از 
آنان سخن گفته است! 

در اين درس سیماهای روشن دو نمونه از نمونه‌های 
انسانها را خواهیم یافت: نخستین آنهاء نمونةٌ شخص 
ریاکار بدکارةٌ سخندان و زبان‌درازی است که خویشتن 
را محور کل زد گر قرار می‌دهد. کسی انیت 205 
ظاهرش تو را به شگفت می‌اندازد و باطنش تو را بد 
حال می‌سازد. هنگامی که به سوی خوبی و پرهیزگاری 
فرا خوانده شود راه ستیز می‌جوید و حق را پاسخی 
نمی‌گوید و نمی‌کوشد تا به اصلاح حال خویش بپردازد 
و طرحی نو دراندازد. بلکه غرور گناه او را فرا می‌گیرد 
و دست به گناه می‌یازد. و سرباز می‌زند از اینکه راه 
حقیقت پوید و طریق نیکی جوید. به راهی که در پیش 
گرفته است ادامه می‌دهد و به نابود کردن کشت و زرع 
و در به و نسل می‌پردازد. دو مین آنها نمونه شخص 
موّمن صادق و درستکاری است که نفس خود را در راه 
رضایت و خشنودی خدا پاک می‌بازد و اندکی از آن بر 
جای نمی‌گذارد و در تلاش و کوشش و رفتار و کنش 
خویش, اصلا خود را در نظر نمی‌دارد و خویشتن را به 
حساب نمی‌آورد. زیرا سراپا فنا فی‌الله می‌شود و با 
تمام وجود رو به خدا می‌کند و بدو می‌گراید. 

به دنبال عرضه این دو نمونه, بانگی می‌شنویم که 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 

کسانی را ندا درمی‌دهد که ایمان آورده‌اند و از ایشان 
می‌خواهد که با تمام وجود خود را تسلیم خداکنند و 
گوش به فرمان او باشند و کوچکترین درنگ و واپس 
نگری روا ندارند و هیچگونه آزمونی با طلب خوارق 
و معجزات از خدا نخواهند. همانگونه که بنی‌اسرائیل 
چنین کردند. آنگاه که نعمت خدا را دگرگون نمودند و 
نسبت بدان ناسپاس گردیدند... این نوع تسلیم را دخول 
در سلم می‌نامند. منهج تربیتی اسلامی با این سخن. 
دروازه بزرگی را بر روی جهان‌بینی حقیقی و کامل 
اصل ایمان به دین خدا باز می‌کند و بدو می‌آموزد که 
چگونه طریقه و روش خدا را در زندگی در پیش گیرد 
(چنانکه هنگام روبرو شدن با نص قرآنی - ان شاء الله 
- به تفصیل در اين باره سخن خواهیم گفت). 
به هنگام روبرو شدن با نعمت بزرگ ایمان و حقیقت 
اشتی سار کارق که سا نف بر سر فوفتان مش گس رانت: 
بد اندیشی و برداشت ناپسند کفار را از حقیقت کار بیان 
می‌دارد و از استهزاء روا دیدن. و بازیچه قرار دادن 
مومنان بر اثر انديشة گمراهشان سخن به میان 
می‌آورد. در کنار آن, حقیقت ارزشها را در ترازوی خدا 
و برابر معیار الله بیان می‌نماید: 

(والذین توا هم یرم القیامَة 4. 

کسانی که پرهیزگاری پیش گرفته باشند. روز 

رستاخیز بالاتر از ایشان خواهند بود. 
باید بدان مراجعه نمایند تا آنچه در میان خود دربارة 
آن اختلاف می‌ورزند. بدان سنجیده شود و حاکم و 
داورشان گردد. سپس وظیفهٌ کتابی را بیان می‌دارد که 
خداآن را مشتمل بر حق فرستاده بود «تا در میان مردم 
دربارهٌ انجه در آن اختلاف ورزیده‌اند داوری کند». 
آنگاه به رنجها و سختیهائی می‌پردازد که بسر سر راه 
حافظان اين ترازو و در انتظار نگهبانان آن می‌باشد. 
گروه مومنان را مخاطب قرار داده و برایشان پرده از 
چیزی برمی‌دارد که بر سر راه پر خار زیانهای مالی و 
جانی. ایشان قرار دارد. و رنجها و دردهائی را گوشزد 
می‌نماید که همه گروهها و دسته‌هائی که پیش از 


سور بقره آیات ۲۰۴-۲۱۴ 
جزء دوم 
مسلمانان بوده‌اند و اين امانت اتفان بدیشان سپرده 
شده است. بدانها دچار آمده‌اند. این یادآوری به خاطر 
آن است که گروه مومنان خود را آماد؛ٌ مشتتها و 
تکالیف امانتی سازند که گزیری و گریزی از آنها نیست 
و بیگمان گریبانگیر آنان خواهد شد... همچنین مژمنان 
باید این رنجها و دردها را از جان و دل پذیرا گردند و با 
آرامش خاطر با آنها روبه‌رو شوند. و امیدوار باشند که 
هر آندازه هم ابرها افق پیروزی را بپوشانند و صبح 
بهروزی نیز دیرتر و دیرتر بدمد» سرانجام یاری خدا 
فرا می‌رسد. 
بدینگونه بخشها و فرازهائی که از روش ربانی در 
تربیت راه موّمنان و آماده سازی آنان می‌يابيم که در 
پرده‌های مختلف. آهنگهای گوناگون دلنشینی را 
سرمی‌دهد و با نغمه‌های موثری گوش دل را می‌نوازد. 
این بخشها و فرازها در لابلای رهنمودها و 
قانونگذاریهائی جایگزین است که از مجموع آنها همان 
برنامةٌ ربانی کامل برای حیات بشریّت فراهم می‌آید. 
‌ 

و من آلناس مَنْ 

و هرب وذ 


ال رال لیب الْفساد. لذاقبل له آنّق ال 
خن لاله ۳ هت اناد 7 


ین لاس من بشري تفه فا 7 موضاة اللّه. 
ال روف بالعباد ». 


در میان مردم کسی يافته می‌شود که سجن او (دربارة 
امور و اسباب معاش) زندگی دنیاء تو را به شگفتی 
می‌اندازد (و فصاحت و حلاوت کلام اوء مایهة اعجاب تو 
می‌شود) و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه 
می‌گیرد (و ادعاء دارد آنچه می‌گوید. موافق با چیزی 
است که در درون پنهان می‌دارد. و گفتار و کردارش 
یکی است)» و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان 
است. و هنگامی که پشت می‌کند و می‌رود (و یا به 


ریاست و حکومتی می‌رسد)» در زمین به تلاش می‌افند 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
تا در آن فساد و تباهی ورزد و زدع و نسل (انسانها و 
حیوانها) را نابود کند (و با فساد و تباهی خود. اقوات و 
اموال و جانها را از میان ببرد)» و خداوند فساد و تباهی 
را دوست نمی‌دارد. و هنگامی که بدو گفته شود: از خدا 
بترس. (و اقوال و افعال برابر دار و به جای فساد 
اصلاح پیشه کن)» عظمت (و نخوت. سراپای) او را فرا 
می‌گیرد و (غسرور) گناه (او را به بزهکاری وادار) 
می‌کند. پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی 
است. و در میان مردم کسی یافته می‌شود که جان خود 
را (که عزیزترین چیزی است که دارد) در برابر 
خشنودی خدا می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر از 
دنیا و ما فیها می‌شمارد و همه چیز خود را در راه کسب 
آن تقدیم می‌دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس 
مهربان است (و بدانان در برابر کار اندک, نعمت جاوید 
می‌بخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان تکالیف و 
وظایفی مقزّر نمی‌دارد). 
این نگاره‌های شگفت آور که به هنگام ترسیم سیماهای 
نفسها از قلم موی نوآفرین بیرون تراویده است» خود 
اشاره دارد به اينکه سرچشمة این سخن اعجازگر. به 
هیچ وجه نمی‌تواند سرچشمهة بشری باشد. چه 
نگاره‌های بشری نمی‌تواند - آن هم بدین تسندی - 
ژرف‌ترین ویژگیهای نمونه‌های انسانی را در خود نگاه 
دارد و اصالت آنها را بدین روشنی و با اين فراگیری 
نشان دهد. 
بی‌گمان هر واژه‌ای در تسرسیم سیماها و مرزبندی 
نشانه‌ها, به خطی از خطوط قلم موی نقاش می‌ماند... 
تیه ۱۳۲۱ 
می‌افتند و پدیده زنده‌ای با داشتن شخصیّت ویده‌ای 
می‌شوند. تا آنجا که با دست بدان اشاره خواهی کرد و 
ما ققی گر ا انآ می‌بازقه 
می‌شناسی و می‌گوئی: اين همان کسی است که مقصود 
و منظور قرآن بوده است... این کار آفرینش است و به 
کار آفرینشی می‌ماند که هر لحظه در دنیای زندگان با 
دست آفریدگار ساخته و پرداخته می‌شود و از کارگاه 


سوره بقره آیات ۴ ۲۰۴-۲۱ 
جزء دوم 
خدائی بیرون می‌آید. 
این آفریده‌ای که سخن می‌گوید و خویشتن را برای تو 
بگونه‌ای به تصویر می‌کشد که گوئی خلاصه و 
چکیده‌ای است از خوبی و نیکی, اخلاص و یکرنگی 
خلوص و پاکی محبّت و مودّت. والائی و وارستگی .. 
و سراپا سوخته از شوق و شور خدمت به خلق. و خویی 
و نیکی رساندن به مردمان و پاک بودن با همگان .. 
این شخصی که گفتارش: زبان آوری و سخندانیش. نغمه 
و تن صدایش, سخن راندنش از خوبی و نیکی و بهی. 
تو را به شگفت می‌اندازد... و شید لدع قِ 
تبه » و 
این سوگند بزرگ و سخن شرک را بدان سبب بر زبان 
می‌راند تا کلامش تأثیر و گیرائی ؛ 
و اظهار نماید که او مخلص و پارسا 7 پرهیزگار است 
.. «و هرذ فضام» و حال آنکه او سرسخت‌ترین 
دشمتان است::دلش ی از بدسکالی و دشعتانگی. است 


نیست و محبّت 


بیستر ی داشته باشد. 


و در آن شبحی از دوستی و بزر 
و خوبی و زیبائی و فداکاری در آن جای ندارد. 

این کسی که ظاهرش مخالف باطنش است و بیرونش از 
قزو نش کرت ان و تیار است: اب کین کنه.در 
دروغگوئی و نیرنگبازی و ظاهرسازی و چرب‌زبانی 
اتتاه شتا هنگامی که نوبت عمل فرا رسید. نهانیها 
نمایان و پوشیده‌ها عیان می‌شود و با پیدایش حقیقت 


شرّ و ستم و تباهی و کینه‌ای که در او جمع است. رسوا 


و سعی ف الأزض فد فا ویک 
ات رن 
و هنگامی که پشت می‌کند و می‌رود (و یا به ریاست و 


حکومتی می‌رسد)» در زمین به تلاش می‌افتد تا در آن 
فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل (انسانها و حیوانات) 
را نابود کند (و با فساد و تباهی خود. اقوات و اموال و 
جانها را از 


دوست نمی‌دارد. 


هنگامی که به سوی عمل گرائشید و به کار اشتغال 


میان ببرد)» و خداوند فساد و تیاهی را 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
ورزید. دیدگاهش شم و فساد خواهد بود که در کمال 
نیک لو و درشتی و سرسختی, در آن گام برمی‌دارد. 
این بی آزرمی و بدکرداری او نمودار می‌شود در: نابود 
کردن هر جانداری از کشت و کار که مورد زراعت و 
رویاندن و محصول برگرفتن و میوه دادن است. و هر 
جانداری از نسل و نژاد که ادامةٌ زندگی در گرو تولید 
مسثل اف ولد اج اتب شسانود کردم رگ 
بدین‌گونه کنایه از کینه‌توزی و شر و ستم و تباهی و 
غیره استت که در وود این افریده بیقر ده ستکین وله 
در تک و تاز است... چیزهائی که می‌خواهد با خوش 
بیانی و چرب زبانی و تظاهر به خوبی و نیکی و 
بزرگمنشی و مصلحت اندیشی, بر آنها پرده‌ای بپوشاند 
... و الله لامج المساد 4. و 


خداوند تیاهی را دوست نمی‌دارد. خدا تباهکاران را 


و از دیده‌ها نهان بدارد 
ز دٍ بدار 


دوست نمی‌دارد. آن کسانی که در زمین فساد و تباهی 
توا بل ماه ای نایهام ی رن 
پنهان نمی‌ماند. چیزی که با آن, این دسته سنگین دل و 
بیهوده می‌توانند مردمان را گول بزنند. نمی‌توانند 
خدای را با آن گول بزنند. زیرا خداوند از پنهان و 
آشکار اینان باخبر است. لیکن مردمان چنین نیستند و 
ظواهر امور. ایشان را می‌فریبد. و نهانیها بر ایشان 
پنهان می‌ماند. 

روند گفتار پیش می‌رود و با برخی از خطوط و 
نکاره‌ها؛ نشانه‌های چهره را نمایان و برجسته می‌نماید: 


73 ۶ مه و 


(واذا قیل له ی له ده ار بان یه 
َو لبشی افهاد 6. 
هنگامی که بدو گفته شود: از خدا بترس. (و اقوال و 
افعال برابر دار و به جای فساد اصلاح پيشه کن). 
عظمت (و نخوت. سراپای) او را فرا می‌گیرد و (غرور) 
گناه (او را به بزهکاری وادار) می‌کند» پس دوزخ او را 
بسنده است و چه بد جایگاهی است! 
وقتی که پشت کند و برود. در زمین دست به فساد و 
تباهی می‌یازد. کشت و زرع و ذریّه و نژاد را نابود 
می‌سازد. ویرانی و نابودی را پخش می‌کند. آنچه از 


سورة بقره آیات ۲۰۴-۲۱۴ 
جزء دوم 
کینه و کینه توزی و شر و تباهی در سینه‌اش بال و پر 
می‌زند و در تب و تاب است. بیرون می‌دهد. .. وقتی که 
همه اين ناشایستها را انجام دهد و بدو گفته شود: (انّق 
ال 6 از خدا بتر تا دش برای او باشد و به 
یادآورد که باید از خدا ترسید و از او خجالت کشید و 
از خشم او دوری گزید... بدش می‌آید که چنین سخنی 
بدو گفته آید. خود را بزرگتر از آن می‌داند که به سوی 
تقوی فرا خوانده شود و از خشم خدا ترسانده شود. به 
شکوه و عظمتش برمی‌خورد که خطائی از او گرفته 
قوف هراد فرست و کان دنه وعوت گرد غرت 
و عظمت او را فرا می‌گیرد» نه از روی حق و حقیقت و 
نه از راه دادگری و عدالت., و نه از راه خیر و صلاح. 
بلکه (بالام ) به سبب گناه. بزرگواری و شکوهمندی 
خویش را در بزه و گناه و لغزش می‌بیند. و سرش را در 
برابر حق و حقیقتی که بدو تذکر داده می‌شود بلند 
می‌گرداند. و در برابر خدا بدون کوچکترین شرم و 
حیائی از او گردن می‌افرازد. و حال آنکه او همان کسی 
است که خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد. و به 
نیکی و خوبی و یکرنگی و وارستگی و شرم و حیاء 
تظاهر می‌ورزد. ۱ 
اين» نگاره‌ای است که سیما و نماد جهره را تکمیل 
می‌نماید و آن را برجسته‌تر و بارزتر می‌گرداند و بدان 
شخصیّت ذاتی می‌دهد... و اين نمونه را جاندار و جنبان 
روانه می‌سازد. بدان‌گونه که بدون درنگ می‌گوئی: 
این همان است. این همان جیزی است که منظور و 
مقصود قرآن است... تو اینک و در هر وقت دیگری, او 
را در زمین پیش روی خود ایستاده و مجسم می‌بینی. 
در برابر این افتخار به گناه سرسختی در خصومت. 
شاوی فتاه اشکارانو بن نوا دست به تباهی 
یازیدن... در برابر همه اينهاء روند گفتار سیلی جانانه‌ای 
که در خور این سرشت سخت و بدشگون است. به 
بناگوش او می‌نوازد و مشت محکمی بر 
دی آشنا می‌کند: 

«(فحنبه جهم وه ,و لش الهاد »۱ 


تا تا نم 
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پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایکاهی است! 
او را بسنده است! دوزخ او را کفایت می‌کند! دوزخ که 
اوه ام اسان وسسنی است ردررخی کته 
سرگشتگان و لشکریان اهریمن همگی آنها بدان 
انداخته می‌شوند. دوزخ در هم شکننده‌ای که به سرعت 
دلها را فرا می‌گیرد. دوزخی که نه چیزی باقی می‌گذارد 
و نه جیزی را ترک می‌کند. دوزخی که دارد از شدت 
خشم از هم می‌ترکد. دوزخ او را بسنده است (و لس 
الهاد! 4 چه بد جایگاهی است! در بیان واژة (مهاد » 
جایگاه در اینجاء چه استهزاء خرد کننده‌ای است... وای 
از این درماندگی و بیچارگی بزرگی که دامنگیر کسی 
می‌گردد که بعد از آن همه بزرگ‌بینی و باد و بروت و 
شکوه و شوکت. جایگاهش دوزخ باشد! 
اين. نمونه‌ای از مردمان بود. در برابسر آن, نمونة 
دیگری است که در سوی دیگر قضیّه قرار دارد: 
و من ناس مَن ری تسه آبتفاء مَزضاة ال 
ال وف بالعباد ‌. 
در میان مردم کسی یافته می‌شود که جان خود را (که 
عزیزترین چیزی است که دارد) در برابر خشنودی خدا 
می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر و والاتر از دنیا و ما 
فیها می‌شمارد و همه چیز خود را در راه کسب آن 
تقدیم می‌دارد). و خداوندگار نسبت به بندگان بس 
مهربان است (و بدانان در برایر کار اندک. نعمت جاوید 
می‌بخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان تکالیف و 
وظائفی مقزّر نمی‌دارد). 
«شراء» در اینجا به معنی بیع است. چه او نفس خود را 
بدون کم و کاست به خدا می‌فروشد. همه آن را تسلیم 
می‌دارد و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد و در فراسوی 
پرداخت و فروش آن, هدف و مقصودی جز رضایت 
الله چشم نمی‌دارد. له در آن جیزی دارد و حقی برای 
خود می‌شناسد. و نه در فراسوی آن چیزی دارد و حقی 
برای خود قائل است. معاملة کاملی است که در آن. 
درنگ و واپس نگری و فراچنگ آوردن پول نیست. و 
چیزی از آن برای غیر خدا نمی‌ماند و جملگی بدو تعلّق 
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دارد. 

ممکن است برداشت معنی دیگری را نیز داشته باشد, 
اگر چه هدف یکی است... می‌توان گفت که او نفس خود 
را با پرداخت تمام کالاهای زندگی جهان خریداری 
می‌کند. تا آن را آزاد کند و بر طبق اخلاص نهد و 
خالصانه به خدا تقدیم دارد. حق دیگری جز حق 
مولایش بدان تعلّق ندارد. چه او همه کالاهای زندگانی 
دنیا را قربانی و فدا می‌کند و نفس خود را رها می‌سازد 
و آن را لخت و پتی به خدا می‌سپارد و به پرستش او 
مشغول می‌دارد. 

روایتهائی سبب نزول اين ایه را بیان داشته‌اند که با 
تعبیر اخیر سازگارند: 

ابن کثیر در تفسیر خود می‌گوید: ابن عبّاس. انس سعید 
پسر مسیّب, ابوعثمان نهدی, عکرمه, و گروه دیگری 
گفته‌اند: اين یه دربارهٌ صهیب رومی نازل شده است. 
و آن اینکه: هنگامی که در مکّه صهیب رومی مسلمان 
شد و خواست هجرت کند. مردم مانع از آن شدند که 
دارائی خویش را با خود ببرد. بلکه گفتند اگر می‌خواهد 
از آنجا بکوچد باید از دارائی خویش دست بشوید و 
آنگاه مقاخت این ضهیب خو و را از دس انان رها 
کرد و دارائی خود را بدیشان داد. پس خداوند اين ایه 
را دربار؛ او نازل کرد. عمر ابن خطاب و گروهی در 
کنار حرّه بدو رسیدند و گفتند: معامله سود کرد. صهیب 
گفت: و شما نیز سود ببرید. و خداوند بازرگانیتان را 
بی‌زیان گرداند. اما آن سود کدام است؟ بدو اطلاع 
دادند که خداوند اين ایه را درباره او نازل فرموده 
است... در روایت است که رسول خدا 2 به صهیب 
گفت: (ربح بح الم یب 7 بتت) اج سفنت معامله نته و کر 
تد ا ا بس قتن تین 
عبدالله پسر مردویه. سلیمان پسر داود, جعفر پسر 
سلیمان ضبی. برایمان از عوف. و او از عثمان نهدی. و 
وی از صهیب روایت نموده‌اند که صهیب گفته است: 
هنگامی که خواستم از مکه به خدمت پیغمبر مش 


هجرت کنم. قبیلهٌ قریش به من گفتند: ای صهیب صهیب. تو به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
نزد ما آمدی و هیچگونه دارائی نداشتی, تا شون 
می‌روی و دارائی خویش را با خود می‌بری؟! به خدا 
سوگند هرگز چنین کاری بوقوع نمی‌پیوندد. پس 
بدیشان گفتم: ایا اگر مال و دارائی خود را به شما بدهم 
دست از من می‌کشید؟ گفتند: بلی. پس مال و دارائیم را 
بدیشان دادم و آنان مرا رها کردند. بدین‌وسیله از مکه 
بیرون آمدم و رهسپار مدینه گشتم. خبر این کار به 
پیغمبر 9 رسید و فرمود: «رَبسح صیْبٌ. سح 
صییْب». ضهیب سود برد. صهتب سود برد. 
این ایه جه در این حادته تازل شده باشد و بجه بر آن 
منطبق باشد. از کاربرد بیشتری برخوردار است و تنها 
محدود به یک واقعه و يا مربوط به یک فرد نیست. 
اين آیه چهرٌ نفسی را می‌کشد. و سیماها و نمادهای 
نمونه‌ای از انسانها را مرزبندی و مشخص می‌گرداند 
که نظائر و همگونهای او را در میان مردمان در اینجا و 
آنجا خواهی دید. 
چهرهٌ نخستین بر هر فرد دو رو. ریاکان زبان درا 
سنگین دل, شرور. شرارت پيشه. بدسرشت و 
تباهکاری, منطبق است... و چهره دوم بر هر فرد موّمن 
و پاک ایمان و نسبت به خدا وارسته و پاک باخته و 
دست از کالاها و ثروتهای دنیا شسته منطبق است... این 
و آن دو نمونة شناخته در میان مردمند که قلم نو آفرین 
با این اعجاز آنها را ترسیم می‌نماید و در برابر دیدگان 
مردمان نگاهشان می‌دارد تا معجزه قرآن را بنگرند و 
معجزه آفرینش انسان را با داشتن این همه اختلاف میان 
نفاق و ایمان مشاهده نمایند. و مردم از آن دو بیاموزند 
که فریب سخن شیرین و چرب زبانی را نخورند و بلکه 
در جستجوی حقیقت نهفته در فراسوی سخنان رنگین, 
صداها و نغمه‌های ساختگی, نفاق و دوروئی, ریاکاری. 
و ازایش و پراش باشتن. همتختيم از اند ساموزند 
که ارزشها در ترازوی ایمان چگونه خواهد بود. 
‌ 
در پرتو این دو تابلوئی که نمایاننده نمونة نفاق و دو 
روئی بزه, و بیانگر نمونهٌ ایمان و باور سره است, قرآن 
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گروه مسلمانان را با نام ایمانی که بدان شناخته 
می‌شوند. صدا می‌زند ور ات را فریاد می‌دارد که 
همگی به صلح و آشتی درآئید و از پیروی گامهای 
اهریمن خویشتن را بدور دارید و بعد از کشف حقیقت 
و آگاهی | از حق. بیائید دجار لغزش نیائید: 
یا مها لین أَمَتوا آفخل ق سم ان ولا 
2 را خطرات الشَیطان له 7 عدو مبین. فان 
له ی بغر ما جاءنکه لیات فاقوا أ ال 
ع» 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» همگی (اسلام را به تمام 
و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی درآئید. و از گامهای 
اهریمن (و وسوسه‌های وی) پیروی نکنید (و به دنبال 
او راه نروید) بیگمان او دشمن آشکار شما است. و اگر 
بعد از آمدن دلائل واضح (و حجّتهای باهر, از راه خدا 
دور شدید و طریق شیطان پیش گرفتید و از جادهْ حق) 
منحرف و دچار لغزش شدید (و به دام اهریمن افتادید) 
بدانید (از دست عدالت آفریدگار فرار نتوانید کرد) که 
بیگمان خدا توانا و حکیم است (و بر همه چیز چیره و 
هم کارهایش مطایق حکمت است). 
اين. دعوت موّمنان است که به نام ایمان فریادشان 
می‌دارند. با این صفت محبوبشان می‌خوانند. صفتی که 
ایشان را جدا و ممتاز می‌کند و آنان را به خدائی 
می‌پیوندد که دعوتشان فرموده است... دعوت کسانی 
که ایمان آورده‌اند به اینکه همگی به صلح و آشتی 
درآیند. 
نخستین مفهوم اين دعوت این است که موّمنان باید با 
تمام وجودشان خویشتن را تسلیم خداکنند. وجود خود 
را و کارهای بزرگ و کوچک خود را بدو بسپارند. خود 
را مانند کسی تسلیم دارند که دربست دل به خدا داده 
است و همه چیز او اعم از اندیشه. فهم. نیّت درون 
کردار بیرون, رغبت. هراس و ... و ... 
کرنش فرود می‌آرد و گوش به فسرمان و خواست او 
می‌دارد. تسلیم شدن فرمانبردار واشق و مطمئنْ و 
خشنود. تسلیم شدن در برابر نیروئی که رهنمون و 


در برایر خدا سر 
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پیشگام آنان ات و. انان اطمتتان داز ند که خی و 
خوبی و پند و هدایت ایشان را می‌خواهد و بس. آنان 
همچنین از مسیر راه و سرانجام خود در دنیا و آخضرت 
بطور یکسان مطميْ می‌باشند. 
دعوت به عمل آوردن در آن وقت از کسانی که ایمان 
آورده‌اند اشاره به این دارد که هنوز نفسهائی در آنجا 
یافته می‌شده است که مقداری شک و تردید در اطاعت 
مطلق در پنهان و اشکار. در زوایای درونشان در 
جولان بوده است. این امر طبیعی که باید در کنار 
نفسهای مطمئنْ باورمند خشنود. چنین نفسهائی نیز در 
میان جامعه باشد... این دعوتی است که در هر زمانی 
متوجّه کسانی می‌گردد که ایمان آورده باشند. تا خالص 
و وارسته شوند و چیزهائی که در درونشان می‌گذرد و 
بر دلهایشان می‌رود. و گرایشهای حسٌ و شعور و مسیر 
انديشه و تفکرشان. سازگار باشد با آنجه خدا برای 
آنان می‌خواهد و هماهنگ گردد با چیزی که پیغمبرشان 
و دینشان ایشان را بدان رهنمون می‌شود. بدون انکه 
پچ پچ و منگ منگ و درنگ و به اين سو و آن سو 
نگاه کردنی در میان آید. 
مسلمان وقتی که اینگونه پاسخ می‌گوید و بدین شکل 
فرمانیردار گردید. به دنیائی گام می‌نهد که به تن ان 
صلح و اشتی 
اطمینان. و سرا پای آن خشنودی و آرامش است. نه در 
آن سرگردانی و پریشانی است. و نه رمندگی و 
اش شتی است با عقل و بیان و مردمان و زندگان. اشستی 
است با همه هستی و با همه پدیده‌ها. آشتی در پیچ و 
خمهای نهانخانهٌ درون در تک و تاز و سوز و گداز 


است. آشتی بر زندگی و جامعه پرتو انداز است. در 


ات دنیائی است 45 سرأسر آن اعتماد و 


است با جان و روان و دل و وجدان. 


زمین اش او دو اسمان اشتن است. 
نخستین جیزی که این اشتی به دل ارمغان می‌دارد. 
درسمی اندیشه او درباره خداوند پروردگارش, و 
روشنی این انديشه و سادگی آن است. 
او خدای یکتا است. مسلمان یکدل و یک جهت بدو رو 
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می‌کند و از مسیر واحدی که دلش از آن خشنود است 
به سوی او می‌رود. لذا راههای گوناگون او را پراکنده 
و پریشان نمی‌نماید و قبله‌های مختلف او را آشفته و 
پاره پاره نمی‌دارد. او را خدائی از اینجا نمی‌راند و او 
را خدائی از آنجا طرد نمی‌سازد - آنگونه که در 
بت‌پرستی و جاهلیّت چنین بود - بلکه خدای او خدای 
یگانه‌ای است که با یقین و اطمینان و وضوح و روشنی 
بدو می‌گراید. 

او خدای نیرومند و توانا و جیره و زبردست است... 
وقتی که مسلمان بدو رو می‌کند. در حقیقت به جانب 
تا ای اتسوا مان کی هد 
نیروهای ناروا امین و بی‌با ک است و آسوده و مطمتنْ 
بسر می‌برد. دیگر از کسی يا چیزی نمی‌ترسد و تنها 
خدای نیرومند و توانا و چیره و زبردست را می‌پرستد. 
همچنین بیمناک نیست از اينکه جیزی را از دست دهد. 
و چشم امید به کسی نمی‌دوزد مگر به خدائثی که 
می‌تواند عطاء و نعمت دهد و یا روزی و قدرت 
بازستاند. 

او خدای دادگر حکیمی است. قوّت و قدرت او ضامن 
حفظ انسان از دست ظلم و هوی و هوس و کم و کاست 
است. او همانند خدایان زمان بت‌پرستی و جاهلیّت 
نیست که به گمان پیروانشان, آنها هوسبازیها و 
شهوترانیها دارند. از اینجا است که مسلمان به پناهگاه 
محکم و استواری پناه می‌برد که خدایش بدو نموده 
ات دز ان پناهگاه دادگری و حفظ و امان را می‌یابد. 
او پروردگار مهربان و باموذت است. نعمت بخش و 
عطاء دهنده است. بخشنده گناه و تویه پذیر است. اگسر 
شخص درمانده او را ببه کمک طلبد. باسخش را 
می‌گوید و بلا و بدی را مرتفع می‌سازد. چه مسلمان در 
کنف حمایت خداء امین و انیس و سالم و بهره‌مند است؛ 
و هرگاه ناتوان گردد بدو رحم می‌شود. و چون توبه کند 
مورد مغفرت قرار می‌گیرد... بدین نحو مسلمان پا به 
پای صفتهای پروردگارش که اسلام آنها را بدو 
شناسانده است پیش می‌رود. و در هر صفتی چیزی 
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می‌یابد که دلش با آن انس می‌گیرد. و روحش را 
اوامشد. می‌بخشد. جیزی است که حفظ. حمایت. 
عطوفت. رحمت. عرّت. قوّت. آرمیدن, و آشتی را 
دربردارد. 
همچنین صلح و آشتی به دل مسلمان, جهان‌بینی راستین 
در مورد پیوند میان خدا و بنده, و آفریدگار و هستی و 
هستی و انسان, ارمغان می‌دارد... او معتقد است که: 
خدا این هستی را به حق آفریده است و هر چیزی را در 
آن به اندازه و از روی حکمتی درست کرده است. این 
موجود انسان نام از روی هدف و نقشه آفریده شده 
است و بیهوده به پهنة جهان گسیل نشده و بی‌فایده به 
خود رها نگشته است. همة شرائط هستی مناسب با 
وجود او برای او آماده شده است. و همه چیزهائی که 
در زمین است مسخر و در اختیار وی قرار داده شده 
اشت اور دون پیشگاه خداء بزرگوار است. و در زمین 
خليفة آفریدگار است. و خداوند در اين خلافت یار و 
یاور او است. جهان پیرامونش, دوست و همدم او 
است. جان آن با جان او همنوا است. چون هر دو رو به 
سوی خدای وی دارند و به سوی پروردگارش 
گراتت و دعوت به شرکت در این جشن الهی شده 
است که در زمین و آسمان بر پا است تا از آن متمتع 
شود و در آن خوش باشد و انیس مجلس گردد. او 
دعوت شده است تا در پهنهٌ این هستی بزرگ و جهان 
سترگ که پر از دوستان دعوت شده همسان او بدان 
چشن است. و همین کسانند که با حضور خود مجلس 
جشن را فراهم می آورند. با هر چیزی و با هر زنده‌ای, 
لطف و مهربانی کند و لطف و مهربانی بیند. 
عقیده‌ای که پیرو خود را در برابر گیاه کسوچکی نگاه 
می‌دارد و بدو الهام می‌کند هنگامی که آن را از تشنگی 
می رهاند و سیرابش می‌گرداند. و هنگامی شنت 
کمک می‌کند. و وقتی که ناهمواریها و آفتها را از سر 
راه آن بدور می‌دارد. در همه اين احوال دارای اجر و 
پاداش است... این عقیده گذشته از آنکه عقید؛ زیبائی 


است عقيدهٌ بزرگوار و محترمی است. عقیده‌ای است که 
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جل وه 


0 


بر جان پیرو خویش فرو می‌پاشد و او را 


در آغوش مهر و محبّت کشد و پیرآمون خود امنیّت و 
آرامش و مهربانی و اتلفی اشاعه دهد. 

اعتقاد به آخرت وظیفة اساسی خود را در پاشیدن آب 
صفا بر جان مومن با وفا و پیدایش آشتی در دنیای او. 
و دور کردن ناراحتی و ناخشنودی و ناامیدی اداء 
هی گنت رده بی‌گمان حساب نهائی در این زمین انجام 
نمی‌شود. و پاداش کامل در این سرای عاجل داده 
نخواهد شد... حساب نهائی در انجا بوده‌و دادگری 
مطلق در ضمن چنین حسابی خواهد بود. چنانکه شخص 
ممن در این کرةٌ زمین به ثمرهٌ خوبی و کوشش در راه 
آن دست نیابد. یا به پاداش تلاش خود نسرسد, بر آن 
افسوس نمی خورد و پشیمان نمی‌شود. اگر در این 
سرای عاجل, برابر مقیاسها و موازین مردم اجر خویش 
را به تمام و کمال دریافت ندارد. ناراحت تم کر 3: 


فا ار شتا وتان ختداااخم فرو را خاماا 


دریافت خواهد داشت ت. اگر در اين کوچ کوتاه نعمتها و 
بهره‌ها مطابق خواننت آو بتخشن تک دد؛ از دادگری 
ناامید نمی‌شود. چه عدالت حتماً بوقوع می‌پیوندد و رخ 
می‌نماید. زیر خداوند بر بندگان ستم روا نمی‌دارد. 
اعتقاد به آخضرت همجنین بازدارنده کشمکش و 
زورآزمائی دیوانه‌وار خانمانسوزی است که بی‌باکانه و 
بی‌شرمانه در آن ارزشها و مقدسات لگدکوب و پایمال 
می‌گردد. آنجا آخرت ای فد ان طامو غتتابو 
نعمت و ثروت است. و در آنجا عوض مافات و اجرت 
گذشته‌ها است. اثری که چنین تفکُری دارد این است که 
جولانگاه مسابقه و رقابت را صفا می‌بخشد و زیبائی 
را بر حرکات و رفتار مسابقه دهندگان می پوشاند. 
همچنین آشتی عطشی را فرو می‌نشاند که از فهم و 
شعوری سرچشمه می‌گیرد که معتقد است یگانه فرصت 
ممکن فقط همین فرصت عمر کوتاه و چند روزه 
محدود حیات است. 


مومن به اين حقیقت آشنا است که هدف از وجود 
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انسانی عبادت است و او آفریده شده است تا خدا را 
بیرستد... این اعتقاد - بیگمان - او را بالا برده و به افق 
رخشان می‌رساند. عقل و شعور او را و کوشش و 
تلاش او را بالا می‌برد. و ابزار و وسائل وی را پاک 
می‌دارد. هم وسیلهة او و هم هدف او تمییز و مقدس 
است. او با تلاش و کار خود عبادت می‌پوید. و با دخل 
و خرج خویشتن عبادت می‌جوید. و در زمین با خلافت 
عبادت می‌طلبد. و می‌کوشد تا در زمین راه خدا طی 
شود و قانون الله پیاده گردد. پس شايستةٌ مقام او این 
است که ستم نورزد و گناه نکند. خیانت و نیرنگ و 
نادرستی و فریبکاری روا ندارد. طغیان و سرکشی و 
قلدری و گردنکشی ننماید. ابزار کثیف و وسیلة پست 
بکار نبرد. در طی مراحل زندگی شتاب نورزد و راه را 
بدون رهنمود و هدایت و فهم و درایت نپیماید. کارهای 
سخت و خارج از حيطة قدرت را دنبال نکند و خور و 
خواب را بر خود حرام ننماید و خویشتن را به زمین و 
آسمان نزند. زیرا او از راه عبادت خالصانه‌ای که با نیت 
راستین انجام می‌دهد و با کار همیشگی و تلاش شبانه 
روزی به اندازهٌ توانی که دارد. هدف خود را فرا چنگ 
می‌آورد. 
با توجّه به آنجه گذشت نباید ترس و خوف و حرص و 
طمع در نفس او سر به طغیان کشد. و در هیچ منزلی از 
منازل, راه اضطراب و دلهره بر او چیره شود و او را 
بازیچه خود قرار دهد. زیرا او در هر قدمی که به جلو 
برمی‌دارد به پرستش اشتغال دارد, و در هر گامی که به 
پیش می‌گذارد هدف بودن خویش را محقق می‌دارد. او 
در هر تلاش و در هر فرصتی رو به خدا می‌رود و به 
سوی او اوج می‌گیرد. 
مومن احساس می‌کند که دوشادوش قضا و قدر خداء 
توأم با عبادت و پرستش خداء برای تحقّق بخشیدن به 
اراده خداء گام برمی‌دارد... این احساس سای اسای: 
و امنیّت و آرامش می‌بخشد. و سبب می‌شود که بدون 
حیرت و اضطراب راه زندگی را طی کند. و از گردنه‌ها 


و سختیهای آن نهراسد. و از یاری و یاوری خدا ناامید 


. 
و رو 2 





رود هم بو درک ۳ ی اب وه ی و ی و 
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نشود و ترس از که کودن هدف با هدر دادن باداش 
نداشته باشد... از اینجا است که مومن حتّی به هنگام 
فک با دشیتان خدا و دشمنان خود. احساس امنیّت در 
جان و روان خویش می‌کند. زیرا او تنها برای خدا و در 
راه خدا و برای بالا بردن سخن خدا می‌جنگد و بس. او 
رای جاه یا غنیمت یا هوسرانی یا کالائی از کالاهای 
این زندگی نمی‌جنگد 

مومن همچنین باورش بر ایین است که او به همراه 
سراسر هستی طبق سنئت خدا حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. قانون مومن قانون هستی, و دیدگاه او دیدگاه 
آن است. دیگر نه برخوردی با هم دارند و نه دشمن 
یکدیگرند. نه یروها پراکنده می‌شود و نه از هم 
می‌باشد. بلکه همه نیروهای هستی با نیروی او روی 
هم انباشته می‌شود. و نیروهای جهان با پرتو همان 
نوری راهیاب می‌گردد که نیروی انسان با آن رهنمون 
می‌شود. همچنین آن نیروها رو به خدا می‌دارند. و 
نیروی او نیز همراه آنها به سوی خدا می‌گراید. 
تکالیف و وظائفی را که اسلام بر مسلمان واجب 
می‌گرداند. همه آنها از فطرت برخاسته‌اند و برای 
تصحیح فطرتند. از داثر؛ توان تجاوز نمی‌کنند. ناآشتا با 
سرشت انسان و بافت جسم او نیستند. نمی‌گذارند 
نیروئی از نیروهای او هدر رود. هم انرژیها را آزاد 
می‌سازند و در راه کار و سازندگی و بالندگی به کار 
می‌گیرند. همچنین اين وظائف و تکالیف. نیازی از 
نیازهای وجود جسمانی و روحانی او را فراموش 
نمی‌کنند. و آسان و بزرگوار و ساده پاسخگوی آن 
خواهند بود... از اینجا است که مسلمان به هنگام 
رویاروئی با تکالیف و وظائف خود. سرگردان و 
پریشان نمی‌شود. آنچه می‌تواند از بار وظائف و 
تکالیف بر دوش می‌کشد. و آرام و آسوده و سالم راه 
می‌پیماید و به سوی خدا می‌رود. 

جامعه‌ای که اين ائین ربّانی آن را در ساية نظامی پدید 
می‌آورد که از اين عقیدهٌ زیبای بزرگوار و تضمینهائی 
سرچشمه می‌گیرد که آنها را نگهبان جان و مال و 
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ناموس می‌کند. اينها همة چیزهائی هستند که صلح و 
شتی را گسترش می‌دهند و روح امن و آمان را منتشر 
می‌سازند. 
این جامعه همان جامعٌ باموذت و بامحبّت و پیوسته و 
هماهنگ است و دارای ضمانت اجتماعی و مسولیّت 
متقابل می‌باشد... این جامعه همان جامعه‌ای است که 
اس لام آن را بسنیانگذاری کرده است و یک بار در 
مترقی‌ترین و باصفا و پاکیزه‌ترین شکل خود. آن را 
پیاده نموده است. سپس در طی سالهای متمادی پیوسته 
به شکلهای مختلف و با درجات گوناگونی از صفا و 
بی‌آلایشی. آن را تحقّق بخشیده است و با وجود این 
داثماً بهتر از هر جامعهٌ دیگری بوده است که جاهلیّت در 
گذشته و حال آن را؛ پر پا داشته است. و از هر جامعه‌ای 
که جنین جاهلیّتی با جهان بینیها و نظامها و قوانین 
زمینی آن را آلوده نموده است. عالی‌تر بوده است. 
این جامعه, آن چنان جامعه‌ای است که پیوند یگانه‌ای -_ 
پیوند عقیده - اندامهای آن را به هم پیوست می‌دهد. 
زیرا نژادها و کشورهاء و زبانها و رنگهاء و سائر 
پیوندها و رابطه‌های عرضی که با اصل انسان ار تباطی 
ندارد. در آن ذوب می‌گردد. 
این جامعه. آن چنان جامعه‌ای است که ندای خدا را 
مین شسود کر می‌فرماید: 


ان امن احَْة >. 

موّمنان برادرند. (حجرات / ۱۰) 
همان جامعه‌ای که چهره خود را در ائینهٌ فرمودهٌ پیغمبر 
گرامی می‌بیند: 

(مل امین نی توادهم و تر مهم و تعاطفهم مّل 

ی رد دم ع لو شاد افسا 


مثل مق‌منان در موذت و رحم و عطوفت با یکدیگر» مثل 
جسم را دارد که اگر اندامی از آن بدرد آید» ساثر 


اندامهای دیگر بدن با شب زنده‌داری و تب و لرزبا آن 


سوره بقره آیات ۲۰۴-۲۱۴ 


جزء دوم 


هم‌آوا می‌گردو(۱) ۱ 
م۰ ۶ و مه 5 2 7 م 15 
و اذا حسییم دستحیبه فسحیو | یاحسن مبا 
هه 
اوردوها 4. 


هرگاه درودی بر شما گفته شد. بگونة نیکوتر از آن. 
زو وید تست کنمعل آ ی ماشع‌فزرنرا 
بدشید. ان 
و لا تم صَْر خَدک لاس و لامش ف اأزض 
مرح لیب کل تال حور 4. 

از مردم روی مگردان و شادمانه بر روی زمین راه 


مرو. بیگمان خداوند هیچ مستکبر فخر فروشی را 


دوست نمی‌دارد. : (لقمان /۱۸) 
(ادفع باق هی ای قاذ دی کار بت 
عدار که و مج َ#- 


(در برابر بدی دشمنان, رفتار زیبا و خردمندانه داشته 
باش و) در دفع آن (خصلت ناپسند ایشان. خصلت) هر 
چه پسندیده‌تر پیش‌گیر, بناگاه (متوجّه خواهی شدا) 
کسی که میان تو و او دشمنانگی بوده است گوئی 


دوست صمیمی است. (فصَلت /۲۴) 
(یا لیات تشخ زین فد صیان 


یکونوا را میم و لانساء من بو 
ی رام و و 7 لاتَنایژو 
الّفاب. فش نم اْفشوق ؛ بعد بعد الایان. ر میْ 
یت تاک 7 ِ. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. برخی برخ دیگری را 
استهزاء نکند. چه بسا آنان از اینان (در پیشگاه خدا) 
بهتر باشند. و زنانی زنان دیگری را استهزاء نکنند. چه 
بسا آنان از اینان (در پیشگاه خدا) بهتر باشند. و از 
خودتان عیبجوئی نکنید و همدیگر را با القاب (ناپسند 
نخوانید و) طعنه نزنید. بعد از ایمان آوردن» دیگر 
بدترین شهرت (برای مژمنان بکار بردن) واژه‌های 
گناه آلود (در نامگذاری یکدیگر) است. و هر که (از 
عیبجوئی و رخنه‌گیری و استعمال القاب بد) توبه نکند 
چنین کسانی ستمکار بشمارند. (حجرات / ۱۱) 
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اجتماعی او عبارت است از: 
ای این عون جا کم فاسق بت تیش ۱ 
أَنْ؛ تصیبوا قوماً مجهالة فّ تضیخوا عل ما فعلم 
ادمین ‌. 
سای یمان زرا اک تسش خی 
برایتان آورد. تحقیق کنید (تا صدق و کذب آن روشن 
شود) تا نکند نادانسته به گروهی اذیت و آزار برسانید 
وبر کردة خویش پشیمان شوید. (حجرات /ع) 
یا لین وا تن جتیبوا کتاً شن آلظَن ٍن 
بعضر بفض له ار اجنوا 6. 
ای ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمانها 
دوری کنید. بدون شک برخی از گمانها گناه بشمار 
است. و (عیب و عار مردم را جستجو و) ردیابی نکنید. 
(حجرت / 0۲ 
ای ندموا لاتدخلوا بیوتاً عبر بوتکم 
خن تشتأنشوا و لوا عل آفلها ۰۷ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خانه‌های غیر از 
خانه‌های خود درنیائید قبل از آنکه اجازه نگیرید و بر 


ساکنا ن انا سلام تین نکنید (نور / ۲۷) 
کل سیم عل انیم رام ده و عرضه و 
مال(۲. " 


همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است: خونش» و 

ناموسش و مال و دارائیش.. و ... 
علاوه بر آنجه گذشت. این جامعه. جامعهً پاکیزه و 
پاکدامنی است که در آن: بزهکاری پراکنده نمی‌شود. 
نیرنگ بازی و فریبکاری فزونی نمی‌گیرد. فتنه رواج و 
بازار گرمی ندارد. بی‌حجابی پخش نمی‌گردد. چشم 
چرانی وجود ندارد. هوسرآنی و شهوت‌پرستی و چشم 
به دنبال ناموس دیگران رونق ندارد. و آ نش زنبارگی و 





اقا فتاه یل ار زرا میحرت ریز که 
است: 
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک‌گوهرند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 
۲- حدیثی است که مالک و شیخین آن را روایت کرده‌اند. 
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گوشت و خون بندگی در آن زبانه نمی‌کشد همانگونه 
که در جامعه‌های جاهلی ندیم و جدید شعله‌ور و 
خانمانسوز است... این جامعه. جامعه‌ای است که 
رهنمودهای بیشمار الهی بر آن فرمانروا است؛ و گوش 
به خدا فرا مق 3 5 می‌فرماید: 
الذین حون آن تشپ الفاحشهة ث حقَهٌ ن الذین 
آموا مدب نی آلدئا وال خر وال یلو 
نت نون >. 
بیگمان کسانی که دوست می‌دارند که گناه و پلیدی در 
میان کسانی که ایمان آورده‌اند پراکنده شود عذاب 
دردناکی در دنیا (به وسیلة عقوبت مقرّره) و در آخرت 
(به وسیلة آتش دوزخ) دارند» و خدا (احوال ظاهر و 
باطن شمارا) می‌داند و شما (آنچه راکه آو می‌داند) 


4 ۳ ۰ 


ِ 
مر 
۰ 


و 11 در و و 
من امین . 

هر زن زناکار و هر مرد زناکاری را (که مجزّد باشند) 
تب بر وان ف عون قفا رقم 
نکنید اگر ایمان به خدا و روز قيامت دارید, و باید 
گروهی از مومنان بر شکنجهة آنان حاضر و ناظر 


قهدا فاجلدر هم تمانین جَلدت و لا ۳ ك 
ماد بدا و أولتک ۸ هم الْفاسقون ». 

کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می‌سازند. 
سپس (بر صدق گفتار خود) چهار گواه (عادل) 
نمی‌آورند» ایشان را هشتاد تازیانه بزنید» و هرگز (در 
تمام طول حیاتشان) از آنان شهادتی نپذیرید. و این 
چنین کسانی فاسق می‌باشند (و از اطاعت خدا و 
قوانین الله سرباز ز ۳ (نور ۳ 
لین شا ین بارهم و تفر 


فزوجهم. دا کی من له با یَضتعون. 
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و قل لمات ین من آبصارهن و یضظن 
رو جهن ولا یندین زین الا ما ظَهر مها 
ولیضر خمرهنْ علی جیومنْ؛ و لا بِبُدین 
ْ تن الا لت آز انآ آباء تن 


س 
۶ 


انیخ و آنناء بغولتن أو اخوانهسن َو بی 
رامآ نی أحَاتهن نسائه أ مامت 
۹۳۹ ءآبعن رآ از من آلزجالأٍ 
اج و ود وب "رات الستا: و لا 
یضربن نم ما فین من زی تین و 
هر هی و 

ی ی لک لخن > 

بگو به مردان موّمن اینکه: چشمان خویش را (از محارم 
و عورات) بپوشانند. و فرجهای خود را مصون دارند. 
این (چشم پوشی و حفظ فرج) برای ایشان پاکیزه‌تر و 
پاک‌تر (از وقوع به معصیت و اتهام زدن ...) است. 
بی‌گمان خدا مطلع است بدانچه می‌کنید. بگو به زنان 
مومن اینکه: چشمان خویش را (از محارم و نگاه 
نامشروع) بربندند. و فرجهای خود را مصون دارند و 
زینت خویش را (از قبیل ساعد. بازو. گردن» سر. سینه. 
گوش ... که محل النگو» گردن بند. گوشواره». خلخال و 
... است) نتمایانند مگر آنچه از آن پیدا باشد (وعادتاً 
نشود آن را پوشاند. مانند دست و چهره) چادرهای 
خویش را بر گریبانهایشان فرو اندازند و زینت خود را 
نمایان نسازند مگر برای شوهران یا پدران یا پدران 
شوهران یا پسران یا پسران شوهران (از زنان دیگر) یا 
برادران یا پسران برادران یا پسران خواهران 
خویشتن, یا زنان (همدم و خدمتکزار) خود یا کنیزکان 
و خواجگانشان (که نیاز و میلی به زنان ندارند) یا 
پیروان بی‌نیاز (از زنان که با ایشان زندگی را بسر 
می‌برند اعم از) مردان. و کودکانی که (به سن شهوت و 
قدرت بر همخوابگی نرسیده‌اند و) بر عورات زنان 
اطلاع نیافته‌اند. و (به زنان بگو): پاهای خود را (به 
زمین) نزنند تااینکه به زینتشان که پنهان داشته‌اند 
پی‌برده شود. و همگی ای مومنان به سوی خدا 


برگردید باشد که رستگار شوید. (نور /۳۰ و ۳۱) 
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این جامعه. جامعه‌ای است که در آن خداوند متعال زنان 
| 
در پاکترین خانه و در پاک‌ترین محیط و در پاک‌ترین 
زفان نس می‌بردند نداء ۰ می‌دهد: ِِ 
(یا ناه نی لسن کأحَد د من آلساء ان آتقیتن. 
خضنن ول قیطعادي ف برض و 
قْن ولا مَغروفاً و قرو بتک ولا تاجن 
ته رای وی رن اسلا و آتین الرکاة 
رطع له و رَسُوله. اما پرید له یدب نکم 
رس آهل ابیت رک تطهرا ‏ 
ای زنان پیغمیر شما مانند هیچیک از زنان (دیگر) 
نیستید. اگر می‌خواهید تقوی و پرهیزگاری کنید به 
هنگام گفتار سخن خود را نرم و نازک نکنید تا آن کسی 
که بیماری (فسق و نفاق) در دلش است چشم طمع (به 
شما) ندوزد» بلکه گفتار نیک (و دور از هرگونه ظنْ و 
کمانی) داشته باشید. و در خانه‌های خویش ماندگار 
شوید و بی‌حجابی نکنید همسان بی‌حجابی جاهلیّت 
نخستین (و کفرگرای پیش از اسلام)» و نماز را بر پای 
دارید. و زکات (مال) بدر کنید. و از خداو پیغمبرش 
اطاعت تدای اه میت (ییععین )اعدا خنها ی خو اه 
تشه نی راز شا تدون دا هی ضما را زار کقافت 
فسق و فجوری که دامن گناهکاران را می‌آلاید) پاک 
نماید. (احزاب / ۳۲ و ۳۲) 
در چنین جامعه‌ای است که همسر از شوهر و شوهر از 
همسر, اولیاء خانواده بر زنان و دختران و نوامیس 
خویش, و بطور کی هسمگان از اعصاب و قلوبشان 
می‌توانند مطمئنٌ و خاطر جمع باشند. جامعه‌ای است که 
چشمها به اندامهای دلربا و فتنه‌انگیز و بسلاخیز خیره 
نمی‌شود و چشمها واله و شیدا نمی‌گردد و زمام اختیار 
دلها را به دست محارم نمی‌دهد. که اگر چنین شود در 
این وقت است که يا باید به همدیگر خیانت ورزند یا 
امیال را سرکوب کرد و به انتظار بیماریهای روانی و 
پریشانی اعصاب نشست... در صورتی که جامعة 
مسلمان و پاکیزه و پا کدامن از این چیزها در امن و مان 
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است و همای صلح و آشتی و پاکی و امینی در آسمان 
ای نوات انتت: 
این جامعه جامعه‌ای است که مسوولیّت داشتن کسب و 
کار و رزق و روزی هر شخص توانائی را به گردن 
می‌گیرد. و زندگی محترمانهٌ هر ناتوانی را تضمین 
می‌نماید. و عهده‌دار زن خوب گرفتن برای هر کسی 
است که علاقه‌مند به ازدواج باشد و بخواهد با عمّت 
زندگی کند. اين جامعه. جامعه‌ای است که اهالی هر 
محله‌ای را که در آن گرسنه‌ای جان داده باشد مسوول 
جنائی چنان جنایتی می‌داند. تا آنجا که بعضی از فقهاء 
اسلام, معتقد به اخذ دیه از آنان می‌باشند. 
ایسن جامعه. جامعه‌ای است که مسژولیّت تأمین 
آزادیهای مردمان و حفظ حرمت و کرامت و شخصیّت 
و مقذسات و اموال آنان را بعد از تضمین به واسطهٌ 
رهنمود مطاع الهی. به وسیلهة حکم قانون حدود برعهده 
ی ی ای کسید ومیل قیدت رف نس یه 
و به ناروا زندانی نمی‌گردد. و به خانهٌ کسی بدون 
اجازه و اطْلاع او نمی‌ریزند و وارد آن نمي‌شوند. از 
کسی جاسوسی نمی‌گردد. خونی در آن هدر نمی‌رود و 
بلکه فوراً تصاص در پی قتل آماده است. مال کسی در 
آن به سرقت يا غارت نمی‌رود. مگر انکه حدود 
مرن ظه ور کتار ان.خاضر اسنت. 
این جامعه. جامعه‌ای است که بر شوری و امر و نهی و 
همیاری و همکاری استوار است. همانگونه که بر 
ارات تال قاطعا تایبا وا من باشد یه 
سبب آن هر کسی احساس می‌کند که حق او وابسته به 
حکم شریعت خدا است نه وابسته به خواست حاکم و 
فرماندهی, و يا هوی و هوس درباری و خویشاوندی, و 
پا نزدیکی و خویشی. 
در پایان, اين جامعه, جامعه‌ای است که در میان همه 
جوامع بشری دیگر یگانه و بی‌همتا است. جامعه‌ای 
است که در آن انسان در برابر انسان کرنش نمی‌کند. 
بلکه فرماندهان و فرمانیران جامعة اسلامی تنها در 


برابر خدا و شریعت او سر تعظیم فرود می‌آورند. و 
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فرماندهان و فرمانبران فرمان خداو شریعت او را 
گردن می‌نهند و اجراء می‌نمایند. همگان با 
راستین در پیشگاه پروردگار جهانیان و داورترین 
داوران, در کمال آرامش و اعتماد و اطمینان می‌ايستند. 
همه اینها برخی از معانی و مفاهیم افتط و «سلمی» 
بود که آبه بدان اشاره می‌نماید و همه کسانی را که 
ایمان آورده‌اند. فرا می‌خواند تا بدان وارد شوند و 
پذیرای آن گردند. آنان را فرا می‌خواند تا با همة وجود 
خویشتن را تسلیم خداکنند و دل بدو دهند. دیگر چیزی 
از وجودشان برای خودشان باقی نماند. و از جسم و 
مال و منال کوچکترین بهره‌ای و کسمترین شمره‌ای 
عایدشان نشود. بلکه همه هستی ایشان به خدا برگردد و 


انعر قخ 


در اطاعت و عبادت و فرمانبرداری و تسلیم خود بدو 
فدا شود. 

معنی چنین آشتی و تسلیمی را چنانکه شاید و باید آن 
کسی نمی‌فهمد که نمی‌داند چگونه سرگشتگی و حیرت 
به ضمیر و وجدان, و ناراحتی و پریشانی به اندرون 
نفسهائی فرو می‌خیزد که با نور ایمان گرمی نمی‌یابند و 
آرام و قرار نمی‌گيرند. در آن جامعه‌هائی که با اسلام 
آشناتی ندارند. یا جامعه‌هائی که با اسلام آشنا شده 
سپس از آن دور گشته‌اند و با آن نااشنا شده و زیر 
عنوانی از عنوانهای مختلف و فراوان موجود در همه 
زمانها. به جاهلیّت برگشته‌اند. 

این جامعه‌ها. جامعه‌های بدبخت و سرگشته‌ای هستند 
هر چند هم کیُ لوازم آسایش مادی و تمدّن پیشرفته, و 
همه بنیادهای ترقی در عرف و اصطلاح جاهلیّت 
کج‌اندیش و کج‌ترازو چه بسا به وفور برایش آماده 
۰ باشد. 

در اين باره مثالی ما را بسنده است که در یک کشور 
اروپائی که از مترقی‌ترین کشورهای جهان است بوقوع 
می‌پیوندد. این کشور سوئد نام دارد که در آن به هر 
یک از اشخاص سالیانه پولی معادل پانصد جنیه از 
درآمد ملّی داده می‌شود. هر کسی از بیمةٌ بهداشتی و 
کمکهای نسقدی بیماری, و معالجهٌ رایگان در 
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بیمارستانها بهره‌مند است. آموزش در تمام مراحل 
تحصیلی رایگان است و علاوه بر آن برای خرید لباس 
کمکهای مالی می‌گردد و به شاگردان برجسته وامهائی 
داده می‌شود. دولت در حدود سیصد جنیه برای خرید 
لوازم ائائیه منزل بعنوان کمک ازدواج تقدیم می‌دارد. 
بالأخره جائی است که از اینگونه وسائل رفاه مادی و 
تمدن عجیب. فراوان به چشم می‌خورد. 
اما دیگر چه چیز؟ چه چیز نهفته در فراسوی این 
آسایش مادی و مدنی و خالی بودن خانه دلها از ایمان 
به خدا است؟ 
ملّت سوئد به نابودی تهدید می‌شود. زیرا نسل آن بر 
اثر هرج و مرج آمیزش جنسی پیوسته رو به کمی و 
ک‌استی است. به علّت آزادی شهوت پرستیها و 
هموسرانیها و بی‌حجابی و لختیهای فتنه گرانه و 
بی‌شرمانه و آزاد بودن آمیزش نامشروع تقریباً از هر 
شش ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود. نسل جدید 
منحرف می‌شود و به مسکرات و مخدرات معتاد 
می‌گردد و شب و روزش منگی و بنگی است. تا از اين 
راه, خلا روح از ایمان. و خلا آرامش وجدان را پر کند. 
آرامشی که از عقیده سرچشمه می‌گیرد. و مسکرات و 
یکین زد اسان سرد دییات 
روانی و اعصاب. و انواع انحرافاتی که ده‌ها هزار از 
نفس‌ها و روح‌ها و اعصاب را از هم می‌درد و پاره پاره 
می‌کند. سرانجام نوبت خودکشی فرا می‌رسد... در 
امریکا نیز وضع همین است... و در روسیه وضع از اين 
هم بدتر و به مرأتب 
این همان بدبختی سختی است که بر روی هر دلی که 
خالی از شادمانی و خوشی ایمان و اسودگی و آرامش 
عقیده باشد. نقش می‌بندد 3 فان گازه می‌گردد. از اینجا 
است که مزهٌ اشتی و تسلیمی را نمی چشد که مومنان 
بدان فرا خوانده می‌شوند تا همگی پذیرای آن گردند و 
تا را شون آنان ات و نعت و آشسایش و 


ترشیت تس استت: 


آرامش برخوردار شوند و آسوده و راحتٍ و 


(یا ایا لین آموا آَدخْلوا نی آلسلم کف ولا 
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۶ توا خطوات آلشَیْطا لشیطا 


ال کنات که انمان آو ۳ 


اه تک عَد ع شبن #. 
ت (سلام ان 
و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی درآئید. و از گامهای 
اهریمنی (و وسوسه‌های وی) پیروی نکنید (و به دنبال 
او زاه تفت بیگمان از یمن آشکان تما انتتت. 
وقتی که خداوند مومنان را فرا می‌خواند تا همگی به 
صلح و آشتی 
می‌دارد از اينکه از گامهای اهریمن پیروی کنند. زیرا 
جز دو دیدگاه وجود ندارد: داخل شدن همگان در صلح 
و آشتی. یا پیروی کردن از گامهای اهریمن... هدایت یا 
فتسلا لت رم اسان با خاهات» راو رهتان با را 
او تاش ار ند با گتراشتاتی آهرییت. 
شایسته است مسلمان با این قاطعیّت خویش را درک 
کند و با گامهای استوار صراط مستقیم را طی کند. و 
میان راههای مختلف و دیدگاههای گوناگون تأخیر و 
تردید و درنگ روا ندارد و شک و گمان را جائز نداند. 


درایند, در همان حال ایشان را بر حذر 


روشها و برنامه‌های گوناگونی برای مومن نیست تا از 
تیا اقا یک زا رگا کی زا با یک فیگت: 
... هرگزا 

کسی که با تمام وجود به صلح و آشتی 
خود را خالصانه تسلیم رهبری الله و شریعت خدا نکند. 
و از هر جهان‌بینی دیگری و از هر روش دیگری و از 
هر شرع دیگری خویشتن را رها نسازد» چنین کسی در 
راه شیطان قرار دارد و گام به گام با اهریمن روان است. 


اميخته دارد 


درنیاید. و جان 


آنجا نه راه حل میانه‌ای است. و نه روشی است گاه این 
سو و گاه آن سو, و نه مسیری است که نیمه‌ای از اینجا 
و نیمه‌ای از آنجا باشد. بلکه تتها: حق یا باطل, هدایت 
یباضلالت. اسلام يا جاهلیّت. و روش خدا یا 
گمراهسازی شیطان است و بس. 

خداوند در نیمه نخستین أیه. همه مومنان را فا 
می‌خواند تا به صلح و ۳ 
ایشان را از پیروی کردن گامهای شیطان بر حذر 
می‌فرماید. خداوند از سوئی ضمیر و وجدان و حس و 


درایند. در نیمه دوم 


شعور مومنان را بیدار می‌کند و در راه حق به جوش و 
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خروش می‌اندازد. و از سوی دیگر با یادآوری نمودن 
دشمنانگی شیطان با مومنان, ترس و خوف ایشان را 
برمی‌انگیزد و آنان را از آن دشمنانگی آشکار و روشن 
اهریمنی به هراس می‌اندازد. دشمنانگی ناجوانمردانه و 
بی‌پرده‌ای که جز شخص غافل آن را از یاد نمی‌برد. 
غفلت هم با ایسمان سازگار نیست و با آن جور 
درنمی آید. 
سپس موّمنان را از سر انجام لغزش و گناه بعد از 
روشنگری و بیان راه. بیم میدهه: ۱ 
نز من بغد ما جاءتکم بات فالمُواآن 
له زب ی حکم ». 
اگر بعد از آمدن دلائل واضح (و حجّتهای باهرء از راه 
خدا دور شدید و طریق شیطان پیش گرفتید و از جادة 
حق) منحرف و دچار لغزش شدید (و به دام اهریمن 
افتادید) بدانید (از دست عدالت آفریدگار فرار نتوانید 
نک کیان زا توانای عم نت ی تفه هی 
ختو و هت کانهانت شطانی تکیت ات ): 
تذکر دادنشان به اينکه خدا «عزیز» است. اشاره به نیرو 
و قدرت و چیرگی دارد. و اينکه ایشان در برابر قرّت 
خدا قرار می‌گیرند هنگامی که با رهنمون او مخالفت 
ورزند و از دستور وی سرپیچی نمایند. همچنین تذکر 
دادنشان به اینکه خدا «حکیم» است. اشاره به اين دارد 
که آنچه را برای مومنان برگزیده باشد. خوب و نسیک 
است و خیر و صلاحشان در آن است. و از آنچه که 
ایشان را از آن نهی نموده و بازداشته است, بد و 
نایسند است. همچنین اشاره دارد به اینکه ایشان اگر از 
فرمان خدا پیروی نکنند و از آنچه ایشان را از آن 
بازداشته است دوری نورزند. دچار زیان و ضرر 
خواهند شد... لذا اين پیرو به همراه هر دو بخش خود. 
در این مقام معنی تهدید و تحذیر را دربردارد. 
‌ 
بعد از آن, روند گفتار سبک تازه‌ای را در برحذر 
داشتن مردمان از سرانجام انحراف ورزیدن از ورود به 


صلح و اشتی. و پیروی کردن از گامهای شیطان. به 











تن ده روف ات رن 


ی امس نادیز پیز ات یز 
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خود می‌گیرد. و به جای صيغهٌ خطاب از صيغه غائب 


استفاده می‌کند و می‌گوید, 
(عل هن یط لام و 
که و فضی الب و ال اه ترجع مور >. 


اسلام را 
نمی‌جویند) انتظار دارند که خدا و فرشتگان (آشکارا در 
برابر دیدگانشان ظاهر گردند و) در زیر سایه‌بانهای 
ابر به سوی ایشان بیایند (و رو در رو با آنان به سخن 
درآیند؟!) و حال آنکه فرمان (بر قطع امید محال ایشان) 
انجام پذیرفته است (و چنین کاری رخ نمی‌دهد) و همه 
کارها به سوی خدا برگشت داده می‌شود. (یا اینکه: 
اینان چندان انتظاری نمی‌کشند که قيامت فرا می‌رسد و 
عذاب خدا و فرشتگان عذاب در سایه‌بانهای ابر سفید 
که نشانة سرعت و نعمت است ولی برای اینان نقمت 
است» سر می‌رسند و کار از کار می‌گذرد و همه امور به 
سوی خدا بازگردانده می‌شود). 
این سژال استنکاری است که از علّت انتظار مترددانی 
می‌شود که تأخیر می‌کنند و همگی بی‌درنگ به صلح و 
آشتی درنمیآیند و تسلیم حق نمی‌گردند. آیا چه چیز 
ایشان را از اجابت و پاسخگوثی بازداشته است؟ در 
انتظار چه چیزند؟ چشم به راه چه چیز هستند؟ آیا 
ایشان را به همین منوال در انتظار خواهی دید و چشم 
به رأه می‌مانند تا خداوند بزرگوار در سایه‌بانهائی از 
ابر به همراه فرشتگان به پیش ایشان آیند؟ به عبارت 
دیگر: آیا به انتظار می‌مانند و تأخیر روا می‌دارند تا 
آنگاه که روز وحشتناک قیامت فرا می‌رسد. روزی که 
شلازنک قعال وربار ان می‌فرماید: اینکه او در آن 
روز در میان سایه‌بانهای ابر خواهد آمد. و فرشتگان 
صف صف می‌آیند و سخن نمی‌رانند مگر فرشته‌ای که 
خداوند رحمان بدو اجازه دهد و سخن نیک بگوید؟ 
هنگامی ما در برابر اين سژال استنکاری که در قالب 
تهدید وحشتناکی ارائه می‌شود قرار می‌گيريم. بناگاه 
می‌بينيم که دارد روز رستاخیز رخ می‌نماید و قیامت 
فرا می‌رسد, و هر چیزی پایان می‌پذیرد. و مردمان 
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ناگهان با چیزی رویرو می‌گردند که خدا بدان اشاره 


می‌کرد و آن را بدیشان می‌نمود و آنان را از چنین 
روزی ی تس 3 ۱ 

وق له جع لور > 

شم کا نها به یو خوا بان گر نا نده امن شوک 
این شیوهٌ شگفت‌انگیز قرآن است که ماية امتیاز قرآأن 
بوذه و انوا از همه سخنان دیگر مشسخص می‌دارد. 
شیوه‌ای است که صحنه را جان می‌بخشد اکتا در 
چشم بهم زدنی آن را حاضر و آماده می‌نماید. و دلها 
در برابرش می‌ایستد و بدان خیره می‌شود. گوئی کسی 
است که هی نیو هی شنتود و جیریزا که دز ان است 
لمس می‌کند و می‌فهمد. 
آیا تا کی واپس ماندگان از ورود به صلح و اقتت: 
واپس می‌مانند و حال آنکه این روز عظیم بس 
خوفناک چشم به راه ایشان است؟ بلکه این ترس بزرگ 
روز سترگ. دارد آنان را به زیر می‌گیرد و بر ایشان 
مستولی می‌شود. در حالی که آشتی بدیشان نسزدیک 
در آخرت. آن روزی که 
آسمان به صورت ابرهای پاره‌پاره در فضا نمایان گردد 
و فرشتگان دسته دسته از پی هم درایند. روزی که 


اقتت/ ان قزر تیا ور افص 


جبریل و فرشتگان به صف ایستند و سخنی بر زبان 
نیارند مگر فردی که خداوند رحمان بدو اجازه دهد و 
سخن 0 ورن کذ خداوند به قضاوت 
... و کار خاتمه پذیرفته باشد: و الق ال جع 
4 بت 
روند گفتار در اینجا نگرش دیگری دارد. پیغمبر ما 
را مخاطب قرار می‌دهد و او را وامی‌دارد که از 
بنی‌اسرائیل بپرسد که نمونة تأخیر در اجابت» و درنگ 
در پاسخگوئی هستند. همانگونه که ایین سوره قبلا 
ایشان را شناسانده بود: از بنی‌اسراثیل بپرس: چقدر 
معجزه‌های بزرگ و دلائل روشنی به آنان دادیم. لیکن 
ایشان پاسخ مثبت مثبت ندادند؟ جگونه نعمت خدا را دگرگون 
کره‌ند. نعمت ایمان و آشتی راء بعد از آنکه به سویشان 


آمده است: 
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(عل ی نالک ام نآ من 
یبد نه هه اللّه من بعُد ما جا 7 
اب . 
از بنی‌اسرائیل بپرس: چقدر معجزه‌های بزرگ و دلائل 
روشنی به آنان دادیم؟ (لیکن ایشان نعمتهای خدا را 
نادیده گرفته و ناسپاسی کرده‌اند) و هر که نعمت خدای 
را دگرگون کند (و به جای ایمان بدان و شکر بر آن» 
نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسی کند) پس از آنکه به 
سویش آمد (و به دستش رسید و بر آن اطلاع یافت. 
خدا چنین کسی را دچار عذاب سختی خواهد کرد) چه 
بیگمان خداوند شدیدالعقاب است. 
در اینجا بازگشت به بنی‌اسرائیل بازگشت طبیعی است. 
جه در اینجا پرهیز دادن از مسوقعیتی است که در آن 
بنی‌اسرائیل اصیل می‌باشند! موقعیّت تأخیر و تردید در 
پذیرش فرمان الهی و درنگ در پاسخگوئی به وحی 
آسمانی. موقعیّت گریز از قبول صلح و آشتی همگانی 
و تسلیم حق و حقیقت گشتن, موقعیّت رنج دادن و 
درخواست معجزات و خوارق عادات کردن. سپس 
بدسگالی کردن و به دشمنانگی فرو رفتن و راه انکار 
در بت کر فان اینها لغزشگاههای راهی است که 
دار که اما نان ار ان تردن ی دار تا ار 
سرانجام بد و دشواری که بنی‌اسرائیل دچار نز 
محفوظ و مصون بمانند و عاقبت پسندیده‌ای داشته 
باشند. 
سل ین رال کم یناه ین آیة ی 
از بنی‌اسرائیل بپرس: چقدر معجزه‌های بزرگ و دلائل 
روشنی به آنان دادیم؟. 
چه بسا در اینجا 1 
خود نباشد. بلکه این شیوه‌ای از شیوه‌های بیان است تا 
یادآور کثرت آیات و نشانه‌هائی باشد که خداوند به 
بنیاسرائیل داده است» و تذکار خوارق و معجزاتی 
باشد که بدیشان عطاء کرده و برای آنان اجراء فرموده 
است... واه این خوارق عادات و معجزات به 


درخواست ایشان و به منظور رنج دادن و زحمت 
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افزودن بوده باشد و يا اينکه بنابه خواست خدا و بدون 
هیچ مقدّمه‌ای به فرمان پروردگار بوقوع پیوسته است و 
حکمت نهانی داشته است... آنگاه با وجود کثرت 
خوارق و فراوانی معجزات. تردید و تأخیر روا دیده‌اند 
و رنج دیگران افزوده‌اند و از صلح و آشتی سرباز 
زده‌اند که در پناه ایمان آرمیده و از ایمان سایه بر سر 
دارد. 
آنگاه دنبالة سخن با ضوزنت همکانی به میان مین | بل 
ی ال مرن بو اجه ال 
شدید یاب ۳1 
هر که نعمت خدای را دگرگون 
بدان و شکر بر آن نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسی 


کند) پس از آنکه به سویش آمد (و به دستش رسید و بر 


کند (و به جای ایمان 


آن اطّلاع یافت» خدا چنین کسی را دچار عذاب سختی 

خواهد کرد) چه بیگمان خداوند شدیدالعقاب است. 
نعمت الهی که در اینجا بدان اشاره شده است, نعمت 
صلح و آشتی 
آنها مترادف می‌باشند. تحذیر از دگرگون کردن نعمت 
پیش از هر کس در حال و وضع بنی‌اسراثیل مصداق 
پیدا می‌کند. زیرا ایشان همین که نعمت خدا را تسغییر 
دادند و از طاعت و عبادت رضایت بخش و از تسلیم 
شدن در برابر رهنمودهای خدا سرباز زدند. از صلح و 
آشتی و رامش مهم فده آ نان دایب 
موقعیّت شخص شکاک و مترددی به خود گرفتند که او 
پیاپی خواستار دلیل و برهان خارق‌العاده در هر گام و 
در هر حرکتی است. لیکن به معجزه ایمان ندارد و با 
ان ای ای لته 


است. با نعمت ایمان است. چه هر دوی 


بودن آن ایمان نمی‌آورد. و 
اطمینان ندارد و بدان آرام نمی‌یابد. تهدید به شذت 
عذاب خدا نخست متوجه بنی‌اسرائیل» و بعد در انتظار 
تبدیل کنندگان نعمت و همه کسانی است که در هر 
زمانی شکر نعمت رابه جای نمی‌آورند و آن را 
بی‌سیاس می‌گذارند. 

بشریّت این نعمت را تغییر نداده است مکر آنکه به 


عقاب شدیدی در زندگیش بر روی زمین پیش از عقاب 
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آخرت گرفتار آمده است. هم اکنون بشریّت بدشگون 
در همه اقطار زمین به عقاب شدید دجار است. در 
بدبختی سختی دست و پا می‌زند. به پریشانی و 
سرگردانی گرفتار آمده است. برخی برخضی دبک را 
می‌خورد. هر کسی در آن خودخوری می‌کند و اعصاب 
دی برش مو از هی با شش دادن 
جنگ است. گاهی شخص نفس را جلو می‌گیرد و 
می‌راند. گاهی نفس وی را به وسیلةٌ شبحها و سایه‌های 
صرف و با خلاً و پوچی کشنده‌ای جلو می‌گیرد و 
می‌راند. آن خلاً و پوچی‌ای که متمدنان می‌کوشند آن 
را گاهی با مسکرات و مخذرات پر کنند و گاهی با 
کات یقرت و ای یف ننک 
انگار در اين حال آنان فراریانی هستند که اشباح به 
دنبالشان روانند و ايشان را به این سو و آن سو 
می‌رانند و می‌تارانند. 

نگاهی به قیافه‌ها و سیماهائی که در اوضاع و احوال 
عجیب و غریبی که خود را مکلف بدان می‌دارند و در 
آن شکلکهای مبتذل و خنده‌آور جلوه‌گر می‌آیند: یکی 
سرش را خم می‌کند. یکی سینه را برهنه می‌نماید. یکی 
دامنش را بالا می‌زند و مینی‌ژوپی می‌پوشد. دیگری 
دست به ابتکاری می‌یازد و کلاه و ماسک عجیب و 
غریبی را به شکل حیوانی می‌سازد و آن را بر سر و 
صورت می‌نهد. دیگری کراواتی را به گردن می‌بندد که 
روی آن مارکی يا فیلی کشیله: شده است؛ :و آن دیگر 
پیراهنی را می‌پوشد که شیری یا خرسی روی آن 
جمباتمه زده است ... 

نگاهی به رقصهای دیوانه‌وار. و آهنگهای تند و گوش 
خراش, و هیئتهای متکلفانه و لباسهای بی‌شرمانه در 
برخی جشنها و مناسبتهاء و کوشش برای چشم چرانیها 
و نگاههای وقیحانه. یا ارضاء نفس با تشخص 
مفتضحانه. 

نگاهی به تعویض دیوانه‌وار و تغییر سریع و تند هواها 
و هوسهاء و همسران. و دوستیهاء و لباسها در فصلهای 
مختلف. نه بلکه در صبح و شام! 
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همة اینها پرده از ویلانی و سرگردانی کشنده‌ای 
برمی‌دارد که در آن آرامشی و صلح و صفا و سازشی 
نیست. همچنین پرده از حالت ملال‌انگیز و کابوس 
وحشتناکی برمی‌دارد که ایشان را فرا گرفته و بر آنان 
تیه ات الا ده تاک ات از کعر 0 دس 
نفسهای فرو تپیده و جانهای وحشت زده خودشان است 
که هر کسی به گونه‌ای گریزان و رمان است که انگار 
اجثه و اشباح در پی او روان و دوان است. 
این وضع جز عقاب خدا نمی ‌تواند نامی داشته باشد, و 
گریبانگیر کسی می‌گردد که از روش و مقرّرات خدا 
کناره گیری می‌کند و به دعوت او گوش فرا نمی‌دهد که 
می‌گوید:, 
یام الذین منوا َذخْلوا نی السلم اف >. 
کات که تفای آ راتفگ (اسلام تاه مان 
و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی تن در دهید. 
ایمان استوار نعمت خدا بر بندگانش می‌باشد. هر که این 
نعمت را دگرگون کند و ناسپاس گذارد. چنین عقابی بدو 
می‌رسد... پناه بر خدا... در ساية این تحذیر از تأخیر و 
تردید در اجابت و پاسخگوئی, و تبدیل و تغییر بعد از 
نعمت. حال کسانی را که ایمان نیاورده‌اند و کفر پيشه 
گشته‌اند. و وضع کسانی را که ایمان آورده‌اند و راه 
خدا گرفته‌اند بیان می‌دارد. و فرقی میان میزان و معیار 
کافران و میزان و معیار مومنان درباره ارزشها و حالتها 
3 را روشن می‌سازد: 
7 لین وا اه 
لین وه و لین نا فوزقهم یوم القیام 
اه یر من یشاء بر شاب 6. 
زندگی دنیا برای کافران آراسته و پیراسته شده است 
(و همین غرور زینت عارضی و نعمت فانی» ایشان را 
گول زده است و از خدا بی‌خبر کرده است) و مومنان را 
که تفا ولتااختا ونیا مهس مت به اهر اخرت 
مشق لند ق احنتیادا دستتشان هی است) مس‌خره 
می‌کنند» (اینان فراموش کرده‌اند که دنیا پل اخرت است 


و به آن اندازه باید بدان پرداخت که عبور میشر گردد) 
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و روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ایشانند (و باید 
بدانند که داشتن مال دنیا نشانه بزرگی و برتری کسی 
و نداشتن آن نشانة کوچکی و پستی فردی نیست. بلکه 
بود و نبود دنیا وسیلة آزمون و امتحان همگان است) و 
کی که سوام شون (در خطر دافتن) 
حساب (کفر یا ایمان) روزی می‌رساند (و مال زیاد 
عطاء می‌دارد و سرانجام وقت بازپرسی و دادرسی و 
پاسخگوتی فرا می‌رسد). 
بیگمان این زندگی دنیوی برای کسانی که کفر 
ورزیده‌اند با مال و متاع بی‌آرزشش, و با تلاش و 
تکاپوی ناجیزش آزاستة و پیراسته شده است. دنیا 
برایشان زینت داده شده است و بدان دل خوشند و 
بالاتر از آن نمی خواهند و از آن دورتر نمی‌روند. و به 
چیزی در فراسوی آن چشمانشان را نمی‌دوزند و از آن 
دورتر نمی‌روند. و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهند و 
ارزشهای دیگری جز ارزشهای دنیا را نمی‌شناسند. 
کسی که هم و غم و فکر و اندیشه‌اش از مرزهای این 
زندگی دنیوی فراتر نمی‌رود. ممکن نیست تصور و 
تفکرش به تلاشهای والا و ارزشمندی پی ببرد که 
موّمن بدان اهتمام می‌ورزد. و يا به اوج افقهای بلند و 
دور دستی برسد که موّمن چشمان خویش را بدان 
دوخته است... مومن چه بسا همه کالاهای دنیا را ناچیز 
شمرد. لیکن این بدان خاطر نیست که همّت او کوچکتر 
و یا نیروی وی ناتوانتر از آن باشد. و نه بدان سبب 
است که او منفی باف بوده و نخواهد زندگی را رشد 
ده وبا لا بزوو ترفن بخشد... بلکه بدان علت است که 
او از دیدگاه بالاتری به دنیا می‌نگرد و در کنار خلافت 
در زمین, و ایجاد عمران و تمدن, و عنایت به رشد و 
ترقی و تولید بیشتر و درآمد بهتر. می‌خواهد با صرف 
طلای عمر خود به هدفی دست یابد که بسی بزرگتر و 
گرانبهاتر از این کالاها و متاعهای فانی دنیا است. 
می‌خواهد در برابر گذشت زندگی, در زمین روشی را 
استقرار بخشد و مقرّراتی را پابرجای دارد. و بشریت 
را به چیزی رهبری کند و رهنمود شود که والاتر و 
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کاملتر از هر چیز دیگری است. و پرچم خدا را بالای 
قله‌های زمین نصب کند و در مغز مردمان استقرار 
بخشد. تا انسانها به سوی آن که در مکان بس رفیع و 
بلندش در اهتزاز است بالا روند. و چشمان خویش را 
به فراسوی جهان محسوسات و دنیای مادی بی‌ارزش 
و محدود بدوزند, دنیای کوچک و کم ارجی که آن 
کسی به خاطرش می‌زید و خویشتن را فدایش می‌کند 
که ایمان, رفعت هدف و بلندی همّت و فراگیری دیدگاه 
بدو نبخشیده باشد. 
دون همتان و کوچکان غرقه در لجنزار زمین. 
پرستشگران هدفهای زمینی, به کسانی که ایمان 
آورده‌اند می‌نگرند و می‌بینند که مومنان لجنزار و 
اشیاء پست و کالای بی‌ارج آنان را رها می‌سازند و به 
خودشان وامی‌گذارند. تا خود در راه رسیدن به آمال و 
آرزوهای بزرگتری گام بردارند و به تلاش پردازند که 
تنها بدیشان اخصاص نداره بلکه به همة بشریّت 
مربوط است. همچنین تنها متعلّق به پیکر و جسمشان 
نبوده, بلکه به عقیده‌شان هم تعلق دارد. دنیاپرستان 
مومنان را صی‌بینند که در راه عقیدهٌ خود رنجها و 
سختیها می‌کشند و خستگیها می‌چشند و خویشتن را از 
لذائذ و خوشیهائی محروم می‌دارند که این دون همّتان 
چنین لذائذ و خوشیهائی را چکید؛ٌ زندگی و بالاترین 
هدفهای فت کت آن می‌دانند... این حقیران نابینا در این 
حال به مومنان خیره می‌شوند و به راز تکاپوها و 
تلاشهای والا و سترگشان پی نمی‌برند. لذا مومنان را 
به باد تمسخر می‌گیرند و حال و وضع و تصوّرات و 
۳ راء و راهی را که در پیش می‌گیرند مسخره 


ای ‌ ۴ شاء]) مه ماو هه ی ۳ 
ر 1 ح لْذی وا انا یا الدنیاء و يِسشخرّون من 
لین نوا ». 


زندگی دنیا برای کافران آراسته و پیراسته شده است و 
ولیکن این ترازوئی که کافران ارزشها را با آن 


می سنجند ترازو نیست... این ترازو ترازوی زمین 
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است. ترازوی کفر است. ترازوی جاهلیّت است... اما 
ترازوی دقیق و حقیقی همان است که در دست خدای 
سبحان است. این خدا است که حقیقت وزن مومنان را 
در ترازوی خود به گوش ایشان می‌رساند: 

و الذین توا فرقهم یرم القيامة . 

روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ايشانند. 
این همان ترازوی دقیقی است که در دست خدا است. 
باید کسانی که ایمان آورده‌اند ارزش حقیقی خویش را 
در اين ترازو بدانند. و به راهی که در پیش گرفته‌اند 
بدون توجه به نادانی نادانان و مسخرهٌ مسخره کنندگان 
و ارزشها و معیارهای کافران ادامه دهند... بیگمان 
ایشان در روز رستاخیز بالاتر از ک‌افرانند. بالاتر از 
آنانند بدانگاه که حساب و کتاب نهائی به میان می‌آید. 
مومنان برابر شهادت خدائی که داورترین داوران است 
بالاتر از کافرانند. 
خدا برای موّمنان چیزی را ذخیره و پس‌انداز می‌فرماید 
که برای آنان نیک است. و چیزی است که از رزق و 
روزی» وسیع‌تر و فراخ‌تر است. آن را هر وقت بخواهد 
بدیشان عطاء می‌فرماید. در دنیا يا در آخرت يا در هر 
دو جهان, هرگونه که خودش صلاح بداند و هر وقت که 
تشخیص ده آن چیز پرایشان خوب است: 

(واللٍُ یوق من یْشاء بر حشاب ‌. 

خداوند به هر کس که بخواهد بدون (در نظر داشتن) 

حساب (کفر یا ایمان) روزی می‌رساند. 
او بخشنده و بخشایشگر است و به هر کس که بخواهد 
می‌بخشد و بر هر کس که بخواهد باران نعمت خویش 
را ریزان می‌نماید. نه گنجوری و نه دربانی بر در 
خزينة عطاء او است. او چه بسا به کافران زینت زندگی 
دنیا را بنا به حکمت و رازی که خود می‌داند عطاء 
می‌فرماید. و برتری ایشان هم در این چیزی نیست که 
بدانان داده شده است. او به بندگان برگزیدهٌ خویش نیز 
آنچه راکه بخواهد در دنیا پا در اخرت عطاء 
می‌فرماید. پس همه عطاها و بخششها از جانب او 
است. لیکن آنچه برای گزیدگان برمی‌گزیند پایدارتر و 
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بالاتر و والاتر است. 
زندگی تا ابد این دو نمونه از اسانها را خواهد 
شناخت... مژمنانی را خواهد شناخت که ارزشها و 
معیارها و جهان بینیهای خود را از دست خدا دریافت 
می‌دارند. چنین تلقی و دریافتی, ایشان را از چیزهای 
و ین و کالاهای زمین و دون همتیها بالاتر می‌برد و 
فرائز .مر تشانه, از این راه اسانیت خویشن را تسی 
می‌بخشند. و آقا و سرور زندگی نه بنده و چاکر زندگی 
خواهند شد... همچنین زندگی دستهٌ دیگری را خواهد 
شناخت. آنان کسانیند که زندگی دنیا برایشان اراسته و 
پیراسته شده است. و کالاها و معیارهای دنیاء ایشان را 
به زندگی خود کشانده است. و نیازمندیهایشان و 
تعلّقات و قید و بندهایشان, ایشان را به خاک محکم 
بسته است. و اين است که بدان جسبیده‌اند و بلند 
تمی‌گردند. 
مومنان پیوسته از بلندی به اين فروافتادگان می‌نگرند و 
هر اندازه هم کالا و متاع دنیا بدیشان داده شده باشد. 
خویشتن را بالاتر از ایشان می‌بینند. در صورتی که این 
فروافتادگان معتقدند که ایشان دارا و متنعم و برخوردار 
از بخشایش الهی بوده. و اينکه مومنان افراد محروم و 
بی‌بهره‌اند. این است که گاهی دلشان به حال مومنان 
می‌سوزد و گاهی هم ایشان را به باد تمسخر می‌گيرند. 
در صورتی که ایشان خود در خور گریه و زاری و 
دلسوزیند و بیش از دیگران باید به حالشان گریست. 
‌ 
در پرتو تذکار معیارها و ارزشها. و طرز انديشة کافران 
درباره ممنان, و حقیقت مقام مومنان و ارج ایشان در 
پیشگاه خداء روند گفتار به داستان اختلاف موجود میان 
مردمان از لحاظ جهان بینیها و باورداشتها. و معیارها و 
ارزشها می‌پردازد. اين داستان با بیان اصلی که اختلاف 
کنندگان باید بدان برگردند و ذکر آخرین ترازوئی که 
باید کردار و گفتار همگان با آن سنجیده شود و در آنچه 
که در آن اختلاف می‌ورزند حکمیّت و داوری کند. 
پایان می‌گیرد: 
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۱ ل اب ۳ 2 
(کانٌ الناس أمَةّ واحدة قبعت الله آبیّن 
رز و۵ ی 1 م-_» 
میرن و مُنذرینر أنرّل مَعَهْم الکتاب باحق 
ی ام 4 ۵م) ۶ 7 ی 
۹ ین آلتاین فب اختلف اه و ما اختات 
7 ۳ ۶ 

یه و نات تب 
ی وال دی تن ناه یمراط 


ششتنم ) 

مردمان (برابر فرمان فطرت در آغاز از نظر انديشه و 
صورت اجتماعی یک گونه و) یک دسته بودند. (کم‌کم 
دورهٌ صرف فطری بپایان رسید و جوامع و طبقات 
پدید آمدند و مرحلة بلوغ و بیداری بشریّت فرا رسید) 
پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را به 
بسهشت و دوزخ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب 
(آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت (و 
عدالت) دعوت می‌کرد. بر آنان نازل کرد تا در میان 
مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری کند 
(و بدین‌وسیله مرحلهٌ نبقت فرارسید, آنگاه) در (مطالب 
و حقانیّت) کتاب (آسمانی) تنها کسانی اختلاف 
ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده بود. و به 
دنسبال دریافت دلائل روشن از روی ستمگری و 
کینه‌توزی (و خودخواهی و هواپرستی, در پذیرش و 
فهم و ابلاغ و اجراء کتاب) اختلاف نمودند (و مرحله 
اختلاف در دین و ظطهور دینداران و دین سازان 
حرفه‌ای فرا رسید و زمينة بروز و سلطة طاغوت فراهم 
شد) پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند. با 
اجازةٌ خویش (که مایةٌ رشد فکری و ایمان پاک و زمینة 
رستن از انگیزه‌های نفسانی و تمشک کامل به کتاب 
آسمانی است) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف 
ورزیده بودند» رهنمون شد. و خدأوند هر کسی را که 
بخواهد به راه راست (که همان راه حق است) رهنمود 
می‌نماید ( تا حق را از میان انحرافها و اختلافها دریابند. 
و مرحلةً برگشت به دین راستین و حاکمیّت کتاب و 
شریعت فرا رسد). 


داستان این است... مردمان ملت واحدی بودند. روش 
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واحد و جهان بینی واحدی داشتند. چه بسا این. اشاره 
به وضع و حالت مجموعهٌ کوچک انسانهای نخستین 
باشد که از خانوادهٌ آدم و حواء و ذرَیتهای ایشان فراهم 
آمده و پیش از اختلاف جهان بینیها و باورداشتها با 
همدیگر می‌زیسته‌اند. چه قرآن مقزر می‌دارد که 
مردمان از اصل واحدی هستند. ایشان همگی زادگان 
خانوادء نخستین می‌باشند: خانوادهُ ادم و حواء. 
خواست خدا چنین بوده است که همه انسانها را فرزندان 
خانواد واحد و کوچکی گرداند. تا بنیاد خانواده را در 
زندگانی انسانها پایه‌ریزی کند و آن را نخستین آجس 
قرار دهد. روزگاری برایشان گذشت و آنان در 
چهارچوب خانوادهٌ نخستین در یک سطح و دارای 
دیدگاه واحدی و جهان‌بینی واحدی بودند. تا آنگاه که 
بیشتر و بیشتر گردیدند و افراد آن فراوان شدند و 
خانوادهای متعدّدی گشتند و در مکانهای مختلف 
پراکنده شدند و طرز زندگی هر دسته و گروهی دگرگون 
گردید و استعدادهای نهانی مختلف ایشان بروز کرد. آن 
استعدادهائی که ختاوت آنان رات اش یرگن 
بگونه‌های متفاوت برای حکمتی آفریده بود که خودش 
از آن مطّل است و همو به خیر و صلاحی آشنا است که 
در فراسوی تنوع استعدادها و نیروها و گرایشها نهفته 
است. 
در این هنگام بود که جهان بینیها و دیدگاهها سختلف 
گردید و روشها تعدد پیدا کرد و باورداشتها تنوع یافت 
و در این وقت خداوند پیغمیران را برانگیخت تا 
مژده‌رسان و بیم‌دهنده باشند: 

ون مهم الکناب بالق لیحکُم بو 

فیا اه ِ. 

کتاب (آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوی 

حقیقت (وعدالت) دعوت می‌کرد. بر آنان نازل کرد تا در 

میان مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری 

کند. 
اینجا آن حقیقت بزرگ می‌گردد... فطرت انسانها بر این 
سرشته شده است که با همدیگر اختلاف داشته باشند. 
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زیرا این اختلاف اصلی از اصول افرینش ایشان است 
که فلسفهٌ بزرگ و راز سترگ خلیفه گری این موجود را 
در زمین پدیدار می‌سازد... این خلیفه گری نیازمند 
وظائف مختلف و استعدادهای گوناگون در انواع متعدد 
است. تا همه آنها تکامل پذیرند و هماهنگ گردند و 
نقش کلی خویش را در امر جانشینی و آبادانی برابر 
تصمیم کلی مقدر در علم خدا اداء نمایند. پس در این 
صورت لازم است مواهب و بخشایش الهی به انسانها 
متنوع و مختلف باشند,تا در مقابل انسانها نیز بتوانند از 
عهد؛ وظائف گوناگون و جوراجور برآیند. اختلاف 
استعدادها برای رویاروئی با اختلاف نیازها ضرورت 
دارد: 

(و لا یزاون مه 

لذلکَ 0 


و همیشه مختلف و متفاوت خواهند ماند -مگر کسانی 


خفن - الا من رحسم را 


که پروردگارت بدیشان رحم کرده باشد -و آنان را 
برای این آفریده است. (هود ۱۱۸ و ۱۱۹) 
این اختلاف در استعدادها و وظائثف. به نویه خود باعث 
اختلاف در جهان بینیها و هدفها و تلاشها و روشها و 
راهها می‌گردد... ولیکن خداوند دوست دارد که این 
اختلافهای سازنده, در درون چهارچوب گشاد و فراخی 
باقی بماند و همه آن اختلافها را چنانکه شایسته و 
ببایسته و راست و درست باشند در بسرگیرد... این 
چهارچوب. چهارچوب جهان‌بینی درست ایمانی است 
که فراخ و فراخ‌تر می‌شود تا جائی که جوانب خود را 
روی انواع استعدادها و انواع مواهب و انواع نیروها 
می‌گستراند و همه آنها را به زیر بال و پر خود می‌گیرد. 
آنها را نه می‌کشد و نه «سرکوب» می‌کند. بلکه آنها را 
سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد و هماوا و 
هماهنگشان می‌سازد و در راه خیر و صلاح روآن و 
هدایتشان می‌نماید. 

از اینجا است که بناچار باید معیار ثابتی باشد تا 
اختلاف کنندگان بدان برگردند. و داور دادگری باشد تا 
صاحبان دعاوی بدو مراجعه نمایند. و سخن حقی باشد 
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تا ستیزه‌ها بدان پایان گیرد و همگان به سبب آن به یقین 
و اطمینان ات یابند: 
«فبِعت ال ین مُبشرین و ُنذٍرین» و آنوّل 
مهم لکثاب + باق ینک بین‌آلناس فببا 
آختلفوافیه ). 
پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را به 
بهشت و دوزخ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب 
(آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت 
(وعدالت) دعوت می‌کرد. بر آنان نازل کرد تا در میان 
مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری کند. 
لازم است اندکی در برابر فرمودةٌ خدای بزرگوار یعنی 
«باق» بایستیم... این سخن نهائی و فیصله‌بخشی 
است که می‌گوید: حق همان چیزی است که کتاب 
(آسمانی) با خودآورده تاه خق مت نار ل کفتیه 
است تا تنها داور دادگر و سخن حق و فیصله‌بخشی در 
میان همه سخنان مردمان و جهان بینیها و روشها و 
ارزشها و معیارهای ایشان باشد... چیزی جز آن حق 
نیست. و هیچگونه داوری و حکمیتی با آن مقبول 
نمی‌باشد. هیچ سخنی ند اه ان پبدیرفته نمی‌شود. 
بدون این حق یگانه‌ای که تعددپذیر نیست. و بدون 
داوری بردن به پیش آن و حکمیت خواستن شرا ار 
همه جیزهائی که مردمان در آن اختلاف پیدا می‌کنند. و 
بدون گوش به داوری آن فرا دادن و بدون لجاجت و 
اعتراض سر بر خط فرمان حکمیّت آن نهادن و 
بی‌درنگ دست از مرافعه کشیدن... بدون هم اينها کار 
و بار این دنیا راست و درست نمی‌شود. و مردمان از 
مخالفت و تفرقه دست برنمی‌دارند. و صلح و آشتی بر 
روی زمین پابرجا نمی‌گردد. و مردمان بهیچوجه به امن 
و امان گام نمی‌گذارند. 
این حقیقت دارای ارزش بزرگ و ویژه‌ای است از 
لحاظ معیّن ساختن دیدگاهی که مردمان جهان بینی‌ها و 
قوانین خود را از آن مت کی ن: دیدگاهی است که در 
نزاعها و جدالهای مختلفی که به صورتهای گوناگون 
مسیانشان رح می‌دهد. داوری و حکمیّت را از آن 
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می‌خواهند وق اشنا کنر هن امس تهتد: دیدگاه. 
یگانه‌ای است که تعدّد نمی‌شناسد و همو است که این 
کتاب را به حق فرستاده است. کتابی که یگانه سرچشمه 
بوده و تک بیشتر نمی‌باشد. این کتاب همان کتابی 
است که خداوند بزرگوار آن را به حق ارسال فسرموده 
است تا میان مردمان راجع به چیزی که دربارهٌ آن 
اختلاف می‌ورزند. داوری و قضاوت کند. 

ان کتاب از لحاظ حقیقتی که دربر دارد یکی بیش 
تیا کف هه تقضران ان ایا راو رانا بش ون 
اصل یک کتاب, و عموماً یک دیین و اساساً یک 
جهان‌بینی بوده است: خدای واحد. و پروردگار واحد. و 
معبود واحد. و قانونگذار واحدی که برای آدمیزادگان 
قانون و مقرّرات وضع کرده و روانه فرموده است... 
سیس به دنبال آن. تفصیلات جوراجور شده است. تا 
آنگاه که به آخرین شکل خود در آمده است و اسلام 
آن را ارائه کرده است و زندگی را آزاد گذارده است تا 
در اقیانوس پهناور و همه‌جاگستر خود بدون هیچگونه 
مانع و عائقی رشد پیدا کند. و تحت فرماندهی خدا و 
روش و شریعت زندهٌ متحوّل او در مسحدودة آن 
اقیانوس فراگیر بزرگ بلمد و بالا گیرد. 

این چیزی را که قرآن دربارةٌ کتاب بیان می‌فرماید. 
نظریِهُ راستین اسلامی دربارةٌ خط سیر ادیان و عقائد 
است... هر بیغمبری همین دین یگانه را آورده است که 
اصل آن یکی است. و بر پایهٌ اصیلی استوار است: پاية 
یکتاپرستی مطلق... سپس به دنبال هر رسالتی, انحراف 
رح می‌دهد و کجروی به میان می‌آید و خرافات و 
موهومات و خیالبافیها و افسانه‌سرائیها روی هم انباشته 
می‌گردد. تا آنجا که مردمان از آن اصل بزرگ فاصله 
می‌گیرند و دور می‌شوند. بدین هنگام رسالت تازه‌ای 
می‌آید و به تجدید حیات آن عقیدهٌ اصیل می‌پردازد. و 
انحرافها و کجرویهائی را که بدان آویزان و چسبان 
می‌شود از آن می‌زداید. و در تشریحها و تفصیلها؛ 
احوال و اوضاع ملت. و تطوّر و تحول ایشان را 
مراعات می‌نماید... چنین نظریه‌ای بیشتر در خور 
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پیروی و پذیرش است تا نظریّه‌های محققان غیر 
مسلمان. نظریّه‌هائی که غعیر محققان مسلمان اغلب 
بدون اینکه خود متوجّه باشند تحت تأثیر آنها قسرار 
می‌گیرند و تحقیقات و بررسیهای خویش را در این باره 
بر اساس سخنان خاورشناسان و محققان غربی نادانی 
چون ایشان دربارهٌ زیربنای دگرگونی در امر عقیده و 
جهان‌بینی» پی‌ریزی می‌کنند. 
این اثبات در زیربنای جهان بینی‌ایمانی با وظیفهٌ کتابی 
افاق و هماهنگی دارد که خدا ان را نی نازل کرده 
ست تا میان مردم دربار؛ آنچه نسبت به آن در هر 
زمانی و با هر پیغمبری از قدیم‌ترین ایام اختلاف 
ورزیده‌اند داوری کند. 
چاره‌ای جز این نیست که باید ترازوی ابت و استواری 
باشد تا مردمان بدان برگردند. و سخن حق و فیصله 
دهنده‌ای باشد تا مرافعة ایشان بدان پایان پذیرد. 
چاره‌ای از این هم نیست که باید چنین ترازوئی ساخت 
کارگاهی جدا از کارگاه انسانی باشد. و چنین سخنی 
سخن داور دادگری باشد که برکنار از هوی‌وهوس 
انسانی, و بدور از ضعف و کوتاه‌بینی انسانی, و جدا از 
جهل و نادانی انسانی باشد و تحت تأشیر هیچیک از 
امیال و آرزوهای بشری قرار نگیرد. 
ارجا داشتن چنین ترازویثابتی. نیز من علم و اطلاع 
بی‌پایان و نامحدود است. علم و اطْلاع از آنچه بوده 
است و آنجه هست و آنچه خواهد بود. این ترازوی 
پایدار باید به وسیلا دانشی برقرار گرده که کیت داشته 
باشد و مقیّد به قیود زمان نباشد. آن قیودی که هستی 
یگانه‌ای را به گذشته و حال و آینده» و به یقینی و ظنی 
و ناشناخته, و به حاضر پیدا و غائب ناپیداه تقسیم و 
تفکیک می‌کند... همچنین باید دانشی باشد که مقیّد به 
قیود مکان نباشد. آن قیودی که هستی یگانه‌ای را به 
نزدیک و دور. و دیدنی و نادیدنی» و محسوس و 
غیر محسوس, دسته‌بندی می‌نماید. 
استوار داشتن این ترازو نیازمند به خداشی است که 
آگاه از اشیائی است که آفریده است. و آگاه از کسانی 
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است که آفریده است... می‌داند چه چیز شایسته است و 
چه چیز مفید به حال همگان و اصلاحگر حال مردمان 
اتتتا: 

پابرجا داشتن اين ترازو همچنین نیازمند خدائی است 
که بالاتر و فراتر باشد از: نیازه کاستی, نیستی, مرگ. 
آز, رغبت» هراس و جهان با آنچه و آنکه در آن 
است... پابرجا داشتن این ترازو نیاز به خدائی دارد که 
هیچگونه نیازی و هدفی. هوی و هوسیء خوشی و 
لت وش ری سین داز منزژهش نیست. و 
ناتوانی و کوتاهی ندارد. 

انا عقل بشری را این بسنده خواهد بود که اوضاع 
متحوّل و شرائط مختلف و نیازهای متغیر را در نظر 
بگیرد. سپس میان آنها و میان انسان در لحظهّ گذرائی 
و مدّت معیّنی, اتفاق و ارتباط برقرار سازد. مشروط 
بر آنکه ترازوی ابتی در آنجا باشد که عقل انسان 
بتواند بدان رجوع کند و خطا و صواب و درست و 
نادرست و ضلالت و هدایت و حق و باطل خود را با آن 
بسنجد و از هم جدا سازد... تنها از این راه است که 
تاد گین راست و روان می‌گردد و مردمان اطمینان 
می‌یابند که آنکه سرانجام باید بر ایشان فرمان براند و 
آنان را رهبری نماید کسی جز خدا نمی‌تواند باشد. 
بی‌گمان کتاب. حق را با خود نیاورده است تا تفاوتها و 
فرقهای موجود میان استعدادها و موهبتها و راهها و 
وسیله‌ها را از میان بردارد. بلکه تنها بدان خاطر آمده 
است که مردمان داوری خویش را به پیش آن بیرند و 
هنگامی که با یکدیگر اختلاف خواهند داشت تنها و 
تنها از وی رأی و چارهٌ کار بطلبند. 

این حقیقت باعث پیدایش حقیقت دیگری می‌گردد که 
دیدگاه تاریخی اسلام بش اف شکور اشت: ‏ 

اسلام «کتاب» را پیش رو می‌گذارد. کتابی که خدا آن 
را به «حق» فرستاده است تا درباره انجه مردمان در آن 
اختلاف پیدا می‌کنند داوری کند... و افو 
زندگی انسانها قرار می‌دهد. چنانچه زندگی با این 


دستور موافقت داشته باشد و پیوسته برابر آن به پیش 
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رود. حق و درست بشمار می‌آید. ۴ اگر از این دستور 
سرپیچی کند و مخالف با آن گردد و بر دستورهای 
دیگری استوار و پایدار شود. باطل و نادرست خواهد 
بود... باطل و نادرست است اگر هم مردمان همگی در 
دوره‌ای از ادوار تاریخ آن را پستد تقز از ان خشنود 
باشند. زیر مردم در امر حسق و باطل داور بشمار 
نمیآیند و قضاوت کار خارج از حوزهٌ وظیفهٌ ایشان 
است. آنسجه که مقبول نظر مردم است و ایشان 
می پسندند حق نیست. و آنچه را که مقرر می‌دارند و 
از آن رضایت دارند دین نمی‌باشد. بلکه دیدگاه اسلام 
پر این اساس استوار است که: اگر مردم جیری را انجام 
دهند. و يا چیزی را بگویند..و یا در تمام زندگیشان پر 
چیزی ماندگار شوند کردار و گفتار و ماندگاری ایشان 
نمی‌تواند آن چیز را اگر مخالف با کتاب باشد به حسق 
تبدیل کند. یا آن را اصلی از اصول دین نماید. يا تفسیر 
حقیقی و تعبیر واقعی این دین گرداند. همچنین آن شیء 
تنها به دلیل اینکه نسلهای پیاپی متمشک بدان و ثابت 
بآ وتان کی اند سک یه غیاب ایبول 
آستان خدا باشد. 
این حقیقت. در امر حفظ کردن و بدور نگاه داشتن 
اصول دین از چیزهائی که مردمان وارد آن می‌سازند. 
حائز اهمیت فراوان است. مثلاً اگر در تاریخ اسلام 
انحرافی پدید آید و پیوسته جر ۱ ۱ 
کسی نیرسد: این انحراف چه وقت پدیدار آمده استتگهع: 
زناگی: مردم بر آن ایسترار کشتعه است ۱ آباخشین 
انحرافی نمایاننده چهرهٌ حقیقی اسلام خواهد بود و به 
عنوان یک واقعیّت اسلامی پذیرفته خواهد شد؟! هرگز! 
بلکه دامن اسلام همیشه از لوث چنین رخداد تار یخی 
پاک و منرّه خواهد بود. اين رخداد تاریخی هم هميشه 
اشتباه و انحراف بشمار خواهد آمد و هیچوقت 
شایستگی حجّت و برهان و اعتماد و استناد را پیدا 
نخواهد کرد. بر کسی هم که خواهان تجدید حیات 
اسلامی است و می‌خواهد زندگی اسلامی خویش را 
از سر گیرد. واجب است و وظیفه‌ای از وظائف او است 
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که چنین کاری را لفو گرداند و قلم بطلان بر آن کشد و 
دوباره به سوی کتابی برگردد که خدا آن را همراه حق 
فرو فرستاده است تا در میان مردمان راجع بدانچه در 
اختلاف می‌ورزند داوری کند. 
اع کتات آمده بوده است... و با وجود اين, هواها و 
هوسها در اینجا و انجا بر مردم چیره می‌شده است. و 
طمعها و آزها. امیال و آرزوهاء ترسها و هوسهاء و 
گمراهیها و سردرگمیهاء مردمان را از پذیرش فرمان 
کاب و گنت تسف کم یشان را یه موی عق 
رهبری کند بدور میداشته است: 
لت فیه |لَذن آوشوه ین بخد 
ماجاءتم اْبینات مر موه ی . 
در تیه کتاب (آسمانی) تنم کسانی 
اختلاف ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده 
بود. و به دنبال دریافت دلائل روشن, از روی ستمگری 
و کینه‌توزی (و خودخواهی و هواپرستی, در پذیرش و 


این ستم ستم حسد, ستم طمع» ستم از. و ستم هوی و 


هوس است... ایین جور و ستم است که مردم را 
وامی‌دارد تا در زیر بنای جهان‌بینی و روش اختلاف 
کنند. و به تفرقه و لجاجت و دشمنانگی فرو روند. 
این حقیقتی است... زیرا دربارهٌ اصالت حق روشنی که 
در این کتاب است و نیرومند و باطل شکن و درخشان 
و درفشان است. هیچ دو فردی اختلاف نمی‌ورزند. 
مگر اینکه در اندرون یکی از آن دو ستمگری و ارزو 
پرستی باشد یا در اندرون هر دوی ایشان جور و ستم و 
هوی و هوس لانه کرده باشد... اما اگر در درون سینه‌ها 
ایمانی باشد. به ناجار اتحاد و اتفاق و پیوند و پیوست 
خواهد بود: 


تاو هس س ص ور مس 
( هیال لین آمَُوا لا اختفُوا فیه من ا طسق 


پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند» با اجازه 
خویش (که مايةٌ رشد فکری و ابمان پاک و زمینة رستن 
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است) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده 
بودند» رهنمون شد 
ایشان را هدایت داد. زیرا در نفسهایشان صفا و پاکی. و 
در جانهایشان یکرنگی و وارستگی. و در دلهایشان 
شوق رسیدن به حق بود. بدین هنگام وصول به حق و 
استقامت بر آن چه آسان خواهد بود: 
ال دی مَنْ یُشاء ای صراط مُستقم >. 
وان ای ۲۱۸ 
راه حق است) رهنمود می‌نماید. 
ت باه تاه اس ات کته کعاب از ان پرد: 
برمی‌دارد. اين همان روشی است که بر حق استوار 
است و بر جاده مستقیم قرار دارد. راضی است که 
دستخوش هواها و هوسها و خواستها و آرزوها نمی‌شود 
و به این سو و آن سو پرت و پرتاب نمی‌گردد. و امیال 
و شهوات آن را بازيچة خود قرار نمی‌دهند... خداوند 
از میان بندگانش هر کسی را که بخواهد برای این راه 
راست برمی‌گزیند. آنان کسانی هستند که خدا استعداد 
هدایت را در آنان سرا دارد و به استقامت ایشان بر 
صراط مستقیم آگاه است. اینان به صلح و 
درمی‌آیند و تسلیم حق و حقیقت می‌شوند. اینان 
مردمان برتر و والاتری هستند, اگرچه کسانی که با 
ترازوی خدا نمی‌سنجند و برابر معیار الله نمی‌اندیشند. 
گمان برند که ایشان مردمان محرومی هستند و آنان را 
به باد مسخره گيرند همانگونه که پیوسته چنین بوده و 
کافران موّمنان را استهزاء نموده‌اند. 
این رهنمودهائی که هدف آنها پیدایش جهان‌بینی 
ایمانی کامل و روشنی در دلهای گروه مسلمانان است 
به پایان می‌رسد. در نقطهّ پایانی رو به مومنانی می‌کند 
که عملاً به رن و مشتّت اختلاف میان خود و میان 
دشمنان مشرک و اهل کتابشان روبرو گشته‌اند و مز؛ 
اختلاف را چشیده‌اند. و جنگها و رنجها و شیونهائی را 
به خود دیده‌اند که این مخالفت را به دنبال داشته 
اشتت رشان می‌گوید: این سنّت قدیمی خدا است که 
برای پاک کردن مژمنان و آمادگی بخشیدن ایشان بکار 
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گرفته می‌شود تا شایستگی ورود به بهشت را پیدا کنند 
گردند. 


سئت خدا است که پیروان عقیده از عقیده خویش دفاع 


تشه از ای کار رفوشا کنان پیت 


کنند و در راه آن, رنج و درد و سختی و زیان را به جان 
خریدار شوند. گاهی پیروزی را در آغوش کشند و 
گاهی شکست بخورند و میان پیروزی و شکست 
درآمد و شد باشند, تا بدانجا می‌رسند که بر عقیده خود 
استوار و ماندگار بمانند و هیچ نوع سختی و شدتی 
نتواند ایشان را از جای بر کند و مضطرب و پریشان 
کند. و هیچ نیرو و قدرتی نتواند ایشان را بسترساند و 
بلرزاند. و در زير پتکهای زحمت و محنت و آشوب و 
تست وه و و 
در نتیجه آبدیده شوند و آنگاه استحقاق پیروزی و 
یاری خدا را داشته باشند. زیرا تنها بدین هنگام است 
که امین دین خدا می‌گردند و می‌توانند گنجور آن 
باشند, و در آنچه امینشان می‌دانند امانتدار راستین 
بوده و شایستگی نگهبانی از دین و دفاع از آن را بهم 
رسانند. درخور بهشتند چون جانهایشان از ترس و 
هراس و خواری و پستی آزاد گشته است و از دست 
حرص و از زنسدگی و محبّت و مودأت حیات و 
خوشگذرانی و حرص و جوش بر رفاه و آسایش 
وه و هاش تاک نی روا رتور ان وی 
به جهان بهشت از هر چیز نزدیکتر است و بیش از هر 
یی خاکی ی 

خیم آن لول و أتَکُمملْلذین 


زان نک مهم بسا غ شیاه و لوا 


آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آنکه 
به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 


از شما درگذشتهاند؟ (شما که هنوز چنین رنجهاو 
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دردهائی را ندیده‌اید. و باید چشم به راه تحمّل حوادث 
تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 
سپس گنج.) زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 
ن چنان ملّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان کشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که بااو ایمان آورده بوده‌اند (همصدا شده و) 
می‌گفته‌اند: پس باری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا 
هرگز مومنان را فراموش ننموده است وپس از تعلیم 
فداکاری به ممنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 
است. به وعدهٌ خود وفا کرده و بدیشان پاسخ گفته 
است که:) هان! بیگمان باری خدا نزدیک است. 
خداوند سبحان این جنین گروه مومنان نخستین را 
مخاطب قرار داده است. و این چنین آنان را به تجارب 
گروههای موّمن پیش از خود حواله می‌دهد و بر 
آزموده‌های موّمنان پیشین مطلع می‌گرداند. و آنان را 
متوجه ستّت آفریدگار سبحان در امر تربیت و پرورش 
بندگان برگزیده‌اش می‌سازد. 1 کسانی که پرچم ربانی 
را به دستشان می‌سبارد و در زمین, امانت و روش و 
شریعت خویش را بدیشان وامی‌گذارد. این خطاب. 
خطاب کلی و استثناء ناپذیر است و متوجّه هر کس است 
که برای انجام اين وظیفة بزرگ و ایفاء این نقش سترگ 
برگزیده می‌شود. 
این آزمون, آزمون بس رف و بزرگ و هراسناک 
است... چئین پرسشی از جانب پیغمبر و آن کساتی که با 
او ایمان آورده‌اند. از سوی پیغمبر که با خدا پیوند دارد. 
و از سوی موّمنانی که به خدا ایمان دارند. بیگمان 
چنین پرسشی: ( مت تط لْه؟ 6 یاری خدا کی (و کج 
است؟ اندازهٌ محنت فراوانی را می‌رساند که حتی چنین 
دلهای به خدا رسیده‌ای را نیز می‌لرزاند. چنین محنتی 
بالاتر از آن است که به وصف درآأید. محنتی که بتواند 


چنین دلهائی را به تکان اورد و سای شوم خویش رابر 
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آنها بیفکند و چنین پرسش اندوهناکی را از درون آنها 
رانگیزد: مت تم الله؟ . 
هنگامی که دلها در برابر این محنت تکان دهنده ثابت و 
استوار می‌ماند. سخن خدا کمال می‌پذیرد و پیروزی 
خدا فرا می رسد: 

(ا دنسر له قریبُ ». 

هان! بی‌گمان یاری ۳۹ نزدیک است. 
کمک و پاری خدا برای کسانی اندوخته می‌گردد که 
شایستگی آن را پیدا کنند. شایستگی آن را هم جیز 
کسانی پیدا نخواهند کرد که تا پایان راه ثابت قدم و 
استوار می‌مانند. کسانی که در برابر زیانهای مالی و 
جانی ثابت و استوار می‌ایستند و از جای بدر 
نمی‌روند. کسانی که در برابر طوفانها سرهایشان را خم 
نمی‌کنند و سر تسلیم فرود نمی آورند. کسانی که یقین 
دارند که هیچگونه یاری و پیروزی وجود ندارد مگر 
اينکه از سوی خدا باشد. چنین یاری و پیروزی الهی 
نیز وقتی نصیب مردمان می‌شود که خدا بخواهد. این 
چنین کسانی هنگامی که رنج و محنت به اوج خود 
رسید. دست به سوی آسمان بلند می‌کنند و چشم به 
لطف و عنایت خدا می‌دوزند و تنها و تنها «یاری خدا» 
را می‌پایند و می‌خواهند. دیگر راه حل دیگری را 
نمی جویند و یاری دیگری را چشم نمی‌دارند. فقط 
جویای یاری خدا و خواستار رضایت الله می‌باشند. 
زير هیجگونه یاری و پیروزیی نیست مگر آنکه از 
سوی خدا باشد. 
بدین وسیله موّمنان بعد از جهاد و امتحان, بردباری و 
شکیبائی. خالصانه دل به خدا دادن, تنها بدو اندیشیدن, 
وارستگی و پیراستگی, و چشم پوشی از هر چیزی و 
هر کسی جز خداء شایسته و بايسته بهشت خواهند شد 
و به آن وازد خ اهتت کف 
مبارزه و شکیبائی بر آن. به نفسها نیرو می‌بخشد و 
آنها را از ارزش ذاتی خود بالاتر می‌برد و در بوته درد 
و رنجشان می‌گدازد و پا کیزه‌شان می‌دارد. و جوهره 
آنها صفا و جلا می‌گیرد و درخشان می‌گردد. مبارزه و 
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نبرد و تحمّل رنج و درد جهاد. به عقیده. زرفی و نیرو و 
سر زندگی می‌بخشد. و آن وقت عقیده حتی در چشمان 
دشمنان و بدسگالانش نیز رونق می‌گیرد و می‌درخشد. 
بدین هنگام مردمان دسته دسته به دین خدا درمیآیند 
چنانکه قبلاً در آمدند. اين امر در هر قَضيّة حق و 
درستی بدین‌گونه است. پیروان آن در آغاز راه, از 
رنجها و دردها آنچه باید بچشند می‌چشند. هنگامی که 
در برابر سختیها و گرفتاریها مقاومت می‌کنند. کسانی 
که با ایشان به نبرد برمی خیزند به سویشان می‌گراینده و 
سرسخت ترین دشمنان و بزرگترین بدسگالان. آنان را 
پاری خواهند داد و پشتیبانی خواهند کرد. 
حتّی اگر چنین کاری هم نشود. چیزی بالاتر از اين دخ 
خواهد داد که از نظر ماهیّت بسی بر کنر است: 
جانهای یاران دعوت اوج می‌گیرد و از هم نیروهای 
زمین و بلاها و آشوبهای آن فراتر می‌رود. و از بند 
حرص و جوش بر رفاه و آسودگی آزاد می‌شود. و 
سرانجام زنجیر آز و طمع دنیا را از هم می‌گسلاند و 
دام عشق دنیا دوستی را پاره پاره می‌کند... اين آزادی 
دستاورد همه انسانها است. و دستاورد همه جانهانی 
است که از راه بلند پروازی خود را بدان می‌رسانند. 
این آزادی دستاوردی است که بر همه دردها و همه 
زیان و ضررهای مالی و جانی برتری دارد که گریبانگیر 
مومنان می‌گردد. ممنانی که بر پرچم خدا و امانت و 
دین و شریعت الله امین شناخته شده‌اند. 
این آزادی همان جچیری است که در پایان گشت و گذار 
وسیلة ورود به بهشت می‌گردد... و راه حقیقی این 
اشتانت انن همان راهی است که خدا برای گروه 
مسلمانان نخستين, و برای گروه مسلمانان هر نسلی 
توصیف می‌کند و آن را بدیشان می‌شناساند. 
راه حقیقی این است: ایمان و جهاد. محنت و گرفتاری» 
استقامت و بردباری» و تنها رو به خدا رفتن و دل به 
خدا دادن سپس یاری و پیروزی آنگاه نعمت و بهشت 


و بهروری. 
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فراز برجسته‌ای که در ایین بند سوره است., فراز 
پرسشهائی دربارة احکام می‌باشد. 

این فراز چنانکه قبلا یه هنگام سخن از فرمود خداوند: 
(یسالونک عن لاه در همین جزء گفتیم, فرازی 
است که بیانگر بیداری عقیده و چیرگی آن بر نفسهای 
گروه مسلمانان در آن هنگام است. و نمایانگر علاقه و 
شوق وافری است که ممنان در امر آشنائی با حکم 
عقیده دربارهٌ هر یک از کارهای زندگی روزانه از خود 
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نشان می‌دادند تا کردارشان را با حکم عقیده مطابقت 
دهند و برابر فرمان دین رفتار کنند. 
این نشانهةٌ مسلمان است که: حکم اسلام را در کارهای 
کوچک و بزرگ زندگی خود جویا شود و به کاری پیش 
از اطمینان از دستور اسلام قربارز آن است نار دنو 
بعد از اطلاع از فرمان اسلام در این زمینه, آنجه را که 
اسلام بپسندد. دستور و فرمان او باشد. و آنچه را که 
نسپندد بر او قدغن و حرام محسوب گردد. چنین 
حساسیّت و درایتی. نشانه ایمان به این عقیده است. 
همچنین به سبب یورشهای مکارانهٌ بهودیان و منافقان 
و مشرکان پرسشهائی برانگیخته می‌شد و سوالاتی 
دربارهٌ برخی از کارها و تصرّفات می‌گردید. این امر 
مسلمانان را وامی‌داشت که دربار؛ چنین کارهاتی 
پرسش نمایند. انگیزه این پرسشها یا برای این بود که 
از حقیقت و حکمت آن امور باخبر گسردند و اطمینان 
يابند. و یا اینکه انگیزهٌ پرسشها تنها تأثیرپذیری از آن 
یورشهای ناجوانمردانه و تبلیغات زهرآگین بود. قرآن 
هم درباره آنها قاطعانه پاسخهای درست و سخنان حق 
می‌آورد. در نتیجه مسلمانان به راه راست بر گت 
و دلشان خن خنک می‌گردید و عطششان فروکش می‌کرد. 
و دسیسه‌ها و نیرنگها بی‌رنگ می‌شد و باطل می‌گردید 
و آتش فتنه‌ها و آشوبها فرو می‌مرد. وکید و مکر 
مکاران وبال گردنشان می‌شد و خدنگ یرنگشان بر 
سینه‌های خودشان می‌نشست. 
این فراز گوشه‌ای از پیکاری را به تصویر می‌کشد که 
قرآن آن را گاهی در پهنهة نفسهای مسممانان به راه 
می‌انداخت و به اصلاح انديشه ایشان دست می‌یازید. 
و گاهی در صف آنان جای می‌گرفت و آن را سر و 
سامان می‌بخشید. و بر ضد مکاران و بدسگالان, نبرد 
جانانه‌ای تهیّه می‌دید. 
در این درس چندی از این پرسشها است: برسش از 
صدقه و انفاق و جایها و اندازه‌های آن و نوع دارائی و 
مالی که از آن بذل و بخشش باید کرد. پرسش از جنگ 





سورة بقره آیات ۲۱۵-۲۲۰ 


جرء دوم 


انگیزه‌های این پرسشها, اسباب و عللی را می‌نمایانند. 


که قبلاً بیان کردیم. و به هنگام بررسی نصوص آیات 
بار دیگر به تفصیل از ان تس خواهیم راند. 
(یسألوتک ماذا ی ْفقون؟ قل: ماع ین خر 
وال ین لین والیغامی و اکن ون 
السَبیل. و ما توا من خبر ان له به علم . 
از تو می‌پرسند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: 
آنچه از (مال و دارائی پاکیزه و) پسندیده صدقه و انفاق 
می‌کنید از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 
بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از مال و دارائی 
خویش) است. و هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن 
آگاه است. 
بر سش. آیه‌های فراوانی درباره انفاق آمده 
است. چه انفاق در شرائطی همجون شرائطی که اسلام 
در آن پاگرفته بود» برای جنبش گروه موّمنان در برایر 
چنان دشواریها و سختیها و جنگی که با آن روبرو شده 
بودند و ایشان را در بر گرفته بود. ضروری می‌نمود. 
همچنین انفاق از ناحیةٌ دیگری نیز ضرورت داشت: از 
تایه مان مقتاعی رن مایت فد دوسان 
افراد گروه, و برطرف کردن پریشانی افکار و اختلاف 
سلیقه‌ها. بگونه‌ای که هیچ کسی جز این نیندیشد و 
احساس نکند که اندامی از اندامهای آن پیکر است. و 
بدون آن. چیزی نمی‌خواهد و چیزی از آن دریغ 
نمی دار د. این امر از لحاظ جنبش عقلانی و بیداری 
شعور جامعه دارای ارزش فراوان و بزرگی است؛ 
همانگونه که جلوگیری از نیازمندی جامعه و رفع 
مایحتاج. حائز اهتیّت چشمگیر در جنبش علمی آن 
است. 
در اینجا برخی از مسلمانان می پرسند: 
(ماذا یننرن؟ ». 
چه چیز را انفاق کنند؟. 
این پرسش از نوع جیزی است که انفاق می‌کنند... پاسخ 
آنفتن ابا و چگونگی انفاق را روشن می‌دارد و 
همچنین شایسته‌ترین موارد مصرف و نزدیکترین 
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جاهای آن را معیّن می‌سازد: 
(قل ماقم ین خی ۷. 
بگو: آنچه از (مال و دارائی پاکیزه و) پسندیده انفاق 
می‌کنید. 

این تعبیر دو اشاره دارد: نخست اينکه, هر چه انفاق 

شود. نیک است... برای دهنده و گیرنده و مردمان نیک 
است. و اصلاً خودش نیک است و کار پاکی و بخشیدن 
باکی و چیز پاکی است... دوم اينکهه انفاق کننده بهترین 

چیزی را که دارد ب‌گزیند و از آن انفاق کند. و 

تیک تر تن چیزی را که دارد بر دارد و دیگران را در آن 

شریک نماید. روشن است گزینش چیز پاک و به خاطر 
دیگران دست از آن برداشتن. جیزی است که دل را صفا 

و جلا می‌دهد و مایهٌ تزکیه و پاکی جان می‌گردد. آخر 

قاری ایس یو لت وا شاخ واه 

چنین اشاره‌ای الزامی نیست. چه آنچه الزامی است - 

همانگونه که در یه دیگری آمده است - این است که 

انسفاق کننده از جیز میانه‌ای انفاق نماید. نه از 

بی‌ارزش‌ترین و بدترین چیز و نه از گرانبهاترین و 

بهترین چیز. امّا در اینجا اشاره به این است که نفس 

برای بذل و بخشش چیزی رام و برانگیخته شود که 

نیک است و آن چیز در مقابل دیدگانش آراسته گردد و 

برابر روش قرآن کریم در پرورش نفسها و آمادگی 

دادن به دلها.؛ حتٍ عمل خیر و کار پسندیده در تار و پود 

وجود | نسان عجین و آميخته شود. 

و اما طريقة انفاق و مصرف بعد از بیان نوع آن می‌آید: 
قللرالدْن و رین و ایام والضا کین رین 
آلشیل ». 
انفاق از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 
بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از اهل و عیال و 
مال و منال خویش) است. 

این کار میان گروههای مختلف بشری پیوند برقرار 

می‌سازد. برخی از ایشان را رابطة خویشاوندی» برخی 

را خویشی و صلهٌ رحم. بعضی را رحم و مهربانی. و 

بعصی را رابطة خانوادگی بزرگ بشریّتِ لمیده در 
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چهارجوب عقیده, با انفاق کننده پیوند می‌دهد... همه 
اینها در آيةٌ واحدی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: 
پدران. مادران. خویشاوندان. یتیمان, بیچارگان. و 
واماندگان در راه. همه اینها در رشتة محکم ضمانت 
اجتماعی و مسوولیّت مشترک موجود میان آدمیزادگان 
در چهارچوب عقيده استوار و ایدئولوژی واحد جای 
می‌گیر ند. 
ترتیبی که در اين ایه و در آیه‌های دیگر امده است و 
برخی از احادیث نبوی نیز بر وضوح قزو تیم ان 
می‌افزایند... مانند حدیثی که در صحیح مسلم از جایر 
روایت شده است اينکه رسول خدا رل به مردی 
گفت: 
( نا شیک فتصدن عکها فان فضل ثیء 
فک فان فضَل ثیء عن هلک فلذی قَرابَتکَ 
فان فضّل عن دی قرابتک زد شیء + فهکذا و 
هکذا ...). 
از خود شروع کن و اوّل به نفس خویش کمک نماء پس 
اگر چیزی اضافه شد آن را به اهل و عیال خود بده, اگر 
از امل و عیالت چیزی اضافه گردید آن را به 
خویشاوندان خویش عطاء کن, و اگر از آنان چیزی 
اضافه ماند» این چنین و آن چنان (کن و به هر کس که 
می‌خواهی عطاء کن). 
اين ترتیب به برنامهٌ حکیمانه و بی‌پيرايه اسلام در 
پرورش نفس انسانی و رهنمود آن اشاره دارد ... اسلام 
انسان را چنانکه هست در مد نظر می‌گیرد و فطرت و 
امیال و گرایشهای طبیعی و استعدادهای او را فراموش 
نمی‌کند. سپس او را همانگونه که هست راه می‌برد و 
موقعیّت وی را در نظر می‌گیرد و گام به گام و آهسته و 
آرام او را از نردبان ترقی بالا میبرد. دستش را می‌گیرد 
و ساده و آسان پا به پا او را راه می‌برد و بالاتر و بالاتر 
می‌کشاند و او راحت و آسوده به جلو گام برمی‌دارد و 
مدارج عالی را طی می‌کند. روش تربیتی اسلام به 
فطرت و خواستها و گرایشها و استعدادهای انسان پاسخ 
می‌گوید. و انسان نیز تحت رهنمودهای آن. زندگی را 
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رشد می‌دهد و ترقی می‌بخشد و در این مسیر احساس 
رنج و خستگی نمی‌کند و سختی و مشقتی نمی‌شناسد و 
در غلها و زنجیرها کشیده نمی‌شود تا کشان کشان 
مراحل زندگی و مدارج تسرقی بدو پیموده شود و 
نیروها و امیال فطری او سرکوب نمی‌گردد تا بدین 
وسیله چرخ‌زنان ببه پرواز دراید و اوج گیرد. او را 
بدون درایت و هدایت روانةٌ راه نمی‌دارد و سرگشته و 
سرگردان نمی‌نماید. و او را بالای تپه‌ها و بر فراز کوهها 
به پرواز درنمی‌آورد. بلکه او را آرام و آهسته بالاتر و 
بالاتر می‌برد و اوج می‌دهد. به گونه‌ای که پاهای او بر 
روی زمین است و جچشمانش متا هه شتنه 
است و دلش به افقهای دوردست بالا خیره مانده است 
و جانش در اوج آسمانها با خدا پیوند یافته است. 
خدا می‌دانسته است که انسان» خودش را دوست 
می‌دارد. لذا بدو دستور داده است که پیش از بدل و 
بخشش به دیگران به خود بپردازد و به خویشتن کمک 
کند و آنگاه به غیر خود یاری و انفاق نماید. برای او 
چیزهای پاکیزه را حلال و آزاد کرده است و او را 
تشویق نموده است از آنها لذت برگیرد و بهره ببرد 
بدون اینکه کار به عیش و نوش و خوشگذرانی 
مبتذلانه و غرور و سرمستی و تکبّر نابخردانه بکشد. 
جه صدقه بعد از خودکفائی و بی‌نیازی است. 
پیغمبر لش می‌فرماید: 

(خْمر الطَدقة ماکان َن ظهر غیء و ید العلی 

خر من الید َلسُفلی, و أَبْدا من تعول). 

رین صده آن است که ماد بر احتیاع باشد و 

شیاه تسیز )ار فست تاش (یست ال تنم 

است. و (صدقه را) از کسی آغاز کن که تحت تکفل تو 

است. 


از جابر له روایت ده است که کفته است: مردی 


طلائی را بیاورد که به اندازه تخم‌مرغی بو ۵ و گفت: 


اکرده‌ام و به عنوان 
صدفه می بخشم. آن را بس‌گیر جز ان چیزی ندارم. 


رسول خدا 92۶ بدو پشت 


ای رسول خدا, این را در معدنی پید 


کرد. مرد از جانب راست 
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به پیشش رفت و حرفهای پیشین را تکرار کرد. پیفمیر 
بدو پشت کرد. مرد از پشت سر به سویش رفت و 
دوباره همان حرفها را زد. پیغمبر آن را برگرفت و به 
سوی مرد پرتاب کرد. بگونه‌ای که اگر بدو می‌خورد به 


دردش می | ورد. و فرمود: 


کسی از شما تمام آنچه را که دارد می‌آورد و می‌گوید: 
این صدقه است. سپس می‌نشیند و دست‌گدائثی به 
سوی مردم دراز می‌کند. بهترین صدقه چیزی است که 
مازاد بر احتیاح باشد. 
خداوند می‌دانسته است که انسان پیش از هر کس دیگر. 
انراد نزدیک خانوادهٌ خود را دوست می‌دارد... 
همسرش را ... و پدر و مادرش را. اين بود که بعد از 
کمک به خویشتن, گامی او را به جلو برده و به انفاق به 
این کسانی که دوستشان می‌دارد برانگیخته است. تا از 
مال و دارائیش با رضایت خاطر, بدیشان بذل و بخشش 
کند. و بدین‌وسیله گرایش سرشتی خویش را ارضاء 
نماید که زیانی در آن نیست و بلکه حکمت و خیر در 
آه استتنه تما اوقت فان ۱ تخت کنیل ز 
سر پرستی دارد که خویشاوندان نزدیک اویند. آری» 
ولی ایشان هم دسته‌ای از ملّت بشمارند که اگر به آنان 
چیزی داده نشود فقیر و محتاج بویت گر اخان از 
دست خویشاوند خود کمک دریافت دارند برایشان 
محترمانه‌تر و بهتر است از اينکه از دست بیگانه کمک 
دریافت کنند. گذشته از اسن. چنین عملی محبّت و 
مودّت و صلح و صفا را در نخستین پرورشگاه یعنی در 
آغوش خانواده توسعه می‌دهد و پیوند خانوادگی را 
استحکام می‌بخشد. خانواده آنجائی که خداوند خواسته 
است که نخستین آجر کاخ بزرگ انسانیّت باشد. 
خداوند می‌دانسته است که انسان. مهربانی و جانبداری 
خویش را بعد از آن. متوجّه همه اهل و عیال خود 
می‌کند - الببّه با حفظ درجات و مراتیی که نسبت بدو 
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دارند و با در نظر گرفتن شدّت و ضعف پیوند و رابطة 
خویشاوندی - و در اين زیانی نیست. چه ایشان هر 
یک اندامی از پیکر ملّت و اعضاء جامعه‌اند. در اینجا 
نیز خداوند انسان را گامی در انفاق به جلو می‌راند و با 
بذل و بخشش به دنبال اهل و عیال نزدیکش روانه 
می‌دارد و او را با عواطف و امیال فطریش همراه و 
همگام می‌سازد و در اين گام وی تا می‌دارد که 
نیاز اینان را برآورده سازد, و پیوندهای دور خانوادگی 
را تقویت نماید. و واحد نیرومندی از واحدهای جامعة 
مسلمان را دربر گیرد. جامعه‌ای که در آن همگان با هم 
ارتباط محکم و پیوند ناگسستنی دارند. 
بعد از آنکه آنجه در دست دارد از اینان و از آنان 
اضافه شد - الببّه بعد از رسیدن به خود و برآوردن نیاز 
خویش - اسلام دست او را می‌گیرد و به سوی 
دسته‌های مختلف جوامع بشری رهنمودش می‌سازد تا 
بر آنان ببخشاید. دسته‌ها و گروههائی که به سبب ضعف 
حال و تنگی مجالشان, عاطفهً جوانمردی و عاطفهة 
مسهربانی و عاطفهٌ همدردی همنوعان خود را بر 
می‌انگیزند ... پیشاپیش اینان یتیمان کوچک و ضعیف 
با طتف به دنبال آنان بیچارگانی هستند که آنچه را که 
باید برای خرج و نفقةٌ خویش داشته باشند بدست 
نمی‌آورند. لیکن باوجود این ساکت و خاموش 
می‌مانند و برای حفظ کرامت انسانی خود از مردمان 
یاری نمی‌طلبند و دست گدائی و نیاز به سوی کسی 
دراز نمی‌کنند. بعد از اینان واماندگان در راه می‌باشند. 
آنان کسانی هستند که چه بسا مال و دارائی داشته 
باشند. ولی از آن دور افتاده‌اند و فاصله‌های زمانی و 
مکانی ایشان را از دسترسی به مال و منال خویش 
ببدور داشته است - چنین کسانی در میان گروه 
مسلمانانی که از مکّه هجرت کرده بودند و همه چیز 
خود را پشت سر خویش بجای گذارده» فراوان بودند - 
همه اینها اندامهای جامعه‌اند. و اسلام ثروتمندان را به 
بذل و بخشش بر ایشان رهنمود می‌نماید و با 
احساسات پاک و فطرت زیبائی که در ایشان ایجاد 
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می‌سازد و به جوش و خروش می‌اندازد. آنان را بسه 
سوی چنین مستضعفانی می‌کشاند. و در نتیجه اسلام به 
همه اهداف خویش آهسته و آرام و در کمال صلح و 
صفا دست می‌یابد. نخست به تزكية نفسهای بخشندگان 
دستیابی حاصل می‌کند. چه این نفسها با طیب خاطر به 
بذل و بخشش چیزهای پاکیزه دست یسازیده‌اند و از 
بخششی که کرده‌اند خشنود و هدفشان از بذل و 
پخشش رو به خدا رفتن و بدون ناراحتی و دلتنگی به 
اتشانه این تن است. هدف دومی که اسلام 
بدان می‌رسد عبارت از دادن مال بدان نیازمندان و 
تأمین معاش ایشان است. سومین هدفی که اسلام بدان 
دست می‌یابد اتحاد دادن و تجمَع بخشیدن به مردمان و 
ایجاد ضمانت اجتماعی و مسوولیّت مشترک در میان 
آنان است. بدون آنکه زیان و دلتدگی به میان آید .... و 
اين. رهبری دقیق و آسایش بخشی است و به هر چه 
بخو اهد می‌رسد. و هر نوع خیر و خوبی را بدون ظلم و 
جور و دروغ‌پردازی و زورگوئی محقق می‌دارد و فرا 
چنگ می‌آرد. 
آنگاه همه اينها را با افق اعلی و عالم بالا پیوند می‌دهد. 
تا یوت ایا رای ان ی کل 
می‌کند بجوش و خروش می‌اندازد. و دل را متوجه این 
نکته می‌سازد که در آنچه می‌کند و در هر نیّت و 
اخاه که بان هی ری سوت خیش را با دای 
خویش استوار می‌دارد و آفریدگار هم از کردار و گفتار 
و پندارش آگاه است: 

وم تفعلوا من خرن ال به علمم . 

هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است. 
خدا به آن کاری که می‌کنید آگاه است. و از انگیزهٌ آن 
آگاه است. و از نیت و قصدی که با آن همراه است آگاه 
است ... پس آنچه می‌کنید هدر نمی‌رود و ضایع 
نمی‌شود. چه به حساب خدا منظور شده ستاو قو ان 
چیزی کم و کاست نمی‌گیرد و گم نمی‌شود. به دفتر 
عتتات: خذای نز فتقرو واریه فتته انست که بیرق از 
مزوم نمی کاهد و بر ایشان ستمگری تم ن‌کند خداننی 
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است که ریاکاری و نیرنگ‌بازی از ساحت مقدس او 
دور ده 
بدین وسیله اسلام دلها را ارام آرام به افق اعلی و عالم 
بالا می‌رساند و آنها را با نرمش و سازش نه با تکلف و 
زور به درجه پاکی و وارستگی و یکرنگی با خدا 
می‌کشاند... اين روش تربیتی خدای دانا و آگاه است که 
آن را وضع می‌کند. و نظامی را بر آن پا بر جای 
می‌دارد که دست انسان را می‌گیرد و همانگونه به 
انسان می‌نگرد که هست. و به او از همان جائی که دارد 
می‌پردازد سپس او را به افاق و اقطاری می‌رساند که 
بشریت بدون چنین وسیله‌ای هرگز بدان نمی‌رسد. و 
هیچ‌وقت هم بدان تفه است: مگ ناه کذ 
روش بوده است و در این مسیر گام برداشته است. 
‌ 
کار در فرضیَةٌ جهاد نیز که در روند گفتار بعد از سخن 


بر این 


از انفاق می‌آید. بر خود اين روش است: 
کب عَلیکمالقثال و هر کزهَکم: و عسی آن 
تکهرا تاو ر و خر کم و عسی آن بو یاو 
هو تم کم ال یلو نم لا تغللون >. 
بو قما و ات کفاهر) کته انیت وستال آدکنه 
(بنابه سرشت انسانی) از آن بیزارید. لیکن چه بسا از 
چیزی بیزار باشید در حالی که همان چیز برای شما 
خیر و خوبی است چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خدا (به رموز 
کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را) می‌داند و 
شما (از اسرار امور بی‌خبرید و مصلحت خود را 
چنانکه شاید و باید)نمی‌دانید 

جنگ در راه خدا فريضه سختی است. لیکن فريضدة 

واجبی است که باید اداء شود. واجب است که به جای 

آورده شود زیرا در آن خیر زیاد و سود فراوانی ببرای 

فرد مسلمان و برای گروه موّمنان و برای همه بشریّت و 


برای حق و خیر و صلاح است(۱) 
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اسلام حساب نطرت می‌کند. این است که مشقت چنین 
فریضه‌ای را انکار نسمی‌نماید و آن را دست کم 
نمی‌گیرد. احساس فطری نفس بشریّت را در ایسنکه 
جنگ را دوست نمی‌دارد و بر او دشوار می‌آید. از دید 
خویش به دور نمی‌نماید. زیرا اسلام با فطرت 
نمی‌ستیزد و با ان برخورد و کشمکشی ندارد و 
احساسات فطریی را که انکار ناپذیرند بر او حرام و 
قدغن نمی‌سازد ... لیکن کار را از سوی دیگر اصلاح و 
چاره‌سازی می‌نماید و پرتو تازه‌ای بر آن می‌اندازد ... 
اسلام مقزر می‌دارد که در میان فرائض برخی دشوار و 
تلخ و ناخوشایندند. لیکن در فراسوی آنها حکمتی 
نهفته است که رنج و مشقّت آنها زا سا رد افرار 
سختی و دشواریشان می‌کاهد و مرارت و تلخیشان را 
گوارا می‌نماید و خیر و برکت پنهان را تحقّق می‌بخشد 
که چه بسا از دید کوتاه بین انسانی بدور بماند و آن را 
مشاهده ننماید ... بدین هنگام برای نفس بشریت 
روزنه تازه‌ای را باز می‌کند که از آن به چنین کاری 
می‌نگرد. و زاوی دیگری را بدو نشان می‌دهد که جدا 
از زاویه‌ای است که قبلا از آنجا کار را می‌نگریست. 
روزنه‌ای است که باد ملایم و نسیم جان بخشی از آن 
می‌وزد بدانگاه که غمها نفس را احاطه می‌دارند و 
کارها را بر او دشوار می‌سازند... چه کسی می‌داند. 
شاید در فراسوی کار ناپسند. خیر و نیکی نهفته باشد. 
و در فراسوی چیز دوست داشتنی شر و بدی نهان باشد. 
خداوند آگاه از نتائج و هدفهای دور و دراز مذت است. 
۲ مطْلع از عواقب پوشیده می‌باشد. تنها او حقیقت را 
می‌داند و مردم جیزی از حقیقت نمی‌دانند. 

هنگامی که نسیم جان بخش بر نفس بشریت وزیدن 
می‌گیرد. رنج و مشقّت آسان می‌شود و کاستی می‌گیرد. 
و روزنه‌های امید باز می‌گردند. و در گرمای نیمروز دل 
آسودگی و آرامش خود را بازمی‌یابد. و به طاعت و 
عبادت و انجام وظائف می‌گراید و با یقین و خشنودی 
کامل, سر بندگی به آستان خدا می‌ساید. 

این چنین اسلام با فنطرت رویرو می‌گردد. با احساسات 
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طبیعی فطرت که بر دل می‌گذرد و پیوسته در آن در 
گشت و گذار است» سر جدال ندارد و دشمنی نمی‌ورزد 
و منکر آن نمی‌گردد. و با تعیین تکالیف و وظائف 
خشک و نک فطرت را به کارهای سخت و 
طاقت‌فرسا وانمی‌دارد. بلکه فطرت را برای طاعت و 
عبادت تربیت می‌کند. و چشم‌انداز امید وی را گشاد و 
فراخ می‌سازد. تا نطرت. چیزی را که کوچک و پست 
است در راه چیزی که خوب و نیک است بدل کند. و 
بالاتر از آن رود که هست و به دلخواه نه به اجبار بر 
ذات خویش برتری‌گیرد, و عطوفت و لطف خدا را حش 
کند. خدائی که نقاط ضعف او را می‌شناسد و به مشقّت 
آنجه بر او واجب کرده است اعتراف دارد و آن را 
معذور می‌دارد و پایگاه و ارزشش را می‌داند. و او را 
به سوی بلندپروازی و دورنگری و امیدواری ندا 
می‌دهد. 
این چنین اسلام فطرت را تربیت می‌کند. بدانگونه که 
از ان‌جام تکلیف. زار و نزار و خسته و درمانده 
نمی‌گردد. و در نخستین نبرد به فریاد نمی‌آید و با اوّلین 
ضربه به فغان نمی‌افتد. و به هنگام ظهور رنج و بروز 
دشواری سست و بی‌حال نمی‌شود. هنگامی که ضعف 
او در پرابر شدائد پدیدار و نمودار گردید. نه خجالت 
می‌کشد و نه خود را می‌بازد و فرو می‌افکند که دستم 
کر ات انم سا اد وشن دانتد که 
خداوند عذرش را می‌پذیرد و با کمک و یاری خود او 
را مدد و قرّت می‌دهد. تصمیم او اين است که در برابر 
درد و محنت, مقاومت کند و به جنگ رنج و مشقت 
خیزد و گلاویژ دشواریها شود. چه بسا در پس زحمت و 
محنت خیر و خوبی کمین کرده باشد و به دنبال زیان و 
ضرر. نوبت ظفر آید. و آسودگی بعد از سختی و راحت 
فراوان پس بیماری و درد بی‌درمان بباشد. او در راه 


آنسچه دوست می‌دارد و از آن لذت می‌برد حرص 





۱-بلند کاخ شرف از گزند ایمن نپننت 


مگر به گرد وی از خون روان شود انهار 


سورة بقره آیات ۲۱۵-۲۲۰ 
جزهء دوم 

نمی‌ورزد و جوش نمی‌زند. چه بسا حسرت در پی لذت 
و زحمت در پی نعمت باشد. و باز چه بساچیز 
ناخوشایندی در پشت سر چیز دوست داشتنی پنهان 
باشد. و در فراسوی طمع پر زرق و برق هلاکت و 
نابودی کمین کرده باشد. 

به راستی روش تربیتی شگفتی است! روش بس ژرف 
و ساده‌ای است. روشی است که می‌داند چگونه از پیچ 
و خمها و دروازه‌های فراوان و راههای گوناگون نفس 
به داخل آن نفوذ نماید و راه خویش را به درون باز 
کند. البتّه از روی حقیقت و صداقت وارد می‌شود نه به 
وسيلة الهامات کاذب و نیرنگهای فریبا .... این درست 
است که تفس ضعیف و کوتاه بین اتسانن کاری: زا چة 
بسا نپسندد و خیر کلّی و نیکی تمام در آن باشد. و این 
درست است که نفس چه بسا کاری را بپسندد و در راه 
رسیدن به آن خود را به زمين و آسمان بزند. ولی آن 
کار سراسر شُر و بدی محض باشد. این نیز درست است 
که خداوند می‌داند و مردم نمی‌دانند. راستی مردمان از 
نتایج کارها و سرانجام امور چه می‌دانند؟! مردمان از 
آنچه در پس پرده‌ای که فرو آویخته و فرو افتاده است 
کی آگاهند؟! مردمان از حقائقی که تابع هوی و جهالت 
و کوتاه‌بینی و کوتاه‌فهمی نیست و در برابر آرزوها و 
نادانیها سر تسلیم فرود نمی آورد چه می‌دانند؟! 

حقّاً این لمس و بسوده خدائی که دل بشری را ناز 
می‌کند. دنیای دیگری را در برابر آن باز می‌کند که 
نامحدود و بی‌کرانه است و جدا از جهانی است که 
چشمانش آن را می‌بیند. در برابر او عوامل دیگری را 
پدیدار می‌سازد که دست اندرکار ساخت هستی و 
سازماندهی و سامان بخشی بوده و سرگرم رتق و فتق 
امورند و کارها را می‌چرخانند و عواقب آنهارا 
بگونه‌ای نظم و ترتیب می‌دهند و به روالی می‌گردانند 
که کاملاً جدا از آن چیزی است که او می‌انگاشت و 
آرزویش را داشت ... انسان هنگامی که مطیعانه به اين 
لمس و بسود؛ الهی پاسخ می‌گوید. او را به دست قضا 
و قدر می‌سپارد. در اين حال انسان کار می‌کند و امید 
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می‌ورزد و طمع می‌دارد و می‌هراسد. ولیکن سر رشتة 
کارها را کلاً به دست حکیمانه و دانش همه جا گستر و 
فاگیر خداوندگار. حوالت می‌دهد و برت کر دا تن و 
خود خشنود و آسوده خاطر و دارای چشمان پر نور و 
فروزان است ... اين است معنی ورود به صلح و اشتی 
از راه دروازةٌ بزرگ و طریق گشاد آن ... حقاً نفس 
انسان به حقیقت صلح و آشتی و سلامت و ایمنی پی 
نمی‌برد مگر آنگاه که اطمینان داشته باشد به اینکه خیر 
و صلاح در چیزی است که رونت اختار فرموهه ی آن 
را برگزیده باشد. و اينکه خیر و خوبی در طاعت و 
عبادت خدا است. و اینکه اتود آنکه از 
پروردگار دلیل و برهان طلبد و خداوندگار را به 
جیزهائی بسیازماید» دل بر خط فرمان او نهد و 
فرمانبردارش باشد. اقرار مطمئنانه و امید واثقانه و 
تلاش آرام بخش, دروازه‌های صلح و صفائی است که 
خدا بندگان مومن خود را ندا درمی‌دهد تا جملگی 
بيایند و از آن درآیند... خداوند با اين روش شگفت و 
ذرف و ساده, ایشان را بدان رهنمود می‌فرماید و اسان 
و آرام و ات1 بدان سو رهبریشان می‌نماید. با این 
روش به سوی صلح و صفایشان می‌خواند و می‌راند. و 
رگا که رتسگ وا پدشان رای گذاره 
و به انجام آن وادارشان می‌دارد, این نرمش در روش 
را مراعات داشته است. زیرا صلح و صفای حقیقی. 
صلح و صفای روح و وجدان و آرامش دل و درون 
حتی در پهنه کارزار است. 

این جنین اشاره‌ای را که نص قرأنی دربردارد. در مرز 
جنگ متوقّف نمی‌گردد. چه جنگ تنها نسمودار چسیزی 
است که نفس آن را نمی‌پسندد ولی در فراسوی آن خیر 
و خوبی قرار دارد... بلکه چنین اشاره‌ای در سراسر 
زندگی مژمن دخیل و در همه شریانهای پیکرهٌ حیات او 
روان است و سایهٌ خود را بر تمام حوادث زندگانی 
می‌گستراند... حقاً انسان نمی‌داند خیر و خوبی کجا 
خواهد بود و شر و بدی کجا ... مومنانی که روز بدر 


بیرون رفته بودند و در طلب کاروان قریش و مال 
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التجاره ایشان بودند. و دلشان می‌خواست گروهی راکه 
" خدا وعدة آن را بدیشان داده بود. کاروان و مال‌التجاره 
باشد نه اينکه گروه جنگجویان قریش. ولی خدا کاری 
کرد که قافله به سلامت از میان بدر رود و از معرکه 
بگریزد. و مسلمانان را با جنگجویان قریشی روبرو 
ساخت. لیکن این برخورد ناخواسته, بدل به پیروزی و 
نصرتی شد که آواز؛ُ آن در جزیرةالعرب پیچیده و پرچم 
اسلام را برافراشته کرد. کی به چنگ آوردن آن قافله. 
با این خیر زیاد و فراوانی برابری می‌کند که خداوند 
برای مسلمانان خواسته بود؟ گزینش مسمانان برای 
خود کجا و گزینش خدا برای ایشان کجا؟ آخر خدا 
می‌داند و مردمان نمی‌دانند. 
جوانی که همراه موسی بود. آنچه را که برای خوردن 
تهیّه دیده بودند فراموش کرد - آن چیز ماهی بود - و 
ماهی در کنار صخره سنگ راه دریا تتقن کد وتو 
بدانجا فروخزید: 


لا جارزا قال لفتاه آتنا غد غداءنا لقّد تقینا من 
سفرنا هذا تصبا. فال: ریت اد 1 یبا ای آلصَخر: 
ی ۳ مه نی ۰۶ 


۶ ۲ ۰ ۰ ۶ ِ م1 

ان تسیث اتموت. و انب بطار أ 
ایو ود اش وا 20۳ تض 
هنگامی که (از آن مکان دور شدند و) گذشتند. (موسی) 
به خادم خود گفت: خوراک ما را بیاور» حقا از این 
سفرمان دچار رنح و مشقت شده‌ایم (و سفر پر درد و 
رنجی است و خسته‌ایم. خادم) گفت: به باد داری آنگاه 
را که به صخره سنگ پناه بردیم و من (در آنجا 
داستان) ماهی را فراموش کردم که بیان کنم. و آن را 
جز شیطان از یاد من نبرده است. ماهی (در آنجا) راه 
دریا را به گونة شگفتی در پیش گرفت و بدان فرو 
از همان راهی که آمده بودند برگشتند. (در کناره 
صخره) بنده‌ای از بندگان ما را یافتند. 


(کهف / ۴-۶۲ع) 





فی‌ظلال‌القرآن 

جدد اول 
این همان چیزی بود که موسی به خاطر آن بیرون آمده 
بود. اگر حادئهة ماهی رخ نمی‌داد از راهی که رفته بودند 
برنمی‌گشتند. و آنچه که به خاطرش این همه رنج سفر 
را بر خود تحمیل کرده بودند از دستشان بدر می‌رفت. 
هر انسانی, برابر آزمونهای ویژه و تجارب خاص خود 
می‌تواند بیندیشد و با کمک انديشه, در زندگی خویش 
ناگواریها و ناشایستهای زیادی را بیابد که به دنبال آنها 
خیر و خوبی فراوانی نصیب او قته آنتت :و لذات زر 
خوشیهای زیادی را بیابد که به دنبال آنها شرّ و بلای 
فراوانی بهر؛ او گشته است. چه خواستها و هدفهای 
زیادی که انسان به سبب از دست دادن آنها کمی مانده 
است دق مرگ شود و قالب تهی کند. اما بعدها دیده 
است که عدم دسترسی بدانها وسیلهٌ نجات او بوده و 
خدا آن چیزها را ا" دشت او دز آن زمان بدر کرده است 
و از این راه مرحمت و لطفی در حق وی نموده است. و 
چه محنتها و دشواریهائی که انسان به سختی تاب 
تحمل آنها را داشته و جرعة تلخشان را دم زنان 
سرکشیده و اندکی مانده است که در زیر بار سنگین و 
ناجور آنها کمرش درهم شکند. لیکن بعدها روشن شده 
ننک که این ناگواریها در زندگی او موجب آن اندازه 
خیر و خوبی بوده است که رفاه حال بسیار و خوشیهای 
طولانی هم مایة چنین سعادتها و برکتهانی نمی‌گشته 


انشت: 
حَاً انسان نمی‌داند. تنها خدا می‌داند و بس. پس آیا بر 
انسان چه گناهی است اگر راه صلح و صفا پوید و تسلیم 
حق شود و خدا جوید و خدا گوید؟! 

این روش تربیتی قرآنی است که نفس بشریت را فرا 
می‌گیرد و بدو می‌آموزد که باید ایمان بیاورد و راه 
صلح و صفا پوید و اسلام را بپذیرد و تا می‌تواند 
بکوشد و در میدان سعی و عمل آشکان به تکاپو 
بپردازد و به تک ایستد. ولی کار غیب نهان از دیدگان 
و خارج از داثرة خرد و جان را به خداوند جهان 
واگذارد. 

‌ 


سورة بقره آیات ۰ ۲۱۵-۲ 
جزء دوم 
از جملهٌ رهبریها و رهنمودهای مردمان به سوی صلح و 
آشتی. فتوای زیر در بارةٌ جنگ در ماه حرام است: 
دنک َن آلشهّر ارام تال فبه؟قل: قثال 
فیه کبیر وصَد عَنْ تبپل له و کف بهواشجد 
۳۹ ام و اخز اج له منه مه ند ال والفشته 
بر مین ال ول یزاون ؛ یفاتلونکم ِ_ 


سر ۵ ی 


َنْ دینکم ان واه و من یود ما 


یس 
۶ 


دنه کت فا اک خبت نا 

لیا و خر ف و آوتنک اب آشار فا 
خالدون. نی آمَنوا والذین اجر واو جاهدوا 
فی سّبیل | ویک یرجون رَد ال و الله ور 


از تو دربارهٌ جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو: 
جنگ در آن (گناهی) بزرگ است. ولی جلوگیری از راه 
خدا(که اسلام است) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام 
و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزیدن نسبت به خدا 
در پیشگاه خداوند مهمتر از آن است. و برگرداندن 
مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها در دلهای مسلمانان و 
شکنجة ایشان و ...) بدتر از کشتن است. (مضرکان) 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شمارا از 
آئین خود برگردانند. ولی کسی که از شما از آئین خود 
برگردد و در حال کفر بمیرد. چنین کسانی اعمالشان 
در دنیا و آخرت بر باد می‌رود. و ایشان یاران آتش 
(دوزخ) می‌باشند و در آن جاویدان می‌مانند. کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت نموده‌اند و در راه 
خدا چهاد کرده‌اند» آنان رحمت خدا را چشم می‌دارند. 
و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
در روایتهای فراوانی آمده است که اين آیات دربارة 
سریّةٌ عبدالله پسر جحش عِْبه نازل شده است. رسول 
خدا 2 او را همراه با هشت نفر از مهاجران که 
هیجکس از انصار در میانشان نبود روانه کرد و نامة 
سربسته‌ای به او داده بود و موظفش فرموده بود که آن 
را تا دو شب راه نرود باز ننماید. وقتی آن را گشود دید 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


(اذا ات کتابی هد فافض حتی نازل بطن 


نله مک و آلطاف - ترضدما قرَیشا و 
تلم نا من آخبارهم ولا خرف دا عَل 
اسب مَعَکَ ‏ من َضحایکَ). 


راک بت سفق ا نکر پوت پر ای توا 
میان مکه و طائف - فرود می‌آثی» در آنجا قریشیها را 
می‌یابی و ما را از اخبارشان مطلع خواهی کرد ... البته 
کسی از پاران خویش را وادار به رفتن با خود 
نمی‌سازی. 
این واقعه پیش از جنگ بزرگ بدر بود. وقتی که 
عبدالله پسر جحش نامه را دید گفت: گوش به فرمان و 
فرمانبردارم! سپس به یاران خود گفت: رسول 
خدا مش مرا فرمان داده است که راه بروم تا به وادی 
نخله می‌رسم و در آنجا قریشیها را بپایم تا خبری از 
آنان برای او ببرم. و نهی فرموده است از اينکه کسی از 
شما را وادار به رفتن کنم. پس هر که از شما جویای 
شهادت است و بدان عشق می‌ورزد با من رهسپار شود 
و هر که دوست ندارد برگردد. چه من برابر فرمان 
رسول خدا لش خواهم رفت. او راه افتاد و یارانش با 
او راه افتادند و کسی از ایشان عقب نماند. به سرزمین 
حجاز رسیدند. در یکی از راهها شتری از آن سعد پسر 
ابی وقاص و عتبه پسر غزوان گم شد. از گروه 
عبدالله پسر جحش دو نفر عقب ماندند تا در پی شتر 
بگردند و آن را بیابند و شش نفر باقیمانده راه افتادند. 
زمانی که در وادی نخله بسر می‌بردند کاروانی که 
متعلّق به قریشیها بود و مال‌التجاره بر پشت 
آنجا گذشت. در این کاروان عمرو پسر حضرمی و سه 
نفر دیگر بودند. سریَةٌ عبدالله پسر جحش, عمرو پسر 
حضرمی را کشتند و دو نفر دیگر را دستگیر کردند و 
چهارمی فرار کرد و کاروان به غنیمت گرفته شد. سريهة 
عبدالله پسر جحش فکر می‌کرد که آن روز آخرین روز 
ماه جمادی‌الاخر است. لیکن روز اوّل رجب بود و 
ماههای حرام فرا رسیده بود که عربها آنها را بزرگ 
می‌داشتند. و اسلام نیز آنها را بزرگ داشت و 


ات از 


سورة بقره آیات ۲۱۵-۲۲۰ 
جزء دوم 
حرمتشان را محفوظ نمود ... هنگامی که سریه برگشت 
و کاروان و دو نفر اسیر را به پیش رسول خدا 927 
برد فرمود: 

(ما أَمَونکم بقثال فی لش احزام. 

من به شما دستور هیچ نوع جنگی را در ماه حرام نداده 

بوده. 
مس ان تون انس زا نگاه تقو ار اننکه جرف 
از آن برگیرد خودداری ورزید. وقتی که رسول 
خدا ی چنین فرمود. عبدالله پسر جحش و یارانش 
از کرده خود پشیمان و دستپاجه نله فان دناد که 
دجار هلاکت گشته‌اند. و برادران مسلمانشان در آنجه 
کرده بودند سرزنششان می‌کردند و بر ایشان می‌تاختند. 
قریشیها هم گفتند: محمّد و یارانش ماه حرام را حلال 
شمرده‌اند و در آن خونریزی نموده‌اند و مال و دارائی 
را به تاراج برده‌اند و مردمان ده اتبارت کر فعه ات 
یهودیان نیز اين را برای خود به فال نیک می‌گرفتند و 
علیه محمّد از آن استفاده می‌کردند و می‌گفتند: ... عمرو 
پسر حضرمی را واقد (آتش افروز) پسر عبدالله کشت 
و عمرو: یعنی جنگ. عمران و آبادانی یافت. حضرمی: 
یعنی جنگ حضور یافت. و واقد پسر عبدالله: یعنی 
جنگ وقود (افروزینه) یافت. 
تبلیغ مسموم و گمراهساز بر اين منوال و با روشهای 
مکارانه‌ای که در محیط عربی رواج و خریدار داشت 
راه خود را در پیش گرفت و بیانگر این بود که محمّد و 
یارانش مظهر تجاوزگریند و مقدٌسات عرب را لگدمال 
می‌کنند. و اگر مصلحت باشد مقدسات ایشان را هم 
زشت و نادیده می‌گيرند. تا آنگاه که این نصوص قرآنی 
نازل شد و جلو هر سخنی را گرفت و با حق و حقیقت 
دربارهٌ چنان رخداد و واقعیّتی داوری کرد و جنجال را 
فیصله بخشید. پس رسول خدا 2 دو اسیر و غنیمت 
را تصرّف فرمود: 

«یسالونک عن الهر انحرام قثال فیه؟ قل: قثال 


از تو دربارهُ جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


جنگ در | ن (گناهی) بزرگ است. 


یه فوق نازل شد و حرمت ماه حرام را اعلان داشت. و 


بیان کرد که جنگ در آن گناه بزرگی است. بلی. ولیکن: 
(وَصَد عَنْ سبیل ال کف بهوالشجد ارام و 
اخراح له مه نه کر عند الله. والْشة ره 
القثل 6. 
جلوگیری از راه خدا (که اسلام است) و بازداشتن 
مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر 
ورزیدن نسبت به خداء در پیشگاه خداوندگار مهمتر از 
آن است. و برگرداندن مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها 
در دلهای مسلمانان و شکنجهة ایشان 
کشتن است. 

انا گت ها آغا رده ود و انشان 

تجاوز را شروع نکرده بودند. بلکه آغاز کنندگان خود 

مشرکان بودند. آنان بودند که راه خدا را سد می‌کردند 

و مانع پذیرش و گسترش اسلام می‌شدند. و نسبت به 

خدا و مسجدالحرام کفر می‌ورزیدند. به هر گناه 

کر فقس با هراق نا مسروسان رن از رام 
بازدارند. خودشان در حق خدا کفر می‌ورزیدند و کاری 
می‌کردند که مردم نیز چنین کنند. در حق مسجدالحرام 

هم کفر می‌ورزیدند. حرمت آن را می‌شکستند و 

قداستش را نادیده می‌انگاشتند. در مدت ۱۳ سال پیش 

از همجرت مسلمانان را در آنجا شکنجه می‌دادند 0 

را از دینشان برمی‌گرداندند. ساکنان آنجا را از منزل و 


مأوی و خانه و کاشانه بیرون می‌راندند. در صورتی که 


و ...) بدتر از 


می‌دانستند که آنجا حرمی است که خداوند آن را محل 
امن و امان گردانده است» لیکن به حرمت و قداست آن 
توجه نمی‌کردند و ناشایستها می‌نمودند. 

گناه بیرون کردن اهالی و ساکنان مسجدالحرام از آنجا 
در پیشگاه تخت کر از گناه جنگیدن در ماه حرام 
است ... گناه بر گرداندن مردمان از دینشان در پیشگاه 
خذارا: گناه کششن نذر گذر است. مشرکان این دو گناه 
کبیره را مرتکب شده بودند و دلیل و برهانی که بر 
حفاظت حرمت بیت‌الحرام و حرمت ماه حرام اقامه 





سورة بقره آیات ۲۱۵-۲۲۰ 
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می‌کر دند و ادعاء داشتند که احترام و قداست آن دو را 
نگهداری نموده‌اند. پوج و نادرست بود. قرآن روش 
مسلمانان را در دفع تجاوز اين متجاوزان بر مقدسات 
روشن نمود. متجاوزانی که از مقذسات هر وقت که 
می‌خواستند پرده‌ای جلو خود می‌داشتند و به قداست و 
احترام آنها هر وقت که می‌خواستند تجاوز می‌کردند و 
حرمت مقدسات را می‌شکستند. بر مسلمانان لازم بود 
که هر جا و هرگونه ایشان را دریابند با آنان بجنگند. 
زیرا ایشان تجاوزگران ستم‌پيشه و بدسگالان شرور 
بودند. نه حرمتی می‌شناختند و نه از قداستی باکی 
می‌داشتند. بر مسلمانان بود که آنان را آزاد نگذارند تا 
خویشتن را در زیر پرده نادرست و ناچیزی پنهان دارند 
که از مقدٌسات جلو خود داشته بودند و خود را در پناه 
آنها گرفته بودند. چون اين مقدسات به ذات خود نه 
احترامی دارند و نه قداستی. 

جیزهائی که می‌گفتند سخن حق و درستی بود اما 
منظورشان از آن چیز باطلی بود. اشاره‌ای که به ماه 
حرام داشتند پرده‌ای بود که خویشتن را در پس آن 
پنهان می‌نمودند و سنگری برای خود می‌دیدند. تا از 
درون چنین سنگری موقعیّت گروه مسلمانان را نشانه 
روند و ایشان را زشت بنمایانند و پریشان سازند و به 
عنوان تجاوزگر بشناسانند... در حالی که در آغاز 
خودشان متجاوز بودند و ایشان بودند که از اوّل حرمت 
بیت‌الله را شکستند. 

اسلام مکتب واقعی و حقیقت‌گرای زندگی است. و بسر 
ایده‌های واهی خشکی که در قالبهای نظریه‌ها ارانه 
می‌گردند متّکی و استوار نمی‌باشد. اسلام با زندگی 
بشریّت - چنانکه هست - روبرو می‌شود و آن را با 
هم مانعها و جاذبه‌ها و ظروف و انگیزه‌ها و آمیزه‌های 
واقعی درمی‌یابد. زندگی بشریّت را درمی‌یابد تا آن را 
حقیقتاً رهبری کند و در دنیای واقعیّات در آن واحد به 
سیر و ارتقاء رهنمون گردد. با راه‌حلهای عملی و قابل 
اجرائی پذیرای زندگی بشریّت می‌گردد. راهحلهائی که 
پاسخگوی واقعیّات و حقائق حیات انسانها است. نه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
اينکه در دنیای رژیاها به پرواز درأید و بر بال خیال 
بنشیند و تنها به چیزهای خوابگونه بیندیشد و بپردازد 
که ربطی و سودی به واقع حیات و حقیقت زندگی - 
آنگونه که شست سب ندارند. 
اینان مردمان سرکش و ستمگر و تجاوزگرند. برای 
بدانها باحین ندارند و جیزهائی را که مردم از اخلاق و 
دین و عقیده محترم می‌شمارند و در برابر آنها سر 
تعظیم فرود می‌آورند. لگدمال می‌نمایند. جلو حسق 
می‌ایستند و مردمان را از آن بدور می‌دارند. مومنان را 
از دینشان برمی‌گردانند و ایشان را به بدترین وجه 
اذیت و آزار می‌رسانند و آنان را از مکه که در آن هر 
زنده‌ای حتی حشرات هم در امن و امانند بیرون می‌کنند 
.. آنگاه به دنبال همه این کارهای ناشایست در پشت 
ماه حرام خود را پنهان می‌دارند. و در راه دنیا دوستی و 
زراندوزی به تلاش می‌ایستند و نام این عمل را 
می‌یازند. و صدای خویش بلند می‌گردانند و می‌گویند: 
بشگ بدا این محمّد و کسان همراه او هستند که حرمت 
ماه حرام را نگاه نمی‌دارند. 
آیا اسلام چگونه با ایشان روبرو می‌شود و با آنان 
معامله می‌کند؟ آیا با را‌حلْهای واهی و خیال پردازیهای 
شاعرانه با ایشان روبرو می‌گردد و با آنان رفتار 
می‌نماید؟ اگر چنین کند مسلمانان برگزیده را خلع 
سلاح می‌کند. در صورتی که در همان حال دشمنان 


ستمگر و بدنهادشان هر نوع سلاحی را بکار می‌گیرند 


و از بکار بردن هیچ نوع سلاحی پرهیز ندارند! .. 
هرگز! اسلام چنین نمی‌کند. زیرا اسلام می‌خواهد با 
عینیّات و واقعیّات روبرو شود و برای دفع و رفع حقائق 
جهان عملاً دست بکار شود و واقعیّتها را از نظر بدور 
ندارد. اسلام می‌خواهد ستمگری و شرارت را از میان 
برداشته و بزداید. و چنگالهای بطالت و ناخنهای 
ضلالت را بشکند. اسلام می‌خواهد زمین را به نیروی 
افضل و خیرخواه تسلیم کند. و رهبری را به گروه پاکان 
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مخوزان خقت ان ایتتها ات که معرنات :۱ ستیگ و 
سپری نمی‌سازد که در پشت ا فد ستیگ 
سرکش بایستند و سنگر بگیرند و از آنجابه سوی 
پاکان صالح سازنده نشانه روند. و خود از پاتک 
یورشها و از تیرهای تیران‌دازان محفوظ و در آمان 
تما اسلام مقدسات کسانی را مراعات می‌دارد که 
در حفظ احترام مقدسات می‌کوشند. و اسلام دربارة 
این اصل سختگیری می‌کند و آن را مصون می‌نماید. 
لیکن اجازه نمی‌دهد که مقدٌسات. سنگرها و سپرهای 
کسانی شود که احترام مقدٌسات را از میان می‌برند و 
پاکان را اذیت و آزار می‌دهند و صالحان و خوبان را 
می‌کشند و موّمنان را از دین برمی‌گردانند و هر کار 
ن‌اشایست و نساپسندی را مرتکب می‌گردند. و 
می‌خواهند خودشان در زیر پرده؛ مسقدساتی که باید 
مصون بمانند. از دست قصاص و انتقام رستگار و در 
امان باشد. 
اسلام پیوسته این اصل را در مدّ نظر دارد و آن را به 
پیش می‌برد... اسلام غیبت را حرام می‌داند... ولیکن 
غیبت فاسق بلامانع است... چه فاسقی که با فسق و 
فجور مشهور باشد حرمت و احترامی در پیش کسانی 
ندارد که از دست فسق و فجور او می‌سوزند و داغ 
می‌شوند تا آن را نگاه دارند. اسلام اشکار کردن بدی 
و زبان گشودن بدان را حرام می‌داند. ولیکن برای آن 
استثنائی دارد که: 

امن ظم . 

مگر آنکه بر او ستم رفته باشد. 
چنین کسی می‌تواند زبان به بدگوئی ستمکار خود 
بگشاید و آشکارا از او به بدی یادکند. زیرا دم فرو 
بستن از بدگوئی او و سکوت در حق وی» ستمکار را 
امیدوار می‌کند به اين که با اصل بزرگوارانه‌ای که 
شاستکی: ان را ندارد حمایت گردد و خضویشتن را در 
پناه آن دارد. ‏ 


با وجود اين اسلام در سطح عالی خود می‌ماند و به 
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سطح اشرار ستمگر فرو نمی‌لفزد. و همچنین به سوی 
سلاحهای کثیف آنان دست نمی‌یازد و وسائل پست 
ایشان را بکار نمی‌گیرد... بلکه تنها گروه مسلمانان را 
بر آن میدارد که جلو دست آنان را بگیرند و نیرنگهای 
ایشان را خنبی کنند و مسلمانان را به جنگ و 
کشتارشان برمی‌انگیزد و از ایشان می‌خواهد که فضای 
زندگی را از وجود ناپاکشان پاک دارند... این چنین 
چیزی را اشکارا خواستار است و همچون روز روشن 
آن را فریاد می‌دارد. 
هنکامی که پیشوائی و رهبری در اختیار دستهای پاک و 
پاکیزه و مومن و درست باشد. و هنگامی که روی زمین 
از وجود کسانی پاک گردد که احترام مقدسات را از بین 
حرمت کامل مقدسات همانگونه که خدا خواسته است 
مصون و محفوظ می‌ماند. 
اسلام این امتت ۰۰۰ اشکار و روشن و نیرومند و باطل 
شکن, نه باطلی را بر خود می‌پیچد و نه پیرامون آن 
می‌گردد. و از آنجا که خود پاکیزه و صادقانه عمل 
می‌کند به کسی هم اجازه نمی‌دهد بر دور و بر خود 
خرافه و یاوه ببیجاند و نادرستی و گندکاری نماید. 
سختی نگاه می‌دارد. به گونه‌ای که گامهایشان در آنجا 
ثابت می‌ماند و از جای نمی‌جنبد و راه راست خدا را 
در پیش می‌گیرند و به پیش می‌روند و زمین را از شر 
و فساد و بدی و تباهی می‌زدایند. و به وجدان خود 
اجازه نمی‌دهند که سست و پریشان گردد و خطرها آن 
را بخورد و وسوسه‌ها ان را آزار دهد ... این شر و 
تباهی و ستم و پوچی است ... پس در این صورت 
حرمتی ندارد. و درست نیست که از مقدسات سپری 
برای خود بسازد تا از پشت آن به مقذسات ضربه بزند. 
بپیمایند و مسیرشان را همراه با آرامش خاطر و سازش 
با دل بسپرند و در این طریق سایة امن و امان خدا را بر 


سر خویش دارند و در پناه آشتی با دل و جان و خدا و 
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وجدان بغنوند. 
بعد از بیان این حقیقت و پابرجائی این دستون و 
آرامش بخشیدن به دلهای مسلمانان و استوار داشتن 
گامهایشان روند گفتار به پیش می‌رود و برای ایشان 
پرده از ژرفای شرّ و بدی نهان در زوایای نفسهای 
دشمنانشان و اصالت دشمنانگی در نیت و نقشه بد 
سگالانشان برمی‌دارد انار آگاهی, می‌بخشد که: 
(وّلایزالون ؛ یفاتلونکم حق ق دوک عَنْ دینکم |ٍن 
استطاعوا ‌. 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 
آئین خود برگردانند. 
این بیان راستین از جانب خداوند دانای آگاه, پرده از 
اصرار و لجاجت کثیف و ناپاکشان بر شرّ و بدی کنار 
می‌زند. و پافشاری آنان را برای برگرداندن مسلمانان 
از آئینشان روشن می‌نماید و اين کار ناپسند و پلشت 
ایشان را به عنوان هدف ثابت و تغییرناپذیر دشمنان 
مسممانان می‌شناساند. ایین چنین چیزی. هدف 
تغییرناپذیر دشمنان گروه مسلمانان در هر سرزمینی و 
در میان هر تسل و ندادی است ... بی‌گمان وجود اسلام 
در کرهٌ زمین خود به خود مایهٌ خشم و هراس دشمنان 
این دین استم بات کنشهه له و وتان گتروه 
مسلمانان در هر زمانی است. بودن امنلام ذاتا ایشنان را 
آزار می‌دهد و خشمگینشان می‌سازد و به خوف و 
هراسشان می‌اندازد. اسلام از لحاظ نیرو و شکوه بدان 
درجه است که هر پوچگرا و بدخواهی و هر ستمگر و 
ناپاکی از ان می تر سد» و هر تبهکاری آن را دشمن 
می‌دارد. اسلام انتانتا خودش, و حق روشن. و روش 
درست. و نظام سالمی که در آن است. جنگ بشمار 
اش اسلام به همراه همه اینها جنگ بر ضد پوچی و 
ستم و تباهی است. از ایینجا است که پوچگرایان 
ستمکار تباهی پيشه. توانائی رویاروئی با آن را ندارند. 
این است که در کمین پیروان اسلام می‌نشینند تا ایشان 
را از اين آئین الهی برگردانند. و آنان را دوباره کافر 
نمایند و در شکلی از اشکال فراوان کفر جلوه‌گرشان 
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سازند. آخر چنین افرادی بر پوچی و ستم و تباهی خود 
ايمن نخواهند بود. وقتی که یبد ذر.زهین گیروه 
مسلمانی به این آئین ایمان دارد. و از این روش پیروی 
می‌نماید. و با این نظام می‌زید. 
ابزار و اسلحة جنگ این دشمنان با مسلمانان دگرگون 
می‌شود و تسنوع می‌پذیرد. لیکن هدف ثابت و 
تغیی تانذیو ات .و آن اینکه فتلمانان راستین را اگر 
پتوانند از دینشان برگردانند. هر گاه سلاحی در دستشان 
بشکند. سلاح دیگری را برمی‌گیرند. و هر وقت ابزاری 
در ان کل وی آغان ویر را یه قتص کنتا بان 
خبر راستین خداوند آگاه پیوسته طنین‌انداز است و 
گروه مسلمانان را فریاد می‌دارد و ايشان را از تسلیم 
شدن بر حذر می‌کند و آنان را از خطر آگاه می‌سازد و 
به شکیبائی در برابر مکر و کید دشمنان و بردباری در 
کازتار هی خاتدیر شام قیمازد کته گیر تین 
نکنند زیان دنیا و اخرت را در پی خواهد داشت و خود 
به عذابی گرفتار خواهند شد که هیچ عذر و بهانه‌ای آن 
را از سرشان بدور بر 2 کرد: 

و من یر ملکم عَن دینهقشت و هو کافت 
فأولئک حبطث آغیافم ق لیاوا 
ویک أَضحاب آلثار فا خالدُون ِ. 
هر کس که از شمااز آئین خود برگردد و در حال کفر 
بمیرد» چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد 
می‌رود. و ایشان یاران آتش (دوزخ) می‌باشند و در آن 
جاویدان می‌مانند. 

«حبّوط» از «حَبطّت لتاقَ»() گرفته شده است بدانگاه 
که در چراگاه کثیفی بچرد و باد کند و بر اثر آن قالب 
تهی کند و بمیرد ... قرآن با اين واژه از تباهی و هدر 
رفتن عمل تعبیر می‌کند. تا مدلول حشی و مدلول 
معنوی تطابق داشته باشد و آشکار و نهان هماهنگ 
گردد ... انباشتگی کردار پوچ و آماسیدن نمای آن و 





۱- حبوط : نفخ کردن» تباه شدن ... شتر (شکمش از خوردن گیاه اسپرس) 
آهانشنکه ن: 
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سرانجام هلاک و نابود شدن, مطابقت داشته باشد با باد 
کردن و آماسیدن حجم شتر و سرانجام به درد اين نفخ 
کردن, هلاک شدن و مردن آن. 

هر کس از آئین اسلام بعد از گرویدن بدان و شناخت 
آن بر اثر پتکهای اذیّت و آزار و فتنه و آشوب برگردد 
- هر اندازه فراوان و رنج‌آور هم باشد - این سرنوشتی 
انیت که شدای اش زر ون قرو هداس ضاید 
شدن و هدر رفتن کردار در دنیا و آخرت. به دنبال آن 
جاویدانه گرفتار آمدن به عذاب دوزخ. 

دلی که مزهٌ اسلام را بچشد و چنانکه باید با حقیقت 
اسلام آشنا گردد. امکان ندارد که هرگز از آن به راستی 
دست بکشد. مگراینکه به گونه‌ای تباهی گرفته باشد که 
صلاحیّت خویش را از دست داده باشد. این کار هم غیر 
از پرهیز از اذیّت و آزاری است که به نسهایت خود 
می‌رسد و از مرز طاقت و توان شخص خارج می‌گردد. 
زیرا خداوند مهربان است. به مسلمان - هنگامی که 
عذاب و شکنجه بیرون از حد توان او می‌گردد - اجازه 
داده است که خویشتن را با ظاهرسازی محفوظ دارد 
مشروط بر آنکه دلش با خدا بوده, و بر اسلام ثابت و 
ماندگار. و از ایمان استواری برخوردار باشد. ولی خدا 
هرگز به مسلمان اجازه نمی‌دهد کفر حقیقی پيشه کند و 
حقیقتاً از دین برگردد. و در حالی که کافر باشد جهان را 
بل وود گوند ... پناه پر خدا! 

این تحذیر از جانب خدا تا آخر زمان به حال خود باقی 
است ... از هیچ مسلمانی عذری پذیرفته نیست تا به 
بهانُ آن در برابر عذاب و شکنجه و نیرنگ و فتنه 
کرنش کند و آئين و یقین خود را ترک گوید و از ایمان 
و اسلام خویش برگردد و از حق و حقیقتی که چشیده و 
شناخته است دست بکشد ... بلکه وظيفه او نبرد و 
پیکار و تلاش و کوشش و شکیبائی و پایداری است تا 
بدانجا که خدا اجازه می‌دهد و در گشایشی به رویش 
باز می‌کند. خداوند بندگان خویش, آن کسانی را که 
بدو ایمان می‌آورند و در راه او بر اذیت و آزار 
شکیبائی می‌ورزند. به حال خود رها نمی‌سازد. خدا در 
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عوض بدانان خیر و خوبی میدهد: یکی از دو نیکی را 
بهره ایشان ی گرد[ تل: پیروزی یا شهادت. 
رحمت خدا آماده است و کسانی آن را می‌جویند و 
امید دستیابی بدان را دارند که در راه او اذیت ۳ 
ببینند. هر مومنی که خانهٌ دلش با نور ایمان روشن و 
چنین رحمتی مأیوس و ناامید نمی‌گردد: 
( الذین منوا و لین جوا و جاهد هدواق 
سبپل له آولتک یرون ره له و له ور 
6 


کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت نموده‌اند 


آباد شود ۳ 


و در راه خدا جهاد کرده‌اند. آنان رحمت خدا را چشم 

می‌دارند. و خداوند آمرزنده و مهربان است 
خداوند امید مومن به رحمت خود را هرگز ناکام 
نمی‌گذارد و بلکه پرآورده می‌دارد. 
حتّاٌ آن دسته از مومنان مخلص مهاجر اين مژدهُ راستین 
را شنیدند و به نبرد و پیکار برخاستند و شکیبائی 
بردباری ورزیدند تا انگاه که خداوند وعدهٌ خویش را 
برایشان تحقق بخشید و پیروزی و يا شهادت را نصیب 
آنان فرمود. هر دوی اینها خیر است و هر دوی اینها 
رحمت بشمار است. و مهاجران مغفرت و رحمت را در 
آغوش گرفتند: 

7 

وژوالله عفور ر حجم ‌. 

خداوند آمرزنده و مهربان است 
این. بلی این راه مومنان ات 
‌ 
سپس روند گفتار به پیش می‌رود و برای مسلمانان 
حکم میگساری و قمار را روشن می‌نماید ... هر دوی 
اينها از جملهٌ لذائذی بود که عربها سخت در آن فرو 
رفته و بدان دل بسته بودند. در آن روزگار که ایشان 
اهداف عالی نتداشتند ه تلاشهای ارج داری 
نمی ورزیدند همه سر زندگی و برازندگی خود را 
صرف میخوارگی و قمار بازی می‌کردند و این دو کار 
یاوه, همه انديشهٌ ایشان را به خود مشغول و همه 


اوقات انان را پر کرده بود: 
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جزء دوم 


( ینونک عن اف وال قل : فیا ام 

و منافع للناس. وان کمن تفعهیا ». 

تم اراد تن سانش کنو یکدی انیا گناد 

بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربردارند» ولی 

گناه آنها بیش از نفع آنها است. 
تا آن زمان حکم تحریم می و قمار نازل نشده بود. از 
سوی دیگر حتی در هم قرآن نص واحدی هم در امر 
حلال بودن آنها نیامده است. خداوند بزرگوار دست 
این گروه تازه بپاخاسته را می‌گیرد و گام به گام انوا 
در همان راهی که برایش خواسته راه می‌برد. و وی را 
با نظارت دقیق خداوندگاری خود می‌سازد و آماده 
برای نقشی می‌کند که برايش مقدر و معیّن فرموده 
است. این نقش بزرگ و وظیفهٌ سترگ هم با بازیها و 
ضررها و تلفها و تباهیهای میخوارگی و قماربازی جور 
و سازگار نیست. همچنین هدر دادن عمر و بی‌برنامگی 
در زندگی, و پراکنده کردن فکر و اندیشه و بیهوده 
نیروی خویش را در یاوگی یساوه‌سرایان و بیکارگی 
بیکارگان بکار بردن, و همچون کسانی که جز لذائذ 
مادی چیز دیگری ایشان را به خود مشغول نمی‌دارد. و 
يا همچون کسانی که سستی و بیکارگی ایشان را 
می‌راند و به این سو و آن سو پاس می‌دهد و درنتیجه 
همه تسوان و کوشش خود را در ممنگی و بنگی 
میخوارگی صرف می‌کنند و در دریای بدمستی و 
سرمستی غرق می‌شوند و تمام هم و غم خویش را در 
برد و باخت قمار به کار می‌گیرند. و یا همچون کسانی 
که نفسهایشان ایشان را از خود می‌راند و می‌تاراند و 
در نتیجه از دست نفسهایشان فرار می‌کنند و به سوی 
میخوارگی و قماربازی می‌گریزند. همانگونه که همة 
کسانی که در دوره جاهلیّت میزیند چه دیروز و چه 
امروز و چه فردا چنین کرده و می‌کنند. همه اینها مناسب 
با نقش عظیم و وظیفهٌ جسیم مسلمانان نبوده و نخواهد 
بود. اسلام در تربیت نفسانی و روانی بشریت. روش 
خیش را در پیش کترفند است ور در کال ارامتی ۶ 


اسانی و رزانت و متانت به پیش رفته است. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
این نصّی که در جلو دست ما است نخستین گام از 
گامهای تحریم است. چه اعمال و اشیاء چه بسا شش 
محض نباشند. گاهی شٌ شه با خیر در این سرزمین آمیزه و 
آمیخته می‌گردد. لیکن مدار حلال و حرام بودن. غلبه 
خیر یا غلبةٌ شر است. وقتی که گناه نهفته در می و قمار 
بزرگ‌تر از سود نهان در فراسوی آنها است. اين خود 
علّت تحریم و منع آنها است. هر چند هم خدا در اینجا 
به تحریم و منع آنها تصریح نفرموده است. 
اینجا گوشه‌ای از روش تربیتی اسلامی قرأنی ربانی 
حکیمانه, برایمان پدیدار می‌گردد. و آن روشی است که 
می‌توان آن را در بسیاری از قوانین و فرائض و 
رهنمودهای آلهی جستجو کرد و آنها را بر این قیاس 
نمود. ما به قاعده‌ای از قواعد این روش به مناسبت 
سخن از می و قمار اشاره خواهیم کرد: 
وقتی که امر يا نهی به قاعده‌ای از قواعد جهان بینی 
ایمانی» یعنی به یک مسألة اعتقادی مربوط می‌شود. 
اسلام از همان لحظة نخست قاطعانه دربارة آن 
قضاوت می‌کند و کار را به پایان می‌برد. 
ولی وقتی که امر يا نهی به عادتی و تقلیدی, و یا به 
یک وضع و حالت اجتماعی پیچیده مربوط می‌گردد. 
اسلام به کندی دست بکار می‌شود و محتاطانه عمل 
می‌کند و مسأله را با حوصلةٌ تمام بررسی می‌کند و 
آهسته و آرام و گام به گام در حل آن می‌کوشد و به 
را میشر گرداند آماده می‌سازد. 
مثلاً وقتی که مسأله. مسألهٌ توحید و یکتاپرستی و یا 
تست ضادرق هرآ مب نمایتهو با شدت ی یرت 
حزم و عزم. بدون هیچ احتیاط و درنگ و توجهی و 
سهل‌انگاری و ساخت و پاخت و چشم‌پوشی و 
سازشی, قصد خویش را به مرحلةٌ اجراء درمی‌آورد و 
شاه ان ۱ 
منصرف نمی‌گردد. زیرا مسأله در اینجا مسألة قاعد؛ 
اساسی و بنیادین جهان‌بینی است. بدون آن» ایمانی 


آن را نیمه کاره و ناتمام نمی‌گذارد و در نیمه 
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جزء دوم 
پخته و شایسته نمی‌شود و اسلامی پابرجا و استوار 
نمی‌گردد. 
مَیْ و قمار مربوط به عادت و الفت است. عادت هم 
نیاز به چاره‌جوئی و مداوا دارد... از اینجا است که 
خداوند مهربان. نخست به بیدار نمودن و تحریک 
وجدان دینی و گویا کردن زبان شریعت در نفوس 
مسلمانان پرداخت. بدینگونه که در آغاز فرمود: گناه 
حاصل از می و قمار از سود آنها بیشتر و بزرگتر است. 
این هم اشاره به این داردکه شرت ان :ده شهتر و 
شایسته‌تر است ... آنگاه با نزول آیة سور؛ نساء گام 
دوم برداشته شد: ۱ 
یاج لین منوا لا تفربوا الصلاة و نت 
شکاری ل ختی تعلمُوا ما تَفُولون 5 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید به نماز نزدیک نشوید (و 
بدان نایستید) در حالی که مست هستید تا ندانید که چه 
می‌گونید. (نساء ۴۳) 
نماز در پنج وقت برگزار می‌شود که بیشتر آنها به هم 
نزدیک می‌باشند و فاصلهٌ زمانی میان آنها برای مستی 
و بیرون آمدن از سرمستی کفایت نمی‌کند. در اين کار 
تنگی مجال اجازه نمی‌دهد که فرصتی برای پرداختن به 
میخوارگی باقی بماند و عادت باده گساری عملی شود. 
لذا وقت تنگ می‌گردد و عادت اعتیاد به میخوارگی که 
در مواقع معیّن سربرمی‌زند. فروکش می‌کند. چه 
مشهور است که شخص معتاد وقتی احساس نیاز به 
فتگانی یا مد ری را می‌کند فد آن تفت غاوها یذ 
ار ماده دست می‌یازه شب اشتعضمال: آن 
می‌پردازد. هنگامی که از این وقت معیّن مدتی گذشت 
و این گذشت زمانی کمکم تکرار گردید. حذت و شدت 
خوی و عادت کاهش می‌گیرد و ضعیف می‌شود تا 
بدانجا می‌رسد که می‌تواند بر آن چیره شود. 
هنگامی که اين دو گام برداشته شد. نهی قاطعانه 
سرانجام دربارة تحریم باده گساری و قماربازی در 
رسید: 


۶ 2 


ان اأتر و لیر و النضاب و الا یج 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 

من عملأ ۰ لشیّطان فاجتنبر شتنبوه ی تفلحون 6. 
(مائده : 8۰( 


بیگمان باده و قمار و انصاب (آن سنگهائی که نصب 
می‌کنید و قربانیهای خویش را روی آنها سر می‌برید و 
تقدیم بتان می‌دارید و چه بسا آنها را همچون سایر بتها 
می‌پرستید») و ازلام (آن تیرها و سنگریزه‌ها و برگهاتی 
که برای پی بردن به غیب بکار می‌برید و با آنها بخت 
آزمائی می‌کنید) پلیدند و از کردار شیطان هستند (و از 
تزیین اهریمن می‌باشند نه از فرمان پروردگار) پس از 
آنها دوری گزینید تا اينکه رستگار شوید. 
و اما راجع به مسألُ بردگی مثلاٌ چنین کاری مربوط به 
یک نهاد اجتماعی اقتصادی است. و با عرف و عادت 
بین‌المللی و آداب و رسوم جهانی در آمر برده نمودن 
اسیران و بکار گرفتن بردگان رابطه دارد. چه اوضاع 
ناماس تارمن دیاین کیال و فراکی فر 
ارکان و قواعد و پیوندها و ارتباطات اجتماعی پیش از 
تعدیل ظواهر و آثار آن است. و عرف بین‌المللی محتاج 
به قراردادهای بین‌المللی و پیمانهای همگانی ات 
اسلام هرگز به بردگی فرمان نداده است. در قرآن هم 
نصّی دربارهٌ برده ساختن اسیران نیامده است. لیکن 
وقتی اسلام ظهور کرد دید که بردگی یک نظام جهانی 
است و اقتصاد جهانی بر آن استوار و بدان می‌چرخد. و 
دید که برده ساختن اسیران یک عرف بین‌المللی است و 
همةٌ جنگجویان بدان متمسّک می‌باشند ... پس چاره‌ای 
جز این نبود که در علاج وضع اجتماعی موجود در نظام 
بین‌المللی همه‌جا گستر شتاب نورزد. اسلام این راه را 


۱ برگزید که کانها و سرچشمه‌های بردگی را خشک کند تا 


اين نظام را بکلّی از میان بردارد و با گذشت زمان, کاره 
خود به خود به الغاء آن منتهی شود بدون آنکه جنبش و 
تکان اجتماعی سختی را باعث گردد که مهار آن ممکن 
نباشد و نتوان آن را به کانال درستی انداخت و در 
مسیر صحیحی رهبری کرد. اسلام از سوی دیگر به 
افزایش تضمینهای زندگی مناسب با حال برده عسنایت 
ورزیده و توجّه ویژه‌ای به ضمانت کرامت انسانی 








۱ 
۱ 
۱ 
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مبدول داشت و مرزهای بزرگداشت وی را بسی 
که 
اسلا م دست به خشکاندن سرچجشمه‌های بر دگین جز 
اسیران جنگ شرعی و نسل بردگان زد ... زیر 
جامعه‌های دشمن اسلام, مسممانان اسیر را برحسب 
عرف مشهور و چیرة آن زمان برده می‌کردند. در آن 
زمان هم اسلام توانائی آن را نداشت که جامعه‌های 
دشمن را بر مخالفت آن عرف مشهور و چیره‌ای که 
ستونهای نظام اجتماعی و اقتصادی در سر تا سر کسرة 
زمین بر آن ثابت و استوار بود وادارد. اگر اسلام بردگی 
اسیران را الغاء می‌کرد چنین کاری تنها دربارة کسانی 
اجرا می‌گردید که در دست مسلمانان اسیر می‌شدند. در 
این صورت مسممانان که به اسارت دشمنان 
درمی آمدند در پیش آنان به سرنوشت بدی گرفتار 
می‌گشتند. این امر سبب می‌شد که دشمنان اسلام 
دربارةٌ مسلمانان بدسگالی کنند و بدیشان چشم طمع 
دوزند. 
اگر اسلام آزادی فرزندان موجود بردگان را عملا مقرّر 
می‌داشت و پیش از آنکه اوضاع اقتصادی دولت 
اسلامی و ساير کسانی را که در زیر سلطة آن بودند 
روبراه سازد و سر و سامان بخشد. زادگان بتردگان ر 
آزاد می‌کرد و آنان را به حال خود وامی‌داشت. این 
چنین بردگانی را بدون محل درآمدی و مسوژول و 
سرپرستی ترک می‌گفت و رها می‌نمود. دیگر 
پیوندهای خویشاوندی و صلهٌ رحمی در میان نمی‌بود 
تا ایشان را از دست فقر و فاقه برهاند و آنان را از 
سقوط اخلاقی که زندگی جامعهٌ نوپا را تباه می‌کرد 
نجات بدهد. 
به سبب این اوضاع و احوال ثابت و استواری که 
ریشه‌های آن به ژرفای زندگی مردمان آن روزی فرو 
دویده بود» قرآن برای آزاد کردن اسیران, نصّی بیان و 
ارائه نداشت. بلکه فرمود: 

(قذ تم لین کنر فضرتب آلرقاب حَت لذا 


مه فحَنتموهم فشدوا الوناق. فاا مت أ ب عْد و اما فداء 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
عم تض ضم الب أُوَزارها . 
۳ با کسانی که کفر ورزیده‌اند (در جنگ) برخورد 
کردید (ایشان را بکشید و) گردن بزنید تا اينکه آنان را 
مغلوب و درمانده می‌نمائید پس (آنگاه اسیران را) 
محکم دستبند بزنید. سپس (بعد از اتمام جنگ و پایان 
نبرد» یکی از دو کار را می‌توانید بکنید:) یا منت ۱ 
(می‌گذارید و ایشان را بلاعوض آزاد می‌سازید) و یا 
(در برابر آزادکردن ایشان) فدیه (می‌گیرید. با تعویض 
اسیران یا با گرفتن تاوان) تا آنگاه که کارزار افزار 
(جنگ و رزم را بر زمین) می‌نهد (و دشمن از نبرد و 
ستیز باز می‌ایستد و شوکت خود را از دست 
می‌دهد). (محمد ۴۱) 
از سوی دیگر قرآن دربار؛ٌ برده ننمودن اسیران جنگ 
شرعی نصّی ندارد و دولت اسلامی را آزاد گذارده 
است تا با اسیران خود برابر مقتضیات و موقعیّت و 
دریافتی که دارد عمل کند. و هر کس را که می‌خواهد از 
اتتیران دو طرف در مقابل پرداخت یا دریافت فدیه آزاد 
کند. و هر کس را که می‌خواهد از اسیران دو گروه با 
یکدیگر معاوضه نماید. و هر کس را که می‌خواهد از 
دشمنان جنگی خود بر حسب معامله‌ای که با همدیگر 
دارند و با توجه به واقعیّات روزکار به بزدگی کیراه: 
با خشکاندن سرچشمه‌های دیگر بردگی که بسیار زیاد . 
وکا رن هم بود. تعداد بردگان کاستی .گر فتاه 
اسلام کوشید تا این تعداد اندک را نیز آزادی بخشد. 
بدینگونه که هر وقت برده‌ای بخواهد به جامعة اسلامی 
بپیو ندد و رابطةٌ خویش را با اردوگاههای دشمن قطع 
نماید. اسلام درصدد آزادی او برمی آید. اسللام به برده 
کاملاً حق می‌دهد که در راه آزادی خود بکوشد و با 
ارباب خود قرارداد بندد و سند آزادی خویش را امضاء 
کند. از همان لحظه‌ای که می‌خواهد آزادی خویش را 
فرا چنگ آورد. آزادی عمل دارد و می‌تواند آزادانه 
برای خود به کسب و کار بپردازد و آنچه را به دست 
می‌آورد تصاحب کند. لذا مزد کارش متعلق به خودش 


بوده و می‌تواند در بب پیش ارباب خود و یا برای دیگران 


سور بقره آیات ۲۱۵-۲۲۰ 
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در برابر دریافت مزدبه کار بپردازد تا بتواند مبلغ فدية 
خویش را بدست آورد. یعنی از همان لحظه که تصمیم 
به آزادی خویشتن می‌گیرد. تبدیل به موجود مستقلی 
می‌گردد و مهمّترین رکن از ارکان ازادی را عملا به 
دست می‌آورد. گذشته از این از زکات مو جود در 
بیت‌المال مسمانان سهمی خواهد داشت و از آن 
بهره‌ور می‌گردد. مسلمانان هم مکلف خواهند بود که از 
این به بعد بدو کمک نمایند و با اعطای مال وی را در 
راه رسیدن به آزادی یاری دهند تا بتواند حرَیت خود را 
فرا جنگ آرد ... البتّه اینها جدا از کفاره‌هائی است که 
مقتضی آزادی برده است. مانند: برخی از حالات قتل 
سهو کفاره سوگند. کفارة ظهار. و ... بدین وسیله وضع 
بردگی با گذشت زمان به طور طبیعی درهم‌نوردیده 
می‌شود و پایان می‌پذیرد. زیرا اگر به یک بار به الغاء 
ان مبادرت می‌شد منجر به تکان و جنبش سختی 
می‌گردید که نیازی بدان نبود. و کار به تباهی جامعه 
می‌کشید که می‌شد کاری کرد چنین نشود. 
امّا اینکه بعدها بردگی در جامعةٌ اسلامی رو به فزونی 
رفته است: شتا ان انحراف تدریجی از روش اسلامی 
بوده انتتا ارق این حقیقت داشته ات ولی مبادی و 
قوانین اسلامی یت ول ان مس ار نی یف 
به حساب اسلام که در برخی از ازمنه چنانکه شاید و 
باید به گونة راستین به سبب انحراف کم يا زیاد مردمان 
از روش آن پیاده نشده است گرفته نمی‌شود ... البته 
برابر آن نظریِةٌ تاریخی اسلامی که بیان داشتیم اوضاع 
و احوالی که از اين انحراف نشأت یافته است. اوضاع و 
احوال اسلامی پشمار ی ایت: و همجنین حلقه‌هائی از 
اسلام دگرگون تشده است و تغییر نید برفته است. و به 
ارکان و اصول ان هم ارکان و اصول تازه‌ای افزوده 
نشده است. بلکه آنچه دگرگون شده و تغییر یافته است؛ 
پیوندش را با ایشان گسیخته و ارتباطی با آنان ندارد. 
آنان هم حلقه‌ای از زنجیرٌ تاریخ اسلام بشمار 
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تب | ینک 

اگر کسی بخواهد که زندگی اسلامی را از سرگیرد و از 
نو آغاز کند. او نباید آن را از جائی برگیرد و بیاغازد که 
گروههای منتسب به اسلام در طول تاریخ بدان 
رسیده‌اند. بلکه پر او است که آن را مستقیماً از اصول 
صحیح اسلام برگیرد و بدان آغازد. 

این حقیقت بسیار مهمّی است. چه از لحاظ پسررسی 


تئوری عقیده و روش اسلامی و چه از نظر رشد حرکتی 
آن. ما در این جزء و به همین مناسبت برای بار دوم 
چنین کاری را تا کید می‌کنيم. زیرا درباره جهان‌بینی 
تئوری تاریخی اسلامی, و دریافت واقعیّت تاریخی 
اسلامی, گمراهی و اشتباه را در اوج خود می‌بینيم. و 
دربار؛ جهان‌بینی زندگی حقیقی اسلامی و حسرکت 
صحیح اسلامی. سرگشتگی و خطاکاری را اشکارا و 
علنی مشاهده می‌نمائيم ... بویژه در بررسیهای 
خاورشناسان دربارة تاریخ اسلامی, و در بررسیهای 
کسانی که متأتر از روش نادرست و ناپسند ایشان در 
نهم چنین تاریخی بوده و در میانشان هم برخی از 
۷ ۱ 0 ۳ ۷ ۱۳ 
خطاکاری بوضوح جلوه‌گر و هویدا است. 
اینک با روند گفتار دربارهٌ مبادی اسلامی به هنگام 
رویاروئی با پرسشهائی که به منظور فهم مطالب 
می‌شد. به پیش می‌رویم: 
(یسأوتک ماذا یثفقونَ؟ قل ما آنفقم من خیر 
فکلو الدین و الاقربین و الیتامی و الساکین و ابن 
سبیل و ما تفعل من خیر فان اه به عل لیا و 
التخرة ». : 
از تو می‌پرسند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: از 
مازاد (نیازمندی خود). این چنین خداوند آیات (و 
احکام) را برای شما روشن می‌سازد» شاید (دربارة 
مصالح دنیا و آخرت خود) بيندیشید. 
یک بار پرسیدند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؛ ولی 
پاسخ آن بیانگر نوع و جهت بود. امّا در اینجا پاسخ آن 
بیانگر مقدار و اندازه است ... واژهُ «عفو» به معنی 
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فزونی و زیادی است. پس هر چه مازاد بر خرج و نفقة 
شخصی باشد - البته دور از ولخرجی و چشم 
همچشمی و پز دادن - چنین چیزی جا دارد از آن بذل و 
بخشش شود. در اين کار هم کدامیک از مستحقان 
نزدیک‌ترند. از اولویّت بیشتری برخوردارند. لدا - 
چنانکه قبلاًگفتیم - اوّل خویشاوندان به ترتیب تقدم. 
سپس دیگران در مد نظر گرفته می‌شوند... نباید 
فراموش کرد که زکات تنها کفایت نمی‌کند و جای انفاق 
را پر نمی‌سازد. زیرا به نظر من یه زکات. این نص را 
نه منسوخ کرده و نه تتخصیص داده است. چه زکات 
تعهد و مسوولیّت را از دوش انسان برنمی‌دارد. بلکه 
پرداخت زکات تنها مایة اسقاط فریضه‌ای است و بس. 
پس رهنمود به انفاق بر جای خود باقی و حکم آن ثابت 
و ماندگار است. کات حق بیت‌المال مسلمانان است و 
حکومتی که شریعت خدا را اجرا می‌کند آن را می‌گیرد 
و در موارد مشخص و جاهای معیّن خود به مصرف 
می‌رساند. امّا علاوه از آن, وظیفة مسلمان راجع به خدا 
و بندگان الله به حال خود باقی است. زکات چه بسا همة 
مازاد بر نیاز شخصی را در بر نگیرد. لیکن به موجب 
این نص واضح, هه فازان فعل انفاق اشت و باند. از 
آن بذل و بخشش شود و گفتار پیغمبر لش نیز مویّد 
این معی ی 
(نی الا حَقْ سوی آلر کاة)(۱ 
در دارا ائی بجز زکات. حقی است. 

حقی است که اگر شخص دارا محض رضایت الله 
خودش آن را پرداخت, چه بهتر - اين روش, کاملتر و 
زیباتر است - والاً اگر چنین نکرد و دولت اسلامی که 
شریعت خدا را اجراء می‌کند. بدان نیاز پیدا کرد آن را 
می‌گیرد و در راهی که صلاح جامعه اسلامی ان 
است.و غانه فا متسلمانان استت: ان زا بهمصرفت 
می‌رساند. تا اینکه دارا در اسراف و زیاده خرجی 
تباهگر و مفسده‌خیز, ضایع نشود و از دست نرود. و یا 
از معاملةٌ با دیگران و همکاری با همنوعان دست نکشد 
و مال اندوزی نکند و دارائی را بیهوده رویهم انباشته 
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ننماید و بی‌سود نگذارد. 
ال رب اي فر ..."سای سر ام 
(کذلک یبن الله لکم الایات 
4و ۶ سم 
لیا و الَخرة >. 


سر لش قز 


ی 
رکاص و سیر ماه 
لعلکم تتفکرون ق 
۱ 


این چنین خداوند آیات (و احکام) را برای شما روشن 

می‌سازد» شاید (دربارهٌ مصالح دنیا و آخرت خود) 
منظور از اين بیان به خروش انداختن تفکر و تدیُر 
دربارٌ کار دنیا و آخرت است. چه تنها دربارة دنیا 
اندیشیدن, به خرد آدمی و دل انسانی صورت کاملی از 
حقیقت وجود بشری و حقیقت حیات و وظائف و 
پیوندهای آن را ارزانی نمی‌دارد و بینش و جهان‌بینی 
درستی از اوضاع و احوال و ارزشها و معیارها ایجاد 
تمو‌سازد و بدست نمی‌دهد. چه دنیا نیم زندگی است 
و بسی اچیز و کوتاه است. کاخ احساس و اندیشه و 
سلوک و رفتار را بر نیمه کوتاه بر پا کردن و تنها به 
سرای محدود و فانی اندیشیدن. هرگز به جهان‌بینی 
صحیح و رفتار درست نمی‌انجامد ... مسألة انفاق و 
قضیِّةٌ بذل و بخشش خود نیاز به حساب دنیا و آخرت و 
تفکر دربارةٌ هر دو سرا دارد. چه آنچه از اموال و 
دارائی شخص بر اثر انفاق و بذل و بخشش کاستی 
می‌گیرد و کمی می‌پذیرد. مایة طهارت دل و پاکی 
احساس و انديشهةٌ وی می‌گردد. همچنین به جامعه‌ای که 
او در آن ند کون می‌کند صلح و صفا و همزیستی و امن 
و امان می‌بخشد. ولیکن چه بسا همه اینها برای هر 
کسی مشهود و محسوس نباشد. آن وقت است که 
احساس بودن آخرت و وجود پاداش و ارزشها و 
معیارهای والا در آن. کف انفاق و بذل و بخشش را 
بالاتر می‌برد. و نفس بدان اطمینان می‌یابد و در جوار 
آن راحت و آسوده می‌غنود. و ترازو در دست نفس 
میزان می‌شود و اعتدال می‌پذیرد و دیگر با ارزشهای 
نادرست پر زرق و برق تعادلش به هم نمی‌خورد. 





۱- از روایت شریْک است که او از ابوحمزه و او هم از عامر و وی از فاطمه 

۳ ی ۰ ۰ سا اه ۰ 1 ‌ 
دختر قیس و فاطمه از پیغمبر مَََ روایت نموده» و آن را امام جضاص 
در کتأبش «احکام القرآن» آورده ۷ 
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دربار؛ُ یتیمان می‌پرسند (که نظر اسلام راجع به معامله 
و مخالطة با ایشان چیست؟) بگو: هر چیز که صلاح 
ایشان در آن باشد نیک و پسندیده است. و اگر با آنان 
(زندگی خود را به قصد اصلاح نه فساد) بيامیزید 
(مانعی ندارد) ایشان برادران (دینی) شما هستند (و 
انتظار چنین کمکی می‌رود)» و خداوند مفسد را از 
مصلح (موجود در میان شماء جدا می‌سازد و) 
می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست (با تعیین تکالیف و 
وظائف سخت در امن شسرپرستی پتیمان) شما رابه 
زحمت می‌انداخت. بیگمان خداوند با عزت و با حکمت 
انس اوقت آقچه خستالج گاید آ تشد 
وضع نمی‌کند). 
ضمانت اجتماعی بی‌گمان زیربنای جامعة اسلامی 
است. گروه مومنان مکلفند مصالح ضعفاء را در آن 
مراعات نمایند و ایشان را از نظر بدور ندارند. یتیمان 
به سبب از دست دادن پدران خویش در حالی که هنوز 
کوچک و ناتوانند بیشتر درخور رعایت و حمایت گروه 
مومنانند. مسلمانان باید وجود ایشان را مراعات و 
اموال آنان را محافظت نمایند. برخی از سرپرستان 
یتیمان. خوراک ایشان را با خوراک خود مخلوط 
فان اسان زاس اس ی تن 
می‌آمیختند تا رویهم با آن تجارت کنند. گاه می‌شد که 
از این راه زیان و ضرر تنها متوجّه یتیمان می‌گردید. 
پس آیه‌هائی در بیم دادن از خوردن اموال یتیمان فرود 
آمد. در این وقت پرهیزگاران بر خود سخت گرفتند و 
خوراک یتیمان را از خوراک خود جدا کردند. چه بسا 
شخصی که یتیمی را سرپرستی می‌کرد خوراک او را از 
دارائی وی تهیه می‌دید. و گاه نیز اگر چیزی از طعام او 
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می‌ماند برای او نگهداری می‌شد تا دوباره برگردد و 
پس‌مانده خویش را بخورد. یا فاسد گردد و دور ريخته 
شود. این هم سختگیری بشمار می‌آمد و دور از 
سرشت اسلام بود,-علاوهبر آنکه اخیاناً بهایتیم هم 
زان می‌رسانید. قرآن می‌آید و مسلمانان را در 
پرداختن به کارها به ميانه روی و آسانگیری می‌خواند 
و برمی‌گرداند. و ایشان را به سوی گزینش چیزی 
دعوت می‌نماید که خیر و خوبی یتیم در آن باشد و از 
آتان می‌خواهد که در حدود مصلحت تیم به کار 
پردازند و به امور دست يازند. زیرا اصلاح حال یتیمان 
بهتر از کناره گیری از ایشان است و مانعی ندارد که با 
ایشان آمیزش و رفت و آمد شود اگر خیر و خوبی یتیم 
را در بر داشته باشد. چه یتیمان برادر سرپرستانند. همه 
آنان در اسلام برادرند. و اعضاء خانوادهٌ بزرگ اسلامی 
بشمارند. خداوند مفسد را از مصلح باز می‌شناسد لذا 
تنها به نمای کردار و شکل ظاهری آن تکیه نمی‌شود. 
بلکه نیت و نتیجه کار شخص بسی معتبر است. خداوند 
در تکالیفی که به عهد؛ مسلمانان وامی‌گذارد 
نمی خواهد آنان را به سختی و مشقّت اندازد و درد و 
رنجشان را افزون کند. البتّه اگر می‌خواست چنین 
می‌کرد. لیکن این خواست او نیست. او توانا و چیره و 
حکیم و کاردان است. و همو بر هر چیزی که بخواهد 
توانا است. ولی او حکیم است و از حکمت امور آگاه 
است و جز خیر و خوبی و آسانی و صلاح را 
نمی خواهد. 
بدین منوال قرآن هم کارها را به خدا پیوند می‌دهد. و 
آنها را به محور اصلی که عقیده و زندگی هر دو بر دور 
آن می‌چرخند. محکم می‌بندد... و این مشخصه قانونی 
تن ات از ات شتانت اعراق فانرن 
هرگز از خارج تأمین نمی‌گردد و پدید نمی‌آید. بلکه 
باید ريشه در اعماق وجدان بدواند و از چشمه دل 
بیرون جوشد و همه‌جا را فرو پوشد. 


‌ 





۸ ات سک ای ص م۰ مه و و ی ی ره رف و و ۳ ۳ 


ابید کی ۱۸۳ 


سورة بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 





جزء دوم 
ولانشکنو تک لام که َو 
روتکو لاکشا مکی 
و وه اک 
اسو ی 
ون یی مب ون ۷ 
ویو ی وا رس وود 
روف بو فک منك 
وت 9 ت 
بیس موم ن شقت وی ی 
۳۹ موس ۱ یز 8 
وت وش بجر کیان هب _ 
اناد 1 اوقم و1 کن بَالک باکسَبَت 


ویک وا عشحيم 9 لنَ 














للْذن‌بو! ونّمن ایهم ترصن 
هر کان هو اه مورحم () ولنعزا 
ق ناه رت 
ی 
دک تقو 


1 


ناراک رشتح رز ز عون لوف 





4 


هم مهو 4 > ره 
ام رو | وت ریح باعلن آن 
یشوه شا شا 0 





ون جف ی ودأم فلا جاح عما فا 


و ای 79۳ ۳۳ 
تست 


طلتَها ی ی ۳ب ی 


تب طلمَها جاح عم آن ترا جعآان ظنا آن 
و5 





سس ری 


سا ی مقر سریی ارسص رم چهتتم 
له وک حدود] رتیوت ۱ 
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رطف دب و فأمسکوهر روف َو 


۹ ۳ هلر سم َ مر مر و 8 ۵ سس مر سر ور سر و 
سوه کرو ولا هن‌ضرا را للعندوآومن‌ینعل 
مهم ۹5 ۱ 


کل دس ولو مه بت الّه هروا واذ کواً 

ی مر مر مر تلم ف 
شمیت اجه وس پوت 
شک انوا له واعلموا ال لتء عم () 
سکن بلح نک وشن کیش 


۳ سر ار مين مر مت بو 9 


آزوجهن |ذا تا ضوا وک 
اه 


نت ناموت( ه ولولدث تن آولدهن 
یک و را وود ۳ 2 
و ی (لاوستها لانض)ا 


مس مر هم مر مرقه 
و بوها ولامولود با رو وعلَ لوا ملد لاک 
بر رم 2 سای 


ان آرادافصالاعن ترا ضمَنما وشاورفلا تاج عون 


نتفر دنام که سمش ما 
۳ یم لوب او ۳۹ ۱۳۹1 7 قزسم عموا ان له ان ص69 
ون یکین 5 ت_ 


سم »و ۳ 2 2۹ آجلهن یی ۳ ۳ "1 


فیمافعلن داش و موز بیج 


فِ تن تم 


و6 ولاجنام جع علعکم فی ما عرَض مین خطبار لاو 

ای و و سکول 

و یی قوس موه , كً 
لا زوا عَمَدء آلر اتکاح حی بل لکتب اجله 


رس 1 نم ان تک و ۳ 
اه و 11 2۳ و ۳ اک ان طَ له 


0 سک وی 4 تس و 

9 ۳ 
ای پر پر مه ورد مرح ور مره 3 
7 رم معا بالمعروف حفاع [لحستن 

۳ م۳ ۲ 1 ۷ ینمی و مر مب موی 
۳ 6 ون ون نب آن موه دض تم 
0 ی اج ۳ 2 رحس آتور | 
مهف ماوضع لا ن تعمو رک ی 


سر رسیم 1 ی 
آزی ید شقده ایک ح وآن تصفو اف ِ ی 


ی ور کب مر ها محر سم سم 


> بت وشوو مت مر وق ظ - #2 
لاتنسوا فص ل بتکم ان له رد بت 2 ۱ 
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و دوم له 
قلنتن ۲ و سوه اب 2 
دک روا ال له ماع کم هام تکونواتملمو 9 
۹2 () اوقت نکم ویدروٌ أَروجاوصة 


۳۳ ۱۳ سم مرس نو مس 


لازوجهم متعا! ال الحول عبر لخراح فان خرجن 
فلاجتا کم مات هرک من 


72 و مرو وا یز بِ جم )وا مس متع 
المع روف حَقاع میم سک () کنادعت کب 


سس ۳ ۶ 
تک ءابته. آملکم نموت ()) 


داز این درس ما با گوشه‌ای از قانون خانواده آشنا 
می‌شویم. گوشه‌ای از تنظیم اصل استواری که گروه 
مسلمانان بر آن ماندگار و جامعهٌ اسلامی بر آن پایدار 
می‌گردد. همان اصلی که اسلام سخت بدان اهتمام 
ورزیده و از هر نظر در رعایت آن کوشیده و تلاش 
بی‌امان و کوشش فراوانی را صرف تنظیم و نگهداری 
و زدودن آن از آنارشیست و هرج و مرح جاهلیّت کرده 
| 
سوره‌های مختلف قرآن خواهیم یافت. و خواهیم دید که 
چگونه چنین جدٌ و جهدی همدٌ شرائط و عوامل لازم 
برای پابرجائی اين اصل بنیادین سترگ را دربرگرفته و 
از هر سو آن را احاطه کرده است. 
نظام اجتماعی اسلامی, یک نظام خانوادگی است. در 
شیم اه یک تظام زیاس بای انا ات در آین 
نظام هم ویژگیهای سرشت انسانی و نیازها و آرزوها 
و شرایط و ارکان آن در نظر گرفته شده است. 
نظام خانوادگی در اسلام. از سرجشمهّ فطرت و اصل 
خلفت: و اسان تخست افریتشن همه زنندگان وسایز 
آفریدگان بیرون می‌جوشد ۳ این دبدگاه آشکارا در 
این فرموده‌های خدای بزرگوار جلوه گر و پدیدار است: 
و من کل می خلفنا رَوجَن لعلکم تَذ کزون . 


(در این کرة زمین) از هر چیزی جفتی را آفریده‌ایم تا 
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اینکه شما (بنگرید و عبرت و) پند. گیرید. ۰ 
(سیْحان لد اواج کل تلبت الاْرض 


۶و 


1 یشوه 

با از چیزهائی که نمی‌دانند. [تون ۱۳۴۱ 
آنگاه دیدگاه اسلامی دربار: انسان پله پله فراتر 
می‌رود و نخستین نقس را ذکر می‌کند که از آن جفتی 
(زن و مرد) پدیدار آمده سپس زادگان ایشان و بعد همة 
پشریّت پا به عرصة وجود نهادهاند: 

0 

(یا لها ناس اتقو ی 

واحدة و خلق منها زو را 

کثبرا و نساء شا ینت ون به و 

ال خام. له ان عَیکم رقی 

ای مردم بپرهیزید از (سرکشی ۳ در برابر فرمان) 


جها و بث م 


(جنس) آن. جفت او را آفرید» و از آن دو مردان و زنان 
بسیاری را (بر روی زمین) پراکنده کرد. و از (خشم) 
خدائی بپرهیزید که (همکی به عظمت او معترف هستید 
و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را 
می‌برید (و همدیگر را بدو قسم می‌دهید) و (نیز از قطع 
صلة رحم) خویشاوندان پرهیز کنید بیگمان خداوند 
مراقب (کردار و رفتار) شما است. 
بای آثاش ناگ ین ذکم ون و 
جَعَلناکم شُعو 9 و قبائل لعارفوا ». 


ای مردم ما شما را از نر و ماده‌ای (یعنی از پدر و 


(ساء ۱1) 


مادری که آدم و حواء است) آفریده‌ايم و شما را گروه 

گروه و قبیله قبیله کرده‌ایم (نه اينکه باز هم بجنگید و 

دشمنی کنید. بلکه) تا اینکه همدیگر را بشناسید (و 

محنت و دوستی بورزید). (حجرات / ۱۳) 
انگاه دیدگاه اسلامی. رده از کشش فطری مو جود 
میان دو جنس برمی‌دارد, نه به خاطر اينکه میان مطلق 
نرها و مطلق ماده‌ها گردهمائی شو د. ولیکن تااینکه 
خانواده‌ها و خانمانها تشکیل شود: 








۰ رم رام ۱ و بر هرب ها و را هو هو ٩۸‏ اي او بل 0 و اه ی کر ی ورب ۱ ی ۱/9 
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ء و 


(و ینآ آن نلک ین آنشگر زنب 
لشکئوا لها وج 7 چه 
از نشانه‌های او اک زب جنس) خودتان همسرانی 
را آفرید تا باایشان انس و الفت بگیرید» و میانتان 
محبّت و مرحمت پدید آورد. (روم /۲۱) 
(هنْ لاس کم نم باس ی ». 
زنان برای شما لباس و شما برای آنان لباس هستید. 
ره / ۱۸۷ 
سا وک زث لک قأثرا خزتک رآ منم نت و 
5 دموا لانفیکم ون تا له لوا آتکم لاو 
و بشر انب . 
زنان شما محل بذرافشانی شما هستند پس از هر راهی 
که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوئی نمائید به 
شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید) و برای خود (با 
انتخاب همسران شایسته و پرورش فرزندان صالح و 
بایسته توشه‌ای) پیشاپیش بفرستید. و از خدا 
خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 
نزدیکی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با ایشان 
زناشوئی ننمائید) و بدانید که شما او را ملاقات خواهید 
کزو زوا شماترباره اعمال و اقوالتان ترسته هر اه 
شد). و مژده بده به ممنان (که با رعایت حدود دیین» 
سعادت اخروی و رضایت پروردگار را بدست خواهند 
آورد). (بقره / ۲۲۳) 
(واله جَعل تکم من بوتکم سکناً 4 
4 وی ۲۲۲۳ 
(و کاری کرد که بتوانید خانه‌سازی کنید و در آن 
(نحل / ۸۰ 
این فطرت است که در تلاش و تکاپو است. و این 
خانواده است که پاسخ این فطرت زرف را می‌دهد که 


بیارامید. 


ريشه در بنیاد هستی و بنية آدمی دارد. از اینجا است 
که نظام خانواده در اسلام. نظام طبیعی و فطری 
جوشیده از نهاد آفرینش انسانی است. بلکه دمیده از 
بنیاد افرینش همه اشیاء هستی است. و این روش است 
که نظامی برای انسان پدید می‌سازد و آن را با نظامی 
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پیوند می‌دهد که خداوند همه هستی را بر آن استوار و 
برقرار می‌دارد. و از میان آن چیزها یکی هم همین 
انتنان اشتا 
خانواده پرورشگاه طبیعی است که سرپرستی نگهداری 
نوزادان و مواظبت نوباوگان و تربیت و رشد جسمانی 
و عقلانی و نفسانی آن را به عهده دارد. در سایهٌ آن. 
حسش محبّت و مودت و همیاری پرورده و شکوفا 
می‌گردد و در قالبی ریخته می‌شود که در طول زندگی 
بر آن قالب ماندگار می‌ماند. و در پرتو هدایت و نور 
آن دریچه امیدش رو به زندگی باز می‌شود و با 
رهنمود آن زندگی را تفسیر و تعبیر می‌کند و به همراه 
زندگی سراپا کار و تلاش می‌شود. نوزاد انسان بیش از 
همه نوزادان زنده‌های دیگر دوران طفولّت او به طول 
می‌انجامد. این بدان جهت است که مرحله طفولیّت» 
مرحلهٌ آمادگی و خودسازی و تمرین برای ایفاء نقش 
مطلویی است که هر موجود زنده‌ای در آیندهٌ خویش 
عهده‌دار آن است ...و از انخاکه وظطیفة انسان 
بزرگترین وظیفه, و نقش او در زمین سترگ‌ترین نقش 
است. دوران کودکیش بیشتر به طول انجامیده است. تا 
بسهتر آمادگی را بهم رساند و برای آینده تمرین 
زیادتری ببیند ... لذا بیش از هر نوزاد حیوان دیگری 
نیازمند مراقبت پدر و مادر و ماندگاری با آنان است. و 
خانواده ارام و پر دوام با نظام انسانی سازگارتر, و با 
نطرت آدمیزاد و هستی او و نقشی که وی در این 
زندگی به عهده دارد هماواتس و به مقام انسانی 
سزاوارتر است. ۱ 
آزمونهای علمی ثابت کرده است که هیچ مرکز و 
دستگاه دیگری بجز کانون خانواده نمی‌تواند جای 
خانواده را بگیرد و جایگزین آن گردد. بلکه مراکزی که 
به جای خانواده بکار گرفته می‌شود زیانهائی دربردارد 
که هستی طفل و پرورش او را تباه می‌کند. به ویژه 
پرورشگاههای عمومی برخی از مکتبهای ساختگی و 
منحرف و کج اندیشی که می‌خواهند چنین مکانهائی را 
جایگزین نظام خانواده سازند و در انقلاب طغیانگر و 
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سرکش و کجرو خود. بر ضد نظام فطری و شایسته و 
راستروی بشورند که خداوند آن را برای انسان پدیدار 
کرده است. یا مکانهائی که برحی از دولتهای اروپائی 
مجبور شده‌اند آنجاها را جانشین کانون گرم خانواده 
سازند. زیرا در آن کشورها تعداد بسیاری از اطفال. 
خانه و کاشانه و اولیاء خویش را در جنگ بربری و 
وحشیانه‌ای از دست داده‌اند که جاهلیّت غربی لجام 
گسیخته و رها از قید و بندهای جهان‌بینی دیین آن را 
برمی‌آفروزد و بدان فرو مي‌رود. و در ان روزگار 
آتش آن تر و خشک را با هم می‌سوزاند و صلح طلبان 
و جنگجویان را فرقی نمی‌نهد و کسانی را که 
نمی‌جنگند و آنانی را که می‌جنگند از هم جدا 
۱ 

یا مراکزی که چنین دولتهائی مجبور شده‌اند آنجاها را 
جایگزین خانواده و محل نگهداری کودکان کنند. چه 
رژیمهای منحوس, مادران را تحت تاثیر جهان‌بینی‌های 
زشت جاهلیّت درباره نظام اجتماعی و اقتصادی مناسب 
برای انسان. وادار به کار کردن می‌کنند. این امور نفرین 
شده‌ای که اطفال را از مهر مادران و آغوش گرم 
مراقبت ایشان در پرتو خانواده محروم می‌دارد. چنین 
فطرت طفل و وجود روانی وی برخورد داشته و روان 
کودک را پر از حقد و کینه و اضطراب و پریشانی 
می‌سازد ... شگفت‌انگیزتر از همه اینها اينکه انحراف 
جهان‌بینی‌های جاهلیّت, مردمانی از معاصران را بر آن 
داشته است که نظام کار کردن زن را پیشرفت و آزادی 
و رهائی از ارتجاع بدانند! اين نظام همان نظام نفرین 
فنده: استت: که.سار متا روانی گرانبهاترین اندوختة روی 
زمین یعنی کودکان را قربانی می‌سازد که پشتوانةٌ ایند 
بشری هستند ... این جنایت در برابر چه چیز انجام 
می‌پذیرد؟ در برابر افزايش درآمد خانواده! یا در برابر 
سر پرستی و نان‌اوری مادر. که ناسپاسی جاهلیّت 
معاصر غربی و شرقی و تباهی نظامهای اجتماعی و 
اقتصادی بدانجا رسیده است که از سرپرستی کردن و 
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نفقه‌دادن مادری که نیرو و توان خود را به جای اینکه 
صرف نگهداری و مواظبت عزیزترین پشتوانهٌ انسانی 
و گرانبهاترین اندوختةٌ روی زمین گرداند. صرف کار 
کردن تنماید سرباز می‌زند(؟ 
صفا درآیند و در سایة آن بغنوند و از آشتی فراگیر 
بهره‌مند شوند. بر اساس خانواده استوار می‌گردد و به 
خانواده عنایتی مبذول می‌دارد که در خور نقش بذرگ 
آن باشد ... این است که در سوره‌های مختلف قرآن 
کریم تنظیمات و ترتیباتی را راجع به جوانب و زوایا و 
قواعد و اصولی خواهیم یافت که اين نظام بر آن استوار 
و برقرار می‌گردد. و این سوره یکی از انها است. 
آیه‌هائی که در این سوره آمده است. برخی از احکام 
ازدواج. همر یستی» ایلاع طلاق. عل و نفقه حق مستاع 
شیرخوارگی. و دایگی و پرورش را بیان می‌دارد. 
لیکن اين احکام. تک و تنها و به طور جداگانه بیان 





۱- مراجعه شود به کتاب» «کودکان بی‌خانواده» تألیف : انا فروید. ترجمه 
استادان: بدران» وویسی. 

۲- نخستین چیزی که تجربهٌ پرورشگاهها ثابت داشته است اينکه کودک 
در دو سال اوّل عمرش نیاز روانی و فطری به جدا و مشخص بودن پدر و 
مادر ویرَهٌ خود دارد! خصوصاً نیاز کودک به جداگانه بودن مادری که بچه 
دیگری شریک او نشود و مادر تنها ازآن وی باشد شدیدتر است. بعد از 
سپری شدن این سن, کودک نیاز فطری به اين دارد احساس کند که او را 
پدری و مادری مستقل است و بدیشان نسبت می‌رساند. کار نخست در 
پرورشگاهها ممکن نیست. و کار دوم جز در نظام خانواده دشوار است. هر 
کودکی که یکی از اين دو چیز را از دست دهد» منحرف و ناهنجار می‌گردد و 
به نحوی از انحاء به بیماری روانی دچار می‌شود. 

هنگامی که در این مورد حادثه‌ای رخ دهد که کودک را از یکی از اين دو نیاز 
محروم سازد, بدون شک بحرانی در زندگی او ایجاد می‌کند. پس جاهلیت 
گریز پا را چه شده است که می‌خواهد بحرانهاثی را در زندگی هم کودکان 
براه اندازد؟ آنگاه مردمانی که خویشتن را محروم از نعمت صلح و صفائی 
داشته‌اند که خدا برای ایشان خواسته است بیایند و بگویند: پیشرفت و 
آزادی و تمدّن این است و بس؟! برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب 
«انسان بین مادیگری و اسللام» فصل «مشکل جنسی» و کتاب 
«شبپه‌هائی پیرامون اسلام» فصل «اسلام و زن». تألیف: محمد قطب. 


ایا نا اس وی 


ی ی ها وا ی هت او 


9 و ۳ 


را ۳ 
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نمی‌شوند - همانگونه که مردمان خو گرفته‌اند آنها را 
در کتابهای فقه و قانون بيابند - ... نه هرگز! بلکه در 
فضائی می‌آیند که دل بشری احساس می‌کند انگار با 
دستور مهمی از دستورهای برنامة الهی برای زندگی 
بشریّت و يا اصل بزرگی از اصول عقیده‌ای مواجه 
می‌شود که یا نظام اسلامی بیرون می‌دمد. نتگمان 
این اصل مستقیماً با خدای سبحان پیوند دارد. با اراده و 
حکمت و خواست او دربارهٌ مردم. و با برنامهٌ او برای 
اقامٌ حیات بدانگونه که وی مقدر نموده و برای 
آدمیزادگان خواسته است. پیوند دارد. از اینجا است که 
رن ون و ۳9۳ 
در حقیقت امر با بود و نبود عقیده پیوند دارد. 
را مضه او رس کیب فلت یه 
امر پی‌می‌برد. همچنین متوجه این نکته است که هر کار 
کوچک یا بزرگی از عنایت و رعایت خدا بدور 
نمی‌ماند و پاداش آن را دریافت می‌دارد. و هر کار 
کوچک يا بزرگی از دید خدا پنهان نمی‌ماند و از 
اهمَیّت ویژه برخوردار و در ترازوی خدا جای خود 
دارد. و اينکه خداوند بزرگوار خودش تنظیم زندگی این 
پدیده را عهده‌دار است و نظارت مستقیم بر تشکیل 
گروه مسلمانان دارد و به گونة ویژه‌ای پیدایش ایشان 
را مراقبت صی‌دارد و آنان را با این نوع تشأت و 
مرحمت برای نبقش بزرگی می‌پرورد و آمادگی 
می‌بخشد که در پهنة هستی برای ایشان مقدر و 
مشخّص نموده است و به عهده آنان واگذارده است. و 
ایسنکه تجاوز به این برنامهٌ الهی خشم خدارا 
برمی‌انگیزد و مرتکب آن سزاوار عذاب شدیدی 
می‌گردد. 

این احکام با دقت و بطور مفصّل بیان می‌شود ... تا بیان 
و توضیح حکم سابق و متعلّقات آن اتمام نپذیرد. به 
حکم جدید پرداخته نمی‌شود. آنگاه بعد از هر حکمی. 
پیروهای الهام بخشی می‌آیند که احیاناً در لابسلای 
احکام جای می‌گیرند و از بزرگی اين امر و سترگی آن 
خبر می‌دهند و وجدان انسانی را بیداری و آگاهی, و 
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دل بشری را پیام و الهام می‌بخشند بویژه هنگام 
وتو هاش که هرا اتید رای نابات 
وجدان مربوط می‌گردد. زیرا شانه خالی کردن از زیسر 
بار نصوص و احکام و طفره رفتن با آنها بدون این 
پاسبان بیدار و محافظ هوشیار امکان‌پذیر است: 
حکم یکم. دربر گیرند نهی از ازدواج مرد مسلمان با 
زن کافر و ازدواج مرد کافر با زن مسلمان است. پیرو 
1 عبارت است از: 

(آرلیک یذون لآ اذغ َو 

الففرة بساذنه. و 

ید کون 1 

آنان به سوی آتش دعوت می‌کنند» و خدا آیات خود را 

برای مردم روشن می‌سازد تا اينکه یادآور شوند. 
حکم دوم. مربوط به نهی از همخوایگی با زنان به 
هنگام قاعدگی است 
این کار می‌آیند و کار همخوابگی و روابط دو جنس 
مرد و زن را از مرز شهوت جسمانی که در یک لحظه 


ی پیروهای متعددی پیابی درباره 


برآورده و پایان می‌پذیرد فراتر و بالاتر می‌برند و آن 
تیک وه نیسای تیا شیک نب دا رای 
اهدافی برتر و بزرگتر از لذت آن لحظه زودگذر و 
بلکه بالاتر از اهداف شخصی انسان است. چه زناشوئتی 
به عنوان عبادتی به خواست آفریدگار انجام می‌گیرد و 
منظور از آن پاکیزه داشتن آفریدگان خدا با پرستش و 
پرهیز از خشم او است: 
ادا هن نون من حیث مر کم ال | له 
یب این نیج این سا کم حَرث 
ری احزئکم یبن ز دشرا بانشیکم و 
تقو له الوا أنکم ملاقوه 4 ویر امین . 
یه 
فرمان داده است با آنان نزدیکی کنید. بیگمان خداوند 
توبه‌کاران و پاکان را دوست می‌دارد. زنان شما محل 
بذرافشانی شما هستند پس از هر راهی که می‌خواهید 
به آن محل درآئید. و برای خود (توشه‌ای) پیشاپیش 


بفرستید و از خدا خویشتن را بر حذر دارید و بدانید که 
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شمااو را ملاقات خواهید کرد. و موّمنان را مژده بده. 
حکم سوم حکم سوگند به طور عام است که 
مقدمه‌چینی برای سخن از ایلاء و طلاق است. در اینجا 
حکم سوگند به خدا و پرهیز از خشم او مربوط 
می‌گردد. و پیرو, یک بار چنین است: 
(والله سیع علم » 
و خداوند شنواو دانا است. 
و بار دیگر چنین: 
وال غفوژ لب ». 
و خداوند آامرزنده و شکییا است. 
حکم چهارم؛ حکم ایلاء است .. . پیرو آن چنین است: 
فان فاءوا فان ال غفوز ر حسحم. .ون عزّموا 
اطلق ان اه سیع علم ». 
اگر بازگشت کنند (چه بهتر) زیرا خداوند بسی آمرزنده 
و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدائی گرفتند (کردار 
و گفتارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند) چبه خداوند 
شنوا و دانا است. 
حکم پنجم. حکم عدُّ مطلقه است. در آن پیروهای 
مختلفی به میان می آید: ۱ 
ولایل تم آن یفن خن له نآ حامهن 
نکن یرم اه لیم الاآخر >. 
اگربه خدا و روز تاش باور دارند برای آنان جلال 
نیست آنچه را که خدا در رحم ایشان آفریده است 
پنهان کنند. 
وال یک ). 
خداوند عزیز و حکیم است. 
حکم ششم, حکم تعداد طلاقها است. سپس حکم پس 
گرفتن چیزی از مهریّه و نفقه در حالت طلاق بیان 
می‌شود. . دراینجا پیروهای زیر ذکر می‌گردد: ۲ 
وال کم آن تأخذواعا آتیشموهن شین ال آن 
خافالا یا حدُود ال ان خف لا لیا دود ال 
قلا جنا ح علمهیا نیفدت به 6. 
برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان 
کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید پس بگیرید. مگر اینکه 
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پس اگر (ای گروه مومنان) بیم داشتید که 


جا دارند. پ 


زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد). 
(تلک دود لها تَعتّدوهاء و من نع خدود 
له ولیک ۸ هم لو . 

اینها حدود و مرزهای (احکام شرعی) الهی است و از 
آنها تجاوز نکنید. و هر کس از حدود و مرزهای (اوامر 
و نواهی) الهی پا فراتر نهد (ستمگر بوده و) بیگمان اين 
چنین کسانی ستمگرند. ۲ 

من طهاقلا جناح َعلی ا 9 .ان ظنا آن 
تیا خُدود له لک ود یبا نوم 
یعون . 


اگر (شوهر جدید) او را طلاق گفت. گناهی بر آن دو (زن 


۷ 


و شوهر) نسخواهد بود که (به کانون زناشونی) 
برگردند» در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند 
حدود الهی را (محترم شمارند و) پا بر جا دارند و اینها 
حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند 
(و به شرع اسلام ایمان دارند) بیان می‌نماید. 
حکم هفتم. حکم نگهداری زنان بگونهٌ صحیح و عادلانه 
یا بعد از طلاق رها ساختن ایشان بگونة پسندیده و 
نیکو است. در اینجا این پیروها است: 


۶ و رم 


و لیکو ضراراً وا و من یل لک 
متسه و ادا یات اه هروا و 
آذک وا ز فتة له یک و ال عَلَیکم من 
1 7 
کاب راک کب ال نا 
به خاطر زیان رسانیدن بدیشان, ایشان را نگاه ندارید. 
و کسی که چنین کند بی‌گمان به خویشتن ستم کرده 
است. و آیه‌های خدا را به باد استهزاء نگیرید. و نعمت 
خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما 
نازل کرده است و شمارا با آن پند می‌دهد به خاطر 
بیاورید» و از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان 


خداوند از هر چیزی آگاه است. 


۳ ۳ ۷ مر ۰ ره ام را .دج ۲ 2 م۱ ۰و 
۳ ,۲ ۳ ات و 4 و کر 0و و تیه وه و و ور و دک و و بو و بو و ی 0 و وک ۵ وب و و 


ات۳ 
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(ذلک وعظ به من کان منکم ین بل - 
الاخر له کی لک ۳[ 
لاتَعلمُون ». 
این همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند داده 
می‌شوند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. این 
برای شما پر برکت‌تر و پاکیزه‌تر است و خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
حکم هشتم, حکم شیر دادن و شیرخوارگی و مزد است. 
به دنبال احکام مفصّل هر یک از حالات آن چنین 
پیروی می‌آید: 
و تال و الوا له ما تغعون بَصیٌ 6. 
از (خشم) خدا بپرهیزید. و بدانید که خدا بدانچه انجام 
می‌دهید بینا است. ۱ 
حکم نهم. اختصاص به عد؛ زنی دارد که شوهرش 
می‌میرد. و این آیه پیرو وه 
فجن فلا جاح عَلِکُم فا نف 
نفیین وب وال با تخعلون خبیر 6. 
هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند گناهی بر شما 
نیست که هر چه می‌خواهند دربارةٌ خودشان به طور 
شایسته انجام دهند. و خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. 
حکم دهم حکم گوشه زدن و به کنایه خواستگاری 
کرون از زنان در افناه عده اسنت هر آن می‌آید: 
(عی لک سذ کرو لک لاتواعذوهن 
۵ لا آن تقولوا قرْ مَعْروفً . و لاتَعمُوا عقد عفد 
لکاح حت بل کناب َو او نله 
ی أَنفسکم فاخذٌ َ خلت ان الانه 
ور لیر »۰ 
خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد. ولی به 
آنان در پنهانی وعدة زناشوئی ان 
پسندیده‌ای (با ما رم نو ۳ 


آنچه را در دل دارید می‌داند. پ پس آز آو خویشتن را بر 


شکییا اسستت: 
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حکم یازدهم. حکم زن مطلقه‌ای است که با او همبستری 

نشده است. حال چه مهریه‌ای برای او تعیین شده باشد 

و چه مهریه‌ای برای وی معیّن نشده باشد. در این باره 

بسوده‌های وجداني بدینگونه ردیف می‌شود: 
«و آن تقو فرب للتُوی. ولا 7 
گالب تفن سپ » 

اگر شما گذشت کنید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و 


گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید. 


تسوا الْفَضل 


بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
حکم دوازدهم, حکم حق متاع برای زنی است که 
شوهرش بمیرد و یا زنی که طلاق داده شده باشد. در 
0 
(ر لأَمطفات ماع بسالغروف خستقاً علل 
امین ». 
1 
شوهر پرداخت می‌گردد و) این حقی است بر مردان 
پرهیزگار. 
پیرو همگانی و عامی که پس از همه این احکام می‌آید. 
جنین است: 
(کذلک یبن الله لک آیانه کم تَعْقلون 6. 
خداوند این چنین آیات خود را برای شما شرح می‌دهد 
تا اینکه بیندیشید. 
اینها عبادت است ... عبادت خدا در همه این چیزها 


0 


اشست: 
ازدواج. همبستری و تولید مثل. طلاق و جدائی. عده و 
برگشت. نفقه و حقّ متاع نگهداری زن به طور 
پسندیده يا رها کردن او به نیکی. فدیه و عوض دادن 
شیر دادن و از شیر گرفتن ... بالأخره عبادت خدا در هر 
کت زور هرن خیم اشت که وراد هی ند رون ۱ 
اینجا است که در میان اين احکام, حکم نماز در هنگام 
ترس و امنیّت به میان می آید: 

(خافظراع لصلوات و لصْلاة الشطی و 

فرشا له فاد قِنْ خفم فرجالا آزرکبانا فاذا 


نوا اه با مک ض ال ونوا 
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تْلمُون ». 
در انجام نمازها و (بویژه) نماز میانه (یعنی عصر. 
کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا 
بپاخیزید. و اگر ترسیدید. در حال پیاده يا سواره (نماز 
را) بجای آورید. اما هنگامی که امنیّت خود را بازیافتید 
برابر آنچه که نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت. 
خدای را یاد کنید. 
این حکم در لابلای آن احکام جای گرفته است و پیش 
از آنکه روند گفتار درباره آنها پایان پذیرد بیان شده 
است. و بدین وسیله عبادت نماز در میان عبادتهای 
زندگی جایگزین می‌شود به همان نحوی که خواست 
اسلام و فلسفةٌ وجود انسانی در جهان‌بینی اسلامی 
است که نماز هر روزه در لابلای سایر کارهای زندگی 
اقامه شود و خمیر مایةٌ عبادتهای دیگر باشد. روند 
گفتار بیانگر این اشاره زیبا و نکته دقیق است که همه 
اینها عبادتند و پرستش خدا در آنها از جنس پرستش او 
در نماز است. و ابنکه در فضای بحث از خانواده, از 
نماز هم ذکری می‌رود. بدان خاطر است که نماز از 
اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و هیچگاه نباید فراموش 
شود. و اینکه حیات یگانه است و عبادتها در آن 
چندگانه. و رگن یک چیز و اجرای فرمان خداوند در 
آن دارای جهات متعدد است و کارها همه از سوی خدا 
و به فرمان اللّه است, و اين برنامٌ خداوند سبحان برای 
جهان است(۱... فراز برجسته‌ای که در ایسن احکام 
خودنمائی می‌کند اين است که چنین احکامی در همان 
وقت که بیانگر عبادت بوده و فضائی از عبادت 
می‌سازند و سایةٌ آن را گسترانیده و روی زمین فرو 
می‌اندازند. از هیچیک از انگیزه‌ها و آمیزه‌های واقعی 
زندگی غافل نمی‌مانند. و هیچیک از انگیزه‌ها و 
آمیزه‌های سرشت انسان و هستی او راء و شرانط و 
ظروف نیازمندیهای واقعی وی را در زندگین بر روی 
کرهٌ زمین فراموش نمی‌کنند. 
اسلام برای افرادی از بشر قانونگذاری می‌کند. نه 
برای گروهی از فرشتگان. و نه برای شبحهای سرگردان 
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نشسته بر بال خیال و بی‌خبر از حال و احوال. از اینجا 
رهنمودهای خود به سوی آسمان عبادت بالا می‌برد 
فراموش نمی‌کند که ایشان بشرند و اينها عباداتی است 
که از سوی بشر انجام می‌پذیرد ... بشرند و در ایشان 
گرایشها و کششها, نقصها و ضعنهاء نیازمندیها و 
تأثرپذیریها. عواطف و احساسات. و درخششها و 
تیرگیها وجود دارد اسلام ملاحظه همه اینها را 
می‌کند و کت آنها را در راه پاک عبادت دون 
هیچگونه انحراف و تکلفی به سوی مطْلع نور تابان 
رهنمود می‌نماید و راست و روان به سرچشمه نور 
رخشان می‌کشاند. اسلام نظام خود را به طور کلی بسر 
این اساس پابرجا می‌دارد که اين انسان, انسان است. 
عبارت است از اسنکه: انسان مدتی از زمان از 
همیستری زناشوئی امتناع و سرپیچی کند. لیکن اسلام 
آن را مقیّد به اين نموده است که از چهار ماه بیشتر 
نشود. برای طلاق مقزرات و قوأنینی وضع می‌کند. و 
احکام و پی‌امدهائی برایش تنظیم و تر نیب می‌دهد. در 
عین حال همه کوشش خویش را بکار می‌گیرد تا 
پایه‌های خانه را استوار کند. و پیوندهای خانواده را 
استحکام بخشد, و اين پیوندها را به سطح عبادتی ترقی 
دهد ... این توازنی است که همه ایدئالهای این نظام را 
ایدئالهای واقعی رفیع و بلند بالا می‌گرداند. طاقت و 
توان انسان در آنها ملحوظ است. و منظور و مقصود از 
آنها خودانتتان انت: 
طلاق آسان کردن کار فطرت و کمک بدان است. 
آسارسانی ان کان زو و توب یر کسان 
است. و آن وقتی است که خانواده. این ک‌انون رگا 
رشد. پیروزی به دست نیاورد و آن سلول نخستین از 
آرامش برخوردار نگردد. چه خداوند آگاه و بینا است و 


۱- در اینجا بنابه عللی, مطالب متن کتاب با چکیدة هامش آمیزهٌ یکدیگر 
شده است. 


(مترجم) 
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سورة بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 
جزء دوم 

آنچه را که مردم از امور مربوط به خود نمی‌دانند او 
می‌داند. و همو نخواسته است که پیوند دو جنس را به 
غل و زنجیر و بند و زندانی تبدیل کند که رهائی از آن 
میسّر نباشد. هر چند هم صداها در آن خفه و نفسها قطع 
شود. و خار به جای گل در آن روییده باشد. و تاریکی 
به جای نور فضای آن را پر کرده باشد. خداوند خواسته 
است که خانواده محل زندگی آسوده و جای آسایش 
باشد. پس اگر این هدف - به سبب اختلاف و برخورد 
فطرتها و سرشتها - حاصل نشد. برای زن و مرد بهتر 
خواهد بود که از یکدیگر جدا شوند. و بار دیگس 
بکوشند و ازدواج کنند. البتّه اين امر وقتی باید عملی 
شود که هم راههای آشتی و وسائل ممکنه برای نجات 
این کانون بزرگوار بسته گردد و بی‌نتیجه ماند. در اين 
صورت لازم است تضمینهای قانونی و عاطفی ایجاد 
شود تا شوهر و همسر. و دایه و کودک هیچکدام زیان 
خورده نگردند. 

این همان نظام ربانی ات کف دار نت ایا سای 
انسان مقزّر می‌دارد ... انسان وقتی که میان ارکان و 
اصول اين نظامی که خداوند آن را برای بشریّت 
می‌خواهد و جامعة پاکیزه و هماهنگی بوده که پرندة 
صلح و صفا در آن پر می‌زند. و میان ارکان و اصول 
نظامها و جامعه‌های آن وقتی حاکم بر زندگی و 
سرنوشت بشریّت. به مقایسه و سنجش بپردازد. آنها را 
بسی دور از یکدیگر خواهد دید. 

همچنین وقتی که روش اسلام مقایسه گردد با روشهای 
کنونی بشریّت که امروزه جامعه‌های جاهلی در آن 
می‌لولند و در شرق و در غرب به طور یکسان گمان 
می‌برند که چنین چیزهائی پیشرفت و ترقی است. انسان 
می‌بیند که اين فاصله به جای خود محفوظ و روش 
اسلام در مکان بس والاتر و بالاتری قرار دارد. و 
کرامت و نظافت و صلح و صفائی را لمس می‌کند که 
خداوند برای مردمان خواسته است و این چنین 
برنامه‌ای را برای ایشان گذاشته است. زن - به طرز 


ویژه‌ای - اندازهُ لطف خدا و بزرگ داشت او را در حق 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 


خود می‌بیند و مستوجه می‌شود که تاچه اندازه 


پروردگار. وی را در کنف حمایت و رعایت خود 


می‌دارد ... حتی من مطمئنم‌که هیچ زن سالم و عاقلی 
نیست که چنین رعایت اشکار و حفاظت پدیدار را در 
این برنامه مشاهده کند و در دلش محیبّت الله و مهر خدا 


هم اینک به تفصیل با نصوص قرآنی روبرو 
و لا تنکوالشرکات زين كِ_ٍِِ 


مر ۵ ۳ 291 ]۲ ۵ رصم ۲ ۱ ؟ع 
خی من مشرکة و لو آمجینکم و اننکوا 
1 مه قیه ۵ و مرو موه و 9 4 ۵۸٩‏ لا ه 
‌ ۱3۳۹ رز اس رل 
مُشرکي و زآغجبکم. ولیک یدمون | آلثار. 


ال یَدعُو ال واَغفر: باذنه. و ین آنانه 
للثاس للم یت كذ رون 6. 

با زنان مشرک (غیر اهل کتاب) تا ایمان نیاورند ازدواج 
نکنید» و بی‌گمان کنیز ممنی از زن (آزاد) مشرکی بهتر 
است اگرچه (زیبائی یا ثروت یا موقعیّت او...) شما را به 
شگفتی انداخته باشد (و دلب اختة او بوده باشید) و 
(زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در 
نیاورید مادامی که ایمان نیاورند. و بیگمان غلام ممنی 
از مرد مشرکی بهتر است اگرچه (زیبائی یا ثروت یا 
را به شگفتی انداخته باشد (و دل از 


کفتان ربوده باشد)؛ آنان (اعم از زنان یا مردان مشرک) 


توافت ای )هه 


به سوی آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند (و سبب شقاوت 
می‌گردند) و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان 
خود و تسوفیق خویش دعوت می‌کند (و پیروی از 
دستور او وسیلةٌ سعادت می‌شود). و خدا آیات خود را 
برای مردم روشن می‌سازد (و احکام شریعت را با 
دلاشل واضح تفهیم می‌نماید) تا اینکه (راه صلاح و 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «عدالت اجتماعی» فصل 
«برابری انسانی». تألیف مولف. و کتاب «انسان بین مادیگری و اسللام» 
فصل «مشکل جنسی» و کتاب «شبپه‌هائی پیرامون اسلام» فصل «اسلام 
و زن» تألیف: محمدقطب, همچنین تفسیر فی‌ظلال القرآن سوره‌های 
نساء و احزاب و بویژه طلاق. 


سوره بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 
جزء دوم 
سعادت خویش را بشناسند و) یادآور شوند. ۱ 

نکاح که عبارت از ازدواج است - ژرف‌تسرین و 
نیرومندترین و بادوام‌ترین پیوندی است که میان دو نفر 
از آدمیزادگان ارتباط برقرار می‌سازد و آنها را به هم 
وصل می‌کند. و خواستها و پاسخگوئیهائی را در 
وسیع ترین حد ممکن شامل می‌گردد که دو فرد درباره 
هم روا می‌دارند و نسبت به یکدیگر رد و بدل می‌کنند. 
پس در این صورت لازم است که دلها یکی گردند وبا 
گرهی به هم بند شوند که باز نگردد. برای اينکه دلها 
یکی گردند. لازم است چیزی که بر آن پیمان می‌بندند 
و بر گرد آن جمع می‌آیند و آن چیزی که به سویش 
می‌گرایند و دیدگاه آنها است. یکی گردد. عقیده دینی» 
ژرف‌ترین و فراگیرترین چیزی است که اندرون نفسها 
را آباد می‌گرداند و در آئها می‌گذارد و احساسات 
آنها را دگرگون می‌سازد و تأثرپذیریها و خواستهایشان 
را اتحاد می‌بخشد. و راه را برایشان در تسمام زنتدکی 
مشخص می‌گرداند. جه بساگاهگاهی پنهان ماندن 
عقیده يا رکود آن. بسیاری از مردم را گول بزند و گمان 
ببرند عقیده یک احساس عارضی و گذرائی است که 
برخی از فلسفه‌های فکری يا برخی از مکاتب اجتماعی 
می‌تواند به جای آن بنشیند و انسان را از دین بی‌نیاز 
کند ام ول این تشه اتبسن تست ویر ان 
داشتن اطلاع اندک از حقیقت نفس انسانی و ارکان و 
اصول وا خود را به نادانی زدن درباره 
واقعیّت و سرشت این نفس است. 

پیدایش اولیةُ گروه ممنان و پاگیری نخستین ایشان در 
مکّه در آغاز کار اجازه نمی‌داد که انفصال اجتماعی 
کامل و قاطعی انسجام بگیرد و جامعه اسلامی 
نمی‌توانست همچون انفصال حش دینی و عقیدتی که 
در درون مسلمانان تکامل یافته بود. از سایرین بگسلد 
و بسبزد. زرا اوضاع اجتماعی نیازمند زمان و 
اجتماعی ایشان همچون 
شسخصیّت اعتقادی آنان ممتاز و مشخص گردد. 


سازماندهی و شحصت 


سازماندهی جدید راه خود را در پیش گرفت. و این ایه 


۹ 
1 
1 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اوّل 
نازل شد. اين آیه به مجرّد نزول, عقد هر نوع ازدواج 
جدیدی را میان مسلمانان و مشرکان تحریم کرد. اما 
نکاحهای قبلی و ازدواجهائی را که پیشتر 
بود و عملاً دامنگیر مسلمانان شده بود. بجای خود باقی 
گذارد. تا سال ششم هجری که ای دهم سوره ممتحنه 
در حدیبیّه نازل شد؛: 
يا االذین آمَئوا اذا جاء کم الْوْمنات 
هاچزات فافتحنو وهنٌ أل عم ب نی شبن 
عَلشْتَمُوهن 


انجام پذیرفته 


مُوْمنات فلاتر جعُو هن ای کف 
لا له تون ...و لنیکوابیصم 
الکوافر... ». 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که زنان مومن به 
سوی شما مهاجرت نمودند. ایشان را بیازمائید. 
خداوند بر (حقیقت) ایمان ایشان آگاهتر است. پس اگر 
چنین دریافتید که ایشان زنان مومنی هستند آنان را به 
سوی کفار برمگردانید. نه ایشان (یعنی زنان موّمن) 
برای آنان (یعنی مردان کافر) حلال هستند و نه آنان 
(یعنی مردان کافر) برای ایشان (یعنی زنان مومن) 
حلال می‌باشند ... و به ازدواج با زنان کافر (ماندگار در 
دیار شرک يا متعلّق بدانجا) تن در ندهید 
بدین وسیله آخرین پیوندهای موجود میان اینان و آنان 
پایان گرفت. دیگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر, و 
مرد کافر با زن مسلمان تا به ابد حرام شد. حرام شد که 
ازدواجی میان دو دلی که بر گرد عقیده‌ای جمع 
نمی‌گردند پیوند برقرار سازد. ازدواج در چنین شرائطی 
است. جنین همسر و 
شوهری در دو راهة خداشناسی به هم نمی‌رسند و راه 
به سوی الله ندارند. و پیوند زندگی ایشان برابر برنامة 


خداوند و موافق با دستور او نیست. پروردگاری که 


۰ (ممتحنه ۷ ۱۰) 


پیوند نادرست و سست و لرزانی 


انسان را کرامت نهاده است و او را از مرتبه خیوان 
فراتر برده است و بر آن برتری داده است. می‌خواهد 
این پیوند به خاطر میل و آرزوی حیوانی و کشش و 
جهش شهوانی نباشد. بلکه می‌خواهد چنین پیوندی را 
بالاتر و بالاتر ببرد تا آنگاه که آن را در اوج آسمانها به 





سوره بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 


بش اف مه 


خود می‌رساند. و پیوند زناشوتی را بامشیّت و 


روشی‌ربط دهدکه خالق جهان برایرشدزندگی و پاکی 
آن در مد نظر دارد. 
از اینجا است که اين نص قاطع جازم نازل می‌گردد: 

لاتلکخوا الشرکات خَت یرم . 

با زنان مشرک تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید. 
ولی وقتی که ایمان آوردند. گردنة جدائی انداز از میان 
برمی‌خیزد و مانعی بر سر راه نمی‌ماند و دو دل در 
تین خا فان ی هه فن رستق فعلانه انیت سا 
دو دلدار درست و سالم می‌ماند و از آنچه آن را به 
تاخید می‌انداخت و تباهش می‌کرد رها می‌گردد. 1 
جنان علاقه‌ای صحیح و سالم می‌ماند و با پیوند تازه. 
پیوند عقیده نیرو می‌گیرد: ۲ 

و مه مامت خر خن مفرکة و لو آخجینکم » 

بیگمان کنیز ممنی؛ از زن (آزاد) مشرکی بهتر است. 

اگر چه (زیبائی یا شروت با موقعیّت او...) شمارا به 

شگفتی انداخته باشد (و دلباخْتة او بوده باشید). 
چه این خوشایندی و اعجابی که تنها از غریزه 
زب اتف و گیگ اتطاسات واای اشتان فان 
شرکت نمی‌جوید. و از حکم اعضاء و فرمان حواس 
فراتر نمی‌رود. در حالی که جمال دل. بسی زرف‌تسر و 
گرانبهاتر از آن است. حتی اگر زن مومن آزاد هم نبوده 
و کنیزی بیش نباشد. زیرا نسبتی که به اسلام می‌رساند. 
وی را از زن مشرکی که دارای حسب و نسب است 
فراتر می‌برد و بالاتر می‌نشاند. آخر این نسبتی است که 
یت فا رهوش صاخت الله پلاست ی | ن: 
و چنین نسبتی بالاتر از هم نسبتها است. 

زو کخوا لفرکین حَق منوا و لعَبْد مُو 

خر من مُشرک و لو أغجبکم 6. 

سس و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در 

نیاورید مادامی که ایمان نیاورند بیگمان غلام مومنی از 

مرد مشرکی بهتر است اگر چه (زیبائی یا شروت یا 
را به شگفتی انداخته باشد (و دل از 


کفتان رنود ۵ باشد). 


موقعیّت او...) شما 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
قضیّه در چهره دیگری عیناً تکرار می‌شود تا آن را 
2 بیشتری شود. گر چه علّت 
چهرة دوم همان علّت چهرا یکم است: 
۶ نی نار و ال لیا 2 
السففرة بسلذنه» و مین و 
یذ کون 4. 


آنان (اعم از زنان یا مردان مشرک) به سوی آتش 


ف ‌ ۵ 
مکد دارد و در بیان آن دقت بٍ 


(دوزخ) دعوت می‌کنند (و سبب شقاوت می‌گردند) و 
خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفیق 
خویش دعوت می‌کند (و پیروی از دستور او وسیلهة 
سعادت می‌شود) و خدا آیات خود را برای مردم 
روشن می‌سازد (و احکام شریعت را با دلائل واضح 
بشناسند و) یادآور شوند. 
تبکفان این دو راه جدا از هم هستند. و این دو دعوت 
مختلف با هم. پس چگونه دو دسته در وحدتی که 
زندگی بر آن پابرجا است گرد می‌آیند و به هم 
می‌رسند؟ . 
حمّاً که راه مردان و زنان مشرک به سوی آتش است و 
دعوت ایشان انسان را به دوزخ می‌کشاند. و راه زنان و 
مردان مومن. راه خدا است. و خدا انسان را به بهشت 
می‌خواند و با توفیق خود مرحمت و مغفرت ارزانی 
می‌دارد... پس در این صورت دعوت ایشان با دعوت 
خدا جه فاصله‌ها دارد! 
مر این زنان و مردان کافر یه سسوي اتش دوزخ 
دیگران را فرا می‌خوانند؟ آخر چه کسی. خود یا جز 
خود را به سوی اتش دوزخ فرا می‌خواند؟ ولیکن روند 
گفتار. به سوی حقیقت نتیجه نهائی میانثر می‌زند و راه 
را کوتاه می‌کند! و چنین دعوتی را از همان آغاز 
دعوت به سوی آتش جلوه می‌دهد. زیرا سرانجام آن 
آتش است و در پایان راه, دوزخ کمین کرده است. 
خداوند انسان را از این دعوت انسانگداز و خانمان 
7 بر حذر می‌دارد: 


ین آیانه لاس للم یذ یج کون 4. 
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خدا آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد. تا اینکه 
فد کر تقو ن: 
پس کسی که متذکر نشود و پند نگیرد و بدان دعوت 
هلاک کننده, پاسخ گوید و به دنبال آن روان شود. 
بهره‌اش لومه و سرزنش است. 
در اینجا ناد اور می‌شویم که خداوند ازدواج مرد 
مسلمان را با زن کتابی -با وجود اختلاف عقیده - حرام 
نفرموده است. لیکن باید به یاد داشت که در اینجا کار 
جدا و متفاوت اقتتان زا مرد مسلمان و زن کتابی. در 
اصل باور به خدا به هم می‌رسند و در شناخت خدا 
متحدند هر چند تفصیل شریعتها و گستره قوانین 
جداگانه باشد. 
هنگامی که زن کتابی معتقد به اين باشد که خدا سه تا 
عرین نس الا ات در این حالت. اختلاف نقهی در 
و داخل چهارجوپ نصَی است که در سورة مائده آمده 


است: 


و 


۱ ( ال لک لطبات وا خصنات من ای 
آوئوا الکثاب من قبلکم 6. 
از امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال گشته است... 
و زنان آزاده و پاکدامن از میان کسانی که پیش از شما 
بدیشان کتاب داده شده است. (مائده | ۵) 
جمهور را عقیده بر این است که در داخل چهارچوب 
ایین نص قرار دارد... ولی من عقیده‌ای را بسیشتر 
می پسندم که می‌گوید در جنین حالتی ازدواج حرام 
است. بخاری از ابن عمر یه آن را روایت نموده است 
و گفته که ابن عمر گفته است: 

لا مرکا اخظم من أن ول رما عیسی). 

من شرکی را بزرگتر از این سراغ ندارم که (زن کتابی) 

بگوید: پروردگارش عبسی است. 
و اما ازدواج مرد کتابی با زن مسلمان, بلاشک حرام 
است. جه این امر با ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی - 
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و وش نو ای که کت شاد 
متفاوت است... زبرا که فرزندان در شریعت اسلامی به 
پدران منسوب می‌شوند. و همچنین برابر واقعیّت 
زندگی و عرف مرسوم همسر به میان خانواده و 
خویشاوندان و خانهٌ شوهر برده می‌شود.هرگاه مرد 
مسلمان با زن کتابی (غیر مشرک) ازدواج کند. همسر به 
خانواد؛ شوهر و میان اقوام و خویشان و برده می‌شود 
و فرزندان وی از چنین زنی به اسم خودش صدا 
مر ول و درربابی ات اساهند فضای رت کی 
نظارت دارد و بر آن سایه می‌اندازد. لیکن بر عکس 
این می‌شود اگر زن. شمان با.هرد کناب ازدواج کند 
چه از اقوام و خویشان خود دور می‌شود و در غربت؛ 
ضعف و سستی و تنهائی او چه بساوی را از دین 
اسلام برگرداند. از سوی دیگرء فرزندانش به شوهرش 
منسوب می‌شوند و دینی جز دین او را گردن می‌نهند. 
در صورتی که هميشه اسلام باید ناظر بر اوضاع و 
یاط نب اخوان باکت 
بعضی از اعتبارات علمی هست که ازدواج مباح مرد 
مسلمان را با زن کتابی مکروه می‌سازد. و این چیزی 
بود که عمر یله با توجّه به عللی و وجود اعتباراتی» 
معتقد بدان بود: 
ابسن ک یر در تسفسیر خود گفته است: «او به 
جعفراین جریر علز بعد از روایت اجماع فقهاء بر مباح 
بودن ازدواج با زنان کتابی. می‌گوید: عمر تنها اين کار 
را بدان خاطر مکروه می‌دید و نمی‌پسندید تا اینکه 
مردم از ازدواج با زنان مسلمان نگریزند. يا چه بسا به 
خاطر جیزهای دیگری بوده باشد». 
روایت شده است که حذیفه با یک زن یهودی ازدواج 
کرد. عمر بدو نوشت: او را رها کن. حذیفه پاسخ داد: 
آیا گمان می‌بری که ازدواج با او حرام است تا رهایش 
کنم؟ گفت: گمان نمی‌برم که ازدواج با او حرام باشد. 
ولیکن می‌ترسم به زنان مسلمان به خاطر آنان توجه 
ق را ای کار گر روایت و کرش 
آمده است که او گفته است: مرد مسلمان با زن مسیحی 





52 ی هون تس خیم و او ها رن شا ی ان ی یه و وک و یب نش ای نم و 2و « ۹ 
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ازدواج می‌کند. پس زن مسلمان چه؟! 
امروز ما می‌بينيم که این نوع همسران به خانه و کاشانة 
مسلمان چه بلائی می‌رسانند و چگونه آن را به تباهی 
می‌کشند... آنجه قابل انکار نیست و ققار مب این 
است که همسر یهودی يا مسیحی يا بمی‌دین» منزل و 
فرزندان خود را با رنگ ایدهٌ خود رنگ می‌زند و به 
کیش خود درم ی آورد. و نسلی را تحویل جامعه می‌دهد 
که با اسلام بیگانه و از آن فرسنگها دور خواهند بود. 
بویژه در جامعهٌ جاهلی امروزی که مادر آن زد گر 
می‌کنیم؛ جامعه‌ای که در حقیقت امر واه اسلام. بر آن 
جز با چشم‌پوشی اطلاق نمی‌شود. جامعه‌ای که جز با 
تارهای ظاهری پوسیده و فرسوده‌ای به اسلام بند 
نیست. همسری که از چنان خانواده‌هائی پابه خانه 
مسلمانان بگذارد. آن را از پای بست ویرآن می‌کند و 


ها اهتشا ند 

۰ ۱ 
و ینونک عن احبض.فلْ هو آذی. فاعْلوا 
آشناء ف اْمحیض, و لا تقیون خَق هرن 


اذاتطهن فئوهنْ من حَیِث 
ای یی رین نساو کم حَزث 
وا حوتکم آنی شنت و قدْمُوا کم و 
31 و ام ۱ 
الومنین ‌. 
از تو دربارة (آمیزش با زنان به هنگام) حیض 
می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است. (علاوه از نافرمانی. 
بیماریهائی به دنبال دارد). پس در حالت قاعدگی از 
(همبستری با) زنان کناره‌گیری نمائید» و با ایشان 
نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. پس هنگامی که 
پاک شدند از مکانی که خدا به شما فرمان داده است (و 
راه طبیعی زناشوثی و وسیلة حفظ نسل است) با آنان 
نزدیکی کنید» بیگمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را 
دوست می‌دارد. زنان شما محل بذر افشانی شما 
هستند پس از هر راهی که می‌خواهید به آن محل 
درآئید (و زناشوئی نمائید به شرط آنکه از موضع نسل 
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تجاوز نکنید)» و برای خود (با انتخاب همسران شایسته 
و پرورش فرزندان صالح و بایسته» توشه‌ای) 
پیشاپیش بفرستید و از خدا خویشتن را برحذر دارید 
(و به هنگام حیض با زنان نزدیکی نکنید و از راهی جز 
راه بقاء نوع بشر با ایشان زناشوئی ننمائید) و بدانید که 
شمااو را ملاقات خواهید کرد (و از شما درباره اعمال 
و اقوالتان پرسیده خواهد شد)» و مژده بده به مقمنان 
(که با رعایت حدود دین. سعادت اخروی و رضایت 
پروردگار را به دست خواهند آورد). 
این هم نگرش دیگری است که چنان پیوند زناشوئی را 
بلند می‌گرداند و فراتر و برترش می‌برد تا به خدایش 
می‌رساند. و اقتاف ها نان لزث 
نهنته در آن اندامی که از همه اندامهای بدن بیشتر به 
هنگام همخوابگی بدان دلبستگی است. بالاتر و 
والاترش می‌گرداند. 
در پیوند زناشوئی, همخوابگی وسیله است نه هدف. 
وسیلهة تحقّق بخشیدن به ژرف‌ترین هصدف موجود در 
۱ است. هدف تولید نسل و امتداد حیات 
است و سرانجام پیوستن همه آن چیزها به خدا است. 
همخوابگی در هنگام حیض, چه بسا لذّت حیوانی را 
تولید می‌کند -البتّه همراه با آزارها و زیانهائی که برای 
صحت مرد و زن بطور یکسان دارد و مورد تأکید است 
ولیکن هدف والائی راکهار ان مور اشت: ندید 
نمی‌آورد. علاوه بر آنکه, فطرت سالم و پاک در این 
وقت از آن گریزان و روگردان است. زیرا همان قانونی 
که بر همه زندگی فرمان می‌راند. از درون بر فطرت 
سلیم فرمان می‌راند. و در نتیجه خود به خود -برابر این 
قانون - از همخوابگی در حالتی سرمی‌پیچد که ممکن 
نیست کاشتن نهال زندگی در آن صحیح و بی‌آفت 
بماند و افشاندن بذر حیات جوانه زند و مایة حیات 
گردد. همخوابگی در وقت پاکی, لذْت طبیعی را تحقّق 
می‌بخشد. و به همراه آن هدف فطری نیز تحقق 
می‌پدیرد. از اینجا است که جنان نهی در پاسخ بدان 


پرسش می‌اید: 
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و ینک عَن السمحیض. قل و دی 
غترلوا آسْناء ق ایض و لا تفربُومُن حتی 
یطهون »... 
از تو دربارهُ (آمیزش جنسی با زنان به هنگام) قاعدگی 
می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است. پس در حالت 
قاعدگی از (همبستری با) زنان کناره‌گیری نمائید» و با 
ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. 
مسأله دیگر هرج و مرج نیست. و به فرمان هواها و 
هوسها و انحرافها و کجرویها انجام نمی‌گیرد. بلکه در 
بند دستور خدا و گوش به فرمان الله است. همخوابگی 
وظیفه‌ای است که برابر فرمان انجام می‌پذیرد و از 
تکلیف سرچشمه می‌گیرد و در وتو حدود و 
مقرّراتی در بند چگونگی و میم 0 


ون هن ید آمر کم ال 4. 


توا سح او 

داده است (و راه طبیعی زناشوئی و وسیلة حفظ نسل 

است) با آنان نزدیکی کنید. ۱ 

3 7 
در رستنگاه رویش و مکان سرسبزی نه جز ان 
نزدیکی جنسی کنید. چه هدف تنها شهوت نیست. بلکه 
مقصود امتداد حیات و ادامهة زندهی اتف همجین 
منظور خواستار شدن چیزی است که خدا واجب کرده 
۳ زیرا این خدا است: که حلال را مشخص می‌دارد 
و واجیش می‌گرداند. و این مسلمان است که جویای 
چنین چیز حلالی می‌گردد که پروردگارش بر او واجب 
کرده است. و اصلاً او از خود با خواست خویش چیزی 
را پدید نمی آورد و به دنبال آنچه می‌خواهد روان 
نمی‌گردد. بلکه آنچه را خدا می‌خواهد وی هم 
می‌خواهد نه بیشتر و نه کمتر. خداوند آنچه را که 
بخواهد واجب کند برای پاک نمودن بندگانش واجب 
می‌گرداند. و او کسانی را دوست می‌دارد که وقتی که 
دچار لغزشی شدند. توبه می‌کنند و به سوی خدا 
استغفارکنان برمی‌گردند: 
س بط 2 هم نت مج و 2 تر ام 
«ان اهب التابین و یج التطهرین 6. 


بیگمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را دوست می‌دارد. 
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در این پرتو. خداوند رنگی از رنگهای دلیستگی 
زناشوئی را به تصویر می‌زند که مناسب و هماهنگ با 
خطوط آن است: 
م9 بر بدا 

(نساو کم حَرّث لکم. فا توا حوتکم آن 3 

زنان شما محل بذرافشانی شما پورخنین 9 

که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوئی نمائید به 

شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید). 
در این تعبیر دقیق چیزی است که در آن اشاره‌ای بدان 
عشق و علاقه‌ای می‌شود که از این سو سر بر می‌زند. 
و اشاره‌ای به اهداف و دیدگاههائی می‌رود که منظور 
اصلی چنان محبّت و مودتی است. بلی! بسیگمان ایسن 
سو. همه علائق موجود میان شوهر و همسرش را 
نمی تواند در برگیرد. بلکه وصنشان و ذکرشان در 
جاهای دیگری به مناسبت روند گفتار در آن جاها آمده 
است‌و نامی و نضانی رفته است: مانند این قرموده 
خداوند بزرگوار: 

هن باس کم و آنرلباش ف 4 

زنان لباس شمایند و شما لباس ایشانید.. (بقره/۱۸۷) 
و این فرموده:  .‏ 

و من آیایه آن خلق تکم من آنمسکه آژواجً 

سکنوا الا و جعل بتکم َو رح 

از نشانه‌های او اینکه برای شما از (ج 

همسرانی را آفرید تا با ایشان انس و الفت گیرید. و 
(روم /۳۱) 
هر یک از این تعبیرهاء گوشه‌ای از گوشه‌های آن پیوند 
بزرگ ژرف را در جای مناسب خود به تصویر می‌کشد. 
اما مان وید کفتان خر ایشا تفن کفعار است کته 
هناهیک ارو ند کفتار: انست. زیرا متاستی که در ایتجا 
است متاسیت: ریش و زایش و بالش است: و مادام که 
کشتزار است از راهی که می‌خواهید بدان درآئید ولیکن 
در جایگاه رویشی که هدف نهائی کشتزار را تحقق 
ی 3 

نات احوتکم أَن شنم هه 


از هر راهی که می‌خواهید به ت_ خود در آئید. 


جنس) خودتان 


میانتان محبّت و مرحمت پدید آورد. 
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اما بدین هنگام نیز مقصود و هدف را در مد نظر داشته 
باشید. و مرادتان از این کار پرستش و پرهیزگاری 
باشد. تا چنین کاری هم تبدیل به کار خوب و 
پسندیده‌ای گردد که برای خویشتن پیشاپیش 
می‌فر ستید و اندوخته می‌دارید. اطمینان هم داشته 
باشید که خدا را ملاقات صی‌نمائید. و.در بنیشگاهش 
حاضر می‌گردید. 
خدائی که در برابر آنچه پیشاپیش فسرستاده‌اید و 
اندوخته‌اید. شما را سرا و جزا مس 

و وا که آغلثوا الک ملاقو؛ . 

برای خود (با انتخاب همسران شایسته و پرورش 

فرزندان بایسته, توشه‌ای) پیشاپیش بفرستید. و از خدا 

خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 

نزدیکی جنسی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با 

ایشان زناشوئی ننمائید) و بدانید که شما او را ملاقات 

خواهید کرد (و از شما دربارة اعمال و اقوالتان پرسیده 

خواهد شد). 
سپس با مژده دادن پاداش فرح‌زا و دلربا و زیبا به 
مومنان به هنگام ملاقات خداء در برابر چنین کشتزاری 
که پیشاپیش فرستاده‌اند. آیه را پایان می‌دهد. چه هر 
کاری که مژمن می‌کند خیر و خوبی است و با انجام آن 
رو به سوی خدا می‌رود: 

بش الوم ». 

مژده بده به مومنان (که با رعایت حدود دین» سعادت 

اخروی و رضایت پروردگار را بدست خواهند آورد). 
در اینجا به عظمت اسلام پی می‌بریم. همو آنسان را 
چنانکه هست می‌پذیرد. با همه آرزوها و خواستها و 
نیازهائی که دارد. اسلام نمی‌کوشد تا به نام بزرگمنشی 
و پاکی. فطرت انسان را درهم شکند. و سعی ندارد که 
نیازمندیهای انسان را ناپاک انگارد و کثیفش شمارد. 
نیاز مندیهائی که او را از آن چاره‌ای نیست و درید 
قدرت وی نمی‌باشد و بلکه چنین نیازمندیهائی در 
حقیقت بدو تحمیل شده است تا چرخ حیات بگردد و به 
پیش رود و تکامل یابد! ولی اسلام تنها می‌کوشد که 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اوّل 
انسانیت انسان را پابرجا دارد و بلندش گرداند. و انسان 
را در حالی که به انگیزه‌های جسمانی خود لبّیک 
می‌گوید به خدا پیوند دهد و وی را به ذات باری تعالی 
پرساند. اسلام می‌کوشد انگیزه‌های جسمانی را نخست 
با اختاتات اشای و سراتهام با اختاسات اطیف 
همه آنها را در یک لحظه و حرکت و 
روند امتزاج بخشد, آن امتزاجی که در وجود خود 
انسان قائم و پابرجا است. انسانی که خليفة خدا در 


دیبی بياميزد. 


زمین او است. و با آمیزش نیروها در سرشتش, و به 
ودیعت گذارده شدن توانها در پیکرش: شایستگی چنین 
خلیفه گری را دارد ... این برنامهٌ الهی است که در 
رفتاری که با انسان می‌ورزد و کاری که با وی می‌کند 
همه زوایای فطرتش را در مذ نظر می‌گیرد. زیرا انسان 
ساخته و پرداختهٌ دست آفریدگاری است که آفرینندة 
این فطرت است. هر برنام دیگری که اندک یا بیش با 
این برنامة الهی مخالف گردد. با نطرت برخورد پیدا 
می‌کند و سرنگون صی‌شود و انسان را به صورت 
انفرادی و گروهی بدبخت می‌سازد. و خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
0 
سپس روند گفتار از بحث دربارهٌ حکم همخوابگی در 
مدت حیض, به بحث درباره ایلاء می‌گراید ... ایلاء 
یعنی سوگند یاد کردن بر اينکه از همخوایگی و نزدیکی 
زناشوئی دوری و سرپیچی شود ... به همین منأسبت 
سخن از خود سوگند خوردن می‌رود و دیباچه بحث از 
ایلاء می‌شود: 
و لا جع ال مضه یاک آن 
و ۳ و اس. وال عیع عم ۹ ۳ 
له ار نایک نکن اخذ کم با کیت 
قلوبکم وا الله غَه غفور حلج. للذین ون من 


ی ی 7 بعه بعة هر . فان فاوا رن ال 


سس 


َو رحم. و لن َو آلطلاق فان اه سمیع 


7 
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سوگند منافی با تعظیم نام خداوند است. پس زیاد 
سوگند نخورید) تا اينکه نیکوکار و پرهیزکار شوید و 
(بتوانید) میان مردمان به اصلاح بپردازید. و خدا شنوا 
و دانا است. خداوند شمارا به خاطر سوگندهائی که 
بدون توجه یاد می‌کنید (و از روی عادت نه آز روی 
قصد و نیّت از دهان می‌پرد) مواخذه نخواهد کرد (و 
کقاره یا عقاب بر آن مترّب نیست) و لیکن شما را در 
برابر آنچه دلهایتان کسب کرده است (و از روی اراده 
و اختیار بوده است) مواخذه می‌کند (و کفاره یا عقاب 
بر آن مترتب است)» و خداوند بسی آمرزنده و شکیبا 
ست (و گناهان را می‌بخشد و لفزشها را نادیده 
می‌گیرد و در رساندن عقاب شتاب نمی‌ورزد). کسانی 
که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند (و سوگند یاد می‌کنند 
که با ایشان آمیزش جنسی ننمایند) حق دارند چهار ماه 
انتظار بکشند (و باید بدانند که خدا از چنین سوکندی 
خشنود نیست. و در ضمن این چهار ماه باید وضع 
خود را با همسر خویش از نظر زندگی و طلاق روشن 
سازند. در این فرصت) اگر بازگشت کردند (و سوکند 
خویش را نادیده گرفتند چه بهتر. کفارهُ سنوگند را 
می‌پردازند و ازدواح به حالت خود باقی است) چه 
خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر 
جدائی گرفتند (و در این مدت بازنگشتند. پس از 
انقضای آن» یکی از دو راه» در پیش است: برگشت به 
زندگی زناشوئی عادیی» یا طلاق به اختیار يا به اجبار. و 
باید بدانند که گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان 
نمی‌ماند) چه خداوند شنوا و دانا است. 
تعبیری که در باره ولا تحعلوا له عُوضة لأیانکم ‌. 
خدا را آماج سوگندهای خویش نکنید. شده است. این 
است که ابن عیّاس له گفته است: سوگندت را مانع و 
سر راه نیکوئی کردن مگردان. ولیکن کقارة. سوگندت 
را بده و کار نیک را بجای آور. مسروق. شعبی, 
ابراهیم نخعی, مجاهد. طاووس. سعیدابن‌جبیر عطاء. 
عکرمه, مکحول. زهری. حسن. قتاده, مقاتل این حیان, 
ربیع ابن انس. ضحاک. عطاء خراسانی. و سدی علرٌ 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 


هم‌چنین گفته‌اند. و ابن کثیر نیز آن را روایت نموده 


انتت: 
از آنچه در تعبیر چنین تفسیری به عنوان شاهد بکار 
رفته است. جیزی است که مسلم - با اسنادی که داشته 
است - از ابوهریره روایت کرده است که پیغمبر بش 
فرموده است: 
دز و ینت 
یه ینه یل الْذي هو خر 
ار ۲۲۳۳۲۲۳۹ 
او کقارهُ سوگندش را بپردازد» و آن چیزی را انجام 
دهد که نیکتر است. 
حدیثی است که بخاری - با اسنادی که داشته است از 
ابو هریره روایت نموده است که پیغمبر بل فرموده 
است: 
( هل حدم بیمنه ن أفله آم له 
ند الله من آن یغطی کفارته ات فترّض ال 
علیْه .... 
شم تاکز کست شا پنسا گنای که فربازه 
اهل و عیال خود یاد کرده است پافشاری کند و بر آن 
ماندگار شود. در پیشگاه خداوند گناهکارتر بشمار 
است از اینکه کقاره‌ای را بپردازد که خداوند بر او 
واجب نموده است. 
بنابراین, معنی آیه چنین می‌شود: سوگند خوردن به خدا 
را سدٌ و مانعی بر سر راه کردار نیک و پرهیزگاری و 
صلح و صفای میان مردمان و اصلاح حال ایشان نکنید. 
پس اگر قسم خوردید که چنین نکنید. کفار سوگندهای 
خویش را بپردازید و به انجام کار نیک دست يازید. 
زیرا انجام نیکی و پرهیزگاری و اصلاح فرد و جامعه. 
از ماندگاری بر سوگند و حفظ قسم بهتر و مقدم‌تر 
اشت: 
این مفهوم همچون کاری است که از ابوبکر عِْْهُ سر زد. 
آنگاه که قسم یاد کرد که در حق مسطح که خویشاوند 
او بود و در واقعهٌ انک شرکت جسته بود نیکی نکند. 


ولی خداوند ایه‌ای را نازل فرمود که در سوره نور 
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او زب والساکین ژالهاجرین نی سبیل ال 
یوار أیسفوا له تبون آن یففر له کم 4. 

ی رین 
نخورند اينکه به خویشاوندان و بیچارگان و هجرت 
کنندگان در راه خدا نبخشند, بلکه باید عفو کنند و 
گذشت نمایند (و بدیشان کمک کنند و از آنان دستگیری 
نمانند) آیادوست ندارید که خداوند شما را 


بیخشد؟. (نور / ۲۲) 


پس ابوبکر از سوگندی که خورده بود برگشت و کفارة 
آن را پرداخت. 
باید در نظر داشت که خداوند نسبت به مردم خیلی 
مهربان است و لذا کثاره سوگند را تنها منحصر به 
سوگندی فرموده است که سوگند خورنده از روی قصد 
و نیّت. بدان مبادرت می‌ورزد و به نتیجه نهفته در 
فراسوی آنچه بر آن قسم یاد کرده اشقا تا اسشت: و 
می‌داند جرا ند گنت ام خوزد. قاس کف که تون 
قصد و هدف از دهان می‌پرد و ناخوداگاه بر زبان جاری 
می‌شود. چیز زائدی بیش نیست و خداوند مردمان را از 
آن معاف داشته است و کقاره‌ای در آن واجب نفرموده 
است: 
۳ خد کم له بالفر ن ینم و لکن 
: کیت بخ و له ور خلم ۰6 
سوگندهائی که بدون توچّه یاد 
می‌کنید (و از روی عادت نه از روی قصد و نیّت از دهان 
می‌پرد) مواخذه نخواهد کرد (و کقاره یا عقاب بر آن 
مترتّب نیست) و لیکن شما را در برابر آنچه دلهایتان 
کسب کرده است (و از روی اراده و اختیار بوده است) 
مواخنه می‌کند (و کفاره یا عقاب بر آن مترتب است)» و 
خداوند بسی آمرزنده و شکیبا است (و کناهان را 
می‌بخشد و لفزشها را نادیده می‌گیرد و در رساندن 
عقاب شتاب نمی‌ورزد). 
ابو داود با اسنادی که داشته است - از عائشه -رضی 
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-روایت نموده است که رسول خدا 2و 
فرموده است: 
ی ی یه کلا و ال 
و لها ۹ 
۱۳۲۲۳۱۲۷۳۱۳۹۱۹ 
می‌گوید: نه چنین است به خدا! و آری به خدا!... 
ابن جریر از طریق عروه. موقوف بر عائشه -رزضی له 
عب - روایت نمود ده است که: 
لوخد خذ کم ال او ینک ... 
و ال 
ای خاطر سوگندهائی که بدون توچّه یاد 


ل 
لا والله و 


می‌کنید مواخنه نخواهد کرد...» (و آن این است که 

بگوئید) نه به خدا سوگند. و آری به خدا سوگند. 
در حدیث مُرْسَلی( از حسن پسر ابوالحسن روایت 
شده است که گفته است: رسول خدا عضو از کنار 
گروهی که تیراندازی می‌کردند عبور کرد. همراه او 
مردی از اصحاب بود. مردی از آنان بلند شد و گفت: به 
خدا به هدف زدم به خدا تیرت به خطا رفت. مردی که 
همراه پیغمبر عضو بود بدو عرض کرد: ای فرستاده 
خداء این مرد به ناحق سوگند خورد و دجار گناه شد. 
فررمودند: 

(کلا! ان آلگماة لغر لا کفارة فا و لا قوب 

نه هرگز! سوگندهای تیراندازان ۳3 اتتت دی آن شه 

کفاره‌ای است و نه عقابی. 
از ابن عباس تفه روایت شده است که گفته است: 
سوگند یاوه اين است که قسم یاد کنی در حالی که تو 
خشمناک باشی... همچنین از او روایت شده است که 
گفته است: سوگند یاوه این است که جیزی را بایاد 
کرفن ان حرام گردانی که خدا آن چیز را حلال کرده 
باشد, در برابر چنین سوگندی کفاره‌ای بر تو نیست. 
از سعید پسر مسیّب روایت است که دو برادر از انصار 
باقن مرا تفا وی درکن اه کی دعر اسف گر 





۱- حدیث مرسل آن است که سندهایش گسسته باشد. (لسان العرب) 
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که قسمت او را بدهد. دومی گفت: اگر بار دیگر بیائی و 
7 از ام فرش اشت: قنتیت کی مه داراتش من از آن 
کعبه باشد. عمر بدو گفت: کعبه بی‌نیاز از ثروت 
تواست. کفارٌ سوگند خویش را بپرداز و با برادرت 
حرف بزن. از رسول خدا جََصَو شنیدم که قرمود: ‏ ر 
(لا ین علَیکَ و لا نذر فی مَعْصية ارب رو جَل. 
ولا ق قطيعة لحم و لا فیا لاقلک). 
نه (کفارةْ) سوگندی و نه (ادای) نذری بر تو لازم است 
در چیزی که نافرمانی خدای بزرگ در آن باشد (و گناه 
بشمار آید) .و در قطع صله رحم (و گسستن پیوند 
خویشاوندی)» و در چیزی که دسترسی بدان نداری (و 
متعلّق به تو نیست). 
جکیده چنین احادیفی این می‌شود که: بو کت من که 
دارای هدف مشخصی نیست يا از روی اراده و تصمیم 
سرنمی‌زند. بلکه بدون توجه (و از روی عادت و به 
عنوان تکیه کلام) بر زبان جاری می‌شود. بی‌اعستبار 
است و کفاره‌ای هم ندارد. اما سوگندی که قسم خورنده 
از روی اراده و تصمیم یاد می‌کند و هدفش از ان انجام 
دادن يا انجام ندادن کار استاه سین بر گندی مسعتی 
است و باید بدان پای‌بند بود. این نوع قسم در صورت 
شکستن و مخالف آن عمل کردن, موجب کفاره است. 
همچنین باید سوگندی را شکست که ماندگاری بر آن 
منتهی می‌شود به سرباز زدن از انجام کار نیکی, یا 
منتهی می‌گردد به انجام کار بدی. اما اگر کسی بر چیزی 
سوگند بخورد و بداند که دروغ می‌گوید. برابر برخی از 
آراء کثاره‌ای نمی تواند جای آن را بگیرد. یعنی جیری 
نمی‌تواند کار آن گردد... امام مالک در موطاً گفته 
است: 
زیباترین سخنی که در اين باره شنیده‌ام این است که 
لفو گفتن وقتی است که انسان بر چیزی قسم یاد کند و 
بقیت داشته باشند که ان جر عنن است: لیکن سین 
خلاف آن دیده و ابت شود. چنین سوگندی کفاره‌ای 
ندارد. ولی کسی که بر چیزی قسم یاد کند و او بداند که 
در آن شسم دروغگو و گناهکار است تا کسی را با چنین 
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سوگندی راضی و خشنود کند. و مالی را بدین وسیله 
به جیب زند. این سو گند بزرگتر از آن است که کقاره‌ای 
داشته باشد. 
روند گفتار به دنبال بحث از حکم سوگند. متوجه چیزی 
می‌شود که در آن خیر و نیکی است. بدینگونه: 
المع 
تن ]باتک 
تا بدین وسیله به قلب الهام کند که خداوند سبحان آن 
چیزی که گفته شود می‌شنود و می‌داند خیر و نیکی کجا 
افو اف نها انیت که خن کی را ضافن هر گنز 
بدنبال حکم سوگند لغو, و سوگند معتبری که دل نیّت 
قصد آن را دارد. چنین می‌آید: 
(و ال عُور حلب . 
امه وکا انفت 
تا دل را متوجه این نکته سازد که شکیبائی خداوندی 
مانع از آن است که بندگان را در برابر هرچیزی که از 
دهانشان می‌پرد و هر لغزشی که بر زبانشان جاری 
می‌شود. آنان را مژاخده و گرفتار سازد. و اینکه 
مغفرت او نیز چنین است و گناهانی را که دلشان 
کت هی کر ادها پس از توبه - نادیده می‌گیرد. 
قرآن با این بیان و آن بیان, کار را به خدا پیوست 
می‌دهد. و دلها را با گرایش به سوی او در هر چیزی که 
به چنگ می‌آورد و در هر چیزی که می‌گوید. آویزه 
آستان الهی می‌کند. 
بعد از پایان پذیرفتن از بیان قاعده کلی سوگند. سخن 
از قسم ایلاء می‌راند. قسم ایلاء این است که شوهر 
سوگند بخورد به اينکه با همسرش نزدیکی جنسی 
نکند. خواه مدّت آن نامحدود بوده و خواه مذت دراز 
مشخصی باشد: تث 
لین نن پزلون من نسالهم ربص أريعَة آشهر. 
فان له ور رح ون عَر دموا 
نله یم علم )۰ 
کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند. حق دارند 
چهارماه انتظار بکشند (و باید بدانند که خدا از چنین 
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سوگندی خشنود نیست. و در ضمن این چهارماه 
بایستی وضع خود را با همسر خویش از نظر زندگی و 
طلاق روشن سازند. در این فرصت) اگر بازکشت 
کردند (و سوگند خویش را شکستند و با زنان خود 
همبستر شدند. چه بهتر» کفارهٌ سوگند را می‌پردازند و 
ازدواح به قوّت خود باقی است) چه خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدائی گرفتند 
(و در این مدّت بازنگشتند. پس از انقضای آن» یکی از 
دو راه در پیش است: برگشت به زندگی زناشوئی 
عادی پا طلاق به اختیار یا به اجبار. و باید بدانند که 
گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند) چه 
خداوند شنوا و دانا است. 
در زندگی حالتهای روانی واقعیّتی است که به سببی از 
اسباب در اثنای زندگی زناشوئی و به علّت آمیزه‌های 
حقیقی زیاد زندگی, عارض نفس برخی از شوهران 
می‌گردد و ایشان را بر آن می‌دارد که سوگند بر عدم 
جنسی یاد بکنند. در این هجران 
شخص همسر اذیت و آزاری می‌رسد و بدو زیان و 


و دوری بسه 


ضرر روانی و عصبی وارد می‌شود و به کرامت او بسه 
عنوان زنی لطمه‌ای می‌خورد و در زندگی زناشوئی 
وقفه‌ای ایجاد می‌گردد. بالأخره اگر فاصلة آن از مذت 
معقول بیشتر به طول انجامد. در آن بلائی است که 
بندهای پیکرهٌ همزیستی را از هم می‌پاشد و بنیاد 
خانواده را درهم می‌شکند. 

اسلام از ابتداء دست به تحریم این ایلاء نزد, زیرا گاهی 
سوگند چارهٌ سودمندی در برخی از حالات زناشوئی 
است و درمان قطعی همسر چموش و متکبّر و خود 
پسند و مغرور به جمال خویش و توانا بر شیفته کردن 
مرد و رام خود کردن و به رنج انداختن او است. 
همانگونه که گاهی فرصتی مان شتا هن او 
دست غم و اندوه رستگار و نفس راحتی کشید يا از باد 
و بوران خشم پناهی گرفت. تا زندگی بعد از آن با 
نشاط و نیروی بیشتری آغاز گردد و ادامه یابد. 

لیکن اسلام مرد را هم کاملاً آزاد نگذارده است و او را 
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با اراد مطلق روانه گسترهٌ زندگی ننموده است. زیرا 
مرد نیز چه بسا در برخی از حالات ستمگر خواهد بود و 
می‌خواهد زن را به رنج اندازد و خوار و پستش دارد. 
یا می‌خواهد او را آزار دهد و وی را به حالت تعلیق 
درآورد و باقی گذارد و نتواند از زندگی زناشوئی با او 
بهره‌مند گردد و یا اينکه از اين غل و بند رهائی یابد و 
زندگی زناشوتی دیگری سر دهد. 
برای هماهنگی احتمالات متعدد. و رویاروئی با ظروف 
و امیزه‌های واقعی زندگی, قران حذ و مرز نهائی را 
برای اپلاء معیّن نسمو ده آفتتت: مدت ایلاء نباید از 
جهارماه تجاوز کند. جه بسا هدف از این تحدید و مرز 
بندی اشاره به آخرین مدّت تاب و توان و قدرت تحمّل 
باشد که بیش از آن احتمال می‌رود نفس زن تباهی گیرد 
و زیر فشار نیاز فطری, به مرد دیگری جز مرد هجران 
گزیده خود چشم بدوزد. 
روایت است که عمر ابن خطاب له شبی بیرون ۳۳ 
بود و مخفیانه به گشت و گذار و پرس و جوی احوال و 
اطلاع از نیاز مردم مشغول بود. شنید که رتین هیک زز: 
تن .2 


ی نف نرب جوانبه 
یی یدرز کفید واتاریکن آن هسدها را فا روت 
و خواب از چشمانم ربود ایا دوستی نیست که با او به 
بازی نشینم؟ 
اش کت کر ها رادتان شر تا 
نمی ترسیدم. گوشه‌های این تخت به تکان می‌افتاد. 
پس عمر از دخترش حفصه - رضی ال له عنبا - پرسید: 
حداکثر زمانی که زن بتواند از شوهرش دور باشد و 
تاب بیاورد چند است؟ گفت: شش ماه - یا چهار ماه - 
عمر گفت: کسی را از لشکریان بیش از آن از خانواده 
بدور نمی‌دارم... و تصمیم گرفت کاری کند که مجاهدان 
سپاه بیشتر از آن مدّت از اهل و عیال خود دور نباشند. 
به هر حال, در این قبیل امور طبائم مختلف و سرشتها 


و از او 
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جوراجور افتت: ولیکن چهارماه مذت کافی و بسنده‌ای: 


است تا در آن, مرد نفس و احساسات و عواطف خود را 
بیازماید. يا پشیمان می‌شود و از نو زندگی زناشوتی 
درستی را می‌آغازد و به سوی همسر و اشیانه‌اش بر 


می‌گردد. و یا اينکه بر نفرت و بیزاری خویش ماندگار 


می‌ماند و می‌بیند که شایانی زیستن با همسر خود را 
ندارد و نمی‌تواند با او زندگی بسر برد. در چنین حالتی 
شایسته است که اين گره باز شود و عقد؛ نکاح گسسته 
گردد و با طلاق دادن همسر. آزادی او به خودش 
برگردانده شود. در این صورت يا شوهر به اختیار خود 
همسرش را طلاق می‌دهد يا ایننکه قاضی به اجبار 
طلاق وی را از او مي‌گیرد: بدین وسیله هر دو 
می‌توانند بکوشند تا زندگی زناشوئی تازه‌ای را با 
شخص دیگری آغاز کنند. ایين کار برای همسر 
بزرگوارانه‌تر و به پاکدامنی و صیانت ذات او نزدیکتر 
است. و برای مرد نیز آسوده‌تر و سودمندتر می‌باشد, و 
به عدالت و دادگری نزدیکتر و به جدی بودن این 
علاقه‌ای که خداوند اراده فرموده است بدین وسیله 
زندگی امتداد پیدا کند و رکود نيابد. ارتباط بیشتر 
دارد. 
‌ 
هم اینک روند گفتار به طلاق رسیده است و احکام ان 
را به تفصیل بیان می‌دارد و عده و فدیه و نفقه و حسق 
متاع را که پیرو طلاق بوده ذکر می‌نماید و چیزهای 
کی کر اه یت تب انیت یه ان کت 
تخست از حکم عدّه و رجوح می‌آغازد: 

و لفات بصن یمین تلا ة 

یکت ان ال نآزا ان 

باه و الم الاخر هون ی 

رده نی ذلک - ان آزادوا اضلاحا و ی هثل 

اي َلن بالغروف. و للرجال لهس درَجةء ر 

له زب رک ). 


زنان مطلّقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت 


آم 


6 ِِ 


قزو ماو لا 


ماهانه (و یا پاک شدن از حیض) انتظار بکشند (و عده 
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نگه دارند. تا روشن شود که حامله نیستند)» و اگر (در 
ایمان خود صادق هستند و راست می‌گویند که) به خدا 
و روز رستاخیز باور دارند. برای آنان حلال نیست که 
خدا آنچه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رحم 
ایشان آفریده است پنهان کنند. و شوهران آنان برای 
برگرداندنشان (به زندگی زناشوئی و از سرگرفتن آن) 
در این (مدت عده؛ از دیگران) سزاوارترند. در صورتی 
که (شوهران به راستی) خواهان اصلاح باشند (و 
نخواهند به همسران خود زیان برسانند و خیانت 
نمایند. که در این صورت سروکارشان با خدا است). و 
برای همسران (حقوق و واجباتی) است (که باید 
همسران اداء یکنند) بگونة شایسته‌ای (که برابر عرف 
مردمان و موافق با شریعت اسلام باشد). و مردان را بر 
زنان برتری (رعایت و حفاظت در امور خانوادگی) 
است. و خداوند با عرّت و باحکمت است (و برای آنان 
قوانینی وضع می‌کند که با حکمت سازگار است) 
یترصن بأنفین تلا قووء 6: یعنی زنان مطلقه 
تاش روم 
بار پاک شدن از حیض انتظار بکشند. اختلاف است. 
یر بأشیبٌ ) . خویشتنداری کنند. راستش را 
در برابر اين تعبیر لطیف و نازکانه‌ای که یک حالت 
دقیق روانی را به تصویر می‌کشد. در جای خود مات 
ماندم... معنی مقصود ذهنی آن عبارت است از اینکه 
زنان تا سه بار حیض و يا تا سه بار پاک شدن از آن, 
دست به ازدواج جدیدی نیازند و منتظر بمانند... ولیکن 
تعبیر قرآنی در کنار آن معنی دقن بر رو گر 
می‌افکند... این خجسته تعبیر. به شوق و شوری آشاره 
می‌کند که انگیز از سرگرفتن زندگی زناشوئی نو است. 
شوق و شوری که در سر ایشان است و آنان را به 
انتظار فرا می‌خواند و صدایشان می‌زند که هان! زمام 
اختیار بدست گیرید و با خویشتنداری آمادهٌ راه نو و 
جای نو باشید. و این یک حالت طبیعی و فطری است 
که شوق و شور زنانة زن» او را بر آن می‌داره تا 
خویشتنداری کند و به خود و به دیگران نشان دهد که 





1 
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شکست خوردن در زندگی زناشوئی به خاطر عجز با 
نقصی در او نبوده تاو نانز ان را دارد که دل 
از کف مرد دیگری برباید و زندگی تازه‌ای را از نو 
بیاراید... این انگیزه طبیعتا در نفس مر د پیست» زیرا او 
آن کسی است که طلاق داده است. در صورتی که چنین 
او آن کسی است که طلاق داده شده است... آری قرآن 
سیر » یک حالت روانی را ببه 
موس تب حالنی را می‌نگرد و می‌بیند و 
حساب دقیق آن را می‌کند. 


این جنین در لابلای ر 


این مدّت لازم است صبر و خویشتنداری کنند تا پیش 
از آنکه عروسهای تازه‌ای شوند معلوم گردد که 
رحمهایشان خالی از آثار كذشتة زناشوئی است: 

ولا یل من نیشن ما خن ال أرحامهن 

نکن من بل رام خر )... 

برای آنان حلال نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان 

آفریده است پنهان کنند. اگر به خدا و روز رستاخیز 

باور دارند. 
برای آنان حلال نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان 
آفریده است اعم از جنین يا حیض پنهان کنند... دلهای 
آنان را متوجّه یادخدائی می‌کند که چیزی را می‌آفریند 
که در رحمهایشان جای دارد. همچنین حسّ ایمان به 
خدا و روز رستاخیز را به جوش و خروش می‌آندازد. 
چه شرط چنین ایمانی این است که پنهان ندارند آنچه 
راکه خدا در رحمهایشان آفریده است... مخصوصا ذکر 
کردن روز رستاخیز دارای اهمیّت خاص و تأثیر ویژه‌ای 
است. زیرا در آنجا است که پاداش و پادافره داده 
می‌شود. و در آنجا است که عوض آنچه چه بسابه 
علّت انتظار و خویشتنداری. در اين دنیا از دست بشود 
عطاء می‌گردد. و در انجا است که عقاب در انتظار است 
اگر آنچه را که خدا در رحمهایشان آفریده است پنهان 
نمایند. خداوند بدان چیز آشنا و آگاه است زیرا او آن 
را آفریده است و چیزی از آن بر او پنهان نمی‌ماند... 
پس درست و صحیح نیست که در هیچ شرائطی و تحت 
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تأثیر هیچگونه میل و رغبتی که عارض نفسها می‌گردد. 
آن جیز از خداوند سبحان پوشیده و پنهان داشته شود. 
این از یک سو از سوی دیگر. لازم است بعد از جدائی 
زن و شوهر مدّت معقولانه‌ای باشد که در آن ایشان 
عواطف خویش را بیازمایند. آخر چه بسا در اندرون 
دلهایشان رمقی از مودت و محبّت باقی بوده و بتوان 
آن را برگرداند. و عواطفی مانده باشد و بشود آن را به 
چوش و خروش انداخت. و معانی نهفته‌ای باشد که بر 
آن تمزّدی و اشتباهی و تکبُری رفته و چیره شده باشد. 
که چون خشم فروکش کند و شعله فرو پژمرد و طوفان 
نفس از موج افتد و سکون و آرامش خویش را بازیابد. 
اسباب و عللی که کار را به فراق و جدائی کشانده بود. 
کوچک و ناچیز جلوه‌گر آید و معانی و مفاهیم دیگری و 
اعتبارات جدیدی دیدار بنماید و شور سر و سوز دل او 
را از نو به زندگی امیدوار کند و آن را از سرگیرد و بر 
آن شود که خوشرفتاری کند و وظائف و واجبات را 
رعایت دارد و به کانون خانواده عنایت نشان دهد. 
طلاق. مقوا توت حلال در پیشگاه خدا است. طلاق 
یک عمل جراحی نامبارکی است و هنگامی انجام 
می‌گیرد که هر نوع معالجه‌ای بیسود و بیفایده باشد(ا 
طلاق نخست. آزمونی است که زن و شوهر با آن پی 
تفت خر اط و أقتاشاتا وه میت نارس | 
در اثنای عدّه روشن شد که از سرگرفتن زندگی ممکن 
و میسّر است و می‌توانند زندگی زناشوئی را دوباره 
پیاغازند. راه باز است و برگشت میسّر: ۲ 

و به بمون أحَ رده نی ذلک - [ن آرادوا 

الا . 





۱- در جاهای دیگری از قرآن, کارهائی که لازم است پیش از وقوع طلاق 
انجام پذیرد و از جمله تذکر داده خواهد شد که وقوع طلاق باید در زمان 
تا باشد و در آن مدت نزدیکی زناشوئی انحام نگرفته باشد. این امر 
موجب خواهد شد که در اغلب احوال مهلتی میان تصمیم طلاق و وقوع آن 
بوجود آید و فرصتی دست دهد که در آن شوهر انتظار بکشد تا زمان پاکی 
فرا رسد سپس طلاق را به مرحله اجراء درآورد. و چیزهای دیگری. 

(مزلف) 
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شوهران آنان برای برگردان دنشان (به زندگی 

زناشوثئی و از سرگرفتن آن) در این (مدت عده از 

دیگران) سزاوارترند» در صورتی که (شوهران به 

راستی) خواهان اصلاح باشند (و نخواهند به همسران 

خود زیان برسانند و خیانت نمایند. که در این صورت 

سر و کارشان با خدا است). 
در این مدت... یعنی در زمان انتظار و خویشتنداری که 
زمان عدّه است... «شوهران آنان, برای برگردان‌دنشان 
سزاوارتر از دیگرانند», اگر مقصود و منظورشان از این 
برگرداندن اصلاح باشد. و قصدشان به زحمت افکندن 
و رنج دادن همسران نباشد. و نخواهند ایشان را در 
سرزمین زندگی پرخاری دستبند بزنند و به غل و زنجیر 
کشند. تا بدین وسیله از آنان انتقام بگیرند. و یا بدان 
خاطر ایشان را برگردانند که تا نفس مستکبر و مغرور 
خود را ارضاء کنند و از این ره نگذازند هتهسران بته 
ازدواج شوهران دیگری درأیند. 

وم مثل لّذی عَلبنْ لوف 6. 

برای همسران (حقوق و واجباتی) است (که باید 

شوهران و وس 
بکنند) بگونة 
شایستهای (که ۳ عرف را ۳ سس با شریعت 


اسلام باشد). 


و برای زنان مطلقه حقوقی در این حالت است 
همانگونه که واجباتی بر آنان است. چه ایشان مکلفند 
که انتظار بکشند و آنچه در رحمهای خود دارند پنهان 
ننمایند. و شوهرانشان هم مکلفند که نیت خویش را با 
همسران خود به هنگام رجوع پاک دارند و نه بدیشان 
بخواهند زیان برسانند و نه به خود. و اين امر علاوه از 
نفقه‌ای امتت کته وا اب انس نگهداری عده پرداخت 


‌ 


می‌شود. 
(و للاجال علَنْ درجَة 6. 
مردان را بر زنان برتری (رعایت و حفاظت در امور 
خانوادگی) است. 

معتقدم که این برتری که در این سیاق آمده است؛ 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اوّل 
مربوط به حق مردان در امر برگشت دادن زنان در 
مرّت عده به دامان عظمت و حفاظت خویش باشد. 
قرآن این حق را در دست مرد قرار داده است چون او 
کسی است که طلاق داده است. معقول و بخردانه نیست 
که او طلاق بدهد و حق مراجعت به زن عطاء شود! و 
این زن باشد که به سوی مرد رود و مرد را به دامان 
عصمت و حفاظت خویشتن برگشت دهد. چنین حقی هم 
حق مسلمی است که سرشت موقعیت 
می‌شمارد و بر آن گواهی دارد. اين برتری در اینجا 
بسیاری چنین فهمیده‌اند. و در موارد نامناسب بدان 


ان را واجب 


استشهاد می‌جویند و در غیر جای خود آن را بکار 
می‌برند(ا» 
سپس دنبالةٌ سخن چنین می‌اید: 

واله کی ». 

توز تفای عون کت انیت 
چنین پیروی نمایانگر نیروی خداوندی است که این 
احکام را بر مردم واجب می‌گرداند. و همچنین بیانگر 
حکمت آفریدگاری ات نواعت مان رن 
احکام. حکمت خویش را از دیده به دور نمی‌دارد و در 
آنها می‌گنجاند. در اين پیری چیزی نهفته است که دلها 
را از کجروی و انحراف بازداشته و آنها را در بسرابر 
فشار هرگونه عوامل و شرائط گوناگون زندگی بر 
صراط مستقیم نگاه می‌دارد. 
ت‌ 
حکم بعدی مربوط به تعداد طلاقها, و حق زن مطلقه در 
امر تملک مهریّه. و حرام بودن بازپس گرفتن چیزی از 
آن مهریه به هنگام طلاق است. مگر تنها در یک 
حالت: و آن وقتی است که زن از ازدواجی که بدان 
دچار آمده است ناخشنود است و می‌ترسد که اگر بر 
این ازدواج ناپسند باقی بماند مرتکب گناه و معصیتی 





۱- خویشتن را نیز تبرئه نمی‌کنم و من هم چنین تعبیری را در برخی از 


۱ 
۱ 
0 





نوی یی ات یی رت اک اج سم ام ی ی اد و درل وین ۳ 


تا 


م۳ 


ىا که اج 
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1 
گردد. این حالت. خلع نام دارد. و ژزن در ان حربت 
خویش را بازخرید می‌کند و در پرابر پرداخت فدیه‌ای 


آزادی خود را باز می‌یابد. 


ا ‌ ۳ 9 ف‌ 0۵ 

أطلای وتان فامناک مغر َ وف او تسرع 

و اه ۳ 1 / مر و ی 

باخشان. و لاحل لکم | تاخذوامااتیتموهن 

مج اع ومع ط ۱ ی سم وق ع ل 

شینا. الا آن فا آلاً یبا خذود الله. قان خفة | 
ّ ل مسر ۱ 


لک دود له قلا تَتذوها. و من ید خدود نله 
ویک هم آلطالون ». 
طلاق دوبار است. (آن طلاقی که حسق مراجعت در آن 
محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق یکی از دو کار را 
باید کرد:) نگهداری (زن) بگونة شایسته (و عادلانه) یا 
رها کردن (او) با نیکی | (و بایستگی و به دور از ظلم و 
جور. بعد از طلاق سوم» حق مراجعت سلب می‌شود 
مگر بعد از ازدواج راستین با شوهر دیگری و وقوع 
طلاق میان او و شوهر اخیر). و برای شما حلال نیست 
که چیزی از آنچه (مهر ایشان کرده‌اید» یا) بدیشان 
داده‌اید بازپس بگیرید. مگر اینکه (شوهر و همسر) 
بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پ پس اگر 
(ای گروه مژمنان) بیم داشتید که حدود الهی را رعایت 
نکنند» گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی 
بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد), اینها حدود و 
مرزهای (احکام شرعی) الهی است و از آنها تجاوز 
نکنید» و هر کس از حدود و مرزهای (اوامر و نواهی) 
الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و) بیکمان این چنین 
کسانی ستمگرند (و به خود و به جامعه‌ای که در آن 
می‌زیند ستم می‌کنند). 
طلاقی که جائز است بعد از آن زندگی را از سر گرفت. 
دوبار است. پس اگر متجاوزی از آن دو فراتر رود. راه 
بازگشتی نیست مگر به یک شرط که آن را آیة بعدی 
در روند گفتار روشن می‌دارد. و آن اينکه زن با شوهر 
اک یش آشمها فهای از 
علل بطوری طبیعی او را طلاق دهد و بدو رجوع نکند 
و زن از وی جدا شود... تنها در آن هنگام اتتت کته 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
شوهر ارّل می‌تواند با او مجدّداً ازدواج نماید اگر زن 
راضی شود دوباره او را به شوهری بپذیرد. 
دربارءٌ سبب نزول این قید آمده است که در آغاز اسلام 
طلاق محدوذ به تعداد دفعات نبود. مرد می‌توانست به 
زن مطقَةٌ خود در مدّت عده مراجعت کند سپس او را 
طلاق دهد و باز هم بدو رجوع نماید. بدین منوال تا 
آنجا که می‌خواست ... در آن ایّام. مردی از انصار با 
همسرش اختلاف پیدا کرد و از او چیزی به دل گرفت؛ 
پس گفت: به خدا سوگند نه تو را منزل و مأوی دهم و 
نه تو را رها سازم. زن گفت: به چه شکلی؟ گفت: تو را 
طلاق می‌دهم. و وقتی که مدّت علة تونزدیک به پایان 
شد به تو رجوع کرده و روز از نو و روزی از نو. زن 
آن را به رسول خدا 22 عرض کرد. پس خدای 
بزرگوار در این باره چنین کلامی نازل فرمود که: 
«ألطای مَرّتان 6 . طلاق» دوبار است. 
فلسفه برنامة ربّانی که گروه مومنان بدان چنگ زده‌اند. 
پیوسته چنین اقتضاء می‌کرده است که به هنگام ظهور 
نیاز احکام لازم فرو فرستاده شود... و این برنامه تا 
انا کات 
عارضی بوده و آن فروع راه‌حلهائی برای آنگونه 
حالتهاتی پدید آورده‌اند که از آن اصول شامل و 
گسترده مدد یافته‌اند. 
بودن این قید. طلاق را محدود و مقیّد ساخته است. 
دیگر راهی به سوی بازیچه قرار دادن طلاق با طول 
دادن و انتخمال سشسان ان عخوه ندار هشن هرگاه 


داشتتة اشت کته مربوط به حالات 


طلاق نخست رخ داد. شوهر در مت عده می‌تواند 
همسر خود را بازگردانده و بدو رجوع کند. بدون آنکه 
نیازی به عقد جدیدی باشد. 

اما اگر شوهر گوش نکرد و گذاشت که مدت عده سپری 
شود. پس از اتمام أآن؛ زن از حیطهٌ قدرت او خارج 
گشته و از دست وی بدر رفته و جدا شده است و 
نمی‌تواند زن را برگرداند و بدو رجوع کند مگر با عقد 
و مهریةُ جدید. پس هرگاه شوهر در مدت عده او را 


برگرداند. و يا هرگاه ازدواج با همسرش را در حالت 
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رب . ۶ ۱ ۰ مه .آء‌ ۰ ‌‌ 
پیسو به صغری! دوباره از کرفت: رن از او طلاق 


دیگری را گرفته است که همانند طلاق نخست در همه 
احکام آن می‌باشد. اما هرگاه مرد زن را برای بار سوم 
طلاق دا دیگر به مجزد وقوع آن ین کر رخ 
نموده است و زن از او جدا شده و از دست او بدر رفته 
است. و حق مراجعهٌ مرد بدو در مذت عده سلب شده 
است و بعد از زمان عده نیز مرد نمی‌تواند زن را 
برگرداند و بدو رجوع کند. مگر آنکه شوهر دیگری با 
او ازدواج بنماید. سپس چنین افتد که بر اثر یک سبب 
طبیعی, شوهر جدید زن را طلاق دهد و چون در مذت 
عده بدو رجوع نکرده باشد. زن از او جدا شده باشد. یا 
اینکه تعداد طلاقها به حد نهائی رسیده و شمارة آنها 
پایان پذیرفته باشد. تنها در آن هنگام است که زن 
می‌تواند با شوهر اوّل ازدواج کند و دوباره به پیش او 
ی 

طلای تست شک و آزضون است» هانگ ته ک: 
گفتیم. اما طلاق دوم آزمایش دیگری و آخرین امتحان 
استا سناکس نفد از طلاق دوم و ازدواج مجدد. 
زندگی سر و سامان گرفت و سازش امکان‌پذیر شد. چه 
بهتر. در غیر این صورت طلاق سوم به میان می‌آید و 
وقوع آن دلیل فساد بنیادین و تباهی ریشه‌ای در 
راد گرم زناشوئی استتانو با نودن ان اداته ختبانت 
شایسته و بایسته نخواهد بود. 

به هر حال, طلاق دادن جائز نیست مگر آنکه به عنوان 
آخرین معالجه و مداوای مرضی باشد که در آن جز 
طلاق چیز دیگری سودمند نیفتد. هرگاه دو طلاق انجام 
پذیرفت یا باید بگونهٌ پسندیده همسر را نگاه داشت» و 
زندگی رضایت‌بخش استووو و بی‌دغدغه‌ای را سر 
داد. و يا اينکه بگونهٌ زیبا و بدون دردسر و اذیت و 
آزاری او را رها ساخت. و این طلاق سوم است که بعد 
از آن, زن خط سیر جدیدی در زندگی پیش ی کیزاد:: 
. این است قانونگذاری واقعی که با رویدادهای واقعی. 
با راه‌حلهای عملی روبه‌رو می‌شود. اسلام وقتی با 
واقعیتها مخالفت می‌ورزد که مخالفت با آنها سودمند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
خفن آدمیزادگان را به همان شکلی که 
خداوند ایشان را بر آن سرشته است در نظر می‌گیرد و 
نمی‌خواهد هستی انسانها را بگونةٌ دیگری پیش چشم 
دارد و ایشان را جز آنچه هستند بینگارد. و آنان را به 
حال خود وانمی‌گذارد آنجاکه به حال خود واگذاشتن 
بی‌سود باشد. 
برای مرد حلال نیست که چیزی از مهریه یا نفقه‌ای که 
در اثنای زندگی زناشوئی متحمّل شده است. در برابر 
رها ساختن زن در صورتی که با او نسازد. بازپس 
بگیرد. مگر آنکه زن خودش تاب زیستن با مرد را 
نداشته باشد و بنا به علّتی که به احساسات و عواطف 
شخصی وی مربوط است. نتواند با شوهرش به سر برد 
و احساس کند که از او بدش تون | ند و از وی بیزار 
است و این کراهیت و نفرت. خود. زن را به خروج از 
حدود و مقزّرات خداوندی در امر حسن سلوک و 
خوش‌رفتاری, یا عفت و پاکدامنی, و يا ادب و تربیت. 
سوق می‌دهد. در ایین صورت. زن می‌تواند از او 
درخواست طلاق کند و در عوض ایسنکه آشیانه او را 
بدون سبب و گناهی که بدو مربوط و از وی سرزده 
باشد. درهم شکسته است. مهریه‌ای را که مرد مهر او 
کرده است بازپس دهد. و يا اينکه همه مخارج و یا 
برخی از آن را که هزینة او شده است. به مرد برگرداند 
تا خویشتن را از نافرمانی کردن از امر خدا و تجاوز از 
حدود و مقررات الله محفوظ و بدور دارد و به خود و 
دیگران در این حال ستم نورزد. اسلام بدین منوال همه 
حالات واقعی را که به مردم دست می‌دهد و 
گریبانگیرشان می‌شود در نظر می‌گیرد. و احساسات و 
عواطف دلهای بریده‌ای را که در آن انسان را چاره‌ای 
اقا امس تاد وه یی و 
زیستی وادار و ناچار نمی‌سازد که از آن گریزان و بیزار 
است. در همان حال. مرد را نیز بدون گناه زیان خورده 





۱- ییون صغری: جدائی و مفارقتی است که بر اثر طلاق اوّل یا دوم 
حاصل می‌شود. بیْنونهٌ کثری: جدائی و مفارقتی است که بر اثر طلاق سوم 
حاصل می‌شود. (مترجم) 
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نمی‌سازد و چیزی را که او هزینه کرده است. بیهوده 
ضایع نمی‌گرداند. 

برای آنکه زنده بودن این نصض و گسترة سر زندگی آن 
را بتونیم تصوّر نمائیم. زیبا است که به سابق واقعی 
پیاده نمودن آن در زمان رسول خدا جََه مراجعه کنیم 
بیندازیم تسه تلاشن ای تواناودفت و 
سنجش و عدل و داد اين برنامهٌ استوار ربانی جلوه گر 


و بدان نگاهی بیند 


شو د. 

امام زارف نان عرو یط وان تموده انیت 
که حبیبه دختر سهل انصاری. زن ثابت پسر قیس پسر 
شماس بود. رسول خدا ََشَت بامدادان بیرون آمد. 
حبیبه دختر سهل را در تاریکی شب در کنار منزل خود 
دید. فرمود: «کیست؟» گفت: من حبیبه دختر سهل 
هستم. فرمود: «جه کاری داری؟» گفت: من با ثابت پسر 
قیس نمی‌توانم زندگی کنم. وقتی که شوهرش ثابت 
پسر قیس حاضر آمد. رسول خدا لش بدو گفت: 
«اين, حبیبه دختر سهل آنچه خدا خواست بیان داشت» 
... پس حبیبه گفت: ای رسول خداء آنچه او به من داده 
است در پیش من محفوظ است. رسول خدا شب به 
ثابت پسر قیس فرمود: «آن را از او بگیر». پس ثابت 
پسر قیس آن را گرفت و حبیبه دختر سهل به میان 
خانواد؛ خویش برگشت. 

بخاری - با اسناد خویش - از ابن عباس رّضی اللّه عنه 
روایت نموده است که زن ابت پسر قیس پسر شمّاس 
به حضور پیعمبر آمد و گفت: ای رسول خدا 
هیچ عیبی از نظر اخلاق و دین در او نمی‌بینم. لیکن از 
«آیا باغ او را پس خواهی داد؟(۱» گفت: بلی. رسول 
خدا لش فرمود: «باغ را بپذیر و او را طلاقی بده». 
در روایتی با تفصیل بیشتر, که ابن جریر - با اسناد 
خویش - آن را روایت نموده است چنین آمده است که 
او از عکرمه پرسید: آیا خلع را اصلی است؟ ؟ گفت: ابن 
عباس می‌گفت: نخستین خلع در اسلام دربارة خواهر 
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گفت: ای فرستادةٌ خدا؛ هرگز هیچ چیزی سر من و سر او 
را (بر بالشی) گردنمی‌آورد. گوشه خیمه را بالا زده 
بودم و او را در میان جمعی دیدم که می‌آمد. وی از 
همگان سیاه‌تر و کوتاه‌تر بود و چهرهُ زشت‌تری داشت 
شوهرش گفت: ای رسول خداء من بهترین دارائی خود 
را بدو داده‌ام: باغی را که داشته‌ام. اگر باغم را به من 
پس بدهد طلاقش خواهم داد. فرمود: چه می‌گوئی؟ 
گفت: بلی آن را پس می‌دهم و اگر هم بیشتر بخواهد 
بسدو خواهم داد. عکرمه گفته است: پس رسول 
خدا عَلعَه میان آن دو جدائی انداخت. 
مجموعهٌ این روایات» یک حالت روانی را به تتصویر 
می‌زند که رسول خدا لش آن را پذیرفت و باآن 
همچون کسی روبه‌رو گردید که آگاه است و می‌داند که 
جنین حالتی چیره و الب است و انکار کردن آن و 
واداشتن زن به معاشرت. بی‌فایده و بی‌سود است. و در 
معاشرتی که چنین احساسات و عواطفی بر آن چیره 
باشد. هیچگونه خیر و خوبی نخواهد بود. پس 
پیغمبر بش از برنامةٌ ریّانی, راه حلی برای چنین 
وضعی برگزید. برنامه‌ای که با فطرت بشریّت يگونة 
صریح و عملی و واقعی روبه‌رو می‌شود. و با نفس 
انسانی همچون کسی رفتار می‌کند که می‌داند در آن 
چگونه احساسات و عواطف حقیقی در تکاپو و گشت و 
گدان نت 
از آنجا که مرجع جدی بودن یا بیهوده بسودن. و 
راستگوئی یا حقه‌بازی. در هم این احوال تقوی و 
ترس از خداء و هراسیدن از عقاب او است. پیرو سخن 
می‌آید و از تعدّی از حدود و تجاوز از مقزرات خدل 
مردمان را برحذر می‌دارد: 
یلک خر له لا تفتثوها و من یا دوه 
ال فأولیک ۸ هم آنظالو ن 4. 
اینها رم تم هاش شعاد هو ) یش است و از 
آنها تجاوز نکنید» و هر کس از حدود و مرزهای (اوآمر 





۱- باغی را مهریَهٌ او کرده بود. 
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و نواهی) الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و) بیگمان این 
چنین کسانی ستمگرند (و به خود و به جامعه‌ای که در 
آن می‌زیند ستم می‌کنند). 
در اینجا اندکی در برابر اختلاف لطیف و نازکی در آمر 
برحسب اختلاف ظروف و شرائط جداگانه بیان شده‌اند: 
۰ "۳ ۰ 
در مناسبتی که در این سوره به هنگام سخن از روزه 
گذشت, پیروی این چنین می‌اید: 
اس مس غر ‏ ۶و 4 / 
( تلک خدودالله قلا تفر زبوها >. 
اینها حدود و مرزهای خدایند. پس بدانها نزدیک 
نشو‌ند. 
در اینجا پیروی این چنین در اين مناسبت می‌آید: 
ب غر ‏ فقو ی 1 
( تلک خدود الله فلا ند تعتدوها 6. 
اینها حدود و مرزهای خدایند. پس از آنها تجاوز نکنید. 
در پیرو نخست. بیم دادن از نزدیک سار اشت رف ون 


پیرو دومی بیم دادن اژ تحاوز اشتت ... پس اختلاف به 


خاطر چه بوده است؟ 
یل تام و : تن نایم . 


لیاش لکم وا نم تناس هی لک 
باون نفسکن قتاب غلیکر و و عفا عنکم, فالان 
باشر وه و اب مس و ون 
و ۳ 


آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری 
آنانید (و دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی 
رنج‌آور است). خداوند می‌دانست که شما (از لذاند 
بخواب رفتن, همخوایکی با همسران حرام است و) بر 
خود خیانت می‌کردید» خداوند توبة شمارا پذیرفت و 
همخوایگی آزاد است) باآنان آمیزش کنید و چیزی را 
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توافت که تنل وتات اش هجو 
بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش اخروی) و 
بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سپیدة بامداد از 
شب) برایتان از هم جدا و آشکار گردد. 
سپس روزه را تا شب ادامه دهید. (همخوایگی با 
همسران در تمام شبهای روزه‌داری حلال است. لیکن) 
وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشفولید با 
هاگن رابت اخک ام ری ی ا متا 
حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید. 
محرّمات شهوت‌انگیز, از جاذبه و کشش نیرومندی 
برخوردارند. پس چه خوب خواهد بود که انسان بر 


رشنه سیاه (ش 


حذر شود از اينکه حتی در اين مورد به حدود خدا 


نزدیک هم گردد چه رسد به اینکه بدانها تجاوز و 


تعذی کند. زیرا چنین پرهیزی, به سبب ضعف اراده در 
برابر جاذبیّت آنها لازم به نظر می‌رسد. هرگاه انسان به 
مییدان مغاطیسی و کشت معرمات شتهر ت‌آنخیز 
نزدیک گردد. چه بسا اراد او سر تسلیم فرود بیاورد و 
آدمی به دام آنها گرفتار بشود. 
اما در اینجا میدان. میدان مکروه‌ها و برخوردها و 
مخالفتها است. پس ترسی که در اینجا مسوجود است. 
ترس از تعذی و تجاوز از حدود و مرزها است که نکند 
در یکی از دفعات ناسازگاریها پیش بياید. و سخن از 
تجاوز از آنها و عدم خویشتنداری در کنار آنها است. 
لذا تحذیر از تعذی و تجاوز است نه پرهیز از نزدیکی 
. این اختلاف در تعبی به سبب اختلاف مناسبت 
بود.... اینگونه دقت تعبیر به هنگام مقتضیات مختلف. 
ماه تیه ف‌کفت است:؛ 
0 
سپس پابه‌پای روند گفتار دربارهءٌ احکام طلاق. به پیش 
می‌رویم: 
فان طلَها قلا له من بعد روج 
یرانق نامع یج نا 
ن یقم حُدود اه ۳ یبرم 
یعون . 
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پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع بار دیگر باز هم) او را 
طلاق داد» از آن پس زن بر او حلال نخواهد بود مگر 
اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش 
جنسی نماید و ازدواج قطعی و جدّی صورت گیرد نه 
موقت و فریبکارانه), در این صورت اگر (شو‌هر دوم) 
او را طلاق گفت. گناهی بر آن دو (زن و شوهر اول) 
نخواهد بود که (به کانون زندگی زناشوثی) برگردند (و 
زن با شوهر اوّل» مجدّداً ازدواج نماید) در صورتی که 
امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را (محترم 
بشمارند و) پابرجا دارند. و اینها حدود الهی است که 
خدا آنها را برای کسانی که آگاهند (و به شرع اسسلام 
افقان تایه باتش نماید: 
بیگمان طلاق سوم - همانگونه که روشن گردید - دلیل 
بر تباهی عمیق و ریشه‌داری در اين زندگی است که 
هیچگونه راهی برای اصلاح و بهیودی آن بدین زودیها 
نیست. البتّه اگر شوهر در امر طلاق جدی بوده و از 
روی قصد و نیّت. دست به چنین کاری زده باشد. در 
چنین حالتی زیباتر آن است که هر دو نفر جویای 
شریک تازه‌ای در زندگی باشند. اما اگر آن طلاقها. 
ازروی هرزه‌درایی و یاوه‌سرایی, و یاشتابزدگی و 
دستباچگی, و يا حماقت و سفاهت. انجام پذیرفته باشد. 
لازم است حد و مرزی گذارده شود تا بدان وسیله بتوان 
ز بازیچه قرار دادن حقیقتی جلوگیری کرد که شیراز؛ 
امن و امان, و معالجة بیماری سخت و بی‌درمان است. 
نه اینکه آماج پریشان گوئی و تندخوئی و خل بازی 
شود. در اين هنگام باید اين نوع زندگی پایان گیرد که 
زن در آن از شوهر خود نه احترامی می‌بیند و نه 
حفاظت و حراستی. 
چه بسا کسی بگوید: گناه زن چیست در اينکه سخنی از 
دهان مرد هرزه‌درایی بیرون بیاید و بر اثر آن دک و 
امنیّت و آرامش زن تهدید و در معرض خطر واقع 
شود؟ ولیکن ما در زندگی بشری با واقعیّت روبه‌رو 
می‌شویم و حقیقت کار را می‌جوئيم. ایا علاج واقعه در 
صورتی که این علاج را یکار نگیریم چگونه باید 
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باشد؟ آیا باید این چنین مردی را به زیستن با همسرش 
واداز ساژیم که پنیوندبا او را اخترام نمی‌گذارد و 
ارزشی نسبت به زن روا نمی‌دارد؟ مثلاً بدو بگوئیم: ما 
این طلاق تو را معتبر نمی‌دانيم و بدان توجهی 
نمی‌نمائیم و برایش ارزشی قائم نیستیم. این زن تسو 
است و وبال گردن توء او در اختیار تو است و بیا و 
دست وی را بگیر و برو ... هرگز! در اين امر اهانت به 
همسر و به پیوند زناشوئی است و اسلام از چنین کاری 
خشنود نیست. اسلامی که زن را محترم می‌دارد و 
پیوند زناشوئی را بزرگ می‌شمارد و آن را بالا می‌برد 
رب 
بلکه عقوبت چنین مردی این است که او را از وجود 
همسرش که به روابط و علاتق موجود میان او و خود 
بی‌احترامی کرده و عواطف و دوستیهایش را به بازیچه 
گرفته است. محروم سازیم. و اگر طلاق اوّل یا دوم 
است و زن از او در این دو جدا شده است. وی را 
مکلّف به مهریْة جدید و عقد تازه‌ای نمائيم, و اگر 
طلاق سوم است. زنش را کاملا بر او حرام کرده و تا 
شو هر دیگری نکند. وی را از وجودش محروم داریم. 
در این صورت. هم با پرداخت مهریه. زیان خورده شده 
است. و هم با پرداخت نفقة زن متضرّر گشته اتشت: 
همچنین علاوه از اینها: در همه احوال.و اوضاعی که 
۳۱ را به پرداخت نفقه مکلف سازیم ... مهم این 
است که ما به واقعیّت نفسانی انسانی بنگریم و حقیقت 
دک عملی را در برابر دیدگان خود مجسّم سازیم نه 
اينکه بر بال خیال بنشینیم و در رژیاهای شیرینی فرو 
رویم و در کرانه‌های آسمان به‌پرواز درأئیم. رویاهانی 
که در تفای تفگ این کر خاک وا تنی کیار نو 
اصلاً پائی ندارند تا بدان پا بگذارند! 
اما هرگاه زندگی به راه خود ادامه داد و بعد از طلاق 
سوم» زن با شوهر دیگری ازدواج نمود. سپس این 
شوهر جدید او را طلاق گفت... در اين صورت نه بر 
زن و نه بر شوهر اوّل گناهی است در اینکه با همدیگر 
۹9 ازدواج کنند. لیک به یک شرط: 
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ان ظنا آن تا دوه ال 

ام یی هن سوو زو رای از 

مراعات دارند. 
اين مسأله. هوی و هوسی نیست که از آن پیروی گردد. 
و میل و شهوتی نیست که بدان پاسخ گفته شود. و 
شوهر و همسر به دست امیال و شهواتشان سپرده 
نمی‌شوند و به حال خود رها نمی‌گردند تا اگر خواستند 
با همدیگر بمانند و اگر نخواستند از یکدیگر جدا شوند. 
بلکه حدود و مقزرات خداوند در میان است و باید 
اجراء و پابرجا گردد. حدود و مقزّراتی که چهارچوب 
زندگی را تشکیل می‌دهد و چنانچه زندگی از این 
چهارچوب پا فراتر نهد. زندگی و حیاتی نخواهد بود که 
خدا آن را می‌پسندد و از آن خشنود انیت 

و تلک خدود ال ییا لقزم یَعلمُونَ . 

انتها هنود ای انتت کف قفا آنها راسرای کستا کا 

آگاهند بیان می‌نماید. 
این از مرحمت خدا دربار؛ بندگانش 8 حدود 
و مقزرات خویش را پیجیده و ناشناخته نگذاشته است. 
بلکه در اين قرآن آنها را بیان و روشن می‌فرماید. آنها 
را برای کسانی بیان می‌نماید که می‌دانند. چه کسانی که 
به حقیقت می‌دانند. چنین حدود و مقرراتی را می‌فهمند 
تارفن آنها مین و برابر آنها رفتار می‌کنند. 
وال علمی که انسانی را به حدود و مقرّرات خدا آشنا و 
آگاه نسازد و او را به عبادت خدا و رعایت حدود و 
مرزهای الله نکشاند. جهل ناپسندیده‌ای و جاهلیّت 
کوری بیش نیست. 
بعد از آن. رهنمود ربّانی برای شوهران طلاق دهنده 
ی یل و ایشان را به سوی نیکی و نیکوکاری و 
آسانگیری و زیبائی در هم احوال بعد از طلاق؛ 
رهنمود و ارشاد می‌دارد: 

2 ذ طم آشناء یفن جهن تأشیک ره 

معرزوف و مرخ وهی ن بسعروف» تس 

اراد وا و 2 6 نع کف طم تفه 

لا نذا آیات اللّه هُرُواء و آذکنوا نفمة یت ال 





رد 
3 5 ۳ 
عم که جلف 
تعضلوهنٌ آن آن ینکخن َرواجَهن ذا ترا ضا بجایم 
او نک وعظ به من انم ۳ 
له رالْیزم لاخ ذلکم آژکی تکم هو 
یلم و نم لاتَعلَُون ». 
هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) 
عدّهُ خود رسیدند» با به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای 
آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به 
طرز صحیح و عادلانه‌ای رها سازید. و به خاطر زیان 
رسانیدن بدیشان (و تعدّی کردن بر آنان» هیچگاه با 
ایشان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید. و کسی که 
چنین کند بیگمان به خویشتن ستم کرده است. و (با 
اینگونه اعمال و سوء استفاده از قوانین) آیه‌های 


(احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگیرید. و نعمت 


خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و . 


تنظیم امور زندگی است) و آنچه را که از کتاب و حکمت 
(یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده 
است و شمارا با آن پند می‌دهد به خاطر بیاورید. و از 
(خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان خداوند از هر 
چیزی آگاه است. و هنگامی که زنان را طلاق دادید و 
عذهٌ خود را به پایان رسانیدند» مانع آنان نشوید که با 
شوهران (سابق) خویش (یا با کسان دیگری) ازدواج 
کنند اگر در میانشان به طرز پسندیده‌ای رضایت هر دو 
برقرار گردد (و خواسته باشند زندگی خانوادگی 
آبرومندانه‌ای راه اندازند)؛ این (احکام حکیمانة همراه با 
ترغیب و ترهیبی که گذشت) همان چیزی است که 
کسانی از شما بدان پند داده می‌شوند که به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارند. اين (اوامر و نواهی الهی) برای 
شما (از نظر رشد علائق و روابط اجتماعی و تطهیر 
نفوس از زنگ بدگمانیها و آلودگیهای محیط) پر 
برکت‌تر و پاکیزه‌تر (از ممانعت زنان از ازدواج با 


دیگران و غیره) است. و خدا (مصالح اجتماعی بشری و 
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جزء دوم 
فوائد نهفته در اين احکام را) می‌داند و شما (اسرار این 
اوامر و نواهی را چنانکه شاید و باید) نمی‌دانید. 
بیگمان نیکی و نیکوکاری و زیبائی کردار و گفتار. لازم 
است بر فضای این زندگی چیره شود. دیگر فرقی ندارد 
چه پیوندها و دستاویزهای آن پاره و گسیخته شده باشد 
و چه نشده باشد. دیگر در آن قصد اذیّت و آزار و نیت 
دردسر دادن و رنج رساندن و اشکال تراشی کردن جائز 
نیست و چنین چیزهائی نباید عنصری از عناصر پیکرة 
حیات زناشوئی باشد. بیگمان چیزی نمی‌تواند در حالت 
جدائی و طلاقی که نفسها اد ان بتارتنه آدمی را به 
این سطح والای بزرگواری و بلندای قلٌَ گذشت و 
فداکاری برساند. مگر عنصری که بالاتر از ظروف و 
شرائط زندگی زمینی و برتر از آمیزه‌های کرة خاکی 
باشد. عنصری که نفسها را از دشمنانگیها و کینه‌توزیها, 
فراتر می‌کشاند. و افقهای زندگی را توسعه می‌دهد. و 
گسترهٌ آن را تا بدانجا می‌گستراند که از جهان کوچک 
مادی موجود ما درمی‌گذرد و به جهان فراسوی دنیای 
خاکی می‌رسد... این عنصر. عنصر ایمان به خدا و ایمان 
به روز رستاخیز است. یاد نعمتهای خدا است در 
شکلهای گوناگونش, از نعمت ایمان - بالاترین نعمتها 
-گرفته تا نعمت تندرستی و روزی, تقوای خدا داشتن 
و چشم امید به مرحمتی دوختن است که خداوند رحمان 
و رحیم در عوض از هم پاشیدن آشیانهٌ زناشوئی 
ناموفق, و خرج و نفقة هدر رفته و ضائع گشته. عطاء 
می‌فرماید... این عنصر همان عنصری ات که ده اه 
فوق آن را در اینجا در برابر چشمان به تصویر می‌زنند 
و بر صفحه دل می‌نگارند و از نیکی و خوبی و 
خوش‌خویی و خوش‌رفتاری سخن می‌گویند و خواستار 
رعایت چنین صفات حسنه‌اند. خواه رشته‌های زناشوئی 
پیوسته باشد و خواه دستاویزهای آن گسيخته. 
زن در زمان جاهلیّت همان سختی و خشونتی را می‌دید 
که سرشت تندخو و توسن لجام گسیخته و روش 
منحرفانةٌ جاهلیّت خواهان آن بود. طعم این غلظت و 


قساوت را در کودکی که هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود 





فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 
احیاناً با زنده به گور شدن, و چه بسا با دچار آمدن به 
مشقت و خواری و پستی می‌چشید و وقتی که برای 
خود زئی می‌شد. همچون تکه‌ای از کالای مرد و جزئی 
از داراشی وی بشمار می‌آمد و شتر و اسب از او 
گرانبهاتر و گرامی‌تر بود. 
و هنگامی که طلاق داده می‌شد. او را باز می‌داشتند و 
تا شوهرش که او را طلاق داده بود اجازه نمی‌داد. 
نمی‌توانست ازدواج کند! يا حتی خانواده خودش هم از 
ازدواج او جلوگیری می‌کردند. بدون آنکه اجازه دهند 
که او به پیش شوهرش برگردد. اگر زن و شوهر 
می‌خواستند که از نو با یکدیگر بسر برند! ... بطور کلی 
با چشم بدی و تحقیرآمیزی به زن می‌نگریستند و او را 
موجودی پست می‌انگاشتند. مقام زن از این بابت در 
عربستان همسان مقام زن در سایر سرزمینهای جاهلی و 
میان حکومتهای چیرٌ جاهلیّت در آن روزگاران بود. 
سپس اسلام آمد ... بر زندگی چنین نسیم‌های 
آرام‌بخشی را وزیدن داد که در اینجا نمونه‌هائی از آن 
را می‌بینیم. اسلام آمد تا با دید دیگری به زن نگاه کند 
و مقزر دارد که او و مرد. نفس واحده‌ای هستند و 
ساخت آفریدگار او می‌باشند. اسلام آمد تا پیوندهای 
زن‌اشوئی را در صورت رعایت خوشرفتاری و 
نیک وکاری در آن, به پلَةُ عبادت برساند... بلی این شد. 
هر چند که زن نه چیزی از اين قبیل اشیاء خواسته بود و 
نه آن را می‌شناخت. و مرد هم نه چیزی از این قبیل 
اشیاء خواسته بود و نه خیال چنین چیزهائی بر دلش 
گذشته بود. بلکه این کرامت و بزرگداشتی بود که 
پروردگار از دریای رحمتش بر سر هر دو جنس زن و 
مرد ریزان کرده و بر سرأسر زندگی انسان بارانده وت 
(و اذ طلفْم ناه بل أَجَلهه کون 
معروف َو سرخ وهن معروف. و سوه 
ضهراراً لوا ». 
هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) 
عدَهٌ خود رسیدند. يا به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای 


آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به 
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ط عی ی ساولاته‌ای زفاساویی بهتحاط وان 

رسانیدن بدیشان (و تعدّی کردن بر آنان» هیچگاه با 

ایشان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید. 
در اینجا مقصود از رسیدن مدت. نزدیک شدن اتسمام 
عده‌ای است که قران ان را در آيه پیشتین. مقرز داشته 
است. پس هرگاه مات نزدیک شد يا به نیت اصلاح و 
داشتن رفتار نیکو و کردار پسندیده. رجوع اننجام 
می‌پذیرد. و اين عمل. مفهوم امساک به معروف است 
نی با منتظر امن مانند ضا مندات تک و رش تلا 
می‌شود. این است مفهوم رها ساختن نیکو و زیباء که در 
آن نه اذیّت و آزاری, نه درخواست فدیه از همسر. و 
نه منع زن و بازداشتن او از ازدواج با هر که می‌خواهد 
در میان است. 

و لا مسکوهٌ ضرارا ََدُوا 4. 

به خاطر زیان رسانیدن به آنان, ایشان را نگاه ندارید. 
مانند کاری که از آن مرد انصاری روایت شده است که 
به زنش گفت: به خدا سوگند. نه تو را برمی‌گردانم و 
منزل و مأوی می‌دهم. و نه از تو جدا می‌شوم و طلاقت 
می‌گویم... این است آن نگاهداری و پیش خود داشتنی 
که در این روند گفتار. نهی از آن تکرار می‌شود. زیرا 
چنین به نظر می‌رسد که اين نوع عملکرد در محیط 
عربی پخش و شائع بوده باشد. آری, پراکنده شدن و 
پخش گشتن چنین عملکردی در هر محیطی که اسلام 
آن را پاکیزه و مهذّب ننموده باشد. و ایمان آن را بالا 
نبرده و والا نکرده باشد. ممکن است. 
قرآن در اینجا بزرگوارانه‌ترین احساسات را به جوش 
می‌آورد. همانگونه که عاطفهٌ شرم از خدا و شعور 
هراس از الله را در آن واحد به خروش می‌اندازد. قران 
همه این محرّکها و انگیزه‌ها را بسیج می‌کند تا اندرون 
نفسها را از اوضاع کثیف جاهلیّت و آثار شوم آن پاکیزه 
دارد و آنها را به سطح عالی و کریمانه‌ای بالا برد که 
خودش در این زمینه دست آنها را می‌گیرد و پا به پا به 
سوی آن عالم بالا و والا رهنمودشان می‌سازد: 

و مَنْ یِْعل ذلک فقّد ظلم نفسه. و 


ک 


۶ 
ت‌ تدم | 
سنجدو 





فی‌ظلال‌القرآن 
ند از 


آیات اللّه هروا و آذکروافتةً له کم و نا 


له عم وله کل ی علم 4. 
کسی که چنین کند بیگمان به خویشتن ستم کرده أست» 
و (با اینگونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین») 
آیه‌های (احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگیرید. 
و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و 
همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آنچه را 
که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت 
اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند 
می‌دهد به خاطر بیاورید. و از (خشم) خدا بپرهیزید و 
بدانید که بیگمان خداوند از هر چیزی آگاه است. 
بیگمان کسی که زن مطلقه را برای زیان رساندن و 
تجاوز به حقوق او کردن نگاه می‌دارد در حقیقت به 
حود ستم کرده است. چه آن زن خواهر او و از خود او 
است(۱). پس اگر بر او ستم کند در اصل بر خود ستم 
کرده است. آری وقتی که او را ببه مسیر معصیت 
می‌اندازد و از راه طاعت و عبادت او را بدور می‌دارد 
و به طغیانش می‌خواند. در حقیقت به خود سستم روا 
می‌دارد.... و اين لمس و بسوده نخستین است. 
آیه‌هائی که خداوند آنها را دربارءٌ مسعاشرت و طلاق 
بیان فرموده است» روشن و جدی و راست و روانند. 
یکسره به سوی تنظیم این زندگی زناشوئی می‌روند و 
آن را بر مبنای جدّیّت و صداقت پا بر جا می‌دارند. پس 
هر گاه مرد بياید و از ایات خدا در رساندن ضرر و 
زیان و اذیّت و آزار زن بهره‌برداری کند. و رخصتهائی 
را که خداوند برای آسایش و آرامش و شیرازهٌ امن و 
امان عطاء فرموده است به بازی گیرد. و حق رجوعی را 
که خداوند به عنوان فرصتی در اختیار او قرار داده 
اتتت فاقر آن‌شزاند زندگی زناشوتی را بر گرداند و دق 


اصلاح آن کوشد. از آن در راه نگاهداری و بازداشت 





۱- خواهر دینی و گوهر اصل .. و مگرنه این است که همگان زادگان آدم و 
حوایند؟! 


(مترجم) 
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زن جهت اذیّت و آزارش و بدبختی و شقاوتش استفاده 
کند ... اگر مرد چیزی از اينها را انجام دهد. آیات خدا 
را به بازی گرفته است! 

امروزه نیز متأّفانه چنین چیزی را در جامعة جاهلی 
خودمان که اسلام خوانده و قلمداد می‌شود مشاهده 
می‌نمائيم و می‌بینیم که چگونه از رخصتهای فقهی و 
جوازهای شرعی در راه جدائی و شکنجه و تباهی سوء 
استفاده می‌شود. و از خود حق طلاق به جه شکلی 
بهره‌برداری می‌گردد و به بدترین وجه ممکن بکار 
گرفته می‌شود ... وای بر آنان که آیات خدا را بسدون 
شرم از خدا به بازی و تمسخر می‌گیرند! 

هنگامی که خداوند نعمتهای خویش را بسر بندگانش 
برمی‌شمرد و آنها را بدیشان تذکر می‌دهد. و چیزی را 
یاد اور می‌شود که از کتاب و حکمت و اسرار شریعت 
برایشان فرو فرستاده و بدان پندشان می‌گوید. در 
اندرون انسانهای مومن غوغائی برپا می‌شود. و حیاء و 
شرم و اعتراف به نعمت زوایای وجودشان را پر 
می‌سازد ... تذگر دادن به مسلمانان آن روزی به نعمتی 
که خداوند بزرگوار بهرة ایشان فرموده بود. معانی 
سترگ واقعی را در زندگی ایشان به تصویر می‌زد که 
در زندگی ایشان عملا بوقوع پیوسته بود. و زندگی 
آنان و سراسر این حیات را فراگرفته بود. 

نخستین چیزی که از نعمتهای خدادادی بر دل مومنان 
می‌گذشت. بودن خود ایشان به عنوان امُتی بود ... آخر 
آن عربها و اعراب. پیش از اينکه اسلام بیاید. چه چیز 
بودند و چه بشمار می‌آمدند؟ ایشان محلی از اعراب 
نداشتند و جیز قابل ذکری نبودند. دنیا نه ایشان را 
می‌شناخت و نه احساس می‌کرد که ایشان در زمین 
وجود دارند. مردمان پراکنده و فرقه فرقه‌ای بودند که 
نه ارجی داشتند و نه بهائی. و چیزی نداشتند تا آن را 
به بشریت تقدیم دارند و از این راه مردمان جهان 
ایشان را بشناسند. بلکه حتی چیزی نداشتند که آن را 
به خود عطاء کنند تا ایشان را بی‌نیاز از دیگران گرداند. 
اصلاً جیزی نداشتند. نه مادی و نه معنوی ... 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
تهیدستانی بودند که در فقر و سختی می‌زیستند. مگر 
گروه اندکی از ایشان که در فراخی نعمت بسر 
می‌بردند. لیکن این فراخی نعمت هم بسی خشونت آمیز 
و ساده و منحط بود و بیشتر به فراخی نعمت دزندگانی 
می‌ماند که در سوراخ و سنبه‌های لانه‌هایشان 
نخجیرهائی داشته باشند. از نظر عقلانی و روحانی و 
فهم و شعور نیز فقیر و دست خالی بودند. عقيده ایشان 
نادرست و ساده و نابخردانه بود. جهان‌بینی اسان 
بینش ایشان دربار؛ زندگی, ابتدائی و قبیله‌ای و محدود 
بود. تکاپوهایشان درباره زندگی. از ایلغارها و کشتارها 
و اخذ قصاص و لهو و لعب و شراب و قمار و کالاهای 
ساده و کوچک در هیچ حالی فراتر نمی‌رفت. 
اسلام ایشان را از اين بیغولهٌ سربسته و گودال ژرف 
آزاد ساخت. بلکه به کالیدشان جان تازه‌ای دمید و از نو 
بدیشان زندگی بخشید. آنان را از نو پدیدار کرد و 
بدیشان موجودیّت و شخصیّت بزرگی داد. بگونه‌ای که 
هم انسانها ایشان را بدان می‌شناختند. اسلام بدیشان 
چیزی عطاء کرد که آنان مفتخرانه آن را به انسانیّت 
ارمغان می‌داشتند و با تقدیم ان نت مت تالندید: 
بدیشان عقید؛ استوار و سترگ و فراگیری داد که هستی 
رای تنیز کین بر زو هرقن شل از از 
هیچ عقیده دیگری آن را چنین تفسیر و تعبیر ننموده 
بود. عقیده‌ای بود که برایشان ممکن می‌ساخت اینکه 
سیادت و رهبری بشریت را به نحو مترقیانه و والاشی 
قتت اب نا اسلام با این عقیده والاشی که 
مسلمانان را میان ملتها و دولتها وجود می‌بخشید. 
شخصیت برجسته‌ای به آنان عطاء کرد که پیش از آن 
کوچکترین اثری و کمترین خبری از وجودشان نبود. 
اسلام بدیشان نیروئی داد که دنیا ایشان را بدان 
می‌شناخت و با بودن چنین قدرتی از آنان حساب 
می‌برد. در صورتی که پیش از گرویدن به چنان 
عقیده‌ای, نوکران و چاکران امپراتوریهای دور و بر خود 
بودند. و یا اینکه افراد گمنام و بیکاره‌ای بودند که کسی 
اقتتاسی تم کر د وجود دارند. اسلام به آنان همچنین با 
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گشودن راههای گوناگون و دستیابی به سرزمینهای 
ور اون روت هقی :دادن اسلام بیش از همه اینها 
انا اه امش واه امتت و ارام تفن 
امنیّت و آرامش خانه, و امنیّت و آرامش و صلح و 
صفای جامعه‌ای که در آن می‌زیستند. اسلام بدیشان 
آرامش دل و آسایش وجدان و ضمیر و استقرار و 
ماندگاری در جاده مستقیم خداشناسی و روش و طریقة 
ربّانی را عطاء فرمود... اسلام بدیشان چنان دیدگاه بلند 
و عل ان‌دیشه‌ای داد که با آن دید. انسانها را 
می‌نگریستند و می‌دیدند که چگونه بشریّت گمراه و 
ویلان. همسان گله‌های سرگشته و حیران در اقطار 
سرزمینهای جاهلیّت گسترده و فراخ کر زمین در هم 
می‌لولند و راهی به سوی نجات خویش نمی‌جویند و 
نمی‌پویند. این بود که مسلمانان آن روزی خوب 
می‌فهمیدند که خداوند بدیشان چیزی عطاء فرموده 
است که به کسی از جهانیان نداده است. 
پس وقتی که خداوند در اینجا نعمت خویش را برای 
ایشان یادآور می‌شود. آنان چیز آماده و مجسّمی را در 
۳ خود به یاد می‌آورند که نیاز چندانی به تذکر 
فراوان و انديشة زیاد ندارد. چه آنان خودشان همان 
نسل واحد و کسانیند که در جاهلیّت زیسته و سپس به 
اسلام گام گذارده‌اند و در آن بسر برده‌اند. و خود شاهد 
اين انتقال ژرف و مهمّی بوده‌اند که چیزی جز معجزه‌ای 
که بالاتر از انديشه آدمی بوده نمی‌توانست آن را 
تحقّق بخشد و عملی سازد... ایشان چنین نعمتی را در 
آنجه خداوند از کتاب و حکمت و اسرار شریعتی که 
برایشان نازل فرموده بود و آنان را بدان پند می‌داد. 
مجسم میدید ند... قرآن در اين باره خطاب بدیشان 
می‌گوید: ر 

(و ماآنزل علَیِکم ». 

آحقه زا کین نما فازل کروه اشج: 
با ضمیر مخاطب بیان شده است. تا ایشان به عظمت 
نعمت و ریزش باران رحمت و پیوستگی چنین مکرمت 
و مرحمتی با خودشان پی‌ببرند و بدانند که این خدا 
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است که این آیه‌ها را بر آنان نازل می‌کند. آیه‌هائی که 
برنامة الهی از آنها تشکیل می‌گردد. و همچنین متوجّه 
شوند که قانون خانواده یعنی بنیاد زندگی نیز از سوی 
خدا است و همو است که احکام آن را فرو می‌فرستد. 
سپس بسود؛ٌ اخیر در این آیه. دلهایشان را لمس 
می‌کند. آنگاه که خداوند ایشان را می‌ترساند و بدیشان 
تذکر می‌دهد که او از همه چیز آگاه است: 
و یرال لوا نله بکُل میم غلی >. 
از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که بیگمان خداوند از 
هر چیزی آگاه است... 
بر اثر آن احساس ترس و هراس به دنبال احساس شرم 
و حیاء و شکر و سپاس, بجوش و خروش می‌افتد... و 
سراسر زوایای نفس را فرا می‌گیرد تاان را در راه 
بزرگمنشی و مهربانی و نیکوئی رهنمود و رهبری 
نماید. 
همچنین ایشان را نهی می‌فرماید از اينکه زن مطقه را 
- بعد از به پایان بردن عده - نگاه دارند و مانع او 
شوند که به پیش شوهر خود برگردد در صورتی که به 
خوبی با یکدیگر سازش کنند و همدیگر را خشنود 
نمایند: ۲ ۱ 
و ذاطلع آلساء ین أجلَُن لا تَفضلوهن آن 
ینکن ژواجه اذا تراضَوا یم بالغژوفی 6. 
هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدَهٌُ خود را به پایان 
رسانیدند. مانع آنان نشوید که با شوهران (سابق) 
خویش (یا با کسان دیگری) ازدواج کنند اگر در 
میانشان به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار گردد (و 
خواسته باشند زندگی خانوادگی آبرومندانه‌ای براه 
اندازند). 
ترمذی از معقل پسر یسار روایتی دارد. اینکه او 
خواهرش را به ازدواج مردی از مسلمانان در زمان 
رسول خدا َلضَه درآورد. مدتی در پیش او ماند. بعد 
از آن. مرد او را طلاقی داد و بدو رجوع نکرد تا عدة 
وی پایان پذیرفت. پس از آن, هوای دلدار کرد و زن 
هم آرزوی او در سر پخت. او و خواستگاران دیگر به 
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سراغش رفتند. معقل پسر یسار بدو گفت: ای احمق 
احمق زاده! من تو را گرامی داشتم و او را به ازدواج تو 
درآوردم و با ازدواج وی افتخارت بخشیدم. لیکن تو 
او را طلاق دادی. به خدا سوگند هرگز دیگر بار به پیش 
تو برنخواهد گشت. معقل می‌گوید: خداوند نیاز آن مرد 
بدان زن و نیاز آن زن به شوهرش را دریافت و چنین 


فرموده‌ای را فرو فرستاد: 


سرا ی قزر ام ان 


وواذا ط آشناء لف هن 
«(و نت تفن 6. .. هنگامی که معقل آن را شنید 
گفت: فرمان پروردگارم را شنیدم و فرمانبردارم. . سپس 


.. تا می‌رسد به 


مرد را فراخواند و بدو گفت: خواهرم را به ازدواجت 
درمی‌آورم و اکرامت می‌دارم. 
اين پاسخ مهربانانه از سوی خداوند سبحان به نیازهای 
دلهائی که خودش از صداقت آنها خبردار بوده است. 
ببانگر گوشه‌ای از رحمت خدا نسبت به بندگان خویش 
اسنت اما انتة از جنبهةٌ عمومی خود. مشتمل بر 
آسانگیری است که خدا برای بندگان چنین خواسته 
است. همچنین تربیتی را دربردارد که روش قرآنی. 
جامعهٌ اسلامی را با آن پرورده کرده است. و نعمتی را 
شامل است که آفریدگار متعال به وسیله این روش 
قرأنی استواری که با واقعیّات زندگی مردم در همه 
احوال روبرو می‌گردد آن را بدیشان ارزانی داشته 
است. 
در اینجا نیز به دنبال نهی و تحدذیر وجدان و ضمیر 
بجوش و خروش می‌افتد: 
«دلک وعظ به من ان منک باه الوم 
و کم آژکی کم و طهه والله یغلم و نم 
تون . 
ب کم هب رب و ویک 
کرد شت) همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند 
میتی 
این (اوامر و نواهی الهی) برای شما (از نظر رشد علائق 
و روابط اجتماعی و تطهیر نفوس از زنگ بدکمانیها و 
آلودگیهای محیط) پربرکت‌تر و پاکیزه‌تر (از ممانعت 
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زنان از ازدواج با دیگران و غیره) است. و خدا (مصالح 
اجتماعی بشری و فوائد نهفته در اين احکام را) می‌داند 
و شما (اسرار و رموز این اوامر و نواهی را چنانکه 
شاید و باید) نمی‌دانید. 
ایمان به خدا و روز رستاخیز همان چیزی است که این 
پند و اندرز را به ژرفای دلها می‌رساند. دلهائی که به 
جهان گسترده‌تر و فراخ‌تری از اين زمین تعلق دارد و 
اف آستانة خدا است و در آنجه می‌کند و در آنچه از 
آن‌دست ی کشله رضای الله را پیش جچشم می‌دارد... 
احساس این امر که خدا خواهان چیزی است که پاک‌تر 
و پاکیزه‌تر باشد. ممنان را بر آن می‌دارد که به فرمان 
پروردگارشان گوش فرا دهند و با جان و دل جویای 
پاکی و نیکی بوده و فرصت را مغتنم شمارند و در راه 
قداست و طهارت بیرون و درون گام بردارند و برای 
پاکیزگی خود و جامعة پیرامون خویش کوشا و پویا 
باشند. همچنین دل وقتی که متوجّه شود آن کسی که 
چنین راهی را پیش پای او می‌گذارد و برای وی 
انتخاب می‌نماید و می‌خواهد. همان پروردگاری است 
که می‌داند آنچه را که مردم نمی‌دانند. بو انم شود که 
با رضایت تمام خاشعانه سر بر خط فرمان و پیشانی بر 
آستان رحمان نهد. 
قرآن بدین سنوال, همه کارها را به افق عبادت 
می‌کشاند. و اویز؛ دستاویز خدا می‌نماید. و آنها را از 
آلودگیهای زمین و ناپاکیهای زندگی و آمیزه‌های 
بستگی و کشش که ملازم فضای طلاق و فراق است. 
پاک می‌دارد. 
0 
حکم بعدی مربوط به شیر دادن اطفال پس از طلاق 
است. 
بیگمان قانون خانواده باید متضمن بیانی دربارة پیوندی 
باشد که میان همسر و شوهر بعد از طلاق گسیخته 
نمی‌شود. اين پیوند. پیوند فرزند دلبندی است که هر دو 
در آن سهیم و به هر دوی ایشان مربوط است. چه هر 
گاه زندگی پدر و مادر با همدیگر دشوار و ناممکن 
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" شود. نوزادان نورسته و جوجگان بی‌بال و پر را چه 
گناه؟! بناجار باید پناه و سربناهی داشته باشند و 
تضمینهای دقیق و مفصّلی باشد که شامل همه حالات و 
دربرگیرنده تمام جوانب گردد: 

و الوالدات یرْضعن لاهن حون کمن 7 

آزادآن اعد و عی الولو له رزشهن و 
ی ن بلْعرّوف. کلف تفش ار 
لاضار اد بولدها و لا مَولود له بو وغل 
الوا رث مثل ذلک. ان آزا دا فصالا نز تراض 
یا و تشاور فلا جناح ال وان رن 
تشتضفوا آولادکم قلا نا علیکم - |ذا سلشتم 
ها ات یم لوف - و نو له و الوا نله 
یا عون بصیر ِ#. 
مادران (اعم از مطلّقه و غیر مطلقه) دو سال تمام 
فرزندان خود را شیر می‌دهند هر گاه یکی از والدین یا 
هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی 
شود و بر آن کسی که فرزند برای او متولّد شده (پدر) 
لازم است خوراک و پوشاک مادران را (در آن مّت به 
ان دازه توانائی) بگونة شایسته بپردازد. هیچکس 
موظف به بیش از مقدار توانائی خود نیست. نه مادر به 
خاطر فرزندش و نه پدر به سبب بچه‌اش باید زیان 
ببیند (بلکه حق دیدار از فرزند برای هر دو محفوظ است 
و بر پدر پرداخت عادلانه و بر مادر پرورش مسلمانانه 
لازم است. چنانچه پدر بمیرد یا به سبب فقر از پرداخت 
حق حضانت عاجز باشد) بر وارث فرزند چنین چیزی 
لازم است و (در صورت دارا بودن, باید آنچه بر پدر 
فرزند از قبیل خوراک و پوشاک و اجرت شیرخوارگی 
لازم بوده است بپردازد) و اگر (والدین) خواستند با 
رضایت و مشورت همدیگر (کودک را زودتر از دو 
سال) از شیر باز گیرند گناهی بر آنان نیست. و اگر (ای 
پدران) خواستید دایگانی برای فرزندان خود بگیرید 
گناهی بر شما نیست. مشروط بر اينکه حقوق آنان را 
بطور شایسته بپردازید» و از (خشم) خدا بپرهیزید و 
بدانید که خدا بدانچه انجام می‌دهید بینا است (لذا پدران 
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جلد اول 

و مادران خدا را در نظر داشته و به تربیت اولاد عنایت 
نمایند). 

2 ۰ 1 ‌ ۰ ۵ 4 
بیکمان مادر مطلقه در پبرابر فرزند شیرخوارش 
وظیفه‌ای دارد. وظیفه‌ای که خداوند آن را بر او واجب 
می‌دارد و نمی‌گذارد که مادر به سبب فطرت و 
عاطفه‌اش که جه بسا اختلافات زناشوئی آن را 
جریحه‌دار و تباه نماید. فرزندش را رها سازد و زیان 
آن متوجّه کودک بیجاره گردد. اين است که خداوند 
کودک را تحت کفالت خویش می‌گیرد و او را به گردن 
مادرش می‌آندازد و پرورش وی را بر او واجب 
می‌گرداند. چه خداوند مردم را بٍ 
می‌دارد. و از آنان تستیگتا کر و از بدر و مادرشان 


پیش از خودشان دوست 


مهربانتر است. خداوند بر مادر کودک واجب می‌کند که 
دو سال تمام او را شیر دهد. زیرا خداوند متعال می‌داند 
که این مدّت از لحاظ همه جنبه‌های تندرستی و روانی 
برای کودک یک دوره مهم و درخور توجه است: 

«لن ادن یم الضامة ۷. 

برای کسی که خواسته باشد (دوران) شیرخوارگی را 

دامن 
تحقیقات پزشکی و بررسیهای روانشناسی امروزی 
ثابت نموده اثبت که عدت :دور ال اف خوا رک ابر ای 
رشد سالم کودک هم از نظر جسمانی و هم از لحاظ 
روانی ضروری است. لیکن نعمت خداوند باری بر 
گروه اسلامی چنین بود که مسممانان را در انتظار 
نگذاشت تا آن زمان فرا رسد که بر اثر تجارب خویش 
چنین چیزی را دریابند. چه پشتوانة انسانی که از 
ندوختهٌ کودکی. وتات می‌گردد. نمی‌بایستی 
این مدّت طولانی رها شود تا جهل و نادانی او را 
بخورد. خداوند نسبت به بندگانش, بویژه نسبت به این 
کوچکان ناتوان و نسیازمند عطوفت و عنایت و 
سر پر ستی و رعایت. مهربان است. 
مادر نیز در مقابل آنچه خداوند بر او واجب فرموده 
است. بر پدر حقی دارد. یعنی اینکه: خوراک و پوشاک 
ار را به خوبی و نیکی تأمین کند. چه هر دوی ایشان 
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ایین کوچک 
شیرخوار مسوول می‌باشند. مادر با شیر دادن و پرورش 
کردن و نگهداری نمودن. به کودک کمک و باری 
می‌کند. و پدر با تیه خوراک و پوشاک. به مادر 
مددمی رساند تا از کودک نگهداری کند. و هر دوی 
ایشان در حد توان س به انجام وظیفه می‌پردازند: 


شریک رنج و زحمت بوده و در برابر 


۲ مرش ۳1 ِ 


« لاتکلف نفس | 1۳ وشعها ». 

هیچکس موظّف به بیش از مقدار توانائی خود نیست. 
کاینه تبیت که فیک از والاین: کرک را وشیل 
زیان دیگری قرار دهد: 

(لاتضار والدة بولدها لا مرلو 15 له بو ده . 

نه مادر به خاطر فرزندش, و نه پدر به سبب بچه‌اش 

باید زیان ببیند. 
پدر نباید از عواطف و دوست داشت و علاقه وأفری که 
مادر نسبت به فرزندش دارد» سوء استفاده و 
بهره‌برداری کند. و با آشنائی به شور و شوق مادر 
تتیت نگ کر هدش اور با کینک ات وتمو: 
نماید تا شیرخوارگی و پرورش او را بدون دریافت 
چیزی بپذیرد و تربیت او را رایگان بعهد ه گیرد. و مادر 
نیز نباید از محبّت و مهر پدر نسبت به فرزندش سوء 
استفاده و بسهره‌برداری نماید و بسا توجه بدان 
برخواستهای خویش بیفزاید و با هزینه‌های هنگفت بر 
دوش او تتعتی نماید. 
حقوق و واجباتی که بر عهده پدر است. بعد از وفات 
او, متوجّه وارث بزرگ او می‌گردد: 

«و علی الزارث مثل ذلک 6. 

بر وارث همانند آن لازم است. 
وا ارشته عکلت ات کف خر راکو و شاک ماذی ز 
قترفهزاابه خویی و شیکی تافتیق کته تا ضسمانت 
خانوادگی تحمّق یابد که بخشی از آن با ارث تأمین و 
بخش دیگر آن با تقبل مسوولیتها و تعهّدات ارث‌گذار 
روبه‌رو می‌گردد. 
بدین منوال کودک اگر پدرش بمیرد. ضایع نمی‌شود و 
از دست نمی‌رود. بلکه حق او و حق مادرش در همه 
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احوال تضمین شد ه افت: 
قرآن هنگامی که چنین احتیاط و پیش‌بینیهائی را به 
پایان می برد بسه سوی تکمیل حالات شٌ 
شیرخوارگی برگشته و می‌گوید: 
فان ازادا فصالا کر عَنْ تراض منبا و تشاوّر فلا 
جاح غلنیا ۰6 
اک (والدین) خواستند با رضایت و مشورت همدیگر 
(کودک را زودتر از دو سال) از شیر بازگیرند گناهی بر 


انان نیست. 


شیر دادن و 


پس اگر پدر و مادر, يا مادر و وارث خواستند که 
کودک را پیش از گذشت دو سال, از شیر بازگیرند. زیرا 
هر دو مصلحت کودک را در آن می‌بینند. خواه به سبب 
بهداشت و تندرستی باشد و خواه به علّت دیگری, 
گناهی بر آنان نیست. هرگاه اين امر با رضایت هر دوی 
ایشان انجام پدیرفته باشد. 
همچنین هرگاه پدر بخواهد دای‌ای برای کودک خوه 
وب ان که مایت کرک وه تایبا هن 
می‌تواند چنین کند. به شرط آنکه مزد دایه را به تمام و 
کمال بپردازد و به خوبی و نیکی با او رفتار نماید: 
ون دنم آن تنتزضغوا آلادکم فلا جناح 
کم اذا لمع ما نیم بالغژوف 6. 
اگر (ای پدران) خواستید دایگانی برای فرزندان خود 
بگیرید گناهی بر شما نیست. به شرط اینکه حقوق آنان 
را بطور شایسته بپردازید. 
این کار تضمین خواهد کرد که دایه راهنما و نگهیان و 
نگاهدار کودک شود. 
سرانجام قرآن همه امور را بدان رشتة ربّانی یعنی 
تقوی پیوند می‌دهد... تقوی آن احساس ژرف لطیفی که 
قرآن در همه چیزهاتی که جز با بودن آن تحقق 
نمی‌پذیرد انسان را بدان ۳ می‌دهد: 
«رًَ وا له وا أن ال ها تغملون ‏ بصیرٌ . 
از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که خدا بدانچه انجام 
می‌دهید بینا است. 


تقوی ضمانت مکی است که در پایان می‌اید. تقوی 
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یگانه تضمین است. 

ِ 

قرآن بعد از بپایان بردن قانون زنان مطلقه و آثار 
مترّب بر طلاق, به بیان حکم زنی می‌پردازد که 
شوهرش مرده باشد... سخن می‌رود از حکم عدهٌ او. و 
خواستگاری از وی پس از پایان عدّه. و با گوشه و 
کنایه اظهار لبنت کی و پیشنهاد ازدواج بدو در اثناء 


عده: 
رگ 0 2 6 سر 2 7 ‌- 
۸و ین ینوفون م و واجا یر 
هر و م۵ و ۶ 
پانفسین ازیعة اث رَد 


جناح عل فیا فعلن فق آنفیپن بالغروف. 


رگ وک حور وا ثرا هلف 
عْورُ حلم ۲ 

کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس 
خود بجای می‌گذارند. چهار ماه و ده روز انتظار 
می‌کشند (و عدّه نگاه می‌دارند)» و هنگامی که به آخر 
مدّتشان رسیدند گناهی بر شمانیست که هر چه 
می‌خواهند دربارهُ خودشان بطور شایسته انجام دهند 
از مان وان همان انمان تیا موه 
دلخواه خود ازدواج کنند), و خدا از آنچه می‌کنید آگاه 
است. و گناهی بر شما (مردان) نیست که بطور کنایه از 
زنانی (که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عذه بسر 
می‌برند) خواستگاری کنید و يا در دل خود تصمیم بر 
این کار را بگیرید (بدون اینکه آن را اظهار نمائید)» 
خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد (و این 
گرایش فطری مردان نسبت به زنان است و خداوند با 

سته طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) 
ولی به آنان در پنهانی وعدة زناشوئی ندهید مگر اينکه 
به طرز پسندیده‌ای (بطور کنایه) اظهار 
حال) اقدام به ازدواج ننمائید تا غده آنان بنستر آیتت» و 


کنید (امَا در همه 
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بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند» پس از 
(مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید 
که بیگمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است. 
زن شوهر مرده, دردسر و رنچ فراوانی از خانواد؛ خود 
و نزدیکان شوهر و از همه افراد جامعه می‌دید... د 
میان عربها رسم بر این بود که وقتی شوهر زنی می‌مرد. 
زن به جای ناخوشایند و ناجوری داخل می‌شد و 
بدترین لباسهای خویش را می‌پوشید و مدت یک سال 
تمام دست به عطر يا چیز خوشبوی دیگری نمی‌برد. 
بعد از آن بیرون می‌آمد و به انجام آداب و مرأسم 
جاهلی تابخردانهای می‌پرداخت که تنها با سبک مغزی 
و نابخردی جاهلیّت سازگار بود. از قبیل: برداشتن 
پشکلی و دور افکندن آن, و سوار شدن بر حیوانی مثل 
الاغ یا گوسفند... الخ... ولی هنگامی که اسلام ظهور 
کرد. این دردسرها و رنجها را از او دور کرد. و همه آنها 
را از دوش او برداشت. دیگر نگذاشت 
شوهر» و بعد از او شکنجه و آزار اهل و خانواده. بر 
گرد؛ٌ زن گرد آید. و راه زندگی شرافتمندانه بر روی او 
بسته شود و زندگی زناشوئی آرام‌بخش از دست او 
بدر رود... عَدّءٌ او را چهار ماه و ده شبانه روز قرار داد 


- در صورتی که حامله نباشد. که در این صورت عدة 


درد فقدان 


حامله را می‌گذراند - و این مدّت اندکی از ععده زن 
مطلّقه درازتر است. زن شوهر مرده در اين مدت رحم 
خویش را پاک می‌دارد و عواطف خانوادة شوهر را نیز 
با بیرون رفتن تنها و خودسرانهة خویش, جریحه‌دار 
نمی‌سازد. در اثناء عده. لباسهای موقرانه می‌پوشد و 
خویشتن را برای خواستگاران زینت نمی‌دهد و 
نمی‌آراید. ولی بعد از پایان عدّه خویش, آزاد است و 
کسی از خانواد؛ خود یا خانواد؛ شوهر نمی‌تواند مانع او 
شود. آزادی مسطلق خود را باز می‌یابد و رفتار 
محترمانه‌ای در پیش می‌گیرد و در چهارچوب خوبی و 
نیکی مطابق با ستّت خدا و شریعت الله عمل خواهد 
کرد. او می‌تواند به زینت و آرایش مباح برای زنان 
مسلمان دست یازد. و خواستگاری خواستگاران را 
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دریابد و به سخنانشان گوش فرا دهد. و خویشتن را به 
ازدواج کسی درآورد که از او خوشش بیاید. هیچ عادت 
کهنه و زرسم فرسوده‌ای. و هیچ عظمت پوشالی و شکوه 
ناروائی نمی‌تواند سد راه او شود. و مراقب و دیدبانی 
جز خدا پر او نیست: 
و ۱ را ی 

(والله با تغعلون خر >. 

خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. 
این کاری اشتت کف زان بان یکت انگاه :زود کتفتان 
متوجه مردانی می‌گردد که در مدّت عده دلباختةٌ آن 
چنان زنانی می‌شوند. ایشان را با توجیهاتی رهنمود 
می‌شود که بر ادب نفس و ادب اجتماع و رعایت 
احساسات و عواطف استوار است و همراه آن رعایت 
نیازها و مصلحتها نیز از دیده بدور نمی‌ماند: 


گناهی بر شما (مردان) نیست که بطور کنایه از زنانی 
(که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه بسر می‌برند) 
خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار را 
بگیرید (بدون اينکه آن را اظهار نمائید). 
زن در مدّت عده با یادها و یادبودهائی که هنوز در 
خاطرها زنده است. و با احساسات خانواده مرده. پیوند 
و پیوستگی دارد. و همچنین با جنینی که چه بسا در 
رحم او باشد و هنوز روشن نیست. یا با بچه‌ای که 
معلوم شده است که آبستن بدو است سر و کار داشته و 
ده اون وضتم ححمل او است... همه این کارها و 
اعتبارات مانع از آن می‌گردند که سخن از زندگی 
زناشوئی جدیدی شود. زیرا وقت چنین سخنی فرا 
نرسیده است و باعث تشویش خاطرها و خدشه‌دار 
تا وهای شیفت اعاطن وک اخماسات 
می‌گردد. 
بسا رهایت هة ین اعتارات, با گنوشه ز کنانه 
خواستگاری کردن حلال است.» و تعریض روا است و 
تصریح خطا است. اشارات دوری که زن از آنها متوجّه 
شود که این مرد بعد از انقضاء عده می‌خواهد او را به 
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همسری بپذیرد. جائز است. 
اایه خیایس خض الله ع اروانت فتتقه ات کند 
تعریض, گفته‌های مثل اینها است: من می‌خواهم ازدواج 
کسنم. ببه زن نیاز دارم. دوست می‌داشتم که زن 
شابسته‌ای برایم میسر ان 
همچنین علاقهٌ نهانی و میل درونی مباح است اگر به 
اشاره و به صراحت بیان نشود. زیرا خداوند می‌داند که 
ارادهٌ بشر بر این میل و رغبت تسلط و قدرت ندارد و 
ار ای سین بر 

(علم لک ستذ روت ۰4 

خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد. 
خداوند چنین آرزوئی را مباح فرموده است. زیرا به 
میل فطری پیوستگی دارد. و در اصل خویش حلال و به 
ذات خود مباح است. و تنها ظروف و شرائط است که 
خواهان تأخیر برداشتن گام عملی در آن است. اسلام 
ملاحظهٌ اين را دارد که آرزوهای فطری و امیال طبیعی 
را در هم نشکند, و انگیزه‌های بشری را سرکوب 
ننماید. بلکه اسلام خواستها و کوششها را مضبوط و 
مرتب می‌دارد و تحت قاعده و ضابطه درمی‌آورد. از 
اینجا است که تنها از چیزی انسان را باز می‌دارد و نهی 
می‌نماید که مخالف نظافت عقل و شعور و طهارت دل 
و ضمیر باشد: 

«ولکن لاتواعدوهنٌ تا 5 

ولیکن به آنان در پنهان وعدةٌ زناشوئی ندهید. 
گناهی در اين نیست که با گوشه و کنایه خواستگاری 
کنید. يا اينکه در درون خود دلباخته ایشان شوید و 
عشق خویش را نهان دارید. ولیکن چیزی که حرام 
است این است که پیش از انقضای عده. پنهانی به 
همدیگر وعده ازدواج دهید. چه این کار دور از ادب 
نفسانی است. و سبب می‌شود که یاد شوهر از صفحه 
دل زدوده گردد و خاطر؛ٌ او به دست فراموشی سپرده 


شود و همچنین بیانگر بی‌شرمی در پرابر خدائی اشتت 





سوره بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 
که عده را حد فاصلی میان دو دور زندگی نموده است. 

(اآن تقو لوا تلا مَغدوفاً ». 

مگر اینکه به طرز پسندیده‌ای (و بطور کنایه) اظهار 
در اين امر نباید نه زشتی و نه دشنام» و نه مخالفت با 
حدودی باشد که خداوند مقزّر نموده است و در این 

قعیّت دقیق و لطیف. بیان فرموده است: 

ورد تغزموا عدة آلنکاح خی یلع الک ثاب 

أَجَله >. 

اقدام به ازدواج نکنید تا ده آنان بسر آید. 
خداوند در آَية بالا نفرموده است: و لا تَغقدوا 
النکاح » . عقد نکاح نکنید. بلکه فرموده است: و لا 
تعزموا عفد النکاح ». ارادةٌ عقد نکاح نکنید. تا بیشتر 
۱ ... چه اراده‌ای که عقد 
ازدواج را سبب گردد. همان چیزی است که نهی شده 
است. این گفتار شبیه به سخنی است که خداوند متعال 
فرموده اشت: 

(تلک خُدود الله قلا تفر بوها >. 

اینها حدود و مرزهای خدایند. پس بدانها نزدیک 

نشوید. ۱ 
این امر نمایانگر معنی و مفهومی است که با لطف و 
دقّت هر چه بیشتر بیان شده است. 

«و الوا ال مان نکم درو . 

بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند» پس از 

(مخالفت فرمان) او خویشتن را بر حذر دارید. 
قرآن در اینجا میان قانون و ترس از خدای مطلع از 
نهانیها و آگاه از راز دلها پیوند برقرار می‌سازد. چه 
خیالها و خطره‌های مستقرّ در آندرون وجود هش و 
احساسات و عواطف نهان در کشور تن بشری, در اینجا 
از ارزش خاصّی در علاقات و پیوندهای موجود میان 
مرد و زن برخوردار است. آن علاقات و پیوندهائی که 
از حساسیّت شدیدی برخوردار و به ژرفای دلها 
آویزان و ریشه در اعماق ضمائر دارد. هراس از خداء و 


پرهیز از آنجه بر دلها می‌گذرد و سینه‌ها را قلقلک 
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می‌دهد. تنها به خاطر اينکه خداوند توانا بر آن آگاه 
است. ضمانت دیگری است که پشتیبان قانون در امر 
اجراء قانون است. 
پس هرگاه ضمیر بشری به تکان افتاد و از هراس و 
پرهیز بر خود لرزید و به هوش آمد و لرزهٌ تقوی و 
دوری از گناه بر اندامهایش نشست. به سوی حق 
برمی‌گردد و آرامشی ریّانی سراپای وجودش را فرا 
می‌گیرد و دل به خدا می‌دهد و تکیه بر شکیبائی و 
بخشایش الهی می‌زند و از پروردگارش عاجزانه 
درخواست می‌نماید که قلم عفو بر گناهانش کشد: 

(ر مان له ور َلٌ . 

بدانید که بیگمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است. 
خداوند غفور و آمرزنده است و لغزش دلهای آگاه از 
خدا و پرهیز کننده از وساوس درون را می‌بخشد. حلیم 
و بردبار است و در شکنجه گناهکاران شتاب نمی‌ورزد. 
زیرا شاید که بندهٌ گناهکارش توبه کند و به سوی او 
برگردد. 
‌ 
آنگاه حکم زن مطلقه‌ای به میان می‌آید که شوهر به 
پیش او نرفته و بدو دخول نکرده است. این حالت جدا 
از حالات دیگر طلاق است که در آنها شوهران به پیش 
همسران رفته و بدیشان دخول کرده بودند و قبلاً بطور 
مشروح گذشت. این حالتی که بسی اتفاق می‌افتد و رخ 
می‌نماید. در اين باره قرآن بیان می‌کند که شوهر و 
همسر چه حقوقی دارند و چه چیز می‌پردازند و نسبت 
به هم باید به انجام چه وظایفی دست یازند: 

(و لا جنا ح علیکم | نْ ناه ال سوه 

آز تفرضوا یه و مرن 0 

وی ۳ علَ 


و 


التخسنین, و ان طفَمْوهن 
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اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مّهر (به عللی) 
طلاق دهید. گناهی بر شما نیست (و در اين موقع) آنان 
را (با هدیّه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید. آن 
کس که توانائی (مالی) دارد به انداز توانائیش و آن 
کس که تنگدست است به اندازه خودش. هدیه‌ای 
شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) می‌پردازد» و 
این (پرداخت هدیّه) بر نیکوکاران الزامی است. و اگر 
زنان را پیش از آنکه با آنان تماس بگیرید (و آمیزش 
جنسی کنید) طلاق دادید در حالی که مهری برای آنان 
تعیین نموده‌اید (لازم است) نصف آنچه را که تعیین 
کرده‌اید (به آنان بدهید) مگر اينکه آنان (حق خود را) 
ببخشند و یا (اگر صغیر و یا سفیه هستند» ولی آنان 
یعنی) آن کس که عقد ازدواج در دست او است آن را 
ببخشد. و اگر شما (مردان) گذشت کنید (و تمام مهر را 
به زنان بپردازید) به پرهیزگاری نزدیکتر است. و 
شت و بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید. 
بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
حالت اول: حالت زن مطلقه‌ای است که با وی نزدیکی 
زناشوئی نشده است و مهریّةُ معلومی برای او معیّن 
نگشته است. و مهریّه هم فرض است. در اين حالت بر 
شوهر طلاق دهنده واجب است که حق متاع به زن 
بدهد. یعنی اینکه هدیّه‌ای به اندازه توانائی خود بسدو 
عطاء کند. این عمل دارای ارزش روانی است گذشته از 
آنکه نوعی از تعویض وجیزان :بشما اشت : بیکمان 
گسیختگی این پیوند. پیش از آنکه آغاز گسردد و راه 
خویش را بسپرد خشم زن را سخت برمی‌انگیزد و سبب 
درد جانسوزی در نفس او می‌شود. و جدائی را به رمح 
دشمنانگی و خصومت بدل می‌سازد. ولیکن حق متاع و 
دادن هدیّه‌ای مناسب. این فضای تاریک را از میان 
می‌برد؛ و در آن نسییم مودت و معذرت وزیدن 
می‌گیرد. و جوّی از غم و اندوه طلاق را در بر می‌گیرد. 
پس این حالت. حالت ناموفقی است و ضربة درست و 
کاری نمی‌باشد. بر این اساس است که قرآن سفارش 
می‌کند که حق متاع مناسب و هدیة خوبی داده شود تا 





فی‌ظلال القرآن 


جلد اول 
مودذت انسانی پایدار بماند و یاد محترمانه و خاطره 
بزرگوارانه ماندگار و محفوظ باشد. در همان حال, 
شوهر را وادار به پرداخت و عطاء چیزی نمی‌کند که 
توا آنتزا نداشته باشد. بلکه بر شخص دارا به اندازه 
دارائیش, و بر شخص نادار در حدود آنجه توانائی آن 
را دارد. لازم است: 
(عَل الوسع فده و عَی الق قدره ». 
آن کس که توانائی مالی دارد به اندازة توانائیش و آن 
کس که تنگدست است به اندازةٌ حودش. 
قرآن. به نیکی و خوبی اشاره می‌نماید. و با گوشه زدن 
به آن دو, دلهای خشکیده را تر و تازه می‌گرداند و 
ظلمت فضای همه‌جاگستر را از میان برمی‌دارد: 
ماع بالْغزوف حاً ی التخینین 5 
هدیه‌ای شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) 
می‌پردازد» و اين (پرداخت هدیّه) بر نیکوکاران الزامی 
است. 
حالت دوم: وقتی است که مهربه معلومی واجب گشته 
اشتا: در چنین حالتی, نصف مهریه تعیین شده. واجب 
است پرداخت گردد. این قانون است. ولیکن قران 
گذشته از آن, کار را به دست جوانمردی و فضیلت و 
قدرت داشتن و نداشتن می‌سپارد. همسر - یا ولی او 
اگر کوچک باشد - می‌توانند صرف‌نظر کنند و چشم 
پوشی نمایند و آنچه را که قانون واجب می‌گرداند» 
پبخشند. چشم‌پوشی و از حق خویش دست کشیدن در 
این حالت. کار انسان راضی و تواننا و بخشایشگر و 
نقر کمن است. کسی از مال و داراشی مردی چشم 
می‌پوشد و درمی‌گذرد که پیوندش با او گسيخته است. 
با وجود این قرآن هميشه چنین دلهائی را به هم 
می‌پیوندد و آنها را به هم راه می‌دهد تا صاف شوند و 
پر بگیرند و از هر شائبه و کدورتی خالی و زدوده 


تسوا الْفَضل 
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بپردازید) به پرهیزگاری نزدیکتر استت؛ و گذشنت و 

بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید. بیگمان 

خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
قرآن دلها را با بخروش انداختن حش تقوی, به هم 
نزدیک می‌کند. آنها را با خروش حسّ بزرگمنشی و 
بخشایش, به هم پیوند می‌دهد. بالاخره قلبها را با حس 
مراقبت الله و پاییدن خداء و احساس اینکه پروردگار بر 
انجام کارها نظارت دارد. به غلیان و جوشش می‌اندازد 
و سخت به هم جوش مي‌زند و پیوستگی برقرار 
می‌سازد ... تا بدین‌وسیله جمال و زیبائی و فضل و 
جود. فضای این پیوند موفق یا ناموفق را فراگیرد و بر 
گستره آن سیطره یابد. همچنین از اين راه, دلها پاک و 
قات ال بای ماخ ون عید رال تا لا 
پیوند و رابطه داشته باشند. 
0 
در این فضائی که دلها را به خدا پیوند می‌دهده و نیکی 
و خوبی در معاشرت و همزیستی را عبادت خدا بشمار 
می‌آورد. و در حالی که هنوز از بیان این احکام 
نپرداخته است» سخن از نماز - بزرگترین عیادتهای 
اسلام - به میان می‌آید و در لابلای بیان اين احک‌ام 
درز می‌کند و جایگزین می‌شود. بلی در حالی که هنوز 
" حکم زن شوهر مرده و بیان حق او در وصیتی که بدو 
اجازه می‌دهد که در خانةٌ شوهر بماند و از مال و دارائی 
او بخورد و زندگی کند. و همچنین حکم حق متاع زنان 
مطلقه بطور کلّی بر جای خود باقی است. در چنین 
فضائی سخن از نماز می‌رود. اين امر بیانگر این است 
که اطاعت از خدا در همه اين کارها عبادتی همجون 
فتاوت ها استو ار شود ان مان استا ان اشار: 
لطیف و دقیقی از اشارات قرآن است. و هماهنگ با 
جهان‌بینی اسلامی دربارهٌ هدف نهائی وجود انسانی 
است که در فرمودٌ خدای بزرگوار جلوه‌گر است: 

1 و ما تاجن و الانس الا لبون ۰ 

انسان و پسری را جز بسرای پرستش حود 


نیا فریده‌ام. (ذاریات /۵۶) 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
عبادت هم تنها محدود به آداب و مراسم و مناسک و 
شعائر مخصوص دینی نیست. بلکه هر تلاش و جنبشی 
که یه نام خدا و برای خدا باشد و در راه او و یه خاطر 
او بسوده و هدف از آن اطاعت و فرمانبرداری از 
پرودگار باشد. عبادت بشمار است: 
( خانظرا عَل آلصْوات و آلصْلاز انوشطی و 
فا لفات ان خَفتم فرجالا بو کیان قاذا 
منت هو الله کب لمکم ضا ونوا 
ی 5 
در انجام نمازها و (بویژه) نماز میانه!) (یعنی عصر. 
کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا 
بپاخیزید (و با خشوع و خضوع. در برابر دیدگان خود. 
هیبت و عظمت خدا را مجسم دارید). و اگر (به خاطر 
جنگ یا خطر دیگری) ترسیدید (نماز را ترک نکنید, بلکه 
آن را) در حال پیاده یا سواره انجام دهید. اما هنگامی 
که امنیّت خود را بازیافتید (نماز را به صورت معمولی 
و به تمام و کمال بجای آورید و) برابر آن چیزهائی که 
نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت. خدای را یاد کنید. 
دستوری که در اینجا راجع به محافظت بر نمازها صادر 
شده است. معنی آن این است که نمازها در اوقات خود 
اقامه شود و ارکان آن صحیح و درست انجام بگیرد و 
شروط آن به تمام و کمال بجای آورده شود. اما نماز 
میانه, بنا به گزیده مجموع روایتهاء نماز عصر است. چه 
رسول خدا عضو در جنگ احزاب فرمود: 
(شَعلونا عن آلصّلاة الرشطی صلاة العشر. مَلا 
له فلوم و یوم نار ۲٩‏ 
ما را (به خود مشغول داشتند و) از نماز میانه» نماز 
یو مات تا نشتتی خیان تا دلها ب خانه‌هاتضان را خر از 
آتش گرداند. 
ذکر ویژهُ نماز میانه. چه بسا به خاطر آن است که وقت 


جنین نمازی بعد از خواب نیمه روز است و گاهی از 





۱- وشطی را به معنی بهترین» و هر یک از نمازهای صبح, ظهر» مغرب و 
عشاء نیز تعبیر و تفسیر کرده‌ند (مترجم) 
۲- مسلم ی ر روایت نموده اوتتتتا: 
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نمازگزار فوت می‌شود. 
دستور به کرنش, بنا به گزیدة اقوال, منظور از آن در 
نماز خشوع برای خدا و دل از همه چیز و همه جا بریدن 
و تنها به ذکر خدا پرداختن است. چه مردمان در اثناء 
نماز راجع به کارها و آهای فوت که یتن هی آمده 
حرف می‌زدند خا اگاه که انم آبه تال فد و از.آن 
فهمیدند که در نماز جز یاد خدا و خشوع در برابر الله و 
خالصانه پرداختن به ذکر اوء کار دیگری نباید انسجام 
که 
هنگامی که ترس و هراسی در میان باشد که مجال رو به 
قبله نمازگزاردن را ندهد. باز هم نماز اقامه می‌شود و 
ترک نمی‌گردد. شخص سوار بر چهارپای خود و 
پیاده‌ای که در صف کارزار مشغول جنگ و پیکار است 
و در دفع خطر به جان می‌کوشد. هرگونه که برای ایشان 
میشر شود و رو به هر سوئی که دارند به اقامة نماز 
می‌پردازند و برای رکوع و سجود اشارة خفیفی 
می‌نمایند. این نماز جدا از نماز خوف و هراسی است 
که قرآن آن را در سوره نساء بیان داشته است. آنچه در 
سور؛ نساء آمده است وقتی بدانگونه اداء می‌شود که 
قععت اجازه میدهد صفی از نمازگزاران به نماز 
ایستند و رکعتی را پشت سر امام بخوانند. در حالی که 
صف دیگری از مسلمانان به دفاع از آنان مشغول و از 
ایشان نگهبانی و دیدبانی می‌کنند. سپس مسلمانان 
صف دوم می‌آیند و با امام رکعتی را بجای می‌آورند و 
مسلمانان صف اول از ایشان محافظت و مراقبت 
می‌نمایند... اما وقتی که ترس و هراس از حذ گذشت و 
عرصة کارزار به تنگ آمد و جنگ تن به تن در گرفت 
و شمشیرها به روی همدیگر کشیده شد. نمازی که باید 
انجام بگیرد همان نمازی است که در ایینجا در سورة 
بقره آمده است. 
مت تم این امر. بسی شگفت‌انگیز است. چنین 
توجهی بیانگر اندازهٌ اهمَیّت فوق‌العاده‌ای است که 
پروردگار برای نماز قائل و با اشاره بدان. دلهای 
مسلمانان را شیفته و والهٌ آن می‌سازد. 





فی‌ظلال الق رآن 
جدد اوّل 

در وقت ترس و خوف و شدّت و ضیقت. نماز توشه‌ای 
است. چون توشه است. به هنگام هراس زیاد. ترک 
نمی‌گردد. بر این اساس است که جنگجوی مسلمان در 
میدان جنگ و هنگامة نبرد. آنگاه که شمسشش ذن دست 
و شمشیر پس سر دارد آن را بجای می‌آورد. آن را 
می‌خواند. زیر نماز اسلحه مومن است و همجون 
شمشیر در دست او است. نماز سپر او است و بسان 
سپری است که او را از گزند دشمن محفوظ و مصون 
می‌دارد. جنگجوی مسلمان به اقامة نماز می‌ایستد و با 
گزاردن آن با پروردگار خویش تماس می‌گیرد بدانگاه 
که از همه اوقات بیشتر نیازمند تماس با او است و از 
همه اوقات بدو نزدیک‌تر است و در همین وقت خوف 
و هراس دور و بر وی راگرفته و ترس و مخافت او را 
احاطه کرده است... واقعاً این دین عجیب است. ایبن 
دین» راه عبادت است. عبادت به صورتهای گونا گونش 
و نماز عنوان و سر دفتر آن است. از طریق عبادت است 
که خداوند انسان را به بلندترین مراتب خود می‌رساند. 
از راه عبادت است که پروردگار او را در سختی و 
شدات ابت قدم» و در خوشی و نعمت پاکیزه‌اش 
می‌دارد. از مسیر عبادت است که خدا او را به صلح و 
صفای کامل و همگانی می‌کشاند و باران امن و امان و 
اتایتن و اطمینان را بر او می‌باراند ... از اینجا است 
که در هنگامة کارزار بدانگاه که شمشیرها آهخته در 
دستها و بر روی گردنها کشیده می‌شود. به نماز چنین 
عنایتی مبذول می‌شود. 
پس وقتی که زمان امن و امان است. نسماز بمه همان 
صورت معروفی بجای آورده می‌شود که خداوند آن را 
به مسلمانان تعلیم داده است. و در مقابل آنچه که 
نمی‌دانستند و خدا بدیشان آموخته است. ذکر و عبادت 
پروردگارشان را بجای می آورند: 

(فاذا آمنم ره قاذکهوا اه کیا علمکم ما تکوئوا 

عون #. 

هنگامی که امنیّت خود را بازیافتید (نماز را به صورت 


معمولی و به تمام و کمال بجای آورید و) برابر آن 
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چیزهاتی که نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت, خدای 
زاناه کنر 
راستی انسانها چه چیز را می‌دانستند اگر غدا بدیشان 
نمی‌آموخت؟ اگر در هر روز و هر لحظه در طول 
زندگی چیزها را بدیشان یاد نمی‌داد چه چیزهائی یاد 
می‌گرفتند؟! 
‌ 
این سوره نقش خود را در جولانگاه سخن از احکام 
ازدواج و طلاق و در بیان جهان‌بینی اسلامی درباره 
بنیاد بزرگ اسلام اداء می‌نماید. بنیاد بزرگی که عبادت 
نام دارد و در هر نوع فرمانبرداری و اطاعتی نمودار و 
جلوه‌گر است. سپس روند گفتار به پایان احکام 
می‌پردازد: 
(وَلْذین ترفن 
زرا مَناعاً ای ا حول عبر اخراج فان خُرَجُنَ 
ری قَعَنَ ین من َعروف 
و لمات مناج با او ف حق 
عل اب کیک نله لک آبانه تعلکه 
تون ». 


مر 
صیه 
ت 


تر 
و یدرون اج دوصیه 


همسرانی از خود بجای می‌گذارند باید برای همسران 
خود وصیّت کنند که تا یک سال آنان را (با پرداختن 
هزینة زندگی) بهره‌مندسازند. به شرط اینکه آنان 
(خودشان از خانة شوهر) بیرون نروند» پس اگر 
بیرون روند هر کار پسندیده‌ای که نسبت به خود انجام 
دهند (از قبیل ازدواج مجدد) گناهی بر شما نیست. و 
خداوند توانا و حکیم است. و برای زنان مطلقه هديَة 
مناسبی است (که از طرف شوهر پرداخت می‌گردد و) 
این حقی است بر مردان پرهیزگار» خداوند این چنین 
آیات خود را برای شما شرح می‌دهد تا اینکه (درباره 
احکام الهی و همه پدیده‌های جهان) بیندیشید 

یه نخستین» حق زن شوهر مرده‌ای را بیان می‌دارد 

مبنی بر اينکه شوهر او باید سفارش کند که همسرش 

فات یک تال اعازه داختة باشت دی خانه‌ افش "ماند کان 
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جدد اوّل 
شود و از دارائی وی زندگی کند. و از انجا بیرون نرود 
پیرامون او ایجاب می‌کند که بماند ... البته باوجود 
داشتن این حق, آزاد است در اينکه بعد از چهار ماه و 
دفنبانه و3 - هانگ نه که ایه گذفتة مفیر داشته 
است - از خانةٌ شوهر بیرون رود. عده نگاه داشتن بر او 
واجب ات و هاند عازن یکساله حق او اشت:: برخی 
از فقهاء اين آیه را به وسيلة یه پیشین منسوخ 
می‌دانند. ولی انگارٌ نسخ ضرورتی ندارد. چون هر 
یک از آنها - چنانکه دیدیم - دارای جهتی است و 
بیانگر جانبی از قضیّه است. این آیه حق او را بیان 
می‌دارد و اگر بخواهد از آن سود می‌جوید و بهره‌ور 
گریزی از آن نیست: 


فان خَرَجْنَ فلا جناح علیکم فا فعَلن فق 
انفیمن ‏ من مَعْرّوف 4. 


پس اگر بیرون روند هر کار پسندیده‌ای که نسبت به 

خود انجام دهند. کناهی بر شما نیست. 
واژه «علیکم» «بر شما». اشاره دارد به جماعتی که 
ضامن و مسوول یکدیگرند در برابر هر چیزی که در 
داخل سرزمین ایشان بوقوع می‌پیوندد. زیرا جماعت 
است که امور این عقیده و این شریعت و هر فرد و هر 
کاری در محیط او بدو مربوط می‌گردد. و جماعت 
است که گناهکار يا بیگناه خواهد بود در برابر آنچه 
افرادش انجام می‌دهند. 
این اشاره دارای ارزش خاص خویش است در درک 
حقیقت جماعت مسلمانان و مسوولیْتهایی که بر دوش 
ایشان است. و در ضرورت نهضت این جماعت برای 
آنکه بر بنیاد شریعت خدا استوار و پابرجا شود و برایر 
قانون الله عمل کند و آن را از دستبرد هر کسی که علیه 
آن قیام کند. محفوظ و مصون دارد و در حراست از آن 
بجان کوشد. و در نهایت. جماعت اسلامی. مسوول 
گناهان کوچک و بزرگ و کارهای خرد و کلان افراد 
ها قطان هایگ هه نی شهاک ایک آشغ 
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حقیقت در حس او و در حسش هر فردی از افراد او است 

... پیرو اشاره کننده به چنین مسوولیّت فردی و گروهی. 

این جنین است: 
وال ری کم ». 
خداوند با عرّت و با حکمت است. 

چنین پیروی, دلها را متوجه نیروی خدا می‌سازد. و 

بیانگر این واقعیّت است که در آنچه خداوند واجب 

می‌گرداند و معیّن می‌دارد. حکمتی نهفته است. و 

همچنین در آن معنی تهدید و تحذیر است. 

آیةٌ دوم بیانگر حق متاع برای زنان مطلقه بطور کلی 

است. و هم امور را به تقوی و پرهیزگاری پیوند 

می د شد: 

و لمات مناخ بلْغروف حا عل ان 4. 
مه انیت سم اه لو 
شوهر پرداخت می‌گردد و) این حقی است بر مردان 
پرهیزگار. 

برخی از فقهاء معتقدند که اين یه نیز منسوخ به احکام 

سابق است ... لیکن نیازی به انگارٌ نسخ نیست. چه 

حقّ متاع غیر حق نفقه است ... آنچه بر الهامات قرآنی 
در این مجال هماهنگ و سازگار است معیّن کردن هدیّه 

و دادن ارمغانی است به هر زن مطلقه‌ای, اعم از آنکه با 

او نزدیکی زناشوئی شده باشد و چه نشده باشد. و 

آنکه برای او مهریّه‌ای مشخص شده باشد و چه 

مهریه‌ای معلوم نشده باشد. زیرا با دادن هدیه و اعطاء 

ارمغان. نمی در فضای خشک طلاق پدیدار می‌شود. و 

جانهائی که به وسیلة جدائی, از هم رمان و گریزان بوده 

خشنودی می‌یابند. و درد طلاق و سوز فراق کاستی 
می‌گیرد. در آیه پیام دیگری نیز وجود دارد که 

برانگیختن حس تقوی و پیوند کارها بدان است. و 

تقوی خود یگانه ضامن معتبر و موّکّد و کافی و بسنده 

است. 

آیةٌ سوم پیروی است بر هم احکام گذشته: 
خداوند این چنین آیات خود را برای شما شرح می‌دهد 
تا اينکه (دربارهُ احکام الهی و همه پدیده‌های جهان) 


ددند نشند. 
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ی (( 
گذشت() ... این بیان. بیان بس متین و دقیق و الهام 
بخش و موّثری است. این چنین خداوند ایات خویش 
را برایتان روشن می‌دارد تا شما را به سوی تعقل و 
تدبُر در آنها بکشاند و رهنمود گرداند. و به اندیشیدن 
در باره حکمت نهان در فراسوی ا تا ور رت 
مجسم در لابلای آنهاء و دربارةٌ نعمتی که در داخل آنها 
متجلی و جلوه‌گر است وا دارد. نعمت آسانگیری و 
نشر تفت همراه با قاطعیّت هر چه تمام‌تر. و نعمت 
صلح و صفائی که از آن جانب بر زندگی باران و ریزان 
ات 
اگر مردمان تعقل ورزند و دربار؛ برنامهّ الهی به 
آندیتته پرداز نله ایشان ان را هي تن وبا سراشت 
انسانی خود تاد کازه مسی بینند و راه اطاعت. تسلیم. 
رضاء و قبول در پیش می‌گیرند. و جان و دل و عقل را 
پاک بر سر آن می‌کنند و سراپای وجودشان از شور و 
شوق و امنیّت و ارامش لبریز می‌شود و سرمست و 
غزل خوان, خدا گویند و خدا جویند. 
0 


(۱)- با توجّه به احکام گذشته. زنان مطلْقه چهار گروهند: 

۱- زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی 
معلوم گشته است. چنین زنی عذه نگاه می‌دارد و مهریه خود را به تمام و 
کمال دریافت می‌نماید. 

۲- زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است. و مهریّه‌ای برای وی 
معلوم نگشته است. چنین زنی عذهٌ نگاه می‌دارد و مهریه‌ای مثل مهریه 
خویشاوندان و زنان خانوادهٌ خویش دریافت می‌نماید. یعنی مهرالمثل بدو 
تعلّق می‌گیرد. 

۳ - زن مطلْقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است. و مهریّه برای او معلوم 
گشته است. چنین زنی نصف مپریةٌ خود را دریافت می‌دارد. و عده‌ای 
ندارد. 

۴- زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای 
وی معلوم نگشته است. چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه قدرت و توانائی 
مالی شوهر دریافت می‌دارد. و عده‌ای ندارد. 

یادآوری: دادن حق متاع به زنان گروههای یکم و دوم و سوم» مستحبٌٍ 
است. لیکن پرداخت آن به زنان گروه چهارم» واجب است. (رجوع شود به : 
تفسیر المراغی» جزء دوم. صفحات: ۱۹۷ و ۲۰۵). (مترجم) 
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تسوا 
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نتلو یلک بالحَقَ وراک من الم سیک () 





ارزش این درس و آنچه را که از تجارب گروههای 
پیشین و ملّتهای گذشته دربر دارد. وقتی درک می‌کنیم 
که در نظر داشته باشیم که قرآن کتاب زنده و جاوید این 
مت است. و همو دیدبان و رهبر اندرزگوی و مدرسة 
ایشان است. و مسلمانان دروس زندگی خود را در این 
مدرسه می‌آموزند. و بدانیم که قرآن همان جیزی است 
که خداوند بزرگوار با آن, گروه مومنان نخستین را 
پرورش داده مومنانی که خداوند پا بر جایی برنامه 
ربانی خویش را در زمین نصیبشان کرد. و بعد از آنکه 
با این قرآن کریم آنان را اماذه ساخت: اجراء جنین نقش 
بزرگی را بدیشان واگذارد. پروردگار متعال خواست که 
این قرآن. رهبر زنده‌ای باشد و بعد از وفات رسول 
خدا عضو باقی بماند تا پیشوائی نسلها و گروههای 
این ملّت را به عهده بگیرد و آنان را تربیت نماید و 
برای اجراء نقش پیشوائی مترقیانه‌ای آماده کند که 
خداوند توسّْط قرآن بدیشان وعده داده است و گفته 
است که هرگاه از رهنمود قرآن بهره‌ور شوند و تحت 
عنوان آن راه تون عتهان و پنیمانی کبهایتا: آن 
بسته‌اند ماندگار گردند و بدان جنگ زنند و برنامة 
زندگیشان را بطور کلّی از اين قرآن برگیرند و عرّت 
خویش را در آن ببینند و با داشتن آن خویشتن را بر 
همه مکتبهای زمینی - که تا بدینگونه باشند که هستند 
همه آنها مکتبهای جاهلیّت بشمارند - بالاتر ببینند. 
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چنان پیشوائی بزرگوارانه و سروری محترمانه از آن 
ایشان خواهد بود. 

بیگمان اين قرآن تنها سخنانی نیست که خوانده می‌شود 
... بلکه قرآن قانون فراگیری است... قانون تسربیت و 
پرورش است. همانگونه که قانون زندگی عملی است. 
از اینجا است که قرآن تسجارب بشریت را بگُونة 
الهام‌بخشی برای گروه مژمنانی بیان می‌دارد که آمده 
است تا ایشان را پدید آورد و رشد بخشد و پرورده 
کند. قرآن بگونه ویژه‌ای, تجارب دعوت الهی و 
آسمانی و رسالت عقیدتی و ایمانی را در زمین از 
روزگار آدم ژِ در خود گرد آورده است و آن 
آزموده‌ها را به عنوان توشه‌ای به مت مسلمان جمیع 
نسلها. پیشکش داشته است. این تجارب ایسمانی. هم 
شامل تجارب نفسانی و روانی است. و هم در بر گيرندة 
تجارب واقعیّت زندگی است. تا ملّت مسلمان از این 
آزموده‌هاء چیزها بیاموزد. و در پرتو آنها مسیر زندگی 
خود را روشن و آشکار ببیند و از آن توشه و اندوختة 
فراوان و از آن پشتوانهٌ گوناگون, ذخیره و زاد خویش 
را برگیرد. 

بر این اساس است که در قرآن داستان‌ها بدین حد زیاد 
و با این گوناگونی و بدین شکل پیامبخش و الهامگرانه. 
آمده است ... داستانهای بنی‌اسرائیل در قرآن کريم 
بیش از هر داستان دیگری است. اين هم اسباب و علل 
زیادی دارد. برخی را در جزء اوّل «فی‌ظلال القرآن» به 
هنگام صحبت از رخدادهای بنی‌اسرائیل بیان کردیم. 
یرخی دیگر را در این جزء به مناسبتهای مختلف - 
و در آغاز آن -ذکر نمودیم. در اینجا هم 
داستانهائی را که ترجیح می‌دهیم و برمي‌گزينيم بدانها 
اضافه می‌نمائيم ... و آن اینکه: 

خداوند بزرگوار می‌دانسته است که نسلهائی از این 
مّت مسلمان ادواری پشت سر می‌گذارند که همگون و 
همسان ادواری خواهد بود که بنی‌اسرائیل پشت سر 
گذاشته است. همچنین موضعگیریهائی در برابر دين و 
عقیده خویش خواهند داشت که شبیه موضعگیریهای 
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جدد اوّل 
بسنی اسرائیل خواهد بود. بندین سیب خداوند 
لغزشگاههای راه را به ملّت مسلمان. نشان می‌دهد و در 
این رهنمود. تاریخ بنی‌اسرائیل را به تصویر می‌زند. تا 
از آن اندرز و عبرت بگیرد. و صورت خویش را در 
این آئینه‌ای که دست خدای تترگواون انوا بلند کسرده 
است و فراروی او داشته است. ببیند و پیش از لغزیدن 
در آن لغزشگاهها یا گرفتار آمدن به لجاجت در آنه؛ به 
خود آید و از سکندری خوردن در پرتگاههائی که در 
طول راه است. خویشتن را بدور و مصون دارد. 
شایسته است این قرآن خوانده شود و از سوی نسلهای 
اين ملّت مسلمان با دقّت و هوشیاری تمام دریافت و 
فهمیده شود. لازم است درباره مطالب آن اندیشید و 
آنها را به عنوان رهنمودهای زنده‌ای وارسی و بررسی 
کرد که انگار همین امروز اين رهنمودها نازل شده‌اند تا 
به مسائل امروز بپردازند و آنها را چاره‌جوئی کنند. و 
راه آینده را روشن و پرنور گردانند. نه اينکه قرآن تنها 
به خاطر این خوانده شود که سخن زیبا و خواندنی است 
و بس یا نه اينکه به عنوان دفتر یادداشت حقیقتی که 
کت است و ینمی گر ده خوانده شود و آنگاه به 
گوشه‌ای افکنده شود. 
از این قرآن سود نمی‌بریم و از آن بهره‌ور نمی‌شویم 
مگر آنگاه که قرآن را بدان خاطر بخوانیم که از آن 
رهنمودهای زندگی واقعی را فراگيريم و مشکلات 
امروز و فردای خویش را در پرتو ان هل و مرتفع 
سازیم همانگونه که گروه ممنان صدر اسلام. قرآن را 
بدست می‌گرفتند تا از آن رهنمود کارهای زندگی 
واقعی خود را آماده بيابند و برگیرند و به مطلوبشان 
رهنمون شوند ... وقتی که قرآن را بدین منظور سنجیده 
و هوشیارانه بخوانيم, آنچه را که می‌خواهیم در او 
می‌يابيم. و شگفتیهائی را در آن خواهیم یافت که بر دل 
غافل خطور نمی‌کند. واژه‌ها و جمله‌ها و رهنمودهای 
آن را زندهُ جانداری خواهیم یافت که تکان می‌خورد و 
می‌جنبد و به نشانه‌های راه اشاره می‌کند. و به ما 
می‌گوید: این کار را بکنید و اين کار را نکنید. این 
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قسته قفا ات و ان فوست: اوه اعتاط کنین و 
از خویشتن مراقبت ورزید. و اینگونه ساز و برگ و 
توشهٌ جنگ برگیرید. در هر یک از کارهائی که برایمان 
پیش می‌آید. با ما سخنان زیاد و دقیقی خواهد گفت و 
فقضاد هیده قافن نما بای این اشاس ات کیدن 
قران کالا و متاع و حیات و زندگی خود را می‌يابيم. و 
معنی این فرمودة خداوند متعال را درمی یابیم: 
یا یا الذین منوا آستجیبوا له و لول لذا 
تیگ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. فرمان خدا را (از دل) 
بپذیرید و فرمان پیغمبر را (در احکامی که از جانب خدا 
تبلیغ می‌کند) بشنوید. آنگاه که شما را به سوی چیزی 
دعوت می‌کند که (جسم و روح و عقل و دل) شما را 
زنده می‌کند. 
چه این آیه, دعوت به زندگی است ... زندگی همیشگی 
و تازه به تازه شونده. نه زندگی تار یخی محدودی که 
در برگی از برگهای تاریخ جای می‌گیرد و تا چشم به 
هم زنی ورق می‌خورد و در هم نوردیده می‌شود. 
۰ 


این در س» دو تجربه از تجارب ملتها را بیان می‌دارد. 


(انفال ۸ ۲۴) 


آن دو را بر اندوختة تجارب اين ملّت می‌افزاید. و با 
آن دو, ملّت مسلمان را برای موقعیتهائی که در زندگی 
خود بدانها برمی‌خورد و دچارشان می‌شود. آمادگی 
می‌بخشد. چنین موقعیتهائی هم برای این ملّت 
اجتناب‌ناپذیر است. زیرا او ایفای نقش بزرگی را به 
عهده دارد و وارث عقيده ایمانی و وارث تجربه‌ها و 
آزمونها در اين کشتزار سرسبز و خرّم زمین است. 
اژلین تجربه, آزمونی است که قرآن صاحبان آن را بر 
نشمرده و از ایشان نامی نبرده است. قرآن این تجربه 
را با اختصار هر چه بیشتر ولی کافی و وافی و بسنده و 
رساء بیان می‌دارد. این تجربه. [زمون گروهی است که: 
(خرَجُوا من دارهم رهم وت حَذرَ وت 6. 
آز شانه‌های خوش توا خالی که هیاران کفن ون از 


ترس مرگ بیرون رفتند. 
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ولیکن بیرون رفتن و گریختن و برحذر بودن, بدیشان 
سودی نرسانید. و تقدیری که برای دوری از آن بیرون 
شده بودند و از دست آن تقدیر الهی گریخته بودند. 
ایشان را دریافت ... پس خداوند به آنان گفت: 

(مُوتوا ». 

پمیرید. 

(۳ 

(م یام . 

سپس ایشان را زنده کرد. 
چون در راه برگشت دادن زندگی تلاش نکردند» تلاش 
در راه پرهیز از مرگ سودی بدیشان نرسانید. بیگمان 
در هر دو حال, تقدیر خدا است. 
در پرتو این تجربه. به کسانی رو می‌کند که ایمان 
آورده‌اند و ایشان را به جنگ تشویق می‌کند و به انفاق 
در راه خدا. بخشنده زندگی و داراشی. و توانای بر 
واپس گرفتن زندگی و دارائی, برمی‌انگیزد. 
دومین تجربه. آزمونی است از زندگی بنی‌اسرائیل که 
پس از موسی رح نموده است... آنگاه که حکومت و 
دارائیشان بر باد رفته است. و مقدساتشان تاراج شده 
است. و به زیر سلطه دشمنانشان کشیده شده‌اند و بر اش 
انحراف از هسدایت و رهنمود پسروردگارشان, و 
کناره گیری از تعلیمات پیغمبرشان. مه هلاک را 
جشیده‌اند و به شر و بلاه گرفتار آفده‌ان3: سپس از 
خواب غفلت پریده‌اند و تعان تازه‌ای به خود داده‌اند و 
در دلهایشان عقیده از نو بیدار شده است و نور ایمان 
پرتو افکنده است. و آرزوی در زاه خدا در آنان 
پدید آمده است و شوق جهاد به سرشان زده است» پس 
گفته‌اند: 

تبث نذا ملکا ال في بل ال 

هاویتتین خوی گفز نام سرا ماتتمان ک رها 

(تحت فرماندهی او) در راه خدا جنگ کنیم. 
از خلال اين تجربه - همانگونه که روند گفتار قرانی 
الهام بخش بیان می‌دارد - حقایق چندی خودنمائی 
می‌کند که اشارات نیرومند و پیامهای آشکاری برای 
گروه مومنان در هر نسل و نژادی در بردارد. علاوه بر 
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آن اشاره و پیامی که برای گروه مژمنان آن زمان با 
خود داشته است. 

عبرت کی که از لابلای داستان پرتو انکنی می‌کند. اين 
است که چنین جنبشی - جنبش عقیده - با وجود همه 
نقصها و ضعفهائی که در میدان عمل و به هنگام 
رویاروئی با واقعیات داشته است. از قبیل شانه خالی 
کردن و دست کشیدن دسته دسته و گروه گروه مردمان 
در منزلگاههای راه از آن, با وجود همه اینها سودمند 
افتاده است و ثبات و استقامت مشت اندکی از مومنان 
بدان و جان‌نثاران ایمان. برای بنی‌اسرائیل نتایج فراوان 
و آرمانهای بس سترگی را تحقّق بخشیده‌اند... این 
بیداری و جنبش, نصرت و عرّت و قدرت و عظمت را 
به دنبال شکست رسواگرانه و خواری مفتضحانه و 
آوارگی بسیار طولانی و ذلّت بردن و له شدن در زیر 
گامهای سلطه گران. بدیشان ارمغان داشته است. و 
سرانجام حکومت داود را و سپس حکومت سلیمان را 
نصیب ایشان کرده است. حکومت سلیمان بالاترین نقطةٌ 
اوج قدرتی بود که دولت بنی‌اسرائیل در زمین بدان 
دست بافته است. و عصر طلائی ایشان است همانگونه 
که خودشان از آن صحبت می‌دارند. از قرار معلوم پیش 
از آن در هیچ عصری از اعصار نبوّت بزرگ بدان پاية 
شدرگ ترسیده‌آند.» این پتروای تماما شمره منستفیم 
تکان عقیده و خیزش آن از زیر بار توده‌ها و 
خاکروبه‌های جاهلیّت بوده و مدیون ایستادگی مشت 
اندکی اشخاص معتقد و مومن, در برابر لشکرهای 
فراوان جالوت می‌باشد. 

در خلال اين آزمون, چند اندرز جزئی دیگر خودنمائی 
می‌کند. که هم آنها برای گروه مژمنان در هر عصر 
وزمانی. ارزشمند و سودمند است: 

از جمله آن اندرزها یکی این است: حماسه دسته‌جمعی 
و شور گروهی, گاهی پیشوایان راگول می‌زند و شکوه 
ظاهر فریب آن, ایشان را دچار گرفتاریها و مصیبتهای 
جبران‌ناپذیری می‌سازد. پس بر آنان لازم است چنین 
حماسه و شوری را پیش از آنکه بدان پاسخ دهند و 
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خود و دیگران را بر اثر آن وارد پیکار قاطعانه کنند. بر 
محک تجربه زنند. تا که رسوا بشود هر که در او غش 
باشد. 
سران بنی‌اسرائیل به پیش پیغمبرشان در آن زمان 
آمدند و از او خواستند که برای ايشان شاهی برگزیند تا 
آنان را در پیکار با دشمنان دینشان» رهبری کند. 
دشمنانی که حکومت ایشان را واژگونه و اموالشان را 
تاراج کرده بودند. در میان آن اموال. اشیاء بجا مانده و 
یادگارهای بیغمبرانشان قرار داشت که از خانواده 
موسی و هارون بر جای مانده بود. وقتی که پیغمبرشان 
خواست از صحت تصمیم و درستی اراده ایشان بر 
جنگ مطم گرده و پدیشانگفت: 

هل عَسَی ان تب علیْکم القثال آلا 

۱ 

کیت و ی واه خدا جهادو) زیکان نکنیدا: 


تفاتلُوا 6! 


(سرپیچی 


این سخن را از او زشت شمردند. و حماسه و شورشان 
زبانه کشید و به وج خود رسید و هیجان زدم بدو گفتند: 
و مان لا ال نی سبیل له و قذ رجا من 
دپارناو آبنآننا»؟ 
چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که 
از خانه و فرزندانمان رانده شده‌ایم؟ 
لیکن این حماسه و شور فراوان, چیزی نگذشت 
فروکش کرد و شعلهٌ آن فرو مرد و در منزلگاههای راه 
از پای در افتاد. همانگونه که داستان می‌گوید و روند 
گفتار به اختصار بیان می‌دارد: 
( لب کتب عم القنال تولرا لا لا منم 4. 
تا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد همه جز 
موه ان انشان شوونضی کرو 
با وجود اینکه ؛ بنی اسرائیل دارای قالب ویده‌ای در 
عهدشکنی و خلف خلف وعده‌اند و خوی ایشان این است که 
نیمه راه متفرّق و پرا کنده شوند و به اصطلاح رفیق 
نیمه راهند... امّا در همه حال این پدیده یک پدیده 
بشری و سرشت انسانی در میان گروههائی است که 
پرورش ايماني ایشان به سطح عالی خود نرسیده و در 
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بو تجربةٌ عقیدتی نگداخته و تمرین کافی دینی 
ندیده‌اند ... چنین تربیت ایمانی در خور امعان نظر 
است و شایسته است که در هر نسلی توجه رهبری گروه 
مومنان را به خود جلب کند... و در آن از تجرية 
بنیاسرائیل به نحو احسن سود جسته شود. 

اندرز دوم از آن اندرزها عبارت است از: حماسةٌ 
ظاهری و فوران شور درونی در داخل نفوس گروهها. 
لازم است تنها به آزمون اوّلین بسنده نکند و در 
نخستین برخورد متولف تمان... چنه سپاهیان فراوان 
بنی‌اسرائیل به مجرّد اينکه به درخواست ایشان پاسخ 
داده شد و جنگ بر آنان واجب گردید, پشت کردند و با 
به فرار نهادند. و جز گروه اندکی باقی نماندند؛ گروهی 
که وفادار به عهد و ماندگار بر پیمانی بودند که با 
پیغمبرشان بسته بودند. اين فراریان همان سپاهیانی 
بودند که طالوت بعد از استدلال و مجادله و ستیز 
درباره شایستگی وی برای شاهی و فرماندهی, نمودار 
شدن نشانة خدا در گزینش او برای ایشان, و ب‌گشت 
صندوق خودشان که در آن یادگارها و پس‌مانده‌های 
پیغمبرانشان بود و فرشتگان آن را برمی‌داشتند. همراه 
او بیرون آمده و رهسپار شده بودند... با وجود این در 
مرحلة نخست. گروه بیشماری از اين لشکریان پشیمان 
شدند و نافرمانی کردند. و در نخستین امتحانی که 
پیشوای ایشان از آنان بعمل آورد. سست و درمانده 


هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی‌اسرائیل 
منصوب شد) و سپاهیان را با خود بیرون برد. بدیشان 
گفت: خداوند شمارا به وسئيلةً رودخانه‌ای آزمایش 
می‌کند. آنان که از آن بنوشند از (پیروان) من نیستند» و 
آنان که جز مشتی از آن ننوشند از (یاران) من هستند. 


همگی جز عدّهٌ کمی از آن نوشیدند! 
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تازه اين عَدَهٌ اندک هم تا آخر ثابت‌قدم نماندند. بلکه 
در برابر هراس زنده یعنی کثرت دشمنان و نیروی 
ایشان. اراده‌ها سست شلد و بر پای فرو افتاد و دلها 
تکان خورد و بر جای نماند: 
وم ۰ ۳ ت, سم ۶ ۱ 
فلا جارزه هر و الذین آمنوا معه قالوا: لا طاقة 
0 ۳۳ ط‌ ۳ و 
نا الوم مجالوت و جنوده 6. 
پس وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند (و از 
بوتة آزمایش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه 
گذشتند (از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای 
گفتند: امروز ما توانائی مقابله با جالوت و سپاهیان او 
را نداریم. 
در برابر این بی‌وفائی و نامهربانی و تسرک یاری و 
همیاری, گروه گزيده اندکی ثابت و استوار ماندند و دل 


به خدا دادند و بدو پشت بستند و از همه چیز گسستند 


چه بسیارند گروه‌های اندکی که به فرمان خدا (توفیق 
نصیبشان شده است و) بر گروه‌های فراوانی چیره 
شده‌اند. و خداوند با بردباران (و در صف استقامت 
کنندگان) است. 
این گروه اندک مومن بود که کف ترازو را بالا برد و 
پیروزی را در آغوش کشید و شايستهٌ عزّت و قدرت 
گردید. 
در لابلای این آزمون, درس رهبری بايستة دوراندیش 
ایمان‌دار نهفته است... و به تمام و کمال در رهبری 
طالوت. واضح و جلوهگر سل تساه آن‌جه از این 
رهبری برمی ید چنین است: آگاهی طالوت از نفسها. 
گول نخوردن او از شور و حماسهٌ ظاهری. بسنده 
نکردن وی به آزمون نخستین. کوشش او برای آزمودن 
اطاعت و تصمیم موجود در اندرون نفوس لشکریانش 
پیش از آغاز کارزار و پیکار. جداسازی کسانی که 
سست بنیاد و ضعیف نهاد بودند و رها کردن آنان و 


پشت سر نهادن ایشان ... سپس از همه مهمّتر سستی به 
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خود راه ندادن و درمانده و وامانده نشدن, با وجود 
اینکه لشکریانش در آزمونهای متوالی کمتر کمتر و کمتر 
می‌شدند و او را ترک می‌گفتند و سرانجام جز آن گروه 
گزیده کسی با او نماند. ولی چون به نیروی ایمان 
لش موجه رانا بهسوبتان:اشیان کال 
داشت, با آن گروه مختار به ظاهر اندک به معنی بسیار» 
دل به دریا زد و پیکار و نبرد آغازید و به جرگة کارزار 
فرو خزید. 
درس دیگری که در سرنوشت کارزار نهفته است این 
است که دلی که به خدا رسیده و با بارگاه الله پیوند 
بافته است. مسعیارها و جهان‌بینی‌های آن دگرگون 
می‌گردد. زیرا چنین دلی جهان کوچک و محدود زمینی 
را با چشمی می‌نگرد که برد آن تا به جهان بسزرگ و 
گسترده و منظم آسمانی امتداد می‌یابد و از انجا به 
سوی سرچشمة هستی و اصل همة امور پر می‌کشد که 
در فراسوی گیتی کوچک محصور واقع است بالاخره 
انديشة این دل, دنیا و آخرت را می‌پوید و رضای خدا 
را می‌جوید. این گروه مومن کوچکی که ثبات و 
استقامت ورزید و به جرگه کارزار فرو خزید قلت خود 
و کثرت دشمنان خویش را می‌دید. همانگونه که دیگران 
می‌دیدند و می‌گفتند: 

(ل طاَة لا ارم جالوت و جُنُوده . 

امروز ما توانائی مقابله با جالوت و سپاهیان او را 

نداریم: 
ولیکن این دسته گزیده به خدا رسیده. در چنین 


موقعیتی همچون ایشان نگفتند و چنین حکم و داوری 


نکردند. بلکه رأی دیگری داشتند و قضاوت دیگری 
کردند و گفتند: 
(کم من فة فة قللة بت فَة کمبرة باذن ال رال 
مُع آلضابرین ۷ 


چه بسیارند گروههای اندکی که به فرمان خدا (توفیق 
نصییشان شده است و) بر گروههای فراوانی چیره 
شده‌اند. و خداوند با بردباران (و در صسف استقامت 
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جدد اوّل 

سپس این گروه با ایمان رو به سوی خدای خود کردند 
دا کیک فد دید 

برغ لیصا وت ۲ 

علی القّم الکافرین . 

تشز تکار (بر دلهایمان آ 


گامهایمان را ثابت و استوار بدار و مارا بر جمعیت 


ب) صبر و شکیبائی بریز و 


کافران پیروز بگردان. 

این دستهٌ گزیده این چنین می‌فهمید که ترازوی نیروها 
در دست کافران نیست. بلکه تنها در دست خدا است. 
پس پیروزی را از او خواست. و آن را از دستی 
ک قت الک ان اشتني شم :۱ 
می‌بخشد ... این چنین جهان‌بينیها و معیارها درباره 
کارها به هنگام پیوند حقیقی با خداء و بدان هنگام که 
ی وا مگیم هرود تچ کر 
می‌گردد. و بدین منوال ثابت می‌شود که کار کردن 
محض وعده و بشارت واقعی خدا که دلها آن را 
می‌بینند. رأست‌تر و درست‌تر از کار کردن به خاطر 
دنیای کرجک مادی است که با دیدگان مشاهده 
ی کر9و: 

نمی‌توانیم همه اشاراتی را که داستان متضتن آن است 
به خاطر آورده و جمع‌بندی کنیم. چه نصوص قرآنی - 
همانگونه که تجربه به ما آموخته است -<به هر دلی 
برابر آمادگی و انقلابی که در آن پدیدار می‌گردد و به 
اندازهٌ نیاز ظاهریش بدان, اشارات و پیامهائی عرضه 
می‌کند. 
است. و راه خود را به سوی دلها باز می‌کند و در 
موقعیتهای گوناگون به اندازهٌ نصیبی که اد ار نت 
بدانها راه می‌يابد. و آئينةٌ هر دلی. صحنه‌هائی از آن 
می‌گیرد و به دیگران می‌نمایاند. 

در اين صورت بگذار از اين نمود کلی بپردازيم و به 


دریافت داشت 
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هگ + رهم م6 ۲ رای اما مه و 
تذو فظل عَل آشاس, وَلکَن َعْنر آلناس 


آیا آگاهی از (داستان شگفت) کسانی که از خانه‌های 
خویش در حالی که هزاران نفر بودند. از ترس مرگ 
بیرون رفتند (و سستی نمودند و از جهاد با دشمن 
سریاز زدند؟) پس خداوند بدیشان گفت: بمیرید. 
(خداوند عوامل مرگ آنان را فراهم ساخت و با چیره 
شدن دشمن بر ایشان, گرفتار کشتن و ذلّت و خواری 
شدند) سپس خداوند آنان را (با آگاهی و بیداری و 
پیکار قهرمانانة افرادی از ایشان) زنده کرد. بیگمان 
خداوند فضل خویش را شامل مردم می‌سازد و لیکن 
بیشتر مردم شکر گزاری نمی‌کنند. 
دوست ندارم که سر به بیابان برهوت تأویلات نهیم و 
جیزهانی از خود درباره کسانی بیان داریم که از 
خانه‌های خود از ترس مرگ بیرون رفتند. در حالی که 
هزاران نفر بودند... آیا آنان جه کسانی بودند؟ و در 
کدام سرزمین می‌زیستند؟ و در چه روزگاری بیرون 
و کر رنف زان مان فان ری 
گفته شود و بیانی رود. خود می‌فرمود. همانگونه که 
داستانهائی بوضوح در قرآن می‌آید. عبرت و اندرز 
این داستان مورد نظر است که نتیجه آن است, نه اینکه 
وقائع و اماکن و ازمنة آن معیّن و روشن کردن اماکن و 
ازمنه» در اینجا چیزی بر عبرت داستان و نتيجه آن 
نمی‌افزاید. 
بلکه جیزهائی که در اینجا مورد نظر است. عبارت است 
از: تصحیح جهان‌بینی مربوط به مرگ و زندگی و 
اسباب ظاهری و حقیقت پنهان آن دو. و برگشت دادن 
امر آنها به قدرت مدیر و گردانند؛ جهان. و اطمینان به 
تقدیر خداوندگار در امور مربوط بدانهاءانجام وظایف 
و تکالیف و واجبات فرائض بدون شتابزدگی و جزع و 
فزع. چه آنچه مقدو بت خواهد شد. و مرگ و زندگی 
در پایان این گشت و گذار در دست خداوندگار است و 
از بد قدرت او بیرون نیست ... منظور این است که گفته 


شود: پرهیز کردن از مرگ. سودی ندارد. جزع و فزع و 
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شتابزدگی و دستپاچگی, بر عمر نمی‌اقزایند و زندگی را 
اضافه نمی‌کنند. و مرگ را یاری نمی‌دهند. و قضا و 
قدر را برنمی‌گردانند. بیگمان خداوند بخشندهٌ زندگی 
است و همو گيرندهٌ زندگی است. او در هر دو حالت» بر 
ما متّت می‌گذارد و بزرگواری می‌فرماید: زمانی که 
می‌بخشد. و زمانی که پس می‌گیرد. حکمت بزرگ 
ربّانی در پشت سر عطاء و بخشیدن و در پشت سر 
بازپس گرفتن و برگشت دادن نهان است. و اینکه 
مصلحت مردمان هم در این وهم در آن تحقق می‌یابد. و 
پرتو فضل و احسان خدا برایشان در گرفتن و بخشیدن 
بطور یکسان می‌تابد: ۱ 

اه لول عل آلثاس لك لثاس 

 .) شون‎ 

بیگمان خداوند فضل خویش را شامل مردمان 

می‌سازد (فضلی که موجب شکر و سپاس است) ولیکن 

بیشتر مردمان شکرگزاری نمی‌کنند. 
جمح شدن این اقوام «در حالی که هزاران نفر بودند» و 
بیرون شدنشان از خانه‌هایشان «از ترس مرگ» ... جز 
در حالت دستباچگی و شتابزدگی و جزع و فزع انجام 
نمی‌گیرد. حال فرق نمی‌کند اين بیرون شدن از ترس 
دشمن مهاجمی بوده باشد. يا از هراس طاعون شایع 
خانمانسوز... هیچیک از اینها ايشان را از دست مرگ 
نجات نداد و اندک کمکی نکرد. 

( ال لاله ...مُوتوا >. 

پس خداوند بدیشان گفت ... بمیرید. 
آیا خداوند به چه نحوی بدیشان گفت؟ چگونه مردند؟ 
آیا با همان چیزی مردند که از آن به هراس افتاده بودند 
واه دست آن دراه فرار دز بیش گرفعة توکننه باه 
وسیلة جیزی جز آن مردند که گمانش نمی‌بردند؟ همه 
اینها بدون شرح و تفصیل مانده است و جزئیات آنها 
بیان نشده است. چه تفصیل آنها درسی و عبرتی 
دربرندارد. تنها درس و عبرتی که دارداین است که 
جزع و فزع و بیرون شدن و کناره‌گیری. سرنوشت 
ایشان را تغییر نداد و دگرگون نکرد. و مرگ را از 





سوره بقره آیات ۲۴۳۲-۲۵۲ 
جزء دوم 
سرشان بدور ننمود, و جلو قضا و قدر خدا را نگرفت. و 
اگر ثبات و استقامت و شکیبائی می‌نمودند و صبر 
جمیل می‌داشتند و به سوی الله برمی‌گشتند. بسی به 
حال آنان بهتر و نیکوتر می‌بود. 

( 2 أخیاهم ». 

سپس ایشان را زنده کرد. 
چگونه؟ آیا ایشان را از مرگ و نیستی دوباره 
برانگیخت و جامهٌ حیات را بر قامتشان چست کرد و 
زندگی دوباره‌ای بدیشان بخشید؟ آیا نسلی از 
فرزندانشان پا به جهان گذاشتند و بعد از ایشان به 
پیکار نشستند و زندگی نیرومندانه در آنان مجشم 
گردید و مردانه به جان کوشیدند و همچون پدرانشان 
جزع و فزع و شتابزدگی وفتاگن دخیردند۱ ب فز 
این باره هم شرح و تفصیل بیان نشده است. ضرورتی 
ندارد که به دنبال تأویل رهسپار شویم و بدین وسیله 
در بیابان برهوت افسانه‌هایی که تشد تذار نل تبث گشته 
گردیم همانگونه که در برخی تفاسیر آمده و شده است 
کشا اشارور تاش کذول ازانن نص دریافت 
می‌دارد این است که خداوند بدیشان حیات داده است 
بدون تلاش و کوشش ایشان, بدانگاه که تکاپوی آنان 
مرگ را از سرشان بدور نکرد. 
داد و فریاد و شتابزدگی و دستباچگی, قضاء و قدری را 
برنمی‌گرداند و جزع و فزع 9 و حیاتی را نگاه 
نمی‌دارد. بلکه حیات در دست خدا است و هر عطاء و 
بخششی از او است. بدون آنکه تکاپوو تلاش زندگی 
۳ در 1 داشته باشد ... در این صورت. جشمان 
ترسویان را خواب مباد! 
0 ۱ 

و فاتلوا نی عبیل الّه وان له تمسیع 

تاه واگ تاش کار شرا نات ات 
در اینجا گوشه‌ای از هدف آن واقعه و نتیجهٌ آن را درک 
می‌کنيم و می‌فهمیم یم و به گوشه‌ای از حکمت خدا پی 
می‌بریم و متوجه اين نکته می‌شویم که چرا خداوند 
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متعال این تجربه را برای گروه مژمنان نسل اوّل یعنی 
مسلمانان صدر اسلا م. و برای همه نسلهای ایشان در 
طیَ قرون و اعصار بیان داشته است ... اینکه دوست 
داشت زندگی و عشق زیستن و ترس از مرگ. شما را 
از جهاد و پیکار در راه خدا بدور ندارد. چه مرگ و 
حیات در دست خدا است. در راه خدا جنگ کنید نه در 
راه هدف دیگری. زير پرچم خدا به پیکار برخيزید و نه 
زیر پرچم دیگری . . در راه خدا جنگ کنید: 

و اغش له عيع عل 6 

بدانید که خداوند شنوای دانا است. 
خدا می‌شنود و می‌داند ... سخن را می‌شنود و منظور 
آن را می‌داند و به فراسویش آشنا است ... يا می‌شنود 
و می‌پذیرد و استجابت می‌کند و آنچه را که شايستة 
حیات و درخور دلها است می‌داند. در راه خدا بجنگید 
و بدانید چیزی در پیشگاه خدا ضایع نمی‌شود و 
کرداری بدون اجر نمی‌ماند. خدایی که بخشند؛ حیات و 
باز گيرنده حیات است. 
جهاد در راه خداء بذل و قربانی است. بذل مال و انفاق 
در راه خدا غالباً در قرآن همراه با ذکر جهاد و جنگ 
می‌آید. بویژه در آن برهه‌ای از زمان که جهاد دل بخواه 
و اختیاری بود. و مجاهد می‌بایستی خرج خود را 
شخصاً به عهده گیرد. و جه بسااگر هم از تلاش 
نمی‌ایستاد و می‌خواست به پیکار تن دهد. نداشتن مال 
و دارائی و فقدان نفقه و هزینه‌های لازم. او را از جهاد 
باز می‌داشت و از جنگ در راه خدا باز می‌گرفت. در 
این صورت چاره‌ای نبود از اينکه شبانه‌روز مسلمانان 
را بر انفاق برانگیزند و برای آسان کردن و هموار 
ساختن راه مجاهدان در راه خدا پیوسته بذر بدل و 
بخشش در دل مومنان بپاشند و بالش دهند. در اینجا 
است که دعوت به انفاق به شکل الهام‌بخش و 
برانگیزاننده‌ای می‌اید: 

من ذا دی یفرض له ضاحسناً تیضاعفه له 

اضغافاً تب وال یفبض 2 7 


۰ ‌‌ 
و 
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کیست که به خدا قرض نیکوئی دهد تا آن را برای او 

چندین برابر کند؟ و خداوند (روزی بندگان را) محدود 

و گسترده می‌سازد. و به سوی او باز‌گردانده 

می‌شوید. 
وقتی که مرگ و حیات در دست خدا تا تک 
نمی‌تواند حیات را از میان ببرد اگر خدا بقاء و ماندن 
برای آن مقدّر کرده باشد. همانند آن انفاق نمی‌تواند 
مال را از میان ببرد و آن را محو کند. بلکه قرض 
نیکوئی است که به خدا داده می‌شود و از سوی او 
تضمین شده است و خداوند وجمان ور شیم ان را 
چندین برابر می‌کند. آن را در دنیا از نظر مال و برکت و 
سعادت و راحت جندین برایس می‌کند. و آن را در 
آخرت از لحاظ نعمت و متاع و خشنودی و نزدیکی به 
وی ان تسا خورتی 
آن دهد که همو داند. 
رو تمند شدن و فقیر گشتن با خدا است. نه با حرص و 
آز و تنگ‌چشمی و سوز و گداز, و نه با بذل و بخشش 
و انفاق و دهش: ۱ 

ایض و یبط . 

خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد. 
بازگشت در پایان گشت و گذار به سوی او است. 
دارائی و مال مردم و خود ایشان کم و بیش همه هر کجا 
که با شتی بل سوض هد | برفت گردند: 

(و اه ترجَُون ». 

به سوی او برگشت داده می‌شوید. 
در این صورت نه از مرگ ترسی است. و نه از فقر 
باکی, و چاره‌ای هم از برگشتن به سوی خدا نیست. پس 
مومنان در راه خدا به پیکار نشینند و به جهاد خیزند. و 
ارواح و اموال را پیشکش کنند و فداء سازند. و 
اطمینان داشته باشند که انفاس و دم زدنهایشان شمارش 
شده است و معیّن گشته است. و ارزاقشان اندازه گیری 
گشته و مقدر و مشخص شده است. و خیر و خوبی 
ایشان بیگمان در اين است که زندگی نیرومندانه و 


ازادانه و شجاعانه و بزرگوارانه‌ای داشته باشند و 
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جوانمردانه و کریمانه زیست کنند. اين را هم در مد نظر 
بگیرند که بعد از آن به سوی خدا برمی‌گردند. 
‌ 
بسعد از بیان چنین الهامات ای‌مانی پرورشي 
بزرگوارانه‌ای که آیات قرآنی آنها را در برگرفته است. 
نباید این فرصت از دست برود که نگاه گذرائی هم بدان 
جمال هنری موجود در طرز اداء سخن بیندازم: 
ترا لین خُرجُوا من دیارهم و هم لوف 
حذر الات ‌. 
آیا آگاهی از (داستان شگفت) کسانی که از خانه‌های 
خویش, در حالی که هزاران نفر بودند» از تترس مرگ 
بیرون رفتند؟ 
در چنین تعبیری سان هزاران نفر و صفهای دراز است 
که آنان با اين دو کلمه: «أَم تر؟» در برابر دیدگان رژه 
می رو ند .. آیا چه تعبیر دیگری وجود دارد که بتواند 
در پرابر خیال. این سان و رژه را ترسیم کند. همانگونه 
که اين دو کلمة معمولی در جایگاه گزید؛ خود ترسیم 
نموده‌اند؟ 
از صحنه هزاران نفری که گرد ها نو ای از اک 
و هراسان از خوف بوده و با چشمان وحشت‌زده زل 
می‌زنند. گرفته. تا صحنةٌ مرگ همگانی آنی. همه و 
همه از لابلای وازه زمو توا ... پدیدار است ... همه 
این پرهیزها و کناره گیریهاء و همه ایین تجمعها و 
گردهمائیها. و همه این تلاشها و کوششها ... همه و همه 
با یک واژه بر باد رفت: «مُوتوا» ... تا بدین وسیله 
بیهودگی و تلاش و سرگشتی روش را در ذهن به 
تصویر کشد. همانگونه که قاطعیّت و برندگی قضا و 
قدر و سرعت و شتاب داوری و دادرسی خدا را به 
تصویر مي‌زند. 
یام ». 
سپس آنان را زنده کرد. 
به همین شکل ساده و بی‌پیرایه. بدون شرح و تفصیل 
ابزار و راه زنده کردن ... تنها قدرتی این کار را کرده 
است و آن قدرت خداوندگاری است که زمام مرگ و 
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رگن دروشت آو ات گرداننده کار نندکان و 
چرخانندء گردونة حیات همگان او است. اراد او 
برگشت ندارد و خواست وی ردخور ندارد و جز آن 
جیزی که او بخواهد نمي‌شود ... این تعبیر بر صحنهة 
مرگ و بر صحنه زندگی, پرتو مناسبی می‌افکند. 
ما در صحنة میراندن و زنده کردن هستیم. گرفتن جان و 
رها کردن روان ... وقتی که نام رزق به میان می‌آأید. 
تعبیر جنین است: 

وال ی و یبسط 6. 

خداوند باز می‌گیرد و می‌کستراند. 
که در حرکت. هماهنگ با گرفتن جان و رها کردن روان 
است با چنین ایسجاز و اختصار و پخته گری و 
گزیده گوئی. 
ین چنین هماهنگی شگفتی در تصویر صمتهه هویدا 
و پیدا است که در کنار آن هم هماهنگی شگفتی 
دادن به معانی و جمال بیان سخن بکمال. خودنما و 
جلوه گر است. 
0 
سپس روند گفتار تجربه دوم را بیان می‌دارد که 


شگفتی در جان 


قهرمانان آن بنیاسرائیل بعد از موسی هستند: 
(: تر یلم من ین اشرانبل مب مُوسی ٍذ 
او تبث نا ملک فاتل فی سبیل الله. 
قال: هل میت ان کیب یک تالآ تقاتلوا. 
ار و اکآ الق بیان و قذآَخرجنا 
یدیا َبان؟ فا کیب عم تا لقثال تولوا الا 
قلیلا ی منم و له لیم لین 4. 
یا آگاهی از (داستان شگفت) جماعتی از نی اسراشیل 
که بعد از موسی می‌زیستند و در آن وقت به پیغمبر 
خود گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا (تحت 


فرماندهی او) در راه خدا جنگ کنیم. (پیغمبرشان برای 
اطمینان از تصمیمشان بدیشان) گفت: شاید اگر دستور 
پیکار به شما داده شود (سرپیچی کنید و در راه خدا 
جهاد و) پیکار نکنید. گفتند: چگونه ممکن است در راه 
خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه و فرزندانمان رانده 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
شده‌ایم؟ امّا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد 
همه جز عدَهُ کمی از ایشان سرپیچی کردند (و به خود و 
پیغمبرشان و دینشان ستم کردند) و خداوند از حال 
ستمکاران آگاه است... 
(أ: یر 4؟ آیا ندیدی؟ گویا واقعه‌ای هم اکنون در 
جریان و رخدادی در میان است و صحنه‌ای حاضر و 
آماده در برابر دیدگان است. و هم اینک جمعیتی از 
بزرگان و رایزنان بنی‌اسراشیل گردهمائی کرده و در 
پیشگاه پیغمبر خود جمع آمده‌اند. نام این بیغمبر در 
روند گفتار نیامده است. زیرا به داستان چندان ربطی 
بر الهام و پیام داستان, 
هی تس تابن هی یل بیان با روز 


ندارد و بردن نام وی در اینجاء بر 


داشتند و در تاریخ دور و درازشان پیاپی می آمدند... 
بزرگان و رایزنان در پیش پیغمبر خود جمع آمدند و از 
او خواستند که شاهی برای ایشان معلوم کند تا تحت 
فرماندهی او «در راه خدا» بجنگند ... این مرزبندی و 
تعیین نوع جنگ و اينکه در «راه خدا» است. اشاره 
دارد به تکان عقیده در دلهایشان, و بیداری ایسمان در 
نفسهایشان, و احساس ایشان مبنی بر اينکه آنان اهمل 
دین و عقیده و حق هستند و دشمنانشان اهل ضلال و 
کفرند و پر باطلند. راه راست و روشن پیکار و کارزار 
در راه خدا هم در پیش روی ایشان است. این وضوح و 
روشنی راه و اين قاطعیّت و عزم استوار. نصف راه 
رسیدن به پیروزی است. لذا بر مومن است که روشن 
شود و بداند که او بر حق است و دشمن او بر باطل 
است. و باید که در اندرون دل و جان, هدف خود را 
خالص و یکدست کند ... هدف او خدا باشد و در راه 
الله گام بردارد و وارسته از همه چیز و پیوسته بدو شود 
... تا ظلمت کفر و جهل و تیرگی دنیا دوستی و مال 
اندوزی و ... و ... مسیر او را تاریک نکند و در نتیجه 
ویلان و حیران شود و راه به در نبرد و نفهمد به کجا 
می‌رود. 

پیغمبرشان خواست از صداقت عزیمت و ثبات نیّت و 
تصمیم راستین ایشان برای قیام و انقلاب مطمتُنْ شود 
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و گمانی در این نداشته باشد که آنان آماده‌اند در برابر 
رستاخیزشان بهای فراوانی را بپردازند و رنج بیشماری 
را بجان بپذیرند و در اموری که بدیشان محوّل 
می‌گردد. جدی و کوشایند: ۱ 
(فال: هل سیر ان تب عَیکم انقثال لا 
تفاتلوا 6! 
(پیغمیرشان) گفت: شاید اگر دستور پیکار به شما داده 
شود (سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و) پیکار نکنید! 
آیا اگر جهاد و پیکار بر شما واجب گردد. از جنگ و 
کارزار سرباز می‌زنید؟ چه اینک می‌توانید راه خودرا 
روشن کنید. زیرا در گزینش سرنوشت خویش مختارید. 
لیکن بعد از آنکه به خواست شما پاسخ گفتم و پیکار و 
کارزار برای شما معلوم و معیّن گردید. آن وقت جهاد 
واجب می‌گردد و راه بازگشت و پشیمانی بسته بوده و 
سرباز زدن از آن ممکن نیست... این است سخنی که 
شایان بیان پیغمبری است و می‌ارزد پیغمبری راجع 
بدان تأکید کند. زیرا درست نیست در برابر سخنان 
پیغمبران و اوامر ایشان درنگ و سستی کرد و 
فرموده‌ها و دستورهایشان را به بازی گرفت. 
در اینجا درجهٌ حماسه و شور بالا می‌رود و احساسات 
اوج می‌گیرد. و جمعیّت یکپارچه داد می‌زند که اسباب 
و عللی در میان است که ما را به کارزار در راه خدا وا 
می‌دارد و به پیکار می‌خواند و نبرد را اجتناب ناپذیر و 
غیر قابل تردید می‌سازد: 
فالوا: و ما نآلا ال ی سبیل له و قدآخرج 
من دیارنا و بان 1 ۱ 
گفتند: چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در 
حالی که از خانه و فرزندانمان رانده شده‌ایم؟. 


9 


چنین بیدا است که اهمَیّت ایسن کار در حش ایشان 
آشکار و در نفسهایشان جایگزین بوده و متوجه 
شده‌اند که دشمنانشان دشمنان خدا و دین خدایند. آنان 
بودند که ایشان را از خانه و کاشانه خود بیرون کرده و 
فرزندانشان را به اسارت برده‌اند. پس جنگیدن 
ورزمیدن با ایشان واجب است. تنها راهی هم که در 





فی‌ضلال‌القرآن 
جدد اوّل 

پیش دارند جنگ است و بس. نیازی به برگشت از این 
قصد و نقض این تصمیم یا ستیز با آن دیده نمی‌شود. 
لیکن جنین حماسه و شوری که در وقت خوشی و رفاه 
فوران کرده و بیرون دمیده بود. دوام نیافت. از ایسنجا 
است که روند گفتار با شتاب, برگ زیرین را ورق 
می‌زند و صفحه‌ای نو می‌نمایاند: 

( فلا کتب عم القنال ولو الا قللا منم > 

اما هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد همه جز 

عدَهْ کمی از ایشان سرپیچی کردند. 
اینجا به نشانه ویده‌ای از نشانه‌های بغی اسرائیل پسی 
می‌بریم که نهفته در پیمان شکنی» خلف وعده 
نافرمانی. شانه خالی کردن از انجام وظیفه و تکلیف, 
تفرقه و اختلاف. پشت به حق کردن و روگردانی از 
حقیقت است... لیکن اين نشانه همچنین نشانة هر گروه 
و دسته‌ای است که تربیت ایمانی ایشان پخته و رسیده 
نشود. اصلاً چنین نشانه‌ای نشانةٌ همه بشریّت است و 
جز تربیت ایمانی عالی که مذتها بر آن گذشته و ریشه 
در ژرفای درون دوانده رن عمیقی گذاشته باشد 
نمی توانت آن را تغیبر دهد و دگرگون کند. اين نشانه - 
بنابرایسن ففتانهاش انتت کنهبیر زهتین امت از آن 
خویشتن را برحذر و بدور دارد و در راه پر پیچ و خم و 
صعب‌العبور. خساپ آن را داشته باشد. تا ناگهان بدان 
دچار نیاید و کار را بر او دشوار و ناگوار نتماید! اين 
نشانه از گروههای بشریتی انتظار می‌رود که از اوباش 
نزدوده باشند. و نگداخته و ذوب نگشته و از ان 
نبالوده و پاکیزه نشده باشند. 
پیرو این رو گردانی و پشت کردن. چنین است: 

و ۳99 

(والله علم بالظالین ‌. 

خداوند از ستمکاران آگاه است. 
جنین پیروی» بیانگر زشت شمردن کارشان و رخنه 
گرفتن از گروههای بیشماری است که ننگ عار را به 
خود پذیرفتند و از ادای ایسن فریضه -گرچه قبلا 
خودشان انا خواستة بودند - تمرّد و سرپیچی کردند. 
و پیش از رویاروئی با جهاد و درگیری عملی پیکار پا 
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به فرار گذاشتند. اين پیرو ننگ و عار ستم را بر ایشان 
می‌گیرد و بدان نکوهششان می‌کند. چه آنان به خود. و 
به پیغمبرشان, و به حق و حقیقتی ظلم و ستم کرده‌اند که 
آن را می‌شناخته‌اند و می‌دانسته‌اند که اين همان حق و 
حقیقتی است که خود می‌خواسته‌اند. لیکن هم ایننک 
باطل‌گرایان غالا متعانتا آن را خوار می‌دارند و از 
آن اتف کت : 
کسی که می‌داند او بر حق است و دشمنش بر باطل 
تمارک که کب تفت ی اس‌انل اسر 
می‌دانستند و از پیغمبرشان می‌خواستند که شاهی 
برایشان برگزیند تا «در راه خذا» بجدکند -سیس جنین 
کسی بیاید و از جهاد سرپیچی کند و آماده نباشد جان و 
سر و مال خویش را فدای حقّ و حقیقتی کند که آن را 
شناخته است و هم اینک چنین حقّی با باطلی رو به رو 
شده و در نبرد است که آن را نیز می‌شناسد. چنین 
شخصی از زمر ظالمان و ستمگران است و جزاء و 
پادافره ظلم و ستم خویش را می‌گیرد... «و خداوند از 
ستمکاران آگاه است»... 
0 
(و قال 3 م ْالة قذَقَت کم طالوت 
ق له الک نا ون أحق 
پاللک مه و 7 یت سع من انال؟ فال: ان له 
۰ یز مهن او و اش و 
لله یو ژ ق ملکه من و ال ایح لیم ). 
ی رو 
زمامداری شما روانه کرده است. (بزرگان قوم) گفتند: 
چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اینکه ما از او 
برای زمامداری سزاوارتریم و او که مال و داراشی 
زیادی ندارد. گفت: خدا او را بر شما برگزیده است و 
دانش و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده است. و 
تقیا خن ماک توا رنه هو کی که هو آهناعی بخت:ق 
(احسان و تصرّف و قدرت) خداوند فراخ و آگاه (از 
لیاقت افراد برای منصیها) است. 
در این لجاجت نشانه‌های بنیاسرائیل است که اشارات 
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جلد اوّل 

زیادی در این سوره بدان رفته است... خواست ایشان 
این بود که شاهی برای آنان باشد که تحت فرماندهی و 
در زیر پرچم او به جنگ برخیزند و کارزار کنند. ایشان 
بودند که می‌گفتند: تصمیم و خواست آنان این است که 
«در راه خدا» بجنگند. همین کسانند که ایینک 
سرهایشان را به زير می‌اندازند و سرپیچی می‌کنند و 
گردنهایشان را بر دوش افکنده سر بر می‌تابند. و در 
گزینش رپانی و اختیار سبحانی برای ایشان همانگونه 
که پیغمبرشان بدیشان خبر داد برمی‌ستيزند و جدال 
می‌ورزند. و از اينکه طالوت - آن کسی که خداوند او 
را برای ایشان روانه کرده بود شاه ایشان شود. 
ناخشنودند و عدم مان شترا اشگارا اعلام 
می‌دارند. به خاطر چه چیز؟ به گمان اينکه ایشان برای 
حکومت از او از نظر ارئی شایسته‌ترند! او از نسل 
شاهان ایشان نیست! از سوی دیگر از ال و داراشی 
فراوانی هم بهره‌ور نمی‌باشد تا از عدم حقانیّت ارثی او 
چشم پوشی شود!... همهّ اینها جز بداندیشی و کوردلی 
و تیرگی جهان بینی بشمار نمی‌آید. و اينها همچنین از 
نشانه‌های ثٍِِ ۳" بنی اسرائیل است. 
پیغمبرشان حقانیّت و استحقاق ذاتی طالوت را برای 
ایشان روشن ساخت و پرده از حکمت خدا در گزینش 
او پرداشت 

(قال: الآ علیکم وود 

۳ ق ملک من شا و ال 

سم علج . 

وی 

جسم او را وسعت بخشیده است, و خداوند ملک خود 

را به هر کس که بخواهد می‌بخشد. و (احسان و تصرّف 

و قدرت) خداوند فراخ است. و آگاه (از لیاقت افراد برای 
او مردی است که خداوند وی را برگزیده اما این 
یکی از نشانه‌های شایستگی او است. و در دانش و 
جسم بدو فزونی بخشید... و این هم نشانهٌ دیگر لیاقت 
و استحقاق او است... و خداوند «ملک خود را به هر 
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کس که بخواهد می‌بخشد»... چه قیاق وت ات 
او می‌تواند بدان دست رقف آن تصرف کند. همو 
است هر که را از بندگان خویش که بخواهد بر 
قق کرا یت با «و خداوند (دارای نعمت و قدرت فراوان 
و( فراخ است و آگاه (از همه جیز) است»... فضل و کرم 
او را گنجوری, و عطاء و بخشش او را اندازه و مرزی 
نیست. او است که خوب و نیک را می‌داند. و می‌فهمد 
چگونه کارها در جای حقیقی خود گذاشته می‌شوند و 
جای هر چیز کجا است. 

اینها اموری است که باید جهان‌بینی آشفته را تصحیح 
کنند و تاریکی را با پرتو خویش از آن برهانند و بدور 
دارند... لیکن سرشت بنی‌اسرائیل که پیغمبرشان بدان 
آشنا بود -تنها این حقائق عالی آن را نمی‌تواند اصلاح 
کند. در حالی که دارند رو به کارزار می‌روند و پذیرای 
پیکار می‌شوند. بلکه برای آنان معجزهٌ ظاهری لازم 
است تا دلهایشان را به لرزه درآورد و تار و پود 
وجودشان را تکان دهد و آنها را لبریز از آرامش و 
سکون کند و به سوی اطمینان و یقین برگرداند: 


مه هب 


۳ 


آل ارو بل یهد نی ذلک لاية کمن 
فل ور سم "۰ ۱ 
زین 6 
پیفمبرشان به آنان گفت: نشانهةً حکومت او این است که 
صندوق (عهد) به سوی شما خواهد آمد» (همان 
صندوق عهدی که دلگرمی و) آرامشی از سوی 
پروردگارتان و یادگارهای خاندان موسی و هارون در 
آن است. و فرشتگان آن را حمل می‌کنند. در این کار 
بیگمان نشانه‌ای برای شما است (و چنین رهنمودی 
شما را بر آن می‌دارد که) اگر مومن هستید (بدو بگروید 
و به دنبال حق روان شوید). 
دشمنانشان ایشان را از ارض مقدسه بیرون رآندند و 
پراکنده کردند. سرزمینی که توسط پیغمبرشان یوشع 
بعد از دورءٌ سرگردانی در بیابان برهوت و وفات 
موسی اس به دستشان افتاده بود. بدسگالانشان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جدد اول 
مقدساتشان را از دستشان گرفته بودند که نمودار و 
م‌جسم در صندوقی بود که در آن باقیمانده‌ها و 
یادگارهای پیغمبرانشان از خانواده؛ سوسی و خانواده 
هارون را نگهداری می‌کردند. و گویند که: در آن نسخة 
الواحی بود که خداوند بر بالای کوه طور آنها را به 
مسوسی عطاء کرده بود... پیغمبرشان برای ایشان 
نضسانه‌ای از جانب خدا قرار داد و آن اینکه کار 
خارق‌العاده‌ای بوقوع پیوندد که آن را مشاهده کنند. 
بدین منظور صندوق (عهد) و آنچه در آن است و 
«فرشتگان آن را برمی‌دارند» به سوی ایشان می‌آید و 
هلا یشان اطمینان و آرامش می‌بخشد... آنگاه 
پیغمیرشان بدیشان گفت: این آیه به تتنهائی دلییل بر 
صحّت این مطلب است که خداوند طالوت را برگزیده و 
روانه کرده است اگر به راستی موّمن می‌باشید. 
از روند گفتار چنین پیدا است که این معجزه بوفوع 
پیوسته است و قوم بنی‌اسرائیل بر اثر آن به اطمینان و 
یقن رسیده‌اند و خاطر جمع گردیده‌اند. 
۰ 
سپس طالوت از کسانی که از فریضٌ جهاد رو گردان 
نشده و از پیمانشان با پیغمبرشان سرباز نزده و از آغاز 
راه همگام با او بودند. لشکر خود را تدارک دید و سیاه 
خویش را فراهم و تا ها کی ان تیوه 
داستانسرائنی(۱) در اینجا میان دو صحنه, فاصله 
می‌اندازد. سپس صعنهٌ زير را بلاواسطه در حالی که 
طالوت دارد لشکرهای خود را ببیرون می‌برد - به 


فا فصَل طاْوث بانیشوو فاد له مجتلیکم 
۳ ‌ 


یقن شرب مه لیس منی, و من ل یَطعَنه قانه 
5 اه و و 8۵ 
منی - الا من آغترّف غرفة بیده - فشربوا منه لا 
قلیلا منم ۱6 


هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی‌اسرائیل 


منصوب شد) و سپاهیان را با خود بیرون برد» بدیشان 





۱- مراجعه شود به: «تصویر هنری در قرآن» فصل: قصه در قرآن. 


سوره بقره آیات ۲۴۳۲-۲۵۲ 
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گفت: خداوند شما را به وسیلةً رودخانه‌ای آزمایش 

می‌کند. آنان که از آن بنوشند از (پیروان) من نیستند» و 

آنان که جز مشتی از آن ننوشند از (یاران) من هستند. 

همگی جز عدَُ کمی از آن نوشیدند! 
در اینجا مصداق حکمت خدا در گزینش این مرد. برای 
ما روشن می‌گردد... او کسی است که رو به کارزار 
می‌رود و به نبرد می‌خیزد. بااو لشکری از ملت 
شکست خورده‌ای است که بارها و بارها مزهٌ گریز و 
خواری را جشیده و تار و مار شده است. او هم اینک 
رو در روی لشکر ملّت غالب و چیره‌ای قرار دارده پس 
لازم است یک نیروی نهانی را در دل لشکر خویش پی 
افکند تا اين نیروی نهان لشکرش را در برابر نیروی 
نمایان و چیره نگاه بدارد. اين نیروی نهان نمی‌تواند جز 
در لابلای اراده جایگزین شود. اراده‌ای که شهوتنها و 
سرکشیها را لگام می‌زند و رام می‌کند. و در برابر 
ناامیدیها و سختیها چون کوه پایدار می‌ماند. و بر نیازها 
و ضرورتها غلبه می‌کند. و در فرمانبرداری تأثیر 
می‌گذارد و سختیهای آن را تحمّل می‌نماید. و لذا در 
آزمایشهای پیاپی پیروز می‌گردد و آنها را یکی پس از 
دیگری پشت‌سر می‌گذارد... پس بناچار باید سردار 
برگزیده. ارادهٌ سپاه خویش را امتحان کند و پایداری و 
شکیبائی آن را بر محک تجربه زند. باید ال شکیبائی 
لشکر را در برابر خواستها و هواها و هوسهاء و دوم 
بردباری آن را در برابر رنجها و ناکامیها بیازماید... او 
آزمون آب را برگزید. بدانگاه که برابر روایتها همه 
لشکریان تشنه بودند. تا بداند چه کسی تاب شکیبائی با 
او را دارد و ثابت می‌ماند» و چه کسی پشیمان می‌شود 
و راه عافیت در پیش ون ک 3 زیرکی و هوشیاری او 
صحیح بود. زیرا: 

(فقربُوامنه لا بلاً ین >. 

همگی جز عدهْ کمی از آن نوشیدند. 
نوشیدند و سیراب شدند. او آزاد کرده بود که هر کسی 
از ایشان می‌تواند یک مشت از آب رودخانه بر دارد و 
بلوشد و لبی تر کند و بدین وسیله آتش عطش را کمی 
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فرو نشاند. ولی از این مشت نباید سوء استفاده گردد و 
کار به نافرمانی کشد. گروههای بسیاری به مجرّد اینکه 
تسلیم نفس امّاره شدند از او دوری گزیدند و بریدند و 
سر خود گرفتند و رفتند. ایشان از او جدا شدند چون 
شایستگی عهده داری کار مهمّی را نداشتند که بدو و 
بدیشان واگذار شده بود. خیر و صلاح و دوراندیشی 
در این بود که ایشان از سپاه سنگین و حمله‌ور جدا 
افتند. زیرا آنان بذر ضعف و سستی و خواری و 
گریزند. عظمت لشکرها هم با شمارهٌ فراوان و تعداد 
بیشمار نیست. بلکه بادل برجاو پایدار. و اراده 
قاطعانه و استوار و ایمان ثابت و ماندگار بر راستای 
]تک 
این آزمون نشان داد که نیّت پنهان در زوایای دل و 
جان به تنهائی کافی و بسنده نیست. بلکه باید محک 
تجربهٌ عملی به میان آید. و به راه پیکار گام نهاد و 
پیش از اقدام به کارزار با آزمون واقعی دست يازید. 
همچنین این تجربه اراد آهنین و استقامت راستین 
سردار گزیده‌ای را نشان داد که نافرمانی و تخلف 
اکتریّت سپاهیانش به هنگام آزمون نخستین, نتوانست 
او را پلرزاند... بلکه به راه خود ادامه داد و به سوی 
هدف رهسیار شد. 
در اینجا چنین آزمونی تا اندازه‌ای لشکریان طالوت را 
به غربال زد. و لیکن آزمونها پایان نگرفت و به همین 
مقدار بسنده نشد: 

فل] جارژه هو ر الذینَ آمنوا مَعَه فالوا: لا طاقَة 

الیرم جالوت و نود ۰4 

وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند (و از بوتة 

آزمایش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه گذشتند 

(از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای) گفتند: 

امروز ما توانائی مبارزه با جالوت و سپاهیان او را 

و 

سپاهیان طالوت کمکم تقلیل یافتند تا آن اندازه که تبدیل 
به گروه اندکی شدند. آنان هر چند از کرت افراد 
دشمنانشان و نیروی ایشان تحت فرماندهی جالوت با 


سوره بقره آیات ۲۴۲-۲۵۲ 
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خبر بودند, از انجاکه مومن و معتقد بودند از 
پیمانشان با پیغمبرشان سرپیچی نکردند و پیمان‌شکنی 
ننمودند. آنان در اینجا با واقعیتی رو به رو بودند که آن 
را با جشمانشان می‌دیدند و احساس می‌کردند که بسی 
ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند با ایشان رو به رو 
گردند و به پیکار شوند. این آزمون قاطعانه‌ای است. 
آزمون افتخار و بزرگی به نیروی دیگری که بزرگتر از 
نیروی دنیوی و دیدنی است. به اين نیروی سترگ هم 
کسی تکیه نمی‌کند و پشت بدو نمی‌بندد مگر آنان که 
ایمانشان تکمیل شده و دلهایشان به خدا پیوسته و 
معیارهای نوینی برایشان پدید آمده باشد. معیارهای 
تازه‌ای که آنها را از واقعیّت ایمان خود بر گرفته‌اند و 
جدا از معیارهایی هستند که مردمان آنها را از واقعیّت 
اه یش رت کیرد 
در اینجا دستهٌ مژمن هویدا می‌گردد. دسته اندک و 
گزیده. دسته‌ای که دارای معیارهای ربانی است: 
(قال ال 1 ین یونم لاو ال کم من فَة 
قلیلة غیت ذ فك مره باذن اله. و اللْهٌ عم 
آلسابرین . 
آنان که بقین داشتند که با خدای خویش ملاقات خواهند 
کرد (و در روز رستاخیز پاداش خود را دریافت 
خواهند نمود) گفتند: چه بسیارند گروههای اندکی که به 
فرمان خدا (توفیق نصیبشان شده است و) بر 
ها قرو اي یره هتفای خقاوک با دب رات 
(و صف استقامت کنندگان) است 
این چنین است... «چه بسیارند گروههای اندکی که بر 
گروههای فراوانی جیره شده‌اند))... آری با وجود اينکه 
فراوان بوده‌اند. این قاعده‌ای در احساس کسانی است 
که مطمئْنٌ هستند پروردگار خود را ملاقات می‌دارند و 
در پیشگاه او حاضر استل: قاعده این شنت گروه 
مومن باید اندک باشد. زیرا این گروه است که باید از 
مدارج ترقی بالا برود و مراتب دشواری را پشت سر 
بگذارد تا آنجا که به مرتبه گزینش می‌رسد. لیکن با 


و جود کمی. جیره و پیروز خواهد بود. زیر با سرچشمه 
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نیروها پیوند دارد و نمایاننده* نیروی چیره و پیروز 


است. نیروی خداوندی که بر کارهایشان چیره و غالب 
و بر بندگانش مسلط است و همو درهم‌شکننده جبّاران 
و قلدران. و خوار کنندة ستمکاران و پست کننده 
متکبران است. آنان این پیروزی را به خدا حواله 
می‌دارند و از او می‌دانند: (باذن ۲ > با اجازهُ خدا. 
و علت این پیروزی را به علّت حقیقی نسبت می‌دهند: 
(ر الله ‏ مَع آلضابرین » داز نبا سوه‌تاران استءسا 
اظهار همه اين سخنان, چنین استدلال می‌کنند که ایشان 
از سوی خدا برای پیکار راستینی برگزیده شده‌اند که 
میان حق و باطل جدائی و فاصله می‌اندازد. 
با داستان به پیش می‌رویم. ناگهان می‌بينيم که گروه 
اندک معتقد به لقاء خدا و حاضر آمدن در پیشگاه الله. 
گروهی که همه شکیبائی و بردباری خود را از باور به 
این لقاء و حضور در آستانةٌ خدا دریافت می‌دارند. و 
همه یرو و توان خضویش را از اجازه خدا و توفیق 
پروردگار می‌دانند. و تمام یقین خویشتن را از وثوق و 
اطمینان به افریدگار مدد می‌جویند. و خدا هم با 
بردباران است... این گروه اندک معتقد بردبار ثابت 
قدمی که کثرت دشمن و نیرویش, آنان را با وجود 
ضعیفی و قلتشان نلرزانید و از جای نلغزانید... بناگاه 
این گروه. بعد از آنکه پیمان خود را با خدا تسجدید 
می‌نماید و با دل و جان بدو می‌گراید و یاری را تنها از 
وی می‌خواهد. پابه راه هولناک و رعب‌انگیزی 
می‌گذارد. و سرنوشت نبرد را به نفع خود تغییر می‌دهد 
و از کارزار پیروز و سرفراز 1 میب ید: 
(و تا برژوا جالوت و جنوده قالوا: ربُنا 2۳ 
لین صبر و تبث أَفداعاء و ند نا عی القزم 
الکافر ین قرو هم اذل رل اد جالوت. 
و آثاه ال الک و اكة, و علعه ع ما بشاء . 
هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند 
(و لشکریان فراوان و ساز و برگ مجهّز جنکی ایشان 
را دیدند. به آفریدگار خویش پناه بردند و) گفتند: 


پروردگارا (بر دلهایمان آب) صبر و شکیبائی بریز و 


سور بقره آیات ۲۴۲-۲۵۲ 
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کامهایمان را ثابت و استوار بدار و مارا بر جمعیّت 
کافران پیروز بگردان. سپس به فرمان خداء ایشان را 
(مغلوب کردند و) فراری دادند. و داود (یکی از سپاهیان 
طالوت) جالوت را کشت. و خداوند حکومت و حکمت 
بدو بخشید و از آنچه می‌خواست بدو یاد داد. 
این چنین: «ربُنا آفرغ عَلینا صبرا ‌. پروردگارا 
شکیبائی بر ما بریز. این تعبیری است که صحنه شکیبائی 
را به عنوان فیضی از سوی خدا به تصویر می‌زند که 
خداوند دارد آن را بر بالای سرشان می‌ریزد و ایشان 
را در برمی‌گیرد. و همو دارد آرامش و سکون و تاب 
تحمقل هول و هراس و مشقت و سختی را بر پیکرشان 
ریزان و باران می‌سازد. و نب أَقدامنا 6 . کامهایمان 
را ثابت و استوار بدار. 9 در ید قدرت خدای 
سبحان است. آنها را بگونه‌ای ثابت می‌دارد که از جای 
تکان نمی‌خورند و نمی‌جنبند و نمی‌لرزند. (وانطرز نصرنا 
علِ رم الکافرین مارا بر گروه کافران پیروز 
بگردان. به راستی موقعیّت و موضعگیری روشن شد.. 
ایمان در برابر کفر... حق در برابر باطل... دعوت به 
سوی خدا تا او دوستان موّمن خود را بر دشمنان کافر 
خویش پیروز بگرداند. پس هیچگونه جای بدگمانی در 
دل. و تاریکی در اندیشه. و ۳ در درستی هدف و 
روشنی راه نیست. 
نتیجه همان شد که اسطارس زا داش و چم به راهن 
بودند: (فْهَرَمُوهمب باذن ال تن آیشان رابنا اجازه 
خدا شکست دادند. نتص ش قرأ: نی این حقیقت بان اه ً 
را تأکید می‌کند... تا مومنان آن را بدانند با ۳ 
بیشتری نسبت بدان داشته باشند همچنین تااینکه 
جهان‌بینی کامل دربارهٌ حقیقت آنچه در این جهان 
هستی می‌گذرد و دربارةٌ سرشت نیروئی که هستی را به 
گردش و چرخش می‌اندازد روت و اشکار کرت 
مومنان پرده قدرت هستند. خداوند آنجه می‌خواهد 
درباره ایشان روا می‌دارد. و آنچه را اختیار می‌کند با 
دست آنان به انجام می‌رساند و اجراء می‌نماید... البّه 


با اجازة خویش... ایشان چیزی در دست ندارند و کاری 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
بدیشان مربوط نیست. نه قدرتی دارند و نه نیروئی. 
ولیکن این خدا است که ایشان را برای اجرای خراست 
خود برمی‌گزیند. پس از ایشان همان چیزی سر می‌زند 
که ار می‌خواهد و اجازه می‌دهد... اين حقیقتی است که 
جا دارد دل مومن از آن لبریز از امنیّت و آرامش و 
اطتان وی را انیت رای ان راب 
انجام نقش خویش برگزیده است. اين هم منت و فضلی 
از سوی خدا است. بنده مومن. این نقش گزیده را اداء 
می‌کند و تقدیر نافذ خدا را تحتّق می‌بخشد. آنگاه 
خداوند او را با اعطاء پاداش, بزرگ می‌دارد. بعد از 
آنکه با انتخاب او. وی را کرامت و افتخار داده بود... 
اگر فضل خدا نبود کاری نمی‌توانست بکند. و اگر فضل 
خدا نبود پاداشی بدو داده نمی‌شد و اجری نصیبش 
نمی‌گشت... ازاینها گذشته, بندهٌ مومن به عظمت نتیجه 
و پاکی هدف وا کر کین راه, اطمینان کامل دارد... پس 
در چیزی از اینهانیاز به هدف شخصی ندارد. بلکه تنها 
و تنها او اجراء کنند؛ٌ اراد؛ گزيده خداوند است و گوش 
به فرمان جیزی است که پروردگار بخواهد. استحقاق 
همه اینها را هم بر اثر نیّت 
و گرایش خالصانه به خدا پیدا کرده است. 
سپس روند گفتار نقش داود را هویدا می‌سازد: 

و قتل داوّد جالوت ». 
داود جالوت را کشت. 

داود جوان کم سن و سالی از بنیاسرائیل بود. و جالوت 
شاه نیرومند و فرمانده خوفناکی بود... ولیکن خدا 
خراستت که در ان زمان به مردمان نشان دهد اینکه 
کارها مطابق با ظواهرشان نمی‌چرخند. بلکه برابر با 
حقائقشان می‌گردند. حقائق کارها را هم خدا می‌داند. و 
مقدورات و کم و کیف آنها تنها در دست او است. بر 
مردمان چیزی جز این نیست که به وظيفهٌ خود عمل 
کنند و به پیمانی که با خدا دارند وفاکنند. سپس 
همانگونه می‌شود که خدا می‌خواهد بدانگونه بشود. 
خدا و انتت که هرک ان جیار نمی ندال با دست 
این جوان کوچک و خردسال انجام بگیرد تا مسردمان 


پاک و عزم راسخ در اطاعت 


سوره بقره آیات ۲۴۲-۲۵۲ 
جزء دوم ۱ 
ببینند که جیّاران زورمندی که ایشان را به وحشت و 
هراس می‌اندازند بسیار ضعیف و ناتوانند و جوانان 
خردسالی - وقتی که خدا بخواهد - آنان را به خاک 
مذلّت می‌نشانند و می‌کشند... در این کار حکمت 
دیگری نهفته بود که نهان از دیدگان بود و خداوند 
می‌خواست چنین فلسفه‌ای هویدا گردد و رخ بنماید. او 
مقدّر فرموده بود که داود همان کسی باشد که بعد از 
طالوت زمام آموی کت را نف ااست اب ده ی تشه 
آن را برای فرزندش سلیمان به ارث بگذارد. و عصر 
سلیمان عصر طلائی بنی‌اسرائیل در طول تاریخ دور و 
دراز ایشان باشد. این هم پاداش تکان عقیده و رستاخیز 
اییمان در نفسهای ایشان. به دنبال سرگشتگی و 
واپس‌گرائی و پراکندگی آنان بود: 

و آثاه ال الک و امه و عَلمه ما عا یشاء >. 

خداوند حکومت و حکمت بدو بخشید و از آنچه 

می‌خواست بدو یاد داد. 

0 
داود شاه و پیغمبر بود. و خداوند ساختن زره و ابزار 
جنگی را بدو آموخته بود. و قرآن تفصیل آن را در 
مواضع مختلف و سوره‌های گوناگون بیان کرده است... 
اما در اینجا روند گفتار, هدف دیگری از داستان بطور 
کلّی دارد... هنگامی که سخن بدینجا می‌رسد و بدین 
خاتمه می‌پیوندد و پیروزی نهائی را از آن عقیده 
ایمانی راستین نه از آن نیروی مادی دروغین, و متعلق 
به ارادهُ والای استوار نه متعلّق به کثرت عددی نمودار 
می‌داند و اعلام می‌دارد... بدین هنگام هدف عالی 
پیکار میان آن نیروها را به اگاهی همگان می‌رساند... 
هدف از چنین مبارزه‌ای غنائم و تاراج و افتخارات 
دروغین و هاله‌های وابستهٌ رنگین کمان نیست... بلکه 
تنها هدفی که مقصود و منظور است عبارت از صلاح 
مردمان کره زمین و استقرار خیر در آن از راه مبارزه 

باشر است: 


(و لز ادف اه آلثاش مضه بیَفض فعض لَمسَدّت 
الْرضٌ. ولکنٌ ال و قضل عَل الا ». 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلةً برخی دیگر دفع 
نکند» فساد زمین را فرا می‌گیرد» ولی خداوند نسبت به 
جهانیان لطف و مرحمت دارد. 
در اینجا شخصتتها و حادثه‌ها از میان برمی‌خیزند تا از 
لابلای نص کوتاه قرآنی. فلسفة والای خداوندگاری از 
مبارزه نیروها و مسابقهةٌ توانها و رهسپار شدن در پی 
تلاشها و کوششها به همراه موج زندگی جوشان و 
خروشان و پیچان و توفنده در روی زمین؛ جلوه گر و 
نمودار گردد. در اینجا تا چشم کار می‌کند گسترة حیات 
است که کران تا کران از مردم موج می‌زند و همگان به 
دفع هم می‌کوشند و بر همدیگر سبقت می‌جویند و به 
سوی هدفها در تک و تابند... در فراسوی جملگی 
آنان, آن دست حکیيم و مدبری است که جمیع 
سررشته‌ها را در اختیار دارد. و قافلهٌ انبوه رقایت 
کنندگان و نبردگان و بر هم سبقت گیرندگان و پیشی 
جویندگان را در پایان گشت و گذار به سوی خیر و 
صلاح و رشد و ترفی: رهنمود و رهبری می‌نماید. 
اگر خداوند برخی از مردمان را با برخضی دیگر دفع 
نمی‌کرد. و اگر در سرشت مردمان که خدا ایشان را بر 
آن سرشته است. این نبود که مصالح و مسیرهای 
ظاهری و نزدیک ایشان تعارض پیدا کند و اصطکاک 
منافع پدیدار گردد. زندگی سراسر گندیده و بدبو 
می‌گردید. بدین منظور به فرمان رب غفور همه نیروها 
به فعالیّت مشغول بوده و تماما همدیگر را طرد و دفع و 
پرتاب می‌کنند و با یکدیگر به نبرد و دفاع می‌نشینند و 
در راه غلبةٌ بر هم به ستیز می‌خیزند و به تک 
می‌ایستند. و با این جدالها و پیکارهاء گرد کسالت و 
خمودگی را از دامان خود می‌افشانند. و نهانیهای 
اندوختة درون خود را به جوش و خروش می‌اندازند. و 
پیوسته بیدار و کاری و چایک و جاری می‌مانند. و 
ذخایر نهان در دل زمین را بیرون می‌دهند و توانهای 
نادیده و رازهای پوشیده را به کار می‌گیرند. 3 سرانجام 
رستاخیز گروه گزید؛ راه یافتهٌ وارسته. خیر و صلاح و 
پیشرفت و برکت به ارمفان آورده و پیشکش به 
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سوره بقره آیات ۲۴۲-۲۵۲ 
جزء دوم 
جهانیان می‌دارند... این گروه بایسته و به خدا پیوسته. 
حق و حقیقتی را می‌شناسد که خداوند متعال بیان داشته 
اتقو اه پسوت او وا شکارم دانت: بدین حقیقت 
نیز آشنا است که او موظف است باطل را از سیان 
بردارد و حق را در زمین پابرجا و استوار نماید. می‌داند 
که نجات از عذاب خدا برای او ممکن نیست مگر اینکه 
به وظیفةٌ خود عمل کند و برای ایفاء این نقش بزرگ بپا 
خیزد. و همچنین آنچه را در زمین بر عهده می‌گیرد و 
بدان دست می‌یازد و می‌گوید و می‌کند به فرمان خدا و 
پرای اطاعت از خدا و محض رضای خدا باشد. 
در اینجا است که خداوند فرمان خود را به مرحله اجراء 
درمی‌آورد و قضا و قدر خویش را تنفیذ می‌فرماید. و 
سخن حق و خیر و صلاح را بالاتر و والاتر می‌گرداند. 
و نتيجة پیکار و مبارزه و مسابقه را نصیب دست 
وی تاو ناه مش کت قرو کهاسی از 
شریف‌ترین و بزرگوارانه‌ترین اندوختة درونی آن را به 
جوشفن از سیفن اند اختته اشتاو آن را بتهوالا رین 
درجه کمالی رسانده است که در زندگی می‌تواند بدان 
تن 
بدین منوال گروه اندک مومن متکی به خداء سرانجام 
چیره و پیروز می‌شود. زیر اين دسته: نمایانگر اراد 
برین خداء در دفع فساد از زمین. و استقرار صلاح در 
پهنة حیات است. این گروه گزید؛ به خدا رسیده. از 
آنجا که مجسّم کنندهُ هدف عالی است. شايستةٌ پیروزی 
و بهروزی است. 
‌ 
سرانجام پیرو اخیر داستان بیان می‌شود: 

تلک آیات ال تلوها عَلیَک بالق و اکن 

سل . 

اینها آیه‌های خداوند است که آنها را به حقّ بر تو فرو 

می‌خوانیم» و تو از زمره فرستادگان (خداوند) هستی. 
اینها آیه‌های عالی مقام و ژرف پر معنی و با محتوائی 
است که «آنها را بر تو فرو می‌خوانیم»... این خدای 
سبحان است که آنها را فرو می‌خواند. وقتی که انسان 
این کار را با ديدهٌ تحقیق بنگرد و دربارةٌ حقیقت ژرف 
هول‌انگیز آن به تفکر بپردازد. درمی‌یابد که چنین امری 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اوّل 
چقدر شگفت‌انگیز و عظیم است... «که به حق آنها را بر 
تو فرو می‌خوانیم»... این آیات حامل حق و در 
برگیرند؛ حق هستند. آنها را کسی فرو می‌خواند که 
می‌تواند حق تلاوت آنها را اداء کند و بر فرو فرستادن 
آنها توانا اشت: و هم است که آنها را فانون بسندهان 
تاجن دای نیاو را ند هافر 
کس برنامه‌ای برای بندگان وضع کند که جدا از آن 
برنامه‌ای باشد که خدا وضع قمواده آست:یتکنان 
متجاوز به حریم حق و خداء و ستمگر به خود و بندگان 
است و مدعی جیزی است که خارج از حوزه قدرت و 
تملک او است. و ناحق و باطلگرا است و شايستة آن 
نیست که از او پیروی گردد. بلکه باید تنها از فرمان 
خداوند و فرمان کسی پیروی شود که رهنمون به 
رهنمود خدا باشد و بس. 

نک لن الرسلین . 
تو از زمره فرستادگان (خداوند) هستی. 

از آنجاکه تو از زمره فرستادگانی, این آیه را بر تو فرو 
می‌خوانیم و تو را با تجارب جمیع بشریت در همه 
اعصار و قرون خود آشنا می‌نمائيم و آموخته‌های 
ایشان و آزموده‌های قافلة ایمانی در تمام مراحلی که 
پیموده است. زاد و توش تو می‌گردانيم. و ترکة همه 
پیغمبران را میراث تو می‌سازیم. 
‌ 
بدین تسرتیب این درس ارزشمند و لبریز از توشه 
تجارب. اتمام می‌پذیرد. و در اینجا اين جزء هم به 
پایان می‌رسد. جزنی که گروه موّمنان را در جولانگاهها 
و گذرگاهها و دیدگاههای گونا گون بسه گشت و گذار 
واداشت و به سیر و سیاحت برد. تا ایشان را پسرورش 
کفل هراق رو کر ههار ۵ کف اون او وا 
برایشان در زمین مقدر و معیّن فرموده است. و آنان را 
قیّم و سرپرست آن کرده است. و همو است که 
فسلتاناه رااملت فضنل و سانهای موده است بو بان 
تا آخر زمان بااین برنامهةٌ خداشی, مردمان را راه 
می‌برند و ایشان را به سوی له رهنمون می‌شوند. 


پایان جزء دوم 
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جزء سوم از دو بخش تشکیل شده است: بخش یکم. 
مانده سوره بقره ابتت کدی ده تسین زا فرا گر یه 
است. و بخش دوم. اوایل سوره آل‌عمران را دربردارد. 
به هنگام بررسی سور آل عمران - به خواست خدا - 
سخن از بخش دوم می‌رود. 

ماندهٌ سوره بقره در موضوع اصلی بر همان روالی 
است که در سرآغاژ جزء اوّل شرح داده‌ایم, و همان 
جیزی را دنبال می‌نماید که پیوسته در سیاق سوره تا 
پایان جزء دوّم به بررسی آن پرداخته‌ايم که عبارت از 
آماده ساختن گروه با ایمانی در مدینه است تا به پاخیزد 
و مشکلات فلت اسلامی را بر دوش گیرد و عهده‌دار 
انجام وظایف دشوار و فراوانی شود که با جهان‌بینی 
صحیح ایمانی برای ادای چنین امانت سسنگینی آماده 
گشته است. و از تجارب ملتهای مومن در طول 
رسالتهای گذشته تسوشه برداشته است. و زاد راه و 
همچنین لغزشگاهها و پرتگاههای مسیر را شناخته 
است. و از مکر و کید دشمنان خویش که دشمنان خدا و 
دشمنان حق و دشمنان ایمانند. خود را بر حذر نموده تا 
در همة منازل و مراحل راه» از آنان غافل نبوده و اعمال 
ایشان را زير نظر داشته باشد. 

این آمادگی با هم وسائل و ابزارش و با همه زاد و 
توشه و آزموده‌ها و آموخته‌هایش و با هم اهداف و 
مقاصدی که دارد. همان چیزی است که قرآن کریم به 
دنبال نسل نخستین, نسلهای گروه مومنان را در همه 
ازمنه و ادوار و قرون و اعصار با آن پرورش و 
آموزش می‌دهد. این آمادگی. همان برنامه ثابت و 
روشن و پابرجائی است که برای ایجاد گروه موّمنان و 
برای فراهم ساختن زمينة پیشوائی جنبش اسلامی در 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

هر نسلی بدید آمده است. از اینجا است که قرآن با 
درگیری این ویژگی, ابزار زنده و جنبنده و سازنده, و 
قانون فراگیر و کاری در هر وقت و زمانی است. و بلکه 
بالاتر از آن, قرآن رهبر رْشد یافته‌ای برای هر کسی 
است که بخواهد در هر موقعیّت و در هر گامی و در هر 
نسلی از آن رهنمود و اندرز برگیرد و در پرتو ارشادش 
هدایت جوید و راه سعادت پوید. 
0 
این مانده بعد از سخن پروردگار به پیغمبرش َو در 
پایان جزء دوم سور می‌آید: 

یلک آناث ال توا یک ان رانک کْن 

این آیه‌های خداوند است که آنها را به حق بر تو 

می‌خوانيم. و تو از زمره فرستادگانی. 
این آیه پیرو قَصَءٌ گروه سران «بنی‌اسرائیل بعد از 
موسی است که به پیغمبری از آن خود گفتند: شاهی را 
برایمان برگزین تا (در پرتو راهنمائی او) در راه خدا 
جنگ کنیم»... و پیرو داستانی است کذذر اخز آن آمده 
است: «و داود جالوت را کشت. و خداوند حکومت و 
حکمت را بدو داد, و از جیزهائی که خود خواست به او 
آموخت»... پایان جزء دوم سخنی دربارة قوم موسی و 
گفتاری دربارة داود عم السلام بود. همجنین ی 
اشاره‌ای به پیغمبری رسول اکرم علض و زاد و 
توشه‌برگیری او از تجارب «پیغمبران» رفته بود. 
به همین مناسبت جزء سوم سخن پیوسته‌ای با ماقبل 
خود دربارهٌ پیغمبران و برتری دادن بعضی از آنان بر 
بعضی دیگر و بیان ویژگیهای برخی از ایشان و سخنی 
دربارهٌ اختلاف پیروان پیغمبران دارد که بعد از آنان 
آمدتره با یکدیگر رامسشتت در بیش گرفتند: 

یلک آلژْل فضلنا بَغضهم عل بغض, ینم من 


ال و رضم درجات, و آنینا عب ی أَبن 
مرج ییات وا یداه برْوح اقدسٍ. آزشاء له 
۱ ال لین من بفدهم من بغد ضا جاءتیم 


البنات. ولکن تلو : اش وی که 
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رهنمودها 
۳ 2 هه و دا مد ۱ 
کفر. و لو شاء له ما أَفتتلوء ولکرٌ ال یفْعل ما 
رید ». 


این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم ... خداوند با 
برخی از آنان سخن گفت. و بعضی را درجاتی برتر 
داد. و به عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و او را با 
روح القدس (یعنی جبرئیل) تقویت و تأیید نمودیم. اگر 
خداوند می‌خواست کسانی که بعد از این پیغمبران 
می‌آمدند» به دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) 
آنان می‌رسید (و هدایت راستین و دین حقی را که 
دریافت می‌نمودند به مقتضای چنین هدایت و دینی» 
هم ایشان ایمان می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و 
با یکدیگر نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) 
اختلاف ورزیدند و بعضی ایمان آوردند و برخی کافر 
شدند. و اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند و به 
ستیز برنمی‌خاستند» ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از 
وک که تاه اند امس وهی 
مناسبت این قانون همگانی در امر سخن از پیغمبران در 
لابلای اواخر جزء دوم و اوایل جزء سوم. واضح و 
آشکار است ... همچنین مناسبت موجود در سرتاسر 
سیاق سوره پیدا و هویدا است. چه بیشترین کشمکش 
در روند گفتار میان گروه مژمنان نوپای مدینه با 
بنی‌اسرائیل بود که اين امر در لابلای دو جزء نخستین 
آ شاب شتا هرد انت سانش ازنت کدور 
اینجا سخن از اختلاف پیروان پیغمبران به میان می‌آید 
که بعد از ايشان آمدند و راه اختلاف در پیش گرفتند و 
با همدیگر به ستیز برخاستند و از آنان دسته‌ای کافر 
شدند و گروهی ایمان آوردند. دربارةٌ این اختلاف و 
ستیز در جای خود سخن خواهد رفت. بگذارید ملّت 
اسلامی به راه خود ادامه دهد و در راهی که در پیش 
دارد با بنی‌اسرائیل و دیگران رویارو شود و همانگونه 
با ایشان درافتد که موقعیّت واقعی موجود میان پیروان 
پیغمبران مقتضی آن است: اعم از روانهای راستی که 
در مسیر هدایت روانند. و منحرفانی که از راه حقیقت 
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به کنارند. 


مج 5 ۳ ۰ ۳ ‌ ۰ ۳ 
گفتگو از اختلاف و ستیز. دعوت گرمی بذل و بخشش 


می‌شود 
۳ ِِّه ۳ ۱ قرش ار ۱ 
«من قبل آن یا یوم لا بیع فیه ولا خلهة و لا 
شفاعَة >. 


پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی 

انجام پذیرد و نه دوستی و نه میانجیگری در میأن 

باشد. 
زیرا انفاق و بذل و بخشش. فريضه مالی بوده و ملازم 
با فریضه جهاد در جمیع احوال است. بویژه بدانگاه که 
گروه موّمنان در آن پیکارگران راه خدا را با مال و 
دارائی بخشندگان فی سبیل‌الله, مجهز و امادهٌ نبرد 
می‌کردند. 
پس از آن. سخن از ارکان و قواعد جهان‌بینی اسلامی 
می‌رود که بودن گروه ممنان یت کر پدان داشته و بر 
مسینای آن استوار می‌گردد. چنین سخنی دربارة 
وحدانیّت خدا و حیات او است. و اینکه همو مراقب و 
نگهدار هر چیز است و بودن هر چیزی هم متکی بدو 
است. مالکیّت مطلق پروردگاری شامل همه چیز و 
دانش فراگیرش دربرگیرنده همه چیز است. خدا بر همه 
شیاء سیطر؛ کامل و قدرت شامل دارد و مراقبت و 
محافظت سراسر کائنات در قبضهء اختیار او است .. 
هیچگونه میانجیگری و شفاعتی جز با اجازه او انسجام 
نمی‌گیرد. و هیچکس هیچ علم و دانشی را مگر به آن 
اندازه که خدا عطاء کند فرا نف کر 3ر: بر این اساس. 
مسلمان به راه خود ادامه می‌دهد. در حالی که بینش 


روشنی از 2 عقیده ای عقیده‌ای که برنامه او 


بسا هم و ما ق الأز رض. من ذا الذی 
۵ و و روط و 1 
ی مایب آندی دنا 


۶ مرو سم 


تلف ولا نحبطون میم من عله لا با شاءو 


79 ۶ 


کرسیه ارات ار و لایوّوده حفظها و 
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هر الْعَْ عم ». 


۰ ۶ ۰ ۰ با ۶ ۳ 
خدائی جز الله وجود ندارد و همو زنده پایدار (و جهان 





هستی را) نگهدار است. او را (هرگز) چرتی و خوابی فرا 
نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رحوت بدو 
راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است (در ملک کائنات» او را انبازی نیست). کیست 
آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او؟ 
می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه 
را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و حال 
و آینده, و آگاه بر بود و نبود است و اصلا همه زمانها و 
مکانها در پیشگاه علم او یکسان است. مردمان) چیزی 
از علم او را فرا چنگ نمی‌آورند جز آن مقداری را که 
وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران» پرتوی از 
علم بی‌پایان و بی‌کران او است). فرماندهی و 
فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است. و 
نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) وی را فرو 
مانده و ناتوان نمی‌سازد و همو بلند مرتبه و سترگ 
است. 
مسلمان در راه خدا می‌جنگد. نه برای اينکه مردمان را 
وادار به پذیرش عقیده و جهان‌بینی خود کند. بلکه در 
راه پروردگار به پیکار می‌خیزد تا هدایت از ضلالت 
جدا و مشخص گردد. و عوامل برگرداندن مومنان از 
دینشان و اسباب گمراهسازی آفریدگان از میان برخیزد. 
و بعد از آن مردمان هر کاری را که می‌خواهند بکنند و 
هر راهی را که می‌پسندند در پیش گیرند: 
( گرد فیآلذین قذ تب ام ین ال فن 
اهر و و مک رایع 
اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست. چرا که هدایت و 
کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده است. 
بنابراین کسی که به طاغوت (شیطان و بت‌هاو 
معبودهای پوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و 
آن را از حقّ منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ایمان 


بیاورد. به محکم‌ترین دستاویز درآویخته است (و او 
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را از سقوط و هلاکت می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. 
و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشکار 
مردمان را می‌شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان 
آگاهی دارد). 

مسلمان راه خدا را با اطمینان می‌سپرد و خویشتن را در 

پناه خدا و سرپرستی او می‌دارد و به هدایت الله و 

حمایت ِ یقین می‌ورزد: 
له وی اذین منوا رهم 
شور و اسذین کتّوا و یامه اطٌا غوت 
خر ون من لور ال لیات ولیک َضحاب 
آلثار هم فپ خالدون ‌. 
خداوند 0 و عهده‌دار (امور) کسانی است که ایمان 
آورده‌اند. ایشان را از تاریکیهای (زمخت گمراهی و 
شک و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور (حق و 

(اا) کسانی که کفر 

شرّ و ضلالت) 


من نات 


اطمینان) رهنمون می‌کند. و 
ورزیده‌اند طاغوت (شیاطین و داعیان 
متولی و سرپرست ایشانند» آنان را از نور (ایمان و 
فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکیهای (زمخت 
کفر و فساد) می‌کشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا 
جاویدانه می‌مانند. 
بدین منوال, این بخش و بندهای پیاپی. در سرآغاز اين 
جزء دنبال هم می‌آیند و در طریقی که سوره از همان 
قسمتهای آغازین خود در پیش گرفته است. به راه 
خویش ادامه می‌دهد تا هدفهائی را تحقّق بخشد که در 
زندگی گروه مومنان بدان چشم می‌دارند. و نتائجی را 
به بار آورد که خود خواستار شکوفائی آن در دنیای 
فتاهابان اشت: 
آنگاه قانون همگانی و جهان شمولی در امر توضیح 
جهان‌بینی ایمانی راجع به حقیقت مرگ و حقیقت 
زندگی بیان می‌شود 
ابراهیم لا در دو آزمون آن ذکر می‌گردد. و شخص 


۰ در زنجیره‌ای از ازمونهاء 


دیگری که نامی از او برده نمی‌شود در آزمون سوم ذ کر 
روشنگری حقیقت مرگ و حقیقت زندگی و وجود 


سوره بقره 
رهنمودها 

ارتباط مستقیم و بلاواسطةٌ آن دو با اراد خدا و علم 
او. و توضیح اينکه مرگ و زندگی از جمله 
اسراری هستند که دانش بشری به غورشان نمی‌رسد و 
حقیقت آنها برای عقل و فهم مردمان همچنان مجهول و 
ناپیدا می‌ماند و فراتر از نیروی درک و شعور ایشان 
بوده و امر آنها تنها به خدا حواله می‌گردد و کسی جز 
او به کنه ماهیّتشان آگاهی نمی‌یابد. 

پیوند این قانون همگانی با کار جنگ و جهاد. روشن و 
آشکار است. همانگونه که پیوند آن با تصحیح 
جهان‌بینی ایمانی نیز بطور عموم واضح و هویدا است. 
بر این اساس است که سخن از پیوستگیهائی که جامعة 
اسلامی بر آنها پابرجا و استوار می‌گردد ببه درازا 
می‌کشد. در این سخن مقزر می‌شود که ضمانت 
اجتماعی, قانونی از قوانین این جامعه است و اینکه رب 





4 رموز ِ» 


از آن مطرود و مورد نفرین آن است. بسدین سبب از 
انفاق و بذل و بخشش گفتگو می‌شود و این گفتگو 
بخش گسترده‌ای از باقیماندهٌ سوره را فرا می‌گیرد. و 
خود پر از سایه‌ها و تصویرها و لبریز از آهنگها و 
الهامهائی است که زیبا است. وصف آنها را ببه 
مواضعشان انداخته و به هنگام رویاروئی با نصوص 
زیبایشان بدانها نظر بيندازيم. امّا مناسبتی که در اینجا 
با سیاق کلام دارد. مناسبت قوی و نیرومندی است که 
با جنگ و جهاد در میان است. همچنین بذل و بخشش 
در راه خدا و صدقه و احسان,. گوشه مهمی از 
گوشه‌های زندگی همگانی اسلامی است که این سوره 
با قانونگذاریهای مختلف و رهنمودهای گوناگون, به 
تنظیم و ترتیب آنها می‌پردازد. 

از سوی دیگر ربا قد علم کرده است که در برابر انفاق و 
صدقه قرار دارد... آن نظام کثیفی که قرآن سخت و ان 
می‌تازد و یورش تند و درهم شکننده‌ای را در لابلای 
صفحه‌ای از صفحات خود متوجه ی می‌کند. بگونه‌ای 
که گوئی از اين جمله و تاخت صاعقه‌ها درمی‌گیرد و 
برای درهم شکستن ایین اساس بدشگون زنندگی 


اقتصادی و اجتماعی سراز یر می‌شود و به سوی آن 
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نشانه می‌رود. و برای بنیانگذاری قاعدهٌ سالم و 
نیرومند دیگری که کاخ بزرگ جامعهٌ اسلامی بر آن بر 
پا و استوار می‌گردد و خداوند سبحان بوسیله این قرآن 
چنان جامعه‌ای را پدید آورده و نشأت بخشیده است. 
تندرها و آذرخشهای آسمانی رو به قلب ربا پیاپی فرو 
می‌دود. 
به دنبال آن قانون وام می‌آید که قرآن کریم در موضوع 
آن بر هر قانون دیگری سبقت گرفته است. این قانون در 
دو آیه بیان شده است که یکی از آنها درازترین اية 
قران کریم اننت در آن دق ویژگین اين قرآن در توجیه 
قوانین خود بگونهٌ زنده و الهام‌بخشی جلوه‌گر می‌شود 
که در اين زمینه, منحصر و متکامل و اعجازگر است. 
سرانجام. سوره. بگونه‌ای پایان می‌گیرد که کاملا 
هماهنگ با 
می‌شود که روند گفتار در بر دارد. سرانجامی که بنیاد 


سراغازش بوده و بارزترین چیزی را شامل 


جهان‌بینی اسلامی در امر ایمان به خدا و فرشتگان و 
پیغمبرانش را دربرمی‌گیرد: 

(ا تن نآ ین ژشله »۰ 

میان کسی از پیفمبرانش جدائی نمی‌اندازيم (به همگی 

ایمان داریم). 
این قاعده‌ای است که پیشتر نیز در سوره. تکرار شده 
است. همانگونه که دعاء زیبا و دلپسندی را برای 
مسلمانان دربردارد که خدا آن را به زبان ایشان انداخته 
تا پروردگارشان را با آن بخوانند و به یاری طلبند. این 
دعا بیانگر سرشت پیوند موجود میان موّمن و 
پروردگارش و حال و وضعی است که بنده با خالق 
سبحان دارد. و در آن اشاره‌ای است بدانچه از تاریخ 


پنیاسرا اسرائیل در سوره گذشته است: 


ر 
‌ ۳4 


«رتنا با اجان تس و 
و 


رس ال 
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جزء سوم 
انجام می‌دهیم موأخذه مکن. پروردگارا! بار سنگین ۳ 
توانفرسای تکالیف را بر (دوش) ما منه, آن چنان که بر 


(دوش) کسانی که پیش از ما بوده‌اند (به خاطر 
سرسختی و ستمگریشان) قرار دادی. پروردگارا! 
آنچه را که تاب تحمّل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن. و 
از ما درگذر و مارا ببخش و بر ما رحم کن. تو سرور و 
سرپرست ما هستی. پس (برای اعلاء سخن حق و نشر 
دین اسلام) ما را بر گروه کافران پیروز گردان. 
این خاتمه‌ای است که مناسب با سرآغاز و مناسب با 
سیاق دراز و دقیق سوره است. 


0 


و سر مر ام موه مر بر 
# یلك الرسل نا بمضهم عل بعض ونهم من 
و ی سر سر ۲ یی[ سای 
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بر ره مر ات رم بر مگ از بو مس شم ام 
اب رو یت یا فش 


ستَمسَ مود لوفین ناونع 
موم رم زمر رم را ار ار مر گر 
له ول آآزیک.هءا 






.منوا یخرجهم ‌من! 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

نخستین چیزی که در اين درس با آن روبرو می‌شویم. 
تعبیر ویژه‌ای از پیغمبران است: 

(تلک لرْمْل ». 

آن پیغمبران. 
خداوند نفرمود: این پیغمبران. بلکه سخن از ایشان را با 
این تعبیر ویژه آغازید. تعبیری که مشتمل بر الهام 
نیرومند اشکاری است. و زیبا است پیش از بررسی 
نصوص کلی درس. سخنی درباره آن بیان داریم: 

«تلک ألْمْل ». 

آن پیغمبران. 
بیگمان آنان گروه ویژه‌ای بوده و از سرشت ویژه‌ای 
برخوردار بوده‌اند. هر چند که انسانهائی از انسانها 
بوده‌اند... پس آنان چه کسانیند؟ پیغمبری چیست؟ 
سرشت پیغمبری کدام است؟ چگونه دست می‌دهد و 
فراهم می‌آید؟ چرا تنها اینان پیغمبر بوده‌اند؟ به چه 
وسیله‌ای پیغمبر شده‌اند؟ 
اینها پرسشهائی است که مدتهای مدیدی تسرسیده‌ام 
پاسخی بدانها دهم و در پی پاسخگوئی بدانها باشم. 
ذهنم لبریز از احساسات و ادراکات و معانی و مفاهیمی 
است که همتا و همطرازی از عبارات برای آنها نمی‌یابم 
و نمی‌توانم آنها را در قالب کلماتی بریزم. ولیکن 
چاره‌ای نیست و باید چنین احساسات و ادراکات و 
معانی و مفاهیمی را در حدّ توان به قالب کلمات 
نزدیک کرد و به رشتهٌ عبارات کشید و در تفهیم آنها 
کوشید. 
این جهانی که در آن زندگی می‌کنيم و ما تکه‌ای از 
آنیم, دارای قواعد و قوانین اصیلی است که هستی بر 
آنها استوار است. این قواعد و قوانین هستی را خداوند 
در اين جهان به ودیعت گذارده است تا جهان برابر آنها 
به گردش و چرخش درآید و به موجب آنها به سیر و 
حرکت افتد و به مقتضای آنها بکار پردازد. 
انسان هر زمان که از نردبان علم و معرفت, پله‌هائی را 
بپیماید و درجاتی بالاتر رود. با گوشه‌های تسازه‌ای از 
این قواعد فان هش اشتا می‌گردد. و پرده از 
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جزء سوم 
زوایای جدیدی برمی‌دارد. به اندازه درک و فهم 
محدودی که دارد, و عقل و شعوری که برای قسیام پسه 
انجام امر مهم خلافت در زمین ضروری, و برای مذت 
زمان محدودی که در جهان زیست می‌کند لازم 
می‌باشد. قوانین هستی را کشف می‌کند و يا برای وی 
پرده از آنها به کنار می‌رود و بدو نموده می‌شود. 

انسان در راه آشنائی با این بخش از قوانین هستی. بر 
تا ات تن سک زور 1 
مشاهده و تجربه‌اند. این دو وسیله هم در اصل خود. 
جزئی بوده و در نتائجی که به بار می آورند نه نهائی و 
نه مطلق می‌باشند. بلکه بیشتر اوقات منتهی به کشف 
گوشه‌هائی از قوانینی می‌شوند که شرا مدتهای 
مدیدی, کلی بشمار می‌آیند... سپس این کشفیّات. 
جزئی و غیرنهائی و غیرمطلق خواهند گشت. زیرا راز 
هماهنگی میان هم اين قوانین, راز قانون کلیی است که 
میان همه قوانین جزئی هماهنگی برقرار می‌سازد. این 
راز هم سر به مهر و نهان خواهد ماند. و نگرش جزئی 
نسبی بدان راه نمی‌برد, هر چند سالها و قرنهای بیشمار 
هم بر آن بگذرد... زیرا زمان عنصر نهائی در این 


تج ۰ ‌ ۰ ۰ رس ۰ دء‌ 


خود انسان است که بنابه حکم آفرینش خویش و برابر 
نقشی که در گسترهٌ هستی بدو واگذار است. نصیب او 
می‌گردد. این نقش هم بسی جزئی و نسبی است. آنگاه 
نسبیت مدّت زمانی به میان می‌آید که به همه جنس 
بشری سراسر کره زمین بخشیده شده است. و آن هم به 
جای خود جزئی و محدود است... بر این اساس است که 
جمیع ابزارهای شناخت و تمام نتائجی که بشر از راه 
اين ابزارها بدان دست می‌یابد. در این داثره جزئی 
در اینجا نقش پیغمبری و رسالت به میان می‌آید. نقش 
سرشت ویژه‌ای که خدا بدو آمادگی اتجنا نو عطاء 
فرموده است تا بتواند عمیقاً به آن قانون کلی - از 
آثارش را درک کرده‌ايم کهفهان بر آن استوان استة 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


همنوا و هماوا بشود. 
این سرشت ویژه‌ای که وحی را دریافت می‌دارد. تاب 
دریافت آن را هم دارد. زیرا وی آمادهٌ پذیرش آن بوده 
و می‌تواند پذیرایش گردد. این سرشت. همان پیامی را 
دریافت می‌دارد که جهان هستی دریافتش می‌دارد. چه 
این سرشت با قانون جهانیی پیوند مستقیم دارد که 
جهان هستی را می‌گرداند... اما این سرشت ویژه 
جچگونه جنین پیامی را دریافت می‌دارد و با کدامین 
دستگاه پذیرایش می‌شود؟ ما برای اينکه بدان پاسخ 
دهیم. نیاز به این داریم همان سرشتی را داشته باشیم که 
خداوند به بندگان گزیده‌اش عطاء فرموده است. و 
اینکه: _ ۱ 

(ألله آغلم خی یجْعَل رسالنه ۰4 

خدا بهتر می‌داند که پیام خویش را در کجا قرار می‌دهد 

(و به دست چه کسی می‌سپارد). 
پیغمبری کار بزرگی است. بزرگتر از همه رازهای 
سترگی که در گستره هستی است و بر دل می‌گذرد. 
همه پیغمیران بیگمان حقیقت «توحید» را درک کرده و 
مأمور به تبلیغ آن بوده‌اند - بدینگونه که افتادن پرتو 


قانون یگانه بر صفحهٌ وجودشان ایشان را به سرچشمةٌ 


(انعام / ۱۲۴) 


یگانه‌ای رهنمود کرده است که تعددپذیر نبوده و 
چندگانه نمی‌شود. زیرا اگر متعذد و جندگانه می‌گردید. 
قوانین هم متعدّد و چندگانه می‌شدند. و پرتوی که بر 
صفحه وجود پیغمبران می‌افتد متعدد و چندگانه 
می‌گردید - این ادراک درونی در بامداد بشریت بوده 
است. پیش از آنکه شناخت بیرونی مبنی بر مشاهده و 
تجربه رشد گیرد. و پیش از آنکه برخی از قوانین 
هستی کشف شود که به چنین یگانگی و وحدتی اشاره 
دارند. 

همه پیغمبران مردمان را به پرستش خدای یگانه دعوت 
کرده‌اند... ایشان را به این حقیقتی فرا خوانده‌اند که از 
پروردگار واحدشان دریافت داشته و مأمور به تبلیغ آن 
بوده‌اند... ادراک پیغمبران از آن, ادراک فطری ناشی از 


افتادن پرتو قانون واحد بر پردهٌ فطرت به خدا رسیده 
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جزء سوم 
ایشان بود. همانگونه که خیزش آنان برای تبلیغ آن, 
نتیجهٌ طبیعی ایمان مطلقشان به حقیقتی بودن و بسه 
صدور آن از سوی خدای یگانه برای خود بود. خدائی 
که - برابر پرتو نیرومند و راستین و الزام‌بخشی که بر 
وجودشان تابیدن گرفته بود و فطرتشان آن را دریافت 
داشته بود - امکان ندارد تسعدد بپذیرد و چندگانگی 
گیرد. 
این الزام مصرانه‌ای که فطرت پیغمبران بدان پسی 
می‌برد. گاهگاهی در لابلای سخنان پیغمبرانی که قرآن 
آنها را از ایشان روایت می‌کند. و یا چه بسا قرآن بدان 
سخنان, آنان را می‌شناساند و توصیف می‌نماید جلوهگر 
می‌شود. برای مثال آن را در گفتار نوح به هنگام 
سخن با قوم خود می‌يابیم 
(قال: باة وم رن تن ند یه من ری و 
آثان رخ من عنده غیت عیکم رش و 
انم اون و نا وم ل ناکم عَلّه ضالالن 
آجری ال له مان بطارد لین و ۴ 
لوا رم 4 ولکی آراکه ‏ ما هون و يا قوّم 
من یلص نی من له رم مه و6 ؟ 
گفت: ای قوم من. چه می‌بینید و چه می‌گوئید اگر من 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردگارم باشد. 
و از جانب خود به من مرحمتی نموده باشد (که 
پیغمبری است) و آن بر شما پنهان مانده باشد» آیا شما 
را به پذیرش آن وا دارم» و حال آنکه شما از آن بدتان 
می‌آید (و بدان پشت می‌کنید؟) و ای قوم من» من در 
برابر آن (کار دعوت به توحید و تبلیغ رسالت و 
اخلاص عبادت) دارائی و مالی از شما نمی‌خواهم بلکه 
پاداش من جز بر خدا پر کسی نیست (و همو که مرا 
فرستاده است. پاداش مرا می‌دهد). و من کسانی را (از 
پیش خود) نمی‌رانم که ایمان آورده‌اند. آنان بیگمان به 
پیش پروردگارشان خواهند رسید (و به حسابشان 
رسیدگی خواهد شد و پاداش خویش را دریافت 
می‌دارند)» و امّا من شما را قومی می‌بینم که (وسيلة 
امتیاز و مايه افتخار آدمیزادگان و ارزش انسانی و ادج 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
آدمی را) نمی‌دانید. وای قوم من» چه کسی مرا یاری 
نز اهد کوفا( و از عذاب آن خجات قوآهت داد) گر ایشتان 
را (از خود) برانم؟ پس آیا (نمی‌اندیشید و) پند و عبرت 


نمی‌گیرید؟. (هود / ۳۰-۲۸) 


و آن ر در گفتار صالح رب می‌يابيم بدان هنگام که با 
قوم خود سخن می‌گوید: 


(قال: یا وم رن نت لین من ری و 
ناه رشق رن ناهن عضیق؟ 


تویدوئی عبر تخسبر 6 


گفت: ای قوم من» چه می‌بینید و چه می‌گوئید اگر من 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردگارم باشد 
و از جانب خود به من مرحمتی نموده باشد» پس چه 
کسی مرا یاری خواهد کرد و از (عذاب) خدا (نجات 
خواهد داد) اگر از (فرمان) او سرپیچی کنم؟ پس جر در 
زیانباری افکندن (چیزی) بر من نمی‌افزائید. (هود/۶۲) 


م حع و مم ي مس 1 


و خاجّه قومه. قال: آتحاجونی الله و قد هدان؟ 


قوم ابراهیم با او به مجادله پرداختند. گفت: آیا دربارة 
خدا با من به جدال می‌پردازید و حال آنکه خداوند مرا 
رهنمود (به توحید خالص) کرده است؟ و من از آنچه 
شریک خدا قرار می‌دهید نمی‌ترسم (و هیچکس و هیچ 
چیز نسمی‌تواند به من زیانی برساند) مگر اینکه 
پروردگارم چیزی را بخواهد (و به خواست او رخ دهد. 
زیرا مالک سود و زیان همو است. و) علم و دانش 
پروردگارم همه‌چیز را فرا گرفته است (و تنها کسی که 
از همه‌چیز با خبر است می‌تواند منشاً سود و زیان 
باشد. با این همه دلیل و برهان) آیا متذکُر (و بیدار) 
نمی‌شوید؟ و چگونه ممکن است من از چیزی که شریک 


(خدا) کرده‌اید بترسم و شما از این نمی‌ترسید که برای 
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جزء سوم 
1 
دربارهُ (اجازه پرستش) آن بر شما نازل نکرده است؟ 
پس اگر اهل علم و دانشید (انصاف بدهید و بگوئید) 
کدامیک از این دو گروه )خداپرست و بت‌پرست در هماةً 
قرون و اعصار) بیشتر درخور امنیّت و آرامشند؟. 
انعام / ۸۰و ۸۱) 
آن را در داستان شعیب نیز خواهیم یافت: 
(قال: : پاة قوم زمر ان کنث عبت مسن ری و 
رَرَقی مه رزقاً حسنا؟ و فا رید آن آخالفکم پل 
ناکم عنه ان آریذ لا الاضلاح ما سطفت. و 
ا توفیق لا ال علیه : کت و له نیب >. 
کت عقوم هر چام ی باه ی وه غی راید آگر من 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردکارم باشد 
و به من از جانب خود رزق خوبی (همچون وحی و 
نبقّت) داده باشد؟ (در این صورت آیا صحیح است که 
من با فرمان خدا مخالفت ورزم و از پرستش و عبادت 
او سرپیچی کنم؟) و من هرگز نمی‌خواهم چیزی که 
شمارا از آن باز می‌دارم خودم مرتکب شوم من تا 
آنجا که توانائی دارم جز اصلاح نمی‌خواهم (و هدف 
من اصلاح شما و جامعه است و بس) و توفیق من (در 
نیل به هدف و انجام رسالت خود) جز به (کرم باری 
تعالی و یاری) خدا نیست. (در همه کارها) تنها بر او 
تکیه کرده و تنها بدو رجوع می‌کنم. (هود / ۸۸) 
آن را در گفتار یعقوب مب نیز می‌يابيم که خطاب به 
فرزندانش می‌گوید:  ‌ِ‏ 
ما شک یی و خزنی یال وم من له 
لاتفلفون ». 
من شکایت پریشانی و اندوهم را تنها به (پیشگاه) خدا 
می‌برم و از خدا چیزهائی (مانند حسن عاقبت و الطاف 
و کرامت) سراغ دارم که شما نمی‌دانید. (یوسف | ۸۶) 
به همین منوال در اقوال پیغمبران و در اوصاف ایشان. 
اثر پرتو تابان و رخشانی را می‌یابیم که بر فطرتشان 
نقش می‌بندد و سراپای وجودشان را فرا می‌گیرد. اشر 
ژرفی که سخنانشان بیانگر آن بوده و شمعک فروزان 





فی‌ظلال‌القرآن 
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زبانشان نمایانگر سوزی است که در اعماق درونشان 
مشتعل است. 
روز به روز برای شناخت خارجی انسانی و دانش 
بشری, پدیده‌هائی کشف می‌شود که دورادور به قانون 
وحدت در پهنة این جهان اشاره می‌نمایند. دانشمندان 
بر پدیدهٌ وحدت آفرینش و وحدت حرکت در این 
هستی گسترده آگاهی یافته‌اند. تا آنجاکه انسان 
می‌تواند بفهمد و بداند. روشن شده است که اتم بنیاد 
ساختمان همه هستی است. و خود اتم نیرو است... بر 
این اساس, ماده با نیرو در گستره این هستی بهم رسیده 
است و در اتم مجسّم و نمودار گشته انتت: .ین وسیله 
دوگانگی که مدتهای مدیدی پدیدار و چشمگیر بود» 
منتفی شده است. ماده که مجموعه‌ای از اتمها است. 
وقتی که اتمهای آن درهم‌شکسته و آزاد شوند. نیرو 
است و با شکافتن اتمهاء ماده به نیرو بدل می‌شود... 
همچنین کشف شده است - تا آنجا که داثر؛ فهم و شعور 
انسان اجازه می‌دهد که اتم از درون در حرکت مستمرّ 
و همیشگی است. و اينکه اتم از الکترونها - کهرباها - 
تشکیل گردیده و در فضائی به دور هسته یا هسته‌ها 
می‌چرخد که مرکز اتم است. این حرکت هم در هر اتمی 
مستمر و کلی است. و هر اتمی - همچنانکه فریدالدین 
عظاز کته است! رهم کدی است که ستار کانی ابتة 
دور آن می‌چرخند. همانگونه که ستارگان منظومهٌ 
شمسی به دور خورشید ما می‌گردند. 
وحدت آفرینش و وحدت حرکت در این هستی, دو 
پدیده‌ای هستند که انسان بدانها رهنمون شده است... 
این دو پدیده, از دور دو اشاره‌اند به وحدت جهان 
شمول و بزرگ هستی, که شناخت بشری به اندازه 
توانائی مشاهده و تجربه بشری بدان رسیده است... اما 
سرشتهای ویرهُ خدادادی پیغمبران در چشم بهمزدنی 
جملگی قانون جهان شمول بزرگ را فهمیده و ادراک 
کرده‌اند. زیرا فرود مستقیم آن را بر فرودگاه دل و دیده 





۱-دل هر دزه رکه بشکافی آف تتابیتن در مستیان بسیتن 
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دیده‌اند و بی‌واسطه آن را دریافت نموده و به تنهائی 
تاب تلقّی آن را داشته‌اند. 

پیغمبران شواهد و پدیده‌هائی که دال بسر آن وحدت 
بباشد. از راه تجارب علمی گردآوری ننموده و 
نیندوخته‌اند. ولیکن به آنان دستگاه گیرند؛ کامل و 
مستقیم داده شده است که پیام قانون واخت: زایگه ۸ 
داخلی و مستقیم دریافت کرده و بدون هیچگونه رابط و 
ابزاری پذیرای فرمان وی گسردیده‌اند و مستقیماً 
فهمیده‌اند که اين آهنگ همنوای یگانه بناچار باید از 
قانون یگانه‌ای سرچشمه گرفته باشد و از مصدر 
یگانه‌ای صادر شده باشد. این دستگاه انتمان کار 
گذاشته در 1 سرشتهای ویده خدادادی, از هر دستگاه 
دیگری دقیق‌تر و فراگیرنده‌تر و کامل‌تر بوده است. چه 
در یک بسوده و تماس, فرمان و پیغام آهنگ یگانه را 
درک کرده ات ود زد بکانکی: نز خشنمة فا یکانکین اراده 
و فاعلیت در گستر؛ این هستی پی برده است. به دنبال 
آن بی‌درنگ با ایمان راسخ. وحدت ذات الهی گرداننده 
این هستی را اعلام داشته است. 

من این سخن را بدان خاطر نمی‌گویم که چون دانش 
روز معتقد است که به یک يا دو پدیده از پدیده‌های 
وحدت هستی دسترسی یافته است. چه دانش در گسترة 
حوزهٌ خویش, کارش ثابت نمودن یا نفی کردن است. به 
هر چیز از «حقائق» هم که می‌رسد. نسبی و جزئی و 
محدود ات :دانشن هرگ نمی تواتا به حقیقت واحد 
نهائی مطلقی برسد. علاوه بر آنکه نظریه‌های علمی. 
تغییرپذیر و دگرگون شونده است و برخی از آنها برخی 
دیگر را تکذیب و یا تعدیل می‌کند. 

من آنچه را که دربارة وحدت آفرینش و وحدت حرکت 
گفتم. بدان خاطر نیست که راستی پذیره و درستی 
دریافت وحدت قانون را بر امواج عقل و شعور 
پیغمبران بسنجم... هرگز!... بلکه منظورم جیز دیگری 
است. مقصودم بیان یکتانی سرچشمةٌ راستین پیام و 
بگانگی مرکز اطمینان بخش آن است تا ایسنکه 
جهان‌بینی صادق و کامل و شاملی درباره حقیقت 
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هستی, ایجاد شود. چه بسا کشف علمی, انسان را به 
برخی از پدیده‌های هستی مربوط به حقیقت وحدت 
بزرگ, رهنمود مایت آن وحدتی که قبلا به عقل 
پیغمبران در محیط گسترده و شامل و بلاواسطةٌ خود 
رسیده و تارهای شعورشان را فتتفیا پسوده بود. و 
فطرت آسمانی پیغمبران بطور کامل و شامل و بدون 
تانطه وراک نموده برد این فطرت ربانن داتا صاوق 
و راسترو است و به خطا نمی‌رود - خواه نظرات علم 
جدید به برخی از پدیده‌ها رهنمون شود و یا بدانها 
دسترسی نیابد - نظریات علمی جای گفتگو و بررسی 
خود علم است و قابل بحث و فحص و پرس و جو است. 
نظریات علمی اولاً ثابت نیستند و ثانیاً نه نهائی و نه 
مطلقند. در این صورت شایستگی آن را ندارند که 
صحت پیغمبری با آنها سنجیده شود. چه مقیأس و 
میزان باید که ثابت و مطلق باشد. از اینجا است که تنها 
پیعمبری یگانه مقیاس ابت مطلق خواهد بود و بس. 
از این حقیقت, حقیقت دیگری پدیدار می‌آید که دارای 
اهمیّت بسزائی است... و آن اينکه چنین سرشتهائی که 
مستقیماً به قانون هستی پیوند یافته‌اند. همانهایند که 
می‌توانند برای بشریّت مسیر شامل و دیدگاه همه 
جانبه‌ای را ترسیم نمایند. مسیر و دیدگاهی که با نطرت 
هستی و قوانین ثابت و قاعدهٌ منظّم آن هماهنگی دارد. 
این سرشتهایند که فیتتویها وحی خدا را دریافت 
می‌نمایند و نه اشتباه می‌کنند و نه گمراه و سرگشته 
می‌شوند. و نه دروع می‌گویند ونه چیزی را پنهان 
می‌دارند. و آنها را عوامل زمان و مکان از حقیقت 
بدور ننموده و حقیقت را از دیدشان پنهان نمی‌نماید. 
زیرا چنین سرشتهائی, چنین حقیقتی را از سوی خدا 
دریافت می‌دارند. خدائی که نه زمان و نه مکان داشته 
2 اضلا زمان:و مکان در پیشگاه او هیچ است. 
اراد فرماندهی کلْ, بر آن قرار گرفت که پیغمبران را از 
زمان به زمان برانگیزد» تا بشریّت با حقیقت مطلق 
پیوند یابد. حقیقت مطلقی که مشاهده و تجربه مردمان 


نمی‌تواند بعد از گذشت صدها قرن جز به گوشه‌ای از 
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آن برسد. و با گذشت تمام قرون و اعصار هرگز 
نمی‌تواند به همه آن برسد و آگاهی یابد. ارزش پیوند 
مردمان با حقیقت مطلق سبحان. همگامی گامهایشان با 
گامهای هستی, و همنوائی حرکاتشان با حرکات هستی. 
و هماهنگی فطرتشان با فطرت هستی است. 
تن اشامت یه 
یگانة موجود در گسترة هستی. جهان بینی راست و 
درستی را دریافت داشته‌اند که در برگیرنده حقیقت همه 
وجود و غایت آن, و حقیقت وجود انسانی و هدف 
نهائی وی است. تنها از اين جهان‌بینی است که ممکن 
می‌گردد برنامة یگانه و درست و استواری بیرون بدمد 
که با حقیقت تصمیم هستی و حقیقت حرکت کیهان و 
حقیقت خط سیر جهان. موافق و همأوا باشد. و در پرتو 
شیاه پمنی اس جا یش ان این 
هستی و آشتی با فطرتشان که بخشی از فطرت این 
هستی بشمار است. و آشتی برخی از آنان با برخضی 
دیگر در امر تلاش و تکاپو و تعالی و ترقیی که در این 
زندگی دنیوی برایشان مهیّا و آماده است. 

سرچشمٌ یگانه‌ای است که سرچشمة رسالتها و نبوّتها 
است. و جز آن گمراهی و پوچی است. زیر از آن 
سرچشمه یگانةٌ پیوند دهنده و پیوند یافته» مدد و فرمان 
نمی گیزه: 

ابزارهای دیگری که برای اگاهی و شناخت به انسان 
داده شده است. به اندازه لازم بدو عطاء گشته است. به 
آن اندازه که بتواند با آنها از پدیده‌های هستی و برخی 
از قوانین و نیروهای آن را کشف کند. و بارسنگین 
خلیفه گری در زمین را با آن بلند گرداند و زندگی را 
رشد دهد و تکامل بخشد. انسان در اين جولانگاه چه 
بسا به دیدگاههای بس بلند و افقهای دوردستی دست 
یابد و مدارج و مراحل عالی و سترگی را طی کند. 
ولیکن این مدارج و مراحل, هرگز او را به کرانةُ حقيقت 
مطلقی نمی‌رساند که او برای دگرگون سازی زندگی 
خویش بدان نیازمند است. آن دگرگونی که تنها بر اثر 
اوضاع و شرایط موقت و متغیّر و پیش آمدهای گذرا 
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نباشد و بس. بلکه برایر با قوانین جهانی ثابت و شامل 
هدف بزرگ وجود کلی انسان باشد. هدف بزرگی که 
آفریدگار انسان که بدور از آمیزه‌ها و انگیزه‌های زمان 
کفکان ایا اش تستتدولی اسان فل رده ار 
از آمیزه‌ها و انگیزه‌های زمان و مکان قادر به دیدن آن 
تعیین می‌کند. همو است که همه راه را می‌شناسد و با 
پیج و خمها و راستای آن آشنا است. انسان نه تنها از 
بعدی پرده آویخته‌ای است که به انسان اجازه داده 
نمی‌شود که پس ان پرده را بنگرد و بر فراسویش 
اطلاع حاصل کند. پس انسان چگونه می‌تواند خط 
سیری برای طی کردن راهی تعیین کند که مجهول و 
ناپیدا است؟! 
دو چیز بیشتر در پیش پای انسان نیست: سرگشتگی و 
افریدگار جهان مدد و یاری می‌یابد. برنامه رسالتهای 
آسمانی, برنامهٌ پیغمبران ربانی» و برنامة فطرت پیوسته 
به هستی و رسیده به آفریدگار هسی. 
بشریّت راگرفته و آن را در پرتو هدایت ریانی و نور 
صمدانی. در مسیر زندگی بالاتر و بالاتر برده است و 
ترقی و تعالی بخشیده است. بشریت در این گذار. 
گاهی از اینجا رمان و سرگردان و زمانی از آنجا گریزان 
هن آن بو ده اسنت: اه از راه خدا کناره‌گیری نموده 
و زمانی برای نشنیدن ندای پیشرو راهنما؛ پنبه غفلت 
در گوش کرده است. و همین که مدتی از راه منحرف 
شده و در گستره جهان ویلان گشته است. راهنما و 
پیشوای جدیدی به سویشان گسیل شده است. در هر 
بار نیز آن حقیقت یگانه. ولی در شکلهای مترقیانه‌ای 
که مناسب تجارب تازه بشریت باشد جلوه‌گر آمده 
است تا آنگاه که روزگار رشد عقلانی فرا رسیده و 
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خورشید فرزانگی خرد سر از خاور بدر آورده است و 
دور آخرین رسالت گشته است؛ در اين هنگام آخرین 
رسالت بیامد و عقل بشری را با هم لیات حقیقت 
مخاطب قرار داد تا بشریّت در پرتو آن خطوط روشن 
نهانی. گامهای استواری بردارد و مدارج ۳ را پیاپ 
بسپرد. خطوط این حقیقت بزرگ, آن اندازه واضح و 
روشن است که بعد از آن بشریّت به رسالت جدیدی 
نیازمند نمی‌باشد. بلکه کافی است در طیٌ قرون و 
اعصار مفسّران متجدد نواندیشی در میان انسانها بوده 
و با فکر بکرخود دیگران را با آن آشنا سازند. 
خلاصه. بشریّت یا باید در داخل چنین کمربند شاملی 
حرکت کند که پیوسته می‌تواند وی را فراگیرد. و تلاش 
و تکاپوی نوین و پیشرفتة او را در برگیرد. و وی را به 
حقیقت مطلقی برساند که از هیچ راه دیگری بدان 
سمی رسد و یااینکه پراکنده و گمراه شود و از 
نشانه‌های راه بدور افتد و در بیابان برهوت ویلان و 
سرگردان بگردد. 
0 
کل له و رم نشیم رجات و تایآ 
و رال 
بات لک آختشا تن آشن ماج تن 
کف و لو شا له ما افتتلواء لک الله تغل ما 
پرید ۹ 
این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خداوند با برحی 
از آنان سخن گفت. و بعضی را درجاتی برتر داد. و به 
عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و او را با روح‌القدس 
(یعنی جبرئیل) تقویت و تأیید نمودیم. اگر خداوند 
می‌خواست کسانی که بعد از اين پیغمبران میآمدند. به 
دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) آنان می‌رسید 
(و هدایت راستین و دین حقی را که دریافت می‌نمودند 


به مقتضای چنین هدایت و دینی. همه ایشان ایمان 
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می‌آوردند و اختلافی نسمی‌ورزیدند و با یکدیگر 
نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) اختلاف 
ورزیدند و بعضی ایمان آوردند و برخی کافر شدند. و 
اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند و به ستیز 
برنمی‌خاستند» ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از روی 
حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد. 
ایین آیه داستان پیغمبران و رسالتهای آسمانی را 
خلاصه می‌کند و گروه پیغمبران را جدا می‌سازد و آنان 
را از میان مردمان مشخْص می‌نماید. بیان می‌دارد که 
خداوند برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده 
است. و بعضی از نشانه‌های برتری و علائم ظاهری آن 
را ذکر می‌کند. سپس به اختلاف کسانی اشاره می‌نماید 
که بعد از پیغمیران در میان نسلهای متوالی آمدند و به 
دنبال دریافت معجزات و دلاثشل روشن راه تفرقه در 
پیش گرفتند. و اينکه بر اثر این اختلاف, به جنگ و 
جدال پرداختند. همجنین مقزّر می‌دارد که برخی از 
ایشان ایمان آوردند و برخی دیگر کافر شدند. و اينکه 
جنگ درگیرد تا کفر با 
ایمان و شر با خیر دفع گردد و از میان بدررود... این 
حقائق فراوانی که این آیه بدانها اشارت دارد. داستان 


خداوند مقذر فرموده که میانشان جن 


پیغمبری و تاریخ دور و دراز آن را مجسم می‌سازد: 
این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. 

تفضیل و برتری در اینجا چه بسا مربوط به محیط معیّن 

و مشخْص پیغمبر و همچنین گستره‌ای باشد که دعوت و 

تلاش او آن را فرا گرفته است. از قبیل اينکه او پیغمیر 

قبیله‌ای, یا ملّتی, يا نسلی, يا متهائی در میان همة 
نسلها باشد... و چه بسا این تفضیل و برتری مربوط به 
مزایائی شود که خدا آن را به خود پیغمبر و يا به ملّت 
او عطاء فرموده است. همچنین می‌توان آن را مربوط 
به خود سرشت رسالت و اندازه گستره‌ای دانست که 
چنان رسالتی از جوانب زندگی انسانی و زوایای 
جهانی در برمی‌گیرد. 
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نص قرانی در اینجا دو مثال دربار:ة موسی و 
ای ذکر کرده است و به دیگران اشاره کلی و 

عامی نموده ات( 

ی زد و۱۲ -و 
نی 
رتیت از آنان سخن گفت - و بعضی را 
درجاتی برتر داد -و به عیسی پسر مریم معجزاتی 
دادیم و او را با روح‌القدس (یعنی جبرئیل) تقویت و 

هنگامی که سخن گفتن خدا با کسی به میان می‌آید. 
۰ 1 

دهن فورا متوجه موسی 
مریم بل را نام برده است و در بیشتر جاهای قرآن نام 


موه و این انیت کته 


او به همین صورت برده می‌شود و اسم او به مادرش 
منسوب می‌گردد. فلسفهٌ ايین کار هم روشن است. 
هنگامی که قرآن نازل شد. انبوهی از افسانه‌ها پیرامون 
عیسی اثْلا و فرزند خدا بودن او یا درباره مزدوج 
بودن سرشت او از لاهوت و ناسوت. یا در آمدن او به 
سرشت خدائی و اينکه سرشت ناسوتی در سرشت 
لاهو تی یج است همسان قطره آبی که به میان 
جام آبی فرو چکد . و دیگر خیالبافیهای افسانه‌ای که بر 
سر زب‌انها بسود و کلیساها و همایشها در این 
افسانه‌سرائیها غوطه‌ور بودند. و در زمان حکومت 
رومیها رودخانه‌های خون پیرامون این بحثها روان شد. 
از اینجا است که این همه تأکید مستمر بر انسان بودن 
عیسی ثْل به میان آمده است و در بیشتر جاها به 
مادرش مریم منسوب شده است... و اما منظور قرآن از 
روح القدس, جبرئیل الا است که آورنده وحی برای 
پیغمبران است. چنین کاری, بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین 
تأیید و تقویت بشمار است. جبرئیل همان فرشته‌ای 
است که پیام ربّانی را به سوی پیغمبران می‌آورده است 
و ایشان را به نمایندگی برای اجرای این نقش برجسته 
و بزرگ آگاه می‌کرده است. و آنان را بر طی طریق 
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دور و دراز و سخت پر نشیب و فراز. استوار می‌داشته 
است. آرامش و پایداری و پیروزی را در موقع خوف 
و هراس و شدّت و سختی موجود در لابلای پیچ و 
خمهای راه, نصیب ایشان می‌کرده و آنان را یاری 
می‌داده است... همه این کارهاء تأیید و تقویت مورد 
اشاره است. امّا بتتات و نشانه‌های روشنی که خداوند 
به عیسی مس داده است. شامل انجیلی است که بر او 
نازل کرده است. همچنین در برگیرند؛ خوارق و 
معجزاتی است که بر دست او جاری فرموده است و 
بالأخره مشتمل بر چیزهائی است که در جاهای مناسب 
خود در قرآن به تفصیل آمده است تا دلیل بر تصدیق 
رسالت او در برابر دژخیمان بنی‌اسرائیل باشد. 
نص قرآنی, در اینجا نامی از محقد جَشٍ نبرده است. 
چون خطاب متوجّه او است. همانگونه که در أيةٌ گذشته 
در روند گفتار امه انتت: 
(یلک یات له توها یک بافمق... نک 
ناسین تلک آلوشْل... اخ . 
این آیه‌های خداوند است که آنها را به حق بر تو فرو 
می‌خوانیم» و تو از زمره فرستادگانی.... این پیغمبران 
تا هن 
روند گفتار برای او خبر از پیغمبران دیگر می‌دهد. لذا 
نام بردن از وی بیهوده و نامربوط است. 
هنگامی که به درجات و مقامات پیغمبران صََوات له 
و سَلامه ۴ مهم از هر زاویه‌ای بنگریم, محد تلو را 
در وهی تن چه این نگرش از ناحيهة 
فراگیری رسالت و کلیّت آن باشد. و چه از لحاظ محیط 
و دامنه‌داری آن. در هر حال فرقی نداشته و نتیجه یکی 
اشتت: 
بیگمان اسلام کاملترین جهان‌بینی دربارة حقیقت 
وحدت است - وحدت هم بزرگترین حقائق بطوز کتلی 
است - وحدت آفریدگاری که چیزی بدو نمی‌ماند و 
سراسر جهان به واژه 
لکَنْ 4 بشو او جامةً هستی بر تسن می‌کند. وحدت 
هستی که از این اراده. سرچشمه می‌گيرد. وحدت 


همتائی ندارد. وحدت اراده‌ای که 
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قانونی که بر این هستی فرمان می‌راند. وحدت حیاتی 
که از سلول ساده‌ای پدید می‌آید و به انسان گویائی 
تبدیل مي شود وحندت بضریتی که از ادم 92 تا 
آخرین آدمیزادگان در زمین را فرا و گنرد وحدت 
گروه پیغمبرانی که رسانندگان و مبلغان این دعوتند. 
وحدت تلاشهای بشریّتی که رو به سوی خدا دارد و 
خدا به همه آنها نام «عبادت» می‌دهد. وحدت دنیا و 
آخرتی که یکی منزل کار و تلاش و دیگری خانةٌ جزاء 
و پاداش است. وحدت برنامه‌ای که خداوند سبحان آن 
را برای مردمان بوجود آورده است و جز آن چیزی از 
ایشان نمی‌پذیرد. وحدت سرچشمه‌ای که انسانها همه 
جهان‌بینیها و برنامهٌ خویش را در زندگی از آن دریافت 
می‌دارند. ۱ 

محمد ء32ّ همان کسی است که روح او توانست 
همنوائی مطلقی با حقیقت وحدت بزرگ داشته باشد. 
همانگونه که خرد او توانست تصور چنین وحدتی را در 
خود جای دهد و نماد آن را پذیرا گردد. و همانگونه که 
وجود او توانست چنین وحدتی را در نکن واقعی 
خود که در برابر چشمان مردمان می‌گذشت. شکل 
بخشد و به نمایش گذارد. 

همچنین او همان پیغمبری است که به سوی همه انسانها 
فرستاده شده است و پیغمبر هم آن کسانی است که از 
روز بعثت او تا آنگاه که خداوند وارث زمین و ساکنان 
آن می‌گردد به دنیا می‌آیند. رسالت او تکیه بر ادراک 
هوشیارانة انسانی دارد و کوچکترین فشاری بر مغز 
انسانها حتی به وسیلهٌ مسعجزه قهارانة مادی وارد 
نمی‌سازد. تا بدین وسیله فرا رسیدن روزگار رشد 
عقلانی انسانی را اعلان کند. 

پر این اساس است که او اخرین پیغمبران بوده و 
رسالت او آخرین رسالتها می‌باشد. بدین سیب بعد از 
او وحی منقطع گشته است, و آن وحدت بزرگ برای 
بشریّت در رسالت او شکل گرفته است. و برنامة 
گسترده و فراگیری اعلان شده است که کار و تلاش 
آیندهٌ بشریّت را در چهارچوب خود می‌گیرد. دیگر 
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چیدی ب تتآای ود رات تس مان نهد عفل 
بشری - در حدود برنامة ربّانی -مربوط است و نیازی 
به رسالت خدائی جدیدی ندارد. 
خداوند که انسانها را آفریده است و می‌داند که آنان 
چه چیز و چه کسی هستند. و کار و بارشان چه بوده و 
چه خواهد بود... همو است که می‌دانسته است این 
آخرین رسالت و برنامةٌ زندگی فراگیری که از آن 
سرچشمه می‌گیرد, بهترین چیزی خواهد بود که رشد و 
دگرگونی و تحرّک زندگی را تضمین می‌نماید و بدو 
ترقی و تعالی و خوشبختی و آزادگی ارمغان می‌دارد. 
تسش اهر انسانن که کمان برد که او آگاه‌تر از خدابه 
مصلحت بندگانش است. یا گمان برد که این برنامة 
ربانی. دیگر قتایشت کی آن را نسدارد که پاسخگوی 
نیازهای زندگی تازهٌ رشد یافتة انسانها در زمین باشد. 
يا گمان برد که او می‌تواند برنامةٌ بهتر و خوبتری از 
برنامه‌ای که خدا برای مردمان خواسته است. پدید 
آورد و ارائه نماید... هر انسانی که یکی از این ادعاها 
را داشته باشد و یا مدعی هم این خیالبافیها گردد. 
شکُی نیست که بدون هیچ چون و چرائی کافر گشته 
است و برای خود و برای بشریت بدترین چیزی را 
خواسته است که انسانی برای وق رآ پشتر تست 
می‌خواهد. و موضعگیری دشمنانگی آشکاری نسبت 
به خدا به خود گرفته است. و دشمنی صریحی نسبت به 
بشریّتی اعلان داشته است که خداوند با ارسال این 
رسالت بدو رحم کرده است و خواسته است با برنامة 
ربانی جوشیده از این رسالت. خیر و خوبی نصیب وی 
سازد و چنین برنامةٌ ربّانی پر خیر و برکتی تا آخر زمان 
حاکم بر زندگی بشریّت باشد. 
‌ 
پیروان «آن پیغمبران» با هم خنگدند. وضدت گروه 
پیغمبران و وحدت رسالتی که هم آنان آن را به ارمغان 
آورده بودند. از اين نظر سودی برای سرشت پیروانش 
دربر نداشت و سرشتشان را دگرگون نکنرد... ایین 


وحدت نتوانست اختلاف پیروان پیغمبران را بزداید و 
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مانع از آن شود که با یکدیگر بجنگند و به ستیز خیزند 
) و شاء ال فان ین بغدهم ینید 
ما جاءم لیات - ولکن آختلفوا: ۱ مهم من من 
اک وشات رل 
یفْعل ها رید >. 
اگر خداوند می‌خواست. کسانی که بعد از این پیغمبران 
می‌آمدند» به دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) 
آنان می‌رسید (و هدایت راستین و دیین حقی را که 
دریافت می‌نمودند. به مقتضای چنین هدایت و دینی» 
همه ایشان ایمان می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و 
با یکدیگر نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) 
اختلاف ورزیدند و بعضی از ایشان ایمان آوردند و 
برخی کافر شدند. ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از 
روی حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد. 
این جنگ و ستیز بر خلاف خواست خدا رخ ننموده 
است. جه امکان ندارد چیزی در این جهان برخلاف میل 
خدای سبحان بوقوع پیوندد. و خواست او این است که 
این موجود بشری همانگونه باشد که هست. همین 
آفرینش خویش را داشته باشد و دارای استعداد هدایت 
و ضلالت باشد. و اينکه انتخاب راه به سوی هدایت و 
به سوی ضلالت به خود او واگذار شده باشد. از اینجا 
است که هر چیزی که از این آفریده سر زند و از خرد و 
انديشه و رهنمود و روش و کردار و گفتار او بیرون 


یی 


تراود. در چهارچوب مشیّت و خواست خدا است. و 
برابر مشیّت و خواست ار بوقوع می‌پيوندد. 

همچنین اختلاف استعدادهای یکایک مردمان» قانونی 
از قوانین آفریدگار است. و بدان خاطر است که انسانها 
با وجود وحدت اصل خلقت و وحدت گوهر نشأت. 
دگرگون و جوراجور باشند. و اينکه اين استعدادهای 
متفاوت بتواند با وظایف مختلف و بیشمار و متنوع 
خلافت روبرو گردد و از عهده آنها برآید. خداوند 
نخواسته است که همه مردمان را نسخه بدلهای یکدیگر 
کند و آنان را پیاپی به یک نوع و شکل بیرون دهد. 
گوئی برگهای کاغذ کاربن را روی یکدیگر چیده و به 
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وسیلهٌ آنها انسانها را یکنواخت و همسان کشیده و 
چاپ و تکثیر کرده‌اند...در حالی که وظایف لازمه 
خلافت در زمین و رشد دادن و ترقی بخشیدن زندگی 
و دگرگون کردن آن. مختلف و جوراجور و بیشمار 
است... از آتجاکه مشتت خدا بر آن بوده است که 
وظایف گوناگون باشد. به همین منوال ارادهٌ پروردگار 
بر آن قرار گرفته است که استعدادها نیز جوراجور گردد. 
تا اختلاف استعدادها مای تکامل شود. خداوند هر 
انسانی را مکلف ساخته است که راه هدایت و رشد و 
ایمان را در پیش گیرد. در وجود هر یک از آنان شسم 
استعداد نهفته‌ای را برای دستیابی بدان سرشته است. و 
در پیش روی او دلایل هدایت در گسترهٌ جهان بسوده 
است. و رهنمود رسالتها و پیغمبران هم در گذشت زمان 
هميشه در دسترس او قرار داشته است. در دار هدایت 
و ایمان. تنوع و جوراجوری وسیلهٌ خیری بوده است که 
همه انواع مردمان را در قالب جامدی نسریخته است و 
آنان را یک جور و یکنواخت و هم انديشه و هم ساخت 
به پهنةٌ حیات گسیل نداشته است: 

(ولکن اختلفوا منم من آمَن و منم من کر ۷. 

ولیکن اختلاف ورزیدند و بعضی از ایشان ایمان 

آوردند و برخی کافر شدند. 
وقتی که اختلاف به اين درجه می‌رسد و اختلاف کفر و 
ایمان در می‌گیرد. جنگ مقرّر می‌گردد. تعیین جنگ 
بدان خاطر که برخی از مردم برخی دیگر را از میدان 
بدر کنند. ایمان به جان کفر افتد و آن را نابود گرداند. 
هدایت ضلالت را و خیر شرّ را بزداید. چه زمین با کفر 
و ضلالت و شرارت. به صلاح نمی‌آید و سر سازگاری 
ندارد. این هم کافی و بسنده نیست که قومی بگویند: ما 
پیروان پیغمبرانيم. هنگامی که اختلاف در میانشان به 
مرز کفر و ایمان رسیده باشد. اين همان حالتی است که 
گروه مومنان در مدینه با آن روبرو گردیدند بدانگاه که 
اش را فازل فعض رکان درفکه کهان 
می‌کردند که ایشان بر دین ابراهیم هستند! و یهودیان در 
مدینه گمان می‌کردند که پای‌بند دین موسی 


۳ از 
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می‌باشندامسیحیان نیز می‌گفتند که بر دیسن عیسی 
ماندگارند... ولی هر گروهی از اینان از اصل دینشان و 
رسالت پیغمبرشان خیلی دور شده بودند. و به اندازه‌ای 
منحرف گشته بودند که وصف کفر بر آنان صادق بود. 
مسلمانان به هنگام نزول اين نصْ با مشرکان عسرب 
می‌جنگیدند. و در صده آن بودند که نف نک با کمان 
اهل کتاب بروند. از اینجا است که این نص مقرر 
می‌دارد جنگی که میان کسانی در می‌گیرد که تا این 
اندازه از لحاظ عقیدتی از یکدیگر فاصله دارند. جنگی 
بشمار است که به خواست ها و ار ای اش او 
شعله‌ور می‌گردد: 

(ر لر شاء ال ما تلو ». 

اگر خدا می‌خواست با یکدیگر نمی‌جنگیدند. 
ولی خدا خواست. چنین خواست. تا کفر را با ایمان از 
میان بدر کند, و در زمین حقیقت عقیده صحیح یگانه‌ای 
را استقرار بخشد که همه پیغمبران آن را با خود 
آوردند. لیکن کجروان از آن منحرف گشتند. خداوند 
می‌دانست که ضلالت و گمراهی بیکار نمی‌نشیند و در 
4 
بدکاره و شرارت‌انگیزی است. لذا بیگمان به تجاوز و 
تعدٌی دست می‌یازد. و شکی نیست که به گمراهسازی 
راه یافتگان می‌پردازد. و حتمی است که کج‌رفتاری و 
پدکرداری می‌ورزد و با راستی و درستی می‌ستیزد. 
پس بناچار باید با آن چنگید تا کارها بصلاح درأید و بر 
صراط مستقیم جاری شود. 

(وَلکیْ له یل ما یرید ». 

ولیکن خدا آنچه را می‌خواهد (از روی حکمتی که خود 

می‌داند) انجام می‌دهد. 
مشیّت مسطلقی است. بااین مشیّت. قدرت 
دست‌اتسدرکاری است. مشتت خداوندگاری مقدر 
فرموده است که مردمان در آفرینش خویش مختلف و 
چوراجور باشند. و در انتخاب راهشان به خودشان 
واگذار گردند و اختیار گزینش طریق به دست خودشان 
داده بشود. مقدر کرده است که هر کس از ایشان راه 
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هدایت نیابد به گمراهی و ضلالت افتد. مقذر کرده است 
که شر باید که تجاوز و تعدی کند و کج‌رفتاری ورزد و 
راه انحراف در پیش گیرد. مقدر کرده است که میان 
هدایت و ضلالت جنگ درگیرد. مقذر کرده است که 
ممنان باید در راه استقرار حقیقت یگانه و روشن و 
درست پیکار کنند و به جان کوشند. دیگر خود را به 
پیغمبران نسبت دادن پیروان پیغمبران. ماية اعتبار و 
افتخار نیست. بلکه اعتبار و افتخار در حقیقت چیزی 
است که بدان معتقدند و در حقیقت چیزی است که انجام 
می د هند و اینکه گروهی وارثان عقیده‌ای بوده ولی از 
آن منحرف شده باشند. اين امر ایشان را از جهاد و 
پیکار مومنان مصون و در آمان نمی‌دارد. 
این حقیقتی که خداوند آن را برای گروه مومنان در 
مدینه مقزر فرموده است. حقیقت مطلقی است که 
محدود و مقیّد به زمانی تست اضر وزتن قم آن 
چنین است که پیشامد خاص و مقیّدی را وسیلة بیان 
حقیقت عام و مطلقی قرار می‌دهد. 
0 
بر این اساس است که روند گفتار به دنبال بیان اختلاف 
و کارزار با ندای: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» 
پیروی می‌زند و مسلمانان را به انفاق و بذل و بخشش 
در راه خدا می‌خواند. چه انفاق و بذل و بخشش. برادر 
تنی جهاد. و از بستگان او ات 

یا ادن ما قوا یا رفناکم من قبل آن 


۳ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید (برخی) از آنچه که بهرة 
قفا کرنهابه ( فد اه دا ضرف کین وش از آنکه 
روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی و نه دوستی و 
نه رفاقتی و نه میانجیگری و شفاعتی است. و کافران 
این دعوت بگونه‌ای است که ارواح مومنان بدان شاد و 
آن را عزیز می‌دارد. دعوت خوشایندی است که مومنان 
را به خدای سبحان ندا دهنده ایشان پیوند می‌دهد. 
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پیوند با خدائی که بدو ایمان دارند: 
ایا الْذین منوا >. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
این دعوت. دعوت به انفاق و بذل و بخشش از رزق و 
روزیی است که خدا آن را بدیشان عطاء فرموده است. 
خدا آن کسی است که روزی و نعمت داده است و همو 
است که فومتان را به بذل و بخشش فرا خوانده است: 
(آننواعا ناکم >. 
از آنچه که بهرٌ شما کرده‌ايم (در راه خدا) صرف کنید. 
این دعوت. دعوت به فرصتی است که اگر از دست 
ایشان بدر رود, دیگر برنمی‌گردد: 
من قبل آن یأق رم لا م لا بیع فیه و لا خلهة و لا 
شَذاغة . 
پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی و 
نه دوستی و نه رفاقتی و نه میانجیگری و شفاعتی 


‌ 


است. 
این فرصتی انتت کم گر مامتان ان را از دست بدهند. 
بعد از آن سوداگری و معامله‌ای نیست که مال و دارائی 
در آن سودی ببار آورد و مایةٌ افزايش ثروت بشود. و 
بعد از آن, دوستی و میانجیگری و شفاعتی هم نیست 
که جبران سرباز زدن و کوتاهی در کار را بنماید. 
روند گفتار در کلام آفریدگار به موضوعی اشاره 
می‌نماید که موّمنان را بخاطر آن به انفاق و بذل و 
بخشش می‌خواند. و آن انفاق به خاطر جهاد. و دفع کفر. 
و دفع ظلمی است که در چنین کفری مجشم است. 

«و الکاذ فژون هم اون ‌. 

آنان که کافرند ستمگرند. 
کافران به حق و حقیقت ستم کرده‌اند و آن را انکار 
نموده‌اند. به خود ستم ورزیده‌اند و خودشان را به 
مهلکه‌ها افکنده‌اند. به مردم ستم کرده‌اند رشان را ار 
هدایت بدور داشته‌اند. و از ایمان برگردانده‌اند, و راه 
راستین را از آنان پوشانده‌اند و راه نادرست را بدیشان 
نموده و در پیش چشمانشان آ ات نو ان را از 


خیری محروم کرده‌اند که هیچ خیری همبر و همسان آن 
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نیست. و آن, خیر صلح و اشتی. رحمت و مهربانی, 
آرامش و آسایش, و صلاح و یقین أست. 
بیگمان کسانی که با حقیقت ایمان می‌جنگند تا در دلها 
جایگزین نشود. و با برنامة ایمان می‌جنگند تادر 
زندگی اجراء نگردد. و با شریعت ایمان می‌جنگند تا در 
دشمن‌ترین دشمنان بشریّت و ستمگرترین ستمگران 
انسانتت هستند. وظیفهةٌ بشریّت است -اگر به رشد خود 
رسیده باشد - با آنان مبارزه کند و ایشان را از میان 
خود براند تا عاجز و درمانده شوند و دیگر نتوانند به 
چنین ظلم و ستمی دست يازند. وظیفةٌ بشریّت است که 
با جان و مالی که دارد آمادهٌ جنگ با ایشان باشد و 
عضیه زا بر آنان تنی شنک کنذ:: این همان وظیفه‌ای 
است که خداوند بزرگوار مسلمانان را برای انجام آن 
برمی‌انگیزد و ایشان را به خاطر آن بدان صفت فرا 
در مي دشد. 
به مناسبت اختلاف مردمان بعد از بیغمبران و جنگ 
پیروان, و به مناسبت کفر بعد از آمدن نشانه‌های روشن 
و معجزات و ایمان... به همین مناسبت آیه‌ای می‌آید و 
ارکان جهان‌بینی ایمانی را در بر می‌گیرد؛ و آن مقدار از 
صفات خدای سبحان را بیان می‌دار د که شامل وحدانیّت 
در دقیق‌ترین جولانگاههایش و روشن‌ترین نشانه‌هایش 
می‌گردد. این آیه, آیه‌ای است وال مقام و پر معنی و 
گسترده محال: 
ء سل ۳ ل ۵ ۵ ۱ 
(أل لها هر نی الوم وا 
٩ ۳9‏ 1 ت‌ و ۳ 
یشقععندهله بذیه؟ اب ند رما 
قطن قن ین عله با شاد و 
۳۳ ط 
7 آلماوات و الرْض. و لایوُوده حفظها. و 
للع ». 
خدائی جز الله وجود ندارد و همو زندة پایدار (و جهان 


نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رحوت بدو 
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راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است (و در ملک کائنات. او را انیازی نیست). 
کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازة 
او؟ می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و 
آنچه را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و 
الق هیا کات وه و صو نیماتیو اضار 
مه ما زا ه عکانها در فنشگاه فلع او بکسان است: 
مردمان) چیزی از علم او را فرا چنگ نمی آورند. جز آن 
مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود 
دیگران» پرتوی از علم بی‌پایان و بی‌کران او است). 
فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته است. و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) 
وی را درمانده و ناتوان نمی‌سازد و همو بلند مرتبه و 
سترگ است. 
هر صفتی از اين صفات. متضتن رکنی از ارکان کلّی 
چهان‌بینی اسلامی است. با وجود اینکه آیات مکی 
عموماً پیرامون بنیان این جهان‌بینی دور می‌زند. ما در 
آیات مدنی نیز بدین موضوع اصیل و مهم در مناسبات 
گوناگون برمی‌خوریم. موضعی که برنامهٌ اسلامی کلا 
بر بنیاد آن بر پا و استوار می‌گردد. و این برنامه در 
عقلها و مغزها جایگزین نمی‌شود مگر آنگاه که چنین 
بنیادی محکم و پایا گردد. و واضح و روشن شود و به 
حقایق مسلمی در نفس تبدیل گردد و آن حقائق مسلمه 
تکیه گاهش بر وضوح و یقین باشد. 
در گذشته به هنگام تفسیر سور فاتحه در جزء اول این 
چاپ( «فی ظلال الآ نٍ» در بارة اهمیّت فراوانی که 
وضوح و روشنی صفت خدای بزرگوار در دل و 
انديشة انسانی دارد. سخن گفتم و بیان داشتم که: 
توده‌های رویهم انباشته‌ای از تصوّرات جاهلیتی که بر 
ضمیر انسانها سنگینی می‌کرد و أئينة ۱ 
زده می‌نمود. بیشتر آن ناشی می‌شد از پیچیدگی و 
ناپیدائی این حقیقت. و غلبه و چیرگی خرافات و 
افسانه‌ها بر آن. و تاریکی و ظلمتی که آن را حتی در 
فلسفة بزرگترین فلاسفه فرا می‌گرفت و از دیده‌ها 
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پنهانش می‌کرد. تا آنگاه که اسلام بیامد و بدین روشنی 
و وضوح جلوه گرش داشت و پرده‌های سیاه را یکی پس 
از دیگری به کنار زد و ضمیر انسانها را از آن توده‌های 
عظیم و سنگین بزدود و دلها را از آن همه گمراهیها و 
سرگشتگیها و دست و پازدن در امواج تاریکیهای 
حیرتها نجات بخشید. 
هر صفتی از این صفات که این آیه مستضتن آن است. 
بیانگر رکنی است که جهان‌بینی روشن اسلامی بر آن 
استوار می‌گردد همانگونه که برنامةٌ واضح اسلامی بر 
آن پابرجا می‌شود. 

(ألله لاله لاه . 
خدائی جر الله وجود ندارد. 

این و حدانیّت قاطعانه‌ای که در آن مجالی نیست برای 
هیچ انحرافی, یا برای هیچ آمیزه‌ای از آمیزه‌هائی که بعد 
از پیغمبران آغشته ائینهای گذشته گردید و دینهای 
آسمانی آلوده بدانها شد. از قبیل: عقید؛ ساختگی 
تثلیث که به دست کنگره‌های کلیساها بعد از عیسی 3 
ساخته و پرداخته گردید. يا برای هیچ ظلمتی که بر عقائد 
بت پرستی توحیدگرای آلوده به افسانه‌هاء سایه افکنده 
بود. از قبیل: عقیدهٌ مصریهای قدیم که وقتی از اوقات 
به یگانگی خدا باور داشتند سپس این وحدانیّت را 
آلوده کردند به اينکه خدا در قرص خورشید مجسّم 
است و خدایان کوجک زیردست و فرمانبر اویندا 
این وحدانیّت قاطعانة روشن» رکنی است که جهان‌بینی 
اسلامی بر آن پابرجا و استوار می‌گردد. و همچنین 
برنامه‌ای که اسلام پرای سراسر زندگی دارد. از آن 
سرچشمه می‌گیرد. چه از این جهان‌بینی, گرایش به 
آستانهٌ خدای یگانه با بندگی و پرستش عاجزانه ناشی 
می‌شود. بدانگاه است که هیچ فردی جز ببنده خدا 
نمی‌گردد. و برای جز خدا عبادت نمی‌کند و از کسی جز 
خدا فرمان نمی‌برد. و خویشتن را به طاعتی جز طاعت 
خدا ملتزم نمی‌داند. و تنها از آنچه که خدا او را به 


۱- جأپ هفتم. 
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اطاعت از آن دستور می‌دهد اطاعت می‌کند. از ۳ 
جهان‌بینی قاعد؛: «حاکمت تنها از آن خدا است» ناشی 
می‌گردد. پبس تنها خدا قانونگذار برای بندگان خواهد 
بود. و قانونگذاری انسانها باید مبنی برقانون الله باشد 
و از شریعت خدا مدد و یاری گیرد. از اين جهان‌بینی, 
قاعده : «ارزشگزاری همه ارزشها فقط از جانب خدا 
است» ناشی می‌گردد. پس هیچ یک از ارزشهای 
زندگی معتبر نخواهد بود مگر آنکه با ترازوی خدا 
سنجیده شود و برابر معیار خدا پذیرفته شود. و هیچ 
رژیم و نظامی, یا تقلید و کلامی, یا تنظیم و پیامی که 
اد نامه غذا هرت نو با فرمان خدا سغالف باشده؛ 
مشروعیّت ندارد و پذیرفته نمی‌شود... همه احساسات 
و ادراکات درون يا برنامه‌های زندگی مردمان در زمین 
که از معنی وحدانیّت سرچشمه می‌گیرد. بطور یکسان 
بر این منوال خواهد بود. 

(ا نی یوم ». 
زنده پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است. 

آن حیاتی که خدای یگانه بدان وصف می‌گردد. حیات 
ذاتی است که از سرچشمهٌ دیگری بیرون نجوشیده 
است. مانند حیات آفریدگان که کسی است و از جانب 
آفریدگار بدیشان بخشیده شده است. از اینجا است که 
حیاتی بدین مضمون و مفهوم. تنها منحصر به خداوند 
سبحان است. همجنین این حیات. حیات ازلی و ابدی 
است و از نقطه‌ای آغاز نمی گرد و به نقطه‌ای پایان 
نمی‌گیرد. چه چنین حیاتی بدور از معنی زمانی حیات 
آفریدگان است که کسی و دارای آغاز و انجام است. 
بنابراین حیاتی بدین معنی نیز منحصر به خداوند 
سبحان است. همجنین این عیات.عیات ازاد از همه 
ویه‌گیهائی است که مردمان حیات را بدانها می‌شناسند 
و پدانها خوی گرفته‌اند. چه خداوند سبحان. چیزی 
همگون و همتای او نیست. بنابراین هرگونه همگونی و 
همسانی با همه ویژگیهائی که حیات چیزها بدانها از 
یکدیگر متمایز می‌شود. از میان بسرمی‌خیزد و منتفی 
می‌گردد. و صفت حیات مطلق و رها از بند هر نسوع 





ویژگی و خصیصه‌ای که معنی حیات را مقیّد به مفهوم و 
برداشت بشری از حیات کند. خاص خدای قادر متعال 
است ... با این توضیح همه مفهومهای افسانه‌ای که در 
این زمینه در خیال انسانها در گشت و گذار است. 
منتفی و نقش بر آب است. 

و اما منظور از صفث «یوم» مراقبت عذار در گران 
بر همه موجودات و زير نظر گرفتن کار و بار کائنات 
است. همانگونه که معنی دیگر آن اين است که قیام و 
ماندگاری همه موجودات وابسته بدو است و پابرجائی 
و ایستادگی همه اشیاء متکی به وجود و تدبیر او است 
... نه اینکه همانگونه باشد که بزرگترین فلاسفةٌ یونان 
۷ و گمان می‌برد که خداوند 
دربارهٌ چیزی از آفریده‌های خود نمی‌انديشد. زییرا 
عداتت تالا از او است که بجز راجع به ذات خود 
بقدب تا ارسط وین عتاب بر که کر ور ای تضوز: 
تنزیه و تعظیم خدا است. در صورتی که او با اين کار 
رابطهٌ موجود میان آفریدگار و میان این جهانی را که 
آفریده است, قطع می‌کرد. و پیوند خالق و مخلوق را 
پاره می‌نمود. و گمان می‌کرد که خدا جهان را آفریده 
است سپس آن را به حال خود رها کسرده است ... ولی 
جهان‌بینی اسلامی, جهان‌بینی مثبتی است نه منفی. بر 
این اساس استوار است که خداوند متعال» ناظر و 
مراقب بر هر چیز است. و وجود هر چیزی وابسته به 
ارادهٌ خدا و تدبیر الله است. از اینجا است که دل و 
زندگین و وجود مسلمان, و وجود هر چیزی که در 
پیرامون او است. با خدای یگانه پیوند دارد. خداوند که 
کار و بار او را و کار و بار هر چیز دیگری را که در 
پیرامون او است. برابر حکمت و تدبیر خود می‌گرداند 
و سر رشتهٌ همه آفریده‌ها در دست او قرار دارد. بدین 
سبب انسان در مدّت زندگانیش خود را ملتزم به 
رعایت برنامهٌ معیّتی می‌داند که مسبتنی بر حکمت و 
تدبیر است. و از آن برنامه معیارها و ارزشهای خود را 
دریافت می‌دارد و در حالی که اين معیارها و ارزشها را 
بکار می‌گیرد چنین برنامه‌ای را می‌پاید و آن را پاس 
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می‌دارد. 
1 برع ۶ ۶ ۶ و 


۸ تأخده ستَة ۳ نوم ۶ 

او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی‌گیرد (و همواره بیدار 

است و سستی و بی‌خبری بدو راه ندارد). 
این تأکیدی است بر مراقبت و نظارت او بر هر چیز. و 
ماندگاری و پایداری هر چیزی بدو. ولیکن این تأکید 
خی راشای تیک کر 
معنی مراقبت و نظارت همیشگی خدا به ذهن رن 


در همان حین. این نوع بیان خبر از حقیقت واقعیتی 
ی رایع انعر وهی شین 
( لیس کمثله یْء ». 
هیچ چیز مثل و مانند او نیست. 


این بخش از آیه. نفی چرت خفیف یا خواب سنگین 
است. و خدا را از آن دو بطور کلی مندّه می‌دارد. 
حقیقت مراقبت و نظارت بر کلیّات و جزئیّات اين جهان, 
آن هم در همة اوقات و در همةّ حالات» حقیقت بس 
هراس‌انگیزی است. بدانگاه که انسان می‌کوشد درباره 
آنها بیندیشد و تصوّرش نماید. و بدانگاه که انسان 
خیال محدود خود را در دریای بی‌کران چیژهای بیرون 
از شمار اتمها و سلولها و آفریده‌ها و اشیاء و حوادثی 
که در این هستی خوفناک اجه شتا در وگو 
بدان اندازه که می‌تواند مراقبت و نظارت خدای 
بزرگوار را بر جهان. و پیوند و رابطة آن را با خدا و 
تدبیر او. تصوّر می‌نماید. ترس و خوف سراپای او را 
فرا می‌گیرد و دچار حیرت و شگفت می‌شود... امر بس 
سترگ و کار بس بزرگی است که فهم بشری آن را 
تصوّر نمی‌کند. آنچه که از آن هم به تصوّر انسان 
درمی آید - گرچه اندک است - وحشتناک است و 
سرها را گیج می‌کند و خردها را حیران می‌سازد. و دلها 
بدان آرام می‌گیرد. 

(َ ما ی آلسُنوات وّ مان الأرْض 6. 

از آن ار است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است (و 

در ملک کائنات او را انبازی نیست). 
مالکیتی شامل و فراگیری است. همانگونه که مالکیّت 
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مطلقی است. مالکیتی است که در آن قید و شرط و 
فوت و شرکتی نیست. این نوع مالکیّت سفهومی از 
مفاهیم الوهیّت یگانه است. چه خدای یگانه همو زنده 
یگانه, و قیّوم یگانه و مالک یگانه است. چنین 
مالکیتی نفی هرگونه شرکی در شکلی از اشکالی است 
که به ذهن مردمان و درک ایشان درمی‌آید. همچنین 
ایین مالکیّت دارای تأثیر شگرفی در ایجاد معنی 
مالکیّت و حقیقت آن در دنیای مردمان است. جه وقتی 
که مالکیّت حقیقی تنها از آن خدا گردید. در حقیقت 
قالک اضلن دا انتت و کی را مالکتا ارلیه تیست: 
بلکه تنها از جانب مالک اصلی یگانه‌ای که همه‌چیز را 
در تملک خود دارد. خلافت خواهند داشت و بس. 
بنابراین مردمان باید در خلافت خویش. فرمانبردار 
شروط مالکی باشند که ایشان را در این مسالکیّت 
خلافت داده است. خداوند شروط خود را برای آنان در 
شریعت خویش بیان فرموده است. و ایشان حق ندارند 
از دایرةٌ آنها پا فرا تر نهند و از حوزهٌ آنها بیرون روند. 
والاً مالکیّت آنان که از پیمان خلافت ناشی است. پوچ 
و باطل می‌گردد. و همه تصرّفات ایشان هم باطل 
می‌شود. و باز پس گرداندن چنین تصرّفاتی در زمین بر 
کسانی که به خدا ایمان دارند واجب خواهد بود... تأثیر 
جهان‌بینی اسلامی را در قانونگذاری اسلامی, و در 
واقعیّت زندگی عملی که بر آن استوار است. این چنین 
خواهیم یافت. هنگامی که خداوند در قرآن کریم 
می‌فرماید: 

(لَه ما ی نوات و ما نی الأْزض 6. 
از آن او هه ی آنچه تن راهتت انیت 

او فقط یک حقیقت تسصوری اعتقادی را مقر 
نمی‌فرماید. بلکه پایه‌ای از پایه‌های قانون زندگی 
بشری را بسنیانگذاری می‌کند, و هسمچنین نوع 
ارتباطهائی را بیان می‌دارد که در حیات انسانها باید 
برقرار و پا بر جا گردد. 
همینکه این چنین حقیقتی در دل جایگزین شود... 
همینکه انسان به حقیقت مالکیّت خداوند متعال بر آنچه 
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در آسمانها و زمین است پی ببرد ... همینکه تصوّر کند 
که دستش از مالکیّت هر چیزی که گفته می‌شود: او آن 
را دارده خالی است. و بیندیشد که این چنین مالکیتی که 
او بدان دل بسته است به صاحب اصلی خودش 
برمی‌گردد که آن را تا مدت معیّنی به عنوان عاریه و 
امانتی بدو واگذار نموده است .. به مجرّد مجشم کردن 
و پیش چشم داشتن این حقاتق و معانی در ذهن خود. 
آتش حرص و آز و طمع و ولع و بخل و تنگ‌چشمی او 
فروکش می‌کند و 
پول‌پرستی او کاسته می‌شود و شعلة دنیا دوستیش فرو 


از تد یت و حدت مال‌اندوزی و 


می بزمرد. همچنین این امر برای او تضمین می‌کند که 
آب قناعت و رضایت بر آتش درونش ریزد و آن کند 
که دل بدانچه از روزی بدست آید اکتفاء ورزد و به 
دادةٌ خدا خوشنود گردد. و جوانمردی و بزرگواری در 
پیش گیرد. و از آنچه دارد بذل و بخشش نماید. 
همچنین به دل آرام و قرار می‌دهد و در بود و نبود 
بطور یکسان ارامش خاطر را بهرهٌ انسان می‌سازد. در 
این صورت. نفس بر آنچه از دست می‌دهد و از او 
فوت و ضایع می‌گردد. حسرت نمی‌خورد و آه و ناله 
سرنمی دهد. و دل در آتش آمال دروغین و ارزوهای 
رنگین کباب نمی شود. 

مر دا اي یشفع عنده لا باذنه؟ ‌. 

کیست آنکه در پیشگاه تیناسنا 

او؟. ۱ 
این صفت دیگری از صفات خدا است که مقام الوهیّت 
و مقام یود بات زا ووشتن ام ی کنت ره جه بندگان همگن 
در بارگاه الوهیّت, بر جایگاه بندگی می‌ایستند نه از آن 
فراتر می‌روند و نه از آن تخطّی می‌کنند. همچون بند؛ 
فروتن فرمانبرداری می‌ایستند که در حضور پروردگار 
خود گستاخی نمی‌کند و خودسرانه به سخن نمی‌پردازد 
و پیش از دستور او دست به کاری نمی‌یازد. و در نزد 
او جرأت فناتخیگری به خود نمی‌دهد. مگر آنگاه که 
بدو اجازه داده شود. بدین هنگام متو اضعانه, این اجازه 
را پذیرا می‌گردد و در حدود اختیار خود. میانجیگری 
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می‌کند... بندگان در میان خود متفاوت هستند در 
ترازوی خدا نیز با یکدیگر تفاوت دارند. ولیکن هر 
یک از آنان در جائی می‌ایستد که لیاقت آن را دارد. و 
هیچ بنه‌ای از حد و مرز خود پا فواتر نمی‌گذارد. 
این الهام و اشاره‌ای است به عظمت و شوکت و رهبت 
و هیبتی که در ظل الوهیّت والا و بالای خداوندی قرار 
دارد. صيغه استفهام انکاری به اين الهام و اشارهه عمق 
و ژرفای بیشتری می‌دهد. و بیانگر آن است که چنین 
کاری ناشدنی و و تا نستتن هر تموو کی 
جنین ات تن آن چه کسی است که بتواند بدون 
اجازءٌ خداوند در پیشگاه او شفاعت و میانجیگری کند؟ 
در پرتو این حقیقت. ساير اندیشه‌ها و بینش‌های 
منحرف و ناهنجار کسانی که بعد از پیغمبران آمدند و 
و حقیقت عبودیت را آمیزهٌ همدیگر 
نمودند و انبازی برای خدای متعال تصوّر کردند که به 
گمان ایشان با خدا آمیخته يا نسبت بنوّت و فرزندی با 


حقبقت الوهیّت 


خدا داشته, و يا برابر دیگر تصوّرات واهی اتتا نز 
نحوی از انحاء با او بیوند وانطه دار۵: با کنمان 
می‌بردند که خدای بزرگوار دارای همگونهایی است که 
در پیشگاه او شفاعت و میانجیگری می‌کنند و خداوند 
کریم هم حتماً کار ایشان را می‌پذیرد و به سخن آنان 
پاسخ مثبت می‌فر ماید... يا گمان می‌کردند که پروردگار 
متعال دارای جانشینانی است که به علّت قرایت و 
نزدیکی با خداء قوّت و قدرتی برای خود از او کسب 
می‌کنند و شوکت و عظمتی فراچنگ می‌آورند... در 
پرتو این حقیقت. همه این خیالها و اندیشه‌هاء نقش بر 
آب می‌گردد و زشت و دور از عقل می‌نماید. اینها همه 
تصوّراتی است که بر هیچ ذهنی و هیچ دلی نمی‌گذرد. و 
شابه ان بر هیچ خیالی نمی‌افتد. 

این همان روشنی و وضوحی است که جهان‌بینی 
اسلامی بدان ممتاز و از ساير جسهان‌بینی‌های دیگر 
متمایز است. این وضوح و روشنی به تردید و گمان و 
آغشتن و آلودن, میدان نمی‌دهد. و مجالی برای 
کج‌اندیشی و کج‌بینی نمی‌گذارد. الوهیّت. الوهیّت است» 


سوره بقره آیات ۲۵۲-۲۵۷ 
جزء سوم 
و عبودیّت, عبودیّت است, و کوچکترین فرجه آمیزشی 
و کمترین نقطةّ پیوندی در اصل با همدیگر ندارند. 
پروردگار پروردگار است. و بنده پنده است. سرشت 
آن دو با همدیگر دمساز و همساز نیست و نقطة 
اشتراکی ندارند. 
اما پیوند عبد با رب. و رحمت خدای رحمان با بندگان 
با ایمان و نزدیکی و مودت و یاری, اسلام مقر بدانها 
است و نفس مومنان را سرشار از آنها مسی‌سازد و 
دلهای آنان را لسریز از این امور نموده و در زیس 
سایه‌های خوش و خرّم آنها رهایشان می‌نماید و 
آزادشان می‌گذارد تا زندگی آرام و شیرینی را سر 
دهند. بدون آنکه نیازی به آمیزش سرشت الوهیّت و 
سرشت عبودیّت باشد. یا اينکه نیازی به این همه 
ظلمت ضلالت و انبوه جهالت و پریشانی و اضطرابی 
باشد که هرگز از لابلای آنها چهرةٌ روشن و تابان و 
مشخصی.از حقیقت نمودار نمی‌شود. 

یلم ماب آیْدی وضا خْلَُم ولا یجیطون 

یم من علیه با شاء > 

آنچه را که پیش رو و پشت سر دارند می‌داند» و به 

چیزی از علم او دست نیابند مگر آن مقداری را که او 

خود بخواهد. 
این حقیقت به همراه دو طرف ابتداء و انتهاء خود در 
آشنا ساختن مسلمان با خدایش, و در تعیین مرتبه‌ای که 
او نسبت به خدای خویش دارد. سهیم می‌گردد. خداوند 
می‌داند آنچه را که پیش رو دارند و آنچه را که پشت 
سر دارند. این شیوه. تعبیری است از دانش شامل و 
کاملی که بر همه چیز دور و بر آنان احاطه دارد و به کنه 
و غور اشیاء آگاه است. چه دانش خدا شامل زمان 
حاضری می‌گردد که هم ایننک در آن بسر می‌برند. 
همچنین شامل گذشتة نهانی است که بوده است و رفته 
هه دز بر کب نده انتهه‌ای می‌شود که خواهد آمد و 
از دیدهٌ ایشان پنهان است. همچنین دانش خدا در هر 
وقت و آنی شامل همه چیزهائی است که مردمان 
می‌دانند و يا نمی‌دانند. این شیوه بیان. بطور کلی یک 
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تعبیر لغفوی است که بیانگر شمول آگاهی و نهایت 
دانائی است... امّا مردمان بر چیزی آگاهی نمی‌یابند و 
بر چیزی اطلاع حاصل نمی‌کنند مگر بر آن چیزی که 
خدا بدیشان اجازه فهم و درک آن را بدهد و بخواهد 
بدان پی ببرند. 
بخش یکم آن حقیقت. بیانگر اطْلاع و آگاهی خدا است 
از آنچه مردم در پیش روی و پشت سر دارند و از 
آنچه می‌دانند و نمی‌دانند... این امر در نفس انسان 
تکان و جنبشی به راه می‌اندازد و غوغائی در درون ببا 
می‌سازد. نفسی که مخلصانه و پاکباخته هر لحظه و آنی 
در برایر افرینندة خود می‌ایستد. آفریننده‌ای که می‌داند 
آنچه را که نفس پیش رو و پشت سر دارد. و آنچه را 
که نفس پنهان می‌کند و یا آشکار می‌سازد یکسان 
می‌داند. و بر آنچه که نفس می‌داند و یبا نمی‌داند 
یکسان آگاه است. و خداوند از آنجه که دور و بر نفس 
را فرا گرفته و او را احاطه داده است. چه آنجه بوده و 
گذشته است. و چه آنجه پدید می‌شود و آینده است و 
نفس از آن بی‌خیر و ناآگاه است. علم و اطلاع کافی 
دارد... احساس چنین فهم و شعوری در نفس. شایسته 
است تکان و جنبشی هد او داد شمسا تکان ق 
جنبش کسی که مخلصانه و پا کباخته با تمام وجود در 
برابر دادار ذوالجلال می‌ایستد و می‌داند که او بر آنچه 
در نهان دارد مطلع است. همچنین احساس چنین فهم و 
شعوری, سزد که دل را رام و تسلیم کسی کند که ظاهر 
و باطن و اشکار و نهان هر چیزی را می‌داند. 
بخش دوم آن حقیقت. این است که مردمان جز آنچه را 
که خدا خواسته است که بدانند نمی‌دانند و بدان یی 
نمی‌برند ... این کار ارزش آن را دارد که مردمان 
دربارهُ آن بسی بينديشند. بویژه در اين روزگاری که 
مردمان شیفته علم بوده و سرمست از دانش اندک 
خویش دربارهٌ حیات و جهانند و از غرور. سر از پای 
(و لا یحیطون بیء من علمه لا با شاء ). 


مر میس نو 
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را که او بخواهد. 
تنها خداوند بزرگوار است که آگاه از هر چیزی است و 
علم مطلق و شامل و کامل او همه چیز را در بر گرفته 
است. و تنها همو است که مردمان را آگاهی می‌بخشد و 
برای بندگان به اندازه لازم پرده از مقداری از دانش 


خود به کنار می‌زند تا وعده راستین خویش را تحقق 


بزودی دلایل و نشانه‌های خویش را در کرانه‌های 
(آسمانها و زمین) و در (زوایای درون) خودشان؛ 
بدیشان می‌نمايانیم تا برای آنان روشن شود که قرآن 
حق است (و از جانب خدا بر تو نازل شده است). 
(فضلت /۵۳) 
ای اه و تا زمره هی کنو 
آن مقدار از دانش رپّانی که خدا بدیشان اجازه می‌دهد 
تا بدان پی ببرند. آنان را گول می‌زند و واله و شیدای 
خود می‌کند. چه این جیزی که خدا بدیشان اجازه داده 
است تا بدان پی ببرند. چه دانش چیزی از ضوابط و 
قوانین هستی باشد. و جه مشاهده چیزی از غیبیات و 
نهانیهای هستی در یک نگاه گذرا و تا حد معیّنی 
باشد... هم این و هم آن بطور یکسان ایشان را گول 
می‌زند و مفرور می‌کند. دیگر اجازهٌ نخستین را 
فراموش می‌نمایند که بدیشان امکان فراگیری چنین 
دانشی را داده بود. بدین سبب نه خدای را یاد می‌کنند 
و نه از او سپاسگزاری می‌نمایند. بلکه به تفاخر و 
مباهات می‌پردازند. و گاهی هم کفر می‌ورزند. 
خداوند بزرگوار به انسان علم و معرفت داد از آن زمان 
که خواست خلافت در زمین را بدو واگذارد. و بدو 
وعده فرمود که آیات و نشانه‌های خویش را در 
کرانه‌های آسمانها و زمین و در اندرون نفس و جانش 
بدو بنمایانده و وعدهٌ خدا حق است. خداوند به وعسده 
خویش وفا کرد و صداقت وعده‌اش را بدو نشان داد و 
روز به روز و نسل به نسل, تقریباً هميشه در یک خط 
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صعودی, برای او پرده از برخضی انرژیها و نیروها و 
قوانین هستی برداشت که در خلافت زمین پرای انسان 
ضروری و لازم است تا به کمک آنها بتواند در این 
کاروان مشخص به نهایت کمالی برسد که برای او مقدر 
و منظور است. خداوند به همان اندازه که به انسان 
اجازه داده است تا در این سو در علم و معرفت 
پیشرفت نماید و خود برای او پرده از آن فرو افکنده 
است. و به همان اندازه که خداوند رازها و رمزهای 
دیگری را از او نهان داشته است که در امر خلافت بدان 
نیازی ندارد. به اندازهُ آنها هم راز حیات را از ديده آو 
نهان داشته است و این راز پسیوسته بنهان و بیجیده 
خواهد ماند. و بررسی و کاوش از آن. پسیوسته 
سرگشتگی در بیابان برهوت بدون رآهنما و رهنمود 
خواهد بود. خداوند حتی راز لحظهٌ آینده را از انسان 
نهان کرده است. چه لحظة آینده, غیب پشمار است و 
راهی بدان نیست. پرده‌ای که میان لحظهٌ حال و لحظه 
آینده آویزان است بس ضخیم و ستبر است و کوشش 
انستات در سر دافتتن ان تسنوة استا: گاهگاهی از 
فراسوی این پرده. نوری می‌درخشد و بر دل تنهائی با 
اجازه ویدهٌ الهی پرتوی می‌آفتد. سپس پرده فرو 
می‌افتد و جهان در آرامش فرو می‌رود و انسان در 
جایگاه خود می‌ایستد و از آن پا فراتر نمی‌نهد. 
خداوند اسرار فراوانی را از انسان نهان داشته است... 
از او تسمام جیزهائی را نسهان کرده است که به 
خلیفه گریش در زمین مربوط نمی‌گردد... زمین هم همان 
ره کوچک شناوری است که همچون گردی در فضا 
معلّق است... با این وجود. انسان شيفتة آن مقدار علم و 
معرفتی است که پس از دریافت اجازه بدان دست بافته 
است. او واله و شیدا گر ود و آنگاه گمان می‌برد که 
در زمین خدائی شده است! کفر می‌ورزد و منکر این 
می‌شود که جهان را خدائی باشد! هر چند حقیقتاً این 
قرن بیستم. از همان آغاز دانشمندان را به فروتنی و 
افتادگی برگردانده است. دانشمندان کم‌کم فهمیده‌اند که 
جز مقدار اندکی از دانش بدیشان داده نشده است. و 


: 
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تنها نادانان عالم نمائی مانده‌اند که گمان می‌برند آنان 


مقدار فراوانی را فهمیده و درک کرده‌اند. 


مج ۹ ۸ و مر 8۶ و 
(«وسع کرسیّه السماوات و الازض و لا بوده 


حظْها > 

فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر 

گرفته است. و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) 

وی را درمانده و ناتوان نمی‌سازد. 
تعبیری که در اینجا بدین صورت محسوس آمده است 
و بر جای صورت کاملاً ذهنی و نامحسوس نشسته 
است. بیانگر شیوهٌ قرآن در تعبیر تصویری است. زیرا 
به تصوير کشیدن مفهوم مجرّد مطلق, نیرو و ژرفی و 
ثبات بیشتری در اینجا به حقیقتی می‌دهد که باید هدف 
آن برای دل مجسم و نمودار شود. چه «کرسی» طبق 
عادت به معنی سلطنت بکار می‌رود.پس وقتی که 
کرسی خدا آسمانها و زمین را فراگرفته باشد معنی آن 
این است که سلطنت آنها را فرا گرفته است. از جنبة 
ذهنی, حقیقت همین است. ولیکن شکلی که بر اثر 7 
با چیز محسوسی در ذهن نقش می‌بندد. پایدارتر و 
ماندگارتر است. تعبیری که این سخن آفریدگاری نیز 
مبنی بر آن ات همخنین اسیت: 

(و لا ید حفظها ». 

نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) او را درمانده 

و ناتوان نمی‌سازد. 
چه چنین تعبیری کنایه از قدرت کامل است. و با این 
حال در قالب این شکل محسوس ارائه می‌گردد. شکل 
نابودی تاب و توان و خستگی و درماندگی. زیرا تعبیر 
قرآنی معانی را به تصویر می‌کشد و آنها را برای ذهن 
مجسم و نمودار می‌سازد تا بدین وسیله معانی در آن 
تأثیر پیشتری داشته و ژرف‌تر و محسوس‌تر باشند. 
ما نیازی نداریم که خود را درگیر کشمکشهائی سازیم 
که پیرامون همچون تعبیراتی در قرآن پبا خاسته است. 
مارا این بسنده است که شیوهٌ تعبیری قرآن را بفهمیم و 
چیزی از فلسفه‌های بیگانةٌ غربی را که تا انداز؛ زیادی 
سادگی قرآن و روشنی آن را بر ما تیاه کرده است 
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عاریه ننمائیم. 
شایسته است که در اینجا اضافه کنم. من در میان 
احادیثی که راجع به قرآن ذکر شده است به احادیث 
صحیحی دربارهٌ «کرسی» و «عرش» بر نخوردم که 
پیانگر هدف و روشنگر مقصود باشد. لذا ترجیح می‌دهم 
که چیز دیگری بر اين بیان نیفزايم و بیش از این در 
معنی آنها غور نکنم و فرو نروم. 

(و هو العیالعَظم » 

ی یر تیه ی تک یی 
اين. خاتمه صفاتی است که در آیه ذکر شده است. 
حقیقتی را مقزّر می‌دارد و آن حقیقت را به نفس الهام 
می‌کند. بلندی و جاه و جلال و شوکت و عظمت از آن 
خداوند بزرگوار است و بس. زیرا تعبیری بدین نحو 
متضمَن قصر و حصر است. چه او نفرمود: «عی عظم. 
تا تنها صفت را اثبات کند و بس. بلکه فرمود: «الْعَل 
العطم». تا چنین صفتی را بدون هیچگونه انبازی در 
آن, محدود به خداوند کند. 
والائی و عظمت مختص به خدا است و بس. هر کسی 
از بندگان بدین مقام سَرّک کشد و تعذی و گستاخی 
کند. بیگمان خداوند او را به پایین می‌کشد و بر خاک 
مذلّت می‌نشاند. و در آخرت او را به عذاب و خفت 
می‌کشاند. همو است که می‌فرماید: 

لک آلذار الاخره جعلها لین لایر پدون لا 

ق‌الرض ولاقنادا ‏ 

آن خانه آخرت را (که نام و نشان آن را شنیده‌ای) از آن 


کسانی خواهیم کرد که در زمین نه در پی تکترند و نه 


جویای تباهی. (قصص /۸۳) 
دربارةٌ فرعون هم بدان هنگام که در معرض هلاک قرار 
می‌گیرد. می‌فرماید: 

« ان کان عالیاً نار فین *. 

او متکتر و از زمره اسراف کنندگان بود. (دخان /۳۱) 


انسان تا آنجا که می‌تواند بزرگ می‌گردد و بالاتر و 
بالاتر می‌رود. اما از مقام شند کون خداوند نت :و 
سترگ در نمی‌گذرد و پیوسته بنده او است. هنگامی که 
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این حقیقت در نفس انسان جایگزین شد. او را به مقام 
بندگی رهنمون و در آن جایگاه ثابت و استوار می‌دارد 
و از کبریاء و طغیان او می‌کاهد و وی را به سوی 
مخافت و مهابت‌الله برمی‌گرداند. و جلالت و عظمت 
خدا را در دلش زنده نگاه می‌دارد. و بدین وسیله بنده 
بر آن می‌شود که در حق خدا ادب داشته باشلنو ار تک 
بر بندگان خدا دوری ورزد. چه عبودیت. عقیده و 
جهان‌بینی است... و همچنین بشندگی: کردار و رفتار 
اش 

‌ 

وقتی که روند گفتار با اين آیه به توضیح دفیق‌ترین 
گوشه‌های ارکان جهان‌بینی ایمانی. و بیان صفت خدا؛ و 
پیوند انسانها با آفریدگارشان می‌رسد و جنین تسعبیر 
روشنی از آنها می‌نماید. و به توضیح راه موّمنان 
می‌پردازد که حاملان پرچم این جهان‌بینی هستند و 
بدین دعوت چنگ می‌زنند و برابر آن عمل می‌کنند. و 
به وظیفةٌ پیشوائی و رهنمود بشریّت گمراه تباه شده. 


هیچ اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که 
هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. 
بنابراین کسی که به طاغوت (شیطان و بنها و 
معبودهای پوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و 
آن را از حقّ منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ایمان 
بیاورد. به محکم‌ترین دستاویز در آویخته است (و او 
را از سقوط و هلاکت می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. 
و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشکار 


مردمان می‌شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان 
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آگاهی دارد). خداوند متولی و عهده‌دار (امور) کسانی 
است که ایمان آورده‌اند. ایشان را از تاریکیهای (زمخت 
گمراهی شک و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور 
(حّ و اطعینان) رهنمون می‌شود. و (اما) کسانی که 
کفر ورزیده‌اند. طاغوت (شیاطین و داعیان شر و 
ضلال) متولی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور 
(ایمان و فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکیهای 
(زمخت کفر و فساد) می‌کشانند. اینان اهل آتشند و در 
آنجا جاودانه می‌مانند. 
مسألة عقیده - همانگونه که اين دین به ارمغان آورده 
است - مسألة قانع شدن و راضی گشتن, بعد از روشن 
شدن و درک کردن است. نه مسألهةً وا داشتن و غضب و 
اجبار. این دین آمده است و با همه تاب و توانی که 
دارد با فهم و شعور بشری به سخن می‌پردازد. با خرد 
اندیشمند, بداهت گویاء وجدان پذیر؛ فطرت فروتن» 
همه وجود بشری, و با همه جوانب و زوایای ادراک 
بشری بدون هیچ قهر و زوری سخن می‌گوید و به 
سخن می‌نشیند و حتی از معجزه مادی هم استفاده 
نمی‌کند. زیرا معجزهٌ مادی بیننده خود را وادار به 
اعتراف می‌نماید ولی عقل او نیروی اندیشیدن درباره 
آن را ندارد و شعورش آن را نمی‌فهمد و بدان پی 
نمی‌برد چه فراتر از توان عقل و شعور است. 
وقتی که این دین به وسیلهٌ معجزه چیز مادی با حس 
بشری روبرو نشود, به طریق اولی به وسیله قَوّت و 
قدرت و اکراه و اجبار با آن روبرو نمی‌گردد تا بر اثر 
تهدید يا فنشار زیاد و یا بااکراه و اجبار بدون 
روشنگری و قانع کردن و قانع شدن, این دین را پذیرا 
گردد و بدان گردن نهد. 
مسیحیّت که قبل از اسلام آخرین ادیان بود. با آهن و 
آتش و وسائل شکنجه بر مردم تحمیل شد. و دولت 
رومانی همان وحشیگری و سنگدلی وا وزاب 
سر مردمان آورد. که قباً بر سر مسیحیان اندکی از 
رعایای خود آورده بود. که با دلیل و برهان و رضا و 


رغبت. مسیحیّت را پذیرفته یودند. این بار وسائل قلع 


ف‌ ‌‌ 
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و قمع و ظلم و ستم تنها متوجّه کسانی نشد که به 
مسیحیّت در نیامده بودند. بلکه زبانه عقاب و عداب 
خود مسیحیانی را هم در بر گرفت که مذهب دولت را 
گردن ننهادند و در برخی از باورداشتهای مربوط به 
سرشت مسیح, با آن مخالفت نمودند! 
هنگامی که پس از آن اسلام بیامد. از جملهٌ چیزهائی که 
پیش از هر چیز اعلان کرد اين اصل بزرگ و سترگ بود 
که: 
(لاکُراة ی آلدین. د تن آلاشد من ال 4. 
هیچ اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست., چرا که 
هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده 
است. 
در این اصل بزرگداشت خدا نسبت به انسان, جلوه‌گر و 
هویدا است. و احترام به اراده و افکار و احساسات او 
نمایان و پیدا است. او در آنجه به هدایت و ضلالت 
عقیده مربوط است. به خود واگذار شده است و خودش 
مسوول کردار و رفتار و حساب و کتاپ خویش است... 
این هم برجسته‌ترین ویژگی از ویژگیهای آزادی 
انسانی است... آزادی‌ای که مذهب‌های کجرو و 
مکتبهای نادرست و رژیمهای خوار کننده آن را در قرن 
بیستم به انسان روا نمی‌دارند. به ایین موجودی که 
خداوند او را - با تفویض اختیار بدو برای گزینش 
عقیده‌اش - گرامی داشته است. اجازه نمی‌دهند که در 
دل خود جهان‌بینی و بینشی را دربارةٌ زندگی و مقرژات 
آن جای دهد. مگر آنجه را که دولت با دستگاههای 
تبلیغاتی گوناگون خود بر او دیکته می‌کند. و مگر آنچه 
را - علاوه از آن با قوانین و اوضاع خویش بر او 
املاء می‌نماید. انسان يا باید مذهب و مکتب این دولت 
راگردن نهد که او را از ایمان به خدای جهان و گرداننده 
امور آن, محروم می‌دارد. یا باید به بهانه‌های گوناگون 
و به عناوین مختلف. خود را به کشتن دهد و مرگ را 
ری 
بیگمان حریت عقیده نخستین حقوق «انسان» است که با 


بودن آن. وصف «انسان» برای او ثابت می‌شود. پس 
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کسی که حریّت عقیده را از انسانی سلب کند در 
یت وین اوق اخز اساعت را سلبهی اند 
همراه با خویت عقیده حریّت دعوت بدان: و امنیت از 
او وان تناها هر کونه 
حرَیّتی اسماً حریّت خواهد بود و در واقعیّتِ زندگی. 
مدلولی نخواهد داشت. 
اسلام که بی‌تردید پیشرفته‌ترین جسهان‌بینی دربارة 
وجود و حیات. و استوارترین برنامه برای جامعة 
تسا ات فمر:بانگ یرای آورد که هیا کتراو:و 
اجباری در دین نیست. و همو برای پیرآمون خود پیش 
از دیگران روشن می‌سازد که پرای آنان قدغن است. 
مرذطان را با زوز واداز به پذیرش این ذین کتند: اگر 
این ممنوعیّت برای دین اسلام باشد آیا برای مکتبها و 
رژیمهای کوتاه‌بین و کجرو و ستم پيشة زمینی چگونه 
خواهد بود که با قدرت دولت. خود را بر دیگران تحمیل 
می‌کنند و هر که با آنها مخالفت ورزد اجازهٌ زنده ماندن 
بدو نمی‌دهند؟! 
تعبیری که در اینجا آمده است به صورت نفی مطلق 
بیان شده اأست: 

(لا اٍکراه ی آلدین . 
هیچ اجبار و اکراهی دین نیست. 

همانگونه که نحویان می‌گویند. نفی جنس است... یعنی 
نفی جنس اجبار و اکراه. پیش از هر چیز نفی بودن آن. 
تعبیری که در اینجا آمده است اجبار و اکراه را از جهان 
وجود و وقوع بدور می‌دارد. و تنها نهی از دست 
بازیدن بدان تیست. شهی در ضورت نی - آن هم 
بگونهةً نفی جنس -دارای تأثیر عمیق‌تر و دلالت 
بپیشتر ی ۳ 
چنین روند گفتاری همینکه با دل بشری کوچکترین 
تماسی حاصل کند. بیدارش می‌کند و آن را به سوی 
هدایت برمی‌انگیزد و روانة راهش می‌سازد. و حقیقت 
ایمان را روشن می‌دارد. حقیقتی که اعلان کرده است که 
واضح و هویدا گشته است. آنجاکه می‌گوید: 
ین رسد من ال . 


رم مر ی مر 


« قد تبن 
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به حقیقت» هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشکّص 

شده است. 
جه ایمان همان رشدی است که لازم است انشان بدان 
گردن نهد و عزیزش دارد و سخت بدان دل بندد. و کفر 
همان گمراهی و ضلالتی است که لازم است انسان از 
آن بگریزد و بپرهیزد از اينکه بدان ننگین شود. 
هم‌اینک نیز کار به همین منوال است. انسان دربارة 
نعمت ایمان نمی‌اندیشد. و جیزهائی راکه این نعمت به 
فهم و شعور بشری می‌دهد همچون جهان‌بینی روشن و 
واضح. و چیزهانی را که به دل بشری ارمغان می‌دارد از 
قبیل صلح و آرامش, و چیزهائی را که در نفس بشری 
برمی‌انگیزد از قبیل هقتهای بلند و احساسات پاک. و 
چیزهائی را که به جامعٌ انسانی عطاء می‌کند از قبیل 
نظام راست و درستی که آدمیان را به رشد زنتدگون و 
ترقی آن می‌خواند و می‌راند... و... و... نادیده می‌گیرد 
و بدانها نمی‌انديشد. 
انسان بدین نحو دربارهٌ نعمت ایمان نمی‌اندیشد تا در 
آن رشدی بیابد که کسی جز دیوانه آن را رها نمی‌کند. 
آن دیوانه‌ای که هدایت را رها می‌سازد و به ضلالت 
دست می‌یازد. و فرگفتگین و پریشان حالی و فرو 
افتادگی و گمراهی را بر آرامش و ایمنی و رفعت و 
والائی ترجیح می‌دهدا 
سپس روند گفتار بر حقیقت ایمان؛ پرتو دیگری 
می‌افکند و آن را روشنی و وضوح بیشتری می‌بخشد 
و مشخص‌تر و برجسته‌تر می‌نمایاند: 

قَن یم بالطاغرت و یمن بالله فد 

آشتشسک بالغوو: الق ۷ آننصام ها ۲. 

کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد. 

ریز هه یساس 

گسستن ندارد. 
کفر شایسته است رو به چیزی شود که در خور کفر 
است و آن «طاغوت» است. و ایمان هم باید رو به 
کسی کند که شايستة ایمان بدو باشد. و او «الله» است. 
«طاغوت» واژه‌ای از «طغیان» است که دلالت می‌کند 
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بر هر آنچه بر عقل بشورد. و بر حق و حقیقت ستم روا 
دارد. و از حدود و مقرّراتی که خداوند آنها را برای 
بندگان معیّن فرموده است تعدّی و تجاوز کند. و برای 
او باز گیرنده‌ای از سوی عقيدهٌ به خدا و کنترل کننده‌ای 
از جانب شریعت الله نباشد. همچنین هرگونه روش و 
برنامه‌ای که از خدا مدد و یاری نگیرد. و هرگونه 
جهان‌بینی یا وضع و حالتی یا خلق و خوئی یا پیروی و 
تقلیدی که از خدا استمداد نجوید و برابر فرمان او راه 
نپوید «طاغوت» بشمار است. پس هر کس به همه اینها 
در هر شکلی از اشکال که باشند کفر بورزد و تنها به 
و از اوباری کیرد کیان 
رستگار است ... و رستگاریش در چنگ زدن به 
محکم‌ترین دسساوینق متعتم:ز تنوداز ابنت که اختلا 
کستتت ندازد: 
در اینجا خود را در برابر تصویر محسوسی از یک 
حقیقت ذهنی و معنوی می‌بینیم... اينکه ایمان به خدا 
دستاویز محکمی است که هرگز گسسته نمی‌شود ... 
محکم و استوار است و باره تقو کرو چنگ زننده 
بدان, راه رستگاری را گم نمی‌کند ... اين دستاویز به 
مالک هلاک و نجات پیوسته است ... ایمان در حقیقت 
خویش, راه بردن به حقیقت قانونی است که خدا آن را 
پرای این هستی پدید آورده است. و این هستی بدان 
پابرجا وان ایستاده اش هر کس به دستاویز این 
قانون چنگ زند. در پرتو مشعل هدایت خدا به سوی 
خدا راه می‌سپرد. و به لجنزار نمی‌افتد و از کاروان 
عقب نمی‌ماند و راههای گوناگون او را پریشان 
نمی‌سازند و به اين سو و آن سو نمی‌اندازند» و 
پریشانی و گمراهی بر وی نمی‌تازند و او را همراه خود 
به اسارت نمی‌برند. 

وال ی علٌ > 
تیاو شش اب تن است. 

گفتار زیانها را می‌شنود. و نهان دلها را می‌داند. پس 
مومن بخدا رسیده, نه از او چیزی کاسته می‌شود و نه 


بدو ستم می‌شود و نه ناامید می‌گردد. 





3 
3 
۳ 
1 
2۳ 
۶ 
۳ 
9 
0 
ی 
۳ 
7 
1 








سوره بقره آیات ۲۵۲-۲۵۷ 
جزء سوم 
سپس روند گفتار به پیش می‌رود و در یک صحنه زنده 
جنبنده, راه هدایت و طریق ضلالت را به تصویر 
می‌کشد. و آشکارا نشان می‌دهد که هدایت چگونه 
خواهد بود و ضلالت چگونه ... همچنین به تصویر 
می‌زند اين را که چگونه خداوند - سرپرست مژمنان - 
دست ایشان را می‌گیرد و از تاریکیها بیرونشان 
می‌کشد و به سوی نورشان می‌برد. در صورتی که 
طاغوتها - سسرپرستان ک‌افران - دست ایشان را 
می‌گیرند و از نور بیرونشان می‌کشند و به سوی 
تاریکیهایشان می‌برند. 
صحنة شگفت زنده الهام بخشی است. خیال گاه به 
دنبال اینان روان و گاه به دنبال آنان دوان استاس افن 
از اینجا و رفتن از آنجا ... به جای تعبیر ذهنی مجرّدی 
که نه خیالی را به حرکت می‌اندازد. و نه احساسی را 
برمی‌انگیزد. و نه درونی را برمی‌خروشاند. و جز اينکه 
ذهن را با معانی و الفاظ مخاطب قرار دهد چیزی 
نمی‌داند. 
اگر می‌خواهیم به برتری و والائی روش تصویر قرآنی 
پی ببریم باید بکوشیم که در مکان این صحنه زنده؛ 
یک تعبیر ذهنی - هر چه باشد - بگذاریم. مثلاًبگوئيم: 
خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده باشند و 
ایشان را به سوی ایمان رهنمون می‌کند. و کسانی که 
کافر شده‌اند سریرستان ایشان طاغوت‌اند و طاغوتها 
ایشان را به سوی کفر رهنمون می‌کند ... آن تعبیر زنده 
در حضور ما جان می‌سپارد و گرمی و جنبش و نوائی 
که در آن پود از دست ۱ 
در کنار تعبیر تصویر بخش زنده الهامگر, با دقت تعبیر 
ازج برمی‌خوریم: 

(له وی لین منوا بخرجهم من آلظْلّات ان 

تون و این کم أِاُ آلطاغُوث 

بر ونیم من آلُور نی لت ۰4 

خداوند متولی و عهده‌دار (امور) کسانی است که ایمان 

آورده‌اند. ایشان را از تاریکیهای (زمخت گمراهی شک 


و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور (حق و 
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اطمینان) رهنمون می‌شود. و (امَا) کسانی که کفر 
وهای طا وت (عجاعه و داعیان تقو و ختلاله) 
متولی و سرپرستان ایشانند» آنان را از نور (ایمان و 
فطرت پاک) بیرون آورده و به سوی تاریکیهای 
(زمخت و کفر و فساد) می‌کشانند. 

بیگمان ایمان نور است ... نور یگانه‌ای در سرشت و 

و بیگمان کفر تاریکیها است ... 

تاریکیهای فراوان و گوناگون. ولی هم آن تاریکیهاه 

تاریکی است. 

حقیقتی راست‌تر و دقیق‌تر از تعبیری نیست که ایمان به 

ویر که طخ وضو تسین مر 


حقیقت خویش است ... 


ایمان نوری است که با نخستین پرتواش بر دل و درون 
مومن. سراسر هستی او تابان و رخشان می‌شود. جان 
مومن درخشان و لطیف و صاف می‌گردد و پیرامون 
خویش را نور باران می‌کند و آن را پر از روشنی و 
9 می‌سازد ... 
اشیاء و حقائق ارزشها و حقائق جهان‌بینی‌ها را با پرتو 
خویش می‌نمایاند. و در نتیجه دل موّمن آنها را آشکارا 
بدون هیچگونه تیرگی و آمیختگی می‌بیند. و روشن و 
ثابت بر سر جاهایشان بدون هرگونه تکان و لرزشی. 
آنها را ورانداز می‌نماید. آنگاه در کمال آرامی و 
مهربانی و اطمینان و یقین و بدون هیچ دلهره و ترس و 
خوفی از میان آنها آنچه را خواست برمی‌گیرد و آنچه 


این نور. نوری است که حقائق 


را خواست رها می‌سازد... این نور. نوری است که راه 
به قانون هستی را معلوم و روشن می‌نماید. و درنتیجه 
شخص موّمن میان حرکت خود و حرکت قانون هستی 
موجود در لابلای اندام خود و موجود در پیرامون خود. 
مطابقت و هماهنگی برقرار می‌سازد و آهسته و آرام 
راه را به سوی خدا طی می‌کند و در آن نه از مسیر 
منحرف می‌شود و نه با دست‌اندازها برخورد می‌کند و 
نه در اینجا و آنجا سکندری می‌خورد و بر دست و پای 





۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «تصویر هنری در قرآن» 


فصل: روش قرآن. 
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می‌افتد. چه راه در فطرت او پیدا و شناخته است. 
این نور» نور واحدی است و به راه واحدی رهنمون 
می‌گردد. ولی گمراهی کفر: تاریکیهای مختلف و 
ع اخور یوار یک هو تافآ زروها 
تاریکی رمندگی و سرگردانی در بیابان برهوت ... 
تاریکی فخرفروشی و سرکشی ... تاریکی اتوانی و 
خواری... تاریکی چاپلوسی و دوروثی ... تاریکی 
آزمندی و پول دوستی تاریکین گمان ی ترتشای نب 
و تاریکیهای فراوان و گوناگون دیگری که حد و مرزی 
نمی‌شناسند و همه آنها به هنگام رمندگی از راه خداء و 
دریافت دستورات و مقزرات جز از خداء و داوری 
خواستن و حکمیّت طلبیدن جز از قانون خداء و پیاده 
نمودن برنامة دیگری در زندگی جز برنامة الله. گرد 
می‌آیند و دست به دست هم می‌دهند ... انسانها همینکه 
تور یگانة خدا را که تعدد ناپذیر است ترک کننند. آن 
نور حيٌ یگانه‌ای که آمیزه و أَميختةٌ چیزی نمی‌گردد. به 
تاریکیهای گوناگون و انواع جوراجور آن وارد 
می‌گردند و دجار هو ایند و یه نها تارنگی اس 
... و عاقبت این تاریکیها همان است که درخور پیروان 
تارب است: 

و ضحاب آلثار هم فا خالدُون ۰ 

آنان اهل آتشند و در آنجا چاو 2 می‌مانند. 
حق یکی بیش نیست و تعدّد ناپذیر است. و گمراهی 
دارای انواع و اشکال مختلف است... و مگر پس از حق 
جیزی جز گمراهی اننت < 
ره 
پیش از آنکه از اين درس درگذريم خوب است در 
کنار بحث از وجوب جهاد در اسلام و بیان موقعیتهائی 
که اسلام بدان فرو رفته است و جنگهائی که انجام داده 


است. و توضیح فرموده خدای بزرگوار در ای گذشته: 


کیان فص و ی رن 
و فاتلوهُم حَت لاتکون فشته و یکون لین 


ل 
۳ 
با آنان بچنگید تا (قدرت و قوّتی نداشته باشند که شما 


را با آن از دین برگردانند و دیگر) برگشت دادنی از دین 
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در میان نماند و دین (خالصانه) از آن خدا باشد. 
سخنی دربارة قاعدة: « لا |کزاه ف آلین 6 داشته باشیم 
سانشان کید یه انسلای اسلا راید 
تناقضگوئی متّهم می‌کنند. گمانشان بر این است که 
اسلام با شمشیر بر مردم تحمیل شده است, و در همان 
حال در آن جنین قاعده‌ای مقزّر است: 

(۷ اکراه ی آلدین 4. 

هیچگونه اکراه و اجباری در (پذیرش) دین نیست. 
برخی دیگر از دشمنان کینه‌توز اسلام هم با وانمود 
کردن اینکه از اسلام دفاع می‌کنند و چنین تهمتی را از 
آن بدور می‌دارند. با بد نهادی می‌کوشند که روح جهاد 
را دز تخل ور کنعون مسلمانان پمیرانند و انش آن:را دز 
دل و ضمیرشان خاموش گردانند. و مزورانه این وسیله 
را در تاریخ اسلام و جنيش در گسترش آن سبک و 
ناجیز جلوه دهند و از اهمیّت شایان آن بک‌اهند. و به 
مسلمانان از راههای نادرست و حیله گرانه و مکارانه 
بفهمانند که نه امروز و نه فردا نیازی به استفاده از این 
وسیله و مدد و یاری از آن نیست ... همه اين کارها را 
هم در لباس دوستان و در شکل کسان حق بجانبی انجام 
می‌دهند که گوئی در برابر آن تهمت برّنده و کاری از 
اسلام دفاع می‌کنند و آن را از ساحت اسلام 
می‌زدایند(۱؟ 
هم اینان و هم آنان هر دو گروه از زمرة خاورشناسانی 
هستند که در یک زمینه کار می‌کنند و برای جنگ با 
اسلام و تحریف برنامه‌های آن. و نابودی پیامهای 
الهام‌بخشی که اسلام به حش و شعور مسلمانان مخابره 
و القاء می‌کند. در یک مزرعه می‌چرند و از یک آخور 
می‌خورند» تا بدین وسیله خودشان از جوش و خروش 
و حماسه و شور آن روح سلحشوری در امان باشند که 
هرگز در صحنهٌ کارزار و میدان پیکار در برابر او تاب 
مقاومت و ایستادگی نداشته‌اند و تنها وقتی ۳ 





۱- در بیشأپیش چنین افرادی. سیرت. و . ارنولده نویسنده کتاب: 
۵ مه م4 ‌ ٍ 
«الدعو ه ای الاسْللام» ترجمةٌ دکتر ابراهیم حسن و برادرش؛ قرار 


دارد. 











دی وا مک نم و و ی و و 
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امان بوده و آسوده خاطر شده‌اند که آن را با نیرنگها و 
دروغ و کلکهای مختلفی پوشانده و از چشم مردم نهان 
داشته‌اند و با قید و بندهای گوناگونی به زنجیر 
اسارتش کشانده‌اند. و بیرحمانه از هر سو ضربه‌های 
خرد کننده و وحشیانه‌ای بر پیکرش فرود آورده‌اند. و 
جنین به دل مسلمانان انداخته‌اند و بدیشان فهمانده‌اند 
که جنگ میان استعمار و میان کشورشان, بهیچوجه 
جنگ عقیده و ایدئولوژی نیست تا نیاز به جهاد داشته 
باشد. بلکه جنگ بر سر بازارها و مواد خام و مراکز 
تجاری و پایگاههای نظامی است ... بنابراین انگیزه‌ای 
برای جهاد در میان نیست! 
راست است که اسلام شمشیر کشیده است و در طول 
تاریخ دور و دراز خود به پیکار برخاسته و به جهاد 
پرداخته است. ولی نه برای آنکه کسی را با زور وادار 
به پذیرش اسلام کند. بلکه بدان جهت که هدفهائی را 
تحّق بخشد که همه آنها مقتضی جهاد است و باید در 
راه آنها جنگید. 
اولاً اسلام جنگیده است تا هرگونه اذیّت و آزار و فتنه 
و آشوبی را از سر ممنان کوتاه کند و آنان را از زیر 
بار ظلم و جور و ناراحتی و بلائی که بدان دچار بودند 
برهاند. و برایشان امن و امان بر عقیده و مال و جانشان 
را تأمین و تضمین کند. اسلام بر ایین اساس قاعده 
عظیمی را پی افکند که بیانش در این سوره - در جزء 
دوم - گذشت: 

(والفثتة مد من ال >. 

برگرداندن مردمان از دینشان, بدتر از کشتن است. 
اسلام تجاوز بر عقیده و اذیت و آزار رساندن به سبب 
عقیده و برگرداندن مردمان از عقیده را از تجاوز بر 
خود زندگی بدتر شمرده است. جه عقیده بنابراین قاعده 
بزرگ, از زندگی با ارزش‌تر و والاتر است. وقتی که 
مومن اجازه داشته باشد برای دفاع از زندگی و 
دارائیش بجنگد. به طریق اولی اجازه خواهد داشت 
برای دفاع از عقیده و دینش بجنگد و به پیکار خیزد ... 
مسلمانان را از عقیده‌شان برمی‌گردان‌دند و ایشان را 
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شکنجه می‌دادند. لذا چاره‌ای انا ندآششتن که انش 
این فتنه را از گرامی‌ترین چیزی که داشتند بدور دارند 
و در راه آن به جان کوشند. ایشان را از عقیده‌شان 
برمی‌گرداندند و به سبب داشتن ایمان در سرزمینهای 
مختلفی از زمین, اذیت و آزارشان می‌دادند... اندلس 
بدترین شکنجه‌های وحشیانه و قتل‌عام بیشرمانه را در 
راه برگرداندن مسلمانان از دینشان, و برگرداندن پیروان 
مذاهب مسیحیّت غیرکاتولیک به مذهب کاتولیک. به 
خود دید و در این راه کشت و کشتار و شکنجه و ازار 
تا بدانجا رسید که اسپانیای امروزه را بر جای گذاشت 
که حتّی اثری از اسلام در آن نیست. و نشانه‌ای از 
مداهب دیگر خود فتتفتت ور اقْ دیده نمی‌شود. 
همانگونه که بیت‌المقدس و اطراف آن, زشتکاریهای 
ایلغارهای صلیبی را به خود دید. ایلغارهائی که جز به 
خاطر پیکار با عقیده و نابودی آن انجام نگرفت. 
بدانگاه مسلمانان در این خطّه, تنها زیر پرچجم عفیده 
گرد آمدند و فقط به خاطر آن در برابر این ایلغارها 
ایستادگی کردند و بدانها پاتک زدند و لذا پیروز شدند 
و این سرزمین را از سرنوشت دردناک اندلس محفوظ 
داشتند ... هنوز هم که هنوز است مسممانان در تمام 
مناطق کمونیستی و سرزمینهای بت‌پسرستی و 
صهیونیستی و نواحی مسیحی‌نشین کر؛ زمین. پیوسته 
از دین برگردانده می‌شوند و مورد اذیت و آزار قرار 
می‌گیرند() ... و لذا پیوسته جهاد بر آنان واجب خواهد 
بود تا اگر حقیقتا مسلمانند اين فتنه‌ها را بخوابانند و 
مژمنان را از سلطهٌ کفر و زندقه برهانند و از معرض 
برگرداندن ایشان از دین در امان دارند. 
ثانیاً اسلام جنگیده است تا بعد از بیان حرَبّت عقیده. 
ریت تبلیغ را مقزر دارد. چه اسلام کامل‌ترین 
جهان‌بینی را برای هستی و زندگی, و مترقی‌ترین نظام 
را برای تکامل حیات و دگرگونی آن با خود آورده 





۱- مراجعه شود به کتاب: «دراساتٌ اسلامیّة» مولف» فصلهای پنجگانه 


تحت عنوان «مسلمانان متعضبند!!». 
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تا ات یفن وربا ری آ وف ان فان زا 
بش اسان دار موه کرش دزرستففاه 
برساند. پس هر کس بعد از گفتن و رسیدن آن خواست 
ایمان می‌آورد و هر کس خواست کافر می‌شود. و 
هیچگونه اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست. ولی 
لازم است پیش از اين آزادی, ناملایمات و ناهمواریها 
از سر راه رساندن این خیر و برکت به جملگی مردم 
برطرف شود. و سدها و مانعهائی که مردمان را باز 
می‌دارد از اينکه گوش فرا دهند و قانع ۱۳| 
خواستند به کاروان هدایت بپیوندند. از میان رود. از 
هن سا وا نی انیس که تایبا 
رژیمهای طغیانگری در زمین باشد که مردمان را از 
گوش دادن به هدایت باز دارد و همچنین راه یافتگان را 
از یشان بسرگرداند: اسلام در اینجاها به پیکار 
برمی‌خیزد و به نبرد می‌نشیند تا چنین نظامها و 
رژیمهائی را در هم شکند و طومار عمر آنها را در هم 
پیچد. و به جای آنها رزیم دادگری را پا بر جای دارد و 
حریّت تبلیغ و دعوت به سوی حق را در هر مکانی 
تضمین کند و آزادی مبلغان و داعیان حق را عهده‌دار 
گردد. چنین هدفی پیوسته پا بر جاو برقرار است 
پیوسته جهاد بر مسلمانان واجب است تا این دین را به 
دیگران برسانند اگر حقیقتاً مسلمانند. 

الا اسلام جنگیده است تا در زمین نظام خاص خویش 
را پبابرجادارد و آن را بیان نماید و در حفظ و 
نگهداریش کوشد... تنها رژیم و نظامی که حرَیّت 
انسان را در برابر برادر انسانش تحقّق می‌بخشد. اسلام 
است. زیرا همو است مقزر می‌دارد که در دنیا تنها 
عبودیّت یگانه‌ای است و آن هم از آن خداوند بزرگوار 
و خالق متعال است. و عبودیّت آدمیزاد برای آدمیزاد را 
در همه شکلها و صورتهائی که دارد لغو می‌کند. و پوچ 
و نادرستش می‌داند. دیگر در اسلا فردی و طبقه‌ای و 
ملْتی؛ احکام و قوانین برای مردم وضع نمی‌کند و 
ایشان را از راه قانونگذاری مسطیع و رام خود 
نمی‌گرداند. بلکه اینجا پروردگار یگانه‌ای برای همه 
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مردمان است و همو است که برای آنان بطور یکسان 
قانون وضع می‌کند. و مردمان با خشوع و خضوع و 
اطاعت و فرمانبرداری تنها به او رو می‌کنند. و با ایمان 
و عبادت فقط متوجه او می‌شوند. در اين نظام. اطاعت 
از هیچ انسانی وجود ندارد. مگر انسانی که شریعت 
امک وا لها ان اند ود مت 
مسلمانان عهده‌دار انجام چنین کاری بوده و سمت 
نمایندگی آنان را داشته باشد. زیرا او نمی‌تواند 
خودسرانه اقدام به قانونگذاری کند و از جانب خویش 
قانونی وضع نماید. به علّت آنکه قانونگذاری تنها و 
تنها کار خداوند است و به الوهیّت مربوط است. و او 
مظهر الوهیّت در زندگی انسانها است. و درست نیست 
که هیچ انسانی برای خود اعای مقام الوهیّت کند. بلکه 
اها تا ند مان اشت: 
این پایة نظام ربّانیی است که اسلام آن را با خود آورده 
است. بر اين پایه. نظام اخلاقی پاکیز‌ای پابرجا 
می‌گردد که در آن آزادی هر انسانی تضمین می‌شود. 
حتی آزادی کسی که عقيده اسلامی را نمی‌پذیرد. در 
آن. مقدسات هر فردی حتی مقدسات کسانی که دین 
اسلام را گردن نمی‌نهند. محفوظ و مصون می‌ماند. و 
در آن حقوق همه هموطنان کشور اسلامی, بر هر 
عقیده‌ای که باشند محفوظ می‌شود. و کسی در آن 
وادار به پذیرش عقیده اسلامی نی کرو و 
اجبار و اکراهی در قبول دین نیست و بلکه در آن تنها 
تبلیغ است و بس. 
اسلام جنگید تا این نظام والا را در زمین پیاده و پابرجا 
کند و در محافظت و نگهداری آن کوشد. این حسق 
اسلام است که به جهاد پردازد تا رژیمها و نظامهای 
ستمگری را که بر عبودیّت بشر برای بشر متکی است. 
و در آنها بندگان اذعای مقام الوهیّت را دارند و بدون 
هیچ حقی دست به وظیفهٌ الوهیّت می‌یازند. درهم‌شکند 
و سرنگون کند. و چنین رژیمها و نظامهای ستم 
پیشه‌ای هم بناچار در سراسر کرة زمین با اسلام 
مقاومت می‌کنند و دشمنی می‌ورزند. همچنین اسلام 
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نیز چاره‌ای جز این ندارد که هم آنها را درهم‌نوردد تا 
نظام والای خود را در زمین علنی و اشکار نماید 31 
سپس در سایهٌ خویش مردمان را در عقاید خاص خود 
آزاد می‌گذارد» و آنان را به چیزی جز اطاعت از قوانین 
اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و کشوری خود ملزم 
نمی‌دارد. ولی از لحاظ عقیده درونی و باور داشت 
قلبی. همگان آزاد خواهند بود. در احوال شخصیّه نیز 
آزاد خواهند بود و برابر عقاید خویش بدانها دست 
می‌یازند. اسلام هم بر آنان نظارت خواهد کرد و از 
ایشان و از حریّت عقیدتی آنان حمایت و حفاظت 
خواهد نمود و در حدود مقزرات نظام خویش 
نمود. 
چنین جهادی برای پابرجائی اين نظام والا. پیوسته بسر 
مسلمانان واجب است: 
سر اس رمق مر نت س 

خن لاتکون فنَة و یکون آلدین له 6. 

تا برگرداندن از دین در میان نماند و دین خالصانه أز 

آن خدا باشد. 
در زمین برای بندگان الوهیتی نباشد. و دیانتی برای جز 
مردم را وادار به پذیرش عقیده کند. و بنابراین معنی» 
نادرست خواهد بود. بلکه اسلام جنگیده است تا نظام 
پرامن و امانی را پابرجا دارد که در متا یه ارخها هه 
پیروان عقاید دیگر در امنیّت بسر می‌برند و در 
می‌نمایند. اگر چه عقیده و باور داشت اسلام را 
قزت و قدرت اسلام برای حفظ موجودیت و انتشار 
خود. و برای اطمینان یافتن پیروانش بر عقیده‌شان, و 
اطمینان یافتن کسانی بر جانشان که می‌خواهند اسلام را 
بپذیرند. و برای استقرار این نظام شایسته و جانبداری 
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از آن. ضروری و لازم است. جهاد وسیلهٌ ناچیز و ابزار 
کم اهمیْتّی نبوده, و چنانکه کثیفترین دشمنان اسلام 
می‌خواهند به مسلمانان بفهمانند. در زمان حال و آیند 
اسلام غیرضروری نیست. بلکه بررعکس دارای 
ضرورت مبرم و ویژه‌ای است. 
اسلام بناجار باید نظامی داشته, و دارای قدرت و قوّتی 
بوده, و از جهاد و پیکار برخوردار باشد. چه این 
سرشت اسلام ان اسلامی که بتواند زنده 
بماند و رهبری را به دست گیرد. استقرار نمی‌پذیرد و 
پایدار نمی گردد: 
بلی: 
(لا اٍکراه ی آلذین 6. 
هیچگونه اجبار و اکراهی در (پذیر 
ولی: 


ّ« 


(وآعدرا ممما أنتطم ین 1 ورین رناط 
9 جِِ 
یه 5 ۱ م ار ی ». 
برای رویاروثی با آنان آنچه می‌توانید از نیروی 
(جنگی) و از (مرزداران آماده با) اسبهای ورزیده 
فراهم آورید و تدارک ببینید تا با آن (ساز و برگ نبرد و 
آمادگی جنگی) دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید 
و غیر از اینان (که می‌شناسید و هر آن به شما حمله 
کنند) دیگران را نیز که (اینک) از ایشان آگاه نیستید و 
خدااز آنان آگاه است. بدین وسیله به هراس اندازید. 
(انفال / ۰ع) 
این امر در نظر اسلام اساس کار است .۰ بدین متوال 
باید مسلمانان حقیقت دین خود را و حقیقت تاریخ خود 
را بدانند. دین خویش را در موقعیّتی نگاه ندارند که 
گوئی متّهمی است و در محل اتهام ایستاده و از خود 
دفاع می‌کند. بلکه باید آن را در موقعیّت آن چنانی 
نگاه دارند که مطمئنٌ و آسوده خاطر و متکی به نفس 
خود بوده و بر همه جهان‌بینی‌ها و نظامها و مکاتب کره 
زمین والائی و برتری داشته باشد ... و مسلمانان نباید 
فریب کسی را بخورند که تظاهر به دفاع از دین ایشان 
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می‌کند و ریاکارانه بدانان چنین می‌فهماند که در اسلام 
و ی ی داد دنور که ای تست امنتاوم 
ت پیروانش جهاد کند. و برای 
درهم‌شکستن 7 و عظمت باطل تجاوزگر جهاد 
کند. و برای بهره‌مندی همه بشریّت از خیر و برکتی که 
وی با خود به ارمغان آورده است جهاد کند... کسی که 
اسلام را از این حق محروم می‌دارد و میان اسلام و 
جهاد فاصله می‌اندازد و مسمانان را از جهاد باز 


است که برای امنیّت 


می‌دارد به بسزرگترین جنایتها در حق بشریت دست 
یازیده است و کسی به بشریت جنایتی همچون جنایت 
او نکرده است. چنین کسی دشمن‌ترین دشمنتان بشریت 
است و لازم است که بشریّت اگر به رشد خود رسیده و 
عقل و شعور کافی فرا چنگ آورده است. چنین فردی 
را از میان خود براند. و تا آنگاه که بشریّت بدرجة رشد 
و عقل خود نرسیده است. بر موّمنان واجب است که 
چنین کسی را از میان انسانها برانند. چه مومنان کسانی 
هستند که خداوند ایشان را برگزیده است و بااعطاء 
نعمت ایمان محفوظشان کرده و افتخارشان بخشیده 
است و لذا وظیفهٌ آنان است که به خاطر خود و به خاطر 
همه بشریّت» چنین کاری را بکنند. و بدانند که ایشان 


عهده‌دار چنین مسژولیّتی بوده و در پیشگاه خدا از 
ایشان درباره این و ظیفه پر سید ه۵ می‌شو د. 
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رگ وکا > تایب ارف 

صرح مس ج مر ره مرح تاک 

ا وا کیت نش 1۳۹۹ وت 





ی 


۳ 

و تم زان مرا مرا رن ور مرن رم 
ول فال تراهم رب تپ سید : 
9 8 ۳ چام مم تیال فَحذ أَربعةّ ۱ 


و 7 


هک 2 جصّعل کج 
"۳ ده بتک سمیاواغم ۳2 4 


من رام 


این سه آیه رویهم موضوع واحدی را در بر می‌گیرند و 
آن راز زندگی و مرگ. و حقیقت زند ندگی و مرگ است. 
این آیات با این کار. گوشه‌ای از گوشه‌های جهان‌بینی 
اسلامی را تشکیل می‌دهند که به قواعدی که آیات 
گذشته در سرآغاز این جزء بیان نمود افزوده می‌گردد. 
و با آیةالکرسی و آنچه که از صفات خداوند متعال 
مقر داشت» مستقیماً پیوند می‌یابد ... اینها همه بخشی 
از کوشش و تلاش فراوانی را به تصوير می‌کشند که در 
قرآن کریم برای ایجاد جهان‌بینی درستی از حقائق این 
هستی در عقل و دهن مسلمان, به کار گرفته است. کاری 
که بعدها برای رو کردن به زندکی هوشیارانه و 
گاهانه‌ای که از بینش درست و روشن, بیرون دمد. و 
بر يقین ثابت و مطمئنّ استوار باشد. لازم و ضروری 
است. چه نظام زندگی و برنامهٌ رفتار و قواعد اخلاق و 
آداب, از جهان‌بینی اعتقادی جدا نیست. بلکه همه اینها 
بر جهان‌بینی اعتقادی متکی و مبتنی است و از آن مدد 
و پاری می‌گیرد» و اينها ممکن نیست استوار و پابرجا 
گردد و از معیار راست و درستی برخوردار شود. مگر 
آنکه با عقیده و با جهان‌بینی مشتمل بر حقیقت جهان و 
ارتباطهائی که جهان با آفریدگار هستی‌بخش خود دارد. 
پیوند یابد... از اینجا است که چنین تمرکز نیرومندی در 
توضیح پایه‌های جهان‌بینی اعتقادی انجام می‌پذیرد که 
همه آیات مکی را در بر گرفته است. و مردمان پیوسته 
در آیات مدنی هم به مناسبت هر قانونی و هر 
رهنمودی که در باره هر یک از کارهای جاری زندگی 


چا مد سر ای مر مه ی ای سر بدا ما ی اف اه اف ات ی ار ان ات ی اد ی رد اد تاداس اد یعاس یت تسکت دم 


ی ۳/۳ ۹ 
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فان او رامش خرا تن 
یه نخستین حکایت از گفتگوئی دارد که میان 
ابراهیم 2 و شاه زمان او دربارةٌ خدا در گرفته است و 
شاه بر سر آن با ابراهیم به مجادله نشسته است. روند 
گفتار نام آن شاه را نمی‌برد. زیرا ذکر نام او بر عبرتی 
که آیه به تصوير می‌کشد چیزی نمی‌افزاید. این گفتگو 
بر پیغمبر ّْ و بر گروه مومنان در قالب تعجب و 
شگفت از این مجادله‌ای که آن شاه با ابراهیم دربارة 
خدایش براه انداخته است. عرضه می‌شود. بدانگونه که 
گوئی صحنه گفتگو از لابلای تعبیر عجیب قرأنی باز 
نموده می‌شود. و نمایش آن دوباره عودت می‌گردد: 
( تر ای الذٍ ی خاج هم یهن آنْاء اه 
اللک؟ رد اهر الَذي بش وی قال: 
نا آخیی و آمیت فال بنراهج: تن له أق 
بالشنس من الفري قَأتٍِ با من فرب یت 
لیف و ال لا دی موم آلظالین 4. 
آیا آگاهی از کسی که با ابراهیم دربارة (الوهیّت و 
یگانگی) پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش 
کقه راخ علت که خداوش نی حکوشت ی شاه ذاده 
بود (و بر آثر کمی ظرفیّت از بادهٌ غرور سرمست شده 
بود؟) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی 
است که (با دمیدن جان در بدن و باز پس گرفتن آن) 
زنده می‌گرداند و می‌میراند. او گفت: من (با عفو و 
کشتن) زنده می‌گردانم و می‌میرانم . ابراهیم گفت: 
خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد. و تو آن را از 
مفرب برآور. پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد. و 
خداوند مردم ستمکار (مصرّ بر تبهکاری و دشمن حق) 
و ها نات نم کل 
این شاهی که با ابراهیم دربار؛ پروردگارش راه مجادله 
و ستیز در پیش گرفته بود. اصلاً منکر خدا نبود. بلکه 
منکر وحصدانسیّت در الوهیّت و ربوبیّت بود و 
نمی‌پذیرفت که خداوند یگانه‌ای کار و بار کون و مکان 
را به دست گیرد و تنها و تنها فرمان او امور جهان را 
بچرخاند و گردونةً کائنات را بگرداند. این شاه 
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همانگونه دربارهُ خدا می‌انديشید که برخی از منحرفان 
در دورءٌ جاهلیّت می‌انديشيدند. آنان نیز به وجود خدا 
خدا قرار می‌دادند و در ول کی خویش برای انها 
دخالت و تصرفی قائل می‌شدند و انجام و کنشی 
بدیشان نسبت می‌دادند. و در ضمن منکر این بودند که 
حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن خدا باشد, و هیچ حکم 
و فرمانی دربارهٌ کارهای کرهٌ زمین و قانون جامعة 
بشری, جز حکم و فرمان او معتبر نباشد. 
این سا انکار کننده اراد" د شید ه را تنها یک جچیر به 
انکار و آزار واداشته بود که می‌بایست چنین چیزی 
بجای آنکه مایهٌ انکار و سرزنش او شود. وسيلة ایمان 
و سپاسگزاری وی گردد. اين چیز هم عبارت بود از: 
«اینکه خداوند بدو حکومت و شاهی بخشیده بود» ... و 
ساطه و قدرت به دست او داده بود. در بت انین. ان 
می‌بایست خدا را سپاس گوید و به داده‌ها و عطایایش 
اعتراف کند. لیکن شاهی, کسانی را که قدرت نعمت 
نمی‌شناسند. به طغیان و سرکشی و غرور و سرمستی 
و می‌دارد. از اینجا است که کفر را به جای شکس 
می‌گذارند و به جای سپاس ناسپاسی می‌کنند. و با 
داشتن چیزی گمراه می‌شوند که با آن چیز می‌بایستی 
راهیاب و رهنمون شوند! چه ایشان شاه و فرمانروایند 
چون خدا ایشان را شاهی و فرمانروائی داده است. 
خداوند بدانان آن قدرت و اختیاری نداده است که 
مردمان را با زور به پذیرش قوانین و مقرّرات ساختة 
خویش وا دارند و از این راه, دیگران را به بندگی 
کشانند. بلکه آنان هم مانند مردمان بندگان خدایند. و 
مثل ایشان قوانین و مقزرات را از جانب خدا دریافت 
می‌نمایند. و هیچگونه حکمی و قانونی از پیش خود 
عرضه نمی‌دارند. و فرمانده و قانونگذار همو است و 
ایشان خلیفه‌اند نه اصیل. 
برای پیغمبرش شگفتی نشان می‌دهد: 
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(: تر ای انذي خاج اْزاهي نی ری آن آثاه اه 
اللکَ؟ ». 


آیا آگاهی از کسی که با ابراهیم دربارهٌ (الوهیّت و 
یگانگی) پروردگارش راه جدال و ستیز در پیش گرفت» 
بدان علّت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود؟ 

از تر 6 . مگر ندیدی؟ تعبیر بسیار تند و رسواکننده‌ای 
است. زشت شمردن و ننگین دانستن, از ساخت لفظی و 
معنوی آن بطور یکسان روان است. چه حقیقتاً کار 
ناپسند و نادرستی است که: نعمت و عطاء سبب جدال و 
خطا گردد. و بنده‌ای برای خود ادعای جیزی کند که 
اختصاص به پروردگار دارد. و حاکمی از خواستها و 
آرزوهای دل دستور گیرد و خودسرانه بر مردم فسرمان 
راند. و بدون آنکه قانون خود را از خدا دریافت دارد. 
از هوی و هوس خویش دستور دریافت نماید. 

فال [براهیر: ری الْذي بخيي و میت 6. 

فرشم کف تووگا رفس زیت که توا 

می‌گرداند و می‌میراند. 
زنده کردن و میرانیدن دو پدیده‌ای هستند که در هر 
لحظه و آنی تکرار می‌گردند. و به حش و عقل انسان 
نموده می‌شوند. در همان وقت. هر دوی آنها از زمره 
اسرار و رموزی هستند که شگفت‌انگیز و اعجاب‌آورند 
و ادراک بشری را قهراً به مصدر دیگری سوای مصدر 
بشری» و به کار دیگری جدای از کار آفریدگان پناهنده 
می‌سازند. در اين امر بناچار باید به الوهیّت قادر بر 
آفریدن و نابودن کردن, پناه برد تا اين معمّائی که همه 
۳ از حل آن عاجزند. حل شود 


#۳ ولیکن ۳ آن دو را ایو :2۳ 
می‌بینیم. ما مجبوریم که مصدر زندگی را به نیروئی 
حواله کنیم که از جنس هیچیک از نیروهائی نیست که 
می‌شناسیم ... و آن نیروی خداوند است .. 

بر این اساس است که ابراهیم 3 پروردگارش را با 
صفتی معرّفی می‌کند که امکان ندارد کسی با او در آن 


شریک شود و کسی نمی‌تواند آن را در سر بپروراند و 
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در مخیّله بگنجاند. ابراهیم در حالی که آن شاه از او 
دربارهٌ کسی می‌پرسید که ابراهيم شیر از شاه. 
پروردگارش می‌داند و مصدر حکم و فرمانش می‌بیند. 
گفت: 

(رن ای یی و یت 6. 

پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میرآند. 
و لذا همو است که فرمان می‌راند و قانونگذاری 
می‌کند. 
ابراهیم الا که پیغمبر خدا بود و آن عطایای آسمانی 
بدو داده شده بود که در سراغاز این جزء بدانها اشاره 
کردیم. منظورش از زنده گرداندن و میراندن, ایجاد 
کردن و پدید آوردن این حقیقت بود. چه چنین کاری 
وظیفةٌ پروردگار یگانه‌ای است که در اق کنتی: از 
آفریدگانش با او شریک نمی‌شود. اقا کسی که با 
ابراهیم دربارٌ پروردگارش جدال و ستیز می‌کرد. معتقد 
بود که چون فرمانده قوم خود است و می‌تواند فرمان 
خویش را دربارةٌ زندگی و مرگ ایشان به مرحلةّ اجراء 
درآورد. او خدا گونه‌ای است و مظهری از مظاهر خدا 
بشمار است! پس به ابراهیم گفت: من سرور اين قوم 
هستم و متصرّف در کارهایشان می‌باشم. و لذا همان 
پروردگاری هستم که بر تو واجب است در برابرش 
کرنش کنی و تسلیم حاکمیّت و فرماندهی او شوی: 

گفت: من زنده می‌گردانم و می‌میرانم. 
بدین هنگام ابراهیم 2 نخواست که در حول و حوش 
معنی زنده کردن و میراندن بیش از این با مردی بسه 
جدال و ستیزه پردازد که به منازعه و مبارزه چنان 
حقیقت سترگی می‌آغازده حقیقت بخشیدن حیات و 
گرفتن آن. آن راز سر به مهری که تا به امروز بشریّت 
نتوانسته است جیزی از آن بفهمد ... در این وقت 
ابراهیم مش از آن ستّت نهانی جهانی دست کشید و به 
سنّت آشکار و دیدنی دیگری گرائید. از روش نسمودن 
مجرد سنت جهانی و صفت کردگاری دوری گزید که در 
این گفتارش هویدا است: 
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«رَن الذي یخی و یت ‌. 

۳ 

فتاه 
و به روش مبارزه گرائید. و درخواست تغییر سنّت خدا 
را از کسی کرد که راه انکار و آزار و جدال دربارهٌ خدا 
در پیش گرفته بود. تا بدو بنماید که پروردگار حاکم 
قومی در گوشه‌ای از زمین نیست. بلکه او گرداننده 
همه هام تست وا انشا کدار آذاره کشنده عهان اسگ: 
باید که همو پروردگار مردمان و قانونگذار ایشان باشد: 

(قال زتراه: فان له یأق پالشفس من الشرق 

أت ها من لغب 4. 

گفت: خداوند خورشید را از مشرق برمیآورد» و تو آن 

را از مفرب برآور. 
خورشید هم یک حقیقت تکراری جهانی است. هر روز 
چشمها و عقلها را به خود مشغول می‌دارد و به 
خودنمائی می‌پردازد. یک بار هم دیر نمی‌کند و پس و 
پیش نمی‌افتد. غورشید گواهی است که قطرت را 
بحاطت قآ ش‌دهت واختی آگر انسان ری از کیب 
اين جهان و چیزی از حقائق نجومی و نظریه‌های آن را 
نداند. باز هم وجود خویش را بدو می‌نمایاند و خدای 
جهان را بدو می‌شناساند. رسالتهای آسمانی هم فطرت 
این موجود بشری را در هر مرحله‌ای از مراحل رشد 
عقلانی و فرهنگی و اجتماعی که باشد مخاطب 
می‌سازد تا دست او را بگیرد و از جائی که نشسته در 
آن است بلند گرداند و به سوی ترفن و تعالی روانه‌اش 
نماید. بر این اساس بود که چنین مبارزه‌ای درگرفت و 
فطرت را مخاطب قرار داد و به زبان واقعیّتی سخن 
گفت که جای جدالی باقی نمی‌گذارد: 

(فهت لد ي کر >... 

پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد. 
چه مبارزه, پا بر جا و کار روشن و هویدا بود. و هیچ 
وق زا میتی سل ودرا این شنت ور 
لذا تسلیم شدن بهتر, و ایمان آوردن شایسته‌تر از هر 
چیز دیگر بود. لیکن نخوت و تکبّر جلو شخص کافر را 
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می‌گیرد و او را از پذیرش حقیقت بدور می‌دارد و 
نمی‌گذارد به سری حق برگردد. این است که چنین 
شخصی مات و مبهوت می‌شود و حیران و سرگشته 
می‌ماند. و خداوند او را به سوی حق رهنمود 
نمی‌گرداند زیرا او جویای هدایت نشده و به سوی حق 
رغیت نورزیده و عدالت و دادگری را پيشه نساخته 
است: 

و له ید ي اقم آلظالین 4 

خداوند. مردم ستمکار (مَصرّ بر تبهکاری و دشمن 

حق) را هدایت نمی‌نماید. 
بیان چنین جدالی که خداوند آن را برای پیغمبر ی 
و برای مسلمانان روایت فرموده است. در طول زمان 
به عنوان مثل گمراهی و دشمنانگی می‌ماند. و تجربه‌ای 
است که پیوسته از آن. یاران جدید دین اسلام برای 
مبارزه با منکران و تمرین دادن نفسها در برابر اذدیت و 
آزار آنان, درس می آموزند و توشه برمی‌گيرند. 
همچنین این جدال حقایقی را در بر دارد که بنیاد 
جهان‌بینی روشن آیمانی ر تشکیل می‌دهند: 

رن الذي بش و یی »۰ 


پروردگار من کسی است که زنده می‌گرداند و 


4 
قرب 6 


خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد. و تو آن را از 

مفرب برآور. 
در اینجا حقیقتی در انفس, و حقیقتی در آفاق بیان شده 
است که دو حقیقت درونی و بیرونی عظیم جهانیند. و با 
وجود این. هميشه هر دو تکرار می‌گردند و در همه 
اوقات شب و روز به عقلها و چشمها نموده می‌شوند. 
هیچ نیازی به دانش فراوان و به انديشة زرف ندارند. 
چه خداوند مهربانتر از آن انتت فده فساله آنمان ید 
یط نت یی 
واگذارد که گاهی پس می‌افتد و گاهی شکتدراع) 
می‌ خورد. و ایشان را به اندیشه‌ای واگذارد که چه بسا 
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برای انسانهای نخستین و افراد ساده روستائی و 
صحرانشین ممکن نشود و برایشان دست ندهد. بلکه 
خداوند مردمان را در اين امر حیاتی که فطرتشان 
بی‌نیاز از آن ئیست. و زندگیشان بدون آن راست و 
درست نمی‌چرخد و به جادهٌ مستقیم نمی‌افتد. و با 
فقدان آن جامعه ایشان نظم و نظام نمی‌گیرد. و مردمان 
بدون آن نمی‌دانند از کجا قوانین و معیارها و آداب و 
روش خودشان را دریافت دارند. به صرف ارتباط 
فطرت با حقائق جهانی حواله می‌دهد که بر همگان 
معروض می‌گردد. و خویشتن را بر فطرت تحمیل 
می‌نماید. و هیچ انسانی نمی‌تواند خود را از الهام 
مصرانه و پیام روشنگرانه‌اش بر کنار دارد. مگر با رنج 
و سختی و تلاش و کوشش و آزار و پیکار. 
روال کار در مسألة اعتقادی همانند روال کار در هر امر 
حیاتی دیگری است که زندگی موجود بشری بدان 
تفت کر دارد. چه موجود زنده فطرتا خوردنی و 
نوشیدنی و هوا می‌جوید همانگونه که فطرتأً راه تولید 
نسل و تکثیر اموال و انفس می‌پوید. و در این امور 
حیاتی کار را ترک نمی‌گوید تا بدانگاه که انديشه رشد 
و عکامل گیرد. يا دست زوی دست نمی‌گذاره تا پدانگاه 
که دانش رشد و نمو یابد و معرفت آفزون شود ... زیرا 
اگر چنین کند و اینگونه کارها را تا موقع مقزّر تعطیل 
نماید. زندگی موجود زنده دستخوش نابودی می‌شود 
. ایمان هم برای انسان یک امر حیاتی است و درست 
حکم حیاتی بودن خوردنی و نوشیدنی و هوا را دارد و 
فرقی میان آنها نیست. از اینجا است که خداوند انسان 
را در امر ایمان. به ارتباط فطرت با جهان و دریافت 
دلایل و رهنمودها از نشانه‌های پراکنده در صفحات 
آفاق و انفس کل جهان وا می‌گذارد و 
که ایمان را از کتاب هستی بیاموزد. 
‌ 
در روند سخن از راز مرگ و زندگی, داستان دوم به 
میان می‌آید: 

(أ کالذی ع ی قَرية وهی خاوية عی 
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و نج ک بر مر ۵ 1 َ ژ سا ۷ س‌ ی ۳۳ م‌ و 
ها 5 مره هه ل: عم آن 
سس ‌‌ 


یا (آیا آگاهی از) همچون کسی که از کنار دهکده‌ای گذر 
کرد در جالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده بود و 
دیوارهای آنها بر روی سقفها فرو ریخته بود. گفت: 
چگونه خدا این (اجساد فرسوده و از هم پاشیده 
مردمان اینجا) را پس از مرگ آنان زنده می‌کند؟ پس 
خدا او را صد سال میراند و سپس زنده‌اش کرد و (به 
او) گفت: چه مت درنگ کرده‌ای؟ گفت: (نمی‌دانم. 
شاید) روزی یا قسمتی از یک روز. فرمود: (نه) بلکه 
صد سال درنگ کرده‌ای. و به خوردنی و نوشیدنی 
خود (که همراه داشتی) نگاه کن (و ببین که با گذشت 
این زمان طولانی به ارادهٌ خدا) تغییر نیافته است. و 
بنگر به الاغ خود (که چگونه از هم متلاشی شده است. 
ما چنین کردیم) تا تو را نشانه (گویائی از رستاخیز) 
برای مردم قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها بنگر که 
چگونه آنها را برمی‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم و 
سپس بر آنها گوشت مي‌پوشانيم. هنگامی که (این 
حقائق) برای او آشکار شد. گفت: می‌دانم که خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
باوخ کت است «که از کنار دهکده‌ای گذر کرد؟» 
دهکده‌ای که او از کنارش گذر کرد. در حالی که سقف 
خانه‌ها فرو تپیده و دیوارهای آنها بر روی سقفها فرو 
ريخته بود. کدام وک ات( فان از ان دی اشکارا 
چیزی نگفته است. و اگر خدا می‌خواست به صراحت از 
آنها نام می‌برد. و چنانکه فلسفهٌ ن جز با آشکارا 
کردن تحمّق نمی‌یافت. خدا در قرآن از ذکر آن صرف 
نظر نمی‌کرد و نادیده‌اش نمی گرفت: پس سخن کوتاه 
باید والسّلام و همانگونه که روش ما در ایسن تفسیر 





۱ 
ْ 


ی 
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فی‌ظلال القرآن است. در زیر اين سایه می‌آسایيیم و 
این مقدار ما را بس 
صحنه به گون رسا و روشن و الهام بخشی به تصویر 
کشیده می‌شود. صحنةٌ مرگ و فرسودگی و پوسیدگی 
.. که با این وصف به تصویر کشیده می‌شود: 
وی بیان 
(وّ هی خاویه علی عروشها4. 
در حالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده و دیوارهای آنها بر 


روی سقفها فرو ريخته بود. 


ساختمانها در هم شکسته و بر روی پایه‌ها فرو تپیده بود. 


همجنین صحنه از لابلای احساسات مردی که از کتار 
دهکده می‌گذرد به تصویر کشیده می‌شود. احساساتی 
که تعبیر او, آنها را از چاه درون به گستره بیرون بر 
می‌جوشاند: 

أقَ ی هذه ال فد موها؟ ) 

ان متا نهر سوه و اف متاخ 

مردمان این روستا) را پس از مرگ آنان زنده می‌کند؟ 
بیگمان گوینده این سخن می‌داند که خدا در آنجا حاضر 
و ناظر است. ولی ضتله فرسودگی و پوسیدگی او تاثیر 
سخت و ژرف آن در انديشه و ذهن او. چنان سراپای 
وجودش را فرا می‌گیرد که حیران و ویلان می‌گردد و به 
خود می‌گوید: چگونه خدا این را بعد از مرگش زنده 
می‌کندر 

ان یی هزه ال فد مزتبا؟ ۷ 

چگونه خدا این را پس از مرگش زنده می‌گرداند؟ 
چگونه حیات به قالب این موات می‌دمد؟ 

فا له ما غام مب ۷ 

و توا شا هشال مان زاس دادن کزان 
خداوند بدو چگونگی را نگفت. بلکه در دنیای واقعیّت 
چگونگی را بدو نشان داد. چه گاهی احساسات و 
تأثرات به حدّی سخت و ژرف است که نه بادلیل 
عقلانی و نه با منطق وجدانی و نه با واقعیّت دیدنی 
همگانی. علاج و چاره‌جوئی می‌شود ... بلکه یگانه راه 
چاره‌سازی این است که انسان خودش بدون واسطه آن 
را بیازماید و به آزمون مستقیم شخصی دست یازد. 
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آزمونی که حش و شعور از آن لبریز می‌گردد و دل 


بدان ارام و اطمینان می‌یابد و در آن به سخنی نیاز 


نیست. 


(فال:کم لیفت؟ فال: بت یزماآز یعْض یوم 4. 

ی 

روزی یا قسمتی از یک روز. 
او از کجا بداند چقدر درنگ کرده است؟ دانستن زمان 
وقتی میشر است که حیات و حافظه در میان باشد. هر 
چند هم با وجود آنها حسّ و شعور انسانی نمی‌تواند 
مقیاس دقیق حقیقت باشد. چه حس و شعور انسانی گول 
می‌خورد و گمراه می‌شود. و زمان دراز و طولانی را به 
سبب حادثه‌ای عارضی کوتاه می‌بیند. یا لحظة ناچیزی 
را بنا به علّت گذرائی روزگار دور و درازی می‌انگارد. 

(قال: بل لت ما عام ». 

اک مس تال زرنگ کر وهای 
با توجّه به سرشت آزمون, و اینکه آزمون حشی و 
واقعی بوده است. گمان ما بر این است که در آنجا آثار 
محسوس و قابل لمسی وجود داشته است که نشان 
دهند؛ گذشت صد سال و تغییرات فیزیکی این مدت 
بوده باشد ... ولی این آثار محسوس در خوردنی مرد و 
نوشیدنی او نبوده زیرا گندیده و بدبو نگشتهاند: 

(انظز ال طْخایک و 1 شرایک ل یتسه تسه 6 

به خوردنی و نوشیدنی خود (که همراه س بنگر (و 

ببین که با گذشت این زمان طولانی به ارادهُ خدا) تغییر 
در این صورت بناچار باید این آثار محسوس در وجود 
خودش يا در الاغش نمودار بوده باشد: 

1 و آنظرل جارک - و لنجعلک یل 

آنظولق العظام یف تنشرها ۸ ۹ 

بنگر به الاغ خود (که چگونه از هم متلاشی شده است. 

ما چنین کردیم) تا تو را نشانة (گویائی از رستاخیز) 

برای مردم قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها بنگر که 

"چگونه آنها را برمی‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم و 

سپس بر آنها گوشت می‌پوشانيم. 
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کدام استخوانها؟ استخوانهای خودش؟ اگر چنانکه 
برحی از مفشرین می‌گویند چنین می‌بود و استخوانهای 
خودش از گوشت لخت می‌ماند. اين کار توجه او را به 
هنگام زنده شدن و بیداری یافتن به خود جلب می‌کرد و 
حش و شعور او را اگاهی می‌داد و پاسخ او این 
نمی‌بود که: ۲ 
لت یوم و بغض یم ۲. 
روزی یا قسمتی از یک دوز نونگ کرده‌ام. 

بدین سبب عقيدهٌ ما بر این است که آن چیزی که تنها 
استخوانهایش بر جای مانده است و اندامهایش پوسیده 
و از هم پاشیده است. الاغ او بوده است نه خود او. 
معجزه کار و نشانة قدرت آفریدگار در این نمودار 
گشته است که در برابر دیدگان صاحب الاغ که 
دوشن نید کی و فرسودگی نشده و خوردنی و 
نوشیدنی او نگندیده و بدبو نشده است. این استخوانها 
یکی به دیگری چسبیده شود و پیوند یابد و از گوشت 
پوشیده گردد و بار دیگر به زندگی برگشت حاصل کند. 
تا این اختلاف سرنوشت - در حالی که جمله آنها در 
مکان واحدی بوده و در معرض تأثیرات جوّی واحدی 
و شرایط محیطی واحدی بسر برده‌اند - خودش معجزه 
و نشانه دیگری بر قدرتی باشد که چیزی آن را 
درمانده و ناتوان نمی‌سازد و آزاد از هر قید و بندی 
است و هر آنجه بخراهد می‌کند و فقال مایشاء 
می‌باشد. تا اینکه آن مرد بداند که چگونه خداوند این 
را بعد از مرگ. زندگی دوباره می‌بخشد. 

اقا آیا چنین امر خارق‌العاده‌ای چگونه بوقوع پیوست؟ 
پاسخ این است که همانگونه به وقوع پیوست که هر آمر 
خارق‌العادء دیگری بسوقوع می‌پیوندد. و همانگونه 
بوقوع پیوست که خارق‌العاده حیات نخستین و پیدایش 
آن بر زمین بوقوع پیوست. امر خارق‌العاده‌ای که در 
بسیاری از اوقات فراموش می‌کنیم قبلاً چنین چیزی 
رما تش اتی سیژه افت وم اشتاه 
نمی‌دانيم پیدایش حیات چگونه بوقوع پیوسته است. و 
همچنین نمی‌دانیم که چگونه پدید آمده است. تنها این 
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را می‌دانیم که از سوی خدا و به فرمان خدا بوده و از 
راهی که همو خواسته است. پدید اه 
این «داروین» بزرگترین دانشمندان زیست‌شناسی 
است. که در نظریَهُ خود حیات را پله پلّه پایین می‌برد. و 
*رفای لایه‌های آن را چین چین می‌گردد تا آنجا که آن 
هل تین رس رسام س تسم یا( در 
همانجا متوقف می‌سازد. او سرچشمهٌ حیات را در اين 
سلول نخستین نمی‌داند. ولیکن نمی‌خواهد تسلیم چیزی 
شود که باید فهم و شعور بشری در برابرش سر تسلیم 
فرود آورد. چیزی که شدیداً بر منطق فطری فشار 
می‌آورد و خویشتن را مصرانه بر او تحمیل می‌کند. و 
آن اينکه بناچار باید ببخشایشگری به این سلول 
نخستین حیات بخشیده باشد. داروین بنابه اسباب و 
عللی که جنبُ علمی ندارند و بلکه تاریخی هستند و 
نتیجهٌ جنگ او با کلیسایند. نمی‌خواهد تسلیم شود و 
حقیقت را بپذیرد» لذا می‌گوید: 
«توجیه نمودن مسائل حیات با قبول وجود آفریدگار به 
مئزلهٌ دخالت دادن عنصر خارق‌العاده‌ای است در 
وضعیّت میکانیکی صرفی!» ... کدام وضعیّت 
میکانیکی؟! بیگمان حالت میکانیکی, فاصله‌ها با این 
چیزی دارد که عقل را مصرانه بر آن می‌دارد که به 
کاوش و جستجوی سرچشمة آن رازی بپردازد که در 
برابر جشمان سر و دیدگان دل, حاضر و آماده است. 
داروین خودش از فشار منطق فطریی می‌گریزد که عقل 
بشری را مکدانه وامی‌دارد بر اينکه اعتراف به چیزی 
کند که در فراسوی سلول نخستین قرار دارد. تا او بدین 
وسیله هر جیزی را به:«علت تخنتین» برگشت دهد. او 
دیگر نمی‌گوید: اين علّت نخستین چه چیز است؟ این 
علّت چه چیز است که اوّلین بار توانسته است حیات را 
بیافریند. و سپس قدرت آن را داشته است که - بتابه 
نظریِةُ او که جای بسی تَأمّل است - سلول نخستین را 
در راه خودش که داروین برای آن فرض کرده است 
رهنمود کند. و سلول نخستین در چنین راه فرضی» 
بالاتر و بالاتر رفته است و جز همان راه را که بوده 
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است نبیموده است! بیگمان چنین کاری, گریز و ستیز و 
تیرنگ است!(۱) 

به امر خارق‌العاده دهکده برمی‌گردیم و می‌پرسیم: 
چطور می‌توان این را تفسیر و توجیه کرد که در مکان 
واحدی و شرایط واحدی, چیزی دستخوش پوسیدگی و 
فرسودگی شود و چیز دیگری صحیح و سالم بماند؟ 
روشن است که امر خارق‌العاده اوّلین بار آفرینش 
حیات يا همچنین امر خارق‌العاد؛ برگشت دوبارهٌ حیات؛ 
نمی‌تواند مسأّلهٌ اين دوگانگی و نابرابری سرنوشت 
اشیاء و دگرگونی آنها را با وجود برخورداری از 
شرایط واحد. حل کند ... چیزی که می‌تواند این مسأله 
را حل کند و اين پدیده را تفسیر نماید. آزادی مشیّت 
است ... آزادی آن از قید و بندهائی که ما آن را قانون 
کلّی و لازم و ملزومی بشمار می‌آوریم و می‌پنداریم 
که راهی برای مخالفت با آن یا استثنائی از آن نیست. 
ما اگر به مشیّت مطلقة آفریدگاری با چنین دیدی 
بنگریم و آن را قیاس از قانون خود گیریم. اشتباه 
می‌کنيم. اشتباهی که منبعث از سنجش نادرست ما است 
و اينکه ما معیارها و مقررات عقلی خود يا «علمی» را 
بر خداوند سبحان تحمیل می‌کنیم و اجراء آن را نسبت 
بدو صحیح می‌دانیم. اين نظر از چندین جهت اشتباه 
استتاه 

اّل: ما را چه رسد که قدرت مطلقه را با قانونی 
محاکمه و دادگاهی کنیم که ما خودمان آن را گفته و 
نوشته‌ایم؟ قانونی که بر گرفته از تجارب ناقص ما 
است و با ابزارهای محدودمان فراجنگ املاشت :و 
چکیده تفسیر و تعبیر ما از چنین تجارب و آزمونهایی 
است. و حال آنکه دائرٌ فهم و شعور ما تنگ و محدود 
استت: 

دوم: انگار قانون ما قانونی است از قوانین جهان, و ما 
آن را فرا چنگ آورده و بدان پی برده‌ایم. آیا چه کسی 
به ما گفته است که: اين قانون. قانون نهائی مطلق 
همگانی است و قانون دیگری جز آن وجود نخواهد 


داشت؟ 
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سوم: انگار که قانون ماء قانون نهائی مطلقی است. ولی 
باید بدانیم که اين مشیّت مطلقَهٌ آفریدگاری است که 
قانونگذاری می‌کند و قانون او, مقیّد به قانون ما نیست 
... چه می‌توان کرد؟ مگر نه این است که چنین مشیتی 
در همه احوال تام‌الاختیار است؟ 
این تجربه نیز می‌گذرد و بر پشتوانة پیروان جدید 
رسالت اسلامی و بز پشتوانة جهان‌بینن صخیح ایمانی 
افزوده می‌گردد. این تجربه در کنار حقیقت مرگ و 
زندگین و حوالة آن دو به خداء حقیقت دیگری را بیان 
می‌دارد که تازه بدان اشاره کردیم. حقیقت آزادی 
مشیتی که قرآن عنایت زیادی به بیان آن نشان می‌دهد 
تا ان را در صندوق سینه‌های مژمنان جای دهد و 
دلهایشان مستقیماً با خدا پیوند یاید و از فراسوی 
ابزارهای ظاهری و مقدمات نظری به خدا رسد. چه 
خداوند آنچه را بخواهد انجام می‌دهد و فعال مایشاء 
است ... آن مردی هم که تجربه را خود دیده و واقعه بر 
او گذشته» این ی 

(نْلا تین له فال: عم نله عی کل تی 

قدیر 6. 

هنگامی که (این حقایق) برای او آشکار شد. گفت: 

می‌دانم که خدا بر هر چیزی توانا است. 
‌ 
آنگاه تجربهٌ سوم به میان نوی | بل تجربه ابراهيم 
نزدیکترین پیغمبران به پیروان این قرآن: 

و لذ قال راهم رب رن کیت تخبی الوّق. 

قال:] وم ره مرْ؟ قال: بی. ولکن یط قلي قال: 

قرع تن الط نز صر هد از تک یک. نم أجعَل عَلی 

کل بل من جز 5۳0۳ یک سنا 

اغلم آن له زیر . 

(بخاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا 

به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی گفت: 

مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت : چراء ولی تا اطمینان قلب 





۱- مراجعه شود به کتاب: «انسان بین مادیگری و اسلام»» فصل: فروید. 
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پیدا کنم (و با افزودن آگاهی بیشتر دلم آرامش يابد). 
گفت: پس (در این صورت) چهار تا از پرندگان را بگیر و 
آنها را به خود نزدیک گردان (تا مشخصات و ممیّزات 
آنها را دریابی. آنگاه آنها را ذبح کن و درهم بیامیز)» 
سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را بگذار. بعد آنها 
را بخوان» به سرعت به سوی تو خواهند آمد. و بدان که 
شاوی تردق نا خکنت آست: 
انگیزهُ این کار. حشٌ کنجکاوی و شوق نظاره‌گری بر 
دمیدن جان به کالبد صنع الهی و پی بردن به راز نهان 
در ساخته‌های کردگار جهان است. وقتی که اين شوق و 
ذوق اطلاع بر زبان ابراهیم ذاکر. بردبار. ایماندار 
خوشنود. عابد. مقزب و خدایار ... جاری می‌شود. 
بیانگر پرتو شوری است که گاهی بر دل مقرب‌ترین 
مقزبان درگاه خدا می‌تابد و آرزو می‌کند که اسرار صنع 
الهی را ببیند. 
این شوق و دوق نگاه و شور اطّلاع بٍِ به بسودن 
ایمان و استواری و کمال و برقراری آن نیست. همچنین 
جنبةٌ درخواست دلیل و برهان ندارد. و به خاطر تقویت 
ایمان نمی‌باشد. بلکه جنبة دیگری و عشق دیگری است 
... این کار.شوق و ذوق روحانی به نگرش تماس سر 
ربانی به هنگام وقوع عملی آن است. مزه این تجربه در 
وجود بشری, مزهٌ دیگری جدا از مزهٌ ایمان به غیب 
دارد. هر چند که اين ایمان, ایمان ابراهیم خلیل باشد. آن 
کسی که با پروردگارش سخن می‌گفت. و پروردگارش 
با او صحبت می‌فرمود. ایمانی بالاتر از ایمان او نبود و 
دلیلی محکمتر از دلیل او برای ایمان يافته نمی‌شد. ولی 
ابراهیم می‌خواست که دست قدرت را در حال انجام کار 
بییند. تا مزه این تماس روحانی را بچشد و در فضای 
آن نفس راحتی بکشد و جانی از جام صمدانی تازه 
گرداند و به هوای آن دست آفشان و پای کوبان تا به 
داهان آیک زتی که و فا شل نخان کان کاز 
دل و شور سر است و با ایمانی که فراتر از آن ایمانی 
نیست فرق دارد. و مزهٌ این دیگر و مزهٌ آن دیگر است. 
تجربه و گفتگوئی که در آن پرده از جوراجوری شوقها 
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و ذوقهای ایمانی و گوناگونی مزه‌هایشان به کنار رفته 
و به دلی نموده احاوو رو مرو نس 
مزه‌هائی بوده و آرزوی نیم نگاهی بدانها داشته 
(و لا قال زاهمء ر رن کیت کش او 
فال و تذمن؟ قال: بل. ولکن من قلي ). 
(به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! 
به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. گفت: 
مگر ایمان نیاورده‌ای؟! گفت: چراء ولی تا اطمینان قلب 
پیدا کنم. 
ابراهیم دست خدا را هر لحظه در انجام کارها می‌دید. و 
سر نهان را هر دم در ظهور و تجلی می‌یافت. لیکن او 
می‌خواست این دیدن و یافتن از اطمینان بیشتری 
برخوردار شود و خلوتکده انس رونق زیادتری به خود 
گیرد و مزهُ معرفت گواراتر گردد. 
خداوند اندازه ایمان بنده و دوست خود را می‌دانست. 
ولی پرسش ابراهیم به خاطر روشن شدن و هویدا 
گشتن و اظهار این شوق و ذوق و بیان آن بود. و اینکه 
چگونه خداوند کریم و رحیم با بندة ذاکر و بسردبار و 
لطف و کرم کرده است. 
خداوند بدین شوق و ذوق قلبی و حش کنجکاوی 
ابراهیم پاسخ داد و تجربة شخصی و بیواسطه‌ای بدو 
بخشید: 
(فال: قحذ أیْةمُنلطٍّ نَُر ره الیک. ۸ 
اخقل کل جیل من مت بح مادم یک 
سمیا. و اغلم نله عزیز حکم 6. 


توبه کارش. 


گفت: پس (در این صورت) چهار تا از پرندگان را بگیر و 


آنها را به خود نزدیک گردان (تا مشخصات و ممیزات 
آنها را دریابی, آنگاه آنها را ذبح کن و درهم بیامیز) 
سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را بگذار. بعد آنها 
را بخوان, به سرعت به سوی تو خواهند آمد. و بدان که 
تاو تن خفا هو با هکت اش : 
خدا به ابراهیم فرمان داد که چهار تا از پرندگان را 
بگیرد. و آنها را به خود نزدیک گرداند و به خویشتن 
الفت دهد. تا به نشانه‌ها و مشخصاتی که دارند پی 
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بیزند و باغلاماتی که آتفاارابدان تناس افتتا 
گردد. سپس آنها را ذبح کند و اندامشان را از هم پاشد 
و تکه تکه گرداند. و اجزاء آنها را بالای کوههای 
اطراف خود بگذارد. آنگاه آنها را صدا زند و به سوی 
خود فرا خواند. بدین هنگام اجزاء بدنشان بار دیگر به 
هم می‌پیوندد و حیات به پیکرشان می‌دود و با شتاب به 
سویش برمی‌گردند ... و چنین هم شد ... 

ابراهیم دید که راز الهی در حضور او بوقوع می‌پیوندد. 
آن رازی که هر لحظه و هر آن رخ می‌دهد. و مردم 
چیزی را جز آثارش آن هم بعد از اتمامش نمی‌بینند. 
آن راز, راز اعطاء حیات است. حیاتی که اوّلین بار بعد 
از نیستی جامهٌ هستی پوشید و به دنبال نبودن بود شد. 
آن حیاتی که دفعات بیشمار به پیکر هر جاندار جدیدی 
می‌دود و پدیدار می‌شود. 

ابراهیم دید که این راز در حضور او بوقوع می‌پیوندد... 
پرندگانی که حیات آنها را بدرود گفته است. و اجزاء و 
ندامهایشان در مکانهای دور از هم پخش و پراکنده 
شده است. بار دیگر جان می‌گیرند و به سوی او شتابان 
پوهی گزونگ: 

چگونه؟ اين همان راز سر به مهری است که درک آن 
فراتر از داثرة وجود بشری و فهم آن بالاتر از محدودة 
عقل انسانی است. چه بسا هر کسی آن را ببیند 
همانگونه که ابراهیم دید. و چه بسا آن را باور کند 
همانگونه که هر ممنی آن را باور می‌کند. ولیکن به 
سرشت آن پی نمی‌برد و طریقة آن را نمی‌داند. چه اين 
راز ازآن خدا است. و مردمان جیزی از دانش او را فرا 
چنگ تم ا زنل ان مقداری را که او خواسته باشد. 
خدا هم نخواسته است که مردمان بدین بخش از دانش 
او پی ببرند. زیرا دانستن آن از حیطةٌ قدرت ایشان 
خارج بوده و سرشت آن جدا از سرشت ایشان است؛ 
مردمان در خلیفه گری خود نیازی بدان ندارند. اين راز 
کار ویزةٌ افریدگار و خاص کردگار است. رازی که 
آفریدگان نمی‌توانند به سوی آن گردن بیفرازند و سرک 
کشند. اگر هم چنین کنند جز پردهٌ فروهشته و آویزان بر 
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آن راز نهان. چیزی نمی‌یابند. و هرگونه کوششی در 

این راه تباه می‌گردد. و هر که غیب نهان را به داننده 

رازهای جهان وا نگذارد. سعی و تلاش آو هدر می‌رود 

و در این راه جز رنج در دست او نمی‌ماند. 

‌ 


سس ار هب2 ۳ 
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درسهای سه گانة گذشتة این جزء. بطور کلی پیرامون 
ایجاد برخی از ارکان جهان‌بینی ایمانی. و توضیح این 
جهان‌بینی. و ژرفا دادن به ریشه‌های آن در نواحی 
مختلف بود. این امر ایستگاهی در خط سیر سورة دور 
و دراز بقره بشمار است. سوره‌ای که - همانگونه که 
قبلاً گفتیم - مشغول تجهیز گروه مسلمانان برای انجام 
وظایف و نقشی است که در رهبری بشریت بر عسهده 
دارند. 

از هم اینک تا نزدیک به پایان سوره, روند گفتار به 
پابرجائی ارکان سازمانی اقتصادی اجتماعیی که اسلام 
می‌خواهد جامعه اسلامی شرا انش او ستو و زندگی 





فی‌ظلال الق رآن 

جدد اول 
لها نایدا ی ساهای کیرد می‌پردازد. اين نظام 
نظام مسژولیت مشترک و همیاریی است که در زکات 
واجب و بذل و بخششهای آزاد و دل‌بخواه مجسّم و 
نمودار است. این نظام. نظام ربا و رباخواریی نیست که 
در جاهلیّت بر جامعه حکمفرما بود. از اینجا است که از 
آداب و رسوم صدقه و بذل و بخشش سخن می‌راند. و 
ربا را نفرین می‌نماید. و احکام وام و بازرگانی را در 
درسهای آیندة سوره بیان می‌دارد. ایین درسها 
رویهمرفته بخش اساسیی از نظام اقتصاد اسلامی و 
زندگی اجتماعیی را تشکیل می‌دهد. که بر آن استوار 
است. میان درسهای سه گانة آینده, پیوند محکمی است 
و هر سه دارای موضوع یگانه‌ای هستند که شاخه‌های 
گوناگونی دارند ... 


در این درس سخن از وظيفة بذل و بخشش و انفاق, و 
قانون صدقه و ضمانت اجتماعی است. انفاق در راه 
خدا هتعای هاش شتار است کهقدا ام را سمل 
فیلما و اخت کنو است هو ایقان زا عکات تیوده 
که وظیفةٌ دعوت به سوری آن را بجای آورند و امانت 
رسالت را پاس دارند. و با قیام به جهاد مومنان را 
حمایت نمایند و ایشان را با نیروی آن پاسداری کنند. 
و به دفع بدی و تباهی و سرکشی کوشند. و نیروئی را 
که طاغوت و طاغوتیان با آن بر مژمنان یبورش 
می‌برند. و در زمین فساد راه می‌اندازند و بشریّت را 
از راه خدا باز می‌دارند. و مانع خیر عظیمی می‌شوند 
که نظام اسلامی برای بشریّت به ارمغان آورده است و 
محروم کردن بشریّت از آن گناهی بشمار است که 
بالاتر از آن گناهی نیست. و شدیدترین تجاوز و 
بدترین تعدی بر ارواح و اموال است. از بیخ و بن بر 
کنند و چنین نیروی شومی را از صفحه روزگار بزدایند. 
دعوت به انفاق بارها در سوره تکرار شده است. هم 
اینک روند گفتار قانون صدقه را بطور مشروح ترسیم 
می‌کند و سایه‌بانی از سایه‌های دوستانه و مهربانانه بر 
تشز آن می‌دارد. و آداب و آئین روانی و اجتماعی آن را 
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جزء سوم 
آشکار می‌سازد. آداب و اکتیشی که صدقه را مایه 
تهذیب روان دهندگان آن می‌گرداند» و آن را کار 
سودمند و سودآوری برای گیرندگانش می‌سازد. و 
جامعه را از اين راه به خانواده‌ای تبدیل می‌نماید که 
همیاری و ضمانت اجتماعی و محبّت و مودّت بر آن 
حکمفرما می‌شود. و بشریّت را بدان سطح بلند و 
محترمانه‌ای می‌رساند که در آن دهنده و گیرنده 
برابرند. 

اگر جه رهنمودهائی که در این درس آمده است. قانون 
همیشگی است و نه مقیّد به زمانی و نه مقیّد به شرایط 
معیتی است. اّا نباید فراموش کنیم که این قانون در 
هنگام نزول نصوص قرآنی پاسخ به حالتی بوده است 
که در آن روز رخ واه اس همانگر نه که می‌تواند 
پاسخ برای احوال و اوضاعی شود که بعدها در هر 
جامعهٌ اسلامی بوقوع می‌پیوندد شون ۱ هنگام 
نفسهای بخیل و تنگچشم مال دوستی بوده که به چنین 
آهنگهای نیرومند و پیامهای موثر نیاز داشته است 
همانگونه که به ضرب‌المثلها و تصویرکشی حقایق در 
صحنه‌های گویا نیاز بوده تا این حقایق در ژرفای دل و 
جان فرو دود! 

برحی بودند که مال و دارائی را تنگ جان می‌گرفتند و 
سخت بدان دل می‌بستند. لذا آن را جز به عنوان ربا به 
کسی نمی‌دادند. برخی هم مال و داراشی را از روی 
کراهت و ناچاری یبا برای ریاکاری و خودنمائی 
می‌دادند. بعضی نیز مخارج اهل و عیال را با هزاران 
منّت و آزار می‌پرداختند. و دسته‌ای هم چیزهای ناقابل 
و ناپاک را به دیگران می‌دادند و چیزهای خوب و 
گرانبها را برای خود نگاه می‌داشتند ... همه اینها در 
یک سو و در سوی دیگر, بخشندگانی بودند که با 
خلوص نیّت در راه خدا به بذل و بخشش می‌پرداختند. 
اینان بهترین اموالشان را می‌بخشیدند. و آنجاکه لازمة 
پنهان داشتن بود پنهانی و آنجا که لازمة آشکار کردن 
بود آشکاراء در کمال خلوص و پاکی و وارستگی ِ 
پذل و بخشش می‌پرداختند. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
هم اینان و هم انان در آن روزگار در میان مسلمانان 
بودند. درک این حقیقت فوائد زیادی برایمان دارد: 
یکم: فائدٌ نخست آن, درک سرشت این قرآن و نقش 
آن است. قران موجود زنده متحرکی است. ما قران را 
در پرتو این وقایع آنگونه می‌بینیم که گوئی در میان 
گروه مسلمانان به کار و کوشش و تحرک و جنبش 
اشتغال دارد. با حالات گوناگونی از رخدادها روبرو 
می‌شود و اين را نمی‌پذیرد و آن را می‌پذیرد. گروه 
مس‌مانان را رام ارت 59 و ایشان را راهنمائی 
معی‌نماید. قران دست‌اندرکار پیاپی و در جنبش 
فمشکن است ... قرآن در میدان کارزار و میدان 
زندکن است ... قرآن عنصر مشوق و محرکی است که 
انسانها را به تخیگاه کتیا. می‌دارد. 
ما بیش از هر کس دیگری نیازمند چنین احساسی 
درباره قرآن و چنین برداشتی از آن هستيم. ماباید 
قران را موجود زندهٌ متحرک و محزکی ببینیم. به 
راستی میان ما و میان جنبش اسلامی و زندگی اسلامی 
و واقعیّت اسلامی, فاصله‌ها افتاده است. قرآن در نظر 
ما از واقعیّت زندهٌ ساریخی خود بدور گشته و در 
انديشه مامرده است. دیگر قران در ذهن ما آن زندگی 
برازنده‌ای را به تصویر نمی‌کشد که روزگاری در کرة 
زمین بوقوع پیوسته است و در تاریخ گروه مسلمانان 
نمودار کته است. دیگر فراموش کرده‌ايم که قرآن در 
اثناء آن کارزار مستم پیوسته «دستور کار روزانة» 
مسلمان مسلح و سرباز جانباز اسلام بوده است و او 
رهنمون عملی و اجرائی خویش رااز آن دریافت 
می‌کرده انتت 4 قرآن در ذهن ما مرده اتتت ... با خفته 
است ... و شکل حقیقی و راستینی که به هنگام فرود 
آمدنش در ذهن مسلمانان داشته است پریشان کهجا و 
بر جای نمانده است. از آن زمان که چشمان خود را باز 
کرده‌ایم پیوسته عادت ما اين بوده است که قرآن را یا با 
نغمات و اهنگهای دلنشین بخوانیم و از ان شاد و 
مسرور گردیم و چه بسا تک مضرابهائی بر تارهای 
دلمان آشنا ساخته و تأثر قلبی گنگ و پیچیده‌ای به 


مه چپ بو 
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اندرونمان فرو خزد! ... و یا اينکه قرآن را به عنوان 
اوراد و دعاهائی بخوانیم. و تنها اثری که اين ادعیه در 
ذهن مومنان راستین ما بر جای می‌گذارد این است که 
در دل حالتی از وجد و شعف و آسایش و آرامش 
گذرای مبهمی پدید می‌آورد ... قرآن همه اینها را پدید 
می‌آورد. ولیکن در کنار همه اينها آنجه مطلوب است 
اين است که در ژرفای روان مسلمان. عقل و حیات 
افوهی رش مظان انمن است ککه قر او ات 
بخردانه‌ای بیافریند که خودش در آن در چرخش و 
گردش باشد همانند چرخش و گردش حیاتی که برای 
اتعاه ان امه انتانه مطلوت ان است کته ماما 
قرآن را در پهنهٌ کارزاری ببیند که بدان گام نهاده است. 
کارزاری که قرآن فز طول زند کین ملّت اسلامی پیو سته 
آمادگی گام تاد اس تیان کر اوورا ار 
مطلوب آن است که مسلمان به قرآن رو کند و بدان 
گوش فرا دهد که چه می‌گوید و برابر رهنمودهایش چه 
چیز شایسته انشت ان را انجام دهد - همان کاری که 
مسلمان نخستین می‌کرد - تا اینکه حقیقت رهنمودهای 
قرآنی را دربارهٌ حوادث و مشکلات و شرایط مختلفی 
که امروزه:ذز زندگی: بیرآمونش را گرفته است درک 
کند. همچنین تاریخ گروه مسلمانان را در این قرآن 
مچسم و نسمودار ببیند و آن را در واژه‌هاو 
رهنمودهایش روان و جنبان مشاهده نماید. و آن وقت 
احساس کند که این تاریخ با او ریب نیست. زیر 
تاریخ خود او است. و زندگی امروز او ادامهٌ اين تاریخ 
است, و حوادثی که امروز بر سر او می‌آید ثمرة همان 
جیزهائی است که گذشتگانش 1 روسرو بوده‌اند» 
چیزهائی که قرآن ایشان را بدان رهنمود کرده تا در آن 
تصرف محدود و مشخصی داشته باشند. بر اين اساس 
مسلمان احساس می‌کند که این قرأن همچنین قرآن او 
است. قرآنی که در حوادث و شرایطی که برایش پیش 
می‌آید از آن رهنمود می‌خواهد و بالأخره قرآن قانون 
پیتفن او تشه و زندگن و تسلاشن هتیشحی ال 
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جلد اول 
دوم : فایدهٌ دیگری که برای ما دارد. مشاهدهٌ سرشت 
ثابت و همگون بشری در برابر دعوت ایمان و تکالیف 
آن است. مشاهده‌ای که عینی و واقعی است و از 
لابلاای رخدادی که در زندگی گروه مسلمانان نخستین 
بوقوع پیوسته انتتهو انا قرانی بدان اشاره دارد. 
پیدا و هویدا است ... چه آن گروهی که قرآن بر آنان 
نازل می‌شد. و رسول خدا ع ایشان را سرپرستی 
می‌نمود. اندک ضعفها و نقصهائی داشتند که نیازمند 
مراقبت و ارشاد و راهنمائی دائم و مستمرّ بودند. لیکن 
این ضعنها و نقصهاء مانع از آن نشد که ایشان بهترین 
همه نسلها باشند ... درک این حقیقت برایمان سودمند 
است ... برای ما سودمند است. زیرا که ماهیت 
گروههای بشری را بدون غلو و مبالغه و هاله‌هائی از 
قداست و خیالهای شاعرانه, به ما نشان می‌دهد. برأی 
ما سودمند است زیرا که بیزاری از خویش و ناامیدی 
از خود را از دل و جانمان بیرون می‌کند. بدانگاه که 
متوجه می‌شویم که بدان افقهای دوردستی نرسیده‌ایم 
که اسلام به تصویر می‌کشد و مردمان را به رسیدن 
بدان فرا می‌خواند. بلکه کافی است که در راه رسیدن 
بدان بوده و تکاپوی ما هميشه و پیوسته باشد و منتهی 
به وصول شود ... برای ما سودمند است زیرا که در 
نی اج ان به حقیقت دیگری می‌بریم. و آن اینکه 
دعوت به کمال لازم است با مردم روبرو گردد و 
بدیشان رسانده شود و بدانگاه که برخی از نقائص و 
عیوب پدید می‌آید. نباید که سست و درمانده و نومید 
شود. نفسها نیز همچنین است. نفسها با پیروی از 
صدائی که آنان را به انجام وظیفه می‌خواند. و ایشان را 
به کمال مطلوب دعوت می‌نماید. و دائما خیر و خوبی 
را به یادشان می‌اندازد. و خیر و خوبی را در نظرشان 
می‌آراید و شرّ و بدی را در براببر دیدگانشان زشت 
می‌نماید. و آنان را از نقص و ضعف بیزار و گریزان 
می‌سازد, و هر زمان که در راه سکندری بخورند و 
راهشان به درازا کشد دستشان را می‌گیرد ... کم‌کم اوج 
گرفته و بالاتر و بالاتر می‌روند. 





دم و ی ین سس ی سم یه یا تاک بل آنی بش او بو 
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سوم : فایده‌ای که برایمان دارد استقرار این حقیقت 
ساده‌ای است که جه بسا از ان غفلت ورزیده و 
فراموشش مي‌کنيم. و آن اینکه: مردمان همان مردمان, 
فسات فا وساللک از بیکان همان بیکان ایتت:. 
پیش از هر چیز پیکار با ضعف و نقص و بخل و طمع در 
رزمگاه درون نفس است. سپس پیکار با شرارت و 
بطالت و ضلالت و سرکشی در رزمگاه واقعیّت زندگی 
افتت: رت ی و ای سایق 
دو رزمگاه جنگید. سرپرستان و سردستگان گروه 
مسلمانان کر زمین هم باید در هر دو رزمگاه شرکت 
جویند و نبرد را سر دهند همانگونه که نخستین بار 
قرآن و رسول خدا علض پای به کارزار نهادند و 
جنگیدند. بیگمان خطاها و لغزشهائی هم پیش می‌آید. 
ضعنها و نقصهائی هم در مراحل راه خواهد بود. لیکن 
باید ضعنها و نقصها را چاره‌جوئی کرد و هر زمان که 
حوادث و تجارب پرده از آنها برداشت در دفع آنها 
کوشید. باید که دلها را متوجّه خدا کرد و برای رهنمود 
دلها به سوی خداء از همان روشهائی سود جست که 
فا یناساس تس استها بهراغان سشعی 
برمی‌گرديم. به سوی قرآن برمی‌گردیم تا با آن در کار 
و بار زندگی خود مشورت کنیم و اشارات آن را در 
احوال و اوضاع حیات آویزهٌ گوشمان سازیم. به قرآن 
برمی‌گردیم تا تلاش و کوشش آن را در عقل و شعور و 
زندگی خودمان ببینیم و در زندگی عقلانی و جسمانی 
ما همان کاری کند که دز رد گرن مومنان نخستین 
7 ۱ و آن وقت بود. 
(متل این شون نوم وله کل 
یت سع سل کل شب مه و الله 
یضاعف تال یاو َالایمْعل). - 
ی ی ون 
می‌کنند, همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآردی فز 
مه اقا و رتش وا هت که 
بخواهد آن را چندین برابر می‌گرداند. و خدا (قدرت و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
قانون با فرض و تکلیف آغاز نمی‌گردد. بلکه با تشویق 
و دلجوئی آغاز می‌شود ... خدا عواطف و احساسات 
زنده را در بر آشر و جود انسانی برمی‌انگیزد .. شمو 
گونه‌ای از گونه‌های حیات جنبنده و بالنده و بخشنده و 
دهنده را نمایش می‌دهد که گونة کشتزار است. و داده 
زمین يا داد خدا است. کشتزاری که جندین برآبر آنچه 
دریافت می‌دارد پس می‌دهد. و غلات خویش را 
چندین برابر بدری که در آن پاشیده‌اند ارمغان می‌دارد. 
کر می‌کندکه ارتخد ۳ خدا ۱ 
۴ ین بنفقو 

یانب ۳9۳9 کل شب ة اعد 4 

مثل کسانی که داراثی خود را در راه خدا صرف 

در هر خوشه صد دانه باشد. 
مفهو م ذهنی این تعبیر سر از کار ریاضی درمی‌اورد که 
برابر حساب آن یک دانه تا هفت صد دانه افزایش 
می‌یابد. اما صحنهٌ زنده‌ای که این تعبیر می‌نمایاند بسی 
فراخ‌تر و زیباتر از ایین است. و جوش و خروش 
بیشتری در عقل و شعور. و تأثیر زیادتری در دل و 
درون دارد 191 این صحنه اک بالنده استت: صحنه 
شرفت و توو ده کت اه لنوت بر کت و آنگاه 
صحنه شگفت دنیای گیاه: ساقه‌ای که هفت خوشه 
ترا وگ خوشه‌ای که صد دانه در خود گرد ارد. 
در کاروان زندگی بالندهٌ بخشنده, خداوند دل انسان را 
به سوی بذل و بخشش می‌کشاند و او را متوجه این مر 
می‌سازد که او در اصل نمی‌دهد بلکه می‌گیرد. و اينکه 
دارائی با بذل و بخشش کم نمی‌شود. بلکه افزایش 
می‌یابد ... بدین وسیله موج بخشندگی و بالندگی در . 
راه زندگی به حرکت درمی‌اید. این موح جندین براپن 
جوش و خروش عواطف و احساسات را بالاتر از آن 
مقداری می‌برد که صحنه کشت و محصول پبد ید 
می‌آورد ... بیگمان خداوند برای هر که بخواهد آن را 
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می‌گرداند. از خزانةٌ غیب خود که کسی حد و مرز آن را 
تمی‌داند, و از رخمت خود که کسی پیبه گسترة آن 
نمی‌برد. مال و دارائی او را فزونی بخشد و چندین 


برابر گرداند: 
سل 
(والله واسع علم ». 


خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از همه چیز) آگاه است. 
خدا «واسع» است ... عطاء و داده‌اش کاستی نمی‌گیرد و 
دریای کرمش خشکی نمی‌پذیرد و دست بخشندگیش 
از بذل و بخشش نمی‌ایستد و به مضیقه و تنگی 
نمی‌افتد... خدا «علیم» آستا:ن: ات ار تهان دنز دل: وا 
می‌داند و پاداش آن را می‌دهد. و رازی در زوایای 
وجود بر او پوشیده نمی‌ماند. ولیکن این کدام بدل و 
بخششی است که باعث فزونی و افزایش می‌شود! و 
این کدام بذل و بخششی است که خداوند در دنیا و 
آخرت برای هر که بخواهد آن را چندین برابر 
می‌گرداند؟ ۱ 
این انفاق همان بذل و بخششی است که احساسات و 
عواطف انسانی را بالا می‌برد و آن را آمیخته و آغشته 
ت خی تم ‌سازد: انقافی است کنه خترامتشی را ازار 
نمی رساند و احساسی را جریحه‌دار نمی‌نماید. انفاقی 
است که از صفا و پاکی سرچشمه می‌گیرد و با طیب 
خاطر داده می‌شود. و تنها محض رضای خدا انجام 


۶ 


۹4 وه ۶ 0( بل وه 
این یثفقون امواهم فی سَبیل الله. م لا یتبعو 
سرت 


اش افص مه 5 

خوف علمِم و لا هم محزنون 4. 

کسانی که داراثی خود را در راه خدا خرج مي‌کنند. 
سپس در پی چیزی که می‌دهند هیچگونه منتی 
نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند. پاداششان نزد 
اندوهگین خواهند شد. 


رذیلائه و نابکارانه‌ای است. جه نفس بشری منت 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
نمی‌نهد مگر به خاطر دوست داشت عظمت دروغین, یا 
عشق به خوار داشتن گيرنده» یا برای خودنمائی و جلب 
توجّه مردم به خود. در این صورت هدف از بخشش 
رضایت مردم است نه رضایت خدا. اینها همه 
احساسات و خواطری است که در دل پاک به جوش و 
خروش نمی‌افتد و همچنین به قلب مژمن گذر نمی‌کند 
تن است که متثّت صدقه را برای دهنده و گیرنده 
بطور یکسان به اذیّت و آزار بدل می‌گرداند. برای 
دهنده اذیّت و آزار می‌شود زیرا در نفس او تکیّر و 
خودپسندی را برمی‌انگیزد و او را بر آن می‌دارد که 
دوست داشته باشد برادر خود را در برابر خویش خوار 
و شکسته دل و سر به زیر ببیند. همچنین منت قلب او 
را لبریز از دو روئی و ریاکاری و از خدا بی‌خبری 
می‌کند ... برای گیرنده نیز اذیّت و آزار است. زیرا در 
نفس او شکستگی و سرخوردگی برمی‌انگیزد. و 
عکس‌العمل آن کینه‌توزی و انتقامجوئی خواهد بود ... 
هدف اسلام از انفاق تنها پیشگیری از فقر و تنگدستی 
و سیر کردن شکم. و برآوردن نیاز نیست ... هرگز! بلکه 
آنچه اسلام می‌خواهد تهذیب و تزکیه و تطهیر نفس 
دهنده, و به جوش و خروش انداختن احساسات و 
عواطف انسانی و پیوند او با برادر ایمانی و انسانی 
فقیرش می‌باشد و می‌خواهد نعمتی را که خدا بدو داده 
و عهدی راکه خدا درباره این نعمت با وی بسته, به 
یادش اندازد و یادآور شود که پیمان خدا با او این بوده 
که بدون اسراف و تکبّر خود. از آن نعمت بخورد. و از 
آن «در راه خدا» بدون منع و منت ببخشد و صرف کند. 
همچنین هدف اسلام از انفاق خشنودی و خوشی نفس 
گيرنده, و استوار داشتن پیوند او با برادر ایمانی و 
انسانیش, و پیشگیری از فقر و فا هم مردمان است. 
تا زندگی ایشان براساس ضمانت اجتماعی و همیاری 
پابرجا شود و این همکاری و همیاری یادآور وحدت 
نواد و وحدت حیات و وحدت هدف و وحدت وظایف و 
تکالیفشان باشد. ولی منت همه اينها را از میان می‌برد. 


و انفاق را به زهر و اتش تبدیل می‌کند. منت خودش 
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اذیت و آزار است اگرجه اذیّت و آزار دیگری با دست 
یا با زبان همراه آن نشود. متّت خودش به تنهائی انفاق 
را نابود می‌سازد و جامعه را از هم می‌پاشد و کسینه و 
دشمنی را برمی‌انگیزد! 

برحی از محققان روانشناسی در اين ایام می‌گویند که 
عکس‌العمل طبیعی احسان در نفس بشری, دشمنانگی 
است که عاقبت در روزی از روزها بروز خواهد کرد. 
ایشان علّت این امر را جنین بیان می‌دارند که گیرنده در 
برابر دهنده احساس نقص و ضعف می‌کند. و این 
احساس پیوسته روان او را آزار می‌دهد. و او می‌کوشد 
با دشمنانگی و کینه به دل گرفتن کسی که بدو نیکی 
کرده است. بر او چیره شود و برتری یابد» زیرا گیرنده 
پیوسته در برابر دهنده احساس ضعف و نقص می‌کند. 
همجنین دهنده همیشه از گیرنده می‌خواهد که اين نکته 
را در نظر داشته باشد که او بدو خوبی کرده و بالاتر از 
وش است ایخ اهساش است که درد کمک کیرنده را 
فزونی می‌بخشد تا آنجا که درد او به دشمنی تبدیل 
می‌گردد! 

چه بسا همه این سخنان در جامعه‌های جاهلی صحیح 
باشد - جامعه‌های جاهلی. جامعه‌هائی است که روح 
اسلام پر آن مسلط نبوده و اسلام بر آن حکومت نکند 
- اما این دین چنین مشکلی را به نحو دیگری حل کرده 
است. بدینگونه مشکل را برطرف نموده که به دلها و 
جانها تفهیم کرده است که مال مال خدا است. و رزقی 
که در دست دارندگان آن است. رزق خدا است ... این 
یت تا ای کیش تال ی شت زد مگ 
فردی که از اسباب دور و نزدیک رزق بی‌خبر باشد. 
اسبابی که همه آنها داده‌های خدا بوده و انسان به چیزی 
از آنها دسترسی و توانائی ندارد. در پیدایش یک دانه 
گندم. نیروها و انرژیها هم از محدوده اختیار و 
چهارچوب قدرت انسان خارج می‌باشند ... قطرهٌ آبی و 
تار جامه‌ای و سایر اشیاء را قیاس از یک دانة گندم 
بگیر ... پس هرگاه شخص دارائی, چیزی از مال خود 
بخشید. او در اصل از مال خدا بخشیده است. و هرگاه 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

قرض‌الحسنه‌ای داد چنین قرضی وامی بشمار است که 
انگار آن را به خدا داده است, و همو خود این وام را 
برایش چندین برابر گرداند و بدو بازپس دهد. بنابراین 
شخص بی‌چیز گيرنده. جز وسیله و سببی نیست تا 
شخص بخشنده توسّط او بتواند به چندین برابری که از 
مال خدا داده است دستیابی پیدا کند ... خداوند این 
آداب و رسومی راکه اینک ما در صدد بیان آن هستیم 
وضع فرموده است تا چنین مفهومی را به دلها القاء کند 
و در جانها استقرار بخشد. و دهنده تکپُر نورزد و 
خویشتن را بالا نگیرد و گیرنده نیز خویشتن را پست و 
دست کم نداند. چه هر دوی ایشان از رزق خدا 
می‌خورند و روزی خوار پروردگارند. پاداش 
بخشندگان در پیشگاه خدا محفوظ است. اگر از مال 
تا یلو اتمه الا یز ادانس: 
باشند که خدا برای آنان تعیین کرده است. و پای‌بند 
عهد و پیمانی باشند که خدا با ایشان بسته و مراعات 
اشاان اان اه است: 

و لا خوّف علهم ». 

هیچ ترس و خوفی بر ایشان نیست. 
ترس و خوف از فقر و تنگدستی و کینه و کینه‌توزی و 
زیان و ضرر. 

۳ 

(و لا هم محزنون 4. 

ایشان غمگین و محزون نمی‌شوند. 
نه بر آنچه در دنیا بخشیده‌اند. و نه بر سرنوشتی که در 
آخرت دارند. 
برای تأیید معنی فلسفة انفاق و بذل و بخششی که 
گذشت. برای تأأکید هدف اصلی آن که تهذیب نفسها و 
تطهیر جانها و پیوند دهنده و گیرنده با رشتة محبّت 
ربانی انا شاه ند در اند بعدی می‌فرماید: 

رز 

(قوّل مَعْرْوف و مَعفرَة خبر من صدهقه یتبعها 

آذی. وال حلی ». 

گفتار نیک و گذشت, بهتر از بذل و بخششی است که 

۰ اذیت و آزاری به دنبال داشته باشد. و خداوند بی‌نیاز و 


بردبار است. 
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خداوند مقزّر می‌فرماید بذل و بخششی که اذیت و 
آزاری به دنبال داشته باشد. هیچ نیازی بدان نیست. و 
خوبتر از آن, سخن نیک و احساس کریمانه است. سخن 
نیکی که زخم دلها را مرهم نهد و درمان کند. و قلبها را 
سرشار از خوشنودی و خوشحالی نماید. و خوبتر از 
آن, عفو و گذشتی است که کینه‌های نفسها را فرو شوید 
و برادری و دوستی را جایگزین کینه‌توزیها کند. چه 
سخن نیک و عفو و گذشت در چنین حالتی نسخستین 
وظیفة بذل و بخشش را بجای می‌آورد و هدف اصلی 
آن را که تهذیب نفسها و پیوند دلها است برآورده 
می‌سازد. 
از آنجا که بذل و بخشش, نیکی بخشنده به گیرنده 
نبوده و مايةٌ برتری آن بر اين نمی‌باشد. بلکه بذل و 
بخشش قرضی است که به خدا داده می‌شود و محض 
رضای او انجام می‌گیرد 
می‌آورد: 
ی 
«واله عی حلی» 


خداوند بی‌نیاز بردیار امتتنت: 


... چنین پیروی به دنبال آن 


بی‌نیاز است از بذل و بخشش موذیانه. بردبار است و 
اگرجه به بندگانش روزی می‌رساند و ایشان 
تتاشرارغ نمی‌کنند, در عقاب و اذیت دادنشان شتاب 
نمی‌ورزد. همو است که همه چیز را بدیشان داده است. 
و اصلاً پیش از دادن هر چیزی بدیشان, ذات وجودشان 
را به آنان داده و جامهٌ هستی را بر قامتشان راست کرده 
است. پس بندگانش پی به بردباری او ببرند و از آن 
بیاموزند که اگر جزئی از آنچه خدا بدیشان داده است 
به کسی دادند. و از او نسبت بدیشان کار ناخرش آیند 
و ناپسندی سر زد. و یا اينکه از ایشان تشکُر و 
سپاسگزاری نکرد. در اذیّت و آزارش نکوشند و بر او 
خشم نگیرند. 

این قرآن هنوز هم که هنوز است مردمان را به یاد صفت 
خدای سبحان می‌اندازد تا در حد توانائی خود پرورده 
و آراسته بدان شوند. مسلمان نیز پیوسته به صفت 


پروردگار خود چشم دوخته و پله پله به سوی آن بالا 
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می‌رود تا آن اندازه که می‌تواند خویشتن را بدان زینت 
دهد و بهرٌ خود را از آن برگیرد و به اندازةٌ سرشت 
خویش بدان نایل گردد. 
وقتی که صحندٌ حیات بالا گیرند بخشنده به عنوان مثال 
کسانی نمایش داده شد که مال و دارائی خود را در راه 
خدا می‌دهند و کو چکترین منّت و اذیّت و آزاری در پی 
بخشش خود روا نمی‌دارند. و هنگامی که اشاره رفت 
به اينکه خداوند بی‌نیاز از اين نوع بذل و بخشش 
موذیانه است. و همو که بخشایشگر روزی رسان است. 
در اذیت و آزار و خشم شتاب نمی‌ورزد. بدین هنگام 
که با ذکر اين و آن, اندرون لبریز از تأثر و انفعال گردید 
و آگاهی دل و دیده به غایت رسید, خداوند رو به 
مومنان کرده و خطاب بدیشان می‌فرماید که با مئت و 
اذیّت و آزار بسذل و بخششهای خویش را پوچ و 
بی‌مایه تشاز نل» پراق اتان صحه‌ای شگتفت بادو 
صحنهٌ شگفتی را ترسیم می‌کند که با صحنهٌ نخست 
یعنی صحنهٌ کشت و رشد هماهنگی دارند و سرشت 
بذل و بخشش خالص برای خدا را به تصویر می‌کشند و 
ببذل و بخشش آمیخته به منت و اذیّت و آزار را 
می‌نمايانند. همانگونه که روش تصویر هنری در قرآن 
است. روشی که معنی را شکل می‌بخشد. و اثر را به 
حرکت می‌اندازد. و حالت را بگونهٌ صحنهٌ برجسته به 


پیش خیال می‌دارد: 
یا ان ما لا صدفایگن بان 
ی کاْذي یفن ماله رئاء آلناس. یومن 


ال و ای خر له کمقل صفوان عَه اب 
+ ۳ کی ات 2 9 ۳ مر 
اان ‏ شعت ره 


7 


موه یمه آضایا ابل اّث 


ی 
سب 


ی فان دیما وانل فطل و ال با 
تون بَصبرٌ ». 

ای کسانی ک ایمان آورده‌اید. بذل و بخششهای خود 
را با منت و آزار پوچ و تباه نسازید» همانند کسی که 
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دارائی خود را برای نمودن به مردم ریاکارانه صرف 
می‌کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد. مثل چنین 
کسی همچون مثل قطعه سنگ صاف و لغزنده‌ای است 
که بر آن (قشری از) خاک باشد (و بذرافشانی شود) و 
باران شدیدی بر آن ببارد (و همه خاکها و بذرها را فرو 
شوید) و آن را به صورت سنگی صاف (و خالی از هر 
چیز) بر جای گذارد ... (چنین ریاکارانی) از کاری که 
کرده‌اند سود و بهره‌ای برنمی‌گیرند. و خداوند گروه 
کفر پيشه را (به سوی خیر و صلاح) رهنمود نمی‌نماید. 
و مثل کسانی که دارائی خود را برای خوشنودی خدا و 
استوار کردن جانهای خود (بر ایمان و احسان) صرف 
می‌کنند همچون باغی است که روی پشتهای باشد (و از 
هوای آزاد و نور آفتاب به حدّ کافی بهره بگیرد) و باران 
شدیدی بر آن ببارد و لذا چندین برابر میوه دهدء و اگر 
باران شدیدی بر آن نبارد باران خفیفی بر آن ببارد (به 
سبب خاک خوب و آفتاب مناسب و هوای آزاد. باز هم 
ببار نشیند)» و آنچه را انجام می‌دهید خدا می‌بیند. 
صحنه کاملی است که از دو پرد؛ عکس یکدیگر از نظر 
شکل و وضع و نتیجه. تشکیل شده است. در هر پرده‌ای 
هم جزئیّاتی است که از جنبةٌ هنر تصویر و هنر نمایش» 
برخی با برخی دیگر هماهنگی دارد. و همچنین با معانی 
نات رو رای کاس اه به هایار 
نمایش و روشنگری و زنده گرداندن آنها پدید آمده 


است هماهنگی و همنوائی دارد. 
۳ یس ره ل 
(کالذی یی ماه رئاء آلناس و لا یمن بالله و 
یم خر . 


همانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم 
ریاکارانه می‌بخشد و به خدا و روز رستاخیز ایمان 
ندارد. 
این چنین کسی به فرح افزائی ایمان و شادمانی آن پی 
نمی‌برد. ولیکن سنگین دلی خویش را با پرده‌ای از 
ریاکاری می‌پوشاند. این دل سخت بوشیده با ریا را این 
بند به تصویر می‌کشد: 
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«صَفوان علَیّه ترابٌ >. 
مه شنک متا و لغزنده‌ای که بر آن (قشری از) 
خاک باشد. 
سنگی است که روی آن نه سرسبزی و خرّمی است و 
نه لطافت و نرمی. بالای آن را قشر نازکی از خاک 
می‌پوشاند و سختی آن را از چشمها پنهان می‌دارد. 
همانگونه که ریا سختی دل خالی از ایمان را نسهان 
می‌نماید. 
اب وابل فک صَلداً 4. 
پس باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت 
سنگی صاف (و خالی از هر چیز) بر جای گذارد. 
باران تند خاک اندک را فرو شسته و سختی و خشکی 
آن را هویدا ساخته است و کشت و زرعی بر خود 
نرویانده و میوه‌ای نداده است ... همچنین است دلی که 
مال و دارائیش را به خاطر نمودن به مردم و ریاکاری 
بخشیده باشد. چنین بخششی موجب خیری نشده و 
پاداشی به دنبال ندارد. 
اما پرده دومی که در صحنه. مقابل آن قرار دارد, 
عبارت است از دل آبادان با ایمان, و شاد و سرمست از 
آن است. که مال و دارائی خویش را «به خاطر رضای 
خدا» می‌بخشد 9 
و بیرون جوشیده از چشمه ایمان. و ريشه دوانده در 
ژرفای دل و جان می‌دهد ... از آنجا که دل سنگینی که 
پرده‌ای از ریا آن را پوشانده باشد, با سنگ صاف و 
سفتی که بر آن قشری از خاک نشسته, نموده می‌شود. 
دل مومن هم با باغی نموده می‌گردد. باغی که سرسبزو 
خرّم و پر خیر و برکت است و در برابر مشت خاکی که 
پر چنان سنگی بود. این باغ دارای خاک زیاد و زرف و 
انباشته‌ای است. باغی است که بالای پشته‌ای قرار 
دارد. در صورتی که در طرف مقابل سنگی بود که 
مشتی از خاک بر آن نشسته بود. تا بدین وسیله پرده‌ای 
بر روی صحنه به نمایش درآید که تصویرهایش 
هماهنگ باشد. چه وقتی که باران شدیدی در اینجا 
می‌بارد خاک حاصلخیز آن را با خود نمی‌برد. ولی در 
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آنجا ریزش تند باران قشر خاک را برداشته و سنگ را 
لخت بر جای می‌گذارد. در این باغ نه تنها چنین 
نمی‌کند. حتی بدان حیات و دلگ می‌دهد و باعث 
سرسیزی و رویش آن می‌شود. 

فان لیصا زایل ۰6 

پس اگر باران شدیدی هم بر آن نبارد. 
باران فراوانی هم بدان نخورد. ( باران خفیفی هم 
بر آن ببارد اين باران اندک و ریز نیز برای خاک خوب 
به راستی صحنة کاملی است و دارای دیدگاههای 
روی‌اروی و جزئیات هماهنگ بوده و به طريقة 
معجزه گرانه‌ای نمایش داده می‌شود و از همنواشی و 
اجراء شگفتی برخوردار است. پرده‌های این صحنه 
بیانگر هر خطره و وسوسه‌ای است که بر دل گذرد. و 
احساسات و عواطف را به همراه حالات و محسوسات 
مقابل [ ن شکل می‌بخشد. و ساده و شگفت طرز گزینش 
راه را به دل الهام می‌کند ... 
از آنجاکه صحنه از سوئی جولانگاه دل و دیده است. و 
از سوی دیگر در آن کار به دیدن خدا و آشنائی او از 
فراسوی پدیده‌ها حواله می‌گردد. پیروی این چنین 
می‌آید و دلها را لمس ی‌نماید: 

ال با عون بَصیرٌ ». 

خداوند بینا بدان چیزی اس گام ی کنز: 
و اما صحنةٌ دوم نمایش سرانجام منّت و اذیّت و آزار 
است و بیان می‌دارد که چگونه این دو فقیتته انار تذل 
و بخشش را از میان می‌برند و در آن وقتی که چنین 
بخشنده‌ای از هر وقت دیگری نیاز بیشتری به ثمرة کار 
خود دارد و هیچگونه توانائی و یاری از او ساخته 
نیست. اينها رنج او را بر باد داده‌اند و او کوچکترین 
کاری برای پیشگیری از این تباهی و خانه‌خرابی 
نمی‌تواند بکند. صحنهٌ دوم. نمایش این سرانجام 
بدشگون و دلهره‌انگیز است که به شکل سخت 
الهامگرانه‌ای نموده می‌شود. آنچه در آن است طوفان 


بقت اد ارامخنو وی ات 
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جدد اول 
۳-۹ حدکم آن * کون له جِنَة من تخیل و أغذاب 
عیری دج تاش 


نار فاخترة ی ی له که لیات 8 
آیا کسی از شما دوست می‌دارد که باغی از درختان 
خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن 
جویبارها روان باشد و برای او در آن هر گونه میوه‌ای 
(از میوه‌های دیگر) باشد. و در حالی که به سنْ پیری 
رسیده و فرزندانی (کوچک) و ضعیف داشته باشد (در 
این هنگام) گردبادی (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) 
باشد به باغ برخورد کند و آن را بسوزاند؟! این چنین 
خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می‌سازد 
شاید بیندیشید (و با نیروی اندیشه راه حق را بیابید). 
این بذل و بخشش از لحاظ اصلی که دارد و آثاری که 
به بار می‌آورد در دنیای محسوسات و با پدیده‌های 
مادی نموده می‌شود: ‏ 
جنة من تخیل و ناب تجري ین تخت ال ناژ 
له نها من کل ألمعرات )... 
باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر 
درختان آن جویبارها روان باشد» و برای او در آن هر 
گونه میوه‌ای (از میوه‌های دیکر) باشد... 
باغی است سایه‌دار و فراگیر و پربار و مسیوه‌دار .. 
سرشت بذل و بخشش و آثار آن نیز این چنین است . 
بدل و بخشش در زندگي دهنده و در زندگی گیرنده و 
در زندگی جماعت بشری به منزلةٌ چنین باغی است. 
بذل و بخشش نیز دارای خوشی و سایه و خیر و برکت 
و میوه و آب و هوای با صفا و پاکیزگی و بالندگی 
است. 
چه کسی دوست می‌داردکه چنین باغی - یا چنین 
حسته‌ای - داشته باشد. سپس و ا راز دار توت 
بیاورد تا بکلّی باعث تباهی و نابودیش شود. همانگونه 
که گردبادی که آتش در آن باشد باغ را ویران و نابود 
می‌سازد؟ آن هم چه وقت؟ در سخت‌ترین ساعاتی که 
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در آن برای نجات باغ از هر وقت دیگر عاجزتر بوده و 
بیش از همه اوقات به سایه و نعمتهایش نیازمندتر 


می‌باشد: 
( أصابه الکر ۱ 4 ابا اعضاز 
فیه نار فاختر ۵ قت 6. 


در حالی که به سنّ پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) 
ضعیف داشته باشد (در این هنگام) گردبادی (کوبنده) 
که در آن آتش (سوزانی) باشد به باغ برخورد کند و آن 
وتو انامه 
چه کسی این را دوست می‌دارد؟ چه کسی درباره چنین 
سرنوشتی می‌اندیشد سپس خویشتن را از آن برحذر 
نمی‌دارد؟ 
(کذلک یبن له کم لیات کم تتفکَرُونْ ». 
این چنین» خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار 
می‌سازد. شاید بیندیشید (و با نیروی انديشه راه حق 
را بیابید). 
این جنین صحنذ زند؛ پرجسته به نمايش درمی‌آید. و 
آنچه در آغاز آن است از قبیل خوشنودی و خوشی و 
خوشگذرانی. و چیزهائی همچون سرسبزی و شادابی و 
زیبائی که در آن است» سپس طوفانی که در می‌گیرد و 
گردبادی که آتشی 
صحنهً شگفت. الهام شعوری بس عجیبی را پدید 
می‌آورد که فرصتی ان تفه با گوتین نمی‌دهد, 


به همراه دارد نموده می‌شود ... این 


بلکه از روشنی موضوع گزینش بر آندیشه‌پیشی 
می‌گیرد. و پیش از آن که گردبادی که آتشی به همراه 
دارد باغ سرسبز و سایه‌دار و میوه‌دار را در بر گیرد. 
فرصت گزینش از دست بدر رفته است! 

گذشته از این هماهنگی دقیق و زیبائی که بگونهة 
جداگانه در ساخت و روش عرضه و تنظیم هر صحنه‌ای 
به چشم می‌خورد. تنها به یکایک صحنه‌ها بطور مجزّا 
مربوط نمی‌شود و در اين حد متوقّف نمی‌گردد. بلکه 
کنگرهٌ این هماهنگی سر می‌کشد و آن اندازه بالا 
می‌رود تا همه صحنه‌ها را بطور دسته‌جمعی از 
آغازشان که در این درس است تا به انتهایشان در بر 
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می‌گیرد و هماهنگی جملگی آنها را شامل شده و یکی 
با دیگری همنوا می‌گردد 
متجانس و همخوانی نمایش داده می‌شوند. مکان 
کشاورزی! دانهای صفت حوشه برآورده ۳ 


... همه این صحنه‌ها در مکان 


تخته‌سنگی قشری از خاک بر رو داشته و باران تندی 
بر آن باریده است. باغی بالای پشته‌ای قرار گرفته 
است و دوجندان ثمر داده است. باغی است از درختان 
خرما و انگور ... همچنین باران تند و نم‌نم باران و 
گردباد... که جملگی تکمیل کنندهٌ مکان مناسبی برای 
کشاورزی هستند. و مکان نمایش هنری اعجاب‌انگیز 
از هیجیک از آنها خالی و بی‌نصیب نشده است. 

این امر حقيقت بزرگی است که در فراسوی نمایش 
هنری اعجاب‌انگیز نهفته است ... حقیقت پیوند موجود 
میات تقی بقزی ومیاه خاک وتیتی »ینت اعیل 
واحد. حقیقت سرشت واحد. حقیقت حیات بالا رونده و 
رشد پذیرنده در نفس و در خاک بطور یکسان, و 
حقیقت نابودی و زندگی زدائی که گریبانگیر این حیات 
داقتعا می‌شود. 

این قران است ... فرموده زیبای حق است ... از سوی 
خداوند حکیم و آگاه امده امتت: 

‌ 

روند گفتار گام دیگری را در راه قانون بذل و انفاق 
برمی‌دارد. تا نوع و روش آن را روشن نماید. بعد از 
آن که آداپ و رسوم و نتایج و ثمره‌های آن را بیان 
داشته بر 


یا لین نو وا ین طیبات فاکست: و 


خر خر جنا[ مس الْزض. ولا یو مد ابیت مه 
تفقون. و شیر بآ ذیه الا آن شُفیضوا فبهه و 
الوا ناه غن؛ ید 4. 


اسان که ایمان آوونهاند ار قشستتهای کیره 
اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده‌اید و از 
آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم (از قبیل منابع 
و معادن زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزهای ناپاک 


نروید تا از آن بیخشید. در حالی که خود شما حاضر 
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نیستید آن چیزهای پلیدرا دریافت کنید. مگر با اغماض 


و چشم‌پوشی در آن, و بدانید که خداوند بی‌نیاز و 


شایستة ستایش است. 
پایه‌هائی که نصوص گذشته روشن کرد که بدل و 


از آتپانی عنتیس که وس نها اشرار 
می‌گردد. مقتضی است که بذل و بخشش از بهترین 
موجودی و دارائی باشد. بذل و بخشش از بدترین و 
ناچیزترین چیزی که دارنده آن از آن بیزار است و آن 
را برای خود نمی‌پسندد. و اگر همانند آن چیه دز 
معامله‌ای بدو نموده شود آن را نمی‌پذیرد مگر اینکه 
فروشنده از قیمت آن بکاهد. درست نخواهد بود. چه 
خدا غنی‌تر از آن است که چیز ناقابل و کثیف را بپذيرد. 
این بانگ همگانی است و خطاب به همه مسلمانان 
است در هر وقت و در هر نسلی که باشند. و مشتمل بر 
همه دارائی و اموالی است که در دسترسشان باشد. 
شامل همه چیزهای حلال و پاکیزه‌ای است که فراچنگش 
آورده باشند. و شامل همه چیزهائی است که خدا از 
زمین برای ایشان بیرون آورده باشد. اعم از ک‌اشته و 
نا کاشته‌ای که از زمین بیرون می‌آید. همچنین شامل 
همة کانیها و فازات و نقت می‌شود. از اینجا است که 
این نص قرآنی انواع دارائی و اموال را شامل است. چه 
آن انواعی که در زمان پیغمبر عََ بوده و چه انواعی 
که تازه پدیدار می‌گردد. زیرا این نضْ. شامل و جامع 
است و دارائی و مال تازه‌ای در هیچ زمانی از داثر؛ آن 
خارج نیست. در همه اینها نص قرانی زکات را واجب 
کرده است و ستثّت نبوی هم مقدار و انداز؛ زکات را در 
انواع اموال و دارائیهائی که در آن روزگار معهود و 
معروف بوده است مشخص نموده است. اموال و 
دارائیهانی هم که بعدها تیذا گشته با بدا می‌گرددا بت 
آنها قیاس شده و بدانها ملحق می‌شود. 

روایتهائی دربارهٌ سبب نزول این آیه بیان شده است که 
ذکر آن بلامانع است, تا بدین وسیله حقیقت حیاتی که 
قرآن با آن رویاروی گشته است و حقیقت تلاشی که 
برای تهذیب نفسها و تطهیر جانها بکار برده است 
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مجسّم شود و اندازهٌ کوششی که برای بالا بردن نفسها 
و جانها و رساندن آنها به سطحی که منظور نظرش 
بوده معلوم و هویدا گردد: 
شش نیا انتاوی که که نت بانب ار بسن 
عازب یف - روایت نموده و گفته است: «آیه درباره 
انصار نازل شده است. وقتی فصل چیدن خرما فرا 
می‌رسید انصار از نخلستانهای خود خوشه نوبر خرما را 
می‌چیدند و از ریسمانی میان دو ستون مسجد رسول 
خدا علَش آویزان می‌نمودند و فقراء مهاجرین از آنها 
می‌خوردند. گاهی یکی از انصار بدترین خرماها را 
می‌چید و با دیگر خوشه‌های مرغوب نوبر آمیخته 
می‌کرد و کمان می‌برد که این کار جایز است. پس 
خداوند دربارء کسانی که چنین می‌کردند این را نازل 
فرمود: «و لا تیم ابیت مه تفقون ». ..حاکم نیز 
از براء این چجنین روایت تم دهاشت ون کته استت: 
حدیث صحیحی است و با شروط مسلم و بخاری 
می‌خواند. هر چند هم آن را روایت نکرده‌اند. 
ابن ابی حاتم - با اسنادی که از راه دیگری در دست 
داشته - از باء له - روایت نموده است و گفته است: 
آیه درباره ما نازل شده است. ما دارای نخلستان‌ها 
بودیم. هر یک از ما به اندازهٌ کثرت یا قلّت نخلستانی 
که داشت خرما می‌چید و می‌آورد. چه بسا یکی 
خوشه‌ای می‌آورد و آن را در مسجد آویزان می‌کرد. 
اهل صْفّه خوراکی نداشتند. وقتی که یکی از آننان 
گرسنه می‌شد. می‌آمد و چوگانی به خوشه‌ها می‌زد و 
خرمای تازه يا کهنه می‌ریخت و او از آن می‌خورد. 
کسانی بودند که گرایشی به احسان نسداشتند و لذا 
بدترین خرماها را می‌آوردند. و گاهی خوشه‌های 
شکسته را آورده و در مسجد آویزان می‌نمودند. پس 
آیه چنین نازل شد: وم ابیت مه تلفقون. و 
شتر بآ خذیه الا آن نُْمضوا فیه 4. ب ء گفته است: اگر 
به یکی از شما مثل آنچه که می‌بخشد داده شود اشتزا 
نمی‌گیرد مگر به سبب چشم‌پوشی و شرمندگی. ما از 
آن به بعد بهترین چیزی را که داشتیم تیم می‌آوردیم. 
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هر دو روایت به هم نزدیکند. هر دو تا به حالتی که در 
مدینه رخ داده است اشاره می‌نمایند. و صفحه دیگری 
را به ما می‌نمایانند که انصار آن را در تاریخ بدل و 
بخشش بزرگوارانه و عطاء فراوان کریمانه به ثبت 
رسانده‌اند. همجنین این روایت به ما نشان می‌دهد که 
در مّت یگانهٌ اسلامی نمونه‌های عجیب والائی یافته 
می‌شود. و ضمتاً در آن نمونه‌های دیگری خواهد بود 
که نیاز به تربیت و تهذیب و توجیه دارند تا رو به کمال 


زوند. فمانگو ته که برزخن از انضار تیار بدان داشتنن که 


بدیشان تذکر داده شود که به سراغْ چیز بد و بی‌ارج 
دارائی خود نروند و از اموال ناقابلی نبخشند که اگر 
همان جسیز به خودشان هدئه گردد عادتاً آن را 
نمی‌پذیرند و اگر هم بپذیرند و آن را برگشت ندهند جز 
به خاطر خجالت کشیدن و حیاء نمودن نخواهد بود. یا 
آن را وقتی در معامله‌ای خواهند پذیرفت که در آن 
چشم پوشی گردد. یعنی: رقف ان کاشته ستفور ون 
صورتی که ایشان آن چیز را به خدا می‌دادند! 
از اینجا است که چنین پیروی به دنبال آن آمده است: 

و الوا نله غن ید ید ». 

بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستایشگر است. 
خدا بطور کی بی‌نیاز از عطاء مردمان است. پس اگر 
چیزی بدو بخشیدند در حقیقت آن را به نفس خود 
بخشیده‌اند و لذا چیز خوب و پاکیزه بدو دهند چیزی که 
خود نیز از آن خوشنود و بدان راضی باشند ... خدا 
ستایشگر است ... جیزهای خوب و پاک را می‌پذیرد و 
آنها را پاس می‌دارد و به خوبی عوض و پاداش آنها را 
می‌دهد. 
هر یک از این دو صفتی که در اینجا آمده است الهامی 
در بر دارد که دلها را به تکان می‌اندازد. همانگونه که 
دلهای آن گروه از انصار را عملا به تکان انداخت. 

یا ی اذین آمصئوا نوا من یات نا 

بنیی 1:0 
سس که ایمان آورده‌اید از قسمتهای پاکيزة 


اموالی که بدست آورده‌اید بیجخشتد... 
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والاً خداوند بی‌نیاز از چیز ناپاکی است که دست به 
سوی آن می‌یازید و از آن بذل و بخششهای خود را 
انجام می‌دهید. خداوند بزرگوار تنها از چیز خضوب و 
پاکیژه‌ای که می‌بخشید ستایش می‌کند و آن را سپاس 
می‌گوید و پاداشی در برابر آن به شما خواهد داد که 
درخور شخص خوشنود ناگرا باشد .۰ همو خدای 
روری رسان بخشایشگر ۱ از خود. باداش 
ستایشگرانة نعمت پاکی را می‌دهد که می‌بخشید. و او 
همان است که خودش قبلاً آن را به شما داده است! 
پیام و الهامی! چه تشویق و ترغیبی! و چه تربیت 
دلهائی با چنین روش شگفت و زیبائی! 
از آنجا که خودداری از بذل مال, و يا بخشش چیز 
بی‌ارزش ناپاک. تنها از انگیزه‌های بد و اندیشه‌های 
تباه, و از رل عقیده و عدم اعتماد بدانجه در پیشگاه 
خدا است. و بالأخره از ترس از فقر و فاقه‌ای سرچشمه 
می‌گیرد که هرگز چنین خوفی به درون نفسی نمی‌خیزد 
که به خدا پیوسته و بدو اعتماد داشته و می‌داند که 
برگشت اموال و دارائی 
خداوند برای مومنان پرده از چنین انگیزه‌ها به کنار زد 
تا واضح و روشن بدیدار شوند و مومنان بدانند که این 
انگیزه‌ها از کجا سر بر می‌زنند و در دلها ریشه 
می‌دوانند. همچنین هویدا گردد که چه کسی آنها را به 
دلها القاء و در نفسها برمی‌انگیزاند ... بیگمان اين کار. 


او به سوی خدا بوده و همه 


مر 
۵ 6 


شاه وت لت اف در ۳ 
کقیر, رما ید کر[ أ ولو لباب ». 

اه هرا ها ان ی 
تهیدستی می‌دهد و به انجام گناه شما را دستور 
می‌دهد. ولی خداوند به شما وعده آمرزش خوش و 
فزونی (نعمت) می‌دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش) 


وسیع (و از همه چیز) آگاه است. فرزانگی را به هر 


سورة پقره آیات ۲۶۱-۲۷۴ 
جزه سوم 

کسی که بخواهد (و شایسته ببیند) می‌دهد من 

کسی که فرزانگی داده شود. بیکمان خیر و خوبی 

فراوانی بدو داده شده است. و جز خردمندان (این 

حقائق را درک نمی‌کنند و) متذکر نمی‌گردند. 
اهریمن شما را از فقر و تتنگدستی می‌ترساند. و در 
نفسهایتان آز و تسنگچشمی و زران‌دوزی را 
برمی‌انگیزد. اهریمن شما را به انجام فحشاء فرمان 
می‌دهد. «فحشاء» هر نوع گناهی را می‌گویند که فاحش 
شود. یعنی از حذء تجاوز کند. اگر چه فحشاء بر نوع 
خاصی از گناه() غلبه یافته است. ولی شامل همه 
گناهان می‌شود. ترس از فقر, مردمان را در جاهلیّت به 
زنده به گور کرذدن دختران وامی‌داشت که این خود گناه 
فاحش است. آز مال‌اندوزی برخی از ایشان را به 
خوردن ربا می‌کشاند که اين نیز گناه فاحش است .. 
همچنین ترس از تنگدستی به سبب بذل و بخشش در 
راه خدا هم خودش گناه فاحش بشمار است. 
وقتی که اهریمن به شما مژدهٌ فقر و تنگدستی می‌دهد و 
شما را به گناهان فاحش فرمان می‌دهد. خداوند به شما 
موده پبخشش و بخشایش می‌دهد: 

(و الله بعد کم مَعْفرة مه و فلا ). 

خداوند به شما وعده آمرزش و افزایش خویش را 

می‌دشد. 
خداوند مغفرت و آمرزش را قبل از فضل و افزایش ذکر 
می‌فرمایند ... چه فضل و افزایش» چیزی است که علاوه 
بر مغفرت و آمرزش به بندگان عطاء می‌گردد. همچنین 
شامل دادن روزی در اين زمین در برابر بذل و بخشش 
در راه خدا و انفاق نیز می‌شود. 

وال ذاسع علم ). 

خدا (قدرت و نعمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه است. 
خداوند از نعمت فراخ با گشاه‌دستی می‌بخشد. و 
می‌داند هر آن چیزی را که به سینه‌ها گذرد و به دلها 
افتد و راز درون شود. خداوند تنها مال و دارائی را هم 
نمی‌دهد. و تنها مغفرت و آمرزش را عطاء نمی‌فرماید. 
بلکه «حکمت» را نیز می‌دهد که پیشه کردن میانه‌روی 
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و اعتدال, و ادراک علتها و غایتها. و با بینش و اندیشه 
0 و مکان خود است: 
یا که من 
حبرا کب . 
فرزانگی را به هر کس که بخواهد (و شایسته ببیند) 


می‌دهد. به هر کس که فرزانگی داده شود. بیگمان خیر 


ک ۲۰۹ 


بشاء و مد یرت احَة فقد وق 


فراوانی بدو داده شده است. 
به چنین کسی میانه‌روی و اعتدال داده شته ات :۶ لدا 
و از حدود و قوانین 
خداوند تجاوز نمی‌کند. بدو درک و فهم علتها و غایتها 
داده شده است و لذا در انداژه‌گیری کارها | و 
آنها گمراه و سرگردان نمی‌شود. بدو بینش تابناکی عطاء 
گشته است که او را به حرکات شایسته و اعمال بایسته 
...و این خود خیر زیاد و گوناگون 


به گناه فاحش دست نمی‌بازد 


رهنمود می‌نماید 
بشمار است. 

و ما که رل َو الاب >. 

جز خردمندان (اين حقایق را درک نمی‌کنند و) متذکر 

نمی شوند. 
چه صاحب لب - که عقل است - کسی است که متذکر 
و یادآور می‌شود و لذا فراموش نمی‌کند. و بیدار و 
هوشیار می‌گردد و غفلت نمی‌ورزد. و عبرت و پند 
می‌گیرد و به حیرت و ضلالت دچار نمی‌شود ... و اینها 
وظیفه عقل بشمارند ... وظیفهٌ عقل است که الهامات 
هدایت و اشارات آن را به یاد داشته باشد. و از آنها 
سود جوید تا فراموشکارانه و بی‌خبرانه زندگی را بسر 
3 
خداوند این حکمت و فرزانگی را به کسی از بندگانش 
خواهد داد که خود بخواهد. دادن آن بسته به خواست 
خداوند سبحان است. این بنیاد اساسی در جهان‌بینی 
اسلامی است که: برگشت هر چیزی به سوی مشیّت 
مطلق مختار باشد ... در همین وقت قرآن حقیقت 
دیگری را مقزّر می‌دارد. و آن اینکه: بیگمان هر کس 





۱- زنا. (مترجم) 


1 و و ۳ 
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خواستار هدایت باشد و برای دستیابی بدان سعی و 
شش خود را مسبذول داردو در راهش به تلاش و 
پیکار خیزد. خداوند او را از آن بی‌بهره نمی‌گرداند 
بلکه او راکمک خواهد فرمود: 
این جوا فث یت ْم سینا وان له لع 
احسنین ». 
کسانی که در (راه حق و مبارزهُ با نفس و نصرت دین) 
ما بکوشند ایشان را به راه خویش رهنمود می‌نمائیم» و 
بیگمان خداوند با نیکوکاران است (عنکبوت /۶۹) 
تا هر کس که رو به سوی هدایت خدا می‌کند این را 
بداند که مشتت خدا هدایت خود را بهرهة او می‌سازد و 
حکمت و فرزانگی بدو می‌بخشد. و آن خیر فراوان را 
نصیب او می‌کند. 
حقیقت دیگری نیز در انجا پیدا است که پیش از ترک 
این نگاه گذرا و وارسی کوتاه. بدان می‌پردازيم. این 
حقیقت نهفته در اين گفتار خداوند پزرگوار است: 
(لشیطان بعد کم اقفر شا له 
بعد کم مغفرة مه و فضلاً و ال زاسع علم. ی 
کم یشاء 
۳ 77۳ 
ت-هیدستی می‌دهد و به انجام گناه شما را دستور 
می‌دهد. ولی خداوند به شما وعدة آمرزش خویش و 
افزایش (نعمت) می‌دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش) 
وسیع (و از همه چیز) آگاه است. فرزانگی را به هر کس 
که بخواهد. می‌دهد... 
پیش پای انسان دو راه بیش نیست و راه سومی وجود 
ندارد: راه خدا, و راه اهریمن. انسان یا به وعده یزدان 
گوش فرا می‌دهد یا به وعدهٌ شیطان. کسی که در رأه 
خدا گام برنمی‌دارد در حالی که وعده او را می‌شنود 
چنین فردی در راه شیطان گام نهاده و به وعده او گوش 
... در جهان راه 
مت هم راهی 
است که خدا آن را پی‌ریزی نموده و پی‌افکنده است .. 
جز آن هر راهی متعلّق به شیطان و از آن شیطان است. 


فرا داده و از وی بیروی می‌نماید 
یگانه‌ای بیش وجود ندارد که حق باشد 
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قرآن کریم چنین حقیقتی را مقزّر داشته و با تأکید هر چه 
بیشتر آن را فریاد می‌دارد و تکرار می‌نماید. تا کسی 
که می‌خواهد از راه خدا منحرف شود و از آن بدور رود 
و آنگاه هدایت و ارشاد و راستی و درستی را از اینجا 
و آنجا بجوید. حجّت و برهانی در دستش نماند. نه 
شبهه‌ای و نه پرده‌ای در میان اش ی اشکار وغیان 


اننت: .. یزدان یا شیطان. برنامه یزدان یا پرنامه فتبطان: 


راه یزدان یا راه شیطان .. هر کس هر چه را می‌خواهد 
هلک من هلک عَن یت و تین تن خسن 
ید ». 


تا هر کس که هلاک می‌گردد (و گمراه می‌شود) با اتمام 

حچٍّت باشد و هر کس که زنده می‌گردد (و راه حق 

می‌گیرد) با آگاهی و دلیل آشکار باشد. (انفال / ۴۲) 
نه شبهه‌ای است و نه تاریکی و نه پرده‌ای ... بیگمان 
آنچه در پیش است هدایت یا ضلالت است. حق یکی 
بیش نیست ... پس آیا بعد از حق جز گمراهی چه 
می‌ماند؟ ‏ 
بعد از اين با روند گفتار به سوی صدقه و بخشش 
برمی‌گردیم 
است که بخشنده می‌دهد. خواه آنچه می‌دهد صدقه و 
بخشش باشد و يا نذر. آشکارا انجام پذیرد یا نهانی. 
مقتضی آگاهی او از آن هم اين است که در برابر کردار 
و نیتی که در فراسوی آن است پاداش و پادافره 


7 تتکمان خداوند آگاه از هر آن جیزی 


مي د هد: 


شز) متحمّل می‌شوید» 
یا هر نذری را که (در راه طاعت یا معصیت) به گردن 
۱ می‌گیرید بیگمان خداوند آن را می‌داند و ستمکران را 
یاوری نیست. اگر بذل و بخششها را آشکار کنید چه 


هر هزینه‌ای را که (در راه خیر یا 
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خوب. و اگر آنها را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید 

می د شند. 
نفقه شامل همه چیزهائی می‌گردد که صاحب مال و 
دارائی از مال و دارائی خویش بدر می‌کند: زکات باشد 
یا صدقه یا بخشش مال در راه جهاد ... نذر هم نوعی از 
انواع نفقه است که دهنده به اندازه لازم بر خود واجب 
و معیّن می‌گرداند. نذر جز برای خدا و به خاطر ذات او 
در راه او درست نیست. چه نذر نمودن برای فلان کس 
از بندگان خدا نوعی از شرک است. مثل قربانیهائی که 
مشرکان به خدایان و بتان خویش در قرون و اعصار 
مختلف جاهلیت دی مس 


هر هزینه‌ای که (در راه خیر یا ش) متحمّل می‌شوید. یا 

هر نذری را که (در راه طاعت یا معصیت) به گردن 

می‌گیرید» بیگما 
چون شخص مومن می‌داند که خداوند بزرگوار چشم به 
نیّت و دل. حرکت و عمل او دوخته, و ناظر بر اقوال و 
افعال و انديشة درون و کردار برون او است. احساسات 
زنده گوناگونی در عقل و شعور او برمی‌انگیزد. از 
جمله یکی احساس تقوی و پرهیزگاری است. تا در 
خاطرش خطر ریا و تظاهر وسوسث آز و تنگ‌چشمی, 
و وسوسهٌ ترس از فقر و زیبان نباشد. و یکی هم 
احساس اطمینان به پاداش و اعتماد دا 
بدان است. و بالاخره احساس خوشنودی و آسودگی به 
خاطر آنجه در راه خدا داده است و توانسته است که 


خاوت ان را می‌داند. 


شتن به وفای 


شکر نعمت او را با این بذل و بخشش به جای آورد و 
مقداری از داد خدا را به بندگان خدا بدهد ... ولی 
کسی که حق را بجای نمی‌آورد 
بندگان خدا را نمی‌دهد ... 


وحق خدا ور حق 
و نعمتی را باز می‌دارد که 
خدا بدو داده است ... چنین کسی ستمکار است .. 


نسبت به عهد و پیمان و نسبت به مردمان و حتی نسبت 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


ستمگران را یاوری نیست. 
جه وفای به عهد و بیمان, عدالت و دادگری است. 
دست باز داشتن و ندادن. ظلم و ستم است. مردمان هم 
در اين باب دو گروهند: گروهی دادگرند و به پیمانی که 
با خدا دارند وفا می‌کنند و اگر خدا نعمتی بدیشان داد 
از آن می‌بخشند و شکر نعمت را بجای می‌آورند. و 
گروهی عهد شکنند و پیمانی که با خدا دارند نقض 
می‌کنند. و حق را اداء نمی‌کنند و حقوق خدا و بندگان را 
نمی پردازند و شکرگزاری نمی‌نمایند. 
وا له ین نصا ) 
پنهان داشتن بذل و بخشش وقتی که آزاد 
باشد. بهتر بوده و در پیشگاه خداوند عزیزتر است. در 


و دل بخواه 


این حال خوبتر است از زنگ تظاهر و ریا زدوده شود. 
ولی چنانکه بذل و بخشش برای ادای واجبی باشد در 
آشکار نمودن آن معنی اطاعت و فرمانبرداری نهفته 
است. و ظاهر کردن اين معنی و ظهور آن خوبتر است 
... از اینجا است که ایه می‌گوید: 
(نْ دا لفات فنعا همی. و ان تخفوها و 
كٍ توا الْْقَراء فَهو خم تکم 6. 
اگر بذل و بخششها را آشکار کنید چه خوب. و اگر آنها 
را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید برای شما بهتر 
خواهد بود. 
این بخش از آیه شامل هر دو حالت اخفاء و اظهار 
می‌شود. و به هر یک از آن دو حالت» پرتوی می‌اندازد 
که مناسب تصرف در آن است. این را در جای خود و 
آن را در جای خود می‌ستاید. و موّمنان را گاهی به 
خاطر این و گاهی به خاطر آن وعده محو گناهان و 
چشم پوشی از لغزشها می‌دهد: 
ترش ان گنها تفه رفن زیاید: 
در دلها از سویی تقوی و پرهیزگاری و از سوی دیگر 
ارام نیزا یوجر تم اندازوی آن 
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را از لحصاظ نیت و عمل در همه احوال به خدا 
می پیو ندد: 
وال با تععلون خَبیرٌ . 
4( 
ناچاریم رهنمود زیاد و توجّه فراوان به انفاق و بذل و 
بخشش را مورد ملاحظه قرار دهیم و ترغیب و ترهیب 
گوناگون به شکلها و شیوه‌های جوراجور آن را از مد 
نظر بگذرانیم تا به دو چیز پی ببریم: 
یکم: اطّلاع اسلام را از سرشت نفس بشری و حرص و 
آزی که نسبت به مال و ثشروت دارد و وسوسه آن 
پیو سته در زوایای درونش در تب و تاب است. اسلام 
می‌داند که برای مبارزه با این طمع و ولع. لازم است 
پیوسته نفس تحریک و تشویق گردد و هميشه به جوش 
و خروش انداخته شود تا بر این حرص و طمع. چیرگی 
و برنری یابد و از دست آز رها و درو اه توا 
سطح بزرگوارانه و ایثارگرانه‌ای اوج گیرد که خداوند 
برای مردم خواسته است. 
دوم: مواجه شدن قرآن با این چنین سرشتی که در 
محیط عربی بود و شهرت جهانگیری در سخاوت و 
ولیکن سخاوت و بخشندگی چنین 
سرشتی به خاطر آوازه و تعریف و تمجید و دهان به 
دهان گشتن نام او در میان چادرها و خیمه‌ها بود. کار 
ساده ات نبود اسلام بتواند بدیشان بیاموزد که 
بذل و بخشش کنند و انتظار هیچیک از این امور را 


یه چ مه 


بخشندگی داشت .: 


نداشته باشند و خویشتن را از نام و ننگ و دنگ و 
فنگ جود و کرم بیرون آورده و تنها و تنها محض 
رضای الله نه به خاطر مردمان و تمجید این و آن» 
اموال و دارائی خود را ببخشند. این کار نیاز به تربیت 
طولانی و کوشش و تلاش فراوان. و فریاد داشتن دائم 
ایشان به سوی والائی و وارستگی و رهائی داشت ... و 
چنین هم شد. 

۰ 

پر این اساس است که روند گفتار از خطاب به موّمنان 
متوجه خطاب به رسول خدا ی شد و این گرایش 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
چند حقیقت بزرگ را در بردارد که دارای اثر عمیقی در 
استقرار جهان‌بینی اسلامی بر ارکان خود, و در پا 
برجائی رفتار اسلامی بر راه خویش است: 


لیس غَیک هُذاهُم؛ وک له ند مار 


و افو من خٍَ قلایکم. و ضا تون لا 
آنتغاء وّجه ال و ما نوا من خبر یوّف لیم و 


هدایت آنان بر تو واجب نیست ولکن خداوند هر که را 
بخواهد هدایت می‌کند» و هر چیز نیک و بایسته‌ای که 
می‌بخشید برای خودتان است (و سود آن به خودتان 
برمی‌گردد) و (اين وقتی خواهد بود که) جز برای خدا 
نبخشید. و هر چیز نیک و بایسته‌ای که (بدینگونه) 
ببخشید بطور کامل به خود شما باز پس داده می‌شود 
و (کوچکترین) ستمی به شما نخواهد شد. 

اببسن ایسی‌جامم . - بااسنادی که داشته است - از 


سر ۵ ور 


ابن‌عباس ر ضی ال عه و او از پیغمبر یَیَصو روایت 
نموده است که پیغمبر دستور می‌داد جز به مسلمانان به 
کس دیگری صدقه و احسان داده نشود تا آنگاه که اين 
آیه نازل گردید: « لیس عَلیْکَ هداهم 6 ... تا آخر آن 
... پس دستور داد که صدقه و احسان پرداخت شود به 
هر کس که چیزی خواست و دارای هر دینی که باشد. 

کار دلها و هدایت و ضلالت آنها در دست کسی از 
آفریدگان خدا نیست. اگر هم چنین کسی رسول 
خدا عَلشسَه باشد. بلکه تنها در دست خدای یگانه است 
و بس. چه این دلها ساخت او است و جز او کسی بر 
آنها فرمان نمی‌راند و به این سو و آن سو نمی‌چرخاند. 
و کسی بر آنها جز خدا سلطه و قدرت ندارد. و بر 
رسول پیام باشد و بس. امّا هدایت تنها در دست خدا 
است. و آن را به هر که می‌خواهد عطاء می‌کند. بدان 
کسی می‌دهد که خداوند بزرگوار می‌داند که او 
استحقاق هدایت را دارد و در راه دستیابی بدان تلاش و 
تکاپو می‌کند. اينکه هدایت مردمان خارج از توان 
انسان است. بیانگر حقیقتی ا ست که باید در ذهن 
مسلمان جایگزین گردد تا در راه کسب هدایت. تنها رو 
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به سوی خدا دارد و بس, و نشانه‌ها و رهنمونهای 
فان فقظ از استاه اروت له ان میت 
گسترة تحقل و شکیبائی پیغمبر 7 را فراخ‌تر 
می‌گرداند و او را در برابر دشمنی گمراهان بردبارتر 
می‌نماید. و در نتیجه دلش تنگ و سینه‌اش به هم 
نمی‌آید. بدانگاه که گمراهان را به راه خدا می‌خواند و 
بدیشان لطف و مهربانی می‌نماید و از آنان اذیت و 
آزار می‌بیند و ناسزا می‌شنود. بلکه چشم به اجاز؛ 
خداوندگار می‌دوزد تا کی شود که روزنة دلهایشان را 
به روی هدایت بگشاید و ایشان را توفیق شناسائی 
خود عطاء فرماید؟ 

لیس لک هداشم؛ وَلکنٌ له دی من 

یُشاءٌ ». 

هدایت آنان بر تو واجب نیست. ولکن خداوند هر که را 

بخواهد هدایت می‌کند. 
پس با ایشان سعة صدر داشته باش و بدیشان محیّت و 
مرحمت نماء و در کيسة جود و کرمت را برایشان باز 
کن. و آنان را در هر چیزی که در آن به تو نیاز پیدا 
کردند. کمک و یاری و نیکی و خوبی نما. کار آنان در 
دنت خدا است و عاقیت بسه سنوی او برمی‌گردند. 
پاداش بخشنده هم در پیشگاه خدا محفوظ است. و همو 
خودش پاداش وی را می‌دهد. 
از اینجا بر برخی از آفاق والا و فراخ و تابانی آگاهی 
می‌يابيم که اسلام دلهای مسلمانان را بدان کرانسه‌ها 
می‌کشاند و به بلندای آنها اشنا می‌گرداند ... اسلام تنها 
بنیاد حریّت دینی را بنیانگذاری و مقزّر نمی‌دارد» و 
تنها از اکراه و اجبار دیگران بر دین نهی نمی‌نماید و 
بس, بلکه مبداً دیگری را مقّر و اساس دیگری را 
بنیان می‌نهد. همیاری بزرگوارانهٌ انسانی بر گرفته از 
رهنمود خدای سبحان را بنیانگذاری و مقزر می‌دارد و 
حقّ جملگی نیازمندان می‌داند اينکه از کمک و یاری 
برخوردار شوند. بدون آنکه به عقیده و باور داشت 
آنان توجّه شود. مادام که در حالت جنگ با مسلمانان 
نباشند. اسلام مقرّر می‌دارد که در هر حال پاداش 





فی‌ظلال الق رآن 
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بخشندگان در پیشگاه خدا محفوظ است. مادام که بذل 
و بخشش ایشان محض رضای الله و تنها به خاطر خدا 
انجام گرفته باشد. این جهشی در بشریّت است که 
چیزی جز اسلام باعث پیدایش آن نمی‌گردد. و جز 
مسلمانان کسی چنانکه شاید و باید به ماهیّت آن پی 


تفه وجه له و ما توا ین هر بوتکم و 

نم لا نون ). 

هر چیز نیک و بایسته‌ای که می‌بخشید برای خودتان 

است (و سود آن به خودتان برمی‌گردد) و (اين وقتی 

خواهد بود که) جز برای خدا نبخشید. و هر چیز نیک و 

بایسته‌ای که (بدینگونه) ببخشید بطور کامل به خود 

شما باز پس داده می‌شود و (کوچکترین) ستمی به شما 

نخواهد شد. 
هدف از اين التفات و نگرشی که در آیه راجع به کار 
مومنان بدانگاه که دست به بذل و بخشش می‌یازند. 
نباید از نظرمان پنهان ماند: 

(و ما تْفشون اا تفا وجه اللّه 4. 

جز برای رضای خدا نبخشید. 
این چنین چیزی تنها کار مومن است و بس. او جز برای 
رضای خدا و به خاطر الله نمی‌بخشد. از روی هوی و 
هوسی و به خاطر هدف و غرضی نمی‌بخشد. به بذل و 
بخشش نمی‌پردازد تا بنگرد مردم چه می‌گویند. صدقه 
و احسان نمی‌دهد بدان خاطر که با صدقه و احسانش بر 
مردم سوار شود و بر آنان بلندی و بزرگی یابد و ژست 
و فیگور بگیرد. نمی‌بخشد تا قدرتمندی از او خوشنود 
شود یا در برابر آن مدال و نشانی بدو دهد. نمی‌بخشد 
جز به خاطر خدا و محض رضای الله. وارسته و 
خالصانه برای دای شیطان. از ایشا انیت که 
است خداوند بذل و بخشش و صدقه و احسانش را 
می‌پذیرد» به مال و دارائیش برکت می‌دهد. ثواب و 
عطایش می‌بخشد. خداوند در برابر خیر و احسانی که 


او به بندگانش روا می‌دارد پاداش خیر و احسانش را 


ای ۳ 6 ۳ تا و بدا امین کی ۹ ی هی و ی 6 و رن ی 
ی دتم ی با ای دی نج کر هه مه ۱ نت / 
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عطاء می‌فرماید, و سرانجام در همین کر زمین به خاطر 
آنچه می‌دهد بلند و والا و پاک و پاکیزه می‌گردد و 
گذشته از این پاداش دنیوی, عطاء اخروی هم در میان و 
افزون بر آن است. 
سپس خداوند یکی از موارد مصرف صدقه را بطور 
خاص بیان می‌فرماید. و چهره لب عفیف و بزرگوار و 
جوانمردی را می‌نمایاند که از آن دسته‌ای از مومنان 
است. جهره‌ای است که عواطف و احساسات را به 
جوش و خروش می‌اندازد و دلها را به تکان و جنبش 
می‌آورد. زیرا انسان از شناخت چنین نفسهای سرکشی 
که با مدد و یاری خوار و رام نمی‌گردند. و با کمک و 
دستگیری زیر بار ستم نمی‌روند. و درخواست چیزی 
نمی‌کنند و سخنی بر زبان نمی‌رانند. غرق حیرت 
می‌شود و لرزه بر پیکرش می‌افتد: 
وب ترا الذین آخوررا فِ سبیل الل, لا 
تِ ن زب فِ الارض. یام 
آغنیاء من نس تغرفهم بسائم لایشآلون 
اش ی امحافً ی نوا من خر فان اه به 
(چنین بذل و بخششی مخصوصاً باید) بسرای 
نیازمندانی باشد که در راه خدا درمانده‌اند و به تنگنا 
افتاده‌اند و نمی‌توآنند در زمین به مسافرت پردازند (و 
از راه تجارت و کسب و کار برای خود هزينة زندگی 
فراهم سازند و) به خاطر آبرومندی و خویشتنداری» 
شخص نادان می‌پندارد که اینان دارا و بی‌نیازند. اما 
ایشان را از روی رخسار و سیمایشان می‌شناسی» 
(چه از لحن گفتار و طرز رفتار پیدا و نمودارند و) با 
الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی‌خوآهند. و هر چیز 
نیک و بایسته‌ای را که ببخشید, بیگمان خدا از آن آگاه 


‌‌ 


است. 
این وصف الهامگرانه بر گروهی از مهاجرین منطبق بود 
بودند. و در مدینه اقامت گزیده و وجود خویش را 


وقف جهاد در راه خدا و نگهبانی رسول الله مه 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
نموده بودند از قییل اهل صْفّه که در مسجد بسر 
می‌بردند و از اهل و عیال و خانه و کاشانة رسول خدا 
نگهبانی می‌کردند. تا در غیاب مسلمانان و غفلت آنان 
دشمنی به حریم ایشان تجاوز ننماید. اهل صفّه به جهاد 
اختصاص يافته بودند و برای تجارت و کسب و کار 
نمی توانستند در زمین به مسافرت بپردازند و راهی 
جائی شوند. با وجود این چیزی از مردم نمی خواستند. 
چنان خویشتندار و موقر رفتار می‌کردند که کسی که به 
تاو اخ‌القان اهنا تیوه یال غتی‌کرد کنته:دارا و 
ثروتمندند. چه اظهار نیاز نمی‌نمودند و فقر خویش را 
ودنک ان نمی‌گفتند. لذا کسی جز افراد زیسرک و 
هوشمند به حالشان بی نمی‌برد. 
ی یو دارد و بر غیر اهل صفه 
هم زمانها منطبق است. شامل اشخاص بزرگوار 
۱۳ شرایط موجود 
آنان را با جبر و قهر از کسب و کار باز می‌دارد. و 
بزرگمنشی ایشان مانع از آن می‌شود که از کسی کمک 
بطلبند و یاری بجویند. آنان خویشتن را آراسته و 
پیراسته می‌دارند و محترمانه و موقرانه رفتار می‌کنند 
تا نیازمندیشان نمودار نشود. نادانان ایشان را از روی 
ظاهر آبرومندانه‌ای که دارند شروتمند و بی‌نیاز 
می‌انگارند. ولیکن دانایان تیزبین و هوشمندان 
روشنفکر با بینش بازی که دارند پی به ماوراء ظاهر 
آراسته و نماد پيراستهٌ ایشان برده و از نیاز نهانشان 
آگاه می‌گردند. چه عواطف نفسانی و تفکرات نهانی بر 
سیما و چهرة ایشان نمودار می‌شود هر چند که آنان با 
آزرم و حیاء با احساسات و خواطرشان مدارا کرده و 
می‌سازند. 
به راستی اين. چهرٌ بس الهامگرانه‌ای است. چهره‌ای 
که این نص کوتاه برای آن دستهٌ نمونهٌ بزرگوار ترسیم 
می‌کند. چهره کاملی است که با آزرم تمام نقش 
می‌بندد. هر جمله‌ای گوئی لمس و پسوده قلم مسوئی 
است که نگاره‌ها و نشانه‌ها را می‌نگارد و احساسات و 


انفعالات را مشخص و برجچسته می‌دارد. انسان هنور 


سورة بقره آیات ۲۶۱-۲۷۴ 
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قرائت آن را به پایان نمی‌برد که آن چهره‌ها و آن 
شخصیتها در برابر دیدگانش جلوه‌گر می‌آیند. بدانگونه 
که گوئی آنها را می‌بیند. و این روش قرآن در ترسیم 
نمونه‌های انسانی است تا بدانجاکه انسان تصور 
می‌کند چنین نمونه‌هائی زنده‌اند و در جنبش و حرکتند. 
چنین تهیدستان جوانمرد و بزرگواری که نیازمندی خود 
را نهفته می‌دارند گویا پرده بر عیب و عار می‌کشند .. 
نباید جز پنهانی و با مهربانی بدیشان کمک و بذل و 
بخشش شود تا عرّت نفسشان خدشه نخورد و کرامت 
سرشتشان جریحه‌دار نگردد ... از اینجا است که پیرو 
الهامگرانه‌ای می‌آید و به نهان داشتن صدقه و احسان 
اشاره می‌نماید و به بخشندگان اطمینان می‌دهد که 
خداوند از بذل و بخشش پنهانیشان آگاه است و پاداش 
آن را بدیشان عطاء می فر ماید: 

را توا من خر قَاِن له به عل . 

هر چیز نیک و بایسته‌ای را که ببخشید بیگمان خدا از 

آن آگاه است. 
این تنها خداوند است که سر و راز را می‌داند. و خیرات 
و حسنات در پیشگاه او ضایع نمی‌ماند و هدر نمی‌رود. 
سرانجام خداوند بزرگوار در اين درس با نصٌ همگانی 
و عامی که همه روشهای انفاق را شامل, و همه اوقات 
۱ بذل و بخشش را در بر می‌گیرد و با حکم همگانی و 
عامی که شامل همه بخشندگانی می‌گردد که به خاطر 
الله و محض رضای خدا می‌بخشند. قاعده صدقه و 
احسان را بهپایان مد 


دیق ما باللیل و الا با 


۱ س 
ف‌ 


۳ و دی لا خر 
کسانی که داراشی خود را در شب و روز (و در همه 
اوضاع و احوال) و بگونة پنهان و آشکار می‌بخشند. 
مزدشان نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه 
ترسی بر آنان است و نه ایشان اندوهگین خواهند شد. 

در اسن خائمه هسماهنگی پدیدار است و نمایانگر 
همگانی بودن و فراگیری نصوص است. و این هماهنگی 
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جلد اول 
چه در سر آغاز آیه و چه در سرانجام آن هویدا و 

تاه کی ات و گوئی این آیه نغمات و تک 
مضرابهای اک فراگیری است. 

لین بنفقو 7 آمواطم ». 

توا ی یو ۱۳۳۸ 
این چنین همگانی و عامی که شامل همه انواع و اموال 
و دارائی می‌گردد. 

باللیل و آلّبار, را عَلاة . 

در شب و روزء پنهان و آشکار. 
ید نون دی 

(فلهم جر مرهم عند رهم >. 

و ت‌ پیشگاه خدایشان است. 
این چنین همگانی و بگونةٌ مطلق, اعم از چندین برابر 
شدن مال و دارائی, برکت و فزونی عمر, پاداش آخرت. 
و خوشنودی خدا. 

(ولاخزت علهم ولاه ون ) 

نه ترسی برایشان است و نه ایشان غمگین خواهند شد. 
هیچ ترسی از هیچ کس و از هیچ چیز مخوفی, و هیچ 
اندوهی از هیچ کس و از هیچ چیز اندوه بخشی. نه در 
دنیا و نه در اخرت. در میان نیست. 
این هماهنگی موجود در خاتمهٌ چنین قاعده استوار و 
پابرجائی, بیانگر همان شمول و عمومیّت است. 
۰ ۱ 
گذشته از اينها. اسلام تنها پایةٌ زندگی پیروان خود را 
بر عطاء و بخشش بنیان نمی‌گذارد. چه نظام اسلامی 
جملگی پیش از هر چیز بر تهیةٌ کار و نان برای هر 
شخص توانائی. و همچنین بر حسن توزیع ثروت میان 
پیروانش مستقر است که اين توزیع براساس حق و 
دادگری و با حفظ نسبت موجود میان تلاش و پاداش 
انجام می‌گیرد... ولیکن حالاتی وجود دارد که بنا به 
اسباب و علل استثنائی, از این قاعده جدا و عقب 
می‌ماند. و این همان حالاتی است که اسلام با صدقه و 
احسان به جاره‌جوئی آن می‌پردازد... صدقه گاهی به 
شکل فریضه‌ای است که دولت اسلامی مجری شریعت 
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کامل خدا به جمع آوری آن می‌پردازد. و تنها او است 
که چنین حقی را دارد و به جمع آوری و دریافت آن 
دست می‌یازد. این مورد که زکات نام دارد. یکی از 
موارد مهم دارائی عمومی برای دولت اسلامی است. 
گاهی هم صدقه جنبةٌ دل بخواهی و اختیار را پیدا 
می‌کند که نامحدود است و آنان که توانایند و قدرت 
مالی دارند خودشان آن را به نیازمندان می‌دهند. البته 
با حفظ آدابی که بیان آن گذشت و تضمین آبرومندی و 
خ‌ویشتنداری گیرندگان... آن آبسسرومندی و 
خویشتنداریی که ایین آیه چهرة آشکاری از آن را 
تسوصیف می‌کند. اسلام چنین آبسرومندی و 
خویشتنداریی را در نفوس پیروان خود تا آنجا رشد و 
نمو بخشید که چه بسا کسانی در میانشبان پیدا می‌شدند 
که از کمترین چیز بهره‌مند بودند و تنها قوت لایموت 
داشتند ولی دست گدائی به سوی کسی دراز نمی‌کردند 
و جیزی از کسی درخواست نمی‌نمودند. 
بخاری - با سندی که دارد - از عطاء پسر یسار و از 
عبدالرحمن پسر ابوعمره روایت نموده است که 
گفته‌اند: از ابوهریره شنیدیم که می‌گفت: رسول 
خدا لش فرموده است: 

یس الیشکین اي رد لته و لتَفرتان. و 

المة لفعنان. ان یکین اي تَعَفف). 

مسکین کسی نیست که یک خرمایا دو خرماء و یا اینکه 

یک لقمه و دو لقسمه او را (بس باشد و از درگاه) 

برگرداند. بلکه مسکین کسی است که خویشتنداری 

می‌کند (و در حفظ آبرو می‌کوشد و از درخواست چیز 

امتناع می‌ورزد). 
اگر می‌خواهید به معنی گفتارش پی ببرید. این بخش از 
آیة را بخوانید: 

0 

لا یاون آلثاس نان 4 

با الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی‌خواهند. 
امام احمد روایت نموده است و گفته است: ابویکر 
حنفی از عبدالحمید پسر جعفر و او از پدرش, و پدرش 


از مردی از طايفهة مزینه روایت نموده است که مادرش 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
بدو گفت: ایا نمی‌روی از رسول خدا 232 چیزی 
بخواهی همانگونه که مردم از او می‌خواهند؟ پس راه 
افتادم تا از او جیزری درخواست کنم. او را دیدم که 
ایستاده انتت و 1۳ مردم سخنرانی می‌نماید و 


هر که جویای خویشتنداری و آبرومندی باشد خداوند 
او را خویشتندار و آبرومند می‌سازد» و هر کس در پی 
بی‌نیازی باشد خداوند او را بی‌نیاز می‌گرداند. و هر 
کس از مردم گداثی کند و حال آنکه به اندازهٌ پنج 
وقیة(۱] داشته باشد. بیگمان او از مردم با الحاح و 
اصرار (چیزی) طلبیده است. 
به خود گفتم: شتر ماده‌ای که من دارم بیش از پنج اوقیه 
می‌ارزد. و غلام من شتر ماد دیگری دارد که آن هم 
بیش از پنج آوقیه می‌ارزد. پس برگشتم و چیزی از او 
تخواستم:.. . 
حافظ طبرانی - با سندی که داشته است - از محمد ابن 
سیرین روایت کرده است که گفته است: به گوش حارث 
رسید - مردی از قریش بوده که در شام می‌زیسته 
است - اینکه ابوذر محتاج انتت: لذا مستضد دیتان برا 
او فرستاد. ابوذر گفت: بندهٌ خدا به نظر خود کسی را 
خوارتر از من نیافته است. از رسول خدا م 


شنیده‌ام که می‌گفت: 7 
(مَن سَأل و له یعون فقد اف). 
هر که گدائی کند و حال آنکه چهل (درهم) داشته باشد 
بیکمان الحاح و اصرار کرده اتخت: 


خانوادء ابوذر چهل درهم دارند ... گوسفندی و دو 
خدمتگزار! ... بیگمان اسلام نظام تکامل یافته‌ای 





۱- اوقیه مقیاسی است برای وزن؛ و آن را برابر تِ رطل» ۷/۵ مثقال, ۴۰ 
درهم خالص نوشته‌اند. (فرهنگ معین: جلد ۱) 

۲- ابوبکر ابن عیاش گفته است: منظور از «ماهنان» دو خادم است ... 
(مولف) 


سوره بقره آیات ۲۷۵-۲۸۱ 
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کارگر است. و بگونهٌ جزئی و پراکنده بکار بسته 
نمی‌شود. اسلام مقرّرات خود را وصع می‌کند تا همه 
آنها همزمان بکار بپردازند و تکامل یابند و هماهنگ 
و تادراو ایکون اسلام جامعهٌ یکَانةٌ خود را پدیدار 
کرد که بشریّت همتای آن را در هیچیک از جامعه‌های 


کره زمین بخود ندیده است. 


زب یا کلون ریا لایمومو رکف 
شین ین لس 5و بانیم سیم 
یسیع وعرم یراتس جه وی 
من ربه-فانته ی ۹ 4 له 1 
لیصحت الا تاره هم فا خللدوست ۳ ۲یمحی 


عم ص وس م‌ ظّ ک ۳۹۹ 
۱ زا وسرنالصد کت وا نهک لاب لاینحت کل‌کمارا ثم ل 


سس 








دیامن وعملواا لیلحت واقام تس 
وءاَوَرَکَوة هرهم ند ربوم ولا او 
راهم یروک 6 زین 1۳ 
ودروا ای نش من (67) ان 


سر ار ۵ سر 





ری فر 2م._. رفر ی اور 


خر از ۳ 


رتیت اب وس ون 


لا تظلمو ولا ور 


هم س_ 2 0 وم ار ‌ِ ِ 


مر ی رو ص هي مرهج رو - 
کرام س‌ > درو جعور‌فیه 








چهرهٌ دیگری که مقابل صدقه و احسانی است که در 
درس گذشته قانون آن بیان شد. چهرهٌ درهم و بدکاره‌ای 
به نام ربا است. صدقه عبارت است از: بخشایش و 
بزرگواری, و طهارت و پاکی و همکاری و همیاری 

ولی ربا عبارت است از: آزمندی. و پلیدی و ناپاکی» و 
خودبینی و خودخواهی ... صدقه عبارت است از: 





فی‌ظلال الق رآن 
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گذشت و چشم پوشی از مال و دارائی بدون هیچ 
عوضی و بدون بازپس گرفتن آن ... ولی ربا عبارت 
است از: بازپس گرفتن وام به اضافه زیادت حرامی که 
پاره‌ای از دسترنج وام گیرنده يا پارچه‌ای از گوشت 
او است. اگر وام گیرنده مال را به کار انداخته باشد و 
سودی به خاطر کار و زحمتش عائد او شده باشد. 
زیادتی که میدهد از دسترنج آوداشت:ه اکمال بتوفی 
نکرده باشد یا زیان کرده باشد. و یا اصلاً مال را برای 
گذران زندگی روزانة خود و کسانش دریافت نموده 
باشد و معامله‌ای با آن انجام نداده باشد. زیادتی که 
می‌دهد پاره‌ای از گوشت تن او است. 
بر این اساس است که ربا چهرة دیگری است که مقابل 
صدقه قرار دارد... چهره درهم کشیده و بدکاره. 
بدین سیب است که روند گفتار مستقیماً پس از نشان 
دادن چهرة پاک و بزرگوار و زیبا و مهربان صدقه 
چهر؛ ربا را نشان داده است. بگونه‌ای آن را ختلاش اور 
نمایش داده است که نمایانگر همه رذایلی است که در 
کار ربا و رباخواری نهفته است. از قبیل: سنگدلی و 
نامهربانی و بدکاری و شرارتی که گریبانگیر جامعه 
مي‌شود. و تباهی و فسادی که در زمین پدیدار 
می‌گردد. و هلاک و کشتاری که بندگان را در 
برمی‌گیرد. 
هیچ کاری از کارهای جاهلیتی که اسلام خواسته است 
آن را باطل سازد به انداز؛ ربا زشت و رسواگرانه باطل 
نشده است و مفتضحانه بر آن خط بطلان کشیده نشده 
است. و تهدیدی که در لفظ و معنی دربارة ربا بوده و 
در اين آیات و غیر آنها در جاهای دیگر به سوی آن 
فرو دویده است. چنین تهدیدی راجع به هیچ‌چیز 
دیگری در میان نبوده است. تنها خدا از حقیقت اشیاء 
آگاه است. رباخواری در دور جاهلیّت مضرات و 
. ولیکن جوانب زشت و پلید چهره درهم 
کشیده‌اش در جامعهٌ جاهلیّت کاملاً پیدا نبود بدانگونه 
که امروز پدیدار گشته و در دنیای کنونی ما نمایان و 
هویدا شده است. و جوشها و دملهای آن چهرهٌ خپله 


مفاسدی داشت 
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کاملاً مکشوف نبود همانگونه که امروز در جامعةٌ 
اضر ما تعات از زغبار: تذقوانهاکن بر انکنده اشت: 
این یورش خوفناکی که در اين آیات نمایان و به سوی 
آن نظام منفور مبغوض. روان و دوان است. تازه 
امروزه فلسفهٌ آن در پرتو واقعیّت فاجعه آمیز در ون 
بشری هویدا می‌شود. و بیش از آنچه در جاهلیّت 
نخستین نمودار بوده اینک پدیدار است. امروزه کسی 
که بخواهد درباره فلسفهٌ الهی و عظمت این دین و کمال 
این برنامه و دقت این نظام بیندیشد. می‌تواند از 
بررسی واقعیّات کنونی و پی‌آمدهای شوم ربا در دنیای 
امروزی, به چیزهائی پی ببرد که آنان که نخستین بار با 
این نصوص قرآنی روبرو بوده‌اند به چنین چیزهانی 
دست نیافته‌اند و چنین معانی و مفاهیمی را درک 
نکرده‌اند. امروزه در دسترس او واقعیاتی از جهان قرار 
دارد که تصدیق کننده هر ی ان قتر نیح 
است و بگونه زنده و مستقیم و عینی صحت کلمه به 
کلم آن را گواهی می‌نماید. 

بشریت گمراهی که ربا می‌خورد و ربا می‌خوراند. 
بلاهای نابود کننده و فرو شکنندة نناشی از دست 
یازیدن به اين نظام ربوی, دائماً بر فرق سر او تازیانه 
می‌زند و اخلاق و دین و صحت و اقتصادش را به 
بازیچه می‌گیرد... و خود را حقیقتاً درگیر جنگی با خدا 
نموده است که پیوسته پتک انتقام و عذاب بر او 
می‌کوبد... و خور؛ٌ ربا فرد فرد و گروه گروه؛ قبیله قبیله. 
و ملّت ملّت بشریّت را تباه می‌سازد و از هم می‌باشد. 
و او اندرز نمی‌گیرد و از خواب گران بر نمی خیزد! 

در درس گذشته سخن از قانون صدقه و احسان بود و 
در آن رکنی از ارکان نظام اجتماعی و اقتصادی بیان 
گردید که خداوند آن را برای جامعه اسلامی خواسته 
است و اراده فرموده است که چنین جامعه‌ای بر آن 
استوار و پابرجا شود, و بر بشریّت واجب است که 
بدانچه در آن است گوش فرا دهد و فرمانهایش را گردن 
نهد و از نعمت و رحمتش بهره‌ور شود... در برابر این 
نظام رحمت. نظام دیگری است که بر بنیاد رسوی 
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بدکنش و سنگدل و بدنهاد استوار و پابرجا است. 
این دو نظام رویاروی یکدیگرند: نظام اسلامی. و نظام 
رباخواری. و این دو در هیچ تصور و آندیشه‌ای به 
همدیگر نسمی‌رسند, و در هیچ اساس و پایه‌ای با 
یکدیگر نمی‌سازند. و در هیچ هدف و نتیجه‌ای با هم 
هماهنگی و سازش ندارند... بیگمان هر یک از آنها بر 
نوعی بینش و جهان‌بینی دربارٌ زندگی و بر اهداف و 
مرامهائی استقرار دارد که کاملاً خلاف هم و در جهت 
عکس یک‌دیگرند. و در زنل کون مردمان منتهی به 
نتیجه‌ای می‌گردند که با همدیگر اختلاف کلی دارند... 
از اینجا است که چنین یورش سهمناک و چنین تهدید 
بیمنا کی به میان آمده است: 
اسلام نظام اقتصادی خود را و همه نظام زندگی را - 
بر جهان‌بینی معیّتی پایه گذاری و استوار می‌کند که 
حقیقت واقعی این هستی را به تصویر می‌کشد. نظام 
اقتصادی خود را بر اين پایه بنیان می‌نهد که خداوند 
سبحان همو خالق این هستی است. او آفریدگار این 
زمین, و او آفریدگار این انسان است... و او است که به 
همه موجودات. هستی بخشیده است... و اینکه خداوند 
بزرگوار که مالک هم موجودات است بدان علّت که او 
آنها را آفریدگار است. جنس انسانی را در این زمین 
خلافت بخشیده است و او را بر آنچه در زمین اندوخته 
کرده است. از قبیل: ارزاق و اقوات و نیروها و توانهاه 
در برابر شرط و فان تسا نموده و قدرتش داده 
است. و اين ملک عظیم و گسترده را بی‌حساب و کتاب 
بدو نسپرده و اساس آن را بر هرج و مرح نگذارده 
است تا هر گونه که خواسته باشد و بخواهد برابر میل و 
آرزوی خود در آن رفتار کند. بلکه او را در آن در 
چهارچورب حدود و مقررات روشنی خلافت داده است. 
او را در زمین با رعایت شرطی, خلیفه گری بخشیده 
است و آن اینکه در کار خلافت برابر برنامة خدا و 
برحسب شریعت او بکار اشتغال ورزد. پس هر نسوع 
خرید و فروش و کردار و رفتار و معاملات و اخلاق و 


عباداتی که موافق چنین پیمانی از او سر زند. صحیح و 
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قابل اجراء است. و هر نوج حرکات و سکناتی که از او 
سر زند ولی مخالف شروط پیمان باشد. پوج و باطل و 
غیر قابل اجراء است. چنانکه او آن را با زور و قلدری 
اجراء کرد. در این صورت مرتکب ظلم و ستم و تعدی 
و تجاوز شده است و نه خداوند آن را می بسنده و 
درستش می‌داند و نه معتقدان به خدا آن را می‌پذیرند 
و شایسته‌اش می‌بینند. چه حاکمیّت در زمین - همان 
گونه که در تمام هستی چنین است - تنها از آن خدا 
است و بس. و مردان -اعم از فرمانده و فرمانبر آنان - 
قدرت و نیروی خود را از اجراء شریعت خدا و قانون 
الله می‌جویند. و هیچ کدام حق تجاوز از آن را ندارند. 
زیرا ایشان برابر شرط و عهدی وکیل و جانشین در 
زمین هستند و آنگونه مالکانی نمی‌باشند که آنچه از 
رزق و روزی در اختیار دارند خود آن را آفریده باشند. 
بندی از میان بندهای این پیمان اين است که ضمانت 
اجتماعی در میان معتقدان به خدا پابرجا گردد. و بدین 
سبب برخی از ایشان, دوست برخی دیگر شوند و از 
روزی خدا که بدیشان داده است براساس این ضمانت 
ام وه وت کدنا رید اه سیلتات وت 
ها گنه کته قار شیف مر گریق پلکف راهان 
مالکّت خصوصی مقید - پس کسی که از ایشان خدا 
ثروتی بدو داده باشد. بخشی از آن را به کسی خواهد 
داد که تهیدست باشد. با در نظر گرفتن اينکه وظیفهٌ هم 
مردم است که همگان به اندازهُ توانائی و استعدادی که 
دارتدرق ان فلز که غداو که بای انان مقلور تموده 
است کار بکنند. و دیگر کسی که از ایشان توانائی دارد 
سربار برادر خود يا جامعه نشود, همانگونه که قبلا 
گنت 

خداوند زکات را فريضهٌ محدود و به اندازه معیّنی در 
مال و دارائی نموده است. و لیکن صدقه و بذل و 
بخشش را ازاد و دل بخواه و نامحدود فرموده است. 
همچنین بر مردم شرط کرده است که از روزی خدادادی 
که می‌بخشند جانب میانه‌روی و اعتدال را رعایت کنند 


و از اسراف و تبذیر بیرهيزند. و در چیزهای پاکی که 
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خدا برایشان حلال نموده و از آن بهره‌ورند از افراط و 
تفریط دوری کنند. از اینجا است که نیاز مصرف مالی 
مردمان, محدود به حدود اعتدال و میانه‌روی می‌شود و 
آنجه از حاجت معتدلانةٌ شخصی اضافه می‌گردد به 
فریضه زکات. صدقه و احسان آزاد و دل‌بخواه پیوند 
می‌یابد و در معرض آن دو قرار می‌گیرد. مخصوصاً از 
من مس رامع شیه آببت که درم زوووی دازاقن 
حون رای ان یفن 
خداوند بر مردمان شرط کرده است که در راه افزایش 
دارائی خویش. وسائل و روشهائی بکار گیرند که سبب 
اذیت و آزار دیگران نشنود: و استفاده از ان.باعث 
هیچگونه تعویض يا تعطیل گردش و چرخش ارزاق در 
میان بندگان نگردد و یا بر اثر آن مال و دارائی کلان به 
حذ وفور در دسترس گروه محدودی قرار نگیرد: 

کی لا یکون دوه ین الأغنیاء منکم 6. 

تا اینکه (غنائم و اموال» تنها) مان شروتمندان شما در 

چرخش و گردش نباشد (و دست به دست نشود). 

(حشر /۷) 

همجنین خداوند بر مردمان شرط کرده است که در نیّت 
و عمل پاک باشند و وسیله و هدف تمییزی داشته 
باشند. و طهارت در درون و بیرون و نظافت در اعمال 
و آمال به هم رسانند. و نیز قید و بندهائی در امر 
افزایش مال و دارائی بر آنان واجب کرده است و بسر 
دست و پای آنان ستة است که نت انند با تردن انتها 
راهی را برای فراچنگ آوردن اموال طی کنند که باعث 
اذیت و آزار ضمیر افراد و خدشه‌دار نمودن اخلاقشان. 
يا سبب از هم پاشیدن زندگی جامعه و بر باد دادن 
هستی آنان شود( 
اسلام همه اين چیزها را بر پا جهان‌بینی‌ای بنیاد نهاده 
است که نمایانگر حقیقت واقعیّت در این هستی است. و 
بر پایةٌ خلافتی قرار داده است که بر همه تصرفات 


۱- مراجعه شود به کتاب: «عدالت اجتماعی در اسلام». فصل: سیاست 
مال. 
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انسان جانشین در این ملک پهناور فرمان می‌راند. 
باه اسان ات که‌وباخواری کاری اسنت هشن از 
هر چیز با ارکان جهان‌بینی ایمانی بطور کلی, و پس از 
آن با هر رژیم و دستگاهی که دارای جهان‌بینی دیگری 
است برخورد دارد. جهان‌بینی‌ای که در آن خداوند 
تبارک و تعالی بهیچوجه مورد نظر نیست. به همین 
سیب در آن مبادی و اهداف و اخلاقی رعایت نمی‌گردد 
که خداوند برای بشریّت می‌خواهد تا زندگیشان بر آن 
تا واگ تطانی بر انم آشاین بشایگداری 
گشته است که هیچ پیوندی میان اراد خداوند و زندگی 
انسانها وجود ندارد. چه قبل از هر چیز انسان اقای این 
زمین است و گذشته از آن مقیّد به عهد و پیمانی با خدا 
نیست. و ملزم به پیروی از اوامر پروردگار نمی‌باشد. 
علاوه بر آن. انسان در ابزارهائی که برای کسپ و کار 
و جمع آوری اموال بکار می‌گیرد آزاد است و در 
راههای بهره‌وری و افزایش دارائی خود حرّیت دارد. 
همانگونه که او در طريقه تمتّع از آن آزاد می‌باشد. در 
هیچیک از اين امور پای‌بند عهد و شرطی از جانب 
خدا نیست. که میلیونها نفر ناراحت و خانه‌خراب شوند 
اگر او بر گنجينةٌ خود و بر پشتوانه خویش آنچه را 
می‌تواند بیفزاید. گاهی هم قوانین مسوضوعءه انسانی 
بطور جزئی در حدّ و حدود ایسن آزادی وی دخالت 
می‌کند. و برای مثال اندازه بهره و سود را محدود 
می‌سازد. و مسقزراتی برای انواع حیله گسریهاء 
دامگذاریهاء غارتگریها. چپاولگریها؛ نادرستیها و زیان 
و ضررها تهیه می‌بیند. ولیکن اين دخالت به عرف و 
عادتی برمی‌گردد که مردمان در میان خود پذیرفته‌اند و 
بدان گردن نهاده‌اند. و همان می‌شود که امیال و 
آرزوهایشان بدیشان دستور می‌دهد و آنان را بدان سو 
می‌خواند. امیال و آرزوهایشان هم هرگز ایشان را به 
جانب مبداً ثابتی نمی‌کشاند که از سلطة ربّانی و قدرت 
صمدانی منبعث شده و سرچشمه گرفته باشد. 

همچنین چنین نظام و دستگاهی براساس جهان‌بینی 
خطاکار و تباهی استوار می‌گردد. و آن اینکه هدف 
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نهائی از وجود انسانی فراچنگ آوردن مال و دارائشی 
است به هر وسیله‌ای که باشد و بهره‌مندی و تمتّع از آن 
است به هر شکلی که بخواهد و برايش دست دهد. بدین 
سیب شخص بر جمع مال و لذت بردن از آن سر و 
دست و پا می‌شکند و در طی راه همه اصول بایسته و 
ی وا یبا ی وه موس ازور 
همه مقدساتشان زا زیر با می‌گذارد. 
آنگاه کار به جائی می‌رسد - چنانکه در این زمانه 
بدانجا رسیده است که رژیمی را پدید می‌آورد و آن 
رریم بشریّت را سخت لگدمال کرده و درهم می‌شکند. 
و آنان را در زندگانیشان فرد فرد و گروه گروه و دولت 
دولت و ملّت ملّت بدبخت می‌سازد و ایشان را قربانی 
و فدای مشتی از رباخواران می‌نماید. و بالأخره اخلاق 
و انفس و اعصایشان را درهم ريخته و از هم می‌پاشد. 
و در نقش و وظیفهٌ مال و داراشی. و رشد صحیح 
تام لا دقکافت امما دس کنن وس رآنهام کار 
بدانجا می‌کشد که سلط حقیقی و نفوذ عملی بر جملگی 
ریت بت دای اه بت نی رو بتتها رین 
آفریدگان خدا می‌افتد. 1 اوباشی که نه عهد و پیمانی 
با بشریت می‌شناسند و رعایت می‌دارند. و نه احترام و 
حرمتی برای مردمان قائلند... این چنین افرادی هستند 
که به فرد فرد اشخاص قرض می‌دهند. همانگوئه که به 
دولتها و ملتها هم قفرض می‌دهند. خواه در داخل 
کشسورهای خسودشان باشد و خواه در خارج از 
کشورهایشان. حاصل عقیقی رنج و تلاش همة انسانه 
و مره عرق جبین و کذ یمین آدمیزادگان به صورت 
فوائد ربوی و سودهائی که چنین زالو صفتانی در آن 
متحعل هیچگونه رنج و زحمتی نشده‌اند. به حساب 
وا رتیه او بانیم گر 
این گروه خون آشام تنها مال و دارائی را به زیر چنگ 
خود نمی‌گیرند... بلکه نفوذ و قدرت را نیز فراچنگ 
می‌آورند... و از آنجا که پای‌بند اصول و اخلاق و 
جهان‌بینی دینی یا اخلاقی بطور کلی نیستند. و بلکه 
حتّی ادیان و اخلاق و مقدسات و مبادی را به تمسخر 


سوره بقره آیات ۲۷۵-۲۸۱ 
جزء سوم 
می‌گيرند. ایشان برابر سرشتی که دارند. چنین نسفوذ 
۱۹| 
پکار می‌گیرند که ما افزایش استتمار ایشان گرد و 
مانعی فرا راه حرص و ولع آنان ندارد و از رسیدن به 
اهداف پست و کثیفشان جلوگیری نکند... معلوم است 
که نزدیک‌ترین وسیله و کوتاه‌ترین راه در این زمینه. 
از هم پاشیدن اخلاق بشریّت و فرو انداختن انسانها در 
باتلاق گندیده لذائذ و شهوات است که بسیاری از 
مردمان آخرین فلس و پشیزی که دارند در آن صرف 
می‌کنند. آن چیزی که پولها و پاره‌ها از همانجا به دامها 
و تورهای نهاده و کار گذاشته شد؛ ایشان فرو می‌افتد. 
علاوه از اين. اینان در جریان اقتصاد جهانی دخالت و 
زورگوئی می‌کنند و آن را با قلدری و بر وفق مصالح 
محدود و تنگ نظرانٌ خود به گردش می‌اندازند. 
همچنین همه محصولات و فرآورده‌های اقتصادی را از 
مسیر مصالح عمومی مجموعهٌ بشری به مسیر مصالح 
خصوصی ثروتمندان رباخواری منحرف و سرازیر 
می‌سازند که سر رشتهٌ ثروت جهانی در دست ایشان 
قرار دارد! 
سانحه‌ای که در روزگار کنونی پدید اهستةه استا: قن 
زمان جاهلیّت هم صورتی بدین زشتی نداشته است. و 
آن اينکه چنین رباخوارانی - کسانی که در روزگار 
گذشته به صورت افراد یا خانه‌های مالی بودند و 
امروزه به شکل تأسیس کنندگان بانکهای فعلی در 
آمده‌اند - توانسته‌اند با امکانات فراوانی از قبیل قدرت 
عظیم سهمناکی که در دستگاههای جهانی داخل و خارج 
کشور خود دارند. و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی 
و تبلیغاتی که در سراسر گیتی در اختیار دارند. اعم از 
روزنامه‌ها و کتابها و دانشگاهها و استادان و مراکسز 
مخابراتتی و ایستگاههای رادیوئی و تلویزیونی و 
سینماها و غیره... فرهنگ همگانی و بینش عامی را بین 
گروههای درماندهٌ بشری پدید آورند و در میان کسانی 
ترش دهند که چنین رباخوارانی استخوان و 
گوشتشان را می‌خورند. و عرق و خونشان را در ساية 
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سیستم ربوی می‌آشامند... چنین فرهنگ و بینش 
عمومی, پیرو حلقه بگوش الهام ناپاک زهراگینی است 
که می‌گوید ربا سیستم سرشتی خردمندانه‌ای است. و 
اساس درستی است که هیچگونه اساسی جز آن برای 
رشد اقتصادی وجود ندارد. و از برکات همین سیستم و 
محسّنات آن است که این تمدن پیشرفته و درخشان در 
غرب پدیدار گشته است! بیگمان کسانی که در ابطال 
آن می‌کوشند. گروهی خیال پردازند و واقعگرا 
نمی‌باشند. اینان کسانیند که با داشتن چنین بینشی تنها 
متکی به نظریّه‌های اخلاقی و رژیاهای افسانه‌ای و 
اوهام خیالی بوده که پشتوانه‌ای از واقعیّات ندارندا 
چنین سانحه‌ای به تنهائی برای تباه کردن سیستم کسلی 
اقتصادی بسنده و کافی است. و به محض اینکه بدو 
اجازه دخالت داده شود نظام اقتصادی را به تباهی 
می‌کشاند. حتی کسانی که از سیستم ربوی انتقاد کنند از 
سوی اشخاصی مورد تمسخر قرار می‌گیرند که 
خودشان قسربانیان بیچارهٌ این نظام لعنتی هستند. 
قربانیانی که سرنوشتشان همسان سرنوشت خود اقتصاد 
جهانی است. اقتصادی که شبکه‌های رباخواران جهانی 
آن را وادار به روندی ناموزون و گردشی غیر طبیعی 
می‌سازند. و با دروغ و کلکهاء آن را دچار بحرانهای 
چرخشی منظّمی می‌نمایند. در نتیجه اقتصاد جهانی 
بجای آنکه برای هم بشریّت سودمند افتد. با کمال 
تأمّف وقف مشت اندکی از گرگها می‌گردد. 
سیستم ربوی حتی از لحاظ اقتصادی صرف هم معیوب 
و ننگین است. بدی و تباهی آن تا بدان حد است که 
برخی از استادان غربی اقتصاد هم خودشان متوجه 
معایب آن شده‌اند. در حالی که ایشان در سای ربا 
پرورده شده و خردهایشان و فرهنگشان بدان سموم و 
زهرهائی آبیاری شده است که شبکه‌های مالی آن را در 
همه فروع فرهنگ و جهان‌بینی و اخلاق, پاشیده‌اند و 
پراکنده داشته‌اند. در پیشاپیش چنین استادانی که این 
سیستم را از جنبه اقتصادی صرف. مردود و معیوب 
می‌دانند دکتر «شاخت» آلمانی. مدیر سایق بانک رایخ 
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آلمانی است. در بخشی از سخنان خود در کنفرانسی که 
در دمشق به سال ۱۹۵۳ داشتند گفت: با محاسبه ساده 
ریاضی روشن می‌گردد که همة اموال و دارائی زمین 
در حقیقت. از آن گروه اندکی از رباخواران خواهد شد. 
و آن اینکه شخص رباخوار وام دهنده پیوسته در هر 
معامله‌ای سود می‌برد. در صورتی که وام گسیرنده 
همیشه در معرض سود و زیان است. از اینجا است که 
همه مال و دارائی سرانجام باید - برابر محاسبه ریاضی 
-از آن کسی گردد که هميشه سود می‌برد! این نسظریه 
کاملاً دارد تحت می‌یابد. چه هم اینک بیشتر اموال و 
دارائی زمین را چند هزار نفری تملک می‌کنند - تملک 
حقیقی - ولی همه مالکان و صاحبان صنایعی که از 
بانکها وام می‌گیرند. و کارگران و غیر ایشان. افرادی 
جز اجیر و دستمزد کار نمی‌باشند که دارند برای 
صاحبان ثروت کار می‌کنند. و اين چند هزار نفر. ثمره 
رنج و زحمتشان را می‌برند و میوهٌ درخت وجودشان را 
می‌چینند! 

تنها این چیز همه جنایاتی نیست که ربا دارد. پا برجائی 
سیستم اقتصادی براساس ربوی, رابطه صاحبان اموال و 
رابطه کارگران و کارگذاران بازرگانی و صنعت را به 
رابط قهر و دشمنی مستمر با همدیگر تبدیل خواهد 
کرد. چه رباخوار می‌کوشد بالاترین سود را دریافت و 
بزرگترین فایده را فراچنگ آرد. از اینجا است که اموال 
و دارائی را نگاه می‌دارد تا اينکه تجارت و صنعت نیاز 
شدیدی بدو پیدا می‌کند و در برابرش سر ناچاری فرود 
می‌آورد و در نتیجه مبلغ بهره و سود بالا می‌رود. مبلغ 
بهره و سود پیوسته بالاتر و بالاتر می‌رود و بیشتر و 
پیشتر می‌گردد تا آنجاکه بازرگانان و صنعتگران 
می‌بینند که استفاده از اين مال و دارائی فائده‌ای برای 
آنان در بر ندارد. زیرا درآمد آن بدان درجه و پایه 
نمی‌رسد که ربح آن را در بیاورد و بشود بهره‌اش را 
پرداخت و چیزی ان نتاند که تصنت خر فان کرو 
بدین هنگام حجم ثروت مورد استفاده و سرمایه‌ای که 
در چنین جولانگاههائی بکار گرفته می‌شود و میلیونها 
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تفر در آنجاها بکار مشغولند. فروکش می‌کند و کمتر و 
کم تر می‌شود. و کارخانه‌ها سطح تولید خود را پایین 
می‌آورند. و کارگران بیکار می‌گردند. و قدرت خرید 
کم می‌شود. هنگامی که کار بدینجا کشید و رباخواران 
دیدند که درخواست پول و طلب سرمایه کم شده است 
یا متوقف مانده است. بناچار اقدام به کم کردن مقدار 
بسهره می‌نمایند. دوباره صنعتگران و بازرگانان و 
پیشه‌و ران از نو به دریافت سرمایه و اخذ وام روی 
می‌آورند و زندگی به خوشی و گشایش بر می‌گردد... 
و بر همین منوال بحرانهای اقتصادی چرخشی جهانی 
ادامه می‌یابد و انسانها در اين بحرانها همچون حیوان 
چرنده‌ای» دور و بر خود حیرآن و ویلان می‌گردند و در 
گرداب آن غلت می‌خورند!!! 
ی ۱ ۱ ۰ ۲۳۶ 
مسستفيم به رباخواران می‌دهند. چه صنعتگران و 
بازرگانان, بهرة اموال و سود سرمایه‌هائی راکه با ربا 
می‌گیرند جز از جیبهای مصرف کنندگان نمی‌پردازند. 
چه آنان بهرهُ ربا را بر بهای کالای مصرفی می‌افزایند. 
و از این راه بار آن بر دوش اهل زمین قرار می‌گیرد و 
سنگینی آن میان همگان پخش می‌شود و در نهایت 
فایده‌اش به جیبهای رباخواران سرازیر می‌گردد. 
و اقا وامهائی را که دولتها از صندوقها و بانکها 
می‌گیرند تا با آن اصلاحاتی انجام دهند و طرحها و 
پروژه‌های عمرانی و آبادانی را به مرحلة اجراء 
درآورند. باز هم اين هموطنان دهقان و کشاورزند که 
بهر؛ آن وامها را به صندوقها و بانکها می‌پردازند. چه 
چنین دولتهائی مجبور می‌شوند مبلغ مالیاتهای 
گوناگون را افزایش دهند تا اين وامها و بهره‌های آنها 
را روبراه و باز پرداخت کنند. در نتیجه در نهایت گشت 
و گذار فرد فرد مردمان, در پرداخت این جزیه و سرانه 
به رباخواران شکمباره سهیم می‌شوند... کمتر هم 
سانحه بدینجا خاتمه می‌یابد. بلکه عاقبت وامگیری 
اغلب فرو افتادن کشور به دست استعمار است... و 
آنگاه جنگها و خونریزیها آغاز. و یدک استعمار 
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می‌گردد. 

ما در اینجا -در تفسیر «فی ظلال القرآن» همه عیوب و 
نواقصی را که سیستم رباخواری به همراه دارد مورد 
پررسی قرار نمی‌دهیم و به همه رخنه‌ها و ننگهای آن 
نمی پردازيم, چه چنین کاری مقتضی بحث و کارش 
جداگانه‌ای است!. لذا به همین مقدار بسنده می‌کنیم و 
پ ار ان هت اس از قظام ویر مق 
منفور, کسانی را که می‌خواهند مسلمان باشند به حقایق 
چندی آگاه می‌سازیم: 

حقیقت یکم: باید مسلمانان بدانند و در ژرفای دل و 
درونشان جایگزین شود که: اسلام هسرگز با سیستم 
ربوی سر سازگاری ندارد و اسلام و سیستم ربوی 
نمی‌توانند در مکان واحدی باشند. صاحبان فتاوی از 
میان علماء دینی غیر از اين هر چه بگویند حیله و 
9 است. چه همانگونه که روشن نمودیم. 
جهان‌بینی اسلامی با سیستم ربوی, و با نتایج عملی آن 
در زندگی مردمان و جهان‌بینیها و اخلاق آنان, تصادم و 
برخورد مستقیم دارد. 

حقیقت دوم: سیستم ربوی بلائی است بر ضد انسانیّت. 
نه تنها این آفت. دشمن ایمان و اخلاق و جهان‌بینی 
ایشان دربار زندگی است و بس. بلکه دشمن سرسخت 
خود زندگی اقتصادی و عملی آنان نیز بوده؛ و 
زشت‌ترین سیستمی است که خوشبختی بشریت را 
یکلی به نابودی می‌کشاند. و رشد متعادل انسانی 
ایشان را تباه و متوقف می‌سازد. هر چند ظاهر اراستة 
فریبنده‌ای دارد و آن چنان می‌نماید که یار و یاور رشد 
عمومی اقتصادی است. 

حقیقت سوم: سیستم اخلاقی و سیستم عملی در اسلام 
کافار با یک یک تبوانن دار تس انشسان فیت در فت 2 
تصرّفات و کارهائی که بدان دست می‌یازد با پیمان و 
شرط خلیفه گری پیوند دارد. و او در هر تلاش و 
فعالیتی که در این جهان انجام می‌دهد. در معرض 
تجربه و آزمایش و امتحان بوده و راجع بدان در جهان 
دیگر مورد بازخواست و پرس و جو قرار می‌گیرد. در 
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اسلام یک سیستم اخلاقی جداگانه و یک سیستم عملی 
جداگانهةٌ دیگر وجود ندارد. بلکه هر دو با هم تلاش و 
فعالیّت انسان را تشکیل می‌دهند, و هر دوی آنها 
رویهم عبادتی بشمار است که اگر انسان آن را نیکو 
انجام دهد در برابرش اجر و پاداش می‌گیرد. و هر دوی 
آنها با هم گناهی بشمار است که اگر انسان آن را انجام 
دهد در برابرش جزاء و پادافره می‌بیند. و اينکه اقتصاد 
موفق اسلامی بدون اخلاق پابرجا و میشّر ننیست. و 
اخلاق نیز چیز سنت و مستحبّی نمی‌باشد که بشود از 
آن بی‌نیاز شد و بدون آن هم زندگی عملی مردم بتواند 
روبراه و موفق گردد. 
حقیقت چهارم: معاملةٌ ربوی غیر ممکن است که وجدان 
فرد و اخلاق او را تباه نسازد و فشهم و شعورش را 
نسبت به برادرش در جامعه مختل ننماید. و زندگی 
جامعهٌ بشری و ضمانت اجتماعی انسانی را با دمیدن 
روح‌از و طمع. و خودخواهی و نیرنگ. و قمار بگونة 
گسترده, به پیکرش متلاشی نسازد. اما در عصر حاضر 
معاملة ربوی. انگیزهٌ نخستین کانالهای سودجوئی است. 
تا شک سرهاندان کبا رمق تیه ات زخره و 
بهرةٌ تضمین شده‌ای به بار آورد. در نتیجه هم بهره ربا 
از آن پرداخت شود و هم چیزی برای وام گیرنده در 
برداشته باشد. با توجه به همین آمر است که بسرای 
بسهره‌وری از مال و دارائشی. در فیلمهای فاسد و 
مستهجن و رقاصخانه‌ها و رستورانها و کافه‌تریاها و 
بندگان سفیدپوست, و ساير پیشه‌ها و روشهائی که 
اخلاق بشریت را بکلی تباه ساخته و در هم می‌ریزد. 
سرمایه گذاری می‌گردد... سرمایه‌ای که با ربا وام داده 
می‌شود تلاش آن بر اين نیست که سودمندترین طرحها 
نها تفای انوا هه کبک هید هر یر 
می‌دارد که طرحها و پروژه‌هائی را پیاده کند که 


سود و بهره بیشتری در برداشته باشد. هر چند هم چنین 


۱- مراجعه شود به بررسیهای دقیقی که مسلمان بزرگ آقای ابواعلی 
مودودی دربارهٌ ربا 9 پایه‌های اقتصاد از دیدگاه اسلام 9 سیستمهای کنونی 
نوشته است... (مولف). 


سوره بقره آیات ۲۷۵-۲۸۱ 
جزء سوم 

سود و بهره‌ای بازده تحریک پست‌تسرین غریزه‌ها و 
ناپاک‌ترین خواستها بوده و از کثیف‌ترین نیتها سرچشمه 
گرفته باشد... آنجه امروز در اطراف و اکناف کر زمین 
دیده می‌شود همین است و پس... سبب نخستین آن هم 
سوداگری ربوی است. 

حقیقت پنجم: اسلام نظام کاملی است. لذا وقستی که 
سوداگری ربوی را حرام می‌نماید. همه قوانین و 
مقررات خود را بر پاية بی‌نیازی از آن بنیانگذاری 
می‌کند. وزوایا و جوانب زندگی اجتماعی را بدآنگونه 
تنظیم می‌نماید که با وجود آن نیازی به این نوع 
سوداگری نباشد. و هیچگونه برخوردی با روند منظم و 
کلّی رشد اقتصادی و اجتماعی و انسانی نداشته باشد. 
حقیقت ششم: اسلام -اگر بدو اجازه داده شود که 
زندگی را برابر جهان‌بینی و روش خاص خود تنظیم و 
سسروسامان بخشد -نیازی به الغاء موسسه‌ها و 
دستگاههای لازم برای رشد طبیعی و سالم زندگی 
طبیعی و زندگی اقتصادی روز ندارد. ولیکن اسلام تنها 
آن را از لوث و کتافت ربا باکیزه می‌دارد. سبس آن زا 
رها می‌سازد تا آزادانه برابر قواعد درست و سالم دیگر 
بکار بپردازد. قرش آغاد این مرا سشته‌ها و دستتگاهها: 
بانکها و شرکتها و موسّسات. اقتصاد نوینی چون اینها 
قرار دارند. 

حقیقت هفتم: که بسی مهمّتر از دیگر حقائق است. این 
است: کسی که می‌خواهد مسلمان باشد باید معتقد شود 
به اينکه از لحاظ عقیدتی محال است خداوند چیزی را 
حرام کند که زندگی بشری بدون آن استوار و پایدار 
نگردد و پیشرفت ننماید. همانگونه که از جنبةٌ عقیدتی 
مان ای که اسان تون غ عال سای 
پایندگی زندگی و پیشرفت آن حتمی و واجب باشد... 
چه این خداوند سبحان است که آفرینند؛ این جهان 
است. و همو انسان را در آن خلافت داده است. و همو 
فرمان دهند؛ گیتی به سوی رشد و ترقی است. و همو 
است که همه این جیزها زا ختراهان تفر انها 
ی و ری انوا هر کرد بای این هر گراوز 
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ایا پر کید کارت ایتو ی زره که 
چیزی در میان چیزهایی حرام باشد که زندگی بشری 
بدون آن متوقف شود و پایندگی و پیشرفت زندگی 
انسانها منوط بدان باشد. و اينکه چیز کثیف و ناپاکی 
وجود داشته باشد که قوام و ترقی حیات با بودن آن 
ممکن و میسّر باشد... بیگمان چنین امری. بداندیشی و 
کج نظری است و از درک و فهم نادرست و تبلیغات 
زهرآگین ناپاک سرکشی سرچشمه می‌گیرد که ماهها و 
سالها در راه پخش این انديشه کار کرده است و رنج 
برده است که: ربا برای رشد اقتصادی و عمرانی 
ضرورت دارد. و اینکه سیستتم ربوی یک سسیستتم 
طبیعی است...و پخش چنین فکر و انديشه گول زننده و 
فریبنده‌ای در مصادر فرهنگ همگانی و منابع علم و 
معرفت انسانی در مشارق و مغارب زمین... و 
پابرجائی عملی زندگی نوین بر این پایه. به وسيلة 
تلاش مراکز مالی و تکاپوی رباخواران... و مشکل 
دیدن و ناممکن دانستن پابرجاتی زندگی نوین بر پاية 
دیگری جز آن... چنین مشکل دیدن و ناممکن دانستنی 
هم نخست از نبودن ایمان. و دوم از ضعف انديشه و 
درماندگیش از رهائی از آن وهم و گمانی سرچشمه 
گرفته است که رباخواران در راه پخش و استقرارش با 
همه امکانات تبلیغاتی خود و قدرت نفوذی که در داخل 
کشورهای جهان دارند. و با تمام ابزارها و دستگاههای 
اطلاعاتی و وسائل ارتباطات عمومی و خصوصی 
خویش, به سعی و کوشش می‌پردازند. 
حقیقت هشتم: ناممکن شمردن پایرجائی اقتصاه جهانی 
بر اساسی جدا از اساس ربوی در زمان حال و در زمان 
آینده, خرافه‌ای بیش نیست... به عبارت دیگر دروع 
پسا رگن افو لت اند کار اور این ات کته 
دستگاههائی را که افراد ذی‌سهم عملاً در راه ماندگاری 
آن به کار می‌گیرند بزرگ هستند. بیگمان وقتی که نیّت 
درست شود و بشریّت تصمیم بگیرد - پا أمّت اسلامی 
تصمیم بگیرد -که آزادی خویش را از دست شبکه‌های 
رباخواری جهانی بیرون بیاورد و به خود بازپس 
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گرداند. و برای خویشتن خیر و سعادت و برکت توأم پا 
نظافت اخلاق و طهارت جامعه را خواهان شود. شک 
نیست که فرصت باقی و میدان باز است برای پابرجائی 
نظام بزرگوارانة دیگری که خداوند آن را برای بشریّت 
خواسته است و تظامی است که عملا پیاده شده است و 
زندگی در سایهٌ آن عملا به رشد و ترقی رسیده اأست و 
پیوسته در پرتو توجهات و تحت نظارت و زير سای آن 
اندگی: فا افو شا کی «زشه ی ترفی وا دای گر 
مردمان خردمندانه بیندیشند و با چشمان باز بنگرند. 
در اینجا فرصتی برای بیشتر باز کردن موضوع و داد 
سخن دربار؛ چگونگی پیاده نمودن آن نظام و وسایل و 
ابزارش نیست... بلکه همین اشارات کو تاه و مختصر ما 
را بس() روشن شد که زشتکاری رباخواری ضرورتی 
از ضروریّات زندگی اقتصادی نیست. و اينکه انسانیتی 
که از قدیم از صراط مستقیم منحرف شده بود تا آنگاه 
که اسلام دوباره آن را بدان مسیر باز گرداند. همان 
تست که لو روعیا دعار‌تنوی ان ات آت:و 
کجروی می‌شود و به راه راست درست پسر مهر بسر 
نمی‌گردد. ۱ 
پس بنگریم و ببینیم که جنبش اسلام بر ضد چنین 
قباحت و شناعتی که بشریّت بدان مبتلا گشته و از 
دستش چشیده است آنچه را که از هیچ بلائی نچشیده 
ست. چگونه بوده است: 

لین کون التبا با ٩‏ ون لاک یوم اي 

ِحْطه لمَیطان من ال ل. الک یام فالوا: 

لب مثل آلربا. و أَحَل اللهاْبَبمَ و و حَوَم الربا. فن 
ایو نف ماس و 
۲ 


سس 
۶ 


له نا ولیک آضخاب آشارف مج 
خالدون. ییحی باه و یب ات و | 
کسانی که ریا و3 (از گورهای خود به هنگام 
دوباره زنده شدن, یا از مشی اجتماعی خود) بر 
نمی‌خیزند مگر همچون کسی که (-بنا به گمان عربها ) 
شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد (و نتواند 
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تعادل خود را حفظ کند)» این از آن رو است که ایشان 
می‌گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال 
آنکه خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را 
حرام نموده است. پس هر که اندرز پروردگارش به او 
رسید و (از رباخواری) دست کشید. آنچه پیشتر بوده 
(و سود و نزولی که قبلاً دریافت نموده است) از آن او 
است و سر و کارش با خدا است. اما کسی که برگردد 
(و مجدّداً مرتکب رباخواری شود) اینگونه کسانی اهل 
آتشند و جاودانه در آن می‌مانند. خداوند (برکت) ربا را 
(و اموالی را که ربا با آن بيامیزد) نابود می‌کند و (ثواب) 
صدقات را (و اموالی را که از آن بذل و بخشش شود) 
فزونی می‌بخشد. و خداوند هیچ انسان ناسپاس 
گنهکاری را دوست نمی‌دارد. 
به راستی جمله هراس انگیز. و تصویر هولناکی است: 
7 رون لکنا یوم الذی یبط الشیطان 
من ال 6. 
بر نمی‌خیزند مگر همچون کسی که شیطان او را سخت 
دچار دیوانگی سازد. 
هیچ تهدید معنوی دیگری چیزی را که این تصویر 
مجسم کننده زنده جنبده به ذهن انسان القاء می‌سازد. به 
ذهن آدمی القاء نمی‌کند ... تصوير دیوانةٌ صرعی .. 
تصویری است که برای مردم آشنا و شناخته شده است. 
نص قرآنی چنین تصویری را آماده و نمودار می‌سازد 
تا اينکه نقش الهامگرانه‌ای در هراسناک ساختن ذهن 
بازی کند و بر اثر این هول و هراس. ضمیر و وجدان 
رباخواران به جوش و خروش افتد و سخت به تکان آید 
و چنین تکانی ایشان را از عادت مألوف و خضوی 
مأنوس خود در سیستم اقتصادیشان بدر آورد و آنان را 
از چنگال حرص و آزی که در راه رسیدن بدانچه مايه 
تحقّق فائده و حصول بهره است برهاند ... این تحریک 
ضمیر و وجدان و چنین تکان عصبی که وسیله‌ای در 


۱- می‌توان به برخی از پیشنهادهای عملی مذکور در پژوهشهای استاد 
ابوالاعلی مودودی مراجعه کرد. پژوهشهاتی که در مرجع قبلی نوشته 
شده‌اند. (مولف). 
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امر تأثیر تربیتی بوده و در جای خود پیروز است. در 
عین حال بیانگر یک حقیقت واقعی است. 

پیشتر تفسیرها بر آنند که مقصود از ببرخاستن بدین 
شکل هولناک. برخاستن در روز بازپسین 3 ند کون 
دوباره یافتن رستاخیز است. ولی ما معتقدیم که این 
شکل عیناً در زندگی بشری در همین دنیا نیز واقع 
می‌گردد. علاوه بر این. چنین امری با بیم دادن از جنگ 
خدا و پیغمبرش که بعد از آن می ید موافقت دارد. ما 
هم اینک می‌بینیم که چنین جنگی رخ داده و در جریان 
است و مسلط بر بشریّت گمراهی است که همچون 
دیوانه‌ای در تب و لرز سیستم رباخواری بر خود 
پیش از آنکه 


بیشتر در بار؛ مصداق این حقیقت در واقعیّات آمروزی 


می تبد ی قافن می‌سوزد ... 
بشریّت به سخن پردازیم و به تفصیل آن دست يازیم 
شکل رباخواریی را عرضه می‌داریم که قرآن در 
جزیرةالعرب با آن روبرو گردید. و اندیشه‌هائی را بیان 
می‌نمائیم که مردمان دورهٌ جاهلی دربارةٌ آن داشتند. 
ربائی که در جاهلیّت شناخته و معروف بود و این آیه‌ها 
و جز اینها اوّل برای ابطال چنین ربائی نازل شده بود. 
دو شکل اصلی داشت: ربای نسیه. و ربای فضل. 

قتاده دربارهٌ ربای نسیه گفته است: «ربای مردمان دوره 
جاهلیّت چنین بود که کسی چیزی را به مشتری به قرض 
تا مدت معیّنی می‌فروخت. وقتی که مدذت پرداخت فرا 
می‌رسید و مشتری از ادای آن درمی‌ماند فروشنده بر 
مبلغ وام می‌افزود و مدّت را به تأخیر می‌انداخت». 
مجاهد گفته است: «در جاهلیّت کار مردمان بر این روال 
بود که اگر کسی بر کسی قرضی می‌داشت شخص 
مقروض بدو می‌گفت: فلان و فلان مبلغ تو را باشد اگر 
وام مرا به تأخیر بیندازی. او هم وام وی را به تأخیر 
می‌انداخت». 

ابوبکر جصّاص گفته است: «ربای جاهلیّت بدینگونه 
بوده است که قرض در برابر افزایشی که تعهد می‌شد به 
وقت دیگری حواله می‌گردید. اين افزايش به عوض 
مدّتی بود که اضافه می‌شد. اما خداوند متعال آن را 
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باطل قلمداد کرد». 
امام رازی در تفسیر خود گفته است: «ربای نسیه همان 
جیزی است که در جاهلیّت مشهور بوده است. شخصی 
به شخصی برای مذتی پولی می‌داد به شرط آنکه هر 
ماه از او مبلغ معیّتی دریافت دارد و سرمایه به حال 
می رسید سرمایةٌ خود را از او مطالبه می‌کرد. پس اگر 
ی وام ی‌فزود».. 


غر سره قر 


در حدیث اسامه پسر زید رضی اه عَنه فده انتت که 
پیغمبر لش فرموده است: 

(ل ربا لا ق سینت( 

هیچگونه ربائی جز در نسیه نیست. 
اما ربای فضل عبارت است از اينکه شخص چیزی را به 
چیزی از همان نوع بفروشد و مقداری بیشتر بگیرد. 
مانند فروش طلا به طلاء درهم به درهم. گندم به گندم. 
هر وا ]وی فا تفس مقر 
ربا ملحق شده است چون در آن شبه و نظیر ربا وجود 
دارد. و بدان علت که تصوراتی در آن است که مشابه 
تصوراتی است که توأم با کار ربا است ... این نقطه 
برای ما در امر سخن از اعمال فعلی. دارای أهمَیّت 
انا اس 
از تفه خوری روایت فنده است کنه گفته انیت 
رسول خدا یک فرموده است: 

لدب بالذعب. والفضَه اف ابر بل 

شمه لش مر بالتش للع بانلع 

مثلا مثل . ی . قن زاد آواشتزاه فد 

ری أَخد انشفطی فیه و ۳ 

طلا به طلاء نقره به نقره, گندم به گندم» جو به جوء خرما 

به خرماء نمک به نمک ...» همسان به همسان و دست به 


دست (مساوی و حضوری معامله) خواهد شد ... پس 


۲- شیخین آن را روایت کرده‌اند. 
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ربا شده است. گیرنده و دهنده در آن برابرند. 
با از ابو تخد خذری روایت شده است که گفته است: 
بلال به خدمت پیغمبر له مقداری خرمای برني(ا 
۳ پیغمبر بدو فرمود: «این را از ک‌جا 0 
گفت: مقداری خرمای نامرغوب داشتیم و دو صاع آن 
را با صاعی معاوضه کردیم. فرمود: 
(آزوا ین الب ین لب ِ ولکن لا 
ارت آأن تشتری : فبع ار بیع خی اشتر 
به:( 
آه! خود ربا است. خود ربا است. چنین مکن. ولی هرگاه 
خواستی خرید کنی نخست خرما را جداگانه بفروش. 
سپس با پول آن اقدام به خرید کن. 
اما نوع اوّل, ربا بودنش ظاهر است و نیازی به توضیح 
ندارد. زیرا عناصر اساسی هر کار ربوی در آن به وفور 
جلب توجّه می‌کند. که عبارت است از: فزون بر اصل 
سرمایه. مدتی که چنین زیادتی به خاطر آن پرداخت 
می‌گردد. گنجانده شدن چنین بهره‌ای به عنوان یک 
شرط تضمینی در پیمان. یعنی پدید آمدن پول از پول 
به سبب مدّت چیزی نیست مگر ربا. 
اما نوع دوم: شک نیست که در اینجا فرقهای اساسی 
میان دو چیز همانند است و همین فرقها مقتضی زیادت 
می‌شود. این امر در واقعهٌ بلال آشکار و نمودار است 
آنگاه که او دو صاع از خرمای نامرغوب داد و صاعی 
از خرمای مرغوب گرفت ... ولیکن همانندی دو نوع در 
جنسیّت و سنخیّت. تولید شبهه‌ای می‌کند که انگار کار 
رباخواری در میان است. چه خرما تولید خرما می‌کند. 
و رسول خدا عَصَ آن را ربا قلمداد کرد و از آن نهی 
فرمود و دستور داد جنسی که در نظر است معاوضه 
شود. با پول نقد فروخته شود. سپس جنس مطلوب نیز 
با پول نقد خریداری گردد. تا شبح ربا بطور کلی از 
میان برخیزد و اصلاً بهة رباخواری نرود. 
همجنین دریافت را «دست به دست» شرط فرمود تا 
اينکه در معاملةٌ همسان به همسان, مدّت به تأخیر نیفتد 
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و مهلتی در میان نباشد, اگر چه زیادی داده نشود. چه 
در اين کار شبحی از ربا است و عنصری از عناصر ربا 
در آن است. حساسیّت پیغمبر لصا دربارة شبح ربا در 
شا ان ها بتی خد وستته آمت زر مسق 
فرزانگی او در امر چاره‌جوئی فرهنگ رباکه در 
جاهلیّت بر جامعه چیره بود اینگونه حکیمانه بوده است. 
اما امروزه برخی از شکست خوردگان در برابر اندیشه 
و سیستم‌های غربی می‌خواهند تحریم را بسه استناه 
حدیث اسامه محدود به شکل واحدی از اشکال ربا 
گردانند که عبارت از ربای نسیه است. همچنین 
می‌خواهند ربا را محدود به مفاد تعریفی کنند که سلف 
از کارها و امور ربوی زمان جاهلیّت نموده‌اند. و به نام 
دین و به نام اسلام. هم شکلهای جدید دیگر ربا را 
حلال گردانند که از لحاظ واژگان با ربای جاهلیّت 
مطابقت ندارد! 
شکست روانی و بینشی نیست. چه اسلام نظام صوری 
نبوده, بلکه نظامی است که بر جهان‌بینی اصیلی پابرجا 
و استوار است. اسلام وقتی که ربا را حرام گرداند 
شکلی را حرام نکرد تا شکل دیگری را از آن باقی 
بگذارد. بلکه با هر نوع جهان‌بینی‌ای مبارزه می‌کرد که 
با جهان‌بینی او مخالفت می‌ورزید. و با هر بینشی به 
نبرد برمی‌خاست که با بینش او همگامی نمی‌نمود. 
اسلام در این باره تا بدانجا حسشاسیّت 


بیش از پدیده‌ای از پدیده‌های 


داشت که به مرز 
تحریم ربای فضل رسید و بدان گام نهاد تا شبح بینش 
ربوی را دورادور بتاراند و شعور و حسش ربوی را از 
فته: بتکا نذا 

بر اين اساس, هر نوع کار ربوی حرام است. چه آن کار 
در قالب اشکال و صوری باشد که جاهلیّت بدانها آشنا 
بوده است. یا به صورتها و گونه‌های جدیدی عرضه 
گردد که به تازگی بدید آمده‌اند» مادام که چنین صور و 





۱- نوعی از خرمای مرغوب است که گرد و فرمز است و زمینة رردی دارد. 
(المعجم الوسیط). 
۲سته راویان حدیث در آن اتفاق نظر دارند. 
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اشکالی. عناصر اساسی عمل ربوی را در برداشته, با 
مارک‌دار به مارک بیش ربوی باشند ... و آن عبارت 
اسشت ازسسین و دی و ارمتدین فده انس و 
قماربازی, و مادام که حش ناپاک. آغشتة صور و 
اشکال معامله گردد. حسش دستیابی به بهره از هر راهی 
و به هر وسیله‌ای که باشدا 
پس باید خوب بدین حقیقت آشنا شویم و به جنگی که 
از سوی خدا و پیغمبرش بر ضد جامعةٌ رسوی اعلان 
کت است یقن داشته باشیم/ 

ی کون لیا اون اک یوم لد 

تََیطهآسَیْطان من اس 4. 

کسانی که ربا می‌خورند از جای برنمی‌خیزند مگر 

همچون کسی که شیطان او را سخت به دیوانگی دچار 

تاکن 
کسانی که ربا می‌خورند تنها افرادی نیستند که بهره ربا 
را دریافت می‌دارند - هر چند هم ایشان نخستین 
تهدیدشدگان با اين نصْ هراسناکند - بلکه منظور از 
آرهته شا کنان عانعه رخیض است: 
از جابر پسر عبدالله خلْخ روایت است که گفته است: 
رسول خدا له خورنده و دهنده و گواهان و نویسندة 
ربا را نفرین تب و گفت: 

(هم سَواء).۱ 

همگان (در گناه و دوری از رحمت خدا) برابرند. 
این در معاملات ربوی فردی بوده است. اما در 
جامعه‌ای که جملگی براساس ربوی پابرجا و استوار 
می‌شود. هم ساکنان آن نفرین شده‌اند. و در معرض 
جنگ خدایند. و جای ستیز نیست که از رحمت خدا 
دور و مطرودند. 
ایشان در زندگی از جای برنمی‌خیزند و نمی‌جنبند مگر 
همسان جنبیدن دیوانهٌ پریشان و هراسان و سرگردانی 
کمن سا یهن و ودک تم تام در | کس 
دربارةٌ گذشته» یعنی روزگارانی که تسازه سیستم 
سرمایه‌داری جدید در قرنهای چهارگانةٌ پیشین پدید 
آمده بود شک و گمانی باشد. تجارب قرنهای کنونی 
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ادا جاقی برای شک گمانمافن تم گذارد: 
دنیائی که امروزه ما در نواحی مختلف آن زیست 
مي‌کنيم. دنیای نگرانی و پریشانی و هراس است. 
دنیائی است که به اعتراف خردمندان و اندیشمندان و 
دانایان و محققان زمان, و برابر مشاهدات مراقبان 
احوال و زاثران بیننده اقطار تمدن غربی, دنیای 
بیماریهای اعصاب و روان بشمار است ... این وقتی 
ات که میدن فتادی این همه بیش فت :ستاو 
محصولات صنعتی در این سرزمینهاء رویهم آنباشته و 
از رونق شایانی برخوردار است. همچنین این همه 
ناف نزن خرقیهایشادی که عقتمها را رد 
می‌کند... با وجود همة اینها دنیء دنیای جنگهای فراگیر 
و تهدید همیشگی به جنگهای خانمانسوز ویرانگر» و 
جنگ اعصاب. و اضطرابها و پریشانیهائی است که در 
اینجا و آنجا پیوسته در جریان است. بدبختی شومی 
است که نه تمدن مادی و نه لذائذ مادی و نه وسائل 
رفاه زندگی مادّی و خوشگذرانی و خوش خرامی در 
نواحی فراوان و اقطار گسترده زمین. آن را می‌زداید. 
اصلاً ارزش تمدّن و همه ابزارهای خوشی و وسائل 
رفاه و غیره چیست اگر در ضمیر و وجدان و جان و 
روان آدمی, سعادت و رضایت و آرامش و آسایش 
نیافریند؟ 
این حقیقت است که به نظر هر کسی می‌رسد که بخواهد 
ببیند و پرده‌ای از ساخت خود روی چشمانش نبندد تا 
تبیتق, ان عقیفت: این است که هردمان دد قرو تمد تریخ 
کشورهای جهان. در آمریکا و سوئد و در دیگر 
کشورهائی که از رفاه عمومی برخوردارند و نعمتهای 
آنان نگرانند 


هر چند که ثرو تمندند. نگرانی از چشمانشان می‌بارد. و 


مادی فراوانی دارند خوشبخت نیستند 
اگر چه غرق در تولیدات و محصولاتند. خوره ملالت. 


حیاتشان را می‌خورد و موریانه دلتنگی» زندگیشان را 
تباه می‌سازد. آنان می‌کوشند این ملالت را گاهی با 


۱- مسلم و احمد و آبوداود و ترمذی ای ر روایت نموده‌اند. 
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عربده‌ها و فریادهای مستانه و گاهی با ود 
فراموشیهای» شگفت ابلهانه». و گاهی با انحرافات 
جنسی و روانی اهریمنانه بپوشانند. علاوه بر این 
احساس می‌کنند که نیاز به گریز دارند. گریز از 
خودشان. و گریز از خلاًی که در درونشان لانسه 
می‌گذارد» و گریز از بدبختی و شقوتی که هیچگونه 
علّت روشنی از حیث وسائل رفاه و درآمدهای زندگی 
و گذشت حیات روزمره برای آن نمی‌توان یافت. آنان 
با اقدام به خودکشی, و با دیوانه ساختن خویش, و با 
انجام انحرافات, به گریز دست می‌یازند. ولی شبح 
نگرانی و ملالت و خلاء هرگز نمی‌گذارد. بیاسایند و 
پیوسته آنان را تعقیب می‌کند و از اینجا بدانجا 
می‌تاراند. برای چه؟ 

سبب اصلی طبعاً عبارت است از خلاً این جانهای 
سرگردان و معذب و گمراه و پست بشری - با وجود 
برخورداری از رفاه مادی - از توشه روح ... از ایمان 
... از اطمینان به خدا ... و خلاً اینگونه جانها از اهداف 
انسانی بزرگی است که ایمان به خداء و انجام خلافت 
زمین برابر پیمان خدا و شر 
می‌کند: 

از این سبب اصلی و بزرگ. بلای ربا سرچشمه می‌گیرد 
... بلای اقتصادی که رشد می‌کند اما نه رشد راست و 


ط او آن را ایجاد و ترسیم 


فورشت و مقر لکته‌ای که خیرات ی برکات رد آن‌:میان 

همه انسانها تة تقسیم گردد. بلکه اقتصادی است که رشد 
می‌کند لیکن از راستای منافع بشریت. منحرف و کج 
می‌گردد و به سوی مشتی از سرمایه‌داران رباخوار 
سرآزیر می‌شود که در پشت میزهای بزرگ بانکها 
جمباتمه زده‌اند و به صنعت و تجارت با بهرةٌ مشخص 
و تضمینی وام می‌دهند. و صنعت و تجارت را 
وامی‌دارند که وراه معیّنی گام بردارند که هدف 
اصلیش این نیست که مصالح انسانها را رو به راه سازد. 
و نیازهائی را که همه مردمان بدان خوشبخت شوند 
برآورده کند, و منتهی بدان شود که کار مرب و منظم و 
رزق و روزی تضمین شده برای همگان فراهم آرد. و 
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که ارام ور این شمان اجتیای کل 
مردمان پدیدار گردد... خر بلکه هدف آن اين است که 
تولیدات و فرآورده‌ها بدان درجه‌ای رسد که بالاترین 
قدر ممکن بهره را تحقّق بخشد. اگر چه با درهم 
شکستن پشت میلیونها کس. و محروم کردن میلیونها 
نفر, و تباه ساختن زندگی میلیونها آدمیزاد. و کاشتن 
تخم شک و نگرانی و هراس در پهنة زندگی همه 
بشریت باشد. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است: ۲ 
(َلذینَ کون نالا یقومون نا یقوم الذي 
تحت آلشَیْطان من اس 6. 
کسانی که ربا می‌خورند از جای خود برنمی‌خیزند مگر 
همچون کسی که شیطان او را سخت به دیوانگی دچار 
۲ 
هان! هم اینک این مائیم که مصداق این حقیقت را در 
قعیّت جهان آمرروزی خویش می‌بینیم. 


۰ رباخواران در زمان رسول خدا 927 بر تسحریم ربا 


اعتراض کردند و گفتند: حرام کردن معاملات ربوی و 
حلال نمودن معاملات بازرگانی بی‌دلیل است: 

(ذلک بانب تب فالوا: غا الْبیْم مثل آلوبا. و أحَل ال 

الییع و حم ربا 

این از آن رو است که ایشان می‌گویند: خرید و فروش 

نیز مانند ربا است. و حال آنکه خداوند خرید و فروش 

را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است. 
شبهه‌ای که بدان تکیه زده بودند این بود که خرید و 
فروش مایهّ فائده و سود می‌شود. همانطور ربا هم فائده 
... ولی این شبهة سستی 
بیش نیست. چه معاملات بازرگانی امکان سود و زیان 


و سود به ارمغان می‌اورد 


را داشته. و مهارت شخصی و تلاش انسان و شرایط 
طبیعی جاری در زندگی, در سود و زیان دخالت دارد. 
اما معاملات ربوی در هر حالتی دارای سود معیّن 
است. این امر جدا سازنده اصلی این دو کار از یکدیگر 
است. و همو ملاک حلال کردن و حرام نمودن است. 

هر معامله‌ای که در آن سود تضمین شود به هر نوعی که 
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ههام وی راد بیان ام یه مسبت 
تضمین و تعیین . یر اوه مه انار خات رت 
و جدال نیست: 

و أَحَل ال ليم و حََم التبا 4. 

و حال انکه خداوند خرید و فروش را حلال کرده است 

و ربا را حرام نموده است. 
شاه اون ات یا ارم عفر ا وش است: 
سیب‌های فراوان دیگری نیز موجود است که معاملات 
بازرگانی را در اصل برای زندگی بشریّت نافع و 
سودمند می‌سازد. و معاملات ربوی را در اصل برای 
زندگی بشریت مضد او مفنند.می‌نما ید۱۱ 
اسلام اوضاعی را که در آن زمان بود چاره‌جوئی 
واقعی کرد و بدون آنکه هیچگونه بحران اقتصادی و 
اجتماعی زا شیت: فاد کاملا اوضاع و 

جاءه معط ین ره فانتهی له ما سلف و 

مره ال ال ِ. 

هر که اندرز پروردگارش به او رسید و (از رباخواری) 

دست کشید آنچه پیشتر بوده (و سود و نزولی که قبلاً 

دریافت نموده است) از آن او است و سر و کارش با 

خدا است. 
اسلام از همان آغاز قانونگذاری خود. جریان نظام و 
خط سیر خویش را در این زمینه روشن کرده است. هر 
که اندرز پروردگارش راشنیدو دنت کشیت از او آن 
ربائی را که گرفته است طلب نمی‌شود و بازپس گرفته 
نمی‌شود و سر و کارش با خدا است و خدا هر گونه که 
بخواهد دربار؛ آن قضاوت می‌کند و فرمان می‌راند .. 
این تعبیر به دل الهام می‌کند که رستگاری از گذشتةٌ اين 
گناه در گرو اراده و رحمت خدا است. تا انجاکه دل 
پیوسته از بابت کاری که قبلاً در این راه انجام داده 
است. در هراس بوده و هميشه به خود می‌گوید: این 
کوله‌باری که از اعمال بد برای خویش بستهام» مرا 
کافی است و همین اندوختهٌ ناجور برای افروختن آتش 
دوزخم مرا بسنده است. امید است که خداوند از جرائم 


آن اعمالم صرف نظر فرموده و چون از آن کردارهای 
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تباه دست بکشم و به سویش برگردم» قلم عفو بر 
گناهانم کشد. دیگر بر آنها گناه تازه‌ای نمی‌افزایم و 
دست از پا خطا نخواهم کرد ۳ 
احساسات و خواطر دلها را چاره‌جوئی می‌کند و با این 
وون باذرن ور سالم‌ساز ی اننها از دشت وسوسه‌های 
ناپاک , گامهای مود تری برمي‌دارد. 


1 ِ# 


و من عاد فاولنک افتتارت 

اون 

کسی که برگردد (و مجدّداً مرتکب رباخواری شود) 

اینگونه کسانی اهل آتشند و جاودانه در آن می‌مانند. 
این تهدید به حقیقت, عذاب در آخرت و خطوط روش 
تربیتی را - که بدان اشاره کردیم - برجسته‌تر می‌کند و 
آن را در دلها ریشه‌دارتر می‌نماید و ژرفی بیشتری 


بدان می‌بخشد. 


نار هم فا 


شاند ری ان فوفی را فاضله وراه زسانی و عدم 
آشناتی به موعد ریّانی گول بزند و در نتیجه ایشان 
حساپ و کتاب آخرت را فراموش یفن و آن را از 
دفتر خاطرات زندگانیشان بزدایند و دور و ناممکتش 
انکارند. این فران است که ایشان را به تابودی در دئیا 
و آخرت بیم می‌دهد و به خانه خرابی در هر دو سرا 
تهدیدشان می‌نماید. و مقر می‌دارد که این خیرات و 
صدقات است که افزون می‌شود و پاکیزه می‌گردد - نه 
زا بخ پسن‌انتنک کف و کناه را به کسانی هن وهد کته 
فرمان خدا را پاسخ نمی‌گویند. خداوند به چنین کسانی 
که سر بر خط فرمان نمی‌نهند. با بد آمدن یزدان از 
کافر ان گناهکار اشاره می‌فرماید: 

(یَحَ له :و یی آنصُدفات وا 
کل کار آپم > 
خداوند (برکت) ربا را (و اموالی را که ربا با آن بیامیزد) 
نابود می‌کند و (ثواب) صدقات را (و اموالی راکه از آن 


بذل و بخشش شود) فزونی می‌بخشد. و خداوند هیچ 


بط و ۱ ۶ ۴1 


۱- به بررسی‌های ارزشمند استاد مودودی دربارة چنین موضوعبهاتی 
مراجعه شود که قبلاً بدانها اشاره شد. (مولف) 
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انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد. 

واعد هو و خی خداوانتدراست کس دنت هم اینک ما 
می‌بینیم که هیچ جامعه‌ای نیست که به معاملهٌ ربا دست 
بیازد و سپس در آن برکت و رفاه و سعادت یا امنیّت 
رای ها نب 
و در جامعه‌ای که این چیز کثیف یافته شود جز قحطی و 
بدبختی در آن فزونی نیابد. گاهی چشم آشکارا می‌بیند 
که رفاه و فرآورده و درآمد فراوان است. ولی برکت 
بستگی به افزايش درآمد و وفور نعمت ندارد. آن 
اندازه که بستگی به بهره‌مندی پاک و آرام از این 
نعمتها و درآمدها دارد ماقلا یه بدبختی بدشگونی که 
روی دلهای مردمان در کشورهای ثروتمند و پر درآمد 
جهان پرده‌ای از زنگ می‌کشد. و همچنین به نگرانی 
روانی شگفتی که ثروت آن را نمی‌زداید بلکه بر آن هم 
می‌افزاید. اشاره کردیم. از ناحیه همین کشورها است که 
طوفان نگرانی و پریشانی و خوف و هراس. امروزه به 
سوی همه جهان, موج زنان سرازیر می‌شود و همگان 


تتکیات خداوند ربا را نابود می‌سازد. 


را آواره و سرگردان مت مردمان در سر تا سر 
گیتی پیوسته همراه با تهدید مستمر به جنگ ویرانگر 
می‌زیند, و با غم جنگ سرد شیها سر بر بالین 
می‌گذارند و صبحها سر از خواب برمی‌دارند. زندگی 
روز به روز بر اعصاب مردم سنگینی می‌کند - چه 
خودشان بدانند و چه ندانند - و مال و عمر و تندرستی 
و آرامش خاطرشان, برکت و فزونی ندارد. 

هیچ جامعه‌ای نیست که بر ضمانت اجتماعی و همیاری 
و همکاری استوار باشد -که در فريضه زکات. و صدقه 
4 اختات اراد نمودارند - روح موادت و خوشتودی او 
بزرگمنشی و بخشندگی, و چشم دوختن به فضل خدا و 
پاداش الله. و اطمینان همیشگی به یاری خدا و 
جایگزینی صدقه کون مضاعف توسط الّه, بر آن چیره 
باشد. مگر آنکه خداوند مال و رزق و تندرستی و نیرو 
و آرامش خاطر و اسایش دل ساکنان آن جامعه را - 
صورت فردی و گروهی - برکت و افزايش می‌دهد. 
کسانی که اين حقیقت را در واقع بشریت نمی‌بینند. 
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آنان کسانیند که نمی‌خواهند ببینند. زیرا آرزوی نادیدن 
دارند. يا کسانیند که بر چشمانشان پردهٌ گمراهیهائی 
ات که عمدا و فهندا از سوق آفرادن ی کت 
است که مصلحت ایشان در پابرجائی سیستم ربوی 
مبغوض مغضوب نهفته است. ایین است که اینان از 
دیدن حقیقت ناتوانند. 

#والله ایب کل کنر آبم > 

خداوند هیچ انسان شاماه گنهکاری را دوست 

نمی‌دارد. 
این پیروی که در اینجا آمده است. قاطعانه کسانی را که 
بر معاملةٌ ربوی - بعد از حرام کردن آن - اصرار 
می‌ورزند. کافران گنهکاری بشمار می‌اورد. که 
خداوند ایشان را دوست نمی‌دارد. تردیدی نیست 
کسانی که آنچه را خداوند حرام ساخته است حلال 
می‌کنند. وصف کفر و گناه بر آنان صادق است هر چند 
که هزار مرتبه بیان که ی لاله اا ال مد ند 

سول اجه اسلاد 1 
مرن نظام زندگی و برنامهٌ عمل است. 
انکار جزئی از ان.مانتد انکار کل ان ات 
بودن ربا هم شبهه‌ای نیست. ربا را حلال شمردن, و 
زندگی رات ماش آن انار داشعی ی کرو کنیا 
پناه بر خدا! 


۰ در حرام 


محسوب نمی‌گردد ِ 
0 
در صفحه مقابل صفحهٌ کفر و گناه. و تهدید طرفداران 
روش ربا و سیستم آن به نابودی, صفحه ایمان و عمل 
صالح. و ویژگیهای گروه موّمنان در اين سوء و قاعده 
زندگی مبنی بر سیستم دیگری - سیستم زکات - که 
مقایل امیش از امنت :اعد ی سو3: 

( ال اراد رل اسب حات. و أفامُوا 


ند رم و لا 


س 


آلصَلاة و آتوا آلر کاا عم آجرهه 


بیکمان کسانی که ایمان بیاورند و کار شایسته انجام 
بدهند و نماز را بر پای دارند و زکات را بپردازند. 


مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان 
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است و نه اندوهگین می‌گردند. 
عنصر برجسته در این صفحه عنصر «زکات» است. 
عنصر بذل و بخشش بدون دریافت عوض و بدون باز 
پس گرفتن خود آن. روند گفتار بدین وسیله صفت 
ممنان را بیان می‌دارد و اساس جامعه با ایمان را 
پایه گذاری می‌کند. سپس تصویر امن و امان و آرامش 
یت انز را که ید جانسه اساتازی را تویز 
گرفته و بر آن سایة رحمت گسترده است می‌نماياند. 
بات کات اسان خانههای ات گنه یات 
اجتماعی و تعاون و همیاری برخوردار است و مردمان 
چنین جامعه‌ای نیازمند ضمانتهای سیستم ربوی در هیچ 
زاویه‌ای از زوایای حیات خود و از هیچ جنبه‌ای از 
جنبه‌های زندگی خویش نمی‌باشند. 
چهره «زکات» در أَئینةٌ ذهنمان و در آئینة ذهن نسلهای 
بدبخت بیچاره ملّت اسلامی, بدریخت و بی‌رنگ شده 
است. ملّتی که نظام اسلام را در حال پیاده شدن در 
زندگی ندیده است. و اين نام را در حال استوار شدن بر 
پایةٌ جهان‌بینی ایمانی و تربیت ایمانی و اخلاق ایمانی 
مشاهده نکرده است تا بنگرد که این نظام چگونه 
نفسهای انسانها را به گونهة ویژه‌ای می‌سازد سپس برای 
ایشان سیستمی را پابرجا می‌دارد که اندیشه‌های 
درست و اخلاق پاک و فضائل عالی آنان در آن 
می‌شکند. چنین نظامی «زکات» را پایُ اساسی خود 
می‌نماید و در مقابل آن نظام جاهلیّتی قرار دارد که بر 
باد ریا انش اس ار متخ اف تام کارت ان کتک 
زندگی رشد پیدا کند. و اقتصاد از راه تلاش فردی, یا 
تلاش تعاونی بدور از ربا ترقی یابد. 
چهره «زکات» در آئین ذهن این نسلهای بیچاره و 
بدبخت. بدریخت و بی‌رنگ گشته است. نسلهائی که 
آن شکل نمونه والای انسانیّت را ندیده‌اند. بلکه در 
منجلاب سیستم مادیی که براساس رباخواری استوار 
است زاده‌اند و هم دز ان اند و شاه خضونت: 
بسخالت. ایلغار: کشستار و بالاخره نردگراشی 
خودخواهانه‌ای بوده‌اند که بر ضمایر مردمان 
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حکمفرمائی می‌نماید. و نمی‌گذارد اموال جز ون 
رباخوارانة رذیلانه به دست نیازمندان بدان برسد. و 
کاری می‌کند که مردمان بدون هیچگونه تضمینی 
زندگی را ادامه دهند. مگر آنکه اندوختهٌ مالی داشته یا 
با بخشی.از دارائی خود در موّسسه‌های بیمة رباخواری 
شرکت ورزند. همچنین کاری می‌کند که تجارت و 
صنعت به دارائی و مالی دسترسی نیابد که مایهٌ قوام آن 
ات مگ انکه ان ها تایه واه را تیک 
ارد. بدین وسیله به ذهن اين نسلهای بیچاره و بدبخت 
چنین فرو رفته است که در دنیا سیستمی جز این سیستم 
وجود ندارد و زندگی جز بر این اساس پابرجای 
نمی‌شود و ماندگار نمی‌ماند. 
چهره زکات تا بدان درجه آشفته و بی‌رنگ شناع: اسست 
که این نسلها آن را احسان ناجیز فردی می‌انگارند و آن 
اندازه ناتوانش می‌دانند که می‌گو یند تاشاض ان هیچ 
سیستتم امروزی بر پای تم گر هه ولیکن مقدار درآمد 
زکات که دو و نیم درصد (۲/۵/) سرمایه و سود ملّی 
اه تاره خن اه سور ارکانه: را کشتان 
می‌پردازند که اسلام آنان را کون ویژه‌ای می‌سازد. و 
ایشان را با تربیت خاصی با رهنمودها و قانونگذاریها 
پرورش می‌دهد. و با نظام زندگی مخصوصی که تصوّر 
اقتیرای کشانی هون ان تیه بات هیک 
دشوار است. ایشان را آمادگی می‌بخشد. زکات را 
شخصی دریافت و جمع‌اوری می‌کند. و با آن زندگی 
مسلمانانی را تامین و روبراه می‌سازد که درامد 
چندانی ندارند و دخلشان کفاف خرجشان را نمی‌دهد. 
در این نظام هر فردی احساس می‌کند که زندگی او و 
زندگی فرزندانش در هر حالتی تضمین شده است. 
همچنین این نظام. قرض هر فرد زیان دیده مقروضی را 
از درآمد زکات می‌پردازد. چه قرض تجارتی باشد و 


می‌زند. 
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چه قرض غیرتجار تی. 
مهم شکل ظاهری و نماد بیرونی نظام نیست. بلکه مهم 
روح باطنی و کیفیّت درونی نظام است. جامعه‌ای که 
اسلام آن را با رهنمودها و قانونگذاریها و انتظامات 
خود پرورده می‌کند. با نماد تئوری نظام اسلامی و 
اجراء مقرّرات آن همگام می‌شود. و با قوانین و 
رهنمودها رشد و تکامل می‌یابد. و ضمانت اجتماعی از 
ضمائرش و از مقزراتش هماوا و متکامل بیرون 
می‌جوشد. این حقیقتی است که چه بسا کسانی که در 
سایةٌ رژیمهای مادی دیگر» بزرگ شده‌اند و زندگی 
کرده‌اند. نتوانند آن را تصور کنند. ولیکن حقیقتی است 
که ما مسلمانان بدان آشنائیم و با ذوق ایمانی خود آن 
را لمس مي‌کنيم و درمي‌يابيم. پس اگر چنین کسانی به 
سبب بدشگونی و بدبختی خود - و بدبیاری بشریتی 
که زمام اختیار و پیشوائیش به دست آنان افتاده است - 
از اين ذوق محرومند. اين بهره ایشان باد! و بگذار از 
این خیر بی‌نصیب شوند که خداوند بدان مژده داده است 
کسانی را: 

ان ای منوا و وا آلضافات. و آفاُوا 

انسلایّر آتر ایکا 6. 

کسانی که ایمان آورده‌اند و کار شایسته انجام داده‌اند 

و نماز را بر پای داشته‌اند و زکات را پرداخته‌اند. 
بگذار اینان علاوه بر محروم شدن از اجر و واب. از 
آرامش و رضایت نیز محروم شوند. چه چنین کسانی 
به سیب جهالت و جاهلیّت و ضلالت و عنادشان محروم 
ی گر دنت 
خداوند بزرگوار به کسانی که زندگانی خود را بر پاية 
ایمان و صلاح و عبادت و تعاون بنیاد می‌نهند مژده 
می‌دهد به اینکه پاداششان را در چیشنگاه با عظمت 
خویش برایشان محفوظ می‌فرماید. و ایشان را به آمن 
و آمان مژده می‌دهد. پس هراس و باکی تلان ننیتو اناق 


را به سعادت و خوشبختی مرده می‌دهد. پس اندوهگین 
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نون ». 

مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان 

می‌رود و نه آندوهگین می‌شوند. 
در همان وقت خداوند به خورندگان ربا و جامعة 
رباخواری, مژده نابودی و نیستی» و نشرگشتکی و 
سردرگمی. و دلهره و هراس می‌دهد. 
بشریّت واقعیّت آن را در جامعةٌ اسلامی به رأی العین 
دیده است. و امروزه هم واقعیّت این را در جامعه 
رباخواری عیان می‌بیند. کاش می توانستیم گوشه‌های 
هر دل غافلی را گرفته و سخت آن را تکان دهیم تا از 
خواب گران بیدار می‌شد و متوجه این حقیقت مجسم 
می‌گردید. کاش می‌توانستیم هر چشم بسته‌ای را گرفته 
و پلکهای آن را باز کرده و این واقعیّت را بدو 
می‌نمودیم ... اگر می‌توانستیم چنین می‌کردیم ... ولی 
نمی‌توانیم و جز این از دست ما ساخته نیست که بدین 
حقیقت اشاره کنیم. شاید خداوند بشریت درمانده و 
بدشگون را بدان سو رهنمون گردد ... چه دلها میان دو 
انگشت از انگشتان قدرت رحمان است.("] و رهنمود. 
رهنمود یزدان است. 
در پرتو این رفاه و خوشی پر امن و امانی که خداوند 
آن را به گروه مومنانی مژده می‌دهد که ربا را از 
زندگی خود بدور می‌کنند. و با طرد آن کفر و گناه را 
بدور می‌افکنند. و زک این جهان را بر ایمان و 
کردار شایسته و عبادت و زکات استوار و پابرجا 
می‌دارند ... در پرتو این اسایش پر امن و امان خداوند 
رحمان مومنان را برای آخرین بار ندا در می‌دهد که 
زندگی خویش را از سیستم رباخواری کثیف مبغوض 





۱- اشاره به این حدیث شریف است: یش آذیش لوق ین اضبعین 
ین آضابع له ... هیچ آدمیزاد‌ای نیست مگر آنکه دل او میان دو 
انگشت از انگشتان خدا قرار دارد. و اشاره به حدیث شریف دیگری است: 
لب زین تین (ضبعین من آضابع ال یله یف یشاء ‏ دل موّمن 
میان دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد و هرگونه که بخواهد آن ر 
می‌چرخاند. البته به کار بردن انگشت برای خدا به صورت مجاز است و 


کنایه از سرعت و قدرت است. (مترجم) 
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مفضوب بر کنار دارند. والاً اگر چنین نکنند از سوی 
خدا و رسولش جنگ اعلان شده است و رخصت و 
فلت تأخیری در میان نیست و آماد نیر باشند: 
(یای الذپن منوا ال و ذروا مایق ین 
آلبا. نکن مُوُمنین. ان تفعلوا وا زب 
له و وله ون نکم وس أَموالکم. 
لا تظلمُون و لا تون «. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید (از عذاب و عقاب) خدا 
بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 
مانده است فرو گذارید اگر ممن هستید. پس اگر چنین 
نکردید بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش 
برخاسته‌اید. و اگر توبه کردید (و از رباخواری دست 
کش یدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل 
سرمایه‌هایتان از آن شما است. نه ستم می‌کنید و نه 
ستم می‌بینید. 
این نص قرآنی. بودن ایمان مژمنان را به ترک باقی 
ماند؛ٌ ربا منوط می‌کند. پس ایشان مادام که از خدا 
نترسند و تقوی نداشته باشند و آنچه از ربا مانده است 
ترک نگویند. مومن نیستند. مومن نمی‌باشند هر چند که 
اعلان کنند و فریاد برآورند که ایشان مژمنند. زیرا 
هیچگونه ایمانی در میان نیست بدون اطاعت و 
فرمانبرداری و پیروی از آنچه خدا بدان دستور داده 
است. نص قرآنی شبهه‌ای در اين امر باقی نمی‌گذارد 
و نمی‌گذارد که کسی در پشت سر واژه ایمان خویشتن 
را پنهان دارد. در حالی که اطاعت نمی‌ورزد و به 
قانونی که خداوند گذارده است راضی و خوشنود 
نمی‌باشد و آن را در زندگیش پیاده نمی‌سازد و به 
مرحلهٌ اجراء درنمی‌آورد. و آن را در معاملات خویش 
دخالت نمی‌دهد و به داوریش نمی‌خواند. پس کسانی 
که در کار دین میان اعتقاد و معاملات جدائی 
می‌اندازند. مومن نیستند. هر چند که ادعای ایمان را 
داشته باشند. و به زبان خود يا به وسیلةٌ شعاثر و مراسم 
دیگر عبادت, اعلان کنند و فریاد برآورند که ایشان 


مومنند: 
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آله 

ان کتتافن که اسان آو _ زا ضذات 3 فان )| 

بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 

مانده است فرو گذارید ... اگر مومن هستید. 
غذاوند انفة از ربا قبلا برد است ندیشان؛وا کدارده 
است. و باز پس گرفتن آن را از ایشان مقزّر نفرموده 
است. يا مصادره اموالشان را چه کلی و چه جزئی بدان 
سبب که ریا با آن آمیخته است معین نکرده است . 
زیرا هیچگونه تحریمی بدون نص وجود ندارد ... و 
بدون قانون هیچگونه حکمی در میان نیست ... قانون 
هم بعد از صدورش اجراء می‌گردد و آثارش متر تب بر 
آن خواهد بود ... پس آنچه گذشته است سر و کارش با 
خدا است و همو است که یار ه ان فرمان می‌راند. 
دیگر آنجه در گذشته بوده است. به احکام قانون 
مربوط نیست. بدین وسیله اسلام از ایجاد یک تکان 
اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد. چه اگر قانون خود 
وا خقت بماس مکی ایک یهن #ای و 
اجتماعی سختی می‌گردید. قانونگذاری جدید. تازگیها 
بدین اصل پی برده است و بدان چنگ یازیده است. 
اين بدان سبب است که قانون اسلامی وضع گردیده 
است تابا زندگی واقعی بشر رویاروی شود و 
زندگانیشان را به حرکت درآورد و راه ببرد. و آن ر 
پاک دارد. و ازادش گذارد تا بالا رود و اوج گیرد و 
همزمان رشد و ترقی کند ... در همین وقت موّمن بودن 
مسلمانان را متوط به پذیرش این قانون و اجراء آن در 
زندگیشان از لحظه نزول و آگاهیشان از آن کرده است. 
به همراه آن, حش تقوای از خدا را در دلهایشان به 
جوش و خروش انداخته است. آن حسّی که اسلام اجراء 
قوانین خود را وابسته و مربوط بدان کرده است و آن 
را تضمین نهان در اندرون نفسها نسموده است. و این 
علاوه بر سایر تتضمینهائی است که با خود قانون 


اندازه برخوردار است که قوانسین موضوعه‌ای که 
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چنین ضمانتهائی برخوردار نمی‌باشند. چه به آسانی 
می‌توان مراقبت و نگهبانی خارجی را به انحراف 
کشاند و گول زد بدانگاه که پاسبانی در درون نباشد که 
او را قدرتی از تقوای خدا باشد. 
در کنار آن 
صفحهٌ ترهیب و تهدید است ... ترهیب و تهدیدی که 
دلها را به لرزه میا 2 
فان توا دا جتزب من ال و وله . 
پس اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با خداو 


این صفحه ترغیب و تشویق است ... و 


پیغمبرش برخاسته‌اید. 

چه هراسی! نبرد با خدا و پیغمبرش!!! نبردی که با نفس 
بلق درف کیرد شرت هراس کین کهسب بشت آن 
روشن است و سرانجام آن معیّن!!! انسان ضعیف فانی 
کجا و آن نیروی مقتدر درهم‌شکنندهٌ نابود کننده باقی 
کجا؟!. . 

رسول خدا یش به دنبال نزول این آیه که بعدها نازل 
شد. به عامل خود در مکه دستور داد که با آل مغیره که 
در آنجا می‌زیستند. در صورتی که از کار رباخواری 
دست نکشند بجنگد. همچنین در خطبه‌ای که روز فتح 
مکه ایراد فرمود, دستور داد هر نوع ربائی که در 
جاهلیّت انجام گرفته است - و نخستین آنها ربای 
عمویش عبّاس بود - لفو گردد و رنسج آن از دوش 
مقروضان برداشته شود که بار ربا را تا مدت زیادی بعد 
از ظهور اسلام نیز بر دوش می‌کشیدند تا آنگاه که 
جامعه اسلامی نضح گرفت و ارکان آن مستقر گردید و 
سیستم اقتصادی اسلام بطور کلی 
از قانون طاغوتی ربا زدوده شود. پیغمبر مر در این 


وقت اتف یل که مت 


ام 
(وکل ربا ی لاه موضوع تحت دم هاتین و 
ول ربا ضَمٌ ربا الْعباس). 


هر ربائی که در جاهلیّت بوده است. زیر این دو پای من 
انداخته شده است (و له و لورد می‌گردد و به زیاله‌دان 


تاریخ سپرده می‌شود). و نخستین ربائی را که از میان 
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برمی‌داریم ربای عباس است. 
تیلست ایا فان انس انیب تا 
می‌گردد - که با کسانی بجنگد که بر قانون سیستم ربا 
اصرار می‌ورزند و پافشاری می‌کنند و از فرمان خدا 
کش ام تما نت هن اعنتد کته قریان پر آورتی 235 
مسلمانند. همانگونه که ابوبکر یله با آنان که زکات 
نمی‌دادند جنگید. اگر 7 ۳ ال ایک 
ره مد رل ال و نماز را هم مي‌خوان‌دند. جه 
کوک ات ات مروت ادا سر تشن اس کتی 
قانون الله را در واقعیّات گر دخالت نمی‌دهد و 
ات کل مان تفس 
از سوی دیگر, اعلان جنگ از سوی خدا و پیغمبرش. 
معنی عام تری از جنگ رهبر با شیر و توپ دارد. اين 
جنگ اعلان شده است - همانگونه که راستگوترین 
گوبندگان فرموده است - بر ضد هر جامعه‌ای که ربا را 
اساس سیستم اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهد. این 
ارت اعلان شده است بگونه فراگیر و 
دربرگیر و همه جا گستر خود. این جنگ. جنگ با 
اعضات .لها است: عنیک:با بر کت:و انتایشن است. 
جنگ با خوشبختی و آرامش است ... جنگی است که 
خداوند متعال آن را دامنگیر سرکشانی می‌کند که از 
نظام و قانون از رایع من کت فا دی آن درخ زرا این 
برخی دیگر مسلط می‌نماید. جنگ رقابتها و بحرانها 
است. جنگ زیان و ستم است. جنگ ترس و لرز و 
دلهره و هراس است... بالااخره جنگ جنگ اسلحه میان 
ملتها و لشکرها و دولتها است. جنگ نابود کننده و 
تباهگری که بر اثر جریان معاملات ربوی سمبفوض 
مغضوب درمی‌گیرد و آتش آن زبانه می‌کشد. چه این 
رب‌اخواران. سرمایه‌داران جهانند که مستقیم یا 
غیرمستقیم چنین جنگهائی را برمی‌افروزند. این 
ایشانند که دامهای خویش را می‌گسترانند و شرکتها و 
صنعتها در آنها می‌افتند. سپس ملتها و دولتها بدانها 
گرفتار می‌شوند. بعد این رباخواران سرمایه‌داران 
جهانی به سوی چنین شکارهائی حمله می‌برند و بر 
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روی آنها می‌افتند و جنگها درمی‌گیرد. یبا اینکه به 
دنبال اموال و دارائیشان لشکرکشی خواهند کرد و برای 
حفظ سرمایه‌ها و منافعشان با نیروی دولتها و 
لشکرهایشان حمله‌ور می‌گردند و آتش جنگ شعله‌ور 
می‌شود. یا اينکه بار مالیات و بیگاریها برای جبران 
بهره‌های قرضهایشان کمرشکن می‌گردد و تنگدستی و 
ستم, زحمتکشان و پیشه‌وران و کشاورزان را در بر 
می‌گیرد و پشت آنان را خم می‌کند. به ناچار چنین 
مظلومانی دریچه‌های دلهایشان را بمه سوی تبلیغات 
شوم ویزانگر بازش کنتتزی :درم کیرد اگر هتم 
همه اینها رخ ندهد. کم ترین چیزی که بوقوع می‌پیوندد. 
تباهی نفسهاء سقوط اخلاق, زبانه کشیدن شعلة 
ق ات دوه آنباس هت ات ترس و ورن 
کردن کاخ بشریّت بگونه‌ای است که زشت‌ترین 
جنگهای هراس‌انگیز اتمی به پای آن نمی‌رسد. 

این جنگ هميشه شعله‌ور است. و خداوند آن را بر ضد 
کسانی اعلان داشته است که به کار ربا دست 
می‌یازند... این جنگ هم اینک مشتعل است. تسر و 
خشک را در زندگی بشریّت همراه با هم می‌سوزاند. 
بشریّت غافل است و هر زمان که تلهائی از تولیدات و 
محصولات مادی ساخت کارخانه‌ها را دید گمان می‌برد 
که او کار می‌کند و پیش می‌افتد... اگر اين تلهای ثروت 
از سرچشم پاکیزه و منبع تمییزی پیدا می‌گردید. 
شایتکی. ان‌زرا داتت 
ولیکن از آنجا که از منبع ربای کثیف بدست می‌آید - 


جیری جز توده‌ای نیست که انفاس بشریت را در زیر 


که بشریت را خوشبخت نماید. 


خود خفه می‌کند و انسانها را به نابودی می‌کشاند. در 
همان وقت دسته‌ای اوباش رباخوار جهانی بالای آن 
توده نلسته و ناله‌ها و دردهای بشریّت را نمی‌شنوند و 
احساس نمی‌کنند که در زير چنان توده نفرین شده‌ای 
هلاک می‌شوند. 

اسلام گروه موّمنان نخستین را ندا درداده و پیوسته همه 
بشریت را به سوی راه پاک و تمییز و به سوی توبة از 
گناه و لغزش و روش طاغوتی ندا در می‌دهد: 
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8 مقر 


زو یم فلکم رَووس مالک لا تظلمُون و لا 


اگر توبه کردید (و از رباخواری دست کشیدید و اوأمر 

دین را گردن نهادید) اصل سرمایه‌هایتان از آن شما 

است. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید. 
این توبه, توبه از لغزش است. لغزش جاهلیّت. جاهلیتی 
که تنها به زمان خاص و سیستم خاصی تعلق ندارد. 
ها اه مانیا و بت قبد استیستتها تعلی: دار 8 
لغزش انحراف از شریعت الله و راه خدا هر کجا که بوده 
و هر وقت که باشد... لغزشی است که اثشر خود را در 
عقل و دهن مردم و در اخلاق ایشان و در جهان‌بینی 
آنان درباره زندگی بر جای می‌گذارد. رفن زندگی 
گروه‌ها و دسته‌ها و در ارتباط عامَهٌ مردمان, و د 
زندگی همه بشریّت. و در خود رشد اقتصادی انسانها, 
آثار شوم و پی‌آمدهای ناگوار خویش را پدیدار 
می‌سازد. این چنین اس که ا گر هم قریت نو زدگان 
تبلیغات رباخواران گمان برند که ربا یگانه اساس 
بایسته برای رشد اقتصادی است. 
باز پس گرفتن سرماية تنهاء دادگری است و در آن نه 
وام دهنده و نه وام گیرنده ستم نمی‌بیند... اما افزایش 
ثروت. راههای پاکیزهتر و وسائل تمییزتر دیگری دارد. 
از جمله: تلاش شخصی. شرکت بگونهٌ مضاربه که 
عبارت است از: دادن پول به کسی تا با آن معامله کند و 
نوداو زیان آن را تقسیم نماید. شرکتهائی که سهام خود 
را مستقیماً در بازار به کار می‌اندازند - بدون اینکه 
وثیقه‌های تأسیس, بیشترین سود را به خود اختصاص 
پوت هوس‌ههان ات ا ناگ 
می‌آورند. سپرده گذاردن اموال در بانکها بدون 
شرط که بانکها در شرکتها و 
کارخانه‌ها و کارهای تجاری بطور مستقیم یا یر 
مستقیم سهیم شوند و سرمایه را بدون فایده ثابتی در 
اختیار آنها قرار دهند. سپس برابر نظام معیّتی. سودی 
که بدست می‌آید یا زیانی که می‌افتد میان 
سپرده گذاران تقسیم کنند... در اینجا بانکها می‌توانند 


دریافت سود بدان بل 
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مبلغ مشخصی به عنوان کارمزد اداره و حق نظارت بر 
این اموال برداشت و دریافت نمایند... البته راههای 
دیگر افزايش ثروت بسیار است و اینجا مجال تفصیل 
آنها نیست. .. بیگمان می‌توان ٍ باوسائل مقتضی و 
روشهای خداپسندانه در رشد اقتصاد و فزونی اموال 
دست بکار شد و اين امر هم ممکن است و هم ساده. 
وقتی که دلها ایمان داشته باشند و نیتها بر ورود بسه 
راستای راه پاک و تمییز. خالص و سالم شود. و سر 
کناره گیری از گذرگاه گندیده و آلوده تصمیم راستین 
اتخاذ نماید(ا 
6 
روند گفتار احکام مربوط به قرض را در حالت مضیقت 
و تنگی معیشت تکمیل می‌نماید... بدین هنگام راهی 
که در پیش گرفته می‌شود راه ربای نسیه نیست, بدین 
معنی که لاتم ی و۳ 
شود... بلکه راه خداپسندانة مهلت دادن بدهکار تا و 
مال است. همجنین ازاستت ۳ و 
تفش زو تفای همان کش ات کته ی خر ام 
بیشترین و بالاترین خر و خوبی نصیب وی گردد: ۱ 

نت ذو عشرة ره ال میس مسیسر ه و و آن 

وخ ...کنر تفلشون . 
اکر (بدهکار) تنکدست باشد پس مهلت (بدو داده) 
می‌شود تا گشایشی فرا رسد. و اگر (قدرت پرداخت 


فراغت بال و داشتن 


نداشته باشد و شما همه وام خود را یا برخی از آن را 
بدو) ببخشید برایتان بهتر خواهد بود اگر دانسته 
باشید. 
اين. بخشایش بزرگوارانه است که اسلام آن را به 
بشریت ارمغان می‌دارد. سایة باصفائی است که بشریّت 
خسته و افتاده در گرمای خودپرستی و آزمندی و 
تنگ‌چشمی و دشمنانگی و گرسنگی درّنده‌خوئی, بدان 
پناهنده می‌شود. رحمتی است برای وام دهنده و وام 
گیرنده و جامعه‌ای که همگان را در بر دارد. 
ما می‌دانيم که این واژه‌ها قادر به ادای مفهوم 
«معقولانه‌ای» در عقلهای افراد پیسود و بزرگ شده در 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
گرمای جاهلیّت مادی کنونی نیست و مره شیرین این 
واژه‌ها در حش ذائْقةٌ سنگین و کودن ایشان طعمی 
ندارد. بویژه در دل سنگین وحشیان رباخوار بسی‌اثر 
است. چه آنان که در گوشه‌های زمین چمباتمه زده‌اند و 
دهان خود را می‌لیسند برای نخجیرهائی از نیازمندان 
بخت‌برگشته‌ای که مصیبتهائی بدیشان می‌رسد و 
محتاج پول جهت خوراک و پوشاک و دارو یا گاهی 
برای دفن مردگانشان می‌شوند و کسی را در اين دنیای 
مادی تنگ تنگ‌چشم و بخیل نمی‌یابند که از آنان 
دستگیری کند و دست یاری و برادری رخشانی به 
سویشان دراز و ایشان را از این ورطه بیرون آورد و 
به ساحل نجات برساند. به همین سبب بناچار به 
لانه‌های وحشیان پناه می‌برند و همچون نخجیرهائی که 
سهل و ساده با پای خود به سوی دامهاروند. به تور 
نیرنگ آن ناکسان می‌افتند. چنین بیچارگانی را نیاز و 
ضرورت به سوی لانه‌های وحشیان می‌کشاند... چه این 
وحشیانی که فرد فرد می‌چرند و مال مردم را با ربا به 
یغما می‌برند. و چه وحشیانی که در قالب مراکز مالی و 
بانکهای رباخواری جلوه گر می‌شوند و به چپاول دست 
می‌بازند. همه اينها یکسانند و از درس انسانیّت حرفی 
نمی‌دانند. جز اینکه صاحبان مراکز مالی و بانکها در 
دفسترهای مسجلل روی صندلیهای راحت چرخان 
می‌نشینند و در پشت سرشان توده‌ای از نظریه‌های 
اقتصادی. تألیفات علمی. استادان و دانشکده‌ها و 
دانشگاههاء قوانین و مقزرات» و پلیس و دادگاهها و 
لشکرهاء قرار دارد... همه اینها گوش به فرمان 
ایستاده‌اند تا گناه جنین وحشیانی را نیک جلوه دهند و 
قبح ایشان را خسن نمایند و از ایشان حمایت و مراقبت 
کنند. و هر که جرأت درنگ در پرداخت بهره و واریز به 
خزینه‌های آنان را بنماید به نام قانون دستگیرش 
سازند. 
ما می‌دانیم این واژه‌ها به چنین دلهائی نمی‌رسد. و نرود 


۱-به بخشهای استاد مودودی که قبلا بدانها اشاره رفت. مراجعه شود. 
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میخ آهنین بر سنگ. و لیکن ماایین حرفها را حق 
می‌دانیم و حقّ نباید گفت الا آشکار, و مطمئن هستیم 
که سعادت بشریّت در گرو شنیدن این سخنان و عمل 
کردن بدانها است: ۱ 
كت ذو رد : فتظرة ای میس ه. و آن 
وا خر لکم نکن تون 4. 
اگر (بدهکار) تسنگدست شد پس مهلت (بدو داده) 
می‌شود تا گشایشی فرا رسد. و اگر (قدرت پرداخت 
نداشته باشد و شما هم وام خود را یا برخی از آن را 
بدو) ببخشید برایتان بهتر خواهد بود اگر دانسته 
باشید. 
شخص تنگدست در اسلام از صاحب وام يا از قانون و 
دادگاههاء رانده نمی‌شود. بلکه مهلت داده می‌شود تا 
فراخی و گشایشی دست دهد... علاوه بر این جامعة 
اسلامی چنین تنگدستی را به حال خود رها نمی‌کند تا 
کوله‌بار وام را بدوش کشد. خداوند صاحب وام را ندا 
در می‌دهد که وام خویش را ببخشد, اگر خواست چنین 
کار خیری کند. بذل و بخشش وام برای خود وام دهنده 
و شخص وام گیرنده, و برای همه جماعت انسانی و 
زندگی برخوردار از ضمانت اجتماعی ایشان خیر است. 
اگر چنین کسی بداند آنچه را که خداوند از نهاد و نهان 
این کار می‌داند. 
تسوضیح اینکه اگر بستانکار برود و بر بدهکار 
سختگیری کند و گل ین را بفشردو او تنگدست و 
بیچاره باشد. از شدّت و حذّت باطل گرداندن ربا کاسته 
می‌شود و بخش مهمّی از فلسفة بطلان آن هدر 
می‌رود. در اینجا است که در قالب شرط و جواب . 
کار به انتظار می‌انجامد و فرصت داده می‌شود تا 
بدهکار به پول و پله‌ای برسد و گشایشی بدو دست 
دهد و بتواند وام خود را باز پرداخت کند. در کنار آن هم 
تشویق و ترغیب به بذل همه یا مقداری از وام به 
هنگام سختی و تنگی معیشت قرار دارد. 
افزون بر اين. نصوص دیگر قرآنی از مصارف زکات 


قسمتی را به چنین بدهکار تنگدستی اختصاص می‌دهد 
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تا با قریافت ان وام خود را پرداخت کند و زندگی 
خویش, را فراخی بخشد: 
(ا آلصدقات لأفقراء و را اکن 
والغارمین ِ... 
بیگمان زکات از آن نیازمندان و درماندگان... و 
بدهکاران است 
منظور از بدهکار در اینجا کسانی بوده که مدیونند و 
وامی را که گرفته‌اند در راه شهوات و لذائشد خویش 
صرف نکرده‌اند. بلکه آن را در راه پاک و تمییز خرج 
تمیددانند سس قاط و اخوال, اسان را بته تشگنا 
انداخته است و نیازمندشان نموده است. 
آنگاه پیرو ژرف و الهامگرانه‌ای بیان می‌شود که نفس 
مومن از آن به لرزه می‌افتد و آرزو می‌کند. کاشکی 
می‌توانست از همه وام چشم‌پوشی کند تا به پاداش آن» 
روز جزاء رستگار می‌گردید و از عذاب خدا نجات 
وف 
(و آتقوا یوم تُوجَعُون فیه لاله 3 2 سوق کل 
َ نفس تفس فاکَسیث. و هم لا بطلفون 6. 
از (عذاب و عقاب) روزی بپرهیزید که در آن به سوی 
خدا باز گردانده می‌شوید» سپس به هر کس آنچه را 
فراچنگ آورده است به تمامی بازپس داده می‌شود» و 
به آنان ستم نخواهد شد. 
روزی که در آن مردمان به سوی خدا بر می‌گردند و 
انکاه لاهن کنتین آن یا داده می‌شود که کرده است 
و هر کسی آن دروّد عاقبت کار, که کشت. روز سخت و 
دشواری است. چنین روز سختی» سخت در دل مومن 
اثر می‌گذارد و صحنة آن بر پردةٌ ضمیر مژمن می‌تابد 
و بر صحنهٌ وجدانش نقش می‌بندد و درون مسومن از 
هول و هراس آن لبریز می‌گردد. و از انديشة ایستادن 
در پیشگاه خدا در چنین روزی. لرزه بر پیکر می‌افتد و 
جندشی سراپای وجود آدمی را فرا می‌گیرد. 
این پیروی است که با فضای معاملات هماهنگی دارد. 
فضای دریافت و پرداخت. فضای کار کردن و باداش 
گرفتن... این پیرو, پاک و تمییز کردن گذشته است همراه 
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با آنچه در آن بوده و رفته است. تصفية حساب نهائی با 
همه کسانی است که در روزگار گذشته بوده‌اند. پس چه 
خضوب و شایسته است دل مومن از آن بهراسد و 
خویشتن را از آن رهائی بخشد. 

تقوی, پاسبانی است که در ژرفای دل مستقر است 
اسلام او را در آنجا جای داده است و دل نمی‌تواند از 
چنگ او فرار کند زیرا همانجا در اعماق دل آماده. 
ایستاده است. 

این اسلام است... نظام تقوی... رژیای شیرینی است؛ 
که در واقعیّت زمینی. تحقّق پذیرفته است و نمودار 
تا ات : 
بزرگداشت خدا از انسان است. خیری است که بشریّت 
از آن کر 3 و دشمنان خدا و دشمنان انسان. 


رجمت خ دا درباره بشر تا 


بشریّت را از آن باز می‌دارند. 
0 


۶ 


3 آلذبک ۳ |ذاتداينم تکرش 
فر هه و م ۶ کب کم کاس با مد و یاب 
ید رو ۱ 
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مر بر مرن خی ان 


از لالح ون له یواح وه کیک 
: نی ع ال سفیها زوین اکیلم 


ن‌ یه ً هویم و اج مر ار موی 
ی 7 ۳ 


-_ کمن فرجلوام] 
یر زرم 7 ۲ 


سم ۳ 
ممَن تزضون من الشهداء آن تلد اسر 


3 
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ح 

- مر ی ۲ 
ی 1 ری ات 


ی ی ۳ وس سوه 
ل 1 آدکود ۷ 1 2 ِ 
و ات ماوت له( اف کات 
9 ض وان‌تبدوا ما هاگداز و 
ما مس سر و مسر سم 5 سم رم مرظه 
یاک بو له مق * قَیعر میاه ویمَزب من دهاه 
ول س و در و 
این احکام ویدژه وام و بازرگانی و گروگان, مکمّل 
احکام گذشته در دو درس بخشش و ربا است: در دش 
گذشته, انجام کارهای ربوی و وامهاو خرید و 
فروشهای ربوی را نادرست قلمداد کرد و از راستای 
۰۰ اما در اینجا سجن از 
قررض الحسنه‌ای انتت که بدون ربا و بدون بسهر ۵» داده 


خط سیر اسلامی بدور نمود. 


می‌شود. همچنین سخن از معاملات بازرگانی نقدی 
می‌رود که حضوری انجام می‌پذیرد و از کثافت ربا 
پاک و بدور است. 

به راستی انسان در برابر تعبیر قانونگذاری مذکور در 
قرآن دجار حیرت و شگفت می‌شود. زیرا دقت عجیبی 
که در ساخت قانونی بکار رفته است تا بدانجا جلوه گر 
است که نمی‌شود واژه‌ای را به واژه‌ای تبدیل کرد و 
بندی را بر بندی پیش يا پس انداخت... همچنین این 
دقت مطلقی که در ساخت قانونی هویدا است بر جمال 
تعبیر و خسن آن نمی‌شورد. تعبیر قرآنی قانونگذاری 
را با وجدان دینی پیوند می‌دهد. آن چنان پیوندی که 
آهسته و آرام به درون می‌خزد و در ژرفای درون 
شوری بپا می‌دارد و الهام‌بخش پیامهائی گشته و تأثیر 
نیرومندی در زوایای وجود آدمی از خود بر جای 
می‌گذارد. بدون آنکه خللی به ارتباط نص قرانی از 
ناحیهٌ دلالت قانونی برساند. همچنین تعبیر قرآنی همة 
چیزهائی را که امکان دارد. در موقعیّت طرفین پیمان و 
در موقعیّت گواهان و چگونگی سند تأثیر 


در نظر می‌گیرد. و همة این عوامل و موّئرات را نفی 


داشته باشد. 
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نموده و از میدان بدر می‌کند و احتیاط لازم را برای هر 
احتمالی از احتمالات بجای می‌آورد. تعبیر قرآنی از 
نقطه‌ای به نقطه دیگری نمی‌پردازد مگر آنگاه که نکات 
قانونگذاری را دربارة آن به پایان برده باشد بدانگونه 
که نیازمند برگشت بدان نبوده جز انکه ارتباطی میان 
آن نقطه قدیم و میان اين نقطهٌ جدید پدیدار شود و 
مفتصی اشاره به رابطةّ آنها باشد... اعجاز موجود در 
ساخت آیه‌های قانونگذاری در اینجاء همان اعجازی 
است که در ساخت آیه‌های الهامگر و رهنمون بکار 
رفته است. بلکه اعجاز در اینجا روشن‌تر و نیرومندتر 
است. زیرا هدف در اینجا دقیق و باریک است و یک 
واژه می‌تواند آن را تحریف و از راستای خود بدور 
دارد. و واژه‌ای نمی‌تواند جایگزین واه دیگری گردد. 
اگر اعجاز نبود تعبیر قرآنی نمی‌توانست دقت 
قانونگذاری مطلق و زیبائی هتری مطلق را بدین روال 
گذشته از همه این جیزها. قانونگذاری اسلامی دربارة 
چنین مبادی و اصول قانون مدنی و تجاری, در حدود 
ده قرن جلوتر از سایر قوانین است همانگونه که فقهاء 
معاصر بدان اعتراف دارند. 
۰ 

با 3 لین منوا اذ تدای بدین ان أَجْل 

شستی تخیر 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر گاه به همدیگر تا مذت 

معتّنی (از لحاظ روز و ماه و سال) وامی دادید. آن را 

بنویسید. 
این قاعدهٌ همگانی و عامی است که خداوند آن را بیان 
می‌دارد. چه برابر نص قرآنی نوشتن واجب است. و 
دربارهٌ وامی که تا مدذتی داده می‌شود. اختیاری در میان 
انشا هک که ور بابان تسش یت فرص 
انشتت: 

لیکشت بتکم کاب باعل ). 

باید نویسنده‌ای دادگرانه ان را بنویسد. 


این تعیین شخصی است که به نوشتن وام می‌پردازد که 
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نویسنده است. این شخص یکی از دو کسی نیست که 
طرف معامله و پیمانند. فلسفهةً فرا خواندن شخص 
سومی - جدا از دو طرف معامله -تنها محض احتیاط و 
بیظرفی مطلق است. چنین نویسنده‌ای هم باید که 
نویسندگی را بپذیرد و دادگرانه آن را بنویسد و جانب 
هیچیک از طرفین را نگیرد و بر متنی که دیکته می‌شود 
چیری نیفزاید و از آن ِ نکاهد. 


(و لیب کاتت آن ؛ مب کنا عَلمه ال . 
1 سند) بدانگونه که خدا بدو 


آموخته است سرپیچی نکند. 
چه در اینجا این خدا است که از نویسنده می‌خواهد, تا 
سستی و سرپیچی نکند و انجام اين کار را برای خود 
سنگین و دشوار نداند. چنین کاری برابر ننص 
قانونگذاری اسلامی واجب است و حساب نویسنده در 
آن با خدا است. انجام این کار. وفاداری نسبت به 
مرحمت خدا و در نظر داشتن لطف و احسان او است که 
ده امتاخته ات که چگونه بنویسد... پس «باید 
بئویسد» همانطور که خدا پدو آموخته است. 
در اینجا شارع مقدس اسلام به بیان قاعده نوشتن وام 
مدت‌دار می‌پردازد. و از تعیین کسی که نوشتن را 
عهده‌دار می‌شود. و موظف بودن او در آمر نگارش: و 
همراه تکلیف یادآوری لطیفی از نعمت خدا بدو. و بیان 
آن اشاره زیبا به اینکه دادگری را مراعات دارد. فارغ 
می‌گردد. 
در اینجا به بند بعدی می‌پردازيم و در آن روشن 
می‌دارد که چگونه کار نگارش انجام گیرد. 
0 ین اه یه و 
مه معا دا نی یف نآ 
یم آن بل هو فلیفلل وله 
باند آن کت که خی تن نفد وتات املام کته ی از 


یه 2 ( 


پروردگارش بترسد و چیزی از آن نکاهد. و اگر کسی 
که حقّ بر دم او است کم خرد یا (به سبب کوچکی یا 
بیماری با بیری) تاتوان باشد یا (به سیب لالی یا گتگی با 
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ناآشنائی با زبان) او نتواند که املاء کند» باید ولی او (که 

شرع یا حاکم برای وی تعیین کرده است) دادگرانه 

املاء کند. 
بدهکار -یعنی آن کسی که حق بر مه او است -کسی 
است که برای نویسنده اعتراف به وام را دیکته می‌کند 
و مقدار وام و شرط و هنگام سررسید آن را بیان 
می‌دارد... این بدان سبب است که نکند اگر بستانکار 
چنین چیزهائی را دیکته نماید. زیانی متوجّه بدهکار 
گردد و بستانکار بر مبلغ وام بیفزاید یا مذت سررسید 
را نزدیکتر کند. يا شروط معیّنی که به نفع خود باشد. 
ذکر نماید. همچنین بدهکار در موقعیّت ضعیفی قرار 
دارد و چه بسا نتواند آشکارا با بستانکار به جدال 
پردازد. زیرا به علّت نیا زمندیش به انجام معامله» میل 
دارد. هر چه زودتر این کار سر بگیرد و رفع و رجوع 
شود. در این صورت امکان دارد دچار زان و ضرر 
گردد. پس اگر بدهکار مطلب را دیکته کند. جز آنچه را 
که بدان رضایت دارد. دیکته نمی‌نماید. علاوه بر این 
املاء کردن او اقرار مجذدی به وام است و بیشتر سبب 
استحکام دی ای و ون در حین اینکه 
بدهکار که دارد املاء می‌کند. با لاف یه کنفیگو 
می‌نشیند و بدان تلقین می‌کند که از خدا بترسد و چیزی 
از وامی که به آن اقرار می‌کند. و از سایر ارکان دیگر 
اقرار نکاهد... ولی اگر بدهکار کم خرد باشد و نتواند 
بخوبی از عهدهٌ کارهای مربوط به خود برآید. یا اینکه 
ضعیف باشد - یعنی کوچک بوده یا عقل ضعیفی داشته 
باشد - یا اينکه به سبب گیجی يا نادانی یا آفتی در 
زیانش یا به هر سببی از اسباب مختلفة حشی یا عقلی, 
او نتواند مطلب را دیکته کند. باید که ولی امر و قیّم او 
آن را «دادگرانه» دیکته کند... ذکر دادگری در اینجا به 
منظور دقت بیشتر است. زیرا چه بسا ولی -اگر چه 
اندکی هم بوده باشد - سستی کند. به سبب اینکه وام 
شخصاً بدو مربوط نیست... و بدین وسیله تضمینها 
برای حفظ پیمان و قرارداد بیشتر و افزونتر شود. 
در اینجا سخن از نوشتن به پایان می‌رسد و از جمیع 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 

زوایا بدان نگریسته می‌شود. و شارع مقدس اسلام از 

این نقطه دامن فراهم می‌چیند و به نقط دیگری از عقد 
قرارداد می‌پردازد که گواهی است: 

ووآنتنپذوا شیپدین من جاک ان لیکو 


رجلن فرَجل و از مرآًنان رشن تزضون من 
آلشهداء -أن تضل اخداهضا فد کر (خداهضا 
3 

الاخری ». 


دو نفر از مردان خود را بگواهی گیرید. و اگر دو مرد 
نبودند. یک مرد و دو زن, از میان کسانی گواه کنید که 
مورد رضایت و اطمینان شما هستند. (این دو زن به 
همراه یکدیگر باید شاهد قرا گيرند) تا اگر یکی انحرافی 
یافت. دیگری بدو یادآوری کند. 
حتمً باید دو گواه بر عقد قرارداد حاضر آیند -«از میان 
گواهانی باشند که از آنان رضایت و اطمینان دارید» - 
رضایت و خوشنودی هم دو معنی را در بردارد: یکم 
اينکه دو گواه, در میان مردان دادگر و مورد رضایت 
باشند. دوم اينکه طرفین قرارداد راضی شوند که آن دو 
نفر گواه باشند. ولیکن چه بسا وجود شرایط خاصی» 
بودن يا پیدا کردن دو شاهد را دشوار کند. در اینجا 
قانونگذاری به کمک می‌شتابد و کار را آسان می‌سازد 
و زنان را بگواهی می‌طلبد. اسلام بدان علت مردان را 
برای گواهی می‌خواند که آنان برابر عرف و عادت در 
ین اسلامی کارها را در دست کی 2 و 
دست به کار می‌يازند. در جامعهٌ واقعی اسلامی. زن 
نیاز به کار کردن برای گذراندن زندگی و امرار معاش 
خود ندارد. او محتاج به کار کردن برای لقمه جید 
نیست تا از اين راه به مادری و زنانگی خویش لطمه 
برساند و به وظیفهٌ اصلی خود که در قبال گرانبهاترین 
بشتوانه‌های انسانی یعنی نوباوگانی که نمودار نسل 
آینده‌اند بر عهده دارد. ستم بکند» و در برابر لقمه‌های 
ناچیز یا پولهای اندکی که از کار فراچنگ می‌آورد. به 
خردسالان که بزرگسالان فردایند خیانت نماید. 
همانگونه که زن در جامعة بدبیار و کجرفتاری که 


امروزه در ان زندگی می‌کنیم چنین بوده و مجبور است 


جامعه راستین 
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این کار اهنجار راگردن نهد... پس اگر دو مرد یافته 
تست یک مر ده قو زن به گواهی خواسته شوند... اما 
دو زن چرا؟ نط قرآنی به ما فرصت نمی‌دهد که دست 
به دامان حدس و گمان شویم. چه در جولانگاه 
قانونگذاری هر نصَی مشخص و روشن و علت‌یابی 
شده است: 

(أَن تضل اخداها فد کر اخذاها ری 6. 
تا اگر یکی سرگشته شد. دیگری بدو گوشزد کند. 

سرگشتگی در اینجا اسباب و علل زیادی دارد. گاهی از 
آگاهی اندک زن نسبت به موضوع معامله سرچشمه 
می‌گیرد. و زن را بر آن می‌دارد که نتواند همه 
ریزه کاریها و شرایط معامله را به خاطر بسپارد. بر اين 
اساس است که موضوع در عقل او آنگونه روشن 
جلوه گر نمی‌شود که به هنگام اقتضاء قابل اعتماد بوده و 
انتظار گواهی دقیقی از عقل او دربارةٌ موضوع داشت. 
لذا دیگری به کمک او می‌شتابد و با همکاری یکدیگر 
هم شرایط و ظروف را یادآوری کرده و متذگر 
می‌شوند. گاهی نیز این سرگشتگی از سرشت 
انفعال‌پذیر زن سرچشمه می‌گیرد. زیرا وظیفة مادرانة 
بیولوژی اندامی, حتماً لازمة تأثیر متقابل روانی در زن 
ات اشن ات مق ان انتت که رن دی رات 
خواستهای فرزندش سخت به شور آید و وجداناً منفعل 
شود و باسرعت و نشاط پاسخگوی مطالب 
جگرگوشه‌اش گردد. و در ایین شور درون و شتاب 
بیرون به انديشه کند. دست نیازد... اين هم از فضل خدا 
بر زن و بر فرزند است... چنین سرشتی تجزیه و از هم 
پاشیده نمی‌شود. چه زن شخصیّت یگانه‌ای است و این 
قالب او است -وقتی که زن سالم باشد -در صورتی که 
گواهی بر قرارداد. در چنین معاملاتی نیازمند وارستگی 
زیادی از انفعال است و باید به هنگام وقایع و رخدادها, 
از تا ات اقارات یی خریتتندار « خلل تابدین 
بود و پایندگی و پایداری فراوانی داشت. بودن دو زن 
فر کار گزاهی :انش ایتت بر ایتکهآ گر پات اتتمال 
یکی از آن دو انحرافی پیدا کرد. دیگری او را یادآوری 
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کند و وی آن را به خاطر آورد و متذکر شود و به اصل 
وقائع و رخدادها بازگشت کند و به راستای حقیقت امر 
برگردد. 
همانگونه که در آغاز نص, خطاب به نویسندگان گردید 
که از نوشتن خودداری نکنند. در اینجا خطاب به 
گواهان است که از گواهی سرباز نزنند: 

ره یب آلشهُداء |ذا ها وا ک. 

چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار 

خودداری نورزند. 
پس در این صورت پاسخ مثبت دادن به دعوت به 
شهادت. واجب است و دلبخواه نیست. چه شهادت 
وسیله‌ای است برای اقامهٌ دادگری و احقاق حسق. این 
خداوند است که آن را واجب می‌گرداند تا گواهان 
مطیعانه و فرمانبردارانه از دل بدان پاسخ دهند و بدون 
هیچگونه درنگ و زیانی آن را یک گویند و در آن 
همچنین بر طرفین معامله یا بر یکی از آنان مثت ننهند. 
بدانگاه که از سوی آن دو يا از سوی یکی از ایشان 
دعوت بعمل آمد و گواهان به گواهی خواسته شدند. 
در اینجا سخن از گواهی به پایان می‌رسد و شارع 
مقدس اسلام به هدف دیگری می‌پردازد. هدفی که در 
امر قانونگذاری جنبةٌ همگانی دارد. شارع ضرورت 
نوشتن را - چه وام کم باشد و چه فراوان - موّکد 
می‌دارد. و سسنگینی نوشتن و دشواریهای آن را 
چاره‌جوئی می‌کند که چه بسا بر دل می‌گذرد و 
گریبانگیر نفس می‌شود. به بهانةٌ اينکه وام اندک است 
و درخور نوشتن نیست. يا به دلیل اینکه نوشتن آن 
میان طرفین معامله بنا به عللی از قبیل: نیکوثی و آزرم 
يا سستی و بی‌مبالاتی. ضرورت ندارد و خوب نیست. 
سپس شارع علّت سختگیری خود را در وجوب نوشتن 
بیان می‌دارد و به تعلیل وجدانی و تعلیل عملی دست 


می‌بازد: 
۳ مر 4 2 ۶ م 72 ۱ 
(و لا تسوا آن ت ۵ صغرا | کبیرا - ای 
ِ را مهف ۵ سم 9۶ ۳ را 
اجله. ذلکم فسط له روم پات و 
۶و رطس 
ادن لته تابُوا 6 
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از نوشتن وام - خواه کم باشد یا زیاد تا سررسید آن 
دلگیر نشوید. این در پیشگاه (شریعت) خدا دادگرانه‌تر» 
آنکه دچار شک و تردید نشوید بهتر باشد. 
... دلگیر نشوید ... ایین. آشنائی با انفعالات نفس 
انسانی را می‌رساند و بیانگر درک این مساله است که 
نفس انسانی بدانگاه که مشقت کار را بي ره 
می بیند» در درونش چه می‌گذرد... «اين در پیشگاه خدا 
عادلانه تر است». یععی دادگرانه‌تر و بهتر رت این 
الهام درونی است و بیانگر اين واقعیّت 
این را دوست می‌دارد و توا هن گرابنن فن: «و برای 
۳ 
گواهی استوارتر است»... چه گواهی بر چیز نوشته‌ای 
استوارتر از گواهی شفاهی است که تنها بر حافظه تکیه 
دارد. و گواهی دو مرد يا یک مرد و دو زن همچنین 
برای کار گواهی استوارتر بوده و از گواهی یک مرد. یا 
نک فد ایک نان دوس تراسخ هو بای آنکه دجان 


شک و تردید نشوید بهتر می‌باشد»... یعنی نزدیک‌تر 
به نبودن تردید است. تردید در صحّت اظهاراتنی که 
عقد معامله آن را در بردارد. يا تردید دربارةٌ خودتان یا 
درباره دیگران. وقتی که کار بدون قید و بندی در 
مدنظر گرفته شود. 

بدین منوال فلسفة همه اين جریانات معلوم می‌شود. و 
معامله کنندگان ضرورت چنین قانونی را می‌پدیرند و 
قاوز ظ ان دقت اهداف و صحت اجرای ام کت نفام 
می‌کنند. آنچه هست صحت و دقت و اعتماد و اطمینان 


ات 
این جیزی بود که مربوط به وامی می‌شد که تا مدت 
زمانی فرصت باز پرداخت داشت. گواهی گواهان در آن 
کافی است. تا کارهای تجاری آسان انجام شود و 
پیچیدگی آن را از مسیر اصلی باز ندارد و دشواری 
ببار نیاورد. کارهای تجاری معمولا به سرعت انجام 
می‌گیرد و در اوقات کوتاهی تکرار می‌شود و لذا نیازی 
به نوشتن ندارد. ناگفته نماند اسلام که رام ند کی 
قانونگذاری می‌کند. بیگمان همه شروط و ظروف 
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زندگی را در نظر می‌گیرد و با توجه به کی آمیزه‌ها و 
انگیزه‌های آن قانونگذاری می‌نماید. اسلام یک 
شریعت عملی و واقعی است و پیچیدگی بدان راه 
ندارد. و در گذرگاه خود مانعی فرا راه جریان زندگی 
نمی‌دارد. 

(رآن تک ن تجارة ضِرة شدپژونا بتکم 

فیس علیکم جُناح 9 هتو فا نا اذا 

اف 6 

مگر اینکه دادوستد حاضر و نقدی باشد. که در میان 

خود دست به دست می‌کنید. پس در این صورت بر 

شما باکی نیست اگر آن را ننویسید. و هنگامی که خرید 

و فروش (نقدی) می‌کنید (باز هم) کسانی را به گواهی 

گیرید. 
ظاهر نص بیانگر این است. که چشم پوشی از نوشتن 
رخصتی است و گناهی در ان تشت: اضا کد اه 
طلییدن, واجب است. روایتهائی آمده است. صبنی بر 
اينکه گواهی خواستن هم جنبةٌ سنّت دارد نه وجوب. 
ولیکن ارجح همان وجوب است. 
اینک که قانون وام مدّت‌دار و بازرگانی نقدی به پایان 
رسیده است. و هر دوی آنها در شرطهای نوشتن و 
گواهی -به صورت وجوب يا بکونهٌ رخصت -به هم 
رسیده‌اند. هم اینک اسلام حقوق نویسندگان و گواهان 
را مقرّر می‌دارد. همانگونه که قبلاً وظایف ایشان را 
مقرر داشته بود... بر آنان واجب کرده بود که از نوشتن 
يا گواهی دادن سرباز نزنند. اکنون واجب می‌دارد که از 
ایشان حمایت و مراقبت شود تا حقّ و وظیفه در انجام 
تکالیف عمومی برایر و همسنگ گردد: 

مب ار کانت و لا شهید. و تفعلو قه 
و وا ال لمکم ال له کل 


نویسنده و گواه نباید که زیان ببیند و نباید که زیان 
برسانند» و اگر چنین کنید از فرمان خدا بیرون رفته‌اید 
(و بر حکم او شوریده‌اید). و از خدا بترسید (و آوامر و 


نواهی او را پیش چشم دارید) و خداوند (آنچه را که به 
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نفع شما یا به زیان شما است) به شما می‌آموزد. و 

خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
نباید زیانی متوجّه نویسنده‌ای یا گواهی شود. به سبب 
ادای وظیفه‌ای که خداوند آن را بر او واجب گردانده 
است. و اگر زیانی بدیشان رسد. این خسروج شما از 
شریعت خدا و کناره گیری شما از راه او بشسمار است. 
این شدّت و حذّت احتیاط است و باید باشد. زیر 
نویسندگان و گواهان در بسیاری از اوقات در معرض 
خشم یکی از دو گروهی قرار می‌گیرند که با یک‌دیگر 
معامله می‌کنند و قرارداد می‌بندند. پس بناچار باید 
آنان را بهره‌مند از تضمینهائی کرد که ایشان را بر جا 
خود امین کند. و بر ادای و ظیفه‌ای که بر ذمّه دارند و 
امانت و تلاشی که باید در ادای وظایف نشان دهند و 
در همه احوال بیطرفی خود را حفظ کنند. آنان را دلیری 
و دلگرمی بخشد. سپس -بنا به عادتی که قرآن در امر 
بیداری ضمیر و وجدان, و در امر به جوش و خروش 
انداختن حسْ و شعور دارد. بدانگاه که می‌خواهد 
و ظیفه‌ای را معیّن کند, تا وظیفه, از درون نفس بر دمد 
و از ژرفای دل مایه گیرد. نه اینکه تنها از نص بر 
جوشد و بر اثر فشار آن جامٌ عمل پوشد - موّمنان را 
سرانجام به ترس از خدا و داشتن تقوی فرا می‌خواند. و 
به آنان گوشزد می‌کند که این خدا است که بدیشان 
مرحمت می‌نماید و نعمت عطاء می‌فرماید. و این او 
است که بدیشان می آموزد و رهنمودشان می‌نماید. و 
اینکه دریچه‌های دلهایشان را بر روی دانش و معرفت 
می‌گشاید و ارواحشان را برای تعلیم و تربیت آمادگی 
می‌بخشد. تا حق این انعام و اکرام را با فرمانبرداری و 
خوشنودی و پذیرفتگاری اداء کنند: 

(ر نوا الله. و یمک ال ر له یل تین 

از خدا بترسید (و اوامر و نواهی او را پیش چشم دارید) 

و خداوند (آنچه را که به نفع شما یا به زیان شما است) 

به شما می آموزد. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
سپس شارع مقدّس اسلام به تکمیل احکام وام 
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برمی‌گردد. در نص بدان غلت اه 0 انداخته 
است. جون دارای ظروف و شروط خاصّی بوده و بیان 
آن در آنجا در نص عام درست تقو مینز ۱ وقتی 
است. که بستانکار و بدهکار, هر دو در سفر باشند و 
نویسنده‌ای پیدا نکنند. به خاطر اسانی کار دادوستد. با 
وجود ضمانت بازپرداخت. شارع در معاملات شناهی 
اجازه فرموده است نوشتنی در میان نباشد. و تنها به 
دادن گروگان به بستانکار اکتفاء شود. تا چنین گروگانی 
شای یقت نت رام رازه 
وگل سفر ایا فرهان 
اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید. پس چیزهائی 
گروگان بگیرید. 
در اینجا شارع دلهای مزمنان را با انگیزةتقوی و ترس 
از خداء نسبت به امانتداری و وفای به عهد. به جوش و 
خروش می‌اندازد. چه تقوی و ترس از خدا آخرین 
ها ارات کات فا 
بازگرداندن اموال و گروگانها به صاحبانشان, و وسيلهة 
مراقبت و نگهبانی کامل از آنها است: ۱ 
۳ وم مان 
لتق الله رب >. 
اگر برخی از شما به برخی دیگر اطمینان کرد. باید 
کسی که امین شمرده شده است امانت او را بازپس دهد 


(و بستانکار در گروگان, که امانتی مسحسوب است 


نین. و یگانه ضامن معتبر 


خیانت روا ندارد. و بدهکار وام را که ودیعه‌ای بشمار 

است به موقع بپردازد) و از خدائی که پروردگار او 

است بترسد. 
بدهکار بر وام امین شناخته شده است. و بستانکار بر 
گروگان امین به حساب آمده است. و هر دوی ایشان 
تحت عنوان تقوی و ترس از خدائی که پروردگار او 
است. برای ادای امانتداری و نشان دادن آن در آنسچه 
ایشان را بر آن امین دانسته‌اند. دعوت شده‌اند. «رَبّ» 
عبارت است از: چوپان. پرورش دهنده, سرور. آمیر. و 


گوتاگون داد و ستد 
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و اطمینان کردن و اداء امانت» به ذهن می‌گذرد و 
الهامبخش است ... مطابق برخی از آراء, این آیه. أية 
نوشتن در حالت امین دانستن را منسوخ نموده است. 
ولی ما چنین معتقد نیستیم. نوشتن وام واجب است مگر 
در حالت سفر. امین دانستن ویژه این حالت است. 
بدهکار و بستانکار هر دو - در این حالت - امین 
شناخته شده‌اند. 

در پرتو چنین توفندگی و جوش و خروشی به سوی 
تقوی, سخن از گواهی - اين بار به هنگام داوری نه به 
هنگام عقد قرارداد - کامل می‌شود. زیر گواهی امانتی 
است بر گردن شاهد. و أویزهٌ دل او است: 


و لا تکتفوا آشَپادة. و من یکتفها فا نه 2 


یه > 
گواهی را پنهان نکنید. و هر کس آن را پنهان دارد. قلبش 
بزهکار است. 


و سین 
منسوب می‌دارد. تا میان پنهان کردن گناه و پسوشیده 
داشتن گواهی. هماهنگی برقرار سازد. چه هر دو 
کرداری هستند که در ژرفای دل انجام یر نا: و 
تهدید سخت پیچیده‌ای به دنبال دارند: چیزی بر خدا 
پنهان نیست: 
۳ و ید ال 
(رالله چا تغعلون علیم 4. 
مدا تنآنچه نمی کنید آکام انست: 

خداوند از گناه نهان در دلها اگاه است و به مقتضای 
آگاهی خود. جزای آن را می‌دهد. 

سپس روند گفتار برای تأکید این اشاره به پیش 
می‌رود. و دل را از خوف و هراس مالک آسمانها و 
زمین و آنجه در آنها است و دانای رازهای دلهاء اعم از 
آنچه بر زبان آید یا در زوایای قلوب پنهان ماند. به 
جوش و خروش می‌اندازد. خداوندی که پاداش و 
پادافره مکنونات درون و اعمال و رفتار بیرون را 
می‌دهد. و متصرّف در سرنوشت بندگان است و هرگونه 
که بخواهد رحمت یا زحمت نصیب آنان می‌کند. و همو 
بر هر چیزی توانا است و آنچه اراده کند بی‌درنگ 





فی‌ظلال‌القرآن 


جدد اول 

انجام می‌شود و شدن آن نیاز به هیچگونه تکرار و 
پیروی ندارد: 

له مان رات ر اف الْض. ون توا 


شیک تقو کم هافر 0 
اه ده متا ی 
قدیژ 6 . 
آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است. از آن خدا 
است و (لذا) اگر آنچه را که در دل دارید آشکار سازید. 
یا پنهان دارید» خداوند شما را طبق آن محاسبه می‌کند. 
سپس هر که را بخواهد (و شایستگی داشته باشد) 
می‌بخشد و هر کس را بخواهد (و مستحق باشد) عذاب 
می‌کند و خدا بر هر چیزی توانا است. 
بدین منوال بدنبال یک قانون مدنی خالص, چنین 
توجیه وجدانی خالص را می‌آورد. و میان قانونهای 
زندگن و آفریدگار زندگی. به وسیلهٌ آن رشتهٌ محکم و 
تافته از تارهای بیم و امید به صاحب زمین و آسمان, 
پیوند استواری برقرار می‌سازد. و به ضمانتهای بیرونی 
قانون. ضمانتهای درونی دل را اضافه می‌نماید .. 
ضمانتهای نهانی که بسی محکم و استوار بوده و 
قوانین اسلام را در پهن دشت دلهای مومنان و در 
فراخنای جامعهٌ اسلامی, ممتاز و نمایان می‌سازد .. 
چنین ضمانتهای لمیده در جهان درون. همراه با 
قانونهای موجود در دنیای بیرون, تکمیل کنندهٌ یکدیگر 
در اسلامند. چه اسلام دلهائی را می‌سازد که برای آنها 
قانونگذاری می‌کند. و جامعه‌ای را می‌سازد که برای 
۳ قانون وضع می‌کند. هر دو ساخت خدایند و 
ساختهای خدا مکقل و هماهنگ یکدیگرند. این ساخت 
شامل تربیت و قانون, و تقوی و قدرت. و برنامه‌ای 
برای انسان از سوی آفریننده انسان است. این ساختة 
ربانی کجا و آن ساختة انسانی کجا؟! قوانسین و 
پروژه‌های زمینی تا کجا برد دارد؟ نظریُّ انسان ناقصی 
که دارای عمر محدود و دانش محدود و دید محدود 
است و میل او گاه بدین سو و گاه بدان سو است و بر 


حال و وضع واحدی ماندگار نیست. و دو ثفر از آنان 
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کاملاً بر یک رأی و یک دید و یک درک و فهم 
تقد خااه خه ارو وار دز عرش که از 
پروردگارش بریده و گریخته است؛ پروردگارش, آنکه 
او را آفریده است و می‌داند چه کسی را افریده است؛ 
و چه چیز شايستة آفرید؛ او در همه حال و همه آن 
است» سر از کجا بدر هنن آ وراد و کارش به کجا 
می‌کشد؟! 

هان! بدبختی مردمان در همین رمندگی از برنامة 
آفریدگار جهان و از شریعت خدای آگاه از آشکار و 
نهان است. بدبختی و شقاوتی که در غرب آغاز گردید 
و به خاطر گریز از کلیسای سرکش ستمگر آنجا پدید 
آمد و دامنگیر انسانها شد. همچنین به خاطر گریز از 
خدای کلیسا. این واماندگی و درماندگی, بشریّت گمراه 
را به زیر امواج خود گرفت. خدائی که کلیسا گمان 
می‌برد که به نام او کار می‌کند و از سوی او بر مردمان 
فرمانطی اند خداتن که کلسبا به نام او انسانها را از 
اندیشیدن باز می‌داشت و تفکر و تدیر را بر آنان حرام 
می‌کرد. و به نام او مالیّاتهای سنگین و کمرشکن بر 
مردمان واجب می‌نمود و با استبداد و خودکامگی 
... در این هنگام 
چون مردم خواستند که خود را از این کابوس نجات 
دهند. خویشتن را پیش از هر چیز از چنگال کلیسا و 


قدرت آن نجات بخشیدند. لیکن مردمان ازبندرسته در 


ایشان را از دین گریزان صی‌ساخت 


د دای مق هنن سل که وی زا ان از 
خدای کلیسا و قدرت او نیز رها س‌ختند! سپس 
خویشتن را از سلطةّ هر آئینی نجات دادند که در 
زندگی زمینیشان آنان را با برنامةٌ خداء رهبری و 
تیوه میکرونت تفن تما یود کاربا زتریدن از تیه 
راستین خدائی, بدبختی و بلاه رخ مود 

اما - ما کسانی که اعای پذیرش اسلام را داریم - 
ما را چه می‌شود؟ ما را چه رسیده است که از خدا و 
برنامه و شریعت و قانون او می‌گریزیم؟ ما چرا باید 
چنین باشیم در حالی که می‌دانیم دین بزرگ و استوار و 
راست و درست ما چیزی بر ما واجب نکرده است مگر 
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آن چیزی را که غلها و زنجیرها را از دستها و پاهایمان 
باز کند و بارهای سنگین را از دوشهایمان بردارد و بر 
ما باران رحمت و هدایت و آسایش را بباراند و مارا 
پر راستای راهی استوار کند که به خدا منتهی شود و 
ترقی و تعالی و نجات و رستگاری در پی داشته 
باشد؟! 
‌ 

۳ اس و 5 سم ل 

ءامَلرسول‌بما آنزل 

و امن باه وملت یک و 
س را گر رو مس 
ورس لو لانفرق بت ۳۵ خن سود راو مینک 

و و خر مر مر رم سم عم + 7 
واطعتا غ مرانک ربتاو ریبک المصیر (9) وف 


ا[۲ یه من ره والموّمنو 






رم تسا لاوسمها لهام وب وا 
ربا لاو خطانا ربتاولاتحیل 
علََا ٍصرا گرا لمع زب کمن قبلتاربنا وا 
مت اد دموا 


را لاف اخد فا انسیا کا امط ۳ ۳ 
نارکا 


این پایان سورهٌ بزرگ بقره است ... بزرگ از نظر حجم 
تعبیری خود. چه درازترین سوره‌های قرآن است. و 
بزرگ از لحاظ موضوعهائی که بیانگر بخش انبوه و 
فراوانی از قواعد جهان‌بینی ایمانی است و در بر 
گیرندة: صفت گروه مومنان, برنامةٌ آنان. تکالیف و 
وظانفشان. موقعیت ایشان در زمين, نقشی که در بهنة 
هستی دارند. موقعیّت دشمنان بدسگال ستیزه گرشان 
سرشت دشمنانشان» سرشت وسائل و ابزارهائی را که 
دژخیمان در پیکار با آنان بکار می‌گيرند. وسیله و 
ابزاری که آنان از یک سو در براندازی آشوب دشمنان 
خود بکار می‌برند. و از سوی دیگر پرهیز از دچار 
آمدن به سرنوشت بدی که دشمنانشان بدان گرفتار 


۱- دربارة این موضوع به کتاب : «ألانشان بَین الْمادية و الاشلام» و 
کتأب: «مَعر که آلْفالید» محمد قطب مراجعه شود. 
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آمده‌اند و ... می‌باشد. همچنین این سوره. سرشت نقش 
انسان در زمین» فطرت او. و لغزشگاهها و پرتگاههای 
سر راه وی راکه در تاریخ بشریّت و داستانهای واقعی 
آنان جلوه‌گر و نمودار است. شرح داده است ... و 
دربارء آنچه تفصیل آن در لابلای عرضهٌ نصوص 
فراوان سوره گذشت سخن رانده است. 

این هم پایان سوره بزرگ است., که با دو آیه به انجام 
رسیده است ... ولی این دو آیه به تنهائی چکیده رسائی 
از بیشترین بخشهای سوره را در بردارند و نمایانگر 
مهم ترین مفاهیم آنند ... جکیده‌ای که شا نکر 
سرانجام سوره را دارد. سرانجامی که هماهنگ با 
موضوعات و فضا و اهداف سوره است. 

سوره با این فرمودهٌ خداوند ها آغاز گشته است: 


ام لک الْکتابٍ لا ر؛ یب فیه. هُدی لت 
ذین ون لیب و بقیمون آلصّلاة ر عُا 
رزفناشم با تن و لین 4 وَمُون : نزن یک و 


هاآنزل من یلک و بالاخرة هم یوقنون >. 
الف.لام.میم. این کتاب شکی در آن نیست. برای 
پرهیزگاران هدایت است. کسانی که ایمان دارند به 
غیب و نماز را پابرجا می‌دارند و از آنچه بهرة ایشان 
ساخته‌ايم می‌بخشند. و کسانی که ایمان دارند به آنچه 
بر تو نازل شده است و آنچه پیش از تو نازل شده است 
و ایشان به آخرت یقین دارند. 
در لابلای سوره هم اشاراتی به این حقیقت. بویژه به 
حقیقت ایمان به همگی پیغمبران, شده است ... و هم 
اینک سوره با اين فرمودة خداوند متعال به پایان 
و 
و زر رال 
من آلشول پا أَنزل اه من ۳ 
آ ال و ملاتکته و کثبه و رشله لا نرق بین 
مر له 6. 
وین محمّد) معتقد است بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است (و شکی در رسالت 
ی نیز) بدان باور دارند. 
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پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) میان هیچ یک از 
پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشمة رسالت 
ایشان را یکی می‌دانیم). 
این سرانجامی است که با سرآغاز سوره هماهنگ است 
و گوئی آنها دو ای جلد کتابی هستند. 
سوره بقره. بسیاری از وظائف ملّت اسلامی. و قوانین 
ایشان را در باره کارهای گوناگون زندگی در بر گرفته 
است ... همچنین در آن بسی از سرباز زدن بنی‌اسرائیل 
از انجام تکالیف و وظائفشان و اطاعت نکردن از 
قوانینشان سخن رفته است ... در پایان سوره این نص 
می‌آید و مرز انجام دادن تکالیف و سرباز زدن از آنها 
را آشکار می‌سازد و بیان می‌دارد که خداوند بزرگوار 
نه به رنج انداختن اين ملّت را می‌خواهد و نه دشوار 
گرفتن بر ایشان را. و اينکه خدا نه اين ملّت را خاص 
خود می‌داند و بی‌رویه از ایشان جانبداری می‌کند - 
چنانکه یهودیان دربارٌ خود گمان می‌بردند - و نه 


. ایشان را بیهو ده رها می‌سازد: 


ولا کل الله تا الا رشعهاء ما مسبت و 

علَامَا أکتسَبتْ ». 

خداوند به هیچ کس جز به اندازهٌ توانائیش تکلیف 

نمی‌کند (و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او 

وظایف و تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) 

انجام بدهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) 

بکند به زیان خود کرده است. 
این سوره برخی از سرگذشتهای بنی‌اسرائیل. و الطاف 
و انعامی را که خدا بدیشان فرموده و کفران نعمت و 
ناسپاسیهائی را که آنان کرده‌اند. و کفاره‌هائی را که 
خداوند بر عهده ایشان انداخته و از آنان خواسته است 
تا آن اندازه که برخی از اين کفاره‌ها به مرز قستل هم 
رسیده است. در بر گرفته است: 

(فتو وال بارتکه تفت سکم 4. 

به سوی آفریدگار خود بازگردید و (بدین منظور) 

خودتان را یکشید. 


در بایان سوره اين دعای خاشعانه, بر زبان مومنان 
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جزء سوم 


۲ لا ر آزجنْا »... 
پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم. ما 
را بدان مگیر (و مورد ماخذه و پرس و جو قرار مده) 
پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما 
مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر (دوش) 
کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! آنچه 
را که یارای آن نداریم بر ما بار مکن (و ما را به بلاها و 
محنتها گرفتار مساز) و از ما درگذر (و قلم عفو بر 
گناهانمان کش) و مارا ببخشای و به ما رحم فرمای... 
خداوند در این سوره بر موّمنان. جنگیدن را واجب 
فرموده است و بدیشان دستور داده شده است که برای 
دفع کفر در راه خدا جهاد کنند و بدل و بخشش ورزند 
... سوره با پناه بردن مومنان به پروردگارشان, و 
استمداد و یاری جستن از او در آنچه بر گردن آنان 
انداخته و پيشه ایشان کرده است. و طلب پیروزی بر 
دشمتانشان, پایان می‌پذیرد: 
نت ت مَولانا فانضرنا عل القْم الکافرین >. 
تویاور و سرور مایی پس مارا تفت کاان 
پیروز بگردان. 
این سرانجامی است که مطالب را جمع‌بندی می‌کند و 
بدانها اشاره می‌نماید و در ضمن با خط اصلی سوره 
هماهنگی می‌ورزد. 
در اين دو آیه» هر واژه‌ای جای ویژه و نقش خاص و 
رهمود سترگی برای خود دارد. هر واژه‌ای در عبارت. 
برای نمایاندن چیزی بس بزرگ که از حقائق عقیده در 
از اه ات 
سرشت ایمان در اين دین و ویژگیها و جنبه‌های آن, 
حال معتقدان بدان با پروردگارشان. انديشه مومنان 


فراسوی خود دارد, به پای ایستاده است ... 


درباره آنجه خداوند سبحان برای ان می‌خواهد. و 
طرز تفکُرشان دربارةٌ تکالیف و وظایفی که برایشان 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
واجب می‌گرداند. پناه بردنشان به کنف حمایت خداء و 
تسلیم شدنشان در برابر مشیّت و اراده‌اش, و تکیه 
آری هر واژه‌ای 
نقش بزرگی برای خود دارد. آن هم بگونةٌ عجیبی. 
عجیب حتی در ذهن کسی که در سای قرآن زیسته 
است. و در آن چیزی از رازهای تعبیر فهمیده است. و 
چنین رازهائی را در هر ایه‌ای از آیه‌هایش مشاهده 


نمودنشان بر یاری و مددش 


نموده است. 
پس با اندک تفصیلی به این نصوص ینگریم: 
1 من سول با زل له ین هرمن کل 
1 َنّ بل و ملایکته و که و رسْله لا نرق بین 
من رسله شله. و فالوا: یغنا ر آطغنا. غفرانک 
ناد ایک اتصی). 
فتاه فا متحقه) مق مت تتاشمه آراستوای 
پروردگارش بر او نازل شده است و مومنان (نیز) بدان 
باور دارند. همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی 
و پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) میان هیچیک 
از پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشم4 رسالت 
ایشان را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی 
رجّانی را توسط محمّد) شنیدیم و اطاعت کردیم 
پروردگارا! آمرزش تو را خواه انیم و بازگشت. به 
سوی تو است. 
این نکارة مومتان است: نگارة گروه گزیده‌ای که عنلا 
خفت شاقن آیان تمزدار کته اسکه کار فر 
گروهی است که اين حقیقت بزرگ در ایشان نمودار 
شود ... بر این اساس است که خداوند بزرگوار چنین 
گروه ممنانی را پزرگ داشته اشتا سا کرد اوندن 
حقیقت ایمان وال با فرستادة خدا بل ایشان 
را تکزيم زر فرموده است. تکریم و بزرگداشتی که تنها 
گروه ممنان به حقیقت آن پی می‌برند. زیرا این گروه 
مژمنانند که حقیقت بزرگ فرستاده خدا لش را 
می‌شناسند و درجه بلندایی را که خداوند او را بدان 


آنان در حشیشی 


رسانده استت می‌دانند. تخد اواتت کرو مومنان را با 


فرستادهٌ خود در صفت واحدی و در أیهٌ واحدی از کلام 
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والای خویش گرد می‌آورد: 
(آمَن ال سول با آنزلالیه من ره راون . 
فرستاده (خدا محد) و مومنان بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است ایمان دارند. 
ایمان پیغمبر بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل 
شده است. ایمان دریافت مستقیم است. دریافت وحی 
عظیم بر دل پاکیزه‌اش. و پیوند مستقیم او با حقیقت 
مستقیم. حقیقتی که خودبه‌خود در هستی آو بدون هیچ 
رنج و تلاشی و بدون هرگونه ابزار يا واسطه‌ای مجسم 
می‌گردد. این درجه‌ای از ایمان است که دور از توصیف 
است و کسی نمی‌تواند به توصیف آن بپردازد مگر آن 
کس که خود آن را چشیده باشد. و کسی نمی‌تواند از 
عهد؛ٌ توصیف آن - آنگونه که هست - برآید. باز هم 
مگر آن کس که خود آن را چشیده باشد. اين ایمان - 
ایمان پیغمبر لش - همان ایمانی است که خداوند 
بندگان موّمن خویش را افتخار می‌بخشد که ایشان را 
در ايین وصف با فرستاد؛ٌ بزرگوارش یکجا گرد 
می‌آورد. با این فرق که ذوقی که در ذات پیغمبر لد 
ات شده است» به طبیعت حال جدا از هر آن ذوقی 
از که ی شنت و وجوه ان بت کج گینته آنهت که 
حقیقت مستقیم را بی‌پرده از مولای خود دریافت 
نمی‌دارند. 
پس سرشت این ایمان و مرزهای آن چٍ چیست؟ 
(کل من ال و مَلایکته و کثبه و تسه تقرق 
رن له و فالوا: میغنا رانا اک 
ربناو ایک الصیرٌ >. 
هم سمگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و 
پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) میان هیچیک از 
پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم. (سرچشمة رسالت ایشان 
را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی ربّانی را 
توسط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم» پروردگارا! 
آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی تو است. 
این ایمان گسترده و فراگیری است که اين دین با خود به 
ارمغان آورده است. ایمانی که سزاوار این لت است 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
هی ها میتی روف رستا خن عمد درا 
تبلیغ آن در زمین است. و ريشه در ژرفای زمان دارد. 
و در موکب رسالت و موکب پیغمبر و موکب ایمانی 
روان و در حرکت است که در دزه‌های تاریخ بشری 
له است. ایمانی که همگی بشریّت را از آن زمان که 
پا به عرصةٌ وجود نهاده تا آنگاه که به خطٌ پایانی گام 
می‌نهد. در دو صف جداگانه نموده است: صف مومنان 
و صف کافران. حزب یزدان و حزب شیطان. دیگر صف 
سومی در همة گذشت زمان, وجود ندارد 

«(کُل من باه 
همگان به خدا ایمان دارند. 

ایمان به خدا در اسلام اساس جهان‌بینی است. اساس 
برنامه‌ای است که بر زندگی فرمان می‌راند. اساس 
ابتکار است. اساس اقتصاد است. اساس هر جنبش و 
حرکتی است که مومن در اینجا و آنجا از خود نشان 
می‌دهد. 
ایمان به خدا معنی آن این است که الوهیّت و ربوبیّت و 
پرستش» تنها و تنها برای او باشد. بر اين اساس, فقط و 
فقط او بر دل انسان و رفتارش در هر کاری از کارها 
سیادت و پیشوایی داشته باشد. 
در این صورت. انبازهائی در الوهیّت يا ربوبیّت در 
میان نیست. خدا نه انبازی در آفریدن دارد. و نه انبازی 
در اداره امور جهان و گرداندن چرخ دوران, او را است. 
کسی در کار و بار هستی و راه بردن زندگی. حسق 
دخالت با او را ندارد. کسی همراه او به مسردم روزی 
نمی‌رساند. کسی جز او به کسی سود یا زیان 
نمی‌رساند. چیزی در گستر؛ٌ این هستی کوچک باشد یا 
بزرگ انجام نمی‌شود و پدیدار نمی‌گردد مگر آنچه او 
اجازه دهد و بدان خوشنود باشد. 
انبازهائی در امر پرستش وجود ندارد تا مردمان بدانها 
رو کنند. نه پرستش مجسّم در شعاتر و مراسم و نه 
پرستش نمودار در فروتنی و دینداری. هیچگونه 
پرستشی در میان نیست مگر پرستش خدا. هیچگونه 
فرمانبری از کسی نمی‌شود مگر از خدا و از کسی که به 
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جزء سوم 
فرمان او و برابر شریعت او عمل کند. چه چنین کسی 
قدرت خود را از این سرجشمه ربانی دریافت می‌دارد. 
سرچشمه‌ای که هیچگونه قدرتی جز از آن برنمی‌جوشد 
و برنمی‌دمد. زیرا به فرمان این ایمان. سیادت بر دلهای 
مردمان و پیشوایی بر رفتار آنان, تنها از آن خدا است. 
بر این اساس, قانون و قواعد مردمان. و نظامهای 
اجتماع و اقتصاد. جز از صاحب سیادت واحد یگانه 
دریافت نمی‌گردد . از خدا... این است معنی ایمان به 
خدا... از اینجا است که از سلطة هر کسی جز خدا آزاد 
می‌شود. و از هر قید و بندی جز حدود و مقزراتی که 
خدا گذاشته است رها می‌گردد. و از هر کسی خویشتن 
را تواناتر می‌داند مگر از آن کسی که خدا او را توانائی 
داده و به فرمان ای بر دیگران سلطه و قدرت داشته 
باشد. 

و ملانکته 6 . 

و به فرشتگان او ایمان دارند. 
ایمان به فرشتگان خداء بخشی از ایمان به غیب است که 
دربار؛ ارزش آن دز زند کی انسان در سر آغاز سوره - 
در جزء اوّل فی‌ظلال القرآن - از آن سخن به میان 
آوردیم و گفتیم که ایمان به غیب. انسان را از داثرة 
حواس که حیوان بدان گرفتار است. بالاتر می‌برد و 
آزادش می‌گذارد که از فراسوی این داثره حیوانی کسب 
معرفت کند. و بدین وسیله «انسانیّت» خود را با همه 
ویه‌گیهای مشحصه‌ای که دارد اعلان نماید(!... هنگامی 
که انسان به سرشت بشری و به شوق و علاقه‌ای که به 
کشف مجهولات دارد پاسخ می‌گوید. مجهرلاتی که 
حواس او آنها را درک نمی‌کند ولیکن به کمک فطرت 
خود وجود آنها را حس می‌نماید. اگر به این شوقها و 
علاقه‌های فطری که به حقایق غیبی است. همانگونه که 
خدا به انسان داده است. پاسخ گفته تشه دتیال 
افسانه‌ها و خرافات ویلان و حیران می‌گردد تا اینکه 
این گرسنگی سیر شود. يا آنکه هستی انسانی دچار 
پراکندگی و پریشانی گردد. 
ایمان به فرشتگان!": ایمان به حقیقت غیبی است. عقل 





فی‌ظلالالقرآن 
جدد اول 
بشری نمی‌تواند با وسائل صادی و معنویی که در 
دسترس دارد بدان پی ببرد و آن را پشناسد ... هر چند 
که هستی او بر شوق به شناخت چیزی از این حقائق 
غیبی, سرشته شده است. بر اين اساس است رحمی که 
خدا به انسان دارد - خدائی که آفریدگار او است و آگاه 
از هستی او و علایق او است و می‌داند چه چیز شایسته 
او و مفید به حال او است - خواسته است او را با 
بخشی از اين حقایق غیبی. مدد و یباری کند. و در 
مجسّم کردن چنین حقایقی او را کمک کند. هر چند هم 
ابزارهای انسانی ناتوان از وصول بدانها باشد. بدین 
وسیله او را از این رنج آسوده کند و نگذارد نیروی 
خود را در راه تلاش برای وصول بدین حقائق هدر 
دهد. حقائقی که بدون شناخت آنهاء هستی و سرشت 
انسان به صلاح نمی‌رود و خاطرش آرام نمی‌شود و 
پیش از دسترسی بدانهاء مرغ دل از بال و پر زدن 
نمی‌افتد و آسوده بر جائی نمی‌نشیند. به دلیل اینکه 
کسانی که خواسته‌اند بر سرشت خود بشورند و از 
فرمان فطرت خویش نمود جویند و حقاتق غیبی را از 
زندگی خویش بدور کنند. خرافات و اوهام مضحکی 
برخی را بازیجة دست خود قرار داده است و بتر انان 
چیره گشته است. یا اينکه عقلهایشان تباه و اعصابشان 
پریشان شده است. و عقلها و اعصابشان لبریز از 
عقده‌ها و انحرافها گشته است. 
علاوه بر همه اینهاء ایمان به حقیقت فرشتگان - 
همانگونه که شأن ایمان به سایر حقائق غیبی یسقینی 
است. که از سوی خدا بدان دستور باور داشتن رسیده 
است. این چنین است - افقهای فهم انسانی نسبت به 
هستی را توسعه می‌بخشد. در نتیجه صورت هستی در 
آئینة تصور موّمن, کوچک و چروکیده نمی‌شود تا بدان 
درجه که جهان تنها منحصر به چیزی گردد که حواس او 
به درک آن نائل می‌گردد - و انچه حواس بدان پی 


۱-به جزء اول شرح آيةٌ ۴۰ بقره مراجعه شود. 
۲- به کتاب: «مَنْهجْ َبية لاس لامیة» تألیف: محمد قطب. فصل: 


«خطوط مُتابه فی ألنفس الْبَشریَة» مراجعه شود. 
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می‌برد» بسی ناچیز است - از سوی دیگر. دل شخص 
مومن با ارواح ایمانداری مأنوس و همدم می‌گردد که 
در پیرآمون او بوده و همراه با او در ایمان به 
پروردگارش شرکت می‌جویند. و برای او طلب آمرزش 
می‌کنند. و با اجازه خدا در یاری دادن وی بر انجام کار 
خوب. یاور و مددکارش می‌گردند و کمکش می‌نمایند. 
شکی نیست چنین احساسیء بسی لطیف و والا است و 
همدم خوش سیمائی است ... از این گذشته. آشناتی با 
ان حتفت: خودش فضلی است که خداوند آن رابه 
معتقدان به خود و به فرشتگانش عطاء می‌فرماید. 
(وکثبه و رشله ...لا نرق ینآ من ره >. 
(همگی ایمان دارند) به کتابهای او و به پیفمبران او ... (و 
می‌گویند:) مسیان هیچیک از پیغمبران او فرق 
نمی‌گذاریم. 
ایمان به کتابهای خدا و به پیغمبران او بسدون جداشی 
انداختن میان هیجیک از آنان, خودبه‌خود از ایمان به 
خدا, بدان شکلی که اسلام به تصویر می‌کشد. سرچشمه 
می‌گیرد. و مقتضی طبیعی چنین خداشناسی است. چه 
ایمان به خدا مقتضی اعتقاد به صحّت هر آن چیزی است 
که از سوی خدا آمده است. و مقتضی اعتقاد به صداقت 
همه پیغمبرانی است که خداوند آنان را برانگیخته است؛ 
و مقتضی اعتقاد به وحدت اصلی است که رسالت همه 
پیغمبران بر آن پابرجا و استوار است. و کتابهائی که بر 
... از اینجا است 
که هیچگونه تفرقه و جدائی میان پیغمبران در ضمیر 
مسلمان نمی‌گنجد. همه آنان از سوی خداء اسلام را در 
شکلی از اشکال آن که مناسب با حال و وضع قومی 
باشد که خدا ایشان را به سویشان روانه فرموده است» 


انان نازل شد ه امتتت ان را در بر دارد 


آورده‌اند و عرضه نموده‌اند. تا آنگاه که زنحیره 
شد. و او آخرین شکل دین یکتاپرستی را برای دعوت 
بشریّت تا روز رستاخیز, با خود به ارمغان آورد. 

پیغمبری را دریافت می‌دارد و سرپرستی دین خدا را در 
زمین به عهده می‌گیرد. و وارث همه ادیان می‌گردد. بر 
این اساس. مسلمانان به عظمت نقش خود که در این 
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زمین تا روز رستاخیز دارند. پی می‌برند. و می‌فهمند 
که آنان نگهبانان عزیزترین گنج و گرانبهاترین 
پشتوانه‌ای هستند که بشریت در طول تاریخ دور و 
دراز خویش» آن را شناخته است. آنان برگزیدگانی 
هستند که برای بر دوش کشیدن پرچم خدا - تنها پرچم 
خدا و بس - در زمین انتخاب شده‌اند. آنان بردارندگان 
پرچم توحیدند و اين لوا را در برابر هم لواهای دیگر با 
هر مارک و نشانی که دارند برمی‌افرازند و بر هم آنها 
می‌تازند. اين ما مارکها و نشانها هر نامی که داشته و به 
هر قومی که مربوط باشند. فرقی ندارد. از قبیل: مات 
پرستی. میهن پرستی. نوع پرستی, صهیولیستی» 
مسیحیگری, استعمار, بی‌دینی .وتا آخر نامهاو 
نشانهای جاهلیّتی که جاهلیّت منشان روی زمین لواهای 
خود را بدانها خوانده و آنها را بالای سرشان برافراشته 
می‌دارند. و تحت اسماء و اصطلاحات مختلف و در 
زمانها و مکانهای مختلف. این پرچمها را بر دوش 
می‌کشند. 

ن پشتوانهةٌ ایمانی که امّت اسلامی, نگهیان آن در 
زمین است. و از روزگار قدیم‌ترین رسالتها و کهن ترین 
پسیغمبریها, وارث آن بسوده است. گرامسی‌ترین و 
پابرجاترین پشتوانه. در زندگی بشریت می‌باشد. این 
پشتوانه از هدایت و نور, اعتقاد و اطمینان رضایت و 
سعادت. و آگاهی و یقین فراهم آمده است ... دل هیچ 
انسانی از اين پشتوانه خالی نمی‌شود مگر اینکه 
پریشانی و تاریکی آن را از ريشه بر کند. و وسوسه‌ها 
و اوهام آن را پر کند. و ناراحتیها و بدبختیها آن را 
بازیجه قرار دهد. آنگاه دل در تاریکی انبوهی ین کفجة 
و ویلان می‌شود و نمی‌داند گامهای خود را در بیابان 
سیاه و برهوت کجا بگذارد. نال‌ها و ضجه‌های دلهائی 
که از این توشه و از این انس و از اين نور. محروم 
شده‌اند. ناله‌ها و ضحه‌های دردناکی در همه قرون و 
اعصار بوده است!(٩‏ 





۱- عمر خیام می‌گوید: 


‌ 


ز آن می‌ترسم که عمر آمانم ندهد 
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این وقتی است که در چنین دلهائی حساسیّت و 
سرزندگی و شوقی به شناخت و اگاهی. و سوزی برای 
کسب یقین, بجای مانده باشد. امّا دلهای کودن و مرده و 
جامد و سخت. چه بسا این سوز را احساس نکنند. و 
شوق به شناخت و آگاهی. آنها را بیدار و شب زنده‌دار 
نسازد ... بدین لحاظ در زمین همجون چهارپایان راه 
می‌روند و تنها می‌خورند و گوش فرا می‌دهند. 
همانگونه که چهارپایان می‌خورند و گوش فرا می‌دهند. 
گاه نیز همانند حیوانات شاخ و لگد می‌زنند. يا همانند 
درندگان به شکار می‌پردازند و نخجیر خود را از هم 
می‌دزند و می‌خورند. سرکشی و تکبر و ستمگری 
می‌ورزند و به تاخت و تاز دست می‌یازند و در زمین 
فساد و تباهی را پراکنده می‌سازند ... لذا هم از سوی 
خدا و هم از سوی مردم نفرین می‌شوند. 
جامعه‌های محروم از اين نعمت. جامعه‌های بیجاره‌ای 
هستند. اگر چه غرق در فراخی مادیات باشند. 
جامعه‌های از هم پاشیده‌ای هستند. اگرچه محصولات 
در آن رویهم انباشته شده باشد. جامعه‌های نگران و 
پریشانی هستند. اگر چه آزادیها و امنیّت و صلح 
ظاهری در آن فراوان باشد. در پیش روی ما شواهد 
بسیاری بر این پدیده در میان ملتهای کره زمین قرار 
دارد. و کسی منکر آن نمی‌شود مگر حیله گر و 
نیرنگبازی که با محسوسات و مشاهدات سر جنگ 
داشته باشد. 
مومنان به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیغمبرانش, با 
اطاعت و تسلیم به سوی پروردگار خود می‌گرایند, و 
رو به سوی آفریدگارشان می‌دارند و می‌دانند که 
ایشان به سوی او باز می‌گردند و سرانجام در پیشگاه 
او حاضر می‌آیند. لذا عذر تقصیر به آستانش می‌برند و 
مغفرت و آمرزش وی را می‌طلبند: 

(و قالوا: سغنا و آطغا. غفرانک رَبُناو ایک 

الصبر >. 

کون (اوامر و نواهی ریبّانی را توشط محمد) 

شنیدیم و اطاعت کردیم» پروردگارا آمرزش تو را 

خواهانیم و باز‌گشت به سوی تو است. 
اثر ایمان به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیغمبرانش, 
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در این واژه‌ها جلوه گر مي‌شود. و در شنیدن و 
فرمانبرداری کردن نمایان می‌گردد. شنیدن هر آنچه از 


نی 
چون آب به جویبار و چون باد به دشت 
روز دیگر از عمر من و توبگذشت 
روزی که گذشت از او ییاد مکن 
روزی که نیامده است و روزی که گذشت 
6 
روزی که گذشت از او یاد مکن 
بر نامده و گذشته بنیاد منه 
6 
در خواب بدم مرا خردمندی گفت 
کاز خواب کسی راگل شادی نشکفت 
کاری چکنی که با اجل باشد جفت 
برخیز که زیر خاک می‌باید خفت 


فردا که نیامده است فریاد مکن 
بی‌باده مباش و عمر بر باد مکن 


0 
می بر کف من نه که دلم در تاب است 

۱ وین عمر گریز پای چون سیماب است 
0 
جامعه پسر داود در «عهد قدیم» می‌گوید: 
«باطل اباطیل. همه چیز باطل است. انسان را از تمامی مشقتش که زیر 
آسمان می‌کشد چه منفعت است. یک طبقه می‌روند و طبقه دیگر می‌آیند و 
زمین تا به ابد پایدار می‌ماند. آفتاب طلوع می‌کند و آفتاب غروب می‌کند و به 
جائی که از آن طلوع نموده می‌شتابد. باد به طرف جنوب می‌رود و به طرف 
شمال دور می‌زنده دورزنان دورزنان می‌رود و باز به مدارهای خود 
برمی‌گردد. جمیع نهرها به دریا جاری می‌شود اما دریا پر نمی‌گردد. به 
مکانی که نهرها از آن جاری شد به همانجا باز برمی‌گردد. همه چیزها پر از 
خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد. چشم از دیدن سیر نمی‌شود و 
گوش از شنیدن مملو نمی‌گردد. آنجه بوده است همان است که خواهد بود و 
آزچه شده است همان است که خواهد شد. و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست 
آیا چیزی هست که درباره‌اش گفته شود ببین این تازه است. در دهرهائی 
که قبل از ما بود آن چیز قدیم بود. ذکری از پیشینیان نیست. و از آیندگان 
نز که خواهند آمد نزد آنانی که بعد از ایشان خواهند آمد ذکری خواهد بود 
4 
(ترجمةٌ رباعیها و متن عربی منقول در «فی ظلال القرآن» عینا از کتاب 
«رباعیات خیام» و برگردان فارسی «کتاب مقذس» پیدا و روایت گردید ... 


مترجم)؛ 
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سوی خدا برایشان آمده است. و اطاعت از هر آنجه 
خدا بدان فرمان داده است. زیرا ایمان به خدا عبارت 
است از اینکه سیادت را تنها از آن خدا دانستن و در هر 
کاری فرمان از او گرفتن. چنانکه قبلاگفتیم, در حقیقت 
باون اطاعت از فرمان خدا و اجراء برنامةٌ او در 
زندگی, اسلامی وجود ندارد. و اصلاً در جائی که 
مردمان از فرمان خدا در کارهای بزرگ و کوچک 
زندگانیشان سر برمی‌تابند. یا در جاتی که مردمان 
شریعت خدا را اجراء نمی‌کنند. یا در جائی که مردمان 
جهان‌بینی و بینش خود را دربار؛ انسان و رفتار و 
اجتماع و اقتصاد و سیاست. از سرچشمه‌ای جدا از 
سرجشمه ربانی دریافت می‌دارند. ایمانی وجود ندارد. 
چه ایمان آن چیزی است که در دل جایگزین شود. و 
کردار و رفتار آن را تصدیق کند. 
به همراه شنیدن و اطاعت کردن, عذر تقصیر به پیشگاه 
خدا بردن است و احساس عجز و ناتوانی نمودن است 
در برنیامدن از حقّ ادای شکر نعمتهای خداء و اظهار 
کوتاهی و درماندگی در حق ادای فرائض و واجبات 
الله» و پناه بردن به رحمت آفریدگار تا با بزرگواری 
خود ببخشاید بر عجز و تقصیر بندگان گنهکار: 

(غفرانک رَبُنا >. 

پروردگارا! مغفرت و آمرزش تو را می‌جوئیم. . 
ولی طلب آمرزش. به دنبال تسلیم و انقیاد و اعلان 
پذیرش و اطاعت بدون عناد يا انکار است ... بعد از 
آن مرحلةٌ یقین به اين است. که بازگشت به سوی خدا 
است. بازگشت بدو در دنیا و آخرت. بازگشت بدو در 
هر کاری و هر عملی. چه از او. جز به سوی او نمی‌توان 
گریخت و در پناهی آویخت. و از قضا و قدرش و از 
عقاب و عذابش نمی‌توان رست و دل در چیزی بست 
مگر با مرحمت و مغفرت او: 

ویک الصبرٌ . 

تب موی ات 
این سخن متضمن ایمان به آخرت است - چنانکه دیدیم 
-و ایمان به آخرت خود یکی از مقتضیات ایمان به خدا 
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برابر جهان‌بینی اسلامی است. جهان‌بینی اسلامی هم بر 
این اساس استوار است که خداوند انسان را آفریده 
است تا ار را در زمین با عهد و شرطی, خلافت بخشد. 
عهد و شرطی که شامل هر کار کوچک و بزرگ او در 
این زمین بوده و در بر گيرنده ساخته‌های کم و زیاد 
سعی و تلاش شبانه‌روز او است. و اینکه خدا او را 
آفریده و خلعت خلافتش بخشیده تا وی را در زندگی 
دنیو یش بیازماید. چه روز قیامت و دادن پاداش و 
پادافره در آن. حتمی است و یکی از حتمیّات ایمان و 
باورداشتهای آن برابر جهان‌بینی اسلامی است ... این 
ایمان آن هم بدینگونه است که دل و ضمیر و رفتار و 
کردار مسلمان را دگرگون می‌کند و وسیلة سنجش 
معیارها و ارزشها و نتایج و اهداف او را در این جهان 
گذران تغییر می‌دهد. مسلمان راه اطاعت. تحقّق خیر 
قیام به حق, و گرایش به نیکوئی در پیش می‌گیرد و رو 
به سوی خدا می‌دارد. حال ثمرٌ آن در زمین برای او 
رنج باشد پا راحت. سود باشد يا زیان, پیروزی باشد یا 
شکست. رسیدن به خواسته‌ها و اموال باشد. يا نرسیدن 
به اهداف و امال, ماندن و زیستن باشد يا رفتن و شهید 
شدن. زیرا پاداش او در سرای دیگر آبتخان هن از انکد 
در امتحان موفّق شد و پیروزمندانه آزمایش را پشت 
سر گذاشت. آن را دریافت می‌دارد ... اگر هم جهان و 
جهانیان به دشمنیش خیزند و به اذیّت و آزار و شرّ و 
بلا و خستن و کشتن او دست یازند. او را از اطاعت و 
حقیقت و نیکی و خوبی باز نمی‌دارند. چه او با خدا 
معامله کرده است و عهد و پیمان و شرط و شروط او 
را بجای می‌آورد و برابر آن عمل می‌کند و به انتظار 
پاداش قیامت می‌ماند. 
این است وحدت بزرگ. سرشتی که عقید؛ اسلامی بر 
آن سرشته شده و بدان قالب ريخته شده است. سرشتی 
که این أیهٌ کوتاه آن را به تصویر می‌کشد: ایمان به خدا 
و فرشتگانش. ایمان به همه کتابها و پیغمبرانش, بدون 
کوچکترین جدائی میان پیغمبران. شنیدن و اطاعت 
کردن» و رو به خدا کردن و به سویش برگشتن, یقین 
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داشتن به روز حساب و کتاب. 
این اسلام است. عقيده شایسته‌ای که می‌سزد که خاتمة 
عقائد و آخرین رسالت‌ها باشد. عقیده‌ای که کاروان 
همیشگی ایمان را به تصویر می‌کشد, کاروانسی که از 
آغاز آفرینش به راه افتاده است و تا انجام جهان این 
ترا ی ی کت خظ سین رتیر و هدایسی را 
می‌نمایاند که حلقه‌های آن با دست همه پیغمبران گره 
خورده و بهم پیوسته است. و بشریت را صعود داده و 
مدارج عالی را بدو پیموده است. و یگانگی قانون را به 
اندازُ توانائیش بدو شناسانده است. تا آنگاه که اسلام 
بیامد و پگانگی قانون را به صورت کامل اعلان کرد و 
تفصیل و تطبیق را به خرد بشری واگذار نمود. 
علاوه بر اين, عقيدهٌ اسلامی عقیده‌ای است که انسان را 
به عنوان انسان می‌شناسد. او را نه حیوان می‌داند و نه 
سنگ. و وی را نه فرشته می‌داند و نه اهریمن. بلکه او 
را همانگونه می‌شناسد که هست. و به ضعف و قدرتی 
که دارد آشنا است. و می‌داند که انسان معجون فراهم 
آمده‌ای است از جسدی با کششهای گوناگون. و عقلی 
که می‌تواند کارها را بسنجد و ارزش‌گذاری کند. و 
رواعن کذدارای اشراق و علاق است: 
عقید؛ اسلامی بر انسان تکالیف و وظائفی را واجب 
می‌گرداند که توانائی انجام و تاب تحمّل آنها را دارد. 
هماهنگی میان تکلیف و توان را هم مراعات می‌دارد و 
"نمی‌گذارد هیچگونه رنج دشتو ارع تا سار | ده 
نیازهای تن و عقل و روح را هم با هماهنگی شگفتی که 
نمودار فطرت باشد. پاسخ کو نگ آنگاه پیامد راهی 
را بر دوش انسان می‌اندازد که خود برمی‌گزیند. و بدو 
می‌فهماند که: هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت: 
(لا یکلّث اهتشا لا رشعها. ما اسب و 
لها مَاأاکتَسَبّت . 
خداوند به هیچکس جز به اندزه توانائیش تکلیف 
نمی‌کند (و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او 
وظایف و تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) 


انجام بدهد. برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) 
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بکند» به زیان خود کرده است. 
اینگونه مسلمان رحمت پروردگارش و دادگری او را در 
تکالیفی که بر او در کار خلیفه گری زمین واجب 
می‌گردد. و در آزمونی که در اثنای خلیفه گری از او به 
عمل می‌آورد. و در پاداش و پادافره‌ای که در برابر 
کارش در نهایت گشت و گذار دریافت می‌نماید. تصوّر 
می‌کند. در همه اینها هم به رحمت خدا و دادگریش 
اطمینان دارد. پس از تکالیف خود بیزار و زده 
نمی‌گردد. و از آن دلتنگ و دلگیر نمی‌شود. و همچنین 
سنگین و دشوارش نمی‌شمارد. و او ایمان دارد به اینکه 
خداوندی که آن تکالیف را بر او واجب کرده است 
داناتر از هر کسی به حقیقت توان او است. و اگر انجام 
چنین تکالیفی در توانش نبود خدا آن زا پر او زاجب 
نمی‌کرد. این جهان بینی -علاوه بر آسایش و آرامش و 
الفتی که به دل ارمغان می‌دارد - ارادةٌ مومن را برای 
انجام تکالیف خود به شور می‌اندازد و غوغائی در آن 
به پا می‌سازد. مومن می‌داند که انجام چنین تکالیفی در 
محدوده توان او است. و اگر در محدوده توان او نبود 
خداوند آن را بر او واجب نمی‌نمود. پس هر گاه دفعه‌ای 
ضعیف گردید یا خسته شد یا بار بر دوش او سنگینی 
کرد. می‌فهمد که اين ضعف او است نه کمرشکنی و 
دشواری کار و سنگینی بار! بدین هنگام از جای برجهد 
و اراده‌اش را به جوش و خروش آورد و ضعف را از 
خود بدور سازد و با همّت تازه‌ای» دست بکار یازد. و 
آنجه برایش مقدور شود. بکند! این امر اشاره 
ارزشمندی برای رستاخیز همّت در آن هنگامی است که 
در طول راه سستی می‌گیرد. همچنین چنین کاری ماية 
پرورش روح و همّت و ارادة موّمن است و این خود 
علاوه بر تقویت جهان‌بینی او به وسیلةٌ حقیقتی است که 
بدان آشنا است و آن اينکه خداوند او را به انجام هر 
کار که مکلت کتن: خود آوترا براشن خراسته اشتاز 
فرمان فرمان او است. 
و نیمه دوم این جهان‌بینی چنین است: 
(هْاماکسبت و غلهامَاأکَسَیَت ». 
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هر کس هر کار (نیکی که) انجام بدهد. برای خود کرده 

است و هر کار (بدی که) بکند به زیان خود کرده أست. 
مسوولیّت. مسوولیّتِ فردی است. و لذا هیچکس چیزی 
فراجنگ نمی آورد. و باداش آن را دریافت نمی‌دارد 
مگر آنچه را که خود کرده باشد. و هیچکس چیزی را بر 
دوش نمی‌کشد و عهده‌دار آن نخواهد بود. مگر آنچه را 
که خود انجام داده باشد. مسوولیت مسولیّت فردی 
است. و هر انسانی همراه با دفتر اعمال ویژه خود به 
سوی پروردگارش برمی‌گردد. و آنچه در آن ثبت شده 
است به سود او يا به زیان او است. او نه کار خود را به 
کسی حواله می‌نماید و نه چشم به راه کمک کسی 
می‌ماند... برگشت انفرادی مردم به خدا - وقتی که دل 
بدان یقین و اطمینان داشت - مقتضی است که هر فردی 
را به وحدت مثبتی تبدیل کند. وحدتی که از حق خدا 
برای کسی از بندگان او در شتفی گز رد و چش‌پوشی 
نمی‌کند مگر به حق. و هر کسی را در برابر هر جور و 
هر نوع تحریک و سرکشی و گمراهسازی و تبهکاری 
مدافع حق خدا می‌سازد. انسان دربارهٌ جنین نفسی که 
دارد و دربارٌ حق خدا در آن. مورد بازخواست قرار 
می‌گیرد - حق خدا در نفس عبارت است از اطاعت از 
او در هر آنجه بدان فرمان داده است و در هر آنجه از 
آن نهی فرموده است. و عبادت نفس. هم در منش هم 
در کنش تنها برای خداوند یکتا باشد و بس - پس اگر 
دربار؛ُ این حق, بر اثر تحریک و گمراهسازی, يا زیر 
فشار زور و سرکشی, به خاطر بندگان. کوتاهی ورزید 
اهگ. کنس: که وادار شود. و حال آنکه دلش با داشتن 
ایمان بر جای باشد() - دیگر کسی از آن بندگان 
نمی‌تواند روز رستاخیز از او دفاع کند و برای وی 
میانجیگری نماید. کسی از آن بندگان وجود ندارد که 
چیزی از بار گناهانش را به جای او بردارد و در روز 
قیامت. در برابر خداء از او جانبداری کند و کمک و 
یاریش نماید... بر این اساس است که هر انسانی در 
دفاع از نفس خود و دفاع از حق خدا که در آن دارد. 
همچون شیر به جان می‌کوشد. مگر نه اين است که او 
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می‌داند. که و تنها جزا و پاداش را دریافت می‌دارد. از 
اين تنهائی - در اين مقام -باکی نیست. چه یکی از 
مقتضیات ایمان این است که هر فردی از افراد جامعه به 
دفاع از حق جامعه که بر او است برخیزد. و حق جامعه 
را بخشی از حق خدا در نفس خود بداند. چه بدو اصر 
شده است که وی باید با ساير افراد جامعه در داراشی 
خود و آنجه فراچنگ می‌آورد. و در حاصل کوشش 
اندیشه‌اش. و در احقاق حسق و نابودی باطل, و در 
پایدار نمودن خوبی و نیکی, و زدودن بدی و زشتی... 
همیاری و شرکت کند. هم این چیزها به سود او یا به 
زیان او در دفتر اعمالش بشمار می‌آید و در آن روزی 
که تک و تنها در پیشگاه پروردگارش حاضر می‌آید و 
بر پای می‌ایستد. پاداش و پادافراه خود را می‌گیرد. 
گوئی مومنان اين حقیقت را شنیده و فهمیده‌اند... این 
است که از ژرفای دل آنان دعای سوزناک و لرزانی 
آرام بیرون می‌آید. آن را نص قرآنی به شیوه تصویری 
قرآن بیان می‌دارد. گوئی ما در برابر صحنهٌ دعا قرار 
داریم و صفوف موّمنان بر پای ایستاده و بعد از اعلان 
حقیقت تکالیف و حقیقت جرا با خشوع و خضوع آن را 
بر زیان می‌رانند و تکرار می‌گرداند: 
«ربنا لاتواخذنا ان تسا آز آخطانه الا 
تمل عَلینا | یراع لته عل الذین مج قیلنا 
ریا و لا تحتلنا ما لا طاقة فا به. ی 
آغفرگناء و آزحنا نت مولانا فانه نضرْنا علی الْقزم 
الکافرین 6. 
پروردگار! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم» ما 
را (بدان) مگیر (و مورد مواخذه و پرس و جو قرار 
مده)» پروردگارا! بارسنگین (تکالیف دشوار) را بر 
(دوش) ما مگذار. آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) 
بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. 
پروردگارا! آنچه را که بارای آن نداریم بر ما بار مکن 





«سمَن کف بالّه من ند ایدانه لا من آکُره و قلبه مُطمَينْ بالایمان.. 
(نحل: ۱۰۶) 
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(و مارا به بلاها و محنتها گرفتار مکن) و از ما درگذر (و 
قلم عفو بر گناهانمان کش) و ما 


فرمای. تو یاور و شرور مایی پس مارا بر جمعیّت 


را ببخشای و به ما رحم 


کافران پیروز بگردان. 
این دعائی است که حال مومنان را با پروردگارشان. 
آشنائی با ضعف و ناتوانیشان, نیازشان به صهربانی و 
گذشت و کمک و یاری یزدان, تکیه زدنشان بر ستون 
رحمان, پناه بردنشان به کنف حمایت ربانی» پیوستنشان 
به أستانهُ صمدانی. و بریدنشان از هر آنچه جز او 
است. آم‌ادگیشان برای جهاد در راه خدا و یاری 
خواستنشان از اه را به تصویر می‌کشد... همه اينها با 
نغمة مزیّر خائفانه‌ای اداء می‌گردد. که با آهنگهای 
موسیقی خود هراس مرغ دل, و بال و پر زدن پرنده 
روح را به تصویر می‌کشد. 

رین لاتواخذنا ان تسیا و أَخطاا ‌. 

پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا خطا رفتیم. مارا 

(بدان) مگیر. 
خطا و نسیان است که در عملکرد مسلمان دخالت دارند 
و بر تصرف او فرمان می‌رانند. بدانگاه که ضعف بشری 
که از آن چاره‌ای نیست. بدو روی تون | 3 در 
جولانگاه دایرٌ خطا و نسیان. مسلمان رو به سوی خدا 
می‌دارد و درخواست بخشایش و بزرگواری را 
می‌نماید. در این صورت. این نه افتخار به گناه است و 
نه اصلاً سرپیچی از فرمان, و نه خویشتن را بزرگتر از 
فرمانبرداری نمودن و تسلیم حق گشتن, و نه از روی 
عمد و قصد کجروی و انحراف ورزیدن بشمار است... 
مومن جرأت انجام هیچیک از اینها را با خدای 
خویشتن به خود نمی‌دهد. و در هیچ حالتی از این 
حالات چشم به کته رگ ارغ ان تداردد شلک 
وقتی دست به چنین دعانی برمی‌دارد و بدان لب 
می‌گشاید که توبه کند و به سوی خدا بر گردد و از کرده 
خویش پشیمان شود... در اینجا است که خداوند دعای 
بندگان مومن خود را برآورده می‌سازد. چه رسول 





از امّت من اشتباه و فراموشی و آنچه بدان وادار شده 


باشند, نادیده گرفته شده است. 


«(رَبناو لا تحمل علینا! را کا لته عل الذین 
من قبلنا > . 


پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر 
مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طفیان) « 


(دوش) ما 
بر (دوش) 
کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. 
این دعائی است که منبعث می‌شود. از اینکه امّت 
اسلامی همه میراث پیغمبریها را به ارث برده است؛ و 
شناخت کاملی - همانگونه که خداوند در این قرآن 
بدیشان آموخته است -از رفتار ملتهائی دارند, که پیش 
از آنان رسالتهای ریّانی بدیشان رسیده است. و آگاهی 
دارند از بارها و سنگینیهائی که خداوند به عنوان عقاب 
بر اثر کارهای ناشایستی که از برخی از آنان سرزده 
است. بر دوششان افکنده است. خداوند برخی از 
چیزهای پاکیزه را بر بنی اسرائیل به سبب کارهای زشتی 
که کردند تحریم کرد. در أیهٌ ۱۴۶ سور انعام آمده 
است؛: 
«و علْالذبنَ فاذواحرَنا کل ذي ظفر. و من 
قرو الم رفن لیم شحو تومها لا ضا لت 
ظهورهنا آو الموایاأ ما ختط بعظم 6. 
بر یهودیان. هر حیوان ناخن‌دار (حیواناتی که سم 
یکپارچه دارند. مانند: شتر و دزندگان) را حرام کردیم. 
و از گاو و گوسفند راو ات حرام 
نمودیم» مگر چربیهائی که بر پشت اینها قرار دارد. و یا 
در لابلای امعاء و دو طرف پهلوها و یا آنچه که با 
استخوان آميخته است. 
همچنین برای کقار؛ گوساله پرستیشان, خداوند بر آنان 
واجب فرمود که خودشان را بکشند. همانگونه که در 
آغاز این سوره گذشت. و بر ایشان حرام کرد که در 
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روز «شنبه» تجارت یا شکار کنند... بدین منوال 
می‌بینیم که عقید؛ اسلامی. بخشایشگر و بزرگوار و 
ساده و آسان بوده و از فطرت بر می‌جوشد و از خط 
فطرت پیروی یی کد: و به پیغمبر لش گفته می‌شود: 
و یسرک ری ». 

تو را در راه بس ساده‌ای توفیق می‌دهیم. (اعلی ۱ ۸) 
بیگمان بزرگترین بار سنگینی که خداوند آن را از دوش 
ات اسلامی برداشته است و اين بار گران را پیش از 
ایشان بر دوش مأتهایی نهاده بود که در زمین 
خلافتشان داده بود و آنان پیمان خلافت را شکسته 
بودند و از آن کناره گیری نموده بودند. اين بار سنگین 
و گران بار بندگی انسانها بود. ند کی پنده برای بنده. 
این بندگی در قانونگذاری بنده برای بنده و در فروتنی 
و گرنش بنده برای بنده. به خاطر خودش یا طبقدای که 
در آن بود. يا نژادی که از آن بود. مجسم و نمودار 
اتتات اند همان بار بس گران و بزرگی است که 
خداوند بندگان مومن خود را از آن رها نموده است» و 
ایشان را به سوی تنها بندگی و فرمانبرداری از خود. و 
به سوی دریافت قانون و شریعت تنها و تنها از خود او. 
گفنت داده است. با اين بندگی خدای یگانه و یکتا؛ 
جانها و خردها و زندگی ایشان را تماماً از بندگی کردن 
برای بندگان آزادی و حرَیّت بخشیده است. 
بقدکن قردن خدا و بس که آن هم در دریافت شرایع و 
و ارزشها و 
نقطهٌ رهائی و آزادی بشری بشمار است. رهائی و 
آزادی از ساطه جیاران و سرکشان, و از سلطه 
پرده‌داران و دربانان و کاهنان و جادوگران, و از سلطة 
اوهام و خرافات. و از سلطهٌ عرف و عادات. و از سلطة 


قوانین معیارها فقط از او مجسّم است - 


هواها و هوسهاء و از هر نوع سلطه و قوّهٌ پوچ و کجروی 
که نمودار کننده بار گرانی شود که گردن مردمان را از 
راستای حق بپیچاند و سرهایشان را در برابر خدای 
قادر متعال, بائین بکشاند و جز بر خاک اشتان او 
پنشاند. 


و اما این دعای مومتان که می‌گریند: 
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و له تخمل غلینا اضاکا علَه عل این من 
از یک سو مجتم کنند؛ احساس ایشان به نعمت رهائی 
و آزادی از بندگی بندگان کردن است. و از سوی دیگر 
بیانگر هراس ایشان از برگشت بدان درک اسفل و 
سقوط به آن گودال ژرف مخوف است. 

(رتنا و لا تحعلنا ما لا طاقة نا به >. 

پروردگارا! آنچه را که یارای آن نداریم. بر ما بار مکن. 
این هم دعائی است که اشاره به حقیقت تسلیم دارد. چه 
مومنان هرگز سرپیچی از تکلیف خدا را هر چه باشد به 
دل راه نمی‌دهند. بلکه تنها بدو رو می‌کنند و چشم به 
رحم و کرم او می‌دوزند و امیدوارند که خداوند مهربان 
به ضعف ایشان رحم کند و چیزی را که توانایی و 
یارای آن را ندارند پر آنان تحمیل نکند... و الا ایشان 
گوش به فرمانند و اطاعت مطلق از خدا داشته و تسلیم 
مین ادنتجو ز تراوردکارند::: این چشم طمع دوختن 
انسان کوچک به رحمت خدای بزرگ است. امید بنده 
ضعیف به بخشایش و بزرگمنشی مالک متصرّف است. 
بالأٌخره درخواست چیزی است که خداوند در معاملة با 
بندگان خود معمولا روا نموده و بدیشان عطاء می‌دارد. 
از قسبیل: بسزرگواری و نیکوکاری و مهرورزی و 
۱ 
بعد از آن نوبت اعتراف به ضعف و ناتوانی فرا 
می‌رسد, و به دنبال دلهره و خوف از تقصیری می‌آید 
که جز فضل خدای بخشنده و آمرزنده آثار آن را محو 
نمی‌سازد: 

(و آغف عناء و آغن نار آزنا >. 

از ما درگذر (و قلم عفو بر گناهانمان کش) و ما 

ببخشای و به ما رحم فرمای. 
این تضمین حقیقی برای گذراندن امتحان و توفیق در 
آن, و رسیدن به رضایت یزدان است. چه بنده هر اندازه 
هم برای انجام وظائف بگونة تمام و کمال بکوشد. باز 
هم تقصیر و کوتاهی کرده است و مقصَر بشمار است. 
این لطف خدا است که با او به عفو و گذشت و مرحمت 


یج و ی اه یا ی ۱ رم هو و و 
ی ی ی ی( 





1 
1 
1 ۱ 
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جزء سوم 

و مغفرت رفتار می‌فرماید... از عائشه - رضی ال نها 
روایت شده است که پیغمبر ملَ فرموده است: 


اه اس او مب مر رب ۳ 4 و و 
(لا بدخل احدکم اجنة بعمله فالوا: و با نت یا 
لت ۱ ۳ ل 


کسی از شما با کردار خود به بهشت نمی‌رود... گفتند: 

ای رسول خداء توهم؟ فرمود: من هم. مگر آنکه خداوند 

رحمت خویش را شامل من گرداند. 
این کار قوام کردار در حش مومن است: کار کردن با 
تمام نیرو و تا آن اندازه که بتوان, با وجود اين احساس 
عجز و تقصیر نمودن, گذشته از آن امید ناگسسته به 
لطف و مرحمت خدا داشتن, و چشم انتظار به عفو و 
مغفرت و کرم او دوختن, و به بزرگواریش دل بستن. 
سرانجام مومنان در حالی که تصمیم به جهاد در راه خدا 
می‌گیرند تا حقی که او خواسته است. به حق‌دار برسد و 
آئین و برنام او در زمین استقرار یابد. پشت به ستون 
خدا می‌بندند «تا فتنه‌ای در میان نماند و دین همه از 
آن خدا باشد»(۲) 


مومنان به ستون استوار خدا پشت می‌بندند. و پرچم او 
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سرهایشان برافراشته می‌دارند و خویشتن را 


را بر فراز 
تنها به خدا| نسیت مي‌دهشند بدانگاه که جاهلیّت. 


خویشتن را به شعارها و عنوانهای گوناگون نسبت 
می‌دهد. آنان مدد و یاری او را برای دوستدارانش 


می‌طلبند. زیرا سَرور یگانهُ ایشان همو است. و ایشان 
به نام او با کافران سرکش می‌جنگند: 
نت مَولاناء قانصرزنا نا عَىاقرم الکافرین ‌. 
تو یاور و سرور مائی» پس مارا بر جمعیّت کافران 
پیروز بکردان. 
این خاتمه‌ای است که چکیدهٌ سوره را بیان می‌دارد. و 
خلاصهٌ عقیده را می‌نمایاند. و فشرده جهان بینی 
مومنان و حالی راکه در هر زمانی با پروردگار خود 
دارند. به تصویر می‌کشد. 
0 


پایان سوره بقره 





۲«حتی گنفت تکو< تین له لد . ( انفال /۳۹). 


سورة آل عمران 


مدیی و ۱ ۰ ( به است و بعد از اتفال تال شده است 


بلسللم 77 


بقأی هستی. نگهبان نگهدار سخن. مترجم. دستور» 
تاه ها خر مرجع این دعوت است ... صرجعی 
حرکت و توش راه را از آن برمیگیرند. 

باید بدانیم که میان ما و میان قرآن گودال ژرفی خواهد 
بود. مادام که در أئينة ذهن و فکر خود نگنجانیم که قبلا 
مت زنده‌ای که وجود حقیقی داشته با این قرآن ندا در 
داده شده است و همچنین به وسیلة آن رخدادهای 
واقعی در زندگانی این مت به وقوع پیوسته اش و 
بدان زندگی حقیقی انسانی در اين زمین رهبری گشته 
است, و با آن نبرد سختی در اندرون نفس بشری 
درگرفته و پیکار جانانه‌ای در قطعه‌ای از زمین به 
گردش و جرخش افتاده است. نبرد و پیکار عظیمی که 
پر از دگرگونیها و تأثیرپذیریها و پاسخگوئیها بوده 
است. 

همچنین مانع ستبر و محکمی میان دلهایمان و میان 
قرآن خواهد بود. مادام که ما قرآن را بدانگونه بخوانیم 
یا بشنویم که گوئی قران اوازها و زمزمه‌های مذدهبی 
سرگیجه آوری بیش نیست و تنها و تنها ارزش خواندن 
يا شنیدن را دارد و اصلاً پیوندی با واقعیّات زندگی 
بشری نداشته و میان آن و میان کارهائی که روزانه 
متوجّه اين آفرید؛ انسان نام و اين ملّت مسلمان نام 
میگردد. رابطه‌ای وجود ندارد. در صورتی که بدانگاه 
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که آیات قرآن نازل شد. با نفسها و وقائع و رخدادهای 
زنده‌ای که دارای وجود واقعی زنده‌ای بودند روبسرو 
گردید. و عملا هم نفسها و وقائع و رخدادها را رهنمود 
شد. و بگونهٌ خویش دنیائی ساخته و پرداخته کرد که 
ویذگیهائی به زندگی «انسان» بطور عام و به زندگی 
ملت مسلمان بطور خاص بخشید 
یکی از معجزات برجست قرآن در اين است که قرآن 
بیامد و با واقعیّت معیّتی در زندگی مت معیّتی و آن 
هم در دوره معیّنی از ادوار تاریخ روبرو گردید. و چنین 
مْتی را به مبارزهٌ بزرگی کشاند که نه تنها چهره تاریخ 
ان ملت را تغییر داد. بلکه به همراه ان چهرة تاریخ همه 
بشریّت را دگرگون کرد. ولی قسرآن. گذشته از آن 
هميشه در صحنه است و پیوسته با مّتها روبرو است. و 
قدرت و توان آن را دارد که هم اینک به زندگی کنونی 
جهت دهد و آن را در راستای بهزیستی و خوشبختی 
رهنمود کند. آنگونه که گوتی همین لحظه دارد نازل 
می‌شود تا با گروه مسلمانان روبرو شود و ایشان را در 
کار و بار روزمرهٌ زندگیشان راهنمائی کند و در پیکار 
سخت و همیشگی آنان با جاهلیّت پیرامون و بیرونشان 
و با ستیز بی‌امان آنان با دشمنان داخل نفس و مستقر در 
دنیای دل و درونشان شرکت جوید. و همان پویندگی و 
سرزندگی و ماهیّتی را از خود نشان دهد که آن روز در 
آن رقعه از زمین داشت و نمایاند. 
برای اينکه ما به نیروی تلاشگر قرآن و حقیقت 
پویندگی و سرزندگی نهفته در آن پی ببریم و از 
رهنمودهای اندوخته در آن برای گروه مسلمانان در هر 
نسلی که باشند استفاده کنیم. لازم است در آثئينة ذهن 
خود. هستی و کیان گروه مسلمانانی را مجسّم کنیم که 
نخستین بار مخاطب این قرآن قرار گرفته‌اند... هستی و 
کیانی که گوئی هم اینک در واقع حیات در جنبش و 
تکاپو است. و با رخدادهائی یقت فرداف: کت ادا 
مدینه و در همه سرزمینهای جزیرة‌العرب عسربستان 
می‌گذرد. هم اینک گوئی با دشمنان خود در رزم و با 
دوستان خویش در بزم کار و بار روزگار است. و با 
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هواها و هوسها در جنگ و پیکار افتتا: قران فان ان 
روزگار نازل می‌شد تا با همه اينها رویاروی شود و 
گامهای خویش را در میدان بزرگ و گسترد؛ٌ کارزار 
استوار کند. و با نفسی که در درون دارد بستیزد و با 
دشمنانی که در بیرون دارد و در مدینه و مکه و اطراف 
آن دو, و همچنین در فراسوی آنجاها به کمین نشسته و 
در پی فرصت می‌باشند. به جنگ و نبرد جانانه‌ای 
پردازد... ی لازم ۳۹| 
بریم و آنان را در حقیقت بشریّت خویش و در زندگانی 
واقعی خود و در مشکلات انسانیشان. پیش چشم 
داریم. بینديشیم که چگونه این قرآن در کارهای روزانه 
و در اهداف کلّی که داشته‌اند بطور یکسان آنان را 
مستقیماً رهبری کرده است. ببینیم که چگونه قرآن دست 
ایشان را گرفته و گام به گام و پا ببه پا آنان را راه 
می‌برد. گاهی سکندری می‌خورند و گاهی به پا 
می خیز ند از راه منحرف می‌شوند و باز به راستای راه 
برمی‌گردند. خسته و درمانده می‌شوند و دوباره نیرو 
می‌گیرند و مقاومت می‌ورزند. ناراحت می‌شوند و 
رنجها را تحقل می‌کنند پلّه‌های ترقی و تعالی را آهسته 
و آرام با رنج و زحمت می‌پیمایند. و با شکیبائی و 
مجاهدت بالاتر و بالاتر می‌روند. در انان همه 
ویذگی‌های انسان و همه ضعفهای انسان و همه نیروها 
و توانهای انسان جلوه گر و هویدا می‌گردد. 

براین اساس است که می‌فهميم ما نیز همانگونه مسورد 
خطاب قرآنیم که گروه نخستین, و اينکه بشریتی را که 
در هستی خود می‌بينيم و می‌شناسیم و هم ویژگیهای 
آن را احساس می‌کنيم. می‌تواند پاسخگوی قرآن باشد 
و در شاهراه زندگی از پیشوائی آن سود جوید و 
بهره‌ور گردد. 

ما با این دید قرآن را زنده خواهیم یافت و می‌بینیم که 
در زندگی گروه مسلمانان نخستین کارگر بوده و 
می‌تواند در زندگی ما هم دوباره کارگر باشد. و 
احساس خواهیم کرد که قران, هم امروز و هم فردا با ما 
خواهد بو کرو فرآن تتها آوازهاو نغمه‌های مذهبي 
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سرگیجه‌آور و دور از واقعیّت زندگی مشخص ما 
نیست. و همچنین قرآن تاریخی نیست که گذشته باشد 
و به پایان آمده باشد و کارائی و کتفن. ان با زندکین 
بشری پوچ و نابود و بی‌اثر شده باشد. 
بیگمان قرآن حقیقتی است که تا جهان هست آن هم 
خواهد بود. جهان کتاب دیدنی خدا است. و قرآن کتاب 
خواندنی او است. هردوی آنها دلیل و گواه بر وجود 
صاحب نوآور و هستی بخش خود بوده و هر دوی آنها 
موجودی هستند که آفریده شده‌اند تا موثر و کارگر 
باشند... جهان با قوانینی که دارد پیوسته در چرخش و 
گردش است و نقشی راکه آفریدگارش در دائر؛ٌ هستی 
بدو واگذار فرموده است اجراء می‌نماید. خورشید 
پیوسته در فلک خود در حرکت است و نقش خویش را 
اداء می‌کند. ماه و زمین. و سای شخارگان قن کار ند و 
طول زمان آنها را از ادای وظیفه باز نمی‌دارد و از 
تازگی این نقش در دائره هستی نمی‌کاهد... قرآن نیز 
نقش خود را نسبت به بشریّت اداء نموده و هنوز هم 
همان است که بود و نقش خویش را در اين باره ایفاء 
می‌نماید. چه انسان هم همان اسان امنت و تیا رهتد 
بدان است. انسان در جوهره و در اصل فطرتش همان 
است که بود. اين قرآن خطاب یزدان برای این انسان 
است. و انسان فعلی جزو همان انسانهائی است که 
پیشتر بودند و مخاطبان خدا بدان بودند. خطابی است 
که تغییر نمی‌کند. زیرا انسان خودش هم به موجود 
دیگری تبدیل نشده است. هرچند هم شرائط و ظروف 
آمیزه‌ها و انگیزه‌های پیرامونش دگرگون شده. و او از 
آنها, و آنها از او متأثر گشته باشند...() قرآن اصل 
فطرت انسان و اصل حقیقت انسان را مخاطب قرار 
می‌دهد. و سرشت و ماهیّت او هم تغییر نمی‌کند و به 
چیز دیگری تبدیل نمی‌شود... قرآن می‌تواند زندگی او 
را هم امروز و هم فردا رهبری و هدایت کند زیرا برای 
این کار افاههه اه فده ات ان علّت که قرآن 





۱- به کتاب : « معرکه التقالید » محمد قطب مراجعه شود. 
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ار تایه زا انیت بیان شب کشت ان 
همچون سرشت این جهان است و استوار و پویا بوده و 
تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. 

وقتی خنده‌دار و مسخره خواهد بود که کسی مثلاً نسبت 
به خورشید بگوید: این ستاره کهنة «مرتجعانه‌ای» است 
و لازم است ستاره نو «متمدنانه‌ای» جایگزین آن 
بشود. يا این «انسان» آفریده کهنة «مرتجعانه‌ای» است 
و باید موجود «متمّدنانث» دیگری برای آبادانی این 
زمین برجای او بنشیندا.. وقتی که گفتن هم این و هم 
آن, خنده‌دار و مسخره است. گفتن چنین گفتاری در باره 
قرآن. آخرین خطاب خدا با انسان. بسی خنده‌دارتر و 
مسخره آمیزتر خواهد بود. 

0 

این سوره بخش زنده‌ای از زندگی گروه مسلمانان در 
مدینه را مجسّم می‌گرداند که مربوط به بعد از «جنگ 
بدر» به سال دوم هجری, و بعد از «جنگ اجْد» به‌سال 
سوم هجری می‌شود. هم‌چنین این بخش شامل ظروف و 
شرائطی می‌گردد که در خلال این مدت از زمان. 
زندگی را دربر می‌گرفته است. و نیز شامل پویش و 
کنشی می‌باشد که قرآن در کنار رخدادها در این زندگی 
داشته و تأثیراتی که در نواحی گوناگون حیات پدیدار 
کرده است. 

نصوص قرآنی از آن پویائی و نیروئی برخوردارند که 
می‌توانند چهره آن روزگار را و چهره حیاتی را که 
گروه مسلمانان در آن میزیسته‌اند. و چهره برخوردها و 
درگیریها و آمیزه‌ها و انگیزه‌هائی را که چنین حیاتی را 
در بر می‌گر فته‌اند. همراه با آن رازها و رمزهای نهان در 
ضمیر و وجدان, و آن خاطره‌هائی که بر دلها 
می‌گذشته‌اند. و آن احساساتی که در پهن دشت سینه ها 
گلاویز همدیگر می‌شده و بهم می آمیخته‌اند. همه و 
همه را در ذهن حاضر آرد و پیش چشم نگاه دارد. تا 
بدانجا که خوانندهٌ آن نصوص گوئی در آن حوادث بسر 
میبرد و با ملّتی زندگی می‌کند که به چنان رخدادهائی 
فرو رفته و با آنها کلنجار می‌رود. اگر انسان چشمانش 
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را برهم نهد چه بسا پیکرهای گروه مسلمانان برایش 
نمودار شوند- همانگونه که برای خود من نمودار 
شده‌اند - و ببیند که می‌روند و میایند و نشانه‌های 
ظاهری بر چهره‌هاء و احساسات مستقر در دلها دارند. و 
دشمنانشان آنان را می‌پایند و کینه‌ها و نیرنگها از 
ایشان به دل می‌گیرند و میانشان تهمتها و شبهه‌ها 
می‌پراکنند. و در کمین آنان بوده و چشم به انتظار 
بلاهائی هستند که بدیشان برسد و تباهشان سازد. و 
مردمان را علیه آنان گرد آورده و به میدان نبردشان 
کشانده و با تمام قدرت بر آنان می‌تازند. ولی در 
برابرشان تاب مقاومت نداشته و در «اخد» راه گریز در 
پیش می‌گیرند. سپس دوباره تاخت میآورند و آنان را 
شکست می‌دهند ... بدین منوال هرنوع حرکتی که در 
کارزار می‌گذرد و هر نوع انفعال باطنی و نشانهُ ظاهری 
که به همراه چنان حرکاتی پدیدار می‌شود. برای انسان 
جلوه‌گر. و آشکارا در برابر چشمان رژه میرود... قرآن 
را می‌بینیم که پائین ميأید تا با کید و مکر و دسیسه و 
تیرنگ دشمنان روبرو شود. هرگونه تهمت و شبهه‌ای 
را نقش برآب گرداند. دلها و گامها را ثابت و پابرجای 
دارد. جانها و اندیشه‌ها را رهنمود نماید. دنبالهٌ واقعه را 
بگیرد و عبرت آن را آشکار سازد. جهان بینی را بنیاد 
نهد و تاریکی را از آن بزداید. گروه مژمنان را از 
دشمن ستمکار و از نیرنگ بدکردار برحذر دارد. و گام 
به گام ایشان را در میان خارها و دامها و تورها همچون 
پیشوائی آگاه از فطرت و آشنای به انجه سینه‌ها در 
خود نهان می‌دارند رهبری و راهنمائی گرداند. 
بعد از همه اینها, آنجه که می‌ماند رهنمودها و 
اندرزهائی است که سوره دربرگرفته است. رهنمودها و 
اندرزهائی که از قید زمان و مکان رها و از بند شرائط 
و آمیزه‌ها آزادند. و با نفس بشری و با گروه مسلمانان 
هم امروز و هم فردا -و با همه بشریت روبرو 
قن گرا وال ود که و این رهنمودها همین الان برای 
بشریّت نازل می‌گردد. و در بارءٌ امور کتونی آنان با 
ایشان سخن میراند. و راجع به واقعیّت موجودشان 
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باایشان رویاروی می‌شود. این بدان علّت است که این 
رهمنمودها و اندرزها. شامل کارها و رخدادها و 
احساسهای درونی و حالتهای نفسانی است. و گوئی در 
سیاق سوره مورد نظر بوده است... بلکه بطور حتم در 
تقدیر خداوند دانا و آگاه از نفسها و چیزها و کارهاء 
منظور بوده و در نظر گرفته شده است. 

بنابراین, روشن می‌گردد که اين قرآن, قرآن این دعوت 
در هر مکان و در هر زمانی است. قانون این ملّت در هر 
نسل و از هر نژادی است. پیش قراول راه و راهنمای 
طریق در طول قرون و اعصار است... زیرا قرآن آخرین 
خطاب خدا با این انسان در همه ازمنه و ادوار است. 
در این مت از زمان گروه مسلمانان تا اندازه‌ای در 
جایگاه جدید زندکن خود در مدینةالرسول لاله 
استقرار یافته بودند. و به دنبال مقصد و هدفی که 
داشتند گامی به جلو برداشتند. مقصد و هدفی که ما آن 
را در این کتاب «فی ظلال القران» در سراغاز سخن از 
«سورة بقره» بیان کردیم. 

جنگ بدر بزرگ بوقوع پیوست. خداوند در آن 
پیروزی را نصیب مسلمانان کرد و ایشان را بر قریشیها 
چیره فرمود. این پیروزی با داشتن شرائط و ظروفی که 
در آن رخ داده بود و آمیزه‌هائی که آن را فرا گرفته بود» 
بوی معجزهٌ خارق‌العاده‌ای میداد... بدین سبب مردی 
همچون عبدالله پسر یی پسر سَلول که از بزرگان 
خزرج بود ناچار گردیداز عظمت خود پائین بیاید و از 
دشمنانگی و بدسگالی خویش در بار؛ ایین آئین و 
پیغمبر عٍََ آن بکاهد و جلو کینه‌توزی و حسودی 
خود را نسبت به پیامبر گرامی بگیرد و به عنوان منافقی 
به گروه مسلمانان بپیوندد. و همو بگوید: «اين کاری 
است که روی نموده است »... یعنی برای آن راهی پیدا 
شده است و در جنین راهی گام برمیدارد و هیچ مانعی 
اند اعلی آن ریگرد 

بدین لحاظ تخم نفاق در مدینه پیدا شد - یا بالا گرفت 
و جوجه داد؛ چه پیش از جنگ بدر در آنجا کسانی 


بودند که مجبور شده بودند که با اهل و خانواده خود که 
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مسلمان شده بودند نفاق و دوروئی ورزند - گروهی از 
مردان و صاحبان مرتبه و مقام در میانشان. مجبور 
شدند که ظاهراً اسلام رابپذیرند و به جامعهةٌ اسلامی 
بپیوندند. ولی در نفس خود کینه‌توزی و دشمنانگی با 
اسلام و مسلمانان را جای دهند و منتظر باشند تا کی 
شود که بلاها و مصييتهائی به مسلمانان رسد. همچنین 
منتظر بودند تا از کدام درزها و سوراخها اختلاف میان 
مسلمانان بیفتد و شکافها به صف آنان رخنه کند. 
پیوسته چشم به راه حوادشی بودند که روی دهد و 
نیروی مسلمانان را از هم پاشد و صف اسلامی را 
پراکنده کند تا چیزهائی که در دل دارند و کینه‌هائی که 
در سینه‌ها نهان است بیرون دهند. یا اگر بشود فرصت 
را غنیمت شمرده و ضربة درهم شکننده‌ای بر پیکرشان 
وارد آورند و ایشان را تارومار گردانند. 
چنین منافقانی. هم‌پیمانانی را در میان یسهودیان پیدا 
کرده بودند که سرشت ایشان را داشتند و کسانی بودند 
که کینه از اسلام و مسلمانان و پیغمبر بل به دل 
گرفته بودند. کینه‌ای همسان کينه منافقان و بلکه کینه‌ای 
به مراتب شدیدتر و بدت چه اسلام سخت مقام آنان را 
درمیان «امٌیها» ی عرب و در مدینه بخطر انداخت. و 
شکافی راکه یهودیان از راه آن میتوانستند نفوذ کنند و 
اس وخزرج رابه بازی گیرند بررویشان بست. بعد از 
آنکه افراد آن دو طائفه به نعمت ایمان دسترسی یافتند 
و با لطف پروردگار برادران یکدیگر شدند و در ساية 
اسلام صف واحد محکمی گشتند. 
یهودیان به‌دنبال پیروزی مسلمانان در بدر آتش گرفتند 
و از غصه آب در دهانشان خشکید و جوشش آتش کينة 
ایشان نسبت به گروه اسلامی بالا گرفت. با تمام قدرت 
شروع کردند به دسیسه و نیرنگ و فتنه‌انگیزی و 
رایزنی. می‌کوشیدند تا صف اسلامی رااز هم پاشند و 
به دلهای مسلمانان شک و حیرت اندازند. و در میان 
مومنان شمهه‌ها و تردیدهائی در باره عقیده و 
باورداشتشان و در بارهٌ ذات خودشان بطور یکسان نشر 
و پراکنده نمایند. 
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در این فاصله حادثهة ببنی قَینقاع رخ داد و پرده از 
دقنمنانگ فرو افتاد و دشمنی آشکارء تمابان گردویل.: 
هرچند که میان یهودیان و میان پیغمبر یل پیمانهانی 
بود که آنها را به‌هنگام تشریف فرمائی خود به مدینه با 
ایشان بسته بود. 

همچنین مشرکانی که از بدر فرار کرده و کستگانی از 
خود برجای گذاشته بودند و خونبها و قصاص آنان را 
دریافت نکرده بودند. هزار حساب برای پیروزی 
محمد یشب و اردوگاه مدینه می‌کردند و در باره 
خطری که در این صورت متوجه تجارت و بازرگانیشان 
و مقام و منزلتشان و هستی و وجودشان می‌شد سخنها 
می‌گفتند و اندیشه‌ها می‌کردند. از اینجا بود که خویشتن 
را اماده دفع این خطر نابودکننده مینمودند و میخواستند 
که قبل از آنکه نشود در برابر آن کاری کرد و به غائلة 
آن پایان داد. آن را نابود و تباه سازند. 

هنگامی که دشمنان اردوگاه اسلامی در عنفوان قوّت و 
همجنین در عنفوان کینه‌توزی خود بودند. صف اسلامی 
هنوز در اوائل نشأت خود در مدینه بود و تازه پا 
می‌گرفت. مسمانان کاملاً ناهماهنگ بودند. در 
میانشان گرچه گزیده‌ای از پیشتازان مهاجر و انصار 
بود. ولی از سوی دیگر در میانشان افراد و اشخاصی 
بودند که هنوز پخته نبودند. مسلمانان بطور کی بدان 
تجارب واقعی و آزمونهای عملی دست نیافته بودند که 
بتواند ناهمواریها را هموار و موأنع را از سرراه بردارد 
و حقیقت دعوت و حقیقت ظروف و شرائط آمیخته و 
پیوسته بدان را بشناساند و بیانگر حقیقت روش عملی 
دعوت و نمودار حقیقت تکالیف خود باشد. 

منافقان - و در رأس آنان عبداله پسر اب - در جامعه 
برو و بیا و مقام و منزلتی داشتند. و هنوز رواسط 
خانوادگی و پیوندهای قبیله‌ای گسیخته نشده بود. هنوز 
هم این احساس که تنها عقيدة مسلمانان خانوادٌ ایشان 
و قبیلاٌ آنان است و یگانه خویشاوندی و پیوندشان 
است و با آن هیچگونه خواشی آو پیونتگی اایگری 


۰ و 
پذیرفتنی نیست. در جان و دل مسلمانان کاملا رخنه 
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ننموده و پخته نشده بود. بر اين اساس بود که به‌سبب 
وجود چنین عناصری که در صف مسلمانان رخنه نموده 
بودند و در سرنوشت آنان موثر بودند. صف اسلامی 
دچار گسیختگی و پراکندگی بود.(!) 
یهودیان را نیز در مدینه برو و بیا و مقام و منزلتی بود. 
و با ساکنان آن ارتباطات 
اقتصادی و تعهّدات تجاری و غیره داشتند. در این 
هنگام هنوز هم دشمنی ایشان بروز 
نکرده و آشکار نشده بود و در جان و دل مسلمانان هم 
این احساس پخته نگشته بود که تنها عقيده ایشان عهد 
و پیمان. و وطن و میهن, و ملاک معامله و عقد 
قراردادها است و بس. و اینکه بدانند که هیچ رابطه و 
پیوندی و خویشی و قرابتی بقاء و اعتبار ندارد وقتی 
که با عقیده مخالفت و آشوب و هرج و مرج گیر آورده 
بودند. در آنجا کسانی هم در میان مسلمانان پیدا 
مسی‌شدند که به سخنانشان گوش فرا دهند و از 
گفته‌هایشان متأثُر گردند. همچنین کسانی هم بودند که 
عملیاتی را که پیغمبر لش برای دفع مکر و کید و 
نیرنگ آنان میخواست در بارهٌ ایشان اجراء کند. از 
سرآنان دفع نمایند و ایشان را برهانند.( 
از سوی دیگر مسلمانان در بدر پیروز فده پزذنت آن 
هم چنان پیروزی کامل و چشمگیر و خیره کننده‌ای که با 
کمترین کوشش و بذل و بخشش فرا چنگشان افتاده بود. 
شماره اندکی از مسلمانان بیرون رفته بودند که به توشه 
و ساز و برگ چندانی مجهُ نبودندو با آن لشکر انبوه 
قریشیان که با ساز و برگ و زاد و توشه تمام مجهز بود 
رویاروی شدند. لیکن کارزار طولی نکشید که پرده از 
آن پیروزی همه جانبه و خیره کننده برداشت و فشتح و 
ظفر نصیب مژمنان گردید. 
این پیروزی در نخستین برخورد لشکریان خدا با 





۱- چنانکه این امر در حوادث جنگ احد جلوه‌گر است. و به‌هنگام بررسی 
آیات مربوط بدان در سوره روشن خواهد شد. 

۲- همانگونه که در میانجیگری عبدالله پسر ابی برای بنی قینقاع رخ دلا 
و او دراين بره با پیفمبر لا درشتی کرد 
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لشکریان شرک. یکی از مقدرات خداوند بود. امروز ما 
بخشی از حکمت آن را درمی‌ياييم. شاید اين پیروزی 
به‌خاطر پابرجائی دعوت نوپا و استقرار آن بوده است. 
يا اينکه مسلمانان به معک کارزار زده شده‌اند تا 
موجودیّت ایشان عملاً ابت شود و آتش پیکار وجود 
سره آنان را پدیدار کند. بدان خاطر که تتقل 1 0 
بتوانند به راه خود ادامه دهند و ثابت قدم و استوار در 
نبرد روزگار به پیش تازند. 

و امّا مسلمانان چه بسا از اين پیروزی چنین به دل جای 
داده باشند که این امر طبیعی بوده و پیوسته چنین 
خواهد بود و کار یگونه دیگری جز آن نخواهد بود. 
بیگمان پیروزی هميشه با ایشان بوده و در همه مراحل 
راه شاهد فتح و ظفر را در آغوش میگيرند. مگر نه اين 
است که ایشان مسلمانند؟ و مگر دشمنان ایشان کافر 
نیستند؟ پس در این صورت هرجا و هرگاه مسلمانان با 
کافران درگیر شوند و میانشان آتش جنگی شعله 
برفروزد بیگمان پیروزی از آن ایشان خواهد بود و 
نباید جز این باشد! 

لیکن سنت خدا در پیروزی و شکست بدین پایه ساده و 
آضان تست ایخ سنت در ساختن نفسها پیراستن 
صفها., آماده کردن ساز و برگ و زاد و توشه پیکار. 
پیروی از برنامه و روش کار فرمانبرداری نمودن و 
رعایت نظم و نظام کردن بیداری در برابر خواطر نفس 
و آگاهی از حرکات میدان و .... مقتضیات و شروطی 
دارد. آن‌چه خیاوتد از شکست ور رخنگ اختده 
میخواهد به مسمانان بیاموزد این ات نویه | 
عمران این درس را بگونة زنده و بسیار موثری عرضه 
میدارد و اسباب و علل آن را مینمایاند و کارهائی راکه 
از برخی از مسلمانان سرزده است و سیب شکست 
گشته است تشان می‌دهد. در پرتو آن هم پندها و 
اندرزهای سازنده‌ای برای نفس و صف مسلمانان بطور 
یکسان بیان میدارد. 

هنگامی که جنگ احد را مورد بررسی قرار میدهیم 
خواهیم دید که تعلیم اين درس به مسلمانان به بسهای 
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ترسها و زخمها و شهیدانی از عزیزترین شهیدان 
برایشان تمام شده است که در رأس آنان حمزه - رَضِیَ 
له یه اه عراز داری ضخت علی این درس 
به بهای چیزی تمام شد که برای مسلمانان از هم اینها 
سخت‌تر و ناخوشایندتر بود... اینکه ببینند پیغمیر 
عزیزشان پسیشانیش از هم می‌شکافد و دندانش 
می‌شکند و او خود به گودالی می‌افتد و حلقه‌های زره 
کلاهخود به گونه‌اش حلص فرو میرود! کاری که هیچ 
چیزی در نفس مسلمانان مانند آن سنگینی نمیکرد و 
برایشان دردآور نبود] 
پر عرضه «جنگ احد» و حوادث آن» بخش بزرگی در 
سوره پیشی میگیرد که سراسر آن را رهنمودهای 
گوناگونی فرا میگییرد. رهنمودهائی در باره زدودن 
جهان بینی اسلامی از هر شائبه‌ای. و برای بیان حقیقت 
توحید بگونهٌ آشکار و روشن. و برای رد شبهه‌هائی که 
سرچشمه میگرفت از انحرافات خود ایشان در معتقدات 
و باورداشتهائی که داشتند. و چه شبهه‌های مکارانه و 
مزورانه که عمداً در صف اسلامی می‌پرا کندند و برای 
تزلزل عقیده, و تزلزل صف مومنان براثر تزلزل عقیده 
به دل مسلمانان می‌انداختند. 
چند روایتی میگوید که آیات یک تا هشتاد و سه در 
بارةٌ گفتگوی با گروه اعزامی از سوی مسیحیان نجران 
یمن نازل شده است که در سال نهم هجری به مدینه 
آمده‌اند. ما بعید میدانیم که سال نهم زان ند ول ارم 
آیه‌ها باشد. چه از سرشت آیات و جو آنها پیدا است که 
در نخستین سالهای هجرت نازل شده‌اند. بدانگاه که 
گروه مسلمانان هنوز تازه رشد می‌یافته‌اند. و دسیسه‌ها 
و نیرنگهای یهودیان و دیگران سخت در هستی و رفتار 
ایشان اثر میگذاشته است. 
حال این روایتها درست باشد و این آیه‌ها در بارةٌ گروه 
اعزامی نجران نازل شده باشد یا خهر درست نباشد. از 
موضوعی که این ایات بدان می‌پردازد روشن می‌گردد 
که چنین آیاتی با شبهه‌های مسیحیان و بویژه آنچه 
مربوط به عیسی - علیه السلام - است‌رویاروی 
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میشود. و حول و حوش عقیدهٌ توحید خالص بدانگونه 
که اسلام ارمغان داشته است می‌چرخد و دور میزند. و 
به تصحیح انحرافها و آمیزه‌ها و حق پوشیهائی 
می‌پردازد که به میان عقائد آنان راه یافته است. ایشان 
را به سوی حق یگانه‌ای فرا میخواند که در کتابهای 
صحیح آنان است. کتابهائی که قران صداقت آنها را 
تصدیق میدارد. 

همجنین این فصل متضتن اشارات و حملاتی در باره 
یهودیان است و مسلمانان را از دسیسه‌ها و نیرنگهای 
اهل کتاب برحذر میدارد. میدانیم در مدینه هم اهل 
کتابی که نمودار چنین خطری باشند زندگی نمیکرده‌اند 
مگر یهودیان. 

به هرحال این فصل که در حدود نصف سوره را در بر 
مسیگیرد. گوشه‌ای از گوشه‌های جنگ ایدئولوژی 
اسلامی و ایدئولوژیهای منحرفی را به تصویر میکشد 
که در سرتاسر جزیرةالعرب عربستان بوده است... این 
جنگ, جنگ نظریه و دیدگاه نیست. بلکه گوشه‌ای از 
دیدگاه کارزار بزرگ و فراگیری است که میان گروه 
مسلمانان نوخاسته و میان همه دشمنان ایشان درگرفته 
است: دشمنانی که در کمین ایشان بودند وبه نابودی 
اناد چشم دوخته بودند و در پیرامونشان همجون 
دزندگانی چمباتمه زده و آمادهٌ حمله بدیشان و پریدن 
بر سرو کولشان بودند. و در جنگ ایشان از هر سلاحی 
و هر ابزاری سود می‌جستند و استفاده می‌کردند. در 
پیشاپیش چنین جنگی, جنگ اضطراب ایدئولوژی و 
نابودی عقیده قرار دارد. آتش جنین جنگی در اصل 
هميشه میان ملّت اسلامی و دشمنانشان فروزان بوده و 
تا این لحظه هم شعله‌ور و افروخته اتب وشتتان 
مسلمانان همان کسانیند که بودند : بی‌دینان خدانشناس, 
صهیونیزم جهانی. مسیحیت جهانی!!! 

با مراجعه به نصوص سوره روشن خواهد شد که ابزارها 
و روشها هم همان ابزارها و روشها است. و هدفها نیز 
همان هدفها است. همجنین روشن خواهد شد که این 
قرآن همان قران این دعوت است. و قرآن هم آمروز و 
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هم فردا مرجع ایین ملّت است همانگونه که دیسروز 
ه‌هنگام نخستین نشأت و خیزش این ملّت همو قرآن و 
مرجع ایشان بود. و اينکه از پند اين پنددهنده و اشاره 
این مرجع در کارزاری که امروزه شعله‌ور است روی 
نمیگرداند مگر خودفروختة دیوانه‌ای که در میدان 
کارزار از سلاح پیروزی روی برمی‌تابد و خودش راو 
ملّت را می‌فریبد تا به دشمنان قدیم یا جدید ملّت» 
ابلهانه يا بدنهادانه خدمت کندا 
‌ 
از لابلای ستیزه و جدال و عرضه نمودن و رهنمود 
کردنی که در اين مقطع نخستین به میان آفته انشته 
موضع اهل کتاب منحرف از کتابشان نسبت به گروه 
مسلمانان و ایدئولوژی جدید اسلا روشن میشود که 
در آیاتی همچون این نصوص مجشم است : 

هي رل میک اْکناب مه ات کنات 

کناب ور ُتَشایهَات ما الذین فق 

فلویهم ز ی فیبعُون ماتشابه منه. آبتغاء لته و 

ایتغاء له 

یا یزاسون تال کرد 

برخی از آن آیسات محکماتند (و معانی و مقاصد 
مشخّص و روشنی دارند.) آنها اصل و مرجع بشمارند. 
و برخی دیگر آیات متشابهند (و احتمالات مختلفی در 
آنها میرود و فهم معانی و مقاصدشان برای بسیاری از 
مردم ناآگاه پوشیده میماند و دشوار مینماید). و اما 
کسانی که در دلهایشان انحراف (از حق) است به 
متشابهات (می‌چسبند و ظاهر آنها را میگیرند وبه) آن 
چنگ میزنند تا فتنه‌انگیزی کنند و آشوب بپا دارند و (به 
شیوه‌ای نادرست و به میل و آرزوی خود) دست به 
تأویل آنها زنن... ۱ 
(أتَ ال لین وتو تصیباً من الکثاب بدعون 
ی کثاب اه لیطکم ب هم ینیم 2 یتوی ز فریق )مهم و 
هم مغ رضُون؟ > .. 
آیا (حال) کسانی را مشاهده ننمودی که بهره‌ای از 
کتاب (آسمانی) بدیشان عطاء شده است (وقتی که 
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برای روشنگری») دعوت به سوی کتاب خدا (قرآن) 
میشوند تا در میانشان داوری کند (نخست می‌پذیرند 
امَا) سپس گروهی از آنان روی برمی‌تابند. در حالی که 
ایشان (از قبول حق و پذیرش دعوت خیر) اعراض 
دارند؟... 

(نفل کناسق من و راهم و ما ات 
الوا ژُوالانجیل | ال من بعده ..؟6... 

ای اهل کتاب چرا در بارة (دین) ابراهیم به ستیز و جدال 
می‌پردازید (و هرکدام او را پیرو آئین خود میدانید) و 
حال آنکه تورات و انجیل نازل نشده‌اند مگر بعد از 
او..؟... 

ود طاةٌ من غل انکناب زبضلونکم. ۹ 
جمعی از اهل کتاب آرزو دارند که کاش میشد شمارا 
گر اه کت 


ره ۶8 


(یاافل ان ذابز تخشون بانات اللّه ام 


تهٌدون؟ >... 
ای اهل کتاب چرا نسبت به آیات خدا (که دا بر صدق 
نبوّت محمّد است) کفر میورزید(و آنها راتکذیب میکنید) 
وحال آنکه شما(بر صخت و درستی آن آیات) گواهی 
مید شید ... 
ان ایب ینف اب 
تکمون ی و نت تََمُون؟ ۱ 
ای اهل کتاب چرا حق را با باطل می‌آمیزید وکتمانش 
میکنید» و حال آنکه شما میدانید (که عقاب و عذاب خدا 
در برابر چنین کاری چیست) ؟... 

وفالث طالقَة 2 ن کناب :منوا باّذی نزن 
عَ الذینَ منوا 1 رح ال َو 0 
یَرجهون؛ و لاتومنوا الا لن ز تب دیتکم . ۳ 
جمعی از اهل کتاب( به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان بیاورید و 
در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن پیروی 
نکنند و از آن) برگردند» و اطمینان نکنید مگر به کسی که 
از آئینتان پیروی کرده باشد رن 
و منم مان تمه بدیثار لا ده ایک الا ما 





ر 
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۳ یک فوء یس عیا ی 
ین سبیل! ولو عَلی اه الکَذِب وم 


ره #4 

در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دیناری به 
رسم امانت بدیشان بسپاری آن را به تو باز پس 
نمیدهند مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند : ما در 
برابر اقیها (یعنی غیر یهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم ! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
ها شک شا شیسها) ها الک انضان ای را 
میداننكد... 

(قل یل الکثاب تفن بآ پات له و الله 
شهید *علی ما تَعملون »... 

بگو: ای اهل کتاب |چرا کسی را که ایمان آورده است از 
راه خدا باز میدارید و میخواهید این راه را کج نشان 


دهید» و حال آنکه شما (از راستی و درستی این راه) 


آگاهید؟... 


۶ و م 
هنم الا یرتم و لا میونکم و شوینون 
بانکثاب کلّه. و لذ کم الوا :من و [ذا خئوا 
عضوا لک ال بامل من الط ... 
هان ! (ای مومنان) این شما هستید که آنان را (بخاطر 
قرابت با صداقت یا مودت) دوست میدارید و ایشان 
شما را (بخاطر تعصب دینی خود) دوست نمیدارند» و 
شمابه همه کتابهای (آسمانی) ایمان دارید (امّا آنان به 
برخورد میکنند (برای گول زدنتان به دروغ) میگویند: 
خیم بن شنما نعر انکشتان خود را به تددان در 
۵ هم ٩‏ مر لد س ی و و ۴ 
ان مسجت مره ی اس 
رها .. 
اگر نیکی به شما برسد (و نعمتی همچون پیروزی و 


غنیمت بهرهٌُ شما گردد) ناراحت میشوند. واگر بدی به 


آشما برسد (و حادثة ناگواری مانند خشکسالی و 


شکست به شما دست دهد) از آن خوشحال میگردند... 


سورة آل عمران 
رهنمودها 
بدین منوال می‌بینیم که دشمنان مسلمانان تنها با ایشان 
در میدان با شمشیر و نیزه نمی‌جنگیدند و بس. و تنها 
دشمنان را علیه ایشان تحریک نمیکردند و بر 
نمیشوراندند تا با شمشیر و نیزه با آنان بجنگند و بس 
... بلکه پیش از هر چیز با عقیدهٌ مسلمانان سر جنگ 
داشتند و قبل از هر چیز به سوی آن نشانه میرفتند. 

با عقیدهُ مسلمانان با دسیسه و نیرنگ و شک اندازی و 
گمان انکنی» و با پخش شبهه‌ها و انجام مانورهای 
سیاسی می‌جنگیدند. پیشاپیش به سوی عقيده ایمانی 
ایشان تاخت میبردند. عقیده ایمانی‌ای که شنت نان از 
آن خاسته است و سرچشمه گرفته است. و وجودشان از 
آن پیدا و ایستا گشته است. با کلنگهای تخریب به جان 
عقید؛ ایمانی ایشان می‌افتادند و پایه‌های آن را سست 
و لرزان میکردند. زیرا ایشان میدانستند - همانگونه که 
امروز میدانند - که جز از اين راه نمیتوان بر این ملّت 
فست ناقت: و اند ملت تششت: و ضعیت تعیگر ده مگ 
انکه عقیده‌اش سست و ضعیف شود. و شکست 
نمیخورد مگر آنکه روح او شکست بخورد. و 
دشمنانش چیزی از او فرا چنگ نمی‌آرند و بر او ظفر 
نمی‌یابند. مادام که او به دستاویز ایمان چنگ زده باشد 
و بر تکیه گاه 1 تکیه کرده. برابر برنامة آن و در خط 
سیر آن گام برداشته. فقط پرچم آن را بردوش گرفته؛ 
نماینده حزب آن بوده, منتسب بدان شده و تنها 
خویشتن را به این حسب و نسب مفتخر وبزرگوار ببیند 
و بس. 

از اینجا است که دشمن‌ترین دشمنان این ملت کسی 
است که ایشان را از عقيدهٌ ایمانیشان غافل کند و آنان 
را از برنامه و راه خدا بدور و منحرف سازد و ایشان را 
از ماهتت دشمنانشان و ماهیّت اهداف دور خطرناکشان 
بی‌خبر نماید و گولشان بزند. 

جنگ میان اين ملّت اسلامی و میان دشمنانشان پیش از 
هرچیز جنگ این عقیده است. حتی وقتی که دشمنان 
مسلمانان میخواهند بر آنان چیره شوند و زمین و 
فرآیند و اقتصاد و مواد خام ایشان را فرا چنگ خویش 
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آرند. قبلاً میکوشند که بر عقيده ایشان چیره گردند. 
زیرا دشمنان ملت اسلامی از روی تجارب دور و 
درازی که دارند میدانند که ایشان نمیتوانند بدانچه 
میخواهند پرسند مادام که امّت اسلامی متمشک به 
عقیدهٌ خود باشد و برنامهٌ خویش را مراعات دارد و 
آگاه از مکر و کید دشمنانش باشد ... از اینجا است که 
چنین دشمنانی و مزدورانشان با همه توان خود 
میکوشند که اين ملّت را گول بزنند و ایشان را از 
ماهّت جنگ بی‌خبر سازند تا بعد از آن به هر آنچه 
میخواهند از استعمار و استثمار این مت برسند و 
خودشان از آهنگ پرشکیب عقیده نهان در سینه‌ها در 
امان و بدور باشندا 
هر زمان که وسائل کید و مکر و هر اندازه ابزارهای 
نیرنگ و دغل نسبت بدین عقیده پیشرفت کند و 
راههای شک اندازی و گمان انکنی در آن و سست 
گرداندن بنیان و ضعیف و باریک کسردن دستاویز آن 
بیشتر گردد. دشمنان این عقیده جنین وسائل و ابزارها و 
روشهای تازه و پیشرفته را بی‌باکانه و بی‌شرمانه در 
بارٌ آن بکار برده‌اند. و لیکن بکار بردن آنها تنها 
به‌خاطر همان هدف قدیمی پوده است : ۱ 
«ودّتْ الق من آفل الکثاب َو بضلونکم 


هدف تغییر ناپذیر نهان در نهان ایشان همین است و 
بس! 

این بود که قرآن پیش از هر چیز به دفع این سلاح 
زهرآگین میکوشید... گروه مسلمانان را به ایستادگی بر 
حقی میخواند که برآن بودند. و شبهه‌ها و شکهانی را 
می‌زدود که اهل کتاب القاء میکردند. و حقیقت بزرگی 
را جلوه گر و هویدا مینمود که اين آئین در برداشت» و 
مسلمانان را به حقیقت و ارزششان در این زمین, و به 
نقشی که بر عهده داشتند و به نقشی که ایدتولوژی 
ایشان در تاریخ بشریّت ایفاء مینمود. قانع و ملزم 
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میکرد. 
قرآن مسلمانان را از حیلةٌ حیله گران برحذر میداشت., و 
رازهای پنهانشان را ابزارهای ناپاکشان راء هدفهای 
خطرناکشان راء کینه توزیهائی را که نسبت به اسلام و 
مسلمانان به دل داشتند چون مسلمانان به این فضل 
بزرگ و لطف سترگ اختصاص يافته بودند. همه و همه 
را به مومنان مینمود و پرده از آنها برایشان به یک سو 
یر 3 
قرآن برای مسلمانان حقیقت نیروها و معیار آنها را در 
این هستی روشن و آشکار میکرد. ناتوانی و ضعف 
دشمنانشان, ناچیزی و بی‌ارجی آنان در نزد خداء 
گمراهی و سرگشتگی ایشان و کفر ورزیدنشان نسبت 
به آن چیزی که خدا پیشتر برای آنان فرو فرستاده بود و 
کشتن ایشان پیغمبران راء برای موّمنان هویدا میکرد... 
همچنین قرآن بدیشان مینمود که خدا با آنان است. و 
همو تنها و بی‌انباز مالک ملک است. و عرّت می‌بخشد 
و خوار میدارد. و اينکه او کافران را - که در ایسنجا 
منظور از آنان یهودیان است - به شکنجه و تنبیه دچار 
میسازد ومايةٌ عبرت دیگران مینماید. همانگونه که 
چندی پیش مشرکان را در جنگ بدر بدان گرفتار کرد. 
جنین رهنمودهائی در امثال این نصوص نهفته است: 
له لا له - ان یوم کل علیک الکثاب 
بالق مُصَد مصدقا این یدیم ول اور اة والحبل 
من بل هدی لثاس, 3 1 افرفان. ان الَذین 
کرو نات للم َذاب شدیدء ال عَر یرد 
تفام ان ال لین یه م2 فی الأرض ولا نی 
المء ... 
معبودی جز خداوند زنده پاینده وجودندارد. کتاب 
(قرآن) را بر تو فرو فرستاد که مشتمل بر حسق است و 
تصدیق کننده آن چیزهائی است که پیش از آن نازل 
شده است. و تسورات و انجیل را قبلاً برای هدایت 
مردمان فرو فرستاده و (وقتی که از راه خدا منحرف 
شدند. قرآن یعنی) فارق (بین حق و باطل) را نازل کرد. 
بیگمان کسانی که به آیات خدا (که در قرآن آمده‌اند) 
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جلد اول 
کفر ورزند. ایشان را کیفر سختی است و خداوند توانا 
(و بر کار خود چیره است و از بزهکاران) انتقام گیرنده 
است. بیگمان چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خدا 
پنهان نمیماند... 
(ِنْالذین کفروان شغی عم آضواشم وا 
دمم من لا 0۳7 1 فودآلثار. 
کدآب آل فزعون و لین من قبلهم دبا پا 


هه 


حدم له بذثویم و له شدید العقاپ. قل 
لین روا تون و حقرون اجه وس 
الهاد. دک لکم ی نی فنین لا فك 2 تقاتل ق 
سَبیل ال 3 ر آخُری کافره یرونهم منلهم ری 
لعَنَ رال وید بنطره من تسا نف ذلکَ 
مر وی الأبضار »... 
بیگمان اموال و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان 
را بهیچوجه از (کیفر و عذاب) خدا نرهانیده است. و 
آنان افروزينة آتش (دوزخ) هستند. (کار اینان در انکار 
شریعت خدا و ستیز با حق) همچون کار فرعونیان و 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند میباشد که آیات ما را 
دروغ پنداشتند و خداوند ایشان را به کیفر گناهانشان 
گرفت و خداوند سخت کیفر دهنده است. به کافران بگو: 
بزودی شکست داده میشوید و مغلوب میگردید وگرد 


ميأئید و راهی دوزخ خواهید شد. و چه بد جایگاهی 


است! (به فزونی خود و سیاهی لشکرتان مبالید و با 


دیدهٌ عبرت بنگرید) برای شما در آن دو دسته‌ای که (در 
رزمگاه بدر) با هم رویا روی شدند نشانه‌ای (و درس 
عبرتی) است. دسته‌ای در راه یزدان می‌جنگیدند و 
دستة دیگر کافر بودند( و در راه شیطان می‌جنگیدند و 
دستهً نخستین را) با چشم خود دو چندان خویش 
میدیدند» و خداوند هر کس را که بخواهد با یاری خود 
تقویت و پشتیبانی میکند.بیگمان در اين (واقعه) عبرتی 
است برای آنان که چشم داشته باشند (و از روی 
بصیرت و بینش به کارها بنگرند)... 

ان الدین عنْد له الاشلام دما اختَلف الذین 
وتو الکثاب امن بعد بشد ما جاعهم العلم یاب / 
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رم یه نات الق له تریغ یناب ).. 


تنها دین خداپسند, اسلام( یعنی تسلیم در برایر خدا) 
است (و اين آئین همه پیغمبران بوده است) واهل کتاب 
(در آن) به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (بر 
حقیقت و صهت آن, این کار هم) به سبب ستمگری و 
سرکشی میان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست 
خواهی و انحصار طلبی نداشت). و کسی که به آیات 
خدا (اعم از آیات دیدنی در آفاق و انفس یا آیات 
خواندنی در کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد 
(زواند که بنگمان خدا زود حساپزستی میکند. 

و من ینغ غير الاشلام دینً فلنْ بل مه و هو 
ی الخرة من ا لایر ین . 
کسی که غیر از اسلام (یعنی تسلیم در برابر خدا) آئینی 
برای خود جستجو کند از او پذیرفته نمیشود و وی در 
آخرت از زمرة زیانکاران است ۱ 
له نانک اللکيمٍ تتي الک من تَشاء 
تفزع الک من تشاب و تعز من تضاء و تذل من 
تسا بیک ابر انک عل کل میء قَدی »... 
ی وهای ان هه جی ها ترا شوم که 
بخواهی حکومت و داراشی می‌بخشی و از هر که 
بخواهی حکومت و دارائی را باز پس میگیری» و هر 
کس را بخواهی عرّت و قدرت میدهی و هر کس را 


بسخواهی خوار میداری» خوبی در دست تواست و 


بیگمان تو بر هر چیزی توانائی-- ۲ 

1 ید الُمنون الکافر لیا من دون 
امین و من یفعل دلگ قاس مه الا فی شی ء 
نا نیمتفه ویر کم له تشه و ال 
له اتصبٌ > .. 


مومنان کافران را به جای مومنان به دوستی نگیرند. و 
هر کس که چنین کند هیچگونه پیوندی با خدا ندارد مکر 
اينکه (ای مژمنان) از آنان بپرهیزید (و بخاطر حفظ 
جان و مال و ناموس ...تقیه کنید.) و خداوند شما را از 
(نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت (همگان) به 
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ی اس ره ینش فآ 
لین منوا وال لب ».. 

بیگمان سزاوارترین مردمان (و نزدیکترین ایشان) به 
ابراهیم. کسانی هستند که (در زمان ابراهیم) از او 
پیروی کردند و راه او را گرفتند. و اين پیغمبر و افرادی 
هستند که ایمان آورده‌اند» و خداوند سرپرست (کار و 
بار) ممنان است 

دنل من ق المیاوات 
الْرْض طوعً رکرها رال یرجَعُونْ >... 
ی 
که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار 
در برابر او تسلیمند و به سوی اوباز گردانده میشوند... 
(یا ی لین مان تطیو ریا ین الذین 
۳ الکتابِ کم بَعْد نکم کافرین وکیف 


مر ۵ قر "۳ رو 


تکفر ون و | مکی عَیکُم آسات اه و فیکم 
رسُوله؟ من یفتصم باه فد دی ال صراط 
ای کسانی که ایمان او رده‌اید اگر از دسته‌ای از اهل 
کتاب (که کارشان نفاق افکنی و شعله‌ور ساختن آتش 
کینه‌توزی و دشمنانگی در مسیان شما است) 
فرمانبرداری کنید شما را پس از ایمان به کفر باز 
میگردانند. و چگونه باید شما کافر شوید با اينکه آیات 
خدا بر شما خوانده میشود و پیغمبر خدا در میان شما 
است (و قرآن و پسیامبر. حسق و باطل را برایتان از 
همدیگر جدا میسازند؟) و هر کس به خدا تمشک جوید 
بیگمان به راه مشتقیمی رهنمود شده است- 
لین تال حَن تفایه ول تون 
لا رآ نت مُسْلمُون. و آختصن وال لله میا و 
فقو اف کل کر شاه 
لت ین فویکم أبخام تفه |خوانا وک 
عل قفا خذرزین آشر فانف اک یناک ذیک 
نله کم آ نان ملک دون »... 
و اه نم 


ترسید. از خدا بترسید (و با انجام واجبات ودوری از 
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منهیّات گوهر تقوی را به دامان گیرید) و شما (سعی 
کنید غافل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در رسد) 
نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. و همگی به رشتةً 
(ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و 
الفت برقرار و آنها را به هم) پیوند داده پس (در پرتو 
نعمت او برای هم) برادرانی شدید. و (همچنین شما با 
بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبةٌ گودالی از آتش 
(دوزخ بودید) (و هر آن بافرا رسیدن مرکتان بیم فرو 
افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن رهانید (و به 
ساحل ایمان رسانید)» خداوند این چنین برایتان آیات 
خوزرا اشکا و فیسازد که مدای شود 


4 6 


(کنت خر أم مرج لاس تأفرون بالغروّف 


ون عن ارو تون بل و لو امن أَْل 
کناب لکان یر مب منم الزینون و أَتره 


اون آن تخر رک 1 اذی 3 آن ات وکم 
رلوک انار ایض رون ضریث عم اه 
نا ۶ تال ی ال ِ بل من الناس - 

رابب بن ال بت عم کته 
ذلک بنم و کون پیات ال ر بِغتلون 


۵ 


الا دسپیاء ء بغیر خی دلک باع ع و کتان| 
بت ِ... 

شما بهترین ملّتی هستید که برای (سود) انسانها 
آفریده شده‌اید (مادام که) به کار شایسته دستور دهید 
و از کار ناشایست باز دارید و به خدا ایمان داشته 
باشید. و اگر اهل کتاب (همچون شما) ایمان بیاورند 
بیگمان برای ایشان بهتر خواهد بود» (گروه اندکی) از 
آنان باایمانند و بیشتر ایشان نافرمان (و خارج از 
اطاعت پروردگارند! اینان) نمیتوانند به شما زیانی جز 
اک مرسات و ا ربا ما بهدگنه وکشتت 
توقای تا فان کار ندش (ساداه که امن 
به معروف و نهی از منکر را پیشه ۳ برشما) پیروز 


نمیشوند. و آنان هر کجا یافته شوند (مهر ذلت بر آنان 





خورده است و) خواری بهرة ایشان گشته است مگر در 
پرتو پیمان خدا و پیمان مردمان (مسلمان» که در این دو 
صورت از مزایای شریعت و مقتضیات معیشت 
بهره‌ور میشوند) و ایشان به خشم خدا گرفتار آمده و 
(مهر) درماندگی بر آنان خورده است. این بدان سبب 
است که نسبت به آیات خدا کفر میورزیده‌اند و 
پیغمبران را به ناحق میکشته‌اند. هم بدان خاطر است که 
(از فرمان خدا) سرکشی میکردند و (به حقوق دیگران 
تجاوز مینمودند... 

( ناوخا بطانة ین ذونکم ۷ 
رتم با ودوا طاعنت قَدْ ید العْضاءٌ من 
آثراههم رما خی صدورهم أَغ قذ یا لکم 
ال پات نکن تون أنْمآولاء ونم و لا 
نکم و تون بالکثاب کل و [ذ َقوکم 


۱:۵ 


ِِ ناجرم اي ی 


لس لصدور. ان تمسشگه مت مه سوه وان میک 
مر الا مه" عم 


غاب ون تضیروا و وا لا یضار که 
که ها ان الله بایغتلون یط ‌... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غیر خود محرم 
اسراری برنگزینید. آنان از هر گونه شر و فسادی در 
حق شما کوتاهی نمیکنند. آنان آرزوی رنج و زحمت 
شمارا (در دل) دارند (و پیوسته در انتظار آنند. 
نشانه‌های) دشمنی از دهان آنان آشکار است. و آنچه 
در دل دارند بزرگتر است (از بدسگالیهائی که 
ظاهر میسازند). سا تشانه‌ماثی را (که بتوان با آنها 
دشمن را از دوست باز شناخت) برای شما بیان کردیم 
اگراهل ععقل و درایت هستید. هان ! (ای مو‌منان) ایین 
شما هستید که آنان را (به‌خاطر قرابت یا صداقت یا 
مسودّت) دوست میدارید وایشان شما را (به خاطر 
تعصب دینی خود) دوست نمیدارند. و شما به همه 
کتابهای (آسمانی) ایمان دارید (امَا آنان به کتاب 
آسمانی شما ایمان ندارند). و وقتی که با شما برخورد 
میکنند (برای گول زدنتان به دروغ) میگویند : ایمان 
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آورده‌ایم. اما هنگامی که تتها میشوند از شدّت خشم بر 
سب 
همین) خشمی که دارید (بترکید و) بمیرید» بیگمان 
خداوند از آنچه در درون سینه‌ها میگذرد آگاه است. 
اگر نیکی به شما دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی 
و غنیمت بهرهٌ شما گردد) ناراحت میشوند. و اگر بدی 
به شما برسد (و حادثة ناگواری مانند خشکسالی و 
شکست به شما دست دهد) از آن خوشحال میگردند. و 
اگر (در برابر اذیت و آزارشان) بردباری کنید و (از 
دوستی باایشان) بپرهیزید. حیله‌گری (و دشمنانکی 
خاننانة) آنان به شما هیچ زیانی نمیرساند. (چه) شکی 
نیست خداوند بدانچه انجام میدهند احاطه دارد (و قادر 
به دفع نقشه‌های خائنانه و نیرنگهای اهریمنانة ایشان 
از شما است )... 
از این یورشهای تند و فراوانی که این آیات را از آنها 
گلچین کردیم. و از تنوّع رهنمودها و اندرزهای آیه‌ها. 
چند چیز روشن و واضح میگردد: 
یکم: تلاش فراوانی که اهل کتاب 7 
کار میبردند. و ژرفای نیرنگ و گوناگونی مکر و کیدی 
که داشتند. و استفاده از هر وسیله و ابزاری, برای تزلزل 
ایدئولوژی و به دنبال آن پراکنده ساختن صف اسلامی. 
دوم : تأثیر فراوانی که اين تلاش در نفس مسلمانان و 
در زندگی ایشان برجای میگذاشت و آثار شومی که به 
دنبال خود یدک میکرد. هم بدانگونه که مقتضی چنین 
بیان طولانی و مفصّل با بندها و روشهای جوراجور 
بود. 
سوم: آن چیزی است که امروزه ما آن را از فرا سوی 
قرنهای متمادی می‌بينيم. و آن ایینکه دشمنان فعلی 
اسلام همان کسانیند که بر سر اين آئين و پیروانش در 
سراسر کر زمین آنجه ناشایست است میاورند و در 
نهان و آشکار با اسلام و مسلمین به جنگ و نبرد 
میخيزند. لذا این ایدئولوژی و پیروان راستین آن 
پیوسته با چنین دشمنانی رویاروی ایستاده‌اند و 


می‌ایستند و رزمیده‌اند و می‌ر زمند. براین‌اساس که 
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ارادهٌ خداوند حکیم و خبیر بر این قرار گرفته است این 
مشعل راهنمای بزرگ فروزان را فرا راه مسلمانان دارد 
تا نسلهای آنان از دور واضح و اشکار آن را ببینند و 
در پرتو نور قوی و فراگیرش دشمنان کهنه گرا و مقلّد 
ها انار ان اوآ انم را ابا که 
0 
بخش دوم شوه به عنگی اخ ام دارد. این 
بخش نیز در برگیرندهٌ سخنانی است که راجع به حقائق 
جهان‌بینی اسلامی و ایدتولوژی ایمانی بوده و شامل 
رهنمودهائی است که برای برپائی کاخ جامعد اسلامی 
براساس چنین حقائقی ضروری هستند. در کنار اينها از 
حوادث و وقائع. و احساسات و ادراکات» بگونه‌ای 
سخن میرود که از لابلای آن حالت و وضع گروه 
مومنان در همان حال وانمود می‌شود. و موقعیتهای 
مختلفشان که در آغاز اين دیباچه بدان اشاره کردیم 
هویدا می‌آیند. پیوند این بخش با بخش اوّل سوره 
آشکار و روشن است. چه آن بنده عهده‌دار ساختن کاخ 
جهان‌بینی اسلامی و نمودن آن در پهنة کارزار و 
هنکامةٌ چکاجاک شمشیرهای آهخته و تافته است. 
همانگونه که عهده‌دار استوار داشتن این گروه بر انجام 
تکالیفی است که بر پیروان دعوت حق در کره زمین 
تاه شین بت شا نها مر زد کوست شرا 
در پیروزی و شکست چگونه خواهد بود. و آنان را با 
رهنمودهای قرآنی تربیت میکند. همچنان که ایشان را 
با رخدادهای واقعی پرورده میسازد. 
در اینجا مشکل است بتوان به تمام و کمال از سرشت 
ایسن بخش و محتویات و ارزش آن در ساختن 
ایدئولوژی و پروردن گروه موّمنان. سخن گفت... از 
آنجا که این بخش جملگی در جزء چهارم «فی ظلال 
القرآن» قرار میگیرد. سخن گفتن از آن را بدان جزء 
حواله میدهیم و -اگر خدا بخواهد- در آنجا به بررسی 
آن می‌پردازيم. 
بعد از فصل جنگ احد, به پایان سوره میرسیم و بناگاه 
می‌بينيم که این بخش پایانی چکید: موضوعهای 
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اساسی است. و با اشارهٌ الهامگرانه‌ای به دلالت این 
جهان, یعنی کتاب دیدنی یزدان. بروجود خدای رحمان. 
و با الهامهائی که جهان به دلهای باایمان برای شناخت 
خالق مثان. مخابره میدارد سخن خاتمه می‌پذیرد... این 
مقطع با دعای زیبا و گیرائی آغاز میگردد و چنین 
دلهائی را شیفته و شیدای خود میسازد و آنها را سراپا 
محو تماشای صحنه آیات و نشانه‌های کتاب گشودة 
هستی مینماید: 
نی خن لسوت لا زض و اختلاف یل و 
لا لیات وی اباب نی رون ال 
قیاما نم از عل جوم و کون نی خن 
اشاوات والازض رثا سا خلفت هذا باطلكٌ 
شبخانک !ققنا عذاب آلثار ریا انک م َنْ تدخل 
الثار وخ فد یه ال من نصا رب 
سعنا مناد ی نادی بایان نیا بر فا متا 
رن قطزنا ون وفع یناف و توفنا مع 
الابرار رَبنا و اتناضاوعدتنا عل ژشلک‌و 
لشخرنا بزم القیامة. اک له تلف الیعاد > .. 
مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و آمد وشد و 
اختلاف شب و روز (در کوتاهی و درازی و تاریکی و 
روشنی) نشانه‌هائی (بر وحدانیّت و قدرت خدا) برای 
صاحبان عقل و خرد است. کسانی که (جلال و عظمت) 
خدا را (در هرجائی ودر هر حالی» از جمله:) ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهای خود خوابیده یاد میکنند و در 
بارة آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند (و غرق در 
عجائب آنها شده و فریاد برمیآورند:) پروردگارا! این 
(دستگاه شگفت آفرینش) را بیهوده نیافریده‌ای (و بلکه 
خلقت آن دلیل بر قدرت تو و نشانهُ حکمت تو است. و از 
هر نقصی) تو منهی, پس ما را از عذاب آتش (دوزخ 
بدور و) محفوظ دار. پروردگارا ! بیکمان تو هر که را 
(به خاطر رفتار و کردارش) به آتش افکنی مسلماً او را 
خوار و رسوا ساخته‌ای» و ستمگران را یاوری نیست 
(تا آنان را از عذاب دوزخ برهاند.) پروردگارا! ما 


(صدای) منادی (توحید پیغمبرت) را شنیدیم که ندا در 
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میداد: (ای مردمان !) به پروردگار خود ایمان بیاورید 
پس ما ایمان آوردیم (و بدو گرویدیم). پروردگارا! 
(اکنون به پباس آن) گناهانمان را بببخشای 
ولغزشهایمان را بزدای و مارا با نیکان بمیران (و بعد از 
مرگ با بندگان گزیده‌ات همدم گردان). پروردگارا! 
آنچه را بر زبان پیغمبرانت به ما وعده داده‌ای مرحمت 
فرمای, و مارا در روز رستاخیز رسوا مگردان : 
بیگمان تو خلاف وعده نمیکنی... 
سپس استجابت خدای سبحان به میان مياأید و یزدان 
مان در لابلای آن. هجرت و جهاد و اذیت و آزار در 
راه خدا را بیان میفدمای ٍ ۱ 
فأستجات مر بان ااضپع عمل عامل منکه 
من ذکر زان بفضکم من ی بغض. ان هاجَرواو 
خر جوا من دیارهم. و ود ِ سبیلی» و فاتلواو 
توا کف عنم سیناتهم خل جات 
تخري من تحتها ار توب من عم له 2 ال 
۶ خسن لاب گِ... 
پس ی دعای ایشان را پذیرفت (و گفت :) 
من کار هیچ کننده کاری از شمارا هدر نمیدهم (و 
پاداش آن را میپردازم) خواه زن باشد یا مرد (تفاوتی 
ندارد و) برخی از برخی هستید (و زن از مرد. و مرد از 
زن به دنیا میآید و همگی همجنس و همنوعید). کسانی 
زا ها زیت کنو از شاه ی کاشانه حون 
آواره شوند و در راه من شکنجه ببینند و بجنگند و 
کشته شوند. بیگمان گناهانشان را میزدایم و ایشان را 
به بهشتی وارد کنم که از زیر (درختانش) رودبارها 
جاری است. (این) پاداشی است از سوی خدا (عطاء 
میگردد) و پاداش زیبا تنها در نزد خدا است... 
این بخش اشاره و پیوندی با جنگ احد و وقائع و آثار 
آن دارد. سپس از اهل کتاب سخن میراند. آن کسانی که 
سخن گفتن از ایشان بخش نخستین سوره را فرا گرفته 
ها ان تاش فا ای کی به یناه 
بگو ید: حقی که در دسترسشان قرار دارد. همه اهل 
کتاب منکر آن نیستند. چه در میانشان کسانی یافت 
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آن گواهی 


میشوند که بدان ایمان دارند و به حقانیّت 
سب من أَغْلِالکثاب یمن بل وال 
ما انزل (لمم خاشعین للّه لایشترون 
در میان اهل کتاب کسانی یافته میشوند که به خدا و 
بدانچه بر شما نازل شده است و بدانچه بر خودشان 
وی رازه فده ات آنمان وان نت دی فرانن خفا 
فروتنند (و گوش به فرمان اویند). آیات خدا را به بهای 
ناچیزی (- هر چند تمام جهان هم باشد -) نمیفرو شند... 
سوره با دعوت مسلمانان - آن هم از زاويةٌ ایمانشان - 
به شکیبائی و ایستادگی و مرزداری و پرهیزگاری. 
خاتمه مي‌یاید: 
لیوا ضیروا و طایروا و زبطواو 
وله نکم حون 4 .. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شکیبائی و ایستادگی و 
مرزداری کنید و از خدا بترسید تا اينکه رستگار 
و 
تفای ان که با تفای وود وف 
موضوعهای آن مناسبت دارد. 
‌ 
شناخت کوتاهی از این سوره فراهم تفباند مکر انکه 
سه خط برجستة موجود در آن را بررسی کنیم که 
ها هنت اس روت کته ان روز 
مجموعٌ آن جمع میشود و مرکزیّت می‌یابد تا این 
یاه تشه اعکادا ردان و هرید سای ده 
۱ 
نف ان ان حطوط رشن اور بان 
معنی «دین» و معنی «اسلام» ... دینی را که خداوند 
سبحان می‌شناساند و می‌خواهد و می‌پسندد. هرگونه 
اعتقادی در بارهٌ خدا نیست... بلکه چنین ات تفه 
شکلی از اشکال گوناگون اعتقاد بدو است. این شکل 
عبارت است از توحید مطلق روشن قاطعانه: توحید 


الوهیّتی که بشر بدو رو میکند. توحید قیمومتی که بر 
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بشریت و بر هم جهان سرپرستی دارد. چیزی بدون 
ارادهٌ خداوند برجای ماندگار نمیماند. و کسی جز 
خداوند برکائنات قیمومت نمی‌نماید. براین اساس. 
دینی که خداوند از بندگانش می‌پذیرد «اسلام» است» و 
اسلام در این حالت : تسلیم مطلق قیمومت الهی شدن. 
و تنها دریافت قوانین از این سرچشمه در هرکاری از 
کارهای زندگی. و قضاوت بردن به پیشگاه کتاب الهی 
نازل شده از این سرچشمه. و پیروی از پیغمبرانی است 
که کتاب برایشان فرو فرستاده شده است. کتاب خدا در 
اصل کتابی بیش نیست, موجود در ضماثر مردمان و 
واقعیّت عملی آنان بطور یکسان, و مفهرمی که همه 
سم را در آن با پیروان پیغمبران بهم میرساند... در 
هر زمانی که بوده باشد... وقتی که معنی اسلام عبارت 
باشد از اعتقاد به وحدت‌الوهیّت و قیمومت. و اطاعت 
نمودن و پیروی کردن از خط سیر حیات بدون هیچ 
استثنائی. 
روند سوره بر این خط تکیه می‌کند و در بیشتر از سی 
جای سوره يکونة آشکار و پدیدار به روشنگری آن 
می‌پردازد... در اين معرزفی مختصر. برخی از نمونه‌های 
آن را ذکر می‌کنيم: 
۵( ال لا اه ال هو ی الوم 4 
جز خدا خدائی نیست و او زنده (به خود) و متصزّف 
(در کار و بار جهان است 
شهدانه 1۳ در هو و الْلاْکة وف 
قاغا ]بالط لاله له الْعزیژا کی ).. 
خداوند (با نشان دادن جهان هستی بکونة یک واحد بهم 
عملٌ) گواهمی می‌دهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اینکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری می‌کند. و فرشتگان و صاحبان دانش 


(هر یک بگونه‌ای در این باره) گواهی می‌دهند. جز آو 


معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم... 
ان این عنْد الله الاشلام » ... 
بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 


(یعنی خالصانه تسلیم فرمان اللّه شدن) است 
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و ی یت ۳ 
اسلیت َقَداهَدوا... ۹ 

پس اگر با تو به ستیزه پرداختند بکو: من و کسانی که از 
مر ی که تیاهن شوت را فشلیم خدا کردتاکه و 
رو بدو نموده‌ایم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه رااز 3 باز هی 

«أ: تر ی لین وا تصیبً الکثاب باون 
ال کتاب اه لک یه 2 2 ۳ ول فربی میم و 
آیا آگامی از ال کسانن کهمزیهان تهزه‌ای ۱ کتان 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت می‌شوند تا در میانشان 
داوری کند (و حق را از باطل جدا سازد. ولی آنان 
دعوت را نمی‌پذیرند). سپس گروهی از ایشان 
یهن من کت وحال آنکه (هننفه کین کسای از 
حق و حقیقت) روی گردانند.. 

(فل: اور سول تن اقا 
یب الکافرین. )... 

یگو : از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. پس اگر پشت کردند 
(ایشان نسبت به خدا و پیغمبر کافرند و) خداوند کافران 
را دوست نمیدارد.».. 

ال انار ون سا تا له و 
أَُْ شب بانا مْلئون. نا آمتا با آَنرّلت وآتبغتا 
ول نامع آنشاهد ین ِ.-. 

حواریون گفتند: ما یاوران خدائيم. به خدا ایمان 
آورده‌ایم و (تو ای عیسی) گواهی بده که ما مخلصان 
منقاد خدائیم. (و مامیگوئيم :) پروردگارا! بدانچه نازل 
کرده‌ای ایمان آورده‌ایم و از پیغمبر پیروی نموده‌ایم 
پس مارا جزو گواهان (برتبلیغ پیغمبرت عیسی و 
برکفر والحاد بنی‌اسرائیل) بنویس... 

(قل :یال آلکثاب تغالواٍل کلمَة سوام یتنا و 
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بتکم نید تفید له له ولا لشرک به ها لا تخد 

فا بعضا زاب ین ون ال فان لوا فقو لوا؛ 

آشهد وابانا شون ِ)... 

بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 

میان مای شما یکسان است. اینکه جر خداوند را 

تپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. و برخی از 

ما برخی دیگر را غیر از خداوند به خدائی نگیرد. هرگاه 

سرباز زدند بگوئید: گواه باشید که ما تسلیم (احکام 

خدا) هستیم... 

ماکان راهم یو دیا ولا تضرانیاً و لین کان 

نیا نما ماکان من کین .. 

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی, بلکه حقگرای 

مخلصی بود و هرگز از مشرکان نبود.. 

(أَقَرَ دی ال ییون و للم من ف المماوات 

و ْض طْعا و کزها ره یرجعون ؟ >... 

آیا (آئینی) غیر از دین خدا را می‌طلبند و حال آنکه تمام 

کسانی که در آسمانها و زمین هستند از روی اختیار با 

از روی اجبار در برابر (فرمان) او تسلیمند و به سوی 

او بان هنگر دک 

(و من بت یم غهر الاشلام دینا فّن یقبل من 

شه اج اساا قنی رانطلی ای آی بات فته تست 
آیات بسیار دیگری نیز در این زمینه موجود است. 
اما خط دومی که روند سوره بر آن متمرکز میگردد 
عبارت است از به تصویر کشیدن حال مسلمانان با 
پروردگاشان» و تسلیمشان در برابر فرمان اوء و قبول و 
اطاعت و پیروی کاملاً دقیق ایشان از آنچه از جانب او 
بدیشان آید و بر ایشان رود... برای شناخت این خط 
نیز مثالهای چندی از سوره خواهیم آورد تا آنگاه که 
مفضّلاً به نصوص قرآنی خواهیم پرداخت: 

و آلژاسخون ق العلم: ون ماب کل ین عند 

راو نا یذ که لا ولو لباب - ریما لا شزع 

وی بعد | یناب نا من دنک و چ سا 


ءِ 


الاب ۳ رت 
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و ثابت قدمان در دانش میگویند: بدان ایمان داریم» همه 
از سوی پروردگارمان است - و جز صاحبان عقل 
(سالم این حقیقت را درک نمیکنند و آن را) متذکر 
نمیشوند. (چنین فرزانگانی میگویند:) پروردگارا! 
دلهای ما را (از حق) منحرف مگردان بعد از آنکه مارا 
رهنمود کرده‌ای» و از سوی خدا رحمتی به ما عطا فرماء 
بیگمان تو بخشایشگری. پروردگارا! بیکمان تو 
مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع 
خواهی کرد (تا همگان را در برابر کارهائی که کرده‌اند 
پاداش و پادافره دهی. تو بدان وعده داده‌ای و) شک 
نیست که خداوند خلاف وعده نمیکند... 

(ألَذین عون : رتنا آمنا فآغفولنا و قنا عذاب 
لثار ألضابرین و اطاوقین و این و لقن و 
الستغفرین بالأٌشخار )... 

همان کسانی که میگویند: پروردکارا! ایمان آورده‌ایم 
پس گناهانمان را ببخش و ما را از عذاب آتش (دوزخ) 
محفوظ بدار. آنان که بردبار و درستکار و پیوسته بر 
طاعت و عبادت فروتنانه ماندگار و بخشایشگرند و در 
سحرگاهان به (نماز و) طلب آمرزش مشفولن. 
۳ و بالله و 
اش شهد بانا مشیمون. نا آمنا با نت و آتَبغتا 
_ ل فا کتبنا مه آلشاهد ین ِِ# 

مومنان مخلص گفتند: ما پاوران (دین) خدائیم. به خدا 
ایمان آورده‌ایم و گواه باش که ما م خلصانيم. 
پروردگارا! بدانچه نازل کرده‌ای ایمان آورده‌ایم و از 
پیغمبر پیروی نموده‌ايم. پس ما را از زمره گواهان (بر 


امر تبلیغ پیغمبرت و سرکشی و نافرمانی قوم او) 


بشمار آد.- , 
نم خی ان خْرجَت للثاس رون بالْژوف 


س رم ظ 


۴ تون عن نکر ون ؛ ال ‌.. 

شما بهترین امّت هستید که به سود مردمان آفریده 
شده‌اید (مادام که مردمان را) به انجام نیکی فرمان 
میدهید و (آنان را) از بدی باز میدارید و به خدا 


(صادقانه) معتقد میباشید... 





من أفلِ الکثاب أَمّ فا قَامْة ون یات ال نا 
یل رَهْم دون ون بل ال لخد 


رون بالَغروف و یبن عَن نکر و سارعون 
نی ارات و ولیک من آلطاطین )... 

از ال ات کترزه وای م و وان کی هتسه کهقر 
اوقات شب و روز آیه‌های (کتاب خدا) را میخوانند و 
نماز را بجای میآورند. به خدا و روز رستاخیز ایمان 
میآورند و به نیکی فرمان می‌دهند و از بدی باز میدارند 
و در انجام نیکیها بر همدیگر سبقت میجویند و آنان (در 
پیشگاه خدا) از زمره صالحان بشمارند... 

وکا من فالقق رت کب فا وهنوا نا 

صایم نی سبیل اللّه و ما ضعفُوا ما آستکائوا و 

ی مرن نان تفر 


۳ ‌ 
‌ ‌‌ 


ریا آغفولنا شوبنا و اشرافنا نی آشراو تبث 
اما رام نضرنا عَلی الم الکافر ین >... 
وه نان پرشمیزاشی کهمردان آلهی فرازاتن به هرا 
آنان جنگیده‌اند. ایشان هیچگاه در برابر آنچه در راه 
خدا بدانان رسیده است سست نشده‌اند و ناتوان 
نگردیده‌اند و تن به تسلیم نداده‌انده و خداوند استقامت 
کنندگان را دوست میدارد. گفتار آنان (به هنگام شدائد 
جنگ و مصائب روزگار) جز این نبوده است که گفته‌اند 
: پروردگارا! گناهانمان را ببخش» و از تندرویهایمان در 
کارهایمان صرف‌نظر کن. و گامهایمان را (در جنگ با 
دشمنان دین و با گرفتاریهای زندگی) استوار بدار» و ما 
رابر جمعیت جمعیّت کافران پددود بگردان... 


(أََینَ آنتجایُو هلول من اون 2 


ع 


رح ی آختنوا میم مه عظبر 
0 ناس قد جَغوا لکم 
خشوهم قَادفم ایاناء و قالوا + شتا ال ونعم 
ریز ... 
آنان که دعوت خدا و پیغمبر را (برای از سرگرفتن 
جنگ) پس از آن همه زخمهائی که (در جنگ احد) 
بدیشان رسیده بود اجابت کردند. برای کسانی که از 
آنان بدین‌وسیله نیکی کردن و تقوی پیش گرفتند. 


سور آل عمران 
رهنمودها 
پاداش بزرگی است. کسانی که مردم بدیشان گفتند: 
مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند» پس از آنان 
بترسید. اما (این سخن نه تنها ایشان را به هراس 
نینداخت. بلکه) بر ایمان آنان افزوده و گفتند: خدا ما را 
کافی است. و او بهترین کسی است که کارها بدو حواله 
میگردد... 
(ألد ۲ بن یذ رون ال قیاما و قودا و یج جنویهم؛ 
و یت رون ی خی ارات والارض. رت ما 
وی باطلا ُبخاتک! ققنا عذاب آلنار. رین 
۳ فِ دخل آلثار دا ريت و ها للظالین من 
ضار 7 یُنادی رین آن آمنوا 
یقت رین فغفزلنا وبنا وکفز عنا یتنا 
مهن وفنا مع البرار ربّناو اتناماوع عَدتنا عل 
ملک بر نا یوم اقیامة. نک لا تلف 
اناد ‌ِ... 
نها ایستاده و نشسته و بر 
پهلوهایشان افتاده (و در همه احوال دیگر) یاد میکنند 
(و عظمت او را در مد نظر میدارند) و در بارة آفرینش 
آسمانها و زمین می‌اندیشند (و میگویند:) پروردگارا! 
این (همه عجائب و غرائب)را بیهوده نیافریده‌ای» و تو 
پاک و منزهی (از نقص, و اين نظم و نظام پراسرار را 
دلیل بر قدرت خویش آفریده‌ای) پس مارا از عذاب 
آتش (دوزخ) برکنار دار. پسروردگارا! هر که را تو 
(به خاطر کردار و رفتارش) به آتش افکنی او را خوار و 
رسوا ساخته‌ای» و این چنین افراد ستمگر را یاوری 
نیست. پروردگارا! ما ندای منادی (توحید پیغمبرت) را 
شتیدیم که (مردمان را) به سوی ایمان میخواند (و 
میگفت:) اينکه به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما 
ایمان آوردیم. پروردگارا! پس گناهانمان را ببخشای و 
از بدیهایمان چشم‌پوشی فرمای و ما را پس از مرگ با 
نیکان همدم بدار. پروردگارا! آذچه را برزبان 
پیغمبرانت (از یاری و مدد در دنیا) به ما وعده فرمودی» 
مارا مرحمت فرماء و مارا در روز رستاخیز خوار و 
رسوامگردان. بیکمان تو هیچگاه خلاف وعده 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
( ود نف الکثاب ن ین ال ال 
ایک .و مزلم خاشعین ! نله ‌ نشسترون 
برخی از اهل کتاب کسانی هستند که به خداوند وق 
نازل گردیده است. ایمان دارند. حال آنان این چنین 
است که در برابر خدا خاشع و خاضعند و آیات خدا را 
ابا دیگر در این ز مینه بان اشتتت: 
۰ 5 0 ۱ ۰ 
خط بر خستةه سومی که در رود سوره تاه برحدر 
داشتن از دوستی و دوست داشتن کافران است. و در 
لابلای این پرهیز, خوار داشتن کافران و بی‌ارزش جلوه 
دادن ایشان است. همچنین بیان اين که هیچگونه ایمانی 
و هیچگونه پیوندی با خدا در میان نخواهد بود وقتی که 
کافران دوست داشته شوند و به‌دوستی گرفته شوند. 
کافرانی که کتاب خدا را به داوری نمیخوانند و از 
برنامهٌ آن در زندگی پیروی نمینمایند... قبلاً بدین خط 
اشاره کردیم و لیکن در اینجا نیاز بیشتری به روشنگری 
تا و ضروری اشتت بدان اندازه که در روند سور ه 
این خط بر خسته و نمودار و اساسی و بنیادی تن 
نمایان و هویدا گردد. و این هم نمونه‌هائی چند از این 


بل ۳ مد 


لا آن : تا مب او کم له تفه و ای 
و *# وق ۶ ۳ ۳1 

ال اتصین قل ان تخفوا ما فی دورکم | ۰ یرود 

له ال و با ما لمات و فا الأْض. و 

له عل کل مَیء قدیژ »... 

مومنان نباید مژمنان را رها کنند و کافران را به‌جای 

ایشان به دوستی گیرند و هر که چنین کند (رابطة او با 


خویشتن را از (اذیت و ازار) ایشان مصون دارید و 


سوره آل عمران 
رهنمودها 





(به‌خاطر حفظ جان خود تقیه کنید). و خداوند شمارا از 
(نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت (همگان) به 
سوی او است. بگو : اگر آنچه را که در سینه‌هایتان 
دارید پنهان سازید یا آشکار کنید. خداوند آن را میداند 
و آگاه از هرچیزی است که در آسمانها و در زمین 
است. و خداوند بر هر چیزی توانا است... 

رثا ین آغل الکناب زیون نا رز ما 
تشون ال آنفتی نی ها سوت 4 

گروهی از اهل کتاب. دوست میدارند کاش میشد شما 
را گمراه کنند (و با القاء شبهه‌ها از دین اسلام 
برگردانند) و لیکن آنان جز خویشتن را (با اصرار بر 
ضلالت. از هدایت محروم. و) گمراه نمیسازند ولی 
نمی‌فهمند (که عاقبت تلاششان دامنگیر خودشان 


2 


مدوی 9 

یا ی لین اون تطیفوا قرقً ین الذپن 

توا الکثاب یروک بَغد نکم کافرین. و کیف 

نون ون نثل لیم نات اه و فیک 
ت رم تن الق ییا را 

مُشتقج. لین منوت له تفای وا 


۳1 عم سل ۳ 
ِ * مه ۵ 


قوتن الا و انم 

ُشلمون. و أَتَصمُوا بل له جیعا ولا تَقرقو.. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید» شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند. و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیغمبر او در میان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادهٌ خدا حقیقت 
را عیان میدارد؟) و هر کس به خدا تمشک جوید. بیگمان 
به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده است. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا (با انجام نیکیها و 
پرهیز از بدیها) چنانکه باید بترسید. و (بر اسلام 
پردوام و ماندگار بوده و بکوشید که) نمیرید مکر اینکه 
مسلمان باشید (و گوهر ایمان راتا آخر عمر حفظ کرده 





شید). و جملگی به رشتهة (دین) خدا چنگ زنید (و 
سکاب ید ان هد .تا آخر... هب 
«لن بَضروکم لا آذی و ان بُفاتلوکم ررکم 
لاد ذبار م2 با "یلصرون, ضربت علییم ال یه 
قفوا... الط ... >... 
(فاسقان) هرگز به شما زیان نمیرسانند مگر آزاری (که 
چیزی نمیگذرد اثری از آن نمیماند) و اگر با شما بجنگند 
به شما پشت میکنند (و شکست میخورند و میگریزندو) 
سپس (مادام که امر به معروف و نهی از منکر در میان 
شما مراعات شود. پیروزی نصیب ایشان نمیشود و) 
یاری نمیگردند. آنان هرجا يافته شوند برایشان (مهر) 
ذّت خورده است. .. تا آخر پٍِ 
یادن وال نوا بطانة ین دویکم لا 
نکم لداعتم | قد بدّت البعضاء ء من 
آُواههم وا نی دوزمم أکٌ ان . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید محرم اسراری از غیر 
همکیشان خود نگیرید (و ایشان را دوست صمیمی 
خودتان ندانید و همراز خویش نسازید) آنان از 
هرگونه شر و فسادی در بارهٌ شما کوتاهی نمیکنند (و 
میکوشند کارهایتان را به تباهی کشند. زیرا آنان) 
دوست میدارند که شما در رنج و زحمت فراوان باشید 
(و چیزی را میخواهند که ماية رنج و دردسر شما باشد. 
نشانه‌های) نفرت و کینه از دهانشان نمایان است (و 
لغفزشهای سخنانشان دشمنانگی شما را فریاد میدارد) 
و آنچه در دل خود (نسبت به شما) پنهان میدارند بس 
بزرگتر است از آن چیزی که از دهانشان میپرد) رک 
(ٍ ادن منوا ان تطیعوا الذین قرو 

ید وکه عل آغتابکه تنقلبه| خایمن برله 
ولا کم هو خیرلناصر ین ستلی نی قوب لین 
کتروا لغب با آشر کوا پل‌ا ی به شفطانا 
و راهم آلثاز ویشی منوی آلظالین )... 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از کسانی که کافرند 
اطاعت کنید (و سخنان ایشان را بپذیرید) شما را(به 


سوی کفر) به عقب برمیگردانند و (در دنیا و آخرت) 


سورة آل عمران 

رهنمودها 
زیانمند خواهید شد. (آنان دوست ویاور شما نیستند و 
تکیه کردن را نشایند) بلکه خداوند اور شما است و او 
بهترین یاوران است. هرچه زودتر به دلهای کافران 
خوف و هراس می‌اندازيم به‌خاطر اینکه چیزهائی را 
انباز خدا میسازد که خداوند دلیلی بر پرستش آنها 
فرونفرستاده است. و منزل و مأوای آنان آتش (دوزخ 
در آخرت) است و این مکان ستمکاران» چه بد جایگاهی 
است... ۱ 
1 یرک تب لین روا نی ابلاد. ماع 
قلیل م مأواهم جَهَمْر بش الهاد. »... 
غلت خوردن در (نعمت دنیوی و تصرّف ایشان در 
تجارت و امور) شهرها و کشورهاء تو را گول نزند 
(اینها) کالای اندک و (نعمت) ناچیزی است و بعد جایگاه 
ایشان دوزخ است. و آن بدترین جایگاه است ... 

در این زمینه یات بیشمار دیگری است. 

ان خطوط سه گانهٌ برجسته, با همدیگر هماهنگ بوده و 

در بیان جهان‌بینی اسلامی, و توضیح حقیقت توحید و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
مقتضی آن در زندگی انسانها و در احساسی که نسبت 
به خدا دارند. و اثر توحید در موضع ایشان در برابر 
دشمنان خداکه جز آن موضعی ندارند. مکمّل 
یکدیگرند. 
آیه‌های قرآنی سوره در جاهای ویژه‌ای که در روند 
گفتار دارند. در آنجاها از تتر وید گر و جانداری 
بیشتری برخوردارند و ژرفای زیادتری در الهامگری 
دارند... چه در گیرودار پیکار نازل شده‌اند. پیکار 
عقیده, و پیکار رزمگاه. پیکار در داخل نفسهاء و و 
پیکار در واقعیّت زندگی ... براین اساس است که چنین 
پشتوانه و اندوختة زنده شگفتی را از حرکت و تأشیر 
والهام در بر گرفته‌اند. 
در این صورت لازم است به پیش رویم تا با نصوص 
سوره در روند زنده و نیرومند و گیرا و زیبائی که 
دارند روبرو گردیم. 
‌ 


م پ .میحر 


0 تک 








صره سر سم ی وی ۳۹ ح ۰ مر سر 

سس فا لمابیت یدیه رن سِ 
ی سم فر ار و 
دیا بر رن ناسا له لهر 
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۷ رتسم هر 
کیءْن او و رف هوالژی مورک 
مس ۹۹ 1 زا شره جهع 
4 ]هلاه وا لمیر کم لوب 
1 مر سک دیا مور ۷ :2 هر #2 مس و ء 4 مه 
الزیَ 79 بت متکمنت هن مکی 
3 





رس حمم 1-9 و2 مس سر رس 2 ی و حتف 
وخ مت هت فاما ان فلویهن زیخ موه مانکنبه 


م2 9 


مته اتعا شم وابتفاء تأویله» و اتکی 
والسخون یام ولو ء ام به > 1 ود 


سیر 


مد ۰ کی کی رز ار رل ترس مت مج مرس و سر و 


لوا له یب (() ریت لاتزخ قلویتا بعدذ هدیتناوهب 
عط 


سر رو سم 3 ۳۳ ی 
۳ 
س یوم لاریب فیه ارت له لا 
1 9 ۳ ص ِ ۳ 
ن الب >کفروا ن تع > عنه 


۳ 


سس مر ین مر مه تم 
و وج 


۳2 
و مر يي چ مر سم 


عون والذین من 








سر ار و از 


ی مر ۳ من و و چحبی 
وتحشروک اجه موی ریاد 0 
مر نو ری و مس ۷ 
تمه زکتت ی آهته ۳ فعَة جلف ‌سییل) ۳ 





ی 3 
وم کافره هیامن و 
ی سر ی مرس تا و ی مک 
وید رو من بظا رن دای لو بره د«رف 
۳ هت ارت س مه را سس مس 9 سیم 
الانصتر (۳ میس نب ِ لنسکاه 


۳۳| ص وط یر تک 


11 
والسنین وا را وس ات 
رالکیل) زک ۳۷ ۳ 
هل 





۳ 
مج و فر ار < ر 6 سر مر 
0 دیا شتآ 

و ۳ 

آوژنیگ بخیرمّن رک را تاد مرج 


۳-0 


۳۹۳ مر وس سس ال وه م 
تحری‌من ی تهترع ورن نها وآزوج معط ره 


سره ۰ 
ی 7 ۱ 
ورضوت تال واله بب بالمباد لو 


‌‌ 
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مر ار رح مین مت مت ره رتم سر ار گر مر 


ِ. مکاقامفرانا دوتاویتا 
تار 60 العصبرین والمدرق یک والقنیتیک 
۳9 ِ بر بالاسحار 0 مهد 
2 مك ک و تس بل 
ماهر تس سب 0 زیت ون 

بت آوث کب این 
2 


۶ ۰ رو ۱ من در ی 

۳ موی 
صرح سر 0 0 ۱ ی مر مقر وص 
کر ی 
مک و سر ی رم 


کراکت رایس فانما 








11 
ِ 
و 
۷ 
4 
و سب 
0 
زاستت 


دنت 





وی 


یاب 


سمش رقان سکم 
نک اه 9 





ی تس سوب 
یداب آلیم ل() رکاذ رت آعم اه 
لیاوا خروم ارت گهیررک ۵ 
۱ ۳ امن لب نون ‌کتی 
یرکف ترش 9 


کم 


و۳ ان متا الاو له راما ابو 


رود و 


۱ سره گر و 
دینهم سوه وس : قکیف! ذاجمعنهم 


خن ین 0۵ مين 


ِثِ_ و )وس 
وه وین 1 تمه امک 
ثِ ی ۲ رح 


رم رف ور خر و و سر سر بر لزق - ۳ 
من ده و کی رف () جات 


مس مر رم هس وه ومم-2 

قالنهار وتولج ار ال وت رج رامیت 
اب اس مر مم مه مریم سر یو ار گر سر رز سر ۱ 
وتخرج مت من العي وترزق من نها بعورچ ی 
1 


بر 


لایتخذ ٍِِ ودالکیت وه من دون مین وم 


جِ 2.۵ یر مه 
و گر و ۰ ۳ ظ 6 ۵ و ۶ رم سره سس 
آن تخفوا ماق صدورکم نتدوه یملمّه النه وه ِ 
۳ ۳ ام مه مره وس ۳-3 ‌ِ 
التموات ومانلارض والع کل شی وفرین 





1 
1 
۱ 
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سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
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وم تج و ۵ مع 1" 


تجد کل نفس ماعمات من خرصحضا وماعمات 


مس م ار سر مر مر سم ار 2 مرس را کر ار 


من‌سَوّو نود د لوآن ارت مدید ویمززکم 


فل‌ن زن نس رتحو وه 
تن 4 بح ور و __ 
یا 1 ارس وک انوا هک 
گید 


وقتی که روایاتی را بپذيریم که میگویند: یه هسای 
نخستین این سوره تا هشتاد و اند أيةٌ آن به‌خاطر قدوم 





سر سم ۵ سر در من ۱ 
سوه وت ماد( 


هیئت اعزامی مسیحیان نجران یمن, و به مناسبت 
مناظرةٌ ایشان با پیغمبر 2 در بار؛ عیسی له نازل 
شده است, اين درس جملگی در چهار چوب چنین 
مناسبتی قرار میگیرد. جز اينکه این روایات آمدن چنین 
هیئتی را در سال نهم هجری میدانند. سالی که در سیره 
به نام «عام الوفود )0 معروف شده است. جه بدین 
هنگام اسلام به درجه‌ای از قدرت و شهرت در سراسر 
جزیرةالعرب و همچنین فراتر از آن. رسیده بود که سبب 
شد هیئتهای اعزامی از نواحی مختلف جزیر:ة‌العرب به 
سوی پیغمبر 2 بیایند و دوستی خود را اظهار کنند 
و یا از او بخواهند که با ایشان پیمان ببندد. و یا اینکه 
نت سفیقت کار از یت و رسالت وی کذا مایت 
ما چنانکه قبلاً اشاره کردیم چنین می‌فهیم که موضوعی 
که این ایه‌ها بدان می‌پردازند. و طریقه‌ای که در 
چاره‌جوئی آن مبذول میدارند.. هردو این نظریه را 
فریاد میدارند که این آیه‌ها زودتسر و در نخستین 
ات اد متس انم اما این 
بیشتری داریم به اينکه بگوئیم : کشمکش و ستیزه‌ای که 
با اهل کتاب درگرفته و در این سوره بیان شده است» و 
نفی شبهه‌هائی که معتقدات منحرف ایشان دربرداشت. 
نی اما که اسر امن تست رس الت 
پیغمبر لش و حقیقت عقیده اسلامی توحید. تعمد 

بخش آنها را داشتند, و همچنین تحذیر و تثبیت گروه 


۳ در برابر کید و مکر اهل کتاب و مقتضیات 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
ار هتالتی انس هه ایتها مارا متفاغد 
میسازد تا جنین چیزهائی را مقیّد به واقعه هیئت اعزامی 
نجران در سال نهم ندانیم‌بلکه معتقدیم مناسبات دیگری 
در این زمینه وجود داشته و براین واقعه مقدم بوده که 
باعث نزول این بخش از آیه‌های قرآنی در اين سوره 
گردیده‌اند. 
بر این اساس آیه‌ها را بررسی خواهیم کرد و آنها را در 
زمینهة رویاروئی اهل کتاب میدانیم و مقیّد به چنین 
واقعةٌ خاص و متأخرّ در تاریخ نمیدانیم(۲. 
از سوی دیگر. چنین آیاتی - چنانکه در دیباچه سوره 
گفتیم - پرده از مبارزه همیشگی ریشه‌داری برمیدارد 
که میان جماعت مسلمانان و عقیده ایشان, و میان اهل 
کتاب و کافران و عقائد آنان برقرار و پردوام است .. 
مبارزه‌ای که از زمان ظهور اسلام - بویژه از زمان گام 
نهادن اسلام به مدینه و برپائی دولت آن در آن - آنی 





۱- سال هیئتهای اعزامی . 

۲- استاد محمد عرت دروزه در کتاب ارزشمند خود بنام «سیرهة‌الرسول 
صورة مقتبسة من القرآن الکریم» بیان میدارد که : «از روایات برمیآید که 
در چهارةٌ نخستین هجرت به مدینه آمده است». من 
نمیدانم او در تعیین این تاریخ به کدام روایتها استناد جسته است. چه همه 
روایتهائی که بدان مراجعه نموده‌ام سال نهم را مینماینند یا اینکه جز 


این هیئت اعزامی 


داستان هیئت اعزامی نجران همراه با سایر هیثتهای اعزامی رابیان 
نمیدارند (و معلوم است که عام الوفود هم سال نهم است). 
ناگفته نماند که این کثیر در تفسیرش احتمال داده است که آمدن هیئت 
اعزامی نجران شاید پیش از حدیبیه بوده باشد ولی در اين استناد نگفته 
است که مستمسک او برای چنین احتمالی چه چیز بوده است. و در اين کار 
روایتی را از سلف معیّن نکرده‌است که شاید مورد استناد او در این احتمال 
بوده باشد. 
به هر حال» احتمال نزول این آیات در بارٌ هیئت اعزامی نجران بستگی به 
این دارد که چنین هیئتی پیش از حدیبیه آمده باشد. اگر آمدن آنان بدین 
هنگام صحیح باشد» نزول چنین آیاتی نیز در این باره صحیح خواهد بود. 
هیئت اعزامی نجران نقل شده و زمان آن را عام‌الوفود در سال نهم 
می‌دانند. ما مجبور خواهیم شد که میان چنین روایاتی و مناسبتی که این 
روایات بیان می‌دارند و می‌گویند که اين آیه‌ها دربارةُ آن نازل شده‌انده 
جدائی بيندازيم. 

مولف 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 

سستی نپذیرفته و مشرکان و یهودیان پیوسته در آن 
شرکت و سرسختانه به تلاش ایستاده‌اند و قرآن چنین 
مبارزه‌ای را بگونهُ زیبا و دقیق به رشتة تحریر کشیده 
اأست. 

جای تعجّب نیست که اگر برخی از پیروان کلیسا در 
اطراف جزیرة‌العرب هم به نحوی از انحاء با ایشان 
شرکت کرده باشند. دور از حقیقت نیست که افرادی یا 
گروههائی از آنان ببرای ممناظره با پیغمبر یش و 
مجادلهٌ با او در بارهٌ مواردی که اختلافی بوده میان 
عقائد منحرف ایشان و میان عقیدة جدید استوار بسر 
توحید خالص روشن - بویژه آنچه به چگونگی 
عیسی لا مربوط میگردد- به مدینه آمده باشند. 

در این درس از همان آغازش دوراهة جدائی میان 
عقید خالص روشن توحید و میان شبهه‌ها و انحرافها 
مشخّص و از هم جدا میشود. کسانی که نسبت به فرقان 
(یعنی قرآن) و آیات خدا در آن کفر میورزند تسهدید 
میگردند. و چنین کسانی کافر قلمداد میشوند هر چند 
هم از اهل کتاب باشند. همچنین در آن, بیان حال موّمنان 
با پروردگارشان. و موقعیّت آنان نسبت بدانچه خدا بر 
پیغمبرانش نازل میکند. به میان ميأید. بیان حالی که 
موقعیّت را کاملاً مشخْص و متمایز میدارد. چه ایمان را 
نشانه‌هائی است که اشتباه نمیشوند. و کفر را همچنین 
است که شبهه‌ای در آنها نمیرود. 


-ِِ 


اه له هو ای الیرم رل یک الکتاب 


_- 
۶ 
۵ 


سوه ودب یل 


ریات ۲۳ عذاب دید و الق 
انتقام ... الْذی نز 1 الکثاب مه آیات 


ورس 27۱1 فر ۳ ۳ 


کات هن الْکثاب وا مسا ات: ناک 


ای لو ۱ یاب )... 


ی ۱۲۱۲۹۹۳ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
(دد کار و بار جهان) است. (همان کسی که) کتاب 
(قرآن) را بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق أست 
(و متضتن اصول رسالتهای آسمانی پیشین, و) 
تصدیق کننده کتابهائی است که قبل از آن (برای 
پیغمبران فرستاده شده‌اند و) بوده‌اند. و خداوند پیش 
از آن. تورات را (برای موسی) و انجیل را (برای عیسی) 
نازل کرده است. جهت رهنمود مردمان» و (چون 
منحرف گشتند» قرآن یعنی) جداسازنده (حق از باطل) 
را فرو فرستاده است. بیگمان کسانی که نسبت به آیات 
راهن با ندیی کهای ند توانتا و 
انتقام گیرنده است... او است که کتاب (قرآن) را بر تو 
نازل کرده است. بخشی از آن آیه‌های «محکمات» است 
(و معانی مشخُص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل 
و اساس این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های 
«متشابهات» است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات 
مختلفی در آنها میرود). و اما کسانی که در دلهایشان 
کژی است (و گریز از حق زوایای وجودشان را فرا 
گرفته است) برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به 
دنبال متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) 
آنها را جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت 
قدمان) در دانش هستند. (این چنین وارستگان و 
فرزانگانی) میگویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در 
پرتو دانش میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از 
سوی خدای ما است. و (اين را جز صاحبان عقل سلیمی 


که از هوی و هوس فرمان نمیبرند نمیدانند و) متذکُ 


نمیشوند 
۳ ۳ بط بر 7 و ی بل و 10 
1 2 ۱ ۳ ۰ 


خداوند (با نشان دادن جهان هستی بگونة یک واحد بهم 
پیوسته و یک نظام یگانه. عملا) گواهی میدهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اينکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری میکند و فرشتگان و صاحبان دانش 


(هریک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند. جز او 


سورة آل عمران آیات ۱-۳۲ 

جزء سوم 
معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم.. 
لت ال الاشلام. و مَا ات انذین 
وتو کناب لا ین به بغْد ما جاءه هم العلم. تفا 
نم و مر یک یات له قم له تربع 
شاب ‌ِ... 
ان هو وم سوه گام ها شاد 
(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است و (این 
آئین همة پیغمبران بوده است) و اهل کتاب (در آن) به 
اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (برحقیقت و 
صحت آن, اين کار هم) به سبب ستمگری وسرکشی 
میان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست خواهی و 
انحصار طلبی نداشت). و کسی که به آیات خدا (اعم از 
آیات دیدنی در آفاق و انفس, یا آیات خواندنی در 
کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد (بداند که) 
بیگمان خدا زود حسابرسی میکند... 

همجنین این درس تهدیدی را در بر دارد که پیدا است 

کنایه از یهودیان و گوشه‌زنی بدیشان است. آنجا که 

می‌فرماید: 
نا پن یرون با یات له و یفتلون لین 
بغیر حق و یتلون این یمرو باتتشط د من 
اسف یره بعذآب آلم ).. 
به آیات (دیدنی و خواندنی) خدا کفر 
میورزند و پیغمبران را به ناحق به قتل می‌رسانند و 
کسانی از مردمان را میکشند که به عدالت و دادگری 
فرمان میدهند (و ایشان را به سوی خدا میخوانند)» پس 
آنان را به عذاب دردناکی بشارت ده... 

چه هنگامی که کشتن انبیاء به میان میااید ذهن بلافاصله 

متوجه بهودیان می‌شود. مقصود نهی مذکور در اين یه 

هم شاید یهودیان باشد: 
/ ٍ» ییَخذال وُمنون الکافرین ون یاء من دوّن 
الم ط .«. 
مومنان نباید ممنان را رها کنند و کافران را به‌جای 
ایشان به دوستی گیرند...تا آخر و 

به ظنّ غالب منظور آیه, یهودیها است. اگرچه میتواند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
کافران را نیز شامل گردد. زیرا تا اين تاریخ, برخی از 
مسلمانان خویشاوندان کافر خود را دوست میداشتند و 
با آنان دوستی میورزیدند همانگونه که با یسهودیان 
هم‌چنین بودند. پس از همه اینها نهی شدند. و با این 
پرهیز سخت و تند از دوستی یهودیان و کافران بسطور 
پکسان هار فیدر تاه خن ارتکد همه انای:ا 
« کافرین» نامید. 
ظاهر این سخن پروردگاری: ۱ 
(قل لک سیون و رون ال جهمر و ۲ 
بش الْهاد قذ کان کم ین فکتین لقن فِعَة 
ال ف سبیل ۷ و آخری کارت یرونهم منلیم 
رأی لع ری گِ... 
(ای پیغمبر) به کسانی که کافرند بگُو : شما (در دنیا) 
شکست خواهید خورد و (در آخرت) گرد آورده 
میشوید و به دوزخ افکنده ميشوید. (و دوزخ) چه بد 
جایگاهی است ست! در دو دسته‌ای که (در میدان جنگ بدر) 
با هم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس عبرتی) برای 
شما است. دسته‌ای در راه خدا می‌جنگید (و برای اعلاء 
فرمان خدا و انتشار دین حق می‌رزمید) و دست؛ دیگر 
کافر بود (و در راه اهریمن هوی و هوس نبرد میکرد. 
چنین کافرانی) ممنان را (به خواست خدا) با چشم 


خویش دو برابر (تعداد حقیقی) خود میدیدند تا 


متضمن اشاره به حوادث جنگ بدر است. و خطاب 
مسوجود در آن. مستوجه یهودیان است. در این باره 
روایتی از ابن‌عبّاس - رضی‌الله عنه -ذکر شده است. 
او گفته است: هنگامی که رسول خدا لش در جنگ 
بسدر قریشیان را شکست داد. به مدینه برگشت و 
یهودیان راگرد اورده و فرمود: مسلمان شوید پیش از 
آنکه به شما همان رسد که به قریشیان رسید. گفتند: ای 
محمد! اينکه گروه ناآزموده و نادانی از قریشیان را 
کشته‌ای که به فنون جنگی آشنا نبوده‌اند. تو را نفریبد. 
اگر تو با ما بجنگی آنگاه است که می‌فهمی مردان 
دلاور مائیم, و تو نمیتوانی که با نبردگانی چون ما 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم ۱ 
رویاروی شوی و برزمی. پس خداوند در این باره 
چنین کلامی را نازل فرمود: 
(ْللذَ کر وا لبون و نخفرون | جهم ...تا 
میرسد به فَهٌ تال فی سبیل ال - یعنی در بدر -و 
آخُری کافرة ‌ِ... 
همچنین از سفارشی که به پیغمبر مش در اية زیر 
میشود برمياید که اگر چه چنین سفارشی در صدد دفاع 
از موضوع معینی است. لیکن میتواند سفارش همگانی 
فراگیری باشد تا پیغمبر عَََ آن را خطاب به همه 
مخالفان خود در ایدئولوژیر بکار برد:.. 
(قان خاجوک قل نت جهن هون 
أ تب - وف للذین آوشوا الاب وا امین : 
۳ شواک فد آفتدوا. و ان توا فا 
علیک البلام و ابص بالیباد »... 
پس اگر با تو به‌ستیزه پرداختند بگو: من و کسانی که از 
من پیروی نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و 
رو بدو نموده‌ايم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش, زیرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بسء و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است 
از این کلام آفریدگاری: : «وّ ان و ی علیک اد 
ابص بالْعباد» تتخوردان ات گنه تا ان رشان 
یغمبر بل مأمور به جنگ با اهل کتاب نبوده است و 
دستور دریافت جزیه از ایشان را نداشته است. این هم 
ی وس عس یی 
چنین آیه‌هائی خیلی پی 
همچنین معتقدیم که از سرشت این آیات پیدا است که 


بیشتر نازل شده‌اند. 


چنین آیه‌هائی همگانی بوده و مقیّد به مناسبت یگانه‌ای 
که مناسبت هیثت اعزامی نجران باشد نیستند. بلکه 
جنین مناسبتی میتواند یکی از مناسباتی باشد که این 
آیات به علت آن نازل شده‌اند. مناسبات فراوانی که در 
طول مبارزات موجود میان اسلام و میان دشمنان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
متعدّدش در جزیرةالعرب بویژه یهودیان در مدینه 
پیوسته تکرار گشته‌اند. 
از این گذشته. اين درس نخستین, متضتن توضیحات 
روشنگری در بارهٌ پایه‌های جهان‌بینی اسلامی از حیث 
عفیده است. و در کنار آنها توضیحات روشنگری نیز 
در بارة چنین عقیده‌ای و آثار آن در زندگی واقعی, به 
میان میآید. آثاری که لازم ایمان بدین عقیده است. 
چه این عقیده. عقیدهُ توحید خدا یعنی به یگانگی 
شناختن او است. از اینجا است که دین را عبارت از 
تسلیم در برابر خدا میشمارد. و هیچگونه دینی جز آن 
وجود ندارد... اسلام به معنی تسلیم شدن و اطاعت و 
پیروی است. تسلیم شدن در برابر فرمان خداء و اطاعت 
از قانون خداء و پیروی از پیغمبر خدا و راه آو. پس هر 
که تسلیم نشود و اطاعت نکند و پیروی ننماید. مسلمان 
نیست. و بنابراین دینی را ندارد که خدا می‌پسندد. چه 
خدا جز اسلام را نمی‌پسندد. و اسلام هم - همانگونه 
که گفتیم - عبارت از تسلیم شدن و اطاعت و پیروی . 
است ... از اینجا است که از کار کسانی از اهل کتاب 
شگفت میگردد و از آنان به بدی یاد میشود که به سوی 
کتاب خدا فرا خوانده میشوند تا میانشان به داوری 
نتشتتن «آنگاه گروهی از آنان پشت میکنند و حال آنکه 
(همیشه چنین کسانی از حق و حقیقت) روی گردانند»... 
روی‌گردانی از پذیرش داوری کتاب خدا نشانة کفر 
است که با اذعاء ایمان منافات دارد. ایمان به خدا بطور 


ِ 


کلی. 

بند دوم در این درس جملگی پیرامون این حقیقت 
بزرگ دور میزند. 

پس اینک به عرضه نمودن تفصیلی آیه‌های این سوره 
بپردازیم: 

‌ 

« الم ». الف. لام. میم 

در تفسیر این حروف مقطعه : الف .لام. میم. بگُونة 
ترجیح نه قطعیّت. همان چیزی را برمیگزینیم که در بارة 
حروف مقطعه‌ای مثل آنها در آغاز سورة بقره 


برگزیدیم: 
« این حروف اشاره دارند به اينکه که آگاه باشید که 
چنین کتابی از همین حروف تشکیل یافته است. این 
حروف هم در دسترس مخاطبان عرب زبانی است که 
قرآن بر آنان نازل شده است. ولی با اين وجود قرآن 
کتاب اعجازانگیزی است که ایشان نمیتوانند از چنین 
خروافی همانتة آن را رنف تا آخز: ۱۱ 

این وجه که ما آن را در تفسیر این حروف موجود در 
اوائل سوره‌ها- برسبیل ترجیح نه قطعیّت - برگزیده‌ايم, 
در فهم مناسبات این «اشاره» در سوره‌های گوناگون 
بسادگی با ما همراه و همگام میگردد. مثلاً در سور 
بقره اشاره متضمّن مبارزه‌طلبی و ندا در دادنی است که 
بعدها در ثبلای اه ات 


فِ تن ۱ 


(و ان کنت نف ریب انا عل عَبدنا فأشوا 
بشرزژین هقی کم من دون له ان 
۳۹۳ خود فرو 
فرستاده‌ایم. پس سوره‌ای همانند آن را بیاورید. و بتان 
و حاضران (در مجلس و خلوت) خود بجز خدارا 
فراخوانید, اگر صادق و درستکار هستید... تا خر ِ- 
اما انشادن سور وال عدان» مات دیگری 
...و آن اینکه این کتاب از 
سوی خداوندی نازل شده است که جز او خدائی نیست. 
چنین کتابی از حرفها و کلمه‌ها فراهم آمده است همجون 
همه کتابهای آسمانی دیگری که پیش از آن نازل 
شده‌اند و اهل کتاب - مخاطبان در این سوره - بدانها 
آشنایند. و لذا هیچ‌جای شگفتی در این نیست که 
خداوند این کتاب را بدین شکل بر پیغمبر خود نازل 


برای جنین «اشاره‌ای» است 


نماید. 

0 
( رل ی ال رای الیرم کل علیک الکناب 
باق م صقان ین ده وأنرّل َلتَّر او الانجیل 
مد دی بلثاس, وال فان ان لا خی 


ٍ 
م۳ عِ 


له تَء ف‌الارض و لا ق آلساء. 


سس 





یلم وی ال ال توق ون 
من کل من عند فا ما ید کر لوا 


لباب - رن لاخ قلوینا ید عد اذ هَدیتنا و هب 
این ندنک وخ نک تفاب رانک 
ی 

جامع لاس لیم لا ریب یه ال لا یخلت 
الیغاد »... 

0 خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصرزف 
(در کار و بار جهان) است. (همان کسی که) کتاب 
(و متضمن اصول رسالتهای آسمانی پیشین, و) 
تصدیق‌کننده کتابهائی است که قبل از آن» (برای 
پیغمبران فرستاده شده‌اند و بوده‌اند. و خداوند پیش 
از آن» تورات را (برای موسی) و انجیل را (برای عیسی) 
نازل کرده است. جهت رهنمود مردمان و (چون 
منحرف گشتند. قرآن یعنی) جداسازنده (حق از باطل) 
را فرو فرستاده است. بیگمان کسانی که نسبت به آیات 
خدا کفر ورزند» عذاب سختی دارند» و خداوند توانا و 
انتقام‌گیرنده است. شکی نیست که هیچ چیز نه در زمین 
و نه در آسمان بر خدا پنهان نمیماند (کوچک باشد یا 
بزرگ. پدیدار باشد یا پنهان. دور باشد یا نزدیک). او 
است که شمارا در رحمهای (مادران) هر آنگونه که 
بخواهد شکل می‌بخشد (و به صورتهای مختلف 
می‌آفریند). جز او خدائی نیست (و همو) عزیز و حکیم 
بخشی از آن آیه‌های «محکمات» است (و معانی 
مشخص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های « متشایهات» 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
میرود). و اما کسانی که در دلهایشان کزژی است (و 





۱- مراجعه شسود به تفسیر «الف» لام میم در اول سورهٌ بقره ۰ 





سورة آل عمران آیات ۱-۲۲ 
جرء‌شوم: 
گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به‌دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت قدمان) 
در دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) 
میگویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش 
میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای 
ما است. و (اين را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از هوی 
شوش فان نیوا ماخ و متفگ فز شوت 
(چنین فرزانگان خردمندی میگویند:) پروردگارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
نموده‌ای» و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا تو مردمان را 
در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برابر کارشان پاداش دهی و بدین آمر 
وعده داده‌ای و) بیگمان خدا خلاف وعده نمیکند... 
این چنین سوره رویاروئی خود را با اهل کتاب. منکران 
تال نمی لش آغاز ميکند. آنان به حکم آشنائی 
با رسالتها و پیغمبریها و کتابهای منزله و وحی الهی. 
میبایستی پیش از هر کس دیگری اسلام را بچذیرند و 
مسلمانان صادق و راستینی شوند اگر کار کار تسلیم در 
برابر دلیل و اقتناع با حجت و برهان می‌بود. 
این چنین سوره به مبارزة باایشان می‌آغازد و با این 
گام استوار به میدان رزم قدم می‌نهد. گام قاطعانه‌ای که 
به دفع بزرگترین شبهه‌هائی می‌پردازد که سینه‌هایشان 
را قلقلک میدهد. یا شبهه‌هائی را میزداید که ایشان 
غیدا اقا زا بدستته‌های فسلمانان من افکننتن رز ادن 
میانشان پراکنده میکنند. گام قاطعانه‌ای که زداینده این 
شبهه‌ها از دلها و تاراننده آنها از کنار منافذ و درزهای 
قلبها است. مشخص کنند؛ مرضع نومتان زاستین نسبت 
به آیات خداء و روشنگر موضع کجروان و منحرفان 
است. تصویرکنند؛ حال ممنان در برابر پروردگارشان 


و پناه بردنشان بدو و تضرع و زاریشان از او و 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 

شناخت ایشان از صفات حق تعالی است: 

( هلا له اه ان الیرم )... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصرّف 

(در کار و پار جهان) است... 
این توحید خالص و روشن دو راهة جدائی میان عقيده 
مسلمان و میان ساثر عقائد بطور یکسان است» چه 
عقائد بی‌دینان و کافران باشد. و چه عقائد اهل کتاب 
منحرف. یعنی یهودیان یا مسیحیان باشد. همه آنان با 
هر نوع دین و مذهبی که دارند. همچنین این توحید 
خالص و روشن, دو راهه جدائی میان زندگی مسلمان و 
میان زندگی سائر اهل عقائد در زمین است. چه عقيده 
موجود در اینجا راه زندگی ونظام آن را کاملاً مشخص 
و دقیقاً معیّن میدارد: 

(له له لاه )... 

جز خدا خدائی نیست.  .‏ , 
هیچ انبازی در الوهیّت ندارد... «أِْمْ» ... زنده است ... 
کسی است که متّصف به حقیقت حیات ذاتی بدور از هر 
نوع قبد و قیودی است و در صفتش همسانی ندارد... 
«ألْمیوم» ... متصدف در همه کار وبار جهان است... 
کسی است که هر نوع حیاتی پابرجا بدو است و هر 
هستی و وجودی از او سرچشمه میگیرد. و کسی است 
که بر هر نوع زندگی و بر هر نوع بودنی سرپرستی و 
نظارت دارد. هیچ نوع رندکین در این جهان و هیچ نوع 
هستی در گستره کائنات پدیدار و ماندگار نمیگردد مگر 
بدو. 
این دو راهه جدائی جهان بینی و اعستقاد است میان 
اختصاص صفت الوهیّت به خدای سبحان, و میان آن 
همه توده‌های رویهم انباشتة جهان بینیهای جاهلی, خواه 
جهان‌بینیهای کافران - بدان روزگار در جزیرةالعرب - 
باشد. و خواه جهان بینیهای یهودیان و مسیحیان, بویژه 
جهان‌بینی مسیحیان. 
قرآن‌از یهودیان حکایت میدارد که آنان میگفتند: عرَیْر 
پسر خدا است. همانگونه که آنچه را که یهودیان 


امروزه «کتاب مقدس» می‌نامند کج اندیشی وانحرافی 
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سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء شوم 

را نگاشته است که متضمّن همجون جیزی است. چنانکه 
در سر پیدایش, فصل ششم آمده است.(٩)‏ 


بیگمان خداوند سومین (اقنوم از اقانیم) است... 

یا میگفتند. ان له هر السیح ینم( 6... بیگمان 
مسیح پسر مریم» خدا است... و همچنین علاوه از خدا 
مسیح و مادر او رانیز خدایان جداگانه‌ای میدانستند(؟ 
همچنین علاوه از خداء کشیشان و راهیان خود را هم 
پروردگاران خویش ی مر ذند ٩۱‏ 

در کتاب «دعوت به اسلام» ه ارترلنه متازف ان 
این اندیشه‌های نارواذکر شده است. 

« ژوستنیان صدسال پیش از فتوحات اسلامی توانست 
امپراطوری رومانی را وحدت بخشد. لیکن پس 
ازمرگ او بزودی چنین وحدتی از هم پاشید. و نیازمند 
آن گردید که حسش مشترک ملّی, میان ولايتها و پایتخت 
دولت پیوند برقرار سازد. اما هر قل کوشش و تلاش 
زیادی از خود نشان داد. ولی موفّق نشد کاملاً سرزمین 
شام را با حکومت مرکزی پیوند دهد. و هر حیله و 
وسیله‌ای که در راه اتحاد مردمان بکار برد از بخت بد. 
به‌جای زدودن اختلاف, به پراکندگی بیشتر انجامید. 
چنین دید که در آنجا چیزی جز عواطف دینی نمیتواند 
جای حش‌نژادپرستی را بگیرد. بدین سبب کوشید تا با 
تفسیر وتوجیهی که از عقیده مینماید نفسها را آرام کند 
و جلو دشمنانگیهائی را بگیرد که بعدها مسمکن است 
میان طوائف متخاصم آتش جنگ را شعله‌ور سازد. 
همچنین خواست کسانی راکه بردین شوریده بودند. با 
کلیسای ارتودوکس آش: دهد. و آنان را با حکومت 
مرکزی متحد گرداند... کنگرهٌ خلقیدونی در سال ۴۵۱ 
میلادی اعلام کرد که باید اعتراف نمود که مسیح در دو 
سرشت جلوه‌گر ميشود و میان آن دو. هیچگونه 
آمیزشی, تغیّری. انفکاکی, و انفصالی انجام نمی‌پذیرد. 
و به‌سبب اتحادشان اختلافشان از میان برنمی‌خيزد. 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
تلکهفت تاه اتف ایک ار دی کت هید 
ویژگیهای خویش رابرای خود حفظ کند. و در اقنوم 
واحدی و جسم واحدی گرد آید. نه همانگونه که اگر 
به‌صورت منفک یا منفصل در دو اقنوم میبود. بلکه 
مجتمع در اقنوم واحدی بوده که عبارت است از پسر و 
خدا و کلمه ... لیکن یعقوبیان بیانیه‌این کنگره را مردود 
دسر زرد ها سس تفت تفای 
تبدای فتتت و گفتتن: مسیح اهبده‌ای از افتونضها انیت و 
همه صنات خدائی و انسانی را دارا است. ولی ماده‌ای 
که چنین صفاتی را دوهی گیراد: دوگانگی نداشقه و 
تک بنتن تبو ده استینی بل که رولتن است»فت کب ار 
اقنومها... این ستیز و جدال نزدیک به دو قرن از زمان 
میان پیروان ارتودوکس و میان یعقوبیانی بردوام بود که 
مخصوصاً در مصر و شام و کشورهای خارج از سلطةٌ 
امپراطوری بیزانس یعنی روم شرقی, رونق و برو و 
بیائی داشتند. میان آنان اشتن دهد. چه در حین اینکه 
می‌بينيم اين مذهب ازیک سو به وجود دو سرشت 
اعتراف دارد. از سوی دیگری متمشک به وحدت اقنوم 
در حیات بشری مسیح است. زیرا مسیح واحدی که وی 
پسر خدا بشمار است. با نیروی الهی انسانی واحدی, 
جنبة بشری و جنبهة خدائی را تحقّق می‌بخشد. معنی 
چنین سخنی این است که بجز اراد واحد موجود در 


۱- ترجمٌ حاشيةٌ عربی راعیناً از کتاب مقس به زبان فارسی چاپ 
۸ صفحه ۸ آیه‌های ۱ تا ۵ نقل مینمائیم: «و واقم شد که چون آدمیان 
شروع کردند به زیاد شدن برروی زمین و دختران برای ایشان متولد 
گردیدند. پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام 
که خواستند زنان برای خویشتن میگرفتند.و خداوندگفت روح من در انسان 
دائماً داوری نخواهد کرد زیرا که او نیز بشر است لیکن ایام وی صدوبیست 
سال خواهد بود. و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی 
که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدندو آن‌ها برای ایشان اولاد زائیدند 
ایشان جیّارانی بودندکه در زمان سلف مردان نامور شدند». 

۲- مائده: ۰۷۲ 

۳- مائده: ۱۷. 

۴-به أیهٌ ۱۱۶ سورهٌ مائده» و یف ۵۱ سورهٌ نحل مراجعه شود. 

۵-به ی ۳۱ سور توبه مراجعه شود. 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 
کلمذ مجسّم. چیز دیگری وجود ندارد... لیکن هرقل به 
همان سرنوشتی دچار شد که بسیاری از مردمانی بدان 
دچار آمده‌اند که خواسته‌اند ستونهای صلح و صفا را 
پابرجا دارند. یعنی نه تنها جدال و ستیزه‌بار دیگر به 
صورت بس شدیدتری درگرفت. بلکه خود هرقل هم 
تکفیر شد و مهر بی‌دینی خورد. و بطور یکسان در 
فان اوشمتادگر, هر دو دسته قرار گرفت.(۱) 
همچنین محقّق مسیحی دیگری به‌نام «کانون تایلور» در 
بارهحالت مسیحیان شرق به‌هنگام بعثت محمّدی 
میگوید: 
« مردمان در واقع مشرکانی بودند که گروهی ازشهیدان 
و پاکان و فرشتگان را من بشید ۲۱:۵ 
از این سو قرآن هم کجرویهای عقائد مشرکان را 
برمی‌شمرد و بیان میدارد که ایشان پریان و فرشتگان و 
خورشید و ماه و بتان را پرستش میکردند. و کمترین 
کجروی وانحرافی که از عقائد آنان میتوان گفت این بود 
که میگفتند: 
دی دا تس موش ۱8 

ما نعبٌد هم الا لیقرّبونا ال الله‌زلق > ... 

آنها رانمی‌پرستیم مگر بدان خاطر تامارا به خدا 

نزدیک و نزدیکتر کنند... 
این توده‌های انباشته از اندیشه‌های تباه و کجروی که 
اشارةٌ گذرائی بدانها کردیم. اسلام آمده است - در این 
سوره - تا آشکارا و روشن و بی‌پرده و قاطعانه آنها را 
بیان دارد: 

ها له له ای الیرم > .. 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (بخود) و متصرّف (در 

کار و بار جهان) است... 
رات خاش در ها ایشی من اقا ات : 
همانگونه که دو راهةٌ جدائی در زندگی و رفتار است. 
گنس که شهوز او لبریزاز وجود:غنای یکانه آستت که 
بجز او خدائی نیست. و زنده یگانه‌ای است که جز او 
کسی زنده نیست, و متصرّفی است که هر نوع زندگانی 
و حیات دیگری. و هرگونه وجود و بودی, بدو برپایند 
و برجایند. و همچنین او است که بر هر زنده‌ای و هر 
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وجودی قیمومت و نظارت دارد. 
کسی که شعور او لبریز از وجود یگانه‌ای است که این 
صفت او است. بناچار باید که روش زندگانی او و نظام 
زندگانی او از پایه با کسی فرق داشته باشد که ابرهای 
سیاه چنین اندیشه‌های سرگشتة آشفته. آسمان احساس 
او را می‌پوشانند. و در نتیجه در صفحه جام جهان نمای 
دل خود اثری از حقیقت الوهیّت فاعل متصرّف را در 
همه عمرش نمی‌بیند. 
او با توحید خالص و واضحی آشنا است که در پرتو آن 
جائی برای پرستش جز خدا نمیماند. و جائی ببرای 
استمداد و دریافت جز از خدا باقی نمیماند. نه در 
شریعت و نظامی, و نه در آدابی و اخلاقی. و نه در 
اقتصادی و اجتماعی. همچنین جائی برای توجه به غیر 
خدا در کاری از کارهای زندگی و فراسوی زندگی 
نیست... امّا در چنان جهان بینیهای نادرست و کجرو 
ونزار و کر نه راهی پیدا و نه قراری برجا.؛ ونه حرام 
یا حلال را حدودی, و نه نادرست یا درست را غوری 
است. در شرع یا نظام. در آداب پا اخلاق. در کردار یا 
رفتار... هم اینها... هنگامی یکی خواهد شد و روشن و 
هو یدا خواهد گشت که جهتی که از آن فرمان دریافت 
میشود. و رو بدان سو می‌گردد. و اطاعت و عبودیت 
بدو تعلق دارد. و تنها در برایر او سرتسلیم فرود آورده 
می‌شود. یکی گردد و بس. 
براین اساس است که چنین ببرخوردی در دو راهة 
جدائی با این قاطعیّت انجام می‌پدیرد: 

له لاله لاه ان الیرم .. 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (بخود) و متصرّف (در 

کار و بار جهان) است... 
از اینجا است که سرشت زندگی اسلامی - نه اینکه 
تنها سرشت اعتماد - مشخص و ممتاز می‌گردد. چسه 
زندگی اسلامی يا همه ارکان و اصولی که دارد. تنها و 





۵۲و ۵۲ 





تنها از حقیقت این جهان‌بینی اسلامی در باره توحید 
خالص قاطع بر میدمد. توحیدی که به‌عنوان عقیده در 
دل جایگزین نمیگردد مادام که آثار عملی آن در 
زندگی مشاهده نشود. از قبیل دریافت شریعت و توحید 
از خدا در هر امری از امور زندگی, و رو کردن به خدا 
در هر تلاش و کوششی و در هر جهت و جهشی. 
به‌دنبال این توضیح قاطعانه در سر دو راهة جدائی, با 
اعلام وحدانیّت مطلق ذات خدا و صفات او. سخن از 
وحدانیّت سوئی میرود که از آن سو دینها و کتابها و 
پیغمبریها نازل می‌گردد. یعنی سوئی که از آن برنامه‌ای 
فرود میاید که اين برنامه گرداننده زندگی انسانها در 
تمام ادوار و اعصار بوده و متصرّف در همه اوضاع و 
احوال ایشان است. 


ی 


تنل لک الکثاب + بالق متیر وا تانب 
یه ونر زرا الیل من قبّل- هدی 
ناس - بل فان لین کر وا یات ال 
عذاب دید وال زیر دُو یفام > .. 
(خدا همان کسی است که) کتاب (قرآن) را برتو نازل 
کرده است که مشتمل بر حق است (و متضتمن اصول 
رسالتهای آسمانی پیشین. و) تصدیق کننده کتابهائی 
است که قبل از آن (برای پیغمبران فرستاده شده‌اند و) 
بوده‌اند. و خداوند پیش از آن» تورات را (برای موسی) 
و انجیل را (برای عیسی) نازل کرده‌است. چهت رهنمود 
مردمان» و (چون منحرف گشتند. قرآن یعنی) جدا 
سازندة (حق از باطل) را فرو فرستاده است. بیگمان 
کسانی که نسبت به آیات خدا کفر ورزند» عذاب سختی 
دارند و خداوند توانا و انتقام گیرنده است... 
این آیه در بخش نخستین خود. حقائق اساسی چندی را 
در بارة جهان‌بینی اعتقادی, و همچنین در باره پاسخ به 
اهل کتاب و دیگر منکران رسالت محتد یله و راجع 
به صحّت آنچه از جانب خدا با خود به ارمغان آورده 
است. در پردارد. این أیه وحدت جهتی رابیان سیدارد 
که از آن کتابهای آسمانی بر پیغمبران نازل میگردد. چه 
خدائی که جز او خدائی نیست و او زنده به خود و 
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متصرّف در امور جهان است. همو است که این قتران 
رایر تو نازل کرده است. همانگونه که قبلاً تورات را بر 
موسی و انجیل را بر عیسی نازل نموده است. در این 
صورت آمیزش و آلایشی میان الوهیّت و عبودیّت 
هت دبک اي شزا واه ازت ند 
کتابهای آسمانی را برای بندگان گزیده‌اش نازل 
مینماید. و اين بندگانند که فرمان را دریافت و آن را 
گردن می‌نهند. این گزیدگان هم اگر چه پیغمبران 
اولوالعزم باشند باز هم بندگانند. 
این ایه وحدت دین و وحدت حقی را بیان میدارد که 
کتابهای آسمائی دربر دارند. اين کتابی که «به حق» بر 
تو نازل کرده است. «تصدیق کننده چیزی است که پیش 
از آن بوده است» از تورات و انجیل... و همه آنها هدف 
واحدی را دنبال میکنند. «برای مردم هدایتند»... و این 
کتاب جدید «جدا سازنده» حقی است که کتابهای 
آسمانی دربر دارند. از انحرافها وشبهه‌هائی که براشر 
هواها و امواج اندیشه‌ها و سیاست بازیهاء بدان کتابها 
رات است که تموهای زان آن وا او ند شیر 
رک در کتاب «دعوت به اسلام» نقل 
۱ 
این ایه در ضمن بیان میدارد که اهل کتاب وجهی برای 
تکذیب رسالت جدید ندارند. چه این رسالت تازه به 
همان منوالی است که رسالتهای قبل از آن در پیش 
داشتند. کتاب این رسالت نو, همانند کتابهای مره 
پیشین, به‌حق نازل شده است و بر پیغمبری از انسانها 
نازل شده, همانگونه که آن کتابها بسر پیغمبرانی از 
انسانها نازل شده‌اند. این کتاب تصدیق کننده کتابهائی 
است که از سوی خدا نازل گشته‌اند. بالهای خود را بر 
«حقی» گسترانیده است که آن کتابها بالهای خویش را 
برآن گسترانیده‌انده آن را کسی فرو فرستاده که بر نازل 
کردن کتابها توانا است... این کتاب از سوئی نازل شده 
است که «حق« دارد در کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده 
است. برنامةٌ زندگی انسانها را وضع و طرح‌ریزی کند. 
و جهان بینیهای اعتقادی مردمان را بنیانگذاری نماید. 


سورة آل عمران آیات ۱-۲۲ 
جزء سوم 

و قوانین و اخلاق و آداب ایشان را ترتیب دهد. 

آنگاه آیه در بخش دوم خود تهدید خوفناکی را دربر 
میگیرد و با آن کسانی را بیم میدهد و به هراس 
می‌اندازد که نسبت به یات خدا کفر می‌ورزند. و 
بدیشان عرّت و قدرت خدا و شدت عذاب و انتقام او 
را مینماياند.. افرادی که به اين آیات کفر میورزند 
کسانیند که این دیین را یگونهة مطلق آن تکذیب 
مینمایند... کسانی از اهل کتاب که قبلاً از کتاب راستین 
نازل شده خدا پر خود منحرف گشته‌انند و چنین 
انحرافی ایشان را به تکذیب کتاب جدید -که جدا 
سازنده روشن و بیانگری است - کشانیده است. آنان 
نخستین افرادی هستند که صفت کفر متوجه ایشان 
است. و آنان اوّلین کسانیند که تهدید رعب‌انگیز عذاب 
شدید خدا و انتقام موّکد او رو بدانان میدارد. 

به‌هنگام تهدید به عذاب و انتقام, دانش خدا برای آنان 
مزکّد میشود که چیزی از آن مخفی نمیماند. زیرا مخفی 
ماندنی و پنهان شدنی از خدا و رهائی و گریزی از او 
تست : 


! مس و 3 


(ان اه لا یو علیه من فی الاض و لفق 
ام كثِ" 
بیگمان هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان برخدا 
پنهان نمیمانك... 
تأکید دانش مطلقی که چیزی بر آن پنهان نمیماند. و 
اثبات این صفت در این مقام برای خدای سبحان» پیش 
از هر چیز موافق با وحدانیّت الوهیّت و قیمومتی است 
که روند گفتار با آن آغاز گردیده است. همانگونه که 
موافق با تهدید رعب‌انگیز در آیة قبلی است... چه با 
این شمول و اطلاق «جیزی» از دانش خداپنهان 
نمیماند. نه «در زمین و ثه در اسمان». در این صورت 
ممکن نیست رازهای درون و رموز بیرون را از او 
پوشیده داشت و ممکن نیست مکرها و کیدها را از او 
پنهان نمود. همچنین رهائی از جزای دقیق, و گریز از 
دانش ریزبین عمیق, امکان ندارد. 


۱ در پرتو این دانش فراگیری که چیزی نه در زمین و نه 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
در آسمان بر آن پنهان نمیماند. عقل و شعور انسانی 
بسودُ نرم و ژرفی را لمس میکند که متعلّق به پیدایش 
انسانی است. پیدایش ناشناخته‌ای در تاریکی غسیب و 
تاریکی رحم. آنجائی که انسان هیچگونه دانشی و 
توانائی و ادراکی در آن ندارد: 
(هالذي یُضَور کم ق الازخام کی یشاء. لا اله 
۷ 7 هو ال یژا کم ‌ِ... 
او است که شما را در رحمهای (مادران)هر آنگونه که 
بخواهد شکل می‌بخشد (و به صورتهای مختلف 
می‌آفریند). جز او خدائی نیست (و همو) عزیز و حکیم 


اسنت... 

اینگونه «شما را شکل می‌بخشد »... به شما شکلی 
می‌بخشد که خود بخواهد. و ویژگیهائی به شما 
می‌بخشد که چنین شکلی بدان مشخص و شناخته گردد. 
او تنها کسی است که شکل بخشی را عهده‌دار میگردد 
و هرگاه اراده کند. و با مطلق مشیّت او موافق افتد. 
و 
چنین شکلی بدانها ممتاز و باز شناخته میگردد. «جز او 
. دارای قدرت و قوّت 
بر آفریدن وشکل بخشیدن است. «حکیم» است .. 
کسی است که بدون هیچگونه همتا و انبازی در آنچه 
شکل می‌بخشد و می‌آفریند. کار را برابر حکمت 
خویش انجام میدهد. 


خدائی نیست »... «عزیز» است .. 


در این بسوده, شبهه‌های مسیحیان در بارة عیسی بو 

پیدايش و زایش او. برطرف ميشود. چه خدا است که 
عیسی راکه شکل بخشیده است... «آنگونه که خواسته 
است »... نه اینکه عیسی پروردگار یا خداوندگار با 
پسر خدا باشد. یا اینکه او اقنوم لاهوتی ناسوتی 
باشد... الی اخر خرافاتی که انسدیشه‌های منحرف و 
ناهنجار و گنگ و دور افتاده از انديشة توحید روشن و 
آشکار و زود فهم و قابل درک. بدان منتهی شده بود. 
بعد از آن کسانی را می‌نمایاند که در دلهایشان کج 
ان‌دیشی است و حقائق قاطعانة موجود در ایات 
محکمات قرآن را ترک میگویند. و به دنبال آیاتی 








جزء سوم 
می‌افتند که احتمال تأویل دارند. تا شبهه‌هائی پیرامون 
آنها بهم بافند. آنگاه نشانه‌های مومنان حقیقی, و ایمان 
خالص و بی‌شائبه ایشان, و بدون ستیزه تسلیم 


ی ی مامتان انان 


تفه یله و الم تأو له 1 له ال ال والداسخون 
للم ون نا .کل من عند با و نا 
ید هلا آ ولو لباب - رن لا تزع یاعد 
هدیتناء وب لناین ندنک ز مه انک أنت 
ماب ین نک جاع اس لیم یب فد 


۱ ۶ و ۲ 


ان ۱ له لا خلف آمیغاد ۳ 

ات ]هر دنت کول کون اند 
بخشی از آن آیه‌های «محکمات» است و (معانی 
مشخص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های «متشابهات» 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
میرود). و اما کسانی که در دلهایشان کژی است (و 
گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی وتأویل (نادرست) به دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت قدمان) 
در دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) 
میگویند: مابه همة آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش 
میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای 
ما است. و (اين را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از هوی 
و هوس فرمان نمیبرند نمیدانند و) متذگر نمیشوند. 
(چنین فرزانگان خردمندی میگویند :) پروردگارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
نموده‌ای» و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا! تو مردمان را 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برابر کارشان پاداش دهی و بدین آمر 
وعده داده‌ای و) بیگمان خدا خلاف وعده نمیکند... 
روایت شده است که مسیحیان نجران به پیغمبر َو 
گفتند مگر تو در بارهٌ مسیح نمیگوئی که : او کلمة خدا و 
روح او است؟.. منظورشان از اين گفته اين بود که از 
چنین تعبیری وسیله‌ای برای اثبات معتقدات خود در 
بارٌ عیسی ثْل فرا چنگ آرند و بگویند که او انسان 
نبوده است بلکه او روح خدا- برابر فهم ایشان از این 
تعبیر - است. در عین حال ایشان آیات قاطع و محکمی 
را ترک میگویند که وحدانیّت مطلق خدا را بیان 
مینمایند. و انباز و فرزند را به هر شکلی از اشکال که 
باشد از خداوندگار بدور میدارند... پس ایس آیه در 
بار؛ آنان نازل شد و پرده از چنین تلاش ایشان در امر 
بهره‌برداری از آیات مجازی تصویری, و نادیده گرفتن 
آیات قاطع تجریدی به کنار زد. 
اگرچه نص ای مذکور عام‌تر از اين مناسبت است. زیرا 
اين ایه موضع مختلف مردمان را در برابر کتابی به 
تصویر میکشد که خداوند آن را بر پیغمبرش لصو 
نازل کرده است و متضمّن حقائق جهان‌بینی ایمانی» و 
ناد زننگی اسلام و آمون ای است کهعقز 
بشری نمیتواند با وسائل خاص خویش بدانها پی ببرد. 
و اضلا بیشن از آنجه خود انات ون داستعرس فتراز 
میدهند. نمیتواند چیز دیگری از آنها را بفهمد و درک 
کند. 
اصول دقیق عقیده و شریعت. دارای مدلولهای مفهوم و 
رهنمودهای قاطعی بوده. و مقاصد آنها قابل درک و 
فهم است. اين اصول دقیق عقیده و شریعت. اصل چنین 
کتابی هستند. ولیکن شنیدنیها و نادیدنیها - از جمله 
پیدایش و زایش عیسی 1 اموری هستند که باید به 
مدلولها و مفهومهای نزدیک آنها اکتفاء کرد و بدانها 
باور داشت زیرا از سوی این سرچشمهٌ «حق» صادر و 
اعلام فندهانن کرک ات کسفت انها مشکل 
است. چون سرشت آنها بالاتر از وسائل ادراک محدود 





انسانی است. 
در اینجا است که مردمان - برحسب راستروی یا 
کجروی فطرتشان - در برایر اين آیات و آن آیات. 
راههای مختلفی را در پیش میگیرند. کسانی که در 
دلهایشان نادرستی و انحراف است و راه راست فطرت 
راگم کرده‌اند. اصول واضح و دقیقی را ترک میکنند که 
عقیده و شریعت و روش عملی زندگی بر آنها استوار 
است. و به دنبال متشابهی می‌افتند که در تصدیق آن 
باید بر ایمان به صدق سرچشمه‌اش متکی شد. و تسلیم 
این مطلب گردید که تنها او است که به همه حقائق آشنا 
و «حق» را به تمام و کمال میداند. در صورتی که فهم 
ی قمی یات ای نمی 
در آن باید به راستروی فطرتی بسنده کرد که با الهام 
مستقیم, صدق جملگی این کتاب را درک میکند و 
میدانند که چنین کتابی به حق نازل شده است. و نه در 
حال و نه در آینده, باطل بدان راه نمی‌یابد ... آنان به 
دنبال متشابه راه می‌افتند. زیرا ایشان در آن فرصتی 
برای فتنه‌انگیزی می‌یابند. تا با تأویلات متزلزل کنند 
عقیده. و با اختلافاتی که از آشفتگی اندیشه برمیخیزد 
و نتيجه بی‌باکان‌ای است که اندیشه در چیزی بکار 
گرفته شده است که در آن جولانگاهی 1 ۳ 
توجیه ندارد و کاری از دستش ساخته نیست. غوغاو 
افرت پیا سازند... «و تاو (فتست ا انا هر خلا 
نمی‌داند». 
اما راسخان در علم آنان که دانششان بدانجا رسیده 
ات که لانگاه غقل وست شت: اتذیشته بر را 
می‌شناسند و به حدود گسترده‌ای که عقل میتواند در آن 
با وسائل و ابزاری که بو بخشیده شده است بکار 
پردازد. آشنایند .... اینان با اطمینان و یقین کامل 
می‌گو یند: 
(آمَنا به کل من عند ربا >... 

بدان ایمان داریم. همه از سوی پروردگارمان میباشد. 
اينکه همه از سوی خدایشان است. آنان رابدین 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
فقو فزست امنت:انضة را کة خدا مقرزّر دارد خود به 
خود درست است و وظيیفهٌ عقل بشری نیست و از داثرهة 
توان او خارج است که در بارهٌ اسباب و علل آن کاوش 
و بررسی کند. همانگونه که بر عهدٌ عقل نسیست که 
ماهیّت آن و سرشت علل پنهان در فراسوی آن را درک 
کند. 
راسخان در علم, پیش از هر چیز به صدق آنچه از 
طرف خدا به سویشان ميأید. اطمینان دارند. با فطرت 
راست و بخدا رسیده خود. بدان اطمینان دارند... علاوه 
از اين. شک و تردیدی در عقل خویش نسبت بدان 
نمی‌یابند. زیرا ایشان میدانند که اين از دانش است که 
عقل به چیزی نپردازد که در آن دانش را یارای 
گشت‌وگذاری نیست و اينکه عقل دست به کاری نیازد 
که وساتن و اذوات سای وی راته‌شتاعت آن 
رهبری نمینماید و آگاه بدان نمیسازد. 
این تصویر درستی از راسخان در علم است ... چه جز 
افراد سطحی, خودپسند و مغرور نمیشوند و منکر 
حقائق نمیگردند. کسانی که دانشهای سطحی ایشان را 
گول میزند و گمان میبرند که ایشان به همه چیز 
پی‌بر ده‌اند. و آنجه که ایشان بدان پی‌نبرده‌اند وجود 
ندارد. يا اينکه می‌انگارند حقائق را فهمیده‌اند. و به 
حقائّق اجازه نمیدهند جز به همان صورتی باشد که 
ایشان فهمیده‌اند. از اینجا است که با کلام مطلق خدا با 
مقزّرات عقلانی خود روبرو ميشوند. مقزراتی که 
ساخته و پرداختة عقل محدود ایشان است. اما دانایان 
حقیقی بیش از این فروتن و متواضعند که چنین چیزی 
را بشود از آنان دید. ایشان تسلیم اين امرند که عقل 
بشری عاجز از درک حقانّق بسیاری است که در توان 
خرد نبوده و فراتر از محدوده قدرت آن است. همچنین 
ایشان از فطرت بس صادقی برخوردارند و هرچه 
زودتر فطرت صادقشان با حق تماس قبگی وق بتانان 
اطمینان می‌یابد و در کنارش می‌آرامد. 

و ما یک الا ولو اباب )... 


و جز صاحبان عقل (اين را) متذگر نمیشوند... 
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سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 
گوئی میان صاحبان عقل و میان نهم حسق جز این 
فاصله‌ای تتلیت که باه ا ینعی تن هه هن که ناد او 
شدند. حق مستقرّ در فطرت به خدا رسیده ایشان, به 
تکان می‌افتد و جلوه گر میشود و در عقلهایشان ثابت و 
استوار میگردد. بدین هنگام زبانها و دلهایشان به دعای 
متواضعانه و ذکر توبه کارانه‌ای می‌پردازند و از خدا 
میخواهند که: ایشان را بر حق ثابت بدارد. و دلهایشان 
را پس از دریافت هدایت منحرف نگرداند. و رحمت و 
بزرگواری خود را بر ایشان کامل گرداند... همچنین روز 
گرداوری یعنی قیامت را به یاد مسیأورند: روزی که 
شکی در فرارسیدنش نیست. و وعده‌ای است که 
خلافی قن ان تمسافد: 

(ریالاثغ قلوینابغ لا دی و هب لنا من 


دنک رم نک نت الوَهاب. ربا نک جامع 
آلناس لیم لا یب فیه. ال لا جلف آلیغاد ).. 


(چنین فراانگان خردمندی میگویند:) پروردکارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
نموده‌ای» و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا! تو مردمان را 
در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برابر کارشان پاداش دهی و بدین آمر 
تشه وهای و ننگباغ کیا خلافت و غفاه شیگتوی: 
این حال راسخان در علم با پروردگارشان اشت: انتن 
حالن انیت کف راز وحره آنتان ات شمان که 
سرچشمه میگیرد از اطمینان به فرموده و وعده خداء از 
یقین به گفتهٌ خداوند و عهد او از آشنائی با رحمت و 
کرم او. باوجود بودن چنین رحمت و کرمی, از ترس از 
قضای استوار و قدر نهان او. از تقوی و حساسیت و 
بیداری ای که ایمان آن را بر دلهای موژمنان شایسته 
زب ,پیت رو گروانت در اتمه شین دلفانی: قی: 
یا روزی نه غافل ميشوند و نه گول میخورند و نه 
فراموشکار میگردند. 


دل با ایمان» ارزش هدایت بعد از ضلالت را ميداند. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 

ارزش دیدار آشکار بعد از تاریکی قهّار را می‌فهمد. 
ارزش استقرار بر راستای راه بیرون بعد از حیرانی در 
ظلمتکد؛ درون را می شناسد. ارزش اطمینان حاصل از 
یافتن حق بعد از تزلزل را میداند. ارزش آزادی از 
اکن و بندگان و رسیدن به بندگی خدای يگانة سبحان 
را درک میکند. ارزش داشتن همتهای والای بزرگ بعد 
از سرگرمی به همتهای کوچک ناچیز را در مد نظر 
دارد...و میداند که این خداوند است که در برابر داشتن 
اه هر ان ها رابت تیه است ناسا 
است که او از عودت به ضلالت میترسد. همانگونه که 
شخصی که راه راست و روشن را پیدا کرده و در آن 
روان است می‌ترسد که دوباره به دست و پا افتد و به 
سرگردانی در پیج و خمهای تاریک گرفتار اید. 
همچنین همانگونه میترسد که شخصی که لذت سایه را 
چشیده باشد میترسد دوباره به گرمای سوزان نیمروز و 
تف و هزم آفتاب دچار شود... در ایمان راستین لذْتی 
است که کسی آن را چنانکه باید نمیداند مکر آن کس 
که دود بی‌دینی به چشمانش رفته و مزهٌ نامطبوع کفر را 
چشیده و بدبختی و تلخی الحاد را دیده باشد. در 
آرامش حاصل از ایمان حلاوتی است که کسی آن:را 
چنانکه باید نمیداند مگر آن کس که خود بدبختی 
پریشانی و سرگردانی را چشیده باشد. 
از اینجا است که موّمنان با آن دعای خاشعانه رو به 
درگاه پروردگار خود میارند و فریاد میدارند که : 

ریا ترفن فد لذ یتنا 4.. 

پزوزدکارار دلپانتان زا (از واه خی متعرت مگوتان 

بعد از آنکه ما را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی 

رو دا 
و رحمت خدا را فریاد میدارند که باری با هدایت بعد 
از ضلالت. ایشان را دربر گرفته 
بود. و بدیشان چنین عطائی ارمغان داشته بود که هیچ 
نوع عطای دیگری با آن برابری نمی‌کند: 

رو هب لنامن دنک رجد .نک أنت الاب . 

واز جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. بیگمان 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 
بخشایشکر توئی تو... 
آنان با الهامگیری از ایمانشان میدانند که ایشان 
نمیتوانند چیزی را فراچنگ آرند مگر در سای رحمت 
و کرم خداوند. و اينکه آنان بر دلهایشان توانائی 
ندارند, چه دلها در ید قدرت خداوند است... لذا با دعا 
رو به خدا میدارند و از او درخواست مینمایند که 
ایشان را با مدد و یاری و نجات و رستگاری خود 
کمک کند. 
از عائشه - رضی الله عنها - روایت است که گفته 
است: : رسول خدا ءَلهَلِه در دعای خود بسیار میگفت: 
یا مب افو ب! بت ِ ث قلی عَی دینک)... 
ای دگرگون سازندهُ دلها ! دلم را بر دیین خود ثابت 
2 
۳ 
را می‌فرمائی. گفت: 


ید ۰ ۳ ف ره۶ و 4 ۷ 
(لیْس من قلب | ود بر مس 
جر ۵ / ۰ ۳۹۹ 3 گر 


أَرَاعُه(.), 
دلي نیست مگر آنکه میان دو انگشت از انگشتان خداوند 
رحمان قرار داشته باشد. اگر خواست آن را پابرجای 
دارد, پابرجایش میدارد. و اگر خواست آن را منحرف 
۱ گرداند. منحرفش میسازد... 
هرگاه دل باایمان بدین منوال وقوع مشیّت را احساس و 
اینگونه بدان پی برد, در جلو او جز این راه. راه دیگری 
نمیماند که با حرارت و گرمی به خدا متکی شود و با 
اصرار و ابرام متوسّل به حمایت و حفاظت او گردد. و 
به درگاه رحمت و کرمش گراید و خدا را به جاه و 
جلالش سوگند دهد که گنجی راکه به وی ارمغان داشته 
است و عطائی را که بدو بخشیده است؛ محفوظ و 
مصون نماید. 
ت‌ 
بعد از اين بیان. خداوند به بیان سرنوشت کسانی 
می‌پردازد که کافر مایت و شنت دا زا نت4 تیان 
میکشد که در مواخذه ایشان در برابر گناهانشان 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
تغییرناپذیر است. آنگاه به تهدید کسانی از اهل کتاب 
می‌پردازد که کافر ميشوند. و در برابر این دیین 
دستور میدهد که ایشان را بیم دهد. و به بادشان اندازد 
پیروزی و نصرتی را که با چشمان خود در جنگ بدر 
دیدند. اينکه گروه اندک موّمنی بر گروههای کافر 
فراوانی فائق آمدند و شاهد پیروزی را در آغوش 


بر مع 2 و 


یا مه ید لب 
قل للّذینَ قر وا تبون و رون ال جَهم و 

0 رم بر و 
بشی انهاد. قدکان لکم آية ی فتتن آلتنا. که 
0 ۳ ۰ 1 ۳ ۲ 1 0 
تقاتل فق سبیل ل و آخری کافرة. یرومم مثلمهم 
رأی »و ال بو من یشاب نف 
لک مر رل الْبضار »... 
(در چنین روزی) بسهیچوجه اموال و اولاد کافران 
نمی‌توانند آنان را از خدا بی‌نیاز کنند (و مایةٌ رهایی 
ایشان از عذاب خدا گردند) و ایشان افروزينة آتش 
(دوزخ) هستند. (اینان رفتار و کردار زشتی دارند) 
همچون رفتار و کردار قوم فرعون و کسانی است که 
را (باوجود روشنی) 
تکذیب کردند» پس خدا آنان را به (کیفر) گناهانشان 


پیش از ایشان بودند و آیات ما 


گرفت. و خداوند شدیدالع‌قاب است. (ای پیغمبر) به 
کسانی که کافرند بگو: شما (در دنیا) شکست خواهید 
خورد و (در آخرت) در دوزخ گردآورده ميشوید» (و 
دوزخ) چه بد جایگاهی است. در دو دسته‌ای که (در 
میدان جنگ بدر) باهم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس 
عبرتی) برای شما است. دسته‌ای در راه خدا می‌جنگید 


ی برای اعلاء قرمان خدا و انتشار تین احق مبی‌زمید) 





۱- بکار بردن «دست» و «چشم» و «گوش» و «انگشت» ... برای خدا 
جنبهٌ مُحازی دارد. ذکر انگشت در اینجا کنایه از اندام قدرت است که دست 


است و انگشت جزئی از آن است. (مترجم) 


و دستةٌ دیگر کافر بود (و در راه آهریمن هوی و هوس 
نبرد میکرد. چنین کافرانی) مّمنان را (به خواست خدا) 
با چشم خویش دو برابر (تعداد واقعی) خود میدیدند (و 
بدین سبب ترس و هراس بر آنان چیره شد و گریختند) 
و خداوند هر کس را بخواهد با پاری خود تأیید میکند 
(و پیروزی را نصیب او میگرداند) بیگمان در این امر 
عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) 
است... 
این آیات خطاب به بنی‌اسرائیل آمده است و آنان را به 
سرنوشت کافران پیش از ایشان و بعد از ایشان تهدید 
مینماید. در آنها نکتهٌ لطیف و پرمعنائی نیز وجود 
دارد... 
خداوند ایشان را به یاد سرنوشت فرعون و فرعونیان 
می‌اندازد... این خدا بود که فرعون و فرعونیان را نابود 
کرد. و بنی‌اسرائیل را نجات داد. و لیکن این کار به 
بنی‌اسرائیل حق ویژه‌ای نمیدهد. اگر گمراه شوند و کفر 
پیشهگیرند. و ایان را -آگر منحرف گردند - از ننگ 
کفر رهائی نمی‌بخشد و از اطلاق وصف کافر بر آنان 
باز نمیدارد. و مانع آن نمیگردد که به جزای کافران در 
دنیا و آخرت گرفتار ایند همانگوثه که فرعون و 
فرعونیانی بدان گرفتار آمدند که خداوند بنی‌اسرائیل را 
از دست آنان نجات دادا . 
همجنین خداوند شکست قریش - که کافر بودند - در 
جنگ بدر را برای آنان بیان میدارد تا بدیشان بگوید: 
سنت خدا تغییرپذیر نیست. و هیچ رادع و مانعی 
نمیتواند ایشان را بدور از آن دارد که بر سر آنان همان 
آید که بر سر قریش آمد و به همان بلائی دچار شوند 
که قریش بدان دچار شدند. چه علّت آن کفر بود. و 
کسی را جسارت آن نیست که بر خدا ناز کند و چنین 
انگارد که در پیشگاه او جاه و جلال وقرب و مقامی 
دارد و سخنانش در نزد خدا ردخور ندارد. بلکه کسی 
را چیزی جز ایمان صحیح رستکار نمیگرداند و از 
عقاب و عذاب خدا نجات و 


دی کرو آن شغنی عم نام و لا 
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لام شن ال شین و آولنک هم وقود 
التار >... 


(در چنین روزی) بهیچوجه اموال و اولاد کافران آنان 

را نمیتواند از خدا بی‌نیاز کند (و مایة رهائی ایشان از 

عذاب خدا گردد) و ایشان افروزينة آتش (دوزخ) 
اموال و اولاد گمان میرود که مای نگهداری و نگهبانی 
انسان شوند. ولیکن اینها هم در آن روزی که شکی در 
آق تست نو ومد لت افتندو کاری از اشها ستاخته 
نیست. زیرا در وعدهٌ خدا خلاف نیست. چنین کافرانی 
دی وان هراق وی نله آتش» هستند... خداوند با این 
تعبیر «افروزينة آتش» همه ویژگیها و مشخصات 
«انسان» را از آنان میگیرد. و ایشان را در شکل هیزم و 
تخته و دیگر «افروزینه‌های آتش» به تصویر میکشد... 
گمان نرود اموال و اولاد مايةٌ رستگاری و نجات انسان 
میگردند. بلکه اموال و اولاد. و جاه و مقام و عظمت و 
شوکت. در دنیا هم نمیتوانند انسان را از آنچه خدا 
خواسته باشد در امان دارند. 


(کدأب آل فزعزن و الذین من قنلهم کی 


عم مم 


نات أحَدَهاكه یم اه شساند 
امثاب 0 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی است که پیش از ایشان 
بودند و آیات ما را (با وجود روشنی) تکذیب کردند. 
پس خدا آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. و 
خداوندشدیدالعقاب است. 
اين مثال در تاریخ بسی تکرار شده است, و خداوند آن 
را در این کتاب مفصّلاً نقل فرموده است. جنین مثلی 
تبان رس هرا وراه کشا است کته ات اور 
تکذیب می‌کنند. و خداوند آن را هر جاکه بخواهد به 
مرحلةٌ اجراء درمی آورد. پس برای تکذیب کننده آیات 
خداء نه امانی است و نه ضمانی. در این صورت کسانی 
که کافر شوند و رسالت محتّد عََشلٍ و آیات کتابی را 
تکذیب نمایند که خدا آن را به حق برای او فرستاده 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم ۱ 
است. در معرض چنین سرنوشتی در دنیا و آخرت بطور 
یکسان قرار میگیرند و به چنین سرنوشتی دچار 
میگردند... از اینجا است که به پیغمبر نع ميأموزد 
که ایشان را از دچار شدن به چنین سرنوشتی در هر دو 
جهان بترساند. و داستان نزدیک بدر را برایشان مثال 
زند. چه ممکن است داستان فرعون و کسانی را 
فراموش کرده باشند که پیش از او بوده‌اند و آیات خدا 
را تکذیب کرده‌اند و به انتقام شدید و سرنوشت 
اسف‌انگیزی گرفتار آمده‌اند: 
(فل یکت سیون و رون ال جهن 
شش اد قذ کان کم آة نی فتن الق فَه 
ال ق سبیل ال و آخری کافرّة. ینبم میم 
ری ان ال بتض رون یشاء نی لک 
ی ول النضار > 
ای پیفمبر) به كساني که کاقرند بگو: شما (در دنیا 
شکست خواهید خورد و (در آخرت) گردآورده 
میشوید و به دوزخ افکنده میشوید. (و دوزخ) چه بد 
جایگاهی است. در دو دسته‌ای که (در میدان جنگ بدر) 
با هم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس عبرتی) برای 
شما است. دسته‌ای در راه خدا می‌جنگید (و برای اعلاء 
فرمان خدا و انتشار دین حق می‌رزمید) و دستةٌ دیگر 
کافر بود (و در راه اهریمن هوی و هوس نبرد میکرد. 
چنین کافرانی) مومنان را (به‌خواست خدا) با چشم 
خویش دو برابر (تعداد واقعی) خود میدیدند (و بدین 
سبب ترس و هراس بر آنان چیره شد و گریختند) و 
خداوند هرکس را بخواهد با یاری خود تأیید میکند (و 
پیروزی را نصیب او میگرداند). بیگمان در این امر 
عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) 
است... ۱ 
فرمودة خدا : «یرْنه منلپم ری العَْن» برداشت دو 
۳ 
برگردد. و مرجع ضمیر «هم» به مسلمانان. براین اساس 
معنی آن چنین میشود که کافران با وجود کثرت خود. 
مسلمانان را زیاد و خویشتن را کم میدیدند وایشان را 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
«دو پرابر خود» بنظر میأوردند... این‌هم کار خدا بود که 
با لطفی که در حسق مژمنان داشت. چنین به خیال 
مشرکان انداخت که مسلمانان زیادند و ایشان کم. و در 
نتیجه متزلزل شدند و دلهایشان لرزید و گامهایشان 
لغزید. 
معنی دوم برعکس معنی اوّل. چنین میشود که 
مسممانان مشرکان را «دو برابر خودمیدیدند. در 
صورتی که مشرکان سه برابر ایشان بودند. و با وجود 
این پایداری کردند و پیروز شدند. 
مهم این است که نصرت و پیروزی را از تأییدات خدا و 
خواست او بدانیم... در این کار خوار داشتن کافران و 
تهدید ایشان نهفته ات فمایی ه کته هز آو اشترار 
داشتن گامهای ممنان. و کوچک و ناچیز جلوه‌دادن 
دشمنانشان است. و لذا بر مومنان است که از 
دشسمنانشان نسترسند و بدسگالان خویش رابهیچ 
شمارند... اینجا - همانطور که در ديباجة سوره گفتیم 
-مقتضی هم این ات یاهم آن.:: قرآن هم در اینجا و 
هم در آنجا در تلاش و پیکار و در کنش و در کار 
است... قرآن پیوسته با چنین حقیقت بزرگ خود و با 
لتق دیگری از این دست که دربردارد بکار مشغول و 
فعال است... و آن اینکه وعده خدا در بارة شکست 
کسانی که کفر میورزند و حق را تکذیب میکنند و از 
جاد؛ مستقیم و برنامة خدا مسنحرف میگردند. در هر 
لحظه و زمانی قائم و پابرجا است. وعده خدا در یاری 
و پیروری گروه موّمنان - ولو اينکه تعدادشان کم هم 
باشد - هر لحظه و هر آن, قائم و پابرجا است. پیروزی 
در گرو تأّیید خدا و بسته به مرحمت الله است. و او هر 
کس راکه بخواهد پیروز میگرداند. اين هم حقیقتی است 
تغییر نایذیر. 
برگروه مومنان جز این نیست که بدین حقیقت آشنا بوده 
و بدان اعتماد داشته 
حاصل کنند. وبرای کار نبرد. آمادگی لازم را در حد 
توان خویش بهم رسانند و شکیبائی کنند تا آنگاه که 
خدا اجازهٌ پیروزی میدهد. و اينکه عجله و شتاب نکنند 


باشند و به چنین وعده‌ای اطمینان 


جزء سوم 
و مأیوس و ناامید نگردند اگر مدّت زمان آن به تأخیر 
افتاد که نهان در علم خدا است. و خدا برابر حکمت 
خویش کار میکند و پیروزی را به وقتی حواله میدارد 
که در آن چنین حکمتی ر تحقق می‌بخشد. 

رن لک ره لاو اضر ... 

بیگمان در این امر عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و 

بینش راستین است... 
چشمی باید که بنگرد. و بینشی باید که بیندیشد. تا 
عبرت آشکار و پدیدار آید. و دلها آن را حفظ و 
به خاطر دارد. والا در هر لحظه و آنی و در هر روز و 
شبی. عبرتها درگذر است و پندها بر در و دیوار وجود 
جلوه‌گر! 
‌ 
خداوند متعال وقتی که میخواهد گروه مومنان را 
پرورده کند. برای آنان پرده از انگیزه‌های فطری نهانی 
برمیدارد که انحراف و کجروی از آنها برمی‌خیزد. اگر با 
بیداری همیشگی مهار نشوند. و نفس. به افقهای بالا 
چشم ندوزد. ودل را آویزه چیزی نکند که در پیشگاه 
خدا است و آن چیز بهتر و پاکتر از همه چیزهای دیگر 
است. 
غرق شدن در شهوات دنیا؛ و خواستهای نفس‌هاء و 
انگیزه‌های امیال فطری. همان چیزی است که دل را از 
بینش و نگرش غافل میکند. و انسان‌ها را برمی‌انگیزد 
تا غرق در لذائذ نزدیک محسوس شوند و به شهوات 
مادی فرو روند. از دیده آنان آن چیزی راکه والاتر و 
بالاتر است پنهان میدارد. احساس را سخت میسازد و 
آن را از لت چشم دوختن به چیزهائی که در فراسوی 
لذّت نزدیک است محروم مینماید. و وی رااز تمتّع از 
انجام کارهای بزرگ و شایسته‌ای باز میدارد که لاشق 
انسان و درخور نقش بزرگی است که در این زمین 
برعهده دارد. و همچنین لائق آفریده‌ای است که خدا او 
را در این ملک پهناور خلافت داده است. 
از آنجا که این علاتق و دوافع - با وجود این - طبیعی 
و فطری بوده. و از سوی خدای بزرگ موظفند که برای 
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ایفاءکنند. اسلام به سرکوبی و نابودی آنها اشاره و 
سفارش نمیکند. ولی به کنترل و تنظیم وکاستن از حدت 
و شدّت و یورش آنها فرمان میدهد. ومیخواهد که 
انسان فرمانده و گردانند؛ آنها بوده نه اینکه آنها 
فرمانده و گرداننده انسان باشند. همچنین اسلام 
میخواهد در انسان روح تعالی و بلند پروازی بدمد و 
او را متوجه چیزهائی گرداند که بسی والا و بالایند. 
براین اساس نص قرآنی که عهده‌دار اين توجیه تربیتی 
, چنین علائق و دوافعی را 
عرضه میدارد. و در کنار آنها تا چشم کار میکند انواعی 


و جهت دادن پرورشی است 


از لذاشد حش و نفس موجود در دنیای دیگر را 
می‌نماياند. لذائذی که آن کسانی بدان میرسند که در 
زندگی این جهان. نفس خود را کنترل میکنند. و آن را 
از غرق شدن در لذانذی که دوست میدارد بدور 
میدارند. و انسانیّت والای خود را محفوظ مینمایند. 
رونسد قسرآنی در یک آیه. عزیزترین شهوأت و 
آرزوها ی زمینی نفس افتای: را کترد میاورد: زنان» 
ف|رزندان. ثروت انباشته, اسبان, زمین سرسبز و 
پرمحصول, چهارپایان... اینها چکید علائق زمینی 
است. یا خودشان مایه لذاشذ و خوشیند. و یا اینکه 
میتوآنند برای ضاحبان تخود جلب لذانذ و غوهی کنند ز 
بر شادی و شادمانیشان بیفزایند... در أیةٌ بعدی لذائذ و 
خوشیهای دیگری نشان میدهد که در جهان دیگرند: 
باخهامن گذدر دی آنهاتقویارها روان انتت :فان 
پاکیزه. بالاتر از همه. رضایت خدا... اينها همه از آن 
کسی است که چشمان خویش را به بالاتر از لذائذ زمین 
میدوزد. و دلش با خدا پیوند میگیرد. بدانگونه که دو 
ی زیر تِ_ میدهند: 


ی حُبٌ شبات من آلتساء و البّنین. 


ِ 


قاط طر من لدب و هو یل 
سوم ,و الم و ار اس لووم 
آلدئیاء وال عنده خسن الآب. قل: رک یر 


در 


تن ذلکم؟ للذیَ ‏ ند دم جات قنري بط 


جزء سوم 
تخت ار - خالدین فا و مُطهْرَد 
رَرضوان 2 من ال ابص لیب آلذین 
ولو ریا نا آمنا فآغفوکنا دوبن و قنا عداب 
آلثار. الضٌاپرین و آلصادقین والقانتین و لقن 
3 2 الَمُستَعْفرین پالاشخار ۳ 
در انسان محبّت شهوات (و دلیستگی به امور مادی) 
جلوه داده شده است از قبیل عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای 
نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهارپایان (همچون : 
شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع. اینها (همه) 
کالای دنیای پست (فعلی) است و سرانجام نیک 
(تلاشگران در راه حسق) در پیشگاه خدا است (و همو 
داند که در آخرت به نیکوکاران چه چیزهائی عطاء 
خواهد کرد). بگو: آیا شما را از چیزی بیاگاهانم که از 
این (چیزهائی که در دیده‌ها آراسته و جلوه‌گر داده 
هنت یرون انسی مرآ کیان که رها گام 
پيشه کنند در نزد پروردگارشان باغهائی (در جهان 
دیگر) است که رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها 
میگذرد. آنان در آنجاها جاویدانه خواهند بود. 
(همچنین ایشان را) همسران پاکیزه (از هر پلیدی و 
نقصی) و خوشنودی خدا است. و خداوند (رفتار و 
کردار) بندگان را می‌بیند (و نسیّت درونی ایشان 
رامیداند). همان کسانی که (ایمان دل آنان را لبریز 
میسازد و فریاد برمیآورند و) میگویند : پروردگارا ما 
انتان وهای تن کتاهان ها ا شش وی راز 
عذاب آتش (دوزخ) بدور دار. و همان کسانی که (در راه 
اطاعت و عبادت. و دوری از کناه و معصیت. و تحمّل 
مشقات و ناملایمات) بردبار و (در نیّت و کردار و 
گفتار) درستکار» و (با خشوع و خضوع بر طاعت و 
عبادت) مداوم وماندگار» و (از آنچه میتوانند و بدان 
دسترسی دارند) بخشاینده, و در سحرگاهان آمرزش 
واه 

/ دس لّاس» پست آ ضت وان ۱ آمته یواست 

ساخت فعل مجهول در اینجا اثاره دارد به اینکه ترکیپ 
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۳ جلد اول 
فطری انسانهاء چنین میل و گرایشی را دربردارد. و میل 
و گرایشی دوست داشتتی و اراسته است... این هم بیان 
واقعیّت از یکی از دو جنبةٌ آن است. چه در انسان اين 
میل و گرایش بدین «شهوات» هست. و آن جزئی از 
هستی اصیل او است. و نیازی به انکار آن نیست, و در 
ذات خود بد بشمار نمیأید. زیرا برای زندگی بشریت 
ضروری است و باید باشد تا زندگی ريشه بدواند و 
رشد یابد و بردوام بماند- همانگونه که قبلاً گفتیم - 
لیکن واقعیّت گواهی میدهد که در فطرت انسان جنبة 
دیگری هم وجود دارد که همسنگ با چنین میل و 
گرایشی است و مایهٌ تعدیل آن میگردد. اما انسان 
پیوسته سعی میکند که تنها جنبةٌ یکم را پیش چشم دارد 
و فقط مستغرق در آن شود. و نیروی نفخة آسمانی یا 
مدلول و الهام آن را از دست دهد. این جنبة دوم 
عبارت است از جنبه استعداد تعالی. و استعداد کنترل 
نشس و نگاه داشتن در حد ۰ سالم استفاده از این‌شهوات». 
حد سازندهً نفس و زندگی. همراه با چشم دوختن 
همیشگی به پیشرفت زندگی و بالابردن آن به انقی که 
آن نفخة اشعاتن: انسانها رابدان فریاد میدارد. و پیوند 
دادن دل بشری با ساکنان ملکوت اعلی, وسرای عقبی و 
رضایت‌الله... استعداد دوم استعداد یکم وت و 
پاکیزه میدارد. و آن را از شوائب و آلودگیها می‌زداید. 
و در حدود و ثغور امینی نگاه میدارد که در آنجاها 
جنبهٌ لت حسّی و کششهای نزدیک و دم دست. بر 
روح انسانیّت و علائق والای دور دست آن سرکشی 
نکند... رو به خدا کردن و تقوای خدا داشتن. رشته 


بلندگرائی و بالا رفتن یه سوی آن علائق والای دور 


فاتنت اه 
۶ ول ۶ 8 1و9 , 
(ژین لاس خٍ ارات )... 


در انسان محبّت شهوات (و دلبستگی به امور مادی) 
جلوه داده شده است... 
این شهوات. شهوات درست لذت‌بخشی است. نه 
شهوات ناپاک و زشت. تعبی در اینجا ما را به زشت 
داشتن و بد آمدن از آنها فرا نمیخواند. بلکه مارا 
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دعوت میکند به اینکه سرشت و انگیزه‌های آنها را 
بشناسیم, و آنها را در جای مقزّر خود بگونه‌ای قرار 
دهیم که از آن تجاوز نکنند. و بر چیزهائی که در زندگی 
بسی گرامی‌تر و والاترند. سرکشی ننمایند. همچنین ما 
را فرا میخواند به اينکه بدنبال استفادهٌ ضروری از آن 
«شهوات» بدون هیچگونه اغراق و زیاده‌روی» به 
افقهای بلند دیگری چشم بدوزیم. 

در اینجا اسلام به‌سیب مراعات فطرت بشری وقبول آن 
بدانگونه که هست. و تلاش آن در راه تهذیب فطرت و 
بالا بردن و ارزش دادن بدان, نه سرکوب کردن و از 
ريشه کندن آن, ممتاز و انگشت‌نما میگردد... کسانی که 
این روزها در بار «سرکوب کردن» و زیانهای آن. 3 
«عقده‌های روانی» ای که سرکوب کردن و ریشه کن 
کردن باعث ایجاد آن میگردد سخن میگویند. مقرّر 
میدارند که سبب اصلی عقده‌ها «سرکوب کردن» است 
نه # کتتترلن کم دن6:: و ان عیارت از این است کنه 
انگیزه‌های فطرت را پلید و پلشت بشمارند و آنها را از 
پایه و اساس زشت و ناپسند بدانند. سرکوب کردن 
شخص را تحت دو فشار مخالف می‌اندازد. فشاری از 
سوی احساسش - که الهام یا دین یا عرف. ماه ایجاد 
آن شده است - مبنی بر اینکه انگیزه‌های فنطرت 
انگیزه‌های ناپاکی بوده و درست نیست اصلاً وجود 
داشته باشند. این نظریه اشتباه است و وسوسه 
اهریمنانه‌ای بیش نیست. فشاری هم از سوی این 
انگیزه‌هائی که نمیشود بر آنها چیره شد و مقهورشان 
کرد. زیرا در هستی زندگی بشریّت دارای وظیفهٌ اصیلی 
هستند که زندگی بشریّت جز با آنها تکامل.نمی‌یابد. و 
پروردگار آنها را بیهوده در فطرت نیافریده است... 
بدین هنگام براثر چنین مبارزه‌ای «عقده‌های روانی» 
ایجاد میگردد... اگر خویشتن را از مجادله و ستیز با 
قبول صحّت چنین نظریه‌های روانی برهانيم بازهم 
اسلام رأمی‌بینيم که سلامت وجود انسانی را از دست 
اين نزاع موجود میان دو بخش روان بشری نجات 
بخشیده است. نزاع موجود میان کششهای شهوت و 
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لت و میان شوق و شور بلندبروازی و تعالی... 
اسلام, هم بدین و هم بدان, در حد متوسط و معتدل. 
میدان فقالیّت و تلاش همیشگی می‌بخشد. 
ین لاس حُبْ شبات من آلْساء و تین و 
لقاطبر الط من ادعب و الْفْضة و الیل 
سوم والنْغام ونر ی 
در انسان محتّت شهوات (و دلبستگی به امور مادی) 
جلوه داده شده است از قبیل عشق به زنان و فرزندان و 
روت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای 
نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهار پایا 


شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع... 


ن (همچون : 


نان و فرزندان لذت تیرومندی از لذائد نقن انسائی 
بشمارند... بااین دو «ثروتهای هنگفت و آلاف و الوف» 
از طلا و نقره, مقرون گشته و در کنار همدیگر ذکر 
شده‌اند... حرص و ولع مال اندوزی را ْقناطیر 
القنطر» نشان میدهد. اگر تنها دوست داشت شروت 
بود می‌فرمود: : و الأموال. (و اموال). :اهب و 
الَفضة .(و طلا و نقره) و لیکن ذکر «اط الط 
تصویر ویژه‌ای در ذهن می‌آفریند که مقصود همان 
است. تصویر حرص و ولع شدید بر رویهم انباشتن طلا 
و نقره. یعنی رویهم انباشتن و اندوخته کردن دارائی 
هنگفت, خودش عشقی و لذتی دارد. اگر هم از اینن 
چشم‌پوشی شود که دارائی میتواند مایة افزایش 
شهوات و لذائذ دیگر برای دارندهٌ خود گردد. 

آنگاه خداوند د رکنار زنان و فرزندان و ثروتهای 
هنگفت و آلاف و الوف از طلا ونقره. اسبان نشاندار را 
ذکر می‌فرماید. اسبها زینت دوست‌داشتنی وفرح‌افزائی 
بوده و حتی امروزه در عصر ابزار و الات مادی 
هم‌چنین هستند. چه آسبها زیبا و باغیرت و تیزتک و 
نیرومند و هوشیار و رام و بامحبّت میباشند. حتی 
کسانی که برای اسب‌سواری هم از آنها استفاده 
نمیکنند. از دیدن آنها لذت میبرند و مادام که بی‌حال و 
دل مرده نباشند از مشاهده اسبان جوان, غرق در شور 


‌ 


میشوند. 
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خداوند به همراه چنین چیزهائی, چهارپایان و کشت را 
ذکر میکند. چهارپایان و کشت هم در ذهن و در واقعیّت 
زندگی با هم مقترن و همجوارند... چهارپایان و مزارع 
رو بت تقرچن و زرع خوشایند و لذت آور 
شر آنست: کا نش ار ندز 


بازشدن حیات. خودش صحنه محبوب و دوست داشتنی 


است. زیرا صحنه رشد و نمو 
است. وقتی که بدان لت مالکیّت هم افزوده گردد. 
کشت و زرع و چهارپایان هم دل‌انگیز و دلربا خواهند 
بود وخوشی آنها نمایان‌تر میگردد. 

اين لذائذی که در اینجا از آنها نام رفته است نمونهة 
لذائذ نفوس است. و بیانگر لذائذ و خوشیهائی است که 
در محیط مخاطب آن روزی قرآن وجود داشت. برخی 
از آنها مایة لذت و مسّت هر نفسی در همه ادوار و 
اعصار است. قرآن چنین لذائذی را نخست عرضه 
سپس ارزش حقیقی آنها را بیان مینماید. تا در 
جای مقر خود بمانند و از آن تجاوز ننمایند و فراتر 


میدارد. 


نروند. 

(ذلک مناع انیا دیا )... 

اینها (همه) کالای دنیای پست (فعلی) است... 
همه آن چیزی که از لذائذ دلربا و خوشایند - و سائر 
لذائذ و شهواتی که همانند آنها باشد-کالای دنیای 
بست است. نه کالای دنیای والا و افقهای بالا... کالای 
این زمین نزدیک است...اما کسی که خواهان چیز بهتر 
از آنه؛ وبلکه بهتر از همه آنها باشد باید آن را در 
پیشگاه خدا بجوید... چه آنجه در نزد او است بهتر 
انشت یه شرا وتا بت منت :وه ههمکان نت برع انستهر 
آن چیز بهتر است چون نفس را بالا میبرد و از غرق 
شدن در شهوات مصون, و از دلبستگی و چسبیدن به 
زمین بدون کوچکترین توجّه و نگرشی به آسمان, 
محفوظ میدارد... کسی که در پی جیز بهتری است. باید 
بداند کالائی که در پیشگاه خدا است از همه چیز بهتر 
است. در نزد او عوض و بدل چنین لذائدی وجود 

(قل وخ ین ذلکم؟ لین تفا عند 

رم جَذات تجری من تختها الانهاز خالدین نا 
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رگ هر اور 2 ۵ م ۱ ۳ م ۰ ی 
- و اژواج مُطهرّهة. و رضوان من الله, و 
بگو: آیا شمارا از چیزی بیاگاهانم که ازاین (چیزهائی 


که در دیده‌ها آراسته ۳ جلوه داده شده است) یهنر 


ن 


است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پيشه کنند در نزد 
پروردگارشان باغهائی (در جهان دیگر) است که 
رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها میگذرد. آنان در 
آنجاها جاویدانه خواهند بود. (همچنین ایشان را) 
همسران پاکیزه (از هر پلیدی و نقصی) و خوشنودی 
خدا است. و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند 
(و نیّت درونی ایشان را میداند)... 
این کالای اخروی که آیه در اینجا بیانش میدارد. و به 
پیغمبر ءَلش دستور داده میشود که بدان پرهیزگاران را 
مژده دهد. همه و همه نعمتهای حسّی ومادی هستند... 
ولی میان آنها و میان کالای دنیا. فرق اساسی است... 
کالای اخروی از آن کسی جز پرهیزگاران نیست و تنها 
متقیان بدان میرسند. آن کسانی که هراس از خدا و یاد 
یشان شتا تشه افناس ات 
که روح را جلا میدهد و شعور راصفا. احساسی است 
که نمی‌گذارد شهوات نفس را در خود غرق کنند. 


۱ واینکه نفس همچون چهارپا در چراگاه لذائذ رها شود و 


بجرد. کسانی که از خدای خوه میترسند هتگامی که 
بدین کالای حسّی چشم میدوزند که بدیشان مژده داده 
شده است. بادلی بدان می‌نگرند که اه نگ 
ماده و ماده پرستی پاک. و احساس آن از شهوت 
حیوانی بدور است. این متقیان در حالی که هنوز در این 
زمین میزیند. چشم بدان کالای گرانبهای ربانی 
میدوزند. و پیش از انکه مرگشان فرا رسد. و روزگار 
طومار زندگیشان را در هم نسوردد و به نزد 
پروردگارشان روند. امید رسیدن بدان نعمتهای 
آسمانی را چشم میدارند. 

در چنین کالای پاکیزه و آبرومندانه‌ای, عوض کاملی از 
بدل کالای دنیوی و افزون بر آن است. 

اگر کالای دنیوی آنان در دنیا, کشتزار پرمحصول و 


ی 


سوره آل عمران آیات ۳۲- 
جزء سوم 
سرسبزی است. در آخرت باغهای کامل و تمام عیاری 
است که در زیر درختانش جویبارها جاری و روان 
است. بالاتر از اين. چنین کالائی جاودانه است و آنان 
هم در آن جاویدانند. نه اينکه مانند کشتزار دنیا زمان 
محدود و گذرائی داشته باشد. 
اگر کالای دنیوی آنان, زنان و فرزندانند. در آخرت 
همسران پاکیزه است. در پاکیزگی آنان کرامت و 
بزرگواری» وبرتری بر لذائذ زمین در این رن 
دنیوی است. 
اما اسبهای نشاندار و چهارپایان و ثروتهای هنگفت و 
آلاف و الوف از طلا و نقره. در دنیا وسائل و ابزاری 
برای حصول کالا و نعمتند. امّا در آخرت برای فراچنگ 
آوردن نعمت و رسیدن به اهداف. نیازی به وسائل و 
ابزار نیست. 
علاوه بر اینهاء در آنجا چیزی است که بالاتر از هر کالا 
وت نکر ات گر انعا «رضانت خدا» است: 
رضایتی که با زندگی دنیا و زندگی آخرت هر دو برابر 
و نلگه تالا از انتها ات ضتایت است: 
رضایت با زیبائیهای لفظی و مهربانی معنویش. 
و و ال بصیرٌ بالعباد ... 
و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند (و نیّت 
درونی ایشان را میداند)... 
خدا حقیقت فطرت آنان و امیال و کششهائی را می‌بیند 
که در فطرتشان سرشته شده است. خدارهنمودها و 
الهاماتی را می‌بیند که برای چنین فطرتی خوب و 
شایسته است. خدا کارکرد و نقش فطرت را در امر 
زندگی و ما بعد آن می‌بیند. 
آنگاه توصیف چنین بندگانی به میان میید. در آن. حال 
پرهیزگاران را با پروردگارشان به تصویر می‌کشد. 
حالی که با داشتن آن. استحقاق چنین رضایتی را پیدا 
کرده‌اند. 
(ألّذین یفُوون: رین نا آمناء قاغفرلنا وین 
وقنا عذاب آشار. آلضاپرپن و آلضاوقین. و 
لقانتین. لفق راتفر بالأٌشخار )... 





فی‌ضلال القرآن 
جلد اول 
همان کسانی که (ایمان» دل آنان را لبریز میسازد. و 
فریاد برمیآورند و) میگویند: پروردگارا! ماایمان 
آورده‌ایم» پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش 
(دوزخ) بدور دار. و همان کسانی که (در راه طاعت و 
عبادت و دوری از گناه و معصیت و تحمّل مشقات و 
ناملایمات) بردبار و (در نیّت و کردار و گفتار) 
درستکار. و (با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت) 
مداوم و ماندگار» و (از آنچه میتوانند و بدان دسترسی 
دارند) بخشاینده, و در سحرگاهان آمرزش خواهند... 
در این دعایشان, اشاره‌ای به تقوایشان نهفته است. این 
دعا اعلان ایمان و وسیلةٌ شفاعتی در پیشگاه خدا, و 
طلب غفران. و مايٌ پرهیز از آتش دوزخ است. 
در هر صفتی از صفات ایشان. نشانه ارزشمندی در 
یگ نشف وی وگن کتیجشتتما نان استت: 
در صبر چیرگی بر درد و ناراحتی,پیروزی بر شکوه و 
گلایه, ثبات بر رنجها و گرفتاریهای تبلیغ» ادای وظائف 
و تکالیف حق, تسلیم خدا شدن و سر بر خط فرمان او 
نهادن در برابر آنچه برای آنان میخواهد, و پذیرش 
حکم خدا و رضایت به داده الله است. 
در صدق.افتخار به حق است که قوام وجود و اساس 
هستی است. و در آن دوری گزیدن از ضعف و عجز 
است. چه دروغ چیزی جز ضعف و عجز از گفتن سخن 
حق نیست. نگفتن حق به‌خاطر پرهیز از زیان و ضرری 
یا جلب نفع و سودی. 
در خشوع و خضوع در برابر خداء ادای حق‌الوهیّت و 
ادای واجب عبودیّت است. و با تواضع و فروتنی در 
برابر خداوند یگانه‌ای که کرنش جز او را نسزد. کرامت 
نفس و بزرگمنشی انسان را میتوان تحقّق بخشید. 
در انفاق و احسان, آزادی از قید بندگی ثروت. رهائی 
از ربقةهٌ بخل. برتری دادن حقیقت برادری انسانی بر 
شهوات و لذائذ شخصی, وبرقراری ضمانت اجتماعی و 
همیاری در میان مردمان بگونه‌ای که شايستة دنیائی 
باشد که در آن انسانها می‌زیند. وجود دارد. 
غلاو هیر قمة آیتها: انتهفار دز متعرگاهان: یتزت‌های 


سوره آل عمران آیات ۱-۳۲ 
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درخشان و خوشایند و ژرفسی دارد... خود واژ 
«سحرگاهان »به تنهائی سایه‌ای از این مدت از شب 
راکه اندکی پیش از دمیدن فجراست. به تصویر ميزند. 
مدّت زمانی که در آن هوا صاف و فرح‌افزا و آرام است 
واندیشه‌های نفس در آن بال میگیرند و پر میزنند. و 
نفسهای زندانی از بند زندان تن رها و شادمانه در پهنه 
فضا به پرواز در ميا یند. وقتی که منظره استغفار هم بدان 
افزوده گردد. پرتو زیبا و رخشانی رادر جهان نفس و 
در ضمیر هستی بطور یکسان به حرکت در میآورد. 
بدین هنگام است که ۳9 انسان گنر3 جهان در یک 
خط به هم میرسند و هردو با هم رو به آفریدگار جهان 
و آفریدگار انسان میدارند. 
اینان که شکیبا و بردبار. راستگو و درستکار, خاشع و 
خاضع, احسان کشنده و نیکوکار,و استففار کننده و 
اف خواهند.ایشان را «رضایت خدا» است... آنان 
مستحقّ چنین رضایتی هم هستند. رضایت! چه واژه 
دلرباو زیبا و معنی مهربانانه وفرح افزائی دارد. 
رضایت فراتر و والاتر از همه شهوات و لذائد. و بهتر و 
برتر از همه کالاها و نعمتها است. 
اینگونه قرآن, نفس بشری را از جایگاه زمینیش بلند 
میگرداند و کم‌کم آن را در اقطار جهان و در میان انوار 
رخشان به‌پرواز در میأورد و بالاتر و بالاترش میبرد تا 
آهسته و آرام مشلمانه و مي‌بانانه: ان را به عالم 
ملکوت بالا میرساند. در این مسیر همه جوانب فطرت 
انسان و همه کششهای آن در نظر گرفته میشود. ضعنها 
و عجزهایش مراعات میگردد. نیروها و توانها و شوقها 
و شورهایش به جوش و خروش انداخته شده وبکار 
گرفته میشود... و بالاأخره فطرت نه سرکوب میشود و نه 
مجبور. همچنین در جریان حیات هیچگونه وقفه‌ای 
ایجاد نمیشود... آخر این فطرت ساخت خدا است. و 
قرآن هم برنام خدا برای این فطرت است. 

(و ابص بالیباد > ... 

خداوند بندگان را می‌بیند... 


0 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

تا اینجا هدف روند سوره بیان حقیقت توحید. یگانگی 
الوهیّت و تولیت. و یگانگی کتاب و رسالت بود. موضع 
مومنان راستین و موضع منحرفانی را که در دلهایشان 
کژی است. نسبت به آیات خدا و در برابر کتاب خود به 
تصویر میکشد... منحرفان را تهدید به سرنوشتی میکند 
که کافران در گذشته و حال بدان دچار روا تا 
سپس پرده از انگیزه‌هائی از فطرت برمیدارد که انسان 
را از پند آموختن وعبرت گرفتن غافل میسازند. و در 
آخر حال پسرهیزگاران را با پسروردگارشان» و 
پناه‌بردنشان به خدا رابه تصویر میکشد. 
ز اینجاتا نهایت این درس, خویشتن را در برابر حقیقت 
دیگری می‌بینيم...اینن حقیقت برخاسته از حقیقت 
نخستین است... چه حقیقت توحید مستلزم مصداقی 
است که باید در واقعیّت زندگی بشری داشته باشد. 
چنین مصداقی را بخش دوم اين درس مقر و سعین 
میدارد. 
براین اساس است که بیان حقیقت نخستین را مجذدا 
برگشت میدهد تا آثار ملازم چنین حقیقتی را بر آن 
مترتب دارد... درس را با گواهی خدای سبحان که 
می فرماید: « هلا له ال «جز او خدائی نیست»... 
و گواهی فرشتگان و دانشمندان بدین حقیقت, آغاز 
میکند. و با آن صفت مربوط به تولیت خداوند را ذکر 
مینماید که عبارت است از فرمانروائی او با عدالت و 
دادگری در بارهٌ مردمان و کار و بار همه جهان. 
از آنجا که خداوند. متفرد به الوهیّت و تولیت است. 
نخستین چیزهائی که مستلزم اقرار بدین حقیقت است. 
عبارت است از : اقرار به عبودیّت خداو بس, و تنها 
حاکم دانستن فرمان او در بارهٌ همه امور بندگان, و 
تسلیم بندگان فقط در برابر فرمان یزدانشان» و 
اطاعتشان از خدائی که بر آنان تولیت و نظارت دارد. و 
پیرویشان از کتاب او و پیغمبر او. چنین حقیقتی را این 
فرمود؛ خداوند بزرگوار در بر دارد: 

ان آلدین علداللهالاْلام >... 

بیکمان سس (حق و شت ی 3ع) در پیشگاه خدااسلام 


«« 


سور آل عمران آیات ۱-۳۲ 
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(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است... 
چه خداوند دینی را جز اسلام از کسی نمی پذیرد... 
اسلامی که عبارت است از تسلیم و اطاعت و پیروی... 
در این صورت دینی را که خداوند از مردمان 
می‌پذیرد. تنها تصوّری در عقل نیست. و تنها در 
تصدیق قلبی خلاصه نمیشود. بلکه اسلام عبارت است 
از عمل به حقّ اين تصدیق و آن تصوّر... و حاکم کردن 
قانون خدا در همه کار و بار بندگان, و اطاعت بندگان 
بدانچه خدا بدان فرمان میدهد. و پیروی آنان از پیغمبر 
خدا در اجراء قوانین او. 
خداوند این جنین از اهل کتاب اظهار شگفت می‌فرماید 
و کار ایشان را مینمایاند چه آنان اذعا میکردند که بر 
آئین خدایند. سیس: 
( بذء عون الی کثاب الّه لیخکم بَ یم ۹ 1 
فریق منم و هم مُعْرضونْ )... 
آنان به‌سوی کتاب خدا (قرآن) دعوت میشوند تا در 
میانشان داوری کند (و حق را از باطل جدا سازد. ولی 
آنان دعوت را نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ایشان 
سرپیچی میکنند و حال آنکه (هميشه چنین کسانی از 
حق و حقیقت) روی گردانند... 
این امر ادعای دینداری ایشان را از پایه ویران ميکند. 
چه خداوند هیچ دینی را بجز اسلام نمی‌پذيرد. اسلامی 
هم بدون تسلیم خدا شدن, اطاعت از رسول او کردن, 
پیرودی از برنامهٌ او نمودن, و کتاب وی را در امور 
زندگی خکم و حکمیتت دادن وجود ندارد. 
أیةٌ بعدی پرده از این روگردانی برمیدارد- روگردانی, 
تعبیر واقعی از نداشتن تن ایمان به دین خدا است - چه 
این کارشان نتیجة عدم اعتقاد به جدّی بودن «دادگری» 
در آمر پاداش و پادافره در روز حساب و کتاب است: 
( لک باب ۲ قٍالوا + تن متا آشار الا آامً 
َعُدودات » ... 
این (عمل آنان) بد 


روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد (و مجازات 


ان خاطر است که میگفتند: جر چند 


محدودی داریم چون از قفوم گزیده‌ایم!)... 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
تکية ایشان در اين باره بر اين بود که اهل کتاب هستند؛ 
«و عم نی دینهم ما کاوا یرون »... 
افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 
به‌هم می‌بافتند ایشان را گول زده است... 
چنین فریبی. فریب مکارانه‌ای است. چه ایشان نه اهل 
کتابند. و نه اصلاً مومن بشمارند. بطور کلی آنان بر 
دین خدا نیستند. ایشان وقتی به سوی کتاب خدا دعوت 
میشوند تا در میانشان داوری کند. گوش نمیکنند 
وگروهی از آنان سرپیچی مینمایند و روی میگردانند. 
بااين قاطعیّت تمام خداوند سبحان در قرآن مجید دین 
و حقیقت دینداری را مقزّر میدارد... از بندگان جز شکل 
روشن قاطعانه یگانه‌ای را وی بل ان 3:ز دیسن: اسلام 
است و بس. اسلام : داوری بردن به سوی کتاب خدا و 
اطاعت و پیروی از آن است و بس... پس هر که چنین 
نکند. دینی ندارد. و مسلمان نیست. اگر هم چنین کسی 
اذعای اسلام کند و اذعاء نماید که او بر دین خدااست. 
چه دین خدا را تنها خدا معرّفی مینماید و مقزر وروشن 
میدارد و دین پیرو هوی و هوس انسانها نبوده واز آن 
آرزوهای ایشان سرچشمه نمیگیرد... تاهر یک از آنان 
آن رابدانگونه معرّفی کند و بشناساند که خود 
میخواهد. 
نه, هرگز! بلکه کسی که کافران واه تورفتی قبکیو وه 
کافران برابر روند گفتار کسانی هستند که نمی‌پذیرند 
داوری به سوی کتاب خدا برده شود- «هیچ علاقه و 
پیوندی با خدا ندارد»... او را هیچگونه علاقه‌ای با خدا 
نیست. و اصلاً پیوندی میان او و میان خدا وجود 
ندارد... این هم تنها بدان خاطر است که چنین کافرانی 
را به دوستی میگیرد یا یاری میکند یا از ایشان یاری 
میخواهد. کافرانی که نمی پسندند داوری رابه سوی 
کتاب خدا برند. اگرچه آنان اٍعای دیانت میکنند و 
خویشتن را پیرو دین خدا ميدانند. 
تحذیر ازاین دوستی که دین را از اساس ویران میکند. 
شدت و حذت میگیرد. روند گفتار بر تحذی تبصیر را 
هم می‌افزاید. و از گروه مسلمانان میخواهد که چشمان 
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خود را باز کنند و حقیقت نیروهائی راببینند که در 
گستره این هستی در کارند. تنها خدا است که سسرور 
وف اه آشون انشای ی مالک فک عتهان انت و 
ملک و دارائی را به هر کس که خودش بخواهد میدهد. 
وملک و دارائی را از هر کس که خودش بخواهد 
میگیرد. و هر کس را که بخواهد عرّت می‌بخشد. و هر 
زب 
انسان جز بخشی از تصرّف در کار همه جهان نیست. 
خدا است که شب را در روز و روز را در شب فرو 
میبرد و زنده را از مسرده و مسرده را از زنده بیرون 
میاآورد... این است تولیت عادلانه در بارهٌ کار مردمان 
و کار جملگی جهان. پس در این صورت هیچیک از 
بندگان را تولیت و قیمومت نشاید. و بندگان هر اندازه 
هم نیرومند بوده و از قدرت و داراشی و فرزندان 
بهره‌مند باشند. ایشان را تولیت و قیمومت نسزد. 
این تحذیر مکُد و مکزّر اشاره به واقعیتی دارد که بدان 
روزگار در میان گروه مسلمانان موجود بود. از قسبیل: 
واضح و آشکار نبودن طریقهٌ کار به تمام معنی. حفظ و 
مراعات پیوندها و وابستگیهای خانوادگی و قومی و 
اقتصادی برخی از آنان با مشرکان ساکن مکُّه و با 
یهودیان مقیم مدینه... و دیگر جیزهائی که مقتضی چنین 
تفسیر و تحذیری بود. همچنین ایین تحذیر مود و 
مکزر اشاره دارد به سرشت گرایش نفس بشری به 
تأثیرپذیری از قدرتهای ظاهری بشری, و ضرورت 
تذکر نفس به حقیقت امر و حقیقت قدرتها, و به همراه 
آن توضیح دادن اصل عقیده و مقتضیات آن در واقعیّت 
۵ 
درس باسخن تند و قاطعانه‌ای پایان میگیرد. اسلام 
عبارت است از اطاعت از خدا و رسول. راه رسیدن به 
خدا,راه پیروی از رسول است. اسلام تنها اعتقاد قلیی 
یا گواهی زبانی : 

ِ قل :ان نت تبون له تبون کم 

له 6 


بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا 
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1 دوست پدارد.. 
(فل: وا له .ان 
بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت و فرمانبرداری کنید» و 
اگر سرپیچی کنند (ایشان به خدا و پیغمبر ایمان ندارند 
و کافرند» و) خداوند کافران را دوست نمیدارد... 

یا اطاعت و پیروی است که خدا آن را دوست میدارد. 

و یا کفر والحاد است که خدا آن را زشت میدارد... اين 

دو راههٌ روشن و آشکاری است. 

اکنون پس از این اجمال به تفصیل می‌پردازيم: 

9 ط 

۹ هو اللایْکة و او ۳۳ ۱ 
العلم - قفا بانط لاله الا هو اریز 
احکیر )... 
ِ (بانشان دادن جهان هستی بکونهة یک واحد بهم 

عملاٌ) گواهی میدهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اينکه او (در کارهای آفریدگان 
ند. و فرشتگان و صاحبان دانش (هر 


ست ۱۳ 
8 
و 


پیوسته و یک نظام یگانه. 


خود) دادگری میکند 

یک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند. جز او 

معبودی نیست که هم توانااست و هم حکیم... 
این نخستین حقیقتی است که جهان بینی اعتقادی در 
اسلام بر آن استوار میگردد. حقیقت توحید: توحید 
الوهیّت. و توحید تولیت و قیمومت... تولیت و قیمومت 
دادگرانه... این حقیقتی است که سوره بدان آغاز 
میگردد: 

له لا له لاه انم یوم »... 

جز خداء خدائی نیست و آو زنده (به‌خود) و متصرّف 

(در کار و بار جهان) است... 
هدف آن هم از یک سو استوار داشتن حقیقت عقيدة 
اسلامی است. و از سوی دیگر زدودن شبهه‌هائی است 
که اهل کتاب به دلها می‌انداختند. زدودن آنها از قلوب 
خود اهل کتاب. و زدودن آنها از قلوب مسلمانانی که 
چنین شبهه‌هائی چه بسا در عقيدهٌ ایشان اثر میگذاشت. 
گواهی خدای سبحان مبنی بر اینکه: جز خداء خداتی 
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نیست. هر کسی را بسنده است که به خدا ایمان داشته 
باشد... گاهی گفته میشود: به گواهی خدا بسنده نمیکند 
مگر کسی که به خدا ایمان داشته باشد. کسی هم که به 
خدا ایمان داشته باشد. نیازی بدین گواهی ندارد... ولی 
واقعیّت جز اين را نشان میدهد. اهل کتاب به خدا ایمان 
هم داشتند. با وجود این در عین حال. پسر و انباز برای 
خدا قرار میدادند. بلکه مشرکان خودشان هم به خدا 
ایمان داشتند. ولی ضلالت آنان ناشی از باورشان به 
انبازها و همگونها و پسران و دختران برای خدا بسود... 
وقتی که برای اینان و آنان مقزر گردید: خداوند سبحان 
گواهی میدهد که خدائی جز او نیست. این ات ید 
نیرومندی در تصحیح جهان بینیهای ایشان خواهد 
داشت. 

هرچند حقیقت امر- چنانکه از پیجوئی و پیگیری روند 
گفتار همانگونه که ما در گذشته پیجوئی و پیگیری 
کردیم برمیاید - ژرف‌تر و دقیق تر از این است. زیرا 
که گواهی خداوند سبحان: اينکه خدائی جز او نیست. 
در اینجا آورده شده تا به‌دنبال چنین شهادتی آنچه 
مستلزم آن است آورده شود. یعنی اینکه خداوند 
هیچگونه عبودیّتی جز عبودیّت خالصانة خویش را از 
بندگانش نمی پذیرد» عبودیتی که در اسلام به مسعنی 
تسلیم مجسّم و نمودار است. تسلیم نه تنها در اعتقاد و 
احساس و بس, بلکه تسلیم در علم و اطاعت و پیروی 
از برنامٌ عملی واقعی مجشّم در احکام راون ده 
لحاظ, بسیاری را در هر زمانی می‌يابیم که میگویند: 
اينکه ایشان به خدا ایمان دارند. امّابا این وجود چیزی 
را در الوهیّت انباز خدا میکنند. آنگاه که داوری را به 
پیش قانونی میبرند که ساختهٌ دیگران است و قضاوت 
را از قانونی میجویند که پرداختهٌ جز خدااست. و آنگاه 
که از کسی اطاعت میکنند و فرمان میبرند که از 
فرستاده خدا و کتاب او پیروی نمینماید. و وقتی که 
جهان‌بینیها و آرزشها و معیارها واخلاق و اداپ را از 
غیر خدا دریافت میدارند... چه همه اینها متناقض با 
سخن ایشان است که میگویند: ما به خدا ایمان داریم, 
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همچنین اینها همه با شهادت خداء مبنی بر اينکه خدائی 
جز او نیست. سازگار نبوده و جور در نمياید. 
و اماگواهی فرشتگان و گواهی صاحبان علم نمودار 
است در اطاعت محض از اوامر خداوند و بس, و 
دریافت دستور و تلقّی فرمان از خدا و بس, و تسلیم 
بدون شک و شبهه و ستیز همه چیزهائی شدن که از 
سوی خدا برایشان می‌آید. هرگاه که در نزدشان ثابت 
گردد که آن چیزها از سوی خدا است. در سوره بیان 
حال چنین صاحبان علمی گذشت که در این فرمود؛ خدا 


بود؛ 
و آلاسخون ف العلم یُونون: ناه کل من عند 
ربنا >. 


و راسخان (و ثابت قدمان) د ردانش میگویند: ما به همة 

آنها ایمان داریم (ودر پرتو دانش میدانیم که محکمات و 

فص نات ماع فا 
این شهادت صاحبان علم و شهادت فرشتگان بود. 
تصدیق کردن و اطاعت نمودن. و پیروی کردن و تسلیم 
شدن... به‌همراه شهادت خدای سبحان و شهادت 
فرشتگان و صاحبان علم به وحدانیّت خداء آنان شهادت 
دیگری میدهند» و آن اینکه خداوند بژرگوار ایستا به 
دادگری است. واژهٌ «فاما» بگونة وصفی یعنی حالت 
ملازم الوهیّت آورده شده است. 


هد له لا له لا - الاک و ُوئوا 


العلم قفا القنط )... 
وا ای ما ما کیک را هدن 
پیوسته و یک نظام یگانه. عملاًْ) گواهی میدهد اینکه 


معبودی جز او نیست. و اينکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری میکند. و فرشتگان و صاحبان دانش (هر 
یک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند... 
دادگری حالتی است که ملازم الوهیّت میباشد همانگونه 
که ساخت عبارت نشان میدهد. این اسر تسوضیح 
قیمومت و تولیتی انیت کف سر اعار فده افتده 


2 هو ای الیو » 


سس 
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جز خداء خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصوّف 
(در کار و بار جهان) است... 
این چنین قیمومت وتولیتی نیز با دادگری انجام میگیرد. 
اداره کردن این جهان و زندگی مردمان توسْط خداوند 
سبحان. پیوسته متلیّس به قسط یعنی عدل است. عدل 
مطلق در زندگی مردمان تحقق نمی‌پذیرد. وکارهایشان 
نظام و سامان نمیگیرد کون نظام و سامان آمور جهان, 


نظام و سامانی که هر پدیده به‌همراه آن نقش خود را با 


رعایت هماهنگی مطلق با نقش هر پدیدهٌ دیگری ایفاء 
میکند... این امر هم تحمّق‌پذیر نیست مگر با استوار 
داشتن برنامٌ خدا که آن را براي زندگانی مردمان 
برگزیده است و در کتاب خویش آن را بیان و روشن 
نموده است. در غیر این صورت نه قسطی و نه عدلی. 
نه نظام و سامانی, نه هماهنگی و همنوائیی 
پیوستگی و پیوندی بین نقش جهان و نقش انسان در 
میان خواهد بود. این هم ستم و برخورد و پراکندگی و 
تباهی بشمار است. 

هم اینک این ما هستیم که در طول تاریخ می‌بینیم 
روزگارانی که تنها کتاب خدا در آنها حاکم بوده است. 
مردمان طعم دادگری را جشیده‌اند. 3 ندگانشاخ نظام 
و سامان همچون نظام و سامان چرخش فلک را به خود 
گرفته است. البته بدان اندازه که سرشت بشری توانائی 
دارده سرشتی که ویژگی و شناسة آن گرایش به طاعت 
و گرایش به معصیت است. و گاه بدین سو و گاه بدان 


وله 


ی کم تشه قفان عم تایه ۱ 
پابرجاء و کتاب او در میان مردم حاکم و فرمانروا شود. 
نزدیکی به طاعت و انجام عبادت ثمره میدهد. و هر 
زمان که در زندگانی مردم. نامه دیگرغ از تسات 
بشری حاکم و فرمانروا شود. جهل و نادانی و بی‌مایگی 
و قصور آدمیزاد سای شوم خویش را بر آن می‌اندازد. 
همچنین بدان ستمگری و دشمنانگی در شکلی از 
اشکال راه می‌یابد. ستم فرد بر گروه. يا ستم گروه بر 
فرد. یا ستم طبقه‌ای بر طبقه‌ای, یا ستم ملتی بر ملتی یا 
ستم نسلی بر نسلی... دادگری خدا است که تنها وتنها از 
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گرایش به یکی از اینان بدور و پاکیزه است. چه او 
خدای همه بندگان است. و چیزی نه در زمین و نه در 
آسمان بر او پنهان نمیماند. 
( له ام اْعیژا کم )... 
خدائی جز او نیست (و همو) عزیز و حکیم است... 
خداوند بار دیگر در یک آیه, وحدت الوهیّت را تأکید 
می‌فرماید. وحدت‌الوهیتی که همراه با صفت عزّت و 
صفت حکمت است. قدرت و حکمت هم هردو لازمة 
قیمومت و تولیت دادگرانه‌اند. چه دادگری استوار بر 
انجام کارها در جای مناسب خود. همراه با قدرت بر 
اجراء آنها است. صفات خدای سبحان, الهامگر فاعلیّت 
ایجابی بوده و آن را به تصوير میکشند. هیچگونه 
سلبیتی برای خدا در جهان‌بینی اسلامی وجود 
ندارد.اینگونه جهان بینی هم کامل‌ترین و درست‌ترین 
جهان بینی است. زیرا که وصف خدای سبحان در باره 
ذات خویش است. ارزش چنین فاعلیّت ایجابی هم این 
اه ها ات شاپ انیت ۱ کت 
میگرداند. در نتیجه آن, عقیده موثر و زنده و فقال 
خواهد شدو تنها جهان‌بینی فکری خشکی نخواهد بود. 
0 
براین حقیقتی که دوبار در ی واحدی مورد تأکید قرار 
گرفته است, نتیجة طبیعی خود مترتّب است. و آن 
الوهیّت واحده است. پس هیچ نوع عبودیئی جز بسرای 
این الوهیّت واحده نباید بشود و بندگی جز او را نسزد: 
(انْ آلدین ی ما اختلفَ الذین 
توا الاب این به بغر ما جاءهم العلم. ۳ 
هم 7 2 میک بات اه له تربع 
یشاپ . ان حاجوک فقل تن وجهی لو 
ن آ ول لین وا الاب و امین 
کی نا آفتتزا وان ولا نان 
لک ابلاغ و ابص بصیر بالعباد > ... 
بیگمان دین (حق و چنت خی در پیشگاه خدا اسلام 
(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است (و این 


اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (بر حقیقت و 
هم) به سبب ستمگری و سرکشی 
میان خودشان بود( و انگیزه‌ای جز ریاست خواهی و 
انحصارطلبی نداشت). و کسی که به آیات خدا (اعم از 
آیات دیدنی در آفاق و انفس یا آیات خواندنی در 
کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد (بداند که) 
بیگمان خدا زود حسابرسی میکند. پس اگر با تو به 


ستیزه پرداختند بگو: من و کسانی که از من پیروی 
نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و رو بدو 
نموده‌ایم.و بو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) : آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش) زیرا بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بس, و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است... 
الوهیّت واحد است... در این صورت دیانت واحدی در 
میان است... با تسلیم شدن این الوهیّت. چیزی در نفس 
بندگان و در زندگانی ایشان باقی نمیماند که از سلطهٌ 
قدرت خدا خارج باشد. 
الوهیّت واحد است... در این صورت جهت واحدی 
است که حق دارد مردمان را بنده خویش داند و ایشان 
را به کرنش و اطاعت از فرمان خویشتن خواند. و 
شریعت و حکم خود را در میانشان به مرحله اجراء در 
آورد.و ارزشها و معیارها را برایشان پدیدار کند و آنان 
را به پیروی از آنها فرمان دهد.و زندگانی ایشان را 
بطور کی برابر تعلیماتی ب 
خشنود و بدان راضی باشد. 
الوهیّت واحد است... در این صورت خداوند تنها عقیده 


بنا و استوار کند که خود از آن 


واحدی را از بندگان خود می‌پذیرد وبدان خشنود 
خواهد شد. آن هم عقیدٌ توحید خالصانهٌ روشن است... 
مقتضیات توحید نیز همان چیزهائی بود که قبلاً بیان 
و زا 

(اِنْ الدین عند الله الاشلام > ... 

بیکمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
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(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است 
آن اسلامی متصود است که فقط ادعا نیست. و تنها در 


پرچم و نشان خلاصه نمیگردد. و فقط سخنی نیست که 


با زبان گفته میشود.آن اسلامی منظور است که تنها در 
جهان‌بینی. خلااصه نمیگردد که دل آهسته و آرام آن را 
در خود فرا میگیرد. و نه تنها شعاثر و مراسمی است که 
اشخاص آنها را در نماز و حج و روزه بجای میأورند... 
نه, هرگز این اسلامی نیست که خداوند جز آن را از 
مردمان نمی‌پذیرد. بلکه اسلام. تسلیم است. اسلام 
اطاعت و پیروی است.اسلام حاکم کردن کتاب خدا است 
در کارهای بندگان. و حکمیّت بخشیدن بدان است در 
امور ایشان... همانگونه که در خود روند ترانی بعد از 
اندکی خواهد آمد. 
اسلام توحید الوهیّت و قیمومت است... در صورتی که 
اهل کتاب میان ذات خدای سبحان, و ذات مسیح ءا و 
میان اراد خدا و اراد مسیح آميزش میدهند و آنها را 
با یکدیگر آمیخته مینمایند... و آنان در بارةٌ چنین جهان 
بینیها و اندیشه‌هائی سخت با همدیگر اختلاف میورزند 
تا آنجا که در بسیاری از اوقات, کار به مرز کشت و 
کشتار میرسد. 
در اینجا خداوند برای اهل کتاب و برای گروه مسلمان 
علّت این اختلاف را روشن میدارد: 
ات ات به بعْد ما 

جاء هم العلم یی ی 

ی -__ مکر بعد از آگاهی (بر 

حقیقت و صحت اسلام. این کار هم) به سبب ستمگری 

و سرکشی میان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست 

خواهی و اتعصارطلبی نداشت)/.. 
این اختلاف. از جهل به حقیقت امر ناشی نبود. زیرا که 
خدا. یکتائی 
الوهیّت. سرشت بشریت, و حقیقت عبودیت. بدیشان 
رسیده بود... ولی آنان به سبب «ستمگری و سرکشی 
میان خویش» و ظلم و تعدی, اختلاف ورزیدند.این هم 
وقتی بود که از عدل و داد خدا کناره گیری کردند و از 


آگاهی قاطعانه‌ای در بار؛ وحدانیّت 
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ان تخت بر داشتتت: و روت و 
کتابهای خداوند آن را در بر میگیرند. 
در آنچه قبلاً از موف معاصر مسیحی روایت کردیم 
مشاهده نمودیم که امواج سیاسی چگونه اين اختلاف 
مذهبی را پدید میآورد. اين هم جز نمونه‌ای از چیزهای 
فراوانی نیست که در زندگانی یهودیان و مسیحیان 
بسی تکرار شده است. همچنین دیدیم که چگونه اهالی 
مصر و شام و مردمان دور و بر آنجاها از حکومت 
رومانی بیزار و گریزان بودند و اين امر سبب نپذیرفتن 
مذهب رسمی رومانی از جانب ایشان گردید و اين کار 
انگیزه‌ای شد تا خودشان مذهب دیگری را دست و پا 
کنند وبدان بگروند. از سوی دیگر دیدیم که چگونه 
یکی از پادشاهان رومی میکوشید تا میان نواحی 
مختلف کشورش اتحاد واتفاق برقرار سازد. و این 
انگیزه‌ای شد بسرای اینکه او اقدام به پدید آوردن 
مات اروش که گان یرد با این کان انز 
اهداف را جملگی به هم پیوند داده و میان اندیشه‌های 
گوناگون شهروندان ارتباط برقرار سازد... گویا عقیده 
بازیچه‌ای است که در کشمکشهای سیاسی و مملکتی 
میتوان از آن استفاده نمود و سود جست. ایین است 
ستمی که زشت‌ترین ستم بشمار است. ستمی که آن را 
از روی هدف و آگاهی روا میدارند. 
براین اساس است که تهدید هولناک درهم‌شکننده‌ای در 
جای مناسب خود سر میرسد: 

رو سس من یف بایأت اه فان له تربع 

الیشاپ ِ... 

کسی که به آیات خدا (اعم از آیات دیدنی در آفاق و 

انفس, با آیات خواندنی در کتابهای آسمانی پشت کند 

و) کفر ورزد (بداند که) بیگمان خداوند حسابرسی 
خداوند اختلاف را در بارهٌ حقیقت توحید کفر شمرده 
است. و کافران را با سرعت حسابرسی تهدید کرده 
است. تا اينکه مهلت دادن و فرصت بخشیدن بدیشان 
فرا رسیدن مرگ مایهٌ لجاجت و پافشاری بیشتر ایشان 
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در کفر و انکار و اختلاف شود. 
آنگاه خداوند به پیغمبر 2 خود. سخن قاطعانه را 
میآموزد و در موقعیّتی که با همه اهل کتاب و مشرکان 
دارد. داوری نهائی را بدو تلقین میکند. تا کار را با آنان 
از روی حجت و برهان خاتمه بخشد. و سر و کارشان را 
بعد از آن به خدا حواله و ایشان را بدو واگذارد. و در 
راه مشخص و روشن خود. سرافرازانه و منحصر به فرد 
گام پردارد: 

( فان حاجوک فقل: شنت وهی بله و من 


آشتتر؟ | لوا آفتدوا و ان تولوا فاغا 
علیک ابلاغ والله + بصیرٌ بالعباد ‏ ... 
پس اگر با تو به ستیزه پرداختند بگود من ی کسانی که از 
من پیروی نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و 
رو بدو نموده‌ايم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) : آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیکمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش» زیرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بس, و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است 
بیش از آنجه گذشت. نیازی به توضیح نمیباشد. زیرا یا 
اعتراف به وحدت الوهیّت و قیمومت است. که در این 
صورت باید تسلیم شد و پیروی کرد. و یا دشمنانگی و 
پیکار است. که در این صورت نه توحیدی در میان 
است و نه تسلیمی. 
از اینجا است که خداوند بزرگوار به پیغمبر له خود. 
یک سخن میأموزد و این سخن عقيد؛ او را و همچنین 
برنامة زندگانی او را روشن و آشکار میسازد: 
«اگر با تو به ستیزه پرداختند »... یعنی در توحید و در 
دین... «بس بگو : خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ايم. من و 
کسانی که از من پیروی نموده‌اند». 
این اعتقاد محمد لش و روش ی او است. 
مسلمانان هم پیرو و مقلد اعتقاد و روش زندگی او 


هستند... پس در این صورت او باید از اهل کتاب و 
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پیسوادان بپرسد. لیکن پرسش او پرسش روشنگری و 
جداسازی و دادن نشان ویژه به دو جناح و اردوگاه 
است با وضوح و روشنی و بدون هیچ اختلاط و 
اشتباهی در این آمر: ۱ ۱ 
( ور قل للذین آوشوا الکناب و الاشیین: 
آَسنت؟ ». ۱ 
بگو به اهل کتاب (یعنی : یهودیان و مسیحیان) وبه 
بیسوادان (یعنی مشرکان عرب): آیا شمااسلام را 
پذیرفته‌اید؟. 
ایشان همه یکسانند. چه اینان و چه آنان. مشرکان و 
اهل کتاب جملگی به اسلام - بگونه‌ای که معنی کردیم 
و بیان داشتیم -دعوت شدهاند. دعوت شده‌اند تابه 
توحید ذات خدا و وحدت الوهیّت و وحدت قیمومت 
اقرار کنند. دعوت شده‌اند تا بعد از اين اقرار به خشوع 
و خضوع بگروند که لازمة چنین اقراری است. چنین 
خشوع و خضوعی عبارت از حاکم کردن کتاب خدا و 
پرنامه او در زندگی است. 
( فان َسَْمُوا فد دا >... 
پس اگر اسلام راپذیرفته باشند. بیگمان هدایت یافته‌اند 
ای واه راز عافتاد شا خته‌اند ]ن: 
چه هدایت تنها در یک شکل مجسّم و نمودار میشود. 
آن هم شکل اسلام است. اسلام بدان حقیقت و سرشتی 
که دارد. نه شکل دیگری, و نه جهان بینی دیگری. و نه 
برنامهٌ دیگری که راهیابی دربر داشته باشد. وجود 
ندارد... بلکه جز آن: ضلالت و جاهلیّت و سرگشتگی و 
انحراف و کجروی است: 
( ون ولا قفا علیک ابلاغ )... 
و اگر سرپیچی کنند (نگران مباش» زیرا) بر تو ابلاغ 
(رسالت) است و بس. 
وقتی که ابلاغ رسالت شد. وظیفهٌ پیغمبر جَََو و کار 
او پایان میگیرد. امّا این پیش از آن بوده است که 
خداوند او را به جنگ کسانی فرمان دهد که اسلام را 
تب پذازتت تا بدایکی از وچ پرست با آزنکه نها 
تعهّد کنند که از نظام اين دین اطاعت نسمایند که در 
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شکل پرداخت خانه تیودان میک دفتت زیر که تراد و 
اجباری بر پذیرش عقیده در میان نیست. 

وال بصیرٌ بالعباد) 

خدا بینا به(اعمال و عقائد) بندگان است... 
در کار و بارشان مطابق بینش و دانش خود تصرف 
مینماید. و در هر حال کار و بارشان بدو واگذار و 
مربوط میگردد. لیکن هرگز آنان را رها نمیسازد تا 
سرنوشتی را برای ایشان روشن نکند که در انتظار 
اقا زاف اف فان آ نان ات ای نت ختدا 
دامنگیر تکذیب‌کنندگان و ستمگران میشود: 
ان الذینَ یرون یات ال و ون ان 


۳ 


ه‌ ۵ هو .۰ 


۹ ای ری سر مرا تور ی ۳ ۳ 
بغیر حق, و یقتلون الذین یامرّون بالقشط من 


سای یه انتات مت ن خر نت ) خع) زر 
میورزند و پیغمبران را به ناحق به قتل میرسانند و 
کسانی از مردمان را میکشند که به عدالت و دادگری 
فرمان میدهند (و ایشان را به سوی خدا میخوانند)» پس 
آنان رایه عذاب دردناکی بشارت بده. آنان کسانی 
هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده (و اگر 
کردار نیکی هم داشته باشند» باطل و بی‌ثمر خواهد 
بود) و ایشان را یاور و مددکاری نیست (تا آنان را از 
زیان دنیوی و عذاب اخروی نجات دهد)... 
این سرنوشت حتمی است. عذاب دردناک. خداوند آن 
را به دنیا يا آخرت محدود نساخته و بدین سرا یا آن 
سرا اختصاص نداده است. بلکه انتظار وقوع چنین 
عداپ دردناکی هم در اینجا و هم در آنجا میرود. بطلان 
افمالان فن دنباه اخرت: با تب یاو تخیر 
الهامگرانه‌ای نموده شده است. چه «حبّوط» که مصدر 
«حبطت» است به معنی ناد کدن و اماستدن چهار پائی 
است که گیاه داهرا گیتون را میخورد و مایه هلاک آن 
میشودن: اعمال ایتان قم ان جین انست اه بسا در 
برابر دیدگان برخیها باد کند و ستبر و سترگ نسماید و 
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چشمگیر بیاید. لیکن چنین باد کردن و این 
به بطلان و هلاک میگردد. آنجائی که هیچ یاوری 
ایشان را یاری نمیدهد و هیچ حمایت کننده‌ای از ایشان 
حمایت نمیکند و عذاب را از آنان بدور نمیدارد. 

ذکر کفر به آیات خداء در کار کشتن به ناحق پیغمیران - 
ممکن هم نیست پیغمبری از روی حق کشته شود- و 
کشتن کسانی که مردمان را به دادگری میخوانند وبه 
عدالتشان ترغیب میدارند. یعنی کسانی که دستور 
میدهند مردمان از پرنام خدا پیروی کنند. برنامه‌ای که 
خود سراپا دادگری است و تنها این برنامه است که 
دادگری را تحقّق می‌بخشد. ذکر چنین صفاتی اشاره 
بدین دارد که همچون تهدیدی متوجّه یهودیان و روی 
سخن با ایشان است. زیرا که اين نشانهُ آنان در تاریخ 
ایشان است و هرگاه از آن ذکری رود بدان نموده و 
شناخته ميشوند. امّا این سخن مانع از آن نیست که 
چنین کلامی متوجّه مسیحیان نیز باشد. چه تا آن تاریخ 
مسیحیان هزاران نفر از پیروان مذاهب مخالف مذهب 
دولت مسیحی رومانی را به قتل رسانده بودند. در 
میان چنین قربانیانی کسانی هم بودند که به وحدانیّت 
خدا و بشریت مسیح ات ایمان داشتند و دیگران را به 
انجام دادگری و عدالت میخواندند... همچنین این سخن 
تهدید دائمی است نسبت به کسانی که همانند این کردار 
زشت و رفتار ناپسند از ایشان سرزند... و در هر 
زمانی هم چنین کسانی به وفور یافته میشوند. 

خوب است هميشه به یاد داشته شیم که مقصود قرآن 
از صفت «کسانی که نسبت به آیات خدا کفر میورزند» 
چیست... مقصود قرآن فقط کسانی نیست که سخن 
کفرآمیز بر زبان میرانند. بلکه منظور آن. هم کسانی 
است که به وحدت الوهیّت. و اختصاص عبودیت بدو 
اقرار نمی‌نمایند. اين امر آشکارا وحدت جهتی را 
میرساند که در زندگی بندگان یا قانونگذاریها و 
رهنمودها وارزشها و معیارها دخل و تصرّف میکند... 
پس کسانی که خودسرانه چیزی از اين آمور را به غیر 
خدا اختصاص دهند. برای خداوند شریک و انباز قائل 
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شده یا نسبت به الوهیّت او کافر گشته‌اند. اگر هم هزار 


بار کلمةٌ شهادت را بر زبان برانند. در آیات بعدی در 

روند گفتار مصداق این سخن را خواهیم یافت. 

9 ر 

2 تیآ تیا کناب بدعون 

ی کثاب ال کم پم یت فریق منم و 
مفرضون؟ ذلک با 1۳ آن شا از الا 
ناما مُغْدودات و رهم نی دینهم شا کنو 
رف یفتررنفکیفت اذا عنام لیم لا رب فبه, و 
وی کش فاکنبث؟ قطن .. 
آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت میشوند تا در میانشان دأوری 
کند ( و حق را از باطل جدا سازد. ولی آنان دعوت را 
نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ایشان سرپیچی میکنند و 
حال آنکه (همیشه چنین کسانی از حق و حقیقت) روی 
گردانند» اين (عمل آنان) بدان خاطر است که میگفتند: 
جز چند روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد (و 
مجازات محدودی داریم چون از قوم گزیده‌ایم!) و 
افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 
بهم می‌بافتند. ایشان را گول زده است. پس (حال آنان) 
چگونه خواهد بود (و چه کار خواهند کرد) وقتی که 
ایشان را در روزی که هیچ شکی در (وقوع) آن نیست 
جمع می‌آوریم و به هر کسی (پاداش و پادافره) آنچه 
کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کمال داده شود 
و بدیشان ستم نشود... 

متناقض 

عجیب و رسوا کردن آن است. موقعیّت کسانی که 


این پرسش برای اظهار تعجب از اين موقعیّت 


بخشی از کتاب بدیشان عطاء شده بود. مقصود از کتاب 
در اینجا تورات برای یهودیان و انجیل برای مسیحیان 
است. هر یک از تورات و انجیل هم «بخشی» از کتاب 
است به اعتبار اينکه کتاب خدا هر آن چیزی است که 
برای پیغمبران خود فرستاده است. و در آن وحدت 


الوهیّت و وحدت قیمومت را مقزر داشته است. انچه 
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برای پیغمبران فرستاده شده است در حقیقت کتاب 
واحدی است. بخشی از آن به یهودیان و بخشی از آن 
به مسیحیان داده شده است. و به مسلمانان همه کتاب 
عطاء گشته است. به اعتبار اینکه قرآن جامع هم اصول 
دین است و تصدیق کننده کتابهائی است که پیش از آن 
بوده‌اند... پرسش برای اظهار تعجب از اینان یعنی 
«کسانی که بخشی از کتاب بدیشان داده شده است» 
میباشد... سپس ایشان به سوی کتاب خدادعوت 
میشوند تا در میانشان راجم به اختلافاتشان داوری 
کند. و در بار؛ امور زندگانی و معاششان به قضاوت 
پردازد. ولی همگی بدین دعوت پاسخ مثبت نمیدهند و 
آن را گردن نمی‌نهند. بلکه گروهی از ایشان دوری 
میکنند و از حکمیّت کتاب خداو شریعت او روی 
میگردانند. این هم کاری است که باایمان به هر بخشی 
از کتاب خدا متناقض است. و با ادعای آنان نمیخواند 
که میگویند ما اهل کتاب ۳ 
(َتر ال لین توا تصیً امن الکثاب بدعون 
کتاب ال یخکم یه م۸ : یر فریق مایم و 
هم مغر معْرضون؟ )... 
آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت می‌گردند تا در میانشان 
داوری کند (تا حق را از باطل جدا سازد» ولی آنان 
دعوت را نمی‌پذیرند) سپس کروهی از ایشان سرپیچی 
میکنند و حال آنکه (هميشه کسانی از حق و حقیقت) 
کح 
این چنین خداوند از اهل کتاب شگفت مینماید بدانگاه 
که برخی از آنان - نه هم آنان - از داوری بردن به 
پیشگاه کتاب خدا در امور اعتقاد و امور زندگی روی 
میگردانند. پس چگونه از کسانی تعجّب نشود که خود 
را مسلمان می‌نامند و شریعت خدا را از همه زوایای 
زندگی خویش بیرون میرانند و با وجود این خویشتن را 
مسلمان میدانند. این مثالی است که خداوند آن را برای 
مسلمانان نیز بیان میدارد تا اينکه حقیقت دین و سرشت 





فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد اول 

اسلام را بشناسند. و خود را بدور دارند از اينکه مورد 
شگفت خدا واقع شوند و پروردگار ایشان را بدنام و 
رسوا سازد. هنگامی که دسته‌ای از اهل کتاب از داوری 
بردن به سوی کتاب خدا اعتراض کنند. اینگونه سورد 
ملامت قرار گیرند و اگر جه اذٍعای اسلامیّت را 
نداشته‌اند اين چنین مسوقعیّت زشت و نساپسندی پیدا 
کنند. پس اگر «مسلمانان» شریعت خدا را از زتدگم 
خود دور و به قوانین اسلام پشت کنند. ملامت و نفرت 
خدا از ایشان چگونه خواهد بود؟! بی‌اندازه بماید از 
کارشان تعجّب کرد و بلائی را در انتظارشان دید که در 
تصوّر نگنجد. و خشمی ر از سوی خدا برایشان چشم 
داشت که سرانجام آنان را به بدبختی کشاند و از 
رحمت خدا مطرودشان دارد! پناه بر خدا! 
سپس خداوند پرده از این مسوقعیّت زشت و متناقض 
ایشان به کنار میزند: 

( ذلک بانب دق الا ن تا آشار !ام 

مَعْدودات: و غرم نی دینهم ما کانوا ۲ 

این (عمل آنان) بدان خاطر است که میگفتند. جز چند 

روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد (و ما مجازات 

محدودی داریم چون از قوم گزیده‌ایم!) و افتراهائی که 

در دینشان ( به خدا می‌بستند و پیوسته بهم می‌بافتند. 

ایشان را گول زده است... 
این است سبب روی‌گردانی ایشان از داوری بردن به 
پیشگاه کتاب خداء و علّت تناقض آنان با اذعای ایمان 
داشتنشان و با اْعای اینکه ایشان اهل کتابند... چنین 
رفتار و کرداری بیانگر آن است که ایشان اصلاً به 
جدّی بودن و حقیقت داشتن روز قیامت اعتماد ندارند و 
دادگری خدا مورد قبول ایشان نیست. دادگری 
پروردگارانه‌ای که از راستای حق بدور نمی‌افتد و به 
هیچ سوئی انحراف و گرایش پیدا نمیکند و از هیچ 
چیزی جز حق جانبداری نمی‌نماید... این امر از 
گفتارشان پیدا است: ۱ 

( ن متا آلناژ الا اما مُدْودات )... 

تش (دوزخ) دامنگیرمان نمیگر دد... 


جز چند روز اندکی آت 
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اگر چنین نیست پس چگونه است که آتش جز چند روز 
اندکی بدیشان نمیرسد؟ چگونه است که اصلاً ایشان از 
حقیقت دین منحرف میشوند و آن عبارت است از 
داوری بردن 
در هر چیزی به پیشگاه کتاب خدا؟ چگونه است که 
چنین میکنند اگر واقعاً به دادگری خدا معتقدند؟ چرا 
چنین باید باشند اگر جدی بودن حضور در پیشگاه خدا 
را باور میدارند؟ً 
ایشان جز افتراء و سخنان ناروا نمیگویند. و اين افتراء 
و سخنان ناروا است که ایشان را گول میزند: 

( و غرم نی دپنهم شا کاثو یرون ) .. 

افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 

بهم می‌بافتند ایشان را گول زده است... 
راستش را باور و اعتقاد راستین به ملاقات خدا و فهم 
درست حقیقت چنین ملاقاتی. با این سستی در 
جهان‌بینی و بینش ادرست در بارة پاداش و دادگری 
الهی هرگز در یک دل گرد نمی‌آید... راستش را هراس 
از اخرت و حیاء از خداء با روی‌گردانی از داوری بردن 
به پیشگاه کتاب خدا و حکمیّت دادن آن در هر کاری از 
کارهای زندگی. هرگز در یک دل جمع نميشود. 
پاستاه اقا کشانن از عفن فرست :با دابستان 
مسلمانانی مطابقت دارد که امروزه خویشتن را مسلمان 
می‌پندارند. ولی وقتی که به سوی کتاب خدا فرا خوانده 
میشوند تا میانشان به داوری پردازد. راه گریز در پیش 
میگیرند و روی از آن برمیگردانند. در میان چنین 
مسلمانانی کسانی هم يافته میشوند که تفاخر میفروشند 
و بی‌شرمی میورزند. و گمان میبرند که گسترة زندگی 
مردم تنها دنیا است نه دیین, و ضرورتی ندارد که 
بسی خود ذیتن زا دز زندگی عملی مردم و روابط 
اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی ایشان دخالت 
داد. آنان با وجود چنین سخنانی, میگویند که مسلمانیم! 
گذشته از اين برخی از آنان به غرور ابلهانه و فریب 
جاهلانه‌ای گرفتار آمده و میگویند که: خداوند ایشان 
را جز بدان اندازه عذاب نمیرساند که مایةٌ تطهیرشان از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
معاصی و پاک شدنشان از گناهان گردد. وبعد از پاکیزه 
گشتن از لوث گناهان به بهشت برده میشوند! آیا اين 
جنین کسانی مسلمانند؟ این گمان اینان درست به گمانی 
میماند که جنان اهل کتابی داشتند. و درست اینان با 
افترائی که میورزند گولی را خورده‌اند که آنان خورده 
بودند. نه سخن چنان اهل کتابی و نه سخن چسنین 
مسلمانانی ريشه در دین و پایه بر آئين دارد... هم اینان 
و هم آنان در این مساوی و یکسانند که از اصل دین 
فاصله‌ها گرفته‌اند و از حقیقت دین بسیار بدور 
گشته‌اند. حقیقتی که توافت وتان 
راضی افو ی اسلام است... یعنی تسلیم واطاعت و 
پیروی» و در هر کاری از کارهای زندگی تنها از خدا 
0 نت 
کف اذا جَنا هم لیم لا رب فیهء و وی کل 
تفس مَأکسَبَ, و هم لایمُون؟ ۷ 
پس (حال آنان) چگونه خواهد بود (و چه کار خواه ند 
کرد) وقتی که ایشان را در روزی که هیچ شکی در 
(وقوع) آن نیست جمع میآًوریم و به هر کسی (پاداش و 
پادافره) آنچه کرده و فرا چنگ آورده است به تمام و 
کمال داده ۳ و برآنان ستم نرود؟... 
« چگونه؟»... این تهدید بسیار رعب‌انگیژی است. دل 
ممن از اين تهدید بیمناک و هراسان است و میترسد 
که خود را در معرض آن قرار دهد. دل موّمن به واقعیّت 
جنین روزی. و واقعیّت ملاقات پروردگار. و واقعیّت 
دادگری خداوندگار, آگاه است. و اندیشه و احساس او 
همراه با ارزوهای پوچ و افتراهای گول‌زننده. بدین سو 
و بسدان سو نمیگراید و از راستای حق تجاوز 
نمی‌نماید... از این گذشته. چنین تهدیدی همیشگی و 
خطاب به همگان است. خطاب به همه انسانها است. 
مشرکان و کافران. جملگی اهل کتاب و همگی مدعیان 
اسلام...همة اینها در اين یکسانند که در زندگانی خود 
اسلام را تحقّق نمی‌بخشند: 
فکیت |ذا جَغناهم لیم لا رَیْبَ فیه > .. 


پس (حال آنان) چگونه خواهد بود (و چه کار خواهند 
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کرد) وقتی که ایشان را در روزی که هیچ شکی در 

(وقوع) آن نیست جمع میأوریم.. 

و وی کل 2 قس َاکسَبَت »... 

و به هر کسی (پاداش و پادافره) آنچه کرده و فراچنگ 

آورده است به تمام و کمال داده شود... 
آنگاه که مکافات عمل هر کسی بدون هیچ ستم و 
جانبداری و کم و کاستی داده شود و: 

و هم لا یمن >... 

بر آنان ستم نرود... 
و همجنین در حساب و کتاب خدازرندکان ار انشتان 
جانبداری نشود. 
این پرسشی است که بدون پاسخ میماند...و دل از 
پاسخی که پیش خود برای آن تسهیه می‌بیند و بدان 
میدهد. به چندش و تپش می‌افتد. 
0 
بعد از این خداوند به پیغمبرش ع و به هر مژمنی 
میآموزد که روی به سوی خدا دارد. خدائی که حقیقت 
الوهیّت یگانه, و حقیقت قیمومت یگانه را در زندگانی 
مردمان و در چرخاندن کار جهان. پابرجا و استوار 
داشته است. زیرا چه این و جه آن. هر دو مظهر الوهیّت 
و حاکمیتی هستند که در آن شریک و نظیری برای 
خداوند نیست: 


( قل: هم نالک اللک! وق الک من 


۳ 6 ره ِِ 

تزع الک من تشاء و 7 نز 
9 ۳ ۳ 

تشاء. بیک | نک عل کل قیء قدبژ. بوخ 
2 مر ا 4 


بل ات و وان ای و رح 
ن لت و فلت ین ان و توزق من 
بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را 
بخواهی حکومت و داراشی می‌بخشی و از هر که 
بخواهی حکومت و دارائی را بازپس میگیری» و هرکس 
را بخواهی عزّت و قدرت میدهی و هر کس رابخواهی 
خوار میداری» خوبی در دست تو است و بیگمان تو بر 


هر چیزی توانائی. (بخشی از) شب را جزو روز 





فی‌ظلال‌القرآن 
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میگردانی (و بدین سبب شبها کوتاه و روزها دراز 
میگردند) و (بخشی از) روز را جزو شب میگردانی (و 
لذا روزها کوتاه و شیها دراز میشوند) و زنده را از 
مرده پدید میأوری و مرده را از زنده, و به هر کس که 
بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی)... 
بانگ فروتنانه و نداء خاشعانه‌ای است...در ترکیب 
لفظی آن آهنگ دعاء و در پرتو معنوی آن روح ناله و 
تضرع به أستانة خدا است... و رهنمودهایش به کتاب 
باز هستی. مشاعر و احساسات را آهسته و آرام و 
دوستانه و مهربانانه به جوش و خروش می‌اندازد. و در 
اینکه تصرّف خدا را در آمور مردمان و در آمور جهان 
جمع میزند و آنها را یکجا گرد میأورد. اشاره‌ای بدان 
حقیقت بزرگ دارد. حقیقت الوهیّت يگانة ناظر بر جهان 
و مردمان. و مراقب اوضاع و احوال هردوی آنان, 
همچنین بیانگر این حقیقت است که کار انسان جبز 
بخشی از کار جهان بزرگی نیست که خداوند آن را 
میگرداند و می‌چرخاند. و نیز اين حقیقت را به تصویر 
میکشد که پرستش خدای یگانهٌ باری با دینداری 
همانگونه که کار انسان است. پيشة جملگی جهان 
هستی است. و انحراف از این قاعده و قانون. تک‌روی 
و کجروی و دیوانگی است. 
(قل: ال مالک اللک! ‏ توتی 2 
رلک سن ی 
تشاه 6 
بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هرکه را 
بخواهی حکومت و داراشی می‌بخشی و از هر که 
بخواهی حکومت و دارائی را بازپس میگیری» و هرکس 
را بخواهی عزْت و قدرت میدهی و هر کس را بخواهی 
خوار میداری. 
این حقیقتی است که از حقیقت الوهیّت یگانه سرچشمه 
میگیرد... خدا یکی است پس مالک یکی است... او 
«مالک ملک» است و انبازی ندارد... همو آزادانه از 
مال خود آنجه را بشواهند به هر کس که اراده کند 
ميدهد. آن را به‌عنوان عاریه بدو میدهد و همانگونه که 
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عاریه‌دهنده هر وقت که ها ار کی ند ان 
خود را بازپس میگیرد. خدا یعنی مالک اصلی نیز ملک 
خود را هر وقت که اراده کند از کسی باز پس میگیرد که 
بخواهد. چه کسی از مالکیّت واقعی و اصلی برخوردار 
نیست تا هر آنگونه که خود بخواهد در آن دخل و 
تصرف کند. بلکه چنین مالکیتی, مالکیّت عاریه‌ای است 
و تابع شروط و قراردادهائی است که مالک اصلی 
یعنی عاریه دهنده تعیین کرده است. پس اگر عاریه 
گیرنده از پیش خود در عاریه تصرزفی خلاف شرط و 
شروط مالک اصلی بنماید. چنین تصرّف و عملی باطل 
خواهد بود... در دنیا بر موّمنان است که او را از انجام 
چنین کار باطلی باز دارند و وی را به راستای راه 
راست باز گردانند. در آخرت نیز سرو کارش با خدا 
است و در برابر کار باطلی که انجام داده است و 
مخالفتی که با شرط و شروط مالک اصلی ورزیده 
است. از او بازخواست ميشود. 

همچنین خدارند هر که را که بخواهد عبت و قدرت 
می‌بخشد و هرکه را بخواهد خوار و رسوا میسازد. 
بدون آنکه کسی جرأت بازخواست از او و پرس و جو 
از فرمان او را داشته باشد. یا کسی بتواند بزهکار را 
پناه دهد و وی را از عذاب خدا برهاند. يا کسی قدرت 
آن را داشته باشد که مانع اجراء فرمان او شود. چه خدا 
از آنجا که خدا است قادر مطلق و فرمانده کل جهان 
است... چنین ویژگی و اختصاصی, کسی را جز خدا 
سرد. 

در این قیمومت و تولیت الهی, هم خیرات و خوبیها 
است. یزدان سبحان قیمومت و تولیت را با عدل و داد 
به انجام میرساند. او با عدل و داد ملک و دارائی را به 
هر کس که اراده کند میدهد. و ملک و دارائی را از هر 
کس که بخواهد بازیس میگیرد. همو با عدل و داد هر که 
را بخواهد عدّت و قدرت می‌بخشد.و هر که را بخواهد 
خوار و رسوا میسازد. در همه احوال خیر حقیقتی نهفته 
است. و این مشیّت مطلق و قدرت مطلق است که چنین 
خیری را در همه حال تحقّق می‌بخشد. 
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«پیدک ای «خیر دردست تو است». رانک عل کل 

شی ء ۵ قدیز». «بیگمان تو بر هر چیز توانائی». 

این قیمومت و تولیت امور انسانهاء و اين چرخاندن 

امورشان با خیر و خوبی. جز بخشی از قیمومت و 

تولیت بزرگی نیست که بر امور جهان و زندگی بطور 


کلی نظارت و مراقبت دارد. 
ور ولا م2 
شرع لین ار نج بان الیل خر 
ی ین لت و تفیج لت من ای وترزق من 


(بخشی از) شب را جزو روز میگردانی (و بدین سیب 
شبها کوتاه و روزها دراز میگردند) و (بخشی از) دوز 
را جزو شب میگردانی (و لذا روزها کوتاه و شبها دراز 
میشوند) و زنده را از مرده پدید میأآوری و مرده را از 
زنده, و به هفرکس که بخواهی بدون حساب روزی 


9 ۶ 


0( 
تعبیری که این حقیقت بزرگ را به تصویر میکشد ,دل و 
عقل و چشم و گوش و همه حواس را پر میکند. این 
حرکت نهان متداخل حرکت فرو بردن شب در روز و 
فرو کردن روز در شب. بیرون آوردن زنده از مرده و 
تبون انردن مرده از زنده... حرکتی است که بر دست 
قدرت خدا انجام می‌پذیرد و جای شک و ستیزی در 
آن باقی نمیماند اگر دل بیداری و هوشیاری کند.و 
گوش صدای ژرف و راستین فطرت را بشنود. 

حال معنی فرو بردن شب در روز و فرو کردن روز در 
شب عبارت باشد از کاستن از اين و افزودن بر آن؛ و 
افزودن بر اين و کاستن از آن, براثر گردش فصول... یا 
اينکه عبارت باشد از فرو خزیدن این در آن براشر 
پیدايش تاریکی در شامگاهان و دمیدن سپیده در 
سحرگاهان... چه اين معنی و چه ۳ مفهوم یکی است. 
زیرا دل دست قدرت خدا را می‌بیند که دارد افلاک را 
میگرداند. و اين کره تاریک را به پیش آن کر روشن 
میدارد و برگرد آن میجرخاند. و مکانهای تارب 
مکانهای روشنی را زیرو رو مینماید... کم‌کم تاریکی 


شب به روشنی روز تبدیل میشود. و ارام ارام صبح 
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در غیاب ظلمت نقس میکشد... در آغاز زمستان روز 
از شب میخورد و اندک اندک گرا یف درو در اغارز 
تسابستان شب از روز میخورد و اندک اندک دراز 
میگردد... چه اين و چه آن. حرکتی است که هیچ کسی 
ادعاء ندارد که او رشته‌های باریک و نهان آن را در 
دست دارد. و هیچ عاقلی ادعاء نمیکند که چنین حرکت 
و گردشی خود به خود و بدون تدیُر و تصرّف مدبری 
ادامه می‌یابد. 

زندگی و مرگ هم اين چنین است. یکی به کندی و به 
تدریج» به اندرون دیگری فرو می‌لغفزد. هر لحظه‌ای که 
بر موجود زنده میگذرد مرگ در کنار زندگی به 
پیکرش میدود و مرگ برخی از هستی وی را در 
برمیگیرد و زندگی نو در وجودش می‌آغازد. سلولهای 
زنده‌ای از هستی او رخت برمی‌بندند. و سلولهای 
تازه‌ای در او پدید ميأیند و به تلاش می‌پردازند. آنچه 
از وجودش رخت بر می‌بندد و میمیرد. در چرخش 
دیگری به زندگی برمیگردد. و آنچه از هستی وی 
پدیدار میشود و حیات می‌یابد. در چرخش دیگری به 
مرگ برمیگردد... این دگرگونی در هستی موجود 
و هک کین یداه ان وستهت 
می‌یابد و همه هستی موجود زنده را در بر میگیرد. و 
این بار سلولهای هستی وی به ذرّاتی بدل میشود و 
چنین ذرّاتی ترکیب دیگری می‌پذیرد و آنگاه به جسم 
موجود زنده‌ای فرو میروند و بار دیگر جان میگیرند و 
دوباره زندگی به پیکرشان میدود... بر اين منوال این 
چرخش همیشگی در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
در جریان است...و هیچ انسانی ادعاء نمیکند که او است 
که چیزی از اينها را انجام میدهد. و همچنین هیچ عاقلی 
هم گمان نمیبرد که اينها تصادفی وبدون تدبیر و تصرّفی 
انجام میگیر ند. 

حرکتی است که در سراسر پیکر: جهان هستی و 
همچنین در وجود هر موجود زنده‌ای در جریان است. 
حرکتی که پنهان و ژرف و دقیق و سرسام‌آور است. 
ودست قدرت قادر متعال و مبدع لطیف مدیری را 
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می‌نمایاند. پس چگونه انسانها میکوشند که تدبیر 
وتصرّف امورشان را از دست اختیار خداوند لطیف و 
مدیر جهان بدور دارند؟ و چگونه برای خود نظامها و 
سسیستمهائی از ساختهة همواها و هوسهایشان را 
برمیگزینند. در حالی که وجودشان پاره‌هائی از این 
هستی و جهانی است که خداوند حکیم و خبیر آن را 
نظم و نظام می‌بخشد؟ همچنین چگونه برخی از آنسان 
برخی دیگر را بندگان خود میدانند. وبعضی از آنان 
بعضی دیگر را خداوندگاران خویش میشمارند. در 
حالی که رزق همگان در دست خدا و جملگی ایشان 
روزیخوار اویند؟ ! 

و تززق من تَشاء بغیر حضاب ... 

به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی... 
این امر لمس و پسوده‌ای است که دل بشر را متوجه 
حقیقت بزرگی مینماید. حقیقت الوهیّت یگانه. حقیقت 
قیمومت یگانه. حقیقت فاعلیّت یگانه. حقیقت تدبیر 
یگانه. حقیقت مالکیّت یگانه. حقیقت عطاء یگانه. و 
سرانجام این عقیقت که دیانت را تسزد جر خدارند 
قیّوم» مالک ملک. عرّت بخش و خوار کننده. زنده 
کننده و میراننده, عطاء دهنده و بازگیرنده, مدیر کار و 
بار جهان و مردمان در همه حال و زمان از روی 
دادگری و خیرخواهی آنان. 
‌ 
این لمس و پسوده دشمن داشتن و کراهتی را موکد 
میدارد که در بخش گذشته بیان شد راجع به کسانی که 
بهره‌ای از کتاب آسمانی بدیشان داده شده است ولی 
آنان پشت میکنند و از داوری بردن به سوی کتاب خدا 
روی میگردانند. کتابی که در برگیرنده برنامةٌ خدا برای 
امه واه تقد گتشه کار و سار 
جهان و جملگی کار و بار مردمان است... در همین حال 
این لمس و پسوده مقدمه چینی و زمینه‌سازی میکند 
برای تحذیر و تهدیدی که در بخش بعدی میاید و در 
بار؛ اينکه مومنان به‌جای به‌دوستی گرفتن موّمنان, 
کافران را به‌دوستی میگیرند و اين کار ناشایستی است 
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که نباید از آنان سرزند. زیرا که در این جهان کافران 
هیچگونه شوکت و عزّت و قدرتی ندارند. و کارها همه 
در دست قدرت خدا است و همو سرپرست مومنان 
است و اين امر جز او کسی را نسزد:, 
1 یتخذال زمنون الکافرین اولیاء من دون 
لزمنین. و مَنْیفء ذلک فیس من الق شیم - 
ان توا نم فا - ور کم له تسه تشه و ال 
له الصین قل ان توا ما نی صُدو رکم آ دوه 
یه ال و ی من ارات رما ق الازض و 


ور لد ال مه 


ال ع ی کل تیم قدپر. یرم تجد کل تفس ما عَملث 
ین خر مخضما ما عیک من شوم در ین 
و به آمدا عیداً ومد کمالله تفه و اللَه زر 
وف بالعباد)... 

مومنان نباید ممنان را رها کنند و کافران را به‌جای 
ایشان به دوستی گیرند و هر که چنین کند (رابط؛ او با 
خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چیزی از 
نیست - مگر آنکه (ناچار شوید و) 
خویشتن را از ات و آزار) ایشان مصون دارید و 
(به خاطر حفظ جان خود تقیه کنید)- و خداوند شما را 
از (نافرمانی) خود برحذر میدارد و باززگشت (همکان) 


(رحمت) حداد 


به سوی او است. بگو: اگر آنچه را که در سینه‌هایتان 
دارید پنهان سازید یا آشکار کنید خداوند آن را میداند و 
خداوند آگاه از هر آن چیزی است که در آسمانها و در 
زمین است. و خداوند بر هر چیزی توانا است. (کسانی 
که از فرمان پروردگارشان سرپیچی میکنند بترسند 
از) روزی که هر کسی آنچه را از کار نیک کرده است 
حاضر وآماده می‌بیند (و مایهٌ سرور او میشود)» و 
دوست میدارد کاش میان او و آنچه از بدی انجام داده 
است فاصلةٌ زیادی میبود (تا دیدار زشت آن را نبیند و 
فرجام نامبارک آن دچار عقاب وعذاب نشود) و 
خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر میدارد» و 
خداوند نسبت به بندگان مهربان است (و با نافرمانی از 
اوه رحمت را به زجمت. و نعمت را به نقمت تبدیل 


د 
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روند قرآنی در بخش گذشته. عقل و شعور رابه جوش 
و خروش انداخت و بدو نمود که همه کار و بار جهان 
در دست یزدان است. و هرچه توان و نیرو اشک از آن 
او است. و تدبیر و تصرّف در کار جهان مربوط بدو 
است» و رزق و روزی در اختیار قدرت او است... پس 
مومنان جرا باید ِِ خدا را تفت کنند 1 باید 
دانست که دریک دل. 
دشمنان الله نمی‌گنجد. بر به سوی کتاب خدا 
فرا خوانده میشوند تا میانشان به داوری پردازد و 
برایشان حق را از باطل جدا سازد. بدو پشت میکنند و 


حقیقت ایمان به خدا و دوستی 


میروند و فرمان نمی‌پذیرند... بر این اساس است که 
چنین تحذیر و تهدید تند و سختی به‌میان میأید و 
اینگونه قاطعانه مسلمان را از اسلام خارج می‌شمارد 
ا گر ان کنتین زابفذونتی کیرد که نمیخواهد کتاب خدا 
دز زندگی فرمانروائی کند و به حکمیّت نشیند. هرچند 
این دوستی از راه مودت و محبّت درونی بوده و 
به‌عبارت دیگر کار دل باشد. يا اينکه با یاری دادن او و 
با ای خواستن از او باشد هم نها یکی است. 
لا یتَخذ الزمنون الکافرین أرلیاء من دون 
وت و من یِفعل الک فیس من الله نی 
یم 6 
مومنان نباید مومنان را رها کنند و کافران را بجای 
ایشان به دوستی گيرند. و هرکه چنین کند (رابطة او با 
خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چیزی از 
(رحمت) خدا نیست... 
به‌همین منوال... (بهره‌ای) وی را از (رحمت) خدا 
نیست. او را با خدا نه پیوندی است و نه نسبتی, و نه 
دینی و نه عقیده‌ای, و نه هیچگونه پیوستگی و نه 
مخز و بیع ند اه ها دون ات یکره پیوندی 
در چیزی با خدا ندارد و از هر آن چیزی که مایه پیوند 
و ارتباط با خدا است بکلی گسسته و بریده است. اما 
تقيّه بلامانع است برای کسی که در برخی جاها و 
کشورها و ازمنه و اوقات به هراس افتد... ولی چنین 
۷ تقیّه‌ای هم باید با زبان صورت گیرد و دوستی با قلب و 


کر 
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دوستی بات فش انم غاس تشه انار جر کرد 
است : «تقیه با عمل نیست و بلکه با زبان است»... پس 
تقیّه‌ای که در چجنین مواردی جائز و بلامانع است 
عبارت از این نیست که میان موّمن و کافر مژدت و 
محبّت برقرار شود- کافر کسی است که مطلقاً به 
حاکمتت 
چنانکه در اینجا روند قرآنی یگونهةٌ ضمنی و درجای 
دیگری از سوره به صراحت بر آن دلالت دارد. همچنین 
تقیِةُ جائز این نیست که موّمن کافر را در عمل به شکلی 
از اشکال به نام تقیّه مدد ویاری دهد. هرگز انجام چنین 
مکر و نیرنگی با خدا درست نیست. 


از آنجا که در اين حالت. کار به دل و تقوای درون و 


و حکمیّت کتاب خدا راضی و خشنود نیست. 


ترس از خدای آگاه از رازهای نهان مربوط است. چنین 
تهدیدی به میان میأید و موّمنان را از بلا و خشم خدا 
در این قالب عجیب وشکل شگفت تعبیر برحذر میدارد 
و بدیشان دورباش میگوید: 
( وتحذر کم الله تسه وال له الَصبرٌ »... 
وا قتما زا تفای خووای گر ستاو فان 
بازگشت (همگان) به سوی او است... 
یش زاو تلف رای تحذیر دلها و بیدار باش آنها را 
دنبال میکند ودلها را متوجه میسازد که چشم خدا آنها 
را می‌پاید و علم خدا دنبالشان مینماید و پیوسته 
مراقبشان میباشد. 
(ٍثل ان تخوا مان طدورکم نب دوه یقلنه ال 
عم مق لمات و مان الْْض و ال علی کل 
شیء قدیر )... 
بگو : اگر آنچه را که در سینه‌هایتان دارید پنهان سازید 
يا آشکار کنید خداوند آن را میداند و خداوند آگاه از هر 
آن چیزی است که در آسمانها و در زمین است. و 
فا یی هزم نزن امن 
این نهایت دقّت و ژرف‌بینی در تحذیر وتهدید و بیدار 
باش حش هراس و پرهیز از بلائی است که علم و 
قذرت از ان پشتیبانی میکند. و پناهگاهی نمیتواند 
انسان را از دست آن نجات دهد و کسی نسیست که 
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جرأت مدد و یاری داشته باشد و او را از دست انتقام 
خدا پرهاند. 
آنگاه روند قرآنی گام دیگری به جلو می‌نهد و تحذیر 
و بیدار باش دلها را با مجسم کردن روز هراسناک 
رستاخیز و رژه دادن صحنه‌های آن در براببر دیدگان, 
دنبال میکند و دلها را بدین نکته معطوف میدارد که در 
چنین روزی هیچ عمل و هیچ نیّتّی از حساب و کتاب 
دور و نادیده نمیماندو در آن روز هر کسی دخیره و 
اندوختهة خویش را به تسمام و کمال می‌یابد و با آن 
رویاروی ِ ۱ ۹ ۱ 
یرم تجدکُل تس ما عملث من برض وم 
موات سن تود له ار تیار مات 
(کسانی که از فرمان پروردگارشان سرپیچی میکنند 
بترسند از) روزی که هر کسی آنچه را از کار نیک کرده 
است حاضر و آماده می‌بیند (و مایةٌ سرور او میشود)» 
و دوست میدارد کاش میان او و آنچه از بدی انجام 
اوه ای فا تایه موی ها تیا هت 
نبیند و به فرجام نامبارک آن دچار عقاپ و عذاب 


۸ 


سوق ث... 
همه راهها و سوراخها و سنبه‌ها را بر دل 
پشری می‌بندد. و او را با اندوختَه خیر و شرّ خود احاطه 


این رویاروئی. 


میکند و دور میزند. و انسان را در همان حال به تصویر 
میکشد که با چنین اندوخته‌ای روبرو میشود و دوست 
میدارد که - لیکن دیگر هنگام دوست داشتن و خواستن 
نیست - کاش میان او و میان کردار بدی که انجام داده 
است فاصلهٌ زیادی میبود. با اینکه دوست میدارد که 
کاش میان او و میان چنین روزی فاصله‌ها میبود و هرگز 
روز رستاخیزی وجود نمیداشت. اما او اینک با آن 
و آنتت:و: گنواتفی راک فته است قبهان دعار امده 
است و دیگر وقت نجات و هنگام فرار نیست. 

بعد از آن, روند قرانی یورش دیگری را بر دل بشری 
می‌آغازد. و با تهدید سر سر آن می‌تازد. و برای 
مردمان تحذیر خدا را از ذات یزدان سبحان مکزر 
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میدارد: 

ِ ود رکه له تسه 2 

خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر میدارد... 
در چنین تحذیر و دور باشی خداوند رحمت خویش را 
برای مردمان ذکر مینماید و بدیشان گوشزد میکند که تا 
فرصت باقی است و زمان نگذشته است از رحمت خدا 
بهره برگیرند و آن را از دست ندهند: 

( وال روت بالعباد »... 

خداوند نسبت به بندگان بس مهربان است (و با 

نافرمانی از اوء رحمت را به زحمت و نعمت را به نقمت 
از جمل رآفت و مهربانی خدا اين تحذیر و اين تذگر 
است. و اين دور باش و بیدار باش دلیل بر اين است که 
خداوند برای بندگان خیر و رحمت میخواهد. 
این یورش ستبر و انبوه و این تاخت تازنده و گوناگون. 
با این همه اشارات و الهامات و روشهای گوناگون, 
نمایانگر واقعیتی است که در زندگی جامعة اسلامی آن 
روزی بوده است. و چه خطر بزرگی براثر شکل‌گیری 
روابط میان افراد اردوگاه مسلمانان و خویشاوندان و 
دوستان و کارکنانشان در مکّه با مشرکان و در مدینه با 
یهودیان بود» متوجّه اسلام میگردید. چنین روابطی 
به‌سبب انگیزه‌های خویش و قرابت یا بازرگانی و 
تجارت پدید می آمد... در صورتی که اسلام میخواهد 
پايةٌ جامعهٌ نوپای اسلامی را تنها بر اساس عقیده و بر 
اساس برنامة ناشی از این عقیده بنیانگذاری کند... و 
این کاری است که اسلام در آن مطلقاً اجازه نسمیدهد 
نرمش و لرزش و سستی و گرایشی بدان راه یابد. 
همچنین اين قسمت اشاره دارد به اينکه ۱ 
هر زمانی به تلاش دائم و مستمرّ نیازمند است تا بتوان 
از این غلها و بندها رهائی جست و از این قیدها و 
زنجیرها رست. و آزادانه به سوی خداگریخت و برنامة 
او را برگرفت و بدان آویخت و راهها و شیوه‌های دیگر 
را بدور ریخت 


اسلام از اين ممانعت نمیکند که شخص مسلمان با کسی 
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رفتار پسندیده و زیبا داشته باشد که به‌خاطر دین 
وآئینش با او نمی‌جنگد. اگر چه چنین کسی پیرو دینی 
جدا از دین او باشد... اما دوستی چیز دیگری است و 
جدا از رفتار زیبا و عمل بایسته است. دوستی پیوند و 
یاری مودت با یکدیگر است. این کار یعنی دوستی - 
در دلی که حقیقتاً به خدا ایمان داشته باشد - جز 
مومنانی را نشاید که با او پیوند خدائی دارند و با او در 


زندگی از یک برنامه فرمان میگيرند. و همگان با 
اطاعت و پیروی و تسلیم. داوری را به پیش کتاب خدا 
ی 

‌ 


سرانجام خاتمهٌ این درس, نیرومندانه و قاطعانه فرا 
میرسد و مسأله‌ای را که درصدد آن است با قاطعیّت 
تمام چاره‌جوئی میکند. مسأله‌ای که بزرگترین خطوط 
اساسی و گستردهٌ سوره را می‌نماياند. ین خاتمه مد ۱ 
تا با وا*ه‌های اندک و سخنان کوتاهی. حقیقت ایمان و 
حقیقت دین را بیان دارد. ومیان ایمان و کفر بطور 
ناگسستنی و بگونهٌ روشن وبدون هیچگونه شبهه‌ای 
۳ یندازه: 
قل : | نکن حون ال عون ینک لد 
0 قل آطیعُوا 
اه و فان تولوا ان اللَه لا مجحبٍ 
الکافرین >... 
بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا 
شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید. و خداوند 
آمرزندهُ مهربان است.بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت و 
فرمانبرداری کنید. و اگر سرپیچی کنند (ایشان به خدا 
و پیغمبر ایمان ندارند و کافرند» و) خداوند کافران را 
دوست نمیدارد... 
محبّت خدا ادعای زبانی» و عشق وجدانی نیست. بلکه 
محبت خدا و عشق به الله علاوه از گفتار برون ونیّت 
درون, پیروی از رسول خدا و گام نهادن در خط سیر 
رهنمودها و ارشادات او و تحقق راه و روش وی در 
زندگی است... ایمان تنها واژه‌هائی نیست که بسرزبان 
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میرود. وتنها احساساتی هم نیست که بر دل میدود و یا 
فقط شعاثر و مراسمی نیست که انجام ميشود. بلکه 
ایمان اطاعت از خدا و رسول, و عمل کردن به برنامة 
الهی است که پیغمبر آن را با خود آورده است. 
مفسر بزرگ این کثیر در تفسیرش در بارهٌ أیةٌ نخستین 
میناد اند اه بترگران شامل همه کشاتی است که 
اذعای محبّت خدا و عشق به الله را دارند و خود بر راه 
محمّد نبوده و در طريقة محمّدی گام برنمیدارند... اینان 
در حقیقت دروغگویند و تا در همه اقوال و اعمال خود 
از شرع محمّدی و دین نبوی پیروی نکنند دروغگو 
خواهند بود. زیرا که در حدیث صحیح از رسول 
خدا مش روایت شده است که فرموده است: 

(مَن عمل غملا لش علیه امن قهورد ..). 

هر که کاری را (به‌عنوان یک امر دینی) بکند که دستور 

مابر آن نباشد. مردود و ناپذیرفتنی است... 
کت وراه اد دو کیت شرف راط وله 
وَالرْسُول. قان ترلر...» بگو: از خدا و پیغمبر اطاعت و 
فرمانیرداری کنید. پس اگر سرپیچی کردند... یعنی اگر 
با دستور پیغمبر مخالفت کردند. «قَان له لا یب 
الکافرین» خداوند کافران را دوست نمیدارد... این کار 
اانش هاش ور رازم روش سس 
کفر بشمار است. و خدا کسی راکه بدین صفت 
موصوف باشد دوست نمیدارد. هرچند هم چنین 
شخصی ادعای ایفانرا دافته باشد.و کمان برد که او 
دوستدار خدا و شيفتة الله است»... 
دانشمند فرزانه ابو عبدالله محمّد ابن قیّم جوزیه در 
کتابش «زاد العاد ق‌ هدی خر الْعباد» میگوید: 
« هر کس تأمل قرسرن آخان درست کف وید گراهن 
بسیاری از اهل کتاب و مشرکان در بارة رسالت پیغمبر 
- صلی الله علیه و سلم - و صداقت او در کار نت 
بنگرد برایش معلوم مشود که اين گواهی آنان. ایشان 
را به داثرُ اسلام داخل نمیکند... و خواهد(" دانست که 
اسلام بالاتر و فراتر از این است و تنها در شناخت آن 
خلاصه نمیشود. همچنین اسلام تنها شناخت آن و اقرار 
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بدان نیست. بلکه اسلام عبارت است از شناخت و اقرار 
و انقیاد و التزام اطاعت از پیغمبر وپیروی از دین او در 
ظاهر و در باطن». 
این دین دارای حقیقت مشخص و مستقلی است و جز با 
بودن آن حقیقت. چنین 9 تحقق نمی پدیرد... آن 
حقیقت هم عبارت است از اطاعت از شریعت خدا, و 
پیروی از رسول خداء و داوری بردن به سوی کستاب 
خدا... این حقیقت هم از عقیدهٌ تسوحیدی سرچشمه 
میگیرد که در اسلام است. توحید الوهیتی که تنها حق او 
است که مردمان را بندهٌ خویش کند. و ایشان رابه 
اطاعت از فرمان خود بخواند. و شرع خویشتن را در 
میانشان به اجراء در آورد. و ارزشها و معیارهائی 
برایشان وضع میکند که داوری خود را به پیش آنها 
میبرند و سر بر خط فرمان آنها می‌نهند. آنگاه است که 
توحید قیمومت و تولیتی حاصل میأید که حاکمیّت در 
یروا ناف این کیش ار ان دا است: انستانها 
هم جز قطعه‌هائی از اين جهان بزرگ نيستند. 
این درس نخست. از سوره آل عمران, چنین حقیقتی را 
بیان میدارد- همانگونه که دیدیم - یگونهٌ روشن و 
اما و شاتلن کهتقر کین کهم خراهن تیان باشد از 
رویاروئی با آن و تسلیم در برابر آن گزیری و گریزی 
ندارد. بی‌گمان در پیشگاه خدا دین حقیقی اسلام است 
را ایک ماش ات که خار تب بر فد 
ارسال داشته است نه اينکه اسلام عبارت باشد از آن 
چیزی که افتراها و خیال پردازیها به تصویر می‌کشد. 


۱- امروزه هم خاورشناسان و اسلام‌شناسانی که به حقانیّت اسلام مقرند 
یا کسانی که تنها در سخن اسلام را می‌پذیرند. مشمول مطالب مذکور 
میباشند. (مترجم) 
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ناه اصطفعءادم ونوعا وه ال اب هیر 
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روایاتی که چگونگی مناظره پیغمبر عَصَ را با گروه 
اعزامی نجران می‌نمایاند. میگوید که: قصّه‌ای که در 
این سوره درباره تولد عیسی 
و تولد یحیی و دیگر چیزها آمده است. رد شبهه‌هائی 
است که چنین گروهی القاء و مطرح میکردند. 
پیغمبر علض در این‌باره به چیزهائی استناد میفرمود که 
در قرآن راجع به عیسی ‏ آمده و میگوید که او كلمة 
خدا و روحی از جانب او است. آنان همچنین از اموری 


و تولد مادر او مریم 


پرسش میکردند که در سور مریم نیامده است و از او 
خواستار پاسخ بودند. 
.. ولی ذکر این داستان 
در این سوره و بدین منوال. با شیوه همگانی قرآن در 
داستانسرائی همراهی میکند که داستانها در آن به خاطر 
تق معیّنی آورده میشوند و قران میخواهد آنها را 
واضح و روشن کند. چنین حقانقی هم اغلب مسوضوع 
سوره‌ای هستند که داستانها در آنها ميأید. بدین هنگام 
داستانها به اندازةٌ لازم و با شیوه‌ای بیان میشوند که 


این سخن چه بسا درست باشد 


چنین حقانقی ر دز کر گیرند زا برجسته و زنده انها را 


بنمایانند ... شکٌی نیست که داستانسرائی طريقهٌ خاصی 
برای بیان حقائق و جایگزین کردن آنها در دلها است و 
داستانها حقائق را به صورت زنده می‌نمایانند و ژرفی 


بیشتری می‌بخشند. و با مجشْم نمودن حقائق در شکل 
واقعی خود که در زندگی انسانها جاری و ساری 
هستند. حقائق زنده‌تر و عمیق‌تر به دلها رسوخ میکنند. 
و این شیوه بسی مویرتر از مجرّد گفتن حقائق بگونة 
عادی و معمولی است. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
در اینجا با داستانی روبرو میشویم که حقائقی را در 
بردارد و روند سوره بر آن متمرکز است. چنین حقائقی 
دارای خطوط برجسته و آشکاری در سوره‌اند. بر اين 
اساس است که این داستان از ظروف واقعی محدودی 
که در آن روی داده است. برکنار و بدور میگردد و به 
عنوان عنصر اصیل مستقلّی باقی میماند. و حقائق 
اصیلی را در بسرمیگیرد که در جهان‌بینی اعتقادی 
اسلامی باقی و ماندگارند. 
مسأله اصیلی راکه روند سوره - چنانکه قبلاً گفتیم پر 
ان هت کی دییات ار ماه توعد » 
توحید الوهیّت و توحید قیمومت و تولیت ... داستان 
من او یگ داستانهائی که به عنوان مکمل آن در 
این درس آمده‌اند. چنین حقیقتی راکتبا هار3 وا 
انديشة فرزند و انباز را نفی میکند. و اين دو را کاملا 
دور و مطرود میدارد. و نادرستی این شبهه و سیّکی 
تصوير آن را نمایان میکند, و تولد مریم و تاریخ آن را 
شرح میدهد. و تولد عیسی و تاریخ بعشت 
مربوط بدان را به شیوه‌ای بیان میدارد که فرصتی برای 
برانگیختن هیچ شبهه‌ای در کاملا انسان بودن او باقی 
نمیگذارد. و آشکارا فریاد میدارد که او یکی از سلسله 
تیاه ات و کاراو همجون کار ایسان:ن سرقت از 


او و حوادث 


فا تفت | نا بوده است و لاغیر. همجنین داستان 
عیسی بیانگر خارق‌العاده‌هائی است که به هنگام 
تولدش و در زمان زندگیش روی داده است. يگونة 
ساده و روشن و بدور از پیچیدئی و دشواری بیان 
میشود. و دل و خرد را راحت و آسوده میسازد. و طرز 
تود و چگونگی زندگانی او را در قالبی طبیعی و 
عادی و بدور از هر گونه غرابتی می‌نمایاند .. 
که پیرو قصّه اين چنین میأید : 

اذل عبسی عد له کتقل دم خلقَُ من تزاب 

بقل 4 کُنفیکون ... : 


مسبألة (آفرینش) عیسی برای خدا همچون مسألة 


.و زمانی 


(آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید سپس بدو 


گفت : پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد... 





سوره آل عمران آیات ۳۲-۶۴ 
جزء سوم 
دل اطمینان و آرامش می‌یابد. و در شگفت میشود از 
اينکه چگونه این همه شبهه‌ها پیراسون چنین حقیقت 
ساده‌ای حلقه و جنبره زده‌اند؟ 
مسألةٌ دومی که فساله ارل ور وود کل سوه 
سرچشمه میگیرد مسأْلةٌ حقیقت دین است که عبارت از 
اسلام است. معنی اسلام هم پیروی و تسلیم ۳ 
مسأله هم در لابلای داستان آشکارا جلوه گر ی میکند 
در سخن عیسی + خطاب به بنیاسرائیل میا 
و مصَدقا این را وج 
بعّض ازی خرم عیکُم > ... 
و (من پیغمبریم که) تصدیق کنندهُ آن چیزی هستم که 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزهائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (به عنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال 
در اين گفتار از سرشت رسالت سخن میرود. و اینکه 
رسالت برای بیان برنامه و اجراء نظام و بیان حلال و 
حرام می‌آید. تا معتقدان بدین رسالت از این گفتار 
پیروی کنند و در برابرش سر تسلیم فرود آورند .. 
آنگاه معنی تسلیم و پیروی بر زبان حواریون جاری 


4 


ی 2 : ۳ 
رعش مسن با نان اي 
ِا ؟ فان ورین تن آنصار له من ال 
۳ ۳ شهّد بآنا مُشلهون رین آمَنا با نت و من 
لول فا کین مع آلشاهدین >... 
ولی عیسی هنگامی که از ایشان احساس کفر (و 
سرکشی و نافرمانی) کرد گفت: کیست که یاور من به 
سوی خدا (و برای تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریون 
گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم. (زیرا ما) به او ایمان 
آورده‌ايم. و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و منقاد 
(اوامر او) هستیم... 

از موضوعهائی که روند سوره بر آن متمرکز است. 

سای تال موّمنان با پروردگارشان میباشد ... این 

داستان برخی از خلق و خوی زیبا و شایسته‌ای را بیان 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
میدارد که در تاریخ زندگی این گروه گزیده بشری ثبت 
است. گروه گزیده‌ای که خداوند آنان را انتخاب و 
برخی را از نژاد برخضی دیگر آفریده است. این 
چهره‌های درخشان در سخنی جلوه گرند که همسر 
عمران با خدای خود دارد و در مناجاتی نمودار هستند 
که او دربارهٌ زادهءٌ خویش با پروردگارش سر میدهد .. 
همچنین در کلام مریم با زکریاء و دعای زکریا و نجوای 
وی با خداء و در پاسخ حواریون به پیغمبرشان عیسی, و 
در دعایشان با پروردگارشان. و غیره جلوه گر و هویدا 


۶ 


میشوند. 
هنگامی که داستان پایان میگیرد. پیروی به دنبال ميأید 
که جنین حقائقی را خلاصه میگرداند و آنها را در 
لابلای خود جای میدهد ... حقیقت عیسی 1 سرشت 
آفریدن, اراده الهی. وحدانیت خالص. دعوت اهل کتاب 
بدان, و دعوت ایشان را به مباهلهٌ راجع به حقایق آئین 
اسلام در برمیگیرد ... درس با بیان جامع و شاملی 
درببارة اصل ایسن حقیقت به پایان سیرسد که 
پیغمبر له باید به اهل کتاب بطور عام. اعم از آنانی 
که برای مناظره و مجادله آمده بودند یا آنانی که نیامده 
بودند. و به کسانی که از ایشان جزو جنان نسلی بودند. 
و به کسانی که بعد از ایشان تا آخر زمان به دنیا ميأیند 
و میروند. آن رسالت را برساند : 

(ثل ال لک مارا اک سوا نو 
0[ زنب من هون ال ۳ تور 
۳۳۲ آشهذوا نا مشلشون )ُ.. 
بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن سخت 
دادگرانه‌ای که میان ماو شما 
را بر زبان میرانیم. بیائید بدان عمل کنیمء و آن این) که 


جز خداوند یگانه را نپرستیم» و چیزی را شریک او 


مشترک است (و همه آن 


یگانه» به خدائی نپذیرد. پس هر گاه (از این دعوت) سر 
برتابند بگوئید: گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی 





جزء سوم 
بدین ترتیب جدال پایان میگیرد. و روشن میشود که 
اسلام از مردم چه چیز میخواهد و بر چه اساسی زندگی 
ایشان را پایه گذاری میکند. معنی دین و معنی اسلام 
معیّن میگردد. و هر نوع شکل ساختگی يا پریشانی که 
پیروانشان آنها را دین مینامند. يا اسلام نام میدهند. 
منتفی میشود ... اين هم هدف نهائی درس گذشته, و 
همچنین هدف نهائی همه سوره بود که داستان با بیان و 
توضیح خود در قالب داستان سرائی زیبا و گیرا و ژرف 
الهامگرانه‌ای عهده‌دار آن گردیده بود ... اين هم وظيفة 
داستان قرآنی و سرشت چنین وظیفه‌ای است که بر 
اسلوب و طریقهٌ عرضه داستان در سوره‌های گوناگون با 
روش ویژه‌ای حاکم است. 

داستان عیسی در سوره مریم عرضه شده اشتت) ون قزر 
اینجا نیز آمده است. ولی با مراجعه به ایات ایینجا و 
آها روش تقو که فوا تما یه تس و دانتتان 
بندهای تازه‌ای افزوده شده است. و برخی از بندها به 
ان آمت ات ادن شوزه فزتم دیبار زر لد 
ی تن من فوا زا کید ات ان راخ 
سخنی به میان نیامده است. در اینجا دربارة رسالت 
عیسی و کار حواریّون به تفصیل سخن رفته است و از 
داستان تولد او چکیده‌ای نموده شده است. همچنین 
پیرو اینجا درازتر و طولانی‌تر است. زیرا در صدد 
مناظراتی است که پیرامون قضيَّةُ شامل‌تری دور میزند 
و آن قضیَةٌ توحید و دین و وحی و رسالت است. این 
چیزها در سوره مریم وجود نداشت. جیزهائی که 
شرفت وواشن قس | نوم را در چکونگی بیان داستان 
بنمایانند و هماهنگ با فضای سوره‌ای بوده که در آن 
عرضه میگردند و با خود سوره مناسبت داشته باشند. 
هم اینک بطور مشروح به بررسی آیات می‌پردازیم :(۱) 
‌ 

این داستان با ذکر کسانی آغاز میگردد که خداوند آنان 
را از آغاز آفرینش برای حمل رسالت یگانه و ابلاغ 
دین یگانه از مسیان بندگانش برگزیده است تا 
پیشقراولان کاروان ایمان در مراحل و منازل پیاپی در 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
خط سیر زنجیره تاریخ نسلهای بهم پیوسته قرون و 
اعصار باشند. خداوند بیان میفرماید که آنان برشی از 
نزاد برخی دیگرند. امّا ضروری نیست که منظور از 
چنین نژادی. نژاد نسب باشد -اگر چه نسب همگان در 
ادم و نوح به هم میرسد - بلکه پیش از هر چیز چنین 
نسبی عبارت است از پیوند گزینش پیامبری و انتخاب 
اسمانی. یعنی زنجیره نسبی آن عقیده‌ای منظور نظر 
7 ۲ ۱ بح مر 
و در 6 و مه ره وا هی 2 
عمران, علی العالین ذرّیة بَعضهپا من بَعض, و الله 
سیع علم 6 
و اسحاق و یعقوب) و خاندان عمران (از قبیل: موسی و 
هارون و عیسی و مادرش مریم) را از میان جهانیان 
برگزید. آنان فرزندانی بودند که (چه از نظر پاکی و 
تقوی و فضیلت. و چه از نظر دودمان) برخی از برحی 
فرزندان ایشانند از نسل ابراهیم هستند. و ابراهیم از 
هارون و عیسی و مادرش میباشند از نژاد ابراهیم و 
نوح و آدم هستند)» و خداوند شنوا و دانا است (و از 
روند گفتار هر یک از ادم و نوح را فردی بشمار اورده 
خانواده‌ای محسوب داشته است. این اشاره بدان دارد 
که آدم خودش و نوح هم خودش به پیغمبری برگزیده 
شده‌اند. اف ابراهیم و عستعر ان هم خودشان و هم 
فرزندانشان به پیغمبری رسیده‌اند. البته گزینش ایشان 
به پیعمبری برابر قاعده‌ای بوده است که در سوره بقره 
دربار؛ آل ابراهیم گفته شد. و آن اين که ورائت نبوّت و 


برکت در خاندانش ورائت خون نیست. بلکه ورائت 





۱- مرأجعه شود به کتاب «نمایش هنری در قرآن» فصل : داستان در 
قران. 


سورةه آل عمران آیات ۴ ۳۳-۶ 
جزء سوم 


عقیده ۳ 


خاک باس ما فان وَمن د ۳ 
لاینال عهدی آلظالین ... ۱ 
اتتخاطر آودنند) را هت 
سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظاثف. 
واز راههای مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 
(به خوبی از عهده آزمایش برآمد و) آنها را به تمام و 
کمال و به بهترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: 
من تو را پیشوای مردم خواهم کرد؛ (ابراهیم) گفت: آیا 
از دودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی 
کرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را پذیرفتم» ولی) 
پیمان من به ستمکاران نمیرسد (بلکه تنها فرزندان 
نیکوکار تو را در برمیگیرد). (بقره / ۱۲۴) 
برخی از روایات بیان میدارد که عمران از خاندان 
ابراهیم است. در این صورت ذکر خاندان عمران 
تخصیص چنین فرعی به خاطر مناسبت ویژه‌ای است که 
عبارت از بیان داستان مریم و داستان عیسی ی است 
... همچنین می‌بینیم که روند قرآنی از خاندان ابراهیم, 
موی بقری (یعش سای )ترا کنر تکتروه اسست: 
ولی خاندان عمران را نام برده است 
است که در اینجا روند گفتار دربارهٌ جدالی به پیش 


... این بدان سبب 


میرود که پیرامون عیسی پسر مریم و پیرآمون ابراهیم 
در میگیرد - همانگونه که در درس بعدی میاید - لذا در 
آنجا مناسبتی برای ذکر موسی يا ذکر یعقوب در چنین 
مقامی نبوده است. 
0 
روند فرانین از این آگاهی دیباچه گونه می‌پردازد و 
مستقیماً به سراخ خاندان عمران و تولد مریم می رو د: 
لت آفراة ء غمرآن ربق دزث لک ما ی 
بط 2 مر بل مينک نت آلشمیع الم 
و ضعتبا قالت: رب نی وضغتبا نی وال آغلم با 
وضعث -ولیس لد کر کالنی نيب مر ۰و 


ای اعیذها یک و فر ها من آالشَیطان آلرج. 





تفا رت فا یام مرت كي خذ؟فاث : : هو 
ین وال اد له یر َزق من یشاء بغر 
(خداوند شنید) هنگامی که همسر عمران گفت: 
پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم خالصانه نذر نو 
کردم (تا کارش تنها خدمت به بیت‌المقاس باشد) پس 
(آن را) از من بپذیر که تو شنوا و دانائی (و گریه و زادی 
مرا میشنوی و اخلاص و هدف مرا میدانی). پس 
هنگامی که او را زائید (دید که دختر است و به درگاه 
پروردگار دست مناجات برداشت و عذر خواهان) 
گفت: خداوندا! من او را دختر زائیدم -ولی خدا بدانچه 
او بدنیا آورده بود آگاه‌تر بود (از خود مریم؛ و بهتر 
میدانست که) پسر مانند دختر نیست (و این دختر به 
مراتب از پسری که آرزوی او بود» سودمندتر خواهد 
بود-و گفت:) من او را مریم نام گذاردم و او و 
فرزندانش را از (وسوسه و گمراهسازی) اهریمن 
مطرود (از درگاه فضل و کرمت. به تو می‌سپارم و) در 
پناه تو میدارم. خداوند او (مریم) را به طرز نیکوئی 
پذیرفت. و به طرز شایسته‌ای (نهال وجود) او را 
رویانید (و پرورشش داد)» و زکریا (شوهر خالة او) را 
سرپرست او کرد. هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او 
میشد. غذای (تمییز و زیادی) را در پیش او می‌یافت. 
(باری) به مریم گفت: این از کجا برای تو میاًید؟! گفت : 
این از سوی خدا میآید. خداوند به هر کس که بخواهد 
بی‌حساب و بی‌شمار روزی میرساند... 
داستان نذر برایمان پرده از دل "همسر عمران - مادر 
مریم - به کناری میزند و نشان میدهد اين دل تا چه 
اندازه با نور ایمان تابان و آبادان گشته است. و با 
گرامی‌ترین چیزی که دارد رو به خدای خود میدارد. 
این گرامی‌ترین چیز هم جنینی است که در شکم دارد. و 
او را خالصانه به پروردگارش تقدیم و آزاد از هر قید و 


بندی و از هر شریک و انبازی, به درگاه احدیت 
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پیشکش مینماید و در او حقی برای کسی جز خداوند 
سبحان قائل نمیشود و روا نمی‌بیند و او را دربست بدو 
تحویل میدهد. تعبیری که بیانگر خلوص مطلق است و 
با واژه "آزادانه" نسموده شده است. تعبیر بس 


الهامگرانه‌ای است. زیرا کسی در حقیقت. آزادانه و 


دربست در اختیار قرار میگیرد که خالصانه با تمام 


وجود به سوی خدا رود و از بندگی هر کسی و هر 
چیزی و هر معیار و آرزشی خویشتن را برهاند و بندگی 
او جز برای خدای یکتا نباشد ... مخلصانه و آزادانه در 
اختیار خدا بودن این است و بس ... جز اين هر چه باشد 
ند کین است. اگر جچه در شکل مخاضانه و ازادانة بیان 
گردد و حرّیّت نام گیرد. 
از اینجا چنین برمیأید که توحید شکل اعلای حرَیّت 
است. هیچ فردی آزاد بشمار ی | مادام که در 
اندرونش» یا در جریان زندگیش: یبا در اوضاع و 
معیارها و قوانین و ضوابطی که امور این حیات را 
میچرخانند. اندک چیزی از دیانت را سرای کسی جبز 
خدا انجام دق اگن فرتدل انشان کمترتن واستکی یا 
دلبستگی يا بندگی برای غیرخدا باشد. قانونی یا معیار 
و ارزشی يا موازین و مقزراتی باشد که از غیرخدا 
استمداد جوید. حریت و آزادگی وجود ندارد . 
هنگامی که اسلام یگانه پرستی را به ارسغان آورد. 
یگانه شکل حریّت و آزادگی را در جهان انسان ارائه 
داد. 
این دعای خاشعانٌ همسر عمران بدین مضمون که 
پروردگارش نذر او را پذیرا گردد و نذر او هم 
چگرگوشهة او بود - بیانگر تسلیم خالصانة او است در 
برابر خداوندگار عالم. و رو کردن بدو بتمام و کمال و 
آزاد از هر قید و بندی» و بدرود گفتن هر چیز, و تنها و 
تنها جویای پذیرش خدا و خوشنودی دی بودن است: 

رس نی نت لکت اف بطني مرا ی 

الک نت ۳ نت أَلسَمیم العلیم ... 

پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم خالصانه نذر تو 


کردم (تا کارش تنها خدمت به بیت المقذس باشد) پس 
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(آن را) از من بپذیر که تو شنوا و دانائی (و گریه و زاری 


ولیکن همسر عمران نوزاد دختری به دنیا اورد و زاده 


نی وضتب نی -والله 
وضیت .ویو آلذکه کال وا ها 
مر أعیذها یک و تا من آلشیطان 
الرْجم )... 
ی ار تا ایب و 
دراه پروردگار دست مناجات برداشت و 
عذرخواهان) گفت: خداوندا! من او را دختر زائیدم -ولی 
خدا بدانچه او بدنیا آورده بود آگاه‌تر بود (از خود 
مریم. و بهتر میدانست که) پسر مانند دختر نیست (و 
این دختر به مراتب از پسری که آرزوی او بود. 
سودمندتر خواهد بود -و گفت:) من او را مریم نام 
گذاردم و او و فرزندش را از (وسوسه و گمراهسازی) 
اهریمن مطرود (از درگ اه فضل و کرمت. به تو 
می‌سپارم و) در پناه تو میدارم... 
1 زن چشم براه فرزند نرینه‌ای بود. چه رسم آن بود 
که تتران را نذر معابد کنند تا به خدمتگذاری آنجاها 
بپردازند و تمام عمر به کنج عبادت روند و گوشه نشین 
برای پرستش خدا شوند. ولی اینک می‌بیند که نوزادش 
دختر است. لذا با نغمة اسفناکی رو به خدا کرد و گفت: 
رب نی وضغتبا نی )... 
دا من او را سین 
(واللهآغلم با وضع ضعت 
و۱۳۳۳ 
امّا او فرزندی راکه به دنیا آورده است به خدا پیشکش 
میکند. و گوئی میخواهد از اينکه فرزندش نخواهد 
توانست به انجام وظیفه بپردازد. از خداوند عدر 
خواهی کند: 
ویس الک کالنق ).. 
پسر همچون دحتر نیست... 


دختر نمیتواند در چنین جاهائی همچون پسر به انجام 
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وظیفه مشغول شود و کاری که از پسر ساخته است از 
دختر ساخته نیست. 

ون تمرم )... 

من او را مریم نامیدم... 
این سخن, آن هم بدینگونه, نمایانگر شکل مناجات 
نزدیک و رویاروی است. مناجات کسی است که چنین 
احساس میکند از همگان بریده و به خدای خود پیوسته 
است و در کنجی با پروردگارش نشسته است و آنچه را 
در دل دارد و آنجه را در پیش روی دارد با او در میان 
می‌نهد و بدو میگوید. و آنچه را که دارد مستقیماً و 
مژذبانه به پیشگاه او تقدیم میدارد. این حال. حال 
کسانی است که چنین بندگان گزیده‌ای با پروردگار خود 
پیدا میکنند. حال مودت و قربت و ارتباط مستقیم. و 
مناجات ساده‌ای است که با عبارات بی‌پیرایه و بدون 
تعقید و تکلیفی بیان شده است. مناجات کسی است که 
احساس میکند او با خداوندگار نزدیک و مهربانی 
ی کر وه خر تیا ات و روتوم بت نس 
پاسخ میدهدن 

ون أعبذهایک وا ریت من آلشیطان 

من او و فرزندانش را از (وسوسه و گمراهسازی) 

اهریمن مطرود (از درگاه فضل و کرمت. به تو 

می‌سپارم و) در پناه تو میدارم... 
این آخرین سخنی است که مادر هدیَةْ خود را با آن به 
پیش خدا تقدیم میدارد. و آن را ببه کنف حمایت و 
رعایت او می‌سپارد. و فرزندش و نسل او را از دست 
شیطان مطرود از رحمت خداء در پناه خدا میدارد. 
همجنین این گفتهٌ قلب پاک و آرزوی دل مخلصی است 
که برای نوزاد خود کاری بهتر از اين نمیخواهد که او را 
از دست اهریمن مطرود از رحمت خدا در پناه خدا 


داردا 
« یلها رم بقبُول ل حَسن, وا تسا تیان 
ِ 7 


پس خداوند او (یعنی مریم) را به طرز نیکوثی پذیرفت. 
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و به طرز شایسته‌ای (نهال وجود) او را رویانید (و 
پرورشش داد)... 
این هم پاداش آن اخلاصی بود که قلب مادر را آبادان 
کرده بود. و پاداش آن اخلاص کاملی بود که چنان 
مادری در نذر خود منظور داشته بود ... همچنین برای 
آن بود که این دختر نوزاد را آمادهٌ پذیرش نفخة جان و 
کلمةٌ یزدان سازد. و سرانجام عیسی 9 را بدان 
صورتی تیا آفرد کة خلاف قاعده مررسوم زادن آدمی 
ناش 
(وکنها ربا .. 
و زکریا (شوهر خالة او) را سرپرست او کرد... 
یعتی سرپرستی مریم را بر عهدهٌ زکریا انداخت. و او را 
امین آن دختر کرد ... زکریا رئیس معبد یهودیان بود. و 
او از نسل هارون بود که پرده‌داری معبد را داشتند. 
مریم. مبارک و خوشبخت بزرگ شد. خداوند با لطف 
شامل و فضل کامل خویش روزی او را فراهم یرد 
ادخ از کر یا احراب وجَد عندها رزقاً ۱ 
تال + پا ریم نی تک هذا؟ قألت هو من عثدالله .ان 
لزق من یَشاء بغیر حساب )... 
هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او میشد» غذای (تمییز 
و زیادی) را در پیش او می‌یافت ! (باری) به مریم گفت: 
این از کجا برای تو میآید؟! گفت: این از سوی خدا میأید. 
خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب و بی‌شمار 
روزی میرساند... 
ما درباره چکونگی این روزی سخن به درازا 
نميکشانيم و در این مورد خیلی به انديشه نمی‌پردازیم 
همانگونه که روایتهای بسیاری راجع بدان آورده‌اند و 
بسی در اين مسأله راه سخن پیموده‌اند و اسب اندیشه 
را به تاخت در آورده‌اند. کافی است بدانیم که مریم 
مبارک بود و خیر و برکت در پیرامون او موج میزد و 
روزی از همه انواع و اقسام آن در پیش او بوفور یافته 
ميشد. تا آنجاکه سرپرست - گرچه پیغمبر بود - از این 
همه روزی تعجّب میکرد و از او می‌پرسید: این همه 


روزی و نعمت چگونه و از کجا فراهم میشود؟ مریم 


پاسخی جز این نداشت که با خشوع و خضوعی که هر 
مومن صادقی دارد به نعمت و فضل خدا اعتراف کند و 
همه کارهای خویش را بدو تفویض نماید و فروتنانه 
94 
هرمن عند ال ان هرق مَن یشاء بسفبر 
هه یه 
بی‌حساب و بی‌شمار روزی میرساند. 
این سخنی است که حالی را به تصویر میکشد که مومن 
با پروردگارش دارد. و اشاره به حفظ رازی است که 
میان موّمن و خدا در میان است و موّمن در نگهداری 
آن میکوشد. و نشانگر این واقعیّت است که به هنگام 
سخن از اين راز تواضع میشود نه تفاخر, و فروتنی 
میرود نه خودستائی ... همچنین ذکر این پدیده نامرسوم 
و خارق‌العاده که پیغمبر خدا زکریا را بنگفت 
می‌اندازد. تقو رس اعاز عجائبی است که در ۲9 
یحبی و تولّد عیسی بدنبال خواهد داشت 
‌‌ 
در این هنگام در اندرون زکریاء پیرمردی که فرزندی 
نداشت. آن میل فطری نیرومندی که در نفس بشری 
است بیدار شد و خروشیدن گرفت. میل داشتن فرزند. 
آرزوی ماندن نام و امتداد خاندان با لاف زندارنو 
... میل و آرزوئی که حستی در نفوس 
بندگان پارسائی که خود را وقف عبادت و ندر 
پرستشگاهها کرده‌اند نمی‌میرد.این سرشتی است که خدا 
برای حکمت عالی امتداد زندگی و پیشرفت [ 
او ات یه اسست: 
(هنالک دعا رکریا رب !قال رب هب ی من 
لدتک دید نید نک ی آلاضاء . قساثه 
کف نام نم نطاب ک ۱ 
رت بیخی مضَدقا ین 
سیب _ 


نوادگان بردوام 


۳ 





فی‌ظلالالقرآن 


جلد اول 
فال. ایک أل تکلم ا تاه 1۳ ] 


راخ ریک کثیرا سبح بالعثی کار .. 
در این هنگام (که زکریا آن همه مرحمت و محبّت خدا را 
در حق مریم دید خاشعانه در عبادتگاه به پاخاست و 
رو به سوی آسمان کرد و) پروردگار خویش را به 
فریاد خواند. گفت: پروردگارا! (هر چند که خودم پپرم 
و همسرم نازا) فرزند شایسته‌ای از جانب (لطف و کرم) 
خویش به من عطاء فرماء بیگمان تو شنوندةٌ دعائی (و 
پذیرندة تمنایی). پس (خداوند دعای او را پذیرفت و) در 
حالی که در عبادتگاه به نیایش ایستاده بود فرشتگان 
او را ندا در دادند که خداوند تو را به بحبی مژده میدهد 
و او تصدیق کننده کلمهٌ خدا (یعنی عیسی ۰ چون به کلمة 
کنْ" پدید آمده است) و پیشوا و برکنار از هوسهای 
سرکش و پیغمبری از (تبار) صالحان خواهد بود. (با 
رسیدن این مژده. زکریا متحیرانه و مضطربانه کیفیّت 
وقوع این امر خارق‌العاده را جویا شد و) گفت: 
پروردگارا: چگونه فرزندی مرا خواهد بود در حالی که 
پیری به سراغ من آمده است و همسرم نازا است؟ 
(خداوند توسط فرشتگان بدو) فرمود: فمین‌طور است 
خداوند هر کاری را بخواهد انجام میدهد. گفت: 
۱ 
همسرم را برساند). فرمود: نشانة تو آن است که 
نمیتوانی سه روز با مردم حرف بزنی مگر بارمز و 
اشاره» و (در اين مدّت به شکرانة نعمت) پروردگارت را 
بسی یاد کن و سحرگاهان و شامگاهان او را تسبیح 
گوی و به پاکی بستای)... 
این چنین خویشتن را در برایر رخداد نامرسومی 
می‌يابیم. رخدادی که پسدیده‌ای از پدیده‌های مشیّت 
آزاد و بی‌چون و جرای الهی را ی 
که خواست خداوندگا مقیّد به چیزی نیست که مردمان 
بدان انس و الفت دارند و آن را قانون ثابت و تخلف 
ناپذدیر می‌انگارند؛ از اینجا است که از هر رخدادی که 
برابر با چنین قانونی بوقوع نپیوندد بفغان مياأیند. اگر 
هم امری شدنی و پدیده‌ای علنی بود و نتوانستند آن را 
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تع یفاک ز افسانه‌هان بای آن مساق 
وه ریخات منوت نی انند: 

هم اینک "زکریا" پیرمرد سالخورده‌ای است که همسر 
نازائنی دارد و در عنفوان جوانی و دوران شاداب 
زندگانی» فرزندی نزائیده است. به پیرانه سر در دلش 
میل ژرف فطری به داشتن فرزند جوانه زده است و 
شوری درافکنده است و آرزو میکند که او را نیز 
بازماندگانی باشند که به یادگار مانند و دودمان وی را 
نگهدارند. چرا چنین آرزوئی نکند؟ مگر نه ایین است 
که مریم عذرای پاکدامن را در پیش خویش می‌یابد و 
می‌بیند که چگونه از الطاف حق برخوردار است و 
بگذار او 
نیز رو به سوی پروردگار خود دارد و دست مناجات به 
جانب قاضی‌الحاجات بردارد و از بارگاه کبریائیش با 


تضرع و فریاد بخواهد که فرزند شایسته‌ای بدو 


روزی خوار محبوب پروردگار است؟! پس 


مرحمت فرماید: ۱ 
(هنالک دعا زکریا ربه. قال: رَبْ هب لی من 
رلک دب طییة. نک سیم آلذعاء ).. 
بدن هنگام (که زکریا آن همه مرحمت و محجّت خدا را 
در حق مریم دید. خاشعانه در عبادتگاه به پا خاست و 
رو به سوی آسمان کرد و) پروردگار خویش را به 
فریاد خواند. گفت: پروردگارا! (هر چند که خود پیرم و 


لطف و کرم) 


خویش به من عطاء فرماء بیگمان تو شنوندهٌ دعائی (و 


خانمم نازا) فرزند شایسته‌ای از جانب ( 


پذيرنده تمنأئی)... 
آیا اثر این دعای فروتنانةٌ گرم توبه کارانه چه بود؟ 
پذیرشی بود که مقیّد به سنٌ و سالی و عادت و الفشتی 
نیست که مرسوم مردمان است. زیرا این پذیرفتگاری 
از مشیّت مطلق خداوندگاری سربرمیزند. مشیتی که 
آنجه بخواهد میکند و آنجه خواهد شود. 
ناد الاو هر فاص نی اقفراب ب -ان 
کت 7 دا 
و حور ی لین ۰4 


پس (خداوند دعای او را پذیرفت و) در حالی که در 
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عبادتگاه به نیایش ایستاده بود فرشتگان او را ندا در 
دادند که خداوند تو را به یحبی مژده میدهد و او 
تصدیق کنندة کلمة خدا (یعنی عیسی, چون به کلمة کُن 
پدید آمده است) و پیشواو برکنار از هوسهای سرکش» 

و پیغمبری از (تبار) صالحان خواهد بود... 
دعائی که از دل پاک برخاسته بود. پذیرفته گردید. آن 
دل پاکی که به کسی امید بسته بود که دعاء را می‌شنود. 


و اگر بخواهد میتواند آن را بپذیرد. فرشتگان زکریا را ۲۰ 


به فرزند نرینه‌ای مژده دادند که نام او پیش از تولدش 
تعیین شده و "یحیی بود. اوصاف ادن فلا وشن و 
شناخته گشته بود. پیشوای بزرگوار. و بر‌کنار از 
هوسهای سرکش است و خویشتن را از شهوات بدور 
میدارد و زمام نفس امّاره را با دست اختیار نگه میدارد 
و کششها و آرزوهای دل راکنترل مینماید. همچنین او 
تصدیق کنند؛(۱) کلمه‌ای است که از سوی خدا به پیش 
او میآید. و او پیغمبر صالحی از تبار صالحان است. 

دعاء زکریا پذیرفته شد و چیزی را که مردمان قنانون 
می‌شمارند و بدان عادت دارند مانع و رادعی در برابر 
آن نگردید. جای شگفت است که مردمان مشیّت مطلقة 
خدا را نیز مقیّد و پای‌بند بدین قانون ۳ ! در 
صورتی که انسان آنچه را که می‌بیند و قانونش 
می‌انگارد. جز اين نیست که امری است نسبی -نه 
مطلق و نه نهائی - ... از آنجا که عمر و علم انسان 


محدود است و عقل و خرد او محکوم و فرمانبر سرشت 1 


ذاتی بشر است انسان و عقل او نه میتوانند به قانون ! 


نهائی برسند. و نه میتوانند به حقیقت مطلق دستیا 

پیدا کنند ... لذا زیبنده انسان این است که در برابر خدا 
ادب داشته باشد و در حدود سرشت انسانی خود گام 
بردارد و در محدوده جولانگاه عقل خویش مرغ اندیشه 
را بپرواز درآورد. نه اينکه بدون دلیل و رهنما سر در 


بیابان بی‌بایان نهد. و از شدنی و ناشدنی سخن گوید و 





۱- برخی از تفاسیر چنین می‌گویند که تصدیق یحیی به کلمه‌ای که از 
سوی خدا است؛ تصدیق او به عیسی ع است. ولی دلیلی که چنین درک 
و فهمی را حتمی و قطعی نشان دهد, وجود ندارد. (مژلف) 





ات را بل اه و اک دوواد س هس 
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دم زند. و برای مشیّت مطلقهٌ الهی چهارچوبی از 
آزمونها و آزموده‌ها و مقّرات و قوانین و دانش ناچیز 
خود بسازد ! 
چنین پذیرشی حتی برای خود زکریا غیرعادی و 
ناگهانی بود - آخر خود زکریا هم به هر حال انسان است 
و آرزو کرد که پروردگارش بدو بیاموزد که چگونه 
اين کاری که با توجّه بدانچه بشر بر آن خوی گرفته و 
الفت پذیرفته است خارق‌الصاده بشمار است. بوقوع 
می‌پیوندد؟ 

(فال: رب یَکُونْ ي غلام و قد یفن الب و 

آفرآی عاقر؟ >... 

گفت: پروردگارا چگونه فرزندی مرا خواهد بود در 

حالی که پیری به سراغ من آمده است و همسرم نازا 

اسمت ... 
پاسخ خود را دریافت 3 پاسخ سهل و ساده‌ای که کار را 
به کاردان برمیگرداند و آن را به حقیقتی میرساند که 
نهم آن مشکل نیست و شدن آن شگفتی ندارد: 

(فال :کذلک الله قعل ما یشاء )... 

(خداوند توسط فرشتگان به زکریا) گفت: همینطور 

ده او ک‌هن کا وم تراسخ اف اتهام مقذقد. 
همینطور! وقتی که کار به مت دا بز کشت داد 
می‌شود و ساخته و پرداختة 7 و و ایک 
مشکلی نمیماند و هر چیز خارق‌العاده‌ای کار معمولی و 
روزمزه و شدنی بشمار می‌آید. زیرا همه کارهای خدا 
دائماً به همین منوال صورت می‌گیرند و هم پدیده‌ها 
در اصل خارق‌العاده‌اند. ولی مردم درباره چگونگی و 
روش کار و نحوهٌ ساخت و ساختار نمی‌اندیشند و 
حقیقت را پیش چشم نمیدارند! 
همین‌طور! به همین سادگی و آسانی, و به همین 
بی‌پردگی و بازی. خدا آنچه بخواهد میکند ... پس چه 
میشود اگر پسری به زکریا عطاء فرماید. هر چند هم آو 
پیر شده باشد و همسرش نازا باشد؟ این جیزهائی است 
که بشر بدانها خوی گرفته‌اند و عادی می‌پندارند و 
اصول و ارکان خویش را بر مبنای آن بنیان میگذارند و 
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آن را قانونی بشمار میارند! ولی با توجّه به قدرت خدا 
و مشیّت مطلقهٌ الله, هیچ چیزی غیرعادی و شگفت 
هی اج یه میت | بت رمیگر دض سر اسر 
خواست او انجام میگیرد. مشیّت و خواست پروردگار 
هم آزاد از هر قید و بندی است! 
لیکن زکریا به علت اشتیاق فراوانی که به وقوع مژده 
داشت, و دهشت ناگهانی قضیّه سراپای وی را فراگرفته 
بود» با تضرّع و زاری از ایزد باری خواست که نشانه‌ای 
بدو نماید تا آرامش خاطری بدان یابد: 

(قال : رب أجعل ی آية >... 

گفت: پر و 

حاملگی همسرم را برساند)... 
در اینجا خداوند بزرگوار او را به راه اطمینان حقیقی 
رهنمود میسازد. و او را از آنچه بنا به سرشت انسانی 
بدان خو گرفته و عادت پیدا کرده ی ما هه 
ی می‌فرماید که علامت آن این است که سه 
روز زبانش برای سخن گفتن با مردم از کار می‌افتد و 


تنها برای دعا و ذکر خدا روان و درکار است: 


(قال آییک آله تکلم آلناس لاد یام لا رما 
وآذکن ریک کفیرا و سبح بالعَثْی والابکار ‌.. 
گفت: نشانة تو آن است که نمیتوانی سه روز با مردم 
حرف بزنی مگر با رمز و اشاره و (در این مذت به 
شکرانة نعمت)» پسروردگارت را بسی یاد کن و 
سحرگاهان و شامگاهان او را تسبیح گوی و به پاکی 
ره 
روند قرآنی در همین جا سکوت برمیگزیند ... ولی اين 
کار شد. و زکریا در اندرون خود چیزی می‌یابد که آن 
زاون رنتدین جتود او ز ند کی دیگران نامأنوس و 
غیرعادی می‌بیند ... زبانش همان زبان قبلی است ... 
لیکن برای سخن گفتن با مردم بند میاید و برای راز و 
نیاز با پروردگارش آزاد و روان میگردد! آیا کدام 
قانونی است که بر این پدیده حکم میراند؟ این قانون. 
ازاگی کامل سفعت آلفی ات میرن فان تن 
تفسیر این خارق العاد: نادره ممکن نیست ... همجنین 
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است اعطاء یحبی بدو در حالی که ژکریا را پیری 
دریافته است و همسرش نازا است !!! 
6 
گوئی اين امر خارق‌العاده در روند سورهه مقدمةٌ 
رخداد تولد عیسی است که همه افسانه‌ها و شبهه‌ها از 
آن سرچشمه می‌گیرد ... هر چند هم که چنین رخدادی. 
حلقه‌ای از زنجیرء پدیده‌های مشیّت مطلقه الهی است 
سل آغاز میگردد. و 
باباکیزگی و طاعت و عبادت. مریم آماد: پدیرش نفخه 
امتضان: میگردد. 
«و لذ ات الْلائکة: ام وله اططفاک : 
طهرک و صطفاک علی نساء العالین. مج الق 
ریک آنجدي رآ ز گم مَم آلژاکعون  ...»‏ 
(تو حضور نداشتی) هنگامی که فرشتگان گفتند: ای 


۰ در ابنجا است که داستان مسیح اه 


مریم! خدا تو را برگزیده و پاکیزه‌ات داشته است. و تو 
را بر همه زنان جهان برتری داده است. ای مریم! (به 
شکرانة این نعمت بزرگ) هميشه خاشعانه به اطاعت و 
عبادت پروردکارت مشفول شو و با نمازگزاران به 
سجده و رکوع بپرداز (و با آنان نماز بخوان)... 
چه کتزششین 15 خداو نف مریم رآ یرای درزافت: تفه 
مستقیم برمیگزیند. تا آن را بدانگونه دریافت دارد که 
نخستین آفریده یعنی "ادم دریافت داشت. خداوند 
این خارق‌العاده را از طریق و کانال مریم به بشریّت 
می‌نمایاند. این هم گزینشی است که برای کار نادر و 
منحصری در تاریخ بشریّت انجام می‌پذیرد .. 
بدون شک کار بس سترگ و بزگن است. 
امّا مریم خود نیز تا بدان زمان خبر از اين کار بزرگ 


این کار 


نداشت و پی به عظمت این امر نبرده بود. 

اشاره به پاکی مریم در اینجاء در برگیرند؛ مفهوم مهقی 
یت انسیا آغشته به شبهه‌هائی شده بود که 
یهودیان بی‌با کانه و ناپرهیزگارانه به مریم پاک و 
پاکدامن نسبت میدادند! در اين کار ناجوانمردانه هم 
بدین امر تکیه داشته و دلخوش کرده بودند که چنین 
تودی در جهان مردمان بی‌سابقه است و نمونه‌ای برای 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
پس این پرده 
رازی نهفته است که کشف آن ممکن نیست ... خداوند 
رسوایشان فرماید!! 
اینجا است که عظمت این دین جلوه‌گر ميشود. و روشن 
مسیگرده که از جشسمه بسقین بسرمی‌جوشد. این 
محتد 3 است پیغمبر اسلام که از اهل کتاب - از 
جمله مسیحیان - تکذیب‌ها و رنجها و ستیزها می‌بیند و 
خارهای شبهه‌ها بر سر راه او می‌اندازند. اما این او 


آن پیدا نخواهد شد. گمان میبردند که در ؛ 


است که از سوی پروردگارش حقیقت را دربار؛ مریم 
بزرگوار دریافت میدارد و به گوش همگان میرساند و 
تفضیل مریم را بر آزنان جهان بطور مطلق اعلام 
مینماید و او را در بلندترین افقهای والائی جای میدهد. 
در حالی اين کار را میکند که او در صحنهٌ مناظرة با 
قومی قرار دارد که به مریم افتخار میکنند و تعظیم و 
بزرگداشت او را حجّتی برای ایمان نیاوردن خود به 
محمد 27 و بسه دیسن جدید می‌شمارند! چه 
صداقتی؟! چه عظمتی؟! چه دلیل بسزرگی بر درستی 
سرچشمة این دین. و راستی صاحب امین آن؟! او 
احق را درباره مریم و عیسی ‏ از پروردگارش 

دریافت میدارد. و در چنین موقعیّتی این حق را اعلان 
مینماید ... اگر او پیغمبر راستینی از سوی خداوند نبود. 
۳ 
اشکان تفیکزها 

(یأمريم آفلی لربک و آشجدي وآزکعي مع 

الا کعین »... 

ای وی( شکرانة این نعمت بزرگ) هميشه خاشعانه 

به اطاعت و عبادت پروردگارت مشفول شو و با 

نمازگزاران به سجده و رکوع بپرداز (و با آنان نماز 

بخوان)... 
اطاعت و عبادت. خشوع و رکوع. و و پیوسته‌ای 
با خدا داشته باشد تا بدین وسیله برای کار بزر 
9-9 آمادگی پیدا کند. 
0 


در این مقطع از داستان. و پیش از پرده ببرداری از 
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رخداد بزرگ» روند قرانی به چیزی از فلسفة داستان 
اشاره میکند ... اين جیز اثبات وحی است. وحیی که 
پیغمبر لش را با چیزی آشنا میسازد که از جمله 
اخبار غیب است و او در هنگام وقوع آن. در محل 
عافد عضوز فد است: 


(ذیک من اقب رواک و ناکت 
ذ هل نامهم ی یکلم ؟ و ماکنت 
لدم ما ختصمون »... 

این (چیزهائی که گفته شد) از جملة خبرهای غیبی است 
که آن را به تو وحی میکنیم و تو در آن هنگام که قلمهای 
خود را (برای قرعه‌کشی به درون آب یا کیسه‌ای و ...) 
می‌افکندند تا (روشن شود بر طبق قرعه) کدامیک 
سرپرستی مریم را برعهده گیرد» و بدان هنگام که میان 
خود (بر سرپرستی او) کشمکش داشتند حضور 

نداشتی (و همه اینها از راه وحی به تو میرسد)... 
این سخن اشاره به سبقت جونی پرده‌داران کنشت بر 
همدیگر برای عهده‌داری سرپرستی کردن مریم دارد. 
بدانگاه که مادر مریم فرزند خود را به کنشت میأورد تا 
به نذری که کرده است. و به عهدی که با پروردگارش 
بسته است. وفا کند. آیات قرآنی به حادثه‌ای اشاره 
دارند که عهد قدیم" و "عهد جدید موجود و متداول, 
آن را بیان نکرده‌اند. ولی حتماً در پیش احبار و رهبان, 
معروف بوده است. این حادثه. حادثة انداختن قلمها به 
اندرون چیزی است ... قلمها متعلق به پرده‌داران کنشت 
بود تا بدین وسیله شخصی معیّن و شناخته گردد که 
مریم بدو سپرده ميشود. آیات قرآنی حادثه را بدرازا 
نمیکشاند. زیرا که چه بسا برای شنوندگان نص قرآنی 
در آن زمان, چیز آشکار و روشنی بوده است. يا اینکه 
تفصیل داستان چیزی بر اصل حقیقتی نمی 
قرآن در صدد بیان آن برای آیندگان است. آنچه باید 
بدانیم تنها اين است که همگان برای تعیین کسی که 
مریم بدو سپرده شود به روش ویژه‌ای که به واسطه 
انداختن قلمها انجام می‌پذیرفت راضی شدند. 
همانگونه که ما امروزه مثلاً قرعه " ميکشیم. برخی از 


افزاید که 
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روایتها بیان میدارد که آنان قلمهایشان را به رودخانة 
اردن انداختند. و امواج آب همه آنها را بجز قلم زکریا 
با خود برد و تنها قلم او در انجا ماند. این نشانه‌ای بود 
که بر آن اتفاق کرده بودند. و لذا مریم را ببه دست او 
سیر دند. 
همه اینها جزو غیبی است که پیغمبر یی در مسوقع 
وقوع آنها در محل حضور نداشت و از آنها بی‌خبر بود. 
اهتشا شین خت‌های ار له ابت‌ار گنفت د: 
و خواسته باشد آنها را فاش نسازد و اجازه؛ پخش آنها 
را هم نداده باشد. ولی قرآن به هنگام رویاروئی با 
بزرگان اهل کتاب در آن زمان, آنها را به عنوان دلیلی 
بر نزول وحی الهی بر پیغمبر راستین خود بیان فرموده 
باشد. چیزی هم در این باره روایت نشده است که چنین 
دلیل و حجتی, از سوی ایشان پذیرفته نشده باشد و در 
رد آن کوشیده باشند. چه اگر جائی برای بحث و جدال 
باقی میماند. بیگمان دربارٌ آن مجادله و ستیز 
میکردند. زیرا آنان برای مجادله و مباحثه آمده بودند. 
هم اینک با و للع ای دا ری تولدی که زو انش 
عرف و عادت مردمان بسی شگفت و سترگ است. ولی 
از نظر مشیّت مطلقة الهی. کار بس عادی و معمولی 


مه 


است: 
(ذ فان الایکة: رین له یر ک یکلمة 
مه سبح عیتی آبن مزی. وجها نی لیا 

لاخرو من الب وی لاس ف اه و 
کل .وین الضایمین قالْتْ: رب آف ایکون لي لد 
و و ی ام ول 
ی کون . و یله 


2 ۰ ۱ 
1 
سس 
امس 
9 
سصست. ۱ 
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سوره آل عمران آیات ۲۲-۶۴ 
جزء سوم 


اذی خُم علیکم و جد و 
ی ی ۰ 

صبراط مشک ِ 
(تو حضور نداشتی) آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! 
خداوند تو را به کلمةهً خود که نامش مسیح عیسی پسر 
مریم است مژده میدهد و او در این جهان و آن جهان 
بلند مرتبه و بزرگوار و از زمره مقزبان است. در 
گهواره و در حالت کهولت (یعنی میان سالی» که از سی 
سال تا پنجاه و یک سال است) با مردم سخن خواهد 
گفت و از زمره صالحان بشمار است. (مریم در حالی 
که از تولّد فرزند از راه غیر طبیعی شگفت زده شده 
بود) گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود 
در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده | 
اینگونه هر چه را بخواهد می‌آفریند» و هنگامی که اراد 


ست؟! فرمود: 


چیزی کند (و بخواهد پدید آید) فقط بدان میگوید: پدید 
آی» پس (بی‌درنگ) پدید میآًید. و بدو خط و کتابت و 
دانش راستین و سودمند. و تورات و انجیل می‌آموزد 
و او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی‌اسراثیل روانه 
میدارد (و بدیشان خبر میدهد) که من (بر صدق نبوّت 
خود) نشانه‌ای را از سوی پروردگارتان برایتان 
راون اک از کل وی رن هکل پر 
میسازم» سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده‌ای 
(زنده) میگردد» و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری 
پیسی را شفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده 
میکنم و از آنچه میخورید و از آنچه در خانه‌های خود 
ذخیره میکنید به شما خبر میدهم! بیگمان در اینها 
نشانه‌ای برای شما است اگر (ارادهٌ پذیرش) ایمان 
داشته باشید. و (من پیغمبریم که) تصدیق کنندة آن 
چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است و 
(آمده‌ام) تا پاره‌ای از چیزهائی را که (بر اشر ستم و 
گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان تخفیفی از 
سوی خدا) برایتان حلال کنم» و نشانه‌ای (به دنبال 
نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام» بنابراین (معجزه‌ها و 


نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 
خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را 
بپرستید. این راه راست است (و انسان را به سعادت 
هر دو جهان میرساند)... 
بنابراین مریم با طهارت و پاکی و خشوح و خضوع و 
عبادت و پرستش, برای دریافت چنین فضل و کرمی و 
رویاروئی با اين واقعهٌ عظیم و محترمی, آمادگی پیدا 
میکند. و هم اینک او است که برای نخستین بار 
سفارش این کار . سترگ را از زبان فرشتگان می‌شنود: 
(اذ ات اللانکه: یا مَوجم ان اه یرک یکلمة 
مه السیح عیتی أبْنْ ری وجپا الا 
اخرو من لب ویک لاس ف لد وکهلا 
و من آلطامین )... 
(تو حضور نداشتی) آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! 
خداوند تو را به کلمةٌ خود که نامش مسیح عیسی پسر 
مریم است مژده میدهد و او در این جهان و آن جهان 
بلند مرتبه و بزرگوار و از زمره مقرّبان است. و در 
کر با کات کوولی اس متان سای که ان سر 
سال تا پنجاه و یک سال است) با مردم سخن خواهد 
گفت و از زمره صالحان بشمار است)... 
این مودهُ کامل و گویائی است که کار را یکسره روشن 
میکند. مژْده به کلمه‌ای از جانب خدا است که نامش 
مسیح عیسی پسر مریم أست .. مسیح در این 
عبارت. بدل وارهٌ کلمه است. و در حقیقت همان 


کلمه است. پس در فراسوی این تغییر چه چیز نهفته 


است؟ 

این و امثال اين. جزو امور غیبی است و بگونة روشن 
و مشخص نمی‌توان به ماهیّت چنین اموری پی برد. و 
وا مخت وانی فد آمعان بذ ی ستاو جهایتا 


از زمره آن چیزهائی باشد که مقصود اين آیات است 


رل عَیکَ الکناب مه آیا ث کات هم أ 
انکتاب و أحَ نابات ی الذین و 8 ی 
ییون ا تشابه مه تفه ال و تفا 
تأویله ... .ال 


کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است. بخشی از آن 





سورة آل عمران آیات ۳۲۳-۶۴ 
جزء سوم 
آیه‌های "محکمات" است (و معانی مشخص و اهداف 
روشنی دارند و) آنها اصل و اساس این کتاب هستند. و 
بخشی از آن آیه‌های متشابهات" است. (و معانی دقیقی 
ایو نالا سکیم ایام نوا کشا 
که در دلهایشان کژی است (و گریز از حق زوایای 
وجودشان را فرا گرفته است) برای فتنه‌انگیزی و 
تأویل (نادرست) به دنبال متشابهات می‌افتند...... تا 
۳ 
ولیکن کار ساده‌تر از این است اگر بخواهیم سرشت این 
حقیقت را بفهمیم. بدانگونه که دل را با خدا پیوند دهد. 
وا دابا تتاخته و فدرت :او اصتا تاره مش نش 
مطلقه الهی را بدو بشناساند. 
خداوند خواست که‌با افریدن آدم از خاک. رن کر 
بشری را آغاز کند. خواه این آفرینش را مستقیماً از 
خاک شروع کرده باشد و یااینکه نخستین سلالهٌ ادم را 
از خا کبس شته باشد. این کار مرشت رازی»را دگر کون 
نمیسازد که جز خدا کسی پر آن آگاه نیست. این راز 
راز حیاتی است که به پیکر نخستین افریدهٌ زنده دمیده 
شده است. یا آمیزه هستی آدم گشته است. اگر آفرینش 
وتا از خاک هه ری یی اه 
آن در ساختار خداوند جهان, یکی است. هیچیک از آن 
دو در بودن و شدن, بر دیگری برتری ندارد.(٩)‏ 
این حیات از کجا آمده است؟ بیگمان حیات. چیزی 
ات هو اک سا هه آخ رای ارتکد 
در این کره زمین وجود دارد ... جیز اضافه‌ای است. 
جیزی است که با جیزهای دیگر تفاوت دارد. جیزی 
است که آثار و ظواهری را پدید میأورد که هرگز در 
خاک و در ماده مرده بطور کلی یافته نمیشود. 
این رمز حیات از کجا آمده است؟ اینکه نمیدانیم نباید 
سیب آن شود که راه انکار در پیش گیریم و یاوه‌سرائی 
کنیم! همانگونه که مادیگرایان با لجاجت خردسالانه‌ای 
چنین میکنند و هیچ عاقلی چه رسد به عالمی, ارزشی 
برای این کارشان قائل نیست! 
ما نمیدانیم) همذ تلاشهائی را هم که ما انسانها با 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
ابزارهای مادیمان برای شناخت مصدر و سرچشمه 
حیات انجام داده‌ايم. بیفایده بوده و بیهوده رفته است. و 
همه تلاشهائی را هم که خودمان برای ساختن حیات از 
مادهٌ مرده صرف کرده‌ايم ضائم گشته است! 
ما نمیدانیم! ولی خدائی که حیات را بخشیده است همو 
قل نت وی و ات که با تا کته ات 
نفخه‌ای از روح متعلق بدو است. و پیدایش حیات با 
سخنی از او پیرایة هستی به تن کرده است: 

«کن ! فیکون بشو! پس ميشود. 

این نفخه چیست؟ چگونه به پیکر ماد بیجان دمیده 
میشود و بر اثر آن اين راز دقیق و نهان از فهم و شعور 
انسان پدیدار میگردد؟ 
آن چه چیز است؟ و چگونه میشود؟ این چیزی است که 
خرد انسان پرای درک آن آفریده نشده است. زیرا که 
شناخت چنین چیزی کار خرد نیست. و بدو قدرت درک 
آن داده نشده است. پی بردن به ماهیّت حیات و آگاهی 
از راه دمیدن نفخه, در وظیفه‌ای که خداوند انسان را 
برای انجام آن آفریده است -وظيفةٌ خلافت در زمین - 
هیچ سودی برای او ندارد. انسان که هرگز از مادهٌ بیجان 
غیات:نمی افزنقد تجیتی کی اسان مرت یات 
بشناسد. و ماهیّت نفخه روح متعلّق به خدا را نیز بداند, 
و از چگونگی پیوند روح با آدم یا با نخستین پِله 
نردبانی که سُلالةٌ زنده از آن بالا رفته است آگاهی 
يابد. چه ارزشی برای او دارد؟ 
خداوند سبحان می‌فرماید: نفخه‌ای که از روح متعلّق به 
خدا به پیکر ادم دمیده شده است. این امتیاز و کرامت 
را بدو بخشیده است و حستّی او را بر فرشتگان نیز 
برتری داده است. پس بناچار باید این نفخه چیزی جدا 
از حیاتی باشد که به کرم و میکروب داده شده است! 
این کار ما را معتقد میکند به اينکه انسان را جنسی 
بدانیم که پیدایش ذاتی و مستقلی دارد و در نظام گیتی 
۱- ماد اینجا به بحث و جدل ننشسته‌ايم و در صدد بررسی نظریه 


پیدايش و تکامل نیستیم که دارد ارزش علمی خود را از دست میدهد. و 
نظریه‌ای بیش بشمار نمیأید. (مولف) 


جزء سوم 
از مکانت ویژه‌ای برخوردار است. و سائر زندگان از 
چنین اکرام و اعتباری بهره‌مند نمیباشند! 

به هر حال این موضوع ماء در ایتجا نیست؛ بلکه نگاه 
گذرائی بود که در روند گفتار لازم می‌نمود تا بدین 
وسیله دفع شبهه‌ای شود که چه بسا در اندرون خواننده 
دربارهٌ بحثی که پیرامون پیدایش انسان داشتیم پدیدار 
گرددا 

مهم این است که خداوند در اینجا ما را از پیدایش رمز 
حیات باخبر میسازد. هر چند هم سرشت این رم را 
نشناسیم و کیفیّت دمیدن آن به کالبد ماد مرده را 
خداوند متعال خواست که به دنبال پیدایش آدم بگونة 
ذاتی مستقیم. , راه معیّتی برای تکرار پیدایش انسانی 
پدید اتقو ان زا نزدیکی نر و ماده, و گردهمائی 
تسخمک زن و سلول جنسی مرد (یعنی: اوول و 
7 شپزهاتوژوئید) است» که بابه هم رسیدن آن دو 
روم انجام میگیرد. و تولید نسل امکان می‌پذیرد؛ 
تخمک زن (یعنی» اوول) زنده است و مرده نیست. و 
همچنین سلول جنسی مرد (یعنی: اسپرماتوزوئید) هم 
جاندار و پویا است. 

آنچه مألوف و مرسوم مردمان بود بر این قاعده به 
پیش رفت ... تا آنگاه که خداوند خواست این قاعدة 
گزیده را در فردی از ادمیزادگان بر هم زند و او را 
بگونه‌ای پدید آورد که نزدیک و شبیه به پیدایش 
نخستین باشد. اگر هم تماما مانند آن نباشد. مادة 
تنهائی. نفخه‌ای را دریافت میدارد که بدون مقدمه 
حیات را می‌آفریند. و بر اثر آن نفخه در او حیات 
پدیدار میشود! 

آیا این نفخه همان کلمه است؟ و بو 
اراده است؟ آبا منظور از کلمة واه "کم است! که 
گاهی حقیقت را میرساند ین از قصد اراده 
است! انا کلمة: همان عیسی است. يا اينکه کلمه آن 
چیزی است که بودن او از آن بود؟ 

هم اینها بحثهائی است که فایده‌ای بجز القاء شبهه‌ها به 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 
دنبال ندارد ... جکیده همه این بحنها این است که: 
خداوند خواست حیاتی را بیافربند که نظیر نداشته 
باشد. چنین حیاتی را برابر اراد؛ٌ مطلقٌ خضود بیافرید. 
اراد؛ مطلقه‌ای که با نفخه‌ای از روح متعلق به خدا 
حیات را می‌آفریند. ما آثار حیات را می‌بينيم ولی 
ماهیّت آن را نمی‌فهمیم. باید هم که نفهمیم. زیرا که 
دانستن آن, در انجام وظيفة خلافت در زمین هیچگونه 
قدرتی بر قدرتمان نمی‌افزاید. چون هیچگاه آفرینش 
حیات جزو تکالیف خلیفه گری نبوده و نخواهد بود! 
بدین منوال کار سهل و ساده فهمیده میشود. و وقوع آن 
شبهه‌ها را برنمی‌انگیزد! 
فرشتگان اینگونه به مریم مژدهٌ کلمه‌ای را میدهند که از 
سوی خدا است و نامش مسیح عیسی پسر مریم است 
.. این مژده جنس عیسی و نام و نسب او را در بر 
گرفته است. از این نسب فهمیده میشود که نسبت او به 
مادرش بش دوز 
متضمّن صفت و مکانت او در 
میباشد: 
وی رس تب ۰ ۳ 

رجا نی آلدئیا والاخرَة و من القرّببن > .. 

او در این جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار و از 

زمره مقرزبان است 
همچنین این موده معجزه‌ای را در بردارد که با تولد 
عیسی همراه است: 

یکلم آلناس ف الهُد >. 

و در ی 
دیدگاهی از انتاده او را هم در پردارد: 

( و کهلاً 4 .... و در میانه سالی.. 


نشانةٌ او و کاروانی که بدان نسبت میرساند نیز در این 


علاوه از ایسن» جنین مدده‌ای 


پیشگاه بروردگارش 


9 


مهده نهان است: 

و من الصاخین » 
تا مریم, دوشیزة پاکیزة پاکدامنی که مقیّد به مرسوم و 
مألوف بشر در زندگی است. چنین مژده‌ای را همانگونه 


۳ و از زمره صالحان است 





۱-کن : بشو . باش. 








سوره آل عمران آیات ۲۳۲-۶۴ 
جچزء سوم 
ذزیافت داشت که دعر آن را دریافت میداد وه 
سوی پروردگارش نمود و به درگاهش مناجات آغاز 
کرد و چشم به بارگاه کبریائیش دوخت و به زاری از 
خدا خواست که اين چیستان را برای او حل کند که خرد 
انسان را حیران و ویلان میکند: 
(قالث: رب آق یکون ی ولد ول یُسسق 
بشر؟ >... 
گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود در 
عالن که‌اشنتافی باا من خزدیک تکرده اسان 
پاسخ بدو رسید و او را متوجه حقیقت ساده‌ای کرد که 
انسانها به سبب خو و الفت زیادی که به اسباب و 
مسبیّات ظاهری دارند از آن غافل خواهند شد و به 
علّت دانش اندکشان و مألوف و مرسوم محدودشان از 
آن بی خبر خواهند گشت: 
۳ کیک ال میاه اذا قضی مرا 
گفت: مرواب بخواهد می‌آفریند. و هنگامی که 
اراد چیزی کند (و بخواهد پدید آید) فقط بدان میگوید: 
پدید آی؛ پس (بی‌درنگ) پدید میأًید... 
هنگامی که کار به این حقیقت اولیّه برگشت داده میشود. 
شگفت از میان بر می‌خیزد و حیرت و سرگشتگی 
برطرف میشود. و دل اطمینان می‌یابد و آرام می‌گیرد. 
و انسان به خود می‌آید و با شگفتی از خویشتن 
هی پر سد: : چگونه من از این کار مجرسی آشکار و 
معقول و زودفهم در شگفت شده‌ام و تعجب کرده‌ام ؟؛ 
قرآن اینگونه بینش اسلامی را دربار؛ چنین حسقائق 
بزرگی پدیدار میکرد و به همين سادگی سرشتی زود 
نهم. پرده از اتها یکی هی درف لته وال 
شبهه‌هائی را میزدود که فلسفه‌های پیچیده آنها را پسیچ 
میدادند و دشوار مینمودند. ولی قرآن با راههای 
و ساده گره از کارها میگشود و آنها را در آئینة صاف 
دلها و عقلها بطور یکسان جلوه‌گر میساخت و استوار 
میدذاشت, 


آنگاه فرشته مژده‌ای را که به مریم میدهد دنبال میکند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
و او را بدین مژده که خداوند وی را برای به دنیا 
آوردن بی‌نظیر چنین آفریدة شریفی برگزیده است 
افتخار می‌بخشد و بدو میگوید که چگونه اين آفریده 
در میان بنی‌اسرائیل زندگی خود را بسر می‌برد ... در 
اینجا است که مژده‌ای که به مریم داده میشود. با آغاز 
شدن تاریخ مسیح به هم می‌آمیزد. و در روند گفتار 
واحدی به هم میرسند. و همانگونه که روش قرآن است 
گوئی ظر دوی آنها هم اینک سّ مید هند: 
2 ُعَلمه الک ثاب وال که و 
و بسدو خط و کتابت. و دانش راستین و سودمند. و 
تورات. و انجیل می‌آموزد.. 
شاید مراد از کتاب" . کتابت و نوشتن باشد. شاید هم 
منظور از آن خود تورات و انجیل باشد. و عطف آن دو 
بر کتاب. عطف بیان بشمار آید. حکمت هم حالتی در 
نفس است که با بودن آن. کارها در جای مناسب خویش 
انجام پذیرند و در پرتو آن راه درست تشخیص داده 
شود و پیروی گردد. حکمت. خیر و برکت بسیاری 
است. تورات همانند انجیل کتاب عیسی بشمار آمده 
است. چه تورات اساس دینی بوده است که تین ۱ 
را با خود آورده است. انجیل مکمل تورات بوده و روح 
تورات را زنده کرده است و نیز روح نیشن ر زد کین 
دوباره بخشیده است که در دلهای بنی‌اسرائیل پژمرده و 
از آئينةٌ قلویشان نهان گشته بود. این چیزی است که 
بسیاری از کسانی که دربارة مسیحیت سخن میگویند. 
در آن دچار اشتباه شده‌اند و تورات را نادیده گرفته‌اند. 
در صورتی که تورات اساس دین مسیح اس است. و 
در آن قانونی است که نظام جامعه بر آن استوار 
میگردد. و انجیل جز اندکی زا تیا هو وه 
است. انجیل همان نفخ حیات بخش و تازه‌کنندهٌ روح 
دين است. و دل انسان را به وسیلة پیوند مستقیم آن به 
خدا در پرتو نصوص خود. صیقلی میدهد و پاکیزه 
میدارد. این حیات بخشی و تهذیب دو چیزی هستند که 
مسیح آنها را با خود آورده است و در راهشان تلاش و 


سوره آل عمران آیات ۲۲-۶۴ 
جزء سوم 
یزاوه استها آنگاه که دی تر نگ 
رو ای وولو 
و رَسُولاً ان بَی درل لفق مش وان 
کی کم من الطین کید الط 


یه قیکُون طیراً بان اللهه وا كِ_ 
لص و خی لت باذن الم ی ات که نا 
اون ون دخژون ف بوتکم ان نی ذلک لاه 


کم ان تن وه مین 4 
او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی‌اسراثیل روانه 
میدارد (و بدیشان خبر میدهد) که من (بر صدق نبوّت 
خود) نشانه‌ای را از سوی پروردگارتان برایتان 
آورده‌ام و آن اينکه : من از گل چیزی به شکل پرنده 
میسازم» سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده‌ای 
(زنده) میگردد. و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری 
پیسی را شفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده 
میکنم و از آنچه میخورید و از آنچه در خانه‌های خود 
ذخیره میکنید به شما خبر میدهم! بیکمان در اینها 
نشانه‌ای برای شما است اگر (ارادة پذیرش) ایمان 
داشته باشید... 
این نص قرآنی به ما میگوید که رسالت عیسی 1 
برای بنی‌اسرائیل بوده, پس او یکی از پیغمبران ایشان 
است. بنابراین توراتی که بر موسی اب نازل شده 
است و در آن شریعت منظّمی برای زندگی قوم اسرائیل 
است. و متضمن قوانین معامله و تجارت و تنظیم شوون 
زندگی است. در اصل, کتاب عیسی نیز بشمار است. و 
انجیل هم بدان افزوده میشود که متضمن احیاء روح و 
تهذیب قلب و بیداری عقل است. 
معجزه‌ای که خداوند به مادر عیسی یعنی مریم مزده 
داده بود و بدو بشارت فرموده بود به اینکه چنین 
معجزه‌ای بر دست عیسی انجام میگیرد. و عیسی بعدها 
عملاً به بنی‌اسرائیل نشان خواهد داد عبارت بود از 
دمیدن جان به کالبد مادهٌ بیجان و بخشیدن رمز حیات به 
موات و زنده کردن مردگان مردمان, و بینائی بخشیدن 


کور مادرزاد, و شفا دادن مبتلای به بیماری پسیسی» و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
خبر دادن از غیب -البتّه انجه که نسبت بدو غیب بود - 
و ی از اندو ختَة اقوات و غیره در خانه‌های 
بنی‌اسرائیل» در حالی که او آنها را ندیده بود و بدور از 
دید او بود. 
نص قرآنی میکوشد که بر زبان عیسی مت بیان دارد - 
همانگونه که در غیب خدا مقدّر بود و به هنگام مژده 
دادن به مریم گفته شد. و همانگونه که بعد از آن بر زبان 
عیسی جاری و تسحقق پذیرفت که هر کار 
خارق‌العاده‌ای از این خارق‌العاده‌هائی که عیسی آن را 
برایشان آورده از سوی خدا بوده است. به دنبال هر 
یک از این خارق‌العاده‌ها هم اجازهٌ خدا ذکر شده است 
تا موضوع بیشتر شکافته شود و مرزبندی روشن‌تر 
نموده گردد. برای احتیاط بیشتر اجازهٌ خدا در آخر هر 
یک از آنها بیان شده و تنها به ذکر اجازهٌ خدا در پایان 
مطالب اکتفاء نشده است. 
این معجزه‌ها بطور کلی متعلّق به ایجاد حیات یا عودت 
حیات. پا بهبودی بخشیدن است که خود شاخه‌ای از 
حیات است. دیدن غیب نهان, بدور از بُرد دیدگان است 
... چنین معجزاتی در حقیقت هماهنگ با تولد عیسی, و 
اعطاء پیرایة وجود بدین موجود و دمیدن جان به کالبد 
او است. آن هم بدانگونه که نظیری جز آدم ُّ برای 
او نمی توان یافت. وقتی که خدا بتواند چنین معجزاتی 
را بر دست فردی از آفریدگانش جاری سازد . همو 
میتواند خود این فرد را هم بدون نمونه و مثال بیافریند 
... در این صورت نیازی نیست این همه شبهه‌ها و 
افسانه‌ها در حول و حوش چنین تولد ویژه‌ای پدید آید 
و زبان به زبان بگردد. وقتی که چنین تولدی به مشیّت 
مطلقهٌ خداوند نسبت داده شود. و مردمان خداوند 
سبحان را به مألوف و مرسوم خودشان مقیّد نسازند و 
خدا را همجون اسان ینگارند! 

و مُع مصدقاً نب دی من را و لاحل لک 
بعضر قض اي رم علیکم و شتکم بای من ربکم 
توا له أَطیعُون له دک ی 
هذا صراط لگ مُستقم > ... 





و (من پیغمبریم که) تصدیق کننده آن چیزی هستم که 


پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چتو‌هاین را که ریز اش کم و کناه | زر شتما فرام ده 
است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم. 
و نشانه‌ای (به دنبال نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام » 
بتابراین (معجزه‌ها و نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید 
واز من اطاعت کنید. خداوند پروردگار من و پروردگار 
هیا انس سای دا تیه ای رام و استت اسمت 3 
انسان را به سعادت هر دو جهان میرساند). 

بنی‌اسرائشیل. پرده از 
حقائق بنیادینی برمیدارد که در آئین خدا و در مفهوم 
اين آئین در دعوت هم پیغمبران - علیهم السلام - 
موجود بوده است. حقائقی که دارای ارزش ویژه‌ای 
هستند. مخصوصاً بدانگاه که بر زبان خود عیسی 3 
جاری میشوند. کسی که این شبهه‌ها و افسانه‌های 
بیشمار پیرامون چگونگی تولد او بپا خاسته است و 
همه ناشی از انحراف از حقیقت دین خدا بوده. حقیقتی 


این خاتمه دعوت عیسی اس از ب 


که در پیش این پیغمبر و آن پیغمبر دگرگون نمیشود و 
همان است که هست. 
عیسی وقتی که میگوید: 
۱ و مصَدقا نان یی من زا و لا 
بقض الْذی خرم علیکم ... 
ی رین نش ان 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزهائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم... 
پرده از سرشت مسیحیّت راستین برمیدارد. چه توراتی 
که بر موسی با نازل شده است. متضتن قانون منظمی 
برای زندگی مردمان برابر نیاز آن زمان و شرانط 
زندگانی بنی‌اسرائیل بوده است - اگر چه دین ویژه‌ای 
برای مجموعه انسانهائی در مدت زمانی بوده است - 
چنین تورأتی در رسالت عیسی اب معتبر بشمار آمده 
یات اه ای کننه رات مات اه 
تعدیلهائی در آن داده است که متعلّق به حلال کردن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
برخی از چیزهائی است که خداوند بر ایشان حرام کرده 
بود. این تحریم نیز جنبهٌ تنبیه و مجازات داشت و به 
خاطر معاصی و انحرافاتی دامنگیرشان شده بود و 
خداوند میخواست به وسیلة تحریم برخی از چیزهای 
حلال بر آنان؛ - راادپ کند. سیس همو خواست که 
با قدوم مسیح باث بدیشان رحم کند و آن چیزهائی را 
که بر آنان حرام 2 بود دوباره برایشان حلال گرداند. 
اک( هر دینی که باشد 
تنظیم زندگی مردمان به وسیله 
قانونگذاری است. و تنها به جنبةٌ تهذیب اخلاق اکتفاء 
نمیکند. و تنها به تربیت مشاعر وجدانی و احساسات 
درونی توجه ندارد. و همچنین تنها به عبادات و مراسم 
هم بسنده نمینماید. چه پرداختن به یکی از اين امور و 
فراموش کردن جنبه‌های دیگر, دین بشمار نميأید. بلکه 
دین چیزی جز راهی که خداوند آن را برای زندگی 
انسانها خواسته است. و نظام حیاتی که زندگی انسانها 
را با برنامة الهی پیوند میدهد نمیباشد. 
جداسازی عنصر عقیده ایمانی, از شعاثر و مراسم 


ی انتت که هدف ی" 


عبادی. و از ارزشهای اخلاقی و از قوانین و مقرّرات 
نظم و نظام و سر و ساماندهی, در هر آئینی که بخواهد 
زندگانی مردمان را برابر برنامة الهی بچرخاند و راه 
ببرد. غیر ممکن و ناشدنی است. جدائی افکندن میان 
این اصول و ارکان به هر شیوه و اندازه‌ای کسه باشد. 
کارکرد دین را در جانهای مردمان و در ۳7 ایشان 
باطل و تباه میسازد. و با منظور دین و سرشت آن 
بدانگونه که خواست خداوندی است مخالف میباشد. 

عیناً این کار برای دیانت مسیحی پیش آمد. از آنجا که 
شرائط و ظروف تاریخی چندی از یک سو رخ نمود. و 
از سوی دیگر دیانت مسیحی برای مدّت زمان 
محدودی آمده بود و با امدن آخرین دین خاتمه 
می‌پذیرفت. و گذشته از اينها بیشتر از مذت زمان معیّن 
خود نیز پائیده بود. جنبهٌ نظام قانونی در آن از جنبة 
روحانی تعیّدی اخلاقی گسیخته گردیده بود ... چنین 
واقع شد که دشمنانگی تسندی میان یهودیان با 
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عیسی لب و یارانش و آنان که بعدها از آئین او پیروی 
کردند در گرفت. اين امر سبب جدائی تورات از انجیل 
شد. تورات متضتن قوانین و مقّرات و انجیل حامل 
احیاء روحی و تهذیب اخلاقی بود ... همچنین چنان 
قوانین و مقتراتی محدود به زمان خاص و مربوط به 
گروه ویژه‌ای از مردمان بود ... تقدیر الهی بر این بود 
که شریعت شامل جاودانه‌ای برای بشریت در موعد 
مقزر خود به ارمغان آید. 

به هر حال قسمت دیانت مسیحی این شد که آئین بدون 
قانونی باشد. در اینجا بود که نتوانست زندگی اجتماعی 
ملتهائی را رهبری کند که متدیّن بدان بودند. چه رهبری 
زندگی اجتماعی خواهان یک جهان‌بینی اعتقادی است 
که این جهان‌بینی بتواند هه هی زد کین انسان و 
مقام او را در پهنة اين هستی تفسیر کند. همانگونه که 
خواهان نظام عبادی و ارزشهای اخلاقی است. علاوه 
بر این بیگمان قوانین و مقزراتتی ضرورت دارد که 
زندگی مردمان را سر و سامان و نظم و نظام بخشد و 
خود بردمیده از جهان‌بینی اعتقادی و از اين نظام عبادی 
و چنین ارزشهای اخلاقی باشد. اين بند و بست ترکیبی 
دين همان چیزی است که پابرجائی نظام اجتماعی را 
تضمین میکند و چنین نظامی از انگیزه‌های مفهوم و 
ضمانتهای استواری برخوردار میباشد ... هنگامی که 
آن چنان جدائی در دین مسیحی بوقوع پیوست, دیانت 
مسیحی نتوانست نظام شاملی برای زندگی بشریت 
باشد. و پیروانش مجبور شدند که میان آرزشهای 
روحی و ارزشهای عملی در همه امور زندگی خود 
جدائی بیندازند. و از جمله نظام اجتماعیی را که این 
زندگی بر آن استوار است جداکنند و مستقل از هر چیز 
بدان بنگرند. این بود که قوانین اجتماعی بر اساسی جدا 
از اساس طبیعی يگانة خود استوار شد. و در هوا معلّق 
ماند. يا کج و معوج بر چنان اساس ناپسندی جای 
گرفت! 

این امر چیز عادی و مرسومی در زندگی پشریت نبود. 
و رخداد کوچکی در تاریخ بشری بشمار نميأید ... بلکه 
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واقعة سترگی بود که از آن بدبختی و سرگشتگی و 
گسیختگی و رمندگی و بلائی سرچشمه میگیرد که 
امروزه تمدّن مادی در آن غوطه‌ور و دست به گریبان 
است. چه در کشورهائی که مردمان هنوز پیرو دیانت 
مسیحی هستند - هر چند که دیانت مسیحی به سیب 
فقدان قوانین. خالی از نظام اجتماعی است - و چه در 
کشورهائی که مردمان آنجاها سر از دیانت مسیحی 
برتافته‌اند. هر چند هم در حقیقت خیلی از کسانی بدور 
نمیباشند که ادعاء مینمایند که مسیحی هستند ... زیر 
دیانت مسیحی بدانگونه که حضرت مسیح آن را آورده 
است. و همانگونه که سرشت هر دینی است که شايستة 
واژهُ دین است. عبارت از شریعتی است که زندگی را 
نظم و نظام می‌بخشد. و بردمیده از جهان‌بینی اعتقادی 
درباره خدا بوده, و جوشیده از ارزشهای اخلاقی مستند 
بدین جهان‌بینی میباشد ... اگر چنین آئینی از این اساس 
شامل و کامل برخوردار نباشد. مسیحیّت بشمار نميأید. 
و بطور کلی دین نخواهد بود! و بدون چنین اساس 
شامل و کاملی» نظام اجتماعی پدیدار و پایدار نمیگردد 
کسته:ر نید کی بشری را در بر گیرد و پاسخگوی 
نیازمندیهای نفس بشری باشد و بتواند به واقعیّت 
زندگی بشری پاسخ دهد و رویهمرفته روح بشریت و 
زندگی بشریّت را به سوی خدا اوج بخشد. 
این حقیقت یکی از مفاهیمی است که سخن مسیح له 
او مج 0 
«و مصدتا نان دی ین ناه و لاجل کم 
بقض ای رم عَلیِکُم )... ا۳. 
(من پیغمبریم که) تصدیق کننده آن چیزی هستم که 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزهائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم... 
تا آخر. 
او در رساندن چنین حقیقتی به نخستین حقیقت سترگ 
استناد میجوید. حقیقت توحیدی که شبهه‌ای در آن 


تخت 
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و جلتکمب بایة من 
ان لك ۳ و 3 
و و شنم ... 
ق نشانه‌ای (به دنبال نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام . 
بنابراین (معجزه‌ها و نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید 
و از من اطاعت کنید. خداوند پروردگار من و پروردگار 
شمااست پس او را بپرستید. این راه راست است (و 
انسان را به سعادت هر دو جهان میرساند).. 
او حقیقت جهان‌بینی اعتقادیی را اعلان میدارد که دین 
خدا جملگی بر آن استوار میباشد. معجزاتی که او 
برایشان آورده است از جانب خود آنها را برای آنان 
نیاورده است. جه او انسان است و قدرت ارائنة 
معجزات را از سوی خویش ندارد. بلکه او آنها را از 
سوی خدا برایشان آورده است. رسالت او قبل از هر 
چیز بر ترس از خدا و پرهیزگاری و اطاعت و 
فرمانبرداری از پیغمبرش استوار ای نف تال 
تأکید میدارد که خداوند پروردگار او و ایشان بدون 
هیچ فرقی است. و او پروردگار نیست و بلکه بنده‌ای 
است. و اعلان مینماید که عبادتشان تنها برای خدا بوده 
و تنها او را بپرستند. زیرا بندگی جز خدای را نسزد .. 
آنگاه سخن خود را با حقیقت گسترده‌ای به پایان 
میرساند: خدای را یگانه دانستن و تنها شتد کی او را 
کردن, و اطاعت از پیغمبر و نظامی که او آن را با خود 
هاش انم ارات ات واغ ار اراه: 
همه راهها کج و نادرست بوده و چنین راههائی بیگمان 
راه دین راستین نیست. 
0 
روند گفتار از مژدهٌ فرشتگان به مریم دربارهٌ پسرش که 
چم به راهش بود. و بیان صفات و معجزات و کلمات 
پسر که به تمه تتته بشارت میماند. مستقیماً منتقل ميشود 
به بیان فهمیدن و پی بردن آو به کفر بنی‌اسرائیل, و 
می‌پردازد به درخواست او از یارانش برای تبلیغ دیسن 
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آلساژ ال ۲ ما اهر 


1 أل وا رون 2 
شّد با مب وی 


مه احساس کفر (و سرکشی و 
نافرمانی) کرد گفت: کیست که یأور من به سوی خدا (و 
برای تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریّون گفتند: ما یاوران 
(دین) خدائیم. (زیرا ما) به او ایمان آورده‌ايم و (تو نیز) 
هوک تدش و متهان ارات ای هسعین 
پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده‌ای ایمان آورده‌ايم و 
از پیغمبر پیروی نموده‌ايم پس ما را از زمر گواهان 
(بر تبلیغ پیغمبر و انکار بنیاسرائیل) بنویس... 
در اینجا میان پرده و فاصلة فراخی در روند گفتار است. 
زیرا که گفته نشده است که عیسی عملاً متولّد گردید. و 
اينکه مادرش او را با بنی‌اسرائیل رویاروی کرد و او در 
گهواره با ایشان سخن گفت. و اينکه او قوم خود را 
بدانگاه که میانه سال بود به سوی خدا خواند. و اینکه 
او معجزاتی را بدیشان نمود که در مد فرشتگان به 
مادرش ذکری از آنها رفته است (همانگونه که در سورة 
مریم آمده است). چنین میان پرده‌ها و فاصله‌هائی در 
داستانهای قرآنی وجود دارد تا از سوئی در نمایش و 
عرضه آنها تکرار به میان نياید. و از سوی دیگر در 
بخشها و صحنه‌های مربوط به سوره و روند آن 
اختصار رعایت گردد. 
عیسی هم اینک به کفر بنی‌اسرائیل بی‌برده است. بدنبال 
آنکه چنان معجزاتی را بدیشان نمود که از حیطةٌ قدرت 
بشری بیرون بوده و گواهی میدهند که در پس آنها خدا 
او تفه آنها در ستاو انبتت:و اشفکارا تا 
در میدهند که نیروی خدا پشتیبان و موْیّد آنها است» و 
همو کسی را پشتیبانی میکند که چنین معجزاتی بر 
دست او انجام فبگناد. گذ کت از اینها عیسی سر امده 
بود تا برخی از قیدها و بندها و تکالیف و دشواریها را 
از دوش ایشان بردارد و بارشان را سبکتر کند. ولی از 
ایشان کفر دید. 
بدین هنگام بود که دعوت خود را این جنین سرداد: 
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«فال: من آنصاری | الله؟ )... 
گفت : کیست که یاور من به سوی خدا (و برای تبلیغ 
آئین او) گردد؟... 
کیست که یاور من به سوی خدا و دعوت و برنامه و 
رژیم او باشد؟ کیست که یاور من به سوی خدا گردد تا 
آئین خدا را بدو ابلاغ کنم و ندای حق را به گوش او 
برسانم؟ 
بناجار باید صاحب هر ایده‌ای و هر دعوتی یارانی 
داشته باشد که با او به پاخیزند و پرچم دعوت او را به 
دوش گیرند و بسرای حفظ آن سینه سپر کنند و 
پافتاراتن گروتی ان رنه ایتدکان پسانند و نهد از 
او برای حفاظت و مراقبت از آن کمر همّت بندند و در 
راهش به جان کوشند. 
(فال الوا بُون: تن أنضاژ اللّه آمنا بالله و 
افبٌذ با شنلئون )... 
حواریّون گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم» (زیرا ما) به او 
ایمان آورده‌ايم و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و 
منقاد (اوامر او) هستیم... 
حواریّون اسلام را بدان معنی و مفهومی بکار بردند که 
حقیقت دین است. و عیسی 3 را بر اين اسلام یسعنی 
اخلاص و انقیاد خویش و بر نمایندگی و گزینش خود 
برای یاری دادن خداء یعنی یاری دادن پیغمبر خدا و 
دین و برنامهٌ الهی در زندگی, گواه گرفتند. آنگاه رو به 
پروردگارشان و هلو تیا هر ور گتاهشن ندا 
برداشتند و در این کاری که بر عهده گرفتند با استانة 


الهی تماس حاصل کردند و گفتند: 
(رکنا آمنا با آنژلت و أتَبغنا لول فاکتبنا مَم 
آلشاهدین »... 


پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده‌ای ایمان آورده‌ایم و 
از پیغمبر پیروی نموده‌ايم پس ما را از زمره گواهان 
(بر تبلیغ پیغمبر و انکار بنیاسرائیل) بنویس... 
در این توجه دادن به پیمان بستن با خدا و عقد قرارداد 
مستفیم با او نگرش ارزشمندی است ... پیمان مزمن 


قبل از هر چیز با پروردگارش منعقد است. و از جنبة 
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اعتقادی هر گاه پیغمبر چنین پیمانی را به دیگران 
رسانید. دیگر وظیفه او به پایان رسیده است. و پیمان با 
خدا بسته شده است. و اين پیمان بر گردن مومنانی 
ماندگار است که پس از بیغمیر ميایند ... این پیمان هم 
به پیروی از پیغمبر پیمان با خدا محسوب است و 
تعهّدی است در قبال او. پس کار تنها عقیده درونی و 
باور داشت صرف نیست بلکه پیروی از برنامهٌ خدا و 
اقتداء در آن به پیغمبر است. این است معنی و مفهومی 
که روند این سوره بر آن متمرکز است و با شیوه‌های 
گوناگونی تکرار میگردد. همانگونه که دیدیم. 
سپس عبارت دیگری در سخن حواریٌون جلب نظر 
میکند: 

(قَاکْبنا مع آلشاهدین >... 

پس ما را از زمره گواهان (بر تبلیغ پیغمبر و انکار 

بنیاسرائیل) بنویس... 
کدام گواهی و کدام گواهان؟ 
بیگمان مسلمانی که به دین خدا ایمان داشته باشد. از او 
خواسته میشود که برای این دین شهادتی بدهد. 
شهادتی که تأیید کند که حق این دیین است بماند و 
خیری را هم تأیید کند که ایین دیین حامل آن برای 
انسانها است ... این جنین مسلمانی این چنین شهادتی 
را اداء نمینماید مگر آنکه از نفس خود و از اخلاق و 
کردار و رفتار و زندگی خود مجسْمهٌ زنده‌ای را برای 
این دین بسازد. مجسّمهٌ زنده‌ای که مردمان وقتی بدان 
بسنگرند نسمونهٌ والا و نسمودار واضحی در برابر 
دیدگانشان هویدا گردد که گواه بر حقانیّت این دین در 
هستی» و گواه بر بهترین و برترین بودن آن در میان 
همه سیستمها و اوضاع و تشکیلات باشد. 
شخص مسلمان چنین شهادتی را اداء نخواهد کرد مگر 
آنکه اين دین را اساس زندگی خویش و نظام جامعة 
خویشتن و قانون شخص خود و قوم خود قرار دهد. و 
جامعه‌ای در پیرامون او برپا شود که کارهایش برابر این 
برنامهٌ استوار الهی اداره گردد ... تلاش و تکاپوی او 
برای برپائی چنین جامعه‌ای باشد. و بکوشد که چنین 
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برنامه‌ای را تحتّق بخشد و مرگ در راه آن را بر 
زندگی در سایهٌ جامعة دیگری که برنامهٌ خدا را در 
زندگی جماعت بشری پیاده نمیکند و تحقّق نمی‌بخشد. 
ترجیح دهد ... اگر این چنین کند گواهی داده است که 
آنته ده مه ار وه ندگی است: زندیین که 
گرامی‌ترین چیزی است که زندگان بر آن حرص و طمع 
میورزند و از جان دوستش میدارند! ... بلی مسلمان در 
این صورت گواه بشمار است. 

بر این اساس است که جنین حواریونی از خدا تمنا 
مینمایند که ایشان را همراه گواهان بر دین خود قرار 
دهد و از زمره آنان بنویند » ینعی اینکه خداوتد 
ایشان را موفق و پیروز گرداند و پاری و مدد رساند در 
این راه که بتوانند مجسمهٌ زنده‌ای از نفس خویش برای 
این دین بسازند. و ایشان را بر آن دارد که در راه پیاده 
کردن برنامة الهی در زندگی. و برپا داشتن جامعه‌ای که 
چنین برنامه‌ای در آن مجسّم و نمودار شود. جهاد کنند 
و به تلاش ایستند و به تکاپو پردازند. هر چند اين کار 
به بهای از دست دادن جان آنان در راه جان جانان تمام 
شود. و بدین گاه از زمره "گواهان" بر حقانیّت این دین 
بشمار آیند. 

این دعائی است که شایان آن است هر کسی که 
خویشتن را پیرو اسلام میداند درباره‌اش بیندیشد . 
اسلام این است. همانگونه که حواریون بدان پی‌برده 
بودند. و همانگونه که در اندرون همه مسلمانان راستین 
جای دارد. کسی که چنین شهادتی را برای دین خود اداء 
نکند و آن را پوشیده نماید. او کاملاً گنهکار است. اما 
اگر انسانی ادغای اسلام کنذ و.نتیس ذر آندرون ذل 
خویش چیزی جز برنامهٌ اسلام را نهفته دارد. و طرز 
تفکری جز طرز تفکر اسلام را داشته باشد. یا ایینکه 
اندیشه و برنامةٌ اسلام را پذیرا بوده و تنها آن را در 
زندگی شخصی خویش پیاده کند. ولیکن در ملاً عام و 
در میان جامعه به اداء آن نبردازد. و به خاطر حفظ ذات 
و نگهداری عافیت. برای استوار داشتن برنامة خدا و 
اقامهٌ آن در زندگی, تلاش و تکاپو نکند. و به سبب 
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ترجیح حیات خود بر حیات دین به جهاد نپرداز به 
حقیقت در ادای شهادت کوتاهی کرده است, يا اصلاً بر 
ضد این دین شهادت داده است. شهادتی که دیگران را 
از پذیرش دین باز میدارد. چه دیگران چنین مسلمانانی 
را می‌بینند که دارند بر ضدٌ دین نه به نفع دين گواهی 
میدهند! وای بر کسانی که از طریق ادعای ایمان به این 
دین. مردمان را از دین خدای باز دارند. و وای بر 
کسانی که مردمان آنان را مومن انگارند و فریب ظاهر 
آراسته ایشان را بخورند ولی در اصل هیچگونه ایمانی 
نداشته باشند (۱) 
0 
روند گفتار به پایان داستان عیسی با بنی‌اسرائیل 
میر سد: 
(وَمَکَوا و مکر ال ال بر الاکرین اذ قال 
اللهُ با عیسی ٍ ویک و زافُک 
هرک من لین کرو و جاعل ذ ین تیوک 
فزق این روا یم ات 27 مرجفگه 
شک یک کر رن الذین 
رواد *عذاباً غدیدا آلدئیا و الاخرّة و 


ما ین اصرین من زیم 
الصالات ب قیرفیم آجوزهم. و ال لا بح 
لین )... 


(یهودیان و دشمنان مسیح برای نابودی او و آئین 


7. 


۱ 
۶ 
۳ 


آسمانی) نقشه کشیدند و خداوند (هم برای حفظ او و 
آثین آسمانی) چاره‌جوئثی کرد و خداوند بهترین 
چاره‌جویان است. (به یاد آورید) هنگامی را که به 
عیسی فرمود: من تو را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) 
میمیرانم و (مقام تو را بالا میبرم و بعد از مرگ طبیعی) 
به سوی خویش فرا میبرم و تی را از (دست) کافران 
میرهانم و کسانی را که از تو پیروی میکنند تا روز 
رستاخیز برتر از کسانی خواهم ساخت که کفر 





۱- به بررسی با آرزش استاد مودودی» تحت عنوان : شهادت حق 
(مولف) 
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میورزند» سپس برگشت (همهٌ همف) شما به سوی من خواهد 
بود و در میان شما دربارة آنچه که اختلاف دارید 
داوری خواهم کرد. اما کافران را در دنیا (با مسلط 
کردن ملّتها بر آنان) و در آخرت (با جاویدانگی در آتش 
دوزخ) به عذاب سختی گرفتار و مجازات خواهم کرد. و 
هیچگونه یاورانی نخواهند داشت (که ایشان را از عذاب 
خدا برهانند). و امّا کسانی که ایمان میآورند و کارهای 
شایسته انجام میدهند. خداوند پاداش آنان را بطور 
کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست 
نمیدارد... 
مکری که یهودیانی بکار بردند که به پیغمبرشان 
عیسی 2 ایمان نیاورده بودند. مکر بس رن بود. 
بدو و مادر پاکدامن او تهمت زدند و گفتند مریم با 
ترش عا کاصوشی تون بای فافش کرد 
بود. آميزش نموده است - همانگونه که انجیلها میگویند 
... همچنین عیسی را متهم به دروغگوئی و شعبده‌بازی 
کردند. و در پیش فرمانروای رومانی "بیلاطس 
بدگوئی و سخن‌چینی نمودند و ادعاء کردند که او 
"تحریک‌کننده" است و عامه مردمان را به نافرمانی از 
حکومت و سرنگونی آن میخواند! او نیرنگباز است و 
ناسپاس و عقيد؛ عامهٌ مردمان را تباه میسازد! تا آنجا 
که بیلاطس قبول کرد که خودشان مأمور شکنجه او 
شوند و به عقابش برسانند. زیرا او - هر چند که 
پت‌پرست بود - جرأت پدیرش وبال گناهی را نکرد که 
دربارهٌ مردی روا شود که کوچکترین شکی در پاکی او 
۳۳ این یکی از هزار و مشتی از خروار است. 
و مکوا و مَکر لاله خر الاکرین »... 


و (یهودیان و دشمنان مسیح برأی نابودی او و ائین 


تذافکت 


آسمانی) نقشه کشیدند و خداوند (هم برای حفظ او و 
آئین آسمانی) چاره‌جوئی کرد. و خداوند بهترین 
چاره‌جویان است 
در اینجا مشاکل() در لفظ است و چاره‌جوئی ایشان و 
چاره‌جوئی خدا را گرد میاورد ... مکر به معنی تدبیر. 
یعنی چاره‌جوئی است ... هنگامی که مکر و کید آنان در 
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برابر چاره‌جوئئی و چاره‌اندیشی خدا قرار گیرد. حقه 
بازی و نیرنگشان به بازیچه گرفته میشود و حنای 
ایشان ردگین نخواهد داشت 
چه چیزند؟ و مکر و کیدشان در برابر چاره‌جوئی خدا 
جه چیز بشمار است؟ 


باق نان قی ان کل 


دیگران خواستند که عیسی : را به دار بزنند و او را 
نکشتل: مت کا ا زرا شیرآننه بت سرخ 
خویش بالا برد. و از آميزش با کسانی برهاند که کفر 
پیشه کردند. و او را از ماندن در میان کافران ناپاک 
اه کاس داری وف تیان ای زا تا شاخ 
بالاتر از کافران قرار دهد ... آنچه خدا خواست همان 
شد. خداوند مکر و کید مکاران و حیله گران را پوچ و 
باطل گرداند: 
رد ال ال یاعیسی نی مرک و رافعک لو 
رک من اذین نوا ,و جاعل این بو ک 
قرق لذینَ روا ال یم لیام مَة > 
(به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو 
را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) میمیرانم و (مقام تو را 
بالا میبرم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا 
میبرم؛ و تو را از (دست) کافران میرهانم و کسانی را که 
از تو پیروی میکنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی 
خواهم ساخت که کفر میورزند... 
امّا اينکه وفات عیسی چگونه بوده است. و رفع و بالا 
بردنش چگونه انجام پذیرفته است» از امور غیبی است 
و جزو متشابهاتی است که جز خدا کسی بدانها اشنا 
ستاو تیه اهر عنفیده واه فن فتریعت کاوشن آن 
فایده‌ای در بر ندارد. کسانی که به دنبال آن روان 
میگردند و آن را مادهٌ بحث و مایة جدال میسازند. 





۱- مشاکله از محشنات معنوی است» و آن عبارت است از ذکر شیء به 
لفظی غیر از لفظ مقزّر برای آن, به سبب مجاورت آن لفظ تحقیقاً یا تقدیر 
یعنی شیء مذکور در جوار این غیر واقع شود محقاً یا مقر ... مثال: 

کند گر بر تو ظلم از کین بداندیش . توهم آن ظلم کن بر وی میندیش 
ظلم در مصرع دوم به معنی جزا و پاداش عمل بد است که به مناسبت جوار 
با ظلم اوّل بدین لفظ تعبیر شده است ... (فرهنگ معین). 
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عاقبت کارشان به ستیزه و نزاع و خلط مبحث و 
پیچ پیچیدگی کلام میکشد و بدون اينکه به حقیقت قاطعانه 
و آرامش خاطری رسیده باشند. دهان کف کرده به 
تاه مت افتت رو ار کاتی کته مسبایست متههترا 
واگذارند. درمانده و دست خالی برمیگردند. 
اما در اين باره که: خداوند کسانی را که از تو پیروی 
میکنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی خواهد ساخت 
که کفر میورزند. سخن گفتن دشوار نیست. چه کسانی 
که از عیسی پیروی میکنند کسانیند که به دين راستین 
خدا ایمان میآورند ... چنین دینی اسلام است که همه 
پیغمبران حقیقت آن را معرّفی کرده‌اند و به مردم 
شناسانده‌اند و همه پیغمبران آن را با خود آورده‌اند و 
همةٌ کسانی که حقیقتاً به دین خدا ایمان داشته‌اند بدان 
ایمان آورده‌اند. این چنین کسانی تا رستاخیز در معیار 
و میزان الهی بالاتر از کسانیند که کفر میورزند. 
همچنین آنان در واقعیّت زندگی دنیای فعلی نیز این 
چنین هستند هر گاه که اردوگاه کفر با اردوگاه حقیقت 
ایمان و حقیقت پیروی از یزدان رویاروی گردد ... دین 
خدا هم یکی است. عیسی پسر مریم آن را با خود به 
ارمغان آورده است همانگونه که یکایک پیغمبران پیش 
از او و همچنین بعد از او, آن را با خود به ارمغان 
آورده است. کسانی که هم اکسنون از محشد تلو 
پیروی میکنند. در اصل از کاروان همه پیغمبران از 
آدم لا تا خاتم لََ پیروی کرده‌اند. 
این مفهوم گسترده‌ای است که با روند سخن هماهنگی 
دارد و با حقیقت دین میخواند. همانگونه که روند سوره 
فز آن متکی و متمرکز است. 
اما سرانجام این چرخش زمان مومنان را و عاقبت این 
گردش روزگار کافران را ِ روند قرآنی به هنگام 
سخن ن گفنتن خدا از عیسی له روشن و مفلوم میدارد: 
( رل تزجنک قأخکم بتک نیباک نب 
تون ام الذین روا فاعدییم عَذاباً مد شدید 
لیا و الخرة از من ناصرین . رما 


ِ‌ 


لین منوا و عملواالصالنات یی جر رهم و 
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له لد ی یب لین 6 .. 

ی 

کرد. و امّا کافران را در دثیا (با مسلط کردن ملتها بر 

آنان) و در آخرت (با جاویدانگی در آتش دوزخ) به 

یاورانی نخواهند داشت (که ایشان را از عذاب خدا 


. برهانند). و اما کسانی که ایمان میاورند و کارهای 


همهةٌ) شما به سوی من خواهد بود و در 


شایسته انجام میدهند. خداوند پاداش آنان را بطور 

کامل خواهد داد. و خداوند ستمکاران را دوست 

نمیدارد... 
در این نص قرآنی. جدی بودن پاداش و پادافره بیان و 
نموده میشود. و سخن از عدالتی میرود که به آندازه 
موئی از جاده حقیقت بدور نمی‌افتد. و آرزوها و تهمتها 
در آن دخلی ندارد. 
برگشت به سوی خدا است و نمیتوان از آن کناره گرفت 
و دوری جست. داوری خدا دربارهٌ آنچه در آن اختلاف 
میورزند. ردخور ندارد و بناجار باید چنین بشود. 
عذاب شدید در دنیا و آخرت نصیب کافران میشود و 
ایشان را یار و یاوری نیست تا آنان را از آن برهاند. 
اجر و پاداش کسانی که ایمان میأورند و کارهای 
شایسته میکنند به تمام و کمال داده میشود و در دادن 
آن نه جانبداری از کسی و نه کمک و کاستی انجام 
می‌پذ یرد ین کفاه تیش ارات دا فوست تمیکارد » 
پس حاشاکه او ستم کند. و حال آنکه خودش ستمکاران 
زا دق ننت تمیدازد. 
در این صورت همه آن چیزهائی که اهل کتاب میگویند 
از قبیل اينکه جز چند روزی وارد دوزخ نمیگردند. و 
هن ان آ وهای کش اس ختیالنانهایشان تر تین 
داده‌اند و بینش نادرست و ناروائی که درباره دادگری 
خدا راجع به جزا و پاداش دادن خدا دارند و ناشی از 
آرزوهای فریبنده است» پوچ پوچ است و بر اساس 
درستی متکی نیست. 
هنگامی که روند گفتار بدین حد از داستان عیسی 
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میرسد که در پیرآمون آن مناظره‌ها و مجادله‌ها برپا 
است. پیروی آغاز میگردد که حقائق اساسی حاصله از 
این داستان را مقزّر میدارد و بدانجا می‌انجامد که به 
پیغمبر عَلََّ تلقین میکند و میآموزد که چگونه و با چه 
وسیله‌ای با اهل کتاب رویاروی شود. رویاروئی 
قاطعانه و فیصله بخشی که سخن را کوتاه میکند و 
ستیزه را پایان می‌بخشد. و بر حقیقتی تکیه می‌نماید که 
او با خود به ارمغان آورده و مردمان را به سوی 1 
مبخه اند و آشکارا و مطمتتاته مسأله را حل و فصل 
میکند: 
(ذبک کر یک من الاب ۳ 
مقل عیسی ند له کل آدم خلقه ی ای 
ال له کن: یکون. أق من کت 
تین خاک فبه نید فا جاء‌ک یس 
العلم ققل: تغالا نذا ون کم و نسا ما 
نس ی أنفسنا و أفسکم تن تخل نا 
له عیاْکاذیین ی فذا ُرالَصٍ او و 
من هلا ال ان له قاری ا شک 0 
تا ملع ایدپ قل اف الکثاب 
تعالّا ای كلمَة سَوا ء یتنا وب ی تقد له 
رک به یا و لاه خد بفنا فص زیابً 
من ذون اه فان رل ولو آنهتراباتا 
مُسْلمُون > ... 
اين (اخباری که ای محمّد) بر تو میخوانیم از آیات (خدا 
در قرآن است) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است. 
مسألة (آفرینش) عیسی برای خدا همچون مسأّلة 


مش 


(آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید سپس بدو 
گفت: پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد. (اين بیان دربارة 
آفرینش عیسی) حقیقتی است از جانب پروردگارت. 
پس از تردیدکنندگان مباش. هر گاه بعد از علم و دانشی 
که (دربارة مسیح) به تو رسیده است (باز) کسانی با تو 
به ستیز پرداختند» بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود 
را دعوت میکنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید. 
ما زنان خویش را دعوت مينمائیم و شما هم زنان خود 
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را فرا خوانید» و ما خود را آماده میسازیم و شما هم 
خود را آماده سازید» سپس دست دعابه سوی خدا 
بسرمیداریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمثا 
مینمائیم. بیکمان این (چیزی که دربارةٌ عیسی بر تو 
میخوانیم) سرگذشت واقعی (مسیح) است (و ادعاهائی 
همچون الوهیّت عیسی و فرزند خدا بودن او بی‌اساس 
است) و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند 
دارای عرّت و حکمت است. اگر (با این همه شواهد 
روشن. باز هم از پذیرش حق) روی گردانند (بدان که 
خواهان حقیقت نیستند و) خداوند از تبهکاران آگاه 
است بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخنی که میان 
ماو شما مشترک است (و همه آن را بر زبان میرانیم. 
بیائید بدان عمل کنیم. و آن 


نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم. و برخی از ما 


برخی دیگر را به جای خداوند یکانه. به خدائی نپذیرد. 
پس هر گاه (از این دعوت) سربرتابند. بگوئید گواه 
باشش که ما مان (آواشن ی توآهی ختا) هتتتیم ی 
‌ 
بدین منوال می‌بینیم که اين پیرو پیش از هر چیز صدق 
وحی به محمّد له را در بردارد: 
(ذلک سوه ع لک من الا نات و آلذ کر 
الک )... 
این (اخباری که ای محعد) بر تو میخوانیم از آیات (خدا 
در قرآن است) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است... 
این داستان. و این رهنمودهای قرآنی همه وحی است از 
جانب خداء و خدا آن را بر پیغمبرش رل فرو 


میخواند. در اين تعبیر صعنی تکریم و بزرگداشت و 
قربت و نزدیکی و محبت و مودّت نهفته است ... مگر 
فراتر از اينکه خداوند بزرگوار خودش تلاوت وحی را 
بر محمّد پیغمبرش به عهده گیرد. چه میماند؟ تلاوت 


آیات و قرآن مشتمل بر علم نافع ... قرآن متضمن 


دانش سودمند است. و بیان حقائق سترگ در نفس و 
زندگی را به عهده میگیرد, و با برنامه و شیوه و روشی 
بدان می‌پردازد که در آن فطرت را مخاطب میسازد و با 
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آن سخن می آغازد. و با لطف و مهربانی آهسته و آرام 
به درون آن می‌خیزد. و بگونةٌ شگفت و ناشناخته با 
فطرت جوش میخورد و می‌امیزد و پیام اين سرچشمة 
گرانقدر و یکتا را بدان صاتل و فطرت نی او 
گوش جانش میدارد. 
سپس با پیروی که درباره حقیقت عیسی لب و سرشت 
آفرینش و اراده‌ای است که همه اشیاء را همانگونه 
میافریند که عیسی اب را آفریده است. سخن را پایان 
می بخشد. 

ی 

ال له دک کون )... 


دم خَللّه من 


(آفرینش) آدم است. او را از خاک آفرید. سپس بدو 

گفت: پدید آی» و (بی‌درنگ) پدید آمد... 
به راستی تولّد عیسی با توجّه بدانچه مردمان بدان آشنا 
و در میانشان مرسوم ات کار سین کت ات 
ولی هنگامی که با کار آفرینش آدم. پدر انسانهاه 
مقایسه شود. چه شگفتی و غرابتی میماند؟ اهل کتاب 
آن کسانی که نع موق یتیب تتیب و لدمن مناظره و 
مجادله میکردند و در حول و حوش آن خیالبافیها و 
خرافه‌ها به هم می‌بافتند. بدان خاطر که بدون پدر به 
دنیا آمده بود. همین افراد کشا یهافر ناشن آدم 
ازخاک معترف بودند و میدانستند که اين همان نفخة 
روحانی خدائی است که از خاک این پدیدهٌ انسانی را 
ساخته است و جان به کالبدش دمیده است. و اینک همو 
عیسی را آفریده ات سیون آنکته انتان پیراهون 
خلقت آدم افسانه‌هائی را سر هم کنند که دربارهٌ عیسی 
به هم می‌بافتند. و بدون آنکه دربارٌ خلقت آدم بگویند 
که: او را سرشت لاهوتی است. در صورتی که عنصری 
که با آن آدم انسان شد. خود همان عنصر است که هم 
اینک عیسی با آن عیسی انسان می‌شود و بدون پدر 
چشم به دنیا میگشاید: عنصر نفخ ریّانی در اين و آن 
موجود انسانی! ... این نفخه هم چیزی جز کلمه پاش 
نیست که پدید میاورد انچه را که پدید آمدنش منظور 
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نظر است» و میشود ! 
بدین گونه. سادگی این حقیقت جلوه‌گر میگردد 7 
حقیقت عیسی. و حقیقت آدم. و حقیقت فلقت بطور کلی 
... این حقیقت هم ساده و آشکار به درون جان میخزد تا 
انا که انساتدن شعت میشود که: جرا باید پیرامون 
این واقعه مناظره و مجادله درگیرد؟! مگر نه این است 
که این هم برابر ستّت بزرگ آفرینش و پیدایش همه 
کائنات پدید آمده است؟! 
این طرز سخن گفتن "قرآن کریم" با فطرت است. با 
منطق فطری واقعی ساده‌ای در پیجیده‌ترین مسائل با 
آن به خطاب می‌پردازد. مسائل دشواری که بعد از 
خطاب قرآن و سخن گفتن از آن ساده و آسان مینماید! 
هنگامی که روند گفتار مسأله را بدینجا میرساند و با 
این بیان روشن آن را فیصله می‌بخشد, به سوی 
پیغمبر لش میگراید و او را بر حقّی که بر آن است 
تابت قدم‌تر میدارد و به چیزی که بر آو خوانده میشود 
مطمئن تر م میکند. و بیشتر و بهتر آن را در ذهنش مژکد 
و استوار مینماید. همچنین آن را در ذهن مسلمانانی که 
و آی که داتفه کی انتران یار 
مسلمانانی که چه بسا در برخی از آنان شبهه‌های اهل 
کتاب تأثیر کند و نیرنگ بازی و گمراه سازی ناپاک 
ایشان 9 اینان درگیره: 

(أَمْی من ریک فلا تکُن من امین »... 

اسان تاره آفتشن میس ) تففدفتی است و 

جانب پروردگارت پس از تردید کنندگان مباش... 
پیغمبر 2ص در یک لحظه هم از لحظات زندگانیش 
دربارٌ آنچه پروردگارش بر او وحی میکرد. شک و 
شبهه‌ای به خود راه نداده است ... بلکه این سخن 
ترغیب به ثبات بر حق و پایداری بر آن است و از آن 
به مقدار کید و مکر دشمنان گروه مسلمانان پی میبریم 
و می‌فهمیم که برخی از دشمنانشان در آن زمان چه 
اندازه دربارة آنان بدسگال بودند. همچنین از این سخن 
متوجّه میشویم که امّت اسلامی در هر عصر و زمانی 
چه اندازه در معرض این نوع مکر و کید بوده و چه 
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اندازه ضرورت دارد که بر حقی ثابت و ماندگار بماند . 


که بهمراه خود دارد. و به مدد و یاری آن با نیرنگبازان 
و فریبکاران بستیزد. و در برابرشان همچون کوه بر جای 
بماند. دشمنان نیرنگباز و فریبکاری که در هر دوره و 
زمانی و در میان هر نسلی و نژادی شیوه تازه‌ای از 
شیوه‌های فریب و نیرنگ را بکار میبرند. 
کز اتضا کاس له توت فتهه است وی افهار۱ 
جلوه گر است. خداوند بزرگوار به پیغمبر گرامی خود 
دستور میدهد که از مجادله و مناظره پیرامون این 
مسأله روشن و حق آشعار نهی کند. و اهل کتاب را به 
مباهله فرا خواند همانگونه که در ای آتی هویدا است: 
قنْ خاجک فیه ین بَغدٍ فاجاءک من الم - 
قّل: تا نع با ناو انا کم و ننا را 
تاه کی راشتنا آنسکه؛ نتب فتجعل له 
له ی الکاذیین >... 
هام تس که رها امس نت کی 
رسیده است. بان) کسانی با تو به ستیز پرداختند. 
بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت میکنیم و 
شما هم فرزندان خود را فرا خوانید» ما زنان خویش را 
دعوت مینمائیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید. و ما 
خود را آماده میسازیم و شما هم خود را آماده سازید. 
سپس دست دعابه سوی خدا برمیداریم و نفرین خدارا 
برای دروغگویان تمثا مینمائیم... 
پیغمبر لش« کسانی را که بااو درباره این مسأله 
مجادله و مناظره میکردند. به گردهمائی فراخواند تا 
همکان دست دعابه سوی خدا بردارند و از او 
درخواست کنند که نفرین خود را بهره کسانی از این دو 
گروه سازد که دروغ میگویند. آنان از عاقیت آن 
ترسیدند و از مباهله سرپیچی کردند. و حق آشکارا 
نمودار شد. در روایات آمده است که ایشان به خاطر 
حنظ مقام خود در میان قومشان, و حفظ جاه و جلال و 
مصالح و مراتب و نعمتهائی که کشیشان در دم و 
دست‌گاه کلیسا داشتند. از سمباهله خودداری کردند!!! 
کسانی که این دين را نمی‌پذیرند و دیگران رانیز از آن 
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باز میدارند. به خاطر این نیست که آنان جویای دلیل و 
برهانند تا با آن حق را از باطل بازشناسند. خیر. بلکه 
این مصالح و مطالع و متابعت از هواهای نفسانی است 
که مردمان را از پدیرش حق آشکار و روشنی باز 
میدارد که شک و شبهه‌ای در آن نیست. 
آنگاه پیرو گفتار بعد از دعوت به مباهله - و چه بسا 
آیه‌های آتی بعد از سرپیچی از مباهله نازل شده باشند 
-به بیان حقیقت وحی, و حقیقت داستان. و حقیقت 
وحدانیتی می‌پردازد که پیرامون آن سخنها صیرفت. و 
کسانی را بیم میدهد و تهدید میکند که به حق پشت 
میکنند و با گریز از حق مايةٌ فساد و تباهی در زمین 
میشوند: 
فاص ای وماین ال ون 
له ار فکيم تن لاو ان له علم 
بالفسدین )... 
بیگمان این (چیزی که دربارة عیسی بر تو میخوانیم) 
سرگذشت واقعی (مسیح) است (و اذعاهائی همچون 
الوهیّت عیسی و فرزند خدا بودن او بی‌اساس است) و 
هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند دارای 
عرّت و حکمت است. پس اگر (با این همه شواهد روشن» 
باز هم از پذیرش حق) روی گردانند (بدان که خواهان 
حقیقت نیستند و) خداوند از تبهکاران آگاه است... 
حقائقی را که این آیات اف اون قتتار گنفت در 
اینجا تنها جنبةٌ یادآوری و تشدکر را دارند و محض 
تأکیدند که بعد از دعوت به مباهله و سرپیچی از آن 
... تنها چیز تازه‌ای که در بر دارند وصف 
کسانی است که از حق روی میگردانند و خداوند ایشان 
را فسادپيشه می‌نامد و تهدیدشان میکند به اينکه خدا 


ذکر شده‌اند 


از حال مفسدان بی‌خبر تست ادا انان اش 

فسادی که رویگردانان از حقیقت توحید انجام میدهند. 
فساد بزرگی است. در واقع بر روی زمين فسادی پدید 
نمیآید مگر از خودداری و کناره‌گیری از اعتراف بدین 
اعتراف زبانی هیچ 
ارزشی ندارد. و نه اعتراف منفی دل. چه این نسوع 


حقیقت. نه اعتراف زبانی. جه 
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اعتراف آثار واقعی خود را در زندگی مردمان پدیدار 
نمیسازد ... بلکه این خودداری از اعتراف بدین حقیقت 
است با تمام آثاری که اين حقیقت در واقعیّت زندگی 
انسانها به همراه دارد ... نخستین جیزی که لازمه 
حقیقت توحید است این است که ربوبیّت یکی باشد. تا 
عبودیّت هم یکی گردد ... زیرا که هیچ نوع بندگی جسز 
برای خدا وجود ندارد و هیچ نوع فرمانبرداری جز برای 
خدا وجود ندارد. و هیچ نوع پذیرش قوانینی جز از خدا 
وجود ندارد. و لذا بندگی جز خدای را نسزد. و جز از 
خدای فرمانبرداری نگردد. و جز از خدای قوانین 
پذیرفته نشود ... پذیرش در قانونگذاری» و پذیرش در 
معیارها و ارزشها. و پدیرش در آداب و اخلاق» و 
بالأخره پذیرش در هر آن چیزی که به نظام زندگی 
بشری مربوط میشود ... و الا جز این هر چه باشد شرک 
یا کفر است. هر چند که زبانها اقرار 
دلها اعتراف منفیی داشته باشند که آثاری در زندگی 
عامهٌ مردم در امر تسلیم و اطاعت و فرمانبرداری و 
پذیرش فرمان خدا پدید نمی آورند. 

بیگمان همه هستی بی‌کم و کاست. کار و بارش روبراه 
و درست و در خط مستقیمی روان نمی‌گردد. مگر 
اينکه در سراسر هستی تنها خدای یگانه‌ای باشد که 
امور آن را بچرخاند و "اگر در آسمان و زمین خدایانی 
جز الله میبود تباه ميشدند و از هم می‌پاشیدند(" . 
آشکاراترین ویژگیهای الوهیّت را اذعای خدائی انسان 
عبارت است از اینکه: انسان دیگران را به بندگی خود 
خواند. و برای زندگی ایشان قانونگذاری کند. و 
معیارها و میزانهائی از سوی خویش برای آنان پدید و 
پابرجا دارد. هرکس ادعای چیزی از اینها را بکند. 
بیگمان او برای خود آشکاراترین ویژگیهای الوهیّت 
ادعا نموده است. و خود را نیز غیر از خداوند. خدای 
مردم کرده است. 

فسادی در زمین بدانگونه پدید نميأید که به هسنگام 
تعزد خدایان بدین نحو در زمین پدید میأید. آنگاه که 


کنند. و هر جند که 
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مردمانی مردمان دیگر را بنده خود میسازند. و آنگاه 
که بنده‌ای از بندگان اذعا میکند که بر گردن دیگران حق 
اطاعت دارد. و باید از او فرمانبرداری شود. و حق دارد 
کی رگا ی رن یی انح سر 
است که معیارها و میزانهائی ری مردمان وضع کند. 
این کار چیزی جز ادعای الوهیّت و خدائی نیست» هر 
چند که چنین شخصی همچون فرعون فریاد بر نیاورد 
که: من پروردگار والای شما فد ۱ ... اعتقاد بدو و 
پذیرش کار او شرک به خدا یا کفر بدو است ... این هم 
فساد در زمین است و زشت‌ترین فساد است. 
از اینجا است که به دنبال تهدیدی که در روند گفتار 
است. دعوت اهل کتاب به پذیرش سخنی است که میان 
همگان یکین است: دعوت به عبادت خدای بگانه. و 
انباز قرار ندادن برای او و برخی از مردمان برخی 
دیگر را به خدائی نپذیرند و جز خداکسی را خدا ندانند 
... در غیر این صورت میان مسلمانان و ایشان جدائی 
می‌افتد و بعد از آن هیچگونه مصاحبت و رفاقتی و 
هیچگونه مصاحبت و رفاقتی و هیچگونه مجادله و 
مناظره‌ای نخواهد بود: 

(قل یا آفل الکثاب تالا ای کلمَة ب سواء یتنا و 

کم لا نفد له ول شیک به یت و 
تد تقتا دا آزبب من دون ال ».فان تولوا 
وا آفهدوا نا شنیشون .. 
بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
نی وی وس ی ون رد 
میرانیم. بیائید بدان عمل کنیم» و 
یگانه را نپرستیم. و چیزی را شریک او نکنیم» و برخی 


ن این) ) که جز خداوند 


از ما برخی دیگر راء غیر از خداوند یکانه» به خدائشی 

نپذیرد. پس هر گاه (از این دعوت) سر برتابند. بگوئید: 

گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم... 
این بدون شک دعوت منصفانه و دادگرانه‌ای است. 


فا ۳ 
۲- نازعات /۲۴. 
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دعوتی است که پیغمبر لش هدفش از آن اين نیست 
که بر آنان فضل فروشی کند و خویشتن را فراتر از 
ایشان گیرد. و نه هدف مسلمانانی است که با او هستند 
... کلمه دادگرانه‌ای است و شمه دنه بت انس آن. در ایک 
سطح قرار دارند. برخی از مردمان بر بسرخی دیگر 
خویشتن را بالا نگیرند. و برخی از ایشان برخی دیگر 
را بندهٌ خود ندانند و به بندگی خویش نخوانند. دعوتی 
است که کسی از آن سرپیچی نمیکند. مگر آن کسی که 
مردم آزار و تباه‌پیشه باشد و نخواهد به سوی حسق 
استوار و حقیقت راستین برگردد. 
این دعوت به عبادت خدای یگانه است و اینکه جیزی 
را انباز او نکنند» نه انسانی و نه سنگی ... و دعوت به 
این است که برخی از مردمان برخی دیگر را به خدائی 
نگیرند و جز پروردگار جهان کسی را خدا ندانند. نه 
بیغمیری و نه فرستاده‌ای ... چه همه پیغمبران بنندگان 
خدایند. و خداوند ایشان را برای تبلیغ اوامر و نواهی 
خود برگزیده است و روانه کرده است. نه برای اينکه در 
الوهیّت و ربوبیت شریک و انباز او شوند. 

فان ولو وا آشدوا با ششلشون )... 

پس هرگاه (از این دعوت) سربرتابند» بگوئید: گواه 

باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم... 
پس اگر از عبادت خدای يگانة بدون هیچگونه انبازی 
خودداری کردند. و از بندگی خدای یگانه بدون 
هیچگونه انبازی سرباز زدند. بگوئید که گواه باشید که 
منقاد هستیم. 
این مقابلة میان مسلمانان و کسانی که برخضی از انان 
9 دیگر را گذشته از خدا به خدائی می‌پذيرند. 
آشکارا بیان میدارد که چه کسانی مسلمانند. مسلمانان 
کسانیند که خدای را به یگانگی می‌پرستند. و تنها 
خدای یگانه را بندگی میکنند. و برخی از آنان گذشته 
از خدا برخی دیگر را به خدائشی نمی‌گیرند ... این 
ویدگی آنان است و ايشان را از ساثر ملتها و آئینها. و 
راه آنان را از راههای زندگی همه انسانها جدا میسازد. 
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اگر این ویژگی تحقّق یابد. ایشان مسلمانند. و اگر این 
ویدگی تحت نیافت. ایشان مسلمان نیستند. هر چند که 
آنان اذعا کنند که مسلمانندا 
اسلام عبارت است از آزادی مطلق از بندگی بندگان. و 
این نظام اسلامی است که در میان هم نظامها و 
رژیمهای دیگر این آزادی را تحقق می‌بخشد. 
مردمان در هم نظامها و رژیمهای زمینی, برخی از 
آنان برخی دیگر راء گذشته از خدا. به خدائی میگیرند 
... واین امر بطور یکسان در پیشرفته‌ترین کشورهای 
دموکراسی و در عقب مانده‌ترین کشورهای دیکتاتوری 
رخ میدهد ... زیرا بیگمان نخستین ویژگیهای ربوبیّت» 
حقّ بندگی مردمان از آن او بودن است. یعنی حسق 
برنامه‌ریزی مقءرات و روشها و نظامها و وضع قوأنین 
و معیارها و ارزشها ... در همه رژیمهای زمینی برخی 
از مردمان بگونه‌ای ادٌعای این حيّ را دارند و آن را از 
آن خود میدانند. و این کار را از گروهی از مردمان به 
نحوی از انحاء میخواهند و آنان هم دیگران را به زیر 
یوغ ایشان میکشند و پیرو قانونها و ارزشها و معیارها 
و اندیشه‌هائی میکنند که ایشان طرح‌ریزی مینمایند و 
از پیش خود میسازند. این چنین کسانی گذشته از 
خدای جهان آفرین. خدایانی بشمارند که برخی از 
مردمان آنان را به خدائی می‌پذیرند و بدیشان اجسازه 
میدهند که اٌعای ویژگیهای الوهیّت و ربوبیّت کنند. در 
این صورت است که چنین کسانی گذشته از خداء ایشان 
را هم می‌پرستند و بندگیشان مینمایند, اگر چه برایشان 
سجده نبرده و به رکوعشان نرفته باشند. چه بندگی و 
پرستش را جز برای خدا نمیتوان کرد و عبودیّت تنها و 
تنها ذات پاک الله را سزا است. 
فقط در نظام اسلامی است که انسان این زنجیر بندگی 
را میگسلاند و گردن را از ریسمان پرستش دیگران 
آزاد میسازد و آزاد میشود ... مرد آزادی که اندیشه‌ها 
و نظم و نظامها و برنامه‌ها و قوانین و مقرّرات و 
ارزشها و معیارها را تنها و تنها از خدا دریافت میدارد 
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... او در این کار همانند سایر انسانهای دیگر و همگنان 
خود رفتار مینماید. او و هم انسانهای دیگر» درست 
همگون و همسانند. همگان در یک سطح می‌ایستند. و 
چشم انتظار به بارگاه کبریای پروردگار یگانه‌ای 
میدوزند. و برخی از آنان برخی دیگر را خدایگان 
نمیدانند و فقط خداوند عالم را می‌پرستند و بس. 
اسلام بدین معنی, دین راستین و پذيرفتهٌ خداوند است. 
چنین اسلامی است که هر پیغمبری آن را از سوی خدا 
آورده است ... خداوند پیغمبران را به همراه این دین به 
سوی انسانها روانه فرموده است تا مردمان را از 
پرستش بندگان بیر ون آورده و به پسرستش خدا فرا 
خوانند. و ایشان را از جور و ستم بندگان برهانند و در 
سایهٌ عدل و داد دادار بغنوانند ... بنابراین هر کس از 
اسلام روی بگرداند. به شهادت خدا مسلمان نیست. هر 
شید کتهتاویا کتندگانبه تامیل دشت بارزاند: .و 
گمراه کنندگان دیگران را گمراه سازند: 

(ان لین عند له الانلام )...۱ 

بیگمان دين (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 

(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است (و این 


آکفن همه پیغمبران بوده است )... 


مر هچ سر ور ی مر سر + رم 0 
تلا لحجتب ( جوبت گ 
۳ مر رضم کم ی #- م ع ج # مس 
۰ ۳ ح ۱ ۰ 
1 رهم ماانرلت التورنه و لانجیلللامن بعد وعافلا 
سح ر فر رم سر سم مس مر رن مر 


هی 


9 (نت) هتانم هتوّلاء و وم 
ی ما لکد له یشک وش 

د 8 ی هم ود ول زا وکیکات 
#9 این آلمشرکین ( ِ 
هم سوه ود نوک :اما ون 
المقینج 6 تاکن اقلا لکعب ودک 
ویو او پیج ی 





۹ 
۹ 
۷ 
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یتهل الکتب لم تلبسورک لح با بکطل وتکلم ون[ 
واشرتسلمونَ (() وقالت طایمَة ه نم اکتب ین 

الْع رل عل آذرت.امنوا وج التهاروا کفرواءاخو 
ی رن 2 و ۳-3 ۳ تست وتو 4 
ی سمل ما او تیآ ویو 
یس و و 
() یهت روص یک و آننشل 


تب( وب لک ابا 
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سس منهمکنن امه بدیکار ابو دوب 1 
ات هکت بو سیم نا مس 


سس + سم و خر منز برچ مرت 
یبیل ویقولورت عل] راکب وَهم یمور 
نآرق مدموا وب لس ‌ 


1 یا 


توت مه اه این کما لا کل 


سر 
مقر هم لدم م هافر هر 2 
خن لهمق الااضرزرو ۳ نله و ۰ 
مرچ مزر ت22 ۳ 7 مر مر و مر و چدوی 


بوم یمه ولابکهر و عذّاشً 7 


مس 


و مه یلو آلس نتم بالکتب لتخسبوه 
منا تب وم هوورتالکتب ورفولوت‌هو 


و ِ 
















ب ری م ۳ مر رت مر مر بر هر رم فرتاصگ 

من‌عند له ومَاهومن عند له ویمولون عَل اموالکزبت 
مرح ار سم 9 رف مقر 2 4 مر 

ت_ یه ال الکتلب 
ور ۶ 5 
والخک والسبو نوایب‌ادا ی ین 





دون 9 
ویماکسردرسون 0 2 ره التیکة 
وال علایت با لکفربد دنم یمود (ج) 





وچ سم سر الم ۱۶ 


ولد ده 2 0۳ ,تب 
۳ 2 ری مر ار مسر سم رس 
باه سم موز فصن 





1۳ ۳ مرس میحر هم هب 
19 عادو وانآمعکم ناهرب ( 


۱- آل عمران /1۹. 
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9 سوم 





و اسم ود 

رز ار ام منم 2 0 و ظ- ۳9 

موس وعسی وا وس ین زبهم لا" دفرق بین احر 

ی مر مر مين جر مرحم هر 

مه ونحن له مسلمون 9 | وم یبحم عیر سکم 
ی 


دیا فان بقبلّمنه وهوّق آلاخرم من الخسین 2 
کیت نهد یاه قو ماکفروا بمد ایمنهم وشهدوا 
4 7 2 من فرح سوم 
مور مورا نویه یی القوم 


یی 6 بت جرا دی 
مم و 


ع 


6ج سر م 
رتم ای ها 


مس س و 


4 
۰۶ 


هرت زرط 


تاو البرحق ما یگ 





این بخش از سوره هم پیوسته با یکمین خط سیر اصلی 
عریض و برجسته‌ای در حرکت است که در سوره 
موجود است ... خط سیر پیکار میان اهل کتاب و گروه 
مسلمانان ... پیکار عقیده. و کوشش و تلاش و مکر و 
نیرنگ و کلک و دروغ و چاره جوئیهائی که دشمنان 
این آئین برای آمیختن حق با باطل و پوشاندن درست 
با تاآارسنت و نخش شکاون کمان در میان مومنان و 
رساندن شم و زییان بدون کوچکترین سستی و 
گسیختگی به اين ملّت مسلمان, از خود نشان میدهند و 
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رای کی اه انا که ی تسار 
و رویاروئی قرآن با این همه ناروائیها و ناهنجاریها, به 
وسیلة بیداری مومنان و آگاه کردن ایشان از حقیقت 
آنجه پرآنند و حقانیتی که متمسّک بدانند. و نمودن 
باطلی که دشمنانشان در پیش گرفته‌اند و نیّات بلیدی 
که این دشمنان نسبت به مومنان در دل دارند و اهداف 
کثیفی که در سر می‌پرورانند ... و سرانجام» بیان حسال 
مفصّلی از اين دشمنان و بدسگالان ... بیان سرشت و 
خوی و کردار و پندارشان ... در برابر دیدگان گروه 
مومنان ... تا ماهیت دشمنانشان را بدیشان بشناساند. و 
با رسواگریهایشان آشنایشان گرداند. و اندازه دانش و 
معرفتی که ادعای آن را دارند بدانان بنمایاند. و 
اعتمادی را که برخی از مسلمانان گول خورده بدیشان 
دارند از میان بردارد. و مومنان را از حال آننان بیزار 
نماید. و با پرده‌برداری از دسیسه‌ها و نیرنگهایشان 
حنای ایشان را بی‌رنگ گرداند. تا دیگر با دغلکاریها و 
حتّه‌بازیهایشان کسی را نفریبند و فردی را شیفته ظاهر 
۱ 
این بخش آغاز میشود با رویاروئی با اهل کتاب یعنی 
یهودیان و مسیحیان ... مبارزهُ با آنان. به وسیلهٌ بسیان 
ایشان آغاز میگردد. 
بدانگاه که دربار؛ ابراهیم 2 به ستیزه و جدال نشسته 


سخافت و نادر ستی مو 3 قعست 


۱ بودند و یهودیان ادعا داشتند که ابراهیم بهودی بسوده 


اه ها وا کهآ ی رده ات۱ 
.. در صورتی که ابراهیم پیش از آئین یبهودی و 
مسیحی میزیسته است و قبل از نزول تورات و انجیل 
زندگی میکرده است. روشن است که به ستیزه نشستن 
و به جدال پرداختن دربارهٌ او بدین منوال, کشمکشی 
است که متکی به دلیل و حجتی نیست 
قرآن حقیقت چیزی را مقرّر میدارد که ابراهیم بر آن 


.۰ این بخش از 


۶ 


ای ان اسلام بنوهه الست تین 
را ستین و استوار خداوند. دهستتان او هم کسانی هستند 
که راه او را طی میکنند و بر روش او میزیند. و خداوند 


هم سرپرست همگی موّمنان است ... از اینجا است که 
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ادعاهای اینان و آنان پوج میگردد. و خط اسلام روشن 
میشود. خطی که پیغمبران را با مومنان بدیشان در همه 
قرون و اعصار به هم پیوند میدهد: 
نرق آلناس پابرا 
ی لین منوا له للم .. 


سزاوارترین مردم (برای انتساب) به ابراهیم (و دين او) 


پر للّذین نبغوه و ها 


کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را اجابت 
کردند و) از او پیروی نمودند و نیز این پیغمبر (محمّد) و 
کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند (زیرا محمّد و پارانش 
اقا شین خالشات که ون آخزافتت اش ان فا ون 
سرپرست و یاور ممنان است 
به دنبال آن در روند گفتار پرده از هدف اصیل نهفته در 
فراسوی ستیزه و جدال اهل کتاب درباره ابراهیم و جز 
او - چیزهائی که قبلاً در سوره گذشت و چیزهائی که 
خواهد آمد - به کنار می‌افتد. و ارت استه ار 
علاقةٌ وافری که آنان در گمراهسازی مسلمانان و بدور 
داشتن ایشان از دینشان دارند و پیوسته میخواهند در 
ان 
ای کی کته 
گمراهسازان می‌پردازد: 
یا هل لکتاب ۸ رون بات له و نم 
ی رز شون اف بالباطل 
ی ام ونم 2 
ای اهل کتاب چرا آیه‌های 70 بر صدق نبوّت محمد) 
خداوند را نادیده میگیرید و تکذیب میدارید. و حال آنکه 


ایدئولوژیشان به گمان‌اندازی دست یازند 


اهنت موی اه ها شیر مت وا نی کانبات 
خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب چرا حق را با باطل 
می‌آمیزید و کتمانش میکنید. و حال آنکه شما میدانید 
اه یی غلان کهآ نو از که کازیی ریت 6 
آنگاه گروه مژمنان را بر نوعی از نیرنگهای دشمنان 
آنان و بدسگالی و چاره‌اندیشی تباه ایشان آگاه میسازد 
و به مومنان می‌نمایاند که بدخواهانشان میخواهند باور 
داشت ایشان را در امر عقیده و آئینشان متزلزل نمایند 
و با روش مکارانه و مزورانه‌ای اطمینان قلبی ایشان را 
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سست و لرزان گردانند. اینان برنامهٌ ناپاک و زشتشان 
این بود که در آغاز روز ایمان خود را اعلان دارند. 
سپس در آغر روز از آئین اسلام برگرداند و بدان کافر 
ترا بولک مشود کار آ بان تا 
استوار و اعتقادی ناپایدار برخوردار بودند و در صف 
مسلمانان قرار داشتند و کسانی چون ایشان هميشه در 
هر صفی موجودند - بگویند که اهل کستاب آگاه از 
کتابهای آسمانی و پیغمبران و ادیان به خاطر چیزی از 
اسلام برمیگردند: 

و قالّت طاْفة من هل الکتاب: آمنوا بای نزن 
لین وا و جُه الپار و آکفژواآ خره له 
یرجعون ا... 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان بیاورید و 
در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن پیروی 
نکنند و از آن برگردند)... 

این هم مکر و کید ناپاک و پستی است. 
سپس پرده از سرشت اهل کستاب و اخلاق ایشان و 
دیدگاهی که نسبت به پیمانها و عهدها دارند به کسنار 
ميزند. برخی از اهل کتاب امانتدارند و روند قرآنی این 
را انکار نمینماید ولی برخی دیگر نه امانتداری 
میشناسند و نه عهد و نه پیمانی را مراعات میدارند. 
این گروه ناپاک برای توجیه حرص و آز و خیانت خود 
فلسفه‌بافی میکنند و اذعا مینمایند که سندی از آئین 
خود بر این نابکاریهای خویش در دست دارند! ولیکن 
وت از این ناروا است: 
و من هل الکتاب مَنْ ان تا مه بقنطار یوّده 
الیک. وم نان تمه بد یار 9 رد یک الا 
اد مت علیه قافاً. ذلک بأنهم قالوا: یس علی ی 
این سبیل. و رون عل ال زب وش 
ار 
در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارائی فراوانی 
به رسم امانت بدیشان بسپاری آن را به تو بازپس 


میدهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به 
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رسم امانت بدیشان بسپاری, آن را به تو بازپس 
نمیدهند» مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در 
برابر ایها (یعنی غیریهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
چیزی حکم خدا نیست) و حال آنکه ایشان (این را) 
مدد‌اننك... 
در اینجا سرشت دیدگاه اخلاقی اسلام و انگیزه و 
ارتباط آن را با تقوای خداوندی ان ی 
(ب م من آزق بعهره و آنّق ق فان ال مب تفن 
ان الذین وش یشترزون بعد اه انیم نا قلیلا 
ویک لا خلان عم الاخرت را یه لو 
لا ینظر یوم لیام ولا یر کم وم عَدابٌ 
آم).. 
آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 
پرهیزگاری پيشه نماید (محبّت و رضایت خدا را 
فراچنگ آورده است) زیرا خداوند پرهیزگاران را 
دوست میدارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود 
را به بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
در آخرت (با مرحمت) سخن نمیگوید» و به آنان در 
قیامت (با محبّت) نمی‌نگرد. و ایشان را (از کثافات گناه) 
پاک نمیسازد. و عذاب دردناکی دارند.. 
آنگاه به پیش میرود و نمونة دیگری را از کج‌آندیشی و 
بداندیشی اهل کتاب و نادرستی و دروغگوئی سخيفانة 
ایشان را در کار دین عرضه میدارد. و نادرستی و 
کجرویشان را به خاطر فراچنگ آوردن مال دنیوی که 
جملگی آن جز دارائی اندک و ناچیزی نیست 
می‌نماياند. 
(و ان ً میم لَفریقً یرون تم بالکناب, 
تختبوین انا ضا شو ین الاب و 
ون و من له و مار من عثداله. و 
نون علْ ال لب و هم یعون )... 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 
(خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون میکنند تا 
شما گمان برید (آنچه را که میخوانند) از کتاب (خدا) 
است! در حالی که از کتاب (خدا) نیست. و میگویند که 
آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اینکه از سوی خدا 
نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آنکه 
می‌دانند (که دروغ میگویند)... 
از جملةٌ چیزهائی که زبان بدان می‌پیچند و بنا حق بر 
زبانش میرانند. اْعای الوهیّت برای عیسی و جبرئیل 
است. خداوند بزرگوار اين را که عیسی و چنین 
چیزی را در کتاب آسمانی برایشان آورده باشد یا اینکه 
انانترابدتن کار فرمان داده باشد. نفی میکند: 
ماکان یر آن تیه له الک ثاب و اک 
ی اس ناماد من وال 
, 


1 


ین اکن تون کناب و با 


هیچ انسانی را نسزد که خدا بدو کتاب و فرزانگی و 
پیامبری بخشد. آنگاه به مردمان گوید: به جای خدا 
بندگان (و پرستش کنندگان) من باشید, بلکه (به 
مردمان این چنین میگوید که:) با کتابی که آموخته‌اید و 
درسی که خوانده‌اید مردمانی خدائی باشید (و جز آو را 
بندگی نکنید و نپرستید). و (هیچ پیغمبری) به شما 
فرمان نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را به 
پروردگاری خود گیرید. مگر (معقول است که) شما را 
به کفر فرمان دهد بعد از آنکه (مخلصانه رو به خدا 
کرده‌اید و) مسلمان شده‌اید؟!... 

به همین مناسبت حقیقت پیوندی را بیان مینماید که 

میان کاروان پیغمبران پیاپی و دنباله رو یکدیگر 

بوده‌اند ... این بیوند. عهدی است که خداوند با ایشان 


بسته است. و آن اينکه پیشین پسین را باور دارد و 


یاوریش نماید: 


و سم 


و ذأخد ال میفاق لین کم من کثاب 









آیات ۶۵-۹۲ 





سورة آل عمران 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان موٌ‌کد از 
(یکایک) پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب 


و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری اید و 


(دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که با 
خود دارید تصدیق نماید» باید بدو ایمان بیاورید و وی 
را یاری دهید. (و بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) 
اقرار دارید و پیمان مرا بر اين کارتان پذیرفتید؟ گفتند: 
اقرار داریم (و فرمان را پذیراشیم ... خداوند بدیشان) 
گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 
با شمااز زمره گواهانم.. 
از اینجا است که بر اهل کتاب واجب میگردد که به 
پیغمبر خاتم 23۶ ایمان بیاورند و او را یاری دهند. 
ولی آنان به عهدی که خدا با ایشان و با پیغمبران 
پیشین بسته است وفا نمیکنند. 
در پرتو اين عهد و پیمان برجاء روند قرآنی مقرّر 
میدارد که کسی که جز دین خدا یعنی اسلام. دیین 
دیگری را خواشار شود و دن کی اعد آن رز در 
اصل بر همه نظام هستی شوریده است. نظامی که خدا 
آن را پدانگونه آراسته و خواسته است: 
(أَفر دی ال »ول سم من ناوات 
و الْض طوْع و کزها؟ و له یرجعون؟ ‌... 
آنا نج دین خدازازستو ین (که اسلام آشت) و خال آنکه 
آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی 
اجبار در برابر او تسلیمند؟ و به سوی او بازگردانده 
نی 5 
پیدا است کسانی که از واگذاری همه کارهای خود به 
خدا سرباز میزنند و سر بر خط فرمان او نمیدارند و از 
اطاعت فروتنانه و پیروی خالصانه و تسلیم متواضعانه 
در برابر برنامة الهی سرپیچی میکنند. اینان منحرفانی 
هستند که بر نظام هستی بزرگ میشورند! 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
در اینجا روند قرآنی, از پیغمبر عَشص و مومنان همراه 
او میخواهد که ایمان خود را به دین یگائةژ خداوندی 
اعلان دارند. دین یگانه‌ای که مجسّم در چیزهائی است 
که جملگی پیغمبران آنها را با خود آورده‌اند و اينکه به 
جهانیان اطْلاع دهند که خداوند از همهٌ مردمان جز این 
دین را نمی پدیرد: 
وم ِبْغْ یر الشلام دیناً فلنیفیل منه منه و هو 

ی ال خرة من انمایرین )... 

و کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام. آثینی 

برگزیند. از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمره 

زیانکاران خواهد بود... 
و اما کسانی که به اين آئین ایمان نمی آورند. هیچ 
امیدی به رهنمود خداء و چشم داشتی به رستگاری از 
۱۳ 
امّا افرادی که کافر میمیرند و با کوله‌بار کفر به جهان 
دیگر میروند. هر چه را هم بذل و بخشش کنند. به 
حالشان سودی ندارد و نفعی نمیرساند. و اگر پر زمین 
طلا فدیه و تاوان دهند آنان را ناجی و رستگار 
نمیسازد! 
به مناسبت بذل و بخشش و فدیه و تاوان. روند قرآنی 
مسلمانان را ترغیب میکند که از اموالی که در این دنیا 
دوست میدارند بذل و بخشش کنند. تا روز رستاخیز آن 
را در پیشگاه خدا بعنوان ذخیره‌ای بیابند و اندوختة 
سرای جاویدشان شود: 

(ن تالا ال خی تتفقوا یا حون 

شوخ ی 

به نیکی (کاملی که جویای آنید و مورد پسند خدا است) 


دست نمی‌یابید» مگر آنکه از آنچه دوست میدارید (در 


.و ما تلفقوا 


راه خدا) ببخشید. و هر چه را ببخشید (کم یا زیاد 

بی‌ارزش یا باارزش) خدا بر آن آگاه است... 
بدین منوال می‌بینیم که اين گام از سوره. چه اندازه 
حقائق و رهنمودهای فراوانی را مینمایاند. اين گام نقش 
برجسته‌ای دارد در نمایش پیکار سترگی که میان گروه 
متلمانان و فان این دنن درگ است».و ضحعته ان 
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جزء سوم 
از فراسوی قرون و اعصار پدیدار و نمایان است. ۳ 
پیکار اینک همان پیکار است که امروزه نیز آتش آن 
فروزان است. و اهداف و مقاصد آن هم تفاوتی نکرده 
است. هر چند که اشکال ابزار و ادوات آن تغییر کرده 
باشد ... جنگ همان جنگ است و آتش آن در خط سیر 
دور و درازش تنوره زنان به پیش میدود. 
بد نیست بعد از اين اجمال, نگاه ژرفی به نصوص 
بیندازیم. و به تفصیل به کاوش و سخن از آنها 
بپردازیم: 
0 ۱ 
1 اف کاب ان اه ی 
وراد ولج لا من بع بغرد؟ فلا تعقلون؟ انم 
هوّلاء خاجٌ< جَجْت فییا کم ب به عم كٍِِ 
ایس که له رال وان 
تَعل ماکان راهم و شترا ی 
ان نف مُشماء و ماکان من اش رکین. ان 9 
لاس راهن نود و هذا ی اب 
منوا وال لالم >... 
ای اهل کتاب چرا دربارة (دین) ابراهیم با یکدیگر به 


مجادله و ستیز می‌پردازید (و هر یک از شما او را بر 


آئین خویش می‌پندارید) و حال آنکه تورات و انجیل 
نازل نشده‌اند مگر بعد از او؟ آیا نمی‌فهمید (که پیشین 
نمیشود پیرو پسین باشد)؟ هان شماای گروه 
(بهودیان و مسیحیان) دربار چیزی که (به گمان خود) 
نسبت بدان آگاهی و اطّلاعی دارید مجادله و مناظره 
کردید. ولی چرا درباره چیزی که آگاهی و اطلاعی از 
آن ندارید مجادله و مناظره مینمائید؟ و خدا (چگونگی 
دین ابراهیم را) میداند و شما نمیدانید. ابرآهیم نه 
یهودی بود و نه مسیحیء ولیکن (از ادیان باطله بیزار و 
منصرف و) بر (دین) حق و منقاد (فرمان) خدا بود» و از 
زمره مشرکان (و کافران چون قریش و همگنان ایشان) 
نبود. سزاوارترین مردمان (برای انتساب) به ابراهیم 
(و دین او) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت آو 


را اجایت کردند و) از او پیروی نمودند» و نیز آین 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
پیغمبر (محمّد) و کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند 
(زیرا محمّد و بارانش اهل توحید خالصند که دیین 
ابراهیم است) و خداوند سرپرست و یاور مژمنان 
اعنتت:. 
۳ اسحاق گفته است: محقد ابن ابی -بنده آزاد 
از سعید پسر جبیر - يا 
عکرمه - روایت کرده است که ابن عباس - رضی‌الله 
عنهما _گفته است: مسیحیان نجران و خاخامهای 
بهودیان در نزد فرستاده خدا رسول اکرم شب گرد 
آمدند و در حضور او به منازعه و مجادله پرداختند. 
خاخامها گفتند: ابراهیم جز یهودی نبود. مسیحیان گفتند: 
فرمود:_ر_ ۱ 
و ار ۹ ۰ دز 
یا هل الکثاب 4 حاجون ق ایْزاهم 6 ... 
ای اهل کتاب چرا دربارةْ (دین) ابراهیم با یکدیگر به 


شده زید پسر ثابت - برایم 


فرقی ندارد چه این چیز سبب نزول این آیات بوده باشد 


یا نبوده باشد. از خود ایات پیدا است که در رد 


ادعاهای اهل کتاب نازل شده‌اند و سخن از مناظره با 
یغمبر بل یا مجادلة برخی از ایشان با برخی دیگر 
در نزد پیغمبر است. هدف از اين اذعاها هم محدود 
کردن پیمان خدا باابراهیم ‏ است. یعنی اینکه 
خداوند نبّت را در خانوادهٌ ابراهیم احتکار و همچنین 
هدابت و فضیلت را تنها بدان اختصاص داده است. 
علاوه بر اینها چیز دیگری که منظور نظر آنان بود - و 
ای اک 6سا له وس عه اسان نشتتار 
است - تکدیب ادعای پیغمبر یه بود که میگفت: او 
بر دین ابراهیم است. و مسلمانان وارثان دین حنیف 
پیشین هستند. . همچنین میخواستند مسلمانان را درباره 
این حقیقت به شک اندازند. يا دست کم شک و دودلی 
را در درون برخی از ایشان پراکنده سازند. 

بر این اساس است که خداوند بدینگونه سخت بر ایشان 
میتازده و ستیزه گری و پرخاشجوئی آنان را برملا و 
آشکار میدارد ... ابراهیم پیش از نزول تورات و انجیل 
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جزء سوم 
میزیسته است. پس چگونه میشود یهودی بوده باشد؟ 
یا چگونه ممکن است که مسیحی بوده باشد؟ این سخن 
ادْعائی است که با خرد نمیسازد. و مخالفت آن با عقل با 
اولین نگاه به تاریخ, هویدا و روشن میگردد: 
یال کناب اج نی یأر 
وراه الا نجیل الا من به بفده؟ آفلا تتلُون؟ >... 
ای اهل کتاب چرا دربارة (دین) ابراهیم با یکدیگر به 
مجادله و ستیز می‌پردازید (و هر یک از شمااو را بر 
آئین خویش می‌پندارید) و حال آنکه تورات و انجیل 
نازل نشده‌اند مگر بعد از او؟ آیا نمی‌فهمید (که پیشین 
نمیشود پیرو پسین باشد)؟... 
سپس خداوند اين تاخت را بر آنان شذت می‌بخشد. و 
ارزش چیزی را که بدان استدلال میکردند و دلائلی را 
که میأوردند فرو می‌اندازد. و پرده از طعنه و 
سرزنششان برمی‌دارد. و معلوم مینماید که سخنانشان 
0 


و 


(هاانم فد اج فیبا کم ب به‌علم 3 
ین فیا لیس لکم به علم وال یلم و | 
تبون >... 
هان شماای گروه (یهودیان و مسیحیان) دربارة 
چیزی که (به گمان خود) نسبت بدان آگاهی و اطّلاعی 
دارید مجادله و مناظره کردید. ولی چرا دربارهُ چیزی 
که آگاهی و اطلاعی از آن ندارید مجادله و مناظره 
میکنید؟ و خدا (چگونگی دین ابراهیم را) میداند و شما 
آتتان شاه عیسی .3 منازعه و مباحثه کردند. 
همانگونه که به نظر میرسد دربارة برخی از احکام 
شرعی نیز بحث و گفتگو نمودند بدانگاه که ایشان به 
سوی کتاب خدا فرا خوانده شدند تا در میانشان به 
داوری پردازد. ولی آنان پشت کردند و رفتند و چنین 
کاری را نید پرفتند ... هم این و هم آن در محدوده دائرة 
فهم ایشان بود و از آن دو ملع بودند. امّا مجادله و 
مناظره ایشان درباره چیزی که پیش از بودن آنان بوده 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 
و مقدم بر کتابها و آئینهایشان بوده است. کار بیهوده و 
بی‌اساس بوده و سند و دلیلی هر چند شکلی و ظاهری 
نداشته است ... پس بحث و جدل آنان تنها به خاطر 
بحث و جدل بوده است. منازعه و ستیزی بوده که راه 
درستی نداشته و بر جادهٌ مستقیمی حرکت نکرده است. 
در این صورت. کارشان از روی هوی و هوس و کینه و 
بزگشی که هال اد آیه عو اف 
مورد اعتماد یست و سخن او بی‌مایه و بی‌پایه است. 
بلکه اصلاً آنچه میگوید شنیدن را نشاید! 
همینکه روند گفتار از ارزش مجادله و مباحثة ایشان 
میکاهد و آن را از پایه ویران میکند. و از آنان سلب 
اعتماد و سخنانشان را بی‌ارج مینماید. به حقیقتی 
می‌پردازد که خدا از آن آگاه است. تنها خداوند است که 


غرض بوده است 


حقیقت این تاریخ دور و دراز را میداند. همو است که 
ابراهیم 
نازل فرموده است. سخن او ختم کلام و فیصله بخشی 
است که با وجود آن, سخنی برای کسی نمیماند و هر 
چه هم بگوید یاوه است و جدال و ستیزی است بی‌دلیل 
و بی‌برهان: 

ماکان |ْراهی و دیا ولا تضرازا و لک کانْ 

حتیفً مُسْلماً ماکان من اش کین ‌.. 

ام نه یهودی و نه مسیحی بود. ولیکن (از ادیان 
بر (دین) حق و منقاد (فرمان) 
خدا بود. و از زمره مشرکان (و کافرانی چون قریش و 
همگنان ایشان) نبود... 


همجنین حقبقت دینی را میداند که بر بنده‌اش 


باطله بیزار و منصرف و) 


خداوند آنجه را که قبلاً بطور ضمنی دربارهٌ بهودی و 

مسیحی نبودن ابراهیم 3 و اينکه تورات و انجیل بعد 

از او نازل ۱ بود. مزکد میدارد؛ و میفرماید 

که ابراهیم از هرگونه دینی جز اسلام کناره گرفته است و 

تنها مسلمان بوده است و بس ... مسلمان بدان معنی 

شامل و گسترده‌ای که اسلام دارد و پیش‌تر تفصیل آن 
و ماکان من الش کین »... 


و از زمر مشرکان (و کافرانی چون قریش و همگنان 





سوره آل عمران آیات ۶۵-۹۲ 
جزء سوم 
ایشان) نبود... 
این حقیقت در ضمن فرمودهٌ پیشین خدا نهفته بود: 
و لکن کان خنفاً مُسلماً .. 
ولیکن (از ادیان باطله بیزار و منصرف و) بر 
و منقاد (فرمان) خدا بود.. 
ولی بیان آن در اینجا چند اشاره ظریف و تعبیر لطیف 


(دین) حق 


را در بردارد: 

یکم: اشاره مینماید به اينکه یهودیان و مسیحیانی که 
کارشان به چنان معتقدات منحرف و باورهای نادرست 
و بر این اساس ممکن 
نیست ابراهیم یهودی یا مسیحی باشد. بلکه او از ادین 
باطله بیزار و منصرف و بر دین حق و منقاد فرمان خدا 


کشیده ات مشرک یتیب هد 


بوده است. 
دوم: اشاره مینماید به اینکه اسلام چیزی و شرک 
چیزی دیگر است. لذا هرگز آن دو با هم گرد نميأیند و با 
یکدیگر سازگار نیستند. اسلام توحید مطلق است با 
همه خصائص و مقتضیاتی که توحید دارد. از اینجا است 
که با هیچ نوع شرکی از انواع شرک اصلاً نمیسازد و 
شارگان نان 
سوم: اشاره مینماید به اینکه اعای مشرکان قریش نیز 
پاطل است که میگفتند: ایشان بر آئین ابراهیم هستند و 
پرده‌داران خانة او در مکه میباشند ... چه ابراهیم بیزار 
از ادیان باطله و بر دین حق بود و فرمانبردار خداء ولی 
ایشان کافر بودند. 

و ماکان من الشرکین .. 

و از زمره مشرکان نبود... 
مادام که ابراهیم 9 بیزار از ادیان باطله, و بر دین حق 
و فرمانبردار خدا بوده باشد و از زمره مشرکان نبوده 
باشد. بنابراین هیچکدام از یهودیها و مسیحیها یا 
مشرکان نیز حق ندارند که ادعای ورائت ابراهیم و 
تولیت آئین او را بنمایند. چه همه آنان از عقیده ابراهیم 
فرسنگها فاصله داشته‌اند ... عقیده هم همان 
خویشاوندی و قرابت اصیلی است که مردمان در اسلام 
بر گرد آن جمع میشوند و در آن به هم میرسند. هنگامی 
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که چنین درخت گشنی بروید و شاخ و برگ بپراکند. 
ممنان جز در سای آن نفنوند و جز به سوی آن به 
سوی چیز دیگری از قبیل حسب و نسب و جنس و نژاد 
و سرزمینی نروند و نگروند. چه انسان در نظر اسلام با 
روح انسان است. به همان نفخه‌ای که از او انسان 
اهنت ها میت کته اتشاویب که عتیده: 
مهمترین ۳ از ویژگیهای روح خود جمع میشود و 
به سوی آن میگرود. دیگر انسان نباید برگرد آن چیزی 
جمع شود که چهارپایان برگرد آن جمع میگردند. از 
قبیل: زمین» جنس گیاه. جراگاه. مرز. و اغل) بوی و لا فلت 
مسوجود میان فردی و فسردی, و مجموعه‌ای و 
مسجموعه‌ای» و نژادی و نژادی از مردمان, جز بر 
خویشاوندی عقیده بر خویشاوندی دیگری تکیه ندارد. 
در کنار عقیده است که مومن بامومن. و گروه مسلمانان 
با گروه مسلمانان» و نسل مژمنان با نسلهای مومنانی 
می‌پیوندند که در فراسوی مرزهای زمان و مکان, و در 
فراسوی فواصل خون ونژاد و قوم و جنس بوده و 
خواهند بود. همچنین جملگی مومنان تنها با عسقیده 
اولیاء و سرپرستان یکدیگرند. و خداوند بزرگوار شم 
در پشت سر آنان, ولی و ممر برس همگان است: 
(ِ َو آلناس بابرا َلَذینَ بعوه و ها 
ی و این ما ال لین ».. 
سزاوارترین مردمان (برای انتساب) به ابراهیم (و دين 
او) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را 
اجابت کردند و) از او پیروی نمودند» و نیز این پیغمبر 
(محمد) و کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند (زیرا محمّد 
و پارانش اهل توحید خالصند که دین ابراهیم است) و 
خداوند سرپرست و یاور مومنان است... 
کسانی که در زمان حیات ابراهیم از او پیروی کردند و 
بر راه او رفتند و رفتار و کردار و گفتارش را به داوری 
گرفتند و برابر پيشة او از کارهائی گسستند و به 
کارهائی نشستند. آنان دوستان و باوران او بودند. بعد 
از آنان این پیغمبری است که محمّد یََصَو نام است. و 
در اسلام به گواهی راستگوترین گواهان به او 
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سو 
می پیو: ندد آنگاه کسانی به ابراهیم 22 می‌بیوندد که به 
این پیغمبر 2 ایمان آورده‌اند. چه این مسلمانانند 
که راه ابراهیم می‌پویند و روش او را میجویند. 

«(ر الله و الرم ۷ 

و خداوند سرپرست و اور مومنان است... 
مومنان حزب خدایند و کسانیند که بدو می‌پیوندند و 
در زیر پرچم او می‌غنوند و سایةٌ آن را بر سر خود 
میدارند. و او را سرپرست و یاور خویش میدانند. و 
کسی را جز او به سرپرستی و یاوری نمیگیرند. ممنان 
از فراسوی نسلهاء قرنهاء مکانهاء زمانها کشورهاه 
سرزمینهاء قومهاء جنسهاء نژادهاء و خاندانها, اهل یک 
خانواده‌اند! 
این شکل از پیشرفته‌ترین شکلهائی است که در خور 
شأن پدید؛ انسانی جهت گردهمائی انسانی, و جدائی 
انسان از کلةٌ چهار بایان است. همچنین این شکل. یگانه 
شکلی است برای گردهمائی آزادانه و بدون قید و قیود. 
زیرا تنها قیدی که در آن اختیار وجود دارد. عقیده 
است. هر کس هر وقت که بخواهد میتواند قید عقیده را 
یگسلاند و خویشتن را از آن برهاند و کار را به پایان 
پرساند ... در صورتی که انسان نمیتواند جنس خویش 
را تغییر دهد -اگر رابطة گردهمائی, جنس باشد - و 
نمیتواند قوم را عوض کند -اگر رابطة گردهمائی قوم 
باشد - و نمیتواند رنگ خود را تغییر دهد -اگر رابطة 
گردهمائی, رنگ باشد -و به اسانی نمیتواند طبقهٌ خود 
را دگرگون کند -اگر رابطة گردهمائی طبقه باشد ‏ بلکه 
اصلاً نمیتواند طبقهٌ خود را تغییر دهد. اگر طبقات ارئی 
باشند همانگونه که در هند مثلاً جنین است. بر این 
اساس است که ستذها و مانعها هميشه بر سر راه 
گردهمائی انسانی قائم و پابرجایند. مادامی که رابطة 
پیوند انسانها رابطةٌ اندیشه و ایدئولوژی و جهان‌بینی 
نباشد ... این رابطةٌ عقیدتی است که انسان بعد از قانع 
شدن و راضی گشتن بدان آن را برمیگزیند. و انسان 
بدون اینکه اصل يا رنگ يا زبان یا طبعهٌ خود را تغییر 
دهد. شخصاً آن را انتخاب کند و بر اساس آن خویشتن 
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را در صف پیروانش جای دهد و یکی از آنان گردد. 
خداوند وقتی که رابطهٌ گردهمائی انسانها را بر پاية 
عقیده قرار داده است که گرامی‌ترین چیز و جداسازنده 
ایشان از له چهارپایان است. بالاترین کرامت و 
فضیلت را در حق آنان روا داشته است: 
انسانها یا باید -همانگونه که اسلام برای آنان میخواهد 
- بگونهٌ انسانی زندگی کنند و بر توشة جان و مقصود 
دل و نشانة ۲ ... و یااینکه همجون 
کلدهات ان بان فزشت آغل مرها رعش را 
مرزهای جنس و رز نگ زندگی کنند ۰ .. همه اینها هم 
مرزهائی هستند که برای چهارپایان در چراگاهها برپا 
میشوند تا گلّه‌ای با گله‌ای نیامیزد!!! 
‌ 
سپس خداوند برای گروه مومنان پرده از چیزی 
برمیدارد که هدف اهل کتاب در هر جدالی و ستیزی 
بسود. هسمچنین بازیها و نیرنگها و چاره‌گریها و 
حیله گریهای اهل کتاب را در برابر دیدگان و بن گوش 
گروه مزمنان به رخ ایشان میکشد. جامه‌هائی را بر 
تنشان میدرد و به کنار میزند که خویشتن را در زیر 
آنها پنهان میداشتند. و ایشان را لخت و رسوا در برابر 


گروه مسلمانان نگاه میدارد: 
رَد طالقة مُن أغل الکثاب لز بوتکم و ما 
ضلون شم و فا یشغژون یا آفل الکتاب ۸ 


1 
لکتاب ل تلیشون ابا و تشون ای و 
رت ؟ و فالث طة من آَفل الکثاب: آمنوا 
یرل علی ادن آعتوا وجه را 
جر یزجشون. ول نان نع دینک 
دقل افدی هُدی اه ی عه تات 
آوتيم مر نارگن عند ریک - قل: ان الفْضل بیّد 
لته من یشاة, وال دام ی 
برحته من شاه ال ذوامْضل عم ۰6 
گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند شتند کاش میشد شما را 
گمراه کنند و (با القاء شبهه‌هائی در دینتان شما را از 


م۶ هه 
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اسلام برگرداننده ولی با این کارها) جز خویشتن را 
گمراه نمی‌سازند و نمی‌فهمند. ای اهل کتاب چرا آیه‌های 
(دالْ بر صدق نبوّت محمّد) خداوند را نادیده میگیرید و 
تکذیب میدارید. و حال آنکه (صحّت آنها و نشانه‌های 
نبّت محّد را در کتابهای خود) می بینید؟ ای اهل کتاب 
چرا حق را با باطل می‌آمیزید و کتمانش میکنید» و حال 
آنکه شما میدانید (که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین 
کاری چیست)؟ جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) 
گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز 
روز ایمان بیاورید و در پایان روز بدان کافر شوید تا 
شاید (از قرآن پیروی نکنند و از آن ) برگردند. و باور 
مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد - 
بگو: بیگمان هدایت هدایت خدا است -اينکه (دیگران آن 
افتضارات و کتابهای آسمانی را که تصیب شما شده 

به کسی همان چیزی داده 


شود که به شما داده شده است. و اینکه دیگران بتو‌انند 


است بدست آورند. یعنی) 


در پیشگاه پروردگارتان با شما به داوری بنشینند و 
اقامةً حجّت کنند. بگو: فضل و بزرگی در دست خدا 
است و آن را به هر کس که بخواهد میدهد. و خداوند 
(عطا و نعمتش) فراخ و آگاه (از اهلیّت و شایستکی 
مستحق وحی و رسالت خویش 
کینه‌ای که اهل کتاب درباره گروه مسلمانان به دل 
داشتند. کینه‌ای بود که نسبت به آئین ایشان داشتند. اهل 


( ا فتاه 


کتاب دوست نمیداشتند که اين ملّت هدایت یابد و بر 
راستای راه راست رود. نمیخواستند که چنین امّتی با 
نیروی تمام و اطمینان کامل و اعتماد هر چه بیشتر به 
زیر سایهٌ عقیده و باور خاص رود و در پناه آن بفنود. 
از اینجا بود که همه تاب و توان و تلاش و کوشش 
قرا کان مرول فا این اعت سای زا از 
اسلام بدور دارند و از این جاده منحرفشان گردانند: 
«وَدت طائَة من آفل الکناب ز یونم )... 
گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش میشد شما را 
گمراه کنند... 
این ارزوی نفس و خواست دل و هوسی است که 
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هوسهای دیگری از فراسوی هر کید و مکری و هر 
دسیسه و نیرنگی و جدال و نزاعی و آمیزش حسق و 
باطلی به سوی آن پر میکشد. 
آرزوئی که بر هوس و کینه و بدخواهی و بدسگالی 
استوار است. بدون شک گمراهی است. چه چنین 
آرزوی بدخواهانه و بزهکارانه‌ای از خیر و خوبی و از 
هدایت و رهنمونی سرچشمه کت 3 آنان بدانگاه که 
آرزو دارند مسلمانان را گمراه و سرگشته سازند 
خویشتن را به گمراهی و سرگشتگی می‌اندازند. زیرا 
کسی جز گمراهی که در حیرانی و ویلانی حیوانی 
سرگردان وافشتا و باژتان است. کمراهی :و سر کستگی 
راه‌یافتگان را نمیخواهد: 

و ما بُضلون ال تپ قی وا بشمرون 34 
جز خویشتن را کمراه نمیساز‌ند» و نمی‌فهمند... 

مسلمانان مادام که بر اسلام خوه‌ هاندگاز و استواز 
باشند, از مکر و کید این چنین دشمنانی در آمان 
میمانند. و آنان نمیتوانند هیچگونه زیانی به اینان 
پرسانند. خداوند سبحان تعهّد فرموده است که خدعه و 
نیرنگ مکٌاران و حیله گران بدیشان نسرسد و عاقبت 
وخیم کید و مکر دشمنان گریبانگیر خود بدسگالان 
گردد. مادام که مسلمانان مسلمان پمانند. 
در اینجا خداوند اهل کتاب را هشدار میدهد. و به خاطر 
موقعیّت وحشتناک و ننگینی که در بیش گرفته‌اند» 
سخت بر آنان میتازد: 


و 


یال اکتا رون بات اه و نج 
تفجذرن؟ بآغل کناب تلیشونا بلباطل 
من ا مق و نج تفا مُون؟ #... 
ای اهل کتاب چرا آیه‌های (دال بر صدق نبوّت محمد) 
خداوند را نادیده میگیرید و تکذیب میدارید. و حال آنکه 
(صحخت آنها و نشانه‌های نبوت محمّد را در کتابهای 
خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب چرا حق را با باطل 
می‌آمیزید و کتمانش میکنید و حال آنکه شما میدانید 
(که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین کاری چیست)؟.. 


اهل کتاب در زمان نزول قران و در همه ادوار و در 
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عصر حاضر. پیوسته حق را آشکارا در این دین دیده و 
می‌بینند. چه آگاهانشان که اشنای به حقیقت چیزهائی 
از بشارتها و اشارتهائی هستند که در کتابهایشان راجع 
به دین اسلام امده است - برخی از اینان همه چیزهائی 
را که می‌یافتند بدانها تصریع میکردند. و برخی از 
ایشان با توجه به دلائل و برهانی که در کتابهایشان 
می‌یافتند و آنها را در پیش خود محقّق میدیدند. ایمان 
شاوز دنا و اسلام را می‌پدیرفتند -و چه نا گاهانشان, 
در ین نا[ برابرند. هر دو دسته حق را روشن و 
آشکار در اسلام می‌یابند. آن مقدار که حق را برایشان 
مسلّم دارد. و ایشان را به سوی یمان خواند ... ولی 
آنان کفر فیورزنذا ... آن هم نه به خاطر کمبود دلیل و 
برهان, بلکه به خاطر پیروی از هوی و هوس و مصلحت 


جوئی و گمراهسازی دیگران! ۱ 
قرآن آنان را اینگونه ندا میدهد: « یا أل الکتاب 6 
ال کنات 


چون این صفتی است که میبایست ایشان را به سوی 
آیات خدا و کتاب تازهٌ او سوق دهد و متوجه معنی و 
مفاهیم آنها گرداند. ۱ 

بار دوم نیز آنان را با همین صفت: یا أَل الکثاب 4 
بانگ میزند تا کاری را که از روی آگاهی و عمد و 
قصد بدان دست می‌یازند. و آن حق را با باطل آمیختن 
است تا حق را بنهان و کتمان دارند و در اندرون 
پاطلش ضایع گردانند. که کار بسیار زشت و ناپسندی 
است. رسوا و مفتضح گرداند. 

این کاری را که خداوند بزرگوار از میان کارهای دیگر 
اهل کتاب آن زمان, بیان میدارد و بر آن به تندی تاخت 
میبرد. کاری است که از آغاز پیدایش اسلام تا بدین 
روز بر آن پرورده شده‌اند و با خون و شیر خود آن را 
سرشته‌اند ... این روش ایشان در درازای تاریخ بوده 
است ... اوّل یهودیان از نخستین لحظات رسالت اسلام 
بدان آغازیدند. سپس مسیحیان از یهودیان پیروی 
گروین 

متأسفانه اهل کتاب در طول قرنهای دور و دراز دربارة 
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میراث اسلامی | 
چیزهانی. را بدان وارد نموده‌اند که جز با کوشش و 
تلاش قرنهای زیاد نمیتوان آنها را از میراث اسلامی 
زدود! و آنان حق را با باطل در همه این میراث 
آغشت‌اند. تنها در این کتاب محفوظ است که 
نتوانسته‌اند چنین کنند. جرا که خداوند تا ابد حفظ آن را 
به عهده گرفته است. و خدای بزرگوار را بر این لطف 
عمیم و فضل عظیمش سپاس میگوئیم. 
انان به تاریخ اسلامی و حوادث و مردان اآن. چیزها 
افزودند و نیرنگها نمودند ... همچنین ایشان به حدیث 
نبوی دست برده و فزونیها و کاستیها روا دیده و مکرها 
و ها یکدی اکن ار تال مان .۲ 
به جمع‌آوری و بررسی آن برگماشت. آنانی راکه همة 
توان خود را در پژوهش و نگارش حدیث یکار بردند و 
چیری را برجای نگذاشتند و نادیده و ناسنجیده 
نگذاردند. مگر آنجه راکه از توان محدود بشری خارج 
بود. اهل کتاب در تفسیر قران نیز به دسیسه‌ها و 
نیرنگها دست یازیدند. تا آنجا که آن را همچون بیابان 
بی‌پایان و برهوتی برجای نهادند که پژوهشگر در آن 
تاه چا یداو شدای مان را بان سید 
به راستای راه برنمیگردد. آنان دربارهٌ مردان تاریخ نیز 
چنین کردند و حقّه‌ها و کلکها زدند. چه صدها و هزارها 
تفن فوستت گرانن و یرای اشفتنمیرات: اسلامي کشیل 
داشتند. و هنوز صم که هنوز است در صورت 
خاوه شتاسان او شا گردان او زتاسان: دس اند ر فان 
دسیسه و نیرنگند و منصبها و مقامهای رهبری فکری 
را امروزه در کشورهائی که ساکنان آنجاها میگویند که: 
مسمانند. برعهده دارند! دهها شخصیّت مزور و 
ساختگی برای امّت اسلامی در قالب قهرمانان ساخته و 
پرداختةٌ صهیونیستها و صلیبیهاء آماده شده و به میان 
مسلمانان گسیل شده‌اند تا خدماتی را برای دشمنان 
اسلام انجام دهند که خود این دشمنان آشکارا قادر به 
انجام آنها نمی‌باشند! هميشه این مکر و کید موجود و 


بردوام و مستمرّ و برقرار است. هميشه هم پناهگاه امن, 
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و پناه از دست این نیرنگها و بدسگالیها قرآن بوده و 
هست. وقتی که مسلمانان به سوی این کتاب محفوظ 
برگشته و برگردند و پناه گرفته و پناه بگیرند. و در 
پیکاری که در طول قرون و اعصار آتش آن سوزان و 
شعله‌اش زبانه کشان بوده و خواهد بود, از آن شور و 
رهنمود گیرند. پیروز و کامیاب میشوند. 
سپس خداوند برخی از تلاشها و تکاپوهایشان را نشان 
میدهد که دسته‌ای از اهل کتاب برای آشفتن و شوراندن 
گروه مسلمانان در کار دینشان, و برگرداندن آنان از 
ابو رهشون ال از خود نشان میدادند و از آن 
راه مکارانه و پستانة همیشگی. راه می‌سپردند : 
و قالت طائة من آل الکتاب: من بای زد 
ی این وا وَجه نا و کرو خره عم 
یرْجعون. .ولا منوا / لنْ ‏ تب دیتکم ‌... 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز ایمان بیاورید 
و در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از آن) برگردند. و باور مکنید مگر به 
کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد... 
و اين روش مکارانه و پستانه‌ای است همانگونه که 
گفتیم. چه اظهار آنان به ایمان و گرویدن ایشان به 
اسلام و بازگشتن بعدی ایشان از آن, کاری است که 
مردمان ضعیف و کم عقل و نااستوار در حقیقت دین 
خود و سست دل و مذبذب را دچار پریشانی و 
آشفتگی میکند. خصوصاً این که عربها بیسواد بودند و 
چنان گمان میبردند که اهل کتاب از آنان در مسائل 
ادیان و عقائد و کتابهای آسمانی آگاه‌ترند. وقتی که 
میدیدند ال کات نان سا ور ده سس ار آن 
بسرمیگردند و مرت میشوند. پسیش خود چنان 
می‌اند يشیدند که ناچار باید عیب و نقصی در این دین 
بوده باشد که این گروه پس از اطلاع از آن عیب و 
نقص, از اين آئين پشیمان میشوند و باز میگردند. بدین 
ترتیب دچار تشویش و اضطراب ميشدند و در دو راهة 


کفر و ایمان سرگردان میگشتند و بر یک حال پایدار 
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نمیماندند. 
این نیرنگ تا به امروز بکار رفته و میرود. و به 
صورتهای گوناگون و مختلفی که با پیشرفت زمان و 
شرائط مکان و زندگی مردمان در میان همه نسلهای 
دوران مناسب باشد بکار گرفته ميشود. 
دشمنان و بدسگالان مسلمانان میدانند که امروزه چنین 
حنائی رنگی ندارد و چنین نیرنگی نمیگیرد. به علّت 
ناامیدی از دوز و کلک بدشگون, نیروهای ضد اسلام؛ 
در تتشا به شیوه‌های گوناگون دست یازیده و از 
راههای مختلف ولی بر پايةٌ همان دغلکاری و نیرنگ 
بازی کهن خود. بر پیکره تنومند اسلام ضربه میزنند. 
این قوای بدسگال و شوم استعمان در اقطار جهان 
اسلامی لشکر جزّاری از مزدوران خود را به راه 
انداخته است. و به نامهای: استادان» فیلسوفان, دکتران, 
پووهشگران. و گاهی: نویسندگان. شاعران, هنرمندان» و 
خبرنگاران و روزنامه‌نویسان, به میان ملّت اسلامی 
گسیل داشته است. چنین مزدورانی نام مسلمان را بدک 
میکشند و به سبب اينکه زادگان مسلمانانند خویشتن را 
مسلمان مینامند! حتّی برخی از اين مزدوران سفله از 
زمره "علماء مسلمانان نیز بشمارند! 
این لشکر جزار مزدوران به خاطر پیاده کردن مقاصد 
شوم و منظورهای ناجوانمردانه‌ای گسیل شده‌اند. از 
قبیل: 
وی اهامای در اتدوون وتان با 
شیوه‌های گوناگون و با نامهای فریبائی چون: پژوهش. 
دانش. آدب» هنر. و و اس نار تختشیت ک گان 
پایه‌های اصول عقائد ... خوار داشتن و پست نمودن 
مقام شامخ عقیدت و شریعت ... تأویل نمودن عقیدت و 
شریعت و تحویل چیزهای نابجا و ناروائی بدانها که 
برداشت آن را ندارند ... فرود آوردن پتک "ارتجاع 
بر فرق سر اسلام و کوبیدن دائم آن ... تبلیغ سوء درباره 
اسلام برای رماندن مردمان از آن و گریز دادن ایشان از 
شتن اسلام از پهنه وت کی و 
جولانگاه حیات. تحت عنوان اينکه نکند زندگی به 


عقیده و ایمان ... دور دا 
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اسلام صدمه بزند! يا خیر اسلام به زندگی لطمه وارد 
کند!! پدید آوردن اندیشه‌ها و نمونه‌ها و پایه‌هائی 
جهت بینش و منش و رفتار و کردار بدانگونه که 
مخالف با اندیشه‌های اعتقادی و نمونه‌های آیمانی بوده 
و آنها را درهم شکند و متلاشی شا زو اواشتی یه 
اندیشه‌های ساختگی. بدان اندازه که بتوان اندیشه‌های 
اعتقادی و نمونه‌های ایمانی را زشت و بدریخت کند ... 
ایجاد بی‌بند و باری, و آزادی دادن به شهوت‌رانیها و 
هوس بازیهای اهریمنانه. و دامن زدن به لاابالیگری و 
لختی بی‌شرمانه, و ویران کردن پای اخلاق و زدودن 
شرم و حیا. چرا که عقید؛ پاک آسمانی بر اخلاق و ادب 
استوار و پایدار است. و باید ببرای مبارزه با چنین 
عقید؛ پاک آسمانی» آن را به میان گل و لائی بیندازند 
که خودشان آن را در زمین پخش و پراکنده نموده‌اند ... 
این مزدوران سفله هم تاریخ را دگرگون مینمایند و با 
ناروائیها می‌آلایند. و آن را همانگونه تحریف میکنند 
که نصوص آئین پربار اسلام را. 

این سفلگان. با وجود این همه زشتیها و پستیها؛ 
خویشتن را مسلمان هم مت انتن و ید انند ال ابا ها 
نامهای مسلمانان را بر خود ننهاده و آنها را یدک 
نمیکشند؟ آنان به وسیله همین نامها و واژه‌هاء در آغاز 
روز اسلام را اعلان مینمایند و با همین کوششها و 
تلاشهای بزهکارانه و خائنانه است که در پایان روز از 
ایمان آوردن پشیمان میشوند و به اسلام کفر میورزند 
... لذا با اين رفتار و آن کردار همان نقشی را بازی 
میکنند که اهل کتاب در روزگاران کهن میکردند. طرح 
و چهارچوب همان است که در آن نقش کسهن بود و 
دگرگون نمیشود؟ 

اهل کتاب برخی به برخی میگفتند: در آغاز روز تظاهر 
به اسلام کنید و در آخر روز از آن پشیمان و بدان کافر 
شوید. شاید بدین‌وسیله مسلمانان از دین خود برگردند 
و مرتد شوند. ولی این راز را در میان خود نگهدارید و 
این راز را پنهان دارید و بر آن جز از پیروان دینتان 
ایمن نباشید: 
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( ری ور 


۳ 9 که ۳ بر 
باور مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده 


فعلی که از مصدر ایمان ساخته میشود و به حرف لام 
منعدی میگردد. معنی اطمینان و باور را میرساند. پس 
معنی آیه چنین میشود که: اطمینان مکنید مگر به کسی 
که از دینتان پیروی کرده باشد. و اسرار خویشتن را جز 
به‌اینان نگوئید. ۶ آنها را با مسلمانان در میان 
مگذاریدا 
مزدوران صهیونیستی و مسیحیّت هم آمروزه این چنین 
هستند ... آنان دربارةٌ کاری با هم سازش دارند و 
همپیمانند ... این کار نابودی کامل این دین در فرصت 
مناسبی است که پیش آید و دیگر برنمیگردد ... چه بسا 
این سازش در پیمانی یا سمیناری انجام نمیگیرد. بلکه 
مزدورانی با مزدورانی در گوشة دنجی گرد میأیند و در 
اطاقهای دربسته بر انجام هدف اصلی توافق میکنند! و 
برخی از آنان از برخی دیگر امین می‌باشند و خبر را به 
قمدا نگ قیسانتت ی بیس هیا ال بت از این 
تظاهر به چیزی میکنند که بر آن سازش کرده‌اند و در 
صدد اجرای آنند ... فضای سیاسی هم به سود ایشان 
مهیّا است. و دستگاههای تبلیغاتی و ابزارهای جنگی 
نیز جهت اجرای هدف شومشان آماده و روبراه است ... 
و کسانی که درد آشنا باشند و حسقیقت ایسن دین را 
بفهمند. در سراسر زمین ناپیدا و سر به نیست گشته یا 
از صحنه کارزار دور و برکنار شده‌اند! 

(ولائْمنوا ان تبع دینکم )... 

باور مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده 

باشد... 
در اینجا خداوند به پیغمبر َو خود دستور میدهد که 
اعلان کند اینکه هدایت تنها هدایت خدا است. و هر 
کس به سوی آن نياید و در سایة آن نیاساید. هرگز در 
هیچ برنامه و مکتبی, و در هیچ راه و خط سیر حرکتی 
هدایتی را نمی‌یابد: 

و اه یی 5و ِ 
(قل: [ن احدی هدی الله > ... 
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یگو: بیگمان هدایت» هدایت خدا است... 
اين بیان در پاسخ به این گفتهة ایشان آمده است که 
میگفتند: 
(آمنوا یرل عْل لین منوا و وج آلنبار 
اک وا آخره؟ رن 6 
بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان 
بیاورید و در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از 
قرآن پیروی نکنند و از آن) برگردند... 
خداوند بدین وسیله مومنان را بر حذر میدارد از اينکه 
دشمنانشان بتوانند هدف پست خویش را تحقّق بخشند. 
زیرا تحقق چنین هدفی خروج از هدایت خداوندی 
است. و جز هدایت خداوندی هدایتی وجود ندارد. این 
دشمنان حیله گر آنچه را که برای مژمنان میخواهند 
گمراهی و کفر است و بس. 
این بیان پیش از آنکه روند گفتار از عرضه کردن همه 
سخنان اهل کتاب بپردازد ميید ... آنگاه روند گفتار به 
دنبال این جملهٌ معترضه, بقیةٌ سازشکاری ایشان را 
نان میدهد: ۲ 
یوق أَحَد مثلْ ما 
ی ِ... 
اینکه به کسی همان چیزی داده شود که به شما داده 
شده است. و اینکه دیگران بتوانند در پیشگاه 


1 وت أَیض اجک عسْد 


پروردگارتان با شما به داوری بنشینند و اقامةٌ حجّت 
بدین وسیله علّت سخن خویش را که میگفتند: و لا 
منوا ان تب دیتکم 4 ... بیان و توجیه فک 
ولی این کار جز کینه‌توزی و حسودی و آزمندی و 
انتقامجوئی نمیتواند باشد. و آن اینکه اهل کتاب 
نمی پذ یرفتند که خواز ند ففت:ر کات اما رات 
کسی جز ایشان عطاء فرماید. چنین کار ناشایستی ناشی 
از ترس و هراس بود که اهل کتاب بسه خود راه داده 
بودند و می‌ترسیدند که مسلمانان از حقیقتی اطلاع 
یابند و اطمینان پیدا کنند که آنان بدان آشنایند» امّا آن 
را در دین جدید انکار مینمایند. تا نکند که در صورت 
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گفتن آن, مسلمانان آن را به عنوان دلیل و برهانی در 
پیشگاه یزدان علیه ایشان بکار برند! گوئی خداوند 
سبحان آنان را به حجّت و برهانی جز حجّت و برهان 
گفته شده و شنیده شده یعنی بر زبانها رانده و گوشها 
شنیده مژاخذه نمیکند و بازخواست نمینماید! چنین 
طرز تفکرها و فهم و درکهاتی, هرگز از جهان‌بینی 
ایمانی راستین و باور کامل به خدا و صفات او و از 
آشنائی واقعی با حقیقت رسالتها و نبوتهاء و وظائف 
ایمان و اعتقاد سرجشمه تنیگنردا 
خداوند سبحان پیغمبرش ی و گروه مسلمانان را 
متوجّه فضل و لطف خدا مینماید و بدیشان میأموزد که 
خداوند هر وقت بخواهد بر ملتی با اعطاء نبوّت و 
ارسال پیامبری منت نهد. فضل و لطف کریمانه خویش 
را شامل آنان میکند: 

(قل: ال ید ال يو تیه مَن یشاة, ال 

واسع علیم. یختص برجمته من ؛ بشاء ر اللْه و 

فَضل العظی > . 

1 

کس که بخواهد میدهد و خداوند (عطاء و نعمتش) فراخ 

و آگاه (از اهلیّت و شایستگی مستحق وحی و رسالت 


اراد باری خواست که نبرت و کتاب آسمانی را به 
قومی جز اهل کتاب عطار اف مایت .بتدانگاه کته اسان 
عهدی را که با خدا بسته بودند شکستند. و حرمت 
پدرشان ابراهیم را نگاه نداشتند و پیمان او را مراعات 
ننمودند. و حق را شناختند و با باطلش آمیختند. و از 
رعایت امانتی سرپیچیدند که خدا بدیشان سپرده یود و 
پیشوائی بشریّت از برنامهٌ خدا و کتاب و مردان مومن 
الهی خالی ماند ... بدین هنگام بودکه پیشواتئی و امانت 
را به دست امّت اسلامی سپرد و بدین وسیله بر آنان 
منّت نهاد و فضیلت و کرامت کرد. خداوند (عطاء و 
نعمتش) فراخ و آگاه (از اهلعت و شایستگی مستحق 
ی رتیت خود را 


... این هم به سیب 


ونعی او زسالت خنویش) انس" 
شامل هر کس که بخواهد میکند" 
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وسعت فضیلت و فراخی مکرمت و آگاهی از مواضع 
مرحمت خویش است ... "و خداوند دارای فضل سترگی 
است" ... بزرگتر از مکرمت و مرحمت هدایتی که به 
ملْتی داده است و در کتابی مجسّم شده, و سترگ‌تر از 
خیری که به امّتی بخشیده و در نبوتی نمودار گشته. و 
بالاتر از رحمتی که بدیشان داده و در پیامبری پدیدار 
شده است. جیزی نیست. 

پس هنگامی که مسلمانان اين را بشنوند. به اندازه 
نعمت و ارزش فضیلتی پی میبرند که خداوند با اعطاء 
آن, بر ایشان مّت نهاده است و آنان را برای چنین 
خلعتی برگزیده است و با اختصاص ایشان بدین 


بزرگواری بدیشان افتخار بخشیده است. در اینجا است. 


که مسلمانان با افتخار تمام و آزمندی هر چه بیشتر 
بدین فضیلت چنگ میزنند و با نیروی بسیار و عزم 
استوار آن را در آغوش میگيرند. و با قدرت و شوکت 
از آن دفاع مینمایند و برای نگهداریش جان فدا 
میکنند. و کید و مکر حیله گران و حقد و حسودی 
کینه‌توزان را می‌پایند. این همان چیزی است که قرآن 
کریم و ذکر حکیم. ایشان را ببا آن تربیت میکرد و 
می‌پرورد. و این خود درس تسربیت و رهنمونی امّت 
اسلامی در همه قرون و اعصار و در میان همه نسلها و 
قومها است. 
6 
آنگاه روند گفتار حال اهل کتاب را توصیف میکند. و 
نقائص عیوبی راکه در آن است می‌نمایاند. و ارزشهای 
راستینی را بیان میدارد که اسلام, آئین مسلمانان را بر 
آن استوار میسازد. در اینجا با نشان دادن دو نمونه از 
نمونه‌هائی که اهل کتاب در معاملات و معاهدات انجام 
میدهند. سخن را ی 
«وّمن أهل الکثاب من هت مه ب قنطار ٍ ده 
ایک منم من ان تیا ٩‏ ود لک لا 
ادف علیه قافاً ذلک با تقو لیس عَلینا نی 
لین سبیل. ون عل لالب و هم 
یعون ,ی م من اوق بعهّده و 2 ان له یب 





الَْفن. ان الذین یدود 

ای عا قزق جد 
۸ نی بآ 
عَذابٌ ليم ». 


در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارائی فراوانی 


۰ 
۰ ما 

و ما 
ی 4 
۷ ی 


به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس 
میدهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به 
رسم امانت بدیشان بسپاری آن را به تو بازپس 
نمیدهند» مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در 
برابر امّیها (یعنی غیریهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
چیزی حکم خدا نیست) و حال آنکه ایشان (این را) 
میدانند. آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 
پرهیزگاری پيشه نماید (محبّت و رضایت خدا را 
فراچنگ آورده است) زیرا خداوند پرهیزگاران را 
و تایه کی کم ستاو کتهانن کرو 
را به بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
در آخرت (با مرحمت) سخن نمیگوید. و به آنان در 
قیامت (با محبّت) نمی‌نگرد. و ایشان را (از کتافات گناه) 
پاک نمیسازد» و عذاب دردناکی دارند... 
شیوه‌ای را که قرآن مجید دربارهٌ شناساندن اهل کتاب. 
آن کسانی که در آن ایام با گروه مسلمانان رویاروی 
ميشدند. و چه بسا در شناساندن حال اهل کتاب در همه 
اعصار و در میان جملگی نسلها و اجیال در پیش گرفته 
استت شوه شیاه دادک اه و درستی اتتتايدن ان 
کوچکترین حق کشی و حق پوشی نبوده و زیان و 
نقصانی به ناحق متوجه کسی نمیسازد. برای توضیح 
بیشتر باید اشاره کرد که دشمنانگی اهل کتاب نسبت به 
اسلام و مسلمانان و نیرنگ و مکر و کید و چاره‌جوئی 
حیله گرانه و پست ایشان, و بدسگالی و بدخواهی آنان 
و خواستن شر و بلا برای گروه مسلمانان و آئین اسلام. 
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و ... همه اينها قرآن را بر آن نمیدارد که از ارزش کار 
نیک وکاران اهل کتاب بکاهد و حق ایشان را نادیده گیرد. 
حتّی در هنگامی که مجادله و منازعه در میان است و 
کشمکش و ستیزه با قرآن است. در همین جا است که 
قرآن مردمانی را امین و درستکار مینامد و میداند و 
میگوید که آنان حقوق دیگران را نمیخورند هر انندازه 
هم فراوان وب باشد: 

و من أفل الکثاب مَن 

ایک ... 

در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارائی فراوانی 


مه بقنطار ؛ بنوده 


به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس 
ولی در میان اهل کتاب کسانی هستند که خیانت پيشه و 
طمعکار و طفره‌انداز و حقه‌بازند. کسانیند که هیچ حقی 
را بازپس نمیدهند. هر اندازه هم کوچک و ناچیز باشد. 
مگر آنکه پیوسته از ایشان مطالبه گردد و بالای سرشان 
ایستاده و پافشاری شود. آنگاه پرای این حق کشی و 
حق خوری فلسفه‌بافی میکنند. و بدین منظور از روی 
عمد و دانائی بر خدا دروغ می‌بندند: 
(و منهم مَنْ ان امه بدیثار لا بوده و ایک / 
و ت علیه قافاً ذیک باء فالو: یش لیا نی 
۹۱ یت سل و رون عل ال الک زب و هم 
ون 
و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به رسم 
امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس نمیدهند. 
مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده باشی. این 
بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در برابر اَیها 
(یعنی غیریهود) مسوول نبوده و بازخواستی نداریم! و 
بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین چیزی حکم خدا نیست) 
و حال آنکه ایشان (اين را) میدانند... 
این کاملاً صفت یهودیان است. چه آنان کسانی هستند 
که چنین سخنی را میگویند. و برای اخلاق مقیاسهای 
متعددی دارند. رعایت امانت یهودیان با یهودیان لازم 
است. امّا رعایت امانت با غیریهودیان که آنان را ای 
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میخواندند و منظورشان از امّی هم عرب بود. ولی در 
اصل غیر از یهودیان را بطور کلی امّی مینامیدند. هیچ 
گناهی برای یهودیان در خوردن اموال امّیها بشمار 
نمیأوردند و مانعی در خیانت و فریب ایشان نمیدیدند 
و گمراه کردن و گول زدن آنان و استثمارشان را بلامانع 
می‌پنداشتند. و در اين راه شوم. استفاده از وسیلة ردل 
و پست را جائز میدانستند و از انجام کارهای زشت و 
ناپسند برای رسیدن به هدف. باکی به خود راه 
نمیدادندا 
جای شگفت است اگر گمان برند که خدایشان و دینشان 
به آنان چنین چیزی را دستور میدهد. در حالی که 
ایشان میدانند که این دروغ محض است. و خداوند به 
گناه دستور نمیدهد. و برای هیچ گروهی از مردمان 
حلال نمیکند که اموال گروه دیگری از مردمان را با 
نیرنگ و ناروا و تهمت و بهتان بخورند. و با آنان عهد 
و پیمان را مراعات ندارند. و بدون دغدغه و دلهره‌ای 
از جرم گناه و عقاب پیمان شکنی, به دیگران ستم کنند 
و دارائیشان را برای خود حلال بدانند. اما قوم یهود 
همان قوم یهود است و دشمنانگی بشریّت و کینه توزی 
مردمان پيشه هلت گر و آئین ایشان است: 

و یُونَ عل اه الکَذِبِ رهم یلو »... 

و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین چیزی حکم خدا 

نیست) و حال آنکه ایشان (اين را) میدانند... 
در اینجا می‌بینیم که ترآن قاعده اخنلاقی یگانه‌ای» و 
معیار اخلاقی یگانه‌ای را مقزر میدارد. و اين دیدگاه 
خود را با خدا و خوف از او پیوند میدهد. 

وب من آزق بعهدو و نف لیب الب 

لین 2 یشترژون بعد اه و انیم نا قابلا 

یک لا علا قم ی الاخرق, وا له له و 

لا یظر الم یوم یامه ولا یر کم رم عَذابٌ 

ليم ).. 

آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 

پرهیزگاری پيشه نماید (محیّت و رضایت خدا را 


فراچنگ آورده است) زیرا خداوند پرهیزگاران را 
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دوست میدارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود 
را به بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
در آخرت (با مرحمت) سخن نمیگوید. و به آنان در 
قيامت (با محیّت) نمی‌نگرد. و ایشان را (از کذافات گنه 
کت ان و تاک وا رت 
ین قاعدهٌ یگانه‌ای است. هر که آن را به خاطر وفای به 
عهد خدا و حش تقوای از او رعایت بکند. خداوند او 
را دوست میدارد و اکرامش مینماید. و هر که عهد خدا 
و سوگندانش را به بهای کمی بفروشد - خواه اين بهاء 
تاع اين دنیا و یا هم دنیا باشد کالا و ینهای کسم و 
ناچیزی است او را در اخرت نصیب و بهره‌ای نیست؛ 
و در پیشگاه خدا حرمتی ندارد و در بارگاه الهمی 
پذیرفته نمیشود. و طهارت و قداستی ندارد. بلکه در 
آنجا دارای عذاب دردناک است! 
در اینجا چیزی خودنمائی میکند و آن اينکه وفای به 
عهد با تقوی پیوند دارد. بر این اساس وفای به عهد در 
معاملةٌ با دشمن يا دوست تغییرپذیر نبوده. رتش له 
مصلحت یست. بلکه وفای به عهد مسألةٌ معاملهٌ با خدا 
بِگونهٌ همیشگی است. بدون اينکه در آن طرف معامله 
مورد نظر باشد. 
این دیدگاه اخلاقی اسلام بطور کلی است. هم در وفای 
به عهد و هم در دیگر چیزهای اخلاقی. معامله در وهلة 
نخست معامله با خداوند است و در آن پیش از هر چیز 
جانب حضرت باری منظور نظر است و در معامله از 
قشم دا باه شفوه یبا اسهم ان بای شا 
خواسته ميشود. چه انگیزه اخلاقی. مصلحت خواهی 
شخصی نیست. و در آن به عرف جامعه توجّه نميشود. 
و مقتضیات شرائط موجود نیز منظور نظر نیست. زیرا 
جامعه گاهی گمراه و منحرف میگردد و در آن معیارهای 
بط و کاب راخب مکس سس اجان بشسانن 
علاوه از ثبات و استواری خود نیروئی داشته باشد که 
از سوی عالم بالا استمداد بگیرد ... بالاتر از اصطلاح 
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مردمان و از مقتضیات زندگی متغیر ایا . بنابراین 
لازم است که ارزشها و معیارها از سوی خدا دریافت 
شود. این دریافت هم با شناخت اخلاق و نگاه حاصل 
میگردد: اخلاقی که خدای را خشنود سازد و نگاهی که 
متوجّه رضایت پروردگار و حش تقوی و هراس از او 
باشد ... بدین وسیله اسلام چشم دوختن همیشگی 
بشریت را از زمین خاکی به افق بالای افلاکی را 
تضمین و تأمین میکند. و مردمان را بر آن میدارد که 
ارزشها و معیارها را از آن افق پایدار و والا و درخشان 
دریافت دارند. 
ایو انتانی عافد به کسان: کد هه شک کین 
امانتداری نمینمایند اعلام میفرماید که در آخرت 
نصیبی در پیشگاه او ندارد. کسانی که پیمان خدا را و 
سوگندهای خود را به بهای کمی میفروشند"... اصلاً 
معاملهٌ ایشان قبل از آنکه میان آنان و دیگر مردمان 
باشد. میان آنان و خدا است ... پس اگر بخواهند با 
نیرنگ و عهدشکنی, بهای ناچیزی را دریافت دارند که 
مصالح دنیوی بی‌ارزش و ناقابل است. بهره‌ای در 
پیشگاه خدا ندارند و خداوند در آخرت به پاداش خوار 
داشتن عهد و پیمانش در دنیا که عبارت است از عهد 
و پیمان آنان با مردم در آخرت رعایت حال ایشان را 
نمیکند و از الطاف خود بی‌نصیبشان میدارد! 
در اینجا می‌بينیم که قران در تعبیر, شیوهٌ تتصویر را 
بکار برده است. و به هنگام تعبیر از عدم التفات خدا 
بدیشان و عدم رعایت و توجّه باری به آنان و اينکه او 
با آنان سخن نمیگوید و بدیشان نمی‌نگرد و پاکشان 
نمیدارد و غیره ... که جملگی نشانه‌های روگردانی و 
صفات بی توجهی مرسوم و معهود مردمان نسبت به 
یکدیگر است. قرآن مجید با خطوط چنین نشانه‌ها و 
صفاتی. موقعیّت را به تصویر میکشد. و بدان صورت 
زنده‌ای می‌بخشد که در دل انسانی تأثیر ژرف‌تری از 
تأثیر صرف دارد و اثر بسزاتری بر صفحهٌ وجدان آدمی 
برجای میگذارد. اين هم شیوه همیشگی قرآن است که 
پرتوها و پیامها و اشاره‌های زیبای خود را به تتصویر 
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میکشد (۱) 

0 
و ان منم لمریقً رون آلیتتهم سالکناب. 
یدمن الکتاب, و ضا و ین اْکتاپ. و 
با هو من عتذاللّه. و فا مین الم و 
ون لاله الب و هم یلو و 
آن ی هل لاب ر شود شم 2 
شي کووا عباداً ی من ون الله. ِ 

رن بان عفن الکناب و پا تذزشون. 

13 مر کم آن تتّخذوا اللایکة و ین آزبابا 

مر کم بالکفر فد نم منلمُون؟ 

رد ام نی 

(خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون میکنند تا 

شما گمان برید (آنچه را که میخوانند) از کتاب (خدا) 

است! در حالی که از کتاب (خدا) نیست. و میگویند که 


ص 
1 


۳ 
۳ ی 


آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اينکه از سوی خدا 
نیامده است و به خدا دروعغ می‌بندند و حال آنکه 
می‌دانند (که دروغ میگویند). هیچ انسانی را نسزد که 
خدا بدو کتاب و فرزانگی و پیامبری بخشد. آنگاه به 
مردمان گوید: به جای خدا بندگان (و پرستش کنندگان) 
من باشید. بلکه (به مردمان این چنین میگوید که:) با 
کتابی که آموخته‌اید و درسی که خوانده‌اید مردمانی 
خدائی باشید (و جز او را بندگی نکنید و نپرستید). و 
(هیچ پیغمبری) به شما فرمان نمیدهد که فرشتگان و 
پیغمبران را به پروردگاری خود گیرید. مگر (معقول 
است که) شمارا به کفر فرمان دهد بعد از آنکه 
(مخلصانه رو به خدا کرده‌اید و) مسلمان شده‌اید؟!... 
آفت علماء دین هنگامی که تباه میشوند این است که به 
ابزار فرمانبری جهت تحریف و تغییر حقائق تبدیل 
میگردند. و نام علماء دین را یدک میکشند و دین را به 
لجن میکشند. این حالی راکه قرآن دربارءٌ این دسته از 
اهل کتاب بیان میدارد. ما آن را در اين روزگار خود 
خوب می‌شناسیم. آنان نصوص کتاب خود را تأوییل 
میکردند. و آن را کاملاً پیچ میدادند. تا با اين تأویلها و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
تبدیلها به مسقزّرات مشخصی دست یابند که گمان 
میبردند چنین مقرّراتی مدلول و مفهوم نصوص کتاب 
آسمانیشان میباشد و نمایانگر چیزی است که خداوند 
از آن نصوص اراده فرموده است. در صورتی که این 
مقررات با حقیقت دین خدا از اساس مخالف بود و با آن 
دوگانگی داشت. در این کارشان بر کثرت جمعیّت 
شنوندگانی تکیه داشتند که حقیقت دین و مدلولها و 
مفاهیم این نصوص حقیقی را از چنان مقّرات ساختگی 
و دروغینی که نصوص کتاب آسمانی را پسیرو و 
دنباله‌رو آن میکردند. تشخیص نمیدادند و فرقی 
میانشان نمی‌نهادند! 
ما امروزه اين نمونه از مردمان را خوب می‌شناسیم و 
میدانیم که چگونه برخی از علماء دين به ناحق خود را 
به دین منسوب میدارند. و دین را پیشه‌ای برای 
درآمدشان و حرفه‌ای برای چاپیدن دیگران میکنند. و 
آن را در راه ارضاء هواها و هوسهایشان بکار میگیرند. 
و نصوص دیسن را به دنبال خواستها و آرزوهای 
نابهنجارشان میکشانند. هر جا که دیدند مصلحتی در 
میان است و لقمه‌ای از کالای این جهان در آن است. 
شتابان و نفس زنان نصوص دینی را به دنبال امیال و 
اهواء میکشانند و گردن ایین نصوص را کاملا 
می‌پیچانند تا با چنین امیال و اهواء حاکم بر اوضاع, 
موافق گردد! همچنین سخنان را از مواضع اصلی خود 
بدور میدارند تا سخنان با دیدگاههائی هماهنگ شوند 
که با این دین و حقائق اساسی آن مخالفت و ضدیّت 
دارند. در حیله‌گری با تلاش خستگی ناپذیری فرو 
میروند و در پی نیرنگ پیوسته میدوند. و کوچکترین 
مشابهت لفظی و مناسبت معنوی را غنیمت می‌شمرند 
و از آن برای توافق مفهوم و مدلول آية قرآنی با 
هواهای نفسانی سود میجویند و با زمزمة آیات. راه 
چاپلوسی می‌پویند. 





۱- مرأجعه شود به کتاب "تصویر هنری در قران" فصل روش قرآن" 
(مولف) 
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(ویُولُون: هو من عثدالله. و ماه من عندالله. و 
وونل له الب و هم یعون »... 
میگویند که آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اينکه از 
سوی خدا نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال 
آنکه می‌دانند (که دروغ میگویند)... 
اینگونه» علماء دین اسلام با اين دسته از اهل کتاب که 
قرآن دربارة آنان سخن میگوید برابرند. چه این دردی 
نیست که تنها دامنگیر اهل کتاب باشد و بس. بلکه آفتی 
است که هر ملتی بدان مبتلا میشود که در میان ایشان 
دین مفت و رایگان ویهٌ کسانی میگردد که خویشتن را 
علماء دین مینامند» و کار بدانجا میکشد که دی با 
ارضاء هوی و میلی از اهواء و امیال برابر و یکسان 
ميشود. هوی و میلی که چاپلوسانه به خاطر کالا و 
خواسته‌ای از کالاها و خواسته‌های زمینی انجام میگیرد! 
... حرمت و احترام و رعایت عهد و پیمان از میان 
برمیخیزد و تباهی میگیرد تا بدانجا که دل از دروغ گفتن 
بر خدا باکی نمیدارد و از تحریف سخنان خدا و بدور 
داشتن آنها از مواضع اصلی به خاطر چاپلوسی از 
بندگان خداء و همگامی با هواها و هوسهای منحرف 
ایشان که با دين خدا برخورد دارد و با آن نمیسازد. 
خوف و هراسی به خود راه نمیدهد ... گوئی یزدان 
سبحان گروه مسلمانان را از چنین لغزشگاه سرنگونی و 
پرتگاه بدشگونی بر حذر میدارد که منتهی به بازپس 
گرفتن امانت رهبری از بنی‌اسرائیل گردید. 
این دسته از بنی‌اسرائیل - چنانکه از مجموع این آیات 
برمياید - دنبال جملاتی از کتاب خدا میگشتند که 
دارای تعبیر مجازی باشد. این چنین جملاتی را پیج 
میدادند و به تغییر و تبدیل آن دست می‌پازیدند تا بعد 
از تأویل و تحریف, مفاهیمی را که از آن استخراج 
مب‌گردنن: با خواستهای: ایشان .۶ آهو اه دلشان هماهنگ 
بوده و بر آنها دلالت کند. بدین وسیله به امه مسردم 
چنین تفهیم میکردند که اين مدلولها و معانی ساختگی 
جزو کتاب است. و زبانی هم میگفتند: اینها چیزی است 
که خداوند فرموده است! 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
در صورتی که خداوند چنین چیزهائی را همرگز نگفته 
است. از جملهٌ اهداف آنان در انجام چنین کارهائی 
اثبات الوهیّت عیسی ء و به همراه او الوهیّت "روح 
القدس بود ... آنان معتقد به اقانیم ثلائه. یعنی: پدر و 
پسر و روحالقدس بودند. اقانیم ثلائه را نیز موجود 
یگانه‌ای میدانستند که یزدان پاک از اوصافی که آنان 
او را بسدان تسوصیف میکردند - است. ایشان از 
عیسی 4 سخنانی را روایت میداشتند که موّیّد چیزی 
بود که اذعای آن را میکردند. این بود که خداوند چنین 
تحریف و تأویلی را نمی‌پذیرد و آن را به خودشان 
برمیگرداند و می‌فرماید: هر پیغمبری که خدا او را 
برگزیده و به خلعت نبوّت وی را افتخار بخشیده است 
و مأمور تبلیغ کار سترگ رسالت کرده است» هرگز به 
مردم دستور نمیدهد که او و فرشتگان را به خدائشی 
گیرند. اصلاً چنین چیزی محال است: 

ماکان ی آن و هه اه الاب و ۱ 


۳ 


تن ی دلب رال 
| ربانین 


نوا 

کنم تشون 

سین آزنابا. ۳ و ر بغد اذ نت 
فقو ند 
هیچ پیغمبری را نسزد که خدا بدو کتاب و فرزانگی و 
پیامبری بخشد. آنگاه به مردمان گوید: به جای خدا 
بندگان (و پرستش کنندگان) من باشید» بلکه (به 
مردمان این چنین میگوید که:) با کتابی که آموخته‌اید و 
درسی که خوانده‌اید مردمانی خداثی باشید (و جز او را 
بندگی نکنید و نپرستید). و (هیچ پیغمبری) به شما 
فرمان نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را به 
پروردگاری خود گیرید. مکر (معقول است که) شما را 
به کفر فرمان دهد بعد از آنکه (مخلصانه رو به خدا 
کرده‌اید و) مسلمان شدهاید؟... 

هر پیغمبری بیگمان میداند که او بنده‌ای است. و اینکه 

خدای یگانه همو تنها پروردگار است. یزدانی است که 

بندگان همه با انجام عبودیّت و عبادتشان روی به درگاه 
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او می‌کنند و دست تضرع به آستان او پرمیدارند. پس 
چگونه ممکن میشود که پیغمبری بسرای خود ادعای 
الوهیتی کند که مقتضی عبودیّت مردمان برای او است ! 
لذا هرگز پیغمبری به مردم نمیگوید که: 

کُونوا عباداً ی من ون ال 0 

بندگان من باشید و بندهُ خداوند نباشید... 
ولی هر پیغمبری جز این به مردمان نمیگوید که: 

ونوا بان »... 

خداپرست باشید... 
مردمانی خدائی, و خداپرستان و بندگان سر بر فرمان 
باشید. تنها او را عبادت کنید و تنها او را بپرستید. و 
تنها از او برنامة زندگی خود را دریافت دارید. تا 
خالصانه از آن او خواهید شد و تنها سر تسلیم یه آستان 
او خواهید برد و بدین وسیله "مردمانی خدائی خواهید 
شد... به حکم آگاهیتان از کتاب آسمانی و تسدریس و 
تدرس آن" مردمانی خدائی" باشید. چه مقتضی آگاهی 
از کتاب آسمانی و بررسی و وارسی آن این است. 
هیچ پیغمبری هرگز به مردم دستور نمیدهد که فرشتگان 
و پیغمبران را به خدائی گیرید. زیرا هیچ پیغمبری به 
مردم دستور نمی‌دهد که بعد از آنکه تسلیم فرمان خدا 
شده‌اند و به استانش چمیده و کرنش برده‌اند و الوهیّت 
خداوندگار جهان را پذیرفته‌اند. راه کفر در پیش گیرید 
و کافر شوید. در صورتی که او آمده است تا مردمان را 
به سوی خدا رهنمون شود نه اينکه ایشان را نی کت 
کند. و آنان را به سوی اسلام ارشاد نماید. نه نه اینکه 
ایشان را به سوی کفر رهنمود کند. 


بستابراین آنجه را که چنین دسته‌ای به عیسی - 


علیه‌السلام - نسبت میدادند. محال و نامعقول است. و 
دروغی را که بر خدا می‌بستند و میگفتند: این از سوی 
خدا است . غیر صحیح و تاارزست فیباشد:. از شیوی 
دیگر با روشن شدن این امر. ارزش همه سخنان و 
گفته‌هائی که این دسته میگویند و برای ایجاد شک و 
شبهه در میان مسلمانان و متزلزل ساختن صف اسلامی 
می‌پراکنند و مکزرأ آن را بازگو مینمایند قرآن آنان را 





در جلو چشم گروه مسلمانان و بناگوش مومنان 
بدینگونه لخت و عریان از جامة حجّت و برهان بدر 
می‌آورد و از ایشان پرده‌دری میکند. 
همسان این دسته از اهل کتاب دستهٌ دیگری هستند که 
ادعای اسلام را دارند. و خویشتن را آشنای به دین 
ميدانند. همانگونه که قبلاً گفتیم. اینان امروزه سزاوارتر 
از هر کسی برای خطاب این قرآن هستند. زیرا ایشان 
نصوص قرآنی را کاملاً می‌پیچند و برای نصب 
خدایانی جز خدا در شکلهای گوناگون بسه تحریف و 
تأویل قرآن می‌پردازند. و برای آراستن و پیراستن 
چنین ساخته‌ها و پرداختهائی,آیات قرآنی را غنیمت 
می‌شمرند و در راه رسیدن به مقاصد شوم خویش به 
تغییر و تبدیل آن دست می‌یازند: 
و رو هرمن ند لّوا هون ند له و 
یو عّ ال الب وه یعون .. 
میگویند که آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اينکه از 
سوی خدا نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال 
آنکه میدانند (که دروغ میگویند)... 
سپس حقیقت پیوند موجود میان کاروان پیغمبران و 
رسالتها را به تصویر ميزند. و آن را در زنجیرهٌ عهد و 
پیمان خدا به رشته میکشد. و روشن میدارد که هر که 
از پیروی آخرین رسالت از رسالتهای آسمانی سرباز 
زند. از این کاروان بدر رفته است و از رعایت پیمان 
خدا و قانون همه هستی بطور کلی تمرد و سرکشی کرده 


ف 


است: 


و 


أَحد ال میفاق لین کم من کثاب 
ِ ۶ 


كت 
۳ 


و حکنة,مُم جاء کم سول مُصَدّق لا ععکم تیان 
به و لنصرنه.فال: آآفرزثم وم علی ذلکم 
اضبری؟ او أَفرَزنا. فال: قاَذوا و آنا معکم 
من آلشاهدین. فن یبد بش دای فا اک هنم 
سفن عبر دیر الّه یعون وله شم من ق 
رات و الْض طوعا وک زها؟ و السیّه 
یرجَعون؟ 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مق‌کد از 








تا اد ین ای ات یی تسین ی اد رد مدع و ی ی 
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(یکایک) پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب 
و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و 
(دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که با 
خود دارید تصدیق نماید, باید بدو ایمان بیاورید و وی 
را یاری دهید. (و بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) 
اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: 
اقرار داریم (و فرمان را پذیراشیم ... خداوند بدیشان) 
گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 
با شما از زمره گواهانم. آیا جز دین خدا را میجویند (که 
اسلام است) و حال آنکه آنان که در آسمانها و زمینند 
از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند؟ و 
به سوی او باز‌گردانده میشوند؟... 
خداوند سبحان پیمان استوار و هراس انگیز و سترگی را 
گرفته است که خود گواه برآن بوده و پیغمبران خویش 
را نیز بر آن گواه نموده است. پیمان استواری که 
خداوند آن را از هر پیغمبری گرفته است و بدو سفارش 
نموده است که هر جند خدا بدو کتاب و فرزانگی داده 
است. لیکن اگر پیغمبر دیگری بعد از او امد و تصدیق 
کننده رسالتی بود که او دارد. باید که این پیغمبر ایمان 
بیاورد و او را یاری دهد. و از آئین او پیروی کند. این 
چنین عهدی میان خدا و هر پیغمبری بوده است و 
خداوند جنین پیمانی را با هر پیغمبری بسته است. 
تعبیر قرآنی فواصل زمانی میان پیغمبران را در هم 
می‌پیچد و روزگاران پیاپی یکدیگر را در می‌نوردد و 
همه پیغمبران را در صحنه‌ای گرد می‌آورد. و خداوند 
بزرگوار جملگی آنان را مخاطب قرار میدهد و بدیشان 
میفرماید: آیا بدین پیمان معترفند و عهد سنگین خدا را 
ور 
(قال :قرو أَحذْم عل ذلکم اضری؟ )... 
گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر اين 
کارتان پذیرفته‌اید؟... 
آنان پاسخ میدهند که: 
گفتند: اقرار داریم (و فرمان را پذیرائیم)... 
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پس خداوند بزرگوار بر اين پیمان گواهی میدهد و 
پیغمبران را بر آن به گواهی میگیرد: 

(فال : قاشمَدوا و نا مَعکم من آلشاهدین 4 ... 

گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 

با شما از زمره گواهانم... 
این صحنهٌ هراس انگیز بزرگ را تعبیر قرآنی ترسیم 
میدارد که دل از آن برجای میخشکد و از هم می‌گسلد. 
صحنه‌ای را مینمایاند که در حضرت باری تعالی و با 
حضور جملگی انبیاء تشکیل میشود. 
در پر تو این صحنه, کاروان بزرگوار مژمنان از آغاز تا 
پایان جهان با قافله سالاری پیغمبران پدیدار میشود که 
زنجیره آن به هم متصل و متکی است و رو به سوی 
خدا کرده و با زمزمةٌ رهنمون آسمانی به پیش میرود. 
این کاروان نمایانگر حقیقت یگانه‌ای است که یزدان 
سبحان خواسته است زندگی انسانها در خطر سیر آن به 
حرکت درآید و از آن منحرف نگردد و متعدد و شاخه 
شاخه نشود قفا و و برخورد نداشته باشد...بلکه در 
کاروان بشریّت بندهٌ برگزیده‌ای از میان بندگان خدا 
نماینده میشود و زمام واه فتات فگیق سپس 
او آن را به بندهٌ برگزیدٌ بعد از خود می‌سپارد. و خود 
نیز با اين برادر آینده همکاری مینماید و تسلیم فرمان 
او میشود. دیگر از اين بابت هیچ پیغمبری چیزی به دل 
نمی‌گیرد. و در انجام مأموریّت مهم خود هیچگونه 
خواست و آرزوی شخصی و مجد و عظمت فردی 
ندارد. بلکه او بنده گزیده‌ای و مبلغْ منتخبی است. و 
خداوند بزرگوار هم این کاروان دعوت را در تمام قرون 
و اعصار و در میان همه نسلهای بشری رهبری 
مینماید. و بدین کاروان مسیر میدهد و هرگونه که خود 
بخواهد آن را در اینجا میراند و از آنجا باز میدارد. با 
این پیمان و این جهان بینی, دین خدا از تعصب ذاتی 
می‌پالاید. دیگر نه تعصّب پیغمبر نسبت به شخص خود. 
و به قوم خود در میان است. و نه پیروان او نسبت به 
نژاد خودشان و به شخص خودشان تعصب میورزند... 
در اين آئين یگانه همه کارها خالصانه بخاطر خدا انجام 


سوره آل عمران آیات ۶۵-٩۲‏ 
جزء سوم 

میگیرد. آئین یگانه‌ای که آن کاروان ارجمند و بزرگوار 
هميشه با خود داشته است و شاهراه زمان و مکان را با 
آن پیموده است و چون جان شیرین در نگهبانی آن 
کوشیده است. در پرتو این حقیقت. پیدا است کسانی که 
از اهل کتاب از ایمان به پیغمبر خاتم مش و یاوری و 
پشتیبانی از او خودداری ورزند و بر دین خود ماندگار 
شوند- آن هم نه بر حقیقت دین خود. چون حقیقت 
دینشان ایشان را به ایمان به پیغمبر خاتم و باری آو 
میخواند. بلکه برنام و نشان ظاهری آن تعصّب دارند- 
با وجود آنکه پیغمبرانشان که ادیان اسمانی را برای 
آنان آورده‌اند. با خدای خویش پیمان استواری بسته و 
در آن صحنهٌ هراس انگیز و بزرگ موکدانه تعهّد 
کرده‌اند که به پیغمبر بعد از خود ایمان پیاورند و او را 
یاری کنند؛ این چنین کسانی در پرتو این حقیقت 
اینگونه به نظر میرسند که از تعلیم پیغمبرانشان, و از 
عهد و پیمانشان با پروردگارشان و همچنین از نظام 
هم هستی که تسلیم فرمان باری تعالی, و فروتنانه 
فرمانبردار قانون حضرت والا و گردن به فرمان و 
مشیّت پروردگار توانا است. سرباز زده‌اند و بدر 


۳ 


دی ان دنه الم مق رات ز 
الاْرض طوْعاً و کرهاً و ال جََونَ؟ ‌... 
پس هر که بعد از اين (پیمان محکم. از ایمان به پیغمبر 
اسلام) روی گرداند از زمره فاسقان (و بیرون 
روندگان از شرع خدای کافران به انبیء از ال تا آخر) 
است. آیا جز دین خدا را می‌جویند (که اسلام است)؟ 
ولی آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از 
روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز 
گردانده میشوند... 
هر آینه جز فاسق کسی از پیروی این پیغمبر خاتم 
سرباز نمیزند. و جز منحرف کسی به دیین خدا پشت 
نمیکند. آن منحرفی که از خط سیر این هستی بزرگ به 
کنار میرود و در میان جهانی که خاشعانه فرمان 
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آفریدگار خود را لبیک میگوید و راه او را میجوید و 
میپوید تنها او است که علم طغیان برافراشته و راهی جز 
جهان و جهانیان را می‌سپرد! 
بیگمان دین یزدان یکی است. همه پیغمبران 9 
خود آورده‌اند و بر آن پیمان بسته‌اند.. پیمان خدا یکی 
است و آن را با هر پیغمبری منعقد فرموده است. ایمان 
به دین جدید و پیروی از پیغمبر آن . و یاری دادن 
برنامهٌ او برای پیروزی آن در برابر همه برنامه‌های 
دیگر, وفای بدین عهد و پیمان است. پس هر کس از 
آئین اسلام سرباز زند در حقیقت به دین خدا بالجمله 
بشت کرده است. و پیمان خدا را تماماً نادیده گرفته 
است. اسلام - اسلامی که با اجراء برنامٌ خدا در زمین 
و پیروی از آن و خلوص نسبت بدان تحقّق می‌پدیرد - 
قانون این هستی, و آئين هر موجود زنده‌ای در پهنة این 
هستی است. 
این شکل بسیار گسترده و ژرفی از اسلام و تسلیم 
است. شکل هستی‌ای است که حواس را به خود مشغول 
میدارد و مغزها و خردها را حیران و سرگردان میسازد و 
دلها را به لرزه و تکان می‌اندازد... شکل قانون قاهر و 
حاکمی است که جامدات و جانداران را یکسره د 
برمیگیرد و همگان را به سنت واحد و شریعت واحد و 
۷ 

«و الیّه ی یرجعون »... 
به سوی را میشوند... 

در پایان این گشت وگذار آنان ناگزیرانه به سوی 
فرمانده چیره و مدیر و بزرگوان یعنی ذات اقدس 
پروردگار, برمیگردند. ۱ 
انسان وقتی که خوشبختی و آسایش و آرامش خاطر و 
صلاح ی 
خدا برگردد و آن را دربار شخص خود و نظام زندگی 
خویش و نظام جامعهٌ خویشتن در مّد نظر داشته و مورد 
استفاده قرار دهد. تا او بتواند با جملگی نظام هستی 
هماهنگ و همآوا گردد. در ایین صورت هرگز او با 
برنامهٌ ساختةٌ دست خویش از جهان و جهانیان جدا 
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نمی‌گردد. تا بانظام هستی که ساختهٌ پروردگار او است 
ناهماهنگ و نابهنجار افتد. و در عين حال او ناچار شود 
که در چهارچوب این هستی زندگی کند. و با تسمام 
وجود با نظام هستی در کار و تکاپو باشد. 

هماهنگی نظام انسان در جهان بینی و بینش, و در 
واقعیّت زندگانی و ارتباطاتش, و در کار تلاشش, با 
نظام هستی. یگانه چیزی است که تعاون و همکاری او 
را با نیروهای هراس انگیز هستی تضمین میکند و به 
جای دشمنی با نیروهای جهان, دوستی با آنها میورزد. 
و قوای طبیعت را همکار و همیار خود میداند.اگر نظام 
انسان با قوای جهان برخورد کند. متلاشی میشود و از 
میان میروف بااهستا گم ترازو طرفد هنتف 
زمین رابدانگونه که خدا بدو عطاء فرموده اداء کند. 
هنگامی که انسان با جملگی جهان هماهنگ گردد و 
قوانین هستی رابفهمد که بر او و سائر زنده‌های دیگر 
فرمانروائی دارد.با اسرار و رموز آن قوانین آشنائی 
پیدا میکند وآنها را مسخر خود مینماید و مورد 
بهره‌برداری قرار میدهد واز آنها بگونه‌ای استفاده 
میکند که سعادت و راحت و ارامش خاطر او را فراهم 
آورد و خوف وهراس و دلهره و اضطراب و هلاکت و 
خودکشی را از او بدور میدارد ... انسان اگر بدینگونه 
از قوانین جهان استفاده کند. آتش هستی را در راه 
پختن نان و گرم شدن بدان و بهره‌مندی از نور آن یکار 
میگیرد. نه برای سوختن به آتش آن! 

فطرت بشری در اصل خود هماهنگ با قانون هستی 
است. و همانگونه که هر چیزی و هر زنده‌ای تسلیم 
فرمان آفریدگار او است . او نیز تسلیم آفریدگارش 
میباشد. پس وقتی که انسان نظام زندگی خود را از خط 
سیر قانون هستی خارج کند. نه تنها با هستی برخورد 
پیدا میکند. بلکه پیش از هر چیز با فطرت خود که در 
اندرونش در فغان و در غوغا است برخورد پیدا میکند. 
و بدبخت و پراکنده و سرگردان و پریشان میشود.و 
همانگونه میزید که پشر گسمراه و بدشگون امروزه 
ميزید. بشر آمروزه با وجود همه پیروزیهای علمی و 
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قمه وشات اما بش نمدنفادی: دز غلاب قد یدای سر 
میبرد که آتش آن از برخوردی که میان فطرت انسان و 
قانون جهان جرقه زده زبانه میکشد. 
بشر امروزه خلاً تلخی را به خود می‌بیند. خلا روح از 
حقیقتی که فطرت انسان قدرت بردباری بر آن را 
ندارد... این حقیقت. حقیقت ایمان است ... همچنین خلا 
زندگی انسان از برنامهٌ الهی. آن برنامه‌ای که حرکت 
کاروان زندگی بشر را با حرکت کاروان جهانی که بشر 
در آن میزید هتاهتک و قما ها فسبا ناد 
بشر گرمای سوزانی را می‌چشد که در آن دور از سایة 
گسترده و خوشایند ایمان به شذت در تب وتاب چنین 
گرمای طاقت فرسائی غلت میخورد. و در آتش فساد 
دلهره آوری میلولد که از آن خط مستقیم و راه صاف و 
دل‌انگیز فاصله‌ها دارد. بدین سبب است که بشر امروزه 
بدبختی و پریشانی و سرگردانی و دلهره سراپای 
وجودش را فرا گرفته است. و احساس خلاً و گرسنگی 
و ناامیدی میکند. و از اين دنیای بدشگون و نامیمونی 
که دارد فرار مینماید و به آغوش افیون وحشیش و 
کش هاش دای ساعت قای توا مان 
مسابقات ماشین سواری و ... و به مسبارزات احمقانة 
دوئل و بوکس‌بازی و ... و به انحرافات در حرکات و 
البسه و اطعمه دست می‌یازد! و اين با وجود فراوانی 
مادیات و تولیدات بیشمار و زندگی مرفه و فرصت 
استراحت کافی است ... اما اینگونه پیدا است که 
فزونی خلاً و قلق و پریشانی و سرگردانی, با افزایش 
ثروت مادی و تولیدات لوکس و محصولات تمدن و 
رفاه و خوشگذرانی و فراوانی وسائل زندگی و منابع 
درآمد, رابطة مستقیم دارد و افزایش آن مایه افزایش 
این است. 
بیگمان اين خلاً تلخ, بشریّت را همچون شبح خوفناکی 
دنبال میکند و او را از اینجا میراند و از آنجا میتاراند. 
بشریت از پیش شبح گریزان. و شبح در پی او دوان 
است. تا سرانجام بشریّت دچار آن خلا تلخ و مرگ 
نابهنگام میگرددا 
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هر کس که سری به کشورهای غنی و رو تمند کر زمین 
بزند» در نخستین نگاه درمی‌یابد که مردمان آنجاها 
مردمان گریزانی هستند! گریزانند از شبحهائی که ایشان 
را دنبال میکند. و گریزانند از شخص خودشان .. 
خوشگذرانیها و عیش و عشرتهای ظاهری و کالاهای 
مادی به مرز غلت خوردن در گل ولای و لجنزار 
مادیات رسیده, و در نتیجه خوشیها منجر به ناخوشیهای 
روانی و اعصاب و انحرافات و پریشان حالی و بیماری 
و دیوانگی و میخوارگی و منگی و بنگی و بزهکاری 
گشته است. و بالاأخره زندگی از هرگونه منش محترمانه 
و بینش بزرگوارانه و جهان بینی کریمانه خالی و بدور 
مانده است! 

مردمان آنجاها خود را نمی‌یابند. چون هدف حقیقی 
وجود خویش را نمیدانند ... آنان خوشبختی خود را 
نمی‌شناسند. جون برنامة خداشی را نمی‌شناسند. 
برنامه‌ای که حرکت ایشان را با حرکت جهان هماهنگ 
میکند. و نظام آنان را با نظام هستی همآوا و همگام 
میسازد ... آنان به آرامش و آسایش خویشتن نمیرسند. 
زیرا که خدائی را نمی‌شناسند که به سویش برمیگردند. 
0 

از آنجا که ملّت مسلمان - مسلمان واقعی نه مسلمان 
جفرافی و تاریخی -ملتی است که حقیقت عهد و 
پیمانی را می‌شناسد که میان خدا و پیغمبرانش بسته 
شده است. و حقیقت آئین یگانٌ خدا و برنامة باری 
تعالی را میداند. و حقیقت کاروان والای بزرگواری را 
که راید زاب قرو یل دوب 
دیگران رسانده است. خداوند به پیغمبرش 

دستور میدهد که اين حقیقت را بطور کلّی, و ایمان ملّت 
خود را به همه رسالتهای آسمانی, و احترامی که 
پیروانش نسبت به همه پیغمبران خدا دارنده ۵ اشنائین 
آنان با سرشت دین خدا آن دینی که یزدان جز آن را از 
مردمان نمی پذیرد,اعلان و آگهی کند: 


و۵ یه 


«قل: : متا ال و ما نزل علینه 
زپراه و شاعیل وا 


و ما آثزل عی 


: 5 
شحاق و یعتوب و الأسْباط. 





فی‌ظلال‌القرآن 


و 
نیگمغ لام دقن بل مه و هو ی 
الَخرة من امخایرین ‌.. 
بگو: ایمان داریم به خدا و بدانچه بر ما و بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط(](یعنی فرزندان 
و نوادگان دوازده‌گانة یعقوب) نازل شده است. و 
بدانچه به موسی و عیسی و سائر پیغمبران از سوی 
پروردگارشان داده شده است. مبان هیچیک از 
پیغمبرانش (در ایمان بدیشان) تفاوت نمیگذاریم و ما 
(بدین وسیله) خالصانه و خاشعانه تسلیم آوشیم. و 
کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام. آئینی برگزیند 
از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمره زیانکاران 
خواهد بود... 
این اسلام است که در گستردگی و شمول. همه 
رسالتهای پیش از خود را در برمیگیرد. و در محیّت و 
دوستی همه پیغمبران یعنی حاملان اسلام را شامل 
میشود. و در توحید همه ادیان الهی را یکی میداند. و 
هم دعوتها و رسالتها را به اصل یگانه‌اش برمیگرداند. 
و به همگی آنها بدانگونه ایمان دارد که خداوند برای 
بندگانش خواسته است. 
چیزی که در اینجا در آیةٌ نخستین قابل توجه است 
اینکه: آیه ایمان به خدا و به آنچه بر مسلمانان نازل 
شده است که قرآن است. و به چیزهائی که بر سائر 
پیغمبران قبلاً نازل گردیده است. ذکر مینماید. سپس به 
دنبال این ایمان. چنین پیروی را میأورد: 
(و تن له مُسْلمُون )... 
ما خالصانه و خاشعانه تسلیم اوئیم... 
این اقرار به اسلام, دارای معنی ویژه‌ای است. آن هم 
بعد از بیان اینکه اسلام عبارت است از تسلیم و 
فروتنی و فرمانبرداری و پیروی از فسرمان و نظام و 





1 اسباط: نوادگان یعقوب و آباء دوازده گانه‌ای هستند که قوم اسرائیل از 
آنان تشکیل شده است. (مولف) 
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برنامه و قانون. همانگونه که در آيةٌ پیش از آن پدیدار 
میگردد که میفرماید: 
َعَر دپ ال َو ره سم من نی ارات 
و الأْرْض طوْعا و کوهاً و الیّه یرَجَعُون 
انا یه ات6 موی کنات تون انا 
که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار 
در برابر او تسلیمند و به سوی او باز گردانده 


۰ 


میشوند... 
پیدا است که اسلام کائنات هستی, تسلیم خاشعانه در 
برابر فرمان و پیروی از نظام و اطاعت از قانون است 
... از اینجا روشن میشود که یزدان سبحان در هر 
مناسبتی عنایت خاصی به بیان معنی اسلام و حقیقت آن 
دارد. تا به ذهن کسی نگذرد که اسلام سخنی است که 
بر زبان میآید. یبا باوری است که در دل جایگزین 
میشود و بس, و دیگر لازم نیست که آثار عملی آن, از 
قبیل: تسلیم برنامةٌ خدا شدن و این برنامه را در واقم 
زندگی پیاده کردن, مویّد گفتار برون و باور درون 
باشد! 
اند تگرت با ازژشی است که ین از بیان فا کی 
گسترده و دقیق و موکُد. قرار گرفته است. 

و من من یم غیر السلام دینا قن بل مه مئه. و هر 

: 9 من انخایرین ۹ 

و کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام. آثینی 

برگزیند از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمره 

زیانکاران خواهد بود... 
دیگر با بودن چنین نصوص پیاپی و پیوسته‌ای راهی 
برای تأویل حقیقت اسلام و برای پیچاندن نصوص و 
تحریف آنها از مواضع خود دربارهٌ تعریف اسلام با 
چیزی جز آنچه خدا اسلام را بدان تعریف کرده است 
وجود ندارد. اسلام آئینی است که همه هستی متدیّن 
بدان است. و اين دینداری در شکل فرو تنی و کرنش در 
پراند تظانی تمودا اس که خداو نق آن زرا برای همه 
هستی مقعر داشته است و سراسر گیتی را بدان گردانده 


و اداره فرمو ده است. 
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در این صورت. اسلام تنها گفتن شهادتین نیست و بس. 
بدون آنکه شهادت, ‏ لا ال الا ال 4 جز خداء خداثی 
نیست معنی و حقیقت خود را به دنبال داشته است که 
یگانگی الوهیّت. یگانگی قیمومت و تولیت. یگانگی 
عبودیت» و یگانگی راه و 
شهادت: مت ول ال 6 منت وتان ی نت 


معنی و حقیقت خود را به دنبال داشته باشد که پابندی 


جهت است. و دون انکته 


یه نامدای انیت کته ان مراب ود ازسوی 
پروردگارش برای ادار؛ٌ امور زندگی به ارمغان آورده 
است. و پیروی از شریعتی ات کف اون او رات 
همراه او فرستاده است. و همچنین داوری بردن به 
پیشگاه کتابی است که او آن را برای بندگان آورده 


است. 
بر این اساس, اسلام هرگز تنها تصدیق قلبی به حقیقت 
الوهیّت و غیب و قیامت و کتابهای آسمانی و پیغمبران 
خدا نیست. بدون آنکه مدلول عملی و حقیقت واقعی 
آن - همانگونه که قبلاً گذشت 
قلبی بیاید و کردار برون بیانگر باور درون گردد. 

اسلام هرگز تنها مراسم و عبادات. يا جذبه‌ها و شورها و 
شوقها و اوراد و اذکار و یا تهذیب اخلاقی و ارشاد 
روحی نیست. بدون آنکه به دنبال همه اينها آثار عملی 
باشد. آثاری که در برنامةٌ زندگی مجسّم هستند و با 
خدائی پیوند دارند که دلها با عبادات و مراسم. و 


به دنبال این تصدیق 


جذبه‌ها و شورها و شوقها و اوراد و اذ کار متوجه اویند 
و رو بدو می‌نمایند. و با احساس تقوی و هراس از 
خداء پاک میگردند و هدایت می‌یابند ... همه اینها 
بیفایده و بیهوده میمانند و در زندگی انسانها اثری بر 
جای نمیگذارند. مادام که آثار آنها در کانال یک نظام 
اجتماعی ريخته نشوند و سامان نپذیرند و انسانها 
نتوانند در چهارچوب پاک و درخشان آن زندگی کنند. 
0 

این اسلام فتات انیت ک خدا ان را چنین خواسته است. 
دیگر اسلامی که اهواء و امیال نسلی از نسلهای 
بدبخت آدمیان آن را خواستار است بی‌اعستبار و فاقد 
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ارزش است. همچنین اسلامی که ساخته و پرداختة 
دست دشمنانی است که پیوسته در کمین اسلام 
نشسته‌اند. پا اسلامی که مزدوران و دشمنان و 
بدسگالان اسلا آن را میخواهند و در اینجا و آنجا 
لمیده‌اند و دست به دست بدخواهان حیله گر داده‌اند» 
اتلام تنیا: 

کسانی که اسلام را بدانگونه که خدا خواسته است 
نمیخواهند. و پس از آنکه حقیقت اسلام را شناخته‌اند. 
امیال 


از زمره زبانبارانند. و خداوند آنان را هدایت نمیدهد و 


و اهواء ایشان آن را نمی‌پدیرد. اینان در آخرت 


رهنمون نميشود. و ایشان را از عذاب معاف نمیفرماید: 
۱ کف ٌدي اله قماً قرو بَغد ینیم و شهدوا 
لح و جاعمم لیات و ال دی 
مه و ِ ۶ ع ۵ 4 ۵ 4 
رم لظایین آولیک جراوُم عم تال 
و اللایکة ‏ آلناس أَجعین خالدین فیها لا یخقف یف 
عنم الْعذاب و لاهم ینطون > ... 
چگونه خداوند گروهی را راهنمائی میکند که بعد از 
ایمانشان و بعد از آنکه گواهی دادند به اینکه پیغمبر بر 
حق است و معجزات و دلائل روشنی برای آنان (بر 
حقانتت محمّد) بیامد کافر شدند؟ و خدا گروه 
ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. این چنین کسانی 
کیفرشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 
همه بر آنان باشد. در این لعنت جاودانه میمانند و 
عذابشان تخفیف نمیگیرد و مهلتی بدیشان داده نخواهد 


ت 


شد... 
اين یورش هراس انگیزی است که هر دلی که در آن 
ذره‌ای از ایمان باشد. و کار دنیا و آخرت را جدی 
بگیرد. از آن به تب و تاب و لرزه و هراس می‌آفتند. 
پاداشی که در آن آمده است. پاداش حقی است که 
نصیب کسی میگردد که رت :و ستکا ری بو داده 
میشود ولی بدان پشت میکند و به سبب چنین اعراضی 
جنین پادافرهی میگیرد. 


با وجود این. اسلام در توبه را باز میگذارد. و آن را پر 


روی گمراهی نمی‌بندد که میخواهد برگردد و توبه کند. 
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همچنین اسلام او را وادار به توبه و بازگشت نمیسازد. 
بلکه تنها در توبه را باز و در دسترس آو بدون پرده و 
پرده‌دار قرار میدهد. استان پر امن و امان الهی کسی را 
به زور وادار به دخول نمینماید اما پیوسته پذیرای 
کسی است که به دلخواه خود باز آید و با انجام کردار 
نیکو این درگاه رحمت را بر روی خود بگشاید و بدان 
درآید. آن وقت است که مینماید توبه از دل برخاسته 
است. دلی که خویشتن را بازیافته است و به آستان 
قدس خدا برگشته است: 

(اا لین تاپوا من ره بقد ذلک و أَصلَخوا فان له 

َو رحم" »... 

6 ای که ی کپوا نا 

(یعنی به سوی خدا برگردند و در مقام جبران گذشته 

برآیند که توب آنان پذیرفتنی است) زیرا خداوند 

آمرزنده و مهریان است... 
امّا کسانی که توبه نمیکنند و برنمیگردند. و بر کفر 
اصرار میورزند و پای میفشارند و پیوسته بر کفر خود 
می‌افزایند. و کسانی که در کفر فرو میروند و بر آن 
مص‌انه ماندگار میشوند تا آنگاه که فرصت از دست 
میرود و دوره آزمایش و امتحان بندگان به پایان میرسد 
و زمان پاداش و پادافره فرا میرسد. هم اینان و هم آنان 
نه توبهٌ آنان مقبول و نه نجاتی برای ایشان مقدور 
است. اگر هم پر زمین طلا در راه چیزی که خود گمان 
برده‌اند که خوب و نیک بوده است. خرج و انفاق کرده 
باشند. بدیشان کوچکترین سودی نمیرساند و برایشان 
کمترین نفعی ندارد, مادام که اين بذل و بخشش همراه 
با خداشناسی نبوده و به خاطر خدا انجام نگرفته باشد. 
از آنجا که چنین بذل و بخششی در رابطة با خدا نبوده 
و خالصانه برای رضای او صرف نشده است. لذا طبیعی 
است که خدا آن را نبذیرد. اگر برای رهائی خود از 
دوزخ» پر زمین طلا تاوان بپردازند. نجات آنان امکان 
ندارد, و پرداخت چنین مقدار طلائی ایشان را از عداب 
قیامت نجات نمیدهد. زیرا فرصت از دست رفته است 


و ابواب توبه و انابه بسته شده است: 





: 
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ان الذین رواد یا هم نم آژذاد وا کُفرا َن 
بل رم ولیک ف شارت اَذین 
روا و وا و هم ان بل من آخدهم ملد 
الازض دار دی به. آولنک هم عذا ثُ بل 
و ام من من اصرین )... 
کسانی که بعد از ایمانشان کافر میشوند و آنگاه بر کفر 
می‌افزایند (و در اين راه اصرار میورزند) هیچگاه توبة 
آنان (بعد از گذشت فرصت که از روی ناچاری یا در 
آستانة مرگ صورت میگیرد)» قبول نمیشود و ایشان 
به حقیقت گمراهند. کسانی که کفر میورزند و با کفر از 
دنیا میروند. اگر زمین پر از طلا باشد (و بتوانند برای 
باز خرید خود) آن را به عنوان فدیه بپردازند. هرگز از 
هیچکدام از آنان پذیرفته نخواهد شد. برای ایشان 
عذاب دردناکی است و یاوری ندارند... 
بدین منوال روند گفتار مسأله را با این بیان هراس انگیز 
و ترسناک پایان میدهد و با اين تأکید آشکاری که جای 
درنگی برای مترددی باقی نمیگذارد. کار را خاتمه 
می‌بخشد. 
به مناسبت انفاق در راهی جز راه خداء و توجه جز به 
آستان الله, و به مناسبت فدیه دادن و تاوان پرداختن در 
روزی که فدیه و تاوان سودمند نمی‌افتد. خداوند 
بزرگوار بذل و بخششی را توضیح و بیان میفرماید که 
پذیرفتنی و مایة خشنودی ِ ات 
(ن الوا ار ی وه تثفقوا عا تحیون. و ها توا 
من ی ء فان ال بیه عم مس 
به نیکی (کاملی که جویای آنید و مورد پسند خدا است) 
دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید (در 
راه خدا) ببخشید. و هر چه را ببخشید (کم يا زیاد. 
بی‌ارزش يا باارزش) خدا بر آن آگاه است... 
مسلمانان معنی این رهنمود الهی را در زمان نزول 
قرآن خوب فهمیدند و آزمندانه خواستند که به بر" 
یعنی کانون خوبیها و نیکیها نائل شوند. در اين راه با 
گذشت و صرف نظر از چیزهای دوست داشتنی. و با 
بذل اموال پا کیزه و گرانبها در راه الله. گامهای استواری 
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برداشتند و در اين باره چشم انتظارشان به الطاف 
والای صمدی در سرای سرمدی بود. و بدل جان و 
مالشان به امید چیز بهتر و برتر در نزد یزدان و در جهان 
جاویدان بود و بس. 
امام احمد با اسنادی که داشته است از ابواسحاق پسر 
عبدالله پسر ابوطلحه روایت کرده است که او از انس 
پسر مالک شنیده است که گفته است: ابوطلحه در 
مسدینه از همه انسصار داراشی بیشتری داشت. و 
گرامی‌ترین چیز در میان اموالش چاه حاء بود که در 
جلو مسجد قرار داشت. پیغمبر لصو بدانجا میرفت و 
از آب ون بود میتوشیل هنگامی که (لنْ 
تناوا ار حق تفا عاتحبون . .نازل شد. ابوطلحه 
گفت: ای فرستادة خداه پروردگار میفرماید: : «لن کنالوا 
لیر حَق تثْفقوا عا تبون ». .. و گرامی‌ترین چیز در 
سا اموالی که دارم چاه آحاء است و ان را به خاطر 
رضای خدا بخشیدم و چشم امد به خیر و اندوختةٌ آن 
در نزد دادار بزرگوار دوختم. ای فرستادهٌ خداء آن را 
هرگونه که آفریدگار تو را بدان رهنما است به مصرف 
برسان. پس پیغمبر 96 فرمود: 


و 


بخ . ذاک مال رابح اک فال زاییح. و 
سغت. و أنتاآری | ن تجعلها نی فرب ور 
به به! مال پرسودی است. مال پرسودی است. و من 
شنیدم و پذیرفتم. مصلحت آن می‌بینم که چاه را از آن 
خویشاوندان کنی... 

ابوطلحه گفت: ای فرستادٌ خدا چنین میکنم. پس 

ابوطلحه چاه را میان خویشاوندان و عموزادگانش 

تقسیم کرد(۱) 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که عمر 

گفت: "ای فرستاد؛ خدا هرگز مالی را فراچنگ 

نیاورده‌ام که در پیش من ارزشمندتر و گرانبهاتر از 
سهمی باشد که در خیبر دارم. میفرمائی ان را چه کار 


کنم؟ فرمود: 





۱- شیخین آن را روایت کرده‌اند. 
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جزء سوم جلد اول 
۵ 4 ظ مس ۱ 

اصل آن را وقف کن؛ و میوه را در راه خیر بدار. ازمندی نفس و خود محوری ازاد کردند. و از پله‌های 


بسیاری از مسلمانان بر ایین روش رفتند و رهنمود این بلندای درخشان, ازاد و رها و سبکبال, بالاتر و ۲ 


پروردگارشان را بکار بستند. پروردگاری که همان روز بالاتر رفتند. 
مسلمانان را به سوی نیکیها رهنمون شد که ایشان را به 0 
سوی اسلام خواند و هدایت فرمود. مژمنان با پاسخ پابان جزء سوم 

















س 


سورغ‌آل عمران آیات ٩۳-۲۰۰‏ و سورة نساء تا ای ۲۳ 





ین تن ۳ 
یت وی سانشان در ی مه 
و۳ ۳۷| خر ود 





سورة آل عمران 
رهنمودها 


ین جزء فراهم آمده است از بقيَةْ سور آل عمران, و 
اوائل سورهٌ نساء, تا میرسد به گفتار پروردگاری: لو 
امصنات تاه که 

این ماند؛ سور آل عمران از چهار مقطع اصلی فراهم 
میآید که خط سیر سوره را تکمیل مینماید. خط سیری 
که در مطلع سوره - در جزء سوم -به تفصیل از آن 
سخن گفتیم. دیگر جای تکرار مجدد آن در اینجا نیست 
و در همانجا بدان مراجعه شود. 

مقطع اّل, بيانگر بخشی از پیکار جدلی میان اهل کتاب 
و گروه مسلمانان در مدینه است. پیکاری که به نظر ما 
در آن برهه از زمان بوده و سوره دربرگیرنده وقائع آن 
درباره زندگانی گروه مسلمانان, بعد از جنگ بدر در 
رمضان سال دوم هجری, تا خاتمةٌ جنگ احد در شوال 
سال سوم هجری میباشد ... اين پیکار تمام بخشهای 
گذشتةٌ سوره را فراگرفته است. پیکاری که جلوه‌گاه 
تجلی حقیقت جهان‌بینی ایمانی, حقیقت "دین » حقیقت 
"اسلام و حقیقت برنامة الهی بوده است که اسلام آن 
را با خود بیاورده است. و هر پیغمبری هم که پیش از 
آن بوده است آن را با خود آورده است. همچنین این 
بیکار. جولانگاهی جهت کشف ماهیت "اهل کتاب" بود 
که با پیغمبر عل و پیروانش مجادله و گفتگو 
۰ مینمودند. و پرده برانداختن از انحراف آنان از آئین 
یزدان» رسوائی انديشهٌ ایشان دربار؛ گروه مسلمانان در 
مدینه, انگیزه‌های نهان در فراسوی حیله گریها و 
بسدسگالیهایشان, و بالأخره بر حذر داشتن گروه 
مسمانان از همه ایسن دوز و کلکها و بازیها و 
نیرنگهایشان, در گسترهُ اين پیکار در پرتو تابش انوار 
کردگار انجام میگیرد و خداوند مهربان خطرات آن را 
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برای گروه مسلمانان مجشم میدارد و بدیشان گوشزد 
اقا یشان وتات زیر 
بشنوند و باور دارند. چه سرانجام بدی در انتظارشان 
خواهد بود و چه زیانهائی که خواهند دید. 
مقطع دوم که آن هم گسترٌ سترگی از سوره را فرا 
گرفته است. انتقال از اين پیکار و پرداختن به پیکار 
دیگری است که تنها با زبان و نیرنگ و حیله گری و 
پشت‌اندازی درنمی‌گیرد. بلکه پیکاری است که با 
شمشیر و نیزه و پیکان, شعلةٌ آن زبانه میکشد. پرداختن 
به "جنگ احد و وقایع و پی‌آمدهای با شتا تس 
روشی که خاض قرآن است. آیه‌ها بعد از این پیکار 
نازل شده‌اند و بیانگر جنبه‌های گوناگونی از جهان‌بینی 
ایمانی هستند. از سوی دیگر در پرتو اين پیکار و در 
پرتو کشف خطاهائی در جهان‌بینی . و پریشانی حاصل 
از سوء تصرف در کار. و شکاف افتادن در صف 
ممنان» تربیت مناسبی برای تسربیت گروه مسلمانان 
وت تافو دعات: 1 شد که بدیشان گفته شود که راه 
خویشتن را در پیش گیرند و رنجهای آن را با جان و دل 
بیذ پر ند. همچنین آنان را ندا در داد که هان! بمه دست 
شما امانت بزرگی سپرده‌اند. و شما را مقام والاشی 
داده‌اند. پس به بلندای آن در آئید و این سپرده سترگ 
را پاس دارید. و شکر این نعمت خدای را بجای آرید 
که شما را برای همچون کار عظیمی برگزیده است و 
پاسداری از آخرین رسالت آسمانیتان بخشیده است. 
مقطع سوم برگشت به اهل کتاب و بیان سرباز زدن 
آنان از پیمانهائی است که با پیغمبر 2ص داشتند. آن 
پیمانهانی که او در آغاز ورودش به مدینه با ایشان 
بسته بود. همچنین سرزنش اهل کتاب در برابر 
کجرویهائی که در اندیشه‌ها و دیدگاههایشان پیدا کرده 
بودند به میان می‌آید. و به علّت کارهای ناشایستی که 
دربارهُ پیغمبرانشان روا دیده بودند و گناهان فراوانی را 
مرتکب گشته بودند مورد تهدید قرار میگیرند. آنگاه 
تحذیر گروه مسلمانان از پیروی آنان به میان می‌آید. و 
دلهای با ایمان بر شکیبائی در برابر ناملایمات و 
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ماخ ات سرد که( آرمانش هانی رما 
بدانها دست میدهد. همچنین به اين دلها آموخته میشود 
که در برابر اذیت و آزار بیشمار اهل کتاب و کافران 
پایدار و استوار بمانند. و های و هوی و باد و بروت 
دشمنانشان را در هر حالی ناچیز شمارند. 

مقطع چهارم که آخرین مقطع است. سیمای حالی را 
ترسیم میکند که مژمنان با پروردگارشان دارند. سیمائی 
که بیانگر خزیدن ایمان به درون دلهای موژمنان به 
هنگام رویاروئی آنان با یات خداوند در گسترهٌ جهان, 
و رو کردن ایشان به پروردگارشان و پروردگار ایسن 
جهان, با دعای خاشعانة لرزان است. همچنین این سیما 
مینمایاند که چگونه آفریدگارشان مغفرت و مرحمت 
خویش را شامل ایشان میدارد و دعای آنان را 
نیکو عطاء میفرماید. و باز 
نشان میدهد که کار کافران زار است و دارائی و اموال 
اندکی را که بر روی این کرة خاکی فراچنگ می‌آورند. 
ناچیز و بیمقدار است. و سرانجام جایگاهشان دوزح 


می‌پذیرد و بدیشان پاداش 


است و جه بد جایگاهی است! 

سوره با دعوت خدا از مومنان پایان میگیرد... دعوت 
آنان به شکیبائی و پایداری و مرزداری و پرهیزگاری, 
تا اينکه رستگار گردند. 

این مقطعهای چهارگانه‌ای که در روند گفتار هماهنگ و 
همآوایند. مکمّل چیزهائی هستند که در سور در جزء 
سوم؛ بیان آنها گذشت. اين مقاطع با خط سیرهای 
اصلی و برجسته‌ای همگام و همراهند که در انجابه 
تفصیل سخن گفتیم... و به هنگام رسیدن بدانها در روند 
گفتار با تفصیل ویژه‌ای سخن خواهیم گفت. و اما بخش 
دوم این جزء که اوائل سوره نساء است. آن‌شاءالله در 
جای خود دربارهٌ آن بحث خواهیم کرد. رسیدن به مراد 
در دست خدا است. 


0 
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در اين درس پیکار به اوج خود میرسد. پیکار مجادله و 
مناظره با اهل کتاب. اين آیات خارج از داثر؛ مناظرة 
گروه اعزامی نجرانی است - چنانکه روایتها نقل 
کرده‌اند - ولی هماهنگ و مکمّل با آن است, و موضوع 
یکی است. هر چند هم ایات این درس بخصوص 
مختص به سخن از بهودیان است. و با مکر و کیدشان 
درباره؛ گروه مسلمانان مدینه به پیکار میخیزد و حیله و 
نیرنگ آنان را برملا و بی‌اثر میسازد و سرانجام منتهی 
به داوری قاطعانه و جداسازی کامل میگردد. آنجا که 
روند گفتار بعد از گردش کوتاهی در این درس, رو به 
گروه مسلمانان مینماید و ایشان را جداگانه مخاطب 
میدارد و حقیقت حالشان و ماهیت کارشان و برنامه و 
وظائفشان را معیّن و روشن میسازد. هم بدانگونه که 
روند گفتار در سور بقره بعد از گفتگوی کافی و وافی 
ازبنیاسرائیل. در پیش گرفت ... در این امر هر دو 
سوره شبیه یکدیگر و به هم ميمانند. 
این درس شروع ميشود با بیان اينکه هم خوراکیها 
برای بنی اسرئیل حلال بوده است مگر آنچه که اسرائیل 
پیش از نزول تورات بر خود حرام داشته است. چنین به 
نظر میرسد که این بیان پاسخ به اعتراض بنی‌اسرائیل از 
بابت این باشد که قرآن برخی از خوراکیهائی را حلال 
نموده است که بر یهودیان حرام بوده است. هر چند که 
این محرمات تنها بر آنان حرام گشته است؛ آن هم به 
خاطر مخالفتهائی بوده که از ایشان سر زده است و 
تحریم چنین خورا کیهائی برای عقوبت آنان بوده است. 
سپس به اعتراض دیگر ایشان که موضوع تغییر قبله 
است پاسخ میدهد. موضوعی که گسترهٌ فراخی را قبلا 
در سوره بقره فرا گرفته بود. و برای ایشان روشن 
میسازد که کعبه خانهٌ ابراهیم است و نخستین خانه‌ای 
است که در زمین برای عبادت ساخته شده است. لذا 
اعتراض گرفتن از آن برای کسانی که اذعاء ورائت 
ابراهیم را دارند زشت است. 
به دنبال این بیان. بنی‌اسرائیل را تهدید کرده و اين را بر 
آنان ننگ میداند که با وجود اينکه حق را می‌شناسند و 
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از آن بی‌خبر نیستند. به یات خدا کفر مسیورزند و 
مردمان را از راه خدا باز میدارند و بر آئین خدا و 
راستای خداشناسی ماندگار نمیمانند و راه کج در پیش 
میگیرند و میخواهند کجمداری و کجرفتاری را بر 
زندگی چیره سازند و نادرستی را رواج دهند. 

بر اين اساس, اهل کتاب را جملگی ترک میگوید, و به 
گروه مسلمانان رو میکند و آنان را از اطاعتی بگونة 
اطاعت اهل کتاب. و از عبادتی بسان عبادت ایشان 
برحذر میدارد ... جه چنین اطاعت و عبادتی کفر بشمار 
است ... کفر هم شايستهٌ مسلمانانی نیست که کتاب خدا 
بر آنان خوانده میشود. و رسول خدا در میانشان بسر 
میبرد. و در تربیت و تعلیم ایشان میکوشد. و به تقوی و 
پرهیز از خشم خدایشان میخواند. بدیشان میأموزد که 
تا پای مرگ و رسیدن به پیشگاه خدا بر اسلام حرص و 
آز نشان دهند و با دل و جان در خدمت باشند. نعمت 
خدا را به یادشان می‌اندازد و بدیشان میگوید که اینن 
لطف خدا بود که ایشان را در برگرفت و میان دلهایشان 
انس و الفت انداخت و آنها را به هم پیوند داده و 
صفوف آنان را در زیر پرچم اسلام سر و سامان 
بخشید. و بعد از تفرقه و دشمنانگی میانشان پیوستگی 
و همبستگی بینداخت. و در حالی که بر لبة گودال 
هولناکی ازانشن 
با اسلام نجاتشان بخشید. به آنان دستور میدهد که 
ملّت یگانه‌ای باشند. ملّت یگانه‌ای که امر به معروف و 
نهی از منکر میکنند و همدیگر را به کارهای شایسته و 
بایسته رهنمود و از کارهای زشت و پلشت باز میدارند 
و این کار را به خاطر تحقّق برنام خدا و نگهبانی از 
آئین الله انجام می‌دهند و جسم و جان را قریان آن 
میسازند. همجنین روند گفتان آنان را از دسیسه‌ها و 
نیرنگهای اهل کتاب آگاه میکند و بدیشان هشدار 
مد که سک له ها کات کر هن و را 
کج ایشان را در پیش نگیرند. چه اگر چنین کنند متفرة 
و پراکنده میشوند و همین امر ایشان را تسباه 9 
میسازد. همانگونه که اهل کتاب بر اثر آن در دنیا و 


قرار داشتند. خدا به فریادشان رسید و 
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آخرت کر تاره و شتنهتنده کشتتها .وه هلا کت 
رسیده‌اند ... روایتها اینگونه میگویند که چنین تحذیر و 
پرهیزی, به مناسبت فتنه و آشوب معیّتی نازل شد که 
میان اوس و خزرج در گرفته بود و آتش آن با دست 
یهودیان برافروخته و شعله‌ور گشته بود. 
آنگاه خداوند مسلمانان را آگاه میفرماید از حقیقت مقام 
و مکانی که در اين زمین دارند. و از حقیقت نقشی که 
در زندگی بشریت برعهدة ایشان است و باید که آن را 
یفء کنند: . ر , 

کم خر امه أَخرجَتْ للناس رون روف 

و ون عن الک و ون بالله »... 

شما بهترین ملتی هستید که برای (سود) انسانها 

آفریده شده‌اید (مادام که) به کار شایسته دستور 

میدهید و از کار ناشایست بازمیدارید و به خدا ایمان 

ذادرنف: 
بدین وسیله خداوند مسلمانان را به اصالت نقششان 
واه میت کارشان رهنمود میفرماید و انان را از 
بزرگواری جامعه‌شان آگاه مینماید. 
به دنبال آن, ناچیز شمردن دشمنان مسلمانان و 
بی‌ارزشی مقام ایشان میاید. بدسگالان مسمانان 
نمیتوانند زیانی به آئین مسلمانان برسانند. و بطور 
کامل بر آنان پیروز شوند. بلکه تنها چیزی که میتوانند 
بکنند این است که در جهاد و پیکار و جنگ و نبرد. 
مسلمانان را زحمت دهند و بر رنج ایشان بیفزایند. ولی 
اگر مومنان راه خود را در پیش گیرند و بر عقیده و 
ایمانشان ماندگار و پایدار باشند. جنگ به سودشان 
پایان می‌پذیرد و سرانجام مسلمانان را پیروزی و 
بهروزی. و دشمنان را کت خواهد بود. خدا 
درماندگی و 


خواری و پستی بر آنان خیمه فرو هشته است. و دست 


بیچارگی را نصیب دشمنان فرموده و 


آورد و حاصل کارشان خشم خدا است. چراکه به 
گناهان آلوده و معاصی کرده و پیغمبران را به ناحق 
کشته‌اند ... از اهل کتاب گروهی را مستثنی میکند که به 
سوی حق گرائیده‌اند و به دنبال آن رفته‌اند و ایمان 
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ننک وان‌ختلمانان ترا نر. پیش گرفته‌اند. راه امر 
به معروف و نهی از منکر و تلاش در پی خیرات و 
خیتتانت زد وتات ار رت و سالهان بقسمهاز ند 
همچنین سرنوشت کسانی را مقزّر مسیدارد که کفر 
میورزند و اسلام را نمی‌پذيرند. آنان در برابر کفرشان 
به عذاب گرفتار میشوند و دارائی و اموالی را که خرج 
و بذل و بخشش میکنند سودی به حالشان ندارد و 
فایده‌ای بدیشان نمیرساند. و اولاد و فرزندانشان دردی 
از آنان را دوا نمیکند و ایشان را از عذاب و عقاب 
الا یمان وش اتعامان هلاک و نانوی استا: 
این درس با تحذیر و هشدار کسانی پایان میگیرد که 
ایمان آورده‌اند. تحذیر و هشدار به اینکه محرم 
اسراری از بیگانگان نگیرند. زیرا بیگانگان جز جز رنج و 
مشقت فسلمابان: :۱ نمیخواهند و دشمنانگی از دهانشان 
تنوره میزند و بیرون میدمد. تازه آنچه را که در دل 
نهان میدارند به مراتب بزرگتر از این بدسگالیها و 
خطرناکتر از پرت و پلاهای ایشان است. از کینه‌ای که 
تاه اما دا رت اکتا ویس راب وتان 
میگیرند. و از خشم. بر آنها گاز میزنند. اين بدسگالان 
شاد و خرّم خواهند شد اگر به مژمنان بلا و زیانی 
پرسد. و بدحال و ناشاد خواهند شد اگر به مومنان خیر 
و خوبی پرسد ... خداوند مسلمانان را وعده میدهد که 
اگر صبر و شکیبائی کنند و تقوی و پرهیزگاری پيشه 
سازند. ایشان را از مکر و کید ایین چنین دشمنانی 
محفوظ و مصون میدارد. و خدا بدانچه انجام میدهند 
احاطه دارد . 

این رهنمود طولانی با پیامها و اشاراتی که دارد, دلالت 
بر چیزی مینماید که در آن زمان گروه مسلمانان از کید 
و نیرنگ اهل کتاب و دسيسه ایشان در صف اسلامی 
میدیدند و با آن روبروی ميشدند. همچنین دلالت دارد 
بر مقدار پریشانی و آشفتگی فراوانی که این دسیسه‌ها 
و نیرنگها پد ید میآورند. از سوی دیگر اشاره به اینن 
دارد که مسلمانان نیازمند ارشاد زیاد و استواری هستند 
تا کاملاً از دیگران متمایز گردند و به تمام و کمال از 
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سائر علائق و دلبستگیهائی ببرند که آنان را با جاهلیّت 
و دوستان دوره جاهلیّت پیوند میدهد. 
گذشته از اين. چنین رهنمودی در همه نسلهای اين امّت 
مور و کارگر است. و از هر نسلی از آنان خواسته 
میشود که از دشمنان تقلیدی آباء و اجدادی اسلام 
خویشتن را برحذر و در امان دارند و بدانند که دشمنان 
همان دشمنانند و تنها ابزار و روش ایشان دگرگون 
میشود. ولی خودشان همان هستند که بودند و تغییر 
نمیکنند! 
(قل نان لت درل ال نا د حرْم 
شرائیل عَل تسه من بل آن رل ور -قل: 
۳ باّوراة اوه نکن صاوقين فن آفتری 
عّ له کب من بغر ذیک فازلیک هم 
آلظالون ... 
هم غذاها بر بنی‌اسرائیل حلال بود. جز آنچه اسرائیل 
(یعنی یعقوب به عللی, با قوم اسرائیل به سبب ارتکاب 
گناهان) پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود. 
بگو, اگر راست سیگوئید (که شریعت ابراهیم چنین 
چیزهائی را حرام نموده است برای اشبات ادّعهای 
خویش) تورات را بیاورید و آن را بخوانید. بنابراین 
کسانی که بعد از این به خدا دروغ بندند (و به ابراهیم و 
ساير پیغمپران پیشین نسبتهای ناروا دهند) اینان 
ستمگرند... 
یهودیان در پی هرگونه دلیلی. و هر گونه شبهه‌ای, و هر 
گونه حیله‌ای بودند. تا از آن راهی برای طعن در صحّت 
رسالت محمّدی پیدا کنند و نسبت بدان افکار را 
پریشان و آشفته, و خردها و دلها را مضطرب و 
کشک کف نار تن بدانگاه که 19 فرمود: قران 
تصدیق کننده؛ چیزی است که در تورات آمده است. قد 
علم کردند و گفتند: پس اگر چنین است چرا خوراکیهائی 
را حلال مینماید که بر بنی‌اسرائیل حرام گشته است؟ 
روايتها در این مورد مخصوصاً از گوشت شتر و شیر 
شتر نام میبرند ... و اینها بر بنی‌اسرائیل حرام بود. البته 
چیزهای حرام دیگری هم بوده که خداوند آنها را برای 
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مسلمانان حلال فرموده است. 
در اینجا است که قرآن یهودیان را به حقیقت تاریخی‌ای 
میخواند که بدان تجاهل میکردند تا بدین وسیله در 
صحّت چیزی که قرآن آورده و میگوید که تصدیق 
کنندة تورات است» شک اندازی کنند! هر چند که 
نمیتوان منکر اين واقعیّت گردید که قرآن برخی از 
چیزهائی را برای مسلمانان حلال نموده است که بسر 
بنیاسرائیل حرام بوده است ... این حقیقت عبارت است 
از اينکه هر گونه غذائی برای بنی‌اسرائیل حلال بوده 
ست. مگر آنچه که اسرائیل بر خود پیش از نزول 
تورات حرام کرده باشد. اسرائیل() یعقوب لثل است. 
روایتها نقل میکنند که یعقوب سخت بیمار شد و ندر 
کرد که اگر خداوند او را بهبودی بخشد. از خوردن 
شت شتر و شیر شتر که خیلی از آنها خوشش می‌آمد 
با طیب خاطر صرف نظر میکند. خداوند نذر او را 
پذیرفت و بهیودیش بخشید. و او به ندر ِ وفا کرد. 
بنی‌اسرائیل اين رویّه را پیشه کردند و از تحریم آنچه 
پدرشان بر خود حرام کرده بود پسیروی نمودند و بر 
روش پدر رفتند. 
همجنین خداوند غذاهای دیگری را به عنوان عقوبت 
گناهانی که مرتکب میشدند بر آنان حرام فرمود. بدین 
فطفات اور یه ۱۴۳۶ وود "انعم ۲ اشاره شده است: 
راذن فادوا کل ذي ف و من 
لبق ر و العْ حر لیم ی 
ظَهو رها آ ونوا | زعا آختلط بعظم, ذیک 
راهم بیغیم و نا لصادقون »... ۱ 
بر یهودیان هر حیوانی را که دارای سم یکپارچه باشد 
حرام کردیم (از قبیل: درندگان و اسپ. و شتر که نوک 
پای آن یکپارچه است و شکافی ندارد) و از گاو و 
گوسفند. پیه و چربی آنها را بر ایشان تحریم نمودیم» 
مگر چربیهائی را که بر قسمت پشت آنها قرار دارد. و یا 
در لابلای امعاء بوده و یا اینکه با استخوان آميخته 
باشد. این تحریم جزای ستمی بود که می‌ورزیدند (و به 
خاطر بازداشتن آنان از شهوات و لذّات ناروا بود) و ما 
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(در جمیم اخبار از جمله این خبر) صادق و 
وگو فکمه 
این چیزها قبل از ارتکاب بنی‌اسرائیل به چنین 
بزهکاریها و زشتیهائی, بر آنان حلال بوده است. 
خداوندگار عالم بنی‌اسرائیل را به چنین حقیقتی ارجاع 
میدهد تا برایشان روشن گردد که در این خوراکیها 
اصل حلال بودن است. و اينها تنها به خاطر شرائط و 
ظروف ویژه‌ای که خاص ایشان بوده است بر آنان حرام 
گشته است. پس اگر خداوند آنها را بر مسلمانان حلال 
فان ار ام ناه که ماه اعد اس شووه و نانز 
وسیلةٌ تشکیک در صحت این قرآن و دودلی در این 
شریعت واپسین الهی گردد. 
خداوند آنان را ندا در میدهد که به تورات مراجعه کنند 
و آن را بیاموزند و بخوانند. در تورات خواهند دید که 
علل تحریم تنها خاص ایشان بوده و عام نیست. بلکه 
فقط ویده آنان نه دیگران است: 
(قر: فأُوا بالتوراة قائلوها ان نت صادقین »... 
بگو : اگر راست میگوئید (که شریعت ابراهیم چنین 
چیزهائی را رام نموده است. برای اثبات اذعای 
خویش) تورات را بیاورید و آن را بخوانید... 
سپس کسانی را تهدید میفرماید که به زبان خداوند 
دروغ می‌بندند و میگوید که هر که چنین کند ستمگر 
است و با حق انصاف بکار نبرده و با خویشتن نیز 
دادگری نمینماید و با مردم هم راه عدالت در پیش 
نمیگیرد. عقاب ظالم نیز معیّن و مشخص است. و کافی 
است که آنان بدین ننگ ننگین گردند تا نوع عذابی که 





[ِ- مراد از اسرائیل" قوم اسرائیل است نه بعقوب. همچنین آنان با 
و تحریم آن چیزها جنبهٌ عقاب و تنبیه ایشان را داشته است ... (تفسیر 

(مترجم)ه 
۲- آیه‌های ۱۶۰ و ۱۶۱ سور نساء نیز مّید اين مطلب است. فبظلم مُنَ 
ْذین هاذوا حَّغثا هم طیباتِ أجلث هم و دهم عن سبیل ال کثیراً 
- (مترجما 
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در انتظارشان است مقر و روشن شود. آنان بر خدا 
دروع می‌بندند. و سبران‌جام به سوی خدا هم 
برمی‌گردند! 

5 

به همین منوال یهودیان پیوسته دربارةٌ مسَلةُ تغییر قبله 
از بیت‌المقذس به کعبه دم ميزدند و به عناوین مختلف 
سخن را بدان می‌آغازیدند و بدان خاتمه می‌بخشیدند. 
پیغمبر بش تا ماه شانزدهم یا هفدهم هجری رو به 
سوی بیت‌المقدس نماز میخواند و بعد از آن بود که 
فرمان یافت رو به سوی کعبه نماز بگزارد... با وجود 
اینکه این موضوع. قبلا در سورة بقره به تمام و کمال و 
بررسی و وارسی گردیده بود و روشن گشته بود که 
انتخاب کعبة مسلمانان منافاتی با واقعیّت تاریخی ندارد 
و اصل بنیادین و بلکه برین همین است که در روزگاران 
گذشته بوده و به تازگی نیز بدان بر گنت لاه است :و 
انتخاب بیت‌المقدٌس به عنوان قبله در اين برهه از زمان 
به خاطر حکمت معیّنی بوده که از ند ان را در موضع 


و مسوفع خود بیان فرموده است... با وجود تن 


روشنگری. باز هم یهودیان این موضوع را پسیوسته 
تکرار و در هر مجلسی مجدداً آن را بازگو میکردند. تا 
بسدین وسیله آشوب برپا دارند و شک‌اندازی و 
سنگ‌اندازی کنند و حق روشن و بی پرده را با باطل به 
هم آمیزند. همانگونه که امروزه هم دشمنان این دین, 
هر موضوعی از موضوعهای این دین را به بازی 
میگیر‌ند و با خدنگ نیرنگ به سویش نشانه میروندا... 
در اینجا یزدان سبحان کید و مکرشان را بی‌اثر و فرجام 
ابهنجار آن را به سوی خودشان برمیگرداند: 
(قل صدق ال قاّ وال پزاهم حتف و ما 
ان من لش کین ال ۳ یت وضع لاس لد 
یک را نی لای. هبات 3 
۳ س نتاع ه سل و من کر فان 
ال نغنی من نان ). 





فی‌ظلال القرآن 
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بنی‌اسرائیل حلال بوده است) بنابراین از آئین ابراهیم 
پیروی کنید که (بی‌آلایش بود و) به حق گرایش داشت 
و جزو مشرکان نبود. نخستین خانه‌ای (از حیث قدمت 
و حرمت که با دست انبیاء جهت پرستش و نیایش 
صحیح خداوند یگانه) برای مردم بنیانگذاری گشته 
است. خانه‌ای است که در مکه قرار دارد( و کعبه نام و 
از لحاظ ظاهر وباطن) پر برکت و نعمت است و (از آنجا 
که قبله گاه تماز مسلمانان و مکان حح آنان‌یعنی کنگرة 
بزرگ سالانة ایشان است. مایة) هدایت جهانیان است 
در آن نشانه‌های روشنی است. مقام ابراهیم (یعنی 
مکان نماز وعبادت اوء از جمله آنها است). و هر کس 
داخل آن (حرم) شود در امان است. و حح این خانه 
واجب الهی است برکسانی که توانائی (مالی و بدنی) 
برای رفتن بدانجا را دارند. و هرکس (حج خانة خدا را 
بجای نیأورد. یا اصلا حج را نپذیرد. بدین وسیله) کفر 


ورزد (به خود زیان رسانيده, نه به خداء) چه خداوند از 


همه خهاننان تن شا است ... 
شاید اشاره‌ای که در اینجا در گفتار پروردگار است که 
میفرماید: 


یگو: خدا راست گفته است ... منظور از بیانی باشد که 
در این بارةه گذشت:و. ان اینکه این خانه را ابراهیم و 
اسماعیل ساختند(" تا پناهگاه و مأوای امن و امان 
مردم شود. و قبله‌گاه و نمازگاه کسانی گردد که به آئین 
او ایمان دارند. بر این اساس است که پیروی از دین 
ابراهیم درخواست شده است که توحید خالص و 
ی‌آلایشی است که بهیچوجه شرک آمیزة آن نگشته 
باشد: 

ابو له راهم خنیفا: و ماکان من 

ری 

بنابراین از آئین ابراهیم پیروی کنید که (بی‌آلایش بود 


و) به حق گرایش داشت و جزو مشرکان نبود... 





فرمان خدا تنها آن را نوسازی و تجدید بنا نمود‌اند... (مترجم) 
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یهودیان گمان می‌بردند که آنان وارث ابراهیم هستند. 
اکنون اين قرآن است که ایشان را بر حقیقت دیس 
ابراهیم می]گاهاند. و بدیشان می‌فهماند که اصل دین 
ابراهیم دوری از هر نوع شرکی است. خداوند این 
حقیقت را دوباره مود مینماید. باری که می‌فرماید: 
ابراهیم بیزار از باطل و جانبدار حق بود, و باری هم که 
میفرماید: او از زمره مشرکان نبود ... پس چرا باید آنان 
مشرک باشند؟! سپس مقرّر مینماید که رو به کعبه کردن 
و در نماز بدان جانب ایستادن اصل است و حقیقت کار 
همین است و بس. جه کعبه نخستین خانه‌ای است که در 
زمین برای عبادت بنیانگذاری گشته است و بدان کار 
اختصاص يافته است. از آن روزگارانی که خدا به 
ابراهیم فرمان داد که ستونهای کعبه را استوار و 
برافراشته دارد و آن را خاص طواف کنندگان و اعتکاف 
کنندگان و ماندگاران در آن و رکوع و سجده کنندگان 
یعنی نمازگزاران کند. خداوند آن را پر برکت و نعمت 
کرده است. و مایة رهنمود تاد کیان است. در 
کنارش به دین خدا یعنی آئين ابراهیم رهنمون میشوند 
و هدایت می‌یابند. در آنجا نشانه‌های آشکاری است که 
دلالت بر آن دارند که آنجا مکان استقرار و ماندن 
ابراهیم بوده است ... گویند : مقصود از نشانه‌های 
آشکار. آن سنگ باستانی است که ابراهیم لت به 
هنگام ساختن کعبه بالای آن می‌ایستاد. این سنگ 
متصل به کعبه بود و خلیفةٌ بزرگ عمر -رضی‌الله‌عنه - 
آن را از کعبه دور کرد تا کسانی که مشغول طواف 
خواهند شد کار را بر نمازگزاران در مقام ابراهیم تباه و 
مشوّش نکنند. جه به مسلمانان دستور داده شده است 
کف ور آتها به تمار استتن: 

از جملةٌ فضائل این خانه این است که هر کس داخل آن 
شود در امان خواهد بود. چه آنجا پناهگاه امن و امانی 
برای هر ترسان و هراسانی است. این فضیلت را جای 
دیگری در زمین ندارد. چنین ویژگی و فضیلتی را اين 
خانه از زمانی دارا است که ابراهیم و اسماعیل آن را بنا 


کردند و ستونهایش را برافراشتند. حتی در روزگاران 
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جاهلیّت عرب و در دوره‌ای که از دین ابراهیم منحرف 
گشتند. و از توحید خالص و یگانه پرستی سره‌ای که این 
دین نمایانگر آن است بدور ماندند. باز هم کعبه چنین 
بود ... بلکه در این روزگاران. حرمت کعبه شهرت 
داشت و آوازهُ فضیلتش طنین‌انداز بود. همانگونه که 
حسن بصری و دیگران گفته‌اند : 
"شخصی کسی را میکشت و پشمی به گردن خضویش 
می‌انداخت و وارد حرم بیت‌الله ميشد. چه بسا فرزند 
مقتول او را می‌دید و با وی روبرو میگردید. ولی 
دیسدار قاتل او را برنمی‌انگیخت و به هیجانش 
نمی‌انداخت, و تا از انجا بیرون میرفت در امن و امان 
شش قیت 3., 
این تکریم خدای سبحان نسبت به این خانٌ خویشتن 
است. و چنین امن و امانی در حالی این خانه را فراهم 
است که مردمان در پیرامون آن, غرق جاهلیّت بوده و 
در زمان جاهلیّت بسر می‌بردند! خداوند بدین امر 
اشاره فرموده و از اين لحاظ بر عرب منت میگذار : 
او و انا خلا حتی امتا و بط آلشاس 
من خویم؟ ) 
آیانمی‌بینند که ما حرم پر امن و امانی را پدید 
آورده‌ايم. در حالی که مردمان در پیرامون آنان ربوده 
میگردند؟... (عنکبوت | ۶۷) 
همچنین از جملةٌ تکریم کعبه, تحریم شکار نخجیر آنجا 
و تاراندن آنها از لانه و آشیانه, و تحریم قطع درختان 
و گیاهان آنجا است ... در صحیح مسلم و بخاری آمده 
است -البته جملات مسلم در اینجا نقل میشود و از 
ابن عباس روایت است که گفته است: رسول خدا مطَل 
در روز فتح مکه فرمود : 
نهذ الب رم له ی نم خاق اس 
الازض هو حرام مه له ان رم انا یامَة 0 
بل الق اعد بل و ملیف ساعع 
من تهار. هر رام مه هزم .لا 
فضد شک ولا یر ده و هط طمه | 
من عرفهاء و لا مختلل خلاه) ال 
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این شهر را خداوند در آن روزی حرام کرده است که 
آسمانها و زمین را آفریده است. لذا این شهر با تحریم 
خداوندی تا روز رستاخیز حرام گشته است. پیش از 
من جنگ در آن برای کسی حلال نشده است و برای من 
هم جز در مدّتی از یک روز حلال نگشت. این شهر با 
تحریم خداوند تا روز رستاخیز حرام گشته است. خار 
آن نباید قطع گردد. و نخجیر آن نباید تارانده شود. و 
گمشده آن را نباید کسی بردارد مگر آنکه آن را 
بشناسد. و گیاه آن نباید کنده و بریده شود ... تا آخر. 
این همان خانه‌ای است که خداوند آن را برای قبلهة 
مبلمانان زر گتیوه است اه همان ختانهان ات 6 
خداوند چنین شرافت و کرامتی بدان لطف فرموده 
است. نخستین خانه‌ای است که در زمین برای عبادت 
برپای داشته شده است. این خانه, خانه پدرشان ابراهیم 
ات و دز آن شراهدی است که دال پر ساختن اضا 
دست ابراهیم است. اسلام هم آئين ابراهیم است. پس 
خانة او شایسته‌ترین خانه‌ای است که باید مسلمانان 
بدان رو کنند. این خانه, پناهگاه امن و مأوای امان در 
زمین برای مردمان است. در آن رهنمون مردم است؛ 
چرا که منزل و مأوای این آئین است. 
سپس خداوند مقر میفرماید که او بر مردم واجب 
نموده است که هر گاه توانستند به حح این خانه بروند. 
اگر چنین نکردند کفری است که خدای را بسهیچوجه 
زیان تمتریب نک 
ول علی آثاس جع ایب من آنتطع له 
سبیلا و من کفر فان الل غن مّ عن الْغالین ... 
انش هن واتع یی ات ین میتی که تراد 
(مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. و هر کس 
(حجٌ خانة خدا را بجای نیاورد. یا اصلاً حجٌ را نپذیرد. و 
بدین وسیله) کفر ورزد (به خود زیان رسانیده نه به 
خداء) چه خداوند از همه چهانیان بی‌نیاز است... 
این همگانی گسترده و فراگیر در امر فرضیّت حج. بسی 
چشمگیر است. آنجا که میفرماید: ( عَلی الناس 6... بر 


مردمان (واجب) است ... در این گفتار اولاً اشاره‌ای به 
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این نکته است که این حج بر یهودیانی هم واجب است 
که با مسلمانان بر سر رو کردن آنان به هنگام نماز به 
سوی کعبه.مجادله و ستیز مینمایند. در صورتی که از 
خود یهودیان نیز خواسته شده است که حج این خانه را 
بجای بیاورند و بدانجا رو کنند. زیرا خانه پدرشان 
ابراهیم است و نخستین خانه‌ای است که برای عبادت 
مردم بنیانگذاری شده است. پس ایشان یعنی یهودیان 
هم منحرف و مقصّر و سرکش بشسمارند! ثانیاً در آن 
اشارهُ دیگری است به اينکه از همه مردم خواسته شده 
است که به اين آئین ایمان بیاورند و فرائض و شعاثر آن 
را بجای بیاورند. و بدانجا رو کنند و حج خانه‌ای را 
انجام دهند که مژمنان بدان پدانجا رو میکنند... اگر 
چنین کاری کردند که خوب, و الا کفر است. هر چند که 
مدعیان ادعا کنند که ایشان بر دینی هستند! خداوند 
بی‌نیاز از جهانیان است. خداوند هیچگونه نیازی به 
ایمان مردمان و حج ایشان ندارد. بلکه مصلحت و 
رستگاری خودشان بستگی به ایمان و عبادت دارد. 
حح در عمر یک بار واجب است. در اوّلین فرصتی که 
استطاعت دست میدهد. از قبیل صحت و تندرستی و 
امکان سفر و امنیّت راه... زمان وجوب حج مورد 
اختلاف است. کسانی که این روایت را می‌پذیرند که 
میگویند این آیات در عام الوفود به سال نهم هجری. 
نازل شده‌اند معتقدند که فریضه حج در همین سال 
واجب شده است. دلیل آنان بر این امر این است که 
رسول خدا یو بعد از اين تاریخ به حج تشریف 
فرما و مراسم ان را انجام داده است... ما در جزء دوم 
فی‌ظلال القرآن به هنگام سخن از مسألةٌ تغییر قبله 
گفتیم که: حجٌ رسول خدا ل دلیل بر تأخیر وجوب 
حجّ نبوده است. زیرا چه بسا به خاطر شرائط و ظروف 
مشخصی بوده است. از جمله اینکه مشرکان لخت و 
عریان کعبه را طواف میکردند و بعد از فتح مکُّه نیز 
چنین مینمودند. رسول خدا 327: دوست نداشت با 
آنان بيامیزد. تا اينکه در سال نهم هجری سوره برائت 
باه وا قافتا ترا سر ی کان ترا 
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فرمود... آنگاه رسول خدا عَه حجٌ خویش را در سال 
بعدی انجام داد ... بدین خاطر چه بسا وجوب حج پیش 
از اين تاریخ بوده باشد و امکان دارد این ۳ 
نخستین فرصت ممکن بعد از جنگ احد یا حوالی آن 
نازل شده باشد. 

این فریضه در هر حال برابر اين نص قاطع معیّن شده 
است. نص قاطعی که برای خدای سبحان بر "مردمان" 
حج خانٌ بیت‌اللّه را واجب میکند. مردمانی که توانائی 
رفتن بدانجا را داشته باشند. 

حجٌ کنگرة سالیانةژ همگانی مسلمانان است. در این 
کنگره در کنار خانه‌ای همدیگر را ملاقات میکنند که 
دعوت انتخان اسلام از ان تون آمده است و صدای 
قرآن از آن برخاسته است. خانه‌ای که دین حنیف بر 
دست پدرشان ابراهیم از آن آغاز گشته است. خانه‌ای 
که نخستین خانه‌ای بوده است که در زمین محض 
عبادت خدا بنیانگذاری شده است. حج گردهمائی 
شگفتی است که از معنی وییژه‌ای برخوردار است و 
یادبودهای خاص خود دارد. یادبودهائی که همه و همه 
پیرامون معنی بزرگی دور میزنند که مردمان را به 
آفریدگار بزرگوارشان پیوند میدهد ... و آن معنی. 
عقیده است. عقیده یعنی پاسخ روح به خدائی که از 
دمیدن روح متعلق بدی انسان انسان شده است. این 
است معنائی که آدمیان داد ی گرف: ان جمع آیند. و 
هر سال دسته دسته عازم مکان مقدسی شوند که این 
باتک از ان خانته است و همگان را برای گردهمائی 
بر این معنی بزرگ فراخوانده است. 

۰ 

بعد از اين بیان. خداوند به پیغمبر عَش می‌آموزد که 
اهل کتاب را تهدید کند و بدیشان ننگهایشان را گوشزد 
و با تباهکاریهایشان پیکار نماید و بگوید که آنان چه 
موضع خصمانه‌ای با حقّی در پیش گرفته‌اند که آن را 
میدانند و بدان آشنایند. و مردمان را از آن باز میدارند 
و نسبت به آیات خدا کفر میورزند. در حالی که بر 
صحت آنهاگواه و آگاهند و به صدق آنها يقین دارند: 
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(قل یال کناب تون بات ال ول 
شهید ی ها تختلون؟ فل: با أضل الکتاب ۸ 
دون عَن سبیل اه من آمَن بو با عوجا و 
آنت شهداء؟ و ما له بغافل ع عا تَعملون »... 
بگو : ای اهل کتاپ چرا نسبت به آیات خدا (که دالْ بر 
صدق نبوّت محمّد است) کفر می‌ورزید و (آنها را 
تکذیب میکنید) با آنکه خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
بگو : ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از 
راه خدا باز میدارید و میخواهید این راه را کج نشان 
دهید. و حال آنکه شما (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خداوند از کارهائی که میکنید باخبر است (و 
در برایر آنها پاداش و پادافره شما را میدهد)... 
این ننگت بادها و شرمت بادهاء در این سوره بارها 
تکرار میشود. و در سوره‌های دیگر فراوان به میان 
آمده است. نخستین اثری که اين توبیخ از خود برجای 
میگذارد عبارت است از پیکار با اهل کتاب بوسیلة بیان 
حقیقت موضعی که دارند و معرّفی ایشان با صفات 
نکوهیده‌ای که سزاوار آنان است. صفات نکوهیده‌ای 
که با تظاهر به ایمان و ایمانداری در پنهان کردن آن 
اوصاف میکوشند و از حیله و نیرنگ جامه‌ای بر آنها 
میپوشند. بر این اساس آنان در حقیقت کافرند. ایشان به 
آیات قرآنی خدا کفر میورزند. هر کس هم به چیزی از 
کتاب خدا کفر ورزد. بیگمان به همه کتاب کفر ورزیده 
است. اگر آنان به قسمتی که با خود دارند ایمان 
می‌آوردند به هر پیغمبری که از جانب خدا بعد از 
بیغمبرشان میأمد ایمان میأوردند. چه حقیقت دین یکی 
بیش نیست. هر که آن را بشناسد میداند که هر چه را 
پیغمیران بعداً با خود میآورند حق است. و بر خویشتن 
واجب میگرداند که بر دست ایشان تسلیم خدا شود و با 
رهنمودشان خالصانه فرمانش را گردن نهد ... این 
حقیقتی است که میبایست ایشان را تکان دهد و آنان را 
از عاقبت کارهائی که میکنند سخت بترساند. 
آنگاه مسلمانانی را بیدار میسازد که گول ظاهر این 


افراد را خورده بودند که خویشتن را اهل کستاب 
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میدانستند و چنین نادرستیها و ک‌جرویهائی در پیش 
گرفته بودند. خداوند پرده از ان ختمان کتروه 
مسلمانان گول خورده بر میدارد و آنان با دیدن ایسن 
آیات خداوند سبحان که حقیقت اینگونه مردمان اهل 
کتاب را اعلان میکند و ایشان را به کفر کامل صریح, 
نشاندار و شناخته مینماید. از خواب غفلت بیدار 
میشوند. دیگر بعد از اين گفتار برای مسترددی شک و 
شبهه‌ای نمیماند. 
خداوند سبحان, ایشان را با چیزی تهدید و بیم میدهد 
که دلها را از جای بر میکند و بند آنها را پاره و گسیخته 
میدارد: 

«و له هید عل ما تختلون » ... و ما له 

بفافل عون ).. 

اه نخان ها لس و وهای ]نها 

میکنید بی‌خبر نیست. 
تشن خوتاک وی متا کن است: انگاه که 
شاه اهتان که کسرا شتاط ی اعال و خاش 
بر رفتار او است. و خدا از گفتار و کردارش شافل و 
بی‌خبر نمیباشد. مخصوصاً اگر عمل کسی کفر و زندقه 
و تباهکاری و گمراهسازی باشد. باید از این بیم و 
تهدید چه حالی بدو دست دهد؟! 
پروردگار متعال حق و حقیقتی راکه با وجود شناخت آن 
نسبت بدان کفر میورزند و مردمان را از آن باز 
میدارند. ثیت و ضبط میگرداند: 

رن نم شودام ۷ 

و حال آنکه شما (از آن) آگاهید... 
این نگارش, قاطعانه میگوید که آنان به درستی و 
شایستگی آنچه تکذیبش میدارند و دروغش مینامند و 
مردمان را از آن باز میدارند. یسقین و اطمینان کامل 
تاره کار سم ست! اصلا 
کسی که چنین کند جای باور و شایسته دوستی و 
همدمی نیست. و جز درخور توهین و توبیح نمیباشدا 
لازم است انسدکی در بسرابر این وصف نابهنجار 
پروردگار متعال دربارةٌ اين مردمان بدکردار بایستیم و 


جه اندازه زشت و ناپسند | 
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نگاهی بدان بیندازیم و به فرمودة یزدان گوش فرا دهیم: 
تصْدُون عَن سبیل له من آَمَن با عوجاً 
۰9 
چراکسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز 
میدارید قِ میخواهید این راه را کج نشان ده دل ...۱ ... 
نگرش بسیار پر مغز و معنی است و اثر مهم و سترگی 
به قیال داری یرام خدا راه رانت است:زاههای دیحر 
کج و ناهموارند. هنگامی که مردمان را از راه خدا باز 
میدارند و هنگامی که مومنان را از برنامةٌ خدا بدور 
میدارند. دیگر همه امور از راستای جادهُ اصلی منحرف 
و راستی و استواری خود را از دست میدهند. و بدین 
هنگام همه معیارها سلامت و درستیشان بهم میخورد. و 
در زمین جز کجی و کژی نمیماند. کجی و کژیی که 
دیگنر راست نسمیگردد و استقامت خویش را بباز 
نمی‌یاید. 
آنجه هست تباهی است. تباهی فطرت با انحرافی که در 
تشن فیکیر 3: تباهی زندگی با کجرویی که میورزه . 
اين تباهیها هم جز نتیجه بازداشتن مردم از راه خدا و 
وقتی هم 
مردمان از راه خدا و مومنان از پرنامه یزدان بازداشته 
سشدند» تباهی در جهان‌بینی نتیجه قطعی آن اه آنگاه 
است که تباهی دل و درون انديشه و اخلاق. رفتار و 
کردار. روابط و ارتباطات. معاملات و تجارات. و 
بالاخره تباهی در هر نوع پیوندی پدیدار میشود که 
برخی از مردم با برخی دیگر دارند. از اينها هم گذشته 
تباهی در زوایای روابط و پیوندهائی نیز رخنه و درز 
میکند که مردمان با جهانی دارند که در آن میزیند ... 
باید دانست که يا مردمان راستای خدا شناسی را در 
پیش میگیرند و برابر برنامة الهی زیست میکنند. که آن 
وقت خیر و خوشی و صلاح و فلاح می‌بینند و رأاست و 


بدور داشتن مومنان از برنامة یزدان نیست ... 


درست در مسیر زندگی گام برمیدارند. و یا اینکه 
مردمان از راه خدا منحرف و برنامهٌ دیگر میجویند. که 
در این صورت به هر سو رو کنند کجی و تباهی و شر و 
بلا است» و هر دری را بپویند و بکوبند. بی‌پاسخ و 
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خدا ای وس و رز و و نلام 
یت تج سر کرو ر کی 
شدن, و به شر و بلا و فساد و تباهی گرفتار آمدن و به 
گرداب بدبختیها فرو افتادن! 
‌ 
وقتی که روند گفتار بدینجا میرسد. از مجادلة با ال 
کتاب نهی میکند. و کار ایشان را بطور کلی به دست 
فراموشی می‌سپارد. و با خطاب و تحدیر و تنبیه و 
توجیه, به سویشان میگراید و به بیداریشان میکوشد و 
ارشاد و رهنمودشان مینماید. و ویژگیهای گروه مومنان 
و ارکان برنامه و جهان‌بینی و زندگی آنان را بیان 
میکند. و کیفیّت وسائل و ابزارهائی را بدیشان گوشزد 
مینماید که برای پیاده کردن برنامه‌ای مورد نیازشان 
است که خداوند تحقّق آن را بدانها وابسته و مرتبط 
فرموده است: 
یذ وان طیکوا ریق من این 
آوتوا الاب و کب فد نک کافرپن وکیّف 
کون و أنم ی علیکم ان اللّه رز فیکم 
رسُولّه؟ و من یَعتَصم باه فد دی للن صراط 
ای کسانی که ایمان ن آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید» شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند. و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیغمبر او در میان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستاده خدا حقیقت 
را عیان میدارد؟!) و هر کس به خدا تمشک جوید. 
بیگمان به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود 
شده است... 
این ملّت اسلامی آمده است تا در زمین راه خویش را 
تنها برابر برنامةٌ خدا باز کند و بسپرد و مشخص و 


مستقل و آشکار با گامهای | 


ستوار به پیش رودو 
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آرمان خود را پیاده کند. وجود اب تست اسلامی در 
اصل از برنامةٌ خدا بیرون دمیده و سر برآورده است و 
هدف از وجودش این است که در زندگی انسانها نقش 
ویژه‌ای بازی کند و و ظیفه‌ای به عهده گیرد که دیگران 
نتوانند بدان دست یازند و کنند. این ملّت به عرصة 
وجود گام نهاده است تا برنامهٌ خدا را در زمین پابرجا 
کند و در عمل آن را پیاده نماید. بگونه ای که آثار و 
نشانه‌های آن آشکارا دیده شود. و نصوص به صورت 
حرکات و اعمال. و احساسات و اخلاق. و اوضاع و 
احوال, و روابط و پیوندها جلوه گر شود و تئوری جنبة 
عملی به خود گیرد. 
ملّت اسلامی آرمان وجودی خود را تحقّق نمی‌بخشد. 
و بر راستای راه خود پابرجا و استوار نمیگردد. و در 
زمین این صورت درخشان و ارزشمند زندگی واقعی 
ویژه و ممتاز را پدید نمیآورد. مگر آنگاه که تسنها از 
خدا فرمان دریافت دارد. و با آنجه از خدا دریافت 
میدارد پیشوائی و رهبری بشریّت را عهده‌دار شود و با 
آن در مسیر زندگی رهنمودشان نماید. آری پیشوائی و 
رهبری کند ... نه از کسی از مردمان دستور و فرمان 
دریافت دارد و قانون و قاعده بشنود. و نه از کسی از 
مردمان پیروی کند. و نه از کسی از مردمان اطاعت 
نماید ... یا باید چنین اندیشید و کرد و یا کفر و ضلالت 
و انحراف را پذیرفت. 
قرآن این امر را مکّد مینماید و در مناسبتهای گوناگون 
تکرارش میفرماید. این بنیادی است که قرآن در هر 
فرصتی که فت اه اخسساساته و یراتس لت 
اسلامی را بر آن پایه گذاری و استوار میسازد و افکار 
و اخلاقش را بر آن بنیانگذاری میکند ... اینجا موضعی 
از اين مواضع است. مناسبت موجود. مناظره با اهل 
کتاب. و پیکار با مکر و کید و حیله و نیرنگشان با گروه 
مسلمانان مدینه است ... لیکن این جدال و پیکار تنها 
مخدو د به حذود این مناسبت نبوده بلکه از مرز یکت 
زمان و یک مکان میگذرد. و رهنمود دائمی و 
همیشگی برای اين امّت اسلامی در هر دوره و زمانی و 
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میان هر نسل و مردمانی است. زیرا هوشیاری و 
بیداری و پیکار و ستیز با دغلکاریها و دغلکاران. 
اساس زندگی این امّت اسلامی, و بلکه اساس وجود و 
توف ان استا: 

این امّت برای پیشوائی و رهیری بشریّت پدید آمده 
است. پس چگونه در این صورت فرمانها و قانونهای 
خود را از جاهلیتی دریافت میدارد که برای آن آمده 
است تا چنین جاهلیّتی را تغییر دهد و آن را به خدا 
بپیوندد و برابر برنامةٌ خدا رهنمودش نماید و به پیشش 
راند؟ وقتی که اين امّت از وظیفهٌ پیشوائی و رهبری 
شانه خالی کند و بکنار رود. پس دراین صورت بودن 
او به خاطر جیست؟ زیرا در این چنین حالتی وجودش 
بی‌هدف و بی‌ثمر است. 

امّت اسلامی برای رات ونزهبری افریده شده 
است. ۳ و رهبری جهان‌بینی درست. و اعتقاد و 
باور راستین ... در زیر ساية این اوضاع راست و 
بشکفند و بااین جهان آشنا شوندو به اسرار و 
رازهایش پی ببرند و انرژیها و نیروها و دخاثر و 
اندوخته‌های هستی را مسخر دارند و به زير فرمان خود 
کشند ... ولی پیشوائی و رهبریی میتواند همه اینها را به 
پشریّت ارمغان دارد و بر همه اینها چیره شود که خود 
اساسی و راستین بوده و همه اینها را در راه خیر و 
صلاح انسانها بکار گیرد نه اینکه از آنها برای ویرانی 
و نابودی آنان استفاده کند و در راه هدفهای شیطانی و 
شهوتهای نفسانی مورد بهره‌برداری قرارشان دهد . 
شایسته است شناخت جهان و پی بردن به رازهای آن و 
کشف انرژیها و نیروها و ذخائرش در خدمت ایسمان 
یکار رود و صرف تقویت ایمان شود. و بر اين کار گروه 
مسلمانان تسظارت. وراه دافتته و .انها را با 
رهنمودهای الهی هدایت نمایند نه با رهنمودهای احدی 
از بندگان خدا. 

خداوند در اینجا و در این درس, امّت اسلامی را از 


پیرودی دیگران برحذر میدارد و همچنین برای این امّت 
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روشن مینماید که جهت پدید اوردن چنین اوضاع و 
احوال درستی چه کار باید کرد و برای حفظ آن چگونه 
باید کوشید. پیش از هر چیز امّت اسلامی را از پیروی 
اهل کتاب برحذر میدارد و بدیشان گوشزد میفرماید که 
اگر از آنان پیروی کنند. ایشان را بزودی به سوی کفر 
میکشانند 3 دیگر گزیری و گریزی نخواهند داشت: 
( یا یادن مان تطیُوا فریقا من الذین 
۳ کناب دوم بد نانک کافرین وکیف 
تون و ح ی علیکم یات اه فیکم 
و یفص بالق هُدٍی ال صراط 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب دمسان فانه شده تست پیروق کتیذشتما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیغمبر او در میان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادهُ خدا حقیقت 
را عیان میدارد!) و هر کس به خدا تمشک جوید. بیکمان 
به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده 
اسیت... 
اطاعت از اهل کتاب و دریافت فرمان از آنان و اقتباس 
از برنامه‌ها و اوضاع ایشان پیش از هر چیز شکست 
داخلی را دربر دارد و بیانگر کناره‌گیری از وظيفة 
پیشوائی و رهبریی است که این امّت اسلامی به خاطر 
آن آفریده شده است. همجنین در بر دارندهٌ معنی شک 
و شبهه در کفایت و لیاقت برنامةٌ خدا برای پیشوائی و 
رهبری زندکن و تنظیم و سر و سامان دادن بدان و بالا 
بردن آن در راه رشد و ترفن میباشد. شک و شبهه هم 
خودش خزیدن کفر به درون نفس است بدون اینکه 
نفس از آن آگاهی یابد و خطر نزدیک آن را ببیند. این 
از جانب مسلمانان بود. اما از جانب دیگر, اهل کتاب بر 
چیزی آن اندازه ازمند و حریص نیستند که بر 
گمراهسازی این امّت اسلامی و بدور داشتن آنان از 


عقیده‌ای که دارند. ازمند و جر تصل. ۳ عقیده امت 
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اسلامی, سنگر نجات و خط دفاع و منبع نیروئی است 
که با آن امّت اسلامی از خود دفاع میکند و موجودیّت 
خویشتن را نگاه میدارد. دشمنان امّت اسلامی هم این 
را خوب میدانند. در قدیم هم آن را میدانستند و هم 
اینک هم آن را میدانند. و در راه بازداشتن اين امّت از 
عقیده‌اش آنچه در قدرت دارند و هر گونه مکر و کید و 
حیله و نیرنگی که میدانند و هر نوع ساز و برگی که در 
توانشان میباشد. بکارش میبرند و سورد استفاده‌اش 
قرار میدهند. هر گاه دشمنان از جنگ رویاروی و 
آشکار با این عقیده درمانده میگردند. 
ق نت دس عراز دق زاین 


مکارانه و 
مزورانه به دسیسه و 
که خودشان نتوانستند به تنهائی به جنگ این عقیده 
برخیزند» از منافقانی که تظاهر به اسلام فکتتا: سا از 
کسانی که به دروغ خویشتن را به اسلام نسبت میدهند. 
لشکرهای مجهزی تهیه می‌بینند. تا توسّط ایشان پیکر 
این عقیده را از داخل خانه پوسیده و موریانه زده کنند. 
و مردمان را از آن باز دارنند. و برنامه‌هائی جدا از 
برنامهٌ خودشان برایشان ترتیب و تزیین دهند. و اوضاع 
و احوالی جدا از اوضاع و احوال خودشان برایشان 
بیارایند. و پیشوائی و رهبری جدا از پیشوائی و رهبری 
خودشان برایشان بپیرایند. 

هنگامی که اهل کتاب از برخی از مسلمانان اطاعت و 
فرمانبرداری و پیروی دیدند هر چه زودتر دست بکار 
میشو ند و از وجود آنان استفاده میکنند و در راه هدفی 
بکارشان میگیرند که شبها خواب از چشمانشان ربوده 
و خور و خواب را بر آنان حرام کرده است. دشمنان 
اینگونه مسلمانان را به سوی کفر و ضلالت میرانند و 
به دنبال آنان همه مسلمانان را به کفر و ضلالت 


این است که چنین تحذیر قاطعانه و هراسناکی به میان 
۳ ۳ 


ویو کاب ۳۹ ی 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
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که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید» شما را 

پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند... 
مسلمان در آن زمان از چیزی بدین اندازه نمیترسید که 
ببیند بعد از ایمان, او دارد به سوی کفر فرو میخزد و 
دوباره به کفر فرو میافتد. و بعد از نجات از آتش دوزخ 
و خرأمیدن به سوی بهشت. باز به سوی آتش دوزخش 
بر میگردانند! این احساس هر مسلمان راستینی در هر 
زمانی است. از اینجا است که اين تحذیر بدین شدّت 
وحدذت تازیانه‌ای میگردد که پیوسته بر دل مژمن فرود 
میآید و آن را تافته میدارد و با صدای ترساننده 
بیدارش میگرداند و به خودش میاأرد ... بدین منوال 
۳ تحذیر و تذکیر و دورباش و بیدار باش را 
دنبال میکند ... چه زشت است که کسانی که ایسمان 
آورده‌اند پس از ایمان به سوی کفر روند و دیگر بار 
کافر شوند. و حال آنکه آیات خدا بر آنان فرو خوانده 
میشود و فرستاد؛ خدا در میانشان بسر میبرد. و 
انگیزه‌های ایمان آماده و مهیّاء و دعوت به ایمان قائم و 
پابرجا بوده, و این چنین نوری هم بر دوراهة جدائی کفر 
و ایمان تابیده باشد : 

( کیت تون را ی عَلیکم یات 

وله .. 

چگونه 7۳ ۱ آیات خدا بر 

شما فرو خوانده میشود و پیغمبراو در میان شما است 

(و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستاده خدا 

حقیقت را عیان میدارد!.. 
آری! بسی ناگوار و نابخردانه است که مژمن با وجود 
این شرائط و ظروفی که او را برای ایمان آوردن یاری 
و مدد میدهند, راه گم کند و به سوی ضلالت کفر رود و 
کافر شود! 
اگر چه پیغمبر له مات زندگانی خود را بسر برده 
است. و رفیق اعلی را برگزیده است و به سویش 
برگشته است. ولی آیات خدا هميشه باقی است و 
رهنمود فرستاده‌اش 2 پیوسته ماندگار است. ما 
امروزه مخاطبان اين قرآنيم همانگونه که مومنان 





سورة آل عمران آیات ٩۳-۱۲۰‏ 
جزء چهارم 
نخستین مخاطبان آن بودند. و راه حفظ و صیانت بماز 


واشکار, و پرچم حفظ و صیانت برافراشته و در اهتزاز 


انتشا : 
یز و مر وه 1 2 ۵ ۱ ۱ 
(و من یَعتَصم بالله فقد هیی الیل صراط 


و هرکس به خدا تمشک جوید. بیگمان به راه راست و 
درست (رستگاری) رهنمود شده است... 
آری! این تمسک به خدائی است که حافظ و نگهبان 
است. خدا هم باقی و زنده و پابرجا است. 
رسول خدا 27 بر اصحاب و یارانش در امر عقیده و 
دریافت برنامه سخت میگرفت. به همان اندازه که در 
رأی و تجربه و کارهای عملی زندگی آسان می‌گرفت. 
کارهائی که در پرتو تجربه و آگاهی و دانش و بینش 
دنیوی, حل و فصل میگرده و سرو سامان می‌گيرد. از 
قبیل: کشاورزی و نقشه های جنگی و فنون رزمی و 
امثال اينها که مسائل کاملاً عملی هستند و ربطی به 
جهان بینی اعتقادی و نظام اجتماعی و روابط خاص 
تنظیم زندگی اتتای تتانتد تفت فان ات و ان 
روشن و هویدا است. چه برنام زندگی چیزی است. و 
علوم صرف و تجربی و تطبیقی چیز دیگر است. همان 
اسلامی که آمده است تا برابر برنامةٌ خدا زندگی را راه 
ببرد و رهنمودش گرداند. همو است که عقل را برای 
شناخت و بهره‌مندی از هم نو آوریهای مادی در حدود 
برنامه‌ای که اسلام برای زندگی دارد. رهبری و ارشاد 
مینماید. 
امام احمد گفته است: عبد الرزاق برایمان روایت کرده 
است و سفیان با خبرمان نموده است که او از جابر و 
جابر از شعبی و او از عبدالله پسر ثابت نقل کرده است 
که گفته است: عمر به خدمت پیغمبر مه آمد: بدو 
عرض کرد: ای فرستادة خداء من به برادری یهودی از 
بنی قریظه دستور دادم (که چیزهائی از تورات برایم 
بنویسد) و او سخنان نادره و پند آمیزی از تورات برایم 
شته است. آیا اجاز میفرمائی که آنها را بسرایت 
بخوانم؟ عبدالله پسر ثابت گوید: رخساره رسول 
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خدا ی دگرگون شد. عبدالله پسر ثابت گوید که به 
چگونه دگر ن گشته است؟ آنگاه عمر گفت: من به 
پروردگاری خداء و دين اسلام. و پیغمبری محمّد بسنده 
کرده و خسوشنودم. عبپذا لته تب تایت نویه 
و 


(و اي نی بیده و آأطیح سی ار 
شود و تشون ات خی بت 


۱۳۲۲۳ 
اگر موسی لت به میان شما بياید و به دنبال او روان 
شوید و مرا به حال خود گذارید. گمراه خواهید شد. 
شما در میان ملتها از آن من هستید. و من در میان 
۱ 
حافظ ابویعلی گفته است: حقاد از شعبی و او از جایر 
روایت میکند که گفته است: رسول خدا 7 فرموده 
است: ۱ 
تا تا وق من هد وکم 
ضلوا فان 7 تصدقوا بباطل. و ما آن 


۶ 1 


تک ول تون مُوسی حَیا بَین 


طکا عز و یمن ...) 
ی ۱۳۳۹۳۹ 
حالی که خود گمراه شده‌اند. شما را هدایت و رهتمود 
نمیکنند. و شما یا باید باطل را باور دارید. و یا اینکه حق 
را تکذیب نمائید. همچنین به خدا سوگند. اگر موسی در 
میان شما زنده باشد. برای او جز پیروی از من درست 
در برخی از احادیث بدینگونه امده است : 
ان شوسی و عیسی ی او ها | 
آتباعي. 99 


اگر موسی و عیسی زنده بودند. جز پیروی آز من» 


ت 


ایشان رانسزد... 
این اهل کتاب. و اين هم رهنمود رسول خدا بفت 
درباره شنودن از ایشان و دریافت راهنمائی از آنان در 
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هر کاری که به عقیده و جهان‌بینی اختصاص داشته و با 
به شریعت و برنامه پیوند حاصل کند این چنین بود که 
کت .. ولی برابر روح اسلام و رهنمودهایش هیچ 
مانعی نیست که از تلاش و دسترنح همه انسانها در غیر 
آنجه گذشت استفاده کرد و از علوم صرف سود جست 
و از لحاظ تئوری و عمل از آن بهره‌مند گردید ... و آن 
را با برنامة ایمانی پیوند داد. بدین معنی که با عسلوم 
آشنا شد , و دانست که خداوند آنها را مسخر انسان 
ساخته است. و کوشید که دانشها را در کانال صحیح 
رهنمود کرد و در راه خیر و صلاح بشریّت بکار گرفت. 
و به کمک آنها بر امنیت و اسایش انسانها افزود. و 
خدا را بر نعمت آشنائی و نسعمت تسخیر انرژیها و 
نیروهای هستی. شکر و سپاسگزاری کرد. شکر و 
سپاسگزاری خدا را با عبادت و پرستش, و با رهنمود 
این آشنائی با اسرار جهان در راه درست. و با تسخیر 
قوای آن برای خیر و صلاح بشریّت. انجام داد و بجای 
اورد. 

اما شنودن از ایشان و دریافت راهنمائی از آنان در 
جهان‌بینی ایمانی, تفسیر وجود و هستی. هدف از و جود 
انسانی, برنامةٌ زندگی و نظامها و قوانین آن. و نیز در 
برنامه اخلاق و رفتار ... در جیزی از همه اينها ناروا 
است. و این همان چیزی بود که چهرٌ رسول خدا 402 
به خاطر ساده‌ترین چیز از آن, دگرگون شد. و این همان 
چیزی است که امّت اسلامی را از عاقیت آن برحذر 
میدارد ... عاقبتی که کفر آشکار و بی‌پرده است. 

این است رهنمود خدای سبحان. و این است رهنمود 
فرستاده یزدان یه و اما ما کسانی که می‌گوئيم که 
مسلمانیم. می‌بینیم که در درک قرآن و نهم حدیث 
پیغمبرمان 3 دست به دامان خاورشناسان و 
شاگردانشان میشویم و اصل برداشت ها از قتران و 
حدیث از آنان است! فلسفه و جهان‌بینی‌هایمان دربارة 
وجود و زندگی از اینتانتو آنان اسنت و در اتها یه 
شاگردی فیلسوفان و اندیشمندان یونانی و رومانی و 


اروپائی و امریکائی می‌نشینیم! سیستم زندگی و 
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قوانین خود را از چنان صنابع بیگانه‌ای دریافت 
میداریم) دستور رفتار و آداب و اخلاق خود را از چنان 
مرداب و لجنزار گندیده‌ای دریافت میکنیم! مرداب 
بدیو و لجنزار گندیده‌ای که تمدن مادی بی‌بهره از ۳9 
دین - هر نوع دینی که باشد ‏ بدان انجامیده است... با 
ها واا فک ی وم تا سای این 
گمانی بیش نیست. گمانی که گناه آن سنگین‌تر از گناه 
کفر آشکار است. ما با این کاری که ميکنیم به ناموفق 
بودن و شکست اسلام و مسخ و دگرگونی آن گواهی 
میدهیم. در صورتی که کسانی که همچون ما خودشان 
را مسلمان نمیدانند بر اسلام جنین گواهی بزهکارانه‌ای 
را نمیدهند! اسلام پرنامه‌ای است. برنامه‌ای که از 
ویگیهای جداگانه‌ای برخوردار است. هم از جنبة 
جهان‌بینی اعتقادی, هم از جنبة شریعت منظمی که برای 
همه بیوندهای زندگی دارد. و هم از جنبهٌ قواعد اخلاقی 
که اين پیوندها بر آن استوارند و از آن جدا شدنی 
نیستند؛ چه پیوندهای سیاسی باشند یا اقتصادی و یا 
اجتماعی. اين برنامه اسلامی آمده است تا همه انسانها 
را رهبری کند. پس بناچار باید گروهی از انسانها باشند 
ایشا تام را به دست گیرند تا بر بترا بدان اشتا و 
با آن رهبری کنند. از جملهٌ چیزهائی که با سرشت این 
رهیری نمیخواندو متناقض با آن است -چنانکه قبلا 
گفتيم - این است که چنین گروهی رهنمودها را از 
برنامه‌ای جز برنامهٌ خاص خویش دریافت دارد. 
این برنامه در آن روزی که آمده است برای خیر و 
صلاح بشریّت آمده است. و برای خیر و صلاح 
بشریّت, چه امروز و چه فردا دعوت کنندگان, بشریت 
را بدین برنامه میخوانند و خواستار تسحکیم آن در 
زندگی میباشند. بلکه امروز لازم‌تر و ضروری تسر 
تن هه انش ها خ ک اهاز 
برنامه‌هائی که بندانتان تتعمیا کشنته ات .خشیتهدو 
فرسوده شده‌اند و از ثمرة تلخ آنها می‌چشند آنچه نباید 
چشید. در دنیا برنامةٌ رهائی‌بخشی جز این برنامة الهی 
وجود ندارد تا دست انسانها را بگیرد و از اين گنداب 


۱ 7 و و ۱ ۳ لو ۱ 1 ۳ را ۳۳۹/۹۷ لو رون 30 ۳۲۱۳۹۹۲ زو ات لک ۳ 
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سیستمها و نظامها به بیرونشان کشد. باید این برنامة 
الهی با همه ویژگیهايش حفاظت و مراقبت شود تا نقش 
خود را در راه نجات انسانها ایفاء کند و آنان را بار 
دیگر رهائی بخشد. 

انسانها پیروزیهای گوناگونی را در پیکار و تلاششان 
برای تسخیر نیروهای هستی کسب کرده‌اند. و در دنیای 
صنعت و تکنیک و پزشکی به چیزهائی رسیده‌اند که 
نسبت به گذشته شبیه مسعجزه است. و پیوسته در راه 
پیروزیهای تازه طی طریق میکنند... ولی اثر همه اینها 
در زندگی ایشان چیست؟ چه تأثیری در زندگی 
روحانی و اخلاقی آنان دارد؟ آیا خوشبختی انسانها 
رایدید آورده‌اند و مایه سعادت گشته‌اند؟ آیا بدید 
آورنده آرامش و آسایش بوده‌اند؟ آیا ای صلح و 
صفا شده‌اند؟ هرگز! تنها بدبختی و ترس و هراس را 
پدید آورده‌اند و بر دلهره و اضطراب افزوده‌اند!... ماية 
بیماریهای عصبی و روانی گشته‌اند. و انحرافات و 
بزهکاریها را به حد اعلی رسانیده‌اند! انسانها در 
جهان‌بینی و بینششان دربارهٌ هدف وجود انسانی و 
اهداف زندگی انسانی نیز پیشرفت نکرده‌اند... هنگامی 
که هدف وجود انسانی و اهداف دک انسان در ذهن 
مرد متمدن امروزی نقش می‌بندد و آنها را از این سو 
با جهان‌بینی اسلامی می‌سنجد, این تمدن در نهایت 
زشتی و پلشتی در برابر دیدگانش خود نمائی میکند! 
بلکه این تمذن را لعنت و نفرینی می‌بیند که از جهان 
بینی انسانی دربار؛ خود انسان و مقام و منزلت او در 
پهنه این جهان میکاهد. و انسان را از درجات عالی 
پائین میکشد و به درکات دانی نزول و سقوط میدهد.و 
تلاشها و تکاپوهایش را کوچک و بی‌ارزش میسازد. و 
شوقها و ذوقهایش را می‌پژمرانده و همتها و حمیتهایش 
را بال و پر میکندا... و بالاأخره می‌بیند که خلاء دل 
رنجیدء بشریت را چون خوره میخورد. و سرگشتگی 
روح رنجورش را فرسوده و پرپر میکند... مگر نه این 
است که روح او خدای را در آئينة دل نمی‌یابد؟! 
شرائط و ظروف نامیمون و بدشگون, روح انسانها را 
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از خدا بریده است و به گوشة دنج بیغوله‌ای انکنده 
است. دانشی که باید در هر پیروزی و دستیابی به چیز 
نوی, بشریّت را در گسترٌ جهان گامی به یزدان نزدیک 
کند. از آنجا که برابر برنامةٌ خدا به پیش نمیرود و روح 
انسانها روز به روز بجای پیشروی. پسروی میکند. و 
در گرد و غبار سیستمهای نابهنجار بیشتر فرو میرود و 
زنگ روزگار ائينة دل را از هر سو تباه میسازد. خود 
دانش مایة بریدگی و دوری مردمان از خدا مسیشود و 
تقفت یه نقمت سای میگ فد انشانها توری: را 
نمی‌یابند که برای آنان هدف حقیقی وجودشان را 
روشن کند و در پرتو آن به سوی آن هدف روان و 
رهسپار شوند. و با این دانشی که خداوند بدیشان 
بخشیده است و استعداد آن را بدانان داده است. راه را 
یکسره به سوی آن هدف طی کنند و در این جهان و آن 
جهان خوشبخت شوند. جای شگفت است که انسانها 
برنامه‌ای را در نمی‌یابند که میان حرکت آنان و میان 
حرکت جهان هماهنگی برقرار میسازد و فطرت ایشان 
زا یقرت فش ها رااف گردانت ی قایرتفان را با 
قانون گیتی همنواخت به پیش میراند! همچنین نظامی را 
در نمی‌یابند که انرژیها و نیروهای آنان, و دنیا و آخرت 
ایشان. و افراد و گروههایشان. و حقوق و وظائفشان را 
هماهنگی میدهد ... هماهنگی طبیعی و شامل و آسایش 
این انسانها هستند که کسانی از انان میکوشند که 
همگان را از برنامةٌ دستگیر و هدایت بخش خداوندی 
محروم سازند. کسانی که امید بستن بدین برنامه و 
چشم انتظار دوختن بدان را "ارتجاع" می‌نامند و آن را 
تنها عشقی به گذشته و ناله‌ای بر برهه‌ای از زمان 
میدانند که از تاریخ روزگاران ورق خورده است و رفته 
است ... آنان با این جهالت و نادانیشان يا با سوء نیتی 
که دارند. انسانها را از امید بستن و چشم انتتظار 
دوختن به برنامهٌ یگانه‌ای باز میدارند که همو میداند 
گامهای انسانها را به سوی صلح و صفا و آرامش و 
آسایش رهبری کند. و نیز میتواند گامهایشان را به 
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جانب رشد و تری رهنمون شود ... ما مسلمانانی که 
بدین برنامه ایمان داریم میدانیم که مردمان را به سوی 
چه چیز فرا میخوانیم. ما واقعیّت سخت و پلشت انسانها 
را می‌بینیم. و بوی مرداب گندیده و گنداب بدبوئی را 
استشمام میکنیم که انسانها در آن میلولند و غلت 
میخورند. و می‌بینیم آنچه می‌بینیم! ... ما انجا در آن 
افق بلند. پرچم تجات را در اهتزاز می‌بینیم که برای 
رستگاری بیچارگان درمانده در گرمای سوزان بیابان 
برهوت برافراشته شده است. ما نردبان نورین درخشان 
پاکی را می‌بینیم که برای نجات غرق شوندگان در 
مرداب گنداب در تلا و جلوه‌گری است. ما می‌بینیم 
که اگر پیشوائی و رهبری بشریّت بدین برنامه برگشت 
داده نشود, بشریّت به سوی ارتجاع نگونساری راه 
می‌سپرد که تاریخ انسان و هر معنی از معانی انسان را 
نخستین گامهائی که لازم است در راه نجات آنسانها 
برداشت این است که اين برنامة الهی را جدا و مستقل 
کرد و آن را از آلودگی به برنامه‌های دیگر پیراست. و 
پیروانش از جاهلیتی که در پیرامونشان موج میزند و هر 
سوی ایشان را فرا گرفته است. دستور و رهنمود 
و 
بماند. تا زمانی فرا رسد که خداوند منان بر بشریّت 


دریافت ندارند 


منّت نهد و بار دیگر زمام پیشوائی و رهبری ایشان را 
سیستم الهی دهد خداو ند مهربانثر از آن 
اش که نت فا هه رحم نفرماید و آنان را به دست 
فان نت نا بسپارد. دشمنانی که در اینجا و آنجا 
مردمان را به سوی جاهلیّت میخوانندا... این چیزی 
اننت که قد اون سیهان خواست کته آن را نته کروة 
مسلمانان نخستین در کتاب بزرگوارش بیاموزد. و همان 
چیزی است که رسول خدا یل بر آن حریص بود و 
پیوسته در تعلیمات راستین و استوارش به آموزش آن 
میکوشید. 

0 


بعد از این تحذیر از شنودن و دریافت از اهل کتاب و 


به دست این 
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اطاعت و پیروی از آنان. خداوند گروه مسلمانان را ندا 
در میدهد و ایشان را متوجّه دو پايةٌ اساسی مینماید که 
زندگی و برنامة آنان بر آن دو بنیانگذاری و استوار 
شده است. دو پایه‌ای که بودنشان ضرورت دارد تا این 
امّت اسلامی بتواند به انجام وظیفهٌ سنگینی دست بازد 
که خداوند آن را بر عهده‌اش انداخته است و موظف به 
انجام آن کرده است. و به خاطر آن او را وجود بخشیده 
است ... این دو پایةٌ لازم و ملزوم عبارتند از: ایمان » و 
برادری ... ایمان به خداء و بیم و هراس از او, و در برابر 
دیدگان در هر لحظه‌ای از لحظات زندگی حضرت باری 
تعالی را حاضر و ناظر دیدن. برادری در راه خداء آن 
برادریی که از گروه مسلمانان بنیان زنده نیرومند و 
استواری میسازد که میتواند نقش بزرگ خود را در 
زندگی بشریّت و در تاریخ انسانی ایفاء کند: وظیفة امر 
به معروف و نهی از منکر. استوار داشتن زندگی سر 
اساس خوبیها و نیکیها, و پاکیزه نمودن زندگی از لوث 
زشتیها و پلشتیها : 
ای لین توا توا ال حق شاه وا 
قوتن مسْلمُون. و آختصفوا بل لد 
یاه ۳ ذکروانفة له کم (ذکنم 


تب 
۰ 
س نش 
۵ 
ِ 


ل رتاش ند نقذ کم منوا 
خآ نکر تشخ و لک 

و رن ات مرون بالغروف 
یو عن الک ارف ِ_ و 
کوک رو وان ید ما جاء هم 
البنات. ولیک ات عم یوم تبْیْض 
رجُوهو تشودوجوه. أ اذین آشودت 
تِ_ مد اانکم؟ َذوقوا الْعَذَابَ با 
1 دون. رما الذِینآنْصَث َجُوهم قن 

له شم فا حون )... 

۱۲۲۳۱۳۲۳۳ 
ترسید» از خدا بترسید (و با انجام واجبات و دوری از 


منهیّات گوهر تقوی را به دامان گیرید) و شما (سعی 
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کنید غافل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در رسد) 
نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. و همگی به رشتة 
(ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را برخود به یاد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و 
الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد. پس (در پرتو 
نعمت او برای هم) برادرانی شدید. و (همچنین شما با 
بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبهةٌ گودالی از آتش 
(دوزخ) بودید (و هر آن با فرار رسیدن مرگتان بیم فرو 
افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن رهانید (و به 
ساحل ایمان رسانید)؛ خداوند این چنین برایتان آیات 
خود را آشکار میسازد شاید که هدایت شوید. باید از 
میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و 
قرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 
را) دعوت به نیکی کنند وامر به معروف و نهی از منکر 
نمایند. و آنان خود رستگارند. و مانند کسانی نشوید که 
(با ترک آمر به معروف و نهی از منکر) پرآکنده شدند و 
اختلاف ورزیدند (آن هم) پس ازآنکه نشانه های 
روشن (پروردگارشان) به آنان رسید. وایشان را 
عذاب بزرگی است. (به یاد آورید روزی را که در چنین) 
روزی روهائی سفید و روهائی سیاه میگردند. و ما 
آنان که (به سبب انجام کارهای بد در پیشگاه 
پروردگارشان شرمنده و سرافکنده و بر اثر عم و 
اندوه) روهایشان سیاه است. (به ایشان گفته میشود:) 
پس به سبب کفری که میورزیده‌اید عذاب رابچشید! و 
اما آنان که (به سبب انجام کارهای شایسته در پیشگاه 
آفریدگارشان سرافرازند و سرازپای نمی‌شناسند و بر 
اثرشادی و سرور) روهایشان سفید است. در رحمت 
خدای غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند!... 
ایمان و تقوی. و برادری. دورکنی هستند که گروه 
مسلمانان بر آنها استوار و ماندگارند. و با کمک آنها 
نقش سخت و سترگ خود را ایفاء میکنند. وقتی که 
یکی از آن دو فرو ریزد. گروه مسبمانانی بر جای 
نمی‌ماند. و دیگر نقشی وجود ندارد تا به انجام آن 
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دست یاژد. 


نخستین رکن, ایمان و تقوی است ... تقوائی که بدان حد 
رسد که حق خدای تشر گوار را اداء کند ... تقوای 
همیشگی بیداری که لحظه‌ای از لحظات عمر سستی 
نمی‌پذیرد و به غفلت نمیرود تا آنگاه که پیک اجل در 
شتا 
( ایا این منوا نله ماه »... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن چنان که باید از خدا 

ترسید, از خدا بتر‌سید... 
از خدا بترسید آنگونه که باید حقیقتاً از او بترسید. 
خداوند به مومنان فرموده است. بترسید چنان که باید ... 
دیگر آن را محدود به حدودی نفرموده است. چنین 
تقوائی دل را آزاد میگذارد تا آنگونه که تقوی را در 
آئینةٌ خویش می‌بیند و توانائی رسیدن به تقوی را دارد 
برای دستیابی بدان به تلاش و تکاپو ایستد و سعی 
لازم را بنماید. هر زمان هم دل اين راه را در پیش گیرد. 
افقهای روشنی در برابرش نمایان و جلوه‌گر ميشود و 
شوقها و جذبه‌های تازه‌ای بدو دست میدهد. هر اندازه 
با تقوای خود به خدا نزدیک شود. عشق و شور او 
برای نیل به مقام والاتر از آنچه بدان رسیده است 
بیشتر میگردد و در صدد کسب مرتبه‌ای بالاتر بر میًید. 
تا بدانجا میرسد که دل وی پیوسته بیدار میماند و دیگر 
خواب غفلت نمی‌شناسد! 

و لا توش لا آنم نیشن )... 

شما (سعی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در 

رسد) نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید... 
مرگ غیب بشمار است. هیچ انسانی نمیداند مرگ کی 
امد نایدا ی کین که راهن تم فا نکر 
شا ایا ازاتهانت کسن هش مس 
مسلمان بوده و هر لحظه هم مسلمان با شاه کر 
مسلمان بودن به دنبال طلب تقوی, اشاره به معنی زرف 
و گسترده‌ای دارد : تسلیم. تسلیم خدا شدن, اطاعت از 
خدا کردن, پیروی از برنامهٌ او نمودن. و حکم و داوری 


به پیش کتابش بردن ... اين معنائی است که همه سوره 
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در هر جائی - بدانگونه که گفتیم - آن را مقرّر ما 
این رکن نخستینی بود که گروه مسلمانان بر آن استقرار 
میگیرند و ماندگار میمانند تا موجودیّت خود را تحقق 
بخشند و نقش خویش را اداء نمایند. زیرا بمدون این 
رکن, هر گردهمائی و تجمعی, گردهمائی و تجمع جاهلی 
است. اگر ملّتی بر گرد برنامهٌ الهی جمع شود. هر نوع 
برنام دیگری که در پیش گیرد. برنام جاهلی بشمار 
را هم اه لین هید مها دفاره 
جاهلی محسوبند. اگر پیشوائی و رهبری کامل خدائی 
در زمین بشریّت را رهنمود نکند و راه نبرد. هر نوع 
پیشوائی و رهبری دیگری پیشوائی و رهبری جاهلی 
بشمار میاید. 
و اما رکن دوم. رکن برادری است ... برادری در راه 
خداء و پیرامون برنامةٌ خدا برای تحقّق بخشیدن برنامة 
لد 

) آختصهوا بل ال معا ول قوذ کرو 

نما علیکم ماغدا فلت ین قلویکم, 

بح تیه بنغمته اخوانا. و نم عل شَفا خروم 


ار فک مب کذلک یب له لکم آنانه 


هرق ي مس و 


لعلکم پتدون 6 ... 
و همگی به رشتة (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشوید و نعمت خدا را برخود به یاد آورید که 
بدانگاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان 
دلهایتان (انس و الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد 
پس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی شدید» و 
(همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبة 
گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرارسیدن 
مرگتان بیم فرو افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از 
آن رهانید (و به ساحل ایمان رسانید)؛ خداوند این 
از دای ودرا عکا نمسای شزو که 
هدایت شوید... 

اين برادری از تقوی و تسلیم فرمان خدا سرچشمه 

میگیرد ... از رکن نخستین ... اساس این برادری هم 


۳۳_01 
چنگ زدن به رشتة خدا -یعنی عهد و برنامه و آئینش - 
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است و این برادری نه جمع شدن بر جهان‌بینی دیگری 
و نه بر هدف دیگری, و نه چنگ زدن به رشته دیگری 
از رشته‌های فراوان جاهلی | شیت 

و آغتصفوا بل ال معا لت توا »... 

و همگی به رشتة (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و 

پراکنده نشوید... 
این برادری آويخته به رشتهٌ خداء نعمتی است که 
خداوند با عطاء آن بر گروه تلا ان تیه میت 
میگذارد. این برادری نعمتی است که دا شوینته ان زا 
به کسانی از بندگانش می‌بخشد که ایشان را دوست 
میدارد. خداوند در اینجا این نعمت را به یسادشان 
می‌اندازد. به پسادشان میأورد که در دوره جاهلیّت 
چگونه دشمتان همذیگر بودند ... کی از اون و 
خَرْرَح در مدینه, کینه توزتر و دشمن‌تر نبود. وس و 
خزرح دو قبیلةٌ عربی بودند که در مدینه میزیستند. در 
جوارشان یهودیانی زندگی میکردند که در پیرامون این 
ان جمع متام ند و پیوسته ار شعله‌ور نگاه 
دشمنی همگی 
پیوندهای موجود میان آنان را بسوزاند و به تباهی 
کشاند و رشته‌های روابط را جملگی بگسلاند. یهودیان 
بازار گرمی خود را در گرمی معرکة میان آنسان, و 
مصالح معاش و ادامةٌ حیات خویش را در تفرقه ایشان 
میدیدند. خداوند با اسلام میان دلهای دو قبیله از 
اعراب پیوند برقرار کرد ... تنها اسلام است که میتواند 
این چنین دلهای گریزانی را به همم جوش دهد. تنها 
رشته خدا است که همگان میتوانند بدان جنگ زنند و.با 
لعمت مرحمت خداوندی برادران یکدیگر گردند. میان 
دلها را تنها برادری یزدانی میتواند به هم نزدیک کند و 
به هم پیوند بخشد. اين برادری, کینه‌های تاریخی را 
کوچکتر و کوچکتر مینماید. و قصاصها و خونهای 
قبیله‌ای فروکش میکند. و حرص و آزهای شخصی فرو 
می پز مر د. و پرچمهای نژادگراشی و نژادپسرستی فرو 
می‌افتد. و صفها همه یک صف میشود و آن صف در 
سایه پرچم بزرگ خداوند جهان قرار میگیرد. 


میداشتند و بدان میدمیدند تا اتش 
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ی ا وت 


بین 5 یکم فأصَبَحة بح بنعمته بنغمته اخْوانا >... 
و نعمت خدا را برخود به اد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و 
الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد» پس (در پرتو 

نعمت او برای هم) برادرانی شدید... 
همجنین نعمتی را به یادشان می‌اندازد که بدیشان عطاء 
فرموده است و آن نجات دادن آنان از آتشی است که 
نزدیک بود هر آن در آن افتند. آنان را با رهنمود 
کردنشان به سوی در آویختن به رشته خدا -رکن 
نخستین - و با انس و الفت بخشیدن دلهایشان از آتش 
نجات داد. و در نتيجه اتفاق دلها برادران هدنگ شا نز 
-رکن دوم -. ۱ 

شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبهةٌ کودالی از 

آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرارسیدن مرگتان بیم 

فرو افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن ره انید 

(و به ساحل ایمان رسانید)... 
نص قرآنی به نهانگاه احساسها و پیوندها یعنی : دل" 
میرود و بدان فرو میدود ... قرآن نمیفرماید : میانشان 
انس و الفت انداخت. بلکه به نهانگاه ژرف نفوذ میکند 
و میفرماید: "میان دلهایشان انس و الفت انداخت . با 
این سخن. دلها را بسان بسته چوبی پهلوی هم چیده و 
به هم پیوسته به تصویر میکشد. این دلها با دست 
قدرت خدا به هم تاب خورده‌اند و بر عهد و پیمانش 
فراهم آمده و پیوند یافته‌اند. همچنین نصض قترا تون 
تصویری از آنچه ایشان در آن بودند ميکشد. بلکه 
صحنهٌ زنده و جنبنده‌ای به تصویر میزند که دلها با 
دیدن آن به تکان می‌افتد: 

و کنته عل شَفا حفرة مت آلتا ر »... 


بر لبة گودالی از آتش بودید.. 


هنگامی که سقوط به گودال آتش هر آن انتظار میرود و 


تکان و خمهای سقوط آغاز میشود بناگاه دست قدرت 


خدا را می‌بینی که بدانان رسید و نجاتشان بخشید! و 
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ریسمان خدا آویزان گردید و همگان بدان چنگ زدند و 
از آن گودال وحشتناک بدور شدند! منظرهٌ نجات و 
رهائی به دنبال خطر سقوط و انتظار پرت شدن صحنه 
جنبنده و زنده‌ای است که دلهای هراسان و ترسان در 
بی آن روان میگردند. و چشمان از فراسوی قرون و 
اعصار آن را می‌پایند! 
محمّد پسر اسحاق در کتاب سیره آورده, و دیگران هم 
میگویند که اين آیه در بار؛ اوس و خزرج نازل شده 
است. داستان این است که مردی از یهودیان از کنار 
اوسیان و خزرجیان گذشت. اتفاق و اتحادی را که از 
آنان دید مایهٌ ناراحتی او گردید. کسی را که به همراه 
داشت به میانشان فرستاد تا با آسان بنشیند و وقائع 
جنگ بعاث را به یادشان اندازد 
جنگهائی به سخن پردازد. آن کس چنین کرد. چیزی 
شت که تنور درون قوم داغ شد و برخی بر برخضی 
خشمناک گشتند و بر یکدیگر شوریدند و پرخاش 
کردند و شعارهایشان را سردادند و جویای اسلحة 


0 
و درباره جبن 


رزمی خود شدند و به همدیگر وعدهة صف آرائشی در 
اخدّه دادند ... اين امر به سمع مبارک پیغمبر مه 
رسیم و به سویشان و و فرمود : 
(آبدغوی هه و آنا ین آطهرکم؟ .. 
سود رو جرب ۱۳۲۲ 
میگوئید. در حالی که من هنوز در میان شما بسر 
میبرم؟... 
آنگاه این آیه را بر آنان خواند و همگان از کرد خود 
پشیمان شدند و راه صلح و صفا پوئیدند و همدیگر را 
در آغوش گرفتند و سلاحها را بدور افکندند - رضی 
الله عنهم -بدینگونه خداوند راه را برایشان روشن کرد 
و آنان هدایت یافتند و رهنمود شدند و فرمود؛ الهی که 
در پیرو أیه آمده است دربارء آنان تحقّق پیدا کرد: 
(کذلک یب الله تکم آیاته لک دون »... 
خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار میسازد 
تا که هدایت شوید... 


این تصویری از تلاش و تکاپوی یهودیان برای پاره 
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کردن رشتهٌ خداوندی موجود میان دوستداران ربانی 
است. دوستدارانی که حافظان برنامهٌ خدا و طريقة الله 
میباشند... این تصویری از آن مکر و کیدی است که 
یهودیان پیوسته درباره گروه مسلمانان بدان دست 
می‌یازند هر زمان که آنان رایر برنامةٌ خدا ماندگار و 
استوار و چنگ زده به رشتهٌ افریدگار ببینید. اين یکی 
از نتائج اطاعت از اهل کتاب است. این اطاعت از آنان 
اندکی مانده بودکه مسلمانان نخستین را دوباره کافر 
کند و برخی از ایشان گردن برخی دیگر را بزند و رشتة 
محکم یزدانی را میانشان بگسلاند. رشته‌ای که در آن 
برادرانه جمع میشوند. این بود رابطة این آیه با ابات 
پیش از خود دراین روند قرآنی وکلام ربانی. 

مفهو م آیه گسترده‌تر از این حادثه است. این ایه همراه 
با ماقبل و مابعد خود در روند گفتار. اشاره بدین دارد 
که در آن زمان جنبش همیشگی و پیوسته‌ای از سوی 
یهودیان در جریان بود تا جمع مومنان را در مدینه از 
هم پاشند و با همه تجهیزات و وسائل مسمکن فتنه 
برانگیزند و تفرقه بیندازند. تحذیرهای متوالی قرآنی 
از اطاعت از امل کتاب. و از شنیدن دسیسه و 
نیرنگشان, و از متفزق شدنشان همچنانکه اهل کستاب 
متفرّق شدند... این تحذیرها اشاره به سختیها و 
گرفتاریهائی دارد که مسلمانان در مدینه از مکر و کید 
یهودیان و پاشیدن تسخم اختلاف و دودلی و آشوب 
بطور دائم در میانشان می‌چشیدند و چه رنجها که 
میبردند... این هم پيشة یهودیان در هر دوره و زمان 
بوده و هست. این پيشة امروز و فردای آنان در صف 
مسلمان در هر جا و مکانی است! 

امّا وظیفةٌ گروه مسلمانانی که بر اين دو رکن نظارت و 
حفاظت دارند تا بتوانند بدین وظیفةٌ سترگ برخیزند؛ 
وظیفه‌ای که برای اقامهٌ برنامة خدا در زمین, و غلبة حق 
بر باطل و خوبی بر بدی و خیر بر شرٌ ضروری است... 
و وظیفه‌ای که گروه مسلمانان به خاطر آن با دست 
قدرت خدا و تحت نظارت الله و برابر برنامه باری 
تعالی. آفریده و پدیدار گشته‌اند... وظیفه‌ای است که 
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ارف نع اش 4 ِ 

حون »... 

باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند 

و قرآن و سئت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 

را) دعوت به نیکی کنند و امربه‌معروف و نهی‌آزمنکر 

نمایند. و آنان خود رستگارند... 
لازم است گروهی باشند و مردمان را به کار خیر دعوت 
کنند وآنان را به سوی نیکی فراخوانند واز بدی باز 
دارند. باید که در زمین قدرتی باشد که به کار خیر 
دعوت کند و به سوی نیکی فرا خواند و از بدی باز 
دارد. جیزی که وجود چنین قدرتی را لازم میداند» 
مفه وم خود نص قرأنی است. هنگامی که "دعوت" به 
خیر و "امر" به معروف و آنهی "از منکر در میان است. 
اگر هم ممکن باشد غیر مقتدری بتواند دعوت به خیر 
کند. اما "امرونهی" تنها از مقتدر بر مياید. این دید 
اسلام دربار؛ اين مسأله است ... بناچار باید قدرتی 
باشد که امر و نهی کند ... قدرتی که دعوت به خیر و 
نهی از شر را عهده‌دار شود و به دنبال آن رود ... 
قدرتی که افراد آن فراسوی همدیگر گرد میایند و به 
رشتة خدا ورشتة برادری یزدانی چنگ می‌یازند و 
پیوند می‌یابند... قدرتی که این دو رکن را باهم تحت 
نظارت میگیرد و در انجامشان میکوشد تا بدین وسیله 
برنامٌ خدا را در زندگی انسانها پیاده کند ... تحقق 
چنین برنامه‌ای هم مقتضی "دعوت " به خیر است واز 
این راه است که مردمان با حقیقت این برنامه آشنا 
می‌گردند. همچنین پیاده کردن این برنامه مقتضی 
قدرتی است که به کار نیک "آمر میکند" واز کار بد" 
نهی مینماید"... آنگاه است که از آن اطاعت میشود .. 
خداوند میفرماید: 

و ما آزسلنا من سول الا لیطاع باذن له ».. 

هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر آنکه به فرمان خدا 


باید از او اطاعت شود... 
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برنامهٌ خدا در سرزمین تنها این نیست که پند و اندرز و 
رهنمود و بیان حقیقت گردد. بلکه این بخشی از کار 
است. بخش دیگر حصول قدرت بر امر و نهی و تساط 
بر بدید آوردن نیکی و نابود کردن بدی از زندگی 
بشریّت و حفظ این سمت برای گروه گزیده‌ای است که 
ات اي انا تا شین ور فاد که 
بگذارد وظیفهٌ امر به معروف و نهی از منکر ملعبه و 
بازيچة مشتی از هرزگان شود و هر کس که خواست 
بدان دست یازد و برای برآوردن مقاصد شوم خویش. 
این امر سترگ را پيشه خود سازد. همچنین چنین 
قدرتی باید تضمین کند که وظائف شايستهٌ گروه ارشاد 
به بازی گرفته نشود و هر کسی نتواند با رأی و صلاح 
دید خویش در آن دم زند و برای هوی و هوس خود 
دربار؛ٌ آن به سخن پردازد و گمان برد امر به معروف و 
نی از منکر این است و خیر و واب همین است! 
بدین سبب دعوت به کار خیر و امر به معروف و نهی از 
منکر. چیز ساده و کوچکی نیست. وقتی این را 
می‌فهمیم که به ماهیّت آن نگاهی بيندازيم و برخورد 
آن را با خواستها و آرزوها و شهوات و سرکشیهای 
مردم بسنجیم, و مصالح و منافع و غرور و کبریای 
گروهها و دسته‌ها را در نظر بگیریم و متوجه باشیم که 
در مسیانشان: جسیار ستم‌پيشه. تک ان تساه 
خاک‌نشینی که در انديشهة والاشی نیست. سست 
عنصری که از شدّت وحدّت بیزار است. جلفی که جد 
نمی‌شناسد. ستمگری که دادگری را دشمن میدارد. 
کجروی که راستروی را بد میداند. یکی خوب را بد و 
بد را خوب می‌انگارد. دیگری مردم آزار و بدکردار 
است ... و ... و ... در میان جامعه وجود دارد یر 
اسلامی و بشریّت رستگار نمیشوند مگر کار خیر بر 
جامعه حکمفرما گردد. و خوب. خوب بشمار آید. و بد. 
بد دانسته شود ... این کار هم وقتی میسّر و ممکن است 
که خیر حاکم باشد و نیک, نیک بشمار آید و بد بّد 
محسوب گردد. و بالأخره از چنین سلطه و قدرتی 
فرمانبرداری و اطاعت گردد. 
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بر این اساس: گروهی باید باشند که بر این دو رکن 
فراهم آیند: ایمان به خدا و برادری یزدانی. تا بدین امر 
مشکل و سخت. با قو؛ ایمان و نیروی تقوی و همچنین 
زب و 3 
خداوند بر عهدهٌ گروه مسلمانان انداخته است و قیام 
بدین تکلیف را از ایشان خواسته است. ضرورت دارند. 
از سوی دیگر خداوند شرط رستگاری را قیام بدین 
وظیفه قرار داده است و درباره کسانی که عهده‌دار 
انجام آن میشوند فر موده است: 

۳ » بر ال مفرح رن 

«ر اولئک هم الفلحون ؟... 

آنان خود رستگارند... 

قیام این گروه بدین تکلیف یکی از ضرورتهای برنامة 
آسمانی نفس می‌کشد و زنده میماند و در شکل واقعی 
خود تحقق می‌پذيرد. اینان مردمان خوب و همیار و 
یاورند و در این دعوت خیر. پشتیبان و مددکار 
یکدیگرند. آنچه در نزدشان پسندیده است کار خوب و 
فضیلت و حقیقت و عدالت است. آنچه در نسزدشان 
ناپسند است شرّ و پستی و باطل و ستمگری است . 
در سرزمین آنان» عمل نیک ساده‌تر از عمل بد. فضیلت 
اسانتر و بی‌دردسر تر از رذیلت و پستی. حق قوی‌تر و 
نیرومندتر از ناحقء دادگری نافع‌تر و سودمندتر از 
ستمگری انفت 0 انجام دهنده نیکی در محیط ایشان 
پارانی دارد. انجام دهنده بدی با مقاومت آنان روبرو 
میگردد و خواری می‌بیند ... ارزش این گردهمائی و 
تجقع از اینجا است ... محیطی است که در آن خیر و 
حق بدون کوشش فراوان و رنج بسیار. رشد و نمو 
این محیط هستند. او را یاری و مدد میدهند. محیطی 
است که شه وباطل جز با سختی و مشقّت در آن رشد 
نمیکنند. زیرا همه چیزها و همه کسانی که در پیرامون 
آنند. با او به ستیزه و پیکار میخیزند. 


جهان‌بینی اسلامی دربارة هستی و ۱9 و معیارها و 
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ارزشها و اعمال و رخدادها و اشیاء و اشخاص, در همه 
اینها با جهان‌بینیهای جاهلّت اختلاف اصلی و ریشه‌ای 
دازه: پش یتاجار باید خبط ویزای باشن که این جهان 
بینی با همه معیارهای ویژه‌اش در آن بسبر برد. لازم 
است محیطی جز محیط جاهلی و مردمانی جدا از 
مردمان جاهلی داشته باشد. 

این محیط ویژه باید با جهان بینی اسلامی زندگی کند و 
به خاطر آن زندگی کند. در آن این جهان‌بینی زنده و 
پویا باشد و بطور طبیعی و آزاد نفس بکشد و به رشد 
و نمو خویش بدون هیچگونه سدٌ و مانعی در داخل 
چنین محیطی بپردازد و بدون هیچ مبارز و مقاومی 
ببالد و بالا رود و درخت گشن و پرئمر شود. هنگامی 
که چنین موانعی پیش آید. دعوت به خیر و امر به 
معروف و نهی از منکر, با آن رویاروی ميشود. و 
هنگامی که نیروی ستمگری که مردمان را از راه خدا 
باز میدارد پیدا شود. کسانی برای دفاع از برنامة خدا 
در زندگی يافته شوند که سینه سپر کنند و نیروی 
تیگ را درهم شکنند. 

این محیط در گروه مسلمانان پابرجای بر دو رکن ایمان 
و برادری نمودار میگردد: ایمان به خداء. تا جهان بینی 
آنان دربارهٌ هستی و زندگی و معیارها و ارزشها و 
اعمال و رخدادها و چیزها و شخصهاء وحدت پیدا کند و 
یکی شود و به ترازوی یگانه‌ای مراجعه کنند و با آن 
هم چیزهائی را بسنجند که در زندگی بدانها دسترسی 
می‌یابند و با آنها رویاروی ميشوند. و حکمیّت و 
داوری را به پیشگاه شریعت یگانه‌ای ببرند که از سوی 
خدا به ارمغان رسیده است. و همه دوست داشت 
خودشان را متوجّه پیشوائی و رهبریی گردانند که برای 
پیاده کردن برنامهٌ خدا در زمین میکوشد و می‌خواهد 
برادری یزدانی حکمفرما شود. تایدین وسیله 
موجودیّت آنان بر محبّت و ضمانت اجتماعی استوار 
گردد. محبّت و ضمانتی که بابودن آنها حش 
خودپرستی و خودخواهی نهان میگردد. و حسّ فداکاری 
چندین برابر میشود. فداکاری آزادی که آسان روان 
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میگردد. و با حرارت بر میجوشد, و مورد اطمینان و 
اعتماد است. 
گروه مسلمانان نخستین در مدینه بر این دو رکن استوار 
وهای رنه اسان بت آن ایمانی که از 
شناخت یزدان سبحان سرچشمه میگیرد و صفات او را 
در دلها جلوه گر میسازد و تقوی و دیسدبانی او را بر 
صفحه دلها می‌نگارد و بیداری و هوشیاری را بسه 
اندازه‌ای در آنها پرتوافکن میسازد که در احوال و 
اوضاع معمولی نامعهود است و به ندرت دیده میشود 
... و بر محبّت قرار گرفتند. محیّت جوشان و فریباء و بر 
موذت. مودذت شیرین و زیباء و بر ضمانت اجتماعی. 
ضمانت اجتماعی نیکو و ژرف ... چنین گروهی در آن 
زمان به اندازه‌ای بدین صفات حمیده متحلی شده 
بودند که اگر عیناً رخ نمیداد و با چشم سر مشاهده 
نمیگردید. جزو خواب و خیال بشمار میأمد! داستان 
برادری مهاجران و انصار, داستانی از دنیای حقیقت 
است. ولی در اصل به خواب خوشی میماند و به ریا 
نزدیکتر است تا به واقعیّت! اما داستانی است که در 
همین زمین روی داده است. گرچه بهشتی سرشت است 
و به کارهای بهشتیان در سرای جاویدان بیشتر شییه 
است تا به کارهای زمینیان در این جهان! 
برنامةٌ یزدانی در هر دوره و زمانی میتواند بر چنین 
ایمانی و چنین برادری, پدیدار و استوار گردد. 
بر این اساس است که روند گفتار برمیگردد و گروه 
مسلمانان را از تفرقه و اختلاف برحذر میدارد. و ایشان 
را از دچار شدن به عاقبتی همسان عاقبت کسانی از اهل 
کتاب میترساند که بار امانت برنامة الهی را در 
روزگاران پیشین برداشتند. ولی راه تفرقه و اختلاف 
پیمودند و خداوند پرچم خود را فست انان بان اوه 
و بعدها آن ر به دست گروه مسلمانان برادر یکدیگر 
داد ... تازه این عذاب دنیوی آنان است و عذاب 
آخروی در انتظار ایشان است. آن روزی که روهائی 
سفید و روهائی سیاه شود: 


لد رت . مر مه 1 1-4 و۵ 
و لا تکونواکالذین تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما 


یی اه سای و رد هر ۰ و بت اس خی ی زیر اب تفا ی اس 
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ج: هم نات ولیک معا عظیم ی یوم 


تبیض وجوه و تسود وجوه. ناسوت 
وجوههم: نم * تم بغد فپایکم؟ قرف اْقذاب با 
سٍ__ تین یش ست یْضَت وجوههم فق 
اهنا اون . 


۷۳ 


منکر) پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) پس از 
آنکه نشانه‌های روشن (پروردگارشان) به آنان رسید. 
و ایشان را عذاب بزرگی است. روزی که روهائی سفید 
و روهائی سیاه میگردد. و اما آنان که (به سبب انجام 
کارهای بد در پیشگاه پروردگارشان شرمنده و 
سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است 
(به ایشان گفته میشود:) آیا بعد از ایمان (فطری و 
اذعان به حق) کافر شده‌اید؟! پس به سبب کفری که 
میورزیده‌اید عذاب را بچشید... و اما آنان که (به سبب 
انجام کارهای شایسته در پیشگاه آفریدگارشان 
سرافرازند و سر از پای نمی‌شناسند و بر اثر شادی و 
سرور) روهایشان سفید است. در رحمت خدای 
غوطه‌ورند و جاودانه در آن ماندگارند!... 

در اینجا روند گفتار صحنه‌ای از صحنه‌های قرآنی را 
ترسیم میکند که پر از جنبش و سرزندگی است ... ما هم 
اینک در برابر صحنه وحشتناکی هستیم. صحنه 


۱ وحشتناکی که در الفاظ و اوصاف نمی‌گنجد. ولیکن در 


آدمیزادگان زنده مجسم. و در جهره‌ها و نشانه‌ها نمودار 
میگردد ... در این سو جهره‌هائی هستند که از نور 
می‌درخشند و از بشارت لبریزند. و لُذا از بشسارت و 
و در آن سو چهره‌هائی 
هستند که از غم کز کرده و به هم آمده‌اند. و غبار غم و 
اندوه آنها را فرا گرفته است. و از دلتنگی و ناراحتی 
سیاه گشته‌اند ... با وجود این همه رنج و زاری و 
مصیبت و گرفتاری به حال خود رها نمیگردند. بلکه 
نیش لومه و تهدید به پیکرشان میخلد و ایشان را 
میگزد: 

( مد ایانکم؟ َذوقوا اْعَذاب با کنت 


شافی: ششداو تابان میباشتد: 
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آیا بعد از ایمان آوردنتان کافر شده‌اید؟! پس به سبب 

کفری که میورزیده‌اید عذاب را بچشید... 

و أَم دی آنیضت رهم قق رخ له شم 

نبا خالدون ۹ 

و انا آنان که (به سبب انجام کارهای شایسته در 

پیشگاه آ فریدگارشان سرا فرازند و سر از پای 

نمی‌شناسند و بر اثر شادی و سرور) روهایشان سفید 

است, در رحمت خدای غوطه‌ورند و چاودانه در آن 

ماندگار ند!... 
بدین منوال صحنه را زنده و گویا و جنبان می‌بینیم ... و 
این روش ۱ در دل گروه مسلمانان هم بدین 
وسیله معنی تحذیر از تفرقه و پرهیز از اختلاف, مستقر 
و جایگزین میشود. و معنی نعمت کریمانة سزدانی 
زوایای دل را پر میسازد و روشن میگردد که الطاف 
ربّانی در پرتو ایمان و اتحاد. موّمنان را در بر میگیرد. 
بدین منوال گروه مسلمانان سرنوشت چنین گروهی از 
اهل کتاب را می‌بینند. گروهی که مسلمانان از اطاعت 
کردن از آنان برحذر میشوند تا به سرنوشتی دچار 
نشوند که اين چنین کسانی از اهل کتاب بدان دچار 
شده‌اند. و به عذاب دردناکی و بزرگی گرفتار نیایند که 
آنان بدان گرفتار ميایند. در آن روزی که روهائی در 
آن سفید و روهائی سیاه میگردد. 
قرآن در بیان سرنوشت این دو گروه پیروی میزند. پیرو 
قرآنیی که همگام با خط سیرهای برجسته و روشن 
سوره است و متضمن اثبات صدق روحی و رسالت. 
حتمی و جدی بودن پاداش و پادافره و حساب و کتاب 
در روز رستاخیز, دادگری کامل حکم خدا در دنیا و 
آخرت. مالکیّت مطلق و منحصر خدا نسبت به تسمام 
چیزهائی که در آسمانها و زمینند. و برگشت کار و بار و 
امر و فرمان جملگی امور جهان در همه حال به یزدان 
سبحان میباشد: 

لک آیات له توف علیک ؛ باق و مَا اه 


سورة آل عمران آیات ٩۳-۱۲۰‏ 
جزء چهارم 
الارض. و لاله و مور >... 
اینها آیات خدا هستند که و پاداش نیکوکاران و 
پادافره بدکاران نازل شده‌اند و) مشتمل بر حق و 
حقیقتند. و خداوند (هیچگاه) ستمی برای جهانیان 
نمیخواهد. و (چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی 
که آفرینش و فرمانروائی و تصرف امور) آنچه در 
اتتا ها و ا بخ ون مین اس ار آن خذا است و کارها 
(ی مردمان سرانجام) به سوی خدا برگردانده میشود 
(و پاداش و پادافره هر یک را خواهد داد)... 
این چهره‌هاء و این حقائق. و همه این سرنوشتها و 
بازگشتها ... همه و همه آیات خدا و دلائل و حجتهای او 
برای بندگانش میباشد و آنها را به حق بر میخوانسیم و 
مشتمل بر حقیقتشان ميدانیم. این آیات در مبادی و 
توا رها که سا نی حی ما درس شا 
سرنوشتها و پاداشها و پادافره‌ها حق میباشند. در نزول 
از جانب خدائی که میتواند آنها را نازل فرماید. و حق 
بیان ارزشها و تعیین معیارها را دارد. و سرنوشتها را 
مشخص مینماید. و پاداشها و پادافره‌ها را توشیح و 
امضاء میفرماید. حق میباشند. خداوند به وسیلة این 
آیات نمیخواهد به بندگانش ستم برساند. چه خداوند 
داور دادگری است و مالک اسمانها و زمین و همه 
جیژی است که در آنها است و فرمانده کل امور و اشیاء 
است. و سرنوشت همه کس و بازگشت همه چیز به 
سوی او است. هدف دادار جهان, از ترتّب جزاء بر عمل 
انسان, جز اين نیست که حقّ به جای آورده شود و 
دادگری در میان مردمان ساری و جاری گردد. و کارها 
به روال مجذانه و خدا پسندانه صورت گیرد که شايستة 
جلال کبریائی و عظمت خدائی باشد ... نه اينکه مردمان 
همجون اهل کتاب گویند و کنند. آخر آنان اذعاء 
میکردند که جز چند روز معدود و اندکی آتش دوزخ 
در برشان نمیگیرد! 
۰ 
آنگاه خداوند امّت اسلامی را برای امّت اسلامی 
وصف میفرماید تا خویشتن را بشناسند و به منزلت و 
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ماهیت و قیمت و ارزش خود پی ببرند. سپس وصف 
حالی را از اهل کتاب ذکر مینماید. بدون آنکه بهیچوجه 
از ارج و قدرشان بکاهد. بلکه حقیقت آنان را بیان 
میدارد و در دستیابی به ثواب ایمان و فراچنگ آوردن 
خیر و خوبی آن به حرص و آزشان می‌اندازد. از سوی 
دیگر با این وصف حال به مسلمانان اطمینان میدهد که 
دشمنانشان با کید و مکرشان نمیتوانند بدیشان 
کوچکترین زیانی برسانند. و در جنگ و پیکارشان با 
مسلمانان پیروز نمیگردند. عذاب آتش دوزخ در 
آخرت: کسانی از اهل کتاب را در بر میگیرد که کفر 
میورزند و راه زندقه و بی‌دینی در پیش میگیرند. اینان 
باید بدانند که آنچه را در دنیا بدون ایمان و بدون تقوی 


مک و تاه تن آع اسان توف 


وک ابر یرون ضربّت علمهم الذلة 
الق و - !باعل من لاس و 
اقب من له و رب عنم کت 
ذلک با تم انوا ین بات اللّه. و یعتلون 
میاه بر حون لک با ۶ عصوا و کانوا یعون 
وا سو 2 > من أَل الکتابأَه فا یو آیات 
له آاء یل و هم یَشجد ی ون باه و 
لیم الااخره و یمرو بالغژوف و یمن عن 
الکو یعون نی ارات و آولتک من 
اشاید. وا وین رفن َو ال 
بر تف تفن اذین کفروالن شفي عنم 
مواهم و لا آولادهم ناه ,و آولتک 
شن آق نها ار مل ما ون ی 
زا دیا گعئل رج فاص أضابّث حزث 
وم ظمواآنشسهم الک وماظهُم له و لکنْ 
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شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید (مادامی که) امر به معروف 
می‌کنید و نهی از منکر مینمائید و به خدا ایمان دارید. و 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین 
درخشانی) ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است (از 
باور و آئینی که بر آنند. ولی تتها عدَةٌ کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند. آنان هرگز نمیتونندبه شما زیانی 
(ژرف و پردامنه) برسانند مگر آزار مختصری (که اثر 
چندانی برجای نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت 
کرده و پای به فرار می‌نهند. سپس یاری نمیشوند (و 
نصرت و پیروزی را فراچنگ نمیآورند. مادام که شما 
قرجهفهووض وی مرو افیا مان مد 
کجا يافته شوند (مُهر) خواری بر ایشان خورده است. 
مگر (اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و در 
اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی 
رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت 
مقزرات همزیستی مسالمت آمیز» خویش را از اذیّت و 
آ وان فا یاو تساه ای مرف و فان 
برخوردار گردند) و آنان شايستة خشم خدا شده‌اند و 
(مُهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به 
آیات خدا کفر میورزیده‌اند و پیغمبران را به ناحق 
میکشته‌اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی به چنین 
کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد 
جزای او همین خواهد بود). این (جرأت بر گناهان 
بزرگ, ناشی از استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب 
سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت 
یزدان) میباشد. آنان همه یکسان نیستند. گروهی از اهل 
کتاب (به دادگری خاسته‌اند و بر حق) پابرجایند و در 
بخشهائی از شب -در حالی که به نماز ایستاده‌اند - 
بات او مت اه وه خن ورن ومشاهینآیها 
دارند و (مردمان را) به کار نیک میخوانند و از کار 
زشت باز میدارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته 
بر یکدیگر سبقت میگیرند. و آنان از زمره صالحانند. و 
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آنچه از اعمال نیک انجام دهند (هدر نمیرود و بی‌پاداش 
نمی‌ماند و) از ثواب آن محروم نمیگردند. و خداوند 
آگاه از (حال و احوال) پرهیزگاران است. بیگمان اموال 
و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان را بهیچوجه از 
(کیفر و عذاب) خدا نمیرهاند (و کوچکترین سودی به 
حالشان ندارد) و آنان دوزخیانند و در آنجا جاودانه 
میمانند. 2 ثل آذچه کافران در این جهان (در راه 
خوشگذرانی و جاه‌طلبی و کسب قدرت و شهرت. و 
حتی آنچه که در راه خیرات و حسنات) بذل و بخشش 
کزان نات وهای مس انیت که هار فوی 
اصابت کند که (پا کفر و معاصی) بر خود ستم کرده‌اند. 
و آن را نابود سازد. و خداوند (با هدر دادن اعمالشان) 
بر آنان ستم ننموده است و بلکه خودشان (با ارتکاب 
پلشتیها و زشتیها) به خویشتن ستم روا میدارند... 
بخش نخستین ای یکم از اين مجموعة آیات. وظيفة 
بزرگی را بر دوش گروه مسلمانان در زمین میگذارد. از 
سوی دیگر هم به همان اندازه این گروه مسلمانان را 
بزرگی می‌بخشد و به مرتبهٌ والایشان میرساند. و آنان 
را در مکان و مقام ویژه‌ای جای میدهد که دست گروه 
دیگری بدان نمیر سد. 
(کر خر مد أخرجَت للناس. مرو بالعغرْوف 
و ر تون عن النکر و تومنون باللّه »... 
شما (ای پیروان محمد) بهترین امّتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 
میکنید و نهی از منکر مینمائید و به خدا ایمان دارید... 
تعییری که با واژ؛ : "أَحرجَت" ... (آفریده شده است) ... 
بگونة فعل مجهول انجام میگیرد. تعبیر گیرائی است که 
چشمها را به سوی خود خیره میدارد. گوئی دست 
چرخاننده جهان و اگاه از رازهای نهان, هم اینک دارد 
اين امّت اسلامی را از دل تاریکیهای غیب و از پشت 
پردهٌ سرمدی که کسی از فراسوی آن جز خدا اگاه 
نیست -بیرون می آورد و به گستر ظهورش میراند .. 
اين واژه‌ای است که حرکت نرم و نهانی را به تتصویر 
میکشد که آهسته برسان سایه فرو میلغزد و آرام به 
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جلو میرود و لطیف و ظریف امّتی را به صحنه و سن 
هستی میأورد. امتی که دارای نقش ویژه‌ای بر روی 
این سن بوده, و عهده‌دار وظیفة سترگی در پهنةٌ گسترد؛ 
این جهان بزرگ است. و مقام و منزلت ویژه, و حساب 
و کتاب ویدهٌ خویش دارد. 

نم تم خرچ للناس )... 

شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید... 
این چیزی است که لازم است امّت اسلامی آن را درک 
کند تا حقیقت و ارزش خود را بشناسد و بداند که او 
آفریده شده است تا پیشرو و پیشقراول بوده و پیشوائی 
و رهبری در دست او باشد. زیرا که بهترین امّت است. 
بر این اساس, چنین امّتی نباید قوانسین و فرمان را از 
امّتهای جاهلی دریافت دارد و دنبال‌رو ملتهای دیگر 
باشد. بلکه برعکس پیوسته باید از انچه دارد بدین 
مّتها عطاء کند. هميشه هم باید چیزهائی داشته باشد که 
پیوسته بتواند از آنها بدین ملتها دهد. داد و دهش او 
باید از جمله: اعتقاد. جهان‌بینی. بینش. نظام. اخلاق, 
شناخت. علم و معرفت صحیح و درست پاشد ... این 
وظیفة او است و لازم ات او هدن مشابیتن ان 
باشد و همیشه در مرکز رهبری و پیشوائی قرار داشته 
باشد. این ریاست رهبری و سرّ فرماندهی رنجها و 
گرفتاریهائی دارد. و امّت اسلامی نمیتواند با ادعاء بدان 
دست یابد. و زمام پیشوائی وقتی بدو واگذار میگردد 
که شایستگی احراز آن را داشته باشد. امّت اسلامی 
هنگامی شایستگی پیشوائی را خواهد داشت که 
برخوردار از جهان‌بینی اعتقادی. و نظام اجتماعی خود 
باشد. هنگامی هم میتواند بر پیشوائی ماندگار باشد و 
رهیریش پردوام بماند که پیشرفت علمی لازم را داشته 
باشد و به عمران و آبادانی زمین بیردازد. بدانگونه که 
بایستهٌ حق خلافت است ... از این گفتار پیدا است که 
برنامه‌ای که این امّت جویا و خواهان آن است. چیز 
فراوانی را از او خواستار و بهای زیادی را طلبکار 
است. و او را در جولانگاههای بسیاری به تلاش و 
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تکاپو می‌اندازد. و از وی میخواهد که در میدانهای 
گوناگون زندگی از دیگران گوی سبقت برباید و چشمها 
وی کت امه انتلامی:ش نامه 
یزدانی پیروی میکند و خویشتن را ملتزم بدان میداند و 
مقتضیات و تکالیف آن را درک میکند. باید چنین 
اندیشد و چنین کند. 
سرآغاز چنین مقتضیات و تکالیفی این است که باید 
امّت اسلامی پکوشد زندگی را از شرّ و فساد برهاند... 
نیروئی به هم رساند که در سایهٌ آن امر به معروف و 
نهی از منکر را ممکن سازد. آنگاه است که بهترین 
امّتی خواهد بود که به سود مردم آفریده شده‌اند. این 
سخن تعارف نیست و به خاطر جانبداری از گروهی 
گفته نشده است. و ناسنجیده و تصادفی بر زبان نرفته 
است - خداوند سبحان منژّه از چنین چیزهائی است -و 
اعطاء نشانها و بزرگواریها به اینها و آنها هم نمیباشد. 
همانگونه که اهل کتاب می‌اندیشیدند و می‌گفتند : 

«ص انا له واه ... 
اف تا دی رات انب 

هرگز چنین نیست! بلکه کار به عمل برأید به سخندانی 
نیست. و آنجه مایة افتخار انسان و وسیلةٌ رضایت 
پروردگار است. گفتار شایسته و کردار بایسته است 
برای مصون داشتن زندگی از زشتی و پلشتی و استوار 
کردن پایه‌های آن بر نیکی و خوبی همراه با ایمانی که 
نیکی و خوبی, و زشتی و پلشتی را معیّن و مشخص 


مینماید: 
م اص وی دیزی اس و ی و هر 
نمرون پالغژوف و تن عن النکر و تزینون 
الّه... 


امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمائید و به خدا 
ایمان میأورید... 
دست می‌یازد و همه رنجهائی را که به دنبال دارد و 
سختیهائی را که تولید مینماید. به جان می‌پذیرد و 
لیر ۳ 
میداند که راه او با گل و ریحان فرش نشده است. بلکه 
خارها بر سر راه پخش گشته است. 
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باید بدیها و گرفتاریها دید و با دشواریها و گرفتاریها 
جنگید و در حفظ ذات کوشید. تا زشتیها و پلشتیها را از 
زندگی زدود و خیر و خوبی را به جهانیان نمود و 
جامعه را از عوامل فساد رهاند و به پاکیزگی و 
سلامتش رساند. 

انجام همة اینها هم. رنج‌آور و پر مصیبت است. و 
سختیها و دردسرها دارد. لیکن باید چنین کرد. زیرا 
برای پابرجائی جامعهٌ شایسته و حفظ آن ضروری است 
و برای تحقّق بخشیدن به طرز و شکلی که خداوند 
دوست دارد که زندگی بدان طرز و شکل باشد. گزیری 
ف گزیزی از آن پیست: 

بایشش ایمان یه غذا ناد خااشسان یس بان 
سنجش ارزشهاء و تعریف درستی از نیک و بد در 
دست باشد. زیرا اصطلاح مردمان به تنهائی کافی 
نیست. چه گاهی فساد شمول و عمومیّت می‌یابد. تا 
بدانجا که میزانها میلنگد و معیارها به هم میخورد و 
خلل می‌پذیرد. همچنین باید جهان‌بینی ثابتی از خیر و 
موف یاه رو یک ورن در شا و تفه 
بدان مراجعه شود و خود متکی به قاعده و ضابطه‌ای 
جدا از اصطلاح مردمان در پیش نسلی از نسلها بوده و 
در چهارچوب مکان و زمان خاصی محدود نگردد. 
ایمان با ایجاد جهان‌بینی درست درباره هستی و پیوند 
آن با افریدگارش و دربارهٌ انسان و هدف وجود او و 
پایگاهی که در گسترة اين جهان دارد. اين چنین کاری 
را تحمّق می‌بخشد. از این جهان‌بینی همگانی است که 
قواعد و ارکان اخلاقی پدیدار و نمودار میگردد. از این 
سو هم به خاطر خشنودی خدا و دوری از خشم او 
مردمان بر آن میشوند که چنین قواعد و ارکانی را پدید 
آورند. از سوی دیگر, قدرت خدا در دلهاء و قدرت 
شریعت او در جامعه. باعث نگهبانی چنین قواعد و 
ارکانی میشود و در حفظ آنها میکوشد. 

همچنین باید ایمان نیز باشد تا دعوت کنندگان به سوی 
خیر و نیکی که مردمان را به کارهای پسندیده میخوانند 
و ایشان را از کارهای ناپسند باز میدارند. بتوانند این 
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راه سخت را طی کنند. و بار تکالیف آن را بر دوش 
کشند. دعوت کنندگان به خیر, در اين راه پر رنج, با 
طاغوت شر در بحران جوانی و شکوهش. با طاغوت 
شهوت در اوج شدت و قدرتش, با سقوط روحها 
سستی اراده‌هاء ازمندی تند ازمندان و ... روبرو 
میشوند. و توشهة راهشان و ابزار کارشان و اسلحهة 
پیکارشان ایمان است. و تکیه گاهشان الله است ... هر 
توشه‌ای بجز توش ایمان نابود شده و بر باد میرود. و 
هر سلاحی بجز سلاح ایمان کند میشود. و هر تکیه گاهی 
بجز تکیه گاه خداء فرو میریزد و ویرانی می‌پذیرد. 
در روند امر تکلیفی گروه مسلمانان 
میانشان دسته‌ای باشند که نیابت آنان را به عهده گیرند 
و کار دعوت به خیر. و امر به معروف و نهی از منکر را 
انجام دهند. ولی در اینجا خداوند سبحان تنها ملّت 
اسلامی را بدین صفت توصیف فرموده و گفته است که 


ذشت که باید در 


ملّت اسلامی باید دارای این جنین صفتی باشد. تا بدین 
وسیله به ملّت اسلامی حالی فرماید که آنان وجود 
:ور تفه کیش ربندا نمی کند مک ایتک رن 
نشانه اساسی در ایشان به وفور به عرصه ظهور برسد. 
نشانه‌ای که آنان در جامعهّ انسانی بدان شناخته 
می‌شوند و علامت شناخت ایشان بشمار است. آنان یا 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میکنند - 
البته همراه با ایمان به خدا -و آن وقت موجودیّت خود 
را ثابت میدارند و مسلمان بشمار ميأیند و یا اینکه 
چیزی از این امور را انجام نمیدهند. و در نتیجه 
موجودیت بهم نمیرسانند. و صفت اسلام در آنان تحمّق 
پیدا نمیکند و از زمره مسلمانان بشمار نميایند! 

در قرآن کریم موارد زیادی موجود است که اين حقیقت 
را مقّر میدارد. و اینک از آنها صرف نظر مینمائیم و 
به جاهای خودشان حواله میداریم. در احادیث نبوی نیز 
دستورهای بایسته و رهنمودهای شایسته‌ای است که هم 
اینک برخی از آنها را گلچین میکنیم : 

ان ابش ی حور وی ال هت دای ارت گر 
گفته است : از رسول خدا ع شنیدم که فرمود : 
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(من رأی منکم نکر یه بیده. فان یستطم 
ان قان ین تطع فجقلبه و ذلک آضعف 


الایان...)) 
و و اس 
(و قدرتی که دارد) آن را دگرگون کند» و اگر چنین 


نتوانست با زبان (و قدرت بیان) خود به دگرگونی آن 
کوشد. و اگر این را هم نتوانست با دل (و اندیشه) خود 
علیه آن بر شورد و اين ضعیف‌ترین (مرحلة) ایمان 


استت... 
از ابسن مسعود نسقل است که گفته است: رسول 
خدا دورو 
انراتیل ف الخاصی نیتم هم 
و ره قالش رش 
قرب له ان رم بعضیم ببعض, و لعنهم 
عل ان داد ان و عینی آن يم 
جلس -وکان میک -فقال : 
۳۳ 
اطرا 


هنگامی که بنی‌اسرائیل در گناهان فرو رفتند. علماء 


۳1 
اس 


آنان. ایشان را نهی کردند ولی (سودی نبخشید و) از 
زشتیها دست بردار نشدند. علماء هم با ایشان 
هم‌مجلس و همدم شدند و با آنان خوردند و نوشیدند. 
خداوند دلهای برخی را بر برخی بد کرد و بر زبان 
داود و سلیمان و عیسی پسر مریم آنان را نفرین 
نمود... 

در اين هنگام که این را فرمود تکیه زده بود. پس 

نشست و گفت: 

نه ! به آن کسی سوگند که جانم به فرمان او است (به چنین 

مصیبتی گرفتار و ماندگارید) تا آنگاه که آنان را به سوی 

حق برمیگردانید... 

از حذیفه -رضی‌الله‌عنه - روایت است که گفته است: 

رسول خدا خی فرموده است: 

و دی نی بیده من روف و لو عَن 

الک و لیوشکر الله آن یبَعتَ عَلیکه عقاباً منهه ۸ 
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سر وق 7 ور 


تدعونه قلا ی 


یَْتَجیبٍ لکم!".. 
2 
مردمان را) به کارهای نیک دستور میدهید و (آنان را) از 
کارهای زشت باز میدارید. يا اينکه خداوند هر چه زودتر به 
عذاب خویش گرفتارتان خواهد کرد. و آنگاه او را به فریاد 
خود میخوانید و به شما پاسخ نخواهد داد... 
از عرس پسر عمیرهٌ کندی روایت است که گفته است. 
رسول خدا 7 فرموده است: 
(اذا لت القطینة ی الأْْض کانمن 2 تهدها فأنکرها 
غاب عنهاء و من شاب عَنبا فرضتها کمن 
خپدها("۳...). 
وقتی که در زمین بزهکاری میشود. کسی که آن را می‌بیند و 
از آن ناخشنود میشود. همچون کسی بشمار است که آن را 
ندیده است. و کسی که آن بزهکاری را ندیده باشد. ولی از 
انجام آن خشنود است. همچون کسی بشمار است که آن را 
دیده است و (پسندیده است)... 
از ابر سعید خدری روایت است که گفته است: رسول 
خدا و فرموده است: 
منم نهد کل عَدل عند شلطان جاثر("...) 
از جملة بزرگترین چهادها» سخن دادگرانه‌ای که 
نزد شاه ستمگری گفته میشود... 
از جابر پسر عبدالله روایت است که گفته است: رسول 
خدا فرموده است: 

مور و وج فام لین شطان جایر, مره 


و۶ 


۳ ۳ 
سرور شهیدان حمزه است. و همچنین کسی است که در 
مقابل شاه ستمگری به پاخیزد و او را به کارهای شایسته 


فرمان دهد و از کارهای ناشایست باز دارد. و شاه او را 


حسن 





۱- مسلم آن را روایت کرده است. 

۲- ابوداود و ترمذی آن را نقل کرده‌اند. 

۳- ترمذای آن را روایت نموده است. 

۴- ابوداود آن را روایت کرده است. 

۵- ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 

۶- حاکم و ضیاء آن را از جابر روایت کرده‌اند. 
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(بدین سبب) بکشد... 
احادیث بیشمار دیگری در اين باره وجود دارد که همه 
و همه بیانگر این نشان در جامعهٌ اسلامی بوده و 
ضرورت آن را برای جامعة اسلامی تأکید میدارند. اين 
احادیث رهنمود بزرگ و تربیت مکتبی سترگی را در بر 
دارند. و در کنار نصوص قرآنی توش فراوانی برای ما 
مسلمانان هستند. ولی ما از ارزش و حقیقت چنین زاد و 
ذخیره‌ای غافل و بی‌خبریم!(۱) 
ایسنک به بخش دوم ای نخستین این مجموعه 
برمیگردیم: 
رو[ من آفل الکتاب ان خر فم. و 
ا امین و هه الْفاسقون ۹ 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و اثین 
درخشانی) ایمان بیاورند برای.ایشان بهتر است (از 
باور و آثینی که برآنند. ولی تنها ده کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند... 
این سخن, اهل کتاب را برای ایمان آوردن تسرغیب و 
تشویق میکند. چه ایمان برای آنان چیز خوب و 
پسندیده‌ای است. برای ایشان. هم در اين دنیا سودمند 
است. به علّت اینکه آنان با دا 
می‌يابند. و از دست داد و فریاد و هو و جنجالی که در 
جهان بینیهای اعتقادی خود داشتند و دارند و هميشه 
گرفتار و از استقلال 
شخصیّت محروم میکند رها میسازد. زیرا که اینگونه 
جهان بینیهائی ناتوان از آن است که پایةٌ نظام اجتماعی 
زندگی ایشان بشود. و طرحها و پروژه‌های اجتماعی 
آنان براساس آن پایه گذاری گردد. و بر مبنای آن 
استوار و بردوام بماند. قوانین و مقرّراتی که اساس آن 
چنین سر و صداها و فریاد و جنجالها باشد. گاهی بدین 
سو و آن سو چمان و لرزان, و گاهی در هوا آویزان و 
سرگردان است. بسان هر گونه نظام اجتماعی که بر 
اساس عقیدتی شامل و فراگیر. و بر تتفسیر کاملی از 
هستی, و هدف از وجود انسانی. و مقام انسان در 


شتن ایمان از تفرقه نجات 


ایشان را به تعدد شخصیّت 
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کته این جهان. استوار و پایدار نباشد ... ایمان هم در 
آن دنیا برای ایشان سودمند و نافع است. چه آنان را از 
سرنوشتی که در انتظار ناباوران و بی‌دینان استتة 
محفوظ و مصون میدارد. 
همجنین این بخش از ۳ پبانگر حال آنان تن و از 
حق اشخاص ییات یت ٍ_ نمی‌کاهد: 


(فبالزمون که سقون »... 
(عده نی ]اه فاسق (و 


خارج از حدود ایمان و وظائف آن) هستند... 
گروهی از اهل کتاب ایمان آوردند و اسلام را پذیرفتند 
و نیکو بر راستای آن رفتند. از جمله: عبدالله پسر 
سلام, اسد پسر عبید, تعلبه پسر شعبه, و کعب پسر 
مالک ... ایةٌ قرآنی در اینجا به اینان به اختصار اشاره 
میکند. و آیه‌ای که بعداً ميأید. یه تفصیل از آنان سخن 
میگوید. ولی بیشتر 
آنجا که به عهد و پیمانی که خدا با پیغمبران بسته بود 
وفا نکردند. عهد و پیمانی که بر اساس آن میبایست هر 
پیغمبری از پیغمبران به پیغمبری که بعد از او میأید 
ایمان بیاورد و وی را یاری دهد. اهل کتاب از دین خدا 
بدر رفتند: چرا که تسلیم اراد آفریدگاری نشدند و 
نپذیرفتند آخرین پیغمبر از غیر بنی‌اسرائیل برگزیده 
شود. و قبول نکردند که از اين پیغمبر پیروی و اطاعت 
کنند. و قضاوت و داوری را به پیش آخرین شریعت 
الهی ببرند. و بر خط فرمان شریعتی روند که خداوند 


پزرگوار ان را برای همه مردمان خواسته است و روانه 


اهل کتاب از دین خدا بدر رفتند. از 


فرموده است! 

از آنجا که برخی از مسلمانان در مدینه هنوز با یهودیان 
آنجا روابط و وابستگیهای گوناگونی داشتند. و از آنجا 
که یهودیان تا آن زمان از نیروی ظاهری اعم از نیروی 
رزمی و قدرت اقتصادی برخوردار بودند و برخی از 
مسلمانان حساب این چیزها را میکردند و شکوهی از 


۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب "قبسات من الرسول تألیف: محمد قطب 
فصل: قبل ن تذعوا فلا آجیب" مراجعه شود. 
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آنان پیش چشم میداشتند. خداوند اراده فرموده که شأن 
و مقام اینگونه فاسقان و سرکشان از خط فرمان یزدان 
را از نظر مسلمانان بیندازد و عظمت و شکوه کاذیشان 
را از زوایای دل آنان بزداید. و بدیشان حالی کند که 
فاسقان به سبب کفر و بزهکاریها و نافرمانیها و دسته 
دسته و فرقه فرقه شدنشان, و بالأخره خواری و مذلتی 
که خداوند بر آنان گماشته است و بهره ایشان کرده 
است» ماهتت ضعیف و بنیه ناتوانی دارند و آن قدرها 


می‌انگارید: 1 
تن یروک آذی .وان بغاتلرگر بولک 
یار م2 لا ینْضَرَون ضریت علیم الاله ان 
یو راز بش اللّه و بل من الناس -و بامُوا 


ال و ریت عم سک ذلک 
9 یک ون با یَاتِ ال و تون الائبیا 
بر حق اب 


۲ 


آنان هرگز نمیتوانند به شما زیانی (ژرف و پردامنه) 
برسانند مگر آزار مختصری (که اثر چندانی برجای 
نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت کرده و پای به فرار 
می‌نهند. سپس یاری نمیشوند (و نصرت و پیروزی را 
فراچنگ نمیآًورند. مادام که شما امر به معروف و نهی 
از منکر داشته باشید). آنان هر کجا یافته شوند (مهر) 
خواری بر ایشان خورده است. مگر (اینکه از روش 
ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خویش تجدید 
نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت قوانین شریعت) 
و پیمان مردم (یعنی رعایت مقزّرات همزیستی مسالمت 
آمیز» خویش را از اذیّت و آزار در امان دارند و از 
مساوات حقوقی و قضائی برخوردار گردند) و آنان 
شايستة خشم خدا شده‌اند و (مهر) بیچارگی بر ایشان 
وراه است ترا که آشان ها یات خدا کفر 
میورزیده‌اند و پیغمبران را به ناحق میکشته‌اند (و هر 
کس هم در هر عصر و زمانی به چنین کارهائی دست 
یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد جزای آو همین 





فی‌ظلال‌القرآن 

جدد اول 
استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب سرکشی (از 
فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت یزدان) 


جه ۰ 


بدین وسیله خداوند پیروزی و فرجام خوشی را بسرای 
ممنان تضمین میفرماید. تضمین صریح و بی‌پرده‌ای 
که نصیب آنان میشود هر جاکه با چنین دشمنانی و 
بدسگالانی رویاروی و درگیر شوند. به شرط اینکه 
مسلمانان دو دستی به آئین خود بچسبند و با يقین کامل 


به پروردگارشان متوسل شوند : 


«لن یروک ی .و بعانلوکه پولرکه 


دار ۷ یرون >... 
اب تس ای توت ماس 
برسانند مگر آزار مختصری (که اثر چندانی برجای 
نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت کرده و پای به فرار 
می‌نهند» سپس یاری نمیشوند (و نصرت و پیروزی را 
فراچنگ نمیآًورند. مادام که شما امر به معروف و نهی 
از منکر داشته باشید)... 
ضرر زیاد و زیان ژرف و ریشه‌داری را به شما 
نمیرسانند. و زیان و ضرری که میرسانند آنگونه نیست 
که جبران ناپذیر باشد و به هستی گروه مسلمانان لطمة 
سنگینی برساند و از روی زمین نابودشان گردانسد .. 
بلکه اذیّت و آزار عارضی و ناپایداری است که در 
کارزار روی مینماید و دردی است که با گذشت ایام 
میگذرد ... هر گاه با مسلمانان در جنگ روبرو شوند. 
سرآن‌جام شکست میخورند و در رزم بر مسلمانان 
پیروز نمیشوند. و کسی در برابسر مومنان یاریشان 
این بدان 
8 و 2 9۶ #۶ بر ی 
نیت انس گف: ضربت علمهم الدلة ... "بر آنان (مهر) 
و سرنوشت ایشان روشن گشته 


تمید هد و از دست انان رهایشان نمیسازد 2 


خواری خورده است ... 
است. آنان در هر سرزمینی خواری می‌بینند و ایشان را 
از این خواری و مذّت جز پیمان خدا و پیمان مسلمانان 
نمیرهاند. هنگامی که به زير فرمان و پیمان مسلمانان 
درآیند. جانشان و مالشان محفوظ میماند. و جز از راه 


حق خونشان ریخته نمیشود و دارائیشان خورده 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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نمیشود. و پرند؛ امن و امان همچون ساير مردمان بر 
آنان نیز بال میگستراند ... یهودیان از آن زمان تا به 
حال جز در ممالک اسلامی امن و امان به خود ندیده و 
مز؛ٌ صلح و صفا نچشیده‌اند. ولی در قبال اين خوبی. 
یهودیان در کر زمین با کسی آن دشمنانگی روا 
ندیده‌اند که در حق مسلمانان روا دیسده و تسا 
اندیشیده‌اند! ..."و نوا هب من ..."و آنان با 
(کتلدباری از خشم عدای ی گشته اند بر گوتی که از 
کوچشان بر میگردند و اين خشم را بر دوش قبکتنند: 
"ضبریث علَم که ... "و بر آنان (مهر) خواری 
خورده است ... این خواری به زوایای درونشان سرک 
کشیده است و در کنج اندیشه و احساسشان کمین کرده 
است و در تار و پود وجودشان ود سر داده است. 
هم آن چیزهائی که گفتیم. بعد از نزول اين آیه بوقوع 
پیوست. هر چنگی که میان مسلمانان و اهل کتاب در 
که فد ات او تقو نم اهر آن مت تسیا نان 
کرده است. مادام که آنان بر دین خود ماندگان و به 
عقیدهٌ خود پای‌بند و استوار, و برنامهٌ الهی را در 
۳ خود پابرجای نموده و بر راستای آن رفته‌اند. و 
دشمنانشان خواری و پستی دیده‌اند. مگر آنکه در ساية 
مسلمانان زیر سلطة ایشان زیسته باشند. سا اینکه 
مسلمانان از آئین خود دست کشیده باشند. 
قرآن علّت اين قضا و قدری را که بر یهودیان رفته 
است و بر آنان واجب گشته است. بیان میدارد. زیرا که 
این علتی است همگانی. و ممکن است آثار و 
پی‌آمدهای آن دامنگیر هر قوم و گروهی شود. هر 
اندازه هم آنان ادعای دین و دینداری داشته باشند. این 
علّت. گناه و معصیت و تعدذی و تجاوز است: 

ذلک بام کائوا رون ات اه و یفتلون 

یاه بغیر حَقّ. الک با عصوا و کٌانوا 

دون »... 

این بدان سیب است که آنان به آیات خدا کفر 

میورزیده‌اند و پیغمبران را به ناحق میکشته‌اند (و هر 


کس هم در هر عصر و زمانی به چنین کارهانی دست 
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یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد جزای او همین 
خواهد بود). این (جرآت بر گناهان بزرگ, ناشی از 
استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب سرکشی (از 
فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت یزدان) 
فد نز 
کفر ورزیدن به آیات خدا - خواه با انکار آنهاء یا 
حکمیّت و داوری نبردن بدانها و عدم اجراء آنها در 
واقعیّت زندگی -و کشتن به ناحق انبیاء و کشتن کسانی 
که در میان مردمان به عدل و داد می‌نشینند و آنان را به 
دادگری میخوانند - همانگونه که در یه دیگری از 
سوره آمده است -و نافرمانی و عصیان و تعدی و 
تجاوز ... هم اینها موجب خشم خدا و سبب شکست و 
خواری و پستی میگردند ... همین چیزها هم است که 
امروزه در نواحی مختلف و از هم پاشیده و پراکنده 
سرزمینهای مسلمانان در کر زمین به وفور از فرزندان 
ایشان سرمیزند و موجب بدبختی و خواریشان میگردد. 
مسلمان زادگانی که خویشتن را به ناحق مسلمان 
ان که کا تفای مت رزیت | رایتازیت کن: 
مسلمانان امروزه به خدای خود تقدیم میدارند و در 
عوض همان می‌بینند که خداوند نصیب یهودیان فرموده 
و بدیشان رسانده است که شکست و خواری و زبونی 
است باکر کش از انان بگوید: جرا ما اگر مسلمان 
باشیم. در جهان پیروز میگردیم؟ چنین کسی پیش از 
اینکه چنین سخنی را بگوید بنگرد که: اسلام چیست» و 
مسلمانان کیستند؟ سپس زبان به سخن بگشایدا 
به خاطر رعایت انصاف با گروهی اندک ولی نسیکو و 
گزیده‌ای از اهل کتاب. روند گفتار برمیگردد و ایشان را 
جدا ومستثنی میکند و مقزّر میدارد که اهل کتاب همه 
برابر و یکسان نیستند. بلکه در میانشان مومنانی و جود 
دارند. هنگامی که روند قرآنی حالی را که ایشان با 
خدایشان دارند به تصویر میکشد. می‌بينیم که همان 
حالی است که مزمنان راستین دارند. و وقتی که پاداشی 
ریق تقو تفن ند کة آنان در پیشگاه خدا دارند. همان 
پاداشی است که صالحان و شایستگان دارند: 


سورة آل عمران آیات ۲۰ ٩۳۲-۱‏ 
جزء چهارم 
لیوا ما تغل الکثاب أَم که فاغة بش 
آیات ال آناء یل رم ی ین باه 
۳ الیرم الاخر. و یمرُون بالغرُوف ۴ ین عن 
نکر و یشارعون ق اقبرات. و آولیک تن 
اصّاهین. و ما یفْعُوا من خر فلْن وه و ال 
غپ ان ». 
آنان همه یکسان نیستند. گروهی از اهل کتاب (به 
دادگری خاسته‌اند و بر حق) پابرجایند و در بخشهائی 
از شب -در حالی که به نماز ایستاده‌اند -آیات خدا را 
میخوانند و به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و 
(مردمان را) به کار نیک میخوانند و از کار زشت باز 
میدارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته بر یکدیگر 
سبقت میگیرند» و آنان از زمره صالحانند. و آنچه از 
اعمال نیک انجام دهند (هدر نمیرود و بی‌پاداش 
نمی‌ماند و) از ثواب آن محروم نمیگردند» و خداوند 
آگاه از (حال و احوال) پرهیزگاران است 
این تصوير گویا و روشنی از موّمنان اهل کتاب است. 
ایمان راستین و ژرف و کامل و شاملی آورده‌اند. و به 
حقیقت به صف مسلمانان پیوسته‌اند و در راه نگهبانی 
از اين آئین سخت به تلاش و تکاپو ایستاده‌اند... به 
خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌اند و به وظائف و 
تکالیف ایمان بر پای خاسته‌اند. و نشان امّت اسلامی را 
که بدان پیوسته‌اند تحقق بخشیده‌اند - بهترین امَتی که 
به سود مردمان آفریده شده است -و مردمان را به 
انجام نیکی میخوانند و از بدی باز میدارند... بالااخره 
سراپای وجودشان شیفته و شیدای خیر و خوبی گشته 
است و نیکی و نیکوکاری را هدف اصلی قرار داده و 
در راه رسیدن بدان با دیگران مسابقه میدهند و سعی 
دارند بر همگان پیشی گيرند. بدین منظور به خیرات و 
حسنات میکوشند و برای سبقت در آن بر دیگران 
میجوشند. این است که اين گواهی آسمانی گوش جان 
را نوازش میدهد و میفرماید که آنان از زمره صالحان و 
شایستگانند. و به دنبال آن اين مژدهٌ راستین بدیشان 
داده میشود که حقی از آنان ضایع نمیگردد و پاداششان 
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از میان نمیرود. همراه با چنین گواهی آسمانی و مژد؛ 
راستین, اشاره میشود به اینکه: خداوند سبحان میداند 
که آنان از زمره پرهیزگارانند. 
این تصویر در مقابل دیدگان مشتاقان با چنین گواهی و 
چنین مژد‌ای بالا کشیده میشود. تا هر کس که خواهان 
آن نور تابان و درخشانی است که در افق درفشان خود 
در تال است و چشمها را به سوی خود خیره کرده 
است. تکانی بخورد و به خود آید و آن را در زوایای 
وجودش پرتو آفکن کند. 
این از یک سوء در سوی دیگری کافرانند. کافرانی که 
اموال و اولادشان سودی بدیشان نمیرساند. و انفاق و 
بذل و بخششهایشان در اين جهان, نفعی به حالشان 
ندارد و در آخرت چیزی هیچگونه سودی بدیشان 
نمیرساند و از عذابشان نمیرهاند. جرا که چنین انفاق و 
بذل و بخششهائی با خط خیر ماندگار و استوار, 
نخوانده است. و پیوندی نداشته است. خیری که از 
ایمان به خدا بر میجوشد. و با جهان‌بینی واضح و 
آشکار, و هدف ثابت و استوار در راهی به پیش میرود 
که به خدا می‌پیوندد. خیری ماندگار است که با دست 
ایمان, محض رضای یزدان باشد. و الا هر گونه خیری 
جهشی ناپایدار و کنشی ناماندگار است و کششی است 
که با دست هوی و هوس. بدین سو و آن سو چرخانده و 
گردانده میشود, و برابر اصل روشن و معلوم و مفهومی 
انجام نمیگیرد. و مطابق برنامةکامل و شامل و راست و 


درستی صورت نمی‌پذيرد. 


۱ ۲ ۶و ۱ 
( ین کرو آن شفن عنیم قراف ۱ 
دهم من ج اه أولیک أَضحاب آلثار هم 
فا خالدون قلْ الق نیز ال 


سس 
23 سر لو ار و و۶ 


نشیم فاهلکته. و 
بیگمان اموال و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان 
را بسهیچوجه از (کیفر و عذاب) خدا ن میرهاند (و 
کوچکترین سودی به حالشان ندارد) و آنان دوزخیانند 
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و در آنجا جاودانه میمانند. مثل آنچه کافران در این 
جهان (در راه خوشگذرانی و جاه‌طلبی و کسب قدرت و 
شهرت. و حتی آنچه که در راه خیرات و حسنات) بذل و 
بخشش میکنند همانند سرمای سختی است که به 
کشتزار قومی اصابت کند که (با کفر و معاصی) بر خود 
ستم کرده‌انده و آن را نابود سازد. و خداوند (با هدر 
دادن اعمالشان) بر آنان ستم ننموده است و بلکه 
خودشان (با ارتکاب پلشتیها و زشتیها) به خویشتن 
7 
این حقیقت در صحنه‌ای بدینگونه زنده ترسیم ميشود. 
صحنه‌ای که لبریز از حرکت و حیات است همانگونه که 
روش تعبیری زیبای قرآنی است. 
اموال و اولادشان, آنان را از عذاب خدا نمیرهاند. و 
فدیه و تاوانی برای رهائی از عذاب سودمند نمی‌افتد و 
ایشان را از آتش دوزخ نجات نمیدهد ... آنان یساران 
آتشند. و هر آنجه را که از دارائی خود می‌بخشند و 
انفاقش میکنند. هدر میرود و بیسود میشود. حستّی آن 
چیزی را هم که به گمان خود در راه خیر صرف 
میکنند.این چنین است. زیرا که خیر وقتی خیر است که 
با ایمان پیوند داشته باشد و از ایمان برجوشد ... البته 
تعبیر قرآنی به شیوءٌ تعبیر ما نیست, بلکه صحنة 
زنده‌ای از آن را به تصویر میکشد که گوئی حیات دارد 
و می‌جچنبد. 
هنگامی که می‌نگريم. خویشتن را بسناگاه در برابر 
کشتزاری مي‌يابيم که به بار نشسته است و آماده 
محصول است. کشتزار واقعی و به تمام معنی است. 
طوفانی وزیدن میگیرد. طوفان سرد و یسخبندان و 
سوزانی!... با سرمای سختی که دارد این کشتزار را 
میسوزاند(ا) ... واژه‌ها همسان گداخته‌هائی, به شدّت به 
بیرون پرتاب ميشوند. و با آوای رسا طنین انداز 
میگردند و معنی لازم را به تصویر مسیزنند. و بسناگاه 
سراسر کشتزار نابود و تباه جلوه‌گر میشود و صحنهة 
دلخراش آن دریغا و فسوسای ما را برمی‌انگیزد. 
لحظه‌ای بیش نمیگذرد که همه چیز در آن پایان میگیرد. 
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خرابی و ویرانی به غایت میرسد. در یک چشم بهم 
زدن همه کشتزار زار و نزار فرو می‌آتبد. این مثل 
چیزی است که کافران در اين دنیا آن را می‌بخشند - 
گرچه به ظاهر آنچه می‌بخشند در راه خیر بوده و نیک 
باشد و مَتّل نعمتهائی است که دارند. از قبیل: فرزندان 
و دارائی. همه اینها به فنا میرود و نیستی می‌پذیرد. 
بدون آنکه متاع و کالای حقیقی شوند و پاداشی به 
دنبال داشته باشند. ۱ 
(و ماظمهُ ال و لکن شم بطلفون »... 
و خداوند (با هدر رفتن اعمالشان) بر آنان ستم ننموده 
است و بلکه خودشان (با ارتکاب پلشتیها و زشتیها) به 
خویشتن ستم روا میدارند... 
زیرا که این آنان بودند که از پذیرش برنامه‌ای شانه 
خالی کردند که هم خوبیها و نیکیها را جمع میأورد و 
آنها را در کانالی میریزد و به راستای راست و درست 
و استوار و ماندگاری که به خدا می‌پيوندد. تبدیلشان 
میسازد. برنامه‌ای است که از هدف معیّنی برخوردار و 
انگیزهٌ روشن و راه معلومی دارد... این برنامه به دست 
جهش ناگهانی. و خواست ناشناخته, و تصادف 
ناسنجیده‌ای که حساب و کتاب ثابت و درستی ندارد, 
سیرده نمیشود. ۱ 
آنان کسانی هستند که برای خویشتن نفرت و ضلالت و 
گسیختگی از رشتة استوار و دراز یزدانی را خواسته‌اند 
و در انتخاب آن کوشیده‌اند. بدین سبب همه کردارشان 
بر باد رفته است. حتّی آن چیزی هم که ظاهراً خیر و 
نیکی است. این چنین سرانجام بد فرجامی دارد. وقتی 
که مزرعهٌ اعمالشان بیحاصل میگردد و ویرانی همه 
جاغ ان را فا یکین و وال و او لادشتان سوادی 
بدیشان نمیرساند و بیفایده میماند... در اين کار ستمی 
از سوی خدا بدیشان نشده و نرفته است. چرا که این 
ستم خودشان است که به خودشان میشود و دود بیداد 
خودشان است که به چشمانشان فرو میرود. مگر نه آن 


۱- منظور از سوزاندن در اینجا سرما زده کردن است. (مترجم) 
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است که خودشان بدیختی و پریشانی برای خود 
خواسته‌اند و این راه را با اختیار خود در پیش 
گرفته‌اند؟! 

بدین منوال روشن میشود که هیچگونه پاداشی در برابر 
بدل و بخششی, و هیچگونه ارج و ارزشی برای کردار 
و کنشی وجود ندارد مگر آنکه به برنامهٌ ایمان پیوند 
افو هگ انکته انیت ان آسمان ساشلد:» انته 
خداوند است که این را میفرماید و مقزرش میدارد و در 
مقابل آن انسان حق ندارد لب به سخن بگشاید و 
کوچکترین حرفی بزند. در برابر اين قول و قرار کی 
انسانهای بی‌مقدار جرأت سخن دارند؟! در این باره 
هیچکس جسارت جدال و ستیز به خود نمیدهد. مگر 
آنان که بدون دانش و هدایت و کتاب روشنگر لب به 
سخن میگشایند و نادانسته دربارهٌ ایات خداء به مجادله 
و مباحثه می‌پردازند. 

0 

در نیمه اوّل پایان درسی که هم اینک ادامه دارد. 
دربارهٌ انحرافی که در رفتار و کردار اهل کتاپ وجود 
دارد. توضیحی داده ميشود. از مغالطه و سفسطه‌ای که 
در مجادله و مباحثهٌ آنان نهفته است. سخن میرود. سوء 
تور قتتتن ین که ممیخ هت رشق مستلمانان یه 
فتاه آنفت اجه اور تفه اشکاره و وتو | موه 
مسلمانان رهنمود میگردند به اینکه به وظائف و 
تکالیف خود برخیزند. بدون آنکه از مجادله کنندگان 
منحرف و فاسق واهمه‌ای به خود راه دهند. و توجهی 
بدیشان داشته باشند... در نیمه دوم این درس و در 
نهایت این مقطع دور و دراز سوره بطور کلّی. به گروه 
مسلمانان هشدار داده میشود که از دشمنان مادیگرای 
خود. دوستان صمیمی برنگزینند و آنان را محرم اسرار 
نکنند و ایشان را بر مصالح و رازهای خویش امین 
ندانند. چرا که آنان دشمن کسانی هستند که ایمان 
آورده‌اند. این هشدار و تحذیر به شکل گسترده و 
جاودانه به میان ميأید. و پیوسته مصداق آن را در هر 


زمان و مکانی خواهیم دید. شکلی که این قرآن زنده. 
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آن زا رسیم گرده اننت؛ زین :پیزوان ین قران: از آن 

غافل مانده‌اند. از این غفلت. چه بلاها و آزارها و 
خواریها دیده‌اند و هنوز هم می‌بینند: 

( یذ ولا توا بط من نکم 

نکم با وذوا ای قَد بت البفْضَاء من 

و وی بر ردو َ د مین لحم 

ار . ها نت آولاء حو تیم و 

رگ ب لو کناب لها رک 


۱ 


غضوا لیم لانامل من 


2 س‌ 


سیئْه یروا ها و تضیرُواو نه وا با یضار کم 
کیدهم شا ان ۳ یا ن حیط ... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غیر خود محرم اسرار 
برنگزینید: آنان از هر گونه شرّ و فسادی در حق شما 
کوتاهی نمیکنند. آنان آرزوی رنج و زحمت شما را (در 
دل) دارند (و پیوسته در انتظار آنند. نشانه‌های) 
دشمنانگی از دهان آنان آشکار است. و آنچه در دل 
دارند بزرگتراست (از بدسگالیهائی که ظاهر میسازند). 
ما نشانه‌هائی را (که بتوان با آنها دشمن را از دوست 
باز شناخت) برای شما بیان کردیم اگر اهل عقل و 
درایت هستید. هان! (ای مقمنان) این شما هستید که 
آنان را (به خاطر قرابت یا صداقت یا مودت) دوست 
میدارید و ایشان شما را (به خاطر تعضب دینی خود) 
دوست نمیدارند. و شما به همه کتابهای (آسمانی) 
ایمان دارید (امّا آنان به کتاب آسمانی شما ایمان 
ندارند). و وقتی که با شما برخورد میکنند (برای گول 
زدنتان به دروغ) میگویند: ایمان آورده‌ايم. اما هنگامی 
که تنها میشوند از شدّت خشم بر شما سر انکشتان 
خود را به دندان میگزند. بگو: با (درد همین) خشمی که 
دارید (بترکید و) بمیرید. بیگمان خداوند از آنچه در 
درون سینه‌ها میگذرد آگاه است. اگر نیکی به شما 
دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی و غنیمت بهرة 


شما گردد) ناراحت میشوند. و اگر (در برابر اذیت و 
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آزارشان) بردباری کنید و (از دوستی با ایشان) 
بپرهیزید. حیله‌گری (و دشمنانگی خائنانة) آنان به شما 
هیچ زیانی نمیرساند (چه) شکی نیست خداوند بدانچه 
انجام میدهند احاطه دارد (و قادر به دفع نقشه‌های 
خائنانه و نیرنگهای اهریمنانة ایشان از شما است)... 
ای اف یهاشنهاش کامل 
است و بیانگر تفکرات و اندیشه‌های درون و شواهد و 
علائم بیرون, و احساسات باطنی و انفعالات ظاهری و 
حرکات و سکنات رفت و برگشت آدمی است. نمایش 
این تصویر را هم امروز و هم فردا در بارة کسانی که 
پیرامون مسلمانان بوده و به بدسگالی ایشان نشسته‌اند 
عیان می‌بینیم. دشمنان مسلمانان به هنگام قدرت و 
شوکت مژمنان. موذت و محیّت میکنند و خویشتن را 
به دوستی میزنند. لیکن هر اندیشه و هر عضوی نشان 
میدهد که دروغ میگویند. مسلمانان فریب ظاهرشان را 
میخورند و بر آنان اعتماد میکنند و مهر و محیّت 
میورزند. امّا ایشان جز پریشانی و تباهی و رنج و 
پاعت مت مستامانان را تفر اهنت :و در کار ادیت و 
آزارشان آنی از پای نمی‌نشینند و دائماً بر سر راهشان 
خار می‌پاشند و هر وقت فرصتی بدیشان دست دهد به 
هو اف نگ می‌پردازند. 
0 
تردیدی نیست این تصویری را که قرآن کریم بدین 
شگفتی ترسیم کرده است. پیش از هر کس منطبق بر اهل 
کتابی است که در مدینه در جوار مسلمانان ميزیستند. 
همچنین اين تصویر, ترسیم کنندهٌ شکل برجسته و 
روشنی از خشم نهانی است که آنان نسبت به اسلام و 
مسلمانان در دل نگاه میداشتند و در فرو خوردن آن 
میکوشیدند. همچنین تصویری است از بدسگالی و 
بدنهادیی که در سینه‌هایشان در جوش و خروش بود و 
از بدخواهی و شری که برای مسلمانان میخواستند و 
سعی در پنهان کردن آن روا میداشتند. در همین حال 
سر تون از مسلمانان گول این جنین دشمنانی را 


می‌خوردند. و نسبت بدیشان محبّت و مودت مینمودند 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
و دوستی میورزیدند و آنان را امین اسرار گروه 
مسلمانان میدانستند و ناگفتنیهایشان را بدیشان 
مسیگفتند و از مسیانشان محرمان اسرار و یاران و 
دوستانی را برمی‌گزیدند. و از فرجام بد این افشاء 
اسرار نمی‌هراسیدند ... لذا چنین روشنگری و پرهیزی 
بيامد و گروه مژمنان را از حقیقت کار بیاگاهانید و 
ایشان را از نیرنگ دشمنان سرشتیشان, هوشیار و باخبر 
گردانید. دشمنانی که هرگز مخلص و یکرنگ برای آنان 
نمی‌شدند و مودت و محبّت و دوستی و همدمی 
مسلمانان کینه‌هایشان را از دلهایشان نمی‌زدود ... این 
روشنگری و پرهیز هم تنها برای دوره‌ای از ادوار 
تاریخ نيامده و مقصور و محدود به مدت زمان 
مشحْصی نمیباشد. بلکه حقیقت دائمی و همیشگی است 
و با واقعیّت دائمی و همیشگی همگام و همراه است .. 
و ما امروزه مصداق آن را در برابر دیدگانمان بی پرده و 
آشکار مجسّم می‌بینیم. 
مسلمانان از فرمان پروردگارشان غافل و بی‌خبرند. 
فاستتوز رو زدکارشان ان انتث کنه آن متیان :هیکت آن 
محرمان اسرار برنگزینند. محرمان اسراری از بین 
مردمانی که از لحاظ ماهیّت و برنامه و وسیله. کمتر و 
پائین‌تر از مسلمانانند. همچنین فرمان آفریدگار ایین 
است که مسلمانان چنین کسانی را محل اطمینان ندانند 
و راز خویش را بدانان نگویند و با ایشان دربارة 
کارهای خود مشورت نکنند ... ولی مسلمانان از این 
فرمان الهی غافل و بی‌خبرند و توجهی بدان ندارند و 
برای هر کاری به چنین کسانی مراجعه میکنند و درباره 
هر نوع کار و بار و اوضاع و احوال و سیستم و رژیم و 
انديشه و بینش و روش و برنامه و راه و رسم خود با 
آنان به شور و رایزنی می‌نشینند و از ایشان رهنمود 
میگیرندا 
مسلمانان غافل از تحذیر و پرهیز خداوندگارشان 
هستند و کسانی را به دوستی میگیرند و بدیشان مسهر 
فا که زا زا فشتاده رقم دارند و در 
جنگند! مسلمانان سفرة دلهایشان را پیش چنین کسانی 


سور آل عمران آیات ٩۳-۱۲۰‏ 
جزء چهارم 
باز میکنند و آن چیزهائی را که در سینه دارند بدیشان 
مسلمانان کنونی و پسین, در هر عصر و زمانی و از هر 
طائفه و نژادی که باشند. فرموده و میفرماید: 
(وذوا عنم قَدبدّت البعْضاء من آفواههم و ما 
تخی طدورْهم کر »... 
آشان آزفین وتو اتفخه ق زا( فزخلباز کوا 
پیوسته در انتظار آنند. نشانه‌های) دشمنانگی از دهان 
آنان آشکار است. و آنچه در دل دارند بزرگتراست (از 


بدسگالیهائی که ظاهر میسازند)... 


اگر نیکی به شما دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی 

و غنیمت بهرهُ شما گردد) ناراحت میشوند. و اگر به 

شما بدی برسد. بدان شادمان میگردند... 
بارها و بارها تجربه‌ها و آزموده‌های تلخ بر ماپس 
۳ ميزنند و به بناگوشهایمان سیلی مینوازند. ولیکن 
به کرّات و مرّات 
نیرنگها و کلکها را می‌بينيم و توطثه و ساخت و 
پاختهای بدسگالان را در جامه‌های گوناگون و به 
شکلهای مختلف در می‌يابیم» ولی عبرت نمی آموزیم و 
پند نمی‌گیریم و به خود نميائیم... به دفعات اشتباها 
حرفهائی از دهانشان می‌پرد و کینه‌هائی را می‌نماید که 
در درون دارند و هیچگونه مهربانی و محبتی که 
مسلمانان میورزند. آنها را از صحنهة دلهایشان فرو 
نمی‌شوید و هیچگونه بزرگواری و نیکوکاریی که آئین 
تاماناب 2 انا ن آموخته است و نان دزن خن 
چنین کسانی مبذول میدارند. زنگار درونشان را 


ما از خواب غفلت بیدار نمیشویم ... 


نمیزداید ... با وجود اين باز هم بر مسیگردیم و سفرة 
دلهایمان را برایشان باز می‌کنيم و از بین آنان دوستانی 
را برميگزينيم و در زندگی و راهی که در پیش داریم 
همدم و همسفرشان مسيسازيم. و این است که 
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می‌بازیم... نیکوکاری, ما را بدانجا میکشاند. یا بسهتر 
بگوئیم. شکست روانی ما را بدانجا میرساند که در کار 
و بار عقیده و باورمان هم. در حق آنان نیکی کنیم و از 


یاد آن صرف نظر و کناره گیری نمائيم و در طرز 


زندگیمان هم. بدیشان نیکی کنیم و برنامةٌ زندگی خود 
را بر اساس اسلام بنیانگذاری ننمائیم. و دربارهٌ تاریخ 
اسلامیمان هم بدیشان لطف کنیم و بدان خیانت ورزیم 
و آثار برجسته و نشانه‌های نمایان آن را بزدائیم تا 
بدین وسیله از وقائع و رخدادهائی که میان گذشتگانمان 
و میان این چنین دشمنانی در گرفته است که در کمینمان 
نشسته و برای نابودیمان روز شماری میکنند. اصلاً و 
ابداً ذکری نشود و نامی نرود!... از اینجا است که جزاء 
ما همان جزائی خواهد بود که نصیب مخالفان فرمان خدا 
خواهد شد. و بر سرمان همان آید که بر سر کسانی 
میآید که از دستور پروردگار تمزّد مینمایند. از همین جا 
است که خوار و ناتوان و پست میشویم و به جای عرّت 
ذت بهرةٌ ما میگردد. و به همان درد و رنجی دچار و 
گرفتار میشویم که دشمنانمان برای ما میخواهند. و آن 
می‌بينيم که بدسگالانمان برای تا ماما 
میکنند. سختی و مشقت. و پراکندگی و درماندگی. 
این کتاب یزدان, قرآن است که همانگونه که به 
مسلمانان نخستین آموخت. به ما نیز میأموزد که از 
مکر و کیدشان خویشتن را در امان نگاه داریم و اذیّت 
و آزارشان را از خود بدور نمائیم. و خویش را از آنچه 
در دلهایشان پنهان میدارند و گداخته‌هایش ناخود آگاه 
بر زبانشان میدود و از دهانةٌ دهانشان به بیرون پرت 
میشود. محفوظ و مصون داریم تا از شرّ شرارة شرارت 
شت نس ان 


(َن تضبرّو توا لا ضر کم کیدهم شین (ن 
یط 


و اگر (در برایر اذیت و آزارشان) بردیاری کنید و (از 
دوستی با ایشان) بپرهيزید. حیله‌گری (و دشمنانگی 
خائنانة) آنان به شما هیچ زیانی نمیررساند (چه) شکُّی 
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نیست خداوند بدانچه انجام میدهند احاطه دارد (و قادر 

به دفع نقشه‌های خائنانه و نیرنگهای اهريمنانة ایشان 

از شما است )... 
اگر دشمنان نیرومندند. مسلمانان باید بردباری و 
پایداری و اراد آهنین در برابر نیرومندیشان از خود 
نشان دهند. و اگر راه خدعه و نیرنگ در پیش گرفتند. 
مومنان باید شکیبائی و خویشتنداری کنند و فرو 
افتادگی و خواری به خود راه ندهند. و برای پرهیز از 
شر و بلائی که انتظار میرود به مسلمانان برسانند با به 
خاطر جلب محبّت و مودت نادرست ایشان, از عقیده 
خود کلاً با جزاً چشم اش تکتیت ی دزن تکنرت: در 
کنار بردباری و شکیبائی. تقوی و پرهیزگاری است. 
تقوی و پرهیزگاری, یعنی تنها از خدا هراسیدن, و تنها 
او را در نظر داشتن و پائیدن ... اين تقوائی است که دلها 
را با خدا پیوند میدهد. انگاه است که دلها با کسی جز 
در راستای الهی گرد نميایند. و به رشته‌ای جز رشتةٌ 
یزدانی تمشک نمیجویند ... هنگامی که دل با خدا پیوند 
یابد. هر نیروئی جز نیروی خدا را کوچک و ناچیز 
میداند. این پیوند هر چه زودتر ارادهٌ او را استوار و 
ناگسستنی میدارد. تا بدانجا آن را تقویت مینماید که 
تسلیم تقی شاب افو | لایر فر کین و ناکسی سر 
فرود نمیارد. و به خاطر نجات خود و یا کسب قدرت و 
عرّت. با کسی دوستی نمی‌ورزد که با خدا و رسول او 
سر جنگ و دشمنی داردا 
راه, این است: شکیبائی و پرهیزگاری و چنگ زدن و 
تمشک به رشته الهی. مسلمانان در سراسر تاریخ دور 
و درازشان, مادام که تنها به رشتهٌ الهی چنگ زده 
باه اند پات زافرا هه اور تک قرو 
پیاده کرده باشند. عرّت و قدرت دیده‌اند و خداوند آنان 
وی تیک شا تا و هت رید امه اس 
و بالاتر از دیگران و مقتدرتر از همگان بوده‌اند ... ولی 
وقتی که مسلمانان در تاریخ پرفراز و نشیبشان, به 
رشتة دشمنان سرشتی خود چنگ زده‌اند. دشمتانی که با 
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عقیده و برنامهٌ مسلمانان, اشکارا و نهان می‌جنگند. و 
گوش به سخنان آنان فرا داشته و رأی و مشورت ایشان 
را پذیرفته‌اند. و از میان آنان محرمان اسرار و دوستان 
و یاران و آگاهان و رایزنانی را برای خود برگزیده‌اند. 
خداوند جز شکست بهره مسلمانان نفرموده است» و 
تسه دشمتانشان وا بر نان پووز کرده است و اشان 
را پست و رسوا نموده است و مزه تلخ فرجام بدشان را 
بدیشان چشانده است و به وخامت عاقبت ناگوارشان 
گرفتار کرده است ... سراسر تاریخ بر این امر گواه است 
که سخن خدا جاودانه است و سنت الله نافذ و شدنی 
است» پس هر که سنّت دیدنی خدا را در زصین نبیند. 
چشمان او هرگز جز نشانهای خواری و پستی و زبونی 
را نمی‌بیند. 
0 
این درس بدین منوال پایان میگیرد. و به همراه آن. 
مقطع یکم سوره هم به پایان میرسد. در حالی که روند 
گفتار به اوج پیکار. و سرحد جدائی کامل و شامل خود 
نله انت: 
خوب است پیش از آنکه این درس را به پایان ببريم 
حقیقت دیگری را از بزرگواری اسلام در برایر این همه 
دشمنی بیان داریم. اسلام به مسلمانان دستور میدهد که 
محرم اسراری از اینان برنگزینند. ولی ایشان را ترغیب 
و تشویق به مقابله به مثل خیانت و کینه و کراهیت و 
دسیسه و نیرنگ نمیکند. بلکه انچه از پیروان خود 
میخواهد تنها حفاظت و حراست از گروه مسلمانان و 
صراقسبت از صف آنان و نگهداری و نگهبانی از 
موجودیّت ایشان است... چیزی که اسلام خواستار آن 
است تنها حفظ ذات و فقط آگاهی از خطری است که 
دیگران ان هن .تو موجه امت استلامن مت شا زنل 
مسلمان برایر بزرگواری اسلام بامردمان رفتار 
مینماید. و با همة آنان همان پاکی و طهارتی را مراعات 
میدارد که وی اسلام است. و دوستدار و خیرخواه 
همگان آشت: یشقن را از مکزر کیتتطظرظ میداره 
لیکن مکر و کید نمیکند. از کینه‌توزی خود را مصون 
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میدارد. ولی کینه‌توزی نمینماید. تنها وقتی کینه‌توز 
خواهد بود که با آئین و دینش جنگ شود. و بخواهند او 
را از عقیده و ایمان برگردانند. و از راه خدا و برنامة 
یزدانیش بدور دارند. در این هنگام است که از او 
خواسته میشود که بجنگد و فتنه‌زدائی کند و موانعی را 
از سر راه بردارد که مردم را از راه خدا باز میدارد و 
نمیگذارد برنامةٌ الهی در زندگی پیاده شود. مسلمان 
برای جهاد در راه خدا مسیجنگد و برای انتقامجوئی 
شخصی نميجنگد. به خاطر خیرو صلاح مردم می‌جنگد 
نه به خاطر کینه‌ای که از کسانی به دل دارد که او را 
اذیّت و آزار رسانده‌اند. برای درهم شکستن سدها و 
فرو ریختن مانعهائی می‌رزمد که بر سر راه مردم پدید 
آورده شده‌اند تا آنان را از دستیابی به خیر و خوبی باز 
دارد. و او به خاطر عشق به سلطه و غلبه و استعمار و 
استثمار نمی‌رزمد... مسلمان برای پابرجائی سیستم 
راست و درستی جنگ میکند که همگان را در سایه 
خود از عدل و داد و صلح و صفا بهره‌مند و متمتع 
میسازد. دیگر او برای نصب پرچم نژادبرستی, و یا 
بنای کاخ امپراطوری نمی‌جنگد. 

این حقیقتی است که نصوص بسیاری از قرآن و سنت 
نبوی. و تاریخ گروه مسلمانان نخستین بیانگر آننند. 
مسلمانانی که در زمین به راه چنین نصوصی میرفتند و 
عمل میکردند. بیگمان این برنامه. خبر و صلاح مردمان 
را در بردارد. و جز کسانی بشریت را از آن محروم 
شتا ند که دشته تن دشمتان انشانند.. آن کساتی که 
باید بشریّت آنان را از میان خود طرد کند و از مسند 
پیشوائی و رهبری خود به پائینشان کشد و تخت 
فرمانرواشی و فرماندهیشان را سرنگون و واژگون 
سازد... و فقط یک بار آن را به بهترین وجه اداء 
کرده‌اند لیکن پیوسته از انان ر انتته شوه که ختین 
وظیفه‌ای را اداء نمایند. و جهاد تا روز رستاخیز در زیر 
این پرچم. بر دوام و باقی است. 

‌ 
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روند گفتار از پیکار مجادله و مناظره. و توضیح و 
روشنگری - بدانگونه که در قسمت پیشین سوره 
ت -به پیکار میدان کارزار یعنی جنگ احد 
می‌پردازد. 
جنگ احد تنها پیکار در میدان کارزار نبود. بلکه پیکار 
در اندرون انسان نیز بود... پیکاری بود که میدان آن 
فرخ‌ترین میدانهابود. زیراکه احد تنها گوشة کوچکی 
از میدان بسیار وسیع و هراسناکی بود که چنین نبرد و 
رزمی در آن در گرفته بود... اين میدان, میدان نفس 
یّت. تفکُرات و احساسات. آژمندیها و آرزوها 
هواها و هوسهاء و دافعه‌ها و جاذبه‌های او بطور کلی 
است... قرآن هم در اين میدان آماده بود و اين نفس را 
با دقیق‌ترین و ژرف‌ترین. و کارگرترین و شامل‌ترین 
چیزی چاره‌جوئی میکرد که رزمندگان در جنگ با آن 
همدیگر را چاره میسازند! 
در آغاز جنگ. پیروری با مسلمانان بود. و بعد شکست 
خوردند. امّا پیروزی بزرگ به دنبال چنین پیروزی و 
شکستی چهره نمود... این پیروزی. پیروزی شناخت 
روشن و بینش درخشانی درباره حقائقی بود که قرآن 
پرده از آنها به کنار زد. و احساسات و تفکرات بر پاية 
آنها بگونهٌ یقین جایگزین شد. و نفسها سره و پاکیزه 
گشته, و صفهای راستین و دروغین از هم جدا گردید. 
آنگاه گروه مسلمانان, آزاد از بسیاری از تاریکیهای 
جهان‌بینی» و نااستواری معیارهاء و این سو و 1 سسو 
گادن افشاسات و تفکرات اضف اسلافی :یه نتشن 
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روان شد. زیرا که منافقان تا اندازه زیبادی در صف 
اسلامی شناخته شدند. و نشانه‌های نفاق و دو روئی و 
علائم صداقت و خلوص در گفتار و کردار و انديشه و 
رفتار روشن گردید. و تکالیف ایمان و وظائف دعوت 
بدان و پیش بردن آن واضح شد. همچنین معلوم گردید 
که مقتضی همه اينها چه چیز و بر چه منوال است و بر 
آنان است که با سلاح امین او اما فان از مت کر او 
پیراستگی, نظم و نظام و سر و سامان در زتدین 
اطاعت و فرمانبرداری, تنها توکل بر خدا در هر گامی 
از گامهای راه. برگشت دادن کارها به خدا و بس در 
پیروزی و شکست و مرگ و زند کی و در هر کاری و 
در هر منش و روشی ... خویشتن را مجهز سازند و در 
راه اسلام جان ببازند و بر دشمنان خدا بتازند. 


این دستاورد بزرگی که بعد از حوادث احد. و به دنبال 


رهنمودهای قرآنی که بعد از چنین وقائعی چهره نموده 
است. نصیب گروه مسلمانان گشته است. بسیار بزرگتر 
و ارزشمندتر از دستاوردی است که با پیروزی و 
غنیمت بهرٌ ایشان میشد. بدان اندازه که قابل مقايسة با 
یکدیگر نیستند. به فرض اینکه مسلمانان در جنگ 
پیروز ميشدند و غنیمت میبردند ... چرا که مسلمانان در 
آن وقت بسیار نیاز بیشتری بدین دستاورد سترگ 
داشتند. بلکه هزار بار بیشتر از دستاورد پیروزی و 
غنیمت. نیازمند چنین دستاوردی بودند ... اندوختة 
ماندگاری هم که از آن نصیب گروه مسلمانان شد و در 
میان فرزندان هر نسلی از ایشان برجای ماند از 
دستاورد پیروزی و غنیمت بسی مهمتر و باقیمانده‌تر 
است. خواست آسمانی خدا از این نقص و ضعف و 
شلی و خیانتی که در صف اسلامی و رزمگاه احد پدید 
آمد. و شکستی که از این پدیده‌ها سرچشمه گرفت» 
خواست خدایانه‌ای بود که برابر سنّت جاری و ساری 
خدا در جهان و بر حسب اسیاب ظاهری و طبیعی خود 
انجام گرفته بود در آن وقت خیر و برکت مسلمانان را 
در برداشت و به سود ایشان بود و اين امور بدان خاطر 


بوقوع پیوست که موّمنان بتوانند به چنین دستاورد 
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رک نائل شوند. دستاورد بزرگی که از پند و عبرت. 
تربیت و پرورش. پختگی و خردمندی» سرگی و 
برجستگی, و نظم و ترتیب فراهم آمده بود .... هم بدان 
خاطر بود که این اندوختة تجارب و حقائق و 
رهنمودهائی که با پول قابل سنجش نیست و قیمت آن 
بالاتر از هر قیمتی است هر چند که این قیمت. پیروزی 
و غنیمت باشد. برای اين امّت اسلامی در میان نسلهای 
پیاپی در قرون و اعصار بماند. 
پیکار در میدان کارزار زمین به پایان شید تا فران ان 
را در میدان بزرگ خود بیاغازد. میدان نفس, و میدان 
زندگی گسترد؛ گروه مسلمانان. قرآن به ممنان همان 
جیزی را ارمغان داشت که دست خدا ارمغان میدارد. 
بدیشان دانش و فرزانگی افوتفت و تین و اگاهی داد. 
آنچه خدا خواسته برد همان شد و کار برابر اراد 
اقدسش چرخید و مایةٌ خیر زیادی شد که به دنبال زیان 
و آزار و آزمايش سخت و تلخ, نصیب مسامانان 
گناد ۰ 
شاید چیزی که در پی‌نوشت قرآنی بر حوادث پیکار 
نگاهها را به خود جلب میکند. گردهمائی شگفت دو 
گونگی نمایش صحنه‌ها و رخدادهاء و رهنمودهای 
مستقیم و بی‌واسطه‌ای باشد که بر ایین صحنه‌ها و 
رخدادها میتابد. و در همان حال در کنار چنین کاری 
رهنمودهای دیگری به میان آمده است که به تزكية 
نفسها و رهائی آنها از طلمت جهان‌بینی نادرست. و 
آزادی آنها از بند شهوتهاء آزهاء تساریکی کینه‌ها. 
تاریکی اشتباههاء و ضعف حرص و ولع و بخل و طمع 
و آرزوهای نهان در زوایای دل و روان. سربوط 
میگردد. 
شاید هم چیزی که بیش از پیش جلب توجه میکند 
گفتاری باشد که -به هنگام ذکر پی‌نوشت جنگی - 
دربار؛ ربا و نهی از آن به میان آمده است. و همچنین 
سخنی باشد که از شوری و تمسک بدان رفته است. با 
وجود این همه دشواریهای ظاهری نتائج بدی که جنگ 


به دنبال داشته است. 
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گذشته از اینهاء مایٌ شگفت. فراخی پهنه‌ای است که 
برنامةٌ قرآنی در نفس بشریّت و در زندگی انسانیّت فرا 
گرفته است. و همچنین تعدّد نقاط حرکتی است که قرآن 
در آن دو برای خود جا باز کرده است و از آن خط 
سیرها به سوی کشور درون یعنی نفس و کشور بیرون 
یعنی زندگی» آهسته و آرام گام بر میدارد و مایه 
تکامل عجیب آنها ميشود. 

اما کشانی کف با شرشت: این برنامه زبانی اشبایتد 
بهیچوجه از چنان دوگونگی و فراخی گستره و تداخل و 
تکاملی به شگفت نمی‌افتند. چرا که میدانند پیکار 
رزمی در حرکت اسلامی, تنها پیکار با اسلحه و اسبان 
و مردان و توشه و تجهیزات و طرح نقشه‌های جنگی 
نیست و بس ... این چنین کارزاری جزئی است و 
گسیخته از کارزار بزرگی نیست که در جهان درون و 
در جان نظام اجتماعی مسلمانان درمیگیرد ... پیکار 
اسلامی پیوند محکم و نا گسستنی با صفای درون و 
خلوص و وارستگی و آزادگی آن از بندها و غلهائی 
دارد که شفافیّت درون را از میان برده و صفای آن را 
میگیرد و نمیگذارد دل به سوی خدا رود و فسرمان او 
شنود. همجنین پیکار اسلامی پیوندی محکم با اوضاع 
و احوال اجتماعی و قوانین و مقزّراتی دارد که زندگی 
گروه مسلمانان مطابق برنامة استوار یزدان, بر آن 
پابرجا میگردد. برنامة ریّانیی که مبنی بر شوری نه تنها 
در سیستم حکومتی بلکه در همه زوایای زندگی است. 
و بر نظام تعاونی نه نظام ربوی استوار است. تعاون و 
ربا هم در هیچ نظامی با یکدیگر جمع نمیشوند! 

قرآن به دنبال پیکاری که - چنانکه گفتیم - تنها پیکار 
در میدان جنگ نبود. بلکه پیکاری بود در میدان 
بزرگتری که میدان نفس بشریّت و میدان زندگی واقعی 
است» به اصلاح حال گروه مسلمانان پرداخت. بر ایسن 
اساس بود که به ربا واپس نگریست و ناپاکش دید و از 
آن نهی کرد. نگاهی هم به فرو خوردن خشم و گذشت 
از مردمان و احسان و انفاق و بدل و بخشش انداخت. و 
پاکی از گناهان با طلب آمرزش آنها از یسزدان, و 
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بازگشت به آستان خداوند رحمان. و عدم اصرار بر 
گناهان را وارسی کرد و همه آنها را مایه رستگاری 
انسان و خشنودی پروردگار سبحان دید و مژمنان را به 
انجام آنها خواند. به رحمت خدا هم که در رحمت 
رسول‌الله لش و دل نرم و مهربانش نسبت به مردم 
نمودار است. نگاهی بینداخت و به مسلمانانش شناخت. 
اصل شوری را نیز وارسی کرد و در دشوارترین اوقات 
مقزرش فرمود و متمسّکان بدان را ستود. امانتداری را 
بررسی و آن را مایة نجات از نادرستی و ستم قلمداد 
فرمود. در پایان آنچه در آیات پی‌نوشت بر جنگ نازل 
گردید. به بذل و بخشش و پرهیز از بخل و تنگچشمی 
نگاهی بینداخت و جزو کردارهای پسندیده و خصال 
حمیده‌اش شناخت. 
قرآن همه اينها را وارسی نمود و در معّفی آنها بذل 
اد وه وداک آتها عمر انا اما کرو 
مسلمانان برای پیکار در دائرةٌ معنی وسیع خود بود. 
دائرٌ فراخی که پیکار رزمی را در چهارجوب خود 
میگیرد و تنها بدان هم اکتفاء نمیکند. پیکار برای 
آمادگی کامل جهت پیروزی بزرگ. پیروزی بر نفس و 
شهوات و آزها و کینه‌هاء و پیروزی در استقرار 
بخشیدن به معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال صحیح 
و درستی در گستره زندگی جامعه گکسترده انسانها. 
قرآن به هم اینها نگریست تا بدین وسیله اشاره کند به 
وحدت این عقیده در رویاروئی با هستی بشریت و همه 
تکابرها و تلاشهاتی که داره و همه آنها زا به معوز 
یگانه‌ای برگرداند. محور عبادت خدا, و عبودیّت خداء و 
با حساسیّت و تقوی بدو گراشیدن و رو به استانش 


کردن. همجنین اشاره کند به وحدت برنامهٌ خدا در ؛ 


حفاظت و مراقبتی که در هر حالی از احوال بر هستی 
بشریّت دارد. و اشاره نماید به پیوندی که در سایه این 
برنامه میان همه این احوال موجود است. بالاخره اشاره 
کند به وحدت نتایج نهائی همه تلاشهائی که انسان دارد 
و تأثیر هر حرکتی از حرکات نفس, و هر بخش از 
بخشهای قوانین منظمی که در اين نتایج نهائی نهفته 
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است, 

در این صورت چنین رهنمودهای فراگسیری از پیکار 
برکنار نیست. چه نفس در پیکار جنگی پیروز نمیشود 
مگر آنگاه که در پیکارهای فکری و خلقی و قانونی 
پیروز گردد. کسانی که در جنگ احد سه هنگام 
برخورد دو گروه مژمن و کافر. پای به فرار نهادند بر 
اثر برخی از گناهانی که مرتکب شدند. شیطان آنان را 
از جای اغزاند. کسانی که در پیکارهائی که به همراه 
پیغمپران میجنگیدند و پیروز ميشدند افرادی بودند که 
پیکار را از استغفار از گناهان و پناه بردن به خدا و تکیه 
زدن بر تکیه گاه استوار و پایدارش آغاز میکردند. پس 
در این صورت پاکیزگی از آلودگیهای گناهان و تمسّک 
به یزدان و برگشت به آستان با عظمت خدای سبحان, از 
جملهٌ ساز و برگ پیروزی بشمارند و از میدان رزم نه 
برکتارند! دور انداختن سیستم ربوی و چنگ زدن سه 
سیستم تعاونی نیز از زمره ساز و برگ پیروزیند. و 
جامعة تعاونی از جامعه ربوی به پیروزی نزدیکتر 
است. فرو خوردن خشم و گذشت از مردم هم جزو ساز 
و برگ پیروزی است. تسلط بر نفس نیروئی از 
نیروهای پیکار است. و ضمانت اجتماعی و مهرورزی 
به هم در جامعهٌ بخشایشگر و بزرگوار هم نیروی مر 
و بس سودمند است. 

همچنین از آغاز تا به انجام سیاق کلام. حقیقت قضا و 
قدر خدا و برگشت همه امور بدو حقیقتی از حقاثقی 
بوده است که روند گفتار بر آن تکیه داشته است. و 
پیوسته تصحیح برّنده و قاطعانة جهان بینی در این باره 
مر ری اه نکسا سری گر 
در همان وقت. سنّت خدا بر آن رفته است که عواقیی که 
گریبانگیر انسانها میشود و بهرٌ آنان میگردد. مترّب بر 
تلاش و تکاپوی خطا و اشتباه, راستی و درستی. 
فرمانبرداری و سرکشی. و چنگ زدن به برنامه و 
کوتاهی در آن باشد. با وجوه این مردمان تنها پرده‌ای 
آویزان در جلو قدرت یزدان, و ادات و ابزار مشیّت 
سبحان و قضا و قدری از قضا و قدر رحمان بشمارند 
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که خداوند متعال هر آنجه بخواهد از اين راه پدیدش 
میأورد و به انجامش میرساند. 
آنگاه در پایان به گروه مسلمانان اعلام میشود که 
پیروزی بهیچوجه در دست ایشان و از آن آنان نیست. 
بلکه این اراد خدا است که از لابلای جهاد ایشان برای 
اجراء قضا و قدر یزدان خودنمائی میکند و پاداش آنان 
بر خدا است. چیزی از نتایج پیروزی در همة زمین از 
آن ایشان نیست. و وقتی که خداوند اراده فرمود و 
پیروزی را نصیب آنان کرد. این به خاطر ایشان نیست. 
بلکه به خاطر هدفهای بزرگتری است که خداوند 
میخواهد که انجام بپذیرند. شکست نیز چنین است. 
وق که اش کیت زان خربان شت ها و براز اغمالن 
همچون تقصیر و تفریطی که از گروه مسلمانان سر 
میزند رخ خواهد داد. به منظور هدفهائی به وقوع 
می‌پیوندد که خداوند طبق حکمت و دانش خویش آن 
را مقدر و معیّن فرموده است تا وقوع آن. وسیلة 
تشخیص انسانها. تمییز صفها؛ ظهور حقائق. استواری 
ارزشها, پابرجائی معیارها, و پدیداری سنتهای خدا 
تا کی ی فا وس ان ده 
در نظر اسلام. پیروزی جنگی یا سیاسی و یا اقتصادی. 
هیچگونه ارج و ارزشی ندارد مادام که اين پیروزیها بر 
اساس برنامةٌ ریّانی در امر چیرگی بر نفس, غحسلبة بسر 
هوی و هوس, و استقرار حاکمیّت حقیقتی نباشد که 
خداوند میخواهد زندگی مردمان بر مینای آن بگردد و 
بچرخد. تا هر نوع پیروزی به خاطر خدا و یاری برنامة 
الله بوده, و هر گونه تلاشی در راه پروردگار و خدمت 
به برنامة آفریدگار باشد. در غیر این صورت. هر نوع 
پیروزی تنها پیروزی جاهلیتی بر جاهلیّت دیگر بشمار 
است و در آن خیر و صلاح زندکن و مردمان وجود 
ندارد. خیر و خوبی وقتی چهره مینماید که پرچم حق به 
خاطر خود حق برافراشته شود. حق هم یکی بیش نبوده 
و تعدد پذیر نیست. حق تنها برنامه ربانی است. و در 
این جهان حقی جز آن وجود ندارد. پیروزی حسق نیز 
ممکن نیست. مگر اینکه پیش از هر چیز, حق در گسترة 
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نفس بشری. یعنی میدان درون, و در پهنة نظام زندگی 
واقعی. یعنی میدان بیرون. به پیروزی کامل خود برسد. 
و همچنین نفس از خودگذشتی داشته و فداکاریش از 
درون بر جوشد و از آزمندیها و آرزو پرستیها و کثافت 
کاریها و کینه توزیهای خود چشم بپوشد و از قیدها و 
بندها و غلها و زنجیرهایش بدر آید و خویشتن را 
قربان رضای حق نماید. وقتی هم نفس از این بارهای 
سنگین و کمر شکن و بندهای زمخت و مرد افکن رها 
شد و آزادانه په سوی خدا بال و پر زد. و آنگاه که از 
نیرو و ابزار و اسباب خویش دست کشید. تا آنها را 
نادیده انگارد و همه کارها را به خدا واگذارد. و بعد از 
بکار بردن تاب و توان و حرکت و تلاشش در راه انجام 
وظیفه‌اش, امور را همه و همه به دست قدرت خدا 
سپارد و بدو توکل دارد. و آنگاه که برنامهٌ خدا را در 
همه کارها بکار برد و زمام اختیار امور به دست آن 
سپرد و حاکمیّت را از آن چنین برنامه‌ای شمرد. و 
استقرار حاکمیّت برنامه ربانی هدف اصلی تلاش و 
پیروزی نفس شد ... هنگامی که همه اینها انجام 
پذیرفت آن وقت است که پیروزی در پیکار رزمی یا 
سیاسی یا اقتصادی, برابر معیار خدا و در ترازوی 
سنجش الله. پیروزی بشمار ميأید. در غیر این صورت. 
هر نوع پیروزیی پیروزی جاهلیّت بر جاهلیّت است. و 
در پیشگاه خدا ارجی و ارزشی نداردا 

بر این اساس بود که چنان دو گونگی و چنان فراگیری 
در پی‌نوشت پیکاری پدیدار شد که در جنگ احد در 
آن میدان فراخ در گرفت. میدان فراخی که میدان 
کارزار تنها گوشه‌ای از گوشه‌های فراوان گستره پهناور 
اتیاناست: 

‌ 

پیش از آن که به عرضه چنان پی‌نوشت قرآنی بر 
رخدادهای کارزار بپردازيم. بجا است وقائع را خلاصه 
کنیم و چکیدة روایتهای سیره را بیان داریم. تا موارد 
پیروها و مواضع رهنمودها را چنانکه باید بدانیم. و 
روش تربیتی خداوند رحیم توسط قران کریم را در مد 
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نظر داشته باشیم و وقائع و حوادث را در پرتو آن 
وارسی و بررسی کنیم. 
مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند. پیروزی کاملی که 
با توجّه به ظروف و شرائطی که در آن روی داده است؛ 
بسوی معجزه میدهد. خداوند بادست مسلمانان, 
پیشوایان کفر و سران ضلالت قریش را هلاک فرمود. 
یکی از این سردستگان. ابوسفیان پسر حرب بود. او بعد 
از رهسپار شدن بزرگان قريش در بدر به دیار نیستی, 
شروع به تحریکات و گردآوری مردمان برای جنگ با 
مسلمانان و گرفتن قصاص و تاوان از مومنان کرد. 
کاروانی که کالاهای بازرگانی قریشیان را با خود داشت 
از معرکه سالم بدر رفته بود و به چنگ مسمانان 
نیفتاده بود. مشرکان بر این همداستان شدند که کالاهای 
چنین کاروانی را برای جنگ با مسلمانان بکار گیرند و 
وید مصرف آن کنند. 
ابوسفیان نزدیک به سه هزار نفر از قریشیها و هم 
پیمانهای خود و از احبشیها! را جمع کرد و در ماه 
شوال سال سوم هجری آنان را سان داد. زنانشان را هم 
با خودشان آوردند تا جنگجویان از آنان دفاع کنند و 
برای حمایت از ایشان فرار نکنند. آنگاه ابموسفیان 
لشکریان را به سوی مدینه رهسپار کرد و در نزدیکی 
کوه احد رحل اقامت افکند. 
رسول خدا 2 با یاران خود به شور و رایزنی 
نشست و دربارٌ اينکه از مدینه بیرون بيایند يا در آنجا 
بمانند به مشورت پرداختند. رأی مبارک او بر این بود 
که از مدینه خارج نشوند و در آنجا سنگربندی کنند و 
در پناه آن خود را محفوظ دارند. اگر لشکریان کفر به 
مدینه آمدند. مسلمانان در سر کوچه‌ها با آنان بجنگند 


(۲ 


و زنان از بالای بامها به دفاع خیزند.!" عبدالله پسرابی 


۱- احبشیها مردانی از عرب بودند. بدانان احابیش میگفتند زیراکه در 
جوار مکانی به نام آحبش با همدیگر پیمان بستند و همسوگند شدند. 
(مولف) ۱ 

۲- در اين که رأی پیغمبر لح در اين باره چنین بوده است, به نوشتة 
امام ابن قیّم جوزیّه در کتاب او: زادالمعاد" استناد کرده‌ایم. (مولف) 


و م۰ مه ۳ ار ره ۳ ۳ و ده ۲( اي مک ۵ ام کب و ۱ را و 0 اب ۰ رب و و ی و ی ره ی و تک ۳ 
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سردستة منافقان - با این رأی موافقت کرد. گروه 
بیشماری از اصحاب که بیشتر آنان جوانانی بودند که 
جنگ بدر از دستشان بدر رفته بود و نتوانسته بودند 
در آن شرکت کنند. شتاب کردند و خواستار بیرون رفتن 
از مدینه شدند و بر پیغمبر لو در اين باره پافشاری 
نمودند. تا بدانجا که اين رأی به عنوان رأی همگان 
تلّی و قلمداد گردید. پس پیغمبر 3 پا شد و به 
خانه‌اش - خانهٌ عائشه -رفت و زره خود را پوشید و به 
پیش یاران برگشت. و حال آنکه آنان از رأی خود 
برگشته بودند. و گفتند: ما پیغمبر را وادار به بیرون 
شدن کردیم! آنگاه بدو عرض نمودند : ای رسول 
خدا لش اگر میخواهی در مدینه بمانی. چنین کن. 
پیغمبر لصا فرمود: 

(ما نب نیغی لت اذا لس مه ن یضَعَها حتی کم 

ال ت بت و بان 3 ها 

هیچ پیغمبری را نسزد هنگامی که زره خود را پوشید 

آن را از تن بدر آورد. تا وقتی که خدامیان او و میان 

دشمنش داوری مینماید (و کار را یکسره میکند)... 
با این فرموده» درس بزرگ پیغمبری را بر آنان خواند. 
بدانان فهماند که شوری وقت خاص خود دارد. هنگامی 
که وقت آن پایان گرفت. هنکامهٌ اراده و پیشتازی و 
توکل بر خدا فرا میرسد. دیگر جای تفکیر و تردید 
نیست. و رایزنی مجدد و گرایش بدین آراء و میل بدان 
آراء پایان میگیرد... امور به سوی اهداف به حرکت در 
میاید و خداوند بعد از آن آنجه بخواهد میکند. 
رسول خدا ع در خواب دیده بود که در شمشیرش 
درزی است. و گاوهائی سربریده ميشوند. و او دستش 
را به زره محکمی فرو برده است .. درز شمشیرش را 
به مردی تأویل فرمود که از اهل بیت او به مصیبتی 
دچار میگردد. و گاوها را به گروهی از یارانش تأویل 
فرمود که کشته ميشوند. و زره را به مدینه تأویل 
فرمود ... لذا او فرجام جنگ را میدید ولی بااین 
وجود سیستم شوری را اجراء میکرد. و سیستم حرکت 


اف ی وا ایا 


بعد از شوری را می‌پسندید 
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میکرد. و ملتها با حادثه‌ها تربیت می‌پذیرند و از 
اندوخته تجربه‌هانی شواک مکی تن که حادثه‌ها از آنها 
زائده می‌شوند... او قضا و قدر خداوندی را به مرحلة 
ظهور میرسانید. قضا و قدری که حواس او متوجّه آن 
د و دل او آویزهٌ آن. پس او برابر موقعیتهای چنین 
قضا و قدری راه میرفت و همانگونه که دل به خدا 
رسیده وی احساس آن را داشت؛ به جلو گام 
برمیداشت 
رسول خدا جظَل همراه با هزار نفر از یاران خود بیرون 
آمد و ابن ام مکتوم را عهده‌دار امامت نماز برای 
کسانی کرد که در مدینه مانده بودند. هنگامی که به 
وسط راه میان مدینه و احد رسیدند. سردسته منافقان 
عبدالله پسر ابی همراه با یک سوم لشکریان برگشت و 
گفت: او سخن مرا نمی‌پذیرد. و به سخن نوجوانانی 
گوش فرا میدهد! عبدالله پسر عمرو پسر حرام - پسدر 
جابربن عبدالله -یه دنبال ایشان راه افتاد و سعی کرد 
آنان را از این تصمیم باز دارد و ایشان را با تشویق و 
ترغیب برگرداند. بدین منظور بدیشان گفت: بیائید در 
راه خدا بجنگید. یابه دفاع تست گفتندا: اک 
میدانستیم که میجنگید برنمی‌گشتیم! پس آنان را رها 
کرد و بدیشان ناسزا گفت: 
گروهی از انصار به پیغمبر لش پیشنهاد کردند که از 
هم پیمانان بهود خود درخواست مدد و باری کند. 
پیغمبر نپسندید» زیرا جنگ. جنگ ایمان و کفر بود و 
یهودیان را بدان چه کار؟ مدد و یاری از سوی باری در 
مير سد هنگامی که راست و درست بدو توکل جست. و 
دلها خالصانه به آستانهُ او رود. و رها از هر جیز و 
پیوسته بدو شود. آنگاه فرمود: 
(من رجل یر بلاعل الم من کب 
چه کسی میتواند ما را از (لابلای) تچه‌ها به سوی قوم 
(قریش) برد؟... 
یکی از انصار پیغمبر و یاران را رهنمود کرد. پیغمبر 
آنان را در درهٌ کوه احد و دامنه مرتفع آنجا جای داد و 
پشت به کوه احد کرد و دستور داد تا او فرمان جنگ 
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ند یه خی فادرت نکین: 
هنگامی که صبح شد آماد؛ جنگ گردید و لشکریان را 
که هفت صد نفر بودند برای جنگ صف آرائی کرد. 
پنجاه نفر سواره بودند. عبدالله پسر جسبیر را بسر 
تیراندازان گماشت که پنجاه نفر بودند. و بدو و به 
یارانش دستور داد که موضع خود را ترک نگویند و در 
آنجا بمانند. اگر چه پرندگان را ببینند که دارند لاشءهٌ 
سپاهیان را می‌ربایند. آنان در پشت سر لشکریان بودند 
و بدانان فرمان داد که پیکانهای خود را به سوی 
ذاشضان تشانه رون تا باسکالان تاه ان تف اسر 
بدیشان حمله‌ور شوند. 

رسول خدا لاله دو زره پوشید. پرچم را به سصعب 
پسر عمیر داد. میمنه و میسره را به زییر پسر عوام. و 
منذر پسر عمرو سپرد. در آن روز نوجوانان را سان دید 
و هر کسی راکه کوچک شمرد از جنگ ممانعت فرمود. 
از جمله: عبدالله پسر عمرو. اسامه پسر زید. اسید پسر 
ظهیر. برّاء پسر عازب. زید پسر ارقم. زید پسر ثابت. 
عرابه پسر اوس. و عمرو پسر حزام ... و نوجوانانی را 
که توانا دید اجازه رزم عطاء فرمود. از جمله: سمره 
پسر جندب. و رافع پسر خدیج, که هر دو پانزده ساله 
بودند. 

قریشیها که سه هزار نفر بودند برای جنگ صف‌آراشی 
کردند. دو صد نفر سواره بودند. خالد پسر ولید را در 
میمنه, و عکسرمه پسر ابوجهل را در مسیسرة لشکر 
استقرار دادند. 

رسول خدا 272 شمشیر خود را به ابودجانه سماک 
پسر خرشه داد. که پهلوان دلسری بود و در هسنگامة 
جنگ به خود میبالید. 

نخستین کسی که از کافران پای به میدان رزم نهاد. ابو 
عامر فاسق بود. او "راهب نام داشت و پیغمبر م9 
وی را "فاسق نامید. او در جاهلیّت رئیس قبیلهٌ اوس 
بود. و هنگامی که اسلام به مدینه گام نهاد سخت به 
تنگ آمد و از غصّه اندکی مانده بود که دق کند. و 
اشکارانا سول شتا لش دشمنانگی نمود. و از 
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مدینه کوچید. و به پیش فریشیها رفت و ایشان را بسر 
ضد پیغمبر بل تحریک و ترغیب کرد و به جنگ با 
او برانگیخت. بدیشان وعده داد که اگر قریشیها با 
محمّد 2 جنگ کنند. قوم او یعنی اوسیها به سویش 
ميأیند و از او فرمانبرداری و پیروی مینمایند. لُذا او 
نخستین فردی بود که به رزمگاه شتافت و قوم خود را 
ندا داد و خویشتن را بدیشان معرّفی کرد. بدو پاسخ 
دادند که: ای فاسق چشمت روزگار خوشی نبیند! پس 
گفت: به قوم من بعد از من شر و بلائی رسیده است! 
آنگاه به سختی با مسلمانان جنگید. 
هنگامی که جنگ در گرفت. ابودجانة انصاری رشادت 
فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد. و او . طلحه پسر 
عبیدالله. حمزه پسر عبدالمطلب. علی پسبر ابوطالب. 
نصر پسر انس, و سعد پسر ربیع هنگامه بپا کردند و 
غرور آفریدند... غلبه در آغاز روز با مسلمانان بود و 
مومنان کافران را درو کردند. تا انجا که هفتاد نفر از 
روساء و بزرگان ایشان را کشتند. و دشمنان خدا پای به 
فرار نهادند و پشت کردند و تا کنار زنان گريختند. 
رعب و وحشت به حدی بر دشمن مستولی شد که حتی 
زنان هم دستپاچه گردیدند و هراسان راه گریز در پیش 
گرفتندا 
وقتی که تیراندازان شکست کافران و گریز آنان را 
دیدند. مواضع خود را ترک کردند که رسول خدا ماش 
بدیشان دستور داده بود که بهیچوجه آنجاها را تترک 
نگویند! ولی آنسان سسنگرها را تترک کرده فسریاد 
برآوردند: ای مسردم» غنیمت! غنیمت! رئیس آنان 
عهدی را که رسول خدا لش از ایشان گرفته بود به 
یادشان انداخت. ولی گوش نکردند و گمان بردند که 
مشرکان دیگر برنمیگردند! این بود در پی غشنیمت راه 
افتادند. و شکاف احد را خالی گذاشتند! 
بدین هنگام خالد فرصت را غنیمت شمرد و خویشتن را 
بدانجا رساند و با سواره نظام کافران به تاخت و تاز 
پرداخت و شکاف را خالی یافت و آن را گرفت و از 
پشت بر مسلمانان یورش برد. شکست خوردگان 
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مشرکان هم وقتی که خالد و سواران را دیدند که فراز 
را بر مسلمانان گرفته‌اند. ایشان هم از نشیب به سوی 
مسلمانان روی آوردند و از هر سو آنان را احاطه 
کردند! 

جنگ واژگون گردید و گردونة آن به زیان مسلمانان 
چرخید. صف مسلمانان دستخوش هرج و مرج شد. و 
پریشانی و هراس بر آنان مستولی گردید. چه کسسی 
چشم به راه چنین بلای ناگهانی و هولناکی نبود. کشت 
و کشتار بسیار گردید کسانی که شهادت بر آنان نوشته 
شده بود به فوز آن رسیدند. مشرکان خویشتن را به 
رسول خدا 2 رساندند. او یکه و تنها مانده بود و 
باران کمی که از انگشتان دست بیشتر نبودند 
درخدمتش جنگیده بودند تا کشته شده بودند. چهره 
پیغمبر عَلَفْعلٍَّ زخمی شد و دندان پیشین طرف راست 
آروارة پائین او شکست. کلاهخود بر سرش خرد گردید. 
کافران آن اندازه به سویش سنگ انداختند تا بر پهلو 
افتاد و به گودالی از گودالهائی افتاد که ابوعامر فاسق 
آنها راکنده بود و روی آنها را پوشانده و دام مسلمانان 
کرده بود. دو حلقه از حلقه‌های کلاهخود به گونه‌ اش فرو 
رفت. 

در میانُ این خوف و هراسی که مسلمانان را در برگرفته 
بود. یکی فریاد برآورد: محمد کشته شد ... این صدا 
قیامتی به پا کرد و اندک نیروئی راکه در تن مسلمانان 
مانده بود به یغما برد. شکست خورده و گریزان به عقب 
برگشتند و بگونه‌ای شکست خوردند که دستشان به 
جنگ نمیرفت. ناامیدی و خستگی تاب رزم از آنان 
گرفته بود! هنگامی که مردم راه گریز در پیش گرفتند. 
انس پسر نضر له نگریخت. او به عمر پسر خطاب و 
طلحه پسر عبیدالله که به همراه عده‌ای از مهاجران و 
انصار بودند و خود را گم کرده و دستپاچه شده بودند 
رسید و گفت: چرا از پای نشسته‌اید؟ گفتند: رسول 
خدا له کشته شده است. گفت: بعد از او زندگی به 
چه دردتان میخورد؟ پس برخيزید و در راه همان چیزی 


بمیرید که رسول خدا ماو در راه آن مرد. سپس به 
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سوی کافران رفت و در راه به سعد پسر معاذ رسید و 
بدو گفت: ای سعد بوی دلاویز بهشت به مشام میرسد! 
من از سوی احد بوی بهشت استشمام میکنم! پس به 
نبرد پرداخت تا کشته شد ... اثر هفتاد و چند ضریه بر 
تن او دیده شد. و کسی او را باز نشناخت مگس 
خواهرش که او را از روی دندانهایش شناسائی کرد. 
رسول خدا 9 به سوی مسلمانان آمد. نخستین 
کسی که توانست او را در زیر کلاهخود بشناسد کعب 
پسر مالک بود. با صدای بلند فریاد زد: ای گروه 
مسلمانان, موژده باد شما راء این رسول خدا علض است! 
یکی با ختیت روک باکت بای اسلا ناو 
دور و بر او گرد آمدند. و در خدمت او به سوی دزه 
رفتند. در میانشان ابوبکر و عمر و حارث پسر صمه 
انصاری و جز آنان بودند ... هنگامی که از کوه بالا 
میرفتند. رسول خدا علض به ابی پسر خلف رسید که 
سوار بر اسبش به نام عود بوده و در مکّه بدین اسب 
علوفه میداد و میگفت: سوار بر ایین اسب. محمّد را 
میکشم. هنگامی که رسول خداء ایین سخن را شنید 
فرمود: اگر خدا بخواهد. من او را خواهم کشت ... وقتی 
که پیغمبر او را دید رمحی را از حارث گرفت و با آن به 
سوی دشمن خدا نشانه رفت و به ترقوه او زد. همچون 
گاو به فریاد امد. و شک نکرد که کشته شده است. بلی 
همانگونه شد که قبلاً رسول خدا َ فرموده بود. در 
راه برگشت مرد و نفرین برد! 
ابوسفیان بالای کوه رفت و فریاد زد: آیا محمد در میان 
شما است؟ رسول خدا ملس فرمود: بدو پاسخ ندهید. 
باز فریاد برآورد: آیا پسر ابوقحافه به همراه شما است؟ 
بدو پاسخ ندادند. باز فریاد زد: آیا عمر پسر خطاب با 
شما است! باز بدو پاسخ ندادند. او تنها از اینان پرسید. 
و انگاه خطاب به قوم خود گفت: شما اینان را نابود 
کرده‌اید. عمر نتوانست خویشتنداری کند. و گفت: ای 
دشمن خداء آنانی را که نام بردی زنده‌اند. خداوند بر 
جای گذاشته است آنجه را که مایةٌ ناخوشایندی تو 
است! ابرسفیان گفت: در میان کشتگان مشله‌ای شده 
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است که من بدان دستور نداده‌ام هر چند که اژ آن 
ناراحت نیستم! ... سخنانش اشاره به کردار زشتی 
داشت که همسرش هند دربار؛ پیکر حمزه - رضی الله 
عنه - انجام داده بود. او بعد از کشته شدن حمزه به 
دست وحشی. شکمش را از هم درید و جگرش را 
یرون کید و آن را جوید و پس انداخت! 

آنگاه ابوسفیان فریاد کشید: "أَعْل هْل! ... (ای هبل بالا 
برو!). 

پس رسول خدا ءَشص فرمود: آیا بدو پاسخ نمیدهید؟ 
عرض کردند: چگونه بدو جواب دهیم؟ فرمود. بگوئید: 
"له آْل وال توالت است )ان 
ابوسفیان گفت: "لنا ری و لا عرّی لکم"... (ما عرّیْ 
داریم و شما عرّی ندارید) ... رسول خدا علض فرمود: 
آیا بدو پاسخ نمیدهید؟ عرض کردند. چگونه بدو پاسخ 
تقیو؟ قیقد کف لاه مولا نا ولا عول تکتم ب 
(خدا سرپرست و یاور ما است و شما را سرپرست و 
یاوری نیست) ... ابوسفیان گفت: امروز روزی بود در 
برابر روز بدر. و جنگ را چرخشی و گردشی است. 
عمر گفت: (ولی فرجام ما) یکسان نیست. کشتگانمان 
در بهشت و کشتگانتان در دوزخند. 

هنگامی که کارزار پایان گرفت. کافران برگشتند. ولی 
مسلمانان گمان بردند که آنان قصد رفتن به مدینه و 
اسیر کردن اهل و عیال. و به یغما بردن اموال ایشان را 
دارند. این امر. مسلمانان را ناراحت و سراسیمه کرد. 
پیغمبر 9 به علی پسر ابوطالب تب فرمود: 
«قریشیان را دنبال کن ودر پی ایشان برو و ببین که چه 
کار میکنند. و میخواهند چه کار بکنند. اگر آنان اسبها را 
یدک بکشند و بر شتران سوار باشند. میخواهند به مکه 
بروند. و اگر آنان بر اسبان سوار باشند و اشتران را به 
چلو انداخته و برانند. ایشان قصد مدینه را دارند. اگر 
آنان قصد مدینه را داشته باشند. به سویشان هار 
میشویم و در مدینه با ایشان می‌جنگیم و می‌رزمیم». 
علی پسر اببوطالب الا فرموده است: من در پی 
قریشیان روان شدم تا ببینم چه کار میکنند. دیدم که 
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اسبان را یدک کرده‌اند و بر شتران سوار شده‌اند و به 
وا که دن تخر کت فبخت: 
قریشیها در راه برگشت. همدیگر را سرزنش کردند و به 
یکدیگر گفتند که ما کار چندان مهمّی را نکرده‌ايم. تنها 
شوکت و قدرت ایشان را در هم شکسته‌ایم و آنگاه 
آنان را ترک گفته‌ايم, در حالی که سران ایشان برجایند 
و برای جنگ با ما خویشتن را آماده مینمایند و به 
تجدید قوی می‌پردازند. پس بگذارید برگردیم و دمار 
از روزگارشان بدر آوزیم و اصلی از آنان باقی 
نگذاریم ... این سخن به گوش رسول خدا رل رسید. 
در میان مسلمانان ندا در داد و ایشان را به رویاروئی با 
دشمنانشان فرا خواند و فرمود: "جز کسانی که در جنگ 
شرکت داشته‌اند. با ما همراه نشوند. عبدالله پسرابسی 
گفت: من در خدمتتان خواهم بود. پیغمبر فرمود: نه. 
مسلمانان با اینکه زخمهای ناجور و خوفناکی برداشته 
بودند پذیرفتند و گفتند: آماده و گوش به فرمانیم. جابر 
پسر عبدالله اجازه خواست و گفت: ای رسول خداء من 
دوست دارم تو در هر جنگی که باشی, در خدمت باشم. 
ولی پدرم درجنگ احد مرا برای سرپرستی دختران 
خود در مدینه گذارد» اینک اجازه فرمائید در خدمت 
باشم و بیرون بیایم. پیغمبر بدو اجازه فرمود. رسول 
خدا مه و مسلمانان در خدمت او رهسپار شدند تا 
به محل "حمراء الاسد" رسیدند. معبد خزاعی به پیش 
رسول خدا لش آمد. پیغمبر بدو دستور داد که به 
پیش ابوسفیان برود و او را خوار دارد. در روحاء به 
ابوسفیان رسید و او از اسلام آوردن معبد خزاعی خبر 
نداشت. بدو گفت: ای معبد چه چیز در پشت سر داری 
و خبر چیست؟ گفت: محمّد و پیروانش بر ضد شما 
یکپارچه آتش شده‌اند و همراه با جمعیّتی بیرون 
آمده‌اند که تا به حال همجون جمعیّتی بیرون نیامده 
است. کسانی که از یارانش قبلاً با آنان نیامده‌انده اینک 
پشیمان شده‌اند و به همراه آنان رهسپار گشته‌اند. 
ابوسفیان گفت: چه باید کرد؟ گفت: نظر من این است که 
لشکریان را حرکت دهی و از این پشته‌ها بکوچی! 
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ابوسفیان گفت: به خدا سوگند. تصمیم ما بر این است که 
بر آنان بتازیم و کارشان را یکسره سازیم. گفت: به تو 
میگویم که چنین مکن! پس لشکریان قریش از آنجا 
کو چیدند و به مکه بازگشتند. 

ابوسفیان برخیها را دید که میخواهند به مدینه بروند. به 
یکی از آنان گفت: آیا میتوانی 
برسانی و در عوض وقتی که به مکه آمدی بار شتری 
به تو کشمش بدهم؟ گفت: بلی. ایوسفیان گفت: به محمّد 
بگو ما سپاهیان را جمع آوری کرده و بر آنیم که دمار 
از روزگار او و یارانش بدر اریم ... وقتی که مسلمانان 
تهدید او را شنیدند گفتند: خدا ما را یس و همو بهترین 
میرتراست آشت) دیکر این خن آتان را ببةهراس 
نینداخت و از تاب و توانشان نکاست. سه روز منتظر 


ایشان ماندند. بعد از آن که کافران از آنجا دور شدند و 
رهسپار مکه گشتند. آنان هم به مدینه بازگشتند. 

0 

این چکیده نمیتواند همه جوانب حوادث این جنگ را 
در برداشته باشد و بیانگر همةٌ مواردی بوده که مایةٌ پند 
تکیقی آیت ناو ای که ره ان و قاس[ 
بیان میداریم که پیامی دارند و هدایستی مینمایند. تا 
تصویر کاملی از آن در ذهن نقش بندد و خطوط 
اشارات نمایانتر شوند: 

عمرو پسر قمیئه یکی از مشرکانی بود که خویشتن را 
به رسول خدا مه رسانده بودند. بدانگاه که کار 
مسلمانان به سبب نافرمانی تیراندازان. زار شد و 
کارزار دستخوش پریشانی گردید. و کافران پیرامون 
ممنان را گرفتند. و صدای: "محمّد کشته شد فضای 
پیکار را دگرگون کرد. و رشتهةٌ صفوف مسلمانان را 
گسیخت و اراده‌هایشان سست گردید. در اين آشوب و 
بلوائی که شکیب شکیبا برجا نمیماند و فرار را بر قرار 
ترجیح میداد. ام عتاره نسیبة مازنی دختر کعب برای 
دفاع از پیغمبر لش می‌جنگید و در براببرش پیکار 
بی‌امانی را آغازیده بود. به عمرو پسر قمیئه چندین 


ضربه شمشیر اشتا کرد. غمرو شمشیری بدو زد ولی 
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محفوظ ماند و تنها 
شانه او بود که زخم شد ید ی برداشت 


به سبب دو زرهی که به تن داشت 


ابو دجانه رو به پیغمیر و پشت به کافران کرد و پشت 
خود را سپر پیغمبر نمود و پیکانها یکی پس از دیگری 
به پشت بلاگردان او میخلید و او از جای نمی‌جنبید و 
از پیش پیغمبر برکنار نمیگردید! 

طلحه پسر عبیدالله به تندی به جلو پیغمبر پرید و یکه 
و تنها در برابرش ایستاد تا بر زمین نقش بست ... در 
صحیح ابن حبان از عائشه روایت است که ابوبکر گفته 
است: وقتی که جنگ احد در گرفت. مردمان همه از 
پیرامون پیغمبر 2 دور شدند. نخستین کسی که بعد 
به سوی پیغمبر برگشت من بودم. دیدم مردی از او به 
دفاع مشغول است. به خود گفتم: باید طلحه باشد! پدر 
و مادرم فدایت! باید طلحه باشد! پدرم و مادرم 
فدایت! چیزی نگذشت ابو عبیده پسر جراح به سویم 
دوید. داشت به سرعت میدوید, گوئی که پرنده است و 
بال گرفته است. خود را به من رساند. و هر دو به سوی 
پیغمبر یش شتافتیم. ی 
ببهوش افتاده است. پیغمبر فرمود: 0 آخاکم فقد 
أَوجَبَ" ... (برادرتان را دریابیده بیگمان بهشت را برای 
خود واجب کرد)... به گونة پیغمبر تیر زده بودند و 
حلقه‌ای از حلقه‌های کلاهخود در آن فرو رفته بود. 
خواستم حلقه را بیرون بیاورم. ابوعبیده گفت: ای 
ابوبکر به خدا سوگندت میدهم این کار را به من 
واگذار. ابوعبیده تیر را با دندان گرفت و برای آنکه 
پیغمبر لش ناراحت نشود به آرامی تیر را کشید و 
بیرونش آورد و یک دندان نیش ابوعبیده با آن کنده 
شد؟ ابوبکر گفته است. آنگاه من خواستم تیر دیگر را 
بیرون بیاورم. ابوعبیده گفت: ای ابوبکر به خدا 
سوگندت می‌دهم. آن را به من واگذار. او پیکان را با 
دندان گرفت و آرام آرام نشف تفن گنیک آن را بر یوو 
موسر ۳9 .. آنگاه 
رسول خدا باه فرمود:"دُوتکمأخاکُم ق أَجَب" 


تب (نرافرتان ترا در نانتته بیکمان نهشت را ۳ خود 
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واجب کرد)... به سوی طلحه رفتیم و به مداوای او 
پرداختیم. ده و اند تیری به بدنش خورده بود. علی - 
کرم الله وجهه -برای شستن زخمهای پیغمبر رکه 
آب را آورد. او آب بر زخمها می‌ریخت, و فاطمه - 
رضی الله عنها - آنها را می‌شست. وقتی که فاطمه دید 
خون بند نمی‌آید. تکه حصیری را گرفت و سوزاند و 
خاکسترش را بر زخمها نهاد و خون بند آمد. مالک پدر 
ابو سعید خدری, زخم‌های رسول خدا لش را مکید 
ها ایک تفر ین تزمیه خرن را سیروه 
پینداز. ولی او پاسخ داد و گفت: به خدا سوگند هرگز آن 
را بیرون نمی‌اندازم! آنگاه او رفت. پیغمبر فرمود: 


(من آراد آن ینْظر ای رجل من آل القلینظر ان 


هذا..). 
هر که میخواهد کسی از بهشتیان را ببیند. به این 
(شخص) بنگرد... 


در صحیح مسلم آمده است که پیغمبر له در جنگ 
بدر تنها ماند و فقط هفت نفر از اتصار و دو نفر از 
قریشیها در خدمتش بودند. هنگامی که بدو یورش 
آوردندر فرمود: 


من یدهم عنی له له هو رفبق في اب 
هرکه آنان را از من براند. بهشت از آن او است و او در 


۳ 


بهشت رفیق من خواهدبود. 

یکی پس از دیگری به دفاع پرداختند و هر هفت نفر 
رسول خدا بل فرمود 

ما أنْصفنا اصضحابنا . با یارانمان دادگری نکردیم. 

آنگاه طلحه رشادت نمود تا آنان رااز پیغمبر مه 
دور کرد. ابودجانه هم پشت خود را سپر پیغمبر نمود. 
همانگونه که گفتیم, تا خطر نماند و ابر غم زدود... 
پیغمبر َو بر اثر بالا رفشتن از کوهه در حالی که 
مشرکان در پی او روان و دوان بودند. سخت خسته 
خستگی نتوانست. طلحه بغل پیغمبر را گرفت و او رااز 
صخره بالا برد. وقت نماز شد, پیغمبر نشسته امام آنان 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
گردید و برای ایشان نماز خواند. 
همچنین از جملهٌ رخدادهای آن روز, امور زیر است : 
حنظله انصاری. ملقب به حنظلة الغسیل , به سوی 
ابوسفیان حمله ور شد و عرصه را بر او تنگ کرد. کمی 
مانده بود که کار او را یکسره کند. بدین هنگام شداد 
پسر اسود سر رسید و حنظله را کشت. حنظله در وقت 
ی رد و رت 
نشسته بود. صدای جنگ 
از جای پریده و به سوی جهاد دویده بود. ِ 
خدا عَش به یارانش خبر داد که فرشتگان حنظله را 
غسل میدهند. سپس فرمود: از همسرش جریان کار 
پرسیده شود. از همسرش دراین باره سوال شد و او 
آنچه بود بدیشان گفت! 
پسر ثابت گفته است: رسول خدا ءَش: در جنگ احد 
مرا برای جستجوی سعد پسر ربیع فرستاد. در مسیان 
کشتگان میگشتم. او را در آخرین دم واپسین یافتم. 
دیدم که هفتاد ضربةٌ رمح و شمشیر و تير خورده أست. 
گفتم: ای سعد. رسول خدا له تو را سلام می‌رساند. 
و می‌پرسد که در چه حالی هستی و چگونه ای؟ گفت: 
سلام بر فرستاده خدا 9 بدو بگو: ای رسول خدا 
من بوی بهشت میبویم. و به قوم من انصار بگو: شما را 
در پیشگاه خدا معذرتی نخواهد بود اگر کافران بر 
رسول خدا له دست یابند. و حال آنکه چشمی از 
چشمان شما در حدقه بگردد و به دنیا بنگرد... انگاه 
جان به جان آفرین تسلیم کرد! 
مردی از مهاجران. مردی از انصار را دید که در خون 
خود غلت میخورد و سراپا خون شده است. بدو گفت: 
ای فلانی, آیا دانسته ای که محمّد کشته شده است؟ 
مرد انصاری گفت: اگر محمّد کشته شده باشد. او که 
پیام خود را زنسانده است: اش فزراه خفطظ اسان 
عبدالله پسر عمرو پسر حرام گفته است: پیش ازجنگ 
احد در خواب دیدم که ميشر پسر عبدالمندر به من 


میگوید: تو چند روز دیگر به سوی ما میأیی. گفتم: تو 


به گوشش خورده بود و فورا 





بو ویتسا ,۳ ۶ کر * ۳ میت 0 ۳۲۳۵۲ ۴ ۵ ۰۳ ار ار و هم هگ 


ىم و ۲-0 
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در کجائی؟ گفت: در بهشت هستم. در آنجا هر جاکه 
بخواهیم میرو یم و میگردیم. بدو گفتم: مگر تو در جنگ 
بدر کشته نشدی؟ گفت: پلی. اما سپس زنده شدم... این 
خواب رایرای رسسول خدا 3 بسازگوکردم 
فرمود:هذه آلشهادة یاأاجایر. ای ابوجایر این شهادت 
رانا رفاک وهی از است). 

خیشمه - که پسرش در جنگ بدر شهید شد - به پیفمبر 
عرض کرد: جنگ بدر از دستم بدر رفت؛ هر چند که به 
خدا سوگند سخت بدان دلبستگی داشتم, و اين بود که 
پسرم را در آن جنگ شرکت دادم و قرع سعادت به نام 
او درآمد و شهادت بهره‌اش گردید. دیشب پسرم را در 
خواب دیدم. خوش و خندان و غزل خوان در میان 
درختان میوه و جویباران بهشت در گردش بود. به من 
گفت: حق با ما بود و هم‌اینک در بهشت دوست ما 
است. و واقعاً بدانچه که پروردگارم به من وعده داده 
بود رسیدم. ای رسول خدا به خدا سوگند آرزوی 
همنشینی او را در بهشت دارم. سن و سالی راگذرانده 
و پیر شده‌ام و استخوانهايم نازک شده‌اند و میخواهم به 
لقاء پروردگارم برسم. پس ای فرستاده خدا دعا کن که 
خدا شهادت نصیب من گرداند و همنشینی سعد را در 
بهشت به من روابیند... رسول خدا 3 برای او دعا 
کرد و او در احد شهید شد!ا 

عبدالله پسر چحش در آن روز دست دعا به درگاه خدا 
پرداشت و گفت: پروردگارا! به ذات خودت سو فندت 
میدهم که فردا با دشمنان روبرو شوم و مرایکشند» 
سپس شکمم را بدرند و بینی و گوشهایم رایبرند. آنگاه 
تو از من بپرسی که: اينها چرا است؟ و من بگویم: به 
خاطر توا 

عمرو پسر جموح لنگ بود و سخت میلنگید. او را 
چهار پسر جوان بود و در خدمت رسول خدا لصو 
میجنگیدند. هنگامی که پیغمبر خواست به جنگ احد 
رود. عمرو خواست در خدمت او بدان سو رهسپار 
شود. پسرانش بدو گفتند: ای پدر, خداوند به تو 


رخصت عطا فرموده است و تو معذوری. دست از این 
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کار بدار و ما تو را بسنده‌ایم و خداوند تکلیف جهاد را 
از تو ساقط نموده است. عمرو پسر جموح پیش رسول 
خدا لش آمد و عرض کرد: ای رسول خداء پسرانم 
نمیگذارند در خدمت تو بیرون شوم و به جهاد روم. به 
خدا سوگند. من آرزوی شهادت دارم و میخواهم این 
پای لنگ را به بهشت ببرم و با آن در آنجا راه بروم. 
رسول خدا 2ص بدو گفت: (خداوند تکلیف جهاد را از 
تو ساقط فرموده است). و خطاب به پسرانش فرمود: 
اگراو را آزاد کنید گناهی بر شما نیست؟ شاید خداوند 
بزرگوار شهادت نصیب او گرداند؟... پس عمرو همراه 
رسول خدا لصو برای جهاد بیرون آمد و در جنگ 
احد شهید شد. 
در کشا کش کارزار و آشفتگی پیکار. حذیفه پسر یمان 
پدرش را دید که مسلمانان میخواهند او را بکشند چون 
او را نمی‌شناختند و گمان میبردند که از زمره مشرکان 
اننت. حذبفة فریاد بتراورد: ای بتندگان خداء پدرم 
متوجّه سخن او نشدند تا پدرش راکشتند. آنگاه حذیفه 
گفت: خداوند شتما :۱ نتبخشایدا نتم ل.ختدا مه 
خواست دية پدر حذیفه را بپردازد. ولی حذیفه گفت: 
دی او را به مسلمانان بخشیدم. اين کار بر محبوییّت 
حذیفه در پیش پیغمبر افزود. 
وحشی غلام جبیر پسر مطعم. چگونگی شهادت حمزه 
سیدالشهداء را در این جنگ چنین توصیف کرده است: 
جبیر به من گفت: اگر حمزه عموی محمّد را بکشی . 
آزاد خواهی بود. بدین امید با مردم برای جنگ بیرون 
شدم. من مردی حسبشی بودم بکُونهٌ حبشیها رسح 
می‌انداختم و کمتر اتفاق می‌افتاد که رمحم به خطا رود. 
وقتی که جنگ درگرفت و هماوردان گلاویز همدیگر 
شدند. در این سو و آن سو حمزه را می‌پائیدم.او را 
دیدم که گوئی شتر خاکسترگون است. مردمان را با 
شمشیرش پاره پاره میکند. و کسی نمیتواند درمقابل او 
بایستد. به خدا قسم برای نشانه رفتن بدو خویشتن را 
آماده میکردم و گاهی پشت درختی و گاهی پشت 
سنگی خود را از دید او مخفی میداشتم و در پی 
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فرصت میگشتم تا به من نزدیک شود. در اين گیر و 
دار سباع پسر عبدالعزی پیش از من خود را بدو 
رساند. وقتی که حمزه او را دید ضربه ای به او زد و 
سرش را از تتش ربود. من رمح خود را بسه تکان و 
جولان انداختم و هنگامی که دقت تمام در اکن 
بردم . رمح رابه سویش پرتاب کردم. رمح به احشاء او 
خورد وازمیان دو پایش بیرون رفت. خواست به سویم 
حمله ور شود که از پای افتاد. او را به حال خود گذاشتم 
تا مرد. سپس به کنارش رفتم و رمح خویش برداشتم و 
به لشگرگاه برگشتم و در آنجا نشستم. زیرا من نسیاز 
دیگری نداشتم. کار من کشتن او بود و او را کشتم تا 
آزاد شوم. 

هند دختر عتبه همسر ابوسفیان بیامد و شکم حمزه را 
درید و جگر او را بیرون کشید و در دهان جوید. ولی 
نتوانست جگر را بخورد و آن را تف کرد. 

هنگامی که رسول خدا لو پس از کارزار بر پیکر 
حمزه - رضی الله عنه - ایستاد. سخت متأُر و ناراحت 


شد و فرمود: تب 
(ن أصاب پفلک بدا ماوق قَفقط موقفا 
أَعْْظَال ‏ من هذا). 


هرگز به مصیبتی چون مصیبت تو دچار نیامده‌ام. و 
مه یمان کر او این به کون تیدا 
سپس قرمود: «آیا(هندازجگرهمزه) چیزی خورده 

است؟». گفتند: خیر. فرمود: 
(ماکان له ید خل مین من حَرَة نی الا 
خداوند چیزی از حمزه را وارد دوزخ نمیکند. 
رسول خدا 37 دستور فرمود که شهدای احد در 
همانجا دفن شوند. و به گورستانهای مدینه برده نشود. 
برخی از اصحاب. کشتگان خود را برداشته و کوچ داده 
بودند. جارچی رسول خدا - بانگ برآورد که کشتگان 
را برگردانید! مردم کشتگانشان را برگرداندند. پیغمبر - 
صلوات الله و سلامه علیه و ای بای 
دفن میکرد. و می‌پرسید: کدامیک , تن اد قران 
میداند؟ اگر به شخصی اشاره سیاورا یا نگ 
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می سپرد. عبدالله پسر عمرو پسر حرام. و مرو پسسر 
جموح را در یک گور به خاک سپرد. زیرا همدیگر را 
دوست میداشتند. در این باره فرمود: 

(اذفثوا هدن لابق الدیا نی قبر واحد). 

ی در دنیا ۱ 

گور به خاک سپرید. 
‌ 
این گلچینهائی از کارزاری بود که در آن پیروزی و 
شکست در کنار هم قرار گرفته اش تا اتکی ند 
لحظه‌ای از زمان. مخالفت با فرمان, حرکتی از روی 
هوس, و نگرشی ناشی از شهوت. فاصله نیفتاده است! 
کارزاری است که در آن. ارزشهای عالی و افتادگیهای 
دانی. نمونه‌های کمیاب در تاریخ ایمان و قهرمانی» و 
در تاریخ نفاق و شکست. پهلوی هم افتاده است! 
ان اوه اف ات که یتدرا رها از 
ترفن هاهکی ارت ان روزی روا اش .از 
تاریکی در انديشه برخی از مسلمانان به کنار میزند... 
این حالت و آن حالت. دست به دست هم دادند و برابر 
ستّت خدا و قضاو قدرش چنین نتائجی را بیار آوردند 
که مسلمانان جشیدند. و مایة دردهای رگن کروندن3 
که در رأس آنها دردهائی است که دامنگیر رسول 
خدا لش شد و دردهائی بود که اصحاب در آن هنگام 
کامللاً بدان پی بردند و رنجها بردند و آن را از بدترین 
دردهائی شمردند که بر سرشان رفته و گریبانگیرشان 
گشته است. آنها بهای زیادی پرداختند تا درس 
گرانبهائی را بیاموزند. و تاایسنکه خداوند دلها 
رابیازماید و صفها را جدا نماید. و تا ایسنکه خداوند 
گروه مسلمانان را برای وطيفهة پترز کی که بدانان 
واگذارده است آمادگی بخشد: وظیفة پیشوائی بزرگ 
بشریّت , و استقرار برنامة خدا در زمین یِکونهٌ نمونه و 
واقعی خود. 
پس بنگریم که قرآن چگونه با روش قرآنی خود. چنین 
موقعیتی را مورد بررسی و وارسی قرار داده است: 


آیات قرآن برای داستانسرائی و نمایش, وقائع کارزار 
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را دنبال نميکند. بلکه هدف از بیان آنهاء دنبال کردن 
تصوّراتی است که در نفسها پرورده و بردلها گذشته 
است و اينکه انديشه ها بر چه منوالی بوده است. 
نصورص قرانی در صدد آن است که حوادث را مایة 
بیداری و روشنگری و رهنمود موّمنان گرداند. 

قرآن وقائع را بگونة تاریخی و زنجیره ای, به قصد 
تاریخ نگاری بیان نمیدارد. بلکه برای عبرت و تربیت و 
نمودن ارزشهای نهفته در فراسوی حوادث , تسرسیم 
نشانه‌های نفسهاء خاطره‌های گذرا بر دلهاء به تصویر 
کشیدن فضائی که قلبهارا در بسرگرفته است ۰ سنتهای 
هستی‌ای که بر آنها حاکم بوده است. و اصول ماندگاری 
که مقزرش میدارد . وقائع را بیان مینماید. بدین وسیله 
واقعه تبدیل به محور یا نقطهٌ مرکزی اندوختةٌ هنگفتی 
از احساسها و اندیشه‌هاء نشانه‌ها و ویگیهاء فرآوردها 
و دستاوردهاء و راهیابیها و رهنمودها میگردد. روند 
گفتار دربارةٌ کارزار می‌آغازد. و قانونی پیرامون آن 
می‌پردازد. و آنگاه برمیگردد دنر بان نگاهی بدان 
می‌اندازد. و به دنبال آن به زرفاهای دنیای درون و 
زوایای دنیای بیرون فرو میرود و در اين به گردش و 
در آن به کاوش دست می‌یازد. این چرخش و نگرش را 
بارها و بارها تکرار میکند تا آنگاه که قَصَدٌ حادثه به سر 
میرسد و دریائی از معانی و رهنمودها و ارزشها و 
معیارها و مبادی را در بر میگیرد که نقل واقعه بیش از 
وسیله‌ای برای بیان آنها نبوده است و فقط و فقط جنبهة 
نقطةٌ مرکزی داشته است و پیامها پیرامون آن نقطه گرد 
هورق ندال کشت است: هنگامیکه آدمی به پایان 
داستان‌میرسد می‌بیندکه داستان‌ظروف و شرائط حادثه 
و فرازها و نشیبها و پشته ها و گردنه‌های سر راه را در 
بررگرفته و بی پرده پیش چشم دل داشته است و سپس 
یک یک آنها را در جای خود نموده است و زدوده 
است و بر طرف کرده است بدون آنکه نقش از آن‌اصلا 
حیران و پریشان شود و احساس آشفتگی و سرگشتگی 
کند. 

انسان وقتی که به پهنةٌ کارزار و حوادث گوناگون و 
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شناد ان نگاهی می‌اندازد. و سپس به گستره پیرو 
قرآنی و جوانبی مینگرد که چنین پی‌نوشتی آن را 
فراميگیرد. می‌بیند که این گستره از آن بهنه. جه اندازه 
فراختر» در روزگاران ماندگار تر, به دلها نزدیکتر, در 
نفسها ژرفناکتر و در پاسخ به نیازهای نفس بشریت و 
حوائج گروه اسلامی در همة موقعیتهائی که در این 
جولانگاه در طول گذشت سالهاء و پیدایش و فرسایش 
نسلها, در پیش رو داشته و خواهد داشت , تواناتر و 
کاراتر است...اين پیرو از فراسوی حوادث ناپایدار, 
حقائق ماندگار و از فراسوی رخدادهای پراکنده, مبادی 
واصول مطلقه. و از پس پرده پدیده‌های فانی و گذرا 
ارزشها و معیارهای اصیل و پایا به ارمغان می‌آورد. و 
با صرف نظر از اعتبارات زصان و مکان, اندوخته و 
پشتوانهة شایسته و بايستة توشه و توان را در ضمن 
خود میدارد. 
نصوص قرآنی اين ثمرٌ جاویدانه رابرای دلی اندوخته 
میکند که بانور ایمان بشکند. حال در هر زمان و مکانی 
که باشد... اگر خدا بخواهد. بعد از بررسی متفرّق این 
ثمره. یکجا به وارسی و جمع بندی آن می‌پردازيم 
۰ 
(ولْغدَزت من آغلک شب ۳ ی انیت اعد 
للقثال. 03 ذْعّث نان منکم آن 
تفشلا وله و ابا وال له فلیتوکل 
امن . 
(ای پیغمبر به یاد مومنان آور) زمانی را که سحرگاهان 
از میان خانوادة خود بیرون رفتی و پایگاههای جنگ را 
برای مسلمانان آماده کردی (و جای تیراندازان و جای 
سواران و جای ساثر مومنان را مشخص نمودی) و 
خداوند شنوا و دانااست (و گفتگوهایتان را می‌شنید 
وان دیشه‌هایتان را مسیدانست ).آنگاه که دو 
طائف(بنوسلمه از خزرج, و بنو حارثه از اوس) آهنگ 
آن کردند که سستی ورزند (و از وسط راه باز گردند و 
۳ جهاد نپردازند) » ولی خداوند یار آنان بود (و به 
ایشان کمک کرد تا از این انديشه برگشتند) » و مومنان 
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باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 
سخن با برگرداندن صحنه اوّل کارزار و پدیدار کردن 
آن آغاز میشود. کارزاری که به نفسهای مخاطبان 
نخستین اين قرآن نزدیک بود و از خاطره‌هایشان محو 
نشده بود. آغاز کردن سخن بدین منوال, وپدیدار 
نمودن صحنه اول با اين نص معلوم است که صحنه را با 
همه گرمی و سرزندگی خودش عودت میدهد. و حقائق 
دیگری را بدان اضافه میکند که در فراسوی صحنه 
دیدنی قرار دارند و صحنة ظاهری نمیتواند متضتن 
چنین حقائقی باشد. نخستین حقیقت از این حقائق 
حقیقت حضور خداوند سبحان با آنان است و اينکه او 
می‌شنود و میداند آنچه بوده است و آنچه در میانشان 
گذشته است. این هم حقیقت اساسی بزرگی است که 
اسلام برنامة تربیتی خویش را بر آن استوار داشته 
است. حقیقتی است که هیچ دلی بر برنام اسلامی همراه 
با همه زحمتها و رنجهائی که دارد پابرجا نمیماند مگر 
آنکه این حقیقت با تمام نیرو و نیز با تمام سرزندگیش. 
در آن جایگزین شود. 

و وت من آغلک بر 7 ریا وُمنین مقاعد 

للتثال. .ایح عل ۰6 

(ای پیغمبر به یاد ممنان آور) زمانی را که سحرگاهان 

از میان خانوادهُ خود بیرون رفتی و پایگاههای جنگ را 

برای مسلمانان آماده کردی... و خداوند شنوا و دانا 


فت 


است. 
در اینجا اشاره به بیرون آمدن سحرگاهان پیغمبر 9 
از خانةٌ عائشه له است که بعداز مشورت درباره 
کارزار واتخاذ تصمیم بربیرون رفستن از مدینه برای 
رویاروئی بامشرکان در بیرون مدینه . زره خود را 
... همچنین اشاره به چیزهائی داردکه این 
تصمیم به دنبال داشت . از قبیل : سر و سامان بخشیدن 
رسول خدا عحَه به صفها , و دستور دادن او به 
تیراندازان , اینکه جایگاههای خویش را در کوه 
محفو ظ دارند و از جای نجنبند....اين هم صحنه ای بود 


پوشیده بود. 


که بدان اشنا بودند و موقعیّتی بود که به یادش داشتند 
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حقیقت تازه‌ای که در آن است عبارت است از : 
هی خداوند شنوای دانا است. 
وای جه صحنه‌ای است! خداوند در آن حاضر اشتت! 
وای جه موقعیّتی اتنت! خداه نلاس ان ناظر است! وای 
در این صورت چه هراسناک باید باشد! سراسر صحنه 
را هراس فراگرفته و هر گونه رایزنی در آن با هراس 
همراه است. خوف و هراس بدان آمیخته و از آن 
سرازیر است. رازهای صحنه برای خدا آشکار است و 
در پیشگاه او نمودار. او می‌شنود آنچه را که زبانها 
مک ده و فیداند اجه را که دلها در خود میدارند. 
پسودهٌ دوم در این صحنهٌ یکم. عبارت است از حرکت 
سستی و ضعفی که به دلهای دو گروه از مسلمانان 
خزید. بدانگاه که حسرکت خائنانة سردسته منافقان 
"عبدالله پسرابی پسر سلول به وقوع پیوست و سه 
یک لشکر را از سپاه موّمنان برگرداند. به خشم آنکه 
پسیکمبر ی رأی او را نپذیرفته است و به سخن 
جوانان مدینه گوش فرا داده است! او از روی ریشخند 
گفت: 
لز تغل قثالً له بعکم 
اگر میدانستیم که جنگی رخ خواهد داد. هر آینه از شما 
پیروی میکردیم (و شما را تنها نمیگذاشتیم!) 
با این گفتار نهماند که دل او هنوز خالصانه منزل و 
مأوای عقیده نشده است. و هنوز شخص خود. دلش را 
پر کرده. و در این سراچه. خود دوستی بر خدا دوستی 
غلبه دارد, و آرزوهای نفسانی, بر عقیده یزدأنی مقدم 
است!... عفیده‌ای که تاب تحقل شرکت هیچ چیزی با 
خود. در دل هیچ صاحبدلی ندارد. و در سراجه‌های 
قلوب. شریک وانبازی را تحمّل نمیکند! 
قلوب يا باید تنها از آن عقیده بامتستاار ارعر 
دیگری! یا عقیده در دل دارد آشیان, با چیزهای غیرآن 
(ِذص طابقنان نکم آن تفقلا ,و ال ولا 
علی ال لیر کل اون . 


آنگاه که دو طائفةً (بنو سلمه از خزرج» و بنو حارثه از 


سراچه‌های 


اوس) آهنگ آن کردند که سستی ورزند (و از وسط راه 
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باز گردند و به جهاد نپردازند) » ولی خداوند یار آنان 


مق‌منان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 
این دو طائفه - همانگونه که در حدیث صحیح آمده 
است و از سفیان پسر عیینه روایت شده است - بنو 
حارثه و بنو سلمه بودند. کار عبدالله پسر ابی» و تکانی 
که بر اثر آن در نخستین گام کارزار, در صف مسلمانان 
افتاد بر آنان مور افتاد. اندکی مانده بود که پاهایشان 
از جای بلغزد و سست و ,ٍ بی حال خویشتن را به دست 
زبونی سپارند. اما لطف خدا آنان را در برگرفت و 
یاری الله به فریادشان رسید و بدیشان دل و جرأت 
بخشید. همانگونه که اين نص قرآنی خبر داده است: 

( و ال لیا .و خدایار آنان بو 

عمن رضتی الله عنهب گفعه انست: از ای پسس عپداللة 
تس میگفت: : دربارة ما این آیه نازل شده است: 
(اذْمت طاقنان منکم آن تفشلا.  ..‏ اوگفت: ما آن 
دو طاثفه‌ايم, پنوحارثه و بنوسلمه. ما دوست میداشتیم 
که کاش دربار؛ آنان نازل نميشد. چرا که خداوند 
فرموده است: 

و ال و لها .و خدا یار آنان است. (بخاری و 

مسلم). 
خداوند اینگونه پرده از رازی از رازهای نهان در دلها 
بر می‌دارد و آن را آشکارا میدارد. راز نهانی که جز 
صاحبان آن کس دیگری بدان پی نبرده و آگاهی نیافته 
بود. بدانگاه که لحظه ای به دلها خزیده و در سینه ها 
غوغا کرده بود. بعد از آن خداوند ایشان را از دست آن 
رها و آنان را از آن پشیمان فرمود و باولایت و 
مراقبت خویش ایشان راپائید و مدد و یاری بخشید. و 
دوباره به صف اسلامی پیوستند و از جای ۲۳ 
خداوند جنین راز نهانی را آشکار میسازد تا حوادث 
کارزار رادوباره برگرداند و وقائع و صحنه‌های آن را از 
نو زنده کند. سپس خاطره‌های نفسها را به تصویر 
بکشد و به صاحبان آنها بفهماند که خدا با آنان حضور 
دارد و نهانیهای دلهایشان را میداند. همانگونه که خود 
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بدیشان فرموده است: 

(و اه سیع علم » .و خدا شنوای دانا است. 
تا بدین وسیله این حقیقت را تأکید کند و آن را در حس 
و فهم ایشان ژرفا بخشد. آنگاه بدیشان بفهماند که 
چگونه نجات رخ نمود. و بدانند که چون ضعف و 
زبونی آنان را فراگیرد. و بیحالی و سستی به پیکرشان 
دود. کمک و یاری و رعایت و نگهداری خدایشان سر 
میرسد. و در پرتو آن بفهمند هنگامی که چیزی از اين 
بابت احساس کنند, به کدام سو رو کنند و به کجا پناه 
مت ات نات ان که تاره از ابت یت 
آگاهشان میسازد که برای مومنان جهتی عه ان سفت 
وجود ندارد: 

( و عل اللّه کل الوَمنون >. 

و ممنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس. 
بلی باید تنها و تنهاء بگونة قصر و حصر به خدا توکل 
کرد و بس... باید موّمنان تنها و تنها بر خدا توکل کنند... 
بزای آنان س اگر واقعا مود اجه انیم تکبه گاه 
محکم. تکیه گاه دیگری نیست. 
بدین منوال در دو یه نخستینی که قرآن به وسیلٌ آنها 
صحنة کارزار و فضای حاکم بر آن را عودت میدهد و 
بار دیگر به جلو دیدگانش میدارد. ایین دو رهنمود 
بزرگ و اساسی را در جهان بینی اسلامی و در تربیت 
اسلامی مي‌يابيم: 

و الله " سیح علم » . خدا شنوای دانا است. 

(وعل ال کل نود . موّمنان باید تنها 

بر خدا توکل کنند و بس. 
این دو رهنمود سترگ را در جای مناسب و فضای 
مناسب خود مي‌يابيم, آنجا که هم آواها و پیامهای 
خویش را در موعد مناسب باز می‌یابند و سنجیده و 
هماهنگ به الهام می‌نشینند. و بدانگاه که دلها آماده 
دریافت و پاسخگوئی و پذیرش است. پیامهای خود را 
به دنیای درون مخابره مینمایند... از ایسن دو نص 
مقذماتی. روشن میشود که چگونه قرآن با پیروها و 
پی‌نوشتهایش. دلها را از نو زندگی می‌بخشد و آنها را 
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رهنمود و تربیت می‌کند. پیروها و پی‌نوشتهائی که آنها 
را به دنبال حوادث میآورد. در آن حال که هنوز تنور 
حوادث گرم گرم است! همچنین چگونگی روایت 
هو مات اف ری اناد گر عفادم 
که گاهی حوادث را با تفصیل بیشتری هم روایت 
میدارند. مشخّص و معلوم میگردد. قرآن بزرگوار با 
روش استوار خود. دل انسانها و زندگی ایشان را در 
وجههٌ نظر دارد و میخواهد بدانها زندگی بخشد و به 
جوش و خروششان اندازد و تربیت و رهنمونشان کند... 
ولی مصادر دیگر هدفشان خدمت به دلهای مردمان و 
زندگن آنان تیشتتا: 

‌ 

این چنین سخن از کارزاری آغاز میشود که مسلمانان 
در آن با آنکه نزدیک بود پیروز شوند ولی به پیروزی 
نرسیدند. کارزار با ترجیح اعتبارات شخصی بر عقیده 
از جانب منافق مشهور عبدالله پسر ابی آغاز شد. در 
این حرکت پیروانش که ایشان هم اعتبارات شخصی را 
بر عقيدة خود برتری داده بودند. از او پیروی کردند. 
آنگاه ضعف و زبونی اندکی مانده بود که دو دستة 
شایسته از مسلمانان را فرا گیرد. بالأخره کارزار با 
مخالفت و سرپیچی از نقشه جنگی براثر وارد آمدن 
پتکهای طمع و آز و غنیمت به پایان رسید! دیگر در 
این هنگام نمونه‌های بزرگواری که در هنکامهٌ کارزار 
درخشیدند نتوانستند جلو سرنوشت را بگیرند و فرجام 
نافرجام جن جنگ را دگرگون کنند. آن سرئوشت و فرجامی 
که به سیب رخنه در صف و تاریکی در جهان‌بینی» 
دامن‌گیر مومنان گشت. ۱ 

رشتهٌ سخن پیش از انکه به بیان جنگ احد بپردازد و 
حوادث کارزاری را دنبال کند که منتهی به شکست 
گردید. کارزاری را به یاد مسلمانان می‌اندازد که با 
پیروزی ایشان خاتمه یافت. یعنی جنگ بدر. تا اين در 
برابر آن قرار گیرد و فرصت سنجش و انديشه در بارة 
اسباب و نتائج دست دهد و موارد ضعف و موارد 


قدرت. و علل پیروزی و علل شکست روشن شود. 
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گذشته از اين. یقین حاصل گردد که پیروزی و شکست 
هر دو قضا و قدری از قضاها و قدرهای خداوند هستند 
و به خاطر حکمتی است که در فراسوی پیروزی و 
شکست بطور یکسان قرار گرفته است و باید پدیدار 
ای جر وی ی 
همه احوال. کارها سرانجام به خدا برمیگردند و 
شت این گشت و گذارها در نهایت به خدا می‌پیوندد: 
رت نم کم له هدر انم ال 


لک تشگرون ال ین آلن یک آن 
ید کم زیکم یقاتا من اللایْکَمترلین ؟بل 
ان تور تفر هو ریا من رم هید کم 


+ هس آلاف من اللاکة مین .وماجعله 
شی تک زره و اضر 
۷ من عنراللّه از یز امکم. لیقع طرفامشن 
لین کر أُ دیکبتهم فیلقلیزا خابین - لیس 
لک من اأفرمی توب لیم آه مدیم 

ام لو له من اسوات ونان لأض 
عفن تشاب وتات من شاه له غفوه 
رحم . 
خداوند شمارا در بدر پیروز گردانید و حال آنکه 
(نسبت به کافران) نا چیز (و از ساز و برگ اندکی 
برخودار) بودید» پس از خدا بترسید تا شکر (نعمت او 
را بتوانیدبجای آورید.بدنگاه که توبه مومنان میگفتی: 
آیا شمارا بسنده نیست که پروردگارتان با سه هزار 
نفر از فرشتگان فرستاده (از سوی خویش برای 
آرامش خاطرتان) پاریتان کرد؟ آری (شما را بسنده 
است. و علاوه از آن) اگر بردباری (در کارزار) داشته 
باشید و پرهیزگاری کنید (از معصیت خدا و مخالفت با 
پیفمبر) » و آنان (یعنی دشمنان مشرک) هم اینک بر شما 
تاخت آرند. پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید 
و) با پنج هزار فرشتة حمله‌ور و نشانگذار» شما را یاری 
کند. و خداوند آن (یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای 
برای (پیروزی) شما نساخت. و برای آن کرد که دلهای 


شما بدان آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند 
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توانای دانا نیست. (هدف از یاریتان توشط فرشتگان 
آن است که) تا گروهی از کافران را نابود کند و یا آنان 
را خوار دارد و با شکست و ننگ خشمگینشان سازد و 
ناامید برگرداند (و دیگر بار آرزوی پیروزی در سر 
نپرورانند) چیزی از کار (بندگان جز اجراء فرمان 
بزدان) در دست تو نیست (بلکه همه آمور در دست خدا 
است. این او است که) یا توبهة آنان را می‌پذیرد (و 
دلهایشان را با آب ایمان می‌شوید) یا ایشان را (با 
کشتن و خوار داشتن در دنیاء و عذاب آخرت) شکنجه 
میدهد. چرا آنان ستمگرند. و از آن خدا است آنچه در 
آسمانها و زمین است. هر که را بخواهد میآمرزد. و هر 
که را بخواهد عذاب می‌دهد. و خدا بخشنده و مهربان 
است. 
پیروزی در جنگ بدر بوی معجزه از آن به مشام 
می رسد - همانگونه که قبلاً گفتیم - این پیروزی بدون 
ابزاری از ابزارهای مادی عادی پیروزی» انجام 
می‌پذیرد. کفه‌های جنگ میان موّمنان و مشرکان چه 
رسد به اينکه برابر نبوده. بلکه به برابری هم نزدیک 
نبود. مشرکان در حدود هزار نفر بودند. گروهی آماده به 
کمک ابو سفیان شتافته بودند تا قافله‌ای را نگهبانی و 
نگهداری کنند که به همراه داشت. همگان با ساز و برگ 
جنگی و توشة بسیار بیرون آمده بودند و در حفظ 
اموال و دارائی » و کرامت و بزرگواری خود. حرص و 
ولع داشتند و مصمّم بودند در راه ثروت و شرف بجان 
کوشند. مسلمانان هم در حدود سیصد نفر بودند و برای 
جنگیدن با این گروه نیرومند بیرون نیامده بودند. بلکه 
برای یک گشت ساده و رویاروئی با کاروان بی سلاح 
و سر راه گرفتن بر آن بیرون آمده بودند. هم تعدادشان 
کم بود و هم ساز و برگ و توشة اندکی با خود داشتند. 
در پشت سرشان در مدینه هم مشرکان مقتدر و منافقان 
محتشم و با نفوذ و یهودیانی بودند که دائماً نابودی 
مسلمانان را چشم می‌داشتند و برایشان بل" و حال تباه 
می‌خواستند و در کمین ایشان می‌نشستند... از این 
گذشته آنان مسلمانان اندکی بودند که در وسط دریای 
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مواجی از کفر و شرک جزيرة العرب میزیستند. هنوز 
صفت مهاجران و کوچ کنندگان رانده از مک و انصار و 
یاران پناه دهنده. از مسلمانان زدوده نشده بود. و بوتة 
ضعیفی بودند که هنوز در ایین محیط غریب ریشه 
ندوانده و پای نگرفته بودا 
خداوند همه اینها را به بادشان می‌اندازد و چنان 
پیروزی و نصرتی را در وسط همه این شرانط و 
ظروف. به سب نخستین آن برمیگرداند 
( مدز صَر کم له یذ - ونم آذله. قاتقوا اه 
ملک کون 4 
خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال آنکه 
(نسبت به کافران) ناچیز (و از ساز و برگ اندکی 
برخوردار) بودید» پس از خدابترسید تا شکر (نعمت او 
رابتوانیدبجای آورید. 
خداوند همان کسی است که ایشان را پیروز کرد. آنان 
راییروز کرد به خاطر حکمتی که در مجموعة این آیات 
بدان اشار هه اس اباد اور ان و وا نوی 
نه از دیگران. هر گاه پرهیز کنند و بهراسند. باید که از 
خشم خدا پرهیز کنند و هم از او بهراسند. از آن خدائی 
که پیروزی و شکست در دست او است. و هم او 
صاحت قدرت :و فرنت است. شاند که تقوع انان را بة 
سپاسگزاری یکشاند. و چنین سپاسگزاری و شکری را 
برای آنان سپاسگزاری و شکر وافی و کافی ‏ و شایسته 
و بایسته نعمت خدا بدیشان در همه حال گرداند. 
این پسوده نخستین برای یادآوری آتان تم رونت 
جنگ بدر است... سپس صحنة آن را حاضر میآورد و 
شکل آن را در ذهنشان زنده میکند. هم بدانگونه که 
گوئی همین لحظه در کشاکش آنند: 
(ذ ول للْممن آن یفیک آن دک را 
بقل لاف من نایمار لین ؟ لین 7 تصیرواو 
ری کم من رهم هذا یلد که رب ۹ 
آلاف من الایْکة مُسَوّمبن » 
بدانگاه که تو به مومنان میگفتی: آیا شما رابسنده 


" 
۰ 


نیست که پروردگارتان با سه هزار نفر از فرشتگان 
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فرستاده (از سوی خویشتن برای آرامش خاطرتان) 
یاریتان کرد؟ آری ( شما رابسنده است. و علاوه از آن) 
اگر بردباری (در کارزار) داشته باشید و پرهیزگاری 
کنید (از معصیت خدا و مخالفت با پیغمبر) و آنان (یعنی 
دشمنان مشرک) هم اینک بر شما تاخت آرند. 
پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج هزار 
فرشتة حمله ور و نشانگذار شما را یاری کند. 
این سخنان رسول خدا م9 در جنگ بدر بود و آن را 
خطاب به مسمانانی بیان فرمود که با او بودند. 
مسلمانانی که جماعت مشکان را دیده بودند و 
میدانستند که آنان خود را برای رویاروئی باکاروانیانی 
آماده کرده بودند که پشت شترانشان در زیر بارهای 
سنگین کالاهای تجارتی خم ميشود. و آنان هرگز 
نمیدانستند که با چنین جمعیّت زیادی رویاروی 
میگردند که سلاحهای فراوانشان بر دوششان سنگینی 
میکند! رسول خدا مضه در همان روز آنچه را که 
خداوند بدو پیام فرموده بود به گوش مسلمانان رساند 
تا دلهایشان بر جای و گامهایشان استوار بماند. زیرا 
آنان انسان بودند و انسانها نیازمند یاری و مدد 
کی ی که کم نوس خر ی شتا 
نزدیک باشد و با دانش و بینش و عاداتشان بخواند... 
همچنین شرط چنین یباری و مددی را هم بدیشان 
رساند که عبارت است از شکیبائی و پرهیزگاری. 
شکیباتی بر تحمّل صدمات حمله و هجوم. و 
پرهیزگاریی که دل را با خدا در پیروزی و شکست 


پیوند دهد: 
م۵۱ 2 و ظ ۳ و ۵ ۶ و ٩‏ 
بل ان تصبرّوا و تتقوّا و یا توکم من فوّرهم هذا 

وی ۳۳ 


ددکم ریم , جتة آلاف من اللایْکة 
مین (۱ 

آری (شما را بسنده است. و علاوه از آن) اگر بردباری 
(در کارزار) داشسته باشید و پرهیزگاری کنید (از 
معصیت خدا و مخالفت با پیفمبر) و آنان (یعنی دشمنان 
مشرک) هم اینک بر شما تاخت آرند. پروردگارتان (بر 


تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج هزار فرشتة حمله‌ور و 
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نشانگذار» شما را باری کند. 
هم اینک خداوند بدیشان می‌آموزد که برگشت همه 
کارهابه سوی او است. و نزول فرشتگان ازسوی او جز 
بشارتی برای دلهای آنان نیست. و بدان خاطراست که 
دلها بدان آرام گیرد و از آن خرّم و خندان و مطمئْنْ و 
استوار گردد. پیروزی یک راست و مستقیم از خدا در 
می‌رسد. و متعلّق به قضا و قدر و اراده و خواست بی 
واسطه و بی سبب و بی وسیلة او است : 
و اجه ال لا بشری کم لتطمتن فلوبکم 
به. و ما من عثداللهالَْزیز کی 4. 
خداوند آن (یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای برای 
(پیروزی) شما نساخت و برای آن کرد که دلهای شما 
بدان آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند توانای 
وانا کست: 
بدین منوال روند قرآنی می‌کوشد که همه کارها را به 
خدا برگرداند. تا اينکه چیزی که این قاعد؛ اساسی 
راآشفته و آلوده کند . آویزه و اميختةٌ جهان بینی 
مسلمان نشود. قائده برگشت جملگی امور به مشیّت 
مطلقهٌ خداوند غفور, و به اراد؛ُ فاعله و کارآء و قضا و 
قدر مستقیم او. و اینکه اسباب و وسائل را فاعل و کارا 
نگرفت و آنها را ابزاری دانست که مشیّت باری به 
حرکت و گردششان می‌اندازد و انجه بخواهد باآنها 
نمودار و پدیدار می‌سازد. 
و مَالضمٌ الا مخ عند له الْزیزا کم 6. 
پیروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نیست. 
قرآن بسیار بر اين موضوع پافشاری داشته است که 
ای قاعدهای را وی جهان یی الا انتتهار 
بخشد و آن را از هرگونه شائبه ای پاک نماید و اسباب 
ظاهری و وسائل و ادوات را دور از آن دارد که فاعل و 
کارا به حساب آورده شود... تا بدین وسیله رابطة 


مستقیم بنده و پروردگار و دل موّمن و قضا و قدر 





۱- فَْرهِمْ ُذا: از این سوی ایشان. مُسَوّمینَ : نشاندار به نشانی که ایشان 
را از دیگران جدا میسازد. (موّلف ) 
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خداوندگار باقی و ماندگار بماند. و میانشان مانعها و 
عائقها نماند و وسیله‌ها و واسطه‌ها نباشد. همان گونه که 
در دنیای حقیقت و جهان واقعیت این چنین است. 
در پرتو این رهنمودهای مکرّر قرآنی که با روشهای 
گوناگون . تا کید و موّکد شده‌اند. چنین حقیقتی . بگونة 
زیبا و آرام و زرف و نورانی , در سراچه دلهای 
مسلمانان جایگزین گردید. 
مسلمانان پی بردند که فاعل و کارا تتنها و تنها خدا 
ات9 تهانان اروش خدا فرمان داذة شده است که 
از وسائل و اسباب سود ببرند و تلاش و کوشش لازم 
را بنمایند و وظائف و تکالیف خویش رابه تمام و کمال 
ایام دهتین نس متتلمانان عتقیفت» را مسا تیاو از 
فرمان فرمانبرداری نمودند و با هماهنگی شگفتی میان 
شعار و شعور و پندار و کردار, دستور کردگار را 
اطاعت کردند! 
ولی چنین کاری . با گذشت زمان . تجارب حوادث , 
تربیت با حوادث , و همچنین پرورش با پیروها و پی 
نوشتهائی بر وقائّعی همچون این واقعه و نظاثر فراوان 
آن در این سوره برایشان حاصل آمده است. 
در اين آیات . صحنهٌ بدر پدیدار و نمودار میگردد و 
پیغمبر عََ بدانان مردهٌ فرشتگان را میدهد که به 
ان فده و ار از جانت دا شر فیاستند. اکن آنان 
صبر و تقوی داشته باشند و ثبات و پایداری در جنگ 
پیش گیرند آنگاه که مشرکان از جانب خویش بیایند و 
خویشتن را بنمایند... بعد از آن رسول خدای سبحان 
آنان را به حقیقت مصدر فاعل و کاراً مطلع میگرداند 
کف وکا دا رد وان 
خدائی که امور همگی متعلق به ارادهٌ او است. و 
پیروزی با عمل و اجازه او است. 

( لها زا کي 6 او نو انا ماه 
خداوند عریز نیرومند مقتدری است که میتواند 
پیروزی ببخشد. و هم او حکیم است و قضا و قدر 
5 
این پیروزی را به خاطر حکمتی تحقّق می‌بخشد که در 
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فراسوی این پیروزی نهفته است. 
آنگاه خداوند حکمت این بیروزی را بیان می‌فرماید... 
یس ات ای 
دست کسی جز خدا نیست 
(یشلع طرفا من ان کرو یکی 
خائبین یش لک بسن شم قیه- 
کل و مق یله _ 


گروهی از کافران را نابود کند و یا ی را خوار دارد و 
با شکست و ننگ خشمگینشان سازد و ناامید برگردند 
(و دیگر بار آرزوی پیروزی در سر نپرورانند) چیزی 
از کار (بندگان جز اجراء فرمان یزدان) در دست تو 
نیست (بلکه همه امور در دست خدا است. این او است 
ِ یا را می‌پذیرد (و دلهایشان را با آب ایمان 
میشوید) یا ایشان را (با کشتن و خوار داشتن در دنیاء 
۱[ 
بیگمان پیروزی از سوی خدا فرا میرسد تا قضا و قدر 
خدا را تحقّق بخشد. و پیغمبر مشب و مجاهدان همراه 
او را در اين بیروزی نه مقصود ذاتی و نه نصیب 
شخصی است. همانگونه هم نه او را و نه ایشان را در 
تحقّق بخشیدن بدان سهمی نیست. بلکه فرستاده یزدان 
و مومنان. تنها پرده قدر تی هستند که به وسیلة آنان هر 
آنچه را که خود بخواهد تحقق می‌بخشد! آنان دیگر نه 
اسپاب این پیروزی و نه سازندگان این پیروزیند. و 
ایشان نه صاحبان این پیروزی و نه بهره‌مندان از این 


تکان مردان خدا و تأیید و مدد او تحقّق می‌یابد. تا 
بدنبال آن حکمت خدا به منصَةٌ ظهور رسد: 

فطع طرَفا من لین روا >. 

تاگروهی از کافران را نابود کند. 
و بدین وسیله از تعداد کافران با کشتن آنان . يا با فتح 
سرزمینهایشان از زمین ایشان, يا با غلبة بر آنان و چیره 
شدن بر ایشان از قدرت و نفوذشان . یا با غنیمت گرفتن 
از ایشان از اموالشان . و يا با شکست و گریزشان از 
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َو یکتم فیتقلبوا خائبین ۰ 


یا آنان را خوار دارد و با شکست و ننگ خشمگینشان 





سازد و ناامید برگرداند. 
یعنی شکست خورده و خوار و سرافکنده . آنان را 
برگرداند. 

(أَو یوب عم ». 

یا توبة آنان را می‌پذیرد. 
زیرا پیروزی مسمانان . گاهی سبب عبرت و پند 
کافران فد نز کاف اسان را به ایمان و اسلام 
مک تن نت هنگام است که خداوند توبة از 
کفرشان را می‌پذیرد , و سرانجام آنان را با اسلام و 
هدایتٍ 0 می‌بخشد و عاقبت به خیر خواهند هنك 

وی قطان >. 

یاایشان را (باکشتن و خوار داشتن در دنیاء و عذاب 

آخرت) شکنجه میدهد. چرا که آنان ستمگرند. 
خداوند کافران را با پیروزی مسلمانان بر ایشان » یا 
اشین شدن و گرفتاز آمدنشان یا مردنشان بر کفری که 
ورزیده‌اند و ایشان را به دوزخ کشانده است » عذاب و 
شکنحه میدهد... این عذاب و شکنجه هم جزای ستمی 
است که آنان با کفر . برگرداندن مسلمانان از دینشان . 
فساد در زمین و با مقاومت در برابر خیر و صلاحی که 
برنامة اسلام و شریعت و نظام آن در بر دارد. نسبت به 
خود و دیگران میورزند... همچنین پادافره همه انواع 
ستمهای دیگری است که در پشت سر کفر و جلوگیری 
مردمان از رهسپار شدنشان در راه خدا نهفته است. 
به هر حال این حکمت یزدان است و هیچیک از مردمان 
ر از موی یس خی نت فترانین: 
پیغمبر یی را نیز از جولانگاه این امر خارج تیار 5 
تا آن را تنها به خدای سبحان اختصاص دهد و بس. چه 
اين آمر از کارهائی است که ویژهٌ الوهیّت یگانه و بی 
انباز است. 
مسامانان خو و راار‌انن 
پیروزی به کنار کشیده و ۳ و نتائج آن را از خدا 


ی 
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میدانند و خویشتن را از آن دور و بی تأثیر میشمارندا 
بدین وسیله شعلةٌ فخر و عظمتی را خاموش میکنند که 
پیروزی 1 را در نفس پیروزمندان برمی‌آفروزد , و باد 
و بروت سرمستی و خودپسندی و خودخواهی و لاف و 
گزافی را خالی میسازد که روانها و رگهای پیروز 
شدگان بر ار پسیروزی از آن پسر مسیگردد 
میأماسد!..بدین وسیله مسلمانان میفهمند که کاری در 
دست ایشان نیست و آنان هیچکاره‌اند. بلکه فرمان در 
آغاز و در انجام , همه از آن خدااست والسلام. 
بسدین وسیله کارمردمان - اعم از فرمانبرداران و 
سرکشانشان کرزت ناد کشت داده ميشود. چه این کار 
فقط از آن خدا و مربوط بدو است , کار این دعوت 
آسمانی و کار این پیروان رسالت اسلامی : 
فرمانبرداران و سرکشان بسطور یکسان...بسر 
پیغمبر ع# و بر مومنان همراه او . جز این نیست که 
اه و تا اداء کنند. سپس از نتائج آن دست 
بشویند و لب فرو بندند و چیزی نجویند , و بدانند که 
پاداش وفای به عهدی که با خدا بسته‌اند. و سرپرستی 
خود را که بدو واگذار کرده‌اند , و وظیفه‌ای را که اداء 
نموده اند. بر خدا است. 
انگیزة دیگری در روند گفتار 4 معتصي چنین نصّی برد 
که میفرماید: لیس لک من الامُر ی 4 . چیزی از کار 
(بندگان جز اجراء فرمان یزدان) در و 
فرموده . پاسخی به سخن برخی از انان است که در 
زو 2 گفتاربدان بررمیخوریم. . آنان میگفتند: (هل نا من 
ار ی ». آیا چیزی کن یو وی ی تون گنه 
پیغمیر به ماوعده داده بود) نصیب ما میشود؟! .۰ همجنین 
میگفتند: هلو کان لنا من الاأمر مه با قتلنا هاهتا! >. 
اگر کار به دست ما بود (یا: اگر برابر وعدةٌ محمد» سهمی أز 
پیروزی داشتیم ») در اینجا کشته نمیشدیم. 
این نصّ در اینجا بدیشان میگوید: کار در دست کسی 
نیست.نه در پیروزی و نه در شکست. بلکه وظیفة 
انسان اطاعت و وفای به عهد و انجام تکلیف است و از 


آنان جز این خواسته نشده است. و جز این هم ایشان را 
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نسزد. و هر کاری جدای از اين . مربوط است به خدای 
عالمین, و کسی را در آن سهمی نیست. حتی رسول 
خدا مب هم دز آن جنیزق در دست ندارد.؛ این 
حقیقت اصیلی در جهان بینی اسلامی است. استقرار آن 
در زوایای درون فراتر و بالاتر از اشخاص و حوادث و 
اعتبارات گوناگون بیرون است. 
این یاداوری بدر, و اين بیان دربارهٌ حقائق اصیل در 
جهان بینی, با حقیقت گسترده و فراگیر دیگری خاتمه 
داده میشود که میگوید: کار پیروزی و شکست منوط 
به عکمت خدا و قضا و قدر او است. این حقیقت هم 
گوشه‌ای از آن است و شاخه‌ای از آن ساقة تنومند 
است. و آن اینکه: در همه هستی کار در دست خدا و 
شهاتقهان ختا است: از اشها ایتت کیرات اراژ: سرد 
هر کسی را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب 
میدهد: 

(و له اف السّاوات و اف ال ض. عفر لن 

اه شاه و الله غود رحم ». 

از آن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. 

هر که را بخواهد می‌آمرزد. و هر که را بخواهد عذاپ 

میدهد. و خدا بخشنده و مهربان است. 
این مشیّت مطلقی است که مستند به مالکیّت مطلق 
است. و این تصرّف مطلقی است در کار و بار بندگان, به 
حکم این مالکیّت مطلقی که همو بر همه چیزهانی دارد 
که در آسمانها و زمین است. وقتی که چنین است. نه در 
بخشیدن جانبداری از کسی است و نه در عذاب کردن 
ستمی بر کسی است. بلکه در اين باره فرمان یزدان 
برابر حکمت و عدالت ء و مرحمت و مغفرت انسجام 
می‌پدیرد و کار او مهربانی و بخشایش است: 

ور ال غفوز رحم 4. 

خداوند بخشاینده و مهربان است. 
درگاه خدابر روی همه بندگان باز است و همگان 
راهان ای بتقضا یش رسهی ان آرزی 
برگشت بدو, برگرداندن جملگی کارها به او. ادای 
وظیفه واجب ,و واگذاری هرکاری جز اينهابه حکمت و 
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قضا و قدر و مشیّت مطلق خداکه درفراسوی وسائل و 
اسباب قرار دارد . لقمه چینی کنند و بهره‌مند شوند. 
۰ 
پیش ازآنکه روند قرآنی به عرضه کردن پیکار- 
کارزار احد - و پیروهای وقایع و پی‌نوشتهای آن 
بپردازد , رهنمودها و نگرشهای مربوط به پیکار بزرگی 
رابه میان میأورد که در پیشگفتار آن بدان اشاره کردیم 
۰ پیکاری که دراعماق نفس . یعنی دنیای درون . و در 
گستره محیعل زندگی » یعنی دنیای بیرون در میگیرد... 
دربار ریا و معاملات ربوی . تقوی و هراس از خدا 
فرمانبرداری از خداوند و اطاعت از فرستاده‌اش . بدل 
و بخشش به هنگام داشتن و نداشتن و خوشی و 
ناخوشی . سیستم تعاونی بزرگواری که در برابر سیستم 
ربوی نفرین شده قرار دارد. فرو خوردن خشم ,گذشت 
از مردم . پخش نیکی و نیکوکاری در میان آدمیزادگان, 
آمرزش خواهی از گناهان . توبه و برگشت به سوی 
یزدان. و اصرار نورزیدن بر خطاها و لغزشهاء سخن 
میرود: 

ایک اند, بن آ نالا لوا لب آضفافاً 


۱. 


مضاعفة عَفء را وا له کم تفن انوا الشار 
ی عدّت للکافرین. و أطیُوا له رل 


مر ی و ۳ 


مر مه 22 ۵ صی ,9 


تر مون. و سارعُوا یمرو من ره 
جّة عرضیا السازاث و الازض أعدّت تن 


ع 


یذ تلا فحت لو 2 تفسهم ذکرو له 
قاشتففروا دوم -وَمَن ناتوب الا ال 
و یروا عل ما فعوا و هم ون آوللک 
جَراوهم من میم و جنات تجری ین تخت 
الا خالدین فیهاء و نغم جر اْغاملین . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید . ربا را ور رت خر 
مخورید » واز خدابترسید باشد که رستگار شوید. و از 
آتشی بپرهیزید که برای کافران (نه ممنان) آماده شده 
است. و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا که (در دنیا و 
آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. و ( باانجام 


اعمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش 
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پروردگارتان, و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
گیرید که بها و پهنای آن (برای مثال) همچون بهاو 
پهنای آسمانها و زمین است » (و چنین چیز باارزشی) 
برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌یازند » و خشم حود 
را فرو میخورند . و از مردم گذشت میکنند .و (بدین 
وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
خداوند (هم) نیکوکاران را دوست میدارد. و کسانی که 
چون دچارگناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صفغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردنده به یاد خدا میافتند 
(و وعده و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
گناهانشان را خواستار میشوند - و بجز خداکیست که 
گناهان رابیامرزد؟ - و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و 
نهی و وعید خدا از آ ن) چیزی که انجام داده‌اند پا 
فشاری نمیکنند (و به تکرار گناه دست نمی یازند). آن 
چنان پرهیزگارانی پاداششان آمرزش خدایشان و 
باغهای (بهشتی) است که در زیر ( درختان) آنها 
جویبارها روان است و جاودانه درانجاها ماندگارند. و 
این چه پاداش نیکی است که بهرة کسانی میگردد که 
اهل عملند (و برابر فرمان خدا کار میکنند). 
همه این رهنمودها پیش از پرداختن به سخن از پیکار 
رزمی, به میان میأید. تااين رهنمودها به ویژگی و 
خاصَیتی از ویژگیها و خاصَیتهای این عقیده اشاره 
نمایند و آن رابنمایند. وگ یگانگی و فراگیری این 
عفیده به هنگام رویاروئی آن با هستی بشری و جملگی 
تلاشها و کوششهای او . و برگشت دادن همه تلاشها و 
کوششهایش به محور یگانه‌ای. و به گردش انداختن 
آنپا بر دور آن محور که عبارت است از: محور 
پرستش خدا و بندگی خدا و انجام هر کاری به خاطر 
خدا. یگانگی و فراگیری برنامةٌ خدا و مراقبت او بر 
هستی بشری در هر حالی از احوال مردمان . و در هر 


کاری از کارهایشان . و در هر جنبه ای از جنبه‌های 
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تلاش و کوششان... بعد از آن چنین رهنمودهائی رویهم 
اشاره دارند به پیوندی که میان تلاشها و کوششهای 
گوناگون انسانی موجود است و اين پیوند چه تأثیری 
در نتایج پایانی تمام تقلاها و تکاپوهای انسان دارد . 
همانگونه که قبلاً اشاره کردیم 
برنامهٌ اسلامی همه زوایای نفس را در نظر میگیرد . و 
زندگی رایکجاء نه بگونه پراکنده و جداء سر و سامان 
می‌بخشد... از اینجا است که جنین تلفیقی میان امادگی 
داشتن و بایستگی پیدا کردن جهت رزمیدن با دشمنان 
ظاهر . و میان پاک داشتن نفوس و پاکیزگی قلوب , و 
غلبةٌ بر هواها و هوسها , یعنی دشمنان باطن . انجا 
میگیرد. همچنین اسلام پیوسته با فساد و تباهی درون و 
بیرون در نبرد است و سعی دارد مودت و محبّت و 
بزرگ‌منشی و بزرگواری را در جامعةّ انسانی رواج 
دهد... همه این رهنمودها نزدیک هم لت بکتا یگ 
هر جنبه‌ای از این 
جنبه‌ها راء و هر رهنمودی ازایین رهنمودها را مورد 
بررسی قرار بدهیم . پیوند استوار آنها با زندگی گروه 
مسلمانان , و رابطة آنها با تمام مقدرات آنان در میدان 
جنگ و در ساير میدانهای دیگر زندگی . برایمان 
روشن و هویدا میگردد: ۳ 

یا اتذین منوا توا لب أضنافا 

مُضاء 2 له لک تون وأنَمُوا الثاز 

ی أعدت للکافرین. و أطیکوا له و الكسول 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید ؛ ربا را دو و چند برابر 
مخورید »و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. و از 
آتشی بپرهیزید که برای کافران (نه ممنان) آماده شده 
است. و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا که (در دنیا و 
آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. 

از ربا و سیستم ربوی در جزء سوم «فی طلال القرآن» 
به تفصیل سخن گفتیم ودراینجا آن را تکرار نمینمائیم... 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 
ولیکن اندکی دربرابر (أضعافا مَضاعَفَة 4() 
می‌ایستیم و نگاهی بدان می‌اندازيم. چه گروهی در ان 
زمان میخواهند خویشتن را در پشت سر این نص پنهان 
دارند. و آن را مایة نیرنگ کنند » و بگویند: ربائی که 
حرام است «اضعاف مضاعف » است. اما چهار یا پنج یا 
هفت يا نه درصد... جزو اضعاف مضاعف نیست و 
تحریم شامل آن نمیگردد! 
پس به سخن می‌آغازیم و قاطعانه میگوئیم که اضعاف 
مضاعف , وصف واقعیّت چیزی است که بوده است , و 
شرطی نیست که حکم متعلق بدان گردد. نصّی که در 
سوره بقره آمده است . در تحریم اصل ربا قاطع است و 
بدون هیچگونه قید و شرطی . ربا را از ریشه حرام 
کرده است : 

و ذروا مایق من الربا ». 

ازهرربائی که مانده است دست بکشید. 
به ترک هرربائی بگوئید. هر ربائی که باشد. 
رابررسی و به بیان آن بپردازیم و بگوئیم: اضعاف 
مضاعف در حقیقت تنها وصف تاریخیی درباره کارها و 
معاملات ربویی نیست که در جزیرةالعرب آن روزی. 
گریبانگیر جامعه بوده است. و بخصوص در اینجا 
منظور اصلی نهی قرآنی است. بلکه اضعاف مضاعف 
وصفی است ملازم سیستم ربوی مبغوض و ملعون. 
بهرةٌ آن هر چه میخواهد باشد. 
سیستم ربوی بدین معتی است که گردش ثروت براین 
معاملات ربوی معاملاتی نیست که ساده و آسان یکی 
دو بارانجام پذیرد و بس.بلکه معاملاتی است که ال 
پیوسته تکرار میگردد. ای که تقو فا 
گذشت زمان و بر اثر مکزّر و مرکب شدنء همان وصف 
روشن است که جای جدال نیست. 
سیستم ربوی با سرشتی که دارد هميشه چنین وصفی 
راپدید میآورد. دیگر این وصف تنها شامل معاملاتی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
نمیگردد که در جزیرةالعرب مرسوم بوده است. بلکه 
وصفی است که همراه و ملازم سیستم ربوی در هر 
زمانی است. 
غاصَیّت چنین سیستمی است که زندگی روانی و 
ا رفن فان و سای را تام رو 
همانگونه که در جسزء سوم شبرح دادیم - 
ازاینجاپیدااست که سیستم ربوی با سراسر زندگی 
مادی و معنوی ملّت سر و کار دارد و در سرنوشت همه 
فاعم و ار 
اسلام که آمده بود تا مّت اسلامی را پدید آورد . برای 
چنین ملّتی پاکی زندگی روانی و اخلاقی میخواست . 
همانگونه که برای آن سالم بودن زندگی اقتصادی و 
سیاسی میخواست. اثر اين و آن در نستایج پیکارها و 
کارزارهائی که ملّت اسلامی بدان فرو میرفت معروف 
است. پس دراین صورت نهی ازخوردن ربا در روند 
گفتار پی‌نوشت بر کارزار رزمی, دراین برنامةٌ فراگیر و 
آگاهانهٌ الهی مفهوم و معلوم است. 
امّا پی‌نوشتی که بر این نهی آمده است و دستور میدهد 
به تقوی و هراس از خداوند به امید رستگاری, و 
همچنین دور داشتن خویش از آتشی که برای کافران 
آماده گشته است. جنین پی‌نوشتی بااین دو پسوده نیز 
مفهوم و معلوم است . و مناسب ترین پی‌نوشت بشمار 
است. 
کسی که از خدا میترسد و از آتشی بیم دارد که برای 
کافران تهیه دیده شده است ربا نمیخورد... کسی که به 
خدا ایمان دارد و خویشتن را از صف کافران بدور 
میدارد. ربا نمیخورد... ایمان هم تنها سخنی نیست که 
بر زبان رود. بلکه ایمان پیروی از برنامه‌ای است که 
خداوند آن را بیانگر عملی و واقعی این ایمان قرار داده 
است. و ایمان را مقدمه‌ای برای پیاده کردن اش نات 
در زندگی واقعی . و دگرگون کردن زندگی جامعه برابر 
مقتضیات آن قرار داده است. 


۱- دو وچند برآبر. 
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محال است که ایمان با سیستم ربوی در یکجا گرد آیند. 
هر جا سیستم ربوی پاگرفت. آنجا خارج شدن از این 
آئین آسمانی, بطور کلی است. و در آنجا آتشی است 
که برای کافران آماده شده است ! ستیز دربارهُ اين ام 
جز ستیز, چیز دیگری نیست...گردآوری نهی از خوردن 
رباء و دعوت به سوی تقوی و بیم از خداء و فریاد در 
دادن مردمان برای پرهیختن و دور کردن خویش از 
آتشی که برای کافران آماده شده است . دراین آیات . 
نه بازی و شوخی است و نه تصادفی و سرسری است. 
بلکه اين گردآوری به خاطر بیان این حقیقت و ژرفا 
بخشیدن آن در ائینة اندیشه مسلمانان است. 
همچنین است امید بستن به رستگاری با ترک ربا و بیم 
و هراس از خدا... چه رستگاری . ثمر طبیعی تقوی » و 
نتیجه پیاده کردن پرنامهٌ خدا در زندگی مردمان است .. 
درباره بلاهائی که ربا بر سر جامعه‌های بشری میأورد . 
و مسصیبتهائی که برای انسانها به دنبال دارد » و 
نابهنجاریهائی که در زندگی مردمان پدید میآورد . قبلا 
در جزء سوم ازان سخن رفت. اگر میخواهيم در اینجا 
معنی رستگاری را بفهمیم , باید بدین سخن درآنجا 
مراجعه کنیم , تا روشن شود چرا رستگاری در گرو 
ترک سیستم ملعون و مبغوض ربوی است ! 
سپس آخرین تاکید بذیدگونه میاید: 

«وآطیشیا له لول لک عون ». 

از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تاکه (در دنیا و آخرت) 

مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. 
این فرمان عامی است برای اطاعت ازخدا و پیغمبر و 
رحمت بسته بدین اطاعت عام است. امّا اينکه رحمت 
منوط په اطاعت . پی نوشت نهی از ربا شده است . 
معنی خاصی دربردارد. و آن این است که در جامعه‌ای 
که بر سیستم ربوی استوار و پا بر جا اننت قزر آن 
هیچگونه اطاعتی از خدا و پیغمبر نیست. و در دلی که 
ربا را به شکلی از اشکال گوناگون میخورد. سراغی از 
اطاعت از خدا و پیغمبر | 
پی‌نوشتی . تاأکید بعد از تأکید خواهد بود. 
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علاوه از آنچه گفتیم , رابطهٌ خاصی میان وقایع 
کارزاری است که در آن با دستور رسول خدا یحو 
اه ااعی ها هقی که اس 
اطاعت مایهٌ رستگاری و محل اتششداه افا:ه استگ: 
در سورة بقره در جزء سوم دیدیم که چگونه از ربا و از 
صدقه با هم سخن رفته است. هر یک از آن دو . روية 
مقابل سک نظام اقتصادی در روابط امتا تا 
تاو فا ام کانی اند شالت ایست: 
سیستم ربوی. و سیستم ۳" در اینجا هم می‌بینیم 
در کنار همدیگر سخن از ربا و سخن از بذل و بخشش 
نمودن به وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
ون رفته است. 
به دنبال نهی از خوردن رباء و بر حذر داشتن از آتشی 
که برای کافران آماده شده است. و دعوت به تقوی به 
امید رحمت و رستگاری . فرمان میرسد که به سوی 
مقفرت و به سوی بهشتی بشتابند و بر همدیگر پیشی 
گيرند که بها و پهنای آن (برای مثال. همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است و «برای پرهیزگاران 
آماده شده است »... سپس وصف نخستین پرهیزگاران 
بیان میشود و میگوید که پرهیزگاران: «کسانی هستند 
که در وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی 
, بذل و بخشش میکنند »... پس آنان گروهی هستند که 
مقابل کسانی قرار دارند که ربارا دو و چند برایر 
میخورند. آنگاه بقيّةُ اوصاف و نشانهای پرهیزگاران 
دک دز 
و شارُوالل مفرو من کم وج عزضها 
السارات و لا أَعدّت تفن ی ْفقّون 
راو آلضوراء و الکاطمین الط و الغافین 


عَن الثاس. و الله بجحب تحت انحسنین. لیذ فعلو 
اجه زپ وکزوا له افو 


دبیم - و من 2 لا للْ؟ -و۸ 
روا عل ما توا و هم یمرن » 
(با انجام اعمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش 


پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
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گیرید که بها و پهنای آن (برای مثال. همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است. (و چنین چیز با ارزشی) 
برای پرهیزگاران تهیّه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی, به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌پازند. و خشم حود 
را فسرو میخورند» و از مردم گذشت میکنند. و 
(بدین‌وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
خداوند (هم) نیکوکاران را دوست میدارد. و کسانی که 
چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (باانجام گناه 
صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا میافتند 
(و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
تا فتاه را خو انار تیه فد بر خفا کشت که 
گناهان را بیامرزد؟ -و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و 
نهی و وعسید خدااز آن) چیزی که انجام داده‌اند 
پافشاری نمیکنند (و به تکرار گناه دست نمی‌یازند). 
تعبیری که در اینجا آمده است. ادای جنین طاعات و 
عباداتی را در شکل محسوس و متحرّکی به تصویر 
یکین انوا بک نم متسالفه‌این تمو‌داز مسبکند کند 
همگان در آن یه سوی رسیدن به هدفی با گرفتن 
جائزه‌ای. در شتاب و تب و تابند: 
و سار عوا ی مَففرة من کم 4. 
به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و در آن بر 
همدیگر پیشی گیرید. 
و جنة عوضها المَماواث و الرَض 6. 
بهشتی که بها و پهنای آن (برای مثال » همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است. 
بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید. چه در آنجا آمرزش 
و بهشت است که «برای پرهیزگاران تسهیه دیده شده 
است». 
سپس روند گفتار به بیان صفات و نشانهای پرهیزگاران 
می‌پردازد: 
«الذیَ یفن ن آلسَراء و اضرا ء . 
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و تنگدستی به احسان و بذل و بخشش دست می‌یازند. 
آنان دائماً به بذل و بخشش دست می‌یازند . و بر 
راستای برنامهٌ خدا راه می‌سپارند. نه خوشی و 
ثروتمندی آنان را تغییر میدهد » و نه ناخوشی و 
تنگدستی مسیرشان را دگرگون میکند. خوشی و 
ثرووتمندی ایشان را سرمست و مغرور نمینماید تا غافل 
و بی‌خبر شوند. و تنگدستی آنان را دلتنگ و ملول 
نمیسازد تا ایشان را از خود بیگانه کند و خویشتن را 
منکن رلک خر هد اح ال وق ای تن 
و تک لیف خود را میدان‌ند , و در راه رهائی از 
تنگ چشمی و آزمندی میکوشند. و خدا را در مدّنظر 
دارند و پرهیزگاری میورزند... نفس طبیعتا تنگ چشم 
و فطرتاً مال دوست است و چیزی آن را در همه حال به 
بذل و بخشش مال وانمیدارد مگر انگیزه‌ای که 
نیرومندتر از شهوت مال دوستی و عشق ثروت‌اندوزی 
و ربقهٌ آزمندی و فشار بخالت و تنگ‌چشمی است.. 
این انگیزه. تقوی نام دارد.تقوی, آن احساس لطیف 
ژرفی که روح با آن جلا میگیرد و شفافیّت و صفا 
می‌پذیرد واز قید و بند و غل و زنجیر همه چیز آزاد و 
رها میگردد. 
شاید یادآوری این صفت. مناسبت خاصی همچنین در 
فضای این کارزار داشته باشد. زیرا می‌بينيم که در آن 
سخن از انفاق و بذل و بخشش تکرار میگردد. 
همانگونه که تهدید سرباز زنندگان و خودداری 
ورزندگان از داد و دهش مکرر میشود- چنانکه در 
روند قرآنی خواهد آمد. اين کار اشاره به ظروف و 
شرائط خاصی در فضای جنگ و در موقعیّت دسته‌ها و 
گروهائی در امر دعوت به صرف مال در راه ذوالجلال 
دارد: 

و الکاظمین ای و الْغافین عَن الناس . 

خشم خود را قرو میخورند» و از مردم گذشت میکنند. 
تقوی در اين زمینه خود انگیزه‌ها و مورها را نیز این 
چنین میدارد. خشم یک انفعال بشری است که شوران 
خون به همراه دارد و یکی از غرائز آدمیزاد و از 
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ضروریات هستی بشری است. انسان بر این پدیده 
چیره نمیشود مگر بدان شفافیّت لطیفی که از نور تقوی 
برمیجوشد. و مگر بدان نیروی روحانی که به افقی بس 
بالاتر و فراخ‌تر از افقهای ذات انسان و ضروریات او 
چشم میدورد. 
فرو خوردن خشم. نخستین مرحله است. و به تنهائی 
کافی نیست. انسان گاهی خشم خود را فرو میخورد. 
ولی حقد و کینه را در درون نگاه میدارد. رویهم 
یی نهانی بدل میشود. 
و ٍِِِ خشم ظاهر آشکار به آتش کينة پنهان تحوّل 
د... خشم و غضب ازکینه و کینه‌توزی به مرأتب 

۳ و خوبتر است... بدین‌سبب نص قرآنی پیوسته به 
جلو گام برمیدارد تا سرانجام آزادی آن خشم فرو 
خورده و نهان در نفوس پرهیزگاران را مقزّر دارد. و 
گستره خجستهٌ رهائی خشم انباشته را بنمایاند که عفو و 
جوانمردی و آزادگی است: 
نهس وقتی خشم را فرو میخورد. بار سنگینی بر او 
میگردد. و شراره‌هائی میشود که دل را میسوزاند و 
دودی میگردد که اندرون را میبوشاند... امّا وقتی که 
نفس گذشت مینماید و دل عفو میکند. نفس از اين بار 
نجات می‌یابد. و دل ازاین کار بال میگیرد و به 
کرانه‌های نورین آسمانها پر میکشد و بالاتر و بالاتر 
میرود. سردی خوشایندی دل را خنک میسازد. وامن و 
امان و صلح و صفائی. گسترهٌ درون را فرا ممیگیرد. و 
آنجه هست آرامش اتات استه 

(ُو ال محبٌ الَمُحسنین ِ. 

ی 
کسانی که به هنگام خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
تنگدستی, جود و بخشش میورزند. نیکوکارند. کسانی 
که بعداز خشمگین شدن خشم خود را فرو میخورند و 
عفو و گذشت و بزرگی و بسخشندگی میورزند. 
نسیکوکارند... و خداوند هم نیکوکاران را «دوست 
شتن در اینجا بیانگر تعبیر مهربانانه 
و دوستدارانه و درخشان و رخشانی اشت .با ۱ 


میدارد». .. دوست دا 
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فضای لطیف و تابان و بزرگوارانه هماهنگی دارد. 

از انجا که خداوند نیکوئی و نیکوکاران را دوست 

میدارد. ازاین دوست داشت خداء. دوست داشت احسان 


و نمیکوئی. به دل دوستداران خدا جرقه میزند و 


شیفته‌وار به دنبال احسان و نیکوئی رون ميشوند. 


رشبت شگفتی از درون دلها جوشیدن میگیرد و 
چشمه‌سار نیکی و نیک‌خواهی قلقل کنان فوّاره میزند... 
اين تعبیر تنها یک تعبیر شاعرانه نیست و بس . بلکه 
حقیقت به دنبال تعبیر روان است . و عمل . تئوری 
زانضان استا 
گروهی که غذاو تن اناشرا دوست میدارد . و آنان هم 
خداوند را دوست میدارند و گروهی که بزرگواری و 
بخشایش , و سادگی و آسایش , و آزادی و رهائی از 
که یز ها هن سانشان مه هی ردو ها 
جا گستر میشود . اینان گروهی هستند متحد و برادر 
ونیرومند... در اینجا رابطه‌ای که چنین رهنمودی با 
پیکار در میدان رزم و کارزار و با پیکار در پهنه 
دک , بطور یکسان در روند گفتار دارد . هویدا و 
آشکار میگردد! 
اک به نان تفت 2 نان دیگری از اوضاف:ز 
نشانهای پرهیزگاران می‌پردازيم: 
ناذا لو فاحشة لوا 2 نفتهم ذکروا 
له قاستفترر لدنوبیم ِ«ِ وت لا 
له ول باعل الوا هم یعون > 
کسانی که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام 
گناه صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند , به یاد خدا 
میافتند (و وعد و وعید وعقاب و ثواب و جلالت و 
عظمت او را پیش چشم میدارند و پشیمان میکردند.) و 
آمرزش گناهانشان را خواستار میشوند- و بجز خدا 
کیست که گناهان را بیامرزد؟ -و باعلم و آگاهی بر 
(زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام 
داده‌اند پافشاری نسمیکنند (و به تکرار گناه دست 
نمی‌یازند). 
این دین جچه بزرگوار است! خداوند سبحان مردمان را 
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ی تیان ایس ای سار 
انگاه که ایشان را آگاه به گوشه‌ای از جود و کرم 
بیکران یزدانی خود در حق آنان کند. تا آن رابجشند و 
بیاموزند و به اقتباس از آن بپردازند. 

بیگمان پرهیزگاران در بالاترین مراتب موّمنانند... با 
این وجود بزرگواری اين آئين و رحمت آن نسبت به 
بشریت. از زمره پرهیزگاران بشمار میأورد: « کسانی را 
که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند . به یاد خدا می‌افتند 
(و وعد و وعید و عداب و واب و جلالت و عظمت او 
را پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
کتاهانشان اه سار میت ند تاه فاختی: 
زشت‌ترین وبزرگترین گناه را میگویند. ولی بزرگواری 
و بخشایش این آئین کسانی را که به چنین گناهی هم 
دچار ها تتت اد ور کاو ضمت: دا نم تمه انا را در 
حاشية کاروان مومنان جای نمیدهد... بلکه ایشان را به 
بلندترین مرتبه میرساند که مرتبهٌ «پرهیزگاران» است... 
تنها به یک شرط. و آن شرطی است که سرشت ایسن 
ائين و خط سیر آن را روشن مینماید... این شرط این 
ایتت که انا دا ره باه فتاه ام ری کتاهان 
خود را خواستار شوند, و بر آنچه کرده‌اند اصرار 
نورزند. در حالی که ايشان بدانند که آنچه میکنند 
اشتباه است. همچنین بی‌با کانه و بی‌شرمانه به انجام گناه 
و نافرمانی خدا ننازند وافتخار نکنند... به عبارت دیگر. 
آنان در چهارچوب عبودیّت خدا و بندگی الله و 
بالاخره تسلیم فرمان یزدان بوده و مسلمان باشند. در 
این یواست که ا زان در کت بان خن 
در گسترهٌ عفو و رحمت و فضل او میمانند. 

اين آئین. ضعف این آفريده انسان نام را میداند. و 
میفهمد که کف جسمانی او گاهی بر کم روحانی وی 
میچربد و چه بسا او را گرفتار گناه فاحش میکند. و 
جهش گوشت و پرش خون به هیجان و تکانش 
می‌اندازد و همچون حیوان به قرق شهوت می‌پرد . و 
جاذبه‌ها و کششها و آزها و گرایشها او را به مخالفت 
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فرمان خدا میکشانند و به قرق امیال ناهنجار ميرسانند. 
این ائين . این ضعف انسان را میداند و بدین لحاظ بر 
او سختگیری نمیکند. و به راندن او از درگاه رحمت 
خدا مبادرت نمینماید. وقتی که وی بر خویشتن ستم 
کند و مرتکب گناه فاحش یعنی گناه کبیره شود... چنین 
انسانی باید بداند: مادام که شعله ایمان در جان و 
روانش خاموش نشده باشد. و تر و تازگی ایمان در 
دلفن:خشک نقنده :با فده وتو ندش با دا تگسشته و 
گل امیدش بدو, نپژمرده باشد. و متوجه باشد که او بنده 
است و اشتباه میکند. و او را پروردگاری است که 
می‌بخشد و قلم عفو بر گناهان میکشد. چنین بنده 
ضعیف و خطاکار و گناهکاری, نیک بشمار است. او 
هنوز در راه رستگاری گام برمیدارد و از راستای جاده 
بدور نیفتاده است. و به دستاویز رستگاری چنگ رده و 
دستش از آن باز نشده است, هرچند هم ضعف انسانیش 
او را بسیار لغزانده باشد و سکندری داده باشد. او 
سرانجام خویشتن را به مقصد میرساند. مادام که شعلهٌ 
ایمان او فروزان بوده, و ریسمان نجات از دستش رها 
نشده باشد. و به یاد خدا بوده و خدا را فراموش نکرده 
باشد. و با بندگی سر توبه و استغفار به آستان جلال و با 
عظمت خدا بساید و عبودیّت را تنها از آن او بداند. و 
به گناهکاری و بزهکاری نازش و افتخار نکند. 
این دین درگاه توبه را بر روی ایسن افریده ضعیف 
سرگشته نمی‌بندد. و او راسرگردان و ویلان در بیابان 
برهوت رها نمیسازد و وی را هراسناک و بیمناک از 
فا کار هک کرو که موی از ام 
بخشش خدا امیدوار میکند و راه رسیدن به مقصود را 
بدو مینماید و دست لرزانش را میگیرد و گامهای افتان 
و خیزانش را با تکیه گاه ایمان محکم و استوار میسازد. 
و راه را برایش تابان و نور باران میکند تا به پناهگاه پر 
ام از روم کارت ها تنس تیاه 
روزگار بسر برد. 
تنها جیزی که از او خواسته میشود این است که: دل او 
نخشکیده باشد. و جان و روانش با گنداب ستم فرسوده 





۱۳ 
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و تباه نشده باشد. تا بدانجا که خدای را فراموش نموده 
واز باد برده باشد... مادام که خدای را یاد کند. مادام که 
در جان و روانش آن مشعل راهنما باشد. مادام که در 
دلش آن فرشتهٌ ندا دهنده الهام‌بخش مستقر باشد. و 
مادام که در دلش راهان و نشاط پیوند با خدا مانده 
باشد.... نور خدا از نو در جان و روانش میتابد. و 
دوباره به پناهگاه امن وامان برمیگردد. و بذر خشکیده 
دیگر باره سبز میشود و جوانه میزند. 
اگر کودک تو اشتباهی بکند و بداند که در خانه بجز 
تازیانه نیست. او از خانه میگریزد و هرگز بدان 
برنمیگردد. اما اگر کودک تو بداند که در کنار تازیانه. 
ینت مهرنانین است که اگر او از گناه معذرت‌خواهی 
نمود و اظهار پشیمانی کرد. بر ضعیفی او می‌بخشد و 
عذرش را می‌پذیرد و در تربیت و پرورشش میکوشد. 
او بدون گمان به خانه برمیگردد. 
اسلام هم این جنین در لحظه‌های ضعف و ناتوانی 
پشسری» ایین افریده انسانی را باری میدهد و در 
راهنمائی و ارشادش میکوشد... چه اسلام میداند که در 
شم ات ای قنوت هت را و اوج‌گرائی. 
بر خاک مذلّت افتادن و در آسمانها به پرواز درآمدن, و 
کششهای حیوانی و جذبه‌های ریّانی, موجود است و به 
همراه یکدیگر است... اسلام در لحظةٌ ضعف انسانی, به 
انسان مهربانی میکند و میکوشد او را به مراتب بالا 
ببرساند. و همچنین در لحظه لغزش به تسربیب و 
پرورشش میکوشد تا دوباره او را در آسمانها به پرواز 
در آورد. مادام که خدا را به یاد آورد و او را فراموش 
نکند. و در حالی که میداند آنچه میکند گناه‌است بر گناه 
بافشاری ننماید و به تکرار آن دست نیازد. 
پیغمبر 2 میفرماید: 

(مااأصر من اسْتَع و ان غاد ق اْیَْم سَبْعین 

مق ۱ 

کسی که گناه کند و در روز هفتاد بار بدان برگردد» اگر 

طلب آمرزش نماید. اصرار و پافشاری ننموده است. 
اسلام با این عمل مردمان را به سهل‌انگاری نمیخواند. 
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و بزهکاری پست را تمجید و تشویق نمیکند. و مرداب 
کندیده گناه را به جمال و کمال نمی‌ستاید! همانگونه که 
مکتب «رئالیسم یا واقعگرا» زبان بدان میگشاید! بلکه 
اسلام لغزش ناشی از ضعف را با دیده اغماض مینگرد 
تا در داخل نفس آدمیزاد امید را به جوش و خروش 
اندازد همانگونه که حیا و شرم رابه موج می‌اندازد و 
درون را از آن پر میسازد! چه مغفرت و بخشایش در 
تات شقا از ات - و چه کسی جز خدا گناهان را 
می‌بخشد؟ - مغفرت خدا مایة شرم و حیا میگردد. و نه 
تنها نفس انسان را بسر انجام گناه حریص و آزمند 
نسمی‌سازد. بلکه ازته دل او را به طلب آمرزش 
وامیدارد. و هرگز مایه بی‌آزرمی و پرده‌دری نميشود. 
اما کسانی که بی آزرمی و پرده‌دری میکنند و بر گناه 
پای میفشارند و طلای عمر را صرف زشتی و پلشتی 
میدارند. آنان در بیرون دیوارهای مغفرت جای دارند و 
دروازه‌های غفران یزدان بر رویشان بسته است! 
بدین منوال اسلام در یکجا هم بشریت را برای صعود 
به افقهای بالا میخواند. و هم در کنار آن دریای رحمت 
خویش را روان میدارد. تااگر اين بشری که اندازة تاب 
۳ را میداند» در این راه به لغزشی گرفتار آمد. 
در این دریای بیکران به شنا پردازد و خویشتن را به 
آب توبه بشوید. درگاه امید را پیوسته به رویش باز 


سر ۰ .۳ 
میگدارد. و دست او را میگیرد و در حد توان وی را به 


2 ۲ ۳ 
فراعت ارد ۱ 
۱ ۳ 7 
وت 9 چیزهائی برای این پرهیر ران است؟ 
 َ ۳ ۳1‏ 





۱-بو داود و ترمذی, و بزاز در مسند خود. آن را از عثمان پسر واقد روایت 
کر ده‌اند... در سند حدیث» صحابی مجهولی هون امن گنت اقترا دز 
تفسیر خود روایت کرده و صحیحش دانسته است و گفته است: «حدیث 
حسنی است». (مولف) 

(۱)- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «السلام العالمی و الاسلام» 
فصل: «سالام الضمیر». 
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آن چنان پرهیزگارانی پاداششان آمرزش خدایشان و 
باغهای (بهشتی) است که در زیر (درختان) آنها 
جویبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند. و 
اه تاتانش کی انیت که مور کسام سگر وی که 
اهل عملند (و برابر فرمان خدا کار میکنند). 
پرهیزگاران منظورشان از استغفار از معصیت. و بدل و 
بحشش در هنگام خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
حر: و فرو خوردن خشم و گذشت از مردم. 
منفی‌بافی نیست. زیرا آنان منفی‌باف نیستند و بلکه 
اهل عمل و کارند ... «و باداش اهل عمل. بهترین باداش 
است»... پاداش یا مغفرت خدایشان است. و علاوه 
از مغفرت و محبّت خداء پاداششان بهشتی است که در 
زیر درختانش رودخانه ها جاری و جویبارها روان 
آتتتان: پرهیزگاران در اعماق نفس و در ژرفای دلشان, 
کار و عمل درغوغا است. و در همه زوایای دنیای ظاهر 
و بیرونشان کار و عمل هویدا است. درون و بیرون 
سرشار از جنبش و تکان است. و هر دو قسمت از رشد 
و ترقی ریزان است. 
میان همه این نشانه ها و صفات ومیان پیکار درمیدان 
کارزاری که روند قرآنی آن را دنبال میکند. پیوند 
برقراراست. همچنانکه سیستم ربوی یا سیستم تعاونی 
در زندگی گروه مسلمانان تأثیر داشته و با پیکار در 
میدان رزمی پیوند دارد. این نشانه‌های فردی و گروهی 
نیز بی‌تأثیر نبوده و اثراتی در بر ندارند که در سرآغاز 
سخن. بدانها اشاره کردیم. 
چه. پیروزی بر بخل و تنگ‌چشمی, پیروزی بر خشم و 
کین. پیروزی بر خطا و اشتباه. و برگشت امور به خدا و 
طلب آمرزش او کردن و دنبال رضایت او رفتن. همه و 
همه برای پیروزی بر دشمنان در پیکار. ضروری 
هستتی, آنان فلا دقمان هنمد نگ بو دیزی | کجه 
تنگ چشمی و آزمندی و هوی و هوس و گناهکاری و 
بزهکاری و خودپرستی و خودستائی, پيشة ایشان بود! 
آنان قبلاً دشمنان همدیگر بودند. زیرا که تنگ چشمی و 
آزمندی و هوی و هوس و گناهکاری و بزهکاری و 
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خودپرستی و خودستائی, پيشة ایشان بود! آنان قبلا 
دشمنان یکدیگر بودند. زیرا که خود راو آرزوهاو 
خواستها و سیستم زندگی خود را فرمانبردار و مسطیع 
فرمان کردگار و برنامه و شریعت آفریدگار نمیکردند. 
مسلمان باید که دشمنی و پیکار و جهادش در راه له و 
برنامه و شریعت خدا باشد. مسلمان به خاطر اسباب و 
علل دیگری نمی‌جنگد و رزم و بزمش به خاطر اهدافی 
جز آنها نیست. مسلمان تنها به خاطر خدا دشمنی 
میورزد. و تنها به خاطر او به پیکار میخیزد. و فقط 
برای او جهاد میکند! پس میان همه این رهتمودها و 
میان عرضه کردن پیکار در روند گفتار. پیوند استواری 
پر قزان است:ه فمانگو تم کة میان چنین رهنمودهائی و 
میان شرائط و ظروف خاصی که در اين پیکار موجود 
بوده پیوند محکمی است. از قبیل: مخالفت فرمان 
رسول خدا #9 و چشم طمع دوختن به غنیمتی که 
مخالفت از آن برخاست. خود بزرگ‌بینی و آرزوپرستی 
و تمزّدی که سبب برگشتن عبدالّه پسر ابی و کسانی 
شد که بااو بودند. گناهی که مایةٌ ضعف گردید. و به 
علت آن - چنانکه در روند گفتار خواهد آمد - کسانی 
پشت کردند و گریختند. تاریکی در جهان‌بینی که سبب 
گردید کارها را به خدا حواله ننمایند و بدو برگشت 
ندهند. و بالاخره پرسش برخی ازایشان بدینگونه که: 

هل این الکشر یه 6 

آیاچیزی از کار (پیروزی و نصرتی که پیغمبر به ما 

وعده داده بود) تصیب ما میشود؟. 
قرآن همه اين شرائط و ظروف رایکی یکی میگیرد 
ومورد بررسی قرار میدهد. پرده‌ها راازپیش آنها به 
کنار میزند و حقائقی را که در آن است مقرّر میدارد. و 
پسوده‌های الهامگرانه‌ای به نفسها میرساند و با 
پیامهای خود آنها را به جوش و خروش می‌اندازد و 
حبیات و زندگیشان می‌بخشد و سرشار از پویه و 
کاوششان میسازد... بدین منوال قرآن با ایین 
شیوءٌنادری که نمونه هائی از آن را در این روند گفتار 


می‌بينيم. نفوس را ات لانشن پاک می‌کند واز سستی 
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رها میسازد و با شوق و شور روانهٌ پیکارشان مینماید. 
0 
بعد از آن. روند گفتار بخش سوم عرضه پیکار را 
می‌آغازد و به بیان خود حوادث کارزار می‌پردازد. ولی 
در اینجا هم پیوسته حقائّق اساسی اصیلی را دنبال 
میکند که در جهان بینی اسلامی است. و وقائع را تنها 
محوری میسازد که چنین حقائقی بر گرد آن در چرخش 
و گردشند. در اين بخش سخن را با اشاره به سنت 
جاری دربارهٌ دروغگویان می آغازد تابه مسلمانان 
بگوید که پیروزی کافران در این پیکار. ستّت پایداری 
تعتبلکه خاوقه گذرانی است/و ور فراشتوی ان 
حکمت ویژه‌ای نهفته است... آنگاه آنان را به شکیبائی 
میخواند و بدیشان گوشزد میکند که باید در پرتو ایمان 
مدارج عالی راطی کنند و بزرگی را در داشتن ایمان 
بیینند. اگر زخمها ودرد هائی بدیشان رسیده است. به 
کافران هم در خود این پیکان همانند آن. جراحات و 
آلامی رسیده است. در این کار حکمتی است که در 
فرامتوی یراق قترار کترفته است که رخ داده است. 
سیس از این حکمت پرده به کنار میزند که عبارت است 
از: جداسازی صفهاء. خالص کردن دلهاء شهید گرفتن 
کسانی از ایشان که در راه دفاع از عقیده‌شان جان 
میدهند. رویا روی شدن مسلمانان با مرگ. در حالی که 
خود آن را میخواستند. تا وعده ها وآرزوهای خویش 
را با ترازوی واقعی بسنجند. در آخر هم نابودی کافران 
با آمادگی بخشیدن گروه مسلمانان به گونة استواری که 
انجام پذیرفت به میان میاید... در این صورت در 
فراسوی همه حوادث. حکمت والائی قرار دارد. حال 
این حکمت پیروزی باشد یا شک 

فد خلت ین قبلکم سان؛ فس روا نی ال زض. 

انظه واکیف کان عَاقبة الکذبین. هذا بیان ِ« 

وشن زترط ی .و لا توا ولا روا 

عون نکر ینت ۳ ن یشک فرح 


قشع له یلک ال ای 


الاس. و لیفلم له لذینَ منوا و ید منکم 
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شهداء و الله لا یت لین ولحّض له این 
منوا و ی الکافرپن. اف دحا ال 
و غلم له ذین جامدوا نکم و بغلم 7 بعلم له 
الضایرین؟ و آقد کنر قنزن لت من :بل ن 
تقو در موه ون تلظرون ‌. 
پیش از شما (ای مومنان. در باره‌گذشتگان) قواعد و 
ضواب‌طی بوده است (که ثابت و تغییرناپذیر به 
مرحلهةاجراء درآمده است و اموراجتماعی و بشر برابر 
آن چرخیده است وهميشه هم چنین خواهد بود) پس 
در زمین به گردش بپردازید و بنگرید که فرجام 
تکذیب‌کنندگان (حق که پیوسته با باطل در جنگ است) 
چگونه گشته است. این (که در بارهٌ صفات مومنان و 
قواعد و ضوابط ثابت خدا دربارهُ گذشتگان گذشت) 
روشنگری است برای مردمان» و مایة رهنمود و پند 
پذیری برای پرهیزگاران است و (از جهاد درراه خدا به 
سیب آنچه بر سرتان میأید) سست و زبون نشوید و 
(برای گذشتگان) غمگین و افسرده نگردید. و شما(با 
تأییدات خداوندی و نیروی ایمان راستین و نیروی 
حقی که از آن دفاع می‌کنید) برتر (از دیگران) هستید و 
پیروزی (و بهروزی) از آن شما است اگر که به راستی 
ممن باشید (و بر آن دوام داشته باشید). اگر به شما 
(در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به جانتان 
گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است, نگران و 
پریشان نشوید) به آن جمعیت نیز (درچنگ بدر) 
جراحتی همانند آن رسیده است. و مااین روزهای 
(پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست 
میگردانیم (و گاهی بهرة اینان و گاهی نصیب آنان 
مینمائیم) تا خداوند ثابت قدمان بر ایمان را (از 
اتره ایا وف ایغ عم توف ی تاو از 
میان شما قربانیانی بر گیرد و افتخار شهادت نصیبتان 
گرداند - وخداوند ستمکاران را دوست نمیدارد -و تا 
اینکه خداوند ممنان را سره و خالص گرداند و کافران 
را نابود و تباه سازد. آیا پنداشته اید که شما (تنها با 


ادْعای ایمان) به بهشت در خواهید آمد بدون آنکه 
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خداوند بردبارانی را متمایز گرداند (که رنجها و 
سختیهاء آنان را پاکیزه و آبدیده کرده باشد) ؟ شما که 
تمتّای مرگ (و شهادت در راه خدارا داشتید پیش از 
آنکه با آن روبرو شوید (هم اینک در میدان نبرد احد 
آماده‌اید و با شهادت یاران) مرگ را می‌بینید و شما 
بدان می‌نگرید (پس چرا به دهشت افتاده‌اید و با دیدن 
آنچه آرزو میکردید زبون و غمگین گشته اید ؟). 
در این جنگ مسلمانان زخمهائی برداشتند و کشته 
هائی دادند و شکست و گریز داشتند. به جان و تن آنان 
گزند فراوان رسید. هفتاد صحابه شهید شدند. دندان 
پیشین فرستاد؛ خدا 27 شکست و چهر؛ مبارکش 
زخمی گردید. مشرکان اذیّت و آزار بسیار بدو 
شا دنك و ستمها بدو کردند. اصحاب او زخمهای 
تکان سختی داد. صدمه‌ای بدانها رساند که شاید به 
دنبال پیروزی شگفت بدر هرگز انتظار آن را ۹ 
تا آنجا که هنگامی که مسلمانان بدان مصائب و بلایا 
دچار آمدند. گفتند : 
أْن هذا؟ >. این چرا است؟. 
آخر چگونه روزگار با ما مسلمانان باید سر جنگ 
داشته باشد: مکرسدد ما فتلمانان را خنین ند ؟۱ 
قرآن مجید در اینجا مسلمانان را متوجّه سنتهای خدا در 
زمین میفرماید. و آنان را به اصول و ارکانی ارجاع 
میدهد که کارها برابر آنها جاری میگردد و انجام 
می‌پذیرد. مسلمانان را متوجّه میسازد که آنان چیز 
فستتنین وتو ظهرری دق ژنندگی نلیستند. فواننین و 
ضوابطی که بر زندگی حکمفرما است تخلف ناپذیر 
است و کارها به گزاف سپری نميشود. بلکه پیرو همین 
قوانین و ضوابط پایدار است. اگر درباره این قوانین و 
ضوابط بیندیشند و آنها را مطالعه و بررسی کنند. و به 
هدفهای انها پی ببرند. حکمتی که در فراسوی حوادث 
نهفته است هویداگردد. و اهدافی که در پشت سر وقائع 
قرار دارد آشکار شود. و به ثبات و دوام نظامی که 
حوادث از آن پیروی میکنند اطمینان پیدا کنند. و به 
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وجود حکمتی که در پشت سر این نظام نهفته است 
ایمان داشته باشند. و چراغ گذشته را فرا راه اینده 
دارند. و در پرتو راه طی شده, راهی را بنگرند که 
مانده است. و تنها بدین بسنده نکنند که جون مسلمانند 
باید به مجرّد مسلمان بودن شاهد پیروزی را در آغوش 
کشند و زمین از آن ایشان شود. بدون آنکه اسیاب و 
ابزار و ساز و برگ پیروزی را قبلا فراهم آرند. و حتی 
پیش از فراهم آوردن آنها . از خدا و پیغمبر اطاعت و 
فرمانبرداری کنند. 
سنتهائی که روند گفتار در اینجا بدانها اشاره مینماید. و 
چشم مسلمانان را متوجّه آنها میسازد که عبارتنداز: 
فرجام دروغگویان در مدار تاریخ. چرخه زمان در میان 
مردمان, آزمودن برای سره کردن دلها و برملا داشتن 
نهانیهای نهانهاء آزمایش نیروی شکیبائی با محک 
گرفتاریها و سختیهاء و قتتانشت ی شکیبایان برای 
پیروزی, و لیاقت دروغگویان برای نابودی. 
در خلال عرضه این ستتهاء آیات قرآنی سخت اهتمام 
دارد بر اينکه مسلمانان را تشویق به تحمّل مصائب و 
بلایا؛ مساوات وبرابری در سختیها و گرفتاریها, 
بردباری و شکیبائی در برابر داشتن زخمهائی که تنها به 
مسلمانان نرسیده است, بلکه به دشمنانشان هم رسیده 
است. ایشان باید بردبارتر از دشمنانشان باشند. چرا که 
ایشان مومنند و از عقیده برتری. هدف والاتری, و از 
راه و برنامهٌ هدایت بخش تری برخوردارند. و سرانجام 
کار هم. از ایشان است. وعاقبت کافران. ناهنجار است. 
و بلا و عذاب در انتظارشان است: 
(قذ خلت من قبلکم شئن, قسیرُوا نی الأْرض. 
فانْظه وا کف کان عَاقَةٌ الکذبین. هذا ان لاس 
و هدی و مَوْعظة لین #. 
پیش از شما (ای مومنان» در بار‌گذشتگان) قواعد و 
ضوابطی بوده است (که ثابت و تغییر ناپذیر به مرحلة 
اجراء در آمده است و امور اجتماعی بشر برابر آن 
چرخیده و گردیده است. و هميشه هم چنین خوآهد 


بود)» پس در زمین به گردش بپردازید و بنگرید که 
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فرجام تکذیب کنندگان (حق که پیوسته با باطل در جنک 
است) چگ ونه گشته است. این (که دربارةٌ صفات 
ممنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا دربارهُ گذشتگان 
ذشت) روشنگری است برای مردمان, و مایة رهنمود 
و پندپذیری برای پرهیزگاران است. 
قرآن زمان گذشتة بشریّت را با زمان کنونی بشریت. و 
زمان کنونی او را با زمان گذشته او پیوند میدهد. 
ودر پرتو آن به اينده بشریّت اشاره مینماید. این 
عربهائی که اوّلین بار روی سخن قرآن با آنان بود 
زندگی و فرهنگ و تجارب ایشان - پیش از اسلام- 
اجازه نمی داد چنین نگرش فراگیر و دید فراخی داشته 
باشند. اگر این اسلام و کتاب آسمانیش قرآن نبود که 
خداوند با نور آن ایشان را پرورش داد و یگونةٌ دیگری 
آنان را تربیت کرد و زندگی تازه ای بدیشان بخشید. و 
به وسلیة آن از آنان ملتی ساخت که دنیا را پیشوائی و 
رهبری کردند. هرگز چنین بینش زرف و دید وسیعی 
پیدا نمیکردند. 
سیستم قبیله گرایی که در سای آن می‌زیستند. 
نمیتوانست که انديشه آنان را بدانجا کشاند که بخواهند 
میان ساکنان جزيرة العرب پیوند برقرار کنند و زندگی 
مردمان آنجا را یک کاسه کرده و سر و سامان دهند. چه 
رسد به اینکه بخواهند مردمان کرةٌ زمین را با همدیگر 
پیوند دهند و ایشان را با وقائع دک توافت 
گردانند. يا اينکه بتوانند حوادث جهان را با سنتهای 
هستی‌ای که سراسر زندگی برابر آنها جاری و ساری 
میشود ارتباط بر قرار کنند... اين امر انتقال سریع و 
پیشرفت شایانی است که از محیط برنجوشیده و از 
مقتضیات زندگی آن روزی سرچشمه نگرفته است! 
بلکه چنین ارمغانی را ایدئولوژی پر بار اسلامی 
بدیشان بخشیده است. این عقید؛‌اسلامی که با هديه 
چنین ارمقانی ملّت اسلامی را در مدّت یک ربع قرن 
بدان سطح رسانید. و اسب انديشة ایشان را به میدان 
جهانی جهانید. و نشان چنین افتخاری را بر سینه ایشان 
زد... در صورتی که معاصران انان بدین افق انديشهٌ 
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بلند نرسیدند مگر پس از سپری شدن قرنها و بدین 
ثبات ستتها و نوامیس هستی پی نبردند مگر بعد از آمد 
و شد نسلها ... هنگامی هم به ثبات ستتها و نوامیس پی 
بردند فراموش کردند که آزادی مشیّت الهی به همراه 
آنهااست. و اينکه کارها به خدا برگردانده میشود... 
امّااين ملّت گزید؛ُ اسلامی, به همه اينها باور داشت. و 
جهان بینی پردامنه‌ای درباره آنها پیدا کرد. و 
دراندیشه‌اش میان ثبات سنتها و آزادی مشیّت. توازن 
و هماهنگی برقرار شد. و زندگی اين ملّت با سازش با 
ستهای ثابت خدا و - گذشته ازاین - بر اطمینان به 
مشست ازادانه الله استوار گردیدا 
قد خلت من با ی ی . 

پیش از شما (ای مومنان .در بارةٌ گذشتگان) قواعد و 

ضوابطی بوده است (که ثابت و تغییر ناپذیر به مرحلة 

اجراء در آمده است و امور اجتماعی بشر برابر آن 

چرخیده و گردیده است. و هميشه هم چنین خواهد 

بود). 
این نوامیس و سنن. همان نوامیس و سننی است که بر 
زندگی فرمان می‌راند. و همان است که مشیّت آزادانة 
خدا مقزّرش میدارد. آنچه از آن در زمانی غیر از زمان 
شما رخ داده است در زمان شما هم - به خواست خدا - 
رخ می‌دهد, و آنچه از آن بر حالی همجون حال شما 
منطبق افتاده است. بر حال شما نیز منطبق خواهد شد. 

(فسیرواق الاض ‌ 

پس در زمین به گردش بپردازید. 
چه. زفین ار اس آنآیکین است .و سراسر آن صحنة 
زندگی نفد بت اشت: رین و ز دک تن ان کات 
گشاده و بازی است که چشمان سر و دیدگان درون, آن 
را می‌بینند و می خوانند. 

قاط واکیف کان اه الکذبین 4. 

بنگرید که فرجام تکذیب‌کنندگان (حق که پیوسته با 

باطل در جنگ است) چگونه گشته است. 
این عاقبت. سرانجامی است که آارشان در زمین بدان 
گواهی می‌دهد. و تاریخ زندکیشان که خلف از سَلف 
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روایت میدارد. شاهد آن است... قرآن مجید بسیاری از 
اینگونه تاریخ زندگانیها و اینگونه آثاررا که در جاهای 
مختلف آن پراکنده امتت: کر تموده است.مکان و زمان 
و افخاص برخی از آنها را معیّن کرده است و به برخی 
دی تزون فعتم و تفصیل اوه توا ده اس ور 
اینجا قرآن کریم چنین اشارة کوتاهی دارد تا بدین 
وسیله به نتیجهٌ مختصری دست یابد. و آن اینکه : آنچه 
دیروز بر سر دروغگویان آمده است. امروز و فردا هم 
همانند آن بر سر دروغگویان میاید. بیان امر برای آن 
اس کهدلهای گروه ماه ازدسیی ازجم کار 
مطمئنٌ شود. و از سوی دیگر از لغزش بادروغگویان 
خود را بر حذر نماید. در آنجا هم موجبات اطمینان و 
هم موجبات تحذیر وجود دارد. در روند گفتار از 
اینگونه انگیزه‌ها فراوان مياأید. 
به دتبال بیان این سنّت. صدای پند و اندرز . ایسنگونه 
طنین انداز میشود : 
«هذا بیان للناس و هُدی و موْعظهٌ لین 6. 
این (که دربارة وت مومنان و قواعد و ضوابط ثابت 
خدا دربارةُ گذشتگان گذشت) روشنگری است برای 
مردمان, و مایة رهنمود و پند پذیری برای پرهیزگاران 
است. 
این روشنگری است برای جملگی مردمان, این انتقال 
شگرفی از مرحله‌ای به مرحلةٌ دیگر است که اگر این 
روشنگری رهنمون نبود مردمان بدان نمیرسیدند. ولی 
این تنها گروه ویژه‌ای است که در این روشنگری 
هدایت را می‌یابد و در آن پند و اندرز می‌بیند و از پند 
و اندرز استفاده میکند و در پرتو آن به هدایت 
میرسد... این گروه ویژه پرهیزگاران" هستند. 
سخن هدایت بخش را بجز دل باایمانی دریافت نمیدارد 
که دریجه سراجهٌ خود را بر روی هدایت گشوده باشد. 
و از اندرز رسا جز دل پرهیزگاری سود نمیبرد که با آن 
و برای آن می‌تبد... کمتر اتفاق می‌افتد که مردمان حق 
و باطل را نشناسند. و هدایت را از ضلالت جدا 
سانشان هی با رشق کاردا نگ و 
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روشن و آشکار است که نیاز چندانی به طول کلام 
ندارد. فقط این مردم هستند که چندان رغبتی به حسق 
تقار تب تور ایک ره آن هرارش کت تاه ی 
را, و قدرت گزینش راه آن را بجز ایمان پدید نمیآورد. 
و بر تقو نکاهشان تنمیدارداز انتها است که 
پیوسته در قران امثال چنین بیانهائی تکرار میگردد. و 
بانط صریح میگوید که آنچه در این کستاب است. از 
قبیل: حق. هدایت» نور. اندرز. و عبرت... همه و همه 
برای موّمنان و متقیان است. چه ایمان و تقوی است که 
دریچه دل رابر روی هدایت. نور. اندرز. و عبرت 
میگشاید. و آن دو است که هدایت و نور و سود جستن 
از اندرز و عبرت را برای دل میاراید .و سختیها و 
دشواریهای راه را قابل تحمّل میسازد... اصل قضیّه و 
7 
لب مطلب این است ...تنها علم و معرفت به درد 
نمیخورد... بسیارند کسانی که علم و معرفت دارند و با 
این ال در لجنزار بطالت و ضلالت میلولند. این هم یا 
به خاطر کرنش در برابر شهوت است که علم و معرفت 
با وجود آن بیسود است. و يا به خاطر ترس از اذیت و 
ازاری است که پر سر راه پرجمداران حسق و پیروان 
شالت آسمانی است! 
روند گفتار به دنبال اين بیان عریض و طویل, رو به 
مسلمانان مینماید. و آنان را تقویت و دلجوئی میکند. و 
اک رابنا شا تیه ان 
7 وم ی هه 2 ن 91 و 
مین 6. 
(ازجهاد در راه خدا به سیب آنچه بر سرتان میأید) 
سست و زبون نشوید و(برای کشتگانتان) غمگین و 
افسرده نگردید» و شما(با تأییدات خداوندی و قوه 
ایمان راستین و نیروی حقی که از آن دفاع میکنید) برتر 
(از دیگران) هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شما 
است) اگر که به راستی مومن باشید (و بر ایمان دوام 
داشته باشید). 
سست و بی‌حال نشوید. و به سبب چیزی که بر سرتان 
افلاه امیت: یا ار ان نار رفتد اشتا تمعن نگ دنر 
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کار ار دیگران هت تعقیده قفا بر ترین عتاند 
است. چرا که شما برای خدای یگانه به سجده میروید. 
و دیگران برای چیزی یا کسی از آفریده‌های خدا به 
سه‌ساشها باه فا رت مها اس ها 
که ای ماع وزاام سنا که تخت عتدا 
است. و دیگران مطابق برنامه‌ای حرکت میکنند که 
نتاف افت‌ندگان دا استه تمعن شتما تالا تشخ 
وی رتسم بان مک این یقرت 
هستید. و راهنمایان همه ایشان میباشید. ولی دیگران از 
برنامهٌ خدا بدور افتاده‌اند و راه حق را گم کرده‌اند. 
مکانت و منزلت شما در زمین بالاتر و برتر است. چه 
یه شا وه او ات ار ان شتا 
خواهد شد. ولی دیگران فانی میشوند و از میدان بدر 
و تاو یهت اف آمیق سره هقی کلری اک راقعا 
شما موّمن باشید. بیگمان بسرتر و والاتترید. پس اگسر 
مومن هستید سست نشوید و غمگین‌نگردید. چرا که 
ستّت خدا بر این است که گرفتاریها و رنجها ببینید و 
شادیها و خوشیها داشته باشید. و گاهی شکست بخورید 
و گاهی شکست بدهید. و بعد از گنج و رنج و جهاد و 
آزمون و گداختن و سره و پخته کردن. آینده از آن شما 
شود. 

( ان سب مقر فد مش القزم قزح َفله 5۰ 
تلک لیام تذاوفا ین الناس. و له له الذین 
منوا و یَخد منکم بدا و له لاب 
الظاین. و لمَحص اه الذین منوا و ین قَ 
الکافرین #. 
اگر به شما (درجنگ احد) جراحتی رسیده است (و به 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است 
نگران و پریشان نشوید) به 


بدر) جراحتی مانند آن رسیده است. وما این روزها (ی 


به آن جمعیّت نیز (در جنگ 


پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست 


سایرین) جدا سازد و مومنان شناجنه شوند و 
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خداونداز میان شما قربانیانی بر کیرد و افتخار شهادت 
نصییشان گرداند - و خداوند ستمکاران را دوست 
تفس ها اک ای تن نو فان را سوفن خااخ 
رانا ی ها 
بیان زخمی که به مسلمانان رسیده و زخمی که همانند 
آن به دروغگویان دست داده است. جه بسا اشاره به 
جنگ بدر باشد. چرا که در آن جنگ تنها کافران زخمی 
و نی فا نان تال بدر رفته بودند. و جه بسا 
اه تک بات کهور آنشتهانان دن اغان 
پیروز بودند. تا آنجا که کافران راه گریز در پیش گرفتند 
اه هرازه کفسعه اشوک تما ناش به 
تعقیبشان پرداختند و از پشت سر به زیر برق شمشیر و 
رگبار تیرشان گرفتند. به اندازه‌ای پسریشان شدند که 
پرچم آنان در گیراگیر معرکه بیفتاد و کسی از ایشان 
بدان توجّهی نکرد. لیکن زنی آن را برداشت. وکافران 
خویشتن را بدان آلودند و بر گرد آن جمع شدند... بعد 
از آن چرخه زمان بگردید و به نفع آنان چرخید. آن 
زمان که تیراندازان از فرمان رسول خدا 9 بدر 
رفتند و میان خود راه اختلاف در پیش گرفتند. اين بود 
که در پایان کارزار. آنچه میبایست به مسلمانان برسد 
رسید. سزای این اختلاف و نافرمانی. خود همین بود. 
انتتر تین عواق با نفسیع از ستتهای خدا پیاده شود. 
ستتهائی که تخلف ناپذیرند. چه اختلاف تیراندازان و نا 
۱ 
سبب شد که چنین شود. خداوند پیروزی را در کارزار 
جهاد بهرهٌ کسانی میسازدکه در راه او تلاش میکنند و 
به کالای ناجیز این جهان گذران توجهی نمیکنند. این 
شکست همچنین به خاطر تحقق سّت دیگری از 
سئتهای خدا در زمین بود. و آن اینکه خداوند 
روزگاران رامطابق نیّت و کردار مردمان, هر دم نصیب 
یکی میکند. چند روزی زمانه به نفع اینان و چند 
روزی به سود آنان میجرخد. و هر زمان مهر فلک بر 
دیگری میتابد... بر این اساس صف موّمنان و منافقان از 
هم جدا میگردد, وخطاها و لغزشها روشن شده و اصلاح 
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می‌پذیرد و تاریکیها از میان بر میخیزد 
ان سکم تنج فد مس ارم قَرح مه و 
تلک الا تداوها ین الاس. و ۳ 
منوا >. 
اگر به شما (در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است. 
نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیّت نیز (در جنگ 
بدر) چراحتی همانند آن رسیده است » و ما این روزها 
(ی پیروزی وشکست) را در میان مردم دست به دست 
میگردانیم (و گاهی بهرهٌاینان و گاهی نصیب آنان 
مینمائیم) تا خداوند ثابت قدمان را (از سایرین) جدا 
سازد و مومنان شناخته شوند. 
بیگمان ناخوشی را خوشی, و خوشی را ناخوشی در پی 
است. خوشی و ناخوشی است که کانها و گنجهای نهان 
قوس را فتاسانه وس برشت ولها و اندار شین ور 
ضعف تاریکی و روشنی, شتابزدگی و شکیبائی. امید به 
خدا و نا امیدی, و تسلیم آنها در برابر قضا و قدر الهی 
یابیزاری و رنجوری از آن را مینمایاند! 
در وقت خوشی يا ناخوشی است که صفها از هم جدا 
میشود و مژمنان و منافقان شناخته میگردند. و اینان و 
آنان چنانکه هستند مینمایند. و در دنیای مردمان 
رازهای درون و آنچه در ضمایر و قلوب در غوغا 
است. برملا وهویدا میگردد. و از صف به ظاهر یکسان 
و متشکل از نیکان وبدان, چیزهای ناسره جدا میشود. و 
تزلزلی که ناشی از هماهنگی ناتمام پیروان و هواداران 
ناشناس و آميخته است. از میان رخت بر می‌بندد! 
خداوند سبحان مومنان را از منافقان باز مسیشناسد. و 
میداند آنچه در سینه‌هامیگذرد. ولیکن وقائع و حوادث 
و چرخش روزهای خوشی و ناخوشی در میان مردم. و 
هردم به دست یکی آفتادن جهان. پرده از چیزهای نهان 
بکنار ميزند. و نهانیها را اشکار مینماید و به صورت 
واقع در دنیای مردمان نشان میدهد. و ایمان تبدیل به 
عمل ظاهری میگردد. نفاق و دو روئی هم به شکل 
تا اوه ان وی است کن 
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حساب و کتاب و پاداش و پادافره بدا ای مب نله 
چرا که یزدان سبحان از مردمان در برابر آنجه خود از 
اخوال انان:مذان عسات: تفکفد: بل که ای مر مان 
میبوشد بازخواست میکند. 
دست به دست شدن روزگاران. و پیایی امدن و رفتن 
خوشی و ناخوشی و دارا شدن و نادار گشتن» محکی 
است که اشتباه نمیکند. و ترازوئی است که بیهوده بدین 
سو و آن سو نمیگراید و به کسی ستم نمینماید. در این 
مورد. روتمندی و خوشی همسان تنگدستی و 
ناخوشی است؛ بسا نفسهائی که در برابر شذت و سختی 
و فقر و تددستی شکیبائی و بردباری نشان میدهند و 
استقامت و پایداری میورزند. ولی همین نفسها در 
برابر خوشی و شادی و ثروت و دارائی. عنان از کف 
ایشان رها شود و سست و فرومایه گردند و از هم 
باشند. این نفس ایماندار ات 16 در بان تدگدستی از 
ناخوشی شکیبائی ميکند. و تروتمندی و حوشی پای 
وی را از جای نمی‌لغزاند و بازيجه دست خود 
نمیگرداند. بلکه در هر دو حال رو به سوی ذوالجلال 
میکند. و یقین و اطمینان دارد که آنچه از خیر و خوبی 
و شرّ و بدی بدو می‌رسد. از جانب خدا و با اجازه او 
خواهد بود. 


خداوند به تربیب این گروه اسلامی - بدانگاه که هنوز 


گامهای نخستین خویش را در راه پیشوائی و رهبری 


بشریت برمیداشتند - پرداخت و ایشان را با دچار کردن 
به سختی و دشواری به دنبال بهره‌مند ساختن ایشان از 
خوشی و آسایش. و گرفتار نمودن آنان به شکست تلخ 
به دنبال بهره‌مند کردن ایشان از پیروزی شگفت - 
هرچند که هم اين و آن مطابق اسباب و علل مربوطه و 
برابر سنتهای جاری خدا در امر پیروزی و شکست رخ 
داده است - بیازمود. تااین گروه اسلامی اسباب 
پیروزی و راههای شکست را بشناسد. و بدین وسیله 
بر اطاعت خود از خدا بیفزاید و بیشتر بدو توکل کند و 
بر رکن استوارش تکیه زند. همچنین با سرشت این 
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مه ۳ ۳۹ ح ۰ ۶۰ 
سپس روند گفتار به پیش میرود و گوشه هائی از فلسفه 
حوادث کارزار: و فلسفة دست به دست گشتن روزها 
در میان مردمان. و حکمت از هم جدا شدن صنها. و 
حکمت آگاهی خدا از حال مومنان را بیان میدارد: 
ق ی 9" ف اه 1 
و یتَخذ منکم شهداء 4. 

و اينکه خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و اقتخار 

شهادت نصییشان گرداند. 
این تعبیر. تعبیر بس شگفتی است و دارای معنی ژرفی 
است. بیگمان شهیدان گزیدگانند. خداوند ایشان را از 
میان مجاهدان انتخاب میکند. و آنان را برای خود 
برمیگزیند. پس دراین صورت شهادت نه مصیبت و بلا 
است و نه خسارت و زیان. بلکه کسی که در راه خدا 
شهید ميشود. مورد لطف و مرحمت پروردگار قرار 
و گزیدة یزدان سبحان شده است... اینان کسانیند که 
خداوند بزرگوار ایشان را خاص خود فرموده است و 
انتخاب و به خویشتن نزدیک گرداند! 
گذشته از اين. آنان شهیدند و خداوند از آنان میخواهد 
که بر حقی ادای شهادت کنند که آن را برای مردم روانه 
کرده است. از آنان شهادت میخواهد و ایشان شهادت را 
اداء مینمایند. بگونه‌ای آن را اداء میکنند که در ادای آن 
نه شبهه‌ای. و نه جای رخنه‌ای و نه محل ستیزی باقی 
میماند. شهادت را با جهادشان تایای مرگ در راه 
احقاق این حق. و استوار داشتن آن در دنیای مردمان. 
به نحو احسن اداء مینمایند. خدای سبحان ادای چنین 
که شهادت دهند که: آنچه از جانب خدا به سویشان 
امه است خق انیت آنان شود نت بدان‌انهان اورده 
و خالصانه به حدمت آن برخاسته‌اند و در راه رت آن 
جان فشانی نموده‌اند تا بدانجا که فداکردن همه چیز را 
در راه آن ارزان و ناجیز تنل النن: و اینکه ۳ 


مردمان جز در پرتو چنین حسقی اصلاح نمی‌پذیرد و 
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راست و درست نمی‌گردد. همچنین شهادت دهند بر 
اينکه خودشان هم اين را فهمیده‌اند و بدان اطمینان 
دارند. و این است که در پیکار با باطل و طرد آن از 
پهنهٌ زندگی مردمان از هیچ کوششی کوتاهی نمیکنند. و 
در راه استقرار این حق در دنیای جود. و پیاده کردن 
برنامهٌ خدا در کار حکومت انسانها و داوری در میان 
آنان, از بذل جان و مال دریغ یکی او نف ایا 
بر همه اینها به شهادت می‌طلبد و ایشان هم شهادت 
میدهند. شهادت آنان جهاد تا پای مرگ است. و این 
جهادی است که جنگ و ستیز نمی‌شناسد و بحث و 
گفتگو نداردا 
در سا لور ء ی و ۳7 
هر کس که شهادتین. یعنی: (لا اله (لا الله و آن محمّدا 
رَسول الله) را بگوید نمیگویند که او شهادت داده 
اس وقتی او شهادت داده است که مفهوم این جنین 
شهادتی را اداء کند و به مقتضای آن عمل نماید. مفهوم 
این شهادت عبارت است از اینکه او جز اله را به 
خدائی نبذیرد. به همین لحاظ. از کسی جز خدا شریعت 
یعنی قانون دریافت ننماید. چه صهمترین ویژگی از 
ویژگیهای الوهیّت. قانونگذاری برای بندگان است. و 
مهمترین ویژگی از ویژگیهای عبودیّت. دریافت قانون 
او جز از طریق محمد. از خدا قانون دریافت ندارد. 
زیرا محمّد فرستاده خدا است. و شخص موّمن نباید بر 
مصدر دیگری جز این مصدر تکیه واعتماد کند. 
مقتضی این شهادت. چنین خواهد بود که او بکوشد 
اهت هر رمی: نها از آن خدا گردد. به همانگونه که 
محمد مش آن را تبلیغ فرموده و بدین وسیله به 
دیگران رسانده است. تابدین وسیله برنامه‌ای که 
حاکم و غالب است و در جامعه فرمانبرداری میشو د. 
یعنی برنامة الهی همان سیستمی شود که بدون استثناء 
سراسر زندگی مردمان را بچرخاند و کارهایشان برابر 
آن اداره گردد. 
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پس اگر چنین شهادتی مقتضی این باشد که شخص در 
راه آن بمیرد. او در این صورت شهید بشمار است. 
یعنی او شاهد است و خداوند از او خواسته است که 
چنین شهادتی را اداء کند و او هم آن را اداء کرده 
است... خداوند هم او را شهید محسوب کرده و این 
مقام افتخارآمیز را بدو عطاء فرموده است. 
این شناختی از آن تعبیر شگفت بود که میفرمود: 
و تخد منکم شهّداء ) 

و اینکه خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار 

شهادت نصییشان گرداند. 
ر این 5 منهوم شهادت: ( له ال له و حعدا 

سول لد .. و همین است مقتضای ان... نه اینکه 
مفهوم این شهادت واژگانی بی‌توجّه به معنی آنها بر 
زبان راندن باشد. و برای سرگرمی و مزاح و وقت 
گذرانی آنها را گفت و دیگر هیچ! 

(و ال لام الالن 6. 

ی یک ۳ ووتیت ها زاو 
واژهُ «ظلم» در قرآن خیلی تکرار میگردد و منظور از 
آن «شرک» است. جرا که «شرک» ستمکارانه ترین و 
رش ترین نوع «ظلم» ان وی رات امه ات کر 

الشرک للم عظی ). 

بیکمان شرک. ظلم بزرگی است. 
در صحیحین از ابن مسعود روایت شده است که گفته 
است: گفتم: ای رسول خدا بزرگترین گناه دام است؟ 
فرمود: تجعل له ندا و هر خْلَکت). اینکه معتقد شوی 
به خداگونه و انباز, برای خدائی که تو را آفریده است. 
روند گفتار قبلاً به ستّت خدا دربارهٌ دروغگویان اشاره 
کرده بود. هم اینک مقرر میدارد که خداوند ستمکاران 
را دوست نمیدارد. اين بیان تأکید دیگری است به شکل 
دیگری بسر حسقیقت آن چسیزی که در انستظار 
تکذیب‌کنندگان ستمکاری است که خداوند آنان را 
دوست نمیدارد. تعبیری که بدین‌طرز. بیان شده و 


(لقمان / ۱۳) 


[ 
میگوید: «خداوند ستمکاران را دوست نمیدارد». در 


نفس ممن. دشمنی نسبت به ستم و دشمنی نسبت به 
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ستمکاران رابرمی‌انگیزد. اين انگیزش آن هم به هنگام 
سخن از جهاد و شهادت. دارای مناسبت معلوم و 
روشنی است. چه مومن. جان و مال خود را تنها در 
مک ها یه ند کد کف رتش 
نمیدارد. بذل مال و جان بدینگونه در راه جانان مقام 
شهادت است. و شهادت در این است. و خداوند ازاین 
قبیل کسانی» شهداء را برمیگزیند. 
آنگاه روند ۳ به پیش میرود و پرده از فلسفة نهفته 
کو ق آشتن رات اي فا اوخری او اثراتی است که 
خوادت هن تور نان آموزشن این ملت اسلا دافت 
و ایشان را برای ایفای نقش سترگی آمادگی بخشیده که 
آنان به عهده دارند. همجنین ایشان ادات و ایزاری از 
ادوات و ابزارهای قضا و قدر خدا برای نابودی کافران 
گردند. و پرده‌ای برای نمایش قدرت یزدان در هلاک 
کزدن تکدیت‌کنندگان باشتت: 

«و لبْحّص ال یناویح الکافرین ) 

تا اینکه ان تماق ی 

کر ۱ 
سره سازی. درجه آی بعد از جدا سازی است. سره 
سازی در داخل نفس و در نهانگاه درون انجام 
می‌پد یرد... این کار. کاوش درون برای پی‌بردن به 
رازها و رمزهای شخصیّت. و نورافکندن بر رازها و 
رمزهای ضمیر است. تا بدین وسیله مقدمه پاکسازی 
درون ازنادرستیها و آلودگیها و آمیزه‌ها شروع شود. و 
درون پاک و صاف بماند. و بر حق ماندگار گردد. و در 
آسمان آن, تاریکی و ابری باقی نماند. 
چه بسا انسان خود را نشناسد. و به نهانها و پیچها و . 
خمها و دریچه‌های سراچه نقش پی نبرد. و حقیقت 
ناتوانیها و توانهای آن را درنسيابد. و اصل و ماهیّت 
رسویاتی را که در نفس ته نشست کرده و جایگزین 
کفتته است تفتاسد زسوباتن که طاهر و تمایان مشود 
مگر انکه انگیاننده‌ای باشد و آن را به تکان اندازدا 
در این سره سازیی که خداوند سبحان آن را با چرخةٌ 


روزگاران در میان مردمان و اعطاء خوشی و ناخوشی 
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۳. 3 ۳2 ۳ 

گاه به اینان و گاه به انان عهده دار گشته است. مومنان 





با نفس خود بیشتر آشنا میشوند. و چیزهائی را دربارة 
آن میآموزند که پیشتر نمیدانستند» و قبل ازاین آزمون 
تلخ, آزمون حوادث و تجارب و موقعیّتهای عملی و 
واقعی. بدان بی‌نبرده بودند. 
انسان گاهی گمان میبرد که توانائی و دلیری دارد و از 
دست تنگ چشمی مغ واه و رها است تناها ون 
پرتو تجربة عملی. و رویاروئی با حوادث واقعی, بناگاه 
متوجه میشود که در نفس او گرفتاریها و دشواریهائی 
شتا که فتین ترفن فتته: استتدق سمی و درو تن 
خوب بهم زده نشده است و لایه ها و گلوله ها بگُونة 
شایسته از میان نرفته است. می‌بیند که او هنوز برای 
چنین سطح و اندازه‌ای از فشار آمادگی پیدانکرده 
است! يس چه بهتر که این چیزها را دربارة ذات خود 
بداند. و از نو بکوشد نفس خویش را به بوته بریزد و 
دوباره خویشتن را در کوره: تسجارب و حوادث ذوب 
کند. تا اينکه برای تحقل فشاری که سرشت این دعوت 
اسلامی مقتضی ات آمادگی بیدا کند. و بدان 
اندازه تاب و توان پیکار با رنجها و درد ها به هم رساند 
که این عقیده 4 اتتمانی خواهان آن است. 
خداوند بزرگوار اين گروه گزیده را برای پیشوائی 
بشریّت تربیت میکرد و از ایشان انجام کار سترگی را 
میخواست. این بود که آنان را بدینگونه در بوتهة 
آزم‌ایش گذاشت و به ذوب و سره‌سازی ایشان 
پرداخت. آزمایشی که حوادث احد از آن پرده برداشت. 
تا این گروه گزیده بدان سطحی برسند که نقش معلوم و 
مقذر ایشان مقتضی آن بود. و تا اینکه بر دست آنان 
قضا و قدر تحقّق پیدا کند که خداوند بدیشان واگذار 
کرده بود: 

ون کار پن 4 تا اینکه کافان را نیست و 

نابود کند. 
تا اينکه خداوند کافران را تباه سازد و بدین وسیله 
سّت او دربار؛ٌ نابودی باطل بر دست حق تحقق پذيرد. 
چه سنّت خدا این است که چون حق به جان باطل افتد. 
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باطل از میدان بدر رود. و هر جا حق باشد باطل تاب 
مقاومت ندارد... همجنین خواست خدا بر این است که 
حق با ذوب شدن در کوره حوادث سره و خالص شود و 
او دنا آلودگنها زدوده و پالوده گردد. 
قرآن در یک سوّال استنکاری. اندیشه‌های مسلمانان را 
درباره سنت خدا راجع به دعوتهای آسمانی. و پیروری 
و شکست. و عمل و پاداش, تصحیح میکند. و برای 
آنان روشن میفرماید که راه ببهشت پر از سختیها و 
دشواریها است. و توشهة اين راه بردباری و شکیبائی بر 
گرفتاریها و رنجهای راه است. و توش آن آرزوهای 
پوج و خیالبافیهای شاعرانه و ادعاهائی نیست که در 
رویاروئی با مصائب و مشقات و به هنگام امتحان و به 
میان آمدن محک تجربه. همچون سراب نابود و زائل 


سو د۵: 


ِ 


أم حسبعآن وال و ل یفلم این 
تک و یلم الصایرین رای 
الرّتَ ت من قَبّل آن تأقوه فقد رأیْتنوه و ان 
تنظرون ». 
آیا پنداشته‌اید که شما (تنها به ادعای ایمان) به بهشت 
درخواهید آمد بدون آنکه خداوند بردبارانی را متمایز 
گرداند (که رنجها و سختیهاء آنان را پاکیزه و آبدیده 
کرده باشد)؟ شما که تمنای مرگ (و شهادت در راه 
خدا) را داشتید پیش از آنکه با آن روبرو شوید. (هم 
اینک در میدان نبرد احد آماده‌اید وباشهادت یاران) 
مرگ را می‌بینید و شما بدان مینگرید» (پس چرا به 
دهشت افتاده‌اید و با دیدن آنچه آرزو میکردید زبون و 
غمگین گشته‌اید؟۱). 
پرسش استنکاری به خاطر شدت وحدتی است که در 
آگاه کردن انسان به خطا و اشتباه اين انديشه بکار رفته 
است که میگوید: برای انسان همین قدر کافی است که 
به زبان بگوید: من مسلمانم و آمادهٌ مرگ هستم. و با 
این سخن چنین می‌انگارد که تکالیف ایمان را انسجام 
داده, و رضایت خدا را فرا چنگ آورده و به بهشت 


میرود! 
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ولی قرآن فریاد برمی‌آورد که نه چنین است و بهشت 
را به لاف وگزاف نمیدهند! و کار به عمل برأید و به 
سخندانی نیست. آنچه نشانهٌ پذیرش اسلام و ماية 
رضایت خدا و سیب ورود به بهشت است. قبول شدن 
در آزمایش عملی و بیرون آمدن از ازمون واقعی 
است. باید در راه اين آئین کوشید و بلاها و دردها را به 
جان خرید. و جهاد کرد و در برابر سختیها و دشواریهای 
جهاد ایستادگی و پایداری نمود. و رنج و آزار بلاها را 
تحمّل کرد و بردیار و شکیبا بود. 
در نصض قرآنی نگرش پرمحتواتی است: 

و لا یغلم ال لذین جاَدوا منم ). «و یلم 

الصایرین . 

وان سای وان امش سس اروت 

به تلاش و پیکار برخاسته‌اند. و بدون آنکه خداوند 

وتا سای فان کرواو: 
تنها این کافی نیست که مومنان به جهاد پردازند. بلکه 
سزاوار است که در برابر مشقتها و رنجهای دعوت 
آسمانی اسلام هم بردباری و شکیبائی کرد. مشقتها و 
رنجهائی که دائمی و گوناگونند و در مرز جهاد در 
میدان نبرد متوقف نمیگردند. زیرا چه بسا جهاد در 
میدان نبرد. کمترین رنجی از رنجهائی را در بر داشته 
باشد که این دعوت آسمانی دارد. و در برابر آن رنجها 
شکیبائی خواسته ميشود. وایمان هم بدانها ازمایش 
میگردد. بهشت را نه ارزان و نه اسان میدهند. باید 
شبانه‌روز در راه خدمت بدین آئین ریج برد. رنجی که 
هرگز پایان ندارد. باید در افق ایمان ایستاد و رنج آن را 
پدیرا شد. و در پندار و کردار مقتضیات ایمان را در 
مدنظر داشت. و درائنای آن بر ضعف انسانی صبر و 
شکیبائی ورزید. موّمن باید هم با خود بردبار باشد و 
هم با کسانی که در زندگی روزانه باآنان معامله و 
برخورد دارد. همجنین در اوقاتی که باطل باد به غبغب 
می‌اندازد و به گزاف به خود می‌نازد و چنان مینمایاند 
که پیروز است. باید بردبار و شکیبا بود. بدانگاه که 
درازی راه و زیادی فاصله و فراوانی گردنه‌ها به نظر 
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میآید. باید صبر پیش گرفت. در آن هنگام که هنگامة 
تلاش و کوشش و غم و اندوه و گیرودار و نبرد و پیکار 
غوغا میکند. باید شکیبائی کرد. بالاخره باید در طی 
اين راه در برابر چیزهای زیادی بردباری و شکیبائی 
نورد که عهاد در میدان تبرد یکی ان آنها پیش تست 
راه پرخطر است. راه بهشتی که آن را نه ارزان می‌دهند 
و نه آسان؛ و با ارزوها وزمزمه کردن واژه‌هائی با زبان 
تمتتو ان یل رسید. 
ود نم نزن لت ت من قبل آن تلقوه. فقد 
را موه 4و آنم رون ‌. 
شما که تمتای مرگ (و شهادت در راه خدا) را داشتید 
پیش از آنکه باآن روبرو شوید. (هم اینک در میدان نبرد 
احد آماده‌اید و با شهادت یاران) مرگ را می‌بینید و شما 
بدان می‌نگرید» (پس چرا به دهشت افتاده‌اید و با دیدن 
آنچه آرزو میکردید زبون و غمگین گشته‌اید؟!). 
بدین‌منوال روند گفتار ممنان را بار دیگر در براببر 
مرگی که در کارزار با آن روبرویند نگاه میدارد. رک 
که ی ان وا ناه بدان را داشتند. تا اينکه نان در 
ذهن خود ارزش سخنی راکه بر زبان میرود. با ارزش 
حقیقی بسنجند که با چشم سر آن را می‌بینند و در عمل 
با آن رویاروی شده‌اند. بدین و سیله بدیشان بیاموزد که 
حساب هر واژه‌ای راداشته باشند که زبانشان بدان لب 
میگشاید. و در پرتو واقعیتی که با آن مواجه شده‌اند 
حقیقت اندوخته واقعی واژه را در نفس خود بسنجند. 
آن وقت است که میتوانند ارزش سخن. وارزش امید و 
ارزو وارزش عهد و پیمان را در پرتو واقعیّت تلخ و 
تخت بل آنتد ۱ یمد آاناه دا بان مامو رد که 
سخنان قلمبه سلمبه و رنگین و پر طمطراق و آرزوهای 
شاعرانه و بلندپروازانه. ایشان را به بهشت نمیرساند. 
بلکه چیزی که آنان را به بهشت نائل میکند پیاده نمودن 
سخن در واقعیّت زندگی, مجسم کردن آرزو در عمل 
جهاد حقیقی. و شکیبائی در برابر سختیها و دشواریها 
است. تا از این راه. خداوند همه اینها را از ایشان در 
دنیای انسانها مشاهده کند و ببیند که عملاً به وقوع 
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پیوسته است. 

خدارز شتا هن تفه تست توق 
نصیب پیغمبر و دعوت و دین و برنامةٌ خود کند. بدون 
اینکه مومنان رنج و زحمتی در این راه از خود نشان 
دهند و گرفتاریها و دشواریهائی بینند. و خداوند 
میتوانست فرشتگان را پائین بفرستد و به همراه آنان یا 
بدون ایشان بجنگند و مشرکان را نابود کنند. همانگونه 
که عاد و ثمود و قوم لوط را نابود کردند. 

ولی مسأله, تنها مسألهٌ پیروزی نبود... بلکه آنچه هدف 
اصلی توف تزبیت که متلمانان بو مسلمانان, که 
آماده ميشدند تا زمام پیشوائی بشریّت را در دست 
گیرند.. بشریّت با همه ضعفها و نقصهاء و آرزوها و 
امیال. و جاهلیّت وانحرافی که دارد... پیشوائی بایسته و 
شايستهٌ بشریّت هم میبایست از آمادگی عالی و خوبی 
برخوردار باشد. نخستین چیزی که لازمةٌ چنین پیشوائی 
بود عبارت از: اخلاق زیباء ثبات و دوام برسق, صبر 
چمیل در برابر زحمات و مشقات. شناخت موارد ضعف 
و قّت نفس بشریّت. آگاهی از لغزشها و انگیزه‌های 
اتحراف. و آشنائی باایزار و وسائل چاره‌سازی بود.. 
بعد ازاینها لازمةٌ پیشوائی. شکیبائی بر خوشی و داشتن 
هت یو هیا دک له کش کاب نز باخرشی وتات 
لازم بود. میبایست بعد از خوشی مزه ناخوشی چشیده 
شود تا طعم گزنده و تلخ آن بهتر درک گردد! 

این توییت» همان رین ات که دار ند کنروه 
مسلمانان را با آن پرورش میدهد. بدانگاه که بدانان 
اجازه میفرماید که زمام پیشوائی را به دست گيرند. تا 
ایشان را با چنین تربیتی برای ایفای نقش سترگ و 
سختی اماده کند که در این زمین انوا دا تمه ده 
است. خداوند بزرگوار خواسته است که چنین نقشی را 
نصیب «انسان» سازد. انسانی که او را در این ملک 
پهناور مسند جانشینی داده است! 

قضا و قدر خدا در کار آماده‌سازی گروه مسلمانان برای 
امر پیشوائی. به راه خود ادامد میدهد. و با اسباب و 


وسائل گوناگون و شرائط و وقایع گوناگون. آنان را 
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آمادهٌ کار رهبری میکند... گاهی قضا و قدر الهی برای 
این منظور راه پیروزی حتمی برای گروه مسلمانان 
می‌پیماید. لذا انان خوشحال و مسرور میشوند و - در 
پرتو مدد الهی - اطمینان زیادی به نفس خود 
پیدامیکنند. و لت پیروزی را امتحان میتمایند. و در 
پرابر سررمستی آن بردباری نشان میدهند. و توانائی 
خویش را بر چیرگی بر غرور و تکبّر و خودستائی و 
خودنمائی می آزمایند و می‌نگرند که تاجه اندازه 
میتوانند تواضع پیشه و سپاسگزار خدا باشند... گاهی 
هم قضا و قدر الهی بدین‌منظور راه شکست واندوه و 
سختی مسلمانان را در پیش میگیرد. دراینجا مسلمانان 
خدا داشته باشند تا جه اندازه ضعیف و درمانده و 
وجود این در پرتو حق صرفی که با خود دارند بر باطل 
چیره میشوند. و موارد نقص و ضعف و مواضع شهرات 
و لغزشگاههای گامهای خود را می‌شناسند. و میکوشند 
که در نبرد آینده همه اینها رااصلاح و برطرف کنند... 
کات ان تو شه و اندوخته فراجنگ فیاه ندید قضا و 
قدر الهی برابر سنت خدا راه وجود خود را در پیش 
میگیرد و از راستای آن بسدین‌سو و آن‌سو نمیرود و 
هرگز پس و پیش نميشود. 
اینها گوشه‌ای ازاندوختة کارزار احد بود. اندوخته‌ای که 
روند ۳ آن را - به نحوی که در این آیات می‌بینيم 
رای که وه ماما باکترا مرش کنوفهاست/ انبم 
اندوخته. برای هر گروه مسلمانی و فزای هر نسلی از 
لها ستلمانان:دخیره کشته است: 
‌ 
سپس روند گفتار درباره بیان حقائق بزرگ جهان‌بینی 
اسلامی به پیش میرود و گام دیگری برای تربیت گروه 
مسلمانان به توسط این حقائق برمیدارد. در اینجا 
حوادث کارزار را محوری برای بیان چنان حقائقی قرار 
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میدهد. و به شیوهٌ روش نادر قرانی. ان حقائق را 


ورن مد و قذ َّث من ق نی لش 
فن ما عِ چم ی مر 


تا رآ نب 


الشاکرین پاک یقرت ی شم 
کتاباموَجلا و من یرد توا الدئا نْته منهاء و 
تن بر اب ال ی 
الشاکرين. کی منت فائل مق ییون کدی فا 

تا ضایف تب ال تا او 
اشتکائوه وله یب الضابربن و ماکان قرشم الا 
آن الوا ربتا افو نا وبا و (شراقنا ی مرن و 


_ِِ 


تین سنا عَلی عم الکافرپن. 
فا تاهم الله رات الدنیا و خسن تُواب الاخرّة و 
۷۳ این ۰4 


محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده 
و رفته‌اند. آی اگر او (در جنگ احد کشته ميشد. یا مثل 
هر انسان دیگری وقتی بمیرد یا کشته شود. آیا چرخ 
میزنید و به عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها 
میسازید و به کفر و بت پرستی باززگشت میکنید)؟! و هر 
کس به عقب بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را 
برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند 
(بلکه به خود ضرر میزند) و خدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد. و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر 
به‌اقزمان خدازی خکاونه وقت آن را ذقتقا درامندت 
مشخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است (و در 
کتابی که مشتمل بر مرگ و میرها است نوشته است). و 
هرکس پاداش (و کالای) دنیا را خواستار شود از آن 
بدو میدهیم. و هرکه پاداش (و متاع) آخرت را خواهان 
باشد از آن بدو میدهیم. و ما پاداش سپاسگزاران را 
واه اوه شتا اکن که شون دای 
فراوانی به همراه آنان کارزار میکردند و به سیب 
چیزی که در راه خدا بدانان میرسید (از قبیل کشته 


شدن برخی از باران و مجروح شدن خود و دوستان) 
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سست و ضعیف نمیشدند وزبونی نشان نمیدادند (و 
بلکه شکیبائی میکردند) و خداوند شکیبایان را دوست 
میدارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود. و در 
این وقت) گفتارشان جر این نبود که میگفتند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عرّت) 
بدیشان داد» و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 
تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. 
دراین بخش آیيهٌ نخستین اشاره دارد به حادئهٌ ویژه‌ای 
که در جنگ احد تشن امترو آن‌انشکه چون تیراندازان 
پشت سر مسلمانان را خالی کردند و جای خود را در 
کوه رها نمودند و کافران بدانجا درآمدند و مسلمانان را 
بش کیت دادند. و دندان پیشین پیغمبر 132 شکست و 


فص [ 


چهره‌اش زخمی شد و خون از زخمهایش فوران زد... و 
چون کارها مشوش و پراکنده گردید و مسلمانان متفرّق 
شدند و یکی مان یی و تیدا سای تین هنگام 
ندا دهنده‌ای فریاد برآورد که: محمّد کشته شد... این 
بالگ تشن ایتناز کی ماخ ار اسان 
به میدان کارزار کردند و گریزان و 
پریشان از کوه بالا رفتند و رو به مدینه به راه افتادند... 


ولی پیغمبر بل با عةٌ کمی از یاران ایستادگی کرد و 


ناامیدانه بشت 


گریزندگان را به نزد خود خواند و فریادشان زد تا آنان 


دوباره بازگشتند و روی به جانب وی نهادند و خدا 
دلهایشان را نیرو بخشید و چرت و خواب سبکی را بر 
اتان غالت کرو نبدین وله آندک اسایفویی ارافتی 
بدیشان دست داد... همانگونه که خواهد امد. 

قرآن از این حادثه‌ای که مسلمانان دی و۱3 
هراسان کرد. بهره‌برداری میکند و آن را در ایسنجا 
وسیله‌ای جهت راهنمائی قرار میدهد. و مایة بیان حقائق 
جهان‌بینی اسلامی میکند. و از آن محوری برای 
اشارات الهامگرانه دربارهٌ حقیقت مرگ و حقیقت 
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زک و تاریخ ایمان و کاروانهای مومنان میسازد: 


و ما مد لا ر سول قد خلت ین له رل 
انم بر موی 


لشاکرین >. 


محمّد چز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده 
و رفته‌اند. آیا اگر او (در جنگ احد کشته میشد. یا مثل 
هر انسان دیگری وقتی) بميرد یا کشته شود آیا چرخ 
میزنید و به عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها 
میسازید و به کفر و بت‌پرستی بازگشت میکنید)؟! و 
هرکس به عقب بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را 
برگزیند) هرکز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند 
(بلکه به خود ضرر میزند) و خدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد. 
تیگمان محعد فرستاده‌ای از سزی خدا است؛ تفن از اد 
نیز پیغمبرانی آمده‌اند و رفته‌اند. محمّد خواهد مرد 
فوا يت کت ان اتف مدای ان یی 
حقیقت ابتدائی ساده‌ای است. چرا از اين حقیقت غافل 
شدید. بدانگاه که در کارزار با شما روبرو شد؟ مگر 
پیشآمدها چنین حقائقی را باید از يادتان ببرد؟! 
محمّد پیغمبری است که از نزد خدا امده است. او آمده 
است تا فرمان خدا را برساند. خدا باقی است و نمیمیرد. 
فرمان او نیز باقی است و نمیمیرد... هرگاه پیغمبری که 
اه است ها ان مان عاویدان را اند شم .یا 
کشته شود. سزاوار نیست که مزمنان بر پاشنه‌هاي خوه 
چرخ زنند و از آئین خود برگردند... این هم یک حقیقت 
ابتدائی ساده‌ای است و مسلمانان به هنگام خوف و 
را ایا از باهبشهه نی اضار وان فسلیاتان 
یت کی ات زر نی یسادآ رامق 
گنت 
بیگمان انسان نیستی می‌پذیرد. و عقیده میماند. 
برنامه‌ای که پیغمبران و دعوت‌کنندگان در طول تاریخ 
از سوی خدا برای ادارهٌ زندگی به مردم میرسانند 
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دعوت‌کنندگان است... مسلمان کسی است که فرستاده 
خدا مش رادوست میدارد. یاران رسول خدا ملظ 
او را به اندازه‌ای دوست میداشتند که بشریّت همچون 
دوست داشتنی را در سراسر تاریخ خود سراغ ندارد. 
دوست داشتنی که تا آنجا در ژرفای درونشان ریشه 
دوانده بود که حاضر بودند جان و مال خود را فدا کنند 
و نگذارند خاری به پای او خلد. دیدیم که چگونه ابو 
دجانه پشت خود را سیر بلای او کرده بود و تیرها 
مرتب به پشتش میخورد و او از جای نمی‌جنبید! و نیز 
دیدیم نه نفری را که از او دفاع میکردند و یکی پس از 
دیگری شربت شهادت مینوشیدند... پیوسته بسیاری 
هستند که در هر زمانی و در هر مکانی چنان دوست 
داشتن شگفتی نسبت بدو دارند و با تمام وجود 
دوستش میدارند و سراپای وجودشان از عشق او لبریز 
و سرریز است. تابدان‌جا که به مجرد بردن نام 
محمّد لش به جذبه و شوق میافتند و به فغان ميأیند. 
و دل از کفشان بدر میرود و شوری به سرشان و 
غوغائی به اندرونشان میافتد!... مسلمانی که محمّد را 
ایتکونه دوننت: فیدارده از او استظان هروه که مسان 
شخص محشّد لش و خود عقیده‌ای که آن را تبلیغ 
فرموده است و بعد از خود برای مردم برجای نهاده 
است. جدائی بیندازد. عقیده‌ای که جاویدان و پایدار 
است و با خدائی پیوند دارد که نمیمیرد. 
باید دانست که خود دعوت. بر شخص دعوت‌کننده 
مقدم است: 


اي جح و 


و ماد الا ول قد خلت من قتلة السل 4 

محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده 

و رفته‌اند. 
پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند. بیغمبرانی که 
مبلْغان این دعوتی بوده‌اند که ريشه در ژرفای زمان 
دارد. و در رستنگاههای تاریخ ريشه دوانده است. و از 
آغاز با خاروان نش بت به راه افعاده استت:ه یشان وانور 
همه مراحل و منازل راه به سوی هدایت و صلح و صفا 
خوانده است و رهنمون و رهنمودشان بوده است. 
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دعوت از دعوت‌کننده بسی بر کش توهش اند کار بر ات 
چه دعوت‌کنندگان ميأیند و میروند. ولی دعوت میماند 
و نسلهای آدمیزادگان را در همه قرون و اعصار به 
سوی خدا میخواند. پیروان دعوت هميشه خواهند بود و 
با چشمهٌ اصلی آن پیوند می‌یابند سرچشمه‌ای که او 
همه بیغمبران را همراه با این دعوت به سوی انسانها 
ای نان وفانیزان ازور 
خدای همگان است. و موّمنان متوجّه استان کريمانة 
اویند... و کسی از مومنان رانسزد که بر پاشنه‌های خود 
چرخی زند و از آئین خود دست بکشد و از هدایت 
خدای زنده و نمیر روی برتابد. 
بدین لحاظ چنین پرسش استنکاری و این تهدید و این 
بیان روشنگرانه به میان میا ید: 

فان مات أَ یل للم عل آغفابکم؟ ون 

لب علی عقیه عقب غقییه فلن ی ال شین ۳97 

له نشاکرین ) 

آیا اگر او (در جنگ احد کشته میشد. یا مثل هر انسان 

دیگری وقتی) بمیرد يا کشته شود. آیا چرخ میزنید و به 

عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها میسازید و 

به کفر و بت پرستی باز کشت میکنید)؟!. 
در طرزتعبیر ؛تصویر زنده‌ای از ارتداد و پشیمانی از 
دین» ترسیم شده‌است: 

الب عل أغابک ». 

عقبیه ». 


س‌ سِ 


و مَنْ یقلبٌ علی 


بر پاشنه‌های خود چرخیدید. و هر که بر پاشنة خود 

بچرخد. 
این حرکت محسوس درامر برگشت. مفهوم پشیمانی از 
عقیده را مجتم ميکند. بدانگونه که گوئی صحنه قابل 
بت اش در صوراتی که عضو آضتار خرکت جتماتی 
ومحسوس شکست در کارزار نیست. بلکه هدف نشان 
دادن حرکت نفسانی و نامحسوسی است که به همراه 
حرکت جسمانی شکست است. بدانگاه که ندا دهنده‌ای 
ندا در میدهد که: محمّد کشته شد. در این وقت بود که 


برخی از مسلمانان احساس کردند که دیگر جنگیدن با 
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کی اش تاو م۳ 
ساخته است و به پایان آمده است. و کار جهاد با کافران 
هم خاتمه پذیرفته است! تعبیر قرآنی در اینجا چنین 
حرکت نفسانیی را مینمایاند. و برای نشان دادن چنین 
کاری آن را با برگشت بر پاشنه‌ها به تصویر میکشد و 
تفای شک که | تزور کان زار ی باشفد ها چرخیلیه 
و دور زدند. ایشان را مینمایاند! اين همان چیزی است 
که نضر پسر انس - رضی الله عنه - مسلمانان را از آن 
برحذر داشت. او هنگامی که دید مسلمانان دست و پای 
خود را گم کرده و حیران و ویلان شده‌اند و بدو 
میگویند که: محمّد مُرد! ایشان را فریاد زد که: «پس 
بعد از او زندگی به چه دردتان میخورد؟ برخيزید و در 
راه همان چیزی جان فدا کنید که پیغمبر رل در راه 
آن جان فدا فرموده است». 

من یل غلی عقبیهفلن یسم له ین 6 

۱ (و ایمان را رها کرده و کفر 

را برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند. 
بلکه آن کسی زیانیار است که اوخویشتن را میآزارد و 
از جادهٌ حقیقت به کنار میرود... پشیمانی و برگشت 
چنین کسی هیچگونه زیانی به خدا نمیرساند. جه 
خداوند بی‌نیاز از مردمان و از ایمان ایشان است. ولی 
از انجا که دریای کرم و رحم خدا نسبت به بندگان 
هميشه در خروش است. برای آنان این برنامه راطسرح 
ریزی و بنیانگذاری فرموده است تا با آن خوشبختی و 
خیر و خوبی ایشان را تأمین کند و ماه سعادت و 
صلاح آنان گردد. کسی که از این پرنامه دوری گزیند. 
به سزای خود که بدبختی و سرگردانی او و پیروانش 
است میرسد. حتّی نظام اجتماعی و خود رد کی و 
اخلاق تباهی میگیرد. و همه امور از راستای خود 
منحرف میگردد. و مردمان عاقبت بد کجروی و انحراف 
خود از برنامة یگانه‌ای را خواهند چشید که در پرتو آن 
زندگی راه مستقیم میگیرد. و نفسها بر جادهٌ درست 
میروند. و فطرت با ذات خود و با جهانی که در آن 


ميزید. به صلح و آشتی 


انتت می‌یابد. 
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0 سپاسگزاران ِ پاداش که اف وان 
کسانی که ارزش مقدار نعمتی را می‌شناسند که خداوند 
با اعطای این برنامه به بندگان خود تاه امنتیور ار 
با پیروی از برنامهٌ الهی. و حمد و ثنای او پاس میدارند 
و بدین‌وسیله با رعایت چنین برنامه‌ای خوشبخت 
میگردند. و این سعادت. پاداش پاک تسایند ارف 
ایشان خواهد شد. و آنگاه است که با داشتن چنین 
پاداشی زد ارت تاو مت مسر دنده وان باداسن 
بزرگترین و جاویدانه‌ترین پاداش است. 
گویا خداوند سبحان میخواهد که به وسیلة این حادثه و 
اين آیه. مسلمانان را از تعلق خاطر شدیدشان به 
شخص پیغمبر ی باز دارد. و حال آنکه او هنوز 
زنده و در میان آنان بسر میبرد. و ایشان را به خود 
چشمه میرساند. چشمه‌ای که محقد جَ آن را 
نی ارو تیا ملاس بان اشازه 
کند. و انسانها را به قلقل و جوشش آن فرا خواند. 
همانگونه که پیش از او پیغمبران پیشین بدان اشاره 
کرده‌اند. و کاروان بشریّت را برای سیرابی از آن فرا 
خوانده‌اند! 
گویا خداوند سبحان میخواهد که دست منمانان را 
پگیرد و دست ایشان را مسقیماً به دستاویز استوار 
برساند. دستاویزی که محشّد یل آن را گره نزده و 
نبسته است. بلکه اوتنها آمده است تا دست انسانها 
رابدان محکم بند کند و چنگشان را بدان استوار دارد. و 
سپس ایشان را بر آن حال واگذارد و خود برود. و حال 
آنکه آنان بدان دستاویز آويخته و سخت بدان چسبیده 
باشند, 
کنیا غذار نت سیهان مشراهه بی ند مها نان را 
اسلام پیوند مستقیم کند و چنان نماید که بی‌و اسطه با 
آن ارتباط حاصل کنند. و نیز عهد و پیمانشان را با خدا 
مستقیم و بی‌واسطه فرماید. ومسوولیّتی را که ایشان 
در برابر خدا دارند و نهفته در این عهد و پیمان است. 
مسوولیْتی مستقیم و بی واسطه گرداند. تا بدین وسیله 
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آنان به مسوولیّت مستقیم خود پی‌ببرند. مسوولیّتی که 
مرگ پیغمبر جَلَل يا کشته شدن او ایشان را از زیر 
بار آن نمیرهاند. چرا که آنان باخدا پیمان بسته‌اند و در 
برابر خدا مسوّو لندا 
گویا خداوند سبحان میخواسته است گروه مومنان 
رابرای رویاروئی با چنین صدمه بزرگی آمادگی بخشد 
و پیش ازتاخت تند بلای سترگی. ایشان را مهیّای 
پایداری وایستادگی در قبال آن کند. زیرا که خداوند 
میدانست که رخ دادن جنین رخدادی بیش از توان 
ایشان است. لذا خواست که آنان را بدینگونه تمرین 
دهد وایشان را به خودش و به دعوت جاویدش بپیوندد. 
پیش از آنکه گرداب ترس و هراس آنان را فراگیرد. 
وامواج اضطراب ایشان را بازيچةُ دست خود کند و 
آنان را سراسیمه نماید. 
در حقیقت هم دچار چنین ترس و هرأسی شدند. بدانگاه 
که عملاً این صدمهٌ بزرگ بوقوع پیوست. تا بدانجا که 
عمر - رضی الله عنه - با شمشیر أَهيختة خود بایستاد 
و فریاد براورد که: هر که بگوید محمّد مرده است. او را 
با اقاش اه کشت! 
در اين میان کسی جز ابوبکر دل برجای و خویشتندار 
نماند. ابوبکر آن کسی که دلش با دوست غار و با 
مونس سفر و حضرش پیوند ناگسستنی داشت. و با قضا 
و قدر خدا هم دربارهُ او آشنا بود. ابوبکر در اين حال 
آشفته و اوضاع بهم‌ریخته» چنین آیه‌ای زا باه اور 
و آن رابه یاد پریشان شدگان خود باخته انداخت. 
تلاوت این ایه بود که اصحاب سراسیمه را به خود 
آورد. و بناگاه به حال عادی برگشتند و آرامش خود را 
باز یافتند! 
آنگاه روند قرآنی به سراغ کمینگاه هراس از مرگ 
موجود در نسفس بشریت میرود و با پسوده 
الهامگرانه‌ای آن را لمس میکند. و از راه بیان حقیقت 
ابتی درباره خود مرگ قِ زندگی. و راجع به آنچه بسه 
دنبال زندگی و مرگ روی مینماید. از قبیل: فلسفه و 


حکمت و خواستی که خدا از آن دارد. و آزمودن بندگان 
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رت تا اش ای فان ها و فان 
هراس را از پهنة اسمان ایشان پخش و پراکنده می‌کند 
و می‌زداید: 

و ماکان لس توت "بان ال ابو را 
به و بو رات 
الاخرة نژته منباء و سنجْزی الشاکرین 6. 


و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خداء و 


۵ ۵ 2 اس ۶و 
و من پرد توا الدنیا ن 


خداو خدوفت انوا تققا دز هد هی وا افو و 
خن یط کر وه آنست دی کانی که سل زو یرگ 
و میرها است نوشته است). و هرکس پاداش (وکالای) 
دنیارا خواستار شود از آن بدو میدهیم و هرکه پاداش 
(و متاع) آخرت را خواهان باشد از آن بدو میدهیم. و ما 
باتاش‌تتیاسگزاران را خواهنم دان 
نی ای باه کی زر میت 
نامدای مک ی 
محدودی را به پایان بسرد. بهیچوجه بسیم و هراس 
شتابزدگی 3 دستپاچگی. حرص و از و طفره رفتن از 
جنگ وکناره گیری از آن, چیزی بر اين مدّت مشخص 
نمی‌افزاید. و دلیری و پایداری در جنگ و رزمیدن و 
وظیفة جهاد را بجای آوردن هم چیزی از آن نمیکاهد. 
پس ترسویی چرا؟! چشمان ترسویان راخواب مباد... 
هک نم این ات که از مانتا میرف مقدن ند رو وت 
کاسته میشود و نه روزی بر آن افزون میگردد؟! 
بدین وسیله حقیقت اجل در نفس جایگزین میگردد. و 
دیگر فکر خود را بدو سرگرم نمیدارد و اهمَیتی بدان 
نمیدهد. بلکه نفس تنها به ادای و ظیفه و انجام تعهدات 
و تکالیف ایمانی می‌انديشد. در این صورت از یک 
شو از بند تنی‌جشنمی و ازهندی بذر میا ید::واز ایکر 
سو بر دلهره وتشویش ترس و هراس چیره ميشود. آن 
واقت اشت که رانتای: راد عق را نکر دز تن هیک 3 
و همه رنجها و بلاهای آن را به جان میخرد و به تمام 
تکالیف و تعهّدات چنان راهی گردن می‌نهد. و با 
شکیبائی و آرامش خاطر به جلو گام برمیدارد. و بر خدا 
- که تنهااو است که بر اجل‌ها توانائی دارد تتر کا: 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
میکند و بدو پشت می‌بندد. 
سپس روند قرآنی. نفس را گام دیگری به دنبال چنین 
مسأله‌ای کد ۱۱| 
۱ 
بنگرد که برای فردای قیامت چه چیز پیشاپیش فرستاده 
است. و بنگرد که چه چیز لازم دارد و میخواهد... آیا 
میخواهد که از تکالیف و وظائف ایمان و رنجها و 
دردهای آن, خویشتن را واپس دارد. و همه هم و عم 
خود را منحصر به این زمین خاکی کند و از دنیای 
افلاکی ببرّد. و تنها به خاطر این جهان بزید؟ یا اینکه 
میخواهد که چشم به افق بالات و به زندگی والاتر و 
به جهان بزرگتری از اين جهان بدوزد؟... با در نظر 
داشتن این نکته که چه غم این دنیا را بخوری و چه غم 
آن دنیا, و چه در انديشة این جهان باشی و چه در فکر 
1 جهان. عمر و زندگی همان است که هست!! 
من یر راب یلته من و من برد تواب 
الاخرة نوّته مها > 
هرکس پاداش (و کالای) دنیارا خواستارباشد از آن 
بدو میدهیم. و هر که پاداش (و متاع) آخرت را خواهان 
باشد از آن بدو میدهیم. 
فرق بسیار است میان زندگیی و زندگیی! وتلاشی 
وتلاشی! - هرچند که نتيجهة هر دو از لحاظ سپری شدن 
عترز فا وسیتن اجل یکی اسب کین که تقها رب 
خاطر این دنیا زندگی میکند. و تنهاپاداش این جهان را 
خواستار است و بس, چنین کسی همچون کرمها و 
حشرات و جانوران و چهارپایان زندگی میکند! آنگاه 
در موعد مقر خود و در وقت معیّن و مقدر میمیرد. و 
کسی که به افق دیگری چشم دوخته است. همچون 
«انسان» میزید. انسانی که خداوند او را بزرگ داشته 
است و جانشینش کرده است و این مقام را تنها بدو داده 
است. آنگاه در موعد مقزر و وقت معیّن مرگش فرا 


میرسد و میمیرد: ۲ ۲ 
و فا کان لس نت وت الا ساذن الله کتابا 
مُوْجْلا». 
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هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خداء و 

خداوند وقت آن را دقیقاً در مدّت مشخص و محدودی 

ثبت و ضبط کرده است (و در کتابی که مشتمل بر مرگ 

و میرها است نوشته است). 

و سنجْزي الشاکرپن ). 

پاداش سپاسگزاران را خواهیم داد. 
شتات‌گواراش. که قدر نعمت بزرگ داشت الهی را 
دربارء انسان میدانند. و بدین سبب خویشتن را از 
مراتب حیوان بالاتر میبرند. و خدای را بر این نعمت 
سپاس می‌گویند. و به انجام تکالیف و وظائف ایمان 
بررمیخیزند و رنجها و دردها را در این مسیر به جان 
میخرند. 
قرآن این جنین, حقیقت مرگ وزندگی» وحقیقت فرجام 
را بیان و روشن می‌دارد. فرجامی که زندگان مطابق 
آنچه برای خود میخواهند بدان میرسند. حال در اين راه 
تلاش و تکاپوی آنان همسان کرمها به خاطر چند 
روزی لولیدن بر اين جهان خاکی باشد. یبا سعی و 

شش ایشان همسان انسان به خاطر زندگی جاوید آن 
جهان سرمدی باشد. بدین وسیله قرآن نفس انسان را 
از ترس و هراس مبرگ و به فغان آمدن در برابر 
گرفتاریها و ناگواریها فراتر میبرد و بدو میفهماند که 
کار و بار مرگ و زندگی در دست او نیست لذا بجای 
غوطه ور شدن در دریای وحشتزای هراس و پرداختن 
به ناله و آه» بایسته است که او خویشتن را به چیزی 
مشغول دارد که در آن زمینه, کاری از دست وی ساخته 
است و در حیطةٌ قدرت او است و برای او سودمندتر 
است... پس از این روشنگری, نفس خود داند. میخواهد 
این جهان را برگزیند يا آن جهان را. البته جزا و سا 
همان بیند که برمیگزیند. 
آنگاه خداوند برای مسلمانان مثلی از برادران مومن 
ايشان را مُیآورد که پیش از آنان بوده‌اند و رفته‌اند. 
مثلی از کاروان ایمان. کاروان بی‌پایانی که راه دور و 
دراز روزگاران را فراگرفته و در چشم‌انداز زمان 
گسترده است و ریشه در قرون و اعصار دارد... مثلی از 
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آنان که در ایمانشان راست و درست بوده‌اند. و در 
خدمت پیغمبرانشان جنگیده‌اند و به هنگام رویاروئی با 
آزمون الهی به فریاد و فغان نیامده‌اند. و در وقت یلا و 
هنکامة کارزار جزع و فزع ننموده‌اند. بلکه در همان 
حال که در مقام جهاد با مرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند 
و آن را در چند قدمی خود میدیده‌انده خویشتن را با 
ادب ایمان آراسته‌اند... و در چنین موقعیّتی چیزی جز 
استغفار نگفته‌اند و فراتر از طلب آمرزش از 
پروردگارشان نرفته‌اند» و لْزشهایشان را در برابر 
دیدگانشان مجشم کرده‌اند و آنها را در کار خود 
«اسراف» دیده‌اند. از افریدگارشان عاجزانه خواسته‌اند 
که بدیشان استقامت و پایداری دهدو ایشان را بر 
کافران پیروز کند... بدین لحاظ آنان به پاداش دنیوی و 
اخروی دست یافته‌انده و خوشبختی هر دو سرای را 
داشته‌اند. چرا که در ادب دعاو در موقع جهاد به 
نیکوترین وجه رفتار کرده‌اند. و بدینگونه مثلی شده‌اند 


که خداوند آن را برای مسلمانان میزند: 


(ز ۳ ۱ من نی قاقل مه ییون کدی فا وهنوا نا 
صایم ی سبیل له و ما فا وا اشتکانوا و 


یت و ما کا ن وم لا آن ف الوا : 
نزن تب و اشرافم اف آهما دشک 
آفذاعن ار نا عل الوم الکافرین. فا تاهم ال 
رات الدنیا و حشن مه زاب ارت وال یب 
انحیینین 6. 
چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همرآه 
آنان کارزار میکرده‌اند و به سبب چیزی که در راه خدا 
بدانان میرسیده است (از قبیل کشته شدن برخی از 
یاران و مجروح گشتن خود و دوستان؛) سست و 
ضعیف نمیشده‌اند و زبونی نشان نمیداده‌اند (و بلکه 
شکیبائی میکرده‌اند). و خداوند شکیبایان را دوست 
میدارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود» و در 
این اوقات) گفتارشان جز این نبوده است که میگفته‌اند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 


تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
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و استوار بدار و مارا بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس حداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت کرامت و عزت) 
بدیشان داد» و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 
تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. 
در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند. این نخستین 
شکستی بود که به مسلمانان دست میداد. مسلمانانی که 
خداوند ایشان را در جنگ بدر پیروز کرد. بدانگاه که 
گروه اندک و ضعیفی بیش نبودند. گویا چنین به 
دلهایشان فرو رفته بود که این سنت جهانی است که در 
هر واقعه و رخدادی پیروزی با آنان باشد و هرگز 
شکست نخورند. ولی هنگامی که بلای ناگهانی احد بر 
بر اشتان تاختم عافل کی ندنل ورصانت مس ات 
گردیدند. گوئی آنان هرگز انتظار چنین چیزی را 
نداشتندا 
چه بسا به همین خاطر در قرآن کریم پیرامون این واقعه 
سخن به طول می‌انجامد. روند گفتار گاهی مسلمانان را 
دلداری میدهد. گاهی ایشان را سرزنش میکند و 
کردارشان را ناپسند میشمارد. زمانی هم برایشان به 
روشنگری و قانونگذاری می‌پردازد. و زمانی در 
برایشان مثل میأورد. تا از اين راههای گوناگون نفس 
آنان را ترییت و جهان‌بینی ایشان را تصحیح کند و 
بدیشان آمادگی بخشد. چرا که راهی که در پیش دارند 
دراز است. و تجاربی که باید بهم رسانند سختیها و 
تلخیها دارد. و وظائف و تکالیفی که بر عهدة ایشان 
است ریج اور و درد آور است. و کاری که نمایندگی 
ان ار که هرس کت است: 
قرآن مثلی که در اینجا برای آنان میأورد مثل عام و 
همگانی است و در آن پیغمبر ویژه‌ای را نام نمیبرد و از 
قوم خاصی به سخن نمی‌پردازد. بلکه تنها کاری که 
میکند این 
است که مسلمانان را به کاروان ایمان پیوند میدهد. و 
ادب مژمنان را بدیشان میآموزد و در هر آئینی قانونی 
عام و دامنگیر بوده است و چنین رنجها و تلخیهائی به 
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خورد همگان رفته است. همچنین قرآن مسلمانان را به 
گذشتگانشان پیوند میدهد که پیروان بیغمبران بوده‌اند. 
تا در دهن ایشان خویشاوندی مومنان را با مومنان 
مقر دارد. و به دل آنان فرو برد که همه عقائد آسمانی 
یکی است. و خود آنان گروهی از گروههای فراوان 
سیاه بزرگ ایمانی هستند: 

ای من ی فائل مق ینکن فا هتوا لا 

اصامم" نی سبیل له بو ماو کفواو ما استَکائوا >. 

چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه 

آنان کارزار میکرده‌اند و به سبپ چیزی که در راه خدا 

بدانان میرسیده است (از قبیل کشته شدن برخی از 

باران و مجروح گشتن خود و دوستان») سست و 

ضعیف نمیشده‌اند وزبونی نشان نمیداده‌اند. 
چه پیغمبران زیادی که به همراه آنان گروههای فراوانی 
می‌رزميدند. نفس آنان در برابر بلاها و مصیبتها و غمها 
و اندوهها و سختیها و شدائد و جراحتها و زخمهائی که 
پب‌دیشان دست میداد سست و زیون نسمیشد و 
نیروهایشان بر اثر دوام پیکار و استمرار مبارزه به 
تحلیل نمیرفت. و نه تسلیم جزع و فزع ميشدند و نه 
تسلیم دشمنان میگشتند... این کار ممنانی است که از 
عقیده و دین 0 میکنند. 

(واله ی الطابربن 6. 

خداوند شکیبایان را دوست میدارد. 
شکیبایانی که نفس آنان ضعیف نمیشود. و نیروهایشان 
کامتن تمیکیر فزی آزاده‌هاشان متسین شمی عتاسد و 
زبون نمیشوند و تسلیم نمیگردند... ایین تعبیر که 
میفرماید: «خداوند شکیبایان را دوست میدارد» تاو 
بسزاشی دارد و بس الهامگرانه است. دوست‌داشتی 
است که بر زخمها مرهم می‌نهد. و دست شفا بر آنها 
میکشد. و جنین دوست داشتی عوض و بدلی است که 
سزد در راه آن زیان دید و زخمی شد و برای دستیابی 
بدان به پیکار نشست و تلخی و مرارت نبرد را تحمّل 
گرد 


تا اینجا روند قرأنی. تصویر روشنی از آن مژمنان 
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ترسیم کرد و آنان را در موقعیّت سخت و دشوار و در 
بلا و مصیبت و آزمایش و آزمونی که داشتند به تمام و 
کمال نمایاند. بعد از آن روند گفتار به پیش میرود تا 
تصوير باطنی نفوس و مشاعر ایشان را ترسیم کند. 
تصویر ادب داشتن در حق شتا آ ناو که آ ناشیا زان 
و هراسی رویاروی میشوند که نفسها را از حال میبرد. 
و آنها را با زنجیر خطر طاقت‌فرسائی سخت می‌بنده که 
بهیجوجه از آن رهائی ندارند. ولی چنین ترس و 
هرأسی هرگز نفسهای موّمنان را از گرایش به سوی خدا 
غافل نمینماید و بهیچوجه از درگاه کرم او بازشان 
نمیدارد... چنین نفسهای موّمن پاکی در این حال رو به 
آستان یزدان میکنند, نه بدان خاطر که پیش از هرچیز از 
1 ین آستان» پیروری بطلبند - هرچند که پیروزی 
خواستن طبق عادت. نخستین چیزی است که متبادر به 
ذهن میشود - و لیکن تا از آن آستان مقدس الهی طلب 
آمرزش و بخشش کنند. و در پیشگاه خداوند به گناه و 
لغزش خود اعتراف نمایند. و سپس از درگاه احدیتش 
پایداری و پیروزی بر دشمنان را عاجزانه مسألت 


دارند: 


مالک اه 

ره نو یرون نز 
گناهانمان را بسبخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف نظر فرمای» و گامهایمان را ثابت 


و استوار بدار, و ما را بر گروه کافران پیروز بکردان. 


3 


آنان نه خواستار نعمتی و نه خواستار ثروتی شده‌اند. 
آنان نه مزد دنیوی را خواسته‌اند و نه اجر اخروی را... 
بلکه ادب ایشان با خدا بالاتر از این بوده است. مگر نه 
این است که آنان رو به سوی خدا میروند و در راه او 
میرزمند؟! پس ان است که آستان احدیّت یزدان جز 
بخشش گناهان, و استوار داشتن گامهایشان, و سپس 
پیروزی بر کافران. جیزی نمیخواهند... این است ادب 
شايستة مومنان در حق خداوند منان. 
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این کسانی که جیزی برای خود نخواستند. خداوند از 
خزائن رحمت خود. همه چیز رابدیشان داد. همه 
چیزهائی را بدیشان ارمغان فرمود که طالبان دنیا تمتّای 
آن را دارند. و افزون بر آن هم بدیشان داد. همچنین 
همه جیزهائی را بدیشان عطاء فرمود که طالبان آخرت 
قفا 0 رویز ۶ تسشن 

( فآ ناهم له توا الدنیاو خسن تواب الا خرة 4. 

پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 

دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عزت) 

بدیشان داد. و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 

تضمین کرد). 
را ی تا شک کار انسان کراهز, داد. آنان در 
ادب نیکو بودند و جهاد را به وجه نیکو بجای آوردند. 
پروردگار محبّت خود را نسبت بدیشان ابراز فرمود و 
این ابراز محبّت یزدانی بزرگترین نعمت و ارزنده‌ترین 
یاداش ۳ 

رال مج انحسنین . 

او سر 
این بخش از نمایش حوادث, بدینگونه پایان میگیرد. 
بخشی که آن همه حقائق بزرگ جهان‌بینی اسلامی را 
متضتن است. و به بهترین وجه این نقش سترگ را در 
تربیت گروه مسلمانان ایفاء کرده است, و این چنین 
ذخیره‌ای را برای ملّت اسلامی در هر عصر و زمانی و 
در هر نسل و نژادی که باشند. در خود اندوخته است. 
0 
سیس روند گفتار گام دیگری را در نسمايش حوادث 
ووقائع پیکار به جلو برمیدارد و آن را محوری برای 
پیروها و پی‌نوشتها میسازد. بدین وسیله به تصحیح 
جهان بینی, تربیت گروه مسلمانان, برحذر داشتن ایشان 
از لفزشگاههای راه. آگاه کردن آنان از نیرنگهائی که 
پیرامون گروه مسلمانان را فرا گرفته است. بالاخره آگاه 
کردن آنان از آنچه دشمنان کمین کرده ایشان در دل 
دارند و میخواهند بر سرشان بیاورند می‌پردازد. 
شکست جنگ احد. جولانگاهی برای دسیسه بازی و 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 





نیرنگ سازی کافران و منافقان و یهودیان در مدینه 
اه کاهار ابر ملطر اسلام در نیامده 
بود. بلکه برعکس مسلمانان تا آن وقت. گروه نوپا و 
ریب و بس ضعیفی بودند و درخت وجودشان نونهالی 
بود که از سرزمین دیگری بدانجا آورده شده بود و 
«بدر» با پیروزی درخشانش حصاری از هراس به دور 
آن کشتیده بو قنکامی که شکیست اعد یه دنیال امد تا 
اندازهُ زیادی موقعیّت دگرگون گردید. و به چنین 
دشمنان کمین کرده فرصت داده شد که کینه‌های درون را 
بیرون دهند. و زهرهای خود را بپراکنند و بدمند. و در 
فضای نکبت بار فجائعی که به هر خانه‌ای از خانه‌های 
مسلمانان رسیده و بدانها سرک کشیده بود. بویژه 
خانه‌های شهیدان و خانه‌هاتی که زخم‌های کاری و 
ناجوری برداشته بودند. برای خود چیزی یافتند که 
ایشان را پیشتر در ترویج مکر و کید و دسیسه و آشفتن 
افکار و پراکندن صفها کمک میکرد. 

در این بخش دوم از نمایش حوادث و وقائع هدایت 
بخش قرانی - که نمایانگر اصل کارزار و نشان دهنده 
بسزرگترین صحنه‌های پیکار است - می‌شنویم که 
خداوند سبحان مومنان را فریاد میزند که خویشتن را از 
فرمانبری و اطاعت از کافران بدور دارند. همچنین 
میشنویم که یزدان سبحان به مومنان مژدهٌ پیروزی بر 
دشمنانشان را میدهد. و وعده میفرماید که به دلهای 
پلسکال تشان خوف و هراس انوا زور مسلماهان زاب ناه 
پیروزی و نصرتی می‌اندازد که برابر وعده‌ای که داده 
بود در آغاز جنگ نضیب آنان کرد. و این ایشان بودند 
که با سستی و تنبلی و کشمکش و مخالفت با فرمان 
رسول خدا - صلی الله علیه و سلم - خودشان آن 
پیروزی را از دست دادند. انگاه صحنهٌ پیکار را با هر 
دو جنبةٌ پیروزی و شکست مینماید. به گونه‌ای که 
ضحته سرشار از شرزندگی و جنبش است: بعد از آن 
ارامتین :را تفتان نهد که سمل ار سای هرا 
خداوند به دلهای مومنانشان بینداخت. در همان حال که 
ترس و سرگشتگی و حسرت بردن, دل منافقان را 
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میخورد. منافقانی که نسبت به خدا بدگمانند. همچنین 
برای آنان پرده از گوشة حکمت نهان و تدبیر لطیف 
خود برمیدارد که در وقوع چنین حوادثی پنهان است. و 
به همراه آن حقیقت قضا و قدر خدا را در امر اجل 
بندگان و سر رسید عمر آنان بیان مینماید. در پایان این 
بخش, ایشان را از ضلالت اندیشه‌های تباهی بر حذر 
مسیدارد که کافران درباره فساله مرک :و شهادت 
می‌پراکندند. و همچنین ایشان را با حقیقت زنده شدن و 
از نو عمر دوباره یافتن آشنا میکند. حقیقتی که عاقبت 
کار مردمان بدان می‌انجامد... هر زمان که بمیرند یا 
کشته شوند... همان به هر خال یه سو ی دا 
برمیگردند و بازگشت ایشان بدو است: 
«یا مها لین منوا ان شطیعوا این کَموا 
دوم عل آغفایکم تیا خیم ین .بل له 
مولا کم ور خر لاصرین سّق نی قلوب لین 
کر والرغب ًشر وا پالله الب الط 
مهم لثاژ و بش موی الالین! و 
سدق له وف تايه عا 
بل راغ لت و سیم ین بغرت 
رام فا تبون ب کر رید الدئیاو ما 4 
رد خر دک ع یک و لقد 
نکم ال ع ی ی 
تون علی آخد و لول ؛ یدعوکم نی أخراکم 
فاثایکم غا بعم کی لا تا عی ما انم ول 
یم ال خی با تون نزن علیکم 
1 دام ناسا بفنی طابفة منک 11 
هرد یه قد هتم آنفشهم بر نون باه بر الق 
یبال 3 ۳۳ نا من رین م9 
قل لك کل ون نی نشیم ال دون 
تک یقولون آزکان نا من ار شیء شاف 
خاهن.فل :کم نی بوتکم رو لین کیب 
لیم ان ی مضاجعهم و یت الله شاف 
صذو رکه و لس داز قلویکم, له لیم 
بذاتِ الصُدُور. اد لین تراک وه 


۷ 
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انا یرم السیطان بیهفض فا کسبواء و 
له مورحم با النین 
آموالا تکونواکالذین کفروا و قالوا لاخوانهم 
ضرُوا الرض وا ری - ۳9 
دنا ما وا و ما و یل ال ذِک خر 9 
یم اي یت الا شختزن 


سوه و نی یل سییل ال عفن ال 
ور خر افو موی و رل کیال 


2 ۵ ید 
عشرون 4. 

فرمانبرداری کنید» شما را به کفر برمیگردانند و زیان 
دیده (از سوی دین و ایمان به سوی کفر و حرمان) 
برمیگردید. (کافران یاور شما نیستند) بلکه خدا یاور 
شما است. و او بهترین یاوران (و بزرگترین مددکاران) 
ان ید0 ساخته‌اند که خداوند 
دلیل و برهانی (بر حقّانیت آنها) فرو نفرستاده است و 
جایگاه اتان (دوزخ) است؛ و جایگاه ستمکاران چه 
بد جایگاهی است! و در آن هنگام که آنان را (در آغاز 
جنگ احد) با کمک و یاری او از پا درمیآوردید خداوند 
به وعدهٌ خود (که پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته 
بود) با شما وفا کرد تا آنگاه که سستی کردید و در آمر 
(ماندن در سنگرها و رها کردن آنجاها) به کشمکش 
پرداختید و اختلاف ورزیدید و پس از آنکه آنچه را 
دوست میداشتید به شما نشان داد (که غلبةً بر دشمن 
بود) نافرمانی کردید (و دو دسته شدید:) دسته‌ای 
دسنه‌ای خواستار آخرت» (یعنی: رضایت الله و پاداش 
اخروی) گردید. پس (براثر فرار دست) شما را از آنان 
بازداشت و از ایشان منصرفتان گردانید (و بدین‌و سیله 
پیروزی شما به شکست انجامید) تا شما را بیازماید و 
هنگامی که پشیمان شدید) شما را بخشید. و خداوند را 


بر مومنان نعمت و منّت است. (ای مومنان به یاد آورید) 
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آنگاه را که در زمین پراکنده میشدید و میگریختید و 
دور میگشتید و (از شدّت بیم و هراس) در فکر کسی 
(جز نجات خود) نبودید» و پیغمبر از پشت سر شمارا 
صدا میزد (و میگفت: ای بندگان خدا به سوی من بیأئید. 
من پیغمبر خدایم» و هر کس بر دشمن بتازد» بهشت از 
آن او است...) پس در برابر غم (و اندوهی که به سیب 
نافرمانی, به پیغمبر چشاندید) غم (و اندوهی) به شما 
رساند (و غم و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی 
شما روی آورد). اين بدان خاطر بود که دیگر برای 
آنچه (از غنیمت) از دست داده‌اید و بر آنچه (از هزیمت) 
به شما رسیده است غمگین نشوید. و خداوند از آنچه 
انجام میدهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه. 
آرامشی به گونةٌ خواب سبکی بر شما چیره کرد که 
گروهی از (ممنان راستین) شما را فرا گرفت» و گروه 
دیگری تنها در بند خود بودند و دربارة خدا پندارهای 
نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت داشتند (و بر 
سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار (پیروزی و 
نصرتی که پیغمبر به ما وعده داده بود) نصیب ما 
میشود؟ بگو: همة کارها (اعم از پیروزی و شکست) در 
دست خدا است. (آنان در حین گفتن این سخن) در دل 
خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو آشکار 
نمیسازند. (به خود) میگویند: اگر به دست ما بود (و یا: 
اگر برابر وعدهٌ محمد» سهمی از پیروزی داشتیم») در 
اینجا کشته نميشدیم. بگو: اگر (برای جنگ بیرون 
نمیا مدید و) در خانه‌های خود هم بودید. آنان که کشته 
شدن در سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود میآمدند و 
(در مسلخ مرگ کشته ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا 
به مصلحتی که خود میدانست - در جنگ احد شد) تا 
خداوند آنچه را که در سینه ها دارید بیازماید و تا آنچه 
را در دلها دارید خالص و سره گرداند. و خداوند 
بدانچه در سینه ها (از اسرار و رازها) است آگاه است. 
آنان که در روز رویاروثی دو گروه (مسلمانان و 
کافران در جنگ احد) فرار کردند» بیکمان اهریمن به 


سیب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 
فرمان خدابود) آنان را به لفزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و شکیبا 
است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید» شما همانند کافران 
نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 
و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور خود 
یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 
میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نميشدند. 
(شما ای ممنان چنین سخنانی نگوئید) تا خداوند این 
(گفتار و گمان) را حسرتی بر دل آنان کند. و خدا است 
که زنده میکند و میمیراند (و زندگی و مرگ در دست او 
است) و خدا آنچه را که میکند (چه خوب باشد چه بد) 
می‌بیند. واگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید. مففرت 
و مرحمتی (که شما را در برمیگیرد) بهتر از چیزهائی 
است (که آنان در طول عمر) جمع‌آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نمیشوید و سرانجام) به سوی خدا باز گردانده میشوید 
(و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 
کاوشگرانه‌ای 
بیندازیم. می‌بينيم که بر مقدار بسیار زیادی از 
صحنه‌های زنده و جنبنده بال گسترده است. و حقائق 
بزرگ و اصیلی را در جهان بینی اسلامی و در زندگی 
انسانی فرا گرفته است. از سنن و قوانین جهان هستی 
نیز می‌بينيم که کارزار را با پسوده‌های سریع و زنده و 


هرگاه به این محمو عه از انانته نگاه 


جنبنده و ژرف به تصویر میکشد. و گوشه‌ای از آن را 
وانمیگذارد مگر آنکه آن را کاملاً نگاشته است و 
تدای بهافنت وف آخ هت تاه ات که 
آذهان و خواطر را به جوش و خروش می‌اندازد. 

اين آیات بدون شک از هر تصویر دیگری که در 
روایات سیره نگاری آمده است و به درازا و از 
راههای کون کون از ار سعن رفته اسم زر رون و 
روشن تر فضا و ظروف و وقائع معرکه را به تصویر 
میکشند. و جملگی خراطر تفسانی و عرکات عفلاني 
موجود در هنکامةٌ کارزار را بهتر و نیکتر مینمايانند. 
اين ایات گذشته از اين, حقائقی را در بردارند که هم 
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آنها زنده و پویا و کارا در نفسهاء و سازنده جهان بینی 
درست و صحیحی هستند. 
شک نیست که فراهم آمدن همه این صحنه‌ها و هم این 
حقائّق در اين واژه ها و عبارتهای اندک - آن هم با 
چنین سر زندگی و جنبش و پیامی که در بر دارد - در 
تعبیر بشری بی‌سابقه است و هرگز چنین چیزی را 
سرا نداریم. کسانی که به اسرار اسلوبها و راز و رمز 
شیوه ها و توانائی اداء مفاهیم و کاربرد واژه ها و جمله 





ها آشنا باشند. و بویژه جزو کسانی باشند که تعبیر 
قرآنی و اسرار بلاغی کلام ربانی را وارسی کرده, این 
را خوب میدانند. 
یا ذن وان نطیغو الذین مرا 
دوک عیی آخفایکم فتنقلبوا خایرین. بل له 
وه خر التاصرین 5 
اش این که انهای اوی ی کت کین 
فرمانبرداری کنید. شما را به کفر برمیگردانند و زیان 
دیده (از سوی دین و ایمان به سوی کفر و حرمان) 
برمیگردید. (کافران یاور شما نیستند) بلکه خدا یاور 
شما است و او بهترین یاوران (و بزرگترین مددکاران) 
است. 
کافران و منافقان و یهودیان در مدینه فرصت را غنیمت 
دیدند و خواستند شکست و کشتار و زخمی شدن 
مسلمانان را مورد بهره برداری قرار دهند و بدین 
وسیله ارادهٌ ایشان را سست کنند و آنان را از فرجام 
همکامی و همراهی با محمّد بترسانند و موارد 
هراس انگیز جنگ را در پیشاپیش دیدگانشان به تصویر 
زنند و عواقب برخورد با کافران قريش و همسوگندان 
ایشان را در نظرشان مجسّم دارند... جو شکست 
بهترین جوّی است برای پریشانی دلهاء پرا کندگی 
پخش عدم اطمینان به مقام پیشواتی و رهبری. پدید 
آوردن شک و گمان در دلهای مردمان نسبت به 
سودمند بودن اصرار و پافشاری بر پیکار با نیرومندان 
و آراستن عقب نشینی از کارزار و گریز از پیکار با 


م7 
زورمندان در دیدکان مومنان... ات از یک سو. از 
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سوی دیگر, وقتی که به همراه ایین امور. بر محل 
دردهای شخصی انگشت گذاشته شود و ناراحتیهای 
فردی باز نموده شود و از نو دردهای و المهای گذشته 
برانگیخته گردده و همة اینها به ابزاری جهت تخریب 
هستی گروه مسلمانان و به دنبال آن برای نسابودی 
هستی عقیده تبدیل شود. بهترین راهی است که از این 
کانال میتوان مومنان را سرانجام تسلیم قلدران و 
نیرومندان چیره کرد و سر آنان را در مقابل گردنکشان 
فرود زان 
از اینجا است که خداوند مومنان را بر حذر میدارد از 
اینکه از کافران اطاعت کنند. چرا که اطاعت از کافران. 
فرجامش جز زیان حتمی نیست. و در آن نفع و سودی 
نمیباشد. نتيجهٌ اطاعت از آنها برگشت به سوی کفر 
است. زیرا شخص مومن یاراه خود را در پیش میگیرد 
که عبارت است از مبارزه با کفر و کافران و پیکار با 
باطل و باطل پیشگان. و يا اينکه راه دیگری در پیش 
دارد که برگشت به سوی کفر و زندقه است - و پتاه بر 
-... دیگر محال است که ممن, دمدمی باشد. و 
گاهی بدین سو و گاهی بدان سو گرایش داشته و برای 
حفظ موقعیّت و نگهداری آئین خود هر دم به مرامی 
بوده و هر لحظه رنگی به خود گیرد... 
اندیشه‌ای به ذهن مومن بگذرد. به فکر او به دنبال 
شکست. و در زير فشار جراحتها و زخمهائی که بدو 
دست داده است چنین خطور کند که ماتقی تست گر از 
جنگ با زورمندان چیره کناره گیری نماید و با ایشان 
بسازد و راه صلح در پیش گرفته و از آنان اطاعت کند. 


واو با وجود این ائین و عقیده و ایمان و موجودیت 


خود را محفوظ دارد!... این گمانی بیش نیست. چه 
کسی که در جولانگاه ایمان به پیش نمیرود. بناچار باید 
به عقب برگردد. و آنکه با کفر و شر و ضلالت و بطالت 
و سرکشی و نافرمانی مبارزه نمیکند. بناچار باید خوار 
و زبون شود و به عقب برگردد. و به سوی کفر و شر و 
ضلالت و بطالت و سرکشی و نافرمانی دور زند و بدان 


سو بگرود. کسی که عقیده‌اش او را محفوظ ندارد و 
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ایمانش وی را از پیروی کافران. و شنوائی از آنان؛ و 
اطمینان بدانان بدور ندارد. در حقیقت از همان لحظه 
نخستین از عقیده‌اش و ایسمانش نزول و چشم‌پوشی 
میکند... به راستی این شکست روانی است که صاحب 
عقیده به دشمنان عقیده‌اش تکیه زند و به وسوسه 
ایشان گوش فرا دهد و از رهنمودهایشان پیروی کند... 
چنین کسی پیش از هر چیز خویشتن را شکست داده 
ات3 کي کته فه اغاه فا شک سکس را 
می‌پذیرد. در*پایان کار هم جز شکست نصیبش نميشود. 
او به سوی کفر می‌چرخد و به کفر برمیگردد. هرچند که 
در گامهای نخستین خود احساس نکند که او در راهی 
گام برمیدارد که چنین سرنوشت بدو فرجام ناهنجاری 
در پایان دارد... شخص موّمن در ایدئولوژی خود و در 
پیشوائی و رهبری خود چیزی را می‌یابد که او را از 
شرت فان تن با فان شیت رای 
رهبریش بی‌نیاز میکند. پس هر گاه به اینان یک بار 
گوش فرا داد و سخنانشان را پذیرفت. بیگمان در راه 
کشت :ار دین گام برداشته است و بر پاشنه‌های خود 
به سوی کفر چرخیده است... این کار یک حقیقت فطری 
و واقعی انیت که ای مخت نونکا 
میفرماید. و ایشان را از آن بر حذر مینماید. و آنان را 
به نام ایمان فریاد میدارد که: 

یلها الذین نوا ان طیکوا الذین کفروا 

دوک علی اغفابکم فتتقلیرا خن 4 

ای کسانی که ایسمان آورده‌اید, اگراز کافران 

فرمانبرداری کنید» شما را به کفر برمیگودانند» و زیان 

دیده (از سوی دین و ایمان» به سوی کفر و حرمان) 

برمیگردید. 
چه زیانی بالاتر از زیان برگشت از ایمان و چرخش به 
تتواغن کفر ات * آخر چه سودی در برابر از دست دادن 
ایمان نصیب انسان میگردد؟ وقتی که انگیزه گرایش به 
اطاعت از کسانی که کفر ورزیده و آن را پیش خود 
گرفته‌اند.این باشد که شاید آنان از ممنان حمایت و 
حفاظت کنند و مدد و یاری ورزند! چنین امیدی گمانی 
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بیش نیست. روند قرانی بزرگوارانه از بیان آن چشم 
پوشی میکند تا به ممنان حالی کند که اصل نصرت و 
حمایت کجا است. و پیروزی و یاری در دست مولی 
است: 

یل ال لاک و وخ الْاصرین 4. 

بلکه خدا یاور شما است. و او بهترین باوران (و 

بزرگترین مددکاران) است. 
این همان سوئی است که مومنان باید از آنجا سرپرستی 
و پیروزی خود را جویا شوند. کسی که خدا مولی و 
سرور او باشد. کی او به ولایت و سرپرستی آفریده‌ای 
از اف‌یذکانتن تبازاهند انتت: کش کته‌شتا بارر از 
باشد. کی او به نصرت و یاری و کمک و مددکاری 
بنده‌ای از بندگانش نیاز دارد؟ 
سپس روند قرآنی به پیش میرود و دلهاي مسلمانان را 
بر جای میدارد. و بدیشان مژده میدهد که به دلهای 
داتفا ی وه این میمعت ناس 
که برای خد قائل میشوند و چیزی را شریک او میکنند 
که اصلاً خداوند دلیلی بر بودن آن فرو نفرستاده است و 
بهره‌ای از قدرت و شوکت بدو نداده است. خداوند 
افزون بر عذاب آخرتی که برای ستمکاران آماده کرده 
است. در همین جهان نیز دلهایشان را از خوف و بیم 
لبریز میسازد: 

#سلق فق فلوب این روا لغب رت 

ال ام بل مه قطان رما واه ال 

مثوی امین 5 


به دلهای کافران بیم و هراس خواهیم انداخت. از آن رو 


1 
ی 
4 


که چیزهائی را انباز خدا ساخته‌اند که خداوند دلیل و 
برهانی (بر حقانیّت آنها) فرو نفرستاده است. و جایگاه 
آنان آتش (دوزخ) است. و جایگاه ستمکاران چه بد 
جایگاهی است!. 
وعدهٌ خداوند بزرگوار و توانا و زیردست به اينکه به 
دلهای کافران بیم و هراس می‌اندازد. برای بایان دادن 
جنگ بسنده است و خود این مدده ضامن شکست 
دشمنان خدا و پیروزی دوستان الله است. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 





این وعده‌ای است که در هر پیکاری. صادق و برجا 
است که در آن کفر و ایمان با همدیگر رویاروی و 
درگیر شوند. هر وقت کافران با مومنان رویاروی 
گردند. ترس و هراس کافران را بردارد و از موّمنان 
بترسند و وحشت و خوفی که خداوند به دلهایشان 
افکنده است به جنبش و حرکت در آید. ولی مهم آن 
است که حقیقت ایمان در دلهای مزمنان جایگزین شده 
باشد. مومنان در پرتو این ایمان, تنها به ولایت و 
سرپرستی خدا معتقد و متوسّل باشند. و اطمینان کامل 
بدین ولایت و سرپرستی داشته و از ته دل و بدون هیچ 
شک و شبهه‌ای باور کنند که لشکریان خدا پیروزند. و 
هر کاری یات امس کر اهر 
سراسر زمین نمیتوانند خدای را درمانده کنند و بر او 
پیشی گیرند واو را از انجام کاری باز دارند و جلو 
دست قدرت او را بگیرند. هميشه برد با این وعدهٌ خدا 
است و چرخ زمان موافق آن در کدی بو یی انیت 
هر چند که ظواهر کارها مخالف ان وانمود شود. جرا که 
وعدهٌ خدا راست تسر از آن جیزی است که چشمان 
مردمان سی‌بینند و خردهای ایشان می‌سنجند و 
می‌اند یشندا 

در دلهای کافران جز وحشت و هراس جایگزین نخواهد 
شد. از آن رو که چنین دلهائی خالی از سند صحیح و 
تکیه گاه درست است. زیراکافران به نیروئی و همچنین 
به نیرومندی تکیه ندارند و پشتیبانشان نه قدرتی و نه 
قدر تمندی است: آنان خدایانی را شریک خدا میسازند 
که هیچگونه سلطه و قدرتی ندارند. چون خدا بدانها 
کمترین سلطه و قدرتی نبخشیده است. 

اين تعبیر که میفرماید: ال یرل به شلطاناً »... 
چیزهائی که خداوند دلیل و برهانی (بر حقانیّت آنها) فرو 
نفرستاده است... تعبیر بسیار ژرف و پر معنی است. این 
تعبیر در قرأن خیلی به چشمانمان خواهد خورد. گاهی 
خدایان ساختگی بدان توصیف میگردد. و گاهی عقائد 
نادرستی با آن وصف میشود... در هر حال این تعبیر 
اشاره به حقیقت اساسی ژرفی دارد. و آن اینکه: 
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هر اندیشه‌ای, یا هر عقیده‌ای, يا هر شخصیتی. با هر 
نظام و رژیمی, بدان اندازه که نیروی اندوخته در جان 
و روان. و قدرت چیره و کارا در اسدیشه و بازوان 
دارد. زنده و پویا و موْثر میماند. این نیرو هم بدان 
اندازه که «حق» در لابلای خود دارد. میتواند سودمند و 
کارگر واقع گردد. یعنی ماه توانه بای رو کارا تن 
دارد که با قاعده و قانونی همگام شود که خداوند. 
هستی را بر آن بنیاد نهاده است. و با سنن و ضوابطی 
هماهنگ و هم آوا گردد که بر اين هستی دست دارند و 
ان ری منت سکن هنگام استنت کته 
خداوند به این نیرو. تاب و توان راستین و کارا و مور 
در جهان هستی می‌بخشد. والاً اگر چنین نباشد. ایین 
نیرو بی‌تاب و توان بوده و پسوچ و سست و کجرو و 
پوشالی خواهد شد. هر چند که به ظاهر از تاب و توان 
و رخشندگی و چاقی برخوردار باشد و باد به شبعب 
انداخته و سینه را جلو داده و رگهای گردن قوی نموده و 
سر برافراشته و هارت و هورت به راه انداخته باشد! 
مشرکان خدایان دیگری را به شکلهای مختلف انباز 
خدامیکنند. شرک پیش از هر چیز ناشی میشود از دادن 
ویژگیی از ویژگیهای الوهیّت و مظاهر آن به غیر خدا. 
در پیشاپیش این ويژگیها, حق قانونگذاری برای بندگان 
در همه امور زندگی ایشان است. آنگاه حق پدید 
آوردن معیارهائی است که بندگان در رفتارشان و در 
جامعه‌هایشان بر آن میروند و داوری رابه پیش آنها 
میبر ند و فرمانشان را گردن می‌نهند. و دیگری حق 
سروری بر بندگان و واداشتن آنان به اطاعت از این 
قانونها و ارزش دادن به چنین معیارهائی است... سپس 
مسألةٌ شعائر و مراسم 
در ضمن اعطاء هم اين ویژگیها یا یکی از آنها به غیر 
خدای متحان استا: 


عبادی به میان می‌آید که نهفته 


آیا این خدایان دروغین مشرکین چه اندازه از آن حقی 
را عهده دارند و به جای می‌آرند که آفریدگار. هستی 
تاش ان وان داشته انتت؟ هلاه نت اننه فص را 


۰ ۰ و 
افریده ست تابه افریدگار یگانه‌اش نسبت داده شود. 
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و این آفریده‌های انسان نام را آفریده است تا عبودیّت 
را تنها و تنها شايستة او بدانند و بدون هیچگونه 
شریک و انبازی سر بندگی را به استانش سایند. و 
فقط و فقط قوانین و معیارها و ارزشها را بدون 
کوچکترین همبر وهماوردی از او دریافت دارند. و 
بدون هیچگونه خداگونگان و همتایانی او را به یگانگی 
بپرستند و حق عبادتش را به جای آرند... پس هر چیز 
که بر قاعد توحید در معني شامل و فراگیری که داره 
بشورد و از داشره یگانه پرستی بیرون رود یوج و 
تافزشت است و مخالف حقی است که نهفته در بنیاد 
هستی است. به همین دلیل هم چنین چیزی بی مایه و 
بی پایه و درمانده و ناتوان است و نه قدرت و قوتی 
دارد و نه شوکتی و عظمتی. بلکه نه در جریان امور 
زندگی موتر است. و نه بر عناصر زندگی کوچکترین 
توانائی دارد, و نه بر حق حیات وی را دسترسی است! 
مادام که چنین مشرکانی. چیزهائی را از قبیل: آلهه و 
عقائد و تصورات شریک خداگردانند. همچون چیزهائی 
هیجیک از آنها دلیل و 
برهانی نفرستاده است و شوکت و قدرتی هم بدانها 
تراده اتت: نان 2 عتدهای ناتوان و پوشالی تکیه 


میزنند و دل خوش میدارند. و بدین‌لحاظ همیشه 


اون نز مانست: و دزی 


ضعیف و درمانده خواهند بود. و پیوسته به خوف و 
هراس خواهند افتاد هرجا و هر وقت که با مومنانی 
رویاروی شوند و برزمند که اين موّمنان به ذات حسق 
قادر و توانا تکیه زده باشند و پشتیبان خود را همو 
دانند. 

ما مصداق این وعده راهمیشه خواهیم یافت. و هر زمان 
که حق و باطل با هم درگیر شوند. پیروزی با حق خواهد 
بود... بارها باطل غرق سلاح. در برابر حسق بی‌سلاح 
ایستاده است. و با وجود آن, باطل همسان تسرسویان 
دست و پای خود را جمع کرده است. و از هر حرکت و 
صدائی به لرزه افتاده است. و از لشکریان مسلح و 
پیروان مجهُّز خویش طرفی نبسته است. و از میدان بدر 
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یورش اورده است. صفهای باطل را در هم شکسته 
ستاو به دل باطل گرابان هرانن افکنده انیت انان را 
از هم پاشیده است. هرچند که باطل لشکریان فراوانی 
داشته و حق را جانبداران اندکی بوده باشد.این هم بدان 
خاطر بوده و وی 
قراله وگن هسام واقع سخن افریدگار چهره نماید. 
و 

اه ما رل به شفطانً 4 


به دلهای کافران رعب و هراس خواهیم انداخت. از آن 





رو که چیزهائی را انباز خدا ساخته‌اند که خداوند دلیل 

وبرهانی (بر حقانیّت آنها) فرو نفرستاده است. 
ات تداع ا راههتا اه اما ون | انا 
سرنوشت غم‌انگیز و بد فرجامی در انتظارشان است که 
تنها سزاوا ما 

واه الثاز, و بش منوی الظالیت! 6. 

_ آنان آتش (دوزخ) است. و جایگاه ستمکاران چه 

بد جایگاهی است!. 
در اینجا روند گفتار مومنان را به مصداق وعدة خدا در 
شود ی آهک خر اند دز این هسیک تخت بورغ 
قطعی و چشمگیری داشتند. آتش جنگ دامنگیر کافران 
گشته بود و آنان را فرو می‌بلعید. تا بدانجا که پشت 
کردند و پای به فرار نهادند و غنائمی را پشت سر خود 
برجای گذاردند. و پرچم ایشان بر زمین افتاد و دستی 
ه تا ان ایند ها که فن ان 
برگرفت و بلندش کرد؛... پیروزی مسلمانان به شکست 
مبدّل نشد مگر وقتی که نفس تیراندازان در برابر فریب 
. غنائم سست گردید و زانو زد. و در میان خود به جدال 
پرداختند و از فرمان رسول خدا - صلی الله علیه و سلم 
- سرباز زدند و مسخالف دستور پیغمبرشان و 
پیشوایشان عمل کردند... در اینجا روند گفتار مسلمانان 
را با سرزندگی شگفتی و نشاط عجیبی به اصل پیکار و 
صحنه‌ها و موقعیتها و ظروف و شرانط آن برگشت 


مد هد : 
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و لد م کم له ود تخس ونیم هه 


دا فش راغ نی الا مره و عَصیع من بد ما 
زاگ ون ۱ مج تشن 


نکم اتف لین مت 
تون عَل آحد. و لول 7 ف آخرا کم 
نابکم غاب لک لا توا عل ما فاتکم ولا 

ِ__ ال یر با تون ول علیکم 
من بع فد ال مت غاسابغتی طاة شنک و 


۱ مسر لو ۶ 


1 فد اه اشسنن بط 
ظن ال ون نان ار ی قل 
ان الم کل له ». مفون فی آنفیهم شا 9 
لک. ون لز کان لا من اهر ها و 
اهنا ثل: کم نی بوتکم راذن کیب 
عم ال ان تضاجعهم. یل له سا نی 
طذو رگن و مخ مان شلویکم: ال علم 
پذاتِ الصدور. لین ترا منک : توالت 
انا ا شرف الشیّطان بتفض فا کسیواء و 
لد عّا للع له ور حلیم . 

و در آن هنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) باکمک و 
یاری او از پا درمی‌آوردید خداوند به وعدةٌ خود (که 
پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) با شما وفا کرد 
دا ایکا کت کره نف تون ام مق ون ستگ ها 
رها کردن آنجاها) به کشمکش پرداختید واختلاف 
ورزیدید» و پس از آنکه آنچه را دوست میداشتید به 
شما نشان داد (که غلبةٌ بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید:) دسته‌ای از شما خواهان کالای دنا 
(یعنی غنائم جنگ) شد. و دسته‌ای خواستار آخرت 
(یعنی رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. پس (بر اثر 
فرار. دست) شمارا از آنان بازداشت و از ایشان 
منصرفتان گردانید (و بدین‌وسیله پیروزی شما به 
شکست انجامید) تا شما را بیازماید و (مومنان مخلص» 
از دیگران ممتاز و جدا شوند. و هنگامی که پشیمان 


شدید) شما را بخشید. و خداوند را بر ممنان نعمت و 
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منّت است. (ای موّمنان به یاد آورید) آنگاه را که در 
زمین پراکنده ميشدید و میگریختید و دور میگشتید و 
(از شدّت بیم و هراس) در فکر کسی (جز نجات خود) 
نبودید» و پیغمبر از پشت سر شمارا صدا میزد (و 
میگفت: ای بندگان خدا به سوی من بیائید. من پیغمیر 
خدایم. و هرکس بر دشمن بتازد. بهشت از آن او 
است...) پس در برابر غم (و آاندوهی که به سیب 
نافرمانی» به پیغمبر چشاندید) غم (واندوهی) به شما 
رساند (و غم ها و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی 
شما روی آورد) اين بدان خاطر بود که دیگر پرای آنچه 
(از غنیمت) از دست داده‌اید و بر آنچه (از هزیمت) به 
شمارسیده است غمگین نشوید. و خداوند از آنچه 
انجام میدهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه, 
رورت کین یا هتی ها کرو که 
گروهی از (مقمنان راستین) شما را فرا گرفت. و گروه 
دیگری تنها در بند خود بودند» و دربارةٌ خدا پندارهای 
نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت داشتند (و بر 
سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار (پیروزی و 
نصرتی که پیغمبر به ما وعده داده بود) نصیب ما 
میشود؟ بگو: همة کارها (اعم از پیروزی و شکست) در 
دست خدا است. (آنان در حین گفتن این سخن) در دل 
خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو آشکار 
نمی‌سازند. (به خود) میگویند: اگر کار به دست ما بود 
(و یا: اگر برابر وعده محمّد» سهمی از پیروزی 
داشتیم.) در اینجا کشته نمیشدیم. بگو: اگر (برای جنگ 
بیرون نمی‌آمدید و) در خانه‌های خود هم بودید» آنان 
که کشته شدن در سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود 
می‌آمدند و (در مسلخ مرگ کشته ميشدند. آنچه خدا 
خواست -بتا به مصلحتی که خود میدانست - در جنگ 
احد شد) تا خداوند آنچه را که در سینه ها دارید 
بیازماید و تا آنچه را که در دلها دارید خالص و سره 
گرداند. و خداوند بدانچه در سینه ها (از اسرار ورازها) 
است آگاه است. آنان که در روز رویاروئی دو گروه 
(مسلمانان و کافران در جنگ احد)» فرار کردند. بیکمان 
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اه تس رهام انامه کون توت که 
سرکشی از فرمان خدا بود)؛ آنان را به لغزش انداخت و 
خداوند ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و 
کات 
تعبیر قرآنی در اینجا صحنهٌ کاملی از نمایشنامه کارزار 
و چرخش پیروزی و شکست را به تصویر میکشد. 
صحنه‌ای است که حرکتی درمیدان. خطره‌ای در نفسهاء 
نشانه‌ای در چهره‌هاء و خطره‌ای در دلها را بر جای 
نمیگذارد جز آنکه آن را ثبت و ضبط میکند... گوئی 
عبارات. فیلم رنگی و مصوّری است که از جلو چشمان 
میگذرد و در هر حرکتی عکسهای تازه و جنبانی را در 
کدف سایق و رن فان کار 
بویژه حرکت صعود از کوه. و فرار توأم با دهشت و 
وحشت. و ندا در دادن رسول خدا عَه فرار کنندگانی 
را که از کارزار برمیگردند و پشت به جنگ و پای به 
گریز نهاده و شتابان از دامتة کوه بالا میرونده بوضوح 
دیده ميشود. نمایش همه اینها نیز با حرکت نفسها و 
نمودن خاطره ها و انفعالها و آز ها و دیگر جیزهائی 
همراه ات کففن-انقا در 9و توأم بااین همه 
عکسهای زنده و جنبنده و تکان خورنده, رهنمود ها و 
روشنگریهاتی است که سبک قرآن و برنامةٌ تربیتی 
شگفت آن متمایز بدان اشت: 
(و لد صدقَکم ال ده لاحم ونم بادذنه . 
و در آن هنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) با کمک و 
یاری او از پا در می‌آوردید خداوند به وعده خود (که 
پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) باشماوفا 
کرد. 
این کار در آغاز کارزار بود. انگاه که مسلمانان 
مشرکان را از پای در می‌آوردند. یبعنی ایشان را از 
حسش و حرکت می‌انداختند و چراغ فهم و شعورشان را 
خاموش مینمودند یا آنان را جملگی قلع و قمع 
میکردند و نژادشان را از روی زمین پاک می‌زدودند. 
لبته پیش از آنکه حرض و آزغنیمت» ایشان را از خود 


بیخود کند و انان را به خود مشغول دارد. رسول 
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خدا عَشع بدیشان فرموده بود: 
(لکم التّص ها صَبرتم). 
شیاه که کات کت پیروع از آ نکسا خر رورت 
وه رای کی را ی نان وا 
بود وفا کرد. 
2 فص تر من 
ما آراکم ما وان دم که 3 
ی ر پرید ی ۲ 
ی تشون ی وس مار 
رها کردن آنجاها) به کشمکش پرداختید و اختلاف 
ورزیدید. و پس از آنکه آنچه را دوست میداشتید به 
شما نشان داد (که غلبةً بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید:) دسته‌ای از شما خواهان کالای دنا 
(یعنی غنائم جنگ) شد. و دسته‌ای خواستار آخرت 
(یعنی رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. 
این بیان حال تیراندازان است. گروهی از آنان در برابر 
فریب غنیمت ضعیف شدند و خود را باختند. میان اینان 
و میان کسانی که معتقد بودند که باید از دستور رسول 
خدا علٍ کاملاً اطاعت کرد. کشمکش و نزاع در 
گرفت. سرانجام کار به عصیان و نافرمانی کشید. ایسن 
وقتی بود که با چشمان خود طلیعه و پیش درآمد 
پیروزیی را میدیدند که دوستش میداشتند. دو دسته 
ناه یاج راهان غتیمت سار ی هه آیبد نگ 
خواستار اجر اخرت گشت. دلها ازهم پاشید و صف 
یکی نماند و هدف یکی نشد. حرصها و آزها جلوة 
الا نو صانن پاک باخگی را وتان کرو کت 
لازمةٌ پیکار عقیدتی است. زیراکه پیکار در پهنه دل و 
جان است. پیروزی در پیکار گستر: میدان بدون 
پیروزی در پیکار پهنة دل و جان ممکن نیست. پیکار 
عقیدتی پیکار به خاطر خدا و در راه الله است. و 
خداوند دز ان عر کشانی را تزور تهیرداتد که 
نفسهایشان خالصانه از آن او باشد و با او یکرنگ و 


دوش میکشند و خویشتن را به پرچم او منسوب 
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میدارند. پروردگار پیروزی را از آن ایشان نمیدارد 
مگر آنکه آنان را بیازماید و برای داشتن این پرچمی 
که میخواهند آن را بلند گردانند و برافراشته‌اش دارند. 
خالص و یکرنگشان گرداند. تا اينکه هیچگونه غش و 
خیانتی در حق این پرچم نرود و دغلکاری و نز نکن 
نسبت بدان نشود. در برخی از جنگها - بنا به حکمتی 
که خداوند خود میداند - باطل‌گرایانی که پرچم باطل را 
تیدا رنه آ کارا پیروز میشوند. و کسانی که پرجم 
عقیده را برمیدارند. ولی با آن, اخلاص کامل ندارند. و 
همچون پا کباختگان در ساية آن گام برنمیدارند. خداوند 
هرگز پیروزی را بدیشان نمی‌بخشد. مگر آنگاه که 
ایشان رابیازماید. و آنان در بوتهةٌ آزمایش ذوب و 
خالض وسره گردتت: و بخته و یکرنگ از آن آوشوند.:: 
این آن چیزی است که قرآن میخواهد برای اين گروه 
اسلامی روشن کند و با اين اشاره به موقعیّت ایشان در 
پیکار پرده از آن برکنار دارد. این همان چیزی است که 
خداوند بزرگوار خواست آن را به گروه مسلمانان 
بیاموزد بدانگاه که براثر موقعیّت پریشان و لرزان خود 
در احد. شکست تلخ و زخم دردناک رادیدند و ثمرهٌ بد 
آن را چیدندا 
منکم من 
الاخرة >. 
دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا (یعنی غنائم جنگ) 


۵ بو ۳ 
پرید الدنیا و منکم من رید 


شد. و دسته‌ای خواستار آخرت (یعنی رضایت الله و 

پاداش اخروی) گردید. 
قرآن بر اسرار دلهاپرتوهائی می‌افکند. اسراری که 
مسلمانان در دلهایشان وجود آنها را حس نمیکردند و 
بدانها آشنانبودند... از عبدالله پسر مسعود - رضی الله 
عنه - روایت است که گفته است: گمان نمیبردم که کسی 
از یاران رسول خدا لش در پی دنیا باشد. تا آنگاه که 
دربارة ما در جنگ احد نازل شد که: 


(منکم من ۱ رید الدنیا و منکم من 


بدین وسیله قرآن سفرةٌ دلهایشان را در جلوشان باز 

فیستکنیو ای ختتر‌هان کته کار انار انیت سانشان 

منماباند. و به آنان می‌فهماند که شکست از کجا 

بدیشان رسیده و از کدام جهت بر آنان تاخته است. تا 

خویشتن را از آن برحذر دارند و دور نگهدارند! 
در همان وقت هم گوشه‌ای از حکمت خدا و تصرّف الله 
را بدیشان نشان میدهد که در فراسوی این دردهائی که 
بدیشان رسیده است. و پشت سر این حوادثی که برابر 
اسباب ظاهری بوقوع پیوسته است. قرار دارد: 

۳ صرفکم ۵2 و عب یتیک ». 

ت__ از آنان بازداشت و از ایشان منصرفتان 

گردانید (و بدین وسیله پیروزی شمابه شکست 

انجامید) تا شما را بیاززماید. 
قضا و قدر خدا انجا در پشت سر افعال بشر قرار 
داشت. هنگامی که مسلمانان ضعف نشان دادند و به 
کشمکش پرداختند واز فرمان سرپیچی کردند. خدا توان 
و هراس وهوشیاری ایشان را از مشرکان باز گرفت. و 
تیراندازان را از محل حسّاس رزمگاه کوه غافل و بدور 
کرد. و جنگجویان را از میدان بدر برد. و بدین هنگام 
فرار را برقرار ترجیح دادند و راه گریز در پیش 
گرفتند... هرچند که همه اینها مترتب بر چیزهائی بود که 
از ایشان سرزده بود. ولی در اصل از سوی خدا 
تا سیون فسها بان ترا فا رمانفیت ناور 
با سختی و هراس و شکست و کشتار و زخمی شدن 
بیازماید... آنچه رخ داد و هویدا گردید. همه و همه 
محض کشف نهانیهای دلها, و پخته کردن و باکیزه 
داشتن نفسهاء و جداسازی صفها از همدیگر بود - 
همانگونه که خواهد آمد. 
بدین صنوال حوادث متریّب بر اسباب. به وقوع 
می‌پیوندند. و رخدادها پیاپی ابزارهایند. و لیکن در 
همان حال برابر حساب و کتابی که منظور نظر است در 
چرخش و گردش و شدن و تن بدون اینکه میان این 
و آن تعارض و تناقضی باشد. چرا که هر حادثه‌ای را 


هلوس 
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سببی است. .. ودر فراسوی هر سببی هم خواستی از 


سوی آفریدگار ریزه‌کار و اگاه است. 

(و لد عفا علکم ». 

(هنگامی که پشیمان شدید) شما را بخشید. 
از تنبلی و ضعفی که نشان دادید. و از کشمکش و جدال 
و نا فرمانی و عصیانی که نمودید. صرف نظر کرد. و 
همچنین از گریز و دگرگونی و برگشت و واپس‌گرائیتان 
چشم پوشید... شما را بخشید. زیرا که شما به اشتباه 
و وه هنشت 
ميشوید. و در تسلیم خود بدو کم و بیش ناتوان 
میگردید. و چنانکه شاید و باید از مشیّت باری 
راهنمائی نمی‌جوئید و سر بر خط فرمان آفریدگاری 
تن من 

وله ذوقّل علی این > 

ری باس مان تفت ات 
له خففتا و مس ان انم اشت کها بان 
درمیگذرد و قلم عفو بر گناهانشان میکشد. مادام که 
ایشان در راستای برنامة او گام بردارند. و عبودیت 
خود را تنها و تنها از آن او بدانند. و چیزی برای خود 
از ویژگیهای الوهیّت نخواهند. و برنامه و قوانین و 
معیارها 
ندارند... پس هرگاه اشتباهی از آنان روی داد. اشتباهی 
ان را و رانیتاا نغور کی 
نادانی ایشان سرچشمه میگیرد... بدین هنگام عفو خدا 
به دنبال آزمون و پاکسازی و سره‌سازی. ایشان را در 
بت هن کدی و گذشت بزدان ننگ گناهان را زدوده 


میدارد. 


و ارزشهای خویشتن را جز از او دریافت 


روند قتر اضق وش کت را زنده و جنبنده در 
پیشاپیش دیدگان به نمایش میگذارد: 
اد ضیدین و لا ون ید و لول 
که ق أخراکم 4. 
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(ای موّمنان به یاد آورید) آنگاه را که در زمین پراکنده 
میشدید و میگریختید و دور میگشتید و (از شذت بیم و 
هراس) در فکر کسی (جز نجات خود) نبودید. و پیغمبر 
از پشت سر شمارا صدا میزد (و میگفت: ای بندگان خدا 
به سوی من بیائید. من پیغمبر خدایم. و هرکس بر 
تشم تا ری تفت زر آن او استی: 
تا بای وله نان ترا در ده انای فا شین 
و شرمندگی و آزرم از کردار را برانگيزد. و مایة 
خجلت و حیای از مقدماتی همچون سستی و کشمکش 
و افرمانی گردد که کردار از آنها نشأت میگیرد... 
عبارت قرآنی. شکل حرکت جسمانی و حرکت نفسانی 
آنان را با اندک واژگانی به تصویر میزند... در این حال 
از لابلای گفتار ذوالجلال. مسلمانان را خواهی دید که 
دارند از کوه بالا میروند. و نفس زنان با پریشانی و 
دستپاچگی وهراس به دامان آن میگریزند. و کسی از 
آنان به کس دیگری نمی‌نگرد. و این از آن. و آن از اين 
نمی‌پرسد. و فردی به داد دیگری نمیرسدا! 
حال رسول خدا علت ایشان را فرا میخواند تا آنان را 
اززنده بودن خود بیا گاهاند چرا که قبلاً یکی ندا در داده 
بود که: محمّد کشته شد. این ندا دلهای مسلمانان را از 
جای برده بود و گامهایشان را سست کرده بود... به 
واسشت افتخته کافان انک تا هار کنیس اف ره 
تصوير کشیده شده است... سرانجام چنین شد که 


و در ایسن 


خداوند سزای اندوهی را که در جان رسول خدا لته 
با فرار خود برجای گذاشتند بدهد و به کیفر آن اندوه. 
اندوهی رابدیشان برساند که همه وجودشان را فرا 
گیرد. این غم بزرگ, پادافره اين بود که آنان رسول 
عزیز را تنها گذاشتند و به دست مصیبتی سپردند که وی 
را در برگرفت. چرا چنین کردند؟ مگر او خویشتن را 
سپر بلای آنان نکرده بود؟ آیا سزای ثبات و دفاع او از 
1( 
مزهُ چنان دردی را بچشند. تا دیگر به چیزی که از 
دستشان بدر رفته است اهمیتی ندهتد و گوششان یه 
اذیت و ارای بدهکار نباشد که بدیشان دست داده 
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اقته انم یوار اش کات نان اسر 
است. و این درد دردناکی است که دامنگیر پیغمبرشان 
شده است - و این خود ات ۱ 
چیزی است که بدیشان رسیده است - و آن پشیمانی و 
حسرتی که سراپای وجودشان را در برگرفته است. و آن 
اندوه جانکاهی که بدیشان اصابت نموده است. همه 
اینها در اندرون جانهایشان کالاهائی را بی‌ارزش و 
بیمقدار جلوه خواهد داد که پس از این از دست خواهند 
داد. و رنج و شمه را در نظرشان کوچک و ناچیز 
تفتان خواهد داد که با آن روبرو خواهند شد. 

یک غایفم لکی لا تحّنوا علی ما فاتکم و 

لا ما آصابکه . 

پس در برابر غم (و اندوهی که به سبب نافرمانی» به 

پیغمبر چشانید) غم (واندوهی) به شما رساند (و غم‌ها 

و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی شما روی آورد) 

این بدان خاطر بود که دیگر برای آنچه (از غنیمت) از 

کشت ها ورین آقهه از شر یت شم منود 

است غمگین نشوید. 
خداوند آگاه ازنهانیها, حقیقت اعمال شما و انگیزه‌های 
5( 

وال یر با تغعلون 4. 

و خداوند از آنچه انجام میدهیدا گاه‌است. 
آرافتن شین هنال هل و هایس شکسی ۶ 
وحشت آن, و هرج و مرج ناشی از آن. مسلمانان را فرا 
گرفت. ارامشی که زوایای وجود مومنانی را سرشار و 
لبریز کرد که به سوی پروردگار خود و پیغمبر خود 
برگشتند. خواب سبک لطیفی برایشان چیره شد و با 
کمال اطمینان خود را تسلیم آن کردند و در آن خواب 
تا اهنت 
تعبیری که از این پدیدهٌ شگفت شده است بسی رخشان 
و تابان و لطیف و دلربا است. تا بدانجا که با آهنگ و 
پرتو خود. آن فضای آرام‌بخش و دلکش را به تصویر 


۱۳ بغد الْعم أمتَهة 
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طالَة منم #. 

سپس به دنبال این غم و اندوه» آرامشی را بکونة خواب 

سبکی بر شما چیره کرد که گروهی از (مومنان 

راستین) شما را فرا گرفت. 
این کار پدیدهٌ شگفتی است که بیانگر رحمت خدا است. 
رحمتی که بندگان مومن او را در برمیگیرد. چه هنگامی 
که خواب. خستگان گرانبار هراسان را فرا میگیرد. ار 
چه لحظه‌ای هم باشد. در و نو دشان همان کماری:را 
میکند که سحر خافه فتیکند: وایشتان :را افتریشتن 
تازه‌ای می‌بخشد و جان تازه‌ای به کالبدشان میدمد. و 
به دلهایشان آرامش و سکون میریزد و براندامشان 
راحت و آسایش می‌پاشد. بگونه‌ای که حقیقت و 
چگونگی آن بر ما مجهول | ست! این را میگویم و 
خودم شخصاً به هنگام غم واندوه و سختی و دشواری 
آن را آزموده‌ام. در آن دم رحمت شادمانه و ژرف 
پروردگار را احساس میکردم. بگونه‌ای که عبارت 
نارسای بشری ازتوصیف آن عاجز و ناتوان است! 
ترمذی و نسائی و حاکم سخنی از حمّاد پسر سلمه 
روایت کرده‌اند که او از ثابت و او از انس و انس از ابو 
طلحه نقل کرده است که گفته است: «روز احد سرم را 
بلند کردم و بدین سو و آن سو نگریستم. در آن روز 
کسی نبود که خواب او را نریوده باشد. و از بندکیتزن آن 
خم نشود و تلو تلو نخورد». 
در روایت دیگری از ابو طلحه نقل شده است که گفته 
است: «بدانگاه که ما رزخ در کر یو تاد 
بودیم» خواب ما را در ربود. بر اثر آن شمشیر از دستم 
می‌افتاد و من آن را برمیداشتم. و باز هم می‌افتاد و آن 
را دیگر باره بر میگرفتم». 
اما دستهٌ دوم. کسانی هستند که دارای ایمان ضعیف 
ومتزلزلند. کسانیند که به خود مشغولند و آنچه در 
نظرشان مهم است شخص خودشان است و بس. آن 
کسانی که هنوز از اندیشه‌های جاهلی نپیراسته‌اند. و 
خویشتن را به تمام و کمال به خدای خود تسلیم 
نداشته‌اند. و خالصانه از آن او نشده‌اند. و با تمام وجود 
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خویشتن را به قضا و قدر خدا نسپرده‌اند. و دلهایشان 
بدین اطمینان ندارد که آنچه بر سرشان میأید آزمایشی 
برای پاکسازی و سره سازی است. و این نیست که 
خداوند از دوستان خود دنت بکتن: و آنان-رابهدست 
دشمنانش بسیارد. و اين هم نیست که خداوند قضا و 
قدرش بر آن رفته باشد که کفر و شرّ و باطل سرانجام 
پیروز گردند و پیروزی کامل از آن آنه شود: 
تِ_ قذ هم آنفشیم تیم یذ ون بالله عبر 
لاه نوزم فجن 
ت 4 
گروه دیگری تنها در بند خود بودند» و درباره خدا 
پندارهای نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت 
داشتند (و بر سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار 
(پیروزی و نصرتی که پیغمبر به ماوعده داده بود) 
نصیب ما میشود؟. 
این عقیده ازجملةٌ چیزهائی که به پیروان خود میأموزد 
یکی هم این است که خودشان اصلاً مهم نیستند و آنان 
جملگی از آن خدایند. ایشان وقتی برای جهاد در راه 
خدا بیرون میروند. برای او بیرون میروند و برای او 
می‌جنبند و برای او می‌جنگند. و در اين جهاد هدف 
دیگری برای شخص خود ندارند. آنان خویشتن را 
تسلیم قضا و قدر خدا میدارند و آنچه راکه این قضا و 
قدر بهره ایشان میگرداند با رضا و رغبت می‌پدیرند و 
خویشتن را تسلیم میدارند. حال این قه قضا و قدر هرجه 
میتواند باشد. 
اما کسانی که تنها به خودشان توجه دارند و ذات 
خودشان را محور اندیشه و ارزشیابی خود قرار 
میدهند. و فکر و ذکرشان دائمً بر محور خود پرستی در 
چرخش و گردش است. و کار و پیش آنان شخص 
خودشان میباشد. اینان در اندرونشان حقیقت ایمان 
دومی هستد که قرآن در اين موضع از ایشان سخن 
میراند. دسته‌ای که به خود پرداختند و انجه برایشان 


اهمیّت داشت و جود خودشان بود. و دجار پریشانی و 
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نگرانی گشتند و احساس میکردند که به کاری گرفتار 
افک‌انت ف قفر از جیزی عمرشان بیهوده هدر میرود که 
در آئینهٌ انديشهٌ ایشان مبهم و تساریک است. چنین 
میدیدند که به زور به کارزار کشانده شده‌اند و از خود 
در آن اختیار و اراده‌ای نداشته‌اند. هرچند که بدان 
راضی نیستند. لیکن باید بلای تلخ آن را ببچشند و 
بهای کمرشکن آن را بپردازند که کشتار و زخمی شدن 
رد کشتتلان انستا: 
نمیشناسند و شناخت بسیار ناقصی از او دارند. و 
درباره او همانگونه می‌اندیشند که جاهلیّت 
می‌اند يشید. از جملة گمان بدبردن به خداء این است که 
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خین آیگازند که خوار در اش کازران ایشا راب 
هلا کت فیرساند.۸ ایرد ه یاهمان میعردانت: کارزاری 
که کارس زک ها وس ا ها هه تن 
اصلاً بدیشان مربوط نیست. آنان رابا زور بدین جنگ 
کشانده‌اند و به پیششان انداخته‌اند تا بمیرند و زخمی 
شوند. خداوند آنان را یباری نمیدهد وبه نجاتشان 
نمیکوشد. بلکه ایشان را همچون نخجیر به دست 
دشمنانشان می‌سپارد. لذا این ایشانند که می‌پرسند: 

هل نا من الفر من میء؟ 6. 

آیا چیزی از کار (پیروزی و نصرتی که پیغمبر به 

ماوعده داده بود) نصیب ما میشود؟. 
چنین گفته ایشان متضن اعتراض به خط رهبری و طرز 
پیکار است... شاید اینان از زمر:ة کسانی باشند که 
معتقد به ماندگاری در مدینه و عدم خروج از آن بودند. 
وا هیر وراه ی ای هب دحا وی 
دلهایشان آرام نگرفت و اطمینان نیافت. 
پیش از آنکه روند گفتار بیان وسوسه‌ها و گمانهای 
ایشان را تکمیل کند. به تتصحیح کار و بیان حقیقت 
چیزی می‌بردازد که پیرامون آن پرسشهائی داشتند. و 
به این سخن آنان که میگفتند: هل لا من الشر من 
1 *. تج بت 

(قل ان ال شر کل له ». 

بکو: هم کارها (اعم از پیروزی و شکست) در دست 
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خدا است. 
هیچ کاری در دست کسی نیست. کار نه در دست ایشان 
است و نه در دست جز ایشان. بیشتر خداوند به 
پیغمبرش رو فرمو ده بود؛ 

( لیس لک من الافر مَی )4 

چیزی از کار (بندگان جز اجراء فرمان یزدان)در دست 

تو نیست. 
چه. کار اين آئین. و جهاد برای پابرجائی آن و بیان نظام 
آن در زمین, و هدایت دلها به سوی آن. همه در دست 
قذرت غدا است: .یدای از انها دز دشت:اشتانها 
نیست. آنجه آنان میتوانند بکنند این است که وظيفة 
خود را به جای آرند. و به بیعت خویش وفا کنند. سپس 
هر آنچه خدا خواسته باشد و هرگونه که اراد او باشد. 
همان و همانگونه میشود و بس! 
همچنین پیش از انکه عرضهٌ وسوسه ها و گمانهایشان 
را به پایان برد. پرده از نهانیهای درونشان را فرو 
می‌اندازد: - 

ون نی آنشیهم الا دون لک 4. 

در دل خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو 

آشکار نیمسازند. 
نس فسهایشان پر از وسوسه‌ها و خطرها است. 
اندرونهایشان از اعتراض 1 حجّت طلبی سرشار است. 
و اينکه می‌پرسند: هل آنامن الأْضر من مَیء 6 در 
فراسوی چنین پرسشی احساس ایشان جای دارد. مبنی 
بر اينکه آنان را به سوی سرنوشتی کشانده‌اند که خود 
در انتغاب: ان دخالت و اعتاری نذاشته‌اند! و ایتک 
آنان قربانی سوء رهیری شده‌اند. و اگر ایشان خودشان 
جنگ را رهبری میکردند به چنین سرنوشتی گرفتار 
نميآمهدند: 

ییون و کان نا من اضر مء شا شتا 

هاهنا >. 

میگویند: اگر کار به دست ما بود در اینجا کشته 

نمیشدیم. 


ت 
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دریست غقیده را گردن تنهاذه‌اتد و کاملا تسلیم آن 
نگشته‌اند. جنین نفسهائی هنگامی که در حادثه‌ای با 
شکست روبرو ميشوند. و دردها و رنجهای شکست را 
می‌چشند. و آنگاه که می‌بینند بهائی را که باید بپردازند 
بیشتر از آن جیزی که تیه تفه و تم ان 
به زوایای دل و درونشان سرمیزنند و در لابلای ضمائر 
به بازرسی می‌پردازند و کار را در آئينة قلوب آشکار 
و پایدار تم بتتده دی وفتن که کمان میبرند که رفتار نا 
درست رهبری ایشان را به چنین روز و روزگاری 
کشانده و آنان را به مهلکه انداخته است, واگر کار و بار 
رهبری در دست آنان میبود از مهلکه نجات می‌یافتند و 
به چنین مخمصه‌ای گرفتار نميأمدند. وه برای اینگونه 
نفسها. آن هم با داشتن چنین جهان بینی تار و بیماری 
ببینند و به حکمت خداکه نهفته در آزمایشها و 
مقیاسی که دارند مسأله را 
می‌بینند! 
در اینجا تصحیح ژرفی به میان مياید و کار را یکسره 
برایشان پا کیزه و سره مینماید و چه کار مرگ و زندگی. 
و چه کار حکمت نهان در فراسوی آزمونها و گرفتاریها 
باشد: 

2 ی ۶ 
(قل: و کنتر ق ؛ 1 بوتکم لبرز الذین کب لبم القثل 
ماج ی 
(یگو؛ ۳ ۳ جنگ بیرون نميأآمدید و) در خانه‌های 
خود هم بودید. آنان که کشته شدن در سرنوشتشان بود. 
به قتلگاه خود میآمدند و (در مسلخ مرگ کشته 
ميشدند. آنجه خدا خواست - بنا به مصلحتی که خود 


میدانست - در جنگ احد شد) تا خداوند آنچه را که 


سراسر زیان میدانند و 


در سینه ها دارید بیازماید و تا آنچه راکه در دلها دارید 
خالص و سره گرداند. و خداوند بدانجه در سینه ها (از 


اسرار ورازها) اتتتت آگاه ات . 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
بگو: اگر در خانه‌هایتان میماندید. و به فرمان رهبری به 
کارزار نميأمدید. و کارها جملگی برابر معیار و مقیاس 
شما انجام می‌پذدیرفت. اقا که کته شسدن در 
سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود قوف بل ::: اجل معیّنی 
در انتظار است و بهیچوجه تقدیم و تأخیر ندارد و هرگز 
پس و پیش نمیشود.قتلگاه مشخص و معیتی برای هر 
کسی است و باید صاحب آن به مسلخ مرگ خود بیاید 
و در آنجا دراز بکشد! هنگامی که اجل کسی فرا رسید. 
نا خود آگاه به سوی آن گام برمیدارد و با پای خود به 
مسلغ مرگ میرود. کسی او را بهاجل معین و قتلگا 
مشخص خود تمیراند و نمیکشاند! بلکه ایسن خود او 
است که به سوی مسلخ مرگ خویش در وقت خویش. 
با پای خویش میرود و بر سر میدود! 
چه تعبیر شگفتی! و ای مَضاجعهم . به سوی خوابگاه 
خویش. پس در این صورت آن گوری که پهلو ها در آن 
آرام میگیرند. و گامها در آن از حرکت باز میمانند. و 
مسافران زمینی سرانجام بدانجا میروند و کوج ایشان 
در انجا با یان میگیرد. خوابگاه نام دارد... خوابگاهی که 
قر گام با نکن قهای که یا نت جتیعست اف سر[ 
توانی ندارند. به سویش میروند. بلکه آن انگیزهٌ نهان 
ایشان را در می‌یابد و بر آنان چیره میشود و هر گونه 
که بخواهد دربار؛ ایشان دست بکار می‌یازد و کار 
ایشان را میسازد! تسلیم آن شدن, دل و جان و روان را 
بیشتری می‌بخشد! 
این قضا و قدر خدا است. و در فرا سوی آن حکمت او 


آوامشن ور اسانتن 


نهان است. 


وت له فان ضدورکم و لمح ناف 
ریک ) 
تا خداوتد آنچه را که در سینه ها دارید بیازماید» و تا 
آنچه را در دلها دارید خالص و سره گرداند. 
هیچ محکی مانند رنج گنج سینه ها راستخراج و هویدا 
نمیکند. و آنجه را که در دلها است ذوب نمیسازد و 
کجی و کژی و دغلکاری و دو روثشی را از نهانگاه 


ضمائر نميزداید و دلها را بی پرده با حقیقت خویش 
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آشنا نمینماید... رنج مایةٌ آزمایش و آزمون چیزهائی 
است که در سینه ها جای دارد و انسان را بر ماهیت 
خویش آگاه مینماید. رنج, دلها را پاکیزه میدارد و از 
آلودگیها می‌پالاید و بدانها جلوه و صفا می‌بخشد. و 
دیگر در کنج آنها غل و غش و کجی و کژی باقی 
نمیماند. رنح, جهان بینی را تصحیح میکند و بدان جلوه 
و صفا میدهد. و پس از آن تاریکی و رخنه‌ای در جهان 
بینی ای ۱ 5 

و الله علم بذات الصدور 6 

خداوند بدانچه در سینه ها (از اسرار و رازها) است 

آگاه است. 
ذات الصدور, عبارت است از اسرار نهانی که ملازم 
سینه ها است و در آنها نهان و مستقر است و آنجاها را 
ترک نمیگوید و در پرتو نور پدیدار نمیشود! خداوند 
به چنین رازها و رمزهائی که ذر سینه‌ها است. آشنا و 
آگاه است. و او میخواهد آنها را برای مردم اشکار 
سازد. و آنها را به خود صاحبان آنها بشناساند. چه آنان 
اغلب آنها را از خود نمیدانند و بدانها پی نمیبرند تا 
آنگاه که حوادث پرده از آنها یکنار میزند و برایشان 
هویدا میسازد! 
خداوند چجیزهائی را میدانست که در دل کسانی در 
گشت و گذار بود که به هنگام رویاروئی دو گروه در 
جنگ شکست خوردند و فرار کردند. آنان به سبب 
معصیت و گناهی که ورزیدند ضعیف شدند و پشت 
کردندو گريختند. به سبب نافرمانی و بزهکاری 
نفسهایشان تباهی گرفت و پریشان و لرزان شد. و از 
این سوراخ اهریمن به سویشان خزید و به لعزششان 
انداخت. و انا لغفزش پیدا کردند و بر زمین افتادند: 

( نید تولوا منکمٍ وم انتق الُنغان نا 

عالطا بتفض فاکسیوء و لدع له 

عنم ن له غفور خَلم ‌ 

آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 

کافران در جنگ احد)» فرار کردند» بیگمان اهریمن به 


سیب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 
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فرمان خدا بود)» آنان را به لغزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و شکیبا 
است. 
شاید اشاره‌ای که اینجا در اين آبه است بویهه خطاب به 
تیراندازانی باشد که آز غنیمت در اندرونشان جسنبیدن 
گرفت. و نیز گمان بردند که رسول خدا ایشان را از 
بهره‌ای که در آن دارند محروم خواهد کرد! این همان 
چیزی است که برابر استنباط خود دست بدان یازیدند. 
و اهریمن به سبب آن ایشان رااز جای لغزاند واز این 
راه گولشان زد... ولی این امر بکونة عام خود. 
تصویری از حالت نفس ادم گناهکار است که بر اثر گناه 
اعتماد و اطمینان به نیرو و تاب و توان خویش را از 
کف میدهد. و پیوندش با خدا سست و ضعیف ميشود. و 
چون پیوندش با خدا خلل می‌پدیرد و از رضای او 
نومید میگردد. توازن و تعادلش به هم میخورد و در 
معرض وسوسه ها و خطره ها قرار میگیرد و به دام آنها 
اف دی اوقت ایتت که اهر هه وی سفن 
نفسی راه می‌یابد و او را پیاپی به لزش و اشتباه 
می‌اندازد. چرا که از پناهگاه امن و امان بریده است و 
از کته کاه انار هو دیدید کته است: 
قد ات اشاشت ات که طلت ام ی ار تاه تسه 
چیزی است که خداشناسانی که گام به گام پیغمبران با 
دشمنان جنگیده‌اند بدان متوسّل شده‌اند و پیش از هر 
چیز دست استغفار به سوی پروردگار برداشته‌اند. 
استغفاری که ایشان را به سوی خدا برمیگرداند. و 
پیوندشان را با خدا استوار میسازد. و دلهایشان را از 
لرزش بدور و از گرایش بدین‌سو و آن سو باز میدارد. 
و وسوسه ها و خطرها را از پهنة قلبهایشان میراند و 
میتاراند. و درزی را می‌بندد که اهریمن از آنجا به 
درون نفس میخزد؛ درز بریدن از خداء و دور گشتن از 
بناهگاه الله. همان درزی که اهریمن از آن وارد میشود 
و گامهایشان را بارها و بارها میلغزاند. تا بدانجاکه 
اف بسی از یناهگاهی که در آنجا بدیشان دسترسی 
ندارد دورشان میسازد و یکه و تنها در بیابان برهوت 


هت 
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ویلان و سرگردانشان میگرداند! 
خداوند بدیشان میگوید که دریای رحمت او ایشان را 
فرا گرفته است و نمیگذارد که اهریمن آنان را جدا و 
آواره گرداند. این است که از ایشان در گذشته است و 
آنان را بخشیده است...بدین لحاظ خود را به مسلمانان 
می‌شناساند و میفرماید که او آمرزنده و شکیبا است. و 
خطاکار را از درگاه رحمتش نمیراند و با ایشان عجله 
روا نمیدارد. وقتی که بداند که چشم دلشان به سوی 
خدا باز است. و مرحمت و مغفرت او را امید میدارند. 
و پیوند خویش را با ذات حق نمیگسلانند. و سرکشی و 
رمندگی وگریزی از استان یزدان ندارند! 
روند گفتار بیان حقیقت قضا و قدر خدا را راجع به 
مرگ و زندگی. و کج اندیشی کافران و منافقان دربارة 
این امر به پایان میبرد. و مژمنان را ندا در میدهد که 
خویشتن را بر حذر دارند از اينکه آندیشه‌هائی چون 
اندیشه‌های اینان را داشته باشند. در پایان ایشان را به 
سوی معیارها وارزشهای دیگر فرا میخواند. و آنان را 
دعوت میکند که بر دردها و رنجها و 
فداکاریها 3 قربانیها بسی رجحان دارد: 

ای لیاوا تافو 
۲ نم - ذا وال ض أز کانوا 
ری - اناجن اا مقر لیجْعَل 
له الک خن نی فلوم ال شيي وت و 
لا تختلان بَصور ی عبل الآ 
مش له وخ خر نا جر 

وی له نمرون 6. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شما همانند کافران 


بیش اعضا را 


جمفون. ول مت 


نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 
و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور حود 
یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 
میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نمیشدند. 
(شما ای مومنان چنین سخنانی نگوئید) تا خداوند این 
(گفتار و گمان) را حسرتی بر دل آنان کند. و خدا است 


که زنده میکند و میمیراند (و زندگی و مرگ در دست او 
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است) و خدا آنچه را که میکند (چه خوب باشد چه بد) 
می‌بیند. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید. مغفرت 
و مرحمتی (که شما را در برمیگیرد) بهتر از چیزهائی 
است (که آنان در طول عمر) جمع آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نمیشوید و سرانجام) به سوی خدا باز‌گردانده میشوید 
(و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 
از مناسبات این آیات در روند گفتار از پیکار پیدا است 
که چنین سخنانی گفتة منافقانی ات کسشن ار اغاز 
کارزار برگشتند. و همچنین گفتَهةٌ مشرکانی است که در 
مدینه بسر میبردند و هنوز اسلام را نپذیرفته بودند و تا 
آن وقت میان آنان و میان مسلمانان پسیوستگیها و 
خویشاوندیهائی برقرار بود... چنین منافقان و کافرانی. 
کشته شدن شهیدان احد را دستاویزی کردند برای 
برانگیختن آه و حسرت در دلهای اقوام و آشنایان 
شهیدان و به راه انداختن طوفان غم و اندوه به سبب 
بیرون رفتن آنان از مدینه برای کارزار و کشته شدن 
ایشان در آن. شکی نیست که همچون فتنه گریها و 
انگشت‌گذاریها بر محل دردهاء بسی جانگداز و 
موذیانه است. و در صف مسلمانان رخنه‌هاو آشوبها 
برپا میسازد. یر این اساس است که بیان قرانی به میان 
آمده است تا معیارها و ارزشها و جهان بینیها و بینشها 
را تصحیح کند. و پیکان نیرنگها و مکرها را به سوی 
خود نیرنگیازان و مکاران برگرداند و آنها را به سوی 
سینه‌هایشان نشانه رود. 
این گفتهٌ کافران که میگفتند: «اگر نزد مابودند. 
نمی مردند و کشته نمیشدند» درست اختلاف اساسی 
جهان بینی انسان صاحب عقیده را با جهان بینی انسان 
بی عقیده دربارهة سنن و قوانینی نشان میدهد که زندگی 
جملگی و پیشامدهای آن بطور کلی برابر آن بوقوع 
می‌پیوندد. جه شادیها و خوبیها و چه زشتیها و 
بدیهایش... مرد صاحب عقیده با سنن و قوانین خدا 
آشنا است و به مشیّت و خواست خدا اعتراف و اقرار, 
و به قضا و قدرش اعتماد و اطمینان دارد. او میداند که 
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بدو نمیرسد مگر آن چیزی که خدا برایش مقدّر فرموده 
باشد. و آنچه میبایست بدو برسد از سر او در نمیگذرد 
و تير قضا به خطا نمیرود. و چیزی که باید از او در 
گذرد و بر سر اونياید. بدو نمیرسد و بدان دچار نمياأید. 
به همین جهت به هنگام گرفتار آمدن به زیان و ضرر و 
ناخوشی و سختی. بی‌تابی نمیکند و به جزع و فزع 
نمی‌افتد. و بعد از انجام کار و وقوع آن. آه و افسوس و 
فقا واه ی تستهن ک هرا سیک شاه 
نشود. و خویشتن را از فلان چیز بدور نداشت تااز 
فلان چیز مصون و محفوظ میگردید. يا به فلان چیز و 
فلان چیز دست می‌یافت. او نه با ناخوشی و زیان, با 
بانگ و فریاد و گریه و زاری برخورد میکند. و نه با 
خوشی و سود فراوان. سرمست غرور و لاف و گزاف 
میگردد و خود را میبازد. چرا که فرصت اندیشیدن و 
شتجیدن و رای و تدبیر, پیش از آغاز کردن کار و 
حرکت برای عمل است. پس وقتی که آدمی بعد از 
تفکر و مشورت و تدبیر - در حدود داثرة دانش خویش 
و در محدوده آمر و نهی خداوند قدیر - به کار دست 
یازید. هر چه رود و بود و نتائجی که شود. با آرامش 
خاطر و خوشنودی کامل می‌پذیرد و بدان گردن می‌نهد. 
و مطمتن است که چنین چیزی برابر قضا و قدر الهی و 
موافق مشیّت و حکمت باری, بوقوع پیوسته است. و 
بناچار میبایست همانگونه رخ دهد که رخ داده است. 
هرچند که او خود بدان کوشیده باشد و با دست خویش 
اتتیاتت انز جوز کزوهو تن ده باس اسهم 
توازن و تعالی است میان عمل و تسلیم. و میان اقدام به 
کار و توکل نمودن به پروردگار. توازن و تعادلی که 
گامها بر آن استوار میشود و دلها بدان آرام میگیرد. و 
وین را می‌پذیرد... اما کسی که دلش 
خالي از عقید؛ به خد! بدین صورت راست و زیبا است, 
همیشه نگران و حیران است و پیوسته در میان دریای 
اضطراب شناور است و گاهی با «اگر چنین بود» و «اگر 
چنین نمیشد» و زمانی با «کاش و کاشکی» و «فسوسا 
و دریغا» عمر بسر میبردا 
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خداوند برای تربیت گروه مسلمانان در پرتو جنگ احد 
و با توجّه بدانچه در آن بدیشان رسیده است. موّمنان 
را بر حذر از آن میدارد که همسان کسانی شوند که کفر 
پیشه‌اند. کسانی که چون مصیبتی بدیشان رسد. به فغان 
میایند و سر بر خاک فد تاموتا نت و شوه 
خویشاوند سفر کرده ایشان که در پی کسب معاش در 
زمین به تکاپو وتلاش پرداخته است بمیرد. يا درگیر و 
دار پیکار و گرما گرم کارزار جهاد کشته شود آه و 
حسرت و غم و اندوه بی‌حد خورند و شیون و گرية 
بسیار سردهند. 

یا یا الذین آموالا تکوواکلّذین کفرواء و 

الوا خوانی ذا رب وان الرض آ کنو 

غرّی لو کانوا عندنا ما ماتواو ما قتلوا >. 

آع کتاتی کهانهان او ردان اف نان ایا 

نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 

و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور خود 

یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 

میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نميشدند. 
این سخن را بدان خاطر میگویند که بینش ایشان نسبت 
به حقیقت آنچه در جهان جاری است. و نسبت به 
حقیقت قوَهُ فاعله, یعنی نیروی کارآئی که مستصرّف در 
همه چیز است. تباهی پذیرفته است. بدین علّت آنان جز 
اسباب و وسایل ظاهری. و شرایط و ظروف سطحی را 
نمی‌بینند. چرا که از خدا بریده‌اند و از قضاو قدر 
جاری و ساری او در پیکرهٌ حیات گسسته‌اند. 

(لیضعل له ذلک حنره نی فلوم 4. 

تا خداوند اين (گفتار و گمان) را خشوتی سول آنان 

کند. 
ای آتها هنم این کهسوو رم 
برادرانشان برای تلاش در پی معاش و کسب روزی و 
رفن نان ار مت رامیت عریت یرون فان ترا 
جنگ و کشته شدن ایشان در پهنهٌ نبرده علّت اصلی 
مرگ يا کشته شدنشان است. داشتن چنین طرز تفکّری 
مایة افسوس و نابودی این قبیل افراد خواهد گردید. و 


سس ی سح ری روخ نت۳۳0 
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اگر نتوانند ایشان را از بیرون رفتن برای مسافرت و یا 
جنگ باز دارند خود قالب تهی خواهند کرد! اگر این 
جنین کسانی علّت حنقیقی مرگ باکشته شدن را 
میدانستند که عبارت است از فرا رسیدن اجل, و بانگ 
آراس اه فا و قیر تلو ستت:خدا نذربار: مر کی 
زندگی است. آه و ناله سر نمیدادند و فسوسا و حسرتا 
کنو بسروباراتة. زاین عتدا را بت تس 


می‌نهادند و بلا را به جان میخریدند. و خوشنودانه به 


سوی پروردگار برمیگشتند: 
1 ط و ۵ و و و 
و الله یجيی و یت 5 


خدا است که زنده میکند و میمیرآند (و زندگی و مرگ در 

دست او است). 
بخشیدن زندگی و باز پس گرفتن آن در دست خدا 
است. در موعدی که معیّن فرموده است جان مردمان را 
می‌ستاند. خواه در خانه‌های خود و میان خویشاوندان 
باشند. یا در میدانهای لاش و در پی معاش و فراچنگ 
آوردن رزق و روزی ونبرد به خاطر عقیده. پاداش کار 
و عوض پیکار در پیشگاه او محفوظ است و از روی 
آگاهی و دانش و بینش برکار و پیکار. جزا و سزای 
همگان را ميدهد. 

وال با تفتلون بَصیرٌ ) 

و خدا آنچه را که می‌کنید (چه خوب باشد چه بد) 

مین ند 
بدانید که کار با مرگ:یا کشته شدن بایان نمیگیرد. چرا 
که زندگی این «جهان تهایت کشت وگنان و بایان 
هی ی تس نت ای 
بهترین جیزی نیست که خداوند به انسانها داده است. 
بلکه معیارها وارزشهای دیگری و اعتبارات والا تر و 
معتبرتری در میزان خدأوندی و 9 دارد: 

و لین فلع نی سبیل اه أ مت لففر: من 

رخ خر با هون وان مه ۱ 

رون 

اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید» مغفرت و 


مرحمتی (که شما را در برمیگیرد) بهتر از چیزهائی 
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است (که آنان در طول عمر) جمع آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نسمیشوید و سرانجام) به سوی خدا باز گردانده 
میشوید (و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 
مردن يا کشته شدن در راه خدا - با این قید. و با این 
اعتبار - بهتر از ماندن و زنده بودن است. و بهتر از 
چیزهائی است که مردمان در زندگی خود از جیزهای 
اه مش ات که 
میأورند. از قبیل: مال و جاه و قدرت و شروت. بهتر 
است از آن جهت که مغفرت خدا و مرحمت او را به 
دنبال میآورد. و مغفرت و مرحمت خداوندی برایر 
راهن وتان خفنت هش و ار فک ار آن 
چیزهائی است که مردمان گرداوری میکنند. خداوند 
مومنان را به سوی چنین مغفرت و چنین مرحمتی فرا 
ش ان هاگ ارف کردکان آنان را در اين مقام به 
افتخارات شخصی و به اعتبارات بشری فرا نمیخواند و 
وانمیگذارد. بلکه ایشان را به سوی چیزی دعوت 
میکند و ندا میزند که در پیشگاه او است. و دلهایشان 
با اه تخت خود میسازد. رحمت خدا هم بهتر از 
همه چیزهائی است که مردمان جمع آوری میکنند. و 
ارزشمند تر از همه کالاهائی است که دلها بدانها علاقه 
پیدامیکند و شیفتة آنهاميشود. 
همه آنان به سوی خدا برگشت داده میشوند. و در هر 
حال در پیشگاه او جمع میگردند. خواه در رختخواب 
نرم و گرم خانه بمیرند و خواه در زمین به سفر رفته 
باشند و در دیار غربت جان به جان آفرین تسلیم کنند. 
ردان شید جوا متفر زرم رود ور 
پهنة کارزار کشته شوند. محل بازگشتی جز این محل 
بازگشت, و هیچگونه سرنوشتی جز ایین سرنوشت 
ندارند... تفاوتی که هست تفاوت در کار و نیّت و در 
گرایش و کوشش است... اما سرانجام یکی بیش نیست. 
مردن یا کشته شدن در موعد مقزّر و اجل معین. 
برگشت به سوی خدا و گرد آمدن در روز گردهمانی... 
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است... پس نادانترین نادان کسی است که برای خود 
سرنوشت بد وتباه و بی‌بهره از بخشایش و الطاف خدا 
را برگزیند. در حالی که میداند او در هر صورت مردنی 
است و شربت تلخ مرگ را سر میکشدا 
بدین وسیله است که حقیقت مرگ و زندگی و حقیقت 
قضا و قدر در دلها جایگزین ميشود. و بدین نحو است 
که دلها به آزمایشها و گرفتاریهائی که قلم قضا و قدر 
انوا اه ای قاری آسیزه و ها رنه 
حکمت نهان در فراسوی قضا و قدر یزدان ایمان 
میاورد و به انتظار جزا و سزائی می‌نشیند که در پی 
آزمایشها و گرفتاریهای دنیوی قرار دارد... بدینگونه 
این گردش در اصل حوادث کارزار و چرخش در پهنة 
پیکار پایان میگیرد. و سخن دربارهٌ ظروف و شراط 
چنین رزم و نبردی به انجام میرسد. 
‌ 
سپس روند گفتار چپرخش تازه‌ای را می آغازد... 
چرخشی که محور آن شخص رسول خدا یل و 
حقیقت نبوی بزرگوار او. و ارزش این حقیقت سترگ 
کر زد کی مت انار موف همست و شرت ن 
لطف ورحمت خدا تن لت اشته:. تیر اون انم 
محور تارهای دیگری آویزان است. تارهائی که از 
برنامةٌ اسلامی و حقائقی که این جهان‌بینی بر آن استوار 
است. و از ارزش این جهان بینی و آن برنامه درباره 
زندگی بشری بطور کلّی. فراهم آمده‌اند: 
فا رد من اه لت هم. و ۱ ز کت قفا ابظ 
لب لفضوا من حولک فاعف عنم و تفر 
ُ و شارزهم ف آلاشر قاذا عَرَمْتَ ول عل 
ال له بل لین اضر کم ال فلا 
غالب لک وان کم ند نی یضرُ کمن 
و ی له ی کل ون و طاکان لت آن 
من یل ات پا غل رم الا مق موق کل 
ماکسَیّت رهم یفن آفن انبم رضوان 
کت ایس ال و ماه هم و بفس 
الصیر؟ هم درَجات عند الله. و ال بصیٌ با 
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ار مد | 
رسُولا ۶ من آنشسیم یلو عم آیاته 5۹ و 
مهم الکناب واشکد وکا / نی 
ضلال مُبین 6 . 
ات شا ی سای اف 
فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 
نگل اپوادم ار یراون بو بر که زو وی 
آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با 
آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که (پس از شور 
و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه 
دست بکار شو و) بر خدا توکل کن» چرا که خداوند 
تو‌کل‌کنندکان را دوس ماوق اکن خداو نوشما و۱ 
یاری کند (همانگونه که در جنگ بدر پاری کرد) 
هیچکس بر شما چیره نخواهد شد. و اگر خوارتان 
گرداند (و دست از پاریتان بردارد. همانگونه که در 
هنک هت هد کیت که کش اه اي ها تما 
دهد؟ و مومنان باید تنها بر خدا توکُل کنند و بس. (شما 
گمان کردید که ممکن است پیغمبر به شما خیانت کند! 
تال که هم بت هه رای سای نون 
هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 
آن خیانت کرده است با خود (به صحنة محشر) 
می‌آورد» سپس به هرکسی پاداش و پادافره آنچه کرده ۱ 
است به تمام و کمال داده میشود و بدانان ستم نخواهد 
شد. آیا کسی که (با طاعت و عبادت‌در پی خوشنودی 
خدا است. مانند کسی است که (با معصیت و نافرمانی) 
خشم خدا را نصیب خود میکند. و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود؟! و (این) بدترین سرانجام و سرنوشت 
است. (هریک از) آنان (چه دینداران و چه بی‌دینان) 
برای خود جاه و مقام» و جا و مکانی در پیشگاه خدا 
دارند (و برابر و یکسان نیستند) و خداوند می‌بیند آنچه 
را که انجام میدهند (لذ! درجات و درکات هریک را برابر 
کردار و رفتارشان تعیین مینماید و به هرکس آن دهد 
که سزد ). بیگمان خداوند بر ممنان (صدر اسلام) منّت 
نهاد و تفضل کرد بدانگاه که در میانشان پیفمبری از 
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جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان آیات 
(کتاب خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) او را 
میخواند» و ایشان را (از عقائد نادرست واخلاق زشت) 
پاکیزه میداشت 


خواندن و نوشتن) وفرزانگی (دٍ 


و بدیشان ۱۳۳ 
یعنی اسرار سنت و 

احکام شریعت) میآموخت هر چند که پیش از آن در 

گمراهی آشکاری (غوطه‌ور) بودند. 
بدین بخش می‌نگریم و حقائق بزرگ و بنیادینی را 
می‌بینیم که به محور خود یعنی حقیقت نبوی بزرگوار 
متصل و پیوسته‌اند. همجنین اصول سترگی را خواهیم 
یافت که عبارات کوتاهی آنها را در بر میگیرند... 
حقیقت رحمت الهعی را در اخلاق پیغمبر ع و 
سرشت گزیده و مهربان و آرام و لطیف او مجسم 
می‌بينيم. سرشت پاکی که آن آمادگی را دارد که دلها 
بتوانند برگرد آن جمع شوند و نفسها پیرامون آن 
گردایند و بدان انس گیرند... اصل نظامی را خواهیم 
تافت تفر نع گرم اجتماعی اسلامی بر آن استوار 
میگردد. این اصل, شوری است که چنگ زدن بدان در 
جائی دستور داده میشود که در ظاهر امر شوری نتائج 
تلخی راببار آورده است! به همراه اصل شوری. اصل 
دیگری را می‌بينيم. و آن اين است که پس 
و وا نون هنگام اجراء خواهیم یافت. و آن وقتی خواهد 
بود که بنیادهای جهان‌بینی و حرکت و نظام تکامل 
می‌پدیرد. و بینش و کنش و اوضاع و احوال مقتضی 


از مشورت 


اقدام به کار است. و پس از استفاده از نیروی درون و 
بیرون مرحلةٌ توکل قرار دارد... حقیقت قضا و قدر خدا 
و برگشت جملگی امور به آستانة پروردگار غفور. و 
حواله دادن کارها به فاعلیّت او را می‌بینیم. فاعلیّتی که 
هیجگونه فاعلیّت دیگری جز آن در رخداد حوادث و 
نتائج جهان وجود ندارد... تحذیر از خیانت و نادرستی 
در غنیمت چشم طمع دوختن بدان م‌يايي... فرق کامل 
میان کسی که به دنبال رضایت خدا است. و کسی که در 
پی هوی است و مورد خشم خدا است. آشکارا 
می‌بینیم. و از اين مسأله حقیقت ارزشها و اعتبار ها و 
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سود ها و زیانها معلوم میشود و روشن میگردد که 
فراچنگ آوردن و از دست دادن کدام است... بالاخره 
این بخش بایاد مت الهی مجشم در رسالت 
یغبر 8 بر ين ملّت اسلامی پایان می‌پذیرد 
منّتی که غنائم در برابر آن هیچ است. و دردها و رنجها 
نیز با توجه بدان ناچیز است! 
همه اینها در این چند آیة اندک و کوتاه جمع است! 
1 


وم 9 ال 


و خاونزف ار قاذا عَرَمُتَ : یر عل 
ال له یب ال کل ۰4 
از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان (که از سر از خط 


فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 


حَوْلکَ. اف عنم و استففز 


و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده ميشدند. پس از 
آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با 
آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که (پس از شور 
و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه 
دست بکار شو و) بر خدا توکل کن. چرا که خداوند 
توکل‌کنندگان را دوست میدارد. 
روند گفتار در اینجا به رسول خدا لصو رو میکند که 
از تون خود چیزی به دل ندارد. چرا که آنان بودند 
حماسة بیرون رفتن در سر داشتند و شور رزم بزمشان 
را گرم کرده بود. سپس هم ایشان بودند که سست شدند 
و صفهایشان پراکنده و پریشان گردید و از هم گسیخت. 
و یک سوم آنان پیش از آغاز جنگ برگشتند. و بعد از 
آن دسته‌ای از فرمان پیغمبر له سرکشی کردند. و 
در برابر گول غنیمت سست شدند و زانو زدند. و 
گروهی هم به هنگام شنیدن شایعهٌ کشته شدن او از پای 
افتادند و راه گریز در پیش گرفتند و افسرده حال و 
پریشان احوال آهنگ برگشت کردند و به دست حوادث 
ناگوارش سپردند! همو بود که زخمها برداشت و باخون 
خود رنگین شد. و امّا برجای استوار ایستاد و مسلمانان 
را از پشت سر ندا در داد و سرای جاوید را بدیشان 


تذگر داد. لیکن آنان به کسی توجهی نکردند و جز 
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پریشانی و گریز کاری نداشتند و اصلاً گوششان به 
کسی بدهکار نبود!... روند گفتار بدو رو میکند و 
دلداریش میدهد و بار دیگر بر سر شفقتش میأورد. و به 
مسلمانان رو میکند و آنان را به یاد نعمت خدا بدیشان 
به سبب و جود محمد مصطفی مشاه می‌اندازد. برای 
اوآ ا بان مت هیا را شاک شتووه تست .5 
رتیت گرا امن مرت انه ای سکر ات 
اخلاقی که دلها پیرامون آن جمع ميایند و مرغهای 
قلوب بالای آن به پرواز در ميایند. تا بدین وسیله 
رحمت نهان در دل رسول یزدان ملس را به جوش و 
خروش اندازد. و امواج آن کينةٌ برانگیختةٌ کار آنان را 
از پهنة دل او فرو شوید. و ایشان به حقیقت نعمت الهی 
نسبت بدین پیغمبر مهربان گرامی پی ببرند. پش از آن, 
پیغمبر را دعوت به عفو و گذشت از آنان میکند و از او 
فیک آهد کف اي انهان اعدا طلت. امرزین کند و 
باااتاتق کا‌ها مرت تباید همادته که یاه 
مشورت میکرد. و اينکه اين موقعیّت کوچکترین اثری 
در باطل قلمداد کردن این رکن اساسی در زنسدگی 
اسلامی برجای نگذارد وکمترین رخنه‌ای بدان وارد 
نسازد: 

(قبیا ره من اه لت هم و لوکنت فا غلیظ 
لب لا قضوا ین حوّلک ۰4 

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان (که سر از خط 

فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 

و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده ميشدند. 
ار وی دا سایق انوس ایقتان 6 
پیغمبر علض را برای آنان مهربان کرده است و 
نرمخویش فرموده است. اگر پیغمبر درشتخوی و 
سنگدل ميشد. دلها گرد او جمع نمیگردید. و خردها و 
انديشه ها بدو نمیگرائید. جه مردمان نیازمند پناهگاه 
مهربان و رعایت بیشمار و خوشروئی بزرگوارانه و 
محیّت و مودتی هستند که آنان را در آغوش پر مهر 
خود گیرد و محتاج بردباری و حوصله‌ای میباشند که بر 
نادانی و ناتوانی و نقصی که دارند ببخشاید و شتاب 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
تتایت:: هر دهان تیار دول پر رگن هد کیا ا نان 
داد و دهش داشته باشد نه اینکه محتاج بدل و بخشش 
ایشان باشد. و بار اندوه‌های فراوانشان را بردارد نه 
اينکه بار اندوه خود را سربار اندوه‌هایشان کند. آری 
آنان نیازمند دلی غم‌زدا نه غم افزایند. جویای دل 
بزرگی هستند که هميشه بدیشان توجه و مهربانی و 
بزرگمنشی و مودت و محبّت کند وایشان را بپاید و با 
خوشنودی از لوث آلودگیهایشان بپالاید... دل رسول 
خدا ی این چنین بود. زندگی او با مردمان نیز اين 
چنین بود. هرگز به خاطر خود خشمگین نشد. و از 
ضعف بشری آنان به تتنگ نیامد و حوصله‌اش 
سرنرفت» و هیچوقت از کالای فانی این جهانی چیزی 
برای خود به کنار ننهاد و به جمع آن نکوشید. بلکه 
آنجه را که بدان دسترسی داشت با جوانمردی در اختیار 
مردمان گذاشت. و بردیاری و بزرگواری و عطوفت و 
موردت کريمانةه خود را شامل آنان کرد. کسی از انان نا 
ای معاشت تم رای با او ها نیت مکی انکته:دلین از 
دوست داشت او لبریز گردید. چرا که بیغمبر تشه 
جویبار بذل و بخشش و بزرگواری و بزرگمنشی را از 
چشمه پر آب نفس بزرگ و فراخ خود به سویش 
سرازیر میکرد. 
همه اینها رحمت خدا بدو و به امّت اوبود... در جنین 
موقعیّتی این جنین رحمتی را به یادشان می‌اندازد تا 
نظم و نظامی را که برای زندگی این امّت میخواهد بر 
آن مترتب دارد و بدیشان گوشزد کند که سر و سامان 


حیات آنان در گرو رحم و مهربانی ایشان به همدیگر 


است و پس. 
(فاعف ع عهم و تفه شم. و شاوزهم نی 
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پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در 
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 

اسلام با این نط قطعی و جزمی: 
«ر شاوزهم ف آلافر ‏ 


در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
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جزء چهارم 
این اصل را در نظام ۳( 
آن زمان که حکومت به دست محتّد فرستاده 
خدا له هم باشد چنین اصلی باید رعایت شود. این 
ن قاطعی است که برای امّت اسلامی محل شک و 
ای فک ا یه اعل توریب (ز 
اصول و ارکان سیستم اسلامی است. و نظام اسلام 
نباید بر پا دیگری جز آن استوار گردد... اما شکل 
شوری و وسیله‌ای که شوری بدان تحقق می‌پذیرد. 
امری است که جای بحث و گفتگو در آن باقی است و 
برابر مقتضیات اوضاع ملّت اسلامی و شرائط رن 
این امّت. تغییرپذیر است و مسلمانان میتوانند دربارة 
چکونگی آن نظر بدهند. هر شکل و فورم و وسیله و 
راهی که اصل شوری - نه نمای ظاهر آن - بدان انجام 
ی رای ست! 

این نص به دنبال وقوع نتائج شوری فرود آمد. نتانجی 
که به ظاهر سنگین و تلخ بود! نتيجهٌ ظاهر شوری افتادن 
خلل در وحدت صف اسلامی بود! آراء مسلمانان 
مختلف و ناهمگون شد. دسته‌ای رأی آنان بر اين بود 
که مسلمانان در مدینه بمانند و خویشتن را در پناه آن 
محفوظ دارند. و چنانچه دشمن به داخل آن رخنه کند. 
در سر کوچه‌ها به دفاع خیزند و با ایشان به پیکار 
پردازند و عرصه زا نان تک شاز :و گروفی 
دیگر شور دیگری در سر داشتند و چنین دیدند که برای 
نبرد با دشمنان از مدینه بیرون روند. این اختلاف سبب 
گردید که به وحدت صف مسلمانان چنان خللی وارد 
شود. چه عبد الله اش ملد نک نوم تعکر 
را با خود برگرداند. بدانگاه که دشمن نزدیک گشته و 
سر رسیده بود. این کار رخداد بزرگ و شکاف هولناکی 
بود. همجنین در ظاهر چنین مینمود که نقشه‌ای که اجراء 
گردید از لحاظ جنگی نقشة موفق و سالمی نبود و 
ریق صقان طرحهای ورس شمان نبا مت وراک 
مخالف «بیشینه» و سابقه دفاع از مدینه سوه س 
همانگونه که عبد الله پسر ای گفت - و بعد از آن 
مسلمانان در جنگ احزاب برعکس چنین شیوه‌ای اقدام 
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جلد اول 
کردند و عملاً در مدینه ماندند و به کندن خندق 
پرداختند و برای رویاروئی با دشمن از شهر خارج 
نشدند. و از درسی که در احد آموخته بودند سود 
بردند! 
رسول خدا تال بی خبر از نتائج ناگواری نبود که در 
مق بر اثر بیرون شدن از شهر بود. 
سروش خواب راستینی که دیده بود در گوشش زمزمه 
ی 
رات کته شدن یکی از خانوادٌ خود و کشتگانی از 
اصحابش تعبیر کرده بود. و مدینه را زره محکم و 
ناگسستنی معنی فرموده بود... میبایست که تصمیماتی 
را لغو میکرد که در نتیجهٌ شوری گرفته شده بود... اما 
او تصمیمات شوری را اجراء کرد هر چند که به دردها و 
زیانها و قربانیهائی آشنا بود که به سبب آن دامسنگیر 
مسلمانان میگردید. زیرا که بنیانگذاری اصل شوری. و 
تعلیم مردمان, و تربیت ملّت, بسی بزرگتر و مهمتر از 
زیانهای موقت بود. 
حق مسلم رهبري نبوی بود که اصل شوری , رابطور کلّی 
بعد از ایتک شدو اندازد 
براندازد. چرا که در دشوارترین شرائط و تیک تفا 
موقعیّتها صنها را از هم پاشیده بود و تلخ ترین تمره و 
بدترین نتيجه را داده بود! ولی اسلام متی را می‌پرورد 
و دست اندر کار تشکیل ملتی بود. و میخواست چنان 
ملّتی را برای رهبری بشریّت آمادگی بخشد. خدا 
میدانست که بهترین وسیله برای پرورش ملتها و آماده 
کردن آنها برای رهبری مترقیانه این است که با شوری 
تربیت شوند. و برای تحمّل دردهاو رنجهای رهبری 
تمرین داده شوند. و به خطا روند - هر چند که اين خطا 
و اشتباه بزرگ بوده و نتائج تلخی به بار آورد - تا 
بدانند که خطا و اشتباه خود را چگونه اصلاح میکنند. و 
چگونه رنجها و دردهای رأی و کارکرد خویشتن را 
تحمّل مینمایند, زیرا که آنها درست را از نادرست و 
چاه را از راه باز نمی‌شناختند مگر آنگاه که خود به خطا 


روند و شخصا مره اشتباه را بچشند. 


03 ر از پایه 
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زیانها و خسارتها چندان مهم نیست اگر هدف از آنها 
ایجاد ملّت آزموده و فهمیده‌ای باشد که بتواند بار 
دشواریها و سختیهای راه را بر دوش کشد. اصلاً کاستن 
خطاها و لغزشها و زیانها در زندگی ملت. بهره‌ای 
بذانان اند وق که تشه ان او نود کشا 
همچون طفلی براثر دستگیری و رهنمودهای پیاپی 
ناتوان و ناز پرورد به بار آید. چنین مْتی در این حال 
خویشتن را از زیانهای مادی بدور میدارد و بر مادیات 
و دارائی خود می‌افزاید. ولی هستی خویشتن را بر باد 
میدهد و معنویات خود را می‌بازد و تربیت و پرورش 
نمی‌یابد و نمیتواند تمرینات لازم را ببیند وبرای 
زندگی واقعی خویشتن را آماده کند... در این صورت 
به طفلی عمماند که پیوسته فتاه آو را از راه رفتن 
بازدارند تا از تلوتلو خوردنها و بر زمین افتادنها در 
امان باشد. یااینکه کفشهای او کهنه و پاره نشود! 
اسلام ملتی را تشکیل میداد و تربیت میکرد. و آنان را 
برای رهبری مترقیانه آمادگی می‌بخشید. و پیوسته 
ایشان را در تلاشها و تکاپوهای زندگانی عملی و 
واقعی روزمرهٌ خودشان رهنمودشان نمیکرد و در تمام 
حرکات و سکنات عادی نان را نمی‌پائید. تا اينکه در 
مدّت حیات رسول خدا ىلَشٍَ ازموده و تمرین دیده 
شوند و تحت نظارت آن حضرت بیایند و بروند و 
گویند و شنوند. چنانکه وجود رهبری مسترقیانه مانع 
شورتن مد ۶ هلت نوپای اسلامی را مانع از آن 
میگردید که حتّی در خطرناک‌ترین امور - همانند جنگ 
اخدش کم شتا مات اسلامی را کناهل رواشتن 
مهو هر مس فتهاای غ ها آنان] اخال 
کرده و تهدیدشان میتمود - عملاً تمرین ببینند و در 
گستر؛ واقعیتهای زندگی کاردیده و آزموده گردند. و 
اگر برای رهبری درست بود که خودسرانه و مستقل به 
کار دست يازد. آن هم بدانگاه که اين همه خطر او را 
تهدید میکرد. و بالاأخره اگر تنها وجود رهبری مترقیانه 
در مین مت کافی و بسنده بود و میتوانست از پیش 
خود جلو شوری را حتّی در خطرناک ترین کارها بگیرد 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
رک ری ربیخ ای 
بدو وحی خدای بزرگوار میرسید و فرستادهٌ پروردگار 
سبحان بود. هر آینه برای محروم کردن گروه مسلمانان 
از حقّ شوری کافی بود! بویژه در پرتو نتائج تلخی که 
بر اثر شرائط ناگوار و ظروف ناجوری که به رهبری 
تس هی لا ها سر اشنا عیاش ات 
گیرد و به رشد خود برسد. میبایست در این حال حق 
الغاء شوری را داشته باشد. و لیکن وجود محمّد رسول 
خدا عَشَله که وحی الهی یاورش بود. و این همه 
حوادث دلخراش و شرائط و ظروف ناگوار, باعث الغاء 
این حق نشد. زیرا که یزدان سبحان میدانست که لازم 
است این ملّت در خطرناک ترین امور به شوری نشیند 
و برابر شوری عمل کند. حال نتيجه اقدام به کار برابر 
این اصل سترگ پروردگار هر چه باشد و زیان آن هر 
رو هیک میت ۵ یا فان 
اسلامی. و مایة قربانیهای تلخ و جبران ناپذیر گردد. و 
خطرها از آن خیزد و دشواریها ببار آورد... چون همه 
اینها در برابر ایجاد لت سترقی و آزمودهٌ چرخ 
روزگاران و آبدیده کورهٌ عمل دوران و اشنای به 
رنجها و گنجها و پی‌آمدهای خوش و ناخوش رأی و 
عمل. جزئی و ناجیز است... بر این اساس است که چنین 
فرمان خدایانه‌ای بویژه در چنین هنگامی شرف صدور 


می‌یابد: 
ی ی ود هنود ۲ 
(فاعف عم و | 7۹ ستعفر شم و شاوزهم فق 
الامر 4. 


پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در 

کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
تا خداوند اصل سترگ شوری را حتی در رویاروئی 
باخطرناک ترین خطرهائی که به بار اورده بود مقرّر 
تفا ی شتا راهن زندگای مت سار 
ثابت و بر دوام دارد. هر چند که خطرهائی در ضمن 
پیاده کردن این اصل اساسی بوقوع پیوندد. و تا اینکه 
دلیل پوج و برهان سستی را از میان بردارد که برای 
باطل جلوه دادن اين اصل مهم اسلامی در اتکی ملت 
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اسلامی به راه انداخته ميشود. هر زمان که مشورت و 
رایزنی عواقبی را ببار آورد که به ظاهر بد و ناپسند 
باشد. حتّی اگر چنین عواقبی دو دستگی و پراکندگی 
صف مسلمانان هم باشد. همانگونه که در واقعهٌ «احد» 
چنین شد. آن هم بدانگاه که دشمن در چند قدمی قرار 
۲۳ چرا که وجود ملّت پیشرفته در گروگان چنین 
اصل بزرگی است. و وجود ملّت پیشرفته در این راه 
بسی گرانبهاتر از هم اين زیانها و سایر ضررهای دیگر 
آشت؟ 

تصویر حقیقی سیستم اسلامی کامل نمیشود مگر آنگاه 
که گام به گام با بقی آیه به پیش رویم و ببینیم که 
شوری هرگز با تزلزل افکار و پشت گوش انداختن کار 
چور در نمیآید و همچنین برایمان روشن گردد که 
شوری در نهایت گشت و گذار بی‌نیاز از توکل بر خدا 


نمیباشد: 

۳ ری یر هه یی نگ ره ل بط رف و 
«فٍذاعرَفت فتوکل علی الله, ن الله چیب 
ال لین 4. 


و هنگامی که (پس از شور و تبادل آراء) تصمیم به 
انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست بکار شو و) بر خدا 
توکّل کن. چرا که خداوند توکل‌کنندگان را دوست 
999 
وظیفهةٌ شوری بررسی آراء گوناگون و انتخاب راهی از 
راههای پیشنهادی است. پس هنگامی که کار بدینجا 
کشید. مرحلاٌ شوری پایان میگیرد و مرحلةٌ اجرا فرا 
میرسد... اجراء رأی گزیده با قاطعیّت هرچه بیشتر و 
اراد استوارتر و باتوکل کامل بر خدای توانا... کار رابه 
قضا و قدر پروردگار می‌سپارد. و آن را به خواست و 
مشتت آفریدگار وامیگذارد تا هرگونه که خود میخواهد 
عواقب را بسازد و نتائج کار را به بار آورد. 
بیغمبر لش همانگونه که با تعلیم شوری به امّت 
اسلامی. درس نبوی ربّانی خود را داد. و به مسلمانان 
ابراز رأی آموخت و آنان را به تحمّل رنجها و 
گرفتاریهای اجراء شوری آشنا ساخت و بدیشان 
آموخت که شوری را حتی در خطرناک‌ترین اوضاع و 
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به هنگام بزرگترین مشکلات رعایت نمایند و مراحل 
مختلفه. یعنی رایزنی و اجراء و تحمّل رنجهای آن را 
پیش چشم دارند و نهراسند و به کار پردازند... 
همانگونه هم به مسلمانان درس دوم خود را آموخت. و 
آن این بود که بعد از شوری مرحلهٌ اجراءء و توکل بر 
خدا است, همراه با تسلیم خود به قضا و قدر خداوندگار 
- گرچه او باخبر از آغاز و انجام کار و مطلع از 
سرنوشت روزگار خود بود - با اين وجود بیرون آمدن 
از شهر مدینه را برگزید و داخل خانه‌اش گردید و زره و 
خفتان خود را پوشید. در حالی که او میدانست که به 
کجا میرود و کارش به کجا میکشد و چه چیز در انتظار 
او و یاران او است و چه دردها و بلا ها بدیشان میرسد 
و چه قربانیهائی خواهند داد... حتی وقتی که کسانی که 
قبلاً سرایا حماسه و شور شده بودند از کردهة خود 
پشیمان شدند و ترسیدند که نکند پیغمبر عضو را 
ناچار به خروج کرده باشند, لذا آمدند و کار را بدو 
واگذار کردند تا اگر خواست بیرون برود یا در شهر 
بماند. ولی او از این فرصت استفاده نکرد و از تصمیم 
مّخذهٌ شوری برنگشت. زیرا او میخواست درس را به 
تمام و کمال بدیشان تعلیم دهد. رایزنی و مشورت. 
سپس اتّخاذ تصمیم, و آنگاه اجراء و اقدام. در همة این 
احوال تکیه کردن بر خدا و توکل بدو و تسلیم قضاو 
فد از خفن در میان است. در ضمن میخواست 
بدیشان بیاموزد که شوری دارای وقت خاص خود 
است. و بعد از گذشت زمان شوری, دیگر جای درنگ 
و تردید و تزلزل افکار و پشیمانی و وا کت و شور 
سور که یت هقی رای بانی رز 
دمدمی بودنی است که هرگز پایان نمیگیرد... بلکه شیوء 
خداپسندانه, کارت است ام اطتهان رایس ها 
صلاح دید. و شور و رایزنی» و تصمیم قاطعانه و اقدام 
به کار و اجراء فرمان, و توکل بریزدان... کاری که خدا 
آن رادوست میدارد: 

الب لو لین ». 


جداوند توکل‌کنندگان را دوست میدارد. 
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صفتی که خداوند آن راو متصف بدان را دوست 
میدارد. صفتی است که باید مومنان برای کسب آن 
حرص و ولع نمایند و خویشتن بدین زیور بیارایند. 
بلکه این جنین صفتی است که مومنان را از دیگران جدا 
میسازد... توکل بر خداء و سرانجام برگشت امور بدو 
آخرین خط توازن و هماهنگی در جهان بینی اسلامی و 
در زندگی اسلامی است. این کار همگامی و هم آوایی 
با حقیقت بزرگی است. حقیقت اینکه همه امور به خدا 
برگشت داده میشود. و خدا فعال ما یشاء است و هرجه 
خواهد کند و هرچه اراده نماید شود. 
۱ از درسهای بزرگ «احد» بود. این 
ری رزوی نف اند ما سار همان هید 
نسلها در تمام قرون و اعصار است. و دیگر ذخیره و 
پشتوانه تنها نسل ویژه‌ای در زمانی از ازمنه نیست. 
برای بیان حقيقت توکل بر خداء و استوار کردن آن بر 
اصول ابت خود. روند گفتار به پیش میرود و مقزّر 
میدارد که نیروی کارا و قوّت فاعله در امر پیروزی و 
سرافرازی. و شکست و خواری. تنها و تنها نیرو و 
قدرت خدا است و بس. پیروزی و سرافرازی را باید از 
نیرو و قدرت او درخواست کرد. و هم به نیرو و قدرت 
او از دست شکست و خواری پناه جست. و هم به 
آستانة قدرت و نیروی او چشم دوخت. و هم شکوه به 
درگاه عظمت و جلالتش برد. و پس از تهية توشه و 
ابزار. و استفاده از ثیروی درون و بیرون خود در کار. بر 
قدرت و نیروی کردگار توکل کرد. و از نتائج اعمال و 
عواقب افعال دست شست و آن را به قضا و قدر خدا 
ت‌ 
بنه دا روم ون کم قن 

2 نطّم کم من بغیه؟ و عی الّه قلْيتو کل 

۳ 

اگر خداوند شما را یاری کند (همانگونه که در جنگ بدر 

یاری کرد) هیچکس بر شماچیره نخواهد شد. و اگر 

خوارتان گرداند (و دست از یاریتان بردارد. همانگونه 

هشن نگ هن چنین تند) کسست که میی آز او شتا زا 
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یاری دهد؟ و مقمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 
جهان بینی اسلامی میان تقریر فاعلیّت مطلقه قضا و 
قدر خدای سبحان و میان تحقّق این قضا و قدر در 
زندگی آدمیان ازخلال تلاش و تکاپوی خود انسان و 
فاعلیّت و عملکرد او, همانگی کامل برقرار میسازد و 
بارر هه فتما یی رس با | اسر اییم 
جاری است که نتائج به دنبال اسباب تحقّق پذيرد. ولی 
این اسباب «پدید اورنده» نتائج تشد بل که فا غا. 
قو اه نی اشتنی انا است که نضاه فزی: 
اراده و مشیّت خود نتائج را مترئب بر اسباب میکند... 
ی انا یت که ار و شا دساف که 
وظیفهة خویش را انجام دهد. و به اندازة توان خود 
تلاش و کوشش کند. و به تعهدات خویشتن وفا نماید. 
و آنگاه یزدان سبحان هم بدان اندازه که او کوشیده 
است نتائح را به بار میآورد و بدانها تحقق می‌بخشد... 
بدین منوال نتائج و عواقب متعلق به مشیّت الله و قضا 
و خواست و 
هرگونه که خواست به نتائج و عواقب اجازه میفرماید که 
جامهةٌ هستی به تن کنند و به منصَهٌ ظهور رسند... 
بدین وسیله, اندیشه و کردار مسلمان هماهنگ و هم‌آوا 
می‌گردد. و میان منش و کنش او توازن و توافق برقرار 
مشود اسان فسامان کار‌ تاو یهار تران-دازه 
مبذول میدارد. و برای نستیجه دادن کارش و به بار 
نشستن تلاش و پیکارش چشم به قضا و قدر الله 
میدوزد و دل به مشیّت و اراد؛ خدا می‌آویزد. در جهان 
بینی او وجوب ترتب نتانج پر اسباب اصلاً نمی‌گنجد. و 
او هرگز کاری را دقیقاً بر خدا واجب و حتمی 
نمی‌گرداند) 
خدا در اینجا در مسألهةٌ پیروزی و شکست که هر دو 
زادگان پیکار و نتائج کارزارند - هر پیکار و کارزاری 
تن ام فا مقر یی ال 
الهی برگشت میدهد. و آنان را اویزةٌ خواست و نیروی 
باری تعالی میگرداند. اگر خداوند آنان را یاری کند 
هیچکس بر آنان چیره نخواهد شد. و اگر آنان را خوار 
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دارد کسی جز او نمیتواند یاور ایشان شود و پیروزشان 
گرداند... این حقیقت کلی مطلقی در این هستی است. در 
گستره جهان هیچ قوّت و قدرتی جز قوّت و قدرت خدا 
وجود ندارد. و هیچ مشیّت و اراده‌ای جز مشیّت و اراده 
او در میان نیست. از قدرت و مشیّت او است که همه 
دیوید مهد خر دک و ترش ی پیر نی 
اما این حقیقت کی مطلق. مسلمانان را از پیروی 
برنامه, و فرمانبرداری رهنمود و اقدام به واجبات و 
وطا بل رشن کوشن هو از بو کل رخا بقل 
از همه اینها. باز نمیدارد: 
۳ م۵ ىَ مور 
لیا لیر کل لبون 
مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 

بدین منوال جهان بینی مسلمان از درخواست چیزی از 
غیر خدا میزداید. رل میم ابا تیروی تمس 
برقرار میکند که در اين هستی تنها این نیرو فاعل و 
کاری و ساری و جاری است که آن هم نیروی باری 
است. مسلمان در پرتو این ایمان. از همه شبحهای 
دروغین و سببهای پوچ و قلبی که برای پیروزی و 
یاری و حمایت و نگهداری و پناه و التجاء موثر 
میدانند, توق ی و اس می‌افشاند. و تنها بس 
خدا در پدید آوردن نتائج و تحقّق بخشیدن به عواقب و 
تدبیر کار جهان و گرداندن امور مردمان برابر حکمت 
خویش توکل میکند. و با آرامش خاطر و اطمینان هرچه 
بیشتر, آنجه را که قضا و قدر خدا ارمغان دارد - هرچه 
باشد - می‌پذیرد و بدان خوشنود است. 
این توازن و توافق بس عجیب و شگفتی است. توازن 
وتوافقی است که دل انسانها جز در اسلام سراغی از آن 
ندارد و نشانی از آن نمی‌شناسد. 
تر کی ورگ هد مش کی ان ری 
و ویگیهای سرشتی آن, تا از این محور رشته‌هائی 
بدرازا بکشد دربارهٌ توجیه امانت. نهی ازخیانت, بیان 
روز حساب و کتاب. و پرداخت مزد آدمیان بدون 
کوچکترین ظلم و اجحاف: ۱ ۱ 

و ماکان لتی آن یل و من یل یت با غل یوم 
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۰ ی ۳ و لش مر 6 ۳ ‌ 1 
القیامّة 2 توق کل نفس کسَبّت وهم لا 


شا یاه وی کلام که مت بح بشما ختا رد 

کند! در حالی که) هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند. 

و هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 

آن خیانت کرده است با خود (به صحنهٌ محشر) 

می‌آورد. سپس به هر کسی پاداش و پادافره آنچه 

کرده است به تمام و کمال داده میشود و بدانان ستم 

نخواهد شد. 
از جمله عواملی که سبب گردید تیراندازان مکانی را 
ترک گویند که از کوه به عهده داشتند و از جای خود 
بدور شوند. ترس از اين بودکه نکند رسول خدا له 
میان ایشان غنائم را تقسیم ننماید و بهره‌ای از آن 
بدانان ندهد! از سوی دیگر منافقان قبلاً سخنانی گفته 
بودند و تهمتهائی نیز زده بودند. مبنی بر اينکه برخی 
از غنائم بدر از میان رفته است و پنهان گشته است. و 
در این سخنان. منافقان شرم نکردند و در این باره نام 
رسول خدا بل رانیز زمزمه کرده بودند! 
این است که در اینجا روند گفتار حکم همگانی و عامی 
را بیان میدارد و از جملگی انبیاء امکان سر زدن خیانت 
را نفی میکند و چنین عمل پلشتی را از ساحت پاک 
آنان میزداید... یعنی هرگز امکان ندارد آنان چیزی را 
از اموال و غنائم مخفی دارند و برای خویشتن به کتار 
گذارند. يا اينکه آن را میان برخی از لشکریان تقسیم 
کنند و برخی دیگر را از آن محروم نمایند. یااینکه 
اصلاً در چیزی خیانت روا دارند: 

و ماکان لتّی آن یغل . 

هتم ادن رتسول که زک کف 
خیانت کار هیچ پیغمبری نیست. خیانت اصلاً بدو 
نمی‌سزد و از خوی و سرشت او بدور است... نفی در 
اینجا نفی امکان وقوع کار است. نفی حلال بودن یا 
جائز بودن آن نیست. بهیچوجه سرشت امین و دادگر و 
پاکدامن پیغمبر با این سازگار نیست که از او خیانتی 


ان 
رود و چنین کار ناروائی بشود... در قرائتی واژه «یغل» 
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به صورت فعل مجهول آمده است. آن وقت معنی آن 
جنین خواهد بود که: درست نیست که بدو خیانت شود. 
و پیروانش از او جیزی بنهان دارند... در این صورت 
معنی بخش اوّل آیه, نهی از خیانت در چیزی به پیغمبر 
است. و اين با بخش آخر آیه همگامی و همخوانی 
دارد. این قرائت حسن بصری است. 

آنگاه کسانی را تهدید میکند و بیم میدهد که خیانت 
میورزند. و چیزی را از داراشی عمومی یااز غنائم 
پنهان میدارند. آن هم چه تهدید و بیم خوفناک و 
ترس آوری: 


من یل یت پا غل یوم اقا توق کل 


و هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 
آن خیانت کرده است با خود (به صحنهةً محشر) 
می‌آورد» سپس به هرکسی پاداش و پادافره انچه کرده 
است به تمام و کمال داده میشود. و بدانان ستم نخواهد 


۹ 
مام اخمد روایت گرده اننت که شفیان یه نقل از هر 
ی اد یو یهاش کل کوش نس 
ساعدی برایمان روایت نمود و گفت: رسول خدا حَبه 
مردی از قبیلةٌ آژد را به نام ابن لتیبه مأمور جمع آوری 
زکات کرد. پس از مراجعت گفت: این مقدار مال شما 
است و این مقدار را به من هدیه داده‌اند. رسول 
خدا 2 از جای بلند شد و بر منبر ایستاد و فرمود: 
(ما ال الْغامل تب علی ععل فیقول: ها کم و 
هذا دی ال لا جلس ف بت آبیه و مهف 
دی یه 9؟ والّذي تفس ند بیدم این 
کم نا یقن لاجاه هزم قمع عل یه 
وان ترا ند رام ام یره شاخر ای اوشاه 7 تیعر). 
کارگزار را چه رسد که او را برای کاری وی و 
میگوید: این از آ 
ات کارا دی هار ی تفن تا 
ببیند آیا چیزی بدو هدیه میگردد یا خیر؟ بدان کسی 


سو‌گند که جان محمّد در دست قدرت او است. فردی از 


ن شما است و این به من هدیه داده شده 


۱ 
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شما چیزی از اینگونه اموال را فراچنگ نمیآورد مگر 
آنکه روز رستاخیز آن مال را بر گردن خود میگیرد. 
خواه شتری باشد که بلق بلق کند. یا گاوی باشد که بان 
بان کند. با گوسفندی که بَع‌بَم نماید. 
آنگاه پیغمبر دستهایش را بلند کرد تا بدانجا که سفیدی 
۱ 
زیر بغلهای او را دیدیم سپس سه مرتبه فرمود:! 
هل بلفْتْ؟). 
پروردگارا! آیا (فرمان تو را) رساندم؟. 
کر ده انتت که کفعه ازت: رسول خدا شوه روزی در 
میان ما به با خاست و از خیانت سخن گفت و آن را 
(گناهی) بزرگ و کاری (ناشایست) سترگ شمرد. سپس 


۳ 
(لفین آحد کم بجی یرم امد علی رقبتهبعیر له 
*غام فیقول بارش ول اللّه ی وله 


آفل کتک من الله شین کزباشک. الب 
احد کم بجیء یوم اليامَة ءعلِ ره فرش 


ححمة, قیقول: نا ول له آغفی و 


در روز رستاخیز کسی راز شما نبینم که بیاید و 
دز نی ک قه که بات کهیلق بای کنیه و ای نک 
ای رسول خدا به فریادم برس. و من بگویم: برای تو در 
پیشگاه خدا کار ی از دستم ساخته نیست. و من (در دئیا 
فرمان خدارا) به تو رساندم. در روز رستاخیز کسی را 
از شما نبینم که بياید و اسبی بر گُرده داشته باشد که 
شیهه زند. و آو بگوید: ای رسول خدا مرا دریاب» و من 
بگویم: برای تو در پیشگاه خدا کاری از من برنمیآید. و 


من (در دنیا فرمان خدارا) به تو رساندم. در روز 


۲- شیخین هم آن را از حدیث ابوحیان روایت کرده‌اند. 
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رستاخیز کسی را از شما نبینم که بیاید و طلا و نقره بر 


گُرده‌اش بار شده باشد. و او بگوید: ای رسول خدا به 





فریادم برس و من بگویم: برای تو در پیشگاه 
را) به تو رساندم. 
۰ ی ۳ ور س من ۶ 
کندی روایت کرده ات کته کته امیت* وتو 


خدا 7ص فرموده ای 
یا تا هه من عمل لنا منک تلا فکتَمَنا منه 
طیطا نما فوقه. هر غل یی به یوم لقیامة). 


ای مردم. کسی که از شما کاری برایمان انجام دهد و 
در آن سوزنی یا کمتر از آن را از ما پنهان دارد. این 
خیانت بشمار است و روز رستاخیز آن را (با خود به 
پای حساب و کتاب) خواهد آورد. 
۳ ی «د ۳ 
عدی پسر عْمَیرةٌ کندی گوید: پس مردی سیاه پوست از 
انصار از جای برخاست - مجاهد میگوید: این شخص 
سعد پسر عباده بود و هم اینک گوئی بدو مینگرم - و 
گفت: ای رسول خداء کار خویش را از من باز پس 
بگیر. فرمود: 
(و ما ذاک؟). به چه خاطر؟. 
گفت: ۲ جنین و چنان میفرمودی. فر مو د: 
ول الک ان من تفن علی ععل لیَجی؛ 


مر ۵ ور 


یله و کشبره.ا آوق منه آغذه و مانهی عَنه 


و هم اینک نیز همان را میگویم: هرکه را بر کاری گماشته 
باشیم. اندک و بسیار آن را رو کند. آنگاه هر چه بدو داده 
شد با خود بردارد. و هر چه از او باز داشته شد از آن 
اين یه بزرگوار قرآنی و احادیث شریف نبوی, در آمر 
تربیت گروه مسلمانان کار خود وک دنه و شگفتیها 
آفریدند. تا بدانجا که گروهی از مردمان را پدید 
آوردند که مجسّمهٌ امانتداری و پرهیزگاری بودند و از 
هر گونه خیانتی به هر شکل و صورتی که باشد دوری 
گزیدند و خویشتنداری کردند. بدانگونه که هرگز چنین 
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چیزی از دسته ای ازانسانها دیده و یافته نشده است. 
چه بسا مسلمانی از مردمان معمولی و غیر سرشناس 
جیز گرانبهائی از غنیمت به دستش شوم افتاد و کنس .ان 
را نمیدید. ولی او آن را به پیش فرمانده‌اش میأورد و 
اصلا به خاطرثن تمیگذشت که کمترین چیزی از آن 
بردارد و برای خویشتن نگهدارد. چرا که نکند قرآن 
بدان زبان گشاید و وحی آسمانی رسوایش نماید. و از 
ترس اينکه نکند با پیغمبر خود در روز رستاخیز بدان 
وضع و شکل خوفناک و شرم آوری رویاروی شود که 
او را از آن برحذر داشته بود! مسلمان از دل و از جان 
با این حقیقت میزیست. و عملاً ایمان بدان را نشان 
میداد. قيامت در شعور او بپاخاسته بود و در پهنه 
درونش آماده و آراسته بود. تصویر رستاخیزی خود را 
در جام جهان نمای دل میدید. و منظر خود را در 
پیشگاه پیغمبر ش و در حضور پروردگارش می‌پائید. و 
خویشتن را از آن دور و دامن از آن فراهم میچید. و 
برای اینکه در چنان صحته‌ای نسمایان نگردد پیوسته 
بجان میکوشید. این بود راز تقوی و ترس و پرهیزش» 
که حسّ او را پر کرده بود صحنهٌ رستاخیزش. قیامت در 
مقابل دیدگانش مجسّم بود و با حقیقت آن می‌زیست و 
آن وعده را دور و بعید نمی‌دید! و یقین داشت و شکی 
به این یقین راه نمیداد که هر کسی آن درود عاقبت کار 
که کشت. به تمام و کمال همان چیزی رسد که کرده 
است و همان جامه‌ای به تن کند که رشته است. و به 
مردمان ظلمی نشود و کوچکترین ستمی نرود. 
ابن جریر طبری در تاریخ خود(۲ا آورده است و گفته 
است: هنگامی که مسلمانان به مدائن وارد شدند و 
غنائم را جمع کردند. مردی صندوقچهٌ طلا و نقره و 
تقارا نی را بیاورد و آن را به مسژول غنائم تحویل 
داد. مسوّول غنائم و همراهان او گفتند: مانند این را 
هرگز ندیده‌ايم. آنچه ما آورده‌ایم نه مثل آن است و نه 





۱- مسلم و ابوداود به شیوه‌های گوناگون آن رااز اسماعیل پسر ابو رافع 
۱- تاریخ طبری» جلد چهارم» صفحة ۱۶. 
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نزدیک بسدان. پس گفتند: ایااز آن چیزی را 
برداشته‌ای؟ گفت: به خدا سوگند اگر به خاطر خدا نبود. 
آن را به پیش شما نمی‌آوردم. لذا فهمیدند که او باید 
فرو پزر گوار عافد گفتند: توکیستی؟ گفت: به خدا 
سوگند نه به شما میگویم تا مرا بستانید؛ و نه به.غین 
مان هزات و وی انس ماس توق را 
میگویم و به پاداش او خوشنودم... آنان مردی را پشت 
سر او روان کردند تا او را تعقیب کند. آن مرد چنین کرد 
و او را پائید تا به میان دوستانش رسید. درباره او از 
دوستان وی پرسید. و معلوم شد که آن کس عامر پسر 
عبد قیس است. 
بعد از اتمام جنگ قادسیه, غنائم به سوی عمر - رضی 
الله عنه - گسیل شد. در میان آن, تاج و سراپرد؛ شاه 
با پول قابل ارزیابی و 
سنجش نبود... عمر - رضی الله عنه - نگاه مسرورانه 
و غبطه آمیزی بدانچه لشکریان اسلام فرستاده بودند 
انداخت و گفت: 
« کسانی که اين اموال را برای امیر خود بفرستند 
بیگمان امین و درستکارند ». 
اسلام این چنین مسلمانان را تربیت کرد. آنگونه تربیت 
شگفتی که اخبار آن به افسانه‌ها شبیه است تا به حقیقت. 


ایران بود که قیمت و 


سپس روند گفتار در معرض سخن از غنائم و خیانت. 
اس ای 6 ای ی ور ۳ 


می‌پردازد... ارزشها و معیارهای حقیقی و راستینی که 
سزاوارند دل مومن بدانها بنگرد و خویشتن را و 
آنها کند: 

آفن انم رضوان ال کمن باءبتخط ی 


۳ اه جر الیش درا 
7 بر مایِغملون ۹ 

آیا کسی که (باطاعت و عبادت) در پی خشنودی خدا 
است. مانند کسی است که (با مسعصیت ونافرمانی) 
خشم خدا را نصیب خود میکند» و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود. و دوزخ بدترین بازگشتگاه است؟... (هریک 


از) آنان (چه دینداران و چه بی‌دینان) برای خود چاه و 
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مقام» و جاو مکانی در پیشگاه خدا دارند (و برایر و 
تن اه ی خی سیک ها زا یا 
میدهند (لْذ! درجات و درکات هریک را برابر کردار و 
رفتارشان تعیین مینماید و به هرکس آن دهد که سزد). 
این دیدگاهی است که در پرتو آن غنائم ناچیز و بی 
ارزش مینماید. و با نگرش بدان اندیشیدن دربارهٌ این 
کالا ها و اموال, ناپسند و بجگانه خواهد بود. این لمس 
و پسوده‌ای از لمسها و پسوده‌های شگفت قرانی 
در کار تربیت دلهاء. و بلند داشتن همتهاء و فرا بردن 
کوششها, و توسعه افقهای والا. و شرکت در مسابقةٌ 
راستین در پهنة میدان حقیقی آن برای صعود بدان 
افتهای آسفت. و بالا: 
آفن 21 رضوان اللّه کمن باءبسخط من 
له موجه وینی او 4 
انا کی که نا طا ع ی عنادت )موی شنم وی ترا 
است. مانند کسی است که (با معصیت و نافرمانی) 
خشم خدا را نصیب خود میکند» و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود» و دوزخ بدترین باز‌گشتگاه است؟. 
این است ارزشها و معیارهای را 
۳ فرح‌افزائی که نانك امتت انتدنشم۸ | 


ستین. و این است 


در ان یه تاخت: وراه ردو آنن است میدانی که در آن 
میتوان برنده يا بازنده شد و خوشبختی یا بدبختی را 
را میجوید و بدان میرسد. و میان آنکه با کوله باری از 
خشم خدا برمیگردد و در توشه دان خود جز غضب الله 
نمی‌بیند و سرانجام به دوزخ میرود... 
بازگشتگاه است! 
این هم درجه‌ای است و آن هم درجه‌ای است. امّا این 
کجا و ان کجا! دوزخ را با بهشت جه قیاس؟] سنجش 
درجات با درکات خطا است. 
خی ۱ 6 سم 2 

(هم درجات عندالله >. 

(هر یک از) آنان (چه دینداران و چه بی دینان) برای 

خود جاه و مقام. و جا و مکانی در پیشگاه خدا دارند (و 


و دوزخ بدترین 


برابر و یکسان نیستند). 


سورة آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 





هریک به درجه خود برابر استحقاقی که دارد میرسد. 
هیچگونه ظلم و اجحافی به کسی نمیرود. و از کسی 
جانبداری نمیشود. و کار از روی نظم و ضابطه انجام 
می‌پذیرد و ناسنجیده و دیمی انجام نمیگیرد! 
(والة یربا یعون ». 
اون سنا اس ودانمه تما هیهت 
سپس خداوند این بخش را با برگشت به محور اصلی 
خود خاتمه میدهد. محوری که شخص رسول له و 
رسالت او متّت شوک است که با رسالتش بر مومنان 
نهاده است: 
لد میالم بت فهم ولا من 
1 نشیم .یلو علییمآناته ونر کم یمهم 
اب لک کج لی ضَلال 
بیگمان خداوند بر ممنان (صدر اسلام) منت نهاد و 
تفضّل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از جنس 
خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب 
خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) او را میخواند» و 
ایشان را (از عقائد نادرست و اخلاق زشت) پاکیزه 
میداشت و بدیشان ۱۳ خواندن و 
نوشتن) و فرزانگی (یعنی اسرار سنت و احکام 
شریعت) میآموخت. هر چند که پیش از آن در گمراهی 
اشکاری (غوطه ور) بودند. 
پایان بخشیدن اين بخش با این حقیقت بزرگ, حقیقت 
رسول له و ارزش ذاتی آن حقیقت. و منت بزرگی 
کل ها ار ندیه وله شالت استماتی مان 
1 مومنان نهاد. و نقشی که چنین رسالتی در پیدایش 
این ملت و تعلیم و تربیت و فرماندهی آنان داشت, و 
نجات دادن ایشان از گمراهی اشکار به سوی دانش و 
اک واگ سخیه حاتفاان دور گر ده سرا 
و پسوده‌های قرآنی فراوان و گوناگون و ژرفی است. 
پیش از هر چیز, این بخش به عنوان پیروی بر غنائم و 
چشم طمع دوختن بدان و خیانت در آن ذکر میگردد و 
در آن نموده میشود که پرداختن به چنین کار کوچک و 
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تحت آنه نت وا شطمانان تست همین کان تاشایشتا و 
ناچیز بود که علّت مستقیم دگرگونی موقعیّت مومنان در 
کارزار باکافران گردید و پیروزی را به شکست تبدیل 
کرد؛ و بر سر مسلمانان بلا ها و ناگواریها آورد... اشاره 
به حقیقت بزرگ رسالت. و متّت بزرگی که در رسالت 
مجشم است. لمس و پسوده ژرفی از لمسها و 
پسوده‌های تربیتی نادر قرآنی است. در پرتو این تربیت 
شگفت قرانی. همه غنائم زمین و همه کالاهای زمینی» 
یش وتیل وگو انا مان ات بو 
قابل دک تیش هیا است که تین با ایمان: از ذکر آن 
شر منده میگردد. و بلکه خجالت میکشد که دربارة آن 
پیند یشد! 
این اشاره, بدانگاه میأید که روند گفتار دربارهءٌ شکست 


چه رسد به اينکه بدان بیردازد! 


و زخمی شدن و درد و زیانی صحبت میدارد که در 
کارزار بر سر مسلمانان آمده است... اشاره بدان حقیقت 
بزرگ. و به متّت سترگی که چنین حقیقتی باعث آن 
بوده است» لمس و پسوده ژرفی از لمسها و پسوده‌های 
تربیتی شگفت قرآنی است که در پرتو آن دردها و 
زیانها کوچک و ناچیز ميشوند. و در برابر آن زخمها و 
قربانیها چیزی بشمار نمیاًیند. در همان حال منت خداء 
بزرگ و سترگ میگردد. و بخشش و عطائی که بر هر 
چیزی در سراسر زندگی ملت مسلمان. رجحان و 
برخری دارد: اشکارا جلوه گر ميگردد: 
آنگاه به آثار اين متّت الهی در زندگانی ملّت مسلمان. 
اشاره میشود: 
یلو عم یاه یر وم ۳ 
امد وان کانوا م و ی َلال مین 
(پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب ۳ قرآن و 
کتاب دیدنی جهان) او را میخواند. و ایشان را (از عقائد 
خاش اعاای دشت) را کیفه سلواشتی و شدشتان 
کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگی 
(یعنی اسرار ستّت و احکام شریعت) میاًموخت. هر چند 
که پیش از آن در گمراهی آشکاری (غوطه ور) بودند. 
این آیه اشاره مینماید به انتقال از حالی به حالی, و | 
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ینف وتف 6 وان رطا یف رما وه ات 
مسلمان می‌فهماند که در فراسوی چنین انتقال و کوچی. 
قضا و قدر خدا نهفته است. آن خدائی که میخواهد کار 
بزرگی را در تاریخ زمین, و در زندگی انسانها با دست 
این ملت انجام دهد. میخواهد این ملت رابرای کار 
99 با ارسال رسول ماش آمادگی پخشد. ملتی که 
این مقام او باشد. وی را نسزد دل خویش را به غنائمی 
مشغول کند که در پرتو این هدف بزرگ. بی ارزش و 
ناچیز است. همچنین وی را نسزد که از قربانی دادنها و 
سرکشیدن جام دردهائی به فریاد و فغان آید که در برایر 
آوه ق ی نویاتک شمان انش 
ان موه بان مان را ویر 
این مت در این سیاق, استفاده میشود. این پسوده ها را 
بااختصار و اجمال بیان میداریم تا با ن قرآأنی مالامال 
از الهامها و پرتو ها رویرو گردیم: 

من هنن بت فهم سول من 
آنشیپم #. 
بیگمان خداوند بر ممنان (صدر اسلام) منت نهاد و 

تفضل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از جنس 

۹ 
به راستی این منت بزرگی است که خداوند در میانشان 
پیغمبری برانگی د. و این پیغمبر «از جنس خودشان» 
باشد... عنایتی که خداوند بزرگوار با روانه کردن 
پیغمبری از سوی خویش به پیش برخی از آفریدگانش 
نشان میدهد. منتی است که جز از فیض کریم و لطف 
عمیم الهی برنمیجوشد. مئت صرفی که چیزی از سوی 
انسانها با آن نمیتواند مقابله و همبری کند. اگر مرحمت 
و لطف خدا نباشد. این مردمان و این آفریدگان جه 
کسی و چه چیزند تا خداوند از ایشان بدینگونه یاد کند 
و اینگونه بدیشان عنایت فرماید؟ و مکرمت و محبّت 
خدا بدانان بدانجا رسد که پیغمبری را از سوی خود 
برای ایشان بفرستد که آیات خداوند سبحان و سخنان 
او را برایشان بخواند و بدانها اشنا گرداند. اگر دریای 
کر خن ورس تهابش ایکا هه آ وراه ها 
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بدون هیچگونه سبب و مقابلی از ایشان در بر میگیرد؟ 
منت خدا وقتی چندین برابر میگردد که بدانند ایسن 
پیغمبر «از خودشان» میباشد... قرآن «منهم» نفرموده 
۶و ۶ ت 
تاه پلکه فر مو ده اتب «منْ آنفسپم» تعییر ترانسی 
بیگمان پیوندی که میان موّمنان و رسول یزدان است. 
همان بیوند جان با جان است. نه همسان پیوند انسان با 
شمان مت لفات که از وی از آضان 
با هه له ار فا یا او انم ات 
نان با نیروی ایمان ببه سوی پیوند با پیغمبر اوج 
میگیرند و بدین‌وسیله به افق کرامت و بزرگداشت خدا 
میرسند. پس این منتی بر مسومنان اد ایسن مسنتا 
منت مضاعف است» و در روانه کردن پیغمبر. و پیوند 
جان آنان با جان پیغمبر. و جان پیغمبر با جان آنان, بدین 
نحو دلپسند و دلگشاء مجشم و نمودار است. 
آنگاه این تا اسما ی در ۳ عملی خود جلوه گر 
میشود... در جان و روان و زندگی و تاریخ انسانی انان 
متجلی میگردد: 
رهگ +۵7 و۱ 5 9۳ مر 7 1 ۱ 
یتلو علمهم ایاته ویر کم وَیْعَلمُهم الکتابٍ 


اجه . 
بر آنان آیات او را میخواند و ایشان را پاکیزه میدارد و 


این منّت در بزرگترین جولانگاه خود تجلی می‌یابد... 
در بزرگداشت خدا نسبت بدیشان جلوه‌گر میاید. 
بزرگداشتی که با روانه کردن پیغمبری از سوی خود 
نمودار میشود. پیغمیری که با سخنان خدا با آنان سخن 
میرأند و با کلام الهی ایشان را مخاطب میدارد: 

یلو غلهم آیاته 6. 

رهق 
اگر انسان درباره تنها اين متّت بیندیشد. اين منّت او را 
به لرزه و هراس می‌اندازد تا بدان حد که نمیتواند در 
برابر خدا قامت خود را راست نگاه دارد. بلکه به محض 
اندیشیدن بدان. انسان چم و خم میشود. و به کرنش و 
سپاس می‌نشیند. و به دعا و نماز می‌ایستدا 
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اگر انسان در این ا هار من هدرن 
بزرگواری اننت که او را پززگ میدارد و در حق او 
مرحمت و مکرمت میفرماید و با سخنان خود با وی 
صحبت میکند و مخاطبش قرار میدهد... او را مخاطب 
قرار میدهد تا درباره ذات و صفات خداوندیش بااو 
سخن براند. و او را به حقیقت الوهیّت و ویژگیهایش 
ملع گرداند... او را مخاطب میسازد تا با او دربارة 
شأن و مقام خودش - که یک انسان است و بنده 
کوچک و ضعیفی بیش نیست و ساره ز دی :3 
خواطر درون و حرکات و سکنات بیرونش با او به 
سخن پردازد. و وی را به سوی چیزی فرا خواند که او 
را زنده میکند. و وی رأبه سوی چیزی رهنمون گردد 
که دل و وضع او را اصلاح می‌بخشد و جسم و جانش 
را می‌پیراید. و وی را مخاطب قرار میدهد تا او را به 
سوی بهشتی ندا دهد که مثلاً پهنای آن به اندازه 
آسمانها و زمین است... ایا ایین جز چشمه سار 
بزرگواری عظیم و فیّاضی بشمار است که چنین منت و 
چنین فضیلت و چنین عطائی را به همراه امواج خروشان 
خود به ارمغان میاورد؟ 

خداوند بزرگ از جهانیان بی نیاز است.ایسن انسان 
ضعیف و نا جیز است که نیازمند تخل اه تق ی رگن 
همان کسی است که بدین موجود ضعیف و نا چیز توجه 
و مرحمت مینماید و او را در آغوش عنایت و مراقبت 
خویش میدارد. و با دعوت خود او را می‌پاید! این دارا 
است که نادار را مخاطب قرار میدهد و او را دعوت 
میکند و دعوت خود را تکرار میکند! واقعاً چه کرمی! 
چه متنی! چه فضل و عطائی! مگر میتوان شکر آن را 
گفت و یا راهی برای سپاس کامل آن جست؟! 

و یرهم >. 
شام , پاکنده هذارد: 

آنان را پاک میکند و بسلندشان میدارد و از 
آلودگیهایشان ميزداید. دلها و اندیشه ها و احساساتشان 
را پاک میدارد. خانه ها و کالا ها و ناموسها و 
نمازهایشان راپاکیزه مینماید. زندگی و جامعه و 








از آلودگیهای شرک و بت پرستی و خرافه و آفسانه. و 
از مراسم و شعاثر و عادات و تقالید پستی که انسان و 
انسانیّت را لکه دار و ننگین میکند. میزداید و 
می پالا ید.-. انشان :زا از خرکت و کثافت زندگی جاهلی, 
و از لوث وجود آنچه که افکار و آداب و مفاهیم و 
معیارها و ارزشها را آلوده میسازد. پاک و پاکیزه 
میگرداند. 

هریک از جاهلیتهای پیرامون آنان. دارای کثافات و 
ناپاکیهای خاص خود بود. عربها هم جاهلییت خاصی 
داشتند و آلوده به آلودگیهای ویژهُ آن جاهلیّت بودند. از 
جملةٌ این آلودگیها؛ چیزهاتی است که جعفر پسر ابو 
طالب به هنگام سخن با نجاشی حبشه بیان داشت. 
بدانگاه که او را با فرستادهٌ قریش روبرو کردند. دو 
فرستاده‌ای که آمده بودند تا نجاشی مسلمانان مهاجری 
را که به پیش او آمده‌اند. بدیشان تسلیم کند... جعفر 
میگوید: 

«شاهاء ما مردمانی بودیم که در جاهلیّت می‌زیستيم. 
بتها را می‌پرستیدیم. مردار میخوردیم. زنا میکردیم. گ 
باکی از انجام گناهان بزرگ نداشتیم صلهٌ رحم به جای 
نمی آوردیم و پیوند خویشی را می‌گسستيم. همسایگی 
را به بدترین وجه انجام میدادیم. توانای ما ناتوان ما را 
میخورد و قوی ما ضعیف ما را لگدمال میکرد... ما بر 
این شیوه و رویّه بودیم تا آنگاه که خدا پیغمبری از 
خودمان را برانگیخت. پیغمبری که نسب و صدق و 
امانت و عفاف او را مي‌شناختيم. او ما را به سوی 
خدای یکتا خواند تا او را به یگانگی بشناسیم و 
پرستشش کنیم. و از سنگها و بتهائی دست بکشیم که ما 
و پدران ما آنها را به جای خدا می‌پرستيديم. به ما 
دستور داد که در گفتار راستی را در نظر داریم. و 
امانتدار باشیم. و صلهٌ رحم به جای آریم. و حسن جوار 
داشته باشیم. از نامحرمان بپرهيزيم. و خون یکدیگر را 
نريزیم. ما را نهی کرد از زناکاریها و ساير گناهان 
بزرگ, و از دروغگوئی و از خوردن مال یستیم و از 
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تهمت زدن به زنان. و ما را دستور داد به اينکه خدای 
را بپرستیم و چیزی را انباز او نکنيم. و اینکه نماز 
بخوانیم وزکات مال بدر کنیم و روره که 
همچنین از جملة کثافتکاریهای جاهلیّت عربهاء چیزی 
است که عاتشه - رضی الله عنها - نقل کرده است و در 
صحیح بخاری آمده است. عائشه این سخن را وقتی 
میگوید که میخواهد انواع روابط دو جنس زن و مرد را 
در جاهلیّت به تصویر کشد. اینک آن صورت پست 
«ازدواج در جاهلیّت چهار نوع بود: ازدواجی از آن 
همانند همان ازدواجی است که امروزه مردمان انجام 
میدهند. مرد به پیش مرد میرفت و مادر یا خواهر و یا 
دختر او را مثلاً خواستگاری میکرد و مَهریِةُ زن را 
می‌پرداخت و او رابه ازدواج خود در یا وراه ازدواج 
دیگری بدین منوال یود که مرد به زن خود بدانگاه که از 
قاعدگی پاک ميشد. میگفت: به فلان کس خبر بده بياید 
و از او باردار شو! خودش از نزدیکی با زن کناره گیری 
یردق دبک باه شین تم فتع کر انار گنه 
بارداری زن از آن مرد روشین میگردید! وقتی که 
بارداری معلوم ميشد. شوهر زن در صورت تمایل با 
زن خود مجدداً همخوابگی میکرد. اين کار بدان خاطر 
بود که از اصالت مرد بیگانه استفاده شود و اصلاح نژاد 
انسجام پذیرد! این ازدواج را «ازدواج استبضاع»(۱) 
مینامیدند... ازدواج دیگری بدین نحو بود که گروهی 
کمتراز ده نفر جمع ميشدند و به پیش‌زنی میرفتند و 
همه با او نزدیکی میکردند. وقتی او حامله ميشد و 
وضع حمل میکرد. بعداز کدشت جند روز وتا شتا 
میفرستاد و کسی نمیتوانست از آمدن سرپیچی کند. 
وقتی که همه جمع ميشدند. بدیشان میگفت: میدانید که 
چه کار کرده‌اید. و هم اینک فرزندی به دنیا آورده‌ام. 
ای فلانی این فرزند تو است. از میان آنان نام کسی را 
به دلخواه خود میبرد. و فرزند را بدو منسوب میکرد و 
او را بدو تحویل میداد. دیگر آن مرد نمیتو اننست 
سرپیچی کند و تفر ویر ازدواج چهارم. مردمان 
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زیادی جمع میشدند. و به پیش‌زنی میرفتند و او از 
هیچیک از آنان خودداری نمیکرد و دست رد به سينة 
هیچکدام نمیزد. اینان زنان فاحشه بودند و بر سر در 
منازل خود پرچمهائی برای نشانه نصب میکردند. و هر 
کس که میخواست با آنان نزدیکی میکرد. وقتی یکی از 
همچون زنانی باردار میگردید. مردان دور و بر او جمع 
ميشدند و قيافه شناسان راببرای تشخیص پدر از 
میانشان دعوت میکردند. قيافه شناسان فرزند را بنا به 
تشخیص خود به کسی نسبت می‌دادند. و بجه بدو 
منسوب و از آن او میگردید و فرزند او خوانده ميشد. 
آن مرد هم از پذیرش چنین حکمی سرپیچی نمیکرد!». 
آنجه. انتن تضوین م بایان دلالت ذازه بر آینیکه 
انديشه انسانی تابه چه حد سقوط کرده است و 
حیوانیّت چگونه جای انسانیّت را گرفته است. برای 
نمودن این کار, نیاز چندانی به حاشیه روی و توضیح 
بیشتر نیست. کافی است که انسان مردی را در نظر گیرد 
که او زن خود را به پیش «فلانی» میفرستد تا زن از او 
فرزند اصیل و نجیبی را به دنیا آورد. این درست 
همانند این است که مادیان یا چهارپای خود را به پیش 
اسب يا چهار پای نر و درشت هیکلی گسیل بدارد. تا از 
آن نوزادهای خویی فراچنگ آرد! 

این گنداب و گل و لائی است که اسلام عرب را از آن 
رهاتی بخشید و ایشان را پاکیزه داشت. عربها اگر اسلام 
نبود تا به گردن در چنین گنداب و گل و لائی فرو 
میرفتند! این گنداب و گل ولاء جز گوشه‌ای از روابط 
جنسی در زمان جاهلیّت. و نگاه اهانتآمیز اهل آن 
زمان به زن نیست. استاد ابوالحسن ندوی در کتاب با 
ارزش خود: (ماذا خی لا باتحطاط الشلمیت؟) 
میگوید: 

«زن در جامعه جاهلی. کالای ناقابلی بود که پیوسته در 
معرض زیان و ضرر بود. يا آن را پس میدادند و يا آن 
را حیف و میل میکردند. حقوق زن خورده ميشد. 





۱- استیضاع: درخواست همخوایگی و جفتگری. (مترجم) 
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اموالش از او سلب و از چنگش بدر آورده میشد.از 
ارث محروم میگردید. بعد از طلاق یا مرگ شوهر از 
ازدواج مجدد با مرد دلخواه. محروم میگردید. 3 
همجون کالا با چهارپا به ارث برده میشد.از آبن عباس 
روایت است که گفته است: مرد وقتی که پدرش یا 
مردی از نزدیکان زنش میمرد. خود را از دیگران برای 
ازدواج بابیوءٌ او سزاوارتر میدید. اگر میخواست او را 
به زنی میگرفت. يا زندانی میکرد. تا آنگاه که مهریَه 
خود را می‌بخشید. یا میمرد و دارائی او را به ارث 
میبرد!... عطاء پسر رباح گفته است: اهل جاهلیّت بر این 
رویّه بودند که چون مردی میمرد و زنی را از خود 
برجای میگذارد. خانوادهٌ مرد زن را به خاطر کودکی که 
در میانشان میماند زندانی کر دنلب:: سدی گفته است: 
وقتی که پدر يا برادر يا پسر مردی میمرد و زنی را بر 
جای میگذاشت. اگر وارث مرده میأمد و جامةٌ خود را 
بر زن می‌انداخت» او از دیگران سزاوارتر بود به اينکه 
زن را با مهریه متوفی به ازدواج خود درآورد. يا زن را 
به ازدواج کسی دراورد و مهریْةُ او را خود دریافت 
دارد. ولی اگر زن بر او پیشی میگرفت و به میان 
خانواده خود باز میگردید. زن مالک نفس خود ميشد و 
هرگونه که میخواست رفتار میکرد... زن در روزگار 
جاهلیّت از میزان و ترازو و پیمانه‌اش کاسته میشد. و 
مرد از حقوق خود برخوردار بود ولی زن از حقوق خود 
برخوردار نبود. از مهریّه‌ای که بدو داده میشد برداشت 
میگردید. و از راه دشمنانگی و کینه‌توزی از ازدواج 
مسجدد مسحرومش میکردند و در بیوگی نگاهش 
میداشتند. چه بسااز شوهرش بی‌میلی و گریز یا 
سرپیچی می‌دید و کسی حرف او را نمی‌شنید. و در 
برخی مواقع بسان زن معلّقه‌ای برجایش میگذاشتند. 
حتّی در میان خوردنیها چیزهاتی بود که دو شنت از آن 
مردان بود و زنان از آن محروم بودند. مرد میتوانست 
به دلخواه خود ازدواج کند و بدون هیچگونه حد و مرز 
و شماره و تعدادی زن بگیرد... دشمن داشتن دختران تا 


به مرز زنده بگور کردن پیش رفت. هیثم پسر عدی نقل 
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کرده است - بنا بدانچه مّیدانی از او روایت کرده است 
که زنده بگور کردن دختران در میان همه قبائل عرب 
رسم بود. یک نفر اين کار پلید را انجام میداد و ده نفر 
ازانجام آن سرباز ميزدند. وقتی اسلام ظهور کرد. عقائد 
عرب دربارهُ زنده بکور کردن گوناگون بود... برخی 
دختران را به سبب غیرت زیاد و ترس از ننگ عارشان, 
انان را رنده بگور میکر دند... برخی هم دخترانی ر 
زنده بگور میکردند که چشمان ابی داشتند. یا 
سیاه‌پوست. یا پیس, یالنگ بودند. و اینگونه اوصاف را 
به فال بد میگرفتند... و برخی نیز فرزندان خود را از 
ترس گرسنگی و تنخدستی مامتان :وا 
می‌کشتند؛ و در برحی از مواقع ایشان را با ستخدلی 
عجیبی زنده بگور میکردند. گاهی پیش میأمد که بسه 
سیب مستافرت: یذ و با مشغلت زبادی که داشت. 
نمیتوانست دختر نوزادش را زنده بگور کند و اين کار 
را ناجوانمردانه وقتی انجام میگرفت که دختر پا به سن 
۹ شده و می‌فهمید! در این باره 
داستانهای تراژدی و اسفنا کی از حود روایت کر ده‌اند. 
کوههای سربفلک کشیده سرنگون و به اعماق مخوف 
درزه‌ها می‌انداخت!...». 
و از جملهةٌ اين ناپاکیها و آلودگیها - که میتوان آن را 
مادر همه کثافات و نجاسات دانست - شرک و بت 
پرستی پست و ساده بود. همانگونه که استاد ابوالحسن 
ندوی ان را بطور اجمال در کتاب خود به تسصویر 
شفکید: 
«ملّت به بدترین وجه در بت پرستی فرو رفته بودند 
وپرستش بتان را به زشت ترین صورت انجام میدادند. 
هر قبیله يا ناحیه‌ای یا هر شهری, بت مخصوصی داشت. 
بلکه هر خانه‌ای دارای بت ویده‌ای بتود: کلبی گنفت 
است: "هر خانه‌ای از مکه بستی در منزل داشت و آن 
رأمی پرستید. هنگامی که نکن از آنان میخواست به 
سفری برود. آخرین چیزی که در خانه انجام میداد این 
بود که دستهایش رابر پیکر بت بکشد. و هنگامی که از 
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سفر باز میگشت. نخستین چیزی که میبایست انجام 
بدهد این بود که چون به خانه برسد دوباره دستهایش 
رابر پیکر بت بکشد ... عربها در پرستش بتها بسیار بی 
بند و باری و بی شرمی کردند. لاابالیگری ایشان تا 
بدانجا رسید که یکی خانه‌ای. و یکی بتی را برمیگزید 
و مییرستید. کسی که نمیتوانست خانه‌ای رابسازد یا 
بتی را تهیه کند. در برابر حرم سنگی را نصب میکرد و 
با شک اسان عو از جزم کر ماسته نهک 
میداد. سپس همانگونه که بیرامون بیت الله طواف 
میکرد. برگرد چنان سنگی به طواف می‌پرداخت. این 
چنین بتانی را "انصاب" میگفتند. در داخل کعبه - 
خانه‌ای که برای پرستش خدای یگانه بنیاد نهاده شده 
بود - و در حیاط آن, سیصد و شصت بت بود. عریها کم 
کم از پرستش بتها فراتر رفته و به پرستش جنس سنگها 
پرداختند. بخاری از ابو رجاء عطاردی روایت کرده 
است که گفته است: ما سنگی را پیرستش میکردیم, و 
هنگامی که سنگ زیباتر وخویتری را پیدا میکردیم آن 
را پرت میکردیم واین را پرستش مینمودیم. و وقتی که 
سنگی را پیدا نميکرديم. توده‌ای از خاک را جمع 
میکردیم. و شیر گوسفند را روی آن میدوشیدیم و 
سپس دور آن طواف میکردیم... کلبی گفته است: کسی 
اگر سفر میکرد و در جائی برای استراحت نزول میکرد. 
چهار تا سنگ برمیداشت و زیباترین آنها را اننتخاب 
گر قرو ان را حداه وت شمه ۵ وه بای یی را 
اجاق دیگ خود میکرد. هنگامی هم از آنجا میکوچید. 
همه سنگها را همانجا ترک میگفت. 

عربها - همانگونه که همه ملتهای مشرک دیگر در هر 
زمان و مکانی این چنین هستند - خدایان گوناگونی از 
فرشتگان و جتّیان و ستارگان داشتند. و معتقد بودند که 
فرشتگان دختران خدایند. و آنها را شفیعان و میانجیهای 
خود در بیشگاه ختها مت سانشان 
می‌پرستیدند. و برای تقرّب به خدا بدانها متوسّل 
ميشدند. جنیان را انباز خدا میکردند. و به قدرت و 


تاثیرشان انفان عادو انا را می‌پرستيدند. کلبی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
گفته است: بنوملیح از قبیلة خزاعه جنیان را پسرستش 
بت کر دنل اعد کفته است + قله تم و رشان کنانه 
ماه تمیم ستاره دبران, لخم و جذام ستاره مشتری. طی 
ار ی اف رف و ات 
ستاره عطارد را پرستش میکردند. 
کتاقی ات که اسان | سم صته بر کمرا ان تا 
بت پر ستی را ورق بزند و نگاه گذرائی بدان بیندازد تا 
برای او روشن شود که چنین بت‌پرستی و چنین باوری 
چه کثافت و خبائتی را در دلهاو اندیشه‌ها و واقع 
زندکی فی تا کنده استت) و فریک کند که اسلام عربها را 
چه پایه و مایه‌ای بخشیده است, و چه اندازه تسرقی و 
تعالی بهرة آنان کرده است. و طهارتی نصیبشان نموده 
است که هم بر اندیشه‌ها و هم بر زندگی آنان بطور 
یکسان سایه افکنده است و درون و بیرونشان را از 
زنگ آلودگیها زدوده است. از جملهة جنان آلودگیهائی, 
بتیطا بای اهارهی بب تام موه کت اجب 
افتخارات آنان در اشعارشان و در بازارهایشان بشمار 
میأمدا... همچنین از جملهٌ چنان گندکاریهائی. 
کیتاریها راهان برد کعد ات ریت 
خونریزیهای قبیله‌ای کوچکی می‌انجامید و همه تلاش 
و توان ایشان را صرف خود میکرد. و در نتیجه فکر و 
انديشة آنان بیشتر از فهم و شعور موجود محدود 
محلی. اوج نمیگرفت, و فراتر نمیرفت... جنگ و 
خونریزی و کشت وکشتار. برای آنان چیز ناچیزی شده 
بود و شعار و دثار ایشان گشته بسود. چه بساواقعة 
ناچیزی آتش جنگ را فروزان میکرد. جنگ میان بکر 
و تغلب. فرزندان وائل در گرفت و چهل سال دوام یافت 
و خونهای فراوانی در آن بیهوده بر زمین ریخت. سبب 
این جنگ جز این نبود که کلیب رئیس قبیلةً معد تیری 
به سوی پستان شتر بسوس دختر منقد نشانه رفت و 
شیر و خون شتر به هم آمیخت! جشاس پسر مره کلیب 
را کشت. و شعلهةٌ جنگ میان بکسر و تغلب فروزان 
کی ان شا همان ار کلب نازیم 


«زندگی بر باد رفت. مادران پسرانشان را از دست 
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دادند. بجه ها یتیم شدند. جشمهائی هرگز بند نیامد. و 
پیکرهائی هیچوقت به خاک سپرده نشد. همچنین بود 
جنگ داحس وغیراء. سبب آن جز این نبود که داحس 
اسب قیس پسر زهیر, در مسابقه‌ای که برگزار بود. بس 
اسب حذیفه پسر بدر پیشی جست. و بنابه اشاره 
حدیفه مردی از قبیلةٌ اسد سر راه قیس را گرفت و به 
سر و رویش سیلیهائی این را به خود مشغول 
داتسا اسان خی ار وان زونه تیال .ان 
قتلی بوقوع پیوست. سپس قصاص او گرفته شد. قبیله‌ها 
به کمک فرزندانشان شتافتند. و اسیران و گمگشتگانی 
نصیب قبائل شد. و در اين جنگ هزاران نفر آزمردم 
کشته شدند»(. 

این کار نشانة خالی بودن زندگی از پویش و کوشش 
در راه آمور مهم و رگ بود که میتوانست آنان را به 
خود مشغول کند و از صرف نیرو در چنین کارهای 
کوچک و ناجیز باز دارد. چرا که رسالتی ار 
و اندیشه‌ای برای بشریّت» و نقشی برای انسانیّت 
نداشتند تا آنان را از این پوچگرائی و هسرزه دراشی 
بدور نماید... همچنین ایدئولوژی و عقیده‌ای در آنجا 
و جود نداشت تا اشعان را ان این الودگیهای زشت 
اجتماعی پاکیژه دارد... راستی. انسانها بدون عقیده 
الهی چه چیزند؟ پویش و کوشش مهم ایشان کدام 
شنت و انديشه و فکرشان چیست؟ و اخلاق آنان چگونه 
فنتشنج ٩3‏ 

جاهلیت همان جاهلیّت است. هر جاهلیتی نجاسات و 
کثافاتی برای خود دارد. جاهلیّت در کدام زمان ودر 
کدام مکان است. مهم نیست. هر زمان که دلهای 
مردمان از عقیده ربانیی که بر اندیشه‌ها فرمان راند. 
خالی گردید. و از شریعتی که بردمیده از این عقیده 
باشد و بر زندگی حاکم شود. بی‌بهره شد. جز جاهلیّت 
در شکلی از اشکال بیشمار خود در میان نخواهد ی 
جاهلیتی که امروزه مردمان در میان گل و لای آن غلط 
میخورند. در اصل با آن جاهلیّت عربی یا دیگر 
جاهلیتهاتی که همزمان با آن در اقطار زمین موجود بود 
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و اسلام آنان را از آن پاک داشت و زدود. چندان 
اختلاف و فرقی ندارد. 
امروزه بشریّت در عشرتکدة بزرگی زندگی میکند! 
نگاهی به مطبوعات. فیلمها, نمایشگاههای البسه, 
مسابقات زیبانی, رتّاصخانه‌ها, میکده‌هاء و ایستگاههای 
رادیوئی و تلویزیونی..... نگاهی به عطش دیوانه‌وار 
لختیگری, اداء و اطوار فنته‌انگیز, اوضاع و احوال 
بلا خیز و اشارتهای بیمارگونه, در ادبیّات و هنر و 
دستگاههای خبری عموماً... نگاهی به سیستم ربوی» 
عطش ثروت‌اندوزی, مال‌پرستیی که در پشت سر 
سیستم ربوی کمین کرده ات وسائل کثیف و 
راههای پلیدی که برای گرد کردن مال و افزایش آن» 
کارهای مزورانه و عملیّات حیله گرانه و دزدیها و کش 
رفتنهاتی که جامهٌ قانون به تن کرده است... نگاهی به 
فساد اخلاقی و تباهی اجتماعیی که هر کس, و هر خانه. 
و هر گروه انسانی,و هر سیستمی را تهدید میکند... 
نگاهی به همه اینها برای حکم بر سرنوشت غم‌انگیز و 
بدبختانه‌ای که بشریّت در سایة اين جاهلیّت به سویش 
گام برمیدارد کافی و بسنده خواهد بود. 
بشریّت. انسانیتش از درون می‌پوسد. و آدمیّت او به 
تحلیل میرود.او همجون سگ در پی حیوانات میدود و 
زبان میکشد. و نفس زنان جویای لذائذ و انگیزه‌های 
حیوانی است. تا بلکه بتواند خویشتن را به جهان پست 
آنها برساند! امّا حیوان به مراتب پاکیزه‌تر و برتراز او 
است. زیرا که حیوان محکوم فطرت قاطعانه‌ای است که 
پتستین نمی شتاشله و گندیده نمیگردد همانگونه که 
شهوات اتنتتان هی کند ۵و بدیق میشود بدانگاه که انسان 
از رشته عقیده میگسلد. و از نظام عقیده بدور میافتد. و 
به جاهلیتی باز میگرده که خدا او را از آن نجات 





۱- کتاب. «مادا خسر العالم بانحطاط المسلمین» صفحه ۲۳. 
۲- دربارةُ زیانهای ربا؛ به جزء سوم تفسیر فی‌ظلال القرآن. صفحه 
۳۲۸-۸ وکتاب. «ربا», تألیف: ابوالاعلی مودودی» رئیس الجماعة 


الاسللامية در پاکستان مراجعه شود. 
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بر بندگان موّمن خود مبّت میگذارد که آنان را از آن 
پاکیزه داشته است: 

و هم الکثاب الک ». 

بدیشان کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و 

فرزانگی (یعنی اسرار سنت واحکام شریعت) میآموزد. 
مخاطبان این ایه. بیسوادان و نادانانی بودند. که نوشتن 
نمیدانستند. و بی خرد بودند. هم از حیث قلم و هم از 
لحاظ خرد فقیر بودند. برابر مقیاسهای جهانی علم و 
معرفت. دانش و بینشی نداشتند که درخور توجّه بوده و 
ار شقن با در هیچیک از ابواب علم و معرفت 
سررشته‌ای نداشتند. اصلاً در زندگی آنان گامی در راه 
دانش برداشته نمیشد. و اندیشه‌ای که بتواند در یکی از 
انواع دانشهائی که ارزش جهانی داشته باشد, و دانشی 
به جهان عرضه کند.به ذهن آنان خطور نمیکرد...به 
تا کاوفی‌ننتیم که این وشالت اسماتن سس شیرنت ند یاه 
را به استادان جهان. حکماء دوران. اصحاب برنامة 
عقیدتی و فکری و اجتماعی و سازماندهیی تبدیل و 
تغییر میدهد که همه بشریّت را از جاهلیتی که در آن 
زمان بدان گرفتار بودند نجات بخشید. و نقش آن در 
چولانگاه آینده یز انتظار میرود که به امید خدا ابفاء 
شود و بار دیگر بشریّت را از جاهلیّت تازه‌اش برهاند. 
آن جاهلیّت نوینی که همه ویژگیهای جاهلیّت قدیم در 
آن مجسم و هویدا است. و بشریّت با وجود اکتشافات 
بیشمار. و پیشرفتهای علم و تکنیک, و فرآورده‌های 
صنعتی و تولیدات رفاهی. و کسب تمدن درخشان 
مادی... از لحاظ اخلاقی و اجتماعی. و دیدگاهی که 
درباره اهداف ودک انسانی. و همچنین دیدگاهی که 
دربارٌ آینده امور دارد. خصائص جاهلیّت گذشته و حال 
او همخوان و یکسان است! 

ون کانوا من قبل نی ضلال مین . 

هر چند که پیش از آن در گمراهی آشکاری (غوطه‌ور) 

قو فنق: 
گمراهی در انديشه و اعتقاد. گمراهی در مفاهیم و معانی 
زندگی. گمراهی در هدف و دیدگاه گمراهی در عادات 
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و رفتار. گمراهی در نظامات و مقرّرات. گمراهی در 
جامعه و اخلاق, گمراهی در اوضاع و احوال. 
عربهائی که مخاطبان این آیه بودند. بدون شک گذشتة 
زک خود و اوضاع و احوال آن را به یاد میآوردند. و 
خوب میدانستند که اسلام چگونه آنان را تسرقی داده 
است و از کجا به کجا کشانده است. میدانستند که اگر 
اسلام نبود هرگز نمیتوانستند بدین پلّه و پایه برسند. 





چنین پیشرفتی در تاریخ آدمیزادگان بی‌نظیر و ناشناخته 


ات 
انا« میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
ایشان را از مرحلهة قبیله گری و نگرشها و کوششهای 
قبیله گری و خونریزیهاو غارتگریهای عشیره گری بالا 
برد, نه اينکه تنهاملتی برای خود شوند و بس, بلکه تا 
آنان بناگاه و بدون مقدمه‌ای که زمان در پیدایش آن 
دخالتی داشته باشد. ملّتی شوند که بشریّت را رهنمون 
گردند و شیوه‌ها و راههای پسندیده و برنامه‌ها و 
پروژه‌های زندگی و مقرّرات و نظامات بشریت را 
یگونه‌ای ترسیم نمایند که در تاریخ دور و دراز او 
مشاهده نشده باشد. 

آنان میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
بدیشان وجود قومی. و وجود سیاسی, و وجود کشوری 
داد... اصلاً اسلام قبل از هرچیز و مهم‌تر از هر چیز, 
بدیشان وجود انسانی بخشید. آن وجودی که انسانیت 
ایشان را بالا برد و ادمیّت آنان را مکرّم داشت. و نظام 
زندگیشان را سراسر بر اساس این تکریم بنیانگذاری 
کرد. تکریمی که به عنوان هدیه‌ای از جانب پروردگار 
کریمشان بدیشان رسیده بود. و آنان این تکریم را بعد 
از آن به همه بشریّت ارمغان داشتند. و به بشریّت 
آموختند که جگونه «انسان» را محترم دارند و او را با 
تکریم خدا مکرّم نمایند. در اين امر هم آنان پیشقراول 
و پیشقدم هستند. و نه در جزيرة العرب. و نه در هیچ 
چائی. کسی در این کار برایشان پیشی نگرفته است... 
در نگرش سابق «شوری» برخی از این برنامةٌ الهی 
بیان گردید و آنان در آن به بزرگی متّت خدا بر خود 
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اتا تن 

آنان میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
رسالتی بدیشان داد و آنان آن را به به جهان ارمغان 
داشتند. و بدیشان نظریه‌ای درباره زندگی بشریت. و 
کت را عطاء کرد که زندگی انسانیّت را مشخص و 
ممتاز میکرد... اين هم معلوم است که در جهان بزرگ 
انسانی, هیج ملْتی نمیتواند اعلام وجود بکند مگر اینکه 
دارای رسالتی و نظریّه‌ای و مکتبی باشد که آن را به 
بشریّت تقدیم دارد. و به کمک آن بشریّت را به پیش 
رهنمون شود. 

اسلام با جهان پینی‌ای که دربار؛ هستی. و بینشی که 
دربارءٌ زندگی دارد. و شریعتی که به جامعه ارمغان 
میدارد. و نظم و نظامی که زتدگن پبشری را بدان 
سامان می‌بخشد. و برنامهٌ نمونهٌ واقعی مثبتی که برای 
تشکیل و استقرار نظامی که در سایة آن «انسان» 
خوشبخت و با سعادت میگردد... اسلام با همه این 
ویگیهایش «کارت شناسائی» تقتماز است: غرایه این 
کارت شناسائی رابه جهانیان نشان دادند. و جهانیان با 
دیدن آن عربها را شناختند و بدیشان احترام گذاشتند و 
و بیان سیره تن 

عربها چه امروز و چه فردا جز این کارت شناسائی 
رانباید باخود بردارند. آنان رسالت دیگری جز آن را 
ندارند که خویشتن را با آن به جهانیان بشخاسانتد: آنان 
یا باید این کارت شناسائی را با خود بردارند تا بشریت 
ایشان را با آن بشناسد و بدیشان احسترام بگذارد. یس 
آنان راباید به کناری پرتاب کنند و خود همانگونه که 
بودند آواره و پریشان و بی نام و نشان به عقب 
دنل ایک نه کشی: بان را تناس و اه کشستی 
ایشان را به رسمیّت بشناسد! 

آیا عربها وقتی که این رسالت را به بشریّت ارائه 
مت ند خر هت کرد 
آیا شاهکارهای ادبی و صنعتی و علمی را به بشریت 
تقدیم میدارند؟! ملْتهای دیگر جهان که در این زمینه ها 
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فرعی زندگی. سراپا غرق در شاهکارها است. دیگر 
بشریّت نیازمند یا چشم براه اینگونه شاهکارهائی در 
این زمينة فرعی زندگی نیست و در اين باره نیازی به 
عربها ندارد و چشم براه عرضٌ چنین شاهکارهائی از 
ایشان نمیباشد. 
آیا عربها؛ شاهکارهائی در ادبیّات و فنون و علوم به 
بشریّت تقدیم میدارند؟ باید بدانند که ملتهای جهان در 
این زمینه ها بر آنان پیشی گرفته‌اند. بشریّت در این 
زمینه‌های فرعی زندگی. غرق در شاهکارها است. و 
نیازی و انتظاری به شاهکارهای عربها در این 
زمینه‌های فرعی زندگی نمی‌بیند! 
ایا عسربها میخواهند در فراورده‌های صنعتی» 
شاهکارهائی تقدیم بشریّت کنند که از فرآورده‌های 
صنعتی دیگران بالاتر و چشمگیرتر باشد و جهانیان در 
برایر آن کالاها به کرنش درآیند. و بازارهای خود را از 
آنها پر و لبریز سازند. و با وجود تولیدات صنعتی خود. 
در میان چنین فرأورده‌هائی غوطه‌ور گردند؟! باید 
بدانند که ملتهای فراوانی که چرخ پیشوائیشان در این 
گستره به جلو تاخته است برایشان پیشی گرفته‌اند و در 
این مسابقه برنده شده‌اند! 
آیا عربها میخواهند به بشریّت یک فلسفهٌ مکتبی 
اجتماعی. و برنامه‌های اقتصادی و تنظیمی از ساختار 
خود و از الهام افکار بشری خود. به بشریت تقدیم 
دارند؟ زمین که سر ریز از فلسفه‌ها و مکتبها و 
پروژه‌های ات یا کی بق هشیب ۱ 
سخت بدبخت و بدشگون گشته است! 
پس در این صورت عربها باید چه چیز به بشریت تقدیم 
دارند تا بشریّت آنان رابدان بشناسد. و به سبقت و 
تفوق و امتیازشان اعتراف و اقرار کند؟! 
چیزی جز این رسالت بزرگ. و این برنامةٌ شگفت, و 
این منّت سترگی نمیتواند باشد. اين منت سترگی که 
خداوند آنان را برای آن برگزیده نت و نا اعظام ان 
بدانان عرّت و کرامتشان بخشیده اتهی نا ست آنان 


روزی همه شقن بت رابدان نحات داده ات امروزه 
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بشریّت نیازمندتر بدان است. چرا که بر لبه پسرتگاه 
هراسناک بدبختی وق کشت در رتشا نو تن 
قرار گرفته است و انتظار میرود هر آن به در آن 
سرنگون شودا 

این رسالت آسمانی اسلامی, یگانه کارت شناسائی 
انیت کفغر‌تها در کذ یه انوا مر بت نان داووانت 
و بشریّت در برابر آن سر کرنش فرود آورده است. و 
باز هم عربها میتوانندامروزه آن را به بشریّت نشان 
دهند. و در آن رستگاری و نجات خویش را بيابند. 

هر ملتی از ملتهای بزرگ, رسالتی برای خود دارد. 
بسزرگترین ملت. ملتی است که بزرگترین رسالت 
راداشته باشه و ثرر کم بخ بت تامت را ارامته کت و آذن 
زمین از والاترین مکتب برخوردار باشد. 

عربها دارای این رسالت آسمانی عظیم هستند. و آنان 
در این رسالت مرتبهٌ اعضاء اصلی را دارند. و دیگران 
در این رسالت مرتبهٌ شرکاء را دارند. پس کدام اهریمن 
است که آنان را از این اندوختة فراوان و پشترانة کلان 
غافل و بدور میدارد؟ آخر کدام اهریمن است کدام؟! 
به راستی منّت الهی بر اين ملّت اسلامی. به سبب بعشت 
اين پیغمبر و فرستادن این رسالت» بس بزرگ و سترگ 
است. امکان ندارد که جز اهریمن بسیار نابکاری. این 
۱ 
چنین باشد؟ آخر ان مات اد شوی خدای خود فرمان 
دارد و مکلّف است که با اهریمن مبارزه کند و او را از 
پیش خود براند و خوار و رسوایش نمایدا 

سپس روند گفتار گام دیگری برای عرضه حوادث 
کارزار و بررسی پیرو آن به جلو برمیدارد. و دهشت 
مسلمانان را از سرانجامی که امور بیداکرده است و 
نتائجی که به بار آمده است بیان میدارد. و شگفت آنان 
را از وقوع آنچه بر سرشان آمده است - گرچه که 
مسلمانند - نشان میدهد. این ی کتلها تاو جون 
مسلمانند باید که هرگز شکست نخورند و پیروزی 
هميشه از آن ایشان باشد. بیانگر سادگی انديشة آنان 
درباره کار پیکار گر آن رو کار نود و دلتل چتر 
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ناپختگی و خامی ایشان پیش از هنگامی است که هنوز 
تجربه آنان را خرد نکرده و درست ایشان را امادگی 
نبخشیده و پخته ننموده است تا واقعیّت کار رابشناسند 
و به سرشت سّنها آشنا شوند و معنی جدّی بودن این 
واقعیّتی را درک کنند که با کسی دوستی نمیورزد که 
بسراببر ستتها رفتار نمیکند» و خویشتن را همگام 
باقاطعیّت استوار موجود در سرشت هستی و زندگی و 
عقیده نمیسازد. 
را بر زمين سخت و لختی نگاه میدارد. و بسدیشان 
گوشزد میکند که آنچه به آنان رسیده است بر اثر کردار 
خودشان و ثمر؛ طبیعی تصرّف و چرخش امورشان با 
ام نو هه ات ره کی یراون هی 
نقطه ترک نمیگوید - نقطه‌ای که گر چه حقیقت است. 
ولی تمام حقیقت نیست - بلکه ایشان را به قضا و قدر 
یزدان که نهان در فراسوی اسپاب و نتائج است. و به 
مشیّت مطلقهٌ خدا که در پشت سر سنتها و قانونها قرار 


دارد. پیوند میدهد. و برای ایشان پرده از حکمت انجه 


پر این اساس است که روند قرآنی آنان 


رخ داده است برمیدارد. و فلسفهٌ آن را بدیشان 
مینمایاند. تا خیری را که برایشان به دنبال دارد. و نفعی 
زا که به:دعو تن مترشاند که آنان دز راز ان کشت 
تحفّق بخشد و با این آزمون آنان را برای چیزی که به 
دنبال دارد آماده کند. و دلهایشان را سره نماید. و 
ضقهاش اور عتاسازه از ضفیای اقا که عر ادف 
پزده از انان برداشت و به مردماشان عشاساند. کتاز‌ها 
در نهایت به سوی قضا و قدر خدا برگردانده میشود. و 
به تذپیر و نف الله خواله میگ ده و عاقیت آن شود 
که او خواهد... بدین وسیله حقیقت در جهان‌بینی آنان و 
در حواس و مشاعرشان از فراسوی این بیان قرآنی 
دقیق ژرف. تکامل می‌پدیرد: 
(ر نا ایتک مصی قد بت نیمه آن 
غذا؟ قل ۳ نله علی کل میم 
قدیر. وف آصایکم یم لتق أبجمغان فباذن اللّ و 
لیغلم الوءمنین منین وَلیَعا یلم الذین نافقوا وقیل 
تفالز! توق سبیل ال آو آدفغوا؛ قالوا: 
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لوغم قنالا یخن کم! هم للکفر منز فرب میم 
للدیان یقولون بافواههم ایس قِ وم ۳ ال 
اغلم نا یکتَمون. انذین الوا اخوانی 
قعدوا-ز آطاعُونا ضا فتلوا قل: اه 
شیک وتان کت صایین ) 
آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 
ایکا هخا ( وگ ان اس داد 
است (و میگوئید:) این (کشتار و فرار) از کجا است؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن» (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بکو: این 
(شکست خوردن و کشته شدن) از ناحية خودتان (و 





نتيجة مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است (و 
پیروزی و شکست در حيطة اختیار او است). و آنچه 
(در جنگ احد) در روزی که دو دستة (مومنان و 
کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا (و 
برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود. و برای این 
بود که خداوند (ایمان) مومنان را (به مردم) بنمایاند. و 
نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر گرداند. 
منافقانی که چون بدیشان گفته شد: بیائید در راه خدا 
یی را میت ک بای تفا ان نتود) بروسه کت 
اگر میدانستیم که جنگی واقع خواهد شد بیگمان از شما 
پیروی میکردیم (و شما را تنها نمیگذاشتیم!) آنان در آن 
روز (که چنین میگفتند) به کفر نزدیکتر بودند تا به 
ایمان. ایشان با دهان چیزی میگویند که در دلشان 
نیست (و به گفتار و کردارشان باهم نمیخواند) و 
کوک هکس سکره باناد بان یرف اس که 
پنهانش میدارند. آنان کسانی هستند که نشستند واز 
جنگ کناره‌گیری کردند و نسبت) به برادران خود 
وه آکتر ازسا اک اه منک دنه زو خرف ضارا 
می‌شنیدند) کشته نميشدند. بگو: پس مرگ را از خود 
بدور دارید اگر راست میگوئید (که میتوان با پرهیز و 
حذر از دست قضا و قدر فرار کرد). 


خداوند یاوری دوستان خود و پیروز گرداندن ایشان, 
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یعنی پرچمداران خود و پیروان عقيدهٌ ربانی رابر 
خویشتن واجب گردانده است... اما این باوری و 
پیروزی را اویزهٌ کمال حقیقت ایمان در دلهایشان, به 
تمام و کمال فراهم آوردن مقتضیات ایمان و پیاده کردن 
آن در سازماندهی زندگی و رفتارشان فراهم کردن 
توشه و ابزار کافی به اندازه توانشان. و صرف تلاش و 
شش به اندازهٌ قدرتشان نموده است... چه این سنت 
خدا است. و سنت خدا از کسی جانبداری نمیکند... پس 
اگر در یکی از اين امور کوتاهی کردند. بر آنان لازم 
یه که هقی و را منک جرا کر 
تفا لیات بودن انتان مین انش تست ندیه 
خاطرشان ستّت شکنی گردد و نوامیس هستی به هم زده 
قوف بلکه آنان فسلماتند یر کهسر اش زندکی نود 
را با سنتها تطبیق میدهند. و همه فطرت خود را با قانون 
هستی سازگار میسازند... ولی نباید فراموش کنند که 
مسلمان بودن آنان هم هدر نمیرود و بیهوده نميشود. 
تسلیم فرمان خدا بودنشان و حمل رایت پروردگارشان, 
و قصد و تصمیمشان بر اطاعت از آفریدگارشان, و 
رعایت برنامه خدا و ملتزم آن بودنشان, بایستی ایشان 
را از خطاها و قسصورها بسرگرداند. و لغزشها و 
کوتاهیهایشان را سرانجام خیر و برکت گرداند - البته 
این بیگمان قربانیها و دردها و غمها به دنبال دارد - و 
از اشتباهات و ثمرات آنهاء درسها و تجربه‌هائی به 
مسلمانان بیاموزد که مایه افزایش پاکی عقیده و 
سره‌سازی دلهاء و پاکیزه داشتن صفها گردند. و 
صلاحیّت پیروزی وعده داده شده را فراهم آورند. و به 
خضیر و بسرکت منتهی شوند... همچنین درسها و 
تجربه‌هائی به بار آورند که مسلمانان را از کنف حمایت 
خدا و از رعایت و عنایت او بدور ندارند. بلکه 
بر عکس, آنان را با توشة راه مدد و یاری دهند. هر 
اندازه هم در اثناء راه بدیشان رنجها و دردها و سختیها 
و دشواریها رسیده. و بلواها و بلاها دیده باشند. 
خداوند با این روشنی و قاطعیّت گروه مسمانان را 
مخاطب میسازد و با هر دو وسیله. ایشان را رهنمون 
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ميشود. و پاسخ پرسش آنان را از آنچه رخ داده است 
میگوید. و انگیزةٌ هراس 
و پرده از سبب قریب برمیدارد که افعال آنان انتتاه 
همانگونه که پرده از حکمت بعید به کنار میزند که قضا 
و قدر خداوند سبحان است. و منافقان را با حقیقت 
مرگ آشنا میسازد و بدیشان میفرماید که پرهیز و حذر 
و در خانه نشستن و از جنگ سرباز زدن, انسان را از 
چنگال مرگ نمیرهاند. 
(أ نکن مصیته َة قد 


و 


سپ وا ام ّ 
هذا؟ قل: 99۲ ان له علی کل ی 
قدیز >. 
آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 


هنگامی که مصییتی (در جنگ احد) به شما دست داده 
است (و میگوئید:) این (کشتار و فرار) از کجا است؟؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن. (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بگو: این 
(شکست خوردن و کشته شدن) از ناحيةٌ خودتان (و 
نتیجهٌُ مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
مسلمانانی که در احد دیدند و چشیدند آنچه دیدند و 
فد وی انا کذ شاه مین ها تقوی 
کردند. و علاوه از اين. زخمها برداشتند. و جام دردهای 
تلخی را در اين روز سرکشیدند... مسلمانانی که آنچه 
بدیشان رسید. برایشان بسی سخت و ناگوار بود و 
هرگد. اتتظاز این تمه بتلا و گرفتاری,را تنداشتند... 
مسلمانانی که میگفتند: مگر آنان مسلمان نیستند و در 
راه خدا نمی‌جنگند و دشمنانشان کافر نمیباشند و چنین 
بدسگالانی دشمنان خدا نیز بشمار سمیایند؟ پس چرا 
باید آنان کشته بدهند و زخمی بشوند و بلا و رنح 
ببینند و...؟! همین مسلمانانی که بدین مصائب ناگوار 
گرفتار و چنین و چنان میگفتند. کسانی بودند که پیشتر 
دوبرابر آن. پیروزی کسب کرده بودند. همانند آنچه در 
احد جشیدند. در بدر جشانده بودند. #ق ان نگ 


هفتاد نفر از سران قریش راکشته بودند. و مثل آنجه در 
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اواخر جنگ احد به خود دیدند. در آغاز جنگ احد به 
دیگران رسانده بودند. پدانگاه که سر بر راستای خط 
فرمان خدا و فرمان رسول خدا جَشَ داشتند. و هنوز 
در بسرابر گول غنائم سست نشده بودند و هنوز 
وسوسه‌هائی که نباید بر دل مومنان گذر کند و پهنهة 
درونشان را میدان تاخت و تاز خود قرار دهد. بر دل 
اناق تفه رده کت یشان را فحل .تاخت :و 
تاز خود نکرده بودا 
خداوند همه اینها را به یادشان میأورد و پاسخ هراس 
پرسشگرانة آنان را میدهد و بدین منظور آنچه را که 
برایشان پیش آمده است به سبب مستقیم و نزدیک 
مسأله برمیگرداند: ۱ 
وه و و ۶و رظ 

(قل: هو من عندانفسکم #. 

بو از تایه خو تا ات 
این خود شما بودید که اختلاف ورزیدید و متزلزل 
شدید و سست گشتید و در کار جنگ به نزاع پرداختيد. 
این خود شما بودید که ییمان خدا و پیمان فرستاده او را 
شکستیی ای خود سا بودید که اراس وشو‌ستهها به 
اندرونتان خزید. این خود شما بودید که از فرمان 
وهی کین سس ان 
چیزی که نمی‌پسندید که بر سر شما آید. و میگوئید: 
ابش ها ات ی خی از عانت غزای ضما استعا 
وقتی که خویشتن را در معرض سنت خدا قرار داده‌اید. 
به ناجار ستّت خدا درباره شماپیاده ميشود. زیرا 
هنگامی که انسان خویشتن را در معرض سّت خدا قرار 
دهد. بایستی ستّت خدا بر او جاری و پیاده گردد. چنین 
انسانی خواه کافر باشد یا مسلمان. دیگر سنّت خدا به 
خاطر جانبداری از مسلمان شکسته نميشود و تغییر 
ردنت ققانه کیان املاه آر ان است که ارواول 
خود را با مقتضی سنت خدا وفق دهد. 

له کل من ء قدیرٌ > 

بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است. 
یکی از مقتضیات قدرت خدا این است که سنت خود را 


اجراء کند. و قانون خویش را حاکم سازد. و امور برابر 
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حکم و اراد او جاری و ساری شود. و ستتهایش که 
هستی و زندگی و حوادث را بر آنها بنیاد نهاده است 
تعطیل نگردد. 
با وجود اين, قضا و قدر خدا, بنا به حکمتی که خود 
میداند. در فراسوی همه کارها قرار دارد. و هرکاری که 
رخ میدهد هميشه قضا و قدر خدا در پشت سر آن نهان 
کی تا هنز حلا از تیاه هر کت 
و تکانی. و هر نغمه و صدائی, و هر جوشش و 
زمزمه‌ای قرار دارد که در سراسر اين هستی است. 
(وما آصابکه یوم الق آجنغان قباذن له ه«ًِ# 
آنچه (در جنگ احد) در روزی که دو دسته (مومنان و 
کافران) با هم جنگ کردند به شما رسید به فرمان خدا 
(و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود... 
هر چه شد تصادفی و ناسنجیده روی نداد. و بیهوده و 
بیفایده بوقوع نپیوست. چه هر حرکت و تکانی در طرح 
و نقشة این هستی حسابی برای آن باز شده است. و 
علّت وقوع و نتائج آن مقر و معیّن گشته است. و این 
حرکت و تکان به همراه همه علل و نتائج. و همراه با 
وقوع آن برابر سنن و قوانین ثابتی که در هم نمیشکند 
و تعطیل نمی‌پذیرد و از کسی جانبداری نمیکند. 
حکمت نهان در فراسوی خود را تحقق می‌بخشد. و 
طرح و نقشهٌ نهائی مجموعءٌ جهان را تکمیل میکند! 
جهان بینی اسلامی در این مسأله از فراگیری و 
هماهنگی برخوردار است. بگونه‌ای که جهان بینی 
دیگری در تاریخ بشریّت به گرد آن نمیرسد... در جهان 
سنن قاطعی و جود دارفی در ف راو :این 
قانون ثابت و سنن قاطع. اراد فاعله و مشیّت مطلقه‌ای 


قانون ثابت و 


نهان است. در پشت سر این قانون و سنن و اراده و 
مشتت نیز حکمت مدیره‌ای موجود است که همه چیز در 
داترةٌ آن در چرخش و گردش است... چنین قانون ثابتی 
فرمان میراند. و آن سنن قاطع دربار؛ٌ همه چیز - از 
جمله انسان - جاری و ساری میگردد. و انسان با 
حرکات ارادی و اختیاری خود, و با کرد خود که زاده 


انديشه و ساختار تصرّف خود او ت 0 خوریشتن ر در 
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ی 
میشود و در وی اثر میکند . ولیکن همه اینها برابر قضا 
که 
هنگام حکمت او و تقدیر او را تحقق می بحشد... اراده 
و قانون او است. و خداوند هر چه بخواهد نسبت بدان 
روا میدارد. و با دست آن هر آنچه را که خود خواستار 
تحقّق آن باشد. در دائرهٌ قضا و قدر و تدبیر و تقدیر 
خویش, محتّق میگرداند و به انجامش میرساند. 
هیچیک از اراده و انديشه و جنبش و کنش انسان 
نمیتواند بر سنن و قانون خدا بشورد. و یا با آنها مقابله 
کند و باکنش آنها مبارزه نماید و بستیزد. آنگونه که 
برخی چنین می‌اندیشند و اراده خدا و قضا و قدر او را 
در لای کثه‌ای, و اراد انسان و کنش او را در زمین در 
جهان‌بینی اسلامی کار بدینگونه نیست... چرا که انسان 
خدای سبحان به انسان وجود و انديشه و اراده و قوه 
سنجش و کنش داد. هیچ چیز از اينها را دشمن سنن و 
در فراسوی قضا وقدر یزدان در گسترة بزرگ این جهان 
تشتواز تفه ولیکن خداوند برابر قضا و قدر خود اشتان 
را بگونه‌ای سرشت که بتواند کارها را بسنجد و در آنها 
تصف کند. و بجنبد و تأثیر بگذارد. و اينکه در معرض 
سنّت خدا قرار بگیرد و سنئت خدا بر او پیاده بشود. و 
پاداش و پادافره اين در معرض قرار گرفتن را کاملا 
دریافت دارد. چه خوشی باشد و چه ناخوشی. رنج 
باشد یا گنج. آسایش باشد یا ناراحتی. خوشبختی باشد 
پا بدبختی... و اینکه قضا و قدر خدا که با هماهنگی و 
هم‌آوایی. محیط بر همه چیز است. در پشت سر این در 
۰ ۹ م2 ۰ ۰ ۰ ۶ مه 
معرض قرار گرفتن و به دنبال نتیجهٌ اين سر راه واقع 
شدن, تحقّق حاصل کند. 
آن چیزی که در جنگ احد بوقوع پیوست. مثالی برای 
این چیزی است که ما درباره جهان‌بینی شامل و کامل 


سوره آل عمران آیات ۹ ۲۱-2 ۱ 


اسلامی میگوئیم. خداوند مسلمانان را به ستّت و شرط 
خود برای بیروزی کشت نا گرده توف يت آنان 
بودند که خودشان ازستّت و شرط او سرباز زدند. و در 
نتیجه دچار دردها و رنجها و زخمهائی شدند که در 
معرض آنها قرار گرفته بودند... امّا کار به همین جا 
خاتمه نیافت. بلکه در فراسوی مخالفت کردن و رنج آن 
بردن. قضا و قدر خدا دربارةٌ جدا سازی مومنان از 
صف منافقان. و سره سازی دلهای مومنان و زدودن 
قلوبشان از زنگ ظلمتها و تاریکهائی که در جهان بینی 
خود داشتند. و پاکیزه داشتن . آنها از رذائل ضعف و 
قصور قرار داشت... این هم به جای خود خیر و 
شااجین بت ککا ر هسهان بوتبا رقتها و 
دردهائی که میکشند و ضررها و زیانهائی که می‌بینند. 
بدان منتهی میگردد. مسلمانان عملاً در جنگ احد مزه 
جنین خیر و صلاحی را جشیدند و آشکارا دیدند که: 
پایان شب سیه, سفید است. از زمره سنت خدا است که 
مسلمانانی که به برنام خدا ایمان دارند و جملگی آن 
را می‌پذیرند و در برابرش سر تسلیم فرود میأورند, 
مورد لطف و مرحمت خدا قرار بگیرند و پروردگار 
آنان را کمک بکند و ایشان را در کنف حمایت و 
رعایت خویش بگیرد. و خطاها و لغزشهایشان را 
وسیله‌ای برای خیر و صلاح نهائی آنان نماید - هر چند 
که درد و رنج ناگوار عاقبت بد آن را دیده و چشیده 
باشند - زیرا که درد و رنح اشتباهات وسیله‌ای از 
وسائل سره سازی و پرورش کردن و آمادگی بخشیدن 
است. 

ای رس وتات کاب 
که گامهای مسلمانان قرار میگیرد و دلهایشان آرامش 
می‌یابد. و تزلزل و پریشانی و سرگردانی از صفحةٌ 
قلوبشان محو میگردد. آنان با قضا و قدر خدا روبرو 
ميشوند. و با سنت خدا در کار و بار زندگی میسازند. 
آنان می‌فهمند که خداوند آنچه بخواهد درباره خودشان 
و درباره چیزهائی که در بیرامونشان قرار دارد روا 
میدارد. انان میدانند که وجودشان ابزاری از ایزارهای 


-مچ ۲۷۳ 


جزء چهارم بیج 


فی‌ظلال الق رآن 
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قضا و قدر است و خداوند به وسیلة آنان هر چه را 
بخواهد انجام میدهد و هر چه را بخواهد بر سر آنان 
میاورد. ایشان میدانند که کارهای اشتباه و کارهای 
درستشان, و همه نتائجی که از خطاها یا صوابهایشان 
میخیزد و بدانان میرسد. هم‌آوا با قضا و قدر خداو 
هماهنگ با حکمت او است. و مادام که آنان در راستای 
خداشناسی باشند: آن جیز مایة خیر و خوشی ایشان 
میگردد و به خوسبتی وت 
8 وما ایک یز : م الق ممغان شباذن اند 
یلم اوءمنین و ۳۹ یغلم زین فقو وقیل 
ض تغالزا قاتلوا‌سبیل الله آو آدفغوا فالوا: 
تم تالک با کم هم بلکفر رم فرب منیم 
للایان یقولون بأفراههم ایس فِ مهم و له 
لم ایکون ». 
آنچه (در جنگ احد.) در روزی که دو دستة (مومنان و 
کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا (و 
تزاشن ارانه 4 قضا و قان توو ون کار ی ترا ات 
بود که خداوند (ایمان) ممنان را (به مردم) بنمایاند. و 
نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر گرداند. 
منافقانی که چون بدیشان گفته شد: بیائید در راه خدا 
بجنگید یا(دست کم) برای دفاع (از خود) برزمید؛ گفتند: 
اگر میدانستیم که جنگی واقع خواهد شد بیگمان از شما 
پیروی میکردیم (وشما را تنها نمیگذاشتیم!) آنان در آن 
روز (که چنین میگفتند) به کفر نزدیکتر بودند تابه 
ایمان. ایشان با دهان چیزی میگویند که در دلشان 
نیست (و گفتار و کردارشان با هم نمیخواند) و خداوند 
(از هر کس دیگری) داناتر بدان چیزی است که پنهانش 
فان 
روند قرأنی در اين ایه به موضعی آشاره مینماید که 
عبد الله پسر ابی پسر سلول و همراهان او به خود 
و ق ات به عنوان: «کسانی که نفاق ورزیدند» 
نام میبرد... خداوند آنان را در اين واقعه به دیگران 
شناساند و رسوایشان کرد. و صف اسلامی را از خبث 
ایشان زدود. و در همان روز اصل موضع آنان را معیّن 
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داش نان کر ان ووو به کفر تن فیک وود تاه 
ایمان»... آنان در دلیلی که هر یواست ی تب هنت ون 
به دروخ میگفتند که آنان برمیگردند بدان علّت که 
تمیدانند در آنجا جنگی میان مسامانان و کافران در 
میگیرد یا نه. علّت برگشت آنان در واقع تنها اين نبود. 
بلکه ایشان: «به زبان چیزی میگفتند که در دلشان 
نبود»... در دلهایشان نفاق بود. و نفاق هم نتاس وا 3 
دلها صاف بماند و خالصانه تسلیم عقیده شود بلکه 
کاری میکند که خودشان و معیارهایشان را از عقیده و 
معیارهای آن فراتر می‌نهد و والاتر جلوه‌گر میسازد. 
انجه سردسته منافقان «عبدالله پسر ابَیّ» در دل داشت 
این بود که رسول خدا عَشله در جنگ احد برابر ره 
او عمل نفرمود. و چیز دیگری که عبد الله پسر یی به 
دل گرفته بود. اين بود که تشریف فرمائی پیغمبر رل 
به مدینه و به ارمغان آوردن رسالت الهی اسلام. او را 
از نات امل مد بنه محروم کرد که مقدمات 
تاجگذاری وی را تهیه می‌دیدند. بلکه آمدن پیعمبر به 
تست گید کرتافتتا ار انیم دا دامن 
اتت ان شود!... این بود آنجه در دل او و یارانش و 
سبب گردید که روز احد برگردند و مسلمانان را تتنها 
بگذارند. بدانگاه که کافران به دروازه‌های مدینه 
نزدیک شده بودند. همین کي نهان در دلهای ناپا کشان 
بهق که آنامزرا بر ان ذاشت ار ول شهنستاهان 
راستین عبدالله پسر عمرو پسر حرام سرباز زنند و 
گفتارش را نپذیرند که خطاب بدیشان میگفت: «بیائید 
دز راه خدا بعتکید یا (دست کم) برای دفاع (از خود) 
بن فیت 6 لیگ انان در پاسخ دلیل تراشسی کردند و 
گفتند: آنان نمیدانند در آنجا جنگی بوقوع می‌پیوندد یا 
نه! این است آنجه غذا انشا رترا هر اب اه ندان روا 
میگرداند: ۱ 

(و للم ایکون ». 

او ( وهی کن موی تاش سارت یرم نی 

پنهانش میدارند. 


مر 1 ۰ 
سپس روند گفتار کام دیگری به جلو میگذارد و پرده از 
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بِقیهٌ موضع آنان در جهت متلاشی کردن صنها و متزلزل 
نمودن نفسها برمیدارد: ۲ 
«(ألّذینَ الوا لاخوانهم-و قعَذوا-أً 
وا 
آنان کسانی هستند که نشستند و (از جنگ کناره گیری 
کردند و نسبت) به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت 
میکردند (و حرف ما را می‌شنیدند) کشته نميشدند. 
آنان تنها به این بسنده نکردند که پشرّ وی کنند و 
برجای خود بنشینند - در حالی که کارزار سر به 
دروازه‌ها کشیده و تنور جنگ شعله‌ور شده بود - 
معلوم است که اين عقب‌نشینی و نافرمانی چه تکانی و 
تزلزلی در صفوف و نفوس مسمانان پدید میأورد. 
بخصوص عبدالله پسر ابی هنوز رئیس قوم خود بشمار 
میمد. و تا بدانگاه نفاق او روشن و برملا نشده بود. و 
خذاوند با این ترضیقی که پایگاه او راندر دل فسلمانان 
ایشان فرو ریخت. هنوز وی را رسوا نفرموده بود. بلکه 
او و پسیروانش اضطراب و پریشانی و حسرت و 
پشیمانی به دل کسانی می‌انداختند که شهیدانی به 
بارگاه یزدانی تقدیم کرده بودند و یا دوستان و 
خویشانی قربانی اسلام نموده بودند. آنان در ایینجا و 
لو أطاعونا ها قتلوا ». 
ای ادا زاف سنگر دز ضرف شا مر تفت 
برای عقب‌نشینی و نافرمانی خود. مصلحتی بیان 
میکردند. و برای اطاعت از پیغمبر مش و از پیروان 
او. ضرر و زیانی بر می‌شمردند. بالاتر از همه این 
فتنه گریها, تلاش میکردند که جهان بینی روشن اسلامی 
را دربار قضا و قدر, فرا رسیدن بموقع و حتمی اجل. 
حقیقت مرگ و زندگی, و پیوند آن دو تنها به قضا و 
و ای یه ایا اروت کته زاو یه 
سویشان شتاب میگیرد و واضح و قاطعانه پاسخ آنان را 
میدهد. پاسخی که از یک سو مکر و کیدشان را رد 
میکند. و از سوی دیگر جهان‌بینی اسلامی را تصحیح 
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میفرماید و تاریکی رااز آن میزداید: 
قسل: فادرآواعن آنفسکم الوت | نتم 
بگو: پس مرگ را از خود بدور دارید اگر راست میگوئید 
(که میتوان با پرهیز و حذر از دست قضاو قدر فرار 
کرد). 
مرگ. جنگجوی مجاهد و خانه‌نشین متقاعد. و دلییر و 
ترسو را یکسان در آغوش میگیرد. حرص و آز و پرهیز 
و حذر. آن را برنمیگرداند. ترسوئی و خانه‌نشینی هم 
آنترا اوقت خوه له تخیر تمی آندا رو واقعیت ردلیل 
وه تابر تین انتتات هقی و اقتعت است کته قبر ان 
کریم با آن به جنگ ایشان میرود. و مکر و نیرنگ 
پست آنان را به خودشان برمیگرداند. و حق را بر جای 
اضان شوه مات وی یسنان ازیو 
ماندگار میدارد. و قلبهایشان را آرامش و آسایش و 
در بررسی و نگرشی که قرآن دربارهٌ حوادث پیکار 
دارد. چیزی که بیشتر جلب توجّه میکند. به تأخیر 
انداختن ذکر این حادثه. یعنی حادثئهة سرپیچی عبد الله 
پسر ابی و کسانی است که با او بودند و از جنگ گریز 
زدند. در صورتی که این حادثه مربوط به اندکی پیش 
از شروع جنگ و پیش آمدن وقائع آن اتب اه 
انداختن ذکر چنین حادثه ای و بیان آن در این مقطح از 
سیاق قرانی, مفهوم خاص و معنی رگن در بردارد. 
ای کاخ نضانه برختعهای از نمانه‌های تک نامه 
تربیتی قرآنی با خود حمل میکند... قرآن چنین 
موضوعی را تا بدینجا به تأخیر انداخته است تا نخست 
چندی از پایه‌های اساسی جهان‌بینی اسلامی را استوار 
ساژد که خودش آنها را بنیانگذاری کرده است. و در 
دلها اندیشه‌های درستی زا تا ساره که هو دش :نها 
را پسندیده و پذیرفته است. و آن میزانها و معیارهای 
دقیقی را استقرار و استحکام بخشد که خودش آنها را 
پراش تن ار قفا خاش نله | فده آست اه 
آنگاه چنین اشاره‌ای به «کسانی که نفاق ورزیدند» 
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یکند. و سپس کردار و رفتارشان را به دیگران بنمایاند. 
و رسوای جمعشان سازد. آن هم بدان هنگام که مردمان 
برای درک انحراف آنان از جهان‌بینی درست. دور 
شدنشان از معیارهای صحیح, برابر تسرازوی صحیح 
اسمانی آمادگی پیدا کرده بودند. و میدانستند که این 
شیوه و این رویِهُ ایشان چقدر از اسلام دور و از مرحله 
پرت است. و اين عمل و اين تصرّف آنان با توجّه به 
موازین الهی چه اندازه ناپسند و نادرست است... 
بایسته است اندیشه‌ها و ارزشهای ایمانی, این چنین در 
نفس مسلمان پدید آید. و برای آنها موازین و 
معیارهای درستی گذاشته شود که نفس مومن برای 
آزم‌ایش اندیشه‌ها وارزشها, و سنجش اعمال و 
اشخاص. بدانها مراجعه کند. و در وقت ضرورت. 
اعمال و اشخاص را بر آن موازین و معیارها عرضه 
دارد. و سپس در پرتو انهء و باآن حس ایمانی 
صحیحی که خود دارد. حکم روشن و درستی را درباره 
انقاضادن تمایت: 
شاید در اینجا نگرش دیگری از نگرشهای برنامة 
شگفت اسلامی. قابل توجّه باشد. عبد الله پسر ابی تا 
آن زمان بزرگ قوم خود بود - همانگونه که گفتیم - از 
آنجا که پیغمبر لْ برابر رأی او عمل نکرد. دماغ 
خود را بالا گرفته بود. علت ترک رأی او هم بیش از 
این نبود که میبایست برای استحکام و اجراء «اصل 
شوری» برایر رأی دیگری عمل شود که از اکثریّت 
تزخونردار وهی ارام پیشت ع داشت عملکرد این اف 
بزرگ. در صفوف مسلمانان تزلزل و تکانی پدید آورد. 
و افکار و انذیشه‌ها را اشفته کرد از سوری دبگتر 
یاوه گوئیهایش درباره کشتگان در گرفت و بعدها به دلها 
حسرتها افکند و به خاطرها آشفتگیها راه داد... حکمت 
برنامة الهی در آن بود که دربارهٌ چنین منافق پلشتی 
ابراز اهانت کند و کردار و گفتارش را به تمسخرگیرد. و 
این حادثه را که در آغاز جنگ بوقوع پیوسته بود در 
پایان جنگ و به دنبال همه حوادث دیگر کارزار بیان 
دارد. و تا بدین جای سیاق کلام به تأخیرش اندازد و از 
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آن سخن نگوید... همچنین دربارٌ گروهی که بدین 
حادثه ناجوانمردانه اقدام نموده بودند. توصیف درستی 
تحت عنوان: ینوا > به عمل آمد. و از کار و 
بان اف وه ایا کت 13 (أ ترا الذین 
تافْمَوا؟ ». و اصلاً از سر دستة منافقان ٍ 
نامی برده نشد, تا بگونهٌ مجهول و سربست و در قالب: 
( لین وا # بر جای بماند. و بدین نحوء شامل 
همه کسانی شود که چنین کاری کنند و بر این شیوه 


شخصیت او 


روند. و این اصل در ترازوی ایمان. برای سنجش 
مردمان, ماندگار و پایدار بماند... آن ترازوی ایمانی که 
یزدان سبحان قبلاً در روند قرآن, استوار و برقرارش 
فرموده بود. 

‌ 

بعد از آنکه قلوب و ضماثر آرامش یافت. و بر حقیقت 
سنتهای جاری در پیکرة هستی استقرار پدیرفت, و به 
حقیقت قضا و قدر خدا در امور آشنا گردید. و حقیقت 
حکمت خدا را در فراسوی تقدیر و تدبیر دید. و حقیقت 
تم ی کر درا فتاسای ک قو دازست که 
گوشه گیری و کناره‌گیری آن را به تأخیر نمی‌افکند. و 
جنگیدن و رزمیدن آن را به جلو نمی‌اندازد. و حرص و 
آز و پرهیز و حدر و تدبیر و چاره‌جوئی آن را باز 
و از فرا رسیدنش جلوگیری و ممانعت بعمل 


۳ ۲ ۴ ۶ مه و 
نمی‌اورد... بعد از همه اینهاء روند گفتار به بیان حقیقت 


نمیدارد 


دیگری می‌پردازد... حقیقتی که خودش بزرگ و نتائجی 
را هم که به دنبال می‌آورد شخ ک ی این حفیقت 
عبات نت از اینکه: کسانی که در راه حلدا کش ۸ 
شده‌اند مرده نیستند و بلکه زنده‌اند. زندگانی هستند که 
در نزد پروردگارشان بدیشان روزی داده ميشود. آنان 
یات ها میک تاو در راون انشان نات 
میگذارند. و اثر پذیری و اثرگداری از مهمترین 
ویژگیهای زندگی است. 

روند قرآنی. میان زندگی شهداء جنگ احد. و میان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
حوادئی که ترشیت فان ایا رخ داده است. بیوند 
استواری برقرار میکند و آن دو را با رشتهٌ محکمی به 
هم ربط میدهد. سپس موقعیّت گروه مومنی را به 
تصویر میکشد که فرمان خدا و رسول را اجابت کردند 
و با وجود آن همه زخمهائی که برداشته بودند برایر 
فرمان بیرون رفتند و به تعقیب قریشیان پرداختند. تا 
نکند قریشیان بعد از رفتن از احد برگردند و به مدینه 
یورش برند. این گروه ممن,. از اينکه مردمان ایشان را 
از دسته‌های قریشیان بیم دادند. ترس و وحشتی به خود 
راه ندادند و به هراس نیفتادند. بلکه تنها بر خدای یگانه 
توکل کردند. و با این جرات و شهامت. معنی ایمان و 
حقیقت آن را در عمل تحقّق بخشیدند و به اثبات 
رسأندند: 
رای ار پن تلا ی سل ال فان بل 


# لین اشتَجابو ۳7 0 
من بغد ما ای مرح لین آختتوا ینبم و 1 
اتقْا جر عظم اَذنَ الم لاش ناس قد 
جمء جوا کم فاخشو ۴ خشوهم قزادهم انا و فالوا: نبا حسبتا 
یم ,اقب نت من له و فطل 
کاس و و افو رضوان ال واه وت 
عم 3 ذلکم اشیطان رف اولنتاءه فلا 
تخافو هم و خافون ان کنته ‏ موّمنین ِ# 
و کسنی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مشمار» 
بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی 
داده میشود (و چگونگی زندگی و نوع خوراک ایشان را 
خدا میداند و بس). آنان شادمانند از آنچه خداوند به 
فضل و کرم خود بدیشان داده است. و خوشحالند به 
خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و هنوز در راه 
خدا می‌رزمند و به فیض شهادت نائل نشده‌اند و) 


بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور آنان از اين بابت 
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است که پیروزی با شهادت در انتظار همکیشان ایشان 
است و مقامات برجستة آنان را در آن جهان می‌بینند و 
میدانند) اینکه ترس و خوفی برایشان نیست وآنان 
اندوهگین نخواهند شد. (چه نه مکروهی بر سر راه آنان 
در سرای باقی است. و نه بر کاری که در سرای فانی 
کرده‌اند و داراثی و عزیزانی را که ترک گفته‌اند. 
پشیمانند). شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا 
بدانان داده است و فضل و کرمی که او بدیشان روا 
دیده است. و خوشوقت و مسرورند از اينکه (می‌بینند) 
خداوند اجر و پاداش مومنان را ضائم نکرده و هدر 
نمیدهد. کسانی که پس از (آن همه) زخمهائی که 
خوردند و جراحتهائی که برداشتند. فرمان خدا و 
پیفمبر را اجابت کردند (و هنوز زخمهای جنگ احد 
التیام نيافته به تعقیب مشرکان پرداختند و به سوی 
میدان حمراء الأسد شتافتند و بدین وسیله کار بسیار 
نیکوئی کردند.) برای کسانی از آنان که (چنین کار) 
نیکی کردند و (از نافرمانی خدا و رسول ترسیدند و) 
پرهیز نمودند» اجر و پاداش بس بزرگی است. آن 
کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای 
تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضد شما 
گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند. پس از ایشان بترسید؛ ولی 
(چنین تهدید و بیمی به هراسشان نینداخت, بلکه 
برعکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و 
او بهترین حامی و سرپرست است. سپس آنان (برای 
جهاد بیرون رفتند» ولیکن دشمنانشان را خوف و 
هراس برداشت و از رویاروئی با چنین مومنانی 
خودداری ورزیدند» و مسلمانان) با نعمت بزرگ 
(شهامت و عافیت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و 
فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و وحشت 
انداختن به دل دشمنان. نصیب مسلمانان کرد و ایشان 
را از دست کشتار و آزار کافران رستگار کرد. به 
مدینه) برگشتند. و حال آنکه هیچگونه آسیبی بدیشان 
نرسید. و رضایت خدا را خواستند (و در پی خرسندی 


پروردگار بودند و شایستگی بزرگواری او را پیدا 
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کردند) و خداوند دارای فضل و کرم سترگی است. این 
تنها اهریمن است که شما را از دوستان خود (با پخش 
شایعات و سخنان بی‌اساس) میترساند. پس (از آنجا 
که شما به خدا ایمان دارید. بیباک و دلیر باشید و) از 
آنان مترسید و از من بترسید اگر مومنان (راستین) 


هستید. 
بعد از انکه خداوند حقیقت قضاوقدر و مرگ و اجل را 
در دلهای موّمنان روشن و هویدا کرد. و با گمانها و 
آشفتگیهائی که منافقان در محیط پخش میکردند. و با 
حسرتها و افسوسهائی که منافقان بااین سخنشان درباره 
کشتگان: «اگر از ما اطاعت میکردند کشته نمیشدند» به 
دلهای بازماندگان ممنان می‌افکندند. مبارزه کرد. و 
گمانها و دغدغه‌ها را از بیرون و درون مسلمانان زدود. 
خدای بزرگ خواست که به دلهای مومنان آرامش و 
ات هت ان نود که ترده ارف تویخ 
شهیدان, برداشت. شهیدان ایعنین. آن کستانی کته فن را: 
خدا کشته ميشوند. در جهان, شهیدان دیگری جز 
کسانی نداریم که در راه خدا کشته میشوند و دلهایشان 
خالصانه در گرو این معنی بوده است. و از همه ظروف 
وتف که سیر اند که شترا نی تین 
شهیدانی زنده‌اند. و آنان دارای همه ویژگیهای 
ولد کانند: انضان ور نع پروردگارشان «روزی داده 
میشوند». از فضل و مرحمتی که خدا بدیشان روا دیده 
است شادمان و مسرورند. از سرنوشت مومنانی شاد و 
خرسندند که بعد از ایشان مانده‌اند و هنوز زندگی دنیا 
را ترک نگفته‌اند. همچنین آنان به قضایا و حوادشی 
توجّه دارند که برای برادران مّمن ایشان پیش میاید. 
آن برادران مومنی که پس از شهادت آنان, در جهان 
مانده‌اند و نمرده‌اند... این چیزها هم ویژگیهای زندگان 
است. برخورداری از نعمت روزی, شادمانی» توجه به 
امور. اثرپذیری, و اثر بخشی... پس بر فراق آنان 
افیتین خراه مکر نه این است که انان زندکانتن وربا 
زندگان و حوادث پیوند دارند. و علاوه از آنکه از فضل 


مس 


و مرحمت خدا برخوردارند, در شاه خدابه نعمت 


وفدا 
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روزی و جاه و مقام رسیده‌اند؛ پس افسوس و حسرت 
چرا؟ اصلاً این فاصله‌ها چیست که مردمان با خیال خود 
میسازند و میان شهید زنده و برادران موّمن او 
می‌اندازند؟ این فاصله‌هائی که مردمان معتقد بدان میان 
این جهان و آن جهانند از کجا و کی روا است؟ مگر 
میان مومنانی که در این سرای و آن سرای با خدایند. 
فواصل و موانعی است؟ 
جلوه این حقیقت بزرگ دارای ارزش سترگ و 
ارزنده‌ای در امر تصوّر امور است. اين حقیقت بزرگ. 
انديشهٌ مسلمان را دربارهٌ چرخش و گردش جهان 
تعدیل میکند. و بلکه انديشه تازه‌ای در اين باره بدو 
می‌بخشد. چرخش و گردش جهان که اشکال و اوضاع 
زندگی با آن دگرگون میگردد و تسنوع می‌پذیرد. 
هک ستاو کی ی ند ودره مرک بایان رد ی 
نیست. حتّی مرگ اصلاً سدٌ و مانعی میان پیش از خود 
و بعد از خود نمیباشدا 
این دیدگاه تازه‌ای دربار؛ این کار است. و در ذهن 
مومنان. و رویاروئی ایشان با زندگی و مسرگ, و در 
انديشه آنان راجع به آنچه در اینجا و در آنجا است. 
تأثیر بسزا و شگرفی دارد: ۱ 

«و لا تسب الذینَفتلوا ی سبیل اللّه َفواتا؛ بل 

اخیاء عند رهم یرفن 4. 

و کسانی راکه در راه خدا کشته میشوند مرده مشمار» 

بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی 

داده میشود. 
یه مذکور نصّی است که مارا نهی میکند از اینکه 
کسانی را مرده بشمار آوریم که در راه خدا کشته 
میشوند و زندکن این جهان را بدرود میگویند و از 
چشمان مردمان دور میگردند... همچنین اين آیه اثبات 
میکند که چنین کسانی «زنده» هستند و «پیش 
پروردگارشان» بسر میيرند. سپس به دنبال این نهی و 
این اثبات. توصیفی از ویژگیهای زندگی به میان میاید: 
آنان «روزی داده میشوند». 
با وجود آنکه ما در اين جهان فانی. نوع زندگیی را 
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نمیدانیم که شهداء دارند و تنها جیزی را که از اوصاف 
آن میدانیم همان مقداری است که در احادیث صحیح 
اه اسان اما انه نض ض ای فا هر ل از یت 
خداوند علیم و خبیر به تنهائی کافی است که پرداشت ما 
را دربارهٌ مرگ و زندکی؛ ۲ انفصال و اتصال میان آن 
دو, دگرگون کند. همچنین به تنهائی بسنده است که به ما 
بیاموزد که کارها در حقیقت همانگونه نیستند که ما از 
ظاهر آنهامی‌فهمیم.از آنجا که ما به استناد ظواهر امور. 
مفاهیم و برداشتی داشته و خواهیم داشت. در اصل به 
درک حقیقی امور نائل نشده و نخواهیم شد. پس 
شایسته است در اين باره گوش به فرمایش کسی فرا 
داریم که همو قادر به بیان است. جراکه خداوند این 
جهان و آن جهان است. و آگاه از اشکار و نهان همه 
چیزشان است. 
اینان کسانی از جنس ما هستند و کشته میشوند و 
حیاتی که به ظواهر آن اشتائیم آنان را بدرود میگوید. 
و همانگونه که از ظاهر حیات برایمان نمودار میشود 
آنان هم آن را بدرود میگویند. اما از انجا که آنان «در 
راه خدا کشته شده‌اند» و به خاطر خدا از همه کالا ها و 
خواستهای جزئی و ناجیز جهان دست کشیده‌اند و 
جانهایشان به جان آفرین پیوند یافته است. وجانهای 
خود را در راه او باخته‌انده خداوند بزرگوار در خبر 
صادق خود به ما اطلاع میدهد که آنان مرده نیستند. و 
ما را نیز تهی میفرماید از اینکه ایشان را مرده بشسمار 
آوریم. بلکه تا کتبة مینماید که آنان در پیشگاه او 
زنده‌اند و بدیشان روزی داده میشود. پس همانگونه که 
زندگان روزی خدا را دریافت میدارند. آنان هم روزی 
را دریافت مینمایند... همچنین یزدان سبحان, ما را از 
ویژگیهای زندگی دوباره باخبر مینماید و میفرماید: 

فرح با آناهم له من فضله 4. 

شادمانند از آنچه خداوند به فضل و کرم خود بدیشان 

داده است. 
انا فادو عست هر سا را بذیا ف‌گر دنق شترا 
که ایشان میدانند که آن «از فضل او» بر آنان است. 
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آنجه دریافت میدارند دلیل رضایت خدا است؛ زیرا که 
آنان در راه خدا کشته شده‌اند. اگر روزی و عطائی که 
از جانب خدا بدیشان میرسد و بیانگر رضایت او است. 
آنان را خوشحال و خندان نسازهه نس چه چیه آنان را 
مسرور و شادمان میسازد؟ 

گذشته از اين, آنان در فکر دوستان و برادرانی هستند 
که هنوز در جهان مانده‌اند و بدیشان ملحق نشده‌اند. از 
وجود آنان شادند. زیرا که میدانند خدا از مسومتان 
مسجاهد راضی است و رضایت الهی آنان را در 


الا خوف علمهم و لا هم‌محزنون. یسْتَبُشرُّون بِنعمَة 


خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و 
هنوز در راه خدا می‌رزمند و به فیض شهادت نائل 
نشده‌اند و) بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور آنان 
از این بابت است که پیروزی یا شهادت در انتظار 
همکیشان ایشان است و مقامات برجسته آنان را در آن 
جهان می‌بینند و میدانند) اينکه ترس و خوفی برایشان 
نیست وآنان اندوهگین نخواهند شد. (چه نه مکروهی 
بر سر راه آنان در سرای باقی است. و نه بر کاری که 
در سرأی فانی کرده‌اند و دارائی و عزیزانی را که ترک 
گفته‌اند. پشیمانند). شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی 
که خدا بدانان داده است و فضل و کرمی که او بدیشان 
روا دیده است. و خوشوقت و مسرورن. از اینکه 
(می‌بینند) خداوند اجر و پاداش مومنان را ضائم نکرده 
وهدر نمیدهد. 
آنان از برادران خود. یعنی آن «کسانی که بعد از آنان 
مانده‌اند و بدیشان نپیوسته‌اند» جدا نشده‌اند. و 
پیوندهایشان گیسخته نگشته اه ان و کح فا 
بشمارند و همراه دیگر زندگانند. و از آنچه در دنیا و 
اخرت دارند شادو مترو تن علت قاوی وسر فاد 
این است که: «هیچ ترس و خوفی بر آنان نیست و 
غمگین نخواهند شد». و اينکه نعمت و فضل خدا را 
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بی‌حساب دریافت میدارند. و یقین دارند که خداوند 
مهربان با همه ممنان راستین چنین رفتار مینماید. و او 
پاداش موّمنان را هدر نمیدهد و ضائع نمیفرماید. 
از ویژگیهای حیات پس کدام میماند که شهیدان یسعنی 
کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند. نداشته باشند؟ و 
چه چیز آنان را از برادرانشان که هنوز در دنیا بسر 
میبرند و بدیشان نپیوسته‌اند جدا میکند؟ پس چرا باید 
این کوج مایةٌ حسرت و فقدان و وحشت کسانی شود که 
بعد از انان مانده‌اند و بدیشان نییوسته‌اند؟ بلکه باید 
چنین موقعیّت و مقامی که آنان بدان رسیده‌اند ماية 
سرور و خوشنودی و آرامش خاطر بازماندگان باشد و 
بدانندکه این کوچ. کوج به سوی خداء و غنودن در جوار 
الله است. و چنین کوچی رشته پیوند با زندگان و پیوند 
بازندگی را نمیبرد!... این کوج تعدیل کاملی است برای 
مفهوم مرگ - مرگی که در راه خدا بوده باشد - و برای 
تصوّراتی که راجع بدان در ذهن خود مجاهدان و در 
ذهن کسانی است که پس از ایشان مانده‌اند. این کوج 
جولانگاه زندگی و انديشه ها و چهره‌های آن رافراخ 
میکند. بگونه‌ای که زندگی از دائرة اين جهان و مظاهر 
فانی آن فراتر صیرود. و در جولانگاه فراخ‌تسر و 
گسترده‌تری جای می‌گیرد. جولانگاه وسیعی که در آن 
خبری از سدها و مانعهائی نیست که در ذهن و انديشة 
ما نسبت بدین کوج از شکلی به شکلی و از زندگیی به 
زند کش وجود داردا 
برایر اين مفهوم تازه‌ای که اين ایه و دیگر آیه‌های 
قرآن کریم مثل آن. در دلهای مسلمانان یدید می‌آورد. 
گامهای مجاهدان بزرگوار در پی شهادت در راه خدا 
برداشته میشد. و نمونه‌هانی از آنها پدید میآمد که 
برخی را در مقدمةٌ سخن از این جنگ بیان کردیم و 
میتوان در آنجا بدانها مراجعه کرد. 
بعد از بیان این حقیقت بزرگ, روند گفتار از «مومنانی» 
سخن میگوید که شهیدان کارزار و شادمانند از آنچه 
برای این «مومنان» در پیشگاه پروردگارشان اندوخته 


شد ه ات و معیّن میدارد که این اف اد جه کسانیند. و 
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و یژگیها و صفات آنان چیست,؛ و با پروردگارشان جه 
فا ی ری 

امرخ تیآ ی 
عظج لین فال م لاش لاس قذ جوا کم 
اخشوهم ترا ترا حشتا له ونعم 
ال کیل. اقلا بنغمة نفتة من له و فطل ینبم 1 
شوه و انوا رضوان ال له ول عظیم ) 
کستان که فش از (ان فا انوا که و 
جراحتهائی که برداشتند» فرمان خدا و پیغمیر را اجایت 
کردند (و هنوز زخمهای جنگ احد التیام نیافته به تعقیب 
مشرکان پرداختند و به سوی میدان حمراء الاسد 
شتافتند و بدین وسیله کار بسیار نیکوئی کردند») برای 
کسانی از آنان که (چنین کار) نیکی کردند و (از 
نافرمانی خدا و رسول ترسیدند و) پرهیز نمودند» آجر 
و پاداش بس بزرگی است. آن کسانی که مردمان 
بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای تاختن بر شما 
دست به دست هم داده‌اند و) بر ضدّ شما گرد یکدیگر 
پس از ایشان بترسبد؛ ولی (چنین تهدید 


و بیمی به هراسشان نینداخت, بلکه برعکس) بر ایمان 


فراهم آمدهاند» دٍ 


ایشان افزود و گفتند: خدا مارا بس و او بهترین حامی و 
سرپرست است. سپس آنان (برای جهاد ببرون رفتند 
ولیکن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از 
رویاروثی با چنین مومنانی خودداری ورزیدند. و 
مسلمانان) با نعمت بزرگ (شهامت و عافیت و استقامت 
و بردن تواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند 
(که با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان. نصیب 
متتامانان کر ی آشتان را از تفت کشتا رن ا راز 
کافران رستگار کرد, به مدینه) برگشتند. و حال آنکه 
هیچگونه آسیبی بدیشان نرسید, و رضایت خدا را 
خواستند (و در پی خرسندی پروردگار بودند و 
شایستگی بزرگواری او را پیداکردند) و خداوند دارای 
فضل و کرم سترگی است. 

این مومتان. آن کسانی هستند که پیغمپر یه آنان را 


سوومه. 
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سحرگاه روز بعد از کارزار تلخ و ناگوار احد. بار دیگر 
به بیرون رفتن با خود خواند. و ایشان در حالی که هنوز 
زخمهایشان تازه و تافته بود. و دیروز نیمه جانی از 
دست مرگ در کارزار بدر برده, و هنوز هول و هراس 
بلوای رزم. و مرارت و سختی شکست. و شدت و 
حدّت بلا و اندوه را فراموش نکرده و عزم و اراده 
خوبشتن را باخته. و گذشته از زخمی بودن, تعدادشان 
هم کمی پذیرفته و کاستن 
لعی تزا 
بیغمبر له آنان را فراخواند. تنها هم آنان را فرا 
خواند. و به هیچیک از کسانی اجازه خروج نداد که از 
جنگ احد سرباز زده بودند. اجازه نفرمود فردی از 
چنین کسانی با ایشان بیرون شود. تا همانگونه که گفته 


شوه د. فداتبان بیشیم اسللام را شوکت و قدرت بخشند 
میسو بای بسیسن ۳ ی و درب ب 


تی گرفته بود. فرمان رسول را 


۶ 


و تعدادشان را فراوانتر و بیشتر کنند!... مومنان خسته 
مجروح کشته داد دیروز. امروز هم ندای رسول را 
پاسخ میگویند! مگر نه این است که ندای رسول, ندای 
خداوند است؟! بلی این چنین است و روند قرانی هم 
اینگو نه مقرّر میدارد. و در حقیقت هم این چنین است. و 
پس. به همین لحاظ 
ندای خدا و رسول را «بعد از زخمهاتی که خورده 
بودند» و زیانها و ضررهائی که دیده بودند. و 
جراحتهائی که برداشته بودند. پاسخ گفتند و لبیّک 
گویان به بیرون شتافتند. پیغمبر خدا آنان را فرا خواند. 
و تنها هم آنان را فراخواند. این دعوت و این نداء و این 
پاسخ و اين لبیک. الهامهای گوناگونی به همراه دآرد. و 
به حقائق بزرگی اشاره مینماید. که ما به برخی از آنها 
نگاه گذرائی می‌اندازيم: 

شاید رسول خدا له خواسته باشد که آخرین 
خاطره‌ای که در ذهن مسلمانان میماند. خاطرة شکست 
شاشته و اناتبا اتشته شکست سر بالت نکدار ند 
و دردها و رنجها ایشان را نیازارد. لذا از مسلمانان 


فقفعان نت باو رشان اس اب یفن 


خواست که به تعقیب قریشیان برخيزند. تا در زوایای 
۱ ۳ ِ تِ 
دل خود بگنجانند که این جنگ و گرین ازمون و 
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تجریه‌ای بیش نبود. و هدف پایانی این گشت و گذار 
نمی‌باشد. بلکه مسلمانان بعد از آن گیر و دار و حال 
زار هم نیرومندند. و دشمنان پیروزشان ضعیف و 
تا نوزم انیت بذانه که این حکست یکیار بو 
و گذشت. و نوبت یورش تند مسلمانان بر کافران است. 
و اگر ضعف و سستی را از خود بدور کنند. و دعوت 
خدا و رسول را بشنوند. بر آنان پیروز می‌گردند. 

شاید هم رسول خدا لش بدین وسیله خواسته باشد 
که قریشیان هم از این سو با انديشة پیروزی و احساس 
غرور به مکّه برنگردند و مزهٌ فتح و ظفر را نچشند. این 
بود که همراه با بِقیّة کسانی که دیروز در جنگ شرکت 
کرده بودند قریشیان را تعقیب کرد تابه قریشیان 
بنمایاند که شکست چندانی به مسلمانان نرسانده‌اند و 
شوکت ایشان را در هم نریخته‌اند. بلکه هنوز در میان 
مسلمانان, کسانی یافته می‌شوند که ایشان را دنبال 
می‌کنند یا می‌تازند. 

لته این دو هدف. همانگونه که روایتهای تاریخی بیان 
می‌دارند. تحقق تنیز فت: 

شاید هم رسول خدا #3 خواسته است که به 
مسلمانان بفهماند. و بعد از آنان به هم مردمان جهان 
کیش از اسان می ایتهعالن کنتد که ایتن جمیفت 
ری رم تا که توس ی زیر 
خور توجه است. این حقیقت عبارت است از اینکه: 
عقیده‌ای سر برأورده است که در نزد پیروانش همه 
جیز است. معتقدان بدان هدفی. رازن ی ات ها 
ندارند. و زیستن آنان تنها و تنها به خاطر آن عقیده 
است. عقیده‌ای است که به خاطر آن می‌زیند. و چیزی 
جز آن در خود سراغ ندارند. و بلکه ایشان همه چیز 
خود را قریان و فدای آن می‌دارند. 

اين هم بدان هنگام در زمین, کار تازه و پدیدهٌ نوی بود. 
چاره‌ای جز این نبود که بعد از یی بردن مسلمانان بدین 
ام سرتاسر کرهُ زمین هم بدین پدیدهٌ نو آشنا شود و 
از وجود این حقیقت بزرگ با خبر گردد. 


۰ ۰ ۳ مه من و مه ۳4 
برای نمودن پیدایش این حقیقت بزرگ, تعبیر قویتر و 
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ای ارو ده این مسا بزان سک تا 
دشمنان به فرمان خدا و رسول. آن هم با بدن زخمی و 
پاره پاره, نمی‌توان سراغ داشت. بیرون شدن آنان بدین 
نحو زیبا و چشمگیر. و در عين حال شگفت و هراس 
انگیز. » بیرون شدنشان با توکل بر یزدان سبحان وبس. 
گوش فرا ندادن به سخنان مردمان و بیم دادن انان از 
گرد همائی قریش برای تاختن برایشان - همانگونه که 
فرستادگان ابسوسفیان بدیشان خبر داده بودند. و 
همانگونه که منافقان آنان را از کار قریش می‌ترساندند 
و می‌بایست که مس چنین کنند بِ 
ان الم الثاش: اس قد مه جَغرا لکم 
كٍِ_ قزادهم ایاناء و قالوا نیت له نشه 
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 
برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 
ند شما کر یگ نکر فرامیم آمندهاتمیس از انساخ 
بترسید؛ ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
نینداخت, بلکه بر عکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
ین شکل شگفت انگیز و هراسناک, پیدایش این حقیقت 
رک وا اشکارا اعلان ی کرد تب ود یعس 
میلاد آن می‌داد. 
اینها برخی از چیزهائی است که نقشه حکیمانة پسیغمبر 
بدانها اشارت دارد. 
برخی از روایتهای سیر نبوی با ما سخن می‌گویند و 
برایمان صحنه هائی از زخمی شدنها و زخمیها و 
چگونگی فرمان پذیریها و لبیّک گوئیها را به تتصویر 
می‌کشند: 
محمّد پسر اسحاق گفته است: عبدالله پسرخارجه پسر 
بل ی نایار آپوسایت قلام اه عضاآو: 
بسرای من روایت کرد که مردی از یاران رسول 
خدا عبشَهٍ که از طائْفهً بنی عبداشهل بود و در جنگ 
احد شرکت کرده بود چنین گفته است: من و برادرم با 


۱ رسول خدا له در جنگ احد شرکت کردیم, و هر دو 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۱۷۹ 
جزء چهارم 

در اج از ج جنگ برگشتيم. هنگامی که موذن رسول 
خدا ره اذان گفت و مردمان را به بیرون رفتن برای 
تعقیب دشمن فراخواند. به برادرم گفتم - یا برادرم به 
من گفت - آیا جنگ در رکاب رسول خدا یی را از 
دست خواهیم داد؟ به خدا سوگند. چهار پائی نداشتیم تا 
بر آن سوار شویم. و هر دوی ما سخت زخمی بودیم. با 
وجود این در خدمت رسول خدا تَلَضَ بیرون رفتیم. 
من زخمهای کمتر و ناچیز تری از او داشتم. هر وقت 
فشار درد وناراستی او از حد می‌گذشت و او را از 
رفشتن باز می‌داشت وی را بر پشت می‌گرفتم و 
می بر دم... واه اج جائی رسیدیم که تما ای تدای 
رسیده بودند. 

محمّد پسر اسحاق گفته است: جنگ احد در روز شنبه 
نیمه شوال روی داد. وقتی که سحرگاه روز یکشنبه 
شانزدهم شوال فرا رسید. موذن رسول خدا مر اذان 
گفت و مردمان را به تعقیب دشمن فرا خواند. و بانگ 
برآورد که کسی که دیروز با ما در جنگ شرکت نداشته 
است امروز با ما نیاید. جابر پسر عبدالله پسر عمرو 
پسر حرام به خدمت پیغمبر رفت و بدو عرض کرد: ای 
فرستاده خدا پدرم در جنگ احد مرا در منزل به جای 
گذارد و مأمور مراقبت از هفت تن خواهرم کرد. و به 
من گفت: فرزند عزیزم. شايستةٌ من و تو نیست ایسن 
زنان را بی سرپرست رها سازیم و مردی در میانشان 
برجای نگذاریم. اين را هم بدان من کسی نیستم که تو 
را برای جهاد در رکاب رسول خدا و بر خویشتن 
ترجیح دهم. پس در خانه بمان و از خواهرانت مواظبت 
و مراقبت کن. اين بود که پیش آنان ماندم... رسول 
خدا 22 بدو اجازه فرمود که در خدمت او بیرون 
پياید. 

اینگونه نمونه‌های والا و مثالهای بالاء یکی پس از 
دیگری ردیف و پیاپی می‌شد. و پشت سر هم پیدایش 
چنان حقیقت بزرگی را اعلان می‌داشت. و در اندرون 
آن نفسهای بزرگ غوغا می‌کرد» و شعلة آن هر دم 
فزونی می‌گرفت. نفسهائی که جز خدا را حامی و 
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سرپرست نمی‌شناختند و تنها به وجود يگانة او راضی 
7[ 
سختی, بر ایمان به ذات او می‌افزودند. و هنگامی که 
مردمان ایشان ر از مردمان ی 9 می‌گفتند: 

(«حسبُنا له زء نغم ال کیل ‌. 

خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
تین انیت کاز هیان م ی که اوعد خذا دراه 
توکل‌کنندگان بر آو. و بسنده‌کنندگان بدی و پا کباختگان 
درگاهش انتظار می‌رفت: 

فانقلبوا بنعمة نمة من نله و قضل یسم شوه و 

۳ تقران الله ». 

سپس آنان (برای جهاد بیرون رفتند» ولیکن 

دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از رویاروثی 

با چنین مومنانی خودداری ورزیدند. و مسلمانان) با 

نعمت بزرگ (شهامت و عافیت و استقامت و بردن ثواب 

جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و 

وحشت انداختن به دل دشمنان» نصیب مسلمانان کرد 

و ایشان را از دست کشتار و آزار کافران رستگار کرد. 

به مدینه) برگشتند» و حال آنکه هیچگونه آسیبی 

بدیشان نرسید. و رضایت خدارا خواستند (و در پی 

خرسندی پروردگار بودند و شایستگی بزرگواری او 

را پیدا کردند). 
سرانجام به رستگاری رسیدند. و بدی بدانان نرسید. و 
خشنودی الله را فراچنگ آوردند. و رستگاری و 
رضایت را با خود به ارمغان بردند: 

نمة ین له و فْضل 4. 

وفع ی کا یف زیر کت 
در اینجا روند قرآنی آنان را به سبب نخستین عطاء و 
بخشش. برگشت می‌دهد: نعمت خدا و فضل الله. نسبت 
به هر کس که بخواهد.همراه با آن. موقعیّت دل‌آرای 
ایشان راگوشزد می‌کند. و کارها را به نعمت خدا و فضل 
او حواله می‌دهد. زیرا که این اصل بزرگی است که هر 
فضلی بدان برمی‌گردد. و مسلمانان آن سوقعیتی که 
داشتتد جز گوشه‌ای از ( فضل زیاد نبو دا 
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وال ذو فضل عظجم ‌ 

ی با مت اس 
بدین ترتیب خداوند بزرگوار در کتاب جاوید خود. و در 
کلام خود که سراسر نواحی و اقطار هستی هماهنگ 
بدان است. چنین تصویر و چنین موقعیّت ایشان را ثبت 
و ضبط می‌فرماید. تصویری که بسی والا و موقعیّتی 
که خیلی بالا و ارزنده است. 
انسان وقتی که بدین تصویر و بدین موقعیّت می‌نگرد. 
احساس می‌کند که هستی گروه مسمانان در شبانه 
روزی دگرگون گشته است. پخته و رسیده است. همأوا 
و شتاهکن له ابیت ین ریک زوی نی تاد 
استقرار پذیرفته و اطمینان یافته است. تاریکی از 
اندیشه‌اش کوچیده است. زمام امور خویش را قرص و 
محکم به دست گرفته است و فعالانه به تلاش ایستاده 
است.از آن تزلزل و اضطراب و خوف و هراسی که 
دیروز تفکرات و صفوف او را فرا گرفته بود بدر آمده 
است... تنها شبانه‌روزی است که این یک شبانه‌روز 
موقعیّت دیروز و امروز مسلمانان را از همدیگر جدا و 
ممتاز کرده است... فاصلهٌ بسیار عظیم و مسافت بسیار 
وسیعی اسان هون تلخ احد در نفس مسلمانان اثر 
خود را تخشیاد: عادنه تا کوار ان ابقنان دا سخت تکان 
داد. ابرهای تاریکی که فضای دلها را فراگرفته بود 
دوه دلها :| بیداز و اگاه نمرد. کامها را استوار 
داشت. نفسها را از اراده و تصمیم لبریز کرد. 
بلی! در این آزمایش تلخ. فضل خدا بس ستر 
مرحمتش بس بزرگ بود. 
سرانجام روند قرآنی این بخش را با پرده‌برداری از 
علّت خوف و جزع و فزع خاتمه می‌بخشد... این 
اهریمن است که می‌خواهد دوستان خود را سرچشمهة 
ترس و هراس سازد. و نشان قدرت و هیبت بدانان دهد 
واه شر کت و عطمت بته ستشان کته بتانرایسم 
مسلمانان باید به مکر و نیرنگ اهریمن پسی‌ببرند. و 
تلاش و کوشش او را پوچ و بی آثر کنند. بدین منظور 
نباید که مسلمانان از این دوستان اهریمن بترسند و از 
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ایشان خوف و هراسی به خویشتن راه دهند. بلکه 
شایسته است که تنها از خدای یکتا بترسند. جه فقط 
رای بان 
کرت ری مر 
۰ کم" مه منهن 

خافون ان کنْع مین 
اف ۱۳۳۳ 
آنجا که شما به خدا ایمان دارید» بی‌باک و دلیر باشید و) 
از آنان مترسید و از من بترسید اگر مومنان (راستین) 


دنك . 


مد 


این اهریمن است که مقام دوستان خود را بزرگ جلوه 
می‌دهد و ایشان را قوی و نیرومند می‌نمایاند. و جامة 
قوّت و قدرت بر آنان می‌پوشاند. و به دلها جنین 
می‌اندازد که ایشان از عظمت و شوکت و شجاعت 
برخوردارند و می‌توانند سود و زیان برسانند... تا بدین 
وسیله اهداف و اغراض خویش را تزسّط آنان انجام 
وق وا دست آنان ذر زشتم شر و فساه راه‌شتدار درو 
گردنها را در برابرشان کج و دلها را مطیع ایشان سازد. 
و دیگر صدائی برای اعتراض در مقابلشان بلند نشود. و 
کسی انديشه شوریدن بر آنان را به ذهن خود راه ندهد. 
و جلو شر و فسادشان را نگیرد. 

| 
اندازد و پفيده بنماید. و شْرٌ و فساد تنومند و ستبر و 
چاق و چله باشد. و نیرومند و توانا و چیره و دلیر و 
قهرمان در نظر آید. و کسی را یارای مقاومت با آن و 
شتا دک وا ان نباشد. و هیجیک از دشمنان 
ی ای کنر مات (مررت هی ان اتست که 
کار بدین‌منوال به نظر برسد. چه در زیر پرده خوف و 
هراس, و در سايه تسرساندن و قدرت نمائی کسردن. 
دوستان اهریمن در زمین می‌توانند کاری بکنند که 
باعث روشنی چشمان او گردد! دوستان اهریمن خوب 
را بد. و زیبا را زشت. و بد را خوب. و زشت رازیبا 
جلوه می‌دهند. و تباهی و پوچی و گمراهی را پبخش 
می‌کنند. و صدای حق و هدایت و عدالت را در گلو خفه 
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می‌نمایند. و خویشتن را به عنوان خدایانی در زمین 
نشان می‌دهند که از شرّ و فساد طرفداری می‌کنند و 
خیر و حوبی را سرکوب و نابود می‌کنند... بدون اینکه 
کسی جرأت رویاروئی با آنان و شهامت ایستادگی در 
برابرشان را داشته باشد. و بتواند با ایشان مبارزه کند و 
آنان را از مقام رهبری بیندازد. و بدون ایینکه کی 
جرأت نماید باطلی را که آنان ترویج می‌دهند باطل 
قلمتاه کته تارواو تادزسخفن بباهد.و بدانده و رده ار 
جلو حقی بردارد که آنان آن را می‌پوشانند. و حقیقت را 
در جامهٌ راستین خود بیاراید که آنان آن را با گل مکر و 
کت ین الا بند: 

اهریمن, نیرنگباز و دغلکار و خیانت پيشه است و 
خویشتن را در پشت سر دوستانش پنهان می‌کند. و در 
سینه کسانی که در برابر وسوسة او احتیاط نمی‌کنند. 
خوف و هراس دوستان خود را جای می‌دهد... بر اینن 
بای ات هداز تا تب سوب ده از آهریتن 
برمی‌دارد و او را لخت می‌نمایاند و از جامهٌ کید و 
مکرش بدر می‌آورد و عریان در برابر دیدگان نگاهش 
می‌دارد. و از سوی دیگر موّمنان را با حقیقت مکر و 
کید و وسوسٌ اهریمن آشنا می‌گردانده تا صومنان از 
نیرنگ و وسوسه او بر حذر باشند. لذا از دوستان او 
نترسند و نهراسند. زیرا دوستان شیطان ضعیف تر از آن 
هستند که مژمنی که به پروردگار خود تکیه داردو به 
نیروی باری پشت می‌بندد از آنان بترسد... چرا که تنها 
نیروئی که باید از آن ترسید و هراسید. فقط و فقط 
نیروئی است که سود و زیان در دست او است. این نیرو 
هم نیروی خدا است و بس. تنها از اين نیرو است که 
معتقدان به خدا می‌ترسند. و بدانگاه که از اين نیروی 
باری می‌ترسند. نیرومندترین نیرومندان آنانند. در این 
هنگام هیچ نیروئی در زمین نمی‌تواند در مقابل ایشان 
ایستادگی کند... نه یروی اهریمن و نه نیروی دوستان 
اهریمن: 

ی 
قلا تخافوهم و خافون ان کنج مُومنین 4. 


پس از آنان مترسید. و از من بترسید اگر مومن هستید. 
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سرانجام روند قرانی در پایان ببررسی و پیروی که 
داشت. به رسول خدا بل رو می‌کند و او را تسلیت 
و دلداری می‌دهد و در صدد بر می‌آید که غم و 
اندوهی را از دل مبارک او بزداید که فضای دل او را 
فراگرفته بود. غم و اندوهی که بر اثر مسابقهٌ شتاب کثار 
برای رسیدن به کش و تلاش شگفتی که در آن از خود 
نشان می‌دهند. به گونه‌ای که گوئی مسابقه ای برای 
رسیدن به هدفی برگزار است. پدید آمده بود! روند 
قرآنی یاداور می‌شود که چنین کار کافران اضار بهر| 
زیانی نمی‌رساند. بلکه آنچه هست ایین است که 
خداوند کافران را می آزماید. و قضا و قدر خویش را 
نسبت بدانان اجراء می‌نماید. چرا که خداوند از روی 
کان و کفر فان هب «داشسته ات که آتاندن ور 
ور [ هت عرسا هت نذا اسان را ترک 
می‌گوید تا در کفر بر همدیگر سبقت جویند. و تا آخر 
آ نیشن بروند و بدین وسیله شايستة نا امیدی از 
رحمت حق در سرای جاوید گردند. هدایت که در 
دسترس آنان و بخشنده بدیشان بود. ولی آنان کفر را بر 
هدایت ترجیح دادند. بدین لحاظ خداوند بدآنان مهلت 
داد تا در کفر بر همدیگر سبقت جویند. و با مرور زمان 
و وفور نعمت. هر دقيقه و هر آن بار گناهانشان افزون 
شود. و مهلت و فرصتی که بدیشان داده می‌شود. وبال 
گردنشان و بلای جانشان گردد... روند قرآنی ایین 
عرضه و وارسی را با پرده برداری از حکمت خدا 
و تصرف الله از فراسوی همه حوادث خاتمه می‌دهد؛ 
حکمت و تصرفی که در پشت سر آزمایش موّمنان و 
دادن فرصت به کافران قرار دارد. جنین او 
آزمونی و فرصت و مهلتی بدان خاطر است که ناپاک 
از پاک در بوته آنها از یکدیگر جدا شود. کار دلها جزو 
اقوت عن تفای تنها خدا بدان آشنا و از آن اگاه بود. 
مردمان از آن خبر نداشتند. خدا خواست تا این غیب را 
بنمایاند. بگونه‌ای که مناسب حال مردمان, و با 
وسیله‌ای که در خور فهم آنان باشد... بدین منظور 
اش تا امین موی کزان سفات از 
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فرصت داده شد. تا از اين راه راز دلها بر ملا گردد. و 

ناپاک از پاک جدا شود. و کسانی که به خدا و پیغمبران 

او, از روی قطع و یقین ایمان دارند. شناخته شوند: 
(و لا مخزنک این رون ف اف من 
یروا ال تا رب له تلف عطق 
اکخرو وف عذاب عبر لین شترَوا الکفر 
بالایان لر یَضرو ال یا و هم داب 71 


ی بسعای ور 


ای این کمن ماه نیب یا 
ليم لیزدادوا موم داب هن ماکان ال 

لیذرالزمنین علی من یه حتی ابیت من 
لب نان له لگ عل ای و لکنٌ 


سس 


لله جتی من رسله ‏ من یشاء؛ فآمنوا بالله و له 
2 جه عظمه 6 

کسانی که در (راه) کفر بر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
هميشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تورا غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند. خداوندمی‌خواهد (ایشان را به حال خود 
واگذارد و) در آخرت بهره‌ای (از ثواب) برای آنان بر 
جای نگذارد. و (علاوه از محرومیّت از ثواب) ایشان را 
عذاپ بزرگی است. بیگمان کسانی که (بهای) ایمان را 
می‌دهند و (کالای) کفر را می‌خرند. هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند. و ایشان را عذاب دردناکی است.کافران (و 
ای تنقانی که تا را دانهو کر راشای گنای 
کمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهيم (و وسائل 
رفاه دنیوی برایشان مهیّا می‌داریم و بر عمرشان 
مت آفزافنم اته اصلاس آنان استض باکه ما بدیشان فرضت 
می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و (در آخرت به 
عذاب شدیدی دچار آیند. بیگمان) 9 آنان عذاب 
خوارکننده‌ای است. (ای مومنان. سنت) خدا بر این 
نبوده است که مومنان را به همان صورتی که شما 
هستید (و مقّمن با منافق آمیزة یکدیگر شده است و 
مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است) به حال خود 
واگذارد. بلکه خداوند (با محک سختیها و دشواریها و 
فرازها و نشیبهای زندگی, از جمله جهاد. منافق) ناپاک 
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را از (ممن) پاک جدا می‌سازد. و (همچنین سنت) بر 
این نبوده است که (کسی را از آفریدگان خود و از 
جمله) شما را بر غیب مطم سازد ( تا ممنان و منافقان 
را از طریق علم غیب بشناسید. زیرا این بر خلاف سنت 
الهی است) ولی خداوند از میان پیغمبران خود. هر که را 
بخواهد برمی‌گزیند (و بر قسمتی از غیب مطلم 
می‌سازد. البته بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم 
و ضروری باشد) پس به خدا و پیغمبرانش ایمان 
بیاورید» و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش 
بزرگی خواهید داشت 
این خط پایانی. مناسب ترین جائی است برای بررسی 
جنگی که مسلمانان در آن اینگونه دچار بل و مصیبت 
شدند. و مشرکان از ان نیم چیره و بیروزمندانه 
برگشتند... چه همیشه این شبهه دروغ در ببرخی از 
سینه‌ها تار و پود خود را تهیه می‌بیند. یا بهتر بگوئیم 
اين دروغْ سرزنشگر با برخی از دلها پت پت و پچ و پچ 
می‌کند درباره کارزارهائی که میان حسق و باطل روی 
می‌دهد. و در آنها حق دچار این چنین بلائی می‌شود. و 
باطل از انها اینگونه دلیرانه و پیروزمندانه برمی‌گر دد! 
در این مواقع هميشه این شبهه درو یااین دروع 
سرزنشگر مطرح است که: پروردگارا! چرا؟ چرا حسق 
بلازده و باطل. رستگار است؟ چرا پیروان حق به انواع 
بلاها دچار می‌آیند. و پیروان باطل دور از گرفتاریها و 
مصیبتها می‌مانند؛ چرا نباید هر وقت که حق با باطل 
درگیر شود. حق پیروز گردد و با غلبه و غنیمت از میدان 
کارزار برگردد؟ مگر حق همان چیزی نیست که باید 
پیروز شود! چرا باید باطل از این قدرت و عظمت 
دشر دض بات اف ودک ال سین 
نتیجه درخشانی را داشته باشد که دلهائی را مفتون و 
شیدای خود سازد و تکانهانی در آنها اندازه؟ 
اين امر عملاً بوقوع پیوست. و مسلمانان در جنگ احد 
با تعجب و دهشت گفتند: 
هذا؟! 6. این چراو از کجا است؟ 
در اين خط پایانی. آخرین پاسخ به میان می‌آید. و 
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آخرین سخن زده می‌شود. و دلهای خسته را آسوده 
می‌گرداند. و هم خواطری را میزداید که از اين بابت 
بر دلها می‌گذرد. و ستّت و قضاو قدر خدا و تصرّف 
پروردگار در همه کارها را می‌نمایاند و سنت و تقدیر و 
تدبیر دیروز و آمروز و فردای کردگار را نشان می‌دهد. 
و روشن می‌دارد که هر گاه و هر جا حق و باطل با هم 
در کارزاری درگیر شوند. در نهایت. پیکار بدین 
می‌انجامد که: 

اگر باطل در پیکاری از پیکارها پیروز می‌گردد. و اگر 
باد به غیغب می‌اندازد و برای مدت زمانی فریه و پفیده 
می‌ماند. این بدان معنی نیست که خداوند او را به حال 
خحواد وش گدار هه یا آن اندازه نیرومند است که 
شکست‌ناپذیر می‌ماند. یا اينکه بگونه‌ای است که به 
حق ضرر و زیان قاطعانه و جاویدانه‌ای می‌رساند. 

و اگر حق در پیکاری از پیکارها. دچار مشتتها و 
مصیبتهانی می‌گردد. و برای مدت زمانی از تاب و توان 
کمتری برخوردار می‌شود و چندان شوکت و عظمتی 
تذازده ایت بذانفعتی نیست که خداونند آن,را ترکت 
می‌گوید یا آن را به گوشة فراموشی می‌اندازد! یااینکه 


حق به دست باطل سپرده می‌شود تا آن را نیست و 


نابود کند. 

هرگز چنین نیست. بلکه هم اینجا و هم آنجا فلسفه‌ای در 
آن, و حکمتی در فراسویش نهان, و تدبیر و تصرّفی 
درمیان است... به باطل مهلت و فرصت داده می‌شود تا 
پایان خط سیر راه برود. تا زشت‌ترین گناهان را 
مرتکب شود. و سنگین‌ترین بارهای بزهکاریها راسر 
دوش کشد. و از روی استحقاق به سخت‌ترین عدابها 
دچار گردد!... خدا حق را دجار گرفتاریها می‌کند تا در 
بوتهٌ آزمایش سره از ناسره و پاک از ناپاک جدا شود. 
و پاداش کسی را که با سختیها و رنجها می‌سازد و 
پایداری می‌نماید فزونی بخشد... پس حق هميشه سود 
می‌برد و باطل هميشه زیان می‌بیند. و سود آن و زیان 
این پیوسته در حال افزایش خواهد بود و چندین برایر 


خواهد شد. 
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و لا یرانک الّذین بسارعُون فی الْکفر. انم آن 
یَضرُوا له یت رید ال لیْ مر خظاق 
الاخرة و هم عَذابٌ عظیٌ ». 
کسانی که در (راه) کفر بر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
هميشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تو را غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
نمی رسانت. خداونی می‌خواهد (ایشنان را به حال خنود 
واگذارد و) در آخرت بهره‌ای (از ثواب) برای آنان بر 
جای نگذارد.و (علاوه از محرومیّت از ثواب) ایشان را 
عذاب بزرگی است. 
خداوند بزرگوار, پیغمبر مش را دلداری می‌دهد و 
عم و اندوهی را از او میزداید که خاطر مبارکش را 
رنجه می‌دارد. خاطر مبارکش بدان سبب رنجه 
می‌گردید چون می‌دید که زیاده‌روی کنندگان در کفر. 
در آن بر همدیگر پیشی می‌جویند. و اسب سرکش نفس 
را در آن سخت به تاخت درمی آورند و با شور و شوق 
و عجله و سرعت. چهار نعل به سویش می‌تازند. گوئی 
آنجا هدفی نصب شده است و آنان برای رسیدن بدان 
بر یکدیگر شتاب می‌گیرند و سبقت می‌طلبند! 
این تعبیری است که یک حالت روانی واقعی را به 
تصویر می‌کشد. چه برخی از مردم دیده می‌شوند که 
شتابان در راه کفر و باطل و شرّ و معصیت روان, و در 
ین راد نفس‌زنان در تک وپویند. گویا می‌خواهند که 
در آن بر دیگران سبقت گیرند! سخت و تند و باشوق و 
شور می‌تازند. گوئی کسانی آنان را از پشت سر تعقیب 
می‌نمایند و به پیش می‌رانند. يا کسانی در جلو قرار 
دارند و ایشان را برای رسیدن به هدف و دریافت جائزه 
تشویق و ترغیب می‌کنند و فریادشان می‌دارند! 
غم و اندوه بر دل رسول خدا تشه می‌تاخت. و آتش 
حسرت بر این بندگان, قلبش را می‌گداخت. بندگانی که 
دامن به کمر زنان و شتابان به سوی آتش میروند. و او 
نمیتواند آنان را باز دارد» و ایشان هم گوش به اندار و 
بیم او فرا نمیدهند و پند و اندرزش را نمی‌شنوند! این 


از یک سو از سوی دیگر عم و اندوه دل مبارکش را 
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چون خوره میخورد زیرا که می‌دید اینان که در کفر بر 
همدیگر پیشی میجویند و چست و چالاک و بیباک به 
سوی آتش میروند و میدوند. شر و بلا و اذیت و 
آزاری را برمی‌انگیزند که دود آن به چشم مسمانان 
هم میرود و آتش آن دامنگیر دعوت خدا نیز میشود و 
جلو پیشرفت رسالت اسمانی رامیگیرد و نمیگذارد به 
میان مردمان برود و به دل آنان راه یابد. مردمانی که در 
انتظار نتایج پیکار با قريش بودند تا در پرتو آن صفی 
را برگزینند و بدان پیوندند که پیروزی را در آغوش 
گیرد... این بود که هنگامی که قریش تسلیم گردید. 
مردمان دسته دسته دین اسلام را پذیرا شدند... چیزی 
که شکی در آن نیست. این است که چنین اعتبارات و 
ارزشهائی در دل مبارک رسول بزرگوار تأثیر گذاشت. 
لذا خداوند رحیم خواست رسول کریم خود را اطمینان 
دهد و بر دل رنجدیده‌اش مرهم نهد و آرامش خاطری 
بدو عطا فرماید و غم و اندوهی را از گستر؛ٌ قلب 
مهربانش بزداید که پیوسته ی در تاخت وتاز بود: 
و لا بخژنک ان سار شون ره من 
بضرُواالله یا ». 
کسانی که در (راه) کفربر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
هميشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تو را غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
کر وین 
این بندگان لاغر اندام نمیتوانند به خدا کمترین زیانی 
برسانند. در این باره نیازی به توضیح نیست. خداوند 
قیاقد که فتاه میا الم وه و انا و 
پیکار با کافران را پیکار خویش سازد. و میخواهد 
ششکیی این غقیده واسکش ات تیار راار دون 
رسول خدا لش و جملگی موّمنان بردارد... بتابراین 
کسانی که بر همدیگر در کفر سبقت میگیرند. با خدا 
می‌جنگند. و حال آنکه ایشان بسیار ضعیف تر از آنند 
که به خدا کمترین زیانی برسانند... و چون چنین است. 
به دعوت خدا هم نمی‌توانند ضرر و زیانی برسانند. و 


نمیتوانند به پرچمداران و سردمداران این دعوت نیز 
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زیان و ضرری برسانند. هر چقدر هم در کفر شتاب 
پیشتری نشان دهند و سبقت چشمگیرتری بر همدیگر 
پگیرند» و هر اندازه هم به وتان دا ادتا و ارام 
زیادتری برسانند. 
بنابراین چرا خدا ایشان را رها میسازد تا پیروز شوند و 
چیره گردند و باد به غیغب اندازند و بر خویشتن بنازند. 
در حصالی که آنان دشمنان مستقیم و بلاواسطة 
خداوندند؟ علّت آن است که خدا چیزی برای ایشان در 
نظر دارد که دردآورتر و خوارکننده‌تر میباشدا 

یر یذ ال ال مُم حظن الَخرة 4. 

هت ان اسان ی ار 

آخرت بهره‌ای (از تواب) برای آنان برجای نگذارد. 
خداوند میخواهد که آنان همه اندوختة خویش را 
بخورند و به پایان ببرند. و بار گناهان خود را به تمام و 
کمال بر دوش کشند. و شايستة جملگی عذاب خویشتن 
باشند. و تا پایان راه شتابان بر کفر روند و در کفر دوند: 

(و هم عذاب عَظم 6. 

ایشان را عذاب ۳ استت. 
چرا خداوند این سرانجام رسواکننده را برای آنان 
میخواهد؟ بدان علّت که آنان براثر خریدن کالای کفر با 
بهای ایمان, استحقاق آن را پیدا کر‌اند: 

(ن لذین اشت شترا الک بالایان لن ار ال 

شتا 4 عذاث ال > 

بیکمان کسانی که (بهای) ایمان را می‌دهند و (کالای) 

کفر را می‌خرند. هیچ زیانی به خدا نمی‌ر سانند. و ایشان 

را عذاب دردناکی است. 
انمان کر شین ۳ بوده است. دلائل ایمان در 
پخش. و در ژرفای درون موجود بوده 
است. نشانه‌های ایمان در «طرح و نقشة» این جهان 
شگرف. و در نظم و نظام و همنوائی و هماهنگی و 
تکامل عجیب آن, پا بر جای و نمودار بوده است. 
همچنین نشانه‌های آن در «طرح و نقشه» فطرت سالم. 

هماوائی فطرت با این جهان هستی, هویدا و 

اوه ای ری سا فسات 


صفحات هستی ی 
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در همه چیز می‌دیده است. و ساختار شگفت پروردگار 
رامشاهده مینموده است... گذشته از همه اینهاء دعوت 
به ایمان توسّط پیغمبران انجام پذیرفته است» و سرشت 
دعوت و محتوای آن با فطرت هماهنگ بوده است و 
فطرت به ندای آن پاسخ مثبت داده است. همجنین 
دعوت آسمانی که بر زبان پیغمبران رفته است. از جمال 
هماهنگی و از صلاحیّت برای زندگی و مردمان 
برخوردار بوده است. 
نك ایمان بدانان بخشیده شده است و آنان خود آن را 
فروخته‌اند و با آن کفر را خریده‌اند. و از اين کار هم 
آگاه بوده‌اند و با دلیل و برهان بدان دست یازیده‌انده 
این است که استحقاق آن را پیداکرده‌اند که خداوند 
ایشان را ترک گوید تا در کفر بر همدیگر سبقت گیرند. 
و از این راه همه اندوختةٌ خویش را بخورند و تسمام 
کنند. و از اجر و پاداش آخرت چیزی برای خویشتن 
باقی اس ات تک تا رنه از انشها انت کته اسان 
ضعیف‌تر از آنند که بتوانند به خدای هیچگونه زیانی 
برسانند. آنان در گمراهی کاملی بسر میبرند و کمترین 
حقی به همراه ندارند. از جانب خدا هم دلیل و برهانی 
بر صحت پیروی از گمراهی نازل نشده است. و خدا به 
باطل کوچکترین نیرو و قدرتی عطاء نفرموده است. 
یس آنان ناتوانتر از آنند که بتوانند به دوستان خدا و به 
دعوت الله به وسیلهٌ این نیروی پوشالی و توخالی زیان 
برسانند. هراندازه هم این نیروی قلابی باد به غبغب 
انداخته و پفیده باشد, و هرچند هم اين نیروی کاذب. به 
مومنان تا مدّتی اذیّت و آزار موقتی رسانده باشد. 

و هم عَذابٌ عظی ). 

ایشان را عذاب یت 
عذابی که بدان دچار میآیند قابل مقایسه با عذابی 
تیست که ی مغسان فیرسانیه و پسی دید تر از آن 
امتت! 

(و لا مین اذین کفرواآشا نمل شم خه 

سوم ما ليم لیرد دُوا افار شم عَذابٌ 
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کافران (و بی دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری 
کرده‌اند) گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و 
وسائل رفاه دنیوی برایشان مهیّا می‌داریم و بر 
عمرشان می‌افزائیم) به صلاح آنان است. بلکه ما 
بدیشان فرصت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و 
(در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیند. بیکمان) برای 
آنان عذاب خوارکننده‌ای است. 
در اين آیه روند گفتار به عقده‌ای می‌پردازد که تار و 
پود خود را در برخی از سینه‌ها می‌تند. و به شبهه‌ای 
اشاره مینماید که در برخی از دلها به گردش در می‌آید. 
و به سرزنشی گوشه میزند که در گوش برخی از جانها 
نجوا میکند. بدانگاه که چنین جانهائی دشمنان خدا و 
دشمنان حق را می‌بینند که به ال هه گنارده 
شده‌اند و به عذابی گرفتار نیامده‌اند. و در ظاهر امر از 
قدرت و قوّت و عظمت و شوکت و مال و جاه 
برخوردارند! آن شکوه و جلالی که در دل آنان و در دل 
مردمان دور و بر ایشان فتنه می‌آندازد. و مسلمانان 
ضعیف الایمان را بر آن میدارد که دربارهٌ خدا گمانهای 
ناروا و نادرستی داشته باشند. و همانگونه بیندیشند که 
در زمان جاهلیّت می‌انديشیدند. و خیال کنند که خداوند 
در پیکار میان حق و باطل دخالت نمیفرماید. و باطل را 
آزاد می‌گذارد تا حق را در هم شکند. و اینکه خداوند 
سبحان به یاری حق نمی‌شتابد و در پیروزی آن 
نی ند که زد ان باطل .خی ات 
چه اگر حق نبود چرا ازاد و رهایش میکرد تا رشد کند و 
روز کر شود و چیره و پیروز گردد؟! یا اینکه 
وردنت تب فاعته این ات کمباطل بر 
جی یر و غالب گردد. و حق پیروز نشود و غلبه نکند! 
همچنین گمان ببرند که خداوند پیروان باطل ستمگر و 
وه او مد یز 
گردنکشی خود بپردازند و در کفر بشتابند و بر 
طغیانشان پافشاری کنند و چنین بیندیشند که زمام امور 
به دسیت: آنان رده شده است تا هرگونه که بخواهند 


رفتار کنند و هر کاری که بخواهند بکنند. و هیچ قدرت 
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و قوّتی نیست که بتواند در برابرشان ایستادگی کند و 
بازای مقاوست با اناق با داشته باشد)۱۱ 
همه این چیزها وهم و خیال و باطل و پوچ است. و گمان 
ناحق بردن درباره خدااست. و حقیقت امر این جنین 
نمی‌باشد. هان این خداوند سبحان است که کافران را بر 
حذر می‌فرماید از اينکه چنین گمانی برند... اگر خداوند 
آنن را به کفرشان نمی‌گیرد که در آن بر یکدیگر شتاب 
و سبقت می‌جویند. و اگر در دنیا ایشان را از خوان 
یغمایش برخوردار می‌فرماید تا از آن مستمتع و بدان 
سرگرم شوند. اگر آنان را بدین آزمون می آزماید. باید 
نی که ارات وس نی ده اس ردو 
زیرکانه است: 
خسن انذین کفرراآفا ی قم خی 
لا نفیمم. ای لم یدادما 
کافران (و بی دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری 
کرده‌اند) گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و 
وسائل رفاه دنیوی برایشان مهیّا می‌داریم و بر 
عمرشان می‌افزاشیم) به صلاح آنان است. بلکه ما 
بدیشان فرصت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و 
(در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیند). 
اگر آنان استحقاق آن را پیدا می‌کردند که خداوند ایشان 
را از میان ورطة نعمت با آزمون بلای بیدارگرانه 
بیرون آورد. بِ آینه ایشان را بدان می آزمود... ولیکن 
خداوند پرای آنان هیجگونه خیر و خوبی نمی‌خواهد. 
چرا که ایشان بابهای ایمان. کالای کفر را خریداری 
کرده‌اند. و در کفر بر همدیگر پیشی گرفته‌اند. و در آن 
به تلاش ایستاده‌اند! لذا شایستگی آن را پیدانکرده‌اند 
که خداوند ایشان را از این ورطه. یعنی ورطة نعمت و 
قدرت. با آزمون بلا بیرون آورد و بیدارشان گرداند! 
هم عَذابْ مُهینْ 4. 
برای آنان عذاب 0 ارکننده‌ای است. 
خوار داشتن ایشان در برابر مقام و مکانت و نعمتی 
ات که ای دوانت 


بدین منوال روشن می‌شود که آزمون خدا تعمتی است 
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که تنها بهرة کسانی می‌گردد که خداوند برای ایشان خیر 
و خوبی خواسته باشد. پس اگر آزمون بلای خدا شامل 
دوستان خدا منز گز ذد: هم بدان جهت است که خداوند 
خیر و خوبی برای آنان می‌خواهد و صلاح ایشان را در 
نظر دارد. بدانگاه که آزمون بلای خدا به دنبال عملکرد 
دوستان خدا روی می‌دهد. در فراسوی آن حکمت نهان 
و تدبیر لطیفی وجود دارد. و از این راه فضل و مرحمت 
خدا شامل دوستان مومن خدا می‌گردد. 
هم بدینگونه دلها برجای می‌مانند. و نفسها اطمینان 
می‌يابند. و حقائق اساسی و ساده در جهان‌بینی روشن و 
درست اسلامی استقرار می‌پذیرند. 
حکمت خدا و محبّت باری نسبت به موّمنان بر آن قرار 
گرفت که آنان را از منافقانی جدا سازد که در میان 
صفوف مسلمانان تحت تأثیر ظروف و شرائطی, نه به 
خاطر کمترین دوست داشت اسلام. جای گرفته بودند. 
بدین منظور خدا موّمنان را با آزمون بلای جنگ احد 
بیازمود و به سبب برخی از کارها و انسدیشه‌هایشان, 
آنان را چنین گرفتار نمود. تا از این طریق, پاک از 


ناپاک جدا گردد: 
ماکان ال لیدبت عل ما نم بر علیه حَت 
انیت ماکان لا لک عل 
یب و لک لت من له نیا فأمنوا 


له و یه ون منوا و وا لک اجه ت 
(ای مق‌منان» سنت) خدا بر این نبوده است که موّمنان را 
به همان صورتی که شما هستید (و مومن با منافق 
محک سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهای زندگی» 
ی بر این نیوده است که 
(کسی را از آفریدگان خود و از جمله) شما را بر غیب 
مطلع سازد (تا ممتان و منافقان را از طریق علم غیب 
بشناسید. زیرا این بر خلاف ستت الهی است) ولی 
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خداوند از میان پیغمبران خود. هر که را بخواهد 
برمی‌گزیند (و بر قسمتی از غیب مطلع می‌سازد. البته 
بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم و ضروری 
باشد) پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید. و اگر 
ایسمان بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش بزرگی 
خواهید داشت. 
نص قرآنی قاطعانه می‌گوید که در خور شأن خدا و از 
مقتضای الوهیّت الهی و کردار او نیست که صف 
یناما اش ساسا رده نراشا فزته 
ننماید. و منافقان در داخل آن خویشتن را پنهان کنند و 
در پشت سر ادعای ایمان و تظاهر به اسلام خود را قائم 
نمایند. درحالی دلشان خالی از نشاط ایمان و از روح 
اسلام باشد. خداوند ملّت اسلام را بیافریده است تا 
نقش جهانی بزرگی را ایفاء کند. و برنامة الهی سترگی 
را با خویشتن حمل و به دیگران ارمغان دارد. و در 
زمین واقعیّت نایاب و سیستم تازه‌ای پدید آوزفنه این 
نقش بزرگ مقتضی وارستگی و یکرنگی و جداگانگی 
و همبستگی است. و مقتضی این است که در صف 
خللی و در بنای آن خدعه و نیرنگی تتاسدن کته باه 
بتخخ آتکه باید شرفت ای سلت:آن اندارهپزرگ 
باشد که با بزرگی نقشی همبری کند که خداوند برای او 
در اين زمین مقدر و معیّن فرموده بای همان آن 
مقامی شود که خداوند برای او در اخرت آماده نموده 
انتت: 
همه اينها مقتضی آن است که خداوند صف اسلامی را 
زونه آزمایش دوات نی شا از تیان آن تاکن 
رایزداید. و بر بنای آن فشار لازم را وارد سازد تا 
آجرهای ناپخته و ناجور فرو افتند. و بر آن نورها 
بتاباند تا در پرتو انوار, زوایای درون مشاهده شود و 
رازها و رمزهای آن هویدا گردد... به همین لحاظ است 
که یزدان متان میبایست ناپاک را از پاک جدا و بدر 
سازد. و نمیبایست که موّمنان را به همان منوال و روال 
که بودند رها نماید و ایشان را به همان حال سابقی که 


پیش از رسیدن بدین مقام بزرگ داشتند ترک فرماید! 
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همچنین خداوند نمیبایست که انسانها را بر غیب مطلع 
فرماید؛ غیبی که تنها خودش ارتا تاه اشت هش 
زیرا که آنان برابر فطرت بشریی که خداوند ایشان را 
شر اوست اه اتت: آمادگی اطْلاع برغیب را نداشتند. 
و دستگاههای بدنی آنان را که خود بدیشان عطا نموده 
است. هم بدانگونه تنظیم نکرده است که «اماده» 
دریافت این غیب جز بدان مقداری باشد که همو اجازه 
فرموده است. بلی دستگاه بدنی انسان برابر حکمت 
نهان بدینگونه تنظیم شده است و آمادگی یافته است. 
این دستگاه چنان مهیّا و منظّم گشته است که بتواند 
وظيفهً خلافت در زمین را انجام دهد. برای ادای این 
وظیفه هم نیازی به آگاهی از غیب ندارد. اگز 
دریچه‌های این دستگاه بشری به روی غیب باز شود 
در هم ميشکند. چرا که اين دستگاه آماد؛ٌ پذیرائی غیب 
جز بدان مقداری نیست که بتواند جان او را با 
آفریدگارش و هستی او را با هستی این جهان پیوند 
دهد. اگر انسان بر غیب اطلاع می‌یافت و سرنوشت 
خود و هم جهان را می‌دانست. ساده‌ترین و کمترین 
چیزی که اتفاق میافتاد ایین بود دست و پائی برای 
عمران و آبادانی زمین نزند. يا اينکه پیوسته از دست 
این سرنوشت ملول و رنجور باشد و خویشتن را بدان 
سرگرم و مشغول دارد. به گونه‌ای که دیگر تاب و 
توانی برای عمران و آبادانی زمین در او باقی نماند. 
به همین خاطر است که خداوند سزاوار نمیدید. و 
حکمت او اقتضاء نمیکرد. و با جریان سنن الهی 
نمیخواند که مردمان را بر غیب مطلع سازد. 
پس در غیر این صورت خداوند میبایست چکار کند تا 
ناپاک را از پاک جدا سازد؟ و چگونه میبایست فرمان 
و ستّت خود را برای پاک داشتن صف اسلامی, و نجات 
آن از تاریکی, و پیراستن آن از نفاق, و آمادگی دادن 
بدان برای ایفاء نقش جهانی بزرگ خود. نقشی که او 
ملت اسلام را بای ادای آن آفریده است. تحقّق 
بخشد؟ 


۱ دا چم وی ۱ 
و لکنْ الله جتی من له من یشاء 6. 
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ولیکن خداوند از میان پیغمبران خود. هرکه را بخواهد 
برمی‌گزیند. 
از راه رسالت. و از راه ایمان به رسالت یا کفر بدان. و 
از راه جهاد پیغمبران و تلاش ایشان در راه پیاده کردن 
آنجه رسالت اقتضاء میکند. و از راه آزمایشها و 
آزمونهائی که در راه جهاد و پیکار دامنگیر یاران و 
پیروان پیغمبران میگردد. از همه اين راهها فرمان خدا 
اجراء میشود و کار و بار او انجام میگیرد. و سنّت الهی 
تحقق می‌پذیرد. و پروردگار ناپاک را از پاک جدا 
میفرماید. و دلها را خالص و سره میسازد. و نفسها را 
پاکیزه می‌دارد... و از قضا و قدر خدا آنچه شدنی است 
میشود و قلم آفریدگار بر بودنیها و نابودنیها میرود. 
بدین منوال, پرده از گوشه‌ای از حکمت خدا به کنار 
میرود. و فلسفة کاری که در زندگی انجام می‌پذیرد 
هویدا میگردد. و هم بدین منوال این حقیقت در زمین 
سخت و هموار و بی گرد و غبار استقرار می‌پذیرد و 
استوار میشود و لخت و عریان در برابر دیدگان جلوه‌گر 
مز | یه 
روند قران در برابر این صحنه حقیقت جلوه‌گر ساد؛ 
آرام‌بخش. به مومنان رو میکند و از آنان می‌خواهد که 
معنی ایمان را در وجود خود پیاده کنند و به مقتضی آن 
گویند و کنند و نشینند و روند. هم در این وقت است که 
به فضل خداوند بزرگ, آنجه در انتظار مومنان است در 
برابر دیدگانشان جلوه گر ای 
(فمئوا بل ور ر رسله» و ان توْمنوا و توا فلکم 
پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید. و اگر ایمان 
بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش بزرگی خواهید 
داشت. 
این رهنمود و اين ترغیب. بعد از آن بیان و آن اطمینان, 
بهترین و نیکوترین خاتمه برای عرضه حوادث «احد» 
فش او خاوش آست: 
‌ 
بد نیست بعد ازآنچه گفتیم. نگاهی به کارزار و پی 
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نواشت قرآتی آن بیندازیم و ببینیم که پیکار و پیرو آن. 
حقائق گوناگونی را به بار اورده و به همراه داشته 
است. حقائقی که شمارش ایفاء حق آنها, همچون شرح و 
عرضه آنها در اين روند قرانی «فضی ظلال القران» 
بسی مشکل مینماید. پس اکتفاء ميکنيم به اشاره‌ای به 
شامل‌ترین و برجسته‌ترین آن حقائق تا آنچه در جنگ 
و کارزار رخ میدهد با آنها سنجیده و بررسی گردد. 
همانگونه که قرآن کریم در جاهای مختلف در مقام پند 
و اندرز برآمده است و به ذکر آنها پرداخته است: 
۱- بیگمان کارزار و پی‌نوشت آن, پرده از حقیقت 
اساتهن بزرکن بهکتان زده است که دن شرشتت این ان 
استماتی ان دی سره عمان آن قرار داد. آئینی که بمه 
عنوان برنامة الهی برای زندگی بشری و رهنمون 
عملکرد انسانها در زندگی نازل شده است. این یک 
حقیقت اوَلیّةُ ساده است. ولی اغلب فراموش میشود. یا 
از همان آغاز فهمیده نمیشود. و از نسیان يا عدم درک 
آن. خطای بزرگی در نگرش به اين آئین روی میدهد: 
خطا دربار حقیقت این آئين و درباره واقعیّت تاریخی 
آن در زندگانی مردمان, و دربارهٌ نقش دیروز و امروز 
و فردای اين آئین خجسته. 
برخی از ما از اين آئين انتظار داریم که چون یک آئین 
آسمانی برای زندگی انسانها است. باید که بسه شیوه 
اعجازگرانه‌ای در زندگی مردمان عمل کند و يگونة 
غاری الهافها ان زادی کون شاردا بتون انکد سرت 
انسانها را در مد نظر گيرند. و توان فطری ایشان را 
پیش چشم دارتق هه اقعت افع: ابا را ته ات 
آرند. و بدانند که در چه مرحله‌ای از مراحل رشد خود 
قرار دارند. و در کدام محیط از محیطهای خویش بسر 
میبرند! 
هنگامی که می‌بینند که این آئین بدین شیوه عمل 
نمیکند. بلکه در حدود توان بشری و در حدود واقعیّت 
مادی بشری عمل میکند. و اين توان و این واقعیّت. با 
این آئين تأثیر متقایل دارند. و بدین سبب در بعضی 
مواقع آشکارا از آن متأثر میگردند. یا در اندازه 
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پاسخگوئی مردمان بدان مور واقع ميشوند. و در 
برخی مواقع تأثیر آن دو مخالف واقع میگردد و 
سنگینی خاک. و کشش آزمندیها و شهوات. مردمان را 
بر جای می‌نشاند و نمی‌گذارد به سروش این آئین 
پاسخ دهند. يا همگام با آن به سوی هدفی که در پیش 
گرفه ات وبام و کیال هد کت یونم رذمان 
هنگامی که این وضع را می‌بینند دجار ناامیدی و یأسی 
میگردند که انتظارش را نداشتند! - چرا که به گمان 
آنان مادام که اين ديین یک آئین الهی باشد چنین نباید 
پیش بیاید! - يا اينکه اعتماد خود را نسبت به جدی 
بودن این برنامةٌ دینی برای زندگی و واقعیّت آن از 
دست میدهند! و یا بطور کی دربارة دیین شک 
پیدامیکنند و متردد میشوندا 

هم این خطاها و اشتباهها از خطا و اشتباهی سرچشمه 
کیرد آن عدم درک سرشت این دین و نا آشنائی 
با شیوه آن است. یا به عبارت دیگر فراموش کردن این 
حقیقت اولیْه ساده است. 

بیگمان اين آئین برنامةٌ زندگی بشری است. و تحقق 
بخشیدن بدان در زندگی بشری. با کوشش و تلاش 
بشری, و در محدودهٌ توان بشری امکان‌پذیر است. و 
از نقطه‌ای در زندگی بشری دست بکار میشود و 
می آغازد که انسانها عملاً در واقعیّت مادی خود دین را 
دخالت میدهند و جهان خویش را با آن می‌آغازند. در 
این صورت انسانها را رهبری میکند و تا پایان راه به 
پیششان میبرد و در حدود کوشش بشری و توان 
بشریشان آنان را رهنمون میشود. و ایشان را تا بدانجا 
میرساند که توان و کوشش ایشان اجازه میدهد. 

یکی از مشخصات اساسی اين آئين این است که در 
هیچ لحظه و در هیچ راه و در هیچ گامی از سرشت 
فطرت انسان و حدود توان او وهم از واقعیّت مادی او 
غافل نمی‌گردد. اين آئين در عین حال انسان را بدان 
اه ومقامی وتان که شیر نامه یکی زا غتاه 
انسانهابطور کلی او را بدان جاه و مقام نرسانده 
تخیر ساند. التة این آمن عملا دن برخن ار از مته نمی 
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یافته است. و هميشه امکان تحقّق ان در میان است. 
مادام که تلاش لازم و مفیدی صورت گرفته باشد و 
وا ارت ب کیرد و لیکن همانگو ته که گدشفت؛ خطا و 
اشتباه از عدم درک سرشت این آئين یا فراموش کردن 
آن و انتظار خارق‌العاده‌هائی سرچشمه می‌گیرد که بر 
واقعیّت بشری تکیه نمیکند و فطرت انسان را تغییر 
میدهد و او را دگرگون میسازد و پیدایش دیگری 
می‌بخشد. پیدایشی که اصلاً پیوندی با فطرت انسان و 
خواستها و آرزوها و آمادگی و توان و واقعیّت مادی او 
ندارد! 
آیا این ائین یک دنن خدانی تیست؟ آيا ائیتشی نیشت 
که از سوی قدرت مطلقی فرو فرستاده شده است که 
چیزی نمیتواند او را درمانده و عاجز کند. و او بر همه 
هش انا ات ۱ ی فن ات یرت اس اس 
تنها در حدود توان بثسری عمل میکند؟ اصلاً چرا 
نیازمند به نیروی بشری است تا عمل بکند؟ همچنین 
چرا پیوسته پیروز نمیگردد؟ یا چرا پیروان آن هميشه 
پیروز نمیشوند؟ چرا گاهگاهی کشش سرشت خاکی و 
خواستهای زمینی و واقعیّت مادی بر او چیره میگردد؟ 
چرا احیاناً طرفداران باطل بر پیروان او که جانبداران 
حق هستند پیروز میشوند؟ 
همانگونه که خواهیم دید. همه اين پرسشها و شبهه‌ها از 
عدم فهم حقیقت اولیة ساده تفت اب و ور ان 
و یا فراموش کردن چنین حقیقتی سرچشمه میگیرد. 
خداوند بیگمان میتواند فطرت انسان را از راه این دین 
یا از راه دیگری تغییر دهد و دگرگونش کند. همچنین 
یزدان متّان میتوانست از همان آغاز انسان را با فطرت 
کبک سار دی اما اف خر استته ات کته اسان زاس 
همین فطرت که دارد بیافریند. به این انسان اراده و 
پذیرش عطاء نماید. هدایت را ثمرهٌ تلاش و دریافت و 
پذیرش گرداند. فطرت انسان پیوسته بکارپردازد. و 
هرگز محو نگردد. و دگرگون نشود. و مهمل و بیفایده از 
کار بازنایستد. برنامة الهی برای زندگی انسانها از راه 


کوشش بشری و در حدود توأن بشری اتمام پدیرد. و 
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بالأخره خداوند خواسته است که «انسان» از همه این 
راهها بدان اندازه که در مسحدودة ظروف و شرانط 
زندگی واقعی و عملی خود تلاش میورزد. رشد یابد و 
کمال بیدا کند. 

کسی را از آفریدگان او نسزد که از خدا بپرسد: چرا خدا 
این را خواست؟ زیراکه کسی از افریدگان او خدا 
نیست! و او اگاهی یاامکان اگاهی ندارد که از نظام 
کی هستی سر در بیاورد و از مقتضیات نظام موجود در 
سرشت هر پدیده‌ای در گسترهٌ این جهان, و از حکمت 
نهان در فراسوی آفرینش هر پدیده‌ای با این «طرح و 
نقشه» ویده اطلاع حاصل کند! 

«چرا؟» در اين مقام. پرسشی است که هیچ مومن 
راستین و همچنین هیچ کافر راستین آن را مطرح 
نمیکند... مومن راستین چنین سوّالی را نمیکند. چرا که 
او با خدائی که دلش او را به حقیقت و صفات وی آشنا 
میسازد. بیش از این ادب دارد. و خوب میداند که عقل 
بشری برای کار کردن در این جولانگاه ساخته و 
پرداخته نشده است... کافر راستین هم چنین سالی را 
تمیکند. چرا که اصلاً به خدا ایمان ندارد. و هر زمان که 
الوهیّت او را پذیرفت به همراه آن می‌پذیرد که اين امر 
متعلّق به خدا و از مقتضیات الوهیّت باری تعالی است! 
اما این پرسش. سوالی است که شخص هرزه بی‌بند و 
باری چه بسا آن را بپرسد. چنین شخصی نه موژمن 
جدی و حقیقی. و نه کافر جدی و حقیقی میتواند باشد... 
لد ین سوالی هون شور ترجه آست:ته میت ان ان را 
جدی تلقی کرد! 

گاهی کسی آن را مطرح میکند که با حقیقت الوهیّت 
نااشنا است... پس پاسخ چنین نادانی این نیست که 
بلافاصله جواب او داده شود. بلکه پاسخ او این است که 
او را به حقیقت الوهیّت اشنا سازند. تا حقیقت الوهیّت 
را بداند و موّمن بشمار آید. یا الوهیّت را انکار کند و 
کافر محسوب شود... با این شیوه مباحثه خاتمه بیدا 
میکند. مگر اينکه منظور از سخن مجادله باشد. و 
مسلمان را با مجادله کاری نیست! 
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پس در این صورت. کسی را از افریدگان خدا نسزد که 
از یزدان سبحان بیرسد: جرا خدا خواسته است که این 
پدیده انسانی را بر این سرشت بیافریند؟ و چرا خواسته 
اینت که سر شت ار فعال و کارا بماندهه که مجوو نا 
منحرف, و نه تعطیل‌پذیر شود و نه از کار باز ایستد؛ و 
چرا خدا خواسته است که برنامهٌ الهی در زندگی بشری 
از راه کوشش بشری و در محدوده توان بشری تحقّق 
پذیرد و پیاده گردد؟ 
ولی هر کسی از آفریدگان خدا میتواند اين حقیقت را 
بفهمد و بداند. و آن را ببیند که چگونه در واقعیّت 
انسانها دست اندر کار است و فقالانه در تلاش و تکاپو 
است. و میتواند تاریخ بشری را در پرتو این حقیقت 
تفسیر و تعبیر کند. و از یک سو با خط سیر تاریخ آشنا 
قوف و ادصوع فیک بان کهحطونه این خط من زا 
کانال و مسیر دهد. 
این برنامهٌ خدایانه‌ای را که اسلام نمایانگر آن است و 
محمّد لش آن زونه ازشعان اووکه استنین 
زمین در دنیای مردمان. به محض نزول از سوی خدا 
پیاده نمیشود. و به مجرّد بیان و ابلاغ آن به مردمان 
7 ۳۳ ۳ 
پیاده نمی‌شود. بدان گونه که یزدان قوانین و ضوابط 
ودرا در کت دمن کترات وا کت ارات اد 
۱9| 
می‌نماید. بلکه این برنامهٌ یزدانی بدین گونه پیاده 
می‌گردد که گروهی از میان انسانها بار آن را بر دوش 
کشند. گروهی که بدان ایمان کامل داشته باشند و به 
اندازهٌ توانشان بر آن ماندگار و پایدار بمانتد و آن را 
وظیفهٌ زندگی خود و منظور و مقصود امال خویش 
قرار دهند و هدف فکر و ذکر و گفتار و کردارشان آن 
باشد. و برای پیاده کردن آن در دل دیگران و همچنین 
در زندگی عملی خود بکوشند. و در نیل بدین هدف با 
همة توان و تلاش برخیزند و با ضعف و هوس و جهل 
بشری خود و دیگران بستيزند. و با کسانی که ضعف و 


هوس و جهل. آنان را بر آن میدارد که رو در روی این 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 

برنامه بایستند و بخواهند جلو آن را سذ کنند, با همه 
کت ۱ 
پیاده کردن وتحمّق بخشیدن این برنامةٌ الهی تا بدان 
اندازه بکوشند و بجوشند که سرشت بشری مردمان 
تاب و توان تحمّل آن را داشته باشد. در انجام این 
هدف باید از نقطه‌ای شروع کنند که انسانها عملاً در آن 
دنسیای آنان و مقتضیات این 
شیر فاحل ین رات شا و خاعه‌هام: 
زنجیره پیاپی آن فراموش نکنند...اين گروه شم باید 
بدانند که اینان گاهی بر نفس خود و بر نفس مردمان 
چیره میشوند و گاهی هم در پیکار با نفس خود یا با 
نفس مردمان شکست میخورند. پیروزی هم قزه کنو 
مقدار کوشش و تلاشی است که از خود نشان میدهند. 
و در گرو آن روشها و شیوه‌های عملی است که پيشة 
خویش میسازند. و هم بدان اندازه شاهد مقصود را در 
آغوش میگیرند که در انتخاب و گزینش این روشها و 
شیوه‌ها توفیق حاصل میکنند... البته پیش از هر چیزی و 
مقدم بر هر کوشش و تلاشی و قبل از هر وسیله و 
ابزاری, عنصر دیگری قرار دارد. و آن درجهٌ خلوص و 
وارستگی این گروه برای رسیدن بدین منظور و مقصود 
است. و اینکه تا جه اندازه حقیقت این برنامه را در 


بسر میبرند. و واقعیّت 


نفس خود مجسّم و محقّق کرده‌اند. و چه پایه و مایه‌ای 
با و مش ربا ات ار مهو فک ی 
دارند. و درجه اعتماد و توکل آنان بدو به کدام اندازه و 
سطحی رسیده است. 

این حقیقت این آئین و شیوه و طريقة آن است. و این 
نقشة حرکت و وسیلهة راه‌پیمائی و گام‌گذاری در ایسن 
مسیر و توشه و زاد کاروان آن است. 

این همان حقیقتی افتتا که عد او ند خر استة اس تا ان 
را به گروه موّمنان بیاموزد. بدانگاه که آنان را با 
حوادث جنگ احد و با پی نوشتهای چنین حوادثی 
تربیت می‌فرماید. 

هنگامی که گروه مسلمانان در یکی از موقعیّتهای 
کارزار در مجسم ساختن و پیاده کردن این ۳ 
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اندرون نفس خود کوتاهی ورزیدند. و از وسائل مادی 
استفاده نکردند و از راههای عملی سود نجستند. و از 
این حقیقت اولیّه غفلت کردند یافراموشش نمودند. و 
جنین فهمیدند که تنها مسلمان نون اسان معتضنی 
پیروزی حتمی ایشان است.و دیگر منش و کنش تصور 
و تصرفشان در اين باره مهم نیست و مورد نظر 
نمی‌باشد! بدین هنگام خداوند انام آنان را ترک گفت و 
ایشان را به دست هزیمت و شکست سپرد و به دردهای 
تلخ و رنجهای سخت گرفتار نمود. در اين وقت است 
که پیرو قرأنی به میان میاید و ایشان را بدان حقیقت 
برمیگرداند: 
(أ لا آصابتکم مُصيبة 7 و ی 
ی له عل کل ی 
قدیر . 
آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 
هنگامی که مصییتی (در جنگ احد)ابه شما دست‌داده 
است(و میکوئید)این (کشتار و فرار) از کجا است؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن» (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بگو: این( 
شکست خوردن و کشته شدن) از ناحية خودتان (و 
نتیجهةٌ مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است.بیگمان خداوند بر هر چیزی توانااست(و 
پیروزی و شکست در حیطه‌اختیار او است. 
ولیکن - همانگونه که در روند بررسی نصوص گفتیم ۳ 
قران مسلمانان را در اين نقطه ترک نمیگوید. بلکه 
ایشان را به قضا و قدر خداکه در فراسوی اسباب و 
نتایج نهان است پیوند میدهد. و برای آنان بیان میدارد 
که در فراسوی آزمایش الهی خیر و صلاح ایشان قرار 
دارد. آزمایش و آزمونی که برابر اسباب ظاهری خود. 
یعنی از تصرّفات واقعی ایشان فراهم می‌آید و بوقوع 
می پیو ندد. 
بیگمان واگذاری برنامهٌ الهی به تلاش و کوشش 
بشری, و رابطة مستقیم تحّق آن برنامةٌ اسمانی با 
عملکرد انسانی» سراپا خیر و خوبی است. این کار نسه 
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تنها زندگی بشری را تباه و فاسد نمیگرداند و به تعطیل 
و رکودش نمی‌کشاند. بلکه بر عکس, فطرت بشری را 
اصلاح میکند و بیدارش میگرداند و آن را به راه 
راست و جاده مستقیم ۷ بدین معنی که 
حقيقت ایمان در دلی کامل نمیشود مگر اینکه چنین دلی 
در راه این ایمان با مردمان به پیکار برخیزد. پیکار با 
زبان به وسیلة تبلیغ و بیان. و پیکار با قدرت و توان 
برای راندن آنان از سر راه هدایت. هنگامی که با و 
قهریة خود بخواهند او را از نیل به هدایت باز دارند و 
مانع وی از رسیدن بدان شوند... همچنین حقیقت ایمان 
در دلی کامل نمیشود مگر اينکه آن دل در چنین مبارزه 
و پیکاری از بوتة آزمایش موفق بدر آید و بر کوشش 
لاش ماندکار هن رفن ادیت رارق سشکستاو 
نیز در برابر پیروزی شکیبا باشد - چه شکیبائی بر 
پیروزی. دشوارتر از شکیبائی بر شکست است - بدین 
هنگام است که چنین دلهائی خلوص و صفا پیدامیکنند. 
و صفهای مزمنان مشخص میگردند. و گروه ممنان بر 
راستای خداشناسی قرار میگیرند. و سرفراز و راهیاب 
به پیش میتازند. و بر خدا توکل کنان مدارج تسرقی و 
تعالی را می‌بيمایند. 

حقیقت ایمان در دلی کامل نمیشود مگر اينکه آن دل در 
راه این ایمان با مردمان به پیکار برخیزد. چرا که آن دل 
پیش از هر کسی با خود به نبرد میپردازد. و در ائنای 
پیکار با مردمان پیکار با خویشتن می‌آغازد. و در راه 
ایمان افقهای تازه‌ای به رویش باز میشود. افقهائی که 
هرگز به رویش باز نمیشد اگر ساکت و آرام بر جای 
خود می‌نشست و به کنج سلامت میخزید و امن و امان 
را در گوشهٌ خانه و دوری از رنج میدید... همچنین 
برای چنین دلی حقائقی درباره مردم و درباره زندگی. 
روشن و جلوه‌گر میشود که هرگز جز از اين راه و بدین 
وسیله برای آن روشن و جلوه گر نميشد. این چنین دلی. 
خویشتن را و احساسات و تفگرات و عادات و اخلاق و 
انفعالات و پذرفتگاری خویشتن را به جائی میرساند که 


هرگز بدون ایین تجربةٌ سخت و تلخ, بدان دست 
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حقیقت ایمان در گسروهی کامل نمیشود مگر اینکه 
خویشتن را در معرض تجربه و امتحان قرار دهند و 
گرفتاریها و بلاها را به جان خریدار گردند. و هر فردی 
در آن بر حقيقت توان و حقیقت هدف خود آگاه باشد. و 
گذشته از اين, چنین گروهی از حقیقت تاب و توان همه 
آجرهای کاخی باخبر باشد که خودش از یکایک آنان 
فراهم آمده است. بداند که تاب تحمّل هر اجری جچه 
اندازه است و در وقت رزم پایداری هر یک از آنها تا 
به کجا است و تا چه هنگامی قرص و محکم می‌ایستند 
و از هم متلاشی نمیشوند. 
ان هبان خی اشت که تخداونت بر کر ارف ات ان 
را به گروه مژمنان بیاموزد. بدانگاه که ایشان را با 
حوادث «احد» و با پی‌نوشت این حوادث در این سوره 
تربیت میکرد. خداوند بعد از بیان سبب ظاهر آنچه 
بدیشان رسید. خطاب بدانان می‌فرماید: 

و ما أصایکُم یرم لتق الُنغان فباثن‌اله. 

و لیغلم ال منین و لیغلم از ین وا >. 


آنچه (در جنگ احد) در روزی که دو دستة (مومنان و 


۱ 


کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید. به فرمان خدا 
(و در برابر اراده و قضا و قدر پروردگار)بود» و برای 
این بود که خداوند (ایمان) مقمنان را (به مردم) 
بنمایاند. و نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر 
و آاشکارا گرداند. , 
ماکان ال در المنین ع ما نم له حَتی 
(ای مومنان. سنت) خدا بر این نبوده است که موّمنان را 
به همان صورتی که شما هستید (و موّمن با منافق 
۱ رز 
نگشته‌است) به حال خود واگذارد.بلکه خداوند (با 
محک سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهای زندگی» 
از جمله جهاد. منافق) ناپاک را از (مومن) پاک جدا 
می‌سازد. 

شتنی: خذاوند. انان را به قضا و قدر و کت خرد که 
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در فراسوی اسباب و حوادث نهفته‌اند. حواله می‌دهد. و 
اه اند تن کت ایمان اشفا می‌گرداند. 
حقیقت بزرگی که ایمان جز با استقرار آن در درون نفس 
ممن و معتقد تکمیل نمی‌شود: 
ان سکم قزح ند صل الوم فرح شفله و 
تلک آل: امن قاس ولیفلم این آمنوا 
7 تخد منکم شمداء. و له لا یب الظالین» و 
سل ی را وحن فرب ۲ 
اگر به شما (در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است. 
نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیّت نیز (در جنگ 
بدر) جراحتی همانند آن رسیده است »و ما این روزهای 
(پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست 
می‌گردانیم (گاهی بهره اینان و گاهی نصیب آنان 
می‌نمائیم) تا ثابت قدمان برایمان را (از سایرین) 
جداسازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از میان 
شما قربانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند 
-و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد -و تا اینکه 
خداوند مومتان را سره و خالص گرداند و کافران را 
نابود و تیاه سازد. 
در این صورت. سرانجام قضا و قدر خدا و تسصرّف و 
حکمت او در فراسوی اسباب و حوادث و اشخاص و 
حرکات قرار دارد... این هم جهان بینی اسلامی شامل و 
کاملی است که از فراسوی حوادث و پی‌نوشت 
اه سم روت یعس کف واا رات 
جایگزین می‌گردد. 
۲-کارزار و بی‌نوشت آن. پرده از حقیقت اساسی 
رگو از نفس بشری, و سرشت فطرت انسانی» و 
طبیعت جذّ و جهد آدمی برداشت. و معلوم کرد که 
تلاش انسانها تا چه اندازه در تحقّق بخشیدن به برنامة 
الهی موثر است و در این باره مرز نیرو و توان مردمان 
تا به کجا است. روشن نمود که: 
نفس بشری در واقع کامل نیست و لیکن در عين حال 
قابل رشد و نمو و ترقی و تعالی است و می‌تواند تا 
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بدانجا پیش برود که به نهایت کمالی برسد که خداوند 
در این زمین برای او مشخص و مقذر فرموده است. 
هان! هم اینک ما در پرتو این آیات به گذشته 
برمی‌گردیم و با چشم درون از فراسوی قرون, دسته‌ها 
و گروههای آدمیزادگان را می‌نگریم ۴ آنان را با همان 
حال و وضع و فطرت و سرشتی که دارند می‌پائیم. اين 
دسته‌ها و گروهها مجسم در گروه و دسته‌ای هستند که 
نشانگر برجسته‌ترین ملّتی می‌باشند که خداوند دربارة 
آنان می‌فرماید: 
(کن خیرم اخر جَتْ للناس 4. 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امتی هستیدکه به سود 
انسانها آفریده شده‌اید. 
آنان اصحاب محد علٍََ هتند. محمّد آن کسی که 
نمونة کامل نفس بشری بطور کلی است. 
در این نگاه چه می‌بینیم؟ مجموعه‌ای از ادمیزادگان را 
می‌بینیم که دارای ضعنها و نقصهایند. در میانشان 
کسانی یافته می‌شوند که کارشان بدانجا می‌رسد که 
خداوند راجع بدانان می فرماید: 
ما نتق فان انا 
ن# قالطا پتفض ماکسبرا وق عقا له 
آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 
کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان اهریمن به 
سیب پاره ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 
فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. 


دسته‌ای هم بدانجا می رسد که خداوند درباره 


رن ۰ 
م نم هو ظ 3 ) 
ره ر ‏ کب 
ی ود ری ۱۹۳ 
رها کردن آنجاهاابه کشمکش پرداختید و اختلاف 


ورزیدید. و پس از آنکه آنچه را که دوست می‌داشتید به 
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شمانشان داد (که غلبة بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید) دسته‌ای از شما خواهان دنیا (یعنی 
کالای دنیوی) و دسته‌ای از شما خواستار آخرت. 
(یعنی: رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. پس (بر اثر 
فرار. دست) شما را از آنان باز داشت و از اینشان 
منصرفتان گردانید. 
در میانشان هم کسانی وجود دارند که خداوند در حق 
آنان می‌فرماید: 
«اذهّت ان منک آن فلا و ال و 
علی الیو کل اون 4. 
آنگاه که دو طائفة فهةٌ (بنو سلمه از خزرج و بنو حارثه از 
اوش) اهنگ ان گرقن که شنسشتی وورند او از موشظ راد 
باز گردند و به جهاد نپردازند)» ولی خداوند یار آنان 
بود (و به ایشان کمک کرد تا از این اندیشه وک نی 
مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند ویس. 
در میانشان هم کسانی را می‌يابیم که می‌گریزند و از 
معرکه خویشتن را بدر میبرند. شکست ایشان تا بدانجا 
که خداوند راجع بدانان می‌فرماید: 
اد تضعدون و لاتلوون علی احد. 3 سول 
کم نی آخراکم فان بمب لکن لا نزو 
علی ما فاتکمو 7 لام اصابکه ۹ 
(ای مومنان به یاد آورید) آنگاه را که (از کوه) بالا 
می‌رفتید (یا: بدینجا و آنجا شکسته خورده می‌رفتید) و 
) در فکر کسی (جز نجات 


خود)نبودید» و پیغمبر از پشت سر شما را صدا میزد (و 


(از شدت بیم و هراس 


می‌گفت :ای بندگان خدا به سوی من بیائید. من پیغمبر 
خدا هستم. و هر کس بر دشمن بتازد. بهشت از آن 
آوست... )آپس در برابر غم و (اندوهی که به سیب 
نافرمانی به پیغمبر چشاندید) غم و (اندوهی) به شما 
رساند و عم و اندوههایکی پس از دیگری به شما روی 
آورد )این بدان خاطر بود که دیگر برای آنچه (از 
غنیمت) از دست داده اید و بر آنچه از (هزیمت) به شما 
رسیده است غمگین نشوید. 

همه اینان هم. مومن و مسلمانند. ولیکن کسانیند که 
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تازه گام در راه نهاده‌اند. و نوآموزان مکتب اسلامند. 
۳ 
تازگی شکل می‌گیرند و هستةٌ هستی آنان تازه جوانه 
می‌زند. با وجود این خوب از عهده اين کار برمی ایند 
و نیکو گام برمی‌دارند. کار و بار خود را به خدا 
می‌سپارند و به پیشوائی و راهنمائی او خوشنودند و 
خویشتن را تسلیم برنامه و رهنمونش می‌سازند. این 
است که خداوند مهربان, آنان را از کنف حمایت خود 
نمی‌راند. و بلکه بدانان رحم می‌فرماید و قلم عفو بر 
گناهانشان می‌کشد و از ایشان در می‌گذرد. و به 
پیغمبر لش خود دستور می‌دهد که از آنان صرف نظر 
کند و بر ایشان ببخشاید و بسرایشان طلب آمرزش 
نماید. و با آنان در کارها مشورت کند. با وجود آن همه 
خطاها و اشتباهاتی که از ایشان سرزده است و آن همه 
دردها و بلاهائی که از مشورت و شوری خاسته است! 
بلی خداوند مهربان, آنان را وامی‌گذارد تا ثمر تصف 
و عملکرد خود را بچشند. و سرانجام ناگوار رفتار و 
کردار خویش را ببینند. بدین منظور ایشان را به چنان 
آزمون سخت و تلخی گرفتار می‌فرماید و آنان را بدان 
تیار ها یی یک اقا ای سنا ناه 
نمی‌راند و بدیشان نمی‌فرماید که, شما صلاحیّت ایسن 
کار را ندارید و نقص و ضعفی را که در این آزمون 
نشان دادید شما را از اين استان طرد نمود... بلکه بر 
عکس ضعف و نسقصشان را می‌پذیرد و در بوتة 
آزمایششان ی کل اد یه تیان مت بیدا رد و با 
پی‌نوشت بر حوادث. آماد؛ پیکارشان می‌سازد. و با یند 
ها و اندرزها رهنمودشان می‌فرماید و با مهربانی و 
کید نت و بسزرگواری, عبرتها و درسها بدیشان 
می‌آموزد. همانگونه که شخص بزرگی دست بر سر و 
روی کوچکان می‌کشد و مهربانانه به تربیت ایشان 
و تزع اه نی ار زد حوادث می‌گذارد 
تا پخته شوند و وارسته گردند و بفهمند و رشد یابند. 
ضعف آننان را به خودشان می‌نمایاند ونهانیهای 
درونشان را بدیشان نشان می‌دهد. نه بدان خاطر که 
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رسوایشان سازد و خوارشان دارد و تحقیرشان نماید. و 
نه بدان خاطر که چیزی را بدیشان تحمیل کند و باری 
زیر ای کات کت انا آ ترا تداعته اند 
ولیکن بان قاط اننت که نا دشت انبان ند 
بدیشان الهام کند که به نفس خود اعتماد و اطمینان 
داشته باشتد و بدانند که مادام که به رشتهٌ محکم خدا 
چنگ بزنند و درآویزند. به هدف خود میرسند و شاهد 
مقصود را در آغوش می‌گیرند 
یشیرق ناهام راز حون را با 
خدا استوار می‌دارند و نمونه‌هائی که در آغاز کارزار 
اندک بودند بسیار میشوند و غلبه با گزیدگان می‌گردد. 
بناگاه می‌بینیم که در روز بعد از شکست و زخم. با 
رسول خدا ملظ ی و تن قب ری و9 : 
دلهره‌ای از بیم دادن مردمان بدیشان رهسپار کارزار 
مق تین شاه انم دای استمانی قی‌گروند: 
این فال کم لاش ان ناش قذ جوا تم 
اخشَوهه . قزادهم ایاناء و فالوا حشیا له و نشم 
الوکیل 4. 
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 
برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 
ضتّ شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند پس از ایشان 
بترسید » ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
نینداخت بلکه بر عکس )بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
هنگامی که بعد از آن کم کم بزرگ می‌گردند رفتار با 
آنان تغییر پیدا می‌کند. و همانگونه از ایشان حساب 
کشیده می‌شود که از مردان بزرگ حساب کشیده 
می‌شود. این به دنبال مرحله‌ای است که همچون کودکان 
در آن هنگام مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته می‌شدند 
و نوازش می‌گردیدند! کسی که جنگ تبوک را در 
سورء برائت بررسی کند و ببیند که چگونه آن افراد 
کمی که نافرمانی می‌کنند مورد موَاخذه سخت خدا و 
رسول خدا قرار می‌گیرند. فرق معامله و رفتار با ایشان 
را اشکارا درمی‌یابد. و فرق مراحل تربیت شگفت الهی 
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را بوضوح می‌بیند. همچنین به فرقی که میان آنان در 
جنگ احد و در جنگ تبوک است پی می‌برد... در 
صورتی که انسانها همان انسانهایند... ولیکن این 
تربیت الهی است که ایشان را بدین پایه و مایه رسانده 
شتا 4 نت نرق سطح عالی کشانده است. اما نباید 
فراموش شود که آنان همیشه بشر می‌مانند. و پیوسته 
ضعف و نقص و خطا در وجودشان می‌ماند و در توبه و 
برگشت به سوی خدا هميشه به رویشان باز خواهد بود. 
و دست استغفارشان همه وقت می‌تواند به سوی او بلند 
گردد. و آمرزش گناهان خود را بخواهند. 
این سرشت بشری است. سرشتی که خداوند آنان را بر 
تشز است. و این برنامه در حفظ آن می‌کوشد و 
تبدیل یا تعطیل آن را روا نمی‌دارد. و چیزی را بر آن 
تحمیل نمی‌نماید که توانائی تحمّل آن را نداشته باشد. 
هرچند که اين برنامه سرشت انسان را هم به بالا ترین 
کمال ممکن خود در این زمین رسانده باشد. 
این حقیقت دارای ارزش بزرگی در دادن امید همیشگی 
به بشریت است. تا در پرتو اين برنامةٌ بی‌نظیر بکوشد 
و بدانجا که می‌خواهد برسد. چه اين قلةٌ بلندی که چنان 
گروهی بدان رسیده‌اند. پیوسته در برابر بشریت سینه 
جلو مي‌دهد و سر به فلک می‌کشد. و از همان دامنه‌ای 
جلوه گر و پیدا است که گروه اسلامی در آن جای گرفته 
بود. و اين برنامة الهی دستشان را گرفت و به سوی 
چنان قله‌ای رهنمودشان کرد و در آن مستقرزشان نمود... 
این گامهای افتان و خیزان را در آن راه سخت و دشوار. 
گروهی از انسانهای عقب افتاده در زمان جاهلیّت به 
سوی قلَة عظمت برداشتند. عقب افتاده در هر چیز و از 
هر لحاظ بدان نحوی که نمونه‌هائی از آن را در روند 
این درس بیان داشتیم... هم اینها به بشریت امید 
بزرگی می‌دهد. امید به اينکه امکان وصول بشریت 
بدان بلندای والا و مرتبة بالا وجود دارد. هرچند که 
بشریت در پائین‌ترین نقطة دامنة کوه چهار زانو نشسته 
باشد. بشریّت می‌تواند به خود آید و با چنگ زدن 


بدین رشتةٌ محکم الهی, از حضیض مذلت خویشتن را 
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به اوج عظمت برساند. از دامن کوه برخیزد و رهسپار 
چنان قله‌ای شود و با دشواریهای راه بستیزد و در آن 
ذروة اسمان خراش فلکسای بیارامد... خداوند این 
گروه بالا روندهٌ اسلامی را مستثنی نمی‌فرماید و آنان 
را زادگان معجزهٌ خارق‌العاده نمی‌نماید. زادگانی که 
همچون ایشان قابل تکرار نباشد و نشود افرادی بسان 
آنان پای به عرص وجود نهد. خیر. 

آنان زادگان معجزه خارق العاده نیستند. بلکه ایشان 
زادگان برنامة الهی هستند. برنامه‌ای که با جد و جهد 
بشری پیاده می‌گردد و در حدود توان بشری تحقق 
می‌پذیرد. تران بشری هم همانگونه که می‌بينيم قابل 
افزایش است و بسیاری از مردم می‌توانند بر نیروی 
خود بیفزایند و بسان آن گروه گزیده. برنامة الهی را 
پیاده نمایند! 

این برنامه به تربیت هر گروهی می‌آغازد و واقعیّت 
مادی آنان را در نظر می‌گیرد و از همان نقطه‌ای که در 
آنند دستشان را گرفته و بالاتر و بالاترشان می‌برد. 
همانگونه که تربیت آن گروه اسلامی را آغازید و 
ایشان را از جاهلیّت عربی ساده رهانید و به 
رهتمودشان کوشید و از سرگردانی در آن دامن کوه 
نجاتشان بخشید... سپس در مدت کوتاهی که به یک 
چهارم قرن از زمان نرسید. آنان را بدان اوج والا 
رسانید. 

رسیدن بدین مقام, تنها یک شرط دارد و باید که بجای 
آورده شود. و آن اينکه گروههای بشری زمام رهبری 
رابدین برنامةٌ الهی بسپارند و بدان ایمان بیاورند و 
خویشتن را تسلیم آن کنند و چنین برنامه‌ای را پایه و 
اساس زندگی خویش کنند و آن را شعار حرکت و 
زمزمة ساربان گامهایشان در راه سخت و درازشان 
گردانند. 

۳- حقیقت سومی که کارزار و پیرو پیکار. پرده از آن 
به کنار می‌زند. حقیقت ارتباط محکمی است که در 
بسرنامة خدا میان واقعیت نفس مسلمان و گروه 
مسلمانان. و میان کارزاری وجود دارد که مومتان در 
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آن با دش‌منانشان درگیر می‌شوند و در پهنة آن 
می‌رزمند. ارتباط میان عقیده و جهان بینی و اخلاق و 
رفتار و نظام سیاسی واقتصادی و اجتماعی... و ارتباط 
میان پیروزی یا شکست در هر کارزار و پیکاری... همه 
اینها عوامل اساسی بوده و در پیروزی یا شکستی که 
نصیب مسلمانان می‌شود دخالت دارند. 
بر این اساس است که برنامهٌ الهی در گستره بس فراخ و 
بزرگی از نفس بشری و از زندگی بشری کار می‌کند و 
کاربرد دارد. گستره‌ای که پهنه ها و نقطه هاو خَطها 
ورشته‌های آن متداخل و تو در تو هستند و در عین 
حال کامل کننده و فراگیرند. وقتی که پیوند و هماهنگی 
موجود در میان چنین پهنه ها و نقطه ها و خطها و رشته 
ها یه هم بخورد. نقشه بکلی دستخوش عیب و نقص 
می‌شود و نارسا و ناموقق می‌ماند... این ویژگی آن 
تتامد کل امن اه که لیر ریا 
می‌گیرد و به همه آن می‌پردازد و تکه تکه و قطعه 
قطعه و متفرّق و پراکنده. زندگی را زیر نظر نمی دارد 
و بدان نمی‌پردازد. برنامه‌ای است که نفس و زندگی را 
از هر جهت تحت نظارت قرار می‌دهد. و همه نواحی و 
گوشه‌های آن دو را زیر نظر می‌گیرد. و رشته‌های در 
هم و دراز آنها را در دست خود محکم نگاه می‌دارد. و 
همه را با یک حرکت هماهنگ تکان می‌دهد. و در آن 
نه نفس دچار گسیختگی می‌شود. و نه زندگی گرفتار 
پراکندگی و از هم پاشیدگی می‌گردد. 
از جملة این گرد همائی و این پیوندهای متداخل 
فراوان. سخن راندن خدا - در پی‌نوشت ۳ ب 
ازلغزش و اثر آن در پیروزی و شکست است. مقر 
می‌فرماید که شکست. پیوند با اهریمنی دارد که ضعف 
کسانی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد که به سبب 
پاره‌ای از آنچه کرده‌اند راه گریز در پیش گرفته‌اند و 
دچار شکست شده‌اند: 

( نیح توا منکم ی 2 م انتق انمغان لا 

عالطا بیغض ماکتبوا > 

آنان که در روز رویاروتی دو گروه (مسلمانان و 
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کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان اهریمن به 
سیب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 
فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت. 
همجین مقر می‌دارد که کساتی که شانه به شانة 
پیغمبران جنگیده‌اند و به پیمان خدا وفا کرده‌اند - و 
ایشان نمونه‌هاتی هستند که خداوند از مومنان 
می‌خواهد که بدیشان اقتداء و از آنان پسیروی کنند - 
پیکار را با استقرار از گناهان آغازیده‌اند: 
کین ی المع رین کم وَمنوانا 
امن سبیل له و ما ضعفوا وا اشتکانوا - 
الب الضابرین - و ماکان قوطم الا آن فال 
ریْنا اغفولنا ذنوبنا و اا رانا نی آشر ِ و یت 


اقدامَنا, وان نصا علی از این فر له 
راب انیا و خن تزاب الاخرة 0 ۹ 
احسنین 6. 


و چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به 
همراه آنان کارزار می‌کردند و به سبب چیزی که در راه 
خدا بدانان می‌رسید (از قبیل کشته شدن برخی از 
یاران و مسجروح شدن خود و دوستان) سست و 
ضعیف نمی‌شدند و زبونی نشان نمی‌دادند (و بلکه 
شکیبائی می‌کردند) و خداوند شکیبایان را دوست 
می‌دارد و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود. و در 
این وقت) گفتارشان جز این نبود که می‌گفتند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشسمنان و فرا چنگ آوردن غنیمت و کرامت و 
عزّت)بدیشان داد , و پاداش نیکوی آخرت را (برای 
آنان تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران رادوست 
می‌دارد. 

خداوند در رهنمودهائی که برای گروه مسلمانان دارد. 

بیش از اينکه آنان را از سستی و زبونی و غم و اندوه 

در جنگ نهی فرماید. ایشان را به پاکی و استغفار 
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دعوت می‌نماید: 


و شا رعُوا ال مرو من ریْکم» ول عزضها 
لوا والزض أعدث تن ییون 
ی ترا و شرا لام قبط ان 
وت ان دض 
ی ما ترا ره یفلفرن ». 
(با انجام اعمال شایسته و بایسته)یه سوی آمرزش 
پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
گیرید که بها یا پهنای آن (برای مثال همچون بها یا 
پهنای )آسمانها و زمین است. (و چنین چیز با ارزشی) 
برای پرهیز گاران تهیه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌بازند. و خشم خود 
را فرو می‌خورند. و از مردم گذشت میکنند و (بدین 
وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (یا انجام گناه 
صفیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا میافتند 
(و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
کناهانشان را خواستار می‌شوند - و بجز خدا کیست 
که گناهان را بیامرزد؟)و با علم و آگاهی بر (زشتی کار 
و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام داده‌اند پا 
فشاری نمی کنند (و به تکرار گناه دست نمی یازند). 


پیش از اين. علت خواری و زبونی و سرخوردگی اهل 
کتاب را بیان می‌فررماید و آن زا تتان فتتتهاین کته 
سرکشی و تجاوز و معصیت و گناه است: 


(ضربت عم اه نا توا - بل من 


و 


بل ین لاس - و۳ 91 
ی کته ذلک با تم کائوا یکفرون 
یات الله. زیون ییاه بر ء ذلک با 


عضو و کانوا ‏ یعتَدون 4. 
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آنان هر کجا یافت شوند (مهر) خواری برایشان خورده 
است. مگر (اینکه از روش ناپسند خود دست بردارند و 
در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی 
رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت 
مقرّرات همزیستی مسالمت آمیز. خویشتن را از اذیت 
۱۶ 
برخوردار گردند) و آنان شايستة خشم خدا شده اند و 
(مهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به 
آیات خدا کفر می‌ورزیده اندو پیغمبران را به ناحق 
می‌کشته آند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی به 
چنین کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را 
بپسندد» جزای او همین خواهد بود). 
همچنین سخن از گناه و توبه می‌بینیم که در لابلای پی 
نوشت بر حوادث جنگ جای گرفته است ومی‌بینیم که 
بسیار سخن از "تقوی" و پرهیزگاری میرود و تصویر 
حالات متقیان و پرهیزگاران. در سراسر روند سوره 
بوفور یافته میشود. روند قرآنی میان فضای سوره 
بطور کلّی - با وجود اختلاف موضوعهای آن - و میان 
فضای کارزار پیوند بر قرار میکند. و همگان را به ترک 
رباء اطاعت از خدا و رسول خداء گذشت از مردم. فرو 
خوردن خشم و احسان و بدل و بخشش فرا 
میخواند..همة اینها هم مایذ رکه نفس و طهارت 
زندگی و پاکی اوضاع اجتماعی می‌گردند... سوره 
سرتاسر در رهنمود بدین هدف مهم و اساسی, همسو و 
همگام و همنوا و همصدا است. 
۴- حقیقت چهارم. درباره سرنوشت برنامه تربیت 
اسلا ات ار ند کیره سل تا رازه مس 
حوادث و چیزهائی فرا گیاد ک1 در درون نفسهاء 
احساسها و انفعالها و پدیره‌ها به جوش و خروش 
می‌اندازد... آنگاه آنان را پا پی نوشتهائی پر حوادث. 
ارشاد و راهنمائی می‌فرماید... شانگرنه کة پی نوشت 
قرانی بر جنگ به ما می‌نمایاند... خداوند در این پی 
نوشت. هر گوشه ای از گوشه‌های نفس بشری را 
جستجو می‌نماید و به اصلاح آن زاویه ای می‌پردازد 
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که از حادثه متأثر شده باشد تا تأثر آن را تصحیح کند. 
و در آنجا حقیقتی را جایگزین سازد که می‌خواهد 
استقرار یابد و نرمک نرمک بیارامد و ماندگار شود! او 
هیچ زاویه ای را از زوایاء هیچ خاطره ای را از خواطر. 
هیچ انديشه ای از انديشه هاء و هیچ پدیره ای را از 
پذیره ها ترک نمی گوید. مگر اینکه چشمها را بسویش 
خیره می‌سازد و نورهائی را بر آن می‌تاباند و مسلط 
می‌گرداند. و راههای پنهان نفس بشریّت و پیچ و 
خمهای بیشمار آن را می‌شناساند. و نفس را در برابر 
دیدگان, لخت و پتی و نمایان و اشکار نگاه می‌دارد. و 
بدین وسیله آلودگیها را می‌زداید و ناخالصها را خالص 
می‌سازد و درونها را پاکیزه و نفسها را در پسرتو نور 
تمییز می‌نماید و احساسها و اندیشه ها و ارزشها را 
تصحیح می‌گرداند و اصول و ارکانی را بدید می‌آورد 
که یزدان سبحان میخواهد جهان بینی جاوید اسلامی بر 
آنها بنیاد شود و زندگی پایدار اسلامی بر روی آنها 
استوار و بر قرارگردد... این هم بیانگر آن است که 
حوادثی که گریبانگیر گروه مسلمانان می‌شود در هر کجا 
که باشد باید به عنوان وسیله ای برای روشنگری و 
تربیت در سطح وسیع خود استفاده کرد. 
وقتی که به پی‌نوشت بر جنگ احد می‌نگريم دقت و 
ژرف نگری و فراگیری می‌بینیم... دقّت در هر موقعیّت 
و هر حرکت و هر خاطره‌ای. ژرف نگری در کاوش در 
اعماق نفس و زوایای افکار و احساسات پنهان. 
فراگیری همه زوایای نفس و جوانب حادثه... در 
می‌يابيم که دربارةٌ اسباب و نتائج . و عوامل بیشمار و 
موتر در موقعیّت» تحلیل دقیق و رف و فراگیری به 
عمل آمده است. همچنین در کار نگاره‌گری و همأوائی 
و الهامگری. سر زندگی و نشاط می‌بينیم. بگونه‌ای که 
احساس و شعور,. در پرتو تعبیر و تصویر. سخت به 
تکان می‌افتد و موج می‌گیرد. و نمی تواند در برابر 
چنان وصف و پی‌نوشتی جامد و راکد بایستد. چرا که 
وصف زنده‌ای است و صحنه ها را بدانگونه مسجسّم 
می‌کند و حاضر می‌آورد که گوئی می‌جنبد. آنگاه 
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نشاط و تکاپوی کافی, و نور کامل و وافی, و 
الهامگری اعجاب انگیزی بدانها می‌بخشد.انگار جان 
به بیکر واژه‌ها می‌دمد! 

۵-حقیقت پنجم نیز درباره واقعیّت برنامة الهی است و 
به همین منوال است... از وسائل و ابزار این برنامه 
برای ایجاد آثار خود در دنیای واقعیّت. فعالیّت عملی و 
تلاش واقعگرایانهٌ آن است. این مکتب تنها به مبادی و 
اصول نظری, و به رهنمودها و پیشنهادهای خالی اکتفا 
و بسنده نمی کند. بلکه نظریه ها و رهنمونهای خود را 
در جهان واقع نیز دنبال می‌کند و آنها را عملاً پیاده 
می‌نماید. اشکارترین مثال برای نمودن واقعیّت برنامة 
اسلامی در این جنگ. موقعیّت آن در برابر اصل 
شوری است. 

پیغمبر ی می‌توانست که مسلمانان را از چتان 
آزمون تلخی که بدان گرفتار آمدند - در حالی که هنوز 
نو پا بودند و از هر سودشمنان پیرامون آنان را گرفته 
بودند.و نیز دشمنان در داخل خود دیوارهای مدینه 
چمباتمه زده بودند - نجات بدهد. بلی» می‌گوئیم رسول 
خدا 324۶ می‌توانست گروه مسلمانان را از جنان 
ار تلخی که بدان گرفتار آمدند نجات بدهد! بلی. 
اگر به رأی خود دربار؛ نقشة جنگی عمل می‌کرد و به 
خواب راستین خویش تکیه می‌زد که در آن چنین دیده 
بود که مدینه زره بس مسحکمی است , و بایاران 
خویشتن مشسورت نمی‌فرمود و آرائی را نادیده 
می‌گرفت که شوری بیانگر رجحان و گزینش آن بود. و 
يا اینکه از عمل بدان آراء دست می‌کشيد. بدانگاه که از 
مدینه بیرون آمده بود و یارانش از رأی خود برگشته 
بودند. و از اینکه پیغمبر یش را بدانچه می‌خواستند 
ناچار نموده بودند. بسی پشیمان شده بودند. و بدو 
فرصت برگشت داده پودند. مسلمانان را از جنان آزمون 
شش وت وا فان نجات می‌داد! 

ولیکن پیغمبر لش در حالی که همه نتایج جنگ را 
پیش چشم مجشم می‌داشت. اصل شوری را رعایت و 
مفاد آن را اجراء فرمود, تا گروه مسلمانان با نستایج 
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مسوولیّت اجتماعی رویاروی گردند و بیاموزند که 
چگونه باید عواقب رأی شوری و عمل بدان را تحمل 
کنند. چرا که اين کار از دیدگاه او و از دیدگاه برنامةٌ 
اسلامی‌که او آن را اجراء و تنفیذ می‌فرمود. مسهمتر از 
پرهیز از زیانهای بزرگ و خسارتهای فراوان . و مهمتر 
از باز داشتن مسلمانان از ابتلاء به چنان تجربه تلخ و 
ازمون سخت بود. زیرا که بازداشتن گروه مسلمانان از 
آزمایشها و آزمونها. یعنی محروم کردن آنان از گاهی 
و آموزش و پرورش و بینش و دانش ! 
سپس فرمان الهی بعد از کارزار نیز در میرسد و به 
پیغمبر امر میکند که اصل شوری را رعایت کند. تا 
بدین وسیله چنین اصلی - با وجود چنان نتائج تلخی که 
دا شتی اشوان وفاندکای محانتی و اک مه اسر 
شوری نیرومندتر و ژرف تر گردد. و از سوی دیگر 
اصول بنیادین برنامه‌اسلامی از روشنی و وضوح 
بیشتری برخوردار شود. 
اسلام عمل بدین اصل را تا آن وقت به تأخیر نمی 
اندازد که امّت اسلامی آمادگی عمل بدان را پیدا کندا 
بلکه اسلام میداند که امّت اسلامی هرگز نمی 
تواندآمادگی لازم را برای چنین کاری پیدا کند. مگر 
آنگاه که عملاً شروع تعلان کتن: محروم کردن أمّت 
اتاافی | امین اون تاش یا تارتین 
خود - همچون اساس واصل شوری - بدتر از نتایج 
تلخغ و عواقب سختی است که در آغاز شروع به چنین 
اساس و اصلی گریبانگیر ایشان ميشود. و خطاها و 
اشتباههائی که در مرحلةٌ عمل به شوری پیش میاأید - 
هر چند هم بزرگ و چشمگیر باشد - قلم بطلان کشیدن 
بر اصل شوری را توجیه نمیکند و مقبول نمیسازد, بلکه 
حتّی وقفة در آن در وقتی از اوقات هم نیکو و پسندیده 
نمی‌نماید. چرا که این کار پوچ و بی مایه تمودن امّت 
اسلامی یا جلوگیری از رشد آنان و پیشگیری از 
مهارت و استادی پیدا کردن ایشان دربارهٌ امور ند گرد 
و ممانعت از شناخت و ظائف و تکالیف خودشان است. 
بلکه میتوان گفت‌که چنین کاری. حذف ملّت اسلامی از 
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میان سائر ملل جهان و بطور کلی به رسمیّت نشناختن 
آنان به عنوان امّتی است! 
این همان اشاره‌ای است که از فرموده یزدان سبحان بر 
می‌آید. بعد از آن همه نتائج تلخ و عواقب بدی که بر 
اثر شوری در کارزار نصیب مسلمانان گردید: 
(ساعف ع و اشتففز سم و شاوزهم ف 
مر >. 
پس از آنان در گذر, و برایشان طلب آمرزش نماء و در 
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
اقدام عملی به مبادی و اصول نظری, در عملکرد 
رسول خدا له نیز پیدا تا ماه کته تسف او 
تصمیم بر رأی معیّن, دیگر نپذیرفت که دوباره به 
مشورت و رایزنی بنشیند. و این کار را دو دلی وتردید 
دانست. این هم بدان سبب بود که خود اصل شوری 
مصون و محفوظ بماند و دستخوش دودلی و تردید 
همیشگی و سستی اراده نگردد. با توجه بسلقرن امس 
سخن تربیتی خود را ت__ از او روایت است: 
ماکان لنی آن یضَم نضم لامته تحت کم لها د ) () 
هیچ پیفمبری سوت وب خود را پوشید 
آن را از تن بدر آورد. تا خدا برای او چه پیش آورد. 


آنگاه آخرین رهنمود الهی به میان می‌آید که میفرماید: 


/ هی رخ 
«فاذا عَرَْتَ فتوِکُل عل الله 4. 
و هنگامی (پس از شور و تبادل آراء) تصمیم به انجام 


کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و) بر خدا توکل 
کن. 
بدین منوال در برنامة‌اسلامی. ارشاد و توجیه با اجراء و 
عفین. مطابقت: و همخوانی میتماید: و گفتار با کسرداز 
همراه میگردد. 
در اینجا حقیقت دیگری وجود دارد که از پی نوشت 
قرآنی بر مواضع گروه مسلمانانی ميأموزیم که با 
رسول خدا بش یار و همدم بودند و بزرگوار ترین 
افراد این امّت در پیشگاه خداوندگارند... حقیقتی که در 
راهی که برای نوزائی و شکوفائی زندگی اسلامی در 
پیش گرفته‌ايم و به یاری پروردگار پیروز و کامکار 
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خواهیم شد. برای ماب 
برنامةٌ خدا ثابت و تغییر ناپدیر است. آرزشها و 
معیارهای او نیز ثابت و تغییر ناپذیر است. این انسانها 


بسی نافع و سودمند است. 


هستندکه بدین برنامه نزدیک يا از آن دور می‌شوند. و 
در بنیادهای جهان بینی و قواعد سلوک و رفتار به خطا 
میروند و يا به خطا نمی روند. در هر حال چیزی از 
خطاهای ایشان به حساب این برنامه گرفته نمی شود. و 
مايةٌ تعبیر ارزشها و معیارهای ابت آن نمیگردد. 
هنگامی که انسانها در جهان بینی یا رفتار به خطا روند. 
برنامهٌ اسلامی آنان را خطاکار قلمداد میکند. و وقتی 
که ایشان از راستای برنامهة اسلامی منحرف شوند. 
انحراف را به حساب خود ایشان میگیرد و منحرفشان 
میخواند. و مقام و منزلت آنان هر چه باشد از ایشان 
چشم پوشی نمیکند و خطا و انحرافشان را نادیده 
کی 3 

ما از اين می‌آموزیم که تبرة اشخاص, مساوی با تغییر 
و دگرگونسازی برنامه نیست! بلکه خیر و صلاح امّت 
اتتلاس تفن آن ات کرماای و اضون بر بانداس نان 
و واضح و قاطع بماند. و خطا کاران و منحرفان از آن 
فبادع و ال یک که هلت هیانک نم قلیتاد 
کت و تامیاه شون که هن عور انتتن,,ر خطاها و 
انحرافهایشان هرگز نیکو بشمار نیاید و قبحشان حسن 
ننماید. چه برنامه بزرگتر و ماندگارتر از اشخاص است. 
واقعیّت تاریخی اسلام هم همه افعال و همه اوضاعی 
نیست که مسلمانان در تاریخ زندگانی خود انجام 
میدهند و پدید می‌اورند. بلکه هر کاری را که انجام 
میدهند و هر وضعی را که پدید می‌آورند. وقتی جزو 
تاریخ اسلام است که کاملاً موافق با برنامه و مبادی و 
اصول و ارزشها و معیارهای ثابت اسلامی انجام 
پذیرفته باشد... والا اگر جز این باشد. خطا یا انحراف 
بشمار می‌آید. و به حساب اسلام گرفته نمی شود و در 


ٌِ- ی 7 داکان لت ان 
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تارزیع انتلام تفه ثمی شردد که تفا ببه ختانب 
پیروان اسلام گرفته 0 
صفتی میگردند که 
با شورش علیه اسلام نام داشته باشد یا جز 





مستحق آن هستند. این وصف. خطا. 
يا انحراف. ؛ 
اینها... بیگمان تاریخ "اسلام" تاریخ "مسلمانان" -اگر 
چه انان مسلمانان اسمی یا زبانی باشند - نبوده و 
نمی‌باشد! بلکه تاریخ اسلام عبارت است از: تاریخ 
پیاده کردن حقیقی اسلام در منش و کنش مردمان. جهان 
بینی و رفتار آنان, اوضاع و احوال 9 ایشان, و در 
نظم و ترتیب و قوانین و مقرّرات اجتماعیشان... چه 
اسلام محور ثابتی در چرخش و گردش است. پس 
زمانی که آنان از این چهار چوب خارج شدند. یا وقتی 
که ایشان این محور ثابت را بطور کلی ترک گفتند. 
بدین هنگام اسلام را با ایشان چه کار؟ چرا چنین اعمال 
و رفتار آنان به حساب اسلام گرفته میشود. یا اسلام با 
مر و تفیی مبگز ده الا آناق جه خی دار ند 
خویشتن را مسلمان بنامند وقتی که ایشان بر برنامة 
اسلام میشورند و از پیاده کردن در زندگی خود 
قترتتی یدق کر هنن است که آنان هنگامی 
مسلمانند که این برنامه را در زندگی خود پیاده کنند. نه 
اینکه آنان مسلمانند چون ایشان خویشتن را مسلمان 
نام میدهند. و نامهای مسلمانان را بر خویش میگذارند. 
و نه بدان خاطر که آنان به زبان می‌گویند که : ما 
مسلمانیم؟! 
این همان جیزی است که خداوند سبحان اراده فرمود که 
آن را به سلّت اسلامی بیاموزد. او خطاهای گروه 
فتبسلهانان نواعت آنان ۱ 
شناساند: سپس بدیشان رحم ردو ایضان:را آمررزید.و 
لغزشهای نقص و ضعف آنان را از دفتر حساب خود 
پاک کرد. هر چند که مکافات جنین خطاها و اشتباهها را 
در پهنهة میدان امتحان بدانان چشاندا! 
0 
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و 
رود یله ین تض هو 
ور مارآ 
وی و ررض امه ما کملون عبر( 


۳4 
و ور مر فرع 


وله فقم وحن آغنیاه 
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ُوفواعَد اما لحریق () لک یعافد متآیریک 
وه لیس بط املع ید () الب قالوان 
یه هدک لا نزمرک لرسول ی بیان 
که انار فل مد اه کم سین ی لت 


و بای فسم ق هم فسلشموهم ان هتم صد قی () 
قان کد بو فد کب رس ل من کبک او بات 
روا لکت ار 2 نیهوت 
و کم ور آجوزکن ۶ موق من 
عن‌الکار وأدیلالجکه فد قاز وما اوه انیا 
متخ المرور | از سک ف نوس 
من فلکم و من زیت آقیوای گیب 


ون تصپرواو وک و دک من زر الا مور 


ی یکی رو انکتب ی 
مرو سر مر گر 
ولا تکموم تب دوه ور طهورج و شْروایوفتا 


قلیلا لاس ماد بشتزوک 9 (6 کا نون 


مر ۳ 


بعا تا حون آن جوا ی یفن 2 


مزاب یبد () وه مك 
هس بو سم 2 ۶ 29 
لسَمواتِ وا لارض وامه عل کل کی رقم ()) 


نمایش قرآنی از کارزار - کارزار احد - به پایان 


نید .وال کار زان هتشگ موجوه :در غیان گرو: 


۱- روایتی است که می‌گوید : ننخستین ایهٌ این درس شصتمین ایه ای 


سوره آل عمران آیات ۱۸۰-۱۸۹ 
جزء چهارم 
مسلمانان و دشمنان ایشان - بویژه یهود - که در مدینه 
آنان را احاطه کرده بودند. هنوز پایان نیافته است. این 
کال از ان ان ش قو ها شاه سا وم واه کمان 
اندازی, حیله و نیرنگ. و در کمین نشستن و چاره گری 
است... اين کارزار. بزرگترین بخش این سوره را به 
خود اختصاص داده است. 
رسول خدا عَظَ بنی قینقاع را از همسایگی خود در 
مدینه راند. بدانگاه که به دنبال جنگ بدر ناشایستها و 
ناجوانمردیها از آنان سر زد. ایشان کینه توزی و 
تب نزمه سا خسا: وی ان را برض مسلمانان 
شوراندند. پیمانهائی را که با پیغمبر مش به هنگام 
تشریف فرمائی او به مدینه و تشکیل دولت اسلامی به 
ریاست خود و به اتکای مسلمانان اوس و خزرج, بسته 
بخ دند تاذیده کر فد و عهدشکنیها کردنل::. لیکتن 
پیرامون او, بنو نضیر و بنو قریظه و دیگر بهودیان خیبر 
و غیر آنان در جزيرة العرب وجود داشتند... همه ایشان 
هم با یکدیگر مکاتبه و گردهمائی می‌کردند و با 
منافقان مدینه ارتباط برقرار می‌نمودند و با مشرکان 
مکّه و کافران اطراف مدینه تماس می‌گرفتند و پیوسته 
علیه مسلمانان به مکر و کید می‌پرداختند و شبانه روز 
به حیله و نیرنگ می‌نشستند. 
در اوائل سورة آل عمران, تحذیر و تهدیدی نسبت به 
یهودیان آمده است و ایشان را از مسلمانان بیم می‌دهد 
که اگر کاری کنند. توسّط مسلمانان بدانان همان رسد 
که به کافران رسید : 
فْل لین وا لبون و تخشرون ال هم و 
بش الهاد. قد کان کم ی نی فکت الَقتا فته 
تال ی سبیل له و ری افو یرومم میم 
ری ان وال ری بطرو من یشاء ان ی ذلک 
لعرَة ول یضار 6. 
(ای پیغمبر) به کسانی که کافرند بگو: شما (در دنیا) 
شکست خواهید خورد و (درآخرت) گرد آورده 
می‌شوید و به دوزخ افکنده می‌شوید. (و دوزخ) چه بد 


جایگاهی است ! در دودسته ای که (در میدان جنگ بدر) 
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با هم روبرو شدند , نشانه ای‌و درس عبرتی) برای شما 
اهر اش کی فش گر کی 
بودند و مومنان را با چشم خویش دو برابر خود 
می‌دیدند. و خداوند هر کس را که بخواهد با یاری خود 
ت و 
چشم (بینا و بینش راستین) است. 
هنگامی که رسول خدا بش اين تحذیر و تهدید را 
بدیشان ابلاغ کرد - آن تحذیر و تهدیدی که پژواک 
دغلکاریها و نیرنگبازيها و فسونها و خشمها و کینه 
هائی بود که به دنبال جنگ بدر می‌ورزیدند و از خود 
نشان می‌دادند - سخت برآشفتند و بی ادبانه با آن 
نی کتتتی آغن محمّد. اینکه چند نفر از ساده 
لوحان قریش را کشته ای که با فنون جنگی ناآشنا 
بوده‌اند . تورا گول نزند و نفریبد. بیگمان بدان که اگر با 
ما بجنگی خواهی فهمید که ما چه مردان گردی هستیم. 
تو هنوز با کسانی چون ما رویاروی نشده‌ای و همسان 
ما را ندیده‌ای. سپس به دسیسه بازی و نیرنگسازی 
خود ادامه دادند. دسیسه و نیرنگی که این سوره انواع 
مختلفی از آن را نقل فرموده است. اینان به دوز و کلک 
ها و ناشایستها و نابایستهای خود تا بدانجا ادامه دادند 
که پیغمبر علَ پیمان خود راباآنهابه هم زدو از ایشان 
گسیخت. و آنان رامحاصره فرمود و وادارشان نمود که 
تسلیم فرمان او شوند. آنگاه ایشان رااز مدینه به 
اذرعات تبعید کرد.... تنها دو طائْفهة بنوقریظه و بنونضیر 
در مدینه بظاهر بر پیمان خود ماندند , ولیکن به مکر و 
دسیسه و نسیرنگ و حق‌پوشی و گمراهسازی و 
آشوبگری و فتنه‌انگیزی و سائر اعمال ننگین خود ادامه 
دادند که یهودیان در تاریخ دور و درازشان در آنها 
مهارت به هم رسانده و کتاب خدا آنها را صادقانه ثبت 
نموده است و همه اهل رهین او ان گاهتد و به اعمال 
ناروا و نات پلید اين جنس لعنتی آشنایند! 


دم است که دربارهٌ جنگ احد نازل شده است. ولیکن ما اين یه را به 


درس کنونی پیوسته تر و مرتبط تر می‌بینیم» و لذا ان را در اینجا آوردیم. 
(مولف) 
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در این درس برخی از ناروها و نارواهای یسهودیان 
نموده می‌شود. روشن می‌گردد که به دنبال رفتار 
ناهنجارشان با مسلمانان . چگونه بی ادبانه با خداوند 
سبحان رفتار می‌کنند. آنان به تعهّدات مالی خود با 
پیغمیر لْوفا نمی کنند. و از این مرحله پا فراتر 
می‌گذارند و می‌گویند: 

(اح ال قق و تن آغ غنیاء! 4. 

بیکمان خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم! . 
در این درس گفته فی شوی کات شم ایو دریی 
پوچ ایشان . تنها بدان خاطر بوده که دعوت اسلام را 
نپذیرند و ندای اسلام را خطاب به خود نشنوند. در 
چنین درسی کذب این علّت تراشی و درنگ بیجای 
ایشان . و مخالفت این رویه و رفتارشان با واقعیّت 
مشهور تاریخی . علنی و آشکار می‌گردد. واقعیّت 
تاریخ پر از مخالفت ایشان با عهدها و پیمانهای است 
که خدا با ایشان بسته است , و لبریز از کتمان حقائقی 
است که آفریدگارشان تبلیغ و تصریح آنها را از ایشان 
خواسته است . ولی آنان حقائق را پشت سر افکنده اند 
و آنها را به بهای اندک فروخته‌اند. همچنین در این 
درس : تموده می‌شوود که انآن یغمیراتی :را کشته‌اند کذ 
معجزات را از ایشان خواسته‌اند و انجام خوارق عادات 
را از آنان طلییده‌اند. و آنان بعد از آنکه آن معجزات و 
خوارق عادات را بدیشان نموده‌اند. و دلائل و حجتهای 
واضح و روشنی برایشان آورده‌اند. بدست ناپا کشان 
شهید شده‌اند. و سخنان مستدلشان را نید یرفته‌اند. 
از یک 
وهای چوره ان بایشت ‏ تقوفین تست 


سو این پرده برداری شرمنده ساز از ناروها و 


سازیها و دروغ پردازیها برزبان خدای خویش . اقتضاء 
می‌کرد که با گروه مسلمانان بد باشند و در برابرشان 
موضعگیری کنند و دام مکر و کید بر سر راه مومنان 
بگسترند و آنان و کافران دست به دست هم بدهند و در 
اذیّت و آزار مسلمانان به جان بکوشند. از سوی دیگر . 
یم لین راهب گروه فشایان «مذشی 
آن نود که خداوند. انان را به جیزهائی آشنا گرداند که 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

در دور و بر ایشان می‌گذشت ,وبا کسانی آشنا نماید 
که پیرامون آنان زندگی می‌کردند. و با خبر از طبیعت 
سرزمینی سازدکه در آنجا به کار می‌پرداختند . و مطلع 
از گردنه ها و دامهائی فرماید که برای ایشان گسترده 
شده بود. و از طبیعت دردها و رنجها و قربانیها و 
فدا کاریهانی بياگاهاند که در راه دور و درازی که در 
پیش داشتند می‌بایست اندوخته و زادشان 
کته ریق کانارن وزیا مسلمابان دز لته 
بسی بزرگتر و خطرناکتر از دشمنی کافران با ایشان در 
مکه بود. چه بسا در طول تاریخ . در هر زمان و هر 
مکانی . مکر و کید یهودیان دربار؛ گروههای مسلمانان 
, خطر ناکترین و بد ترین مکر ها و کیدها باشد. 
براین اساس است که رهنمودهای ربانی برای مسلمانان 
در لابلای وارسی و نمایش اعجاب برانگیز . پیاپی به 
دنبال هم می‌آید. می‌بینیم که چگونه رهنمودهای یزدان 
, مومنان با ایمان رابا حقيقت ارزشها و معیارهای باقی 
و حقیقت ارزشها و معیارهای فانی آشنا می‌گرداند. 
زندگی در اين زمین . محدود به زمان معیّن است و 
اجل مقدن در رآس موعد مشخّص سر می‌رسد. هر 
نفسی به هر حال مزهٌ مرگ را می‌چشد. آن وقت است 
که ایا باه وی ی وی موس هه 
و با زیانمند می‌گردد: 

(فن زخزح ع انار و دخل اه قَدٌ فاز وا 

اه دنا لا مَناع لور ». 

پس هر که از آتش دوزخ بدور داشته شود و به بهشت 

برده شود . به راستی سعادت رابدست آورده و نجات 

پیدا کرده است. و زندگی دنیا جز کالای فریب‌نیست. 
مسلمانان از لحاظ مالی و جانی مورد آزمایش قرار 
می‌گیرند و زیان مالی و جانی می‌بینند. اذِیّت و آزار 
دشمنان کافر و اهل کتاب بدیشان می‌رسد. مانع و 
رادعی جز شکیبائی و پرهیزگاری و پیمودن راه برابر 
اف له ند ارفا دای که فان زار اش 
دوزح بدور می‌دارد. 


این رهنمون یزدانی برای گروه اسلامی در مدینه 
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همیشه همان است که هست. امروز و فردا پا بر جا و به 
قوّت خود باقی انبت: هر کروه فتاهام) را کته 
بخواهد راستای جاد؛ الهی را برای نوزائی و شکوفائی 
مجدد اسلام و از سر گرفتن زندگی دوباره اسلامی در 
پرتو الطاف خداوندگاری بپیماید - رهنمون می‌شود و 
چراغ وت گر وا شت زان راد انتان فووران 
می‌دارد......ایشان را از سرشت دشمنانشان که کافران و 
مشرکان و اهل کتاب. یعنی صهیونیزم جهانی و 
صلیبیگری جهانی و کمونیزم است , آگاه می‌گرداند. 
همجنین آنان را از ماهیّت مشکلات و موانعی که پدید 
می‌آورند و دامهائی که بر سر راهشان می‌گسترند باخبر 
می‌نماید ,و ایشان را از دردها و رنجها و قربانیها و 
فداکاریها و اذیّت و آزارها و بلاها و گرفتاریهائی که در 
پیش است مطلع می‌سازد. از هی دبک لا و 
فتختهانشان را امه او چیزهائی می‌گرداند که در 
سرای جاوید برای آنان آماده و مهیّا است , و به 
خوشنودی یزدان و الطاف رحمان امیدوارشان می‌نماید 
,و اذیّت و آزار ومرگ و مير و آزمایش و آزمون 
جانی و مالی را در نظرشان سبک و ناچیز می‌گرداند. 
همانگونه که گروه مسلمانان نخستین را ندا در داد. 
ایشان را هم فریاد مي‌دارد که : ۱ 
کل تفس ذا لت و فا تون جوز کم یوم 
لقيامة من ژخزح عَن الا روأدخل اه فقَذ فاز و 
یا ادا لا ماع او بو ن آفوالکم 
میک تمعن الذین وتو الکثاب ین 
یهد .ون تضبرّوا 
7 2 وان الک من عم لاور 6. 
ی می‌چشد. بی گمان به شما پاداش 


یر 
سس 


و پادافره خودتان به تمام و کمال در روز رستاخیز 
داده می‌شود. و هر که از آتش دوزخ بدور گردد و به 
بهشت برده شود. واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و 
نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا چیزی جز کالای 
فریب نیست. بطور مسلّم از لحاظ مال و جا 


مورد آزمایش قرار می‌گیرید و حتما از کسانی که پیش 


ن حود 
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از شما بدیشان کتاب داده شده است. و از کسانی که 
کفر ورزیده اند» اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید (و اعمال 
ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 
برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 
باید پرهیز کرد) بپرهیزید (کارهای شایسته همین است 
و) اين اموری است که باید بر انجام آنها عزم را جزم 
کرد و در اجراء آنها کوشید. 
قرآن همان فرآن ابت, کاب عجار بدان این مسلت. استا: 
قانون شامل و فراگیر این ملّت است. ساربان کاروان 
موّمنان است و آنان را با نوای دلنواز خود به سوی 
تعادت اف در ههان مي خوانل. تقو این امتت انم مات 
است... دشمنان اين ملت هم همان دشمنان هستند... راه 
هم همان راه است. 
خن 
ولا سین لین ی ی 


الله ما تَعْه ن مب فد یله 7 ول نا 


له قرو خن آغنیا آغنیاء نکش ها الوا و ََ 
النبیاء بر بر و رل رف ضذاب اف یت 


ایک با مت آندیکم: و نله لیس بظلام 
للْعیدٍ الذین ثالوا نله هد لین لا وین 
برس رل < خن ین بُزبان که رل قدجاء کم 
7 سَن قبلی بالبینات و بالني فلم فلم 
ی ۳ نت صاوقین؟ قٍن کدوک تقد کذب 
من یلک جامو بالبیناتِ و الزبُر و الکثاب 

آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود 
بدیشان عطاء کرده است بخل می‌ورزند (و زکات مال 
بدر نمی کنند و در ره مصالح جامعه به بذل و بخشش 
شک بان گنای نکن هه نی کارتاي انا شوت 
است و به سود ایشان است. بلکه این کار برای آنان بد 
است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قيامت 


همان چیزی که بدان بخل ورزیده اند (و سخت بدان دل 
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بسته اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع 
بکار نیرده اند. وبال آنان می‌گردد و عذاب آن) طوق 
(سنگین اسارت بر گردن) ایشان می‌گردد. (و اين اموال 
چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود بالأخره 
از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنچه 
می‌کنید آگاه است. (با وجود اینکه ملک آسمانها و زمین 
از آن او است و همه چیز را همو به ارث می‌برد» برخی 
از بهودیان از روی ریشخند گفتند : ای محمّد. خدای تو 
فقیر استو از ما ذرخواست وام می‌کنذ! بگو ؛) بیگمان 
خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند : خدا فقیر است 
و ما بی‌نیازیم! آنچه را که گفتند بر آنان خواهیم نوشت. 
وبه قتل رساندن پیامبران را به ناحق (توشط 
گذشتگان) ایشان (هم ثبت و ضبط خواهد شد) و بدانان 
خواهیم گفت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را. این 
(عذاب آتش سوزان) به خاطر چیزی است که دستهای 
خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان با انجام 
اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده است., و به بندگان 
(هرگز کمترین) ستمی روا نمی‌دارد. آنان کسانیند که 
گفتند : خداوند از ما پیمان گرفته است که به هیچ 
پیغمبری ایمان نیاوریم مگر هنگامی که برای ما قریانی 
بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و در برابر 
دیدگانمان) آن را بخورد! بگو: پیغمبرانی پیش از من 
دلائل روشن و چیزی را که گفتید با خود بیاوردند (و به 
شما نمودند) پس چرا آنان را کشتید اگر راستگوئید؟! 
پس اگر (اين بهانه جویان) تو را تکذیب کردند (چیز 
تازه ای نیست و غمگین مباش) . چه پیغمبران زیادی 
پیش از تو تکذیب شده اند که معجزات و دلائل روشن و 
کتابهای متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و کتاب 
روشنگر (راه نجات) با خود آورده‌اند. 
دربارٌ نخستین یه این مجموعه. روایت موکدی 
نداریم که روشن سازد منظور اين آیه چه کسانی است 
و چه افرادی را از بخل بر حذر می‌دارد و از سرانجام 
کار در روز رستاخیز می‌ترساند... ولیکن ذکر آن در 
این روند. این نظریه را تقویت می‌کند که شاید به آیات 
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بعد از خود متصل بوده و دربارهٌ بهودیان نازل شده 
باشد. جرا که اتان - خدا رسوایشان نمایاد! - کسانیند 
که گفتند : خدا فقیر است و ما بی‌نيازيم. همچنین کسانی 
هستند که گفتند : خدا با ما پیمان بسته است و به ما 
سفارش فرموده است که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم 
مگر آنکه برای ما قربانیی را بیاورد که آتش آن را 
بخورد. 
یهودیان برای وفای به تعهدات مالی خود نازل شده 
است. تعهّداتی که از معاهدهٌ آنان با رسول خدا مه 
ناشی می سد. همجنین این ایا ها درباره دعوت 
یهودیان برای ایمان آوردنشان به پیغمبر آخر زمان, و 
فرا خواندن ایشان به سوی بذل و بخشش در راه خدا 
نازل شده است. 
تراشیهای یسهودیان در امر عدم ایمان آنان به 
محمّد له به عنوان پاسخی به سوء ادب ایشان با 
پروردگارشان, و برای تکذیب دلائل ناروا و نشان دادن 
اسلام. تکار شتلده اسک: همجنین در ان انات 
پیغمبر یه دلداری و دلجوئی می‌گردد و به ثبات و 
ی رب زا اسهم فد که تا ندارش از 
برردباری کند و تکذیب ایشان را به هیچ گیرد. چرا که 
پیغمبران ؛ پیش از او از سوی قوم خود تکذیب 
می‌شده‌اند و 1 صير و شکیبائی می‌کرده‌اند. از جمله 
3 99 ۱ ماد که ید 
ایشان گواهی می‌دهد - پس از آنکه دلائل و معجزات 
را از ایشان درخواست می‌کردند 4 تا حجها و 
خوارق عادات را برایشان می‌آوردند و بدیشان 
می‌نمودند» ام شهیدشان 3 

و لاحسن مس 2 ون با نام له من فضله 

را و تس ۳ ن ما بخلوا به 
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یملْقَيامَة له مبراث الساوات رالرّض وا 
با تَغملون خی . 
آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود 
بدیشان عطاء کرده است بخل می‌ورزند (وزکات مال 
بدر نمی کنند و در رآه مصالح جامعه به بذل و بخشش 
دست نمی یازند) گمان نکنند که اين کار برای آنان خوب 
است و به سود ایشان است. بلکه اين کار برای آنان بد 
است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قيامت 
همان چیزی که بدان بخل ورزیده اند (وسخت بدان دل 
شست کی مرایی قانی ها وراه تسه تسا 
بکار نبرده اند. وبال آنان می‌گردد و عذاب آن) طوق 
(سنگین اسارت بر گردن) ایشان می‌گردد. (و اين اموال 
چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود بالأخره 
از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنچه 
می‌کنید آگاه است. 
مفهوم آیه عام است. هم شامل یهودیانی می‌گردد که به 
تعهّدات خود وفا نکردند. و هم شامل همه کسان دیگری 
می‌شود که نسبت بدانچه خدا از فضل و کرم خوه 
بدیشان عطاء فرموده است بخل می‌ورزند و چنین 
می‌انگارند که اين بخل برای ایشان بهتر و به حالشان 
مفید تر است. و اموال و دارائیشان را حفظ و نگهداری 
می‌کند. و ثروت آنان بر اثر بذل و بخشش و انفاق و 
احسان از میان نمی رود! 
نص قرانی آنان را از این حساب نا درست نهی می‌کند. 
و مقّر می‌دارد که در روز رستاخیز آنچه را که رویهم 
اتباشته آنده طوی .ان گردن خویش می‌سازند... جه 
تهدید و بیم خوفناکی است؟! وقتی زشتی این بخل,. 
چندین برابر می‌شود که قرآن نسبت بدیشان 
می‌فرماید: 
وم هد ک یر دتم 
و یبُخلون با اتاهم الله من فضله 4 . 
نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان 
عطاء کرده بخل می‌ورزند. 
چه آنان نسبت به دارائی و مال بخل نمی ورزند که در 
اصل از ان دض با فلا انان بدین جهان آمده اند و 
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چیزی نداشته اند... حتّی پوست تن اجسامشان متعلّق 
بدیشان نبوده است! 
خداوند از فضل و کرم خود بدیشان بخشیده است و 
غنی و ثروتمندشان فرموده است. وقتی که خداوند از 
ایشان می‌خواهد که از فضل و نعمت او" چیزی 
ببخشند. فضل و نعمت او را بر خود فراموش می‌کنند. و 
کمترین چیزی از آن را نمی بخشند و در راه او نمی 
دهند. و گمان می‌برند که رویهم انباشتن و نگهداری آن 
به صلاح ایشان است و برای آنان سودمند است. ولی 
باید بدانند که چنین کاری به سود ایشان نیست و بس 
زشت و نایسند است. این را نیزیدانند که عاقبت 
می‌میرند و از دنیا می‌کوچند و دارائی و اموال خود را 
پس از خود بر جای می‌گذارند. و خداوند وارث آن 
می‌گردد. 

و له میات ارات وال ض 4. 

۲ 

سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد. 
این گنج و خزینه و اين مال و دفینه تا مدّت کوتاهی در 
ترش اسان آشت یش ار قدشت انم مات کنو تاه: 
همه و همه به خدا تحویل و بدو باز پس داده می‌شود. 
برای آنان جز آن مقداری نمی مائد که آن را در راه 
رضای خدا بذل و بخشش کرده اند. انچه را در راه 
رضای ال بخفی ده و آیمای کرفه تدای انفات دی 
می‌گردد. و در پیشگاه باری برای آنان محفوظ 
می‌ماند. و به جای اينکه طوق آتشین گردن آنان در آن 
جهان شود. مایة خوشنودی خدا و سعادت ایشان در 
را تاه بر ری 
آنگاه یهودیانی را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد که 
اموالی را دارا بودند که خداوند از فضل و کرم خود 
ان ها مه یو دی انا کیان می‌بردند که ایشان از 
خدا بی نیازند و احتیاجی به پاداش و جزای خدا 
ندارند. و نیازمند چندین برابر اجر او نیستند. اجر 
چندین برابری که خداوند به کسی آن را وعده می‌دهد 


که در راه او به بذل و بخشش پردازد. خدا این احسان و 
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نیکی را از روی فضیلت و مرحمت . " قرض دادن " به 
خود می‌نامد. و ایشان با پرروتی مین | رععوی 
می‌گویند : چرا خدا از ما در خواست میکند که از 
دارائی خود بدو قرض دهیم. و آو در برابر آن " اضعاف 
مضاعف ‏ یعنی چندین برابر به ما بدهد. در صورتی که 
همو خودش از ربا و اضعاف مضاعف ‏ نهی می‌کند ؟! 
البته این بازی با الفاظ است. و خبر از پلیدی و پستی و 
سوء ادب در برابر خدا هی 3 
لد سم له ول این لوا ان ال 3 ققهر و حون 
عنباء منکب ما فالوا له لابق 
ول ذوشوا عَذاب الضریق. ذلک با قد 
دک نله یس بطلام للع 
کت ی که کی 
فقیر است و ما بی نیازیم ! آنچه را که گفتند (برایشان) 
خواهیم نوشت. و به قتل رساندن پیامبران » به ناحق 
(توشط گذشتگان) ایشان (هم ثبت و ضبط خوآهد شد) 
و بدانان خواهیم گفت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را. 
این (عذاب آتش سوزان) بخاطر چیزی است که 
دستهای خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان 
باانجام اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده أست و 
خداوند به بندگان (هرگز کمترین) ستمی روانمی دارد. 
پداندیشی یهودیان دربارً حقیقت الهمی. در کتایهای 
تحریف شده آنان شائع و پخش است. ولیکن این یکی 
تفای از تن ند ی و سوه ات و کی دار دی مق لد 
در خور این تهدید و بیم پیاپی هستند : 
(سَتَکْت ماقالوا 4. 
آنچه را که گفتند خواهیم نوشت . 
در برابر آن, از ایشان باز خواست خواهیم کرد. و سخن 
آنان باد هوا نخواهد شد و نادیده و ناپرسیده و بی کیفر 
تاه فانل هی گناد تا شم اه تاه تور کشا 
نگارش گناهان گذشتة آنان - که بزهکاریهای نژاد و 
نسلهای متضامن ایشان است 
چرا که همه آنان در انجام بزه و گناه و نافرمانی. یک 


- از یاد نخواهد رفت. 


جنس و یک نادند و بر یک روال و شیوه‌اند: 
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(و قنلهم الانبیاء بغیر حق >. 

به قتل رساندن پیغمبران. به ناحق (توشط گذشتگان) 

ایشان . 
تاریخ بنی اسرائیل زنجيره بزهکارانه ای را درباره 
کشتن پیغمبران . در خود ثبت کرده انتا اخزی نها 
تلاش ایشان برای کشتن عیسی مسیح م است... آنان 
گمان می‌بردند که او را کشته اند. و بدین جرم بزرگ 

با 21 

و نقول ذوقوا عذاب احریق 4. 

(بدانان) خواهیم گفت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را . 
مقصود از آتش "سوزان" در اینجاء عذاب جانگداز و 
سخت رستاخیز است. و بیانگر صحنه عذاب به همراه 
هول و هراس و زبانه کشیدن و تنوره زدن و افزايش و 
سوزش اتش ان 3 جین اتش افروزنده و 
ناحق پیغمبران است. و نیز جزای گفتار زشتی است که 
بی نیازیم. و 

(ذلک باقَدْمَ أَیدیکه 6. 

این (عذاب ای سوزان) به خاطر چیری است که 

دستهای خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان با 

انجام اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده است . 
آن نشده است. و کمترین سنگدلی در آن نبوده است : 

ون له لیس بظلام لْعَبیٍ > 

خداوند به بندگا اه که کرون متتی قوا ‏ ارت 
تعبیر به بندگان در اینجاء بیانگر حقیقت وضع ایشان - 
است... آنجه از سخن بندگان در : خداوند نیازمند 
است و ما بی‌نيازيم " برمی‌آید. زشتی بزهکاری و 
رسوائی سوء ادب است. همچنین پلشتی و گناهکاری 
ایشان» در کشتن پیغمبران جلوه گر است. 
و کسانی که پیغمیران را می‌کشتند. همان کسانیند که 
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گمان می‌بردند که به محمّد مٌَْ ایمان نمی آورند - 
چرا که خداوند با آنان پیمان بسته است - البته برابر 
گمانی که می‌بردند - که به پیغمبری ایمان نیاورند. مگر 
آنکه قربانی را برای آنان بیاورد و به عنوان معجزه اي 
در جلو چشمانشان انشن فرود بياید و آن رادر بر گیرد 
و بخورد. همانگونه که چنین چیزی معجزه برخی از 
پیغمبران بنی اسرائیل بود... مادام که محمّد این چنین 
معجزه ای را بدانان تقدیم ندارد . ایشان بر عهد و 
پیمان خویش با خدا ماندگار خواهند ماند!! 
دراینجا قران با کمک گرفتن از واقعیّت تاریخی ایشان 
به پیکارشان می‌رود... نان پیغمبرانی را کشته اند 
که از ایشان چنان معجزاتی را طلب نموده اند. و ایشان 
معجزه‌های درخواستی راء و دلائل روشن پروردگار را 
برای آنان آورده اک بدیشان نموده‌اند: 
لین ار ال دیآ ین سول 
حت تیذا بقزبان کار فل مد جاء کم ۵* 
نب پیات و اي قلم مهم ان 
نم صادقین؟ 4 
آنان کسانیند که گفتند : خداوند از ما پیمان گرفته است 
که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم مگر هنگامی که برای 
ما قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و 
در برابر دیدگانمان) آن را بخورد! بگو : پیغمبرانی پیش 
از من دلائل روشن و چیزی را که گفتید با خود آورده 
اند (و به شما نموده اند) پس چرا آنان را کشته اید» اگر 
داشگ ت۱۳ 
این رویساروئی نیرومندانه ای است که پرده از 
دروغگوئی و نادرستی و کجرفتاری و پا فشاریشان 
برکفر برمی‌دارد. و خودستائی و بزرگ بینی آنان و 
افتراء ایشان را بر خدا می‌نمایاند! 
در اینجا قران روبه پیغمبر یش می‌کند و به دلداری 
و دلجوئی او می‌پردازد و در نظرش آنچه را که از 
ایشان بدو می‌رسد سبک می‌دارد و برایش بیان 
ی تمایت که ندینش ای امه انیت رم شا اه 


گرامی پیغمبرش در قرون و اعصار متوالی آمده است : 
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وم ۳ ی ۳ 
فان کذبوک فقد کذبٍ رُسْل من قَبلک. جاءوا 


بالات و ابر و الکثاب النبر 6. 

پس اکر (اين بهانه جویان) تو را تکذیب کردند (چیز 

تازه ای نیست و غمگین مباش) چه پیغمبران زیادی 

پیش از تو تکذیب شده اند که معجزات و دلائل روشن و 

کتابهای متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و کتاب 

روشنگر (راه نجات) با خود آورده‌اند. 
او نخستین پیغمبری نیست که با تکذیب دیگران روبرو 
می‌شود. نسلهای پیاپی - بویژه نسلهای بنی اسرائیل - 
پیغمبرانی را تکذیب کرده اند که برای آنان معجزات و 
دلائل روشن آورده اند. و کتابهای متضمّن رهنمودهای 
الهی - که زبورها هستند - و کتاب روشنگری . 
همچون تورات و انجیل . برایشان به ارمغان آورده 
اند... ایین راه پیغمبران و بیغمبریها است... در آن, 
هنن سا تیه ان اس و این رای 
نیست. 
ز 
بعد از آن. روند گفتار رو به گروه مسلمانان می‌نماید و 
با آنان از ارزشها و معیارهاتی گفتگو می‌کند که شايستة 
ایشان است بر آن حرص و ولع داشته باشند و در راه 
آن جان بازند و قربانیها دهند و فداکاریها نمایند. 
همچنین باآنان از فراز ها ها و نشیبها و خارها و رنجها و 
دردهای راه صحبت می‌کند. و ایشان را به شکیبائی و 
پرهیزگاری و اراده استوار و تحمّل سختیها ی خواند : 


کل تفس اه الَوت. و ما رون جوز کم یم 


ام من رخزح عن الثا وله قفا 
و ع الغردر ون ق 


و 
2 
3 
۹ 
۱ 
بط 
2 
ظ ۹ 
( 


01 

و ان تطبرّوا و توا فان لک من عم الم 5 
هر نفسی مز؛ مرگ را می‌چشد. و بیگمان به شما پاداش 
و پادافره خودتان به تمام و کمال در روز رستاخیز 
هی رواد وهی که وم ناکت ویو نع 


بهشت برده شود. واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و 
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نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا هزات کلام 
فریب نیست. بطور مسلّم از لحاظ مال و جا 
مورد آزمایش قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که کفر 


ن جحود 


ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 

برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 

باید پرهیز کرد) بپرهیزید. (کارهای شایسته همین 

است و) این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را 

جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 
به ناچار باید این حقیقت در نفس جایگزین شود : 
حقیقت اینکه. زندگی در این زمین, دارای وقت 
مشخص و مدّت محدود است. و پس از فرا رسیدن 
اجل معلوم. زندگی حتماً پایان می‌پذیرد... نیکان و 
بدان» پیکارگران و تن پروران. مومنان سرافراز و به 
دین و عقیده نازنده, بی دینان خوار و تن به بندگی 
بندگان داده, دلیرانی که زیر بار ستم نمی روند. 
ترسویانی که به هر قیمتی که باشد به دنبال دنیا 
می‌روند و خریدار آزمند این جهانند. اشخاصی که 
دارای همّت بلند و اهداف عالیند. و سبکسران و 
فرومایگانی که تنها و تنها خریدار کالای کم ارج گیتی 
خاکیند. همه و همه می‌میرند و جهان را بدرود 
ق کیت 
همگان می میر ند.. . کل تفس ایْعَة الوّت 4. .. هر 
یی ایس عه را زا زاین ام عتر ف کید که پرای 
همگان پر می‌شود و برای همه کس به گردش در 
می‌آید. همگان در سر کشیدن جرعهٌ مرگ یکسانند. 
فرق کار در چیز دیگر 
کار در سرانجام کار و در. وتو کت پایانی است؛: 

(و انا وفون أجُور کم یم الْقَامَة ن رحزح عن 

الثار و آَذخل ال فد ار . 

بیگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و کمال 


و در ارزش دیگری است. فرق 


در روز رستاخیز داده می‌شود. و هرکه از آتش دوزخ 
بدور گردد و به بهشت برده شود. واقعا سعادت را فرا 
چنگ آورده و نجات پیدا کرده است. 
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و ۶ ۶ و ۳۰ ۳1 4 
واژه زحزح (دور گردانده شد) خودش با اواثی که 
دارد معنی خویش را به تصویر می‌کشد. و هیئت خود 
را ترسیم می‌کند. و سایه اش را می‌اندازد! گوئی اتش 
دارای کشش ویژه‌ای است. و هرکه را که بدو نزدیک 
شود به سوی خویش می‌کشد. و او را به حوز: جادبة 
خود می‌برد! این چنین کسی نیاز به شخصی دارد که 
اندک اندک او را وایس بکشد و دورتر و دورترش 
گرداند تا آنگاه که وی را از جاذبةٌ آزمندانةٌ آتش نجات 
می‌دهد! پس هر که برایش ممکن گردد از میدان حوزة 
مغناطیسی ایس 
وتکار ودب بت سر که افو ده پیکمان تتعادت: را 
فراجنگ آورده است و نجات پیدا کرده است. 
منظرهٌ برجسته و روشنی است. بلکه صحنه زنده ای 


بدور داشته شود و از جاذبةه ان 


است. در آن جنیش و کشش و تاختن و بستن است! 
کشش است! مگر معصیت نیز کشش ندارد؟ آیا نفس 
بدور دارد؟ بلی اين چنین است! و این بدور داشتن 
نفس از آتش بشمار است! آیا انسان با وجود کوشش و 
تلاش و هوشیاری و بیداری همیشگی, پیوسته در عمل 
تقصیر نمی کند و کوتاهی نمی ورزد. مگر اينکه فضل و 
اس نذ ور اف او از انش بان است؛:بذانگاه که 
لطف رب آدمیزاد را درمی‌یابد و او را از آتش بدور 
می‌دارد و می‌رهاند! 
هر رو 8ه بل رز ور ۵و 

«و مَا امحیاة الدنیا الا متاع الغرّور 4. 

زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. 
زندگی دنیا کالا است. امّا نه کالای حقیقی. و نه کالای 
هوشیاری و بیداری. بلکه زندگی دنیا کالائی است که 
انسان را می‌فریبد و انسان بر اثر فریب آن, اين چنین 
می‌انگارد که زند کی دنا هم کالائی انتت نا تفر 
بگوئیم, زندگی دنیا کالائی است که ایجاد غرور و فریب 
می‌کند! امّا کالائی که سزد کر واه فراخنک اوزدنشی 


نج برد چیز دیگر و در سرای دیگر است. چنین 
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کالائی. رفتن به ببهشت پس از دور گشتن از حوزه 
جاذبة دوزخ است. 
بعد از آنکه این حقیقت در نفس جایگزین شد؛ وقتی که 
نفس افسانهٌ حرص و آز زندگی دنیا را از حساب خود 
حذف نمود - چرا که در هر حال هر نفسی مزهٌ مرگ را 
می‌چشد - و داستان کالای فریب زوال پذیر را از 
حساب خود زدود. بدین هنگام خداوند با موّمنان 
دربار؛ چیزی سخن می‌گوید که در انتظار ایشان و بر 
سر راه آنان است. اين چیز. آزمایش مالی و جانی 
است. البتّه خداوند با ایشان وقتی سخن از آزمون 
می‌زند که نفسهای آنان آمادگی آزمون را پیدا کرده 
است : 
رن أرالکُم و سکم و سفن من 
لین وتا الکناب من قبلکم وین الذبن رو 


آذیَ کثیراً ون تضبروا و 7 نتقوا فان ذلک من عم 
الثور 6. 
بطور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش 


اه کی تیا 
بدیشان کتاب داده شده است و از کسانی که کفر 
ورزیده اند اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید (و اعمال 
ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 
برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 
باید پرهیز کرد) بپرهیرید. (کارهای شایسته همین 
است و) اين اموری است که باید بر انجام آنها عزم را 
جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 

این سنت عقیده ها و دعوتها است. باید آزمایش و 

آزمون باشد. و اذیّت و آزارها از لحاظ مال و جان دید. 

و به ناچار باید شکیبائی ورزید و پایداری کرد و اراده 

آهنین داشت 

این راه بهشت است. راه بهشت پر از خار ها و رنجها 

است در صورتی که راه دوزخ پر از هواپرستیها و 

شهو ترانیها است. 

اين راهی است که جز آن راهی برای تشکیل گروهی 

نیست که بتوانند بار این دعوت را بر دوش گیرند و 
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رنجهای آن را به جان بپذیرند و به وظائف آن عمل 
کنند. اين راه. راه ترییت این چنین گروهی است. راهی 
است که با آن خوبی و توان و تاب تحمّل نهفتهٌ ایشان 
و می‌شود. این راه. راه پرداختن عملی به 
وظائف و تکالیف. و گلاویز شدن با سختیها و رنجها, و 
شناخت واقعی بیدا کردن از حقیقت مردمان و حقیقت 
جهان است. 
ای کار از آن است که دا و سیر پات ریت و 
استوارترین ممنان را بر اين دعوت. ماندگار و پایدار 
این دعوات و شکیانی ی آن هستتن: هرا که آنان.در ان 
امین پشمارند. 
آنان گرامی و ارزشمند گردد. بدان مقدار که در راه آن 
رنج می‌کشند و بلا می‌بینند. و بدان اندازه که در راه آن 
پس در کار و بار این دعوت کوتاهی نورزند. اوضاع و 
احوال هرگونه که باشد. 
اين امر, هم بدان علّت است که تا این دعوت و دعوت 
نهان را بر می‌انگیزد و رشد و نموشان می‌بخشد و آنها 
را جمع می‌اورد و در کانال صحیحی رهنمودشان 
می‌کند. دعوت جدید هم نیاز به برانگیختن این چنین 
نیروهائی دارد تا بدین وسیله ریشه‌هایش فرو دود و 
استوار شود. و ژرفا یابد. و با خاک خوب و غنی 
موجود در اعماق فطرت تماس حاصل کند. 
قوبدان:غلت انیت که تا تتروان این دعوت رشان 
حقیقت خویشتن را بشناسند. چراکه آنان عملاً به 
زندگی و جهاد گام می‌گذارند و با مشکلات حیات و 
دشواریهای جهاد دست و پنجه نرم می‌کنند. و لذا باید 
که با حدود و ثغور تاب و توان خویشتن آشنا گردند. و 
نیز با حقیقت نفس بشری و رازها و رمزهای نهفتةٌ آن 
اشنا شوند. و ماهیت گروهها و جامعه ها را هم بدانند. 
چون پیروان این دعوت می‌بینند که مبادی و اصول 
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دعوات توس رات 
درون مردمان می‌جنگد. و می‌دانند که اهریمن از کدام 
راهها به اندرون نفسها می‌خزد. و میدانند که 
و سنبه ها سرک می‌کشد و از چه گوشه و کنارهایی 





رخنه می‌کند. 
گذشته از اين» تا دشمنان این دعوت سرانجام بدانند که 
در این دعوت. خیر و خوبی و رازی و رمزی وجود 
دارد. این ات که مسر ان واه و همه خن | 
تحمّل می‌کنند و در برابر دشواریها نمی هراسند, و 
مشقّات و مشکلات. آنان را از جای نمی جنباند. و 
تاخت و تاز زمان ایشان را نمی ترساند... بدین هنگام 
جه بسا دشمنان این دعوت. دا ده زان هر | نکن و 
در نهایت دشمنی را به دوستی بدل نمایند. 
این ست دعو تهای آتیمانی است... کسی نمی نت اند 
رنجها و دشواریهای موجود در دعوتها را با شکیبائی 
پد یرا گردد. و در کشاکش پیکار تلخ, ین پرهیزگاری و 
ترس از خدا ماندگار شود. و در گیر و دار کارزار با 
تجاوز پیشگان. خودش به تجاوز و تعذی دست نیازد. و 
از رحمت خدا مأیوس نگردد و امید به پیروزی را به 
هنگام گرفتار آمدن به شدائد و سختیها از دست ندهد.. 
مگر دارندگان اراد استوار و نیرومندان مین و با وقار: 
و |ن تطبروا فان ذلکَ من عزم مور )5 
اگر (در برابر آآزمایش جانی و مالی) بردباری کنید و (از 
آنچه باید پرهیز کرد) بپرهيزید. (کارهای شایسته 
همین است و) این اموری است که باید بر انجام آنها 
عرم را جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 
بدین منوال گروه مسلمانان در مدینه فهمیدند که چه 
قربانیها و فداکاریها در انتظار ایشان و بر سر راه آنان 
است.و چه اذبّت و آزارهای جانی و مالی از سوی اهل 
کتاب پیرامون خود. و از جانب کافران بدسگال خویش 
خواهند دید... اما مسلمانان با گامهای استوار به راه 
خود ادامه دادند. و خواری و پستی و ضعف و سستی 


به خود راه ندادند. و از راهی که در پیش گرفته بودند 
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بر نگشتند و به سوی کفر و ضلال نجرخیدند... آنان 
یقین داشتند که هر نفسی مزهٌ مرگ را می‌جشد. و در 
روز رستاخیز پاداش و پادافره به تمام و کمال پرداخت 
خواهد شد. و هرکه از آتش دوزخ بدور شود و به 
بهشت برده شود. و قفا تاد و فراجنگ آورده انیت 
و نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا جز کالای فریب 
نیست... آنان بر چنین زمین صاف و هموار و استواری 
می‌ایستادند و در این راه اصلی و منتهی به هدف گام 
بر می‌داشتند... این زمین صاف و هموار و استوار هنوز 
هم که هنوز است براي پیروان این دعوت در همه 
زمانها باقی و پابرجا است. و راه اصلی و منتهی به 
هدف را هم اینک هم هرکسی می‌تواند ببیند و دروازه 
آن بر روی هر فردی باز است. دشمنان این دعوت هم 
در قرون و اعصار پیاپی همان دشمنانند. بدسگالان 
همه زمانها و مکانها دربار؛ ایشان به مکر و 
کته لیر نک می‌نشینند... و قران هم همان 


انان در 


وان الشت: 
وسائل و ابزار آزمایشها و گرفتاریها با دگرگونی زمان 
دگرگون می‌گردد. و وسائل و ابزار تبلیغ بر ضد گروه 
مسلمانان تغییر می‌یابد. و ابزار و آلات شکنجه و آزار 
مسلمانان در امر بدنام کردن آنهاء و ننگین جلوه دادن 
ارکان و اصول معتقداتشان. و زیان رساندن به ناموس 
و هدف و مقصود و مطلوبشان, و توهین به مقدساتشان, 
دستخوش اختلاف و دگرگونی ی کرا 33 ولی قاعده 
کار یکی بیش نیست : 
ت نی از فوالکم و لَْمَعن من ین آوشوا 
من قَبْلکم و من اذین اک کنها أذی 
تم ۳ 
بطور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش 
قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که پیش از شما 
بدیشان کتاب داده شده است. و از کسانی که کفر 
ورزیده اند. اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید!. 
این سوره پر از شکلهای مختلفی از مکر و کید اهل 
کتاب و مشرکان, و از تبلیغ سوء آنان برای آشفتن 
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احوال و پریشان کردن افکار موّمنان است. گاهگاهی 
خدنگ نیرنگ خویش را به سوی اصول این دعوت و 
حقیقت آن گرفته اند و نشانه رفته اند. و گاهگاهی هم 
تیرهای زهرآگین خود را متوجّه پیروان این دعوت و 
تتقیو اش ان کرددانت انم شکاها تا کدیت وان 
دگرگون می‌شوند و با اختراع ابزارهای نوین تبلیغاتی 
گوناگون می‌گردند و تنوّع می‌پذیرند و بر ضدّ اسلام و 
اصول اعتقادی آن و علیه مسلمانان و پیشوائی اسلامی 
کار اف ها یرای اي اوه ای نیت کسترا 
از آن برای گروه موّمنان نخستین پرده برداشته است. 
بدانگاه که برای ایشان سرشت راه را بیان فرموده است 
و خوی دشمنان کمین کرده در این راه را بدیشان 
فهمانده است. 

این رهنمود قرآنی به عنوان اندوخته ای برای گروه 
ممنان بر جای می‌ماند و می‌توانند از آن بهره برداری 
تاه مان که اي ار اوه ون وت ات 
برنامهٌ خدا را در زمین پیاده کنند. شک نیست که بدین 
هنگام وسائل کید و مکر و فتنه و آشوب بر ضذ آنان 
بکار می‌افتد. و ابزار و ادوات تبلیغاتی جدید برای 
زشت و ناتراشیده و ناخراشیده جلوه دادن مقاصد 
مسلمانان و از هم گسیختن پیوند ایشان شروع به کار 
کتتتنی ان وفت انم موه با ارزشن فرانن: عاضر 
و اماده اشت‌:و با پر خووسرشت این ذعون: را به 
چشمها نشان می‌دهد. و سرشت راه آن را به همگان 
می‌نمایاند. و خوی دشمنان کمین کرده در راه آنسان را 
ظاهر و آشکار می‌سازد. و در دلهای مسلمانان نور 
ایمان به وعده یزدان را می‌پراکند و مژمنان همه چیز را 
در پرتو چنان وعده‌ای سهل و ساده می‌بینند و همه 
مشقتها و محنتها را به جان می‌خرند... لذا هنگامی که 
از هر سو گرگها با دندانهای اذیّت و آزارها آنان را 
کشان کشان از هم دریدند. و بدانگاه که با وسائل 
تبلیغاتی خود در پیرامون آنان زوزه کشیدند. و آن 
وقت که آزمایشهای الهی بدیشان رو کرد و فتنه ها و 
بلاها آنان را احاطه داد. آنان از پای نمی نشینند و به 
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راه خود ادامه می‌دهند و علائم و نشانهای راه را واضح 
و اشکار می‌بینند! 
بر این اساس است که مسلمانان در برابر چنین آزمونها 
و اذیّت و آزارها و ادعاهای پوچ و یاوه سرائیهائی که 
درباره آنان می‌گویند و بدین وسیله ناراحتی و شکنجهٌ 
ایشان می‌جویند. به جای اینکه ناراحت شوند شاد 
گنت در برابر همه این ناملایمات شاد می‌شوند. 
زیرا که در برتو قران فی‌دانتد که همه آیتها را نفتت سر 
می‌گذارند و در راهی گام بر می‌دارند که قبلاً خداوند 
برای ایشان توصیف فرموده است. و اطمینان دارند که 
بردباری و پرهیزگاری هر دو توشهة راه آنان می‌گردد. با 
این وصف. مکر و کید و حیله و نیرنگ و آشوبگری و 
فتنه برانگیزی در ایشان نمی کیرد و اذیّت و آزار در 
جلو چشمانشان کوچک و ناچیز می‌نماید. و حنای 
شتا انار وا و و تک زر آهن هد افنگ 2 بدسگالی 
آنان پوچ و بی ان خواهد بود... مسلمانان به راه 
موعود خود با شکیبائی و پرهیزگاری ادامه می‌دهند و 
به سوی هدف مطلوب خویش با عزم راسخ و تصمیم 
قاطع گام نی دار ند 
6 
سپس روند قرآن به رسواگری اهل کتاب و عیبجوئی از 
موضع آنان می‌پردازد و مخالفتی به رخ ایشان می‌کشد 
که با پیمان خدا کردند؛ در آن روزگاری که خدا بدیشان 
کتاب داد و ایشان را امین آن شمرد. ولی آنان کتاب را 
پنهان کردند و به هنگام پرسش از مطالب آن, در 
کتمانش کوشیدند : 
و اد اعد ار میثاق لذن 0 الکئابِ 
لبنت لاس و تون َو وَراء ظهُورهم 
شترا به نا قلبلاً بش ها یذ پشترون! ». 
(بیاد بیاور ای پیغمبر) آنگاه را که خداوند پیمان مق‌کد 
(بر زبان انبیاء) از اهل کتاب گرفت که باید کتاب 
این وه از ترا ما تا راون 
توضیح دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. اما آنان 


آن را پشت سر افکندند و به بهای اندکی آن را فروختند! 
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چه بد چیزی را خریدند! (آنان باقی را با فانی معاوضه 

کردند!) . 
سیاق سوره بسیاری از حیله گریها و دوز و کلکها و 
تهمتها و سخنان ناروای اهل کتاب بویژه یهودیان را در 
بر دارد. برجسته ترین اين حیله گریها و نارواگوئیها, 
پنهان کردن حقی است که با آن آشنایند. و همچنین 
آمیختن حق با باطل است برای ایجاد آشفتگی و 
اضطراب در مفهوم دین. در صحت اسلام. در وحدت 
موجود میان اصول و مبادی آئین اسلام و آئینهای 
پیشین. و در تصدیق آن آئینها توسّط اسلام. و تصدیق 
اسلام ترسط آن اتها تورات ور سرت نهر نان 
بود و از روی آن می‌دانستند که آنچه را که محتّد با 
خود آورده است حق است. و این چیز از همان منبعی 
نازل گشته است که تورات از آنجا فرود امده است. 
اینک این موضع ایشان بیش از پیش زشت است. چرا 
که خداوند بزرگوار اعلام می‌فرماید که از انانشهان 
گرفته است بدانگاه که کتاب بدیشان داده است. اینکه 
آن را برای مردم توضیح دهند و بدیشان برسانند و 
پنهان يا پوشیده اش ندارند. ولی آنان آن عهد و پیمان 
با خدا را بدور افکندند! تعبیری که در اینجا درباره 
عهدشکنی آمده است. با جنبش و حرکتی که دارد سهل 
انگاری و عهدشکنی ایشان را مجسّم می‌نماید : 

دود وَراء ظهُورهه! ‌. 

پس آن را به پشت سر خود افکندند!. . 
این کار زشت را نیز به خاطر بهای اندکی انجام دادند : 

3 شتَوا به ما قلیلاً > 

به بهای اندکی آن را فروختند. 
این بها شاید کالائی از کالاهای این زمین. مصلحت 
شخصی خاخامها و یا مصلحت قومی یهودیان باشد! به 
شاه انا بای ار ار ان هی اک 
سلطنت زمین در همه قرون و اعصار باشد. باز هم بهای 
ناچیز محسوب است. این بها به عنوان بهای عهد خدا 
چه اندک است! و اين کالا هنگامی که به عنوان کالا با 
جیزی مقایسه شود که در بیشگاه خدا است چه ناجیز 
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( فش ی ها یشیرون! ). 


چه بد چیزی را خریدند!. 


۰ 
در روایتی از بخاری - با اسنادی که دارد - آمده است 
که اين عبّاس روایت کرده است که پیغمبر جََ درباره 
چیزری از یهودیان سوال فرمود. آنان آن چیز را وارونه 
بدو پاسخ گفتند و حق را نهفتند. و چنان وانمود کردند 
که راست گفته اند و با او صادق بوده‌اند. و بدین کار 


خویش بر خود بالیدند و از کتمان حسق شاد شدند و 
خویشتن را در خور تعریف و تمجید دیدند. خداوند در 
ی ری ۲ 
( لا تحسبن حون پا واه ون آن 
7 
و کم عذات الب . 


گمان مبر آنان که از کارهای (ناشایستی) که انجام 


من لاب 


می‌دهند خوشحالی می‌کنند و دوست می‌دارند که در 

برابر کارهای (نیکی) که انجام نداده‌اند ستایش گردند. 

از عذاب (الهی) نجات یابند و رستگار شوند. بلکه برای 

ایشان عذاب دردناکی است. 
در روایت دیگری از بخاری - با اسنادی که دارد - 
اه ات و هر او نتسه رازه اروت مره 
است که گفته است : مردانی از منافقان در زمان 
پیغمبر لش هنگامی که رسول خدا به جنگ می‌رفت 
در خانه می‌ماندند و به جنگ نمی رفتند. و از اينکه با 
پیغمبر همراهی نکرده و واپس نشسته اند شادی 
می‌کردند. ولی هنگامی که رسول خدا از جنگ 
برمی‌گشت در خدمتش معذرتها می‌آوردند و سوگندها 
می‌خوردند. و دوست می‌داشتند که در برابر کاری که 
نکرده اند تمجید و ستایش شوند. پس این آیه نازل 
سشد: 

( لا تحت تا 

مد وا با یفعرا... > 


۳ 


ى 9 مُ 4 
سواو عون ان 
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روشن نبوده و نمی‌تواند قطعیّت داشته باشد. چه بسا 
بوده است که آیه ای را شاهد وقوع حادثه ای گرفته اند 
و گفته اند که این آیه درباره آن حادثه نازل شده است. 
يا اینکه آیه ای منطیق بر حادثه ای بوده است و لذا گفته 
اند که این آیه دربارهٌ چنین واقعه ای فرود آمده است... 
از اینجا است که دربارة دو روایت گذشته نمی توانیم 
سخن قاطعانه ای داشته باشیم. 
به هر حال اگر روایت نخست را بپديريم. مناسبتی در 
روند قرآنی 
و کتمان جیزی سخن رفته است که خداوند آنان را پر 
آن امین شمرده است. ولیکن ایشان مرتکب خیانت در 
امانت شده اند و کتابی را که خداوند برای ایشان 


با قضیّه, وجود دارد و در آن از اهل کتاب 


فرستاده است تا برای توده مردم بیان دارند و پنهانش 
دار نله آنان ان را به مردم نرسانده و در کتمان آن 
کوشیده اند. همجنین سخنان نادرست و ناحق زده اند و 
به دروع و نیرنگ دست یازیده اند. بی شرمی آنان 
حتّی بدان حد رسیده است که در قبال حیله گری 
وباطل‌گرایی خویش انتظار تعریف و تمجید داشته و 
چشم براه ستایش بوده‌اند! و قرآن هم افتراء ایشان را بر 
ملا می‌دارد و کالای قلبشان را به خودشان بازپس 
می‌گرداند. 

اک هم روایت دوم را بپدیریم. باز هم در روند سوره 
مناسبتی وجود دارد. چه در آن از منافقانی سخن رفته 
اشت کهسرد که جنین ابه ای فربازه ابشان نازل شده 
باشد. ایین آیبه نمونه‌ای از مردمانی را به تصویر 
می‌کشد که در روزگار رسول خدا بل یافته 
می‌شدند. و چنین کسانی در هر زمانی و میان هر 
گروهی یافته می‌شوند. نمونه ای از اشخاصی است که 
اینان از تحمّل مسوولیّتِ انديشه و تاپ رنج وظائف 
عقیده ناتوانند و از مبارزه درمی‌مانند و از گردان گرد 
واپس می‌کشند و در خانه می‌نشینند. هرگاه که 
پیکارگران شکست خوردند و مفلوب گشتند. سرهای 
خود را بالا می‌گیرند و دماغهای خویش را بالا می‌برند 
و خضویشتن را فرزانسه و خضردمند و جهان بین 
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اما هرگاه پیکارگران پیروز شدند و 
جامه تظاهر به تن 


می‌خوانند!... 
غنیمت بردند. این چنین یارانی 
می‌کنند و می‌گویند که ما از طرفداران نقشه و همگامان 
انديشةٌ شما بودیم. و کارتان را تأیید و تمجید می‌کنیم! 
بدین وسیله می‌خواهند بگویند که آری ما نیز در امر 
پیروزی سهمی داریم و کنار گود نبوده‌ایم! و دوست 
می‌دارند که در برایر کار ناکرده ستوده شوند و تعریف 
و تمجید گردند! 
اینان نمونه‌ای از نمونه‌های بشری هستند که زندگیشان 
با ترسوئی سیراب و با ادعا سپری می‌شود.ن‌مونه ای 
هستند که تعبیر قرآنی با یکی دو پسوده آنان را ترسیم 
می‌کند. با اين یکی دو پسوده. جهره‌ها و قیافه‌های 
واضح و کاملی در برابر دیدگان جلوه گر می‌اید. و 
نشانه‌های نقش و نگارشان بر صفحهٌ روزگار جاودانه 
می‌ماند... و این ساختار قرآن است. و ساختار قران جز 
این نمی تواند باشدا 
اینان کسانیند که خداوند برای فرستاده خود تال 
مکُداً می‌فرماید که از عذاب نجات پیدا نمی‌کنند. و 
آنجه در انتظارشان است عذاب دردناکی ات نان 
از آن نه گزیری و نه گریزی و نه یاری و نه مددکاری 
دارند : 

17 فلا سيم بفارة من الْعذاب. و شم عَذابٌ 

> 

گمان مبر که آنان از عذاب نجات پیدا کنند. و ایشان را 

است عذاب دردناکی. 
کسی که ایشان را به عذاب وعده می‌دهد خدا است. 
مالک آسمانها و زمین. قادر مطلق بر همه چیز. پس در 
این صورت چگونه نجات پیدا می‌کنند؟ نجات چگونه 
ممکن می‌گردد؟ 

وه فک اشاوات و الأزض وال عل کل 

ی ء قدیر . 

ملک آسمانها و زمین از آن خدا است. و خدا بر هر 


ی 
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3 وب 


مر میم مه ی وحم 2 ب ۱ ِ 
2 4 خق من وا لارض 


ی ۱۳۳ ۳ 


مات هد بطلا سبحَعا فقناعد ار () 


سم ِ ۳۳ ۵« 1 مر ی س رو ی مر 

را من ندخل الثار فد أخ یه وما مت من 
سم ۳ 0 7 سس چی رص ی 
1 ر لا ر 1 عاسم ام ادا سا ی‌للایمنن آن 


ست يم ی مب و 1 ۳ 
سیعاتناو 9 الا د ار 19 ربر ءانناما بل ند 
ور ار حنح م م۳ ی ص سم ۳ فرء لا را ار سس هم 


علن رسلی لا مخز بوم الق م نك لا خلف الیماد لو 


| _ مرو 
ره مرت مر مر 7 
فاستجاب لهم ربهم از لا 2 عمل علمل 2 ص‌ 


م مر > 9 رکه 
من دیدرهج وأودوانی سب بو تلو لامرن 


مم و م عم مق ۳ 
الانهدرد امن مندآث واه هی هی 


سم ۳ هرز و 


لایطرنش مب از میج و و ۳ 
کر دج وه 
ربمم جتت ورب 4 2 ری من تستها الا نهر کت 
مر ار سم رم سرو وو 


ی جر ص_ 


ی و نز 


ار خلشعین یلجت وت تا ) لوتمتا 
قلیلا ۳ تیک هرهم جند رهم رکه 
سریعأ ت__ 7 یتابهاالذب>ءامنوااصوا 
وصایروا را بطوا وان و موه لمکم تنیحوت ()) 
ات او کر تیوه ان ات که هی گنه بات 
مطالب بزرگ و رهنمونهای سترگی است که بیان و 
بررسی کردیم. از قبیل : ارکان جهان بینی اسلامی. بیان 
این ارکان و اصول و زدودن آنها از تاریکی و آلودگی 
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به هنگام مجادلهٌ با اهل کتاب. و مجادلةٌ با منافقان و 
مشرکان. بیان سرشت این برنامةٌ الهی و تکالیف آن در 
انفس و اموال. آموزش دادن گروه موّمنان اينکه چگونه 
به چنین تکالیفی اقدام نمایند و آن را به انجام برسانند. 
چگونه با گرفتاریهای آزمون داشتن و نداشتن و خوشی 
و ناخوشی رویاروی شوند. چگونه مخلصانه بدین 
عقیده گردن نهند و تکالیف سخت آن را در انفس و 
اموال انجام دهند... و دیگر چیزهائی که روند سوره 
آنها را دربر گرفته است و در جزء‌های سوم و چهارم 
فی طلال القرآن بررسی و از نظر گذراندیم. 
هم اینک این آخرین نغمة سوره است که گوش دل را 
نوازش می‌دهد. با بهتر است بگوئيم این آخرین 
نغمه‌هائی است که در این سوره می‌آید. و موضوعها و 
شیوه‌هایش. با نغمه‌های فراوانش, هم از حیث موضوع 
و هم از لحاظ اداء» همآوا و هماهنگ می‌گردد. و آواها 
و نغمه‌ها به هم 3 
این بخش از سوره بیانگر حقیقت ژرفی است : این 
جهان خود کتاب بازی است و دلائل ایمان و نشانه‌های 
1 را دربر دارد. نظم و نظام و اسرار و رموز آن بیانگر 
دست توانائی است که با حکمت والای خویش جهان را 
اداره می‌کند و می‌چرخاند. در فراسوی این حهان, 
آخرت قرار دارد. و انگاه حساب و کتاب و جزاء و 
. تنها کسانی این آیه‌های جهان 
را می‌خوانند. و اين حکمت استوار را می‌بینند. و این 
الهامها را می‌شنوند که "خردمند" باشند. کسانی که 


پاداشی در میان انشت: 


سرسری این کتاب باز را ورق نمی‌زنند و این 
نشانه‌های مبهوت کننده و حیرت انگیز را با چشمان 
بسته و بدون توجّه از برابر خود رژه نمی‌دهند! 

این حقیقت بیانگر یکی از مبادی و اصول جهان بینی 
اسلامی است دربارة اين "جهان" و پیوند استواری که 
میان آنان و میان سرشت "انسان" و تفاهم درونی 
محکم که میان سرشت جهان و سرشت انسان موجود 
است. همچنین بیانگر این واقعیّت است که اين جهان از 
یک سو دلالت بر وجود آفریننده خویش دارد. و همو 
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0 و ام ۹ 7۳ رم 
می‌شود. این حقیقت در بیان خط مشی انسان در قبال 


و اراده راه می‌رود و اداره 


"جهان" و "خداوند" مستعال آن از اهمیّت بسزائشی 
برخورداراست. و رکنی از ارکان جهان بینی اسلامی 
دربارهٌ هستی بشمار است!؟. 

به دنبال این حقیقت که در روند درس. سخن از پذیرش 
دعای خردمندان از جانب یزدان متان می‌رود که 
خاشعانه بدو روی کرده‌اند و فروتنانه ببه سویش 
برگشته‌اند. آن خردمندانی که کتاب باز هستی را با دقّت 
می‌نگرند و می‌خوانند. و دربارء ایبات گویای آن 
می‌اند يشند. ۱ دل بدانها فرامی‌دهند, و اهدافی را 
که کتاب جهان الهامگر آنها است. با همه وجود دریافت 
می‌دارند... خداوند زمزمه دعای آنان را می‌شنود و 
بدان پاسخ می‌گوید و در آن ایشان را به کار و پیکار و 
فداکاری و شکیبائی رهنمود. و به جهاد و قربانی 
جانشان در راه خود می‌خواند. و از آنان می‌خواهد که 
به وظائف این ایمانی برخیزند که از مطالعهٌ خاشعانه 
خود در کتاب باز هستی. و از کته کدار غاشفانه 
خویش در پهنهٌ جهان فراچنگ آورده‌اند. و دل و دیده 
را با نور آن فروغ بخشیده‌اند... و نیز از ایشان 
می‌خواهد که در پرتو این ایمان. کافران را بی‌اهمَیّت, و 
دارائی و کالائی را که جه بسا کافران در کر ایسن 
جهان فانی از آن بهره‌مند باشند. ناچیز شمرند. و 
ارزشها و معیارهای باقی پاداش و سزای اخروی را 
جلوه و جلا دهند. ارزشها و معیارهائی سزد که مومنان 
نیک نهاد و نیکوکردار بدانها توجّه کنند و خویشتن را 
تفای اد 

عطف به سخن درازی که در سوره راجع به اهل کتاب و 
خط مشی آنان در برایر مزمنان به میان آمد. در اینجا 
در آخرین بخش, از گروه ممنان و پاداش مناسب 
ایشان سخن می‌رود. و در میان صفاتشان صفت 
فروتنی, فرازی به خود می‌گیرد و برجسته نموده 
مشود قفش کدرا هتفه صا رام هی از کمن 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
باز هستی, و با صحنه دعای خاشعانه و تائبانة ایشان 
هماهنگی دارد. همچنین صفت دیگری از صفتهایشان 
بارزتر و چشمگیرتر جلوه گر می‌شود که صفت شرم از 
خدا است در اينکه یات گرانبهای او را به بهای اندک 
و ناچیز بفروشند. همانگونه که کافران اهل کتاب چنین 
کز دزلو صیعالشا ن دوز کشت 
رسای 
الهی برای گروه مسلمانان را خلاصه می‌نماید. و 
ویژگیهای مطلوب و پسندیده ایشان را ببرمی‌شمرد. و 
وظائف مشخص اتام را بیان می‌دارد. وظائفی که 
رستگاری با انجام آنها میشر است : 
بو او سیب ۳۰ 
زابطوا و افو ال مک 
ای کسانی که ایمان 2 ۳ شداند و 
ناملایمات) شکیبائی ورزید و (در مقابل دشمنان) 
استقامت و پایداری کنید و (از مرزهای مملکت خویش) 
مراقبت بعمل آورید و از (خشم) خدا بپرهيزید. تا اینکه 
رستگار شوید. 
اين. خاتمه‌ای است که با محور اصلی سوره و نیز با 
موضوعهای اصلی مناسبت دارد. و کاملاً با آنها 
هماهنگ است. 
ی 
رن خی ارات و الأزض, و آختلاف یل 
دنلیات لاو لباب لین کون الله 
قیاما وق ود و عَیج جنوییم؛ و کون نی خأق 
ارات وا نا ما خَْفت هنا باطلا 
شبحانک ققنا ناب آلتار رین الک 2 من تذخل 
از ند ره و ما لظامین من آنصار. ز 
را سیعْنا منادیا بنادي ان آن هن ب ریک 
نام ربا ولا دوبن و کمو نا سیتاتناه و 
توَفنا مع زار ارات ماوتا هه 


سب جهان بینی اسلامی درباره هستی» ۳ آنذبشتنه اسللام راجع به خدا 9 
هستی و زندگی انسان بخشی است که ان شاءالله به زودی بیان می‌گردد. 
(مولف) 


سورة آل عمران آیات ۱۹۰-۲۰۰ 

جزء چهارم 
عفر ك م اه ی ی ۴ مه بط 
رسد ,و لا تخزنا یوم القيامّة, انک لا تخلف 
آلیعاد... ) 


مسلماً در آفرینش (عجیب و غریب و منظم و مرتب) 
آسمانها و زمین, و آمد و رفت (پیاپی» و تاریکی و 
روشنی, و کوتاهی و درازی) شب و روز. نشانه‌ها و 
دلائلی (آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال دانش و 
قرتی ما خاش ان کرشانی که تا | 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه 
اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و درباره آفرینش 
(شگفت انگیز و دلهره انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و 
زمین می‌آندیشند (ونقشة دلریا و ساختار حیرت‌زای 
آن. شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد. و به زبان 
حال و قال می‌گویند) : پروردگارا! اين (دستگاه شگفت 
کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای» تو منرّه و پاکی 
(از دست یازیدن به کار باطل!) پس مارا (با توفیق بر 
انجام کارهای شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) 
وهای ترفنکای تیکا عص هن و( اظر 
اعمال زشتش) به آتش درآری» به راستی خوار و 
زبونش کرده‌ای. و (اینان بر خود و دیگران ستم 
کرده‌اند و) ستمکاران را یاوری نیست. پروردگارا! ما 
از منادی (بزرگوار توحید» یعنی محمّد پسر عبدالله) 
شنیدیم که (مردم را) به ایمان به پروردگارشان 
می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او را لبّیک گفتیم. 
اکنون که چنین است) پروردکارا! کناهانمان را بیامرز 
و بدیهایمان را بپوشان و مارا با نیکان (و در مسیر 
ایشان) ب میران. پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) 
پیغمبران خود (و به پاداش تصدیق ایشان و پیروی از 
آنان) به ما وعده داده‌ای» (از قبیل : پیروزی دنیا و نعمت 
آخرت) به ما عطاء کن, و در روز رستاخیز ما را (با 
درآوردن به دوزخ) خوار و زبون مگردان. بیگمان تو 
خلف وعده نخواهی کرد.... 

تشانه‌هائی که در آفرینش آسمانها و زمین و امد و 

رفت شب و روز وجود دارد کدام است؟ نشانه‌هائی که 


به چشم خردمندان می‌خورد بدانگاه که دربارة آفرینش 





فی‌ظلال القرآن 
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آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز می‌آندیشند. 
در حالی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان 
افتاده یاد می‌کنند. جه جیزند؟ جه رابطه‌ای میان 
اندیشیدن ایشان درباره اين نشانه‌ها و میان یاد کردن 
خدا در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده. 
وجود دارد؟ چگونه از ان‌دیشیدن درباره جنین 
نشانه‌هائی» کارشان به چنین دعای خاشعانة گیراشی 


نا ما خلت هذا باطلاً شبحاتک تقنا عذاب 
آلثّار >. 


پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و 
عبث نیافریده‌ای» تو منزه و پاکی (از دست یازیدن به 
کار باطل!) پس مارا (با توفیق بر انجام کارهای 
شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار. 
تا آخر این دعا... 
تعبیر قرانی, در اینجا از پذیر درست فهم انسانی از 
موثرات جهانی, و نیز از پاسخگوئی درست بدین 
موّثراتی که شبها و روزها در طرح جهان و نقش و نگار 
عجیب آن. به آندیشه‌ها و دیده‌ها نموده می‌شود. 
صورت زنده‌ای را به تصویر می‌زند. 
قرآن دلها و چشمها را مکزراً و موکداً بدین کتاب باز 
رهنمود می‌نماید. کتابی که پیوسته صفحه‌های آن ورق 
می‌خورد. و در هر صفحه آن ای الهامگرانه‌ای نمایان 
می‌شود که در فطرت سالم احساسی را نسبت به حق 
موجود در صفحه‌های این کتاب. و جایگزین در "طرح 
و نقشه" این کاخ جهان به جوش و خروش می‌اندازد. و 
در زوایای درون. عشق به پاسخگوئی به آفریدگار اين 
ساختار و به ودیعت گذارند؛ اين حق, همراه با محبّت 
پروردگار و هراس از او در همان حال بسرمی‌انگیزد... 
صاحبان خرد. یعنی دارندگان فهم درست. چشمان درون 
و بیرون را پذیرة آیه‌های جهان خدا می‌سازند. و مانعها 
و سدهاتی را فراراه بینائی و بینش خود نمی‌دارند و 
دریچه‌های موجود میان خویش و میان اين ایه‌هارا بر 
روی خود نمی‌بندند. دلهای خویشتن را ایستاده و 
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نشسته و بر پهلوهایشان افتاده. متوجه خدا می‌نمایند. و 
بدین وسیله بینششان باز و فهمشان شاف می‌گردد. و 
با حقیقتی که خداوند آن را در جهان به ودیعت گذاشته 
است پیوند می‌یابد. و هدف وجودی گیتی و علّت 
پیدایش و ماندگاری فطرت آن را با الهامی درک 
می‌کند که دل انسان را با قوانین این جهان پیوست 
مي دهد. 

اگر چشمان دل و دیده و فهم و شعورمان را باز کنیم و 
با دقت به صحنة آسمانها و زمین, و به صحنة آمد و 
رفت و دگرگونی شب و روز بنگریم... و اگر ایسن 
صحنه‌های شگفت جهان را به عنوان صحنه‌های تازه‌ای 
وارسی کنیم. و بدانگونه به مشاهد؛ آنها بپردازیم که 
انگار دیدگانمان نخستین بار است که بدانها می‌نگرد... 
و اگر عقل و شعور خود را از جمود عادت و الفت. و از 
رکود تکرار نجات بخشیم... از مشاهدهُ چنین 
صحنه‌هائی, دیدگانمان خیره و وحشتزده می‌شود. و 
خواهیم فهمید که باید در فراسوی این هماوائی و 
هماهنگی دستی باشد که آن را همأآوا و هماهنگ کند؛ و 
در فراسوی این نظم و نظام. عقلی باشد که آن را اداره 
نماید و بگرداند؛ و در فراسوی استواری و استحکام 
موجود. قانونی باشد که از آن تخلّف نکند و پرابر آن 
بگردد و بچرخد... این همه سر و سامان و نظم و نظام و 
استواری و استحکام و قوانین و نوامیس, ممکن نیست 
که گول و فریب باشد. و ناسنجیده و الکی پدید آمده 
باشد. و پوچ و باطل آفریده شده باشد. 

دانستن اينکه شب و روز دو پدیده‌ای بوده که از گردش 
زمین به دور خود در برابر خورشید پیدا می‌شوند. یا 
اینکه هماهنگی آسمانها و زمین نتيجهٌ "نیروی جاذبه" 
یا چیزی جز آن است» سیب نمی‌گردد که از مشاهده 
صحنهٌ زیبا و دل‌انگیز جهان بر خود نلرزیم و غرق 
شگفت نگردیم... اینها فرضیّه‌هائی هستند که درست یا 
نادرست می‌باشند. ولی در هر دو حال در رویاروئی با 
این امر شگفت‌انگیز جهانی و ادراک نوامیس 
هراس انگیز دقیقی که بر گیتی زیبا و فریبای اسرارآمیز 
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فرمان می‌راند و مواظبت می‌نماید. پیشی و پسی تولید 
نمی‌کند... و این قوانین و نوامیس - حال در پیش 
محتققان آدمیزاد هر نامی که داشته باشند - نشانهٌ قدرت 
و نشانهٌ حق در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت 
شب و روز است و می‌نماید که بیهوده آفریده نشده و 
بهال وه وا فداز کته اس 
روند قرآنی. در اینجا گامهای حرکت نفسانی را که از 
مشاهده آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز. در 
مشاعر خردمندان پدیدار می‌گردد. به تصویر می‌کشد. 
تصویر دقیق و در عين حال الهامگرانه‌ای که دلهارا 
متوجّه آن می‌سازد که در معاملٌ با جهان. سخن گفتن با 
آن به زبان خودش. هماوائی با سرشت و حقیقت آن, و 
در دریافت آشاره‌ها و الهامهایش. برنامة صحیح و 
درستی داشته باشند. همچنین کتاب باز جهان را به کتاب 
"معرفت برای انسان مومن به خدا رسیده و 
نوآوریهای دست خدا را دیده. تبدیل می‌سازد.(۱) 
قرآن توجه دل به ذکر خدا و پرستش او: «در حال 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده» را نتیجة 
مستقیم اندیشیدن و تأمّل کردن در بار؛ آسمانها و زمین 
و آمد و رفت شب و روز می‌داند و آنها را بلافاصله 
به‌دنبال یکدیگر بیان می‌دارد بدینوسیله چنین تفکری 
را جزو عبادت محسوب. و آن را گوشه‌ای از صحنهةٌ 
ذکر می‌شمارد.... و با اين گرداوری میان دو حرکت. به 
دو حقیقت مهم آشاره می‌نماید: 
حقیقت یکم: اندیشیدن در بار؛ آفرینش آفریده‌های 
یزدان. و نگریستن به کتاب باز جهان, و دنبال کردن 
دست نوآفرین و زیبانگار آفریدگار در حالی که این 
جهان را می‌گرداند. و صفحات این کتاب را ورق 
می‌زند. عبادت خدا و ذکر الله بشمار است. و بلکه از 
عبادات و اذکار اصلی است.... اگر علوم جهانشناسی که 
در بارهٌ اصل جهان و چگونگی آفرینش و چرخش و 


۱- کتاب: «جهان‌بینی اسلامی در بارهٌ هستی» فصل: «اندیشه اسلام در 
بارةٌ یزدان و جهان و زندگی و انسان». 
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کاربرد و کارکرد و قوانین و نوامیس و نیروها و 
اندوخته‌ها و رموز و آمنتران یه پژوهش می‌کند. با 
شناخت افریدگار این جهان و یاد او. و فهم جلال و 
عظمت و لطف و فضل وی همراه می‌گردید. اين علوم 
خود به عبادت و پرستش افریدگار اين جهان تسبدیل 
می‌شد. و زندن در پرتو چنین علومی استوار و روبراه 
عر ریزو کرت دانضها به سوی خدا می‌گرانیت یو 
لیکن گرایش مادی کافر. میان جهان و آفریدگار آن 
جدائی می‌اندازد. و علوم جهانشناسی را از حقیقت 
ازلی ابدی بدور می‌دارد. و براين اساس. علم که 
زیباترین ارمغان خدا به انسان است- نفرینی خواشد 
شد که انسان را از خود می‌راند و بسدین‌سو و آن 
سویش می تاراند. و زاندکانی: وی را به دوزخ زشتی و 
به زندگی پریشان خرابی بدل می‌کند. و آرامش حیات 
را از انسان سلب می‌سازد و آن را به خلا روحی تبدیل 
می‌نماید که همچون دیو زیردستی او را تعقیب می‌کند 
و دوان در پی وی روان می‌شود! 

حقیقت دوم: اسه‌های خدا در جهان, با حقیقت 
الهامگرانهاش, جز برای دلهای ذاکر عابد جلوه‌گر 
نمی‌شود... آن کسانی که خدای را ایستاده و نشسته و 
بر پهلوهایشان افتاده یاد می‌کنند و در بارة آفرینش 
آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز می‌اندیشند؛ 
آنان کسانیند که دریچه‌های بینش ایشان به سوی حقاتق 
بزرگ نهان در لابلای آفرینش آسمانها و زمین و رفت 
و آمد شب و روز باز می‌شود. و از فراسوی آنها 
برنامهٌ الهی را می‌بینند. برنامه‌ای که ادمی را به نجات 
و خیر و صلاح می‌رساند... اما کسانی که به ظاهر 
زندگی دنیا اکتفاء و بسنده می‌کنند. و به اسرار برخی از 
توقای ها مت ول ات نان از را 
تأمل و تفکُر معنوی و معرفت خداپرستانه و نگرش 
اندیشمندانه و واقع‌بینانه نمی‌باشد. با دانش خود 
دید نون را ویران می‌کنند. و با دستیابی بدین رموز و 
اسرار. خودشان را هلاک می‌سازند. و زندگیشان را به 
دوزخ سخت و پریشانی خفه کننده تبدیل می‌سازند. 
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سپس در آخر گشت و گذار گرفتار خشم کردگار ۲ 
عذاب او می‌شوند! 
این دو کار متلازم تیی وان ای که فران 
در لحظهٌ پذیره و پذیرش و پیوند از خردمندان ترسیم 
می‌کند. تتانگر اارکت: 
اين. لحظه ای است که صفای دل, و شفافیّت روح را 
جلوه گر می‌ساژده و ادراک و استعداد را برای تلفی:و 
دریافت باز می‌نماید. همانگونه که پذیرش و تأثر و 
انفعال را هویدا می‌دارد. 
ازع لحظتن لحظه عبادتاو پروستیی استابدیکو بو با 
داشتن این صفت. این لحظه. لحظه پیوند و لحظه 
رویاروئی است. پس جای شگفت نیست که استعداد در 
آن برای درک آیه‌ها و نشانه‌های جهان بشکفد و 
بزرگتر و پذیرنده‌تر گردد. و تفکر تنها در بارةٌ آفرینش 
آسمانها و آمد و رفت شب و روز الهامگر حقیقت 
نهان در آنها شود. و به انسان بفهماند که اين همه نقش 
و نگار بر در و دیوار وجود بیهوده و پوچ آفریده نشده 
رازه آنتاین تاه مش و لاو انس فتا هد 
تسوأم باان‌ديشه, یک راست آدمی را به جاد؛ 
خداشناسی می‌کشاند و به سرمنزل مقصود می‌رساند: 
ریا ما خفت هذا باطلامُبْانکَ 6. 
پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و 
عبث نیافریده‌ای» تو منرّه و پاکی (از دست یازیدن به 
کار باطل!). 
خداوندا! تو این جهان را نیافریده‌ای تا پوج و باطل 
تاق لگ شرا ای تا باختضی آساسش ان 
و حق قانون آن, و حق در آن اصیل است. 
این جهان حقیقت دارد. و «عدم» تست :ای وه 5 
برخی از فلسفه‌ها می‌گوید. جهان برابر قانونی در سیر و 
حرکت و گردش و چرخش است. و به دست هرج و مرج 
واگذار نشده است. جهان به سوی هدفی در حرکت 
است. و به دست تصادف سپرده نشده است. جهان در 
وجود و حرکت و هدف خود محکوم حق است و باطل 
امه ان بخ گرد 
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این نخستین بسوده‌ای است که دلهای «صاحبان خرد» 
فان انکشه دز ار افش اس اه ات و اه 
و رفت شب و روز لمس می‌کند و احساس عبادت و 
ذکر و ارتباط بدانها دست می‌دهد. این پسوده‌ای است 
که شعور ایشان را برحق اصیل در طرح و نقشه این 
جهان سرشته می‌دارد. و بدین‌هنگام زبانشان به سپبیح 
و تقدیس خداء و تنزیه او از اينکه این جهان را باطل و 
بیهوده بیافریند. روان و گویان می‌شود: 
رَبنا ما خلت هذا باطلاً سیحانک ». 
پروردکارا! این را باطل و بیهوده نیافریده‌ای. تو پاک و 
منزهی!. 
شک خن تاد مات 
جهانی. پیاپی روان می‌گردد: 
(... فَقنا عذاب الثار. ربا نک من تذخل النار 
۳ ره وم لظالین من انضار .«ِ#«. 
پس مارا (با توفیق برانجام کارهای شایسته و بایسته) 
از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار. پروردگارا! بیگمان 
تو هرکه را (به خاطر اعمال زشتش) به آتش در آری» به 
راستی خوار و زبونش کرده‌ای. و (اینان برخود و 
دیگران ستم کرده‌اند و) ستمکاران را یاوری نیست ی 
آیا چه رابطة وجدانی میان دریافت حق نهفته در 
آفرینش آسمانها و زمین و توالی شب و روز و میان 
این لرزش و هراسی است که بادعای بیمناک و 
خوفناک از آتش دوزخ. برزبان روان می‌شود؟ 
آنان که حقّ نهفته در ظاهر و باطن این جهان را با چشم 
بصیرت در می‌یابند. نیک می‌فهمند که تقدیر و تدبیر و 
حکمت و هدفی در کار است. و در فراسوی رت هر 
مردمان براین ستارهٌ زمین. حق و عدالتی در میان است. 
در این صورت باید که حساب و کتاب و پاداش و 
پادافره و جزاء و سزائی در برابر اعمالی باشد که مردم 
از پیش تقدیم می‌دارند. و باید که سرائی جز این سرا 
باشد که در آن حق و عدالت در جزا و سزا تحقق پذیرد 
و از روی عدل و داد پاداش و کیفر هر کسی داده شود. 
توارط تفت وش وزیض ات ون 
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حلقه‌های آن در ذهن ایشان بدین شیوه سریع پیاپی به 
دنبال یکدیگر ردیف می‌شود. و صورت آتش دوزح به 
مخیلة آنان مسی‌رود و در صفحهٌ شعورشان آشکار 
می‌شود. و لدا دست دعابه سوی خدا برمی‌دارند و از 
دا بارش عتالت هی تمانندکة آیشانترا از اب انش 
نگاه دارد. این نخستین خاطره‌ای است که بر ضمیر 
خردمندان به هنگام فهم حقائق نهفتة جهان می‌گذرد... 
این نگرش شگفت خردمندانی است که چشم باز و 
گوش باز دارندو اين همه نقش عجب را بر در و دیوار 
وجود می‌بینند و به یاد آفریدگار هستی و رابطه این 
جهان و آن جهان و سنجش آغاز و انجام عمر خود 
می‌افتند... آنگاه زبان به این دعای دراز و خاشعانه و 
بیمنا کانه و لرزنده می‌گشایند و با زمزمة اين واژگان 
گوشنواز و شیرینی که دارای آواهای تند و بندها و 
نغمه‌های گرم و گیرا است. روبه سوی خدا می‌دارند و 
به سوی او برمی‌گردند و توبه و استغفار سر می‌دهند. 
لازم است در بسرابسر نخستین لرزه‌ای که براندام 
خردمندان می‌افتد. بدانگاه که روبه خدا می‌دارند و از 
بارگاه کبریائی او عاجزانه می‌خواهند که آنان را از 
آتش دوزخ محفوظ دارد. اندکی بايستیم. و وقفه 
و م۳ باشیم که می‌گو یند: 
1 من ُدخل آلثار فد ری" 3 
تس من انصار. 4 
مرو ریگ بشیگمان توهرکه را (به خاطر اعمال 
زشتش) به آتش درآری» براستی خوار و زبونش 
کرده‌ای ... و ستمکاران را یاوری نیست ... 
ترس ایشان از آتش دوزخ در واقع ترس از خواری و 
زبونی است که به دوزخیان می‌رسد. و این لرزه‌ای که 
بر اندامشان می‌افتد و جان و روانشان را تکان می‌دهد. 
لرزةٌ شرمندگی از همین بی آبرویی و رسوائی دوزخیان 
شتا توا انست که ۳ بزرگ آن شرم از خدا 
است؛ و شرم از خدا درد بیشتری از گزش و سوزش 
آتش دوزخ دارد. همجنین هراس خردمندان اشاره بدان 
دارد که انان سخت احساس میکنند و نیک می‌دانند که 
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کسی نمی‌تواند در برابر عذاب خدا انسان را یاری دهد 
و از آتش دوزح برهاند. و اينکه ستمکاران را یباوری 
نیست. 
بهتر است با این دعای خاشعانهٌ دراز به پیش رویم و 
یک دوگامی به جلو برداریم: 
( رک نا تفن منادب ینادی للایان آن آینو 
پنک قامن ربا فغر دوعس سارت 
و تفن تفن مم زار >. 
پروردگارا! ما از منادی (بزرگوار توحید. یعنی محمّد 
پسر عبدالله) شنیدیم که (مردمان را) به ایمان به 
پروردگارشان می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او 
را لب یک گفتیم» اکنون که این چنین است) 
پروردگارااگناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان 
و مارا با نیکان (و در مسیر ایشان) بمیران . 
این دلها. دلهای بازند. همین که حقائق 
آن می‌روند و به ندایش پاسخ می‌گویند. و حشاسیّت 
شدیدی در آنها بیدار می‌گردد. و پیش از هر چیز 
دیگری به سراغ تقصیر و گناهان و سرکشی و نافرمانی 
خود می‌روند. و به چاره‌جوئی آنها می‌پردازند. و به 


را دریافتند پذیره 


سوی پروردگار خود رو می‌کنند و از او طلب آمرزش 
گناهان, و محو بدیهاء و مرگ با نیکان می‌نمایند. 
سانة ای یخی کسفر بارغوعا اشت: نا هبه سایدهای 
دیگر سوره. هماهنگ می‌گردد در: گرایش به استغفار» و 
پاکیزگی از گناه و معصیت. و پیکار همه جانبه با 
شهوتها و هواهای نفس و با گناهان و اشتباهات پیکاری 
که پیروزی در همه پیکارهای دیگر, در ساير پهنه‌های 
کارزار با دشمنان خدا و دشمنان ایمان منوط و مربوط 
بدواست... سور: آل عمران سرتاسر دارای وحدت 
کامل بوده و از آواها و پرتوها و سایه روشنهای همنوا 
و هماهنگی برخوردار است. 
پایان بخش این دعاء گرایش و امیدواری, و اعتماد و 
استمداد و اطمینان به وفای به عهد و پیمان پروردگار 
است. 

(ربنا و آتناها وعدتناعلل رَمْلکَ, و لاخزنا یرم 


سس 
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الْقیامة ت, الک و تخل الیغاد ». 
پروردگار! آنچه را که بر (زبان) پیغمبران خود (و به 
پاداش تصدیق ایشان و پیروی از آنان) به ما وعده 
داده‌ای, (از قبیل: پیروزی دنیا و نعمت آخرت) به ما 
عطاء کن و در روز رستاخیز ما را (با در آوردن به 
دوزخ) خوار و زبون مگردان. بیکمان تو خلف وعده 
نخواهی کرد. 
این دعاء طلب وفای به عهد خدا است که پیعمبران 
آ تا را بدان خبر داده‌اند و اطمینان به وعده 
پروردگاری است که خلف وعده نمی‌کند.و امید به 
معاف فرمودن ایشان از خواری و زبونی در روز 
همه اينها در نخستین لرز؛ این دعا روی 
از چنان روسیاهی و 
رت دارد. و می‌نماید که تا چه اندازه خردمندان در 


می‌دهد. و دلالت بر شدت هراس 


آغاز دعا و انجام دعا به یاد آن هستند...اين هم ۳۳ 
دلالت داردکه این دلها خیلی حسّاس و رقیق و شفاف و 
متقی بوده و بسی از خدا شرم دارند. 

این دعا رو بهمرفته پاسخ ژرف صادقانه‌ای است به 
الهام این جهان و نفود حسق نهفته در لابلای آن, به 
دلهای سالم و بازمژمنان. 

لازم اشت ور زر اير اند دعا درنگ دیگری داشته باشیم. 
و اندکی به زیبائی هنری و هماهنگی موجود در طرز 
ادای آن وه 

در هر یک از سوره‌های قرآن, قافیةٌ ویژه‌ای در آیه‌های 
آن غلبه دارد. قافیه‌های قرآنی. غیر از قافیه‌های شعری 
است. قافية قرآنی حرف واحدی نیست.بلکه آوای 
هسمگونی است م‌انند : بسصير حکسم مُسبون, 
سب لباپ,آبْضار .نارق ار .خفیاء شقیاء ریا 
شا..و... 

قافیة نخستین, بیشتر در مورد بیان حکم. و قافیه دوم به 
هنگام دعاء و قافیهٌ سوم در جاهای داستانسرائی بکار 
می رو د. 

در سور آل عمران بیشتر 
در دو جا استثناء پیش می‌آید : یکی در آغاز سوره که 


قافیةٌ نخستین غلبه دارد. و 
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دعائی است. و دیگری در همین جا که بدین دعای تازه 
برمی‌خوریم. 
این هم از زیبائیهای هماهنگی هنری در تفسیر قرآنی 
اشت::::: چه این مد و کش به دعا طئین دلتو ار و 
ی وا اس تخود فرب فضایب وعا و 
گرایش به خدا و ذکر الله» کمال تناسب را دارد. 
این یک نمود هنری بود که آن را بیان کردیم. نمود 
هنری دیگری نیز هست.. با نمایش صحنة تفکر و تدیر 
در بارٌ آفرینش آسمانهاو زمین» آمد و رفت شب و 
روز. دعائی شار گان است که خاشعانه و شمرده شمرده 
باشد و نغمه‌ها و اهنگهایش طولانی. و آواها و بندهای 
او ترا تیه سل سا ی الزانات 
و تأثیرات آن برای اعصاب و گوش و خیال طولانی 
نماید. و از این رهگذر. با خشوع و آهنگ و گرایش و 
ارتعاش خود در وجدان ادمی کارگر واقع شود. به همین 
سبب است که در اینجا؛ صحنه با عبارات و نغمات خود 
به درازا می‌کشد. تا آنجاکه منتهی به ادای هدف 
اصیلی از اهداف تعبیر قرآنی می‌گردد. و یک نشان 
اصیل از نشانهای اصیل قرآنی را تحقق می‌بخشد. به 
همین مناسبت. پاسخ دعا و استجابت آن هم. به درازا 
می‌کشد : 
(قاشتجاب قم من لا أضیع ععل غایل منک 
من ذگرآز نی - بعکم شن بخض - فالذین 
ها جرُوا ر أحرجُوا من دیارهم, و اوذوا ی سبیلی, 
و الوا لوا نع ما هم خیم 
جات تجري من تخجا انار اش ند ال 
و له عْد 1 خسن التواب. ینک لب اْذین 


روا نی البلاد ماع بل ماو اه جهَ و بش 
امهاد. لکن الذینَ آنقر رم هم جات تجْري من 
تخت از خالدین فهاء لا من عند ال و 
عند ال حَم زار 4. 

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت (و گفت : 
که) من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خاسته باشد. 


جواه زن باشد یا مرد. ضائع نخواهم کرد- پاره‌ای از 
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شما از پارهُ دیگر هستید - (وهمگی همنوع و همجنس 
می‌باشید). آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود 
رانده شدند. و در راه من اذیت و آزارشان رساندند, و 
جنگیدندو کشته شدند. هر آینه گناهانشان را می‌بخشم 
و به بهشتشان در می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در 
زیر (درختان) آن روان است. این پاداشی از سوی خدا 
(ایشان را) است. و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. رفت 
و آمد (پیروزمندانه. اشتغال به کسب و کار و تجارت, و 
بسر بردن در ناز و نعمت) کافران در شهرهاء تو را 
نفریبد. (این) متاع ناچیزی است. سپس (بدنبال این 
نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان دوزخ است. 
ت! ولی آنان که از (خشم) 
پسروردگارشان (باان‌جام طاعات و ترک منهیّات) 


و چه یبد جایگاهی است 


ی پراهیر رس هت ان ان انشنتان ات کنه کر رنه 
(درختان) آن رودخانه‌ها روان است. و جاویدانه در آن 
می‌مانند. (تازه. اين لذائذ جسمانی) بعنوان مهمانی و 
پذیرائی (نخستین) از جانب خدااست. و آنچه (از لذائذ 
روحانی و الطاف بیکران صمدانی) در پیشگاه یزدان 
است برای نیکان (بسی والاتر از آن» و) بهتر (از متاع 
فانی جهان) است. 

این پاسخ مفصّل و تعبیر مطولی است که با نشان هنری 
تعبیر قرأنی موافقت دارد. و با مقتضیات حال و با لوازم 
موضع روانی و عقلانی هماهنگ است() 

اینک چکیده‌ای از محتوای اين پذیرش الهی, و دلالت 
آن بر سرشت این برنامة یزدانی. و اصول مبادی چنین 
برنامه‌ای را بیان می‌داریم. و سپس می‌گوئيم که ایسن 
پدیرش تا چه اندازه بر سرشت روش تربیتی اسلامی و 
ویژگیهای آن تطبیق تطبیق دارد. 

این خردمندان در ۳ آفرینش آسمانهاو زمین, و آمد 
و رفت شب و روز اندیشیده‌اند. و از کتاب بازجهان 
درسها آموخته‌اند. و فطرت آنان, به حق جایگزین در 





یت راغ اطلاع بیشتر به کتاب : «تصویر هنری در قرآن» فصل : 
«هماهنگی هنری» مراجعه شود. 
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۳7 پاسخ مثبت 
دریافت. به سوی پروردگار خویش با آن دعای 
اه اه ود و رف کر نی انا 
پذیرش این دعای خالصانه و مهربانانه را از سوی 


پروردگار بزرگوار و مهربان خود دریافت داشته‌اند... 


داده است. و انشین ایسن پذیره و 


اما پذیرش چه بوده است؟ 
پذیرش این دعاء و رهنمون به مبادی و اصول این 
برنامهٌ الهی. و رهنمود به وظائف و تکالیف چنین 
برنامه‌ای, در یک وقت و یک زمان, با هم ردیف و 
بیان می‌گردد: 

(استجاب م ریم سفن فانک 

ین کر ی - - بعکم مب 

و ۱۳۳۳۳ 

که تخل هی کی افتا وا کب کان اه 

باشد. خواه زن باشدیا مرد. ضائم نخواهم 

رای تا ان بان یکی فستق زو هگن 

همنوع و همجنس می‌باشید). 
تنها اندیشیدن و فقط تدیر و تفکر نیست و بس. تنها 
خشوع و خضوع و چندش و لرزش هم نیست. فقط و 
فقط گرایش به سوی خدا برای محو گناهان و نجات از 
خواری و زبونی وآتش هم نیست... بلکه به همراه آنها 
عم استت,غها فش کار این تلف و دریافتان 
از اين پذیرش, و از اين حشاسیّت مجشم در این لرزش 
تست ات هم کرف دماین که امیاام اور 
عبادتی همچون عبادت تفکر و تدبّر, ذکر و استغفار, 
هراس از خداء و چشم امید دوختن به الطاف الله 
محسوب می‌دارد. بلکه عملی است که اسلام آن را 
نتيجة واقعی ومايةٌ امید این عبادات می‌داند. و آن را از 
همگان می‌پذیرد: از مردان و زنان بدون توجه به 
اختلاف جنس و نژادشان. چه همه مردان و زنان در 
اتانشی کی هی وی از ری دیزی و هه 
همنو ع همدیگرند. و همه آنان در برابر ترازو و میزان 
خدا مساویند. 
آنگاه تفصیل این عمل به میان می‌آید و در آن نموده 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
می‌شود که وظائف جانی و مالی این عقیده کدام است 
4 
ماندگار می‌شود چطور باید باشد. و کیفیّت راه و موانع 
وخارهای آن به چه شکلی است. و چگونه باید چنین 
موانعی را از سر راه پرداشت و خارها را درهم شکست. 
و خاک را اماد رویش نهال خوب و ریشه دواندن آن 
در زمین کرد. در اين راه قربانیها و گردنه‌ها هر اندازه 
که باشد. باید به جان پذیرفت و نهراسید : ۱ 
فالّذین هاجَرّوا و آخرجوا من ) دیارهم و آوذوا 
ی سبیلي, و تاو تلو لا کفرن ۰ عم سياتهم و 
خیم جنات ری من تخت ...ابا ین 
عد له و اعد له سب حُسنٌآلتواب. ‌. 
آتاد که همرت کر خرف اختخانه هاش تخود رانده کت 
هر آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان د 
می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر (درختان) آن 
روان است. این پاداشی از سوی خدا (ایشان را) اننت 
و پاداش نیکو تنهانزد خدا است). 
این. تصویری است از دعوت کنندگان و مبلغانی که 
نخستین بار مخاطب این قرآن بودند. کسانی که در راه 
غقیده از مکه مهاجرت کردند؛ و از خانه و کاشانه 
خویش رانده شدند. و در راه خدانه در راه هدفی جز 
آن. اذیت و آزار دب‌دندو شکنجه‌ها داده شدند. و 
ی یود تلو لیگ ای توبن تصویر 
همه زمانها و 
ین این عقیده بدانگاه 


همه پیروان راستین ین این عقیده و در همه 


مکانها است. تصویر پیروان راستین 
است که این عقیده در جاهلیّت - هرجاهلیّتی که باشد - 
و در سرزمین دشمنانش - هر سرزمینی که باشد- و 
میان اقوام بدسگالش - هر قومی که باشد- تازه نشأت 
می‌یابد و پا می‌گیرد و سینه ها از کین آن لبریز, حرص 
و آزها و هوی و هوسها از آن بیزار می‌گردد. در نتیجه 
این عقیده در معرض اذیّت و آزار و طرد و مزاحمت 
1 می‌گیرد ها افو وی رن اندک 

۱۳۹ 
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خواهد بود- علیرغم اذیت و آزارها و جنگ و 
پیکارهای با آن... سپس نهال خوب عقیده برپای خود 
می‌ایستد و قامت می‌افرازد و گشن می‌شود و به 
مقاومت و دفاع از خود می‌پردازد. در نتیجه جنگ 
درمی‌گیرد و کشت و کشتار بدیدار متتو گر ها و د 
پرتو این تلاش سخت و تلخ است که قلم عفو بر گناهان 
کشیده می‌شود و بدیها از نامةٌ اعمال زدوده می‌شود. و 
جزا و سزا عطاء می‌گردد. 
تاه ای وراه یا ای کا زا نع 
فرموده است که در واقع زندگی با کوشش و تلاش 
بشری, و از راه اين رنج و سختی تحقق پدیرد. و هم 
بدان اندازه که مومنان مجاهد و پیکارگر در راه خدا و 
برای رضای الله می‌کوشند. چهره نماید و پیاده گردد. 
این هم سرشت این برنامه و اصول و مبادی و وظائف و 
تکالیف آن است... این روش تربیتی این برنامه و شیوة 
رهنمود آن برای انتقال از مرحلة تأثر وجدانی با تفر و 
تدیر در باره آفرینش و آفریده‌های خدا؛ به مرحله عمل 
مثبت و موافق با این تأثر است. تا بدین وسیله 
برنامه‌ای که خدا خواسته است پیاده شود .(۱) 
سپس نگرش واقعی به فتندٌ نسهان در کالای اعطائی 
جهان به کافران و سرکشان و دشمنان برنامةٌ یزدان 
انداخته می‌شود...نگرشی که بدین کالاء وژن دقیق و 
ارزش صحیح خود را می‌بخشد. تا چنین متاع ناچیزی 
مايةٌ دردسر و بلای جان دارندگان آن نشود و آنان را 
نفریبد. و باعث گول زدن مومنانی نگردد که از اذیّت و 
آزار و دوری از شهر و دیار و گرفتاری کشت و کشتار. 
می‌چشند آنچه می‌چشند : 
ژ نک لب این ای الاو صتاع 
یل ؛ موجه و ۲ بت اه لک الذین 
۳1 ار نم جَناتٌ ری من تا یار 
خالدین فها, رل من عئد اللّه و فا عند اللّه خُه 


و 2 


لابزار . 
رفت و آمد (پیروزمندانه» و اشتغال به کسب و کار و 


تجارت. و بسربردن در ناز و نعمت) کافران در شهرها؛ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
تو را نفریبد. (این) متاع ناچیزی است... سپس (به دنبال 
این نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان دوزخ 
ست! ولی آنان که از (خشم) 
۳ بٍ انجام طاعات و ترک منهیّات) 


می‌پرهیزند. بهشت از آن ایشان است که در زیر 
(درختان) آن رودخانه‌ها روان است. و جاویدانه در آن 
می‌مانند. (تازه, اين لذائذ جسمانی) به عنوان مهمانی و 
پذیرائی (نخستین) از جانب خدا است. و آنچه (از لذائذ 
روحانی و الطاف بیکران صمدانی) در پیشگاه یزدان 
است برای نیکان (بسی والاتر از آن. و) بهتر (از متاع 
فانی جهان) است . 
رفتاو امد کنافرآن قن شنهرها و ترواشیتماوش 3 
نمادهای نعمت و دارائی است. و نشانه‌ای از نشانه‌های 
مقام و منزلت و سلطه و قدرت است. این هم نمادی 
است که بدون شک دلها را وسوسه می‌کند و آنها را به 
سوی خود می‌کشد. در دلهای موّمنان نیز به وسوسه 
می‌پردازد و آنها را به خود می‌خواند. بدانگاه که از 


م7 1 هه ۶ امه 
تنگی معیشت به ستوه می‌آیند. و در فقر و فاقه و 


محرومیّت بسر می‌برند. و اذیّت و آزار می‌بینند و در 
دست بلاهای طاقت‌فرسا گرفتارند. و مشغول مبارزه یا 
جهادند... و هم اینها هم سخت و دردآورند... در همان 
حال می‌بینند طرفداران باطل و یاوه‌گرایان غافل. از 
نعمت برخوردار و بهره‌مندند و به کام دل روزگار بسر 
می‌برند!... از این بابت در دلهای عوام الناس غافل نیز 
وسوسه‌ای پیدا می‌شودو آنان را واله و شیدای خود 
می‌سازد. آنگاه که می‌بینند حق و پیروان آن. به درد و 
رنج گرفتارند. و باطل و باطل‌گرایان در آرامش بسر 
شوخ بز تقو از مشقات بر کنارزندا نصی اشین سوه دز 
دلهای خود گمراهان باطل‌گرا نیز غوغا برپا می‌دارد. و 
بر گمراهی و غرور و سرمستی و پافشاری ایشان در 
شر و فساد می‌افزاید 





(۱)- ر.ک. کتاب «روش تربیت اسللامی» تألیف : محمدقطب» فصل 


«پرورش عقل». 
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در اینجا است که این پسوده به میان می‌آید : 
3 موی نو رن 
۳ رش جات ضري بس شن سا 
خالدین فیها تلا من عند ال و ما عند ال خر 
زار 6 
رفت و آمد (پیروزمندانه» و اشتفال به کسب و کار و 
تجارت. و بسر بردن در ناز و نعمت) کافران در 
شوه تور تفت نت اقا شا خیرم تسش 
(به دنبال این نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان 
دوزخ است. و چه بد جایگاهی است!. 

متاع قلیل و کالای اندک به پایان صی‌رسد و از میان 

می‌رود...امّا از آن پس منزل و مأوای دائم و همیشگی 

و جاویدان ایشان جهنم خواهد بود... و دوزخ چه بد 

جایگاهی است 

در برایر اين متاع قلیل و کالای انندک و زوال پدیر. 

بهشت و جاودانگی و بزرگداشت خدا است: 
(جَنات تجري من تشتها لباز . خالدین 


کی 0 شش عند الله.. :و ما عندالله خن 


ً 
للابزار > . 

بهشتی که رودخانه‌ها در زیر (درختان) آن روان 

اسنت... جاویدانه فا می‌مانند... این عنوان مهمانی و 

پذیرائی از جانب خدا را دارد... و آنچه در پیشگاه بزدان 

است. بسی بهتر برای نیکان است 
کسی که آن بهره را در کفه‌ای, و اين قوس در کننه 
دیگری بگذارد. شک نخواهد کرد در اینکه آنچه در 
پیش خدا است بهتر از هر چیز دیگری برای نیکان 
است. در هیچ دلی شبهه‌ای نمی‌ماند در اینکه در این 
ترازو کفهٌ کسانی که متّقی و پرهیزگارند. بسی برتری 
دارد برکفهةٌ کسانی که کفر می‌ورزند. و هیچ عاقلی 
درنگ نمی‌کند در اينکه بهره‌ای را برگزیند که صاحبان 
روا عون یی 
خداوند بزرگوار در مقام تربیت. و در جولانگاه استقرار 
بخشیدن به ارزشهای اساسی در جهان بینی اسلامی. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
مومنان را در اینجا به پیروزی. و غلبه بر دشمنان و 
ساط بر زمین: :و غده نمی دهد,: در ایتجا اسان را ننه 
جیزی از این جیزها در زندگی اين دنیا نوید نمی‌دهد... 
نه چیزهائی که در جاهای دیگر آنها را بدیشان نوید 
می‌دهد. و نه چیزهائی که خداوند بر خود واجب فرموده 
است که در پیکار و کارزار دوستان خدا با دشمنان او 
نصیب ایشان گرداند. 
در اینجا تنها یک چیز, بلی تنها یک چیز را بدانان نوید 
می‌دهد. و آن «چیزی است که در پیشگاه خدا است». 
جرا که این جیز در این دعوت اصل بشمار است. این هم 
نقطهٌ شروع در اين عقیده است : دست شستن کامل از 
هر هدف و هر مطلوب و هر آرزوئی. حستی از شوق 
مومن به غلبةٌ عقیده‌اش و پیروزی سخن خدا و مغلوب 
کدن دشمنان الله! آری خداوند از مومنان می‌خواهد 
حتّی از چنین شوق و علاقه‌ای نیز بدرآیند. و کار آن را 
به خدا واگذار نمایند. و دلهایشان نه تنها در بست در 
گروه این عشق و شور نباشد, بلکه باید وارسته‌تر از آن 
باشد که مهر آن هم به خود راه دهد! 
این عقیده عبارت از, عطاء و وفاء و اداء است و بس... 
بدون چشم داشتی به متاع و پیروزی و غلبه و حکومت 
و کون این سرای... بلکه باید چشم امید بدان سرای 
دوخت و انتظار هر جیزی را در آنجا داشت ! 
با داشتن چنین باوری. پیروزی روی می‌نماید. و 
۱ 
هیچیک از اينها جزو مفاد بیعت نیست. و جزئی از 
معامله نمی‌باشد. در این جهان عوضی برأی چنین 
معامله رها مت که ایا نی آن باشه در 
این جهان جز اداء و وفاء و عطاء وجود ندارد... و این 
جهان جز میدان امتحان و آزمون و رنج بردن و بلا 
دیدن نمی‌باشد. 
در آن هنگام که دعوت اسلام از مکه رانده شده بود. 
بیعت بر این بود. و معامله این چنین بود. خداوند به 
مسلمانان پیروزی و حکومت و بزرگی نبخشید. و کلید 


دروازه‌های زمین و زمام پیشوائی بشریت را به 
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دستشان نسپرد. مگر آنگاه که این چنین وارسته شدند و 
این جنین وفا کردند. 

محمّد پسر کعب قرظی و دیگران گفته‌اند که عبدالله 
پسر رواحه -رضی الله عنه - به رسول خدا ءَلشَ در 
شب عقبه عرض کرد بدانگاه که سران اوس و جنر زرح 
برای هجرت او به سویشان, بیعت می‌کردند:... برای 
پروردگار خودو برای خویشتن آنچه می‌خواهی پیما 


بگیر» فرمود : 
س‌ و 


8 ر ‏ ار وم ۵ ۵ 7 
(اشغرط لری ن تعبدوه و لا تشر‌کوابه شا 
سار وی ۶ و اه 3 کول 


پیمانی که برای پروردکارم می‌گیرم این است که او را 
بپرستیدو چیزی را انباز او مکنید. و پیمانی که برای 
خویشتن می‌گیرم این است که مرا باز دارید از گزند 
آنچه جان و مال خود را از آن باز می‌دارید). 
عبدالله پسر رواحه یت اگر این چنین کنیم ما را 
جه باشد؟ فرمود ات یت نت فرا هیا مت زر 
معاملةٌ پر سودی است. و نه آن را به هم می‌زنيم و نه 
درخواست به هم زدن آن را داريم 
بلی پیغمبر یلص فرمود. " بهشت "... ببهشت فقط | 
نفرمود : پیروزی. عزّت. وحدت. قوّت. حکومت. 
پیشوائی, مال و دارائی, و رفاه و خوشی... چیزهائی که 
خداوند همه را بعدها بدیشان بخشید و همه را با دست 
ایشان انجام داد. چرا که اینها خارج از شرط پیمان و 
بیرون از چهارچوب معامله‌اند! 
اری معاملةٌ پر سودی است و آن را به هم نمی‌زنيم و 
در خواست به هم زدن آن را نمی‌کنيم... بهشت را سود 
معامله و جائزة مسابقه کردند. شروط بردن بهشت 
معلوم و ابلاغ گردید. و عقد قرارداد آن بسته شد. و 
دیگر پیرامون آن چانه زدن و صحبتی نماند! 
بدین منوال پروردگار بی‌زوال گروه مومنانی را تربیت 
فرمود که مقر کرده بود که کلیدهای دروازه‌های زمین 
و زمام پیشوائی را به دستشان سپارد. و امانت بزرگ 
را بذیشان تسلیم کنند. اگر از همه عرص و آزها 
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بدرآیند. و از همه آرزوها و خواستها دست بکشند. 
حتی اگر اين آزمندیها و امیال و آرزوها به دعوتی 
مربوط باشد که ایشان حاملان آنند. و به برنامه‌ای 
مربوط باشد که ایشان در صدد تحّق ببخشیدن و 
ده کرت وهی وه ان مروت اد کید 
خاطر آن می‌میرند. چرا که کسانی که در درونشان 
هدفی يا اندک آرزوئی برای خودشان مانده باشد که 
جزو شروط پیمان نباشد. شايستة حمل امانت بزرگ 
نیستند و کاملاً تسلیم نشده‌اند!(۱) 
‌ 
پیش از پایان سوره, روند گفتار به سوی اهل کتاب 
می‌گراید. و مقزّر می‌دارد که دسته‌ای از آنان همجون 
مسلمانان ایمان آورده‌اند و به همراه ایشان به ک‌اروان 
اسلام پیوسته‌اند و در راستای خط سیر آنان حرکت 
کرده‌اند. و ایشان راهمان پاداشی است که مسلمانان را 
است : 
ان من آفل الکثاب لُن ین بل 0 
التکم و از لیم خاشعین له ون 
بایاتِ ت لها لا ولیک فم رهم عند یمن 
له سریح المیشاب . 
تیان ال کیان مر وا امش من 
نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گردیده است. 
۷ 
بهای ناچیر (دنیا) نمی‌فروشند. پاداش ایشان در نزد 
پروردگارشان (محفوظ) است. بیگمان خداوند 
سریم‌الحساب است (او به سرعت تمام در مدتی اندک 
به حساب اعمال همگان رسیدگی کرده و پاداش و 
پادافره نیکان و بدان را بدون کم و کاست خواهد داد). 
یوم ساب فهات با اقل کعانت ات تیهام 
موضعها و خط مشیهای فراوانی از ایشان در بخشهای 
پیشین سوره بیان گردید. هم اینک در عرضه ایمان و 





(۱)- مراجعه شود به تفسیر یه : یایُالذین منوا آذخلوا فی السلم کافةٌ 
در جرء دوم. 
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در صحنهٌ دعای خردمندان و پذیرش یزدان سبحان. 
سخن اژ کسانی از اهمل کتاب می‌رود که راه را 
پیموده‌اند و به پایان آن رسیده‌اند. و در اين نقطه به 
هم کتابهای آسمانی ایمان آورده‌اند و میان خدا و 
پیغمبران تفرقه و جدائی نیفکنده‌اند. و کسی را از 
پیغمبران کنار نزده‌اند.و جملگی انبیاء را از سوی خدا 
ها تفه ای مسانبانای تال کته ابست ایمان 
آورده‌اند... اين. نشانة اين عقیده‌ای است که به کاروان 
ایمان با چشم محبّت و مودت و قربت نگاه می‌کند. و 
خط سیر عقیده را یکی و به خدا پیوسته می‌بیند. و 
برنامةٌ الهی را در وحدت کامل و کلیّت شامل می‌داند. 
و نشانه‌ها و صفات خوب اهل کتاب را برجسته می‌کند: 
نشانه خشوع و خضوع و نشانه عدم فروش آیات خدا 
ای ان که تاه تا دیتسه ات نوا ار 
مات اقا کنات وق ین دنه اف 
ایشان تکبّر و خودستائی و بی‌شرمی و بی‌حیائی در 
برابر خدای بزرگوار. و مکر و نیزنگ و کتمان و پنهان 
کردن ایات خدا به هنگام رویاروئی با متاع ناچیز و 
کالای بی‌ارزش دنت اشت! 
بدانان وعده یاداش مومنان را می‌دهد که چیزهاتی است 
که در پیشگاه خدا محفوظ است. پاداشی 
اعطاء آن به‌معامله کنندگان با خود. سهل‌انگاری و 
امروژ و فردا نمی‌کند- حاشا که چنین کند!- 

ان ال سریع ا شاب ». 

بیگمان خداوند سریم الحساب است. 


که خداوند در 


‌ 
سیس آخرین نوای آسمانی در ندای خدای سبحان. 
خطاب به مومنان گوش جان رانوازش می‌دهد. و 
وظائف این برنامه را بطور < خکشت وت اش انان تیان 
می‌فرماید. و شرط طریق را بدیشان می‌نماید : 
یا ی الذین منوا آضبرُوا و طابروا و 
زابطواء و توا ال کم تفلحُون 6 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید (در برایر شداشد و 
ناملایمات) شکیبائی ورزید و (در مقابل دشمنان) 
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استقامت و پایداری کنید و (از مرزهای مملکت خویش) 
مراقبت بعمل آورید و از (خشم) خدا بپرهیزید. تا اینکه 
رستگار شوید. 
این تداع اشعاتی خطاب بمومنان است. ندائی که با 
صفتی ایشان را فریاد می‌دارد که با آن آنان را به 
سرچشمهٌ ندا پیوند می‌دهد. صفتی که بردوش ایشان آن 
همه وظائف سنگینی انداخته است. صفتی که آنان را 
شايسته این ندا و بايستهٌ انجام ایسن وظائف سنگین 
می‌نماید. و در زمین بزرگشان می‌دارد. همانگونه که 
دز استای بن کشان ی داز : 
«بائما التت اقا ما کات کهانداه 
آورده‌اید. ۱ 
این ندائی است که ایشان را به شکیبائی و پایداری و 
مرزداری و پرهیزگاری می‌خواند. 
روند سوره پر از ذکر صبر و ذکر تقوی است... گاهی 
جداگانه و گاهی به همراه یکدیگر ذ کر می‌شوند... همین 
روند سوره پر است از دعوت به تحمّل و تلاش و 
پیکار و دفع مکر و کید و گوش فراندادن به دعوت 
کنندگان به شکست و آشفتگی و پریشان حالی ؛ و بدین 
لحاظ سوره با دعوت به شکیبائی و پایداری و 
مسرزداری و پرهیزگاری خاتمه می‌یابد. و ایسن, 
مناسب‌ترین خاتمه بشمار است. 
شکیبائی در این دعوت توشه راه است. این راهه. راه 


بس سخت و پر دردسر و درازی است. و اکنده از 


گردنه‌هاو خارهااست. و با خونهای چکیده و اندامهای 


پریده و رنج‌ها و بلاها فرش شده است... شکیبائی بر 
چیزهای بسیاری. شکیبائی بر شهوات و امیال و طمعها 
و آزهاو ضتنها و ننقتصهای نسفس, و شکیبانی 
برشتابزدگی نفس و تأسف و ملامت هر چه زودتر آن 
بر عجله و شتابی که ورزیده است. و شکیبائی بر هواها 
و هوسها و آرزوهای نابجای مردمان و ضعفها و نقصها 
و نادانیها و بداندیشیها و انحرافها و کجرویها و 
خودیسندیها و خودپرستیها و غرورها و تکبرها و 
نادرستیهای ایشان و شتاب کردن آنان برای دیسدن و 
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چیدن میوه‌های کردار و گفتار و پندارشان! و شکیبائی 
در برابر بالش و نازش باطل, و پرروئی طغیان و 
سرکشی, و باد یه غبغب انداختن و بینی بالا گرفتن شرّ 
و بدی. و جیرئی شهوت. حود بسزرگ بینی غرور و 
سرمستی تکبّر ! شکیباتی برکمبود دوستان و ضعف 
یاوران و طول طریق و وسوسه‌های اهریمن در اوقات 
عم و اندوه و ضیقت و تنگی ! 

شکیبائی بر تلخی و مرارت جهاد و پیکار در همه این 
تقواز: ونر زا اقفالات کرت کون کدرین اف شین 
حالاتی در نفس بیدا می‌شود. از قبیل : درد والم و 
خشم و کین. و دلزدگی و دلتنگی. ضعف اعتماد به خیر 
در برخی از اوقات, و فروکش کردن امید در فطرت 
بشری در بعضی از ازمنه, و احیاناً رنجوری و نومیدی 
و یأس ! اینها از یکسو... از سوی دیگر. شکیبائی بر 
ضبط نفس و خویشتنداری در زمان قدرت و پیروزی 
و غلبه و روی آوردن خوشی و رفاه است کبه باید 
متواضعانه و سپاسگزارانه و بدون پرش به انتقام و 
تجاوز از قصاص حق به سوی تعدّی و گذر از مرز 
قصاص معیّن انجام گیرد. و در هنگام سرور و شادی و 
اندوه و ناخوشی و در وقت داشتن و نداشتن پیوندبا 
خدا را محفوظ نگاه داشت و تسلیم قضا و قدر اوشد. و 
در کمال آرامش و اطمینان و خشوع و خضوع همه کار 
و بار خود را به آفریدگار واگذار کرد. 

شکیبائی بر اینها همه و برچیزهائی چون اینها که در این 
راه دور و دراز گریبانگیر شخص مژمن می‌شود, بسی 
دشوار است. و کلمات نسمی‌تواند بیانگر حقیقت آن 
باشد. چه کلمات نمی‌تواند مدلول و مفهوم واقعی چنین 
درد و رنسجی را ببرساند. بسلکه مزه تسلخ 
شکیبائی بردشواریهارا کسی درک می‌کند که خودش 
سوز مشقات راه را بچشد و به چنین مصائبی گرفتار 
آید؛ چشش مره آن هم تازه خودش پریشانیها و 
آزمونها و تلخیها دارد! 

کسانی که ایمان آورده‌اند مقدار بسیاری از اين مدلول 
و مفهوم حقیقی را چشیده‌اند و بخشهای فراوانی از آن 
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زب فره یز اند و آززش کی دیگری یه مدای آين یذ 
آشناتر بوده‌اند. مومنان مسعنی شکیبائی و صبری را 
تن که هواو ین از اسان خراست: 
واه مصابره از باب مفاعله و از ماد صبر " است... 
در اين راه باید با همه این معانی و مفاهیم درونی 
شکیبائی و پایداری کرد و ساخت. و در برابر دشمنانی 
که می‌کوشند صبر موّمنان را به تحلیل برند و شمشیر 
صبرشان را کندکنند. بردباری و مقاومت کرد... البته نه 
مقاومت در برابر بلایا و مشقّات. و نه پیکار با دشمنان 
اين آئین» هیچیک نمی‌تواند صبر مزمنان را در طول 
راه جهاد از میان ببرد و مای سستی و ناشکیباتی ایشان 
شود. بلکه مومنان پیوسته شکیباتر و نیرومندتر از 
دشمنانشان می‌مانند. فرق نمی‌کند چه دشمنانی که در 
پیچ و خمهای سینه‌ها کمین کرده‌اند. و چه دشمنانی که 
مردمان بسدنهاد و بسدسکال آنسان را تشکسیل 
می‌دهند.مومنان از دشمنان درون و بیرونشان بردبار تر 
و قویترند... گوئی مسابقه‌ای میان مومنان و دشمنانشان 
دز کر فتاه وه فان ادن ان دعوت می‌شوند به 
اینکه صبر را باصبر, دفع و طرد را با دفع و طرد. جد و 
جهد را با جد و جهد. و پافشاری را با پافشاری پاسخ 
دهند... و در لحظات پایانی این مسابقه هم باید ثابت 
قدم‌تر و شکیباتر از دشمنان باشند... وقتی که باطل 
پافشاری می‌کند و شکیبائی می‌ورزد و بردبارانه به راه 
ادامه می‌دهد. سزاوارتر است که حق سخت تر 
پ‌افشاری کند و بسیشتر شکیبائی نماید و راه را 
بردبارانه‌تر بپیماید! 
"مراب" عبارت است از اقامت در مواقع و مواضع 
جهاد. و در مرزهائی که در معرض خطر حملات 
دشسمنان قرار دارد ... گروه مسلمانان نباید هرگز 
چشمانشان غافل شود و به خواب غفلت فرو رودا 
زیر کته اه گر دستمتانتشان با اسان سشتاخه‌اند و 
صلح و ساز نداشته‌اند. از آن زمانی که برای حمل 
یار سنگین دعوت و تبلیغ آن به مردم فراخوانده 
هداس و لت 25 هم ایا تا تاه 


سوره آل عمران آیات ۱۹۰-۲۰۰ 
جزء چهارم 

نمی‌سازند و صلح و ساز نمی‌کنند. در هر زمان و 
مکانی که باشد. لذا هميشه مژمنان نیازمند مرابطه و 
آمادگی برای جهاد هستند. و هر جا که باشند تا آخر 
زمان نیاز به هوشیاری و بیداری دارند. و باید از حریم 
کشور خود مراقبت بعمل آورند. 

این دعوت با برنامة واقعی زد کی با مردم رویاروی 
می‌شود. برنامه‌ای که برضمائر آنان حکمفرمائی می‌کند 
همانگونه که بر اموال و دارائیشان, و بر نظام زندگی 
ایشان فرمان می‌راند. برنامة نیکو و دادگرانه و درستی 
است. ولیکن شر هرگز در براببری برنامةٌ نیکو و 
دادگرانه و درست. ارامش ندارد. باطل هیجوقت برنامةٌ 
خوبی و دادگری و راستروی را دوست نمی‌دارد.طغیان 
وسرکشی هرگز تسلیم دادگری و برابری و بزرگواری 
نمی‌گردد... بسر این اساس است که دشمنانی از 
طرفداران شر و باطل و طعغیان, در برابر چنین دعوتی 
سینه می‌افرازند. و سودجویان استثمارگری که 
نمی‌خواهند از سرکشی و فخرفروشی و تکبّر دست 
بکشند. پیوسته در برابر این دعوت صف‌آرائی می‌کنند 
و به جنگ آن برمی‌خيزند. 

هم چنین بی‌شرمان بی‌آبروئی که نمی‌خواهند از 
شهوترانیها و لاابالی‌گریها و لجام‌گسیختکیهای خود 
دست بردارند. تفای ار می‌پردازند... به ناچار باید 
با همه اينها به پیکار نشست و به کارزار برخاست. و 
صبر پیش گرفت و مقاومت ورزید و پایداری کرد. باید 
هم مرزداری و نگهبانی نمود. و در نقاط هجوم و دفاع 
ماند. و کشورهای اسلامی را از ترک‌ثازی کافران و 
دست اندازی ابشان بدانها بازداشت. تا اینکه مسلمانان 
از سوی دشمنان طبیعی عافد تقیو ن انوم 
که هميشه در هر سرزمینی و در میان هر نسلی فرآوانند. 
انم شرفت آنت قغوت ابو این زاه ان ات این 
دعوت نمی‌خواهد که تجاوز کند. ولیکن می‌خواهد که 
در زمین برنامهٌ درست خود و سیستم سالم خویش را 
استقرار بخشد... این دعوت هم پیوسته کسانی را 


خواهد یافت که جنین برنامه و چنین سیستمی را دوست 
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نمی‌دارند. و کسانی را خواهد یافت که با نیرو و نیرنگ 
سر راه بر آن می‌گیرند و موانعی را فراراه آن می‌دارند. 
هم چنین کسانی را خواهد یافت که پیوسته در کمین 
یت اه اي دندز سکتفی آ ده رای آن 
دشواریها و بلاها می‌خواهند. و با دست و دل و زبان به 
جنگ آن برمی‌خیزند... پس به ناچار باید این أمّت 
اسلامی, پذیرای پیکار و جویای کارزار با اينها گردد. و 
همه مشکلات و مشقات آن را به جان بخرد. و از 
مرزهای سرزمین و حریم مقدسات خود نگهبانی و 
دفاع کند و لحظه‌ای غافل نشود و به خواب غفلت نرود. 
در همه اين مراحل و منازل هم باید تقوی و پرهیزگاری 
در سرلوحه کارشان باشد. چه تقوی و پرهیزگاری. 
پاسبان بیداری در اندرون است و نمی‌گذارد مسلمانان 
آنی غافل گردند. و ضعف و سستی به خود راه دهند. و 
از راستای راه در اینجا و انجا منحرف شوند وبدور 
روند. 
نیاز بدین پاسبان بیدار را جز کسی نمی‌داند که خود 
سختیها و رنجهای این راه را بچشد. و با انفعالات 
بشتافشی وتان وتو این ور الاو 
لحظات گوناگون رویاروی شود و دست و پنجه نرم 
گنن: 
این وایسین نوای سوره‌ای است که این همه نواها را در 
برگرفته ات : نوای واپسینی که همه نواهای دیگر را 
در خود گردآورده است. و همه وظائف و تکالیفی راکه 
این دعوت بطور کلی واجب گردانده است در خود جمع 
نموده است:.. براین اساس است که خداوند نتيجه این 
تاخت طولانی را آویزٌ آن. و رستگاری در پهنةٌ این 
مسابقه را مربوط بدان فرموده است : 

للم لخن 6. 


تا اینکه رستگار شوید. 


صَدق لالم 
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این سوره مدنی است و پس از سوره بقره. دراز تسرین 
سوره‌های قرآن است. بعد از سورهٌ ممتحنه نازل شده 
است. روایتهاء حاکی از آن است که برخی از آیات آن. 
در غزوه فتح مکه به سال هشتم هجری نازل شده است. 
و برخی‌ها در غزوه حدیبیه به سال ششم هجری, یعنی 
قبل از غزوهٌ فتح مکه نازل گشته است. 

اما امر ترتیب سوره‌ها برحسب نسزول- چنانکه در 
سراغاز سخن از سور بقره گفتیم - قطعی نیست. از 
سوی دیگر, یک سوره هم به یکبار و در یک زمان 
همه آیات آن, نازل نمی‌شد. بلکه ایه‌های مختلف 
سسوره‌های مسختلف نازل می‌گردید. و سپس 
پیغمبر ‏ دستور می‌داد هر یک از آنها را در جای 
اصلی خود. بگذارند. بنابراین یک سوره. مدّت کم یا 
زیادی باز می‌ماند. و چه بسا سالها به همین منوال. 
طول می‌کشید. مثلا در سورة بقره, ایه‌هائی از آن جزو 
آیاتی شده که در اوائل کار در مدینه نازل شده‌اند, و 
آیه‌هائی از آن جزو آیاتی نازل شده که از قرآن در 
اواخر کار نازل شده‌اند. 

در اين سوره هم. کار به همین منوال است. برخی از آن. 
بعد از سوره ممتحنه در سال ششم هجری و برخی از 
آیات آن در سال هشتم هجری نازل شده است. ولیکن 
شاوی ریات ای‌تفی او تقات نه ق نت کار ل 
گشته است. به هر حال, شاید نزول ایات این سوره از 
زمان بعد از غزوه اد به سال سوم هجری» شروع شده 
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و تا اخر سال هشتم که مقدمهٌ سوره ممتحنه آغاز به 
نزول کرده است. ادامه داشته است. 
پرای مثال ایه‌ای را بیان می‌داریم که در این سوره. 
راجع به حکم زنان زناکار آمده است: 
(راللاق أتد الفاحشة من نساتکم فاشتشم‌دوا 
مهن رب منک فان شیسدوا سک وهن فِ 
ییْوت. حَت یتفاهن الوت و تغل الله فد 


کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند. چهار نفر 
ار تزا کف انا که مس اکن اف نکن 
آن زنان را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگ به سراغشان 
می‌آید یا اینکه خداوند راهی برای آنان قرار دهد. 
قطعی انتت که انخ ایفتشن از ایه شون ور ار شاه 
ات ایه‌ای که حدّ زنا را روشن نموده است: 
نز آژان فاخلدو کل زاحد منیا اه 
ه هیا رف نی دین ال ٍذ کم 
رن له و ام ال خر, ولیشهد عذایا طانقه 
من امین 6. 
به زن زناکار و مرد زناکار به هر یک از آن دو» صد 
تازیانه بزنید» و در (اجراء احکام) دین خداء رحم و 
شفقتی در بارهُْ ایشان به شما دست ندهد. اگر به خدا و 
روز رستاخیز ایمان دارید» و بر شکنجه ایشان گروهی 
از مومنان حاضر آیند. نور /۲) 
اين آیه, پس از قضیَةُ افک به سال پنجم هجری (يا بنابه 
روایتی. به سال چهارم هجری) نازل شده است. 
هنگامی که این آیه تازل شد. رسول خدا له فرمود: 
(خسذواعستی. خُدواعس قد جَعل له من 
سبیلا ..۱0۱.) 
از من بیأموزید. از من بیاموزید. به راستی خداوند راهی 
برای آنان پیدا کرد... ای اخر. 
راهی که خداوند برای آنان پیدا کرد. حکمی است که 


ِ- امام احمد در مسیل حود. و امام مسلم در صحیج خود» 9 آبن ماچه, آن 


رابت دما 


2 
رهنمودها 

اين ای سورهٌ نور. آن را در پر گرفته است. 
در این سوره نمونه‌های فراوانی همچون اینها یافته 
می‌شود که دلالت بر تاریخ نزول آنها بگونة تقریب 
دارد؛ به همان نحوی که در سراغاز سخن از سورة بقره 
نتم 

‌ 

این سوره بخشی از تلاشی را که اسلام در راه فراهم 
آوردن گروه مسلمانان و تشکیل جامعهٌ اسلامی و 
حمایت از مسلمانان و حفظ این جامعه. مبذول داشته 
است. بیان می‌دارد. و نمونه‌ای از تأثیر قرآن در جامعة 
جدید را عرضه می‌نماید. جامعه‌ای که در اصل از خلال 
نصوص قرآن برتراویده است. و از لابلای برنامة 
یزدانی. بردمیده و بالا گرفته است. با بیان این دو چیز. 
سرشت این برنامه, در همخوانی و هماوائی با پدیده 
انسانی را به تصویر می‌کشد. کما اینکه سرشت این 
پدیدهُ انسانی و هماهنگی و همگامی او را با برنامة 
یزدانی به تصویر می‌کشد ... بدانگاه که ام یزدانی 
دنت او زا من گید و گام به گام بالاتر و بالاترش 
می‌برد و از حضیض مذلت به اوج عظمتش می‌کشاند 
... گام به گام و منزل به منزل از میان امواج حرصها و 
آزها. شهوتها و آرزوهاء ترسها و خوفهاء و رغبتها و 
خواستهاء وی را راه می‌برد. و از میان خارهای راهی که 
گامی خالی از آنها نیست. و از میان دشمنانی که در 
طول آن راه پرخار. کمین کرده‌اند. عبور و به سلامت 
نجاتش می‌دهدا 

پیشتر - در سوره‌های بقره و آل عمران - دیدیم که 
قرآن چگونه با هم این شرائط روبرو می‌گردد. 
شرائطی که پیدایش و بالش گروه مسلمانان را در مدینه 
می‌پائید. و چگونه به بیان سرشت برنامهٌ ییزدانیی 
مرت داخت کته کت رود شتا نان بت اساشن انت 
می‌گرفتند. و به چه شکل حقائق اساسیی را بیان 
می‌داشت که جهان‌بینی اسلامی فو ان انتوان می کردیته 
و به چه نحوی معیارها و میزانها از این جهان‌بینی 
برمی‌جوشید. و به چه ترتیب. تکالیفی را بیان می‌کرد. 
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که نهضت اسلامی و پاسداری از اين امانت. در زمین 
مقتضی آن بود. و سرشت دشمنان این برنامه و دشمنان 
این گروهی را به تصویر می‌کشید که در زمین بر آن 
برنامه ماندگار و پایدارند. و ایشان را از اسباب و 
وسائل چنان دشمنانی و دسائس و نیرنگ آنان برحذر 
می‌داشت. و عقائد نادرست و انحرافی آنان و وسائل و 
ابزار پست و ناروای ایشان را روشن می‌نمود و ... و 
.. همچنین در این سوره می‌بينيم که قرآن با همه این 
شرائط و ظروف و حقائّق رویاروی می‌شود و به نبرد 
می‌خیزد... جز اينکه هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن, 
دارای سرشت خاص و نماد مشخص و محور ویچه‌ای 
است که همه موضوعها. بدان متصل و پیوسته است ... 
سرشت خاص هم اقتضاء دارد که موضوعهای همه 
سوره فراز هم آیند و پیرامون محور آن با نظم و ترتیب 
خاص خود. هماهنگ گردند. و این نظام و هماهنگی در 
نماد آن جلوه‌گر شود. و سرشت سوره بدان متمایز 
گردد. همانگونه که هر موجود زنده‌ای, دارای نشان و 
نماد ویژه‌ای است و با وجود این روی هم رفته. فردی 
از افراد جنس خویش است! 
ما در این سوره می‌بينيم - و نزدیک است که حش کنیم 
- که این سوره موجود زنده‌ای است و به سوی هدف 
مشخصی در حرکت است و برای رسیدن بدان در تلاش 
است و باوسائل جوراجور و راههای گوناگون, 
می‌خواهد آن را فراجنگ افرهسنتل‌هاق ابههاو 
واژه‌های سوره. همان وسائل و ابزاری است که به 
واسطةٌ آنها خویشتن را بدان چیزی که می‌خواهد 
می‌رساند! از اين گذشته, در برابر این سوره - همچنین 
در برابر هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن - احساس 
می‌کنيم که با موجودی زنده. دارای نشانه‌های شناخته. 
نماد مشخص صاحب اراده و جهت. برخوردار از حیات 
و حرکت. و دارنده حش و شعور رویاروئيم و در پاسخ 


سوره با تلاش و کوشش. در صدد محو نشانه‌های 
جامعهٌ جاهلی است. جامعه‌ای که از آن, گروه مسلمانان 


هه کشا 
رهنمودها 
دست‌چین شده‌اند. تلاش می‌کند که رسوبات جاهلی را 
بدور افکند. و نماد چیرة جامعهٌ اسلامی را تغییر دهد و 
آن را از ته‌نشستهای جاهلی بزداید. و شخصیّت خاصٌ 
این جامعه را پاک و بی‌الایش جلوه گر سازد. همانگونه 
که تلاش دارد حش دفاع از وجود متمایز را به جوش و 
روت نها زگ این کار اهربا سا اس ره نانه ان 
که چنین وجود متمایزی از آن سرچشمه گرفته است. 
شناساندن دشمنان کمین کرده و اینجا و آنجا مترصّد 
نشسته اسلام -اعم از مشرکان و اهل‌کتاب به ویدژه 
یهودیان- و معرّفی دشمنان سست عنصر - آنان که 
ایمان ضعیف دارند. و همچنین منافقان -و کشف 
وسائل و نیرنگها و حیله گری‌هایشان, و بیان تباهی 
اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌ها و برنامه‌ها و راههایشان, انجام 
می‌دهد. و سیستم‌ها و قوانینی را پدید می‌آورد که هم 
اينها را تنظیم و تعیین می‌کند و در قالب اجرائی مرتب 
و منظمی می ر پر د. 

در همان وقت. رسوبات جاهلیْتی را می‌بینیم که با 
برنامة جدید و با ارزشها و اعتبارهای تازه در ستیز و 
پیکار است. چهره‌ها و نمادهای جاهلی را می‌بينیم که 
می‌کوشد چهره‌ها و نمادهای تازه تابان و زیبا را 
بپوشاند. صحنه پیکار را از مد نظر می‌گذرانيم و پیش 
چشم می‌داریم و می‌بینیم که برنامةٌ یزدانی با این قرآن 
ربانی به این میدان گام می‌گذارد و به نبرد مسی‌خیزد. 
کار که از مات ارفا تسا کف 
پیکاری نیست که در میدان دیگری بدان پای می‌نهد و 
با دشمنان کمین کرده‌اش و دشمنان سست عنصرش. در 
آن به نبرد و رزم می‌آغازد. 

وقتی که با دقت به اين رسوبانی بنگریم که جامعة 
اسلامی از جامعة جاهلیی به همراه آورده بود که خود از 
آن برخاسته بود. رسوباتی که این سوره به چاره‌جوئی 
بخشهانی از آن می پردازد داهمانگونه که سنوره‌های 
فراوانی به چاره‌جوئی بخشهای دیگری از آن 
می‌پردازد - خوف و هراس از ژرفای این رسوبات. 
سراپای ما را فرامی‌گیرد. تا آنجا که سراسر این برهه از 
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زمان را به خود اختصاص می‌دهد. برهه‌ای که ترجیح 
دادیم که آیات اين سوره در آن نازل می‌گردید ... ماية 
شگفت است که این تتویات تا اسان متأض 
بابزهای و سخت بماند»: بلکة مابه شکفت بیفتر ما 
این است که این برنام عجیب و نادر چگونه توانسته 
است. چنین گام بلندی را بردارد و از اين مرحلهً پست 
جاهلی گروه مسلمانان را بدین مرحلةً عالی برساند. و 
از این حضیض مذلت آنان را برگیرد. و به اوج عرّت 
ارتقایشان دهد ... اوج عرتین که رگد انستانها بندان 
نرسیده‌اند. مگر با ندای ساربان چنین برنامةٌ شگفت و 
نادر برنامه‌ای که تنها او می‌تواند وجود بشری را از آن 
حضیض برگیرد. و آرام آرام با شفقت و مهربانی. ساده 
و آسان, شکیبایانه و دلسوزانه, و با گامهای همآنگ و 
سنجیده, بدان قلَةٌ بلند و بالا برساند! 
کسی که بدین پدیدهٌ شگفت و نادر در تاریخ بشریّت. با 
دیدهٌ تحقیق بنگرد. گوشه‌ای از فلسفة گزینش «امْیها» 
در جزیرةالعرب توسْط خداء برای حمل این رسالت 
کت هون زمان. برایش هویدا می‌گردد... چرا که 
آنان نمایانندهٌ پستی و رذالت جاهلی کامل از لحصاظ 
اعستقادی و جهان‌بینی. علمی و فکری, اخلاقی و 
اجتماعی. و اقتصادی و سیاسی. به تمام معنی کلمه 
پووند:: خداو یل نی کسانین را بخ کریل با ار اه 
برنامه در انان اشکارا دیده شود و مردمان بدانند که 
معجزه چگونه انجام می‌گیرد. معجزه‌ای که جز برنامة 
الهی هیچ برنامة دیگری و هیچ مکتبی از مکاتب 
سراسر کر زمین قادر به ارائهٌ آن نمی‌باشد. و مردمان 
بدانند که کدام دست قدرتی همه فرازها و نشیبها و 
خطوط و نقشه‌های چنین برنامه‌ای از ابتداء تا انتهاء و 
ارات لاه ان رای انا هه ات هرد 
پدیده‌ها و تجارب آن را در ایشان جلوه گر ساخته است. 
همچنین انسانها بدانند که در همه عمر خود کجا 
برنامه‌ای را می‌یابند که دست ایشان را بگیرد و آنان را 
در هر موقعیّتی و هر مرحله‌ای از مراحل ترقی که 
باشند. به اوج رفعت و عرّت برساند. خواه آنان در 
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مرحله‌ای از مراحل صعود باشند. و يا اينکه در مرتبه 
پست «امّیها» یعنی آن کسانی باشند که اسلام دست 
آنان را گرفت و بلندشان کرد و بدانجایشان رساند, که 
رسائد. 

اه خاش این وارهان پاش ات باس 26 
هماهنگ با «انسان» است. انسان هم دارای هستی ثابتی 
است و وجودش به وجود دیگری تبدیل نمی‌شود. هم 
تغیبرات و تبدیلاتی که گریبانگیر زندگی او صی‌گردد. 
سرشت او را تغییر نمی‌دهد و هستی او را دگرگون 
نمی‌سازد و او را به موجود دیگری تبدیل نمی‌نماید. 
بلکه آنچه بن تشن اف منت | بل تغییرات و دگرگونیهای 
سطحی است. مانند امواجی که در دریای بزرگی بدید 
می‌آید. امواجی که سرشت آبی دریا را تغییر نمی‌دهد. 
و بلکه در امواج همیشگی زیرین هم بی‌تأثیر است؛ 
امواج زیرینی که تابع عوامل طبیعی ثابتی است! 

بدین لحاظ است که نصوص ثابت قرآنی با آن هستی 
ثابت بشری روبرو می‌شود. و از انجا که نصوص 
قرآنی. ساختة همان سرچشمه‌ای است که انسان ساختة 
او است. با همان آرامش و نرمشی با «انسان» روبرو 
می‌گردد که انسان با شرائط و ظروف متغیّر زندگی و 
منازل و مراحل متجدد خود, رویاروی می‌شود. و سعی 
فدارکان اشامن اسان رین زا باس دار 

در «انسان» جنین استعداد و چنین نرمشی وجود دارد. و 
الا فرگز نمی‌توانست که با ظروف و مراحل زندگی 
روبرو شود ظروف و مراحلی که پیوسته در حال تغییر 
است و هرگز بر یک منوال ماندگار نمی‌ماند. در 
که پراش این اسان رم ف راد 
است. همین ویژگیها وجود دارد. به حکم آنکه این 
برنامه از همان منبعی صادر فده است که انسان از .ان 
صادر شده است. و در اين برنامه همان ویژگیها به 
ودیعت گذارده شده است که در انسان به ودیعت نهاده 
اتف ای تر تام بگونه‌ای آماده شده است که 
بتواند تا آخر زمان با انسان همگام و همراه شود و در 
گردش و چرخش زمان با او در گشت و گذار باشد. 
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بدین منوال اين برنامه و این نصوص می‌توآنند. فرد 
انسانی را دریابند و به فریاد مجموعه انسانها برسند. و 
دست او و مجموعهٌ انسانی را بگیرند و در هر سطح و 
در هر مرحله‌ای از مراحل باشند. ایشان را به حرکت و 
گردش اندازند. تا آنان را بدان قلةٌ بلند برسانند. برنامة 
یزدانی و نصوص قرآنی, هرگز از بلند گرداندن او و 
آنان, دلگیر و ناتوان نمی‌گردند. و در هر مکانی که 
ب‌اشند ایشان را از نشیب به فراز می‌کشانند و 
می رسانند. 
جامعه ابتدائی عقب‌مانده‌ای مانند جامعة عربی در 
جاهلیّت قدیم. و جامعهً صنعتی متمدنی همچون جامعه 
اروپائی و آمریکائی در جاهلیّت جدید. هردوی ایشان 
در برنامة یزدانی و در نصوص قرانی, مکان خویش را 
می‌يابند. و کسی را پیدا می‌کنند که دستهان را دز 
آنجائی که هستند بگیرد و از اين نردبان به سوی بالا 
الاها ت هو چته فله فان زرساند. آن لا 
سربرافراشته‌ای که اسلام در مرحلةٌ زنده‌ای از مراحل 
تاریخ انسانی پدیدارش کرده است. 
جاهلیّت تنها مرحلهٌ گذشته‌ای از مراحل تاریخ نیست. 
بلکه جاهلیّت عبارت است از هر برنامه‌ای که در آن 
یندگی انسان در برابر انسان مجسّم و جلوه‌گر شود. پیدا 
است که اين ویژگی. امروز در همه برنامه‌های زمین. 
بدون استثناء موجود است. چرا که در همه برنامه‌هائی 
که امروزه بدانها گردن نهاده‌اند. انسانها از انسانهای 
همجون خود. جهان‌بینیها و اصول زیست. معیارها و 
ارزشها, قوانین و مقزرات. و آداب و رسوم. دریافت 
می‌دارند. و این خود جاهلیّت به تمام معنی است. 
جاهلیّتی است که در آن بندگی بشر در برابر بشر 
جلوه‌گر و هویدا است. زیرا برخی, برخی را به جای 
خدا می پرستند. 
اسلام یگانه پرنامة زندگی است که در آن انسان از 
تقد کی اتتناخ اراد می‌گردد.چرا که انسانها در اسلام 
جهان‌بینیها و اصول زیست. معیارها و ارزشهاء قوانین 


و مقزرات. و اداب و رسوم را تنها از دست خداوند 
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اف متیر کاس ترس خوو ۱ 
فرودبیاورند. فقط آن را در برابر خدا فرود می‌آورند. 
و زمانی که از قوانینی پیروی کنند. فقط از خدا اطاعت 
می‌کنند و تنها از او فرمان می‌برند. و چون در برابسر 
بای کی تیانع کرتشم تلو 
لذا به راستی از بندگی بندگان در برابر بندگان رها 
می‌شوند. چرا که همگان تنها بندگان خدای یکتای 
بی‌انباز می‌گردند. 

اين هم دو راهة جدائی موجود میان جاهلیّت - در هر 
شکلی از اشکال که باشد -و میان اسلام است. این 
سوره ترسیم دو راهةٌ جدائی را بر عهده می‌گیرد. و با 
دقّت کامل و روشنی تمامی که با آن شک و شبهه‌ای 
برای شک و شبهه کننده‌ای باقی نماند. به ترسیم چنین 
دو راهه‌ای می‌پردازد. 

‌ 

روشن است که هر امری یا هر نهیی و یا هر رهنمودی 
که در قران کریم امده است. پدید آوردن وضعی را به 
عهده گرفته است که قبلاً نبوده است. و یا اينکه از میان 
بردن وضعی را به عهده گرفته است که قبلا بوده است: 
اين هم زیانی متوجّه قاعدةٌ همگانی اصولی نمی‌سازد 
که می‌گوید: «اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص 
سبب»... این نیز نباید از نظ دور داشته شود که 
نصوص قرأنی نازل گردیده است. تا - همانگونه که 
گفتیم در هر تسلی و در هر محیطی کارگر و کارا 
شود. معجزه هم در همین نهفته است. چراکه همان 
نصوص قرآنیی که آمد تا با احوال و اوضاع معیّنی 
رویاروی شود. خود همان نصوصی است که در هر 
وضعی از اوضاع و در هر شکلی از اشکال زندگی با 
جماعت بشری رویاروی می‌گردد و با آنان به سخن 
وی ها مها که کروه تابن اوه 
جاهلیّت برداشت. خود همان برنامه‌ای است که هر 
گروهی را -با هر موفعیتی که در نردبان تسرقی دارد - 
برمی‌دارد و به قلَه بلندی می‌رساند که گروه نخستین را 
بدانجا رسانده بود. آن روز که آنان را از درَهٌ ژرفی 
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برداشته بود. 
از اینجا است که ما هنگامی که قرآن را می‌خوانیم. از 
یک سو می‌توانیم نمادها و سیماهای جامعه جاهلی را 
در پر و قران. آشکارا از لابلای اوامر و نواهی و 
رهنمودهای آن بسپینیم. و از سوی دیگر نمادها و 
قضاهای تفای وخ مهن مان کتماق از 
انها را پدید می‌اورد و در جامعة نو مستقرشان 
می‌گرداند. 
آیا ما در اين سوره. چه نمادها و سیماهائی را می‌يابيم 
که مربوط به جامعهٌ جاهلی بوده و هنوز در سرشت 
مسلمانان آن روزگارانی برجای و ماندگار باشد که 
برنامهٌ یزدانی ایشان را از درَةٌ جاهلیت برگرفت؟ و چه 
تمافها وهای ویو یراهب بات کف و 
می‌شود در جامعهٌ اسلامی پدیدار و ماندگار گردند؟ 
ما جامعه‌ای را پیش روی خواهیم یافت که در آن حقوق 
یتیمان, بویژه دختران یتیم تحت قیمومت افراد خانواده 
و سرپرستان و متر لبان: خورده می‌شود. و اموال 
باارزش و مرغویشان با اموال بی‌ارزش و نامرغوب 
عوض می‌گردد. و در دارائیشان شتابگرانه و آزمندانه 
اسراف و چپاول می‌شود. از ترس اینکه نکند بزرگ 
بشسوند و اموال خود را خواستار و به خویشتن 
برگردانند! همچنین در ان, دخترکان ثروتمند زندانی 
می‌گردند تا سرپرستانشان بتوانند ایشان را به خاطر 
اموالشان نه میل به جمال و کمالشان همسران خود 
گراننده و یا اینکه ایشان را به همین منظور بنه غقد 
ازدواج پسر بجه‌های خود درأورندا 
جامعه‌ای را می‌يابیم که در آن بر کوچکان و ضعیفان و 
زنان ستم می‌گردد. چراکه قسمت حقیقی میراث 
بدیشان داده و تسلیم نمی‌شود. و بلکه بیشترین بخش 
ترکه به مردآن نیرومندی می‌رسد که می‌توانند اسلحه 
یه دست بگيرند. و بالاخره ضعیفان جز مقدار ناچیزی از 
میراث دریافت نمی‌دارند. و همین مقدار ناچیزی را هم 
که دختران خردسال و پیر زنان کهنسال دریافت 
می‌دارند. باعث دردسرشان می‌شود. وربتة قاط ان 
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بازداشت. و برای پسر بچگان خردسال. يا سرپرستان 
پیرمرد. زندانی حو ار می‌گر دند. تا اينکه دارائی 
از دسترسشان دور و بهره غریبان نشودا 

جامعه‌ای را خواهیم یافت که به زن احترام و ارجی 
نمی‌گذارد. و با او در طول زندگیشان درشتی و ستم 
روا می‌دارد. از ترکه - همانگونه که گفتیم - محرومش 
فک با را رتاش راز ندانی رم این تا عون 
را بخورد و دارائیش را به تاراج برد. زن را همچون 
کالاء برای مرد میراث قلمداد می‌کند. چه هنگامی که 
شوهر زن بمیرد. سرپرست مرد. سر می‌رسد و جامة 
خود را روی زن می‌آندازد و جامعه می‌داند که زن در 
قرق او است. اگر مرد خواست او را بدون مهریّه به 
ازدواج خود در می‌آورد. و اگر خواست او را به ازدواج 
دیگران درآورده و مهریه را خود دریافت می‌دارد. 
شوهر وقتی زن را طلاق می‌دهد. می‌تواند زن را از 
ازدواج تنان ار ات وه درآورد که نه 
همسرش بشمار آید و نه مطلقه. تا زمانی که زن بیاید و 
خویشتن را از او با دادن تاوان باز خرید نماید و غل و 
زنجیر چنین اسارتی را از دست و پای خود باز و بدور 
تتتدار 3 

جامعه‌ای را خواهیم یافت که در آن مقدرات خانواده 
سست و لرزان است. چرا که مرتبه زن در آن فرود 
افتن هط ره اب از انتکه از بح ترا 
ضوابط فرزندی و سرپرستی شل و جنبان گشته و با 
قواعد خویشاوندی و وابستگی برخورد دارد. و از 
دیگر سو. بر آثر رواج زنا و دوست بازی. هرج و مرح 
در وی ار هی و صشاله تام تون غو عا فی کنت: 
جامعه‌ای است که می‌بينيم در آن: اموال مردمان از راه 
معاملات ربوی به ناحق خورده, حقوق دیگران غصب و 
پایمال. امانتها انکار و بر اموال تاخت و بر ارواح 
یورش می‌شود. در آن دادگری کم می‌گردد و جز با 
نیرومندان و ثروتمندان عدالت روا نمی‌شود. همچنین 
در آن اموال جز به خاطر ریا و محض افتخار خرج 
نمی‌گردد. و از این صرف اموال. ضعیفان محتاج به 
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اندازهٌ ثروتمندان بی‌نیاز به دستشان نمی‌رسد! اینها 
تنها برخی از نشانه‌های جاهلیّتی است که ان سوره 
بدان پرداخته است. و جز آنها جیزهای نکر اسنت که 
سوره‌های دیگر بدانها می‌پردازند. و نیز اموری وجود 
دارد که اخبار جاهلیّت عرب و مردمان ملتهای دور و بر 
ایشان, از آنها لبریز است(" 
البته جامعه‌ای هم نبوده است که اصلاً هیچگونه فضائلی 
در آن یافته نشود. فضائلی که با بودن آنها اماده 
استقبال این رسالت بزرگ گردد. ولیکن این اسلام بود 
که چنین فضائلی را نجات و در مسیر سازنده هدایت 
کرد. و اگر اسلا م نبود چنین فضائلی در زير توده‌های 
رذائل جاهلیّت. هدر می‌رفت و پخش و پراکنده 
می‌گردید و هرگز فراهم نمی‌آمد. و ضائع می‌شد و در 
مسیر سازنده هدایت نمی‌یافت. ملتهای پیرامون عربها 
هم -اگر این برنامةٌ یزدانی نبود - نمی‌توانستند چیز 
ارزشمندی به بشریت تقدیم کنند. برنامه‌ای که نشانه‌ها 
و آثار زشت جاهلیّت را می‌زدود و سیماهای درخشان 
اسللام را پدیدار و يا اينکه استوار می‌گرداند. فضائل 
هدر رفته و اندوده و پخش و پراکنده این ملت را تجات 
می‌بخشید. ملْتی که کار و بارش در این امر همچون کار 
و بار ساثر ملتهای جاهلیتی بود که همعصرش بودند. آن 
ملْتهائی که جملگی فرسوده و زدوده شدند. جرا که 
رسالتی به فریادشان نرسید و ایده‌تولوژیی برایشان 
پدیدار نکرد! 
اسلام از میان اين جاهلیّتی که اینها برخی از نشانه‌های 
آن بود. گروهی را دریافت و از زمین بلند کرد که 
خداوند خیر, تصیب آنان کرده بود. و مقر فرموده بود 
که رهبری انسانها را بدیشان تسلیم کند. این بود که از 
ایشان جماعت مسلمانی را فراهم ساخت و با دست 
ایشان جامعهٌ مسلمانی را پدیدار فرمود. جامعه‌ای که به 
اوج عظمتی رسید که هرگز بشریّت بدان نرسیده بود. و 


۱- به نشانه‌های جاهلیّت عرب که در این جزء به هنگام سخن از فرموده 
خداوند متعال: «لقذ مَْ ال عّی لین بت فیهخ روا ین آنشیهم 
یلو علهم آیاته و ی کیهم...» گذشت. (آل عمران / ۱۶۴. 
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هنوز که هنوز است آرزوی بشریّت است و امکان 
تلاش برای نیل بدان هست. آن گاه که عزم خود را بر 
پیمودن این راهه. جزم کند. 

وی از ام بای کب ای 
اسلامی عهده‌دار پدیدار اوردن و استوار داش شا نو 
است در جامعهً مسلمان. پس از زدودن آن جامعه از ته 
نشستهای جاهلی. همچنین در صدد پدید آوردن اوضاع 
و قوانین اخرای است: اوضاعو قرانین اجراش گدااین 
صفات را بپاید و ان را در واقعیّت اجتماعی تثبیت 
پردوام نماید. 

در سرآغاز سوره. بیانی را خواهیم یافت. درباره: اصل 
ربوبیّت و وحدانیّت. اصل انسانیّت و یگانگی منشأً و 
سرچشمه انسانها. منشاً و سبرچشمه‌ای که 
پروردگارشان ایشان را از آن, آفسریده است و 
هاگره ات ال پا ابقر مت یه 
خانواده, و پیوند اعضاء آن بر صلهٌ رحم. همراه با به 
جوش و خروش انداختن همه این روابط در وجدان 
بشری, و انتخاب خانواده به عنوان مرکزی برای سر و 
تامان واه اهر اسلاسی مرمفای انبم 
نگهبانی از ضعیفان در چنین جامعه‌ای. از راه ضمانت 
اجتماعی در میان خانواده واحد بشریی که دارای 
افرشتده واقا است و عفاطت ابی جاففه اد نان 
ستم و فتنه, و بالاخره نظم و نظام دادن به خانواده 
بزرگ اسلامی و جامعةٌ اسلامی و جامعه انسانی بطور 


وس وس و 


«یا اما آلناس اتقو یم اي حَکم ین تفس 
ات رز جهاء و بث منیا رجال 


او ناه و له اي تشتا ون به و 
الارخام ان ال کان عََیکُ ر رقیبً ‌. 

ای مردم از (خشم) ۳ بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نو او آفرید» و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از 


(خشم) خدای بپرهیزید که همدیگر را بدی سوگند 
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می‌دهید. و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را 
کسيخته دارید (و صلهٌ رحم را نادیده گیرید)» زیرا 
بیکمان خداوند. مراقب شما است (و کردار و رفتار شما 
از دیده او پنهان نمی‌ماند. (نساء ۱) 
این اصل بزرگی که نخستین اه سوره در بر دارد. 
بیانگر قاعده مهمّی در جهان‌بینی اسلامی است. و 
نکن دسته‌جمعی بر آن پابرجا است. امیدواریم بطور 
مشروح در جای مناسب خود. در روند سوره بدان 
بپردازیم. ما قوانین اجرائی را برای تشکیل ضمانت 
اجتماعی. متکی به همين اصل اساسی می‌بينيم: 
دربار حفاظت از یتیمان. رهنمود الهامگر, و دورباش 
هراس انگیز, و قانون مشخص الاصولی را می‌يابيم: 
یه او من تلو ِ 
۹ لطیّب. و لاتاکلوا آ رام یی آنوالکم ان کا 
7 کیراً ۹" 


به پتیمان. اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند و 


۷ 


به حد بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید» و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسيلة آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری. گناه 
بزرگی است. ۳ 
«وایْتلواالینامی. خت بلغا آلنکاح: قان آنست 

میم رُشداً قادفعو | | للم اه راضمٍ و ۷۳ 
7 شرافاء و بسداراً آن تکهر وا و کان نها 


مرو 9 


تفت منک تم یا نورب فاذ 


صر 


عْت لمآ موالّم فأنهدوا علَهم وکنی , بالله 
حسیباً ». 

یتیمان را (پیش از بلوغ با در اختیار قرار دادن مقداری 
از مال و نظارت بر نحوةٌ معامله و کارآثی ایشان در 
میدان زندگی پیوسته) بیازمائید تا انگاه که به سنْ 
دیدید. اموالشان را بدیشان برگردانید. و اموال یتیمان 
را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به 


خود بگوئید که) پیش از آنکه بزرگ شوند (و اموال را از 
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دست ما بازپس بگیرند. آن را هرگونه که بخواهیم خرج 
می‌کنيم. و از سرپرستان آنان) هر کس که ثروتمند 
است (از دریافت اجرت سرپرستی و دست زدن به مال 
ایشان) خودداری کند. و هر کس که نیازمند باشد. به 
طرز شایسته (و به اندازةٌ حق‌الزحمة خود و نیاز عرفی» 
از آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به خودشان 
(بعد از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد بگیرید» و 
(اگرچه علاوه بر گواهان» خدا گواه است و) کافی است 
دا کید نوی مه ۱3 (نساء | ۶) 
رلیخش الذین ز تر وا ین خلفهم دی ضففاً 
خافوا یو له ی ی سدیدا. ان 
لین ی کون وال ایام ما2 تاک 
طونم ثارً ,وَمَیصلوّن سَعیراً ۹ 
بر مردم لازم است که بر یقیمان ستم نکنند و) بترسنه 
از اينکه» انگار خودشان دارند می‌میرند و فرزندان 
درمانده و ناتوانی از پس خود بر جای می‌گذارند و 
نگران حال ایشان می‌باشند (که آیا دیگران دربارة آنان 
چه روا می‌دارند؟ پس هم اینک آنچه از مردم انتظار 
دارند که در حق فرزندانشان انجام دهند. خودشان در 
حق یتیمان مردم روا دارند و بال مهر و محبّت بر سر 
توا کتک هخا نویه تا 
یتیمان با متانت و محبّت سخن بگویند ... بیگمان کسانی 
که اموال یتیمان را بناحق و ستمگرانه می‌خورند. انگار» 
آتش در شکمهای خود (می‌ریزند و) می‌خورند. (چرا 
که آنچه می‌خورند. سبب دخول ایشان به دوزخ 
می‌شود) و (در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند 
سوخت. (نساء ۹۱ ۱۰) 
درباره نگهبانی از زنان بویژه - چه دخترکان یتیم و چه 
زنان بیچاره و بینوا - و حفظ حق جملگی آنان در 
میراث و در کسب و کار و حق راجع به ذات خود. و 
نجات ایشان از ظلم و زور جاهلیّت. و از تقلیدهای 
ستمگرانة توهین آمیز آن چنین رهنمودها و قوانین 
و فراوان را خواهیم یافت: 
و ان خفم + سرا نی ایام فانکخواها 
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وم ادج حدة َو ما مک که یک 
ادن آلا تکولوا و نوا آشناء داهن له ان 
زک هقی هت را 2 مریم ‌. 

اگر ترسیدید که دربارة یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 
دچار گناه بزرگ شوید. از اين هم بترسید که نتوانید 
میان زنان متعذد خود دادگری کنید و از اين بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شرانط 
و ظروف خاص تعدّد ازواج مهیّا بود) با زنان دیگری که 
برای شما حلال هستند و دوست دارید. با دو یا سه یا 
چهار تاء ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان 
زنان دادگری را مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا 
با کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلیفات سبکتری 
دارند) ازدواج نمائید. اين (کار یعنی اکتفاء به یک زن. یا 
ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی 
و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید ... 
مهریه‌های زنان را به عنوان هدیّه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اکر با رضایت خاطر 
چیزی از مسهريَةُ خود را به شما بخشیدند. آن را 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنند. (نساء / ۲و ۴) 
«لرّجال نصیب ما ترک الوالدان و الا اافر ون 
لشناء تصیت نا تک الدان الیو ما 

7 
مئه و گر نصا مفروضاً ۹ 


صا خِ 


»۳ ای زنان از آنچه پدر و مادر و 
خویشاوندان از خود بجای می‌گذارند سهمی است؛ 
خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 
مشسخص و واجب گردانده است (و تغییر ناپذیر 
است). (نساء /۷) 
ی ی لَذین وا لبیل کم آن توا آشناء 
وه ولا وه هبو ییفض ما وه - 
لا آن ی تن بفاحشة مت مُبَینةٍ - و اشرّوهن 
الفزوف فقان کر شوش تس آن تکرهوا میت 
و یل له فیه خر کشیراء و ان رد آشتندال 
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۵ ء 5 ام هس و اه هس 5 ۲ 

زوج مان زوج. سوم اج هن فستار 

2 ۶ و اد ی 

فلا خدوامثه شین ا: دوه بان و امین و 
را ره وه ٍِ- مس 


حووی رون و بعض. و 


ع 


[۱ ۱ 


۱) 


که زنان را (همچون کالانی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهریّه و رضایت. به ازدواج خود درآورید» و) 
حال آنکه آنان. چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان 
می‌گردند. و آنان را تتحت فشار قرار ندهید تا بدین 
وسیله (ایشان را وادار به چشم‌پوشی از قسمتی از 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید. 
فراچنگ آرید. مگر اينکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این 
صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام 
طلاق قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود 
بطور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید» و 
اگر هم از آنان (به چهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید 
و زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از 
چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی 
فراوانی قرار بدهد ... و اگر خواستید همسری رابه 
جای همسری برگزینید». هر چند مال فراوانی هم مّهر 
یکی از آنان کرده باشید» برای شما درست نیست که 
چیزی از ان مال. دریافت دارید. آبا با بهتان و گناه 
آشکار. آن را دریافت می‌دارید؟! (مگر مقمنان را چنین 
کانم ره و خی ایا ییاسک ۵ 
بازپس بگیرید؟ و حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید 
و هر یک بر عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته 
از این) زنان پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما 
گرفته‌اند (و خداوند برابر آن, امر زناشوئی را حلال 
نموده است). ِِ -۲۱) 
و بَستَفتو نک ق النساء قل ال تفن 
ما ی علیکم کناب ف نامی اشساء ۳1 


لا نزتونین ماکتبٍ هی و ِ_ ط تنکحوهن 
وا لسْتَضعفونَ من اودان, و آن تَقومُوا للینامی 
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بالقشط. و ما تفعلوا من خر قن اه ان بسه 
لیم ‌. 
از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد. آنچه را که در قرآن (در زمينةٌ میراث 
یشان) تلاوت می‌گردد» و نیز دربارهُ زنان یتیمی سخن 
می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید» ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب ن‌موده است (و مهریّه نام دارد) بدیشان 
نمی‌پردازید. و همچنین راجع به کودکان کوچک و 
ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد که حقوق 
آنان را بپردازید. و) اينکه نسبت به یتیمان (بویژه در 
میراث و مهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که دادگری و 
نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان. بی‌مزد نمی‌ماند 
و اهر کان خوی را که نی نی از ادا اقا 
است. (نساء / ۱۲۷) 
درباره سر و سامان بخشیدن به خانواده, و پابر جا 
داش قعن اونبت تباید استواری از الهامات فطرت. و 
تگهیانین پیشعر از انتدز رای حانر گراشته تن ظروف و 
شرائطی که بناگاه در فضای زندگی زناشوئی و جو 
زندگی اجتماعی پدیدار می‌گردد. علاوه بر رهنمودها و 
مقرّراتی که در لابلای سخن از دخترکان یتیم و زنان 
مطله گذشت. این چنین رهنمودها و مقرّراتی به میان 
1 
ولا تنکُوا ها نکم با کم من آْناء الا ما قذ 


سل انه کان فاحشة که وا وا اه ات 

سس ۱ 9 مار ی بل و 
کم هنک و بناتکم و اخوا ,و عیاتکم 
خ بتک ریات اي و 


لٌضاعة. و ات نساتکه اه الق فق 
و 2 ب۹۳ ۳ ِِ ۱ ۵ 
۱ ون + 


نکم اذین من آضلایکن ار رات 
تین الما ود سل تدای الله بان غزارا "شیم 
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ای و مسب 


با زنانی ازدواح نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند. چرا که اين کار عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه که گذشته است (و در زمان 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد) ... 
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان» 
دخترانتان» خواهرانتان. عمّه‌هایتان. خاله‌هایتان. 
برادرزادگانتان» مادرانی که به شما شیر داده‌اند. 
خواهران رضاعیتان» مادران همسرانتان» دختران 
همسرانتان از مردان دیگر که (غالباً) تحت کفالت و 
رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر 
شده‌اید. ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید. 
گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست. 
همسران پسران صلبی خود. و (بالاأخره اینکه) دو 
خواهر را با هم جمع آورید. مگر آنچه گذشته است (که 
با ترک یکی از آن دو خواهرء قلم عفو بر این کار که در 
زمان جاهلیّت واقع شده است. کشیده خواهد شد). 
بیگمان خداوند بسی آمرزنده است (و گذشته را نادیده 
می‌گیرد» و) مهربان است (و در آنچه برایتان وضع 
بیس کی سل شمسا اضر ات سي فازت انس وتان 
شوهردار (بر شما حرام شده است) مگر زنانی که (آنان 
را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید» که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان با 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رحم ایشان) 
تحاران شدای ای شین ناوات 
گردانده است (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده 
است حرام بدانید و آن را مراعات دارید). برای شما 


ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز زنان مومن 
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حرام) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (از 
راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج 
کنید (بدان شرط که منظورتان زناو دوست‌بازی 
نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با 
زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید. باید که 
مهریَةُ او را (چنانکه مقزّر است. بدون کم و کاست و در 
موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از واجبات الهی) 
است. و بعد از تعیین مهریّه. کناهی بر شما نیست در 
آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید (مثلاً اینکه همسر 
با رضا و رغبت از مقداری از مهریّةٌ خود چشم‌پوشی 
کند و یا شوهر مشتاقانه مقداری بر اندازه مهریّه 
بیفزاید). بیگمان خداوند (پیوسته بر مصالح بندگان 
خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان وضع می‌نماید) 
حکیم بوده (و می‌باشد). ۳ 
«آلجال ؟ ی رم 
علی بْض. و پا نوا من آنو الم فالصاا 
فانْاتٌ حافظاتٌ لیب باخنظ ال ۳7 


الضاجع. و 7 َضربُوْ فان اطغتکم: َو 
عََِنْ سَییلا له کان لا کبیراً ان خفتم 
شقاة ق بینی ابو کمن آخلد را من آخلها. 
|ن پریدا اصلاحا یوَفق رل بتسعبا: ان التتتان 
لیم خی ‌. 

مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعهٌ کوچک 
خانواده» حق رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهدهٌ ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اختاع: سرا و راستورتان پن‌ضوشی از تفای 
برتریهائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است. و نیز بدان خاطر که (معمولاً مردان 
رنج می‌کشند و پول به دست می‌آورند و) از اموال خود 
(برای خانواده) خرج می‌کنند. پس زنان صالح آنانی 
مرت تفن که تما وهای (آفاسی او فطل نوی 
شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا بدور و اموال 


شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار (زناشوتی) را 


سورة نساء 
رهنمودها 





نگاه می‌دارند. چرا که خداوند به حفظ (آنها) دستور 
داده است. (زتان صالح چنین بودند ولیکن زنان 
ناصالح آنانی هستند که سرکش می‌باشند) و زنانی که 
از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و 
اندرزشان دهید (و اگر موثر واقع نشد. از همبستری با 
آنان خودداری کنید) و بستر خویش را جدا کنید (و با 
ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم موّثر نشد و راهی جز 
شدت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک مناسبی) 
بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه سه 
گانه را مراعات دارید و از اخف به اشدّ نروید و جز این) 
راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید (و نیوئید و بدانید که) 
بیکمان خداوند. بلندمرتبه و بزرگ است (و اگر ایشان 
را بیش از حد, اذیّت و آزار کنید, انتقام آنان را از شما 
می‌گیرد)... و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) 
ترسیدید (که این کار باعث) جدائی میان آنان شود 
داوری از خانواده شوهر, و داوری از خانواده همسر 
(انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. 
اگر این دو داور» جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو 
را کمک نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و 
خداپسندان»» یا جدائی زیبا و معقولانه) موفق 
می‌گرداند. بیگمان خداوند مطلع (بر ظاهر و باطن 
مردمان و) آگاه و تاه ۱۳۵ 


۳ 
۶ 2 


خافث من بغلها نشوزا و اغراضا ‏ 


۳ آن ی بت سلحاء جح 
و اخضرت لسن لح و ۳ 
له ان با تفعلون خبیرا. تن تشتطیفواآن 
توبن ناو آز حرط لا یلوا کل ال 

قتزوا و ون نیاو توا له 
کان مورا رَحیمً .و ان یت 7 نله لاش 
سَعته وکام ال وانها 1 ۲ 


هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 


۳ 
تِ 


او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
(یا با او نمی‌سازد و از او) رویکردان است. بر هیچ یک 
از آن دو گناهی نیست اینکه (بکوشند به وسیلهٌ صرف 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند» و صلح 
(هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است. (سرچشمة 
بسیاری از نزاعهاء بخل است) و انسانها با بخل سرشته 
شده‌اند (و مال دوستی» خصلت ذاتی و دائمی بشر 
است و باید پیوسته با آن مبارزه و پیکار کرد) و اگر 
نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (با زنان بسازید و به 
بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و 
بد رفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
باید می‌دهد) ... شما نمی‌توانید (از نظر محیّت قلبی) 
میان زنان دادگری (کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در 
این راه به خود زحمت دهید و) همه کوشش و توان 
خود را بکار برید. ولی (از زنی که میل چندانی با او 
ندارید) بطور کلّی دوری نکنید. بدانگونه که او را به 
صورت زن معلقه‌ای درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه 
شوهردار و نه بی‌شوهر, بشمار می‌آید). و اگر صفا و 
صمیمیّت را (میان خود) راه بیندازید و (جور و جفا و 
کدورت پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و 
دادگری پیش گرفتن) پرهیزگاری کنید. (خداوند از 
تقصيیر و لغزش شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس 
آمرزنده مهربان است ... و اگر (راهی برای صلح و 
سازش نیافتند و جر نفرت نیفزودند و کار بدانجا رسید 
که) از هم جدا شوند. خداوند هر یک از آنان را با فضل 
فراوان و لطف کستردهٌ خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین 
شوهری بهتر از شوهر نخستین» و بدان همسری بهتر 
از همسر پیشین عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و 
رحمت فراوان (در حق بندگان است و کارهای ایشان را 

از زو عکتهسی کراداتله جرا که مکارت 
(نساء / ۱۳۰-۱۲۸) 
درباره سر و سامان بخشیدن به روابط و ضوابط 
میراث. و ضمانت اجتماعی موجود در میان افراد یک 
خانواده» و تنظیم پیوندهای بندگان و صاحبان آنان که 


پیش از نزول قوانین نسب. و ابطال فرزندخواندگی, 








سوره نساء 





رهنمودها 
چنین مبادی جامع و قوانین مشخصی نازل می‌شود که 
از اهداف دورنگر اجتماعی برخوردار ات 


رال یبن ترک اوالذان و لبون و 
للتساء تصیبٌ ما ترکَ الوالدان والگفربون» ما قل 
مه کار نصا مَفرْوضاً #. 


۳ مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و 
خویشاوندان از جود. بجای می‌گذارند سهمی است. 
خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 


مشخُص و واجب گردانده است (و تغییر ناپذیر 


است). (نساء /۷) 
یرسک لقن بلاک سفل عظط 


ی قیین. فان که نساء وق تنل شا 
ترک. ون کانث وال نت و 

لکل واحد ما لد ها رک اکن و 
نیک له ول و ورئه باه لام لت فان 


ان لام دس من بعد وَصیّة صیّة ُوصي 


او ی کم درون 


۳1 سر ۵ 27 


کم ایض نله له کان علیماً حکیم 
کف نا کار ژواجگه !نکن ول 
وکا و نک يب مزع 


ی قو و ار تن 
وَصیّة بو صبن با و دین -و ن الریع‌ما تر > 


۶ و رز لو م 


۷ 


7 و ان ان رجُل یُورّث کل کلالة. 
۱ ۱ وه ورس و ۶ 4ص 2 
2او َخت. له واحد من ادن فان کارا 
ی ی رس 1۳ 

بو عون 


و 


خداوند در باره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 


۷ 


۱ ۸ 
۲ 
۷ 
1 
0 بت 


می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهٌُ یک مرد به اندازهٌ بهرة دو 
رن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان 


(دو و یا) بیشتر از دو بود. دو سوم ترکه» بهرةُ ایشان 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
است. و اگر ورثه تنها یک دختر باشد, نصف ترکه از آن 
او است. (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند, 
باقیمانده ترکه متعلق به ساثر ورثه بر حسب استحقاق 
است). اگر مرده؛ دارای فرزند و پدر و مادر باشد, به هر 
یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده 
بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
ارآن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادرانی (یا خواهرانی» از پدر و مادر یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد. (همة 
این سهام مذکور) پس از انجام وصیِتی است که مرده 
می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که برعهده دارد (و 
پرداخت وام مقدّم بر ان جام وصیّت است). شما 
نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک, برای 
شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که 
خدا بدان دستور داده است). این فريضة الهی است و 
خداوند دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه بر 
شماه اعت شوده اس ابو برای ضما تسف داراشی 
بجای ماندهٌ همسرانتان است. اگر فرزندی (از شما یا از 
دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی 
ترکه, برابر یه قبلی» به فرزندانشان و پدران و 
مادرانشان تعلّق می‌گیرد) و اگر فرزندی داشته باشند. 
سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندة ترکه به 
ذوی‌الفروض و عصبه. یا ذوی الأرحام یا بیت‌المال 
می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه 
فرزندی داشته باشند. سهم شما) پ پس از انجام وصیتی 
است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که بر عهده 
دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدم است). و 
برای زنان شما یک چهارم تر که شما است. اگر فرزندی 
(يا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. 
(اگر همسر یک نفر باشد, یک چهارم را تنها دریافت 
می‌دارد. و اگر دو همسر و بیشتر باشند, یک چهارم 
بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیمانده ترکه 
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به خسویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق 
می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) 
داشتید. سهمیَهُ همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و 
بقیّه ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - 
همانگونه که ذکر شد - می‌رسد. البته) پس از انجام 
وصیتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر 
عهده دارید. و اگر به مردی یا به زنی بگونة کلاله ارث از 
آنان برده شد (و فرزندی و پدری نداشتند) و برادر 
(مادری) یا خواهر (مادری) داشتند. سهم هر یک از آن 
دو, یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و 
اکر بیش از آن (تعداد هش یک بوادز ماو رین را 
خواهر مادری) بودند. آنان. در یک سوم با هم شریکند 
(و بطور یکسان یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. 
البته این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه 
شده است. و با پرداخت وامی است که بر عهدةٌ مرده 
است. وصیّتی و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند 
(یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی 
غرض اقرار به وامی نکند که بر عهدهٌ او نیست. و یا 
صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد. و ...) این 
سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به 
نفع شما است و آگاه از نتات وصیّت کنندگان می‌باشد) 
و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد. چرا که چه 
بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید). 

(نساء / ۱ و 
یس یَْفتّونک قل ال فتیکُم ن الْکلالة: ان مر 
هلک لیس له لد وت تلف ناک 2 
هر هن ین ها ولد. ان کانتا تین له 
ان ما تررک. و اٍن کانوا ار 2 جالا رز نساه 
قللذ کر مثل حَظ الانقیین. ین ال کدآن ود 


(ای پیغمبر» دربارةٌ نحوهٌ میراث کسی که مرده است و 
فرزندی و پدری از خود بجای نگذاشته است) از تی 
می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
به) کلاله. برایتان حکم صادر می‌کند: اگر مردی مُرد و 
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فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری, 
يا پدری)» نصف ترکه از آن او است. (و اگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد, برادر (پدری و مادری, 
يا پدری) همه ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(يا بیشتر» از متوفی) باقی بماند. دو سوم اموال را به 
ارث می‌برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازةٌ سهم دو زن ارث می‌برد. خداوند 
(احکام و مقرّرات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و منافع 
و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 

(نساء / ۱۷۶) 


و کل جعلنا موای یا ترک الرالدان و لقن 


لذین عََدّ آیانکم فا وهم تصیهم. له کان 
۵ ف م 7 72 : 
برای هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا 
از میراث پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند (و بر 
ترکة ایشان استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان 
(زناشونی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری 
پذیرفته‌اید) بهرهٌ خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و 
بدانید که) بیکمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و 
مراقب رفتار و کردار شما) بوده است (و می‌باشد). 


(نساء | ۳۳) 


درباره حفظ جامعه از زا کاوی؛ و افزایش پا کدامنی و 
دوری از بزهکاری. همچون مقرّراتی را خواهیم یافت: 


(واللای ین الفاحشَة من یسایکم فاشتشم‌دوا 
منز منک قٍن شهسدوا سک وی 
یوت و تفا تخل له مس 

سل و لا یتنا منک فآذرشاه ان ثابا و 
صحا تا غرضوا »نله کان توا حیماً 4 
کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند» چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید؛ پس اگر گواهی دادند» آن زنان را در 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر و 
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فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد یا اینکه 
خداوند. راهی برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) 
آنان (با ازدواج یا توبه, یا وضم حکم دیگری) باز 
می‌کند ... و مرد و زنی که از شما زنا می‌کنند (و متزقج 
نمی‌باشند) آنان را بیازارید (و بعد از شهادت چهار نفر 
مرد عادل, توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از 
کردهٌ خود پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر 
احوال خود) پرداخنند. دست از آنان بردارید (و نه با 
گفتار و نه با کردار» ایشان را به دنبال عقوبت و شکنجهة 
لازم نیازارید و گذشته را به یادشان نیارید. چرا که) 
بیگمان خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است 


(نساء / ۱۵ و ۱۶) 


بَّ 


من بستطع ملکم طا آن نکم اْنخصنات 
الزمنات فا نی ملکت انم من فتبایکم اْینات. 
هیانک کم من َفض تانکخُوهن 
بسن هن و نوم آَجُورَهنٌ سالغژوفی, 
محصنات غمر مُسافخا ت و لا مُتخذات آخدان. فاذ 


خن تِن بفاحشة ین نضف ماع 
الخصنات من اه لک لنْ خی تفت 


س 


نکم ۳ تضیروا بر تکم و ال ور رح 
ی سوق 
که و یتوبٍ ۶ کم و ال علم حکم #. 
اگر کسی از شماء نتوانست با زنان آزاده موّمن ازدواج 
کند, می‌تواند با کنیزان مومنی ازدواج نماید. خداوند 
آگاه از ایمان شما است. (از ازدواج با کنیزان مژمن 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید ( و شما 
و ایشان در برابر دین یکسان می‌باشید) لذا با اجازه 
صاحیان آنان با ایشان, ازدواج کرده و مهريِه ایشان را 
زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت (به تمام و کمال) 
بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن 
باشند و برای خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. اگر 
پس از ازدواج از ایشان زنا سرزد» عقوبت ایشان» 
نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است. 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت برای کسی از شما 








نی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد به 
مشقّتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیبائی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عفّت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است 
خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 
برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیغمبران 
و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند. و توبة 
(لفزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد» و 
خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 
بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت., احکام شریعت 
را صادر می‌نماید). (نساء / ۲۵ و ۲۶) 
درباره تنظیم روابط میان جملگی جامعه اسلامی. و 
پابرجائی آن روابط بر پایةٌ ضمانت اجتماعی و 
مهربانی به همدیگر و دلسوزی یکدیگر, و امانتداری و 
دادگری و گذشت و محبّت و نیک رفتاری, رهنمودها و 
مقترات مختلفی - در کنار رهنمودها و مقرّراتی که قبلا 
بیان کردیم - خواهد آمد. در اینجا برای مثال به چند 
نمونه اشار؛ گذرائی می‌کنیم و تفصیل همة آنها را به 
محل مناسب روند سوره موکول می‌نمائیم: 
ولتت السْمَهاء هد ناکم ال جعل له لحم 
قیاما و آزژقوهم او سوم و ولو هم ولا 
2 توف 6. 
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به حود 
آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند. اموال را برایتان 
قوام زندگی» گردانده است. از (ثمرات) آن خوراک و 
پوشاک ایشان را تهیه کنید و با سخنان شایسته با آنان 
گفتگو کنید (و ایشان را نیازارید و با ایشان بدرفتاری 
نکنید). ۲ (نساء /۵) 
«و لذ حضَ اَقنعة آولوا انقربی و الینامی و 
الساکین قَازرُومم مه و فولوا شم ول 
ُعْرّوفا #. 


هرگاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و 
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مستمندان (غیر خویشاوند) بر تقسیم (ارث) حضور 
پیدا کردند. چیزی از آن اموال را بدانان بدهید و بگونة 
زیباو شایسته با ایشان سخن بگوتید (و از آنان 
دلجوفی و معذرت خواهی کنید). (نساء ۸) 
ی یادن وال کل فوالکم بتکم 
بانباطل - ان تک نجارةعن ری 
لا توا آنفسکه نله کان یکم رحیماً. و 

فقل ایک غنران ما تسوت تسین 11 
کان ذلک عَل اللّه یسیراً. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را بناحق 


ب 


مف 


(یعنی از راههای نامشروعی. همچون: دزدی» خیانت. 
عصب. رباء قمار. و...) نخورید» مگر اينکه (تصرّف شما 
در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (باطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد» و 
خودکشی نکنید» و خون همدیگر را نریزید. بیگمان 
خداوند (پیوستهانسبت به شمامهربان بوده (و 
خواهدبود)...وکسی که‌چنین‌کاری(یعنی خودکشی یا 
خوردن بناحق اموال دیگران) را تجاوزکارانه و 
ستمگرانه مسرتکب شود او را با آتش دوزخ 
می‌سوزانيم. و اين (عمل هم) برای خدا آسان است 

(نساء / ۲۹و ۳۰) 
ولا تتمتوا م ضل ال به کم عل بفض هم 
رجال تَصيب تسوا و لشناء نصیب نا 


۱ 
‌ 


آکتسن. و آشألُوا له من فضله. ان له کان بکل 
یم لیم > 

آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با 
(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان» و زنان را در بعضی از 
چیزها بر مردان فضئلت داده و مرحمت روا دیده 
است). مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند 
و زنان (هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند (و 
هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی 
فراخور حال خود می‌باشند. پس با تلاش و کوشش 
شبانه‌روزی رحمت و برکت خدای را بجوئید) و طلب 
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فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملاٌ) آگاه از هرچیزی 
بوده (و به هر نوعی» چیزی بخشیده است که 
شایسته‌اش مت است. (نساء / ۳۲) 
1 مقر ۵ 
وا غبدوا له ‏ لا تشرکوا هی ادن 
اخناناء و پذي ری 
0 9 کم مسر ور 72 ِ 5۹ 

کا الق ذن ون یمه مر ون 
اس بایخل. 1 تشون نینط 
1 ره 1 ۳ 
ارآ مرن له رل بای 
لاخ و عالطا لفیا ماه قر یا 6 
(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس. و هیچ کس و) هیچ 
چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و مادر» 
خویشان. یتیمان» درماندگان و بپچارگان. همسایگان 
خویشاوند. همسایگان بیگانه, همدمان (در سفر و در 
در شهر و مکان معتنی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. بیکمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که 
خودخواه و خودستا باشد... (آنان) کسانیند که خود 
بحل می‌ورزند و مردمان را نیز به بخل می‌خوانند» و 
نعمتی را که خداوند بدیشان داده است؛ پنهان می‌دارند 
و (نه خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از 
آن بهره‌مند می‌سازند. و پیوسته سعی در کفران نعمت 
مادی و معنوی دارند. اینان بدانند که) ما برای کسانی 
کننده‌ای آماده کرده‌ایم... و (انان) کسانیند که اموال 
خود را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه 
تمجیدشان کنند) و نه به خدا ایمان و نه به آخرت باور 
دارند. (چرا که از شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان 
را از راه بدر برده است) و هر که شیطان همدم او باشد 
(چه بد همدمی برگزیده است و) شیطان بدترین همدم 


است. (نساء ۱ ۳۸-۲۶) 


ار لها کم ن ندو نات آخلهء و 
حکم ب ۱ ین اس آن تتکُوا باعل اد له نا 
بعکم به به. ان ان سیعً بصيراً ‌. 

بیکمان خداوند به شما (موّمنان) دستور می‌دهد که 
اتاهیا رازاعتار اخصتا شا را ان امین وهی 
چیزهائی که مردم» آنها را به دست شما سپرده و شما 
تفه ان سای انا سای 
و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید, اینکه 
دادگرانه:داووق کفنه (انن اندرر خدا اسنت ق ان را 
آویزه گوش خود سازید و بدانید که) خداوند شما را به 
بهترین اندرز پند می‌دهد (و شمارا به انجام نیکیها 
می‌خواند). بیگمان خداوند دائماً شنوای (سخنان و) 
بینای (کردارتان) بوده و می‌باشد (و می‌داند چه کسی 


در امانت خیانت روا می‌دارد يا نمی‌دارد. و چه کسی 


دادگری ِ با ی نمی‌کند) (نساء ۱ ۵۸) 
(مَنْ یشفع د َة خسن یکن له نصیب ماه و 
ی َه سعتَه ین لهکفل نبا وکا ن ال 


کل تا ولا یی بح خسن هه 
ما و ها: ان له کان علی کل یم حسیباً ‌. 
کسی که (در میان مردم) میانجیگری کند و میانجیگری 
او پسندیدهٌ (شرع) باشد. نصیبی از (پاداش) آن خواهد 
داشت. و کسی که میانجیگری کند و میانجیگری او 
ناپسند (شرع) باشد. بهره‌ای از (پادافره) آن خواهد 
داشت. و (پشتیبانی از حسق. بی‌پاداش نمی‌ماند. و 
پشتیبانی از باطل بی‌پادافره نخواهد بود) خداوند بر 
هرچیزی چیره است (و همه چیز را می‌پاید)... هرگاه 
شمارا درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا کردن و 
احترام گذاشتن...) بگونة زیباتر و بهتر از آن یا (دست 
کم) همانند آن. آن را پاسخ گوئید: بیگمان خداوند 
حسابرس هرچیزی است (و حساب هرچیزی را دارد). 
۱ نساء | ۸و ع۸) 
و ماکان من آن یفثل مَومناً الا خطا »۰ 
اه 
روی خطا.... (نساء / )٩۲‏ 
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و و من بة ما عم جَراژه جَهَم خالدً 
ادخب ال 2 لفته و اعد له عذابا 
کسی که مومنی را از روی عمد بکشد (و از ایمان او 
باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین 
قتلی را حلال بداند. کافر بشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ 
است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم 
می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و 
عذاب عظیمی برای وی تهیه می‌بیند. (نساء / )٩۳‏ 
یا ی این آمَوا ونوا رای بل 
و امرس مب 1 


ربب ان یک غنیاً تا ال رن اه 
تب و موی آن ۶ را تلو وا و تغرضُوا فان 
ال ان با عون خبیراً 4. 


زق کشباش که انمان آوردهانفه دار گر تشه سا ربیاو 
در اقامةً عدل و داد یکوشید. و به خاطر خدا شهادت 
دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان یاپدر و مادر و 
خویشاوندان باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت 
داده می‌شود دارا یا نادار باشد. (رغبت به دارا؛ با 
شفقت به نادار شما را از ادای شهادت حق» متصرف 
نکند) چرا که (رضای) خداوند از (رضای) هردوی 
آنان» بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو آگاه‌تر از 
شما است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر 
چنین کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل 
می‌افتید). و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از 
آن» روی بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است 
(و پاداش اعسمال نیک و پادافره اعمال بدتان را 
۹ ۱۹۹ 
,1 مب ال مر سوم من لول ام من ظلم. و 
ان له عم غلیماً ان بدا مت 
توا عَن شوء ان له ان فا قدبراً ‌. 

خداوند دوست ندارد (که افراد بشر. پرده‌دری کنند و 


عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 


زا تاه 

رهنمودها 
گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنوای 
(دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است... اگر (کردار و 
گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید (مجاز خواهید 
بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد. چشم‌پوشی کنید (و 
دهان خویش را به دشنام نیالائید و گذشت نمائید» کار 





خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون ذات باری» عفو. 
پيشه کرده‌اید) چرا که خداوند بسیار باگذشت و بس 
توانا است. (نساء ۱۴۸و ۱۴۹) 
‌ 

در کنار این هدف بزرگ. برای تنظیم جامعهٌ اسلامی بر 
پایة ضمانت اجتماعی و مهرورزی و دلسوزی به 
همدیگر و گذشت از یکدیگر, و امانتداری و دادگری و 
دوست داشت و پاکی. و زدودن ته نشستهای گوناگون 
جاهلی از جامعه. و پدیدآوردن سیماهای تازه و نصب 
نشانه‌های تابان. هدف دیگری را می‌يابيم که ژرفاو 
تأثیر آن در زندگی جامعهٌ اسلامی, کمتر از هدف قبلی 
نیست - اگر هم پایه‌ای نباشد که هدف نخستین بر آن 
اریز خی دامارت اف ات تسه دی 
دین. وحدت ایمان. شرط اسلام پیوند همه مقزّرات و 
قوانینی که بر زندگی فرد و زندگی جامعه حکم 
می‌راند. برابر آن معنی مشخص دین, و بالأخره تعریف 
مضبوط ایمان و اسلام. 

تما دین سیستمی (شت که دا ان را برای زندگی 
جملگی انسانها مقر فرموده است. و برنامه‌ای است که 
همه فعالیتهای زندگی برابر آن انجام می‌پذیرد. اين تنها 
خدا است که حق دارد. بدون هیچ آنبازی این برنامه را 
بگذارد و دین هم عبادت است از پیروی و اطاعت از 
پیشوائی یزدانیی که پیروی و اطاعت از وی حق او 
است و بس, و تنها از او باید فرمان دریافت کرد. و فقط 
باید تسلیم او شد و در برابرش کرنش برد... چراکه 
چاه انسااسی ختانقنات یت که رای پفر ره 


ویژه‌ای است - همانگونه که دارای ایدئولوژی ویژه و 
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جهان‌بینی خاص خود است - پیشوائی یزدانیی که 
مجسّم است در رفتار و گفتار و تقریر پیغمبر لش و 
در شریعت خدا و برنامه‌اش که از جانب پروردگارش به 
مردم می‌رساند و بعد از وفاتش برجای می‌ماند. تبعیّت 
ند 
می‌بخشد 2 «جامعة اسلامی» می‌سازد. بدون 
چنین تبعیّت صرفی. جامعه بهیچو جه «اسلامی» نخواهد 
شد. شرط چنین تبعیّتی هم داوری بردن به سوی خدا و 
رسول, و برگشت دادن همه امور به خداء و خشنودی به 
حکم فرستاده‌اش و اجراء آن توأم با قبول و تسلیم 
است. 

آیه‌های این سوره درباره بیان اين حقیقت و این اصل. 
به اندازه‌ای قاطعانه است که راه هرگونه مجادله و 


نیرنگ و آرایش و آلایش ریا کارانه را می‌بندد. بیان 


این اصل اساسی در نصوص بسیاری. آشکارا جلوه گر 
است. و در مکان مناسب روند قرأنی. توضیح مفصل 
ان خواهد امد. و لذا هم اینک به ذکر مختصر برخی از 
آنها اکتفاء می‌نمائيم: 
بطور مجمل در اية آغازین سوره ه جلوه گر است: 
یا یا لاش نو زیکم اي کم من تفس 
واحدٍ». 
ای مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. 
تور کار کف نک سا اف 
همانگونه که در آیاتی مثل اين آیات مجّم است: 
و بدا له ولا ثشرکوا به شعتاً >. 
خدا را عبادت کنید (و بس. و هیچ کس و) هیچ چیزی را 
شریک او مکنید 
له یرآ 


بیکمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 


(نساء ۸ ۲۶) 


یسرک به؛ و عفر مادون لک 


راهان ار روا ار هیک 4 تون یو او 
می دخشد. (نساء ۴۸۲) 
در آیاتی مثل این ایات. بگونة 


است: 


نٌ ویژه و مشخص پیدا 





: 4 ۳ ۳ ۰ ۴ ُ 
و کرک ای 
س 7 ۱ ‌ و ۶ ۶ 


تون نم آمثوا بل ایک وا أَنْل من 
قبلک ب بریدون آن یتَحْاکمُوا یلاعت و 
آمتوا أن یک وا به -و رید آلشیطان آن یضلهم 
ضَلالاً بعیدا و اذاقیل طم تا ی ال ال و 
۱ ریت السنافقین ۱ منک 
صدوداً > . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسک به 
سثّْت او) اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از آمور 
کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضة به قرآن) و 
پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در 
پرتو قرآن و سّت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 
را نازل. و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 
دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما 
بهتر و خوش فرجام‌تر است... (ای پیغمبر) آیا تعجّب 
نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند که آنان بدانچه بر تو 
نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند 
(ولی با وجود تصدیق کتابهای آسمانی, به هنگام 
اختلاف) می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و 
حکم او را بجای حکم خدا بپذیرند؟!). و حال آنکه 
بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته 
و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. و اهریمن می‌خواهد 
که ایشان را بسی گمراه (و از راه حق و حقیقت بدر) 
کند... و زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی 
بیائید که خداوند آن را (بر محمّد) نازل کرده است. و به 


سوی پیفمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند 
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و رهنمودتان دارد)» منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز می‌دارند). (نساء / ۶۱-۵۹) 
شِ ۳ ِ‌ هط س‌ ۳ 1 س‌ 
(و ما ازسلنا من رَسول الا لیْطاع بادن الله > . 
هیچ پیعمبری را نفرستاده‌ایم» مگر بدین منظور که به 
3 (نساء ۱ ۶۴) 
2 3 ۳ به مر سا رت و 
(قد لا تون خی یکوک فییا شجر 
یجان شیپ عرجا شا قطیت و 
لوا تشلیمً . 
امّاء نه!... به پروردگارت سوگند که آنان مومن بشمار 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
وروی رف و دی قعد. (نساء ‏ ۶۵) 
1 هن ۹ 
بطم لول ند آطاع هو من توق نا 
مت ی 
هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از خدا اطاعت 
کرده است (چرا که پیغمبر جر به چیری دسنور 
نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد. و جز از چیزی 
نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد) و هر که (به 
او امر و نواهی تو) پشت کند (خودش مسوول است و 
باک نداشته باش) ما تو را به عنوان مراقب (احوال) و 


نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پیام 


باشد و بس). 9 ۸۰ 
و من یشاقق آلرسُول -من بعد مات ی 

تاو 0 بل مت تا و 

جَهْ و ا ت مصاً ‏ 


۲۹۹۴۳۳۲۲۳۳ 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 
(راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائيم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانیم» و 
دوزخ. چه بد جایگاهی است!. (نساء / ۱۱۵) 





سور تساء 
رهنمودها 

بدین منوال معنی دین. مرز ایمان. شرط اسلام. سیستم 
جامعةٌ اسلامی, و برنامةٌ اسلام در زندگی, معلوم و 
مشحضی من شود دیگر آیمان تتها در فالت احساسات: ور 
تفکرات باقی نمی‌ماند. و اسلام محدود به واژه‌ها و 
شعارها نمی‌گردد. و فقط عبارت از مراسم عبادت و 
مناسک پرستش و اوراد و دعاها نخواهد بود... بلکه 
اسلام گذشته از احساسات و تفکرات, و واژه‌ها و 
شعارها. و مراسم و مناسک. و مقدم بر اینهاء سیستمی 
ات که حکر مق کت وه منت من راننیی ناتدای 
ات که تاو و زیخ ها نا و تون و 
ویافین اس که ادا اطاعت و رما وارم ی رده 
و وضع و موقعیّتی است که متکی به سیستم معیّن و 
برنامٌ مشخص و پیشوائی مقرّری است. بدون جملگی 
اینها, ایمانی و اسلامی در میان نخواهد بود. و 
که خود را به اسلام 
نسبت دهد و جامعه اسلامی نامیده شود. 

‌ 

بر پایة این رکن اساسی؛ رهنمودهای فراوانی در سوره. 
مترتب می‌گردد. و جملگی آنها شاخه‌هاتی از این تنه 
تناور بشمارند: 

یو ان شدی بن می‌شود که تشکیلات اجتماعی 
جملگی در جامعه ‏ بسان همه مراسم پرستش و آداب 
بندگی - باید متکی به اين اصل بزرگ. و مستند به 
معنی دین. و شناسة ایمان. و شرط اسلام باشد. به 


جامعه‌ای وجود نخواهد داشت 


همان شیوه‌ای که نمونه‌های پیشینی که بیان کردیم. مقرّر 
می‌دارند. چرا که ان تشکیلات و تشریعات. فقط 
, خشک و خالی نیست و بس. بلکه 
مقتضی ایمان به خدا و اقرار به الوهیّت او و یگانگی 
اين الوهیّت. و تنها دریافت دستور از ستاد فرماندهی و 
مقام رهبری است که مقرّرات را معیّن و قوانین را وضع 
فرموده است... از اینجا است که می‌بينیم همه مقزرات و 
قوانینی که بدانها اشاره کردیم, متوجه این ناحیه‌اند. و 
در پیروها و پی‌نوشتهای آنها واضح و روشن از این 


مقرّرات و قوانین 


حقیقت سخن رفته است: 
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ی آغازین بیانگر یگانگی بشریّت است. و مردم را به 
رعایت پیوند خویشاوندی و صلهٌ رحم فرا می‌خواند. و 
مقدمهٌ سائر تشکیلات و مقرّراتی را فراهم می‌آورد که 
در سوره به دنبال آن می‌آید... مردمان را به هراس از 
عذاب پروردگارشان ندا درمی‌دهد. پروردگاری که 
قفا یک ایام آف نت 

ایا آلناس راز کم الذي کم من تفس 

وا جدز > 

ای مردم از (خشسم) پروردگارتان بپرهیزید. 

پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید. (ساء /۱) 
ایه با سخن گفتن از پرهیز از خشم خدا و ترساندن 
مرادسان از مرأقبت همیشکی و ِ می پذیرد: 

( ان له کان لیم رقیبً 

بیگمان خداوند مراقب شما است (و پندار و گفتار و 

کردارتان را می‌پاید). (نساء / ۱) 
ایاتی که همگان را به حفظ اموال یتیمان تشویق 
می‌کند. و راه استفاده و دخل و تصرّف در اموال ایشان 
را بیان می‌نماید. با به یاد انداختن خدا و حساب گرفتن 
او از مردمان پایان می‌گیرد: 

وگ باه یبا 

کافی است خدا نت باشد. (نساء | ۶) 


پخش سهام ترکه در خانواده, به عنوان سفارش خدا به 


میان می‌آید: 
۶ ۲۹۹۲ ه 7 
۶ یوصیکم الله نی اولادکم ». «فریضة من 
الله >. 


خداوند دربارة (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد.... این فریضة الهی 
است. (نساء / ۱۱) 
قوانین ارث با این پی‌نوشت به پایان می ر سد: 
یلک دود له و من بط له و شا پدخله 
جنات تجّری ین تخت لباز خملدپن فجها : 
لک لور العظجم. و من من یفص قص لو سوه و 
ید خدوده یْدخله تارا اد نیا و عذاث 





سورةه ننساء 





رهتمودها 
این (احکام راجم به یتیمان و وصیّت و سهام مواریش) 
حدود خدا (در میان حق و باطل) است و (آنها را محترم 
شمارید و از آنها درنگذرید و بدانید که) هر کس از خدا 
و پیغمبیرش (در آنچه بدان دستور داده‌اند) اطاعت کند. 
خدا او را به باغهای (بهشت) وارد می‌کند که در آنها 
رودبارها روان است و (چنین کسانی) جاودانه در آن 
می‌مانند و این پیروزی بزرگی است. و آن کس که از 
خدا و پیغمبرش نافرمانی کند و از مرزهای (قوانین) 
خدا درگذرد. خداوند او را به آتش (عظیم دوزخ) وارد 
می‌گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و (علاوه از ن) او 
ار ا کته امن ات (ساء /۱۳) 
در قانونگذاریهای مربوط به خانواده و مقرّرات مهریه 
و طلاق و جیزهائی مانند اینهاء پیروهائی این جنین به 
از ی |" 
و عاشروهن دوف فان کر فتشوش تس آن 
تکرهوا مین و مجعل ال فیه خبرا کنیرا ۰4 
یا زنان خود بطور شایسته (در گفتار و در کردار) 
معاشرت کنید, و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت 
داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جداشی نگیرید) 
زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن 
خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد. " (نساء /0۹) 
و احصنات من الشْناء الما مَلکت نکم ... 
کتابَ ۲ عَلیکه ِ... 
زنان شوهردار (بر شما حرام شده است) مگر زنانی که 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید, که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان با 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رحم ایشان) 
برای شما حلال می‌باشند. این را خدابر شما واجب 
گردانده است (سپس آنچه را که او بر شما حرام نموده 
است. حرام بدانید و آن را مراعات دارید). 
ِ 
یرید له ین کم و یشان این من 
لک و یوب یک وله علم حکی . 


خداوند نیقوات | (قوانین دین و مصالح امور را) 
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برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیغمبران 
و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند» و توبة 
(لفزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد. و 
خداو ند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضم می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 


بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 


وا ی 1 
(قَان کم تلا تشر ان بل نله کان 
لیا کبی را . 


اگر زنان. از شما اطاعت کردند. کاری بدانان نداشته 
باشید. مسلماً خدا والا و بزرگوار است. 

و ۶ طِ ۱ ۶ ه ۶ مر 2 
« و اَعَبُدوا له و لا تشرکوا به شیثا 4. 


خدا را بپر سنید. و اصلاً شرک نورزید» و چیزی را انباز 


(نساء / ۳۴) 


او نکنید. (نساء ۱ ۲۶) 
این بخش از آیه, پیشی گرفته است بر سفارش به نیکی 
و نیکوکاری نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان و 
یتیمان و بیجارگان و غیره... 
بدین منوال همه مقرّرات و قوانین, با خدا ربط و پیوند 
پیدا می‌کند. و از شریعت الهی بر می‌جوشد و یاری 
می‌گیر د. و جملگی کارها بدین مرکز پیشوائی و 
فرماندهی ببرگشت داده می‌شود. مرکز سروری و 
رهبریی که اطاعت و پیروی تنها از آن می‌گردد و بس. 
۲-با پذیرش این اصل بزرگ. لازم است که سر پرستی 
موّمنان اختصاص به مرکز فرماندهی خود و دسته‌ای از 
افراد ایماندار خویشتن باشد. و مومنان کسی را 
سرپرست خویش نسازند که بر ایمان و اعتقاد ایشان 
نبوده, و از برنامهٌ آنان پیروی نمی‌کند. و از سیستم 
حکومتی ایشان فرمان نمی‌گیرد. و از مرکز فرماندهی 
اتان: دستور دریافت نمی‌دارد. حال این فرد هرگونه 
پیوندی باایشان داشته باشد: پیوند خویشی و 
خویشاوندی بوده يا نوادی, يا سرزمینی, و یا اینکه 
مصلحتی. اگر جز این باشد. ‏ 
حال بیرون رفتن از صف مسلمانان بشمار است: ۱ 
(وَمَن بشاقق آلرسُول تهوضا نع سای 


شرک يا نفاق بوده, و در هر 


وه تا 

رهنمودها 
9 یر سبیل اون نوله ما نوی و نصله 
جَه و و ساءت مصیراً نله له ی نب بش رک به, 
و یر فا دُون لک لْن بشا و من بش رک باه 
دض حاله بعیدأ ‌. 
کش که این تا نکن ک صع از یه راو 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 
(راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانيم ( و با کافرانی همدم می‌نمائیم 
که ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش 
داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانيم» و دوزخ چه بد 
جایگاهی است 
را (از کسی) ذ 
کس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای 
خدا انباز بگیرد. به راستی بسی گمراه گشته است (و 


‌ .. بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود 


نمی آمرزد و بلکه پائین‌تر از آن را از هر 


خیلی از حق پرت شده است). (نساء / ۱۱۵ و ۱۱۶) 
ِ- م هل را عم را ۶ 
بشر النافقین بان هم عذابا الما. الذین یَتخذون 


1 ۷ زر ۳ ۵ ۸ ور 


الکافرین أوْلیاء من دون المنین. تون عندهم 
)فان رد له میعاً 4 

به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی در پیش دارند... 
این منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مومنان 
به سرپرستی و دوستی می‌گيرند. آیا عرّت را در پیش 
کافران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که 
عزت و شوکت جملگی از آن خدا است (و هر که از خدا 
عزّت جوید عزیز شود. و هر که از غیر او عرّت طلبد. 
ذلیل گردد). 
ای لین منوا لا تتَخذوا الکافرین آولیاء 
من ذون لین آثرپدون آن جوا له یک 
شلطانا مبینا؟ این نی لد ک لأْْفْل من 


آلثار و ند شم تصبرً این شای و 
صلخواه و آغ عتصئوا له و أَخلسوا دتم 

وک مع نی و سوت یوق ال انم 
جرا عظیماً ۷ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران را به جای 


(نساء ۱۳۸۲ و ۱۳۹) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
مومنان به دوستی نگیرید. مگر می‌خواهید حچّت و 
برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید (بر اینکه 
شما هم جزو منافقانید؟)... بیگمان منافقان در اعماق 
دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری 
برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را 
برهاند)... مر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و 
برگردند و به اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به 
خدا متوسّل شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا 
کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند و 
خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره مومنان خواهند 
بود (و پاداش مومنان را خواهند داشت) و خداوند به 
مومنان پاداش بزرگ خواهد داد. 
-اين اصل بزرگ, هجرت مسلمانان را از دار الحرب. 
واجب می‌دارد. دارالحرب. سرزمینی که شریعت اسلام 
در آن اجراء نمی‌گردد و ساکتان آنجا از مرکز فرماندهی 
اسلامی دستور نمی‌گیرند و فرمان نسمی‌برند. بر 
مسلمانان واجب می‌گرداند از آنجا بکوچند و به جامعة 
مسلمانان بپیوندند هر زمان که در جائی از کر زمین 
تشکیل بشود و فرماندهی و قدرتی فراهم بیاورد. تا در 
امتار هی تفت تلو ویک از 
پرچم کفر فرمان نبرند و در برابرش کرنش نکنند. پرچم 
کفر هم هم پرچمهاء بجز پرچم اسلام است. چرا که اگر 
بدین هنگام از پرچم کفر پیروی کنند. جز نفاق یا کفر 
نخواهد بود. و نفاق يا کفر هم به هر حال بیرون شدن از 
صف مسلمانان و از دائرة اسلام بشما است: 
(فالکرن نان فتن؟ و کیت 
که آثریدون آن دوا 2 من ال م٩‏ و من 
ضلل ال فن جد له تب ودرا کوک 
کقوافتکونون سَواء؛ یحو میم آولیا حَتی 
مهاجروا نی سیپل ال .فان تولرا ِ_ و 
افتلومم حَیْت و ود و تتخذوا منهم و 
‌ تصيرا ‌. 


(نساء | ۱۴۴ ۱۴۶) 


زیر سایه پرچم پیشوائی 


ما (ای مومنان) چرا دربارة منافقان دو دسیه شدهاید 


(و می‌گوئید: آیا آنان جزو مقمنان یا از زمره کافرانند؟ 


سوره نساء 





رهنمودها 
صحیح است با آنان بجنگیم. یا نجنگیم؟ قابل هدایتند یا 
اهل شقاوتند؟...) و حال آنکه خداوند به سبب اعمالشان 
(افکار) آنان را واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده 
امش و قروی اه تلهانز خرات کته آشت:و آضاد کی 
اتقو ان فشت وه است ۴ 
می‌خواهید کسی را هدایت نمائید که خداوند (بر اثر 
کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 
از او گرفته است؟). هر که را خدا گمراه کند. راهی برای 
او (به سوی هدایت) نخواهی یافت... (شما می‌ خواهید 
چنین منافقانی هدایت یابند و) آنان دوست می‌دارند که 
شما کافر شوید. همانگونه که خود کافر شده‌اند و (در 
کفر با ایشان) مساوی شوید. پس در این صورت 
یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از خود ندانید) تا 
آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا هجرت می‌کنند 
مات معا خم ان تزا یلسانت 
می‌دارند). ولی اگر از اين کار سرباززدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضت شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید. بگیرید و (اسیر کنید. و در 
صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 
۵ ۱ (ساء هو ۸8 
ان لین تو هلاب طالي سیم الوا 
ف کل ؟ اکن مُستضعفین ن لا قالو 1 
تکن] رض الله واسعة جوا فا ولیک 
ارام جهن و ساءث مصيراً لا و ی 
لٌجال و آلنناء و اولدانلاَنتطیون حیل 
دون شییار. ولیک عَتی الله آن :9 
ان لاور و من ماجز فی شبیل له بجد 
نی الرض مُراغماً کتبا و سعَةء و من مرح من 
ی یّته مُهاجراً الق اه و وله 7 یذ رکه ارت فد فقد 
وک خر ال ۱0 
بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در 
واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سیب ماندن با کقار در کفرستان» و 


هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند. 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: 
مگر زمین خدا وسیم نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ 
است. و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی.. مگر 
بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 
آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند... پس امید 
است که خداوند از آنان درگذرد (چون قدرت همجرت 
نداشته‌اند) و خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است... 
کسی که در راه خدا همجرت کند» سرزمینهای فراخ و 
آزادي فراوان» می‌بنند که بینی دشمنان را به خاک 
مذلّت می‌مالد» و گشایش و آسایش خواهد یافت. و هر 
کس از خانة خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 
اسلامی) خدا و رسول. هجرت کند. و سپس مرگ او را 
دریاید» اجر او بر عهدهٌ خدا است. و خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است (نساء / ۰-۹۷ ۱۰۰) 
۲ -بر آن اصل بزرگ. این هم مترئب است. که 
مسلمانان باید بجنگند در راه رهائی برادران مسلمان 
خویش. آن کسانی که نمی‌توانند از دارالحرب, هجرت 
کنند و از زیر سلطةّ پرچم کفر بگریزند و به گروه 
مسلمانان سرزمین اسلامی بپیوندند. تا از دینشان 
برگردانده نشوند. و در زیر سایة پرچمی جز پرچم 
اسلام نغنوند. و از سیستمی جز سیستم اسلام فرمان 
نبرند. گذشته از اين, تا از سیستم اسلامی والاء و از 
۳9 ار ای زور شم توف لت 
ببرند. چرا که اين حق هر مسلمانی است. و محروم 
شدن از آن؛ محروم شدن از بزرگترین نعمتهای الهی در 
زمین. و از برترین خوشیهای زندگی | است: 
و الم اون ی سیبل اهر عفن 
من آلرجال و آلناء و الولدان. الذین 5 با 
رین أخرجنا من هذه الق بالط له و اجعنا 


اع سار 
رهنمودها 
من دنک ول و آجْعل لنا من دنک تصیراً >. 
و چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و 
کودکان درم‌انده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد 
برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و 
دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان 
ستم روا می‌دارند) خارج ساز. و از جانب خود 
سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی 
خود یاوری برایمان قرار بده (تا مارا یاری کند و از 
دست ظالمان برهاند). (نساء / ۷۵) 
‌ 
به دنبال این ام یورش بزرگی برای جهاد با جان و مال 
آغاز می‌گردد. و سخت بر کسانی می‌تازد که کارها را 
به تعویق می‌اندازند و سستی و تنبلی می‌ورزند و 
دست روی دست می‌گذارند و بیکاره می‌نشینند. چنین 
بورشم کنسترده شیر کین ار شویهنزا فرا مت کر و دز 
هنگامةٌ ایین تاخت. رگ نمّسهای آرام سوره بالا 
قی اند زان تتلنن قلن شوتزای اهت که ریات ششد رت 
می‌یابد. و گزشها و سوزشها در رهنمودها و تسهدیدها 
گزنده‌تر و سوزنده‌تر می‌گردندا.. 
ما در اینجا نمی‌توانیم این بخش رابه تسرتیب روند 
سخن قرآنی بیان نمائیم. چرا که این تسرتیب دارای 
اهمیّت ویژه و الهام خاص است. پس اين را به جای 
خودش در سیاق کلام حوالت می‌داریم. و تنها به 
گلچینی از اين بخش اکتفاء و بسنده م‌کنم: 
اما الذین آمَوا خذوا حذر کم نوا ثبات 
او آفژوا میعاء ود ملک آستن یط فان 
ایتک مْصیَة فل: : قَد أ عم ال لا اکن 
عم هید ون آصایکن فطل من الیل 
ن 1 تنب بتکم و یه مد یا یت ی کنت 
عم »اور فوزا عظیمً قیال فی سبیل له 
این ی رون انا دنا بالأخرق من یقاتل نی 
سبیل ال یلآ بَغَلبٍ تسوت تزتبه آخرا 
عظیما و شا کم لا اون نی تبیل له و 
الستضعفین من آلزجال و آْناء و اولدان. ال 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
رلون: رن آخرجنا من هزء لقیة الط له و 
ال ین دنک و و آجعل لثا من ندنک 
تصیر| لین وا یاون ی سبیل ال و لین 
َو تون فی سبیل لطعُوت. تفاتا با 
آلشَیْطان. ان کید لسَیْطان کان ضیف . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. احتیاط نمائید و آمادگی 
خود را (برای مقابلة با دشمنان) حفظ کنید» و (برایر 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 
سوی جنگ) بیرون روید ... در میان شما گروهی 
هستند که (منافقند و خویشتن را جزو شماقلمداد 
می‌نمایند و به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و 
دیگران را نیز سست می‌نمایند و از جنگ باز می‌دارند. 
پس اگر مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: 
به راستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم ... و اگر رحمت خدا در برتان 
گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست 
مثل اینکه هرگز میان شما و ایشان مودّت و دوستی 
نبوده. می‌گویند: ای کاش ما هم با آنان می‌بودیم و (از 
این پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 
می‌بردیم ... باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی 
دنیا را به آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه 
می‌کنند). و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و با 
اينکه پیروز گردد. (در هر دو صورت) پاداش بزرگی 
بدو می‌دهیم ... چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و 
و کوک همان هو سا ی که فان 
برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و 
دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم 
روا می‌دارند) خارج ساز و از جانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده (تا ما را یاری کند و از دست ظالمان 
فا کی کات امه ی اد 
می‌جنگند» و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان 
نک ییا تاره شتا نی بیان کمرکگ 


شنطان» همیشه ضعیف هه ده است. نساء / ۷۶-۷۱ 
بصان سس ی 


سوره تییتاء 





رهنمودها 


تال في عبیل هلت نفتک. و حَرض 
من عتی ال آن یف بأس لین کفژواء و 
بأسا رَد تلکیلاً > 

در راه خدا جنگ کن (حتی اگر هم تنها باشی, باک 
نداشته باش, چرا که وعدهٌ نصرت و پیروزی به تو داده 
شده است). تو جز مسژول (اعمال) خود نیستی» و 
مومتان را (هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و 
تحریک نماء تا اينکه خداوند (در پرتو شجاعت تو و 
شجاعت مومنان) قدرت کافران را باز گیرد و (شما را 
برابر این وعده پیروز و موید گرداند. از قدرت و 
شکنجهة کافران نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و 
مجارات او سخت‌تر است. ۰ 
12 یشتوی القاعدون من ینب - غبر آولی 
سر - و هدن ق بل اه بأشوالیم و و 
آنفيپم ضلْ له اجاهدین با فوایم و نیم 
اماعدین رح و کلا و له الٌشن. و 
ال اجاهدین علی القاعدین جر عظیماً: 
درَجات مه و مَعْفرَة و رَحمة. ره خر 
وبا ) 

مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) 
می‌نشینند» با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و چان. 
در راه یزدان جهاد می‌کنند. خداوند مرتبهة والائی را 
نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از درجة 
خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی دارای 
عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای جهاد. 
باز داشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند» و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 
والاشی) وعده داده است. و خداوند مجاهدان را یر 
وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 
برتری بخشیده است ... درجات بزرگی از ناحیة خدا 
(بدانان داده می‌شود) همراه با مففرت و رحمت 
(فراوان اللّه. و اگر لغزشهائی هم داشته‌اند) خداوند 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


آمرزگار و مهریان است ۳ و۴۶ 
۱ اس و 


(و نام |ن تکوئوا نون نب 
یاون تون و تزجون من ۳ مالایرَجُون و 
کانْ رل عَلیمً حکیما ‌. 
در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده و 
می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 
نکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان 
برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید. آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
فتاه اشتان ور انش است که ها چیوی اد کنر 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواه ند (و آن رضای اللّه و 
بهشت جاویدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و 
اعمال آنان. و) حکیم است (و به هر یک از شما و ایشان 
سراو جزای کارشان را می‌دهد). (نساء / ۱۰۴) 
در لابلای اين حمله. برای تشویق و ترغیب به جهاد. 
برخی از قواعد و مقّرات معاملات دولتی و بازرگانی 
کشوری موجود میان «سرزمین اسلام» و دیگر 
اردوگاههاتی که با انها معاملات و یا اينکه مخالفات 
انجام می پذیرد. گذاشته می‌شود: 
در پی‌نوشت تقسیم مسلمانان به دو دسته و دو رأی 
دربارة کار منافقانی که برای تجارت و منافع و رابطه 
برقرار کردن با ساکنان مدینه, به مدینه می‌آمدند. و 
زمانی که از مدینه بیرون می‌رفتند. دوباره یاران و 
دوستداران اردوگاههای دشمن می‌گشتند. چنین 
می‌فر ماید: 
(قلا تتخذوا منک | یا خی ماجروا نی سیبل 
له فان َ تولوا فخد و فخدوهم و رود حفت 
دوم ولا شرا مایم ولا وا تصیرا لا 
الذین تسارنا قذ تک 3 وب ینیم میفاق مر 
جاگ رت دورف آن یا اک ات 
وم ول شا الط عکک فقاترک 
نک یوک و لو کم لس 
او ی ستجدون آ رین 


۵ ِ 


پریدون آن نو ک و تام قو م مهم کنیا زدواال 


سوره نساء 
رهیمودها 





ندز کش افیا نف رک و یلوا لیکم 
الم و ینوا ندیم نذوم و وم حیث 0 
قفتموهم. و او" اجَعلنا تکم عنم مان 


و و۱۳ 
(و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثابت 
می‌دارند). ولی اگر از این کار سرباز زدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضتد شما ادامه 
دادند) آنان را هر کچا یافتید بگیرید و (اسیر کنید. و در 
صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. (چنین مناققانی را بکشید) مگر کسانی که با 
گروهی پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که 
میان شما و آنان پیمان است (و برابر آن» پناهندگان به 
شماو ایشان مصون از تعرّض باشند), و یا کسانی که 
به پیش شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه 
می‌خواه ند با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند 
می‌خواست ایشان را بر شما چیره می‌کرد و آنان با 
شما می‌جنگیدند. بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کر دند 
وباشمانجنگیدند و (بلکه ) پیشنهاد صلح کردند. 
خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید 
(و بلکه موظفید دستی را بفشارید که برای صلح به 
سوی شما دراز شده است). گروه دیگری را خواهید 
یافت که می‌خواهند (با اظهار ایمان در پیش شما) از 
ناحية شما در امان باشند و (با اظهار کفر در پیش 
کافران) از ناحية قوم خود. در امان بمانند (و در زمان 
قدرت هر گروه خویشتن را فریبکارانه جزو آن دسته 
قلمداد کنند). هر زمان که به سوی کفر (یا جنگ با 
پس اگر از شما دست نکشیدند و ترک جنگ و دشمنی 
نگفتند و به شما پیشنهاد صلح ننمودند و دست‌بردار 
نشدند آنان را بگیرید و (اسیر کنید و در صورت لزوم) 
ایشان را هر کجا یافتید بکشید. آنان کسانیند که ما (به 


سبب غدر و خیانتشان) دلیل آشکار و برهان واضحی 





فی‌ظلال الق رآن 





جلد اول 
ب۳ (نساء | ۸5- ما 


بای الذین آمئوا لا ضر! و 
را ۰ لا بآ یک لشلام: لت 
ما تون عرض الیا: الدنیا: فد هام 
کرد کذیک کنتم من قبل. ژ قَنّاللهُ علیکم, 
تیوه له کان با تفعلون خببراً 6 
اي کتانش که آمان آوزدهات هکاسی که افیای خرن 
در راه خدا به مسافرت رفتید تحقیق کنید (که با چه 
کسانی می‌جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که به 
ابا کرت | خوستاام تاه پیش تست 
مگوئید تو موّمن نیستی و جویای مال دنیای (او) 
باشید. (بلکه سلام آنان را بپذیرید و پاسخ گوئید و 
بدانید) که در پیش خدا غنائم فراوانی است (و آن را 
برای شماتهیه دیده است و بسی بهتر از ثشروت و 
غنیمت دنیای فانی است). شما پیش از این چنین بودید 
(و کفر را گردن نهاده بودید و جنگهای شما تنها انگیرة 
غارتگری داشت.) ولی خداوند بر شما منت نهاد (و 
نعمت اسلام را نصییتان کرد) پس (به شکرانة این نعمت 
بزرگ) تحقیق کنید. بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید 
۳ (نساء | ۵۴) 
همچنین در لابلای سخن از جهاد. بعضی از احکام 
ار تن الیو در تال ات سای تا 
سفارشهای پروردگار به موّمنان و برحذر داشتن آنان 
از دشمنان کمین کردة ایشان, ذکر می‌گردد: 
و اذا ارب الأزض فیس علیکم نا آن 
تقضروا من آلصلاة - ان < خفم آن یتک اّذین 
زوا - ان الکافرپن کانوا کم درا شا .و اذا 
نت فهم فقت هم الصلاة فتلم طیة شنم 
معکت. لیوا أَسلحَم, فلا سجه سجذوا لیکو نوا 
ین َرانکم. وتات طایق آء خری لوا یو 
معک. واخذوا حذرمم و ضحم ود الذین 
وان ون عن آنیحیکم و یتیک قیمپلون 
علیکم مب راحدة! ولا جناح کم نان یک 





وخذواحذر کم ی ی سیب 
نیت له کرو له قاا رت 2 قعودا و ع 
جنویکم قلذ آطمأتت فأقیموا الصا 7 


کانث عَ الوم کناب مرو تا 


هر گاه در زمین به مسافرت پرداختید و نماز را کوتاه 
خواندید (و چهار رکعتیها را دو رکعت نمودید) گناهی 
بر شما نیست. اگر ترسیدید که کافران بلائی به شما 
برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند. بیگمان کافران 
دشمنان آشکار شمایند. زمانی که (توء ای پیغمبر) در 
میانشان بودی و نماز (خوف) را برایشان بپاداشتی 
خود را با خود داشته باشند» و وقتی که (نتصف تصف) نماز را 
با تو خواندند (سلام بدهند و به کشک پردازند و) شما 
را (از دشمنان) بپایند و دستةٌ دیگری که هنوز نما را 
نخوانده‌اند» بیایند و با توء به نماز ایستند و احتیاط خود 
را مراعات و اسلحهً خود را داشته باشند. کافران 
می‌شدید و آنان یکباره بر شما تاخت می‌آوردند (و 
غافلگیرتان می‌کردند و در ین نماز دمار از 
روزگارتان برم ی آوردند). اگر از باران» ناراحت بودید 
خود را زمین بگذارید (ولی باز هم تا آنجا که ممکن 
است وسائل سبک دفاعی را از خود دور نکنید) و 
احتیاط خویش را بدارید. بیگمان خداوند برای کافران 
پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) یاد کنید (و 
حتّی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت و کشتار. 
خدا گوئید و خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و هراسی 
نماند و) آرامش خود را بازيافتید. نماز را (به تمام و 
کمال و در وقت مشخص) بر پای دارید. بیگمان نماز بر 

(نساء / ۱۰۳-۱) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
این آیه‌ها بیانگر منزلت نماز در زندگی اسلامی است. 
حتّی در جایگاه خوف هم یاد می‌شود. و در چنین جائی 
هم کیفیّت آن بیان می‌گردد. از سوی دیگر ایسن آیه‌ها 
بیانگر تکامل این برنامه است در رویاروئی با زندگی 
انسانی در هم حالات و ابعادی که دارد. و می‌رساند 
که فرد مومن و گروه مومنان در همه آن و همه حال, 
باید از فرمان. اطاعت و پیروی کنند. 
به دنبال امر به جهاده سخت حمله می‌شود به منافقان و 
دوستیشان با یهودیان مدینه, آن هم در زمانی که 
یهودیان دربارهٌ دین خدا و گروه مسلمانان و فرماندهی 
اسلامی شدیداً به مکر و حیله مشغولند. همچنین تاخت 
تندی برده می‌شود به سیاست بازی و نیرنگسازی 
ایشان در میان صفوف مسلمین, و رخوت و سستی راه 
دادن و نساچیز و بسی‌ارزش جلوه دادن معیارها و 
قانونهای أئّین اسلام. به آیه‌هائی که از بخشهای جهاد 
گلچین کرده بودیم و در آنها بر منافقان یورش می‌رفت. 
این تکّه را می‌افزائيم که احوال و صفات ایشان را به 
تصویر می‌کشد. و سرشت و نهادشان و وسائل و ابزار 
کارشان را برملا می‌دارد: 
و یقولُون 
طانفة مغر الذي حول و ال ی 
یو نْ. فعض »و کل ع اکن 
ال یلا لا ید یرون الفرآن و َو کانمن علد 
یال لزجدذوافیه اختلافا کب واذا جاعهم آر 
امن و نوف آذاشُوا به. و و دوه ال 
سول و ان آوی ار منم تعلمه انْذین 
بشتلبط رنه میم ولزلا لاله یک و وه 
وَبععر الشیطان الا یلا 4. 


می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو فرمانبرداری و) اطاعت 


عه. قاذا روا من علیک بَیْث 


(می‌شود). ولی هنگامی که از پیش تو برخاستند و 
رفنند. دسته‌ای از ۳ در خفاء چیری را تدارک 
می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی و) چیزهائی 
است که تو میگوثی (و ایشان را بدانها گوشزد 


می‌نمائی)! خداوند چیزهانی را که در خفاء تدارک 


سور نساء 
رهنمودها 





می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند. بر آنان (در 
صحيفة اعمالشان) می‌نویسد (و روزی. پادافره و 
جرایشان را می‌دهد). پس بدانان اعتنائی مکن (و از 
نقشه خائنانة ایشان باکی به خود راه مده) و به خدا 
توکّل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) و 
کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد ... آیا (این 
منافقان) در بارة قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم 
آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت 
خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به 
تناکا بر کرش سرد اروت ام 
بخشی از آن موَیّد بخش دیگری است. از سوی خدا 
نازل شده است؟) و اگر از سوی غیر خدا آمده بود. در 
آن خا ات یا فات قر رای ام کر هار 
هنگامی که (خبر) کاری که موجب نترسیدن يا ترسیدن 
است (از قبیل: قوّت و ضعف. و پیروزی و شکست. و 
قبیله و گسستن از آن قبیله ..) به 


آنان (یعنی منافقان یا مسلمانان < ضیف الایمان) 


پیمان بستن با این قد 


می‌رسد. آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می‌کنند (و 
اخبار را به گوش دشمنان می‌رسانند و اگر اینگونه 
افراد. سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان 
مسژولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر 
ایشان. اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حلّ و عقدند و آنچه 
پاشتت :و | ن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت 
و پیغمبرش, و برگشت امور به پیفمبر و مسوولان 
کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) جز اندکی 
یآ و ات 1 
دار کال رف ی 
یلا بش النافقین بان سم عذابا با این 
حون لکافرین ییاه من دون ینت 
رن متفر وه با رف 

ترّل لک نی الکثاب آن اذا سیغته آ: یات ۳۹۷ 


۳ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
ماو شترا فلا تفعْدوا مَعَه حت بخوضوا نی 
خدیث غبره. نکم اذامتلهم. له جامالنافقین فقس 
و الکافرین ی جَهم جع لذین ون کم 
فان کان لکم فنم نم الله او نکن معکم؟ وان 
کان للکافرین نصیبْ فالوا: ار نستخوذ علیکم و 
فک من لینین؟ له کم بتکم یرم لقاع 
و آن لاله لکافرین بل ِا لْنافقین 
ناهذا فاو ای سا رت رد 
قاس اکتا[ زاون آاس. و لا کون 


م72 2 


قلیلا. میدن تین ذلک, لا ال هو لاء و 
فلا و من بضلل ال نج تجد له سبیلا یا 

لین آمنوالنتخذوا لکافرین لیاء هن من دو 

لین مرو و 


طفت مه 
۲ب 
2 


بیکمان کسانی که ۳ می‌آورند و سپس کافر 
می‌شوند. و باز هم ایمان می‌آورند و دیگر بار کافر 
می‌شوند. و سپس بر کفر خود می‌افزایند (و با کفر 
چشم از جهان می‌پوشند.وقعاًکارشان جای شگفت 
است و) هرگز خداوند ایشان را نمی‌بخشد و راهی (به 
سوی بهشت) بدیشان نمی‌نماید ... به منافقان مزّده بده 
که عذاب دردناکی دارند. اين منافقان کسانی هستند که 
کافران را بجای مومنان به سرپرستی و دوستی 
می‌گیرند. آیا عزت را در پیش کافران می‌جویند؟ (چنین 
چیزی محال است) چرا که عزت و شوکت جملگی ازآن 
هه ی وا روز مه 
که از غیر او عرّت طلبد ذلیل گردد) ... خداوند در کتاب 
(قرآن. این حکم را) بر شما نازل کرده است که چون 
شنیدید به آیات خدا کفر وررزیده می‌شود و آیات خدا 
ببازیچه گرفته می‌شود. با چنین کسانی منشینید تا 
آنگاه که به سخن دیگری بپردازند (و دست از کفر و 
شوخی نابهنجار خود بردارند). بیگمان در این صورت 
(که با ایشان همنشین می‌شوید و به استهزاء آنان 
گوش فرا می‌دهید) شما هم مثل آنان خواهید بود (و در 
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استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت). شک 
نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ 
گرد می‌آورد. (پس از مخالطه و مجالسة ایشان 
بپرهیزید تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نیائید)... 
ی ایوس تما سم بان ون 
انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار 
آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خدا نصیب 
شما گردید. می‌گویند: مگر جز این است که ما با شما 
بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و 
دستاورد جنگ, سهیم هستیم و بهرة ما را بپردازید!). و 
اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید. 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مومنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست 
شمارا از سر مومنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 
شریک دزدان بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کردیم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما علیه مسلمانان می‌کوشيديم. بنابراین با شما 
سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(ممنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مقمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر ممنان چیره 
نخواهد ساخت ... بیگمان منافقان (نشانه‌های ایشان را 
می‌نمایانند و کفر خویش را پنهان می‌دارند و به خیال 
خام خود) خدا را گول می‌زنند! در حالی که خداوند 
(دماء و اموال ایشان را در دنیا محفوظ می‌نماید. و در 
آخرت دوزخ را برای آنان مهیّا می‌دارد و بدین وسیله) 
ایشان را گول می‌زند. منانقان هنگامی که برای نماز 
برخیزند. سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم 
ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است نه به 
ی ای ی مان کت وه آهاک اب 
عبادت او ذمی‌پردازند ... در این میان سرگشته و 
متردّدند. (گاهی به سوی دین می‌روند و گاهی به سوی 
کف ی دون زمانن و یشتن را دن ستف مومتان:ی 
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با اینان و نه با آنان هستند (و گمراه و حیرانند) و هر که 
را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) سر گشته و 
نخواهی یافت ... ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران 
را به جای مومنان به دوستی نگیرید. مکر می‌خواهید 
حچّت و برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید 
(بر اینکه شما هم جزو منافقانید؟) ... بیکمان منافقان در 
اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز 
یاوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و 


آنان را برهاند). (نساء / ۱۴۵-۱۳۷) 


0 
در بندهای راجع به جهاد - و در بندهای دیگر سوره که 
دربارء چیزهائی جز جهادند - جنگی را خواهیم دید که 
بر ضد گروه مسلمانان, و عقیده اسلامی. و همچنین 


رهبری اسلامی, توسّط اهل کتاب - بویژه یهودیان - و 
همپیمانان ایشان در مدینه, و مشرکان مکه. و ساکنان 
اطراف مکّه و مدینه. برافروخته شده است ... همان 
جنگی که پیشتر در سوره‌های بقره و آل عمران از آن 
سخن گفتیم. همچنین برنامهٌ الهی را خواهیم دید که دارد 
دست گروه مسلمانانی را می‌گیرد که در میان خارهای 
فراوان و انبوه, و در میان دامها و تله‌های نیرنگ حرکت 
می‌کنند. و ایشان را رهبری می‌نماید و به راستای راه 
رهنمود می‌سازد. و آنان را از این خار و از آن دام 
برحذرمی‌دارد. و پرده از سرشت دشمنانشان به کنار 
می‌زند. و ماهیّت پیکاری را بدیشان نشان می‌دهد که 
بدان وارد شده‌اند. و بدانان ویژگی سرزمینی را 
می‌شناساند و فرازها و نشیبهای نواحی و اطراف آن را 
می‌نمایاند که هم اینک پیکار در گسترهٌ آن جریان دارد 


از نشانه‌های اعجاز در اين قرآن. این است که همان 
نصوصی که فرو آمده بود تا با پیکار مشخصی درگیر 
شود. هنوز که هنوز است. سرشت پیکار تاز؛ مستمرّی 
را به تصوير می‌کشد که میان گروه مسلمانان و دشمنان 
مقلّد آباء و اجدادی در هر سرزمینی و در نسلهای 
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پیاپی بر دوام است. دشمنانی که هنوز هم همانهایی 
هستند که بودند. و انگیزه‌هایشان در اصول همانهایی 
هقی مشک از وت اهو استانت 
کقو فی ان کر کرن قها ریسفت اهاف وتا 
هنوز که هنوز است. همان است که بود. هر جند که 
ابزارها و وسیله‌ها تغییر کرده باشد. چه هميشه متزلزل 
کردن عقیده. و پراکندن صفها,ء و ایجاد بدگمانی درباره 
پیشوائی ربّانی» همان اهدافی است که گامهای نیرنگ 
بازشان به سوی آن برداشته می‌شود. تا به دنبال آن. 
زمام اختیار گروه مسلمانان را به دست بگیرند و در 
فقدرات:واست توافت انشان ضرف و دصالت تنیز 
زمین و تلاش و محصولات و نیروها و انرژیهایشان را 
استثمار کنند. همانگونه که بهودیان, طوائف اوس و 
جروج را در مدینه استشمار می‌نمودند. پیش از آن که 
خدا بدیشان عرّت و عظمت بدهد و در سایهٌ اسلام و 
مقام رهبری اسلامی و برنامةٌ ربانی. ایشان را گرد هم 
آوردن متخ کنن: 

این سوره, همچون سوره‌های بقره و آلعمران توجَه 
خاصّی دارد به سخن گفتن از توطئه‌هائی که پیوسته 
یهودیان با همدستی منافقان و مشرکان بر ضد گروه 
مسلمانان به راه می‌اندازند. چنین نصوصی مفصّلاً به 
هنگام بررسی آنها در جای خود در روند کلام خواهد 
آمد. در اینجا به ذکر گوشه‌ای از این حملة شدید بسنده 


ری الذب باشاقت از 0 
له رون آن تضلوا یل و عم 
کم و کق بالله ول و کف بالّه تصير را من 


هک ون مق نا رهز ۱ 
و اس ی اد ای و 
لا با تهم و طعناً نی آلدین - و لو نیم قالوا 
ین و آطفن. و آشع. وانظزن لکان یا طم و 
2 ۳ زو لکن لبم له بکرم قلا بذه ُمْون ال 


8 2 


ی رب 
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عل آذبارها لک آضخاب نت و 
کان مر اللّه ول لح له لا ین آن یش ک به و 


یه ما دون دا نک شاه نبرک ال فد 
فتری لا عظیم. ‏ تر ای اّذ, کر 3 3 
بل الب اه و شون تنل 
73 یرون عل له الب وگن به میا 1 
ب 7 لین ۳ تصیباً من الکتاب یُوُمئون 
بالجبّت و آلطاغوت. و ی للذین روا هوّلاء 
آفدی من نوا یلا ولیک الذ, نم 
لو من یل لقن تجد له تصهراً بآمفم 
تصیبٌ من الک فا دیون آلشاس تقیر؟ ام 
خسدون آلناس علی ها آناشم ال من فضله؟ فد 
تین آل اهب اْکشاب والیکنة و آتینامم شلک 
عظیما نم من ن من به و منم مَنْ صد عنه. و کی 
مهم سعيراً 4 

مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت.) 


۱ 


ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ابشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 
را می‌شناسد. و کافی است که خدا سرپرست (و 
تگتهوارهان سای کی ات که تا سای 
مددکارتان) باشد. برخی از یهودیان سخنان را از 
جاهای خود منحرف می‌گردانند (و کلام را از معانی 
اصلی بدور می‌دارند و وارونه و چندگونه و چندپهلو 
صحبت می‌کنند) و می‌گویند: شنیدیم (سخن تو راو به 
کار نگرفتیم!) و فرمان نبردیم (و جز عصیان 
نیفزودیم!) و بشنو (سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) 
تشون وا یاس کشا شا رایبای زو زاف را 
می‌دادنه (وبه چاو زاعناء زاعیناه » یعنی: چوپان ما. یا 
ز‌ راعنا ۰ یعنی: نازیباه می‌گفتند ...) و (هدفشان) ریشخند 
دین بود (و نفرین رسول!). ولی اگر آنان (به جای این 
همه سخنان ناروا و کارهای نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و 
اطاعت کردیم و (سخنان ما را) بشنو و به ما مهلت بده 
(تا حقائق را درک کنیم) به نفع و صلاح ایشان بود و (با 
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واقعتت سازگارتر و) درست‌تر» ولیکن خداوند آنان را 
به سبب کفرشان نفرین نموده است (و از رحمت حود 
مطرود و محروم فرموده است) و لذا جز شمار اندکی 
ایمان نمیآورند (و داعی حقّ را لبّیک نمی‌گویند). ای 
کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است. 
ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ایم 
و تصدیق کنندة چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 
خود دارید. پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و 
بدان وسیله آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها 
چشم و گوش و ابرو و بینی و لبی بر جای نگذاریم) و 
آنها را برگردانیم (و همچون قسمت پشت خود صاف و 
زشت گردند) یا پیش از آن که ایشان را از رحمت حود 
بی‌بهره سازیم همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنانی 
که در روز شنبه ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و تأبود 
نمودیم. و فرمان خدا انجام شدنی است. بیگمان خداوند 
(هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد ولی گناهان جز آن 
رااز هر کس که حود بخواهد می‌بخشد. و هر که برای 
خدا شریکی قائل گردد. گناه بزرگی را مرتکب شده 
است. مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک 
می‌شمارند (و با لاف و گزاف خود را متقی قلمداد 
می‌نمایند؟). بلکه (اين تنها) خدا است که (چنانکه باید 
پاکان و ناپاکان را از هم می‌شناسد و) کسانی را که 
خود بخواهد پاک می‌دارد (و می‌شمارد و به راه راست 
هدایت می‌نماید و به کسی کمترین ستمی روا نمی‌دارد) 
و بدیشان به اندازةُ نخ هستةٌ خرما هم ظلم و جور 
نمی‌شود. بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند (و 
خویشتن را فرزندان خدا و عزیزان او می‌دانند و 
می‌گویند که جز یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت 
نمی‌رود. و همین دروغ کافی است که گناه آشکاری 
باشد (و بیانگر نیت کثیف و عمل زشت ایشان گردد). 
آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهتمائی خرد و فطرت و 


ندای وجدان به دور داشته‌اند و) به بتان و شیطان 
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ایمان می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند 
و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و درباره 
کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر 
حق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به 
پیشو ائی پذیرفته‌اند!). آنان کسانیند که خداوند ایشان 
را نفرین نموده است (و از رحمت خود محروم کرده 
است و رسوایشان داشته است) و هر که را حداوند 
نفرین کند (و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) 
کسی را نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از 
خشم خدا پناه دهد و برهاند). آیا آنان را بهره‌ای از ملک 
است؟ (اگر ملک و قدرت در دست ایشان بود) در این 
صورت (پشیزی و سر سوزنی و حتی به) اندازه 
سوراخ هستة خرما (که از آن خرما جوانه می‌زند و 
ناچیزترین شیء بشمار است) به مردم نمی‌دادند. آیا 
آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و 
رحمت خود (با برانگیختن محمّد) به مردم (عرب) داده 
۱ ست؟ ما که به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و 
ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیفمبری و پادشاهی 
عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت بوسف در مصر. و شاهی 
داود و سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم 
و آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی مُنزّل بر خود) ایمان آوردند, و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی 
بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان شده‌اند. آتش 
فروزان و زبانه کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) تج استت: 
«انّ لین 1 یرون ال 3 رس و رید دون آن 
۳3 ُوا ین اور فد یقون ین ببعض و 


ف 
:8 ۳ 2 


نک بیقض, و ریدون آن یدوبن بین ذلک 
شا التک مالک افزون 1 
کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند و 
می‌خواهند میان خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند (و 


بگویند که به خدا ایمان داریم» ولی به پیغمبران» ایمان 
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نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم» و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزینند (ولی میان کفر و ایمان 
فاصله‌ای نیست و دو راه بیش وجود ندارد: راه کفر و 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
قداپ خوار کننده‌ای فزاهم آورده یم (نساء / ۱۵۰ و ۱۵۱) 
(ینالک آفل الکتاب آن تفزل عم کاب 2 مس 
الا ال ات ای لک ار :۲ 
له جَهر و و 2 اند 

العجُل من بعد نطراع 
لک نا گر قو ساطانا و فغنا فوقهم 
ینت نریاب شجد و 
لا هم لانَغدوا نی سب و دنا میم میاقا 
غلیضاً با تقضیم میقم و کفرهم با یات له و 
تلهم النییءبغتر حء و قوم نع بل 
باعلا بکفرهم. لایزمون الا قلیلاً 4 

اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیفمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البته این 
درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم, صاعقه 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
توت انا این الست که ارآ هت لا رای 
(چون: تبدیل عصا به آژدهاء و ید بیضاء» و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) 
را (به خدائی) گرفتند! ولی مااز این (گوساله‌پرستی 
پس از توبة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجّت 
روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند) و 
برای گرفتن پیمان از ایشان. کوه طور را بالای سرشان 
(همچون سایه بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان 
گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند» و آنان هم 
پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد در 
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گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی نکنید. و (در برابر همه اینها) ازآنان 
پیمان موکدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به 
خاطر این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 
ورزیدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (بر کمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهراء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هاتی) است (که پند و اندرز 
کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 
سبب کفرشان (انگار) بر دلهایشان مهر زده است و این 
است که جز گروه اندکی (از ایشان) ایمان 


و تس 


یکت مت و سا تب خزی 
الریاو قد نوا عَنه و کلهه از وال ناس با لباطل و 


اعْتدنا للکافرین منم عذابا ما >. 
به خاطر جور و ستمی که از یهودیان سر زد و 
(بخصوص) به سبب این که بسی از راه خدا (مردمان 
را) باز داشتند» (برای تنبیه ایشان. قسمتی از) چیزهای 
پاکیزه را که بر آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین 
بر آنان برخی از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام 
کردیم) به خاطر دریافت ربا (و رباخواری)» در حالی 
که (بر زبان پیغمبران) از آن نهی شده بودند. و به سبب 
خوردن مال مردم به ناحق, و ما برای کافران ایشان» 
عذاپ دردناکی را آماده کرده‌ایم. (نساء / ۱۶۰و ۱۶۱) 
از اين گلچین‌ها برخی از کارهای زشت یهودیان روشن 
و هسویدا می‌شود. ک‌ارهائی که قرآن عهده‌دار 
بزده‌ین‌داری از آنها می‌شود و تکذیبشان می‌دارد و 
خطایشان می‌شمارد ... از این یورش, و کافر نامیدن 
نهوذیان در آن و متضف کردنشان به «ذشمین» اشاره 
دارد به سختی‌ها و بلاهائی که به سیب چنین کارهای 
زشت یهودیان گریبانگیر مسلمانان می‌شد. همچنین 
بیانگر این واقعیّت است که مقابلةً با چنین کارهای 
رشتی به وسیلة بیان خطا و نادرستی آنها. پرده‌برداری 
از هسدفهائی که در فراسوی آنها نهفته است. و 


سورةه نساء 





رهنمودها 
انگیزه‌های ناپاکی که منشأً آنهاء اين نهاد ناپاک بوده 
است. نهاد ناپاکی که در طول تاریخ دور و دراز خود. 
خویشتن را کاملاً تسلیم هدایت آسمانی ننموده است و 
در راستای راه هدایت. گام برنداشته است. و وقتی هم 
تاش زاو ترا ون تیش کته است: طبر لین 
نکشیده است که از آن منحرف شده است و به ناحق 
انبیاء خدا را کشته است. نهاد ناپاکی که کینه‌توزی و 
حسادت نسبت به پیغمبر مه به جرم این که خدا 
نبوّت را بدو عطاء کرده است و او از بنی‌اسرائیل 
نیست!, و کینه‌توزی و حسادت نسبت به مسلمانان, به 
گناه این که خدا ایشان را در برتو هدایت اسمانی گرد 
هم یشان که نت | آنان رای انتداشت 
ها نان اه وا رنه تبرت که از 
آن زمان آغاز گشته است که اسلام دروازه‌های مدینه 
را بر روی مسلمانان گشوده است و تا به امروز ادامه 
دارد. و هميشه نیرنگشان, نیرنگ. خواهد ماند. چه 
امروز و چه فردا. و تیر این نیرنگ زهرآلودشان در همة 
ادوار و قرون به سوی هرگونه گردهمائی اسلامی. و 
هرگونه جنبش اسلامی, و هرگونه بیداری و رستاخیز 
اسلامی, و هم دسته‌ها و گروه‌های اسلامی. نشانه 
می‌رود! 

به شک انداختن مردمان, دربارهُ نبوت محشد علض و 
نسبت به رسالت او. نخستین هدف حمله‌های یهودیان 
است. به شک انداختنی که ساده می‌توان بدان دست 


یافت. اگر بتوان مسلمانان را از پیشوای امین خودشان 


دور و جدا کرد. آن هم وقتی میشر خواهد بود که ایشان ‏ 


را بتوان از عقيده درستشان منحرف و منصرف نمود. 
بلی از هم پاشیدن و پراکنده کردن صف مسلمانان, و 
سست کردن پیوند و بیوستشان از همین جاو همین 
تاو به شاده و اسان خواهد بو دز هرا که این بو ناو 
پیوست با مقام رهیری» و چنگ ردن و در آویختن به 
دستاویز عقیده است که یهودیان و سایر دشمنان گروه 
مسلمانان را در هر زمانی خسته و درمانده می‌کند. و 
ایشان را به رنج و مشقت می‌اندازد. به همین خاطر 
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است که تلاش یهودیان و سایر دشمنان, پیش از هر چیز 
متوجّه گسیختن و بریدن چنین رابطهٌ استواری. و در هم 
شکستن و خرد کردن چنان دستاویز محکمی است. و 
پیوسته می‌کوشند که رهبری مسلمانان را از نو به دست 
هوی و هوس و نادانی و جاهلیّت بسپارند .. 
از اینجا است که در این سوره. راجع به حقیقت ساده و 
بی‌آلایش رسالت پیغمبر ض سخن رفته است. آخر. 
رسالت پیغمبر چیز نوظهوری در میان سایر رسالتها 
نبوده, و چیز عجیب و غریبی از عجائب و غرائبی 
نیست که کر؛ٌ زمین آن را به خود ندیده باشد, و يا خود 
بنی‌اسرائیل تا حال با آن. آشنا نبوده باشند. بلکه 
رسالت پیغمبر, حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرهٌ حجّتی است 
که خدا پیش از حساب و کتاب قیامت. بدان با بندگان 
اتمام حجّت می‌کند. خدا به محمّد + وحی فرموده 
اتتتة: هتانکو نه که بیشن از ای به یعمیرآن یک وی 
فرموده است. و بدو نبوّت و حکم عطاء نموده است. 
کت هی ان اب انا عتطای فیوه: 
است. پس هیچ بیگانگی و غرابتی در رسالت او. و ك 
بیگانگی و غرابتی در رهبری او و هیچ بیگانگی و 
غرابتی در حاکمیّت او. وجود ندارد. بلکه جملگی 
رسالت و رهبری و حاکمیّت در جهان رسالتهاء معمولی 
و مأنوس است. و هم علت‌تراشیها و بیان ادلّه و برهان 
بنیاسرائیل در اين زمینه, دروغ است. و همه شبهه‌های 
ایشان نیز باطل و پوج است. ی 
را با بزرگترین پیغمبرشان مسوسی 42 و با پیغمبران 
دیگر خود به ویژه با عیسی ظ ۳ 


ایات بسیاری در این سوره, عهده‌دار بیان چنین حقیقتی 


است. در این چکیده برخی را گلچین می‌کنيم. تا هم آن 
ق من خود در روند کلام, مفطّلابیاید: 

ار کج سب 
ُعد و خن ناه و اناعبل و اش اق و 
زان ار ۳9 
قصصناهم عل 


سوره نساء 
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یک و کم الم سی کل لامرن و 

رین تلا کون باس ی ال ُجَه فد 
سل و کان له َزیزً حکیمً لکن ال یبد ی 
نزن نیک أنزلهبعلیه و اللایْة 0 
بالّه شهیداً 4 
ما به تو (ای پیغمبر, قرآن و شریعت را) وحی کردیم. 
همانگونه که پیش از تو به نوح و به پیغمبران بعد از او 
وی کریه نی (همانگونه: کته ]اه اش ر اشنم اشفا 
یعقوب. نوادگان (او که برخی از آنان پیغمبران خدا 
بودند)» عیسی ایّوب. یونس, هارون و سلیمان وحی 
کردیم. و به داود زبور دادیم. و ما پیغمبرانی را روانه 
کرده‌ایم که سرگذشت آنان را قبلاً برای تو بیان 
کرده‌ایم. و پیغمبرانی را هم روانه کرده‌ایم که 
سرگذشت آنان را برای تو بیان نکرده‌ايم. ما پیفمبران 
تا وان مسا اه خوان شوه تا ین 
کافتان رب فان | شم زهه تراتیو بعو از مه 
پیغمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند 
(و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می‌فرستادی. 
ایمان می‌آوردیم و راه اطاعت و عبادت در پیش 
می‌گرفتیم). و خدا چيرة حکیم است (و کارهایش از 
روی قدرت و حکمت انجام می‌پذیرد. هر چند که کافران 
توق زا انکان شش که الک شیاریو امه 
قرآن) بر توء نازل شده است. گواهی می‌دهد. این خدا 
است که آن را به (مقتضای) دانش (خاض) خویش نازل 
کرده است. و فرشتگان (نیز بدان) گواهی می‌دهند و 
(صحت نبوّت تو را تصدیق می‌کنند. گرچه) کافی است 
ای ی 
یسالک آغل الکثاب أَن تفزّل علبیم کتاباً من 
لس لوا موس کر ین ذیک الوا آرت ّ 
له ج نیاو صاعه ‏ 1 بهم مخز وا 
العجل من به جاءتماْبعات فعق 
توس شلد نا و رت 
کم یم وف هم اذل لباب مد و قلنافه 
لاتغدوا ی آلسَبْتِ و آَخذنا منهم میاقاً غلیظا. فب 


(نساء / ۱۶۶-۱۶۳) 
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تقضیم میا هم و کفر رهم :بات الله و | فتلهم 
البیاءبع ق مور رز ول 
طر ما لا قلیلا. و یک فرهم و 
وم علی میم یشان قفا زین 

۱ عیسی ین مریم 1 
9 ولکن شبّه طم ۱7 
2 ,ما مه من علم ال نبا الط ف 

۵ یقن ‌. 

اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. البته این 
درخواست. استهراء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم» صاعقه, 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به آژدهاء و ید بیضاء. و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) 
را (به خدائی) گرفتند! ولی مااز این (گوساله‌پرستی 
پس از توبة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجّت 
روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند). و 
برای گرفتن پیمان از ایشان کوه طور را بالای سرشان 
(همچون سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان 
گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند» و آنان هم 
پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده‌کنان وارد در 
(بیت‌المقدس, اریحاء. ایلیاء و ...) شوید. و بدیشان 
گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی کنید. و (در برابر همه اینها) از آنان 
پیمان مقکدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به 
خاطر این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 
ورزیدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (بر گمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهزاء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هائی) است (که پند و اندرز 


کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 


سوره نساء 
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سبب کفرشان (انگار) بر دلهایشان مهر زده است و این 
است که جز گروه اندکی (از ایشان) ایمان نمی آورند. و 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر ورزیدنشان. 
و افترای بزرگی که بر مریم بستند. و (خداوند بر آنان 
خشم گرفت به سبب این که از روی استهزاء و سخریه) 
من گفتند که فزیتتی»چیسن فرانم: پیقیین خیا را کشتیم| 
در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آويختند» ولیکن 
کار بر آنان مشتبه شد و (متردّد گردیدند که آپا عیسی 
و ای نان تا هگ الا 
نظر پیدا کردند و) کسانی که دربارة او اختلاف پیدا 
کردند (جملگی) راجع بدو در شک و گمانند و آگاهی 
بدان ندارند و تنها به گمان سخن می‌گویند و (باید بدانند 
که) یقيناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس دیگری 
بوده است). ون 
(آم خشدون آلثاس عَ نا نام "له من فضّله. 
مد انا ال راهم | الاب ولیک ز وم 
مزع عظیمً من ب- 
وک جهن سعبراً > 
آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی 
فضل و رحمت خود (با برانگیختن ی 


ی ات ۲ 


من من به منم من صد 


(عرب) داده است 

شماو ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیفمبری و 
پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در 
مصر. و شاهی داود و سلیمان در شام). ولی جمعی از 
آنان که (ابراهیم و آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده 
بودند) به کتاب (آسمانی مُنزّل بر خود) ایمان آوردند و 
وا تا کاس ان که فیگران را از کساه 
آسمانی باز داشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان 
شده‌اند» آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین 
افراد رویگردان و بازدارنده) بسنده است. 

(نساء / ۵۴و ۵۵) 

‌ 

خود سوره هم. به نوبةٌ خود عهده‌دار بخشی از سر و 

سامان دادن جامعة اسلامی وی ی از هتسیاش 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
جاهلیت. و بیان 
بیان نیز مقتضیاتی از اصول و ارکان و رهنمودها مترتب 
می‌گردد که قیال میات عام از آنها ترا کم 
همچنین اين سوره عهده‌دار دفع شبهه‌های یهودیان و 
خنثی کردن نیرنگ ایشان می‌شود. بویژه در مسائلی که 
به صحّت رسالت مربوط می‌گردد. همچنین عسهده‌دار 


معنی ائین. و تعریف ایمان است. بر این 


بیان بعضی از ارکان اساسی جهان‌بینی اسلامی می‌شود. 
و تاریکی را از آنها بدور می‌دارد. از سوی دیگر. پس 
از رد سخنان دروغین یهودیان دربارة عیسی بو 
مادر پاکش, غلوٌ موجود در عقیدهٌ مسیحیان را بسرملا 
می‌دارد. و یگانگی الوهیّت 
می‌سازد. اصل قضا و قدر خذا و پیوند: ان با افریدکان 
خدا راء و اجل و ارتباط آن به قضاو قدر الهی را تبیین 
می‌کند. و حد و مرز گناهی را که خدا می‌بخشد. و حد و 


و حقیقت عبودیّت را روشن 


مرز توبه‌ای را که می‌پذیرد و حقیقت آن را تعیین 
می‌نماید. و مقزرات کار و سزا و جزا را روشن 
می‌سازد . و نصوص این سوره از اين نوع ارکان و 
اصول اصیل اعتقادی را بیان می‌دارد. مثلاً در این 
نصوص: 


مهم کتتل الذي آستو قَد ثارا لا آضاءعت فا 


حول دب ال بْوریم و تَرکهُم ی لیات 
لایبْصرُونْ. ص بکم ع عَمُیْ فَهْم لایرْجعون 6. 


داستان ابنان. همانند داستان کسی است که آتشی را با 
کوشش فراوان بیفروزد (تا خود و همراهانش از آن 
استفاده کنند) و آنگاه که آتش دور و بر او را روشن 
گرداند. پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نماید. 
و ایشان را در انبوهی از تاریکی‌هاء رها سازد» بگونه‌ای 
که چشمانشان (چیزی) نبیند. (آنان همچون) کران و 


لالان و کورانند و (به سوی حقّ و حقیقت) راه بازگشت 


ندارند. (بقره | ۱۷ و ۱۸) 
(ر غلم آدم ال لها رضم علی اللائکة 
قال آبُونی باه هو لاء ان کنر صادقین ‌. 


سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و اسرار 


چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و 





سوره نساء 





رهنمودها 


معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او الهام 
کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان 
عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را 
برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی 
(و خواص و اسرار) اینها را برشمارید (بقره / ۳۱) 
یتیاضران آذکروا نفتی ال[ ی نت علیکم و 
اور قفدي رف رگم و ای ازقی) 
داشته‌ام (یا اندیشیدن دریاره ی و ادای شکر لازم)» و 
به پیمان من (که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی 
است که بعد از موسی آمده‌اند) وفا کنید تا به پیمان شما 
(که پاداش نیکو و بهشت برین أست) وفاکنم» و تنها از 
من بترسید (نه از کس دیگری!/ زیقره ) ۴۰( 
1 ری لین قبل کف نیک آقیئوا 
الصَلاة و آتوا ار کات فلا کیب علنیم انعشال ذا 
فریق نم شون آلناس کَشية له و "اد 


ص ۱ 


خی وال 9 و 


ونوا بذک لت و کي بو مش مَشیّدق 


۵ ۶ و ام 


نتم حَسَتهة یلوا هذو من عندا و 
تصبیم سین 2 یلوا هه من عنیک! قل: کل من 
عند ال ها الما یکاذون هون دیا 
ما أصایکت من حََة فن ال نا آضاتک من 
تِ مت یک الاک للناس رَسُولا وکقی 


۳ ۳9 محمّد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازهٌُ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است؛) دست از جنگ بردارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 


شد) بدین هنگام دسته‌ای از مردم همانگونه ترسیدند و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
هراس برداشنند که از خدا ترس و هراس داشتند! و 
بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: 
پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما واجب 
کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی 
(تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). بگو: کالای دنیا اندک 
است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر 
است. (و جزای شما داده می‌شود) و کمترین ستمی به 
شما نشود. هر کجا باشید. مرگ. شما را درمی‌یابد. 
اکرچه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(این ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
(شوّم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پاية نظام علّت و معلول 
انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سخن 
نمی‌فهمند (و منطق سرشان نمی‌شود؟ ای پیفمبر) آنچه 
از خیر و خوبی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و 
سلامت) به تو می‌رسد از (فضل) خدا (بر تو) است. و 
آنچه بلاو بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 
به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 
گناهی است که مرتکب شده‌ای). ماشمارابه عنوان 
پتقصری بای (هوانت همه رکه فزشتاودانمتو کانن 
است که خداوند واه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم 
پذیرش آنان) باشد. 


لیس بأمانیکم و لا آمانی أغل الکثاب. من یفتل 


(نساء / ۷۹-۷۷) 


ی 9 


تصیا و مخ یَفمل من آلضامات من ذک رن 

مّ نزمه فانک خن اه ی 
را 
(جزا و پاداش, و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما 


یکند در برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا 


سورةه نساء 





رهنمودها 





یار و یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از 
غرات شا تقو کرواف کسسی که اعسان ان 
انجام دهد و موّمن باشد. خواه مرد و خواه زن» چنان 


و3 ۱۲۳۰۱۳ 
ّ تفا ال بعذایکم نمکرت و مَن؟ و کان 
ال شاکراً علیماً »۰ 


خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد. اگر 
شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرکزار 
(طاعت و عبادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 
همگار ن‌( است. ۰ 
ان ۳1 ین یکفرون ال و رسله و پریدون آن 
رواب الّه ز ژشله 5 ون من ببغض و 
کر ستفض و یریدون آن یِمْخذُوا بْن ذلک 

یلا آولنک هم لکافرون حا ۳ خها. اخترن 
للکافرین عذابا ها الّذینآمثا باه و رل 
/ رف أخد منم ولیک سَوّف تیم 

جوم وان ال ال َو رح ۹ 


‌ 


می‌خواهند میان خدا و پیقمبرانش جداتی بیندازند (و 
بگویند که به خدا ایمان داریم» ولی به پیغمبران ایمان 
نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم» و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزینند (ولی میان کفر و ایمان 
ها او تن راشست و حر نوتاه کی 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
عتات راز تدای فرامم آوونهانم یاه سای که 
به خدا و پیغمبرانش ایمان دارند و میان هیچ یک از آنان 
(در این که از سوی خدا برگزیده شده‌اند) فرقی 
نمی‌گذارند (و هیچکدام را تکذیب نمی‌نمایند). خداوند 
بدانان پاداش و مزدشان را خواهد داد. و خداوند بسیار 
است (و لغزشها و اشتباهاتی 


هم اگر داشته باشند» مورد عفو قرار می‌دهد). 


امرزنده و بسیار مهریان 


(نساء / ۱۵۲-۱۵۰) 





یال الکتب لاتفرا نی دینگم و لا تقولواعل 
له الا ات فا السیح عیسی أَبْن مریم سول الله 
رز شش 

له و لوالا نت خر مغ له له 
واه مان ۷۹ لها نی ناوات و 
اف اور وگن هدک لَن بیشتنکت 
السیح آن یکو دا هر لا ایک لبون و 
من ینعی بات یقت 1 فسیخثرهم 


2 


یه جمیعا. ام این وا و عملوا آلصٌالنات 
یریم َو یدهم من فضله ما لین 
استکوا و شتَکروا فیعد ع ابا 1 
جدون طم نون ال وی ترا 

ای اهل کتاب در دین خود غلق مکنید (و درباره عیسی 
راه افراط و تفریط نپوئید) و دربارةٌ خدا جز حق مگوئید 
(و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتحاد و 
اتخاذ همسر و انتخاب فرزند. نستائید). بیگمان عیسی 
مسیح پسر مریم. فرستادهٌ خدا است (و او یکی از 
پیغمبران است. و پسر خدا نیست. آنگونه که شما 
می‌پندارید) و او واه خدا (یعنی پدیده فرمان: کُنْ) است 
که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را 
در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از 
سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است) پس به خدا و 
پیغمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاض خدا 
بدانید و هیچیک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا 
نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز اللّه خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش 
نیست که اللّه است و حاشا که فرزندی داشته باشد. 
(چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) و 
حال آن که از آن او است. آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است. و کافی است (که تنها) خدا مدیّر (مخلوقات 
خود) باشد. هرگز مسیح ابائی از اين ندارد که بنده‌ای 
(از بندگان متواضم) برای خدا باشد. و فرشتگان مقرّب 
نیز (از بندگی او سرباز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت 


ود تسا 
رهنمودها 
خدا سرباز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که 
به عبادت او پردازد. او را به عذاب سختی گرفتار 
می‌سازد. بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد 
می‌آورد. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند. خداوند پاداش ایشان را به تمام و 
کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد 
افزود. و اما کسانی که سرباز زنند و بزرگی ورزند. 
خداوند آنان رامجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز 
خدا سرپرست و باوری نخواهد یافت. (نساء / ۱۷۳-۱۷۱) 
‌ 
آنگاه صحبت از بنیادهای والای اخلاقی به میان 
می‌آید. بنیادهائی که بنای جامعهٌ اسلامی بر آنها استوار 
و پابرجا می‌گردد ... این سوره به بررسی مقدار قابل 
توجهی از اين بنیادها می‌پردازد که به برخی از آنها 
اشاره شد. جرا که عنصر اخلاقی عنصر اصیل و 
ریشه‌داری در پیکرةٌ هستی جهان‌بینی اسلامی و در 
جامعهٌ اسلامی است. به گونه‌ای که هیچ گوشه‌ای از 
گوشه‌های زندگی, و بطور کلی فقالیتهایش از آن خالی 
نمی باشد... فا اشارد گذرا و کوتاهی به برخی از ارکان 
و اصولی خواهیم کرد که از اين عنصر اصیل در زندگی 
جامعهٌ اسلامی برگرفته شده است. و این گذشته از 
چیزهائی است که سوره در برداشت. و بدانها اشاره شد. 
جامعةٌ اسلامی, جامعه‌ای است که بر بندگی خداوند 
بخانة اشتزار است و تن دز ان طت‌ارت خامعه‌ای 
است آزاد از هر نوع بندگی بندگان به هر شکلی از 
اشکال بندگی که باشد. آن بندگیی که در همه سیستم‌ها 
۴ رژیم‌های حکومتی روی زمین موجود است. بجز در 
سیستم و رژیم حکومتی اسلامی. سیستم و رژیمی که 
در آن الوهیّت یکی بیش نیست و آن هم خاص اللّه 
است. در چنین حکومتی. هیچیک از ویژگیهای الوهیّت 
به کسی اد کات خدا داده نمی‌شود. ور وه شور ان 
بسرای کسی از بندگانش گردن نمی‌نهند... از این 
آزادگی. همگی فضائل و مکارم برمی‌خيزد. و جملگی 
اخلاقیات پیدا می‌شود. چرا که آنها یکسره مرجعشان 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
جنتتن زر ضای خدازو مقصتشان ارات شدن یه اغلاو 
خدا است. در این صورت چنین فضائل و اخلاقیاتی. 
زدوده از روی و ریاء و دور از نگرش به سوی جز دات 
خدا است ... این هم اصل بس مهم و بزرگی در 
اخلاقیات اسلامی و در فضائل جامعه اسلامی است. 
سپس در کنار این اصل بزرگ. برخی از مسائل پراکنده 
عنصر اخلاقی به میان می‌آید... جامعهٌ اسلامی, 
جامعه‌ای است که استوار و بابرجا است بر: امانت 
عدالت. نخوردن اموال از راه حرام و باطل. درگوشی 
صحبت نکردن و رایزنی ننمودن مگر دربارةٌ کار نیک 
و عمل پسندیده. زبان به دشنام نگشودن مگر کسی که 
مورد ستم قرار گرفته باشد. میانجیگری در کار خیر. 
زیبا درود کردن منع زنساء تحریم ی و دوست 
بازی, تکبّر نکردن و فخر نفروختن. ریاکاری و 
تنگچشمی ننمودن. حسادت نورزیدن و غل و غش 
نداشتن ... همجنین استوار و پابرجا است بر: ضمانت 
اجتماعی. همکاری و همیاری, دلسوزی, گذشت. 
مروّت. دستیاری. فرمانبرداری از مقام رهبریی که حق 
اطاعت از ان او است و بس ... تا اخر ... 
ذکر بیشتر نصوصی که به این اصول و ارکان اشاره 
در فا کر تا آ نا فراع عفن وید 
گفتار خواهد آمد. لذا در اینجا تنها به ذکر رخداد نادری 
بسنده می‌کنيم که به قلٌَ بلندی اشاره می‌نماید که 
چشمان انسانیّت بدان خیره است و هميشه بدان خیره 
خواهد گشت. ولیکن هرگز بدان دست نمی‌یابد - 
قمانگ نه که با به.عال بدان دشت تبافعه است مر دزن 
سایهٌ این برنامهٌ یگانه و شگفت: 
در همان زمانی که یهودیان. نیرنگ تلاشگرانه‌ای 
درباره اسلام و پیغمبرش, و نسبت به صف مسلمانان و 
زهتری آنشبان. تدار کت :دید هبو دنت فران ملت :مسلنان: 
را تحت نظارت مستقیم خداوند می‌ساخت. و جهان‌بینی 
و اخلاق و سیستم و پروژه‌های آنان را بالا می‌برد و به 
بلندای له بلندشان می‌رسانید ... در همان زمان قرآن 
سرگرم راه حل رخدادی بود که به یک نفر یهودی 


سورة نساء 
رهنمودها 





مربوط می‌شد. راه حلّی که آن را بیان خواهیم کرد. 

خداوند به ملّت مسلمان دستور می‌داد که امانت مطلق 
و دادگری مطلق در حقّ مردمان داشته باشند ... این 
مردمان هر نادی که داشته باشند و عقائد و ملیّت و 
سرزمینشان هر چه و هر کجاکه باشد ... بدیشان 


ان لمکم آن و کنات لها ول 
کم | لثاس آن توا اذل اد اه نع 
َعظکم به وال ان عیعا بتصیراً 4 

بیگمان خداوند به شما (مومنان) دستور می‌دهد که 
امانتها را (اعم 
چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و 


شمارا در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت 


۰ ۰1 : 1 7 ۰ 
از انچه خداشما را در آن امین شمرده» و 


برسانید» و هنگامی که در میان مردم به داوری 
نشستید این که دادگرانه داوری کنید. (این اندرز خدا 
است و آن را آویزه گوش خود سازید و بدانید که) 
خداوند شمارا به بهترین اندرز پند می‌دهد (و شما را به 
انجام نیکی‌ها می‌خواند). بیگمان خداوند داثماً شنوای 
(سخنان و) بینا(ی کردارتان) بوده و می‌باشد (و 
می‌داند چه کسی در امانت خیانت روا می‌دارد یا 

نمی‌دارد» و چه کسی دادگری می‌کند یا نمی‌کند). 
(نساء ۵۸) 

و بدیشان می‌گفت: 

بای لین ما ونوا رامین بالقنط شاه 
روآ قل شیک ان و رین |ن 
او ره وا موی 
خرضُوا له کان با 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» دادگری پیشه سازید و 
در اقامةٌ عدل و داد بکوشید. و به خاطر خدا شهادت 
دهید (و از اين سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان يا پدر و مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او 


شهادت داده می‌شود. دارا با نادار باشد. (رغبت به 





فی‌ضلال‌الق رآن 
جلد اول 
داراء با شفقت به نادار شما را از ادای شبهادت حق 
منصرف نکند) چرا که (رضای) خداوند از (رضای) 
هردوی آنان بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو» 
آگاه‌تر از شما است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که 
(اگر چنین کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل 
می‌افتید). و اگر زبان از ادای شهادت حقّ بپیچانید یا از 
آن روی بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و 
پاداش اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را 
می‌دهد). (نساء / ۱۳۵) 
سپس آیه‌های چندی از قرآن برای جانبداری از یک 
نفر یهودی نازل می‌گردد و او را از هام ستمگرانه‌ای 
تبرئه می‌کند که دسته‌ای از مسلمانان انصاری. جنان 
اتهامی را بدو زده بودند. آن دسته‌ای که هنوز قوانین 
والای اسلامی به ژرفای دلهایشان رسوخ نکرده بود. و 
نفسهایشان از رسوبات جاهلیّت. بطور کامل پاک نشده 
بود. و لذا جانبداری از خون و قبیله ایشان را بر آن 
داشته بود که با مستهم کردن آن یهودی به دزدیدن 
زرهی, و متحد و متفق شدن بر متهم کردن او و گواهی 
دادن بر ضدٌ وی در خدمت پیغمبر جر یکی از 
خودشان را تبرئه نمایند! شهادت ایشان در قضیّهُ دزدی 
کر کار تسا راید که خی مهد بو کی فا 
دزد اصلی را تبرئه نماید و دستور دهد. حد سرقت در 
حقّ آن یهودی به مرحلهٌ اجراء درأید. 
این چند یه نازل می‌گردد و در آن پیغمبر له سخت 
مورد سرزنش قرار می‌گیرد. و بر جماعت ساکن مدینه 
هم که پیغمبر بل را پناه دادند و بزرگش داشتند و 
. به خاطر 
رعایت دادگری با یک نفر بهودی, آن هم فردی از آن 
گروه یهودیانی که به شدیدترین وجه. فرستاده 
خدا علَش را اذِیّت و آزار می‌رساندند. و دامها بر سر 
راه دعوتش مسی‌گستردند» و در حق او و مسمانان 
نیرنگ کثیفی می‌ورزیدند. 
در این آیات همچنین بیم و تهدید سختی متوجه کسی 
می‌گردد که دچار خطائی یا گناهی مر قواق و آن را به 


یاریش نمودند. تازیانهةٌ ملامت فرود می‌اید .. 


سوره نساء 
رهنمودها 
بیگناهی نسبت می‌دهد ... از اینجا است که گفتیم در این 
وزه انعال شکمع داست بذان فله شنز آشاره 
روشنی است. بدان بلندای بالای والا. 
همه این آیات درباره واقعه آن بهودی نازل می‌گردد! 
بلی دربار؛ فردی از یهودیان: 
نالک انکثاب > باق کم به ین آلناس 
آاک ال اکن لخاننین خصیمً .و استَعْفر 
له  2‏ لهکان را رحس لا حول عن 
ام تن نآ لاد تن 
من له و ومع ییون لایر ضی من‌القّل. 
ان ال با شون بط ها ام هوّلاء جادلْت 
قجزو الآ ال اه ع ینم 
لقیامة؟ ام من تکوّن عَلَیمْ وکیلا ؟ و مَنْ یَفمل 
شود تسه متفر ال رل ور 


سر 
6 


رحبما و من یکُیب فا فا یه تسه و 


مه 


ان له یم عکیمً و من یکی خطة | 
مب ریا اخعل بان وف شید و و 
فضل له علیک و رمث طانقة شنم آن 
ضلوک. و ها ضلون | »وه سوک 
من کی ول هِک الکناب و الک و 
مک ما لتکُن تغل ان قضل له علیک 
عظیما. لا خر فی کثیر من نجو رام امن سر 
دز مقموف و اسلا ین آلشاس, ون 
بقل ایک یه مر لقع 
عظیماً. و من ُشاقق سول من به فا که 

ی و بیغ قه سیل اب نا سول و 
نضله جهن و ساءعت مصيرً ان اه لا بغفر آن 


چ 
)و 
دا 


9 


ُشرک بالّه تقد ضَل ضلالا بیدا ‌. 

ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حقّ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حق است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان» طبق 


آنچه خدا به نو نشان داده اسنت داوری کنی. و مدافم 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند. از 
کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم» در اصل) به خود 
خیانت می‌کنند. بیکمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه‌پیشه را دوست نمی‌دارد. آنان می‌توانند خیانت 
خود را از مردم پنهان دارند. ولی نمی‌توانند آن را از 
خدایی پنهان دارند که هميشه با آنان است. (از جمله) 
بدانگاه که شبانگاهان, پنهانی بر گفتاری که (تهمت زدن 
به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن خشنود نیست. 
متفق و همدست می‌گردند. و خداوند از آنچه می‌کنند. 
کاملاً آگاه است. هان! گیرم که شما در این دنیا از آنان 
دفاع کردید» در آخرت چه کسی در برابر خدا از آنان 
دفاع می‌کند؟ یا چه کسی حافظ و یاور ایشان خواهد 
شد؟ هر کس که کار بدی بکند یا (با ارتکاب معاصی) بر 
خود ستم کند. سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) 
از خدا آمرزش بطلبد. (از آنجا که درگاه توبه هميشه 
باز است) خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان 
(در حقّ خود) خواهد یافت. هر که گناهی بکند, تنها آن 
را به زیان خود می‌کند (و ضرر آن متوچه) شخص 
گناهکار می‌شود) و خدا آگاه (از اعمال همگان و) حکیم 
است (و هرگونه که حکمتش اقتضاء کند. بندگان را 
عذاب می‌دهد یا قلم عفو بر گناهانشان می‌کشد). هر 
کس دچار لغزشی شود یا گناهی بکند. سپس آن را به 
بیگناهی نسبت دهد. به راستی بهتان و گناه آشکاری 
مرتکب شده است. (ای پیغمبر) اگر فضل و رحمت خدا 
نبود (و پیام آسمانی و رحمت صمدانی تو را در بر 
نمی‌گرفت). دسته‌ای از آنان می‌خواستند که تو را 
کش واه یت و کرت ی کی 
سازند. (چون خدا تو را از کید و مکر آنان باخبر 
می‌گرداند و بینش تو حق را تشخیص می‌دهد). آنان 
نمی‌توانند کمترین زیانی به تو برسانند. چرا که خداوند 
کتاب (قرآن را که ترازوی جداسازی حق از باطل است) 
بر تو نازل کرده است و حکمت را (به دل تو القاء نموده 
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جزء چهارم 
است) و چیزی (از شرائع و احکام) را به تو آموخته 
است که نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را 
بیاموزی و بدانی. فضل خدا در حقّ تو و رحمت آو بر 
توء بزرگ و فراوان بوده است. در بسیاری از نجواها و 
پچ‌پچ‌هایشان خیر و خوبی نیست. مگر در نجواها و 
پچپج‌های آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار 
نیکو و پسندیده‌ای یا اصلاح بین مردم دستور دهد. هر 
بت کاوسم خاطی شتا شا اقهام نها 
خداوند پاداش بزرگی را بدو عطاء می‌کند. کسی که با 
پیغمبر دشمنانگی کند. بعد از آن که (راه) هدایت (از راه 
رای ره امه ور هی اما 
مقمنان در پیش گیرد» او را به همان جهتی که (به دورخ 
منتهی می‌شود و) دوستش داشته است. رهنمود 
کر قامتم (وبا همان کافراتی هتمتم مس تمائیم که 
ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داحل 
می‌گردانیم و با آن می‌سوزانيم» و دوزخ چه بد 
جایگاهی ا 
را (از کسی) نمی 
کس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای 
وتا زان سس گزاد کشخ ارست و 
(نساء / ۱۱۶-۱۰۵) 


ست! بیگمان خداوند شرک ورزیدن به حود 


آمرزد و بلکه پائین‌تر از آن را از هر 


خیلی از حق پرت شده است). 
انسان چه چیز, بلی چه چیز می‌تواند بکوید؟ جز این را 
می‌تواند دست جماعت بشری را بگیرد و ایشان را از 
ده جاهلیّت برگیرد و از نردبان ترقی بالایشان ببرد و 
آتان تزا نان بدت کر تاه نذان فله بلنت پرساند ۱5 
ی 
جهان‌بینی‌ها و رهنمودها و قانونگذاریهائی که سوره در 
بر دارد. تنها محض اشاره اشاره کردیم 
چیز مفیدی را در قسمت تفصیلی‌آن . به هنگام بررسی 
نصوص. در جای مناسب روند گفتار فراجنگ اریم و 


۰.۰ امید است که 


توفیق دهنده خدا است و بس. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جند اول 





۱ بت مر و حساصتّ تسم رز مر 
وک مر و و نله چم 
مرو 1۳۳ 
۳۹۹ ۵ هر مس ملسم 1 ۹ و 
َو یت با لیب ولاتا وا 3 1 0 
مر و مر کی وی سح جر ۶ مرح سس مر ما سم از 
ی کر 4 راید یه نفانکح| 
بلم فان < 


تس سوه ی موم 


ی مر رز ره ۳ 

قیتما واززفوهم فپهاوا کسوهم وو لکلا م ار 

نع تاکز 
کر 1 ما پر محر کم سر رمرم 


حارج هم 


۱ وج 
ی موم شوت ۴ 


مره 2 سس 4 تا ی 


رال تیب مره : وان والا فربون ولللساء تعیب 


و 7 مر ۱۳ ۱ 
معا الولدان والافربو میج 
ی ۳ 9 | 
مفُروضا 6 و عم نت وی 
۳ ۶ ۸ و 0 و که ور موف 
معمرژ 


وم کین فارزفوهم من وفولوا سم فو لام 

و یلیرت لوترکوامن عافهم دریه ضعفا 
عَاا هم کف َو قولاسدید () 
دیلوت کی کی ۱ 
یی رو کسیر وصیاله 
آوکدد صم دکرمنحند) لین نکسا 
وق اننتن #9 مرک وان‌کانت وه فلها 


لصف ولابویه کل و ینمشد سس متا نان 
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جزء چهارم 


۳3 ان ریک و 


۳ چ بر رم ۳ مب 
۲ ن کان ل4 ی خوة اه شون ۹ تاه ات عادو 


هه ۵ 2 که هل موی کم ور ۲ 4 
آودین ءابا وم واگ لاتذرون ر 
ج‌ 


4 ۳3 4۹ 
وورکه,آنواه فلامه السله 


و سور موی 
مس لد کم الربع یا 

رن ند وو یوک یه یی 
وله ریازج معا ترکتم اد سکن لک ود 
ان نان کم و لمکم 


سر ی ق 
مربعد وصیَة صر ی وصو رکبها ود وان‌کایک 


تور که را را وله, افش یز 
واحلد موم ۳۰ ان کانوا کنر من دلاک 


سا قلعت مر مد وم 2 یه بوصی با 
ی نی م۵ هم 1 


آودنّن مدوم ون 4 خر 
)نک خذو اه وم عبرم ور ۳ 
یدح له جَتب تجری من تحیَهاا لته 
0 
رمرم ورف افو 


وم تعضی الم و سوه ور تم لو هر بدخله 
تا یلد فی او تن وب هی 69 


این ققلی رت یا اجه افتتاح آغاز می‌گردد. 
آیه‌ای که «فردمان را ند نع فا بکان :وه افس‌یدگان 
یگانه برمی‌گرداند. همانگونه که ایشان را به اصل 
یگانه, و خانواد؛ یگانه برمی‌گرداند. و وحدت انسانیّت 
را «نفس» قرار می‌دهد. و وحدت جامعه را خانواده 
می‌شمارد. و در اندرون نفس. پرهیزگاری از خشم و 
عداب یزدان را به خروش می‌ان‌دازد و رعایت صله 
رحم را پدیدار می‌سازد ... این بدان خاطر است که تا 
وقاف سای وین عوهت رخا 
یگانه و انسانیّت یگانه را بطور کلی بر این اصل بزرگ 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
پابرجا و استوار دارد ... گذشته از این همة مقررات و 
قوانین دیگری را نیز که سوره متضمّن آن است. بدین 
اصل برمی‌گرداند. 
این مرحله. وظائف و قوانینی را در بر دارد که مربوط 
به یتیمان ضعیفی است که در میان خانواده و همچنین 
در میان جامعة انسانی بسر می‌برند. این سوره شیوه 
سرپرستی یتیمان راء سر و سامان می‌دهد و راه نظارت 
و حفاظت اموال آنان را خاطر نشان می‌سازد. و 
چگونگی تقسیم ارث در میان افراد یک خانواده را 
می‌نمایاند. و سهم هر یک از خویشاوندان گوناگون را 
- در شرائط مختلفی که قرار می‌گیرند و در مراتب 
متفاوتی که پیدا می‌کنند - تعیین و تبیین می‌سازد .. 
بلی این سوره. همه اینها را بدان اصل بزرگی 
برمی‌گرداند که آیةٌ افتتاح, در بر داشت. البّه با تذکر 
یک اصل اساسی. در سراغاز برخی از ایه‌ها یا در 
لابلاء و یا در پایان آنهاء جهت ربط چنان مقرّرات و 
قوانینی با یکدیگر, و پیوند همه آنها با آن اصل بزرگی 
که مقررات و قوانین مذکور از آن. سرچشمه 
فش کر فتند: انش اضال اشاسی رن رات که ققها از 
حقّ قانونگذاری و وضع مقرّرات را دارد و بس. حقی 
که هم قوانین و مقزرات از آن بسرمی‌جوشد. و با 
رعایت آن قوانین و مقزرات به رسمیّت شناخته 


15 او ۱ بصی سوه ره 
واحدة و خلق منها رز بتمتب| اک 
اه هي ۳ بو سم 
ان الله کات علیکه رقیبً ۲ 

ای مردم از (قشنتیج) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شمارا از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از 
(خشم) خدائی بپرهیزید. که همدیگر را بدو سو‌گند 
می‌دهید» و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را 
گسيخته دارید (و صلهٌ رحم را نادیده گیرید)» زیرا که 


سوره نساء آیات ۴ - ۱ 





جزء چهارم 
بیگمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما 
از دیدهٌ او پنهان نمی‌ماند)... 
خطاب به «مردم» است ... بدین صفتی که دارند. تا 
جملگی ایشان را به معبودشان برگرداند. آن کسی که 
اسان رتست ان کی که ابانبرا ار یک 
انسان» آفریده اشتات و فتتیر ان انشان را از نوع 
خودش خلقت بخشیده است. و از آن دو نفر. مردان و 
زنان فراوانی را بر روی زمین منتشر ساخته است» ... 
این حقائق ساد؛ سرشتی, واقعاً حقائق بسیار بزرگ, و 
سخت ژرف. و بس ارزشمندی هستند ... اگر «مردم» 
بدانها گوش فرا دهند. و آنها را با جان بشنوند. در 
نکن ایشان تغییرات مهمّی را ایجاد می‌کند. نان 
را از جاهلیّت - يا جاهلیّتهای مختلف - به ایمان و رشد 
و هدایت می‌رساند. و به تمدن راستین شايستهٌ «مردم» 
و «نفس». و سسزاوار آفریدگانی می‌کشاند که 
پروردگارشان و افندکارشان خدا ابیت 
اين حقائق. در برابر دل و دیده, گسترهٌ فراخی را جهت 
اندیشه‌های گوناگون پدیدار می‌سازد: 
۱- قبل از هر جیز «مردم» را به اد سرچشمه‌ای 
می‌اندازد که ان و فا ها زو از پدیدار گشته‌اند. و 
آنان را به آفریدگاری بازگشت می‌دهد که ایشان را در 
کرة زمین خلقت و نشأت بخشیده است ... این حقیقتی 
است که «مردم» آن را فرافوش م‌کنند و با فراموشی 
آن, همه چیز را فراموش می‌سازند. و بعد از آن, دیگر 
هیچیک از شوون و امورشان بر راستای راه. درست و 
استوار نمی‌ماند! 
مردمان بدین جهانی که قبلاً در آن نبوده‌اند آمده‌اند و 
گام نهاده‌اند ... آخر چه کسی ایشان را به اینجا آورده 
است؟ آنان که با اراد خود بدینجا نیامده‌اند. آنان که 
پیش از آمدن بدینجا. هیچ بوده‌اند. هیجی که اصلاً 
اراده‌ای نداشته است ... اراده‌ای که آمدن و يا نیامدن را 
مقزر و معین دارد ... بس اراد دیگری» سوای اراده 
قفا انفا شرا بدیتها ایردهاشتت داراده دیگرق: 
س اش اراده خودشان مقر داشعه است کنه ایشسان زا 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
بیافریند. ارادهٌ دیگری. جدای از ارادهٌ خودشان. خط و 
تفاشرآشرایای اسان فرت کردمات ریز 
زندگن را برایشان اختیار و انتخاب نموده است ... اراده 
دیگری بجز ارادهٌ خودشان, بدیشان وجود بخشیده 
است و ویژگیهای وجودشان را بدیشان مرحمت فرموده 
است. و استعدادها و عطاهائی بدانان داده است. و 
بدیشان قدرت همآوائی و همسوئی با این جهانی 
مبذول داشته اس که آنات را ندانضا اورده است نون 
این که خود بدانند و متوجّه باشند. و بدون این که 
آمادگی داشته باشند. مگر آن آمادگیی که آن اراده‌ای 
آن را بدیشان بخشیده که هر چه را بخواهد. انجام 
می‌دهد. 
اگر مردمان این یت اکتا را گنز از آن غفلت 
ورزیده‌اند, به یاد می‌داشتند. ۳ دت هت وت اغار 
راه به رشد و هدایت. راهیاب می‌گشتند. 
این اراده‌ای که ایشان را بدین جهان اورده است. و راه 
زتدگر در آن را برایشان ترسیم داشته است. و توان 
همآوائی و همسوئی با جهان را بدیشان عطاء نموده 
است. تنها او است همه چیز را می‌تواند برای آنان بکند 
و بدیشان بدهد. و تنها او است که آگاه از همه چیز 
ایشان است. و تنها او است که کار و بار ایشان را به 
بهترین وجه می‌چرخاند و روبراه می‌گرداند. و تنها او 
است که حق دارد. منبع و ممر حیات ایشان را برایشان 
ترسیم سازد. و مقزرات و قوانین زندگیشان را برای 
ایشان آماده و آراسته کند. و معیارها و ارزشهایشان را 
برای آنان» تعیین و تبیین کند. و تنها او است که مردمان 
باید به هنگام اختلاف در کاری از کارها بدان مراجعه 
کنند و قضاوت به پیش برنامه و قانون و معیار و 
مقیاسهای آن ببرند. تا جملگی به برنامه واحدی 
برگردند که خدا, پروردگار جهانیان. آن را خواسته 
التت 
۲ - همچنین این حقائق بیانگر اين واقعیّت است که 
انسانها از سوی اراده واحدی پدید آفذداند و از رحم 


مادر واحدی زاده‌اند, و به در واحدی. و به نداد 


سوره نساء آیات ۴ ۱-۱ 
جزء چهارم 
واحدی نسبت می‌رسانند. و از پیوند خانوادگی و رابطة 
خویشاوندی واحدی برخوردارند: 
تا نان توا ریم اي کم من 
واحدة. و خلقَ منها ز ها وش یا رال 
کثرأَو نساء ». 
ای مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 


مه 
سس ۵6 
نفس 


۳ 


همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت. 
اگر مردمان چنین حقیقتی را پیش چشم دارند. همه اين 
جداگانگیهای عارضی در نظرشان ناچیز و بی‌ارزش 
می‌گردد. جداگانگیهاتی که در اين اواخر. در زندگانی 
ایشان پدیدار گشته است. و میان فرزندان «نفس 
هي تفه انا هه استت: ۵ انستت‌ها و 


خویشاوندیهای رحم واحده را پاره پاره کرده اسنت. 


بلی همه اين شرائط و ظروف عارضی است. و درست 
نیست به هیچ وجه بر مودت رحم بشورد و حق رعایت 
آن را نادیده انگارد. و بر پیوند انسانیّت انسان بتازد و 
حق مودذّت آن را مراعات ندارد. و رابطة انسانها را با 
پروردگارشان بگسلاند و تقوای از عذاب و خشم 
خداوندگار را به هیچ شمارد. 

استقرار این حقیقت بسنده خواهد بود. برای دور کردن 
بندگی طبقاتی حاکم در بت‌پرستی هند. و مبارزه 
طبقاتیی که در دولتهای کمونیستی. رودهای خون 
جاری می‌سازد. و مبارز؛ طبقاتیی که هنوز که هنوز 
است. جاهلیّت معاصر آن را اساس فلسفة مکتبی خود 
می‌شمارد و نقطهٌ شروع برای درهم شکستن همه 
طبقات. و سیادت بخشیدن به یک طبقه می‌داند. و 
دیگر نفس واحده‌ای را فراموش می‌سازد که همگان از 
آن برجوشیده‌اند. و همچنین خداوندگار یگٌانه‌ای را 
فراموش می‌نماید که همگان به سوی او برمی‌گردند! 
۳ - حقیقت دیگری که اشاره به نفس واحده. یعنی 


(خلق منها رَوْجَها » متضعن آن است. این است که 
اگر بشریّت ‌ دست یابد. خودش عهده‌دار می‌گردد 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
که خطاهای دردناکی را که بشریّت بدانها افتاده است 
مار خییدانگاه کم رش بت ور باه ری و رات ررع 
و یاوه سرهم می‌بافد. و او را منبع پلیدی و ناپاکی 
می‌بیند و سرچشمه شر و بلا می‌داند ... در صورتی که 
زن از لحاظ فیزیکی و سرشتی, از جنس نفس نخستین 
ها ان ات ایا همین اه . 
نخستین شود. و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی را 
بيافریند و در گستره زمین پراکنده گرداند. اصلاً در 
ماهیّت و سرشت. دوگانگی وجود ندارد. و بلکه 
دوگانگی در استعداد و وظیفه است. 
مان ات ها دیش ارت دا 
بشریّت در چنین بیابانی. سخت سرگشته بود و زن را از 
همه ویژگیهای انسانی و حقوقی بشری بی‌بهره 
هاش که رابت اس فتاه نت | 
اصلاح کند. در سوی دیگری به افراط پرداخت. و زمام 
اختیار را به دست زن سپرد. و زن هم فراموش کرد که 
ان اسان افت :یراع اسان هیده نسته ارو 
شخصی است که برای شخصی درست شده است. و 
نصفی از پیکره آدمیّت است و مکمّل نصف دیگر است. 
و اينکه زن و مرد دو فرد همسان یکدیگر نبوده, و بلکه 
آنان همسر و شوهر و کامل کنندهٌ همدیگرند. 
سر نامه داست وت تفت هیر تن 
گمراهی فراوان. بدین حقیقت ساده و آسان برمی‌گرداند. 
۴ - این ایه همچنین اشاره دارد به اينکه اساس زندگی 
بشری. خانواده است. خدا خواست که درخت انسانیّت 
در زمین با خانواده یگانه‌ای جوانه زند و بیاغازد. لذا 
شخص واحدی را بیافرید و از نوع او همسری خلق 
کرد. و این دو زوج هسته خانواده‌ای را تشکیل دادند. 
ی بت منهیا رجالا کف رو نضاء ‏ ی 
مردان و زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت 
اگر خدا می‌خواست در آغاز خلقت مردان و زنان 
فراوانی را می‌آفرید و ایشان را به ازدواج یک‌دیگر 
درمی آورد و در سرأغاز راه خانواده‌های گوناگونی 
می‌شدند. دیگر صلهٌ رحمی از اوّل نمی‌داشتند. و 
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جزء چهارم 
پیوندی که آنان را بهم پیوند دهد در میانشان نمی‌بود. 
مگر صدور ایشان از ارادهٌ افریدگار یکتائی که نخستین 
پیوند هم مان ات آها افرندکارشتهان. خیوایت 
بنابه مصلحتی که خود می‌داند و بنابه حکمتی که خود 
می‌خواهد. پیوندها را افزون کند و تعداد آنها را چندین 
برابر گرداند. لذا با پیوند آفریدگاری آن را می آغازد که 
ال همه اب نذها وب ادف قعه آنتها اسنت؛ سین 
پیوند رحم را پدیدار می‌سازد. و نخستین خانواده از 
زن و مردی پا می‌گیرد. زن و مردی که همنوع بوده و 
ذارای سرشت بانه و افش بکانه‌ای فستند. از ای 
خانوادةٌ نخستین هم. خداوندگار عالم مردان و زنان 
فراوانی را بر روی زمین منتشر می‌سازد. مردان و زنان 
فراوانی که قبل از هر چیز پیوند آفریدگاری ایشان را 
بهم می‌پیوندد. و بعد از آن پیوند خانوادگی آنان را بهم 
می‌رساند. پیوندی که نظام جامعهٌ انسانی, بدنبال پا 
برجائی بر پاية ایدئولوژی, بر آن استوار می‌شود. 
بدین خاطر است که در سیستم اسلامی. خانواده این 
همه مورد نظر است و تا اين اندازه برای استحکام 
روابط گوناگون آن بذل عنایت می‌گردد. و برای 
استواری بنیاد آن تلاش» و در راه حفظ بنای آن از 
عوامل مخرّب. کوشش می‌شود. از زمره نخستین 
عوامل مخرّب. در مد نظر نداشتن سرشت. و ناآشنائی 
با استعدادهای مرد و استعدادهای زن و هماهنگی برخی 
از اين استعدادها با برخی دیگر, و تکامل آنها برای 
پابرجائی خانواد؛ فراهم آمده از مردی و زنی است. 

در این سوره و سوره‌های دیگر, مقدار فراوانی از 
تانتهای کین اقا انیت کین قظام اس اامی ور 
حقَّ خانواده مبذول می‌شود ... غیر ممکن است خانواده, 
بنیاد محکمی داشته باشد. در حالی که زن با چنین رفتار 
ستمگرانه‌ای رویاروی شود و با چنین نگرش 
محقرانه‌ای در جاهلیّت - هرگونه جاهلیتی که باشد - 
بدو نگریسته شود. از اینجا است که اسلام برای از میان 
بردن چنین رفتار ستمگرانه‌ای, و از میان برداشتن چنین 
نگرشن محقرانه‌ای» این همه بذل توجه دارد(ا) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

ان‌کرته درباره «مردم» تشن بت در ههار 
توشة ایمان و تقوی. توشه‌ای از آرامش و صفا 
می‌بخشد. اين نیز فرا چنگ آمده‌ای بدنبال فراچنگ 
آمده‌ای» و درآمدی از پس درامدی است! 
در پایان نخستین آیه‌ای که الهام بخش این همه یادها و 
تاد متس است. خهاوند «مردم» را به پرهیز از خشم و 
غضب و عذاب و عقاب یزدان توجه می‌دهد. یزدانی که 
به هنگام درخواست چیزی از یکدیگر» همدیگر را بدو 
سوگند می‌دهند. همچنین ایشان را به پرهیز از گسلاندن 
پیوندهای خویشاوندی متوجه می‌سازد. پیوندهاتی که 
همگی آنان بدانها نوات کر دار ند: 

«و نو له ای تساءلون به و لام 4. 

از (خشم و عذاب) پروردگاری بپرهیزید که همدیگر را 

بدو سوگند می‌دهید». و بپرهیزید از اينکه پیوند 

خویشاوندی را گسيخته دارید (و صلةٌ رحم را نادیده 

گیرید). . 
بپرهيزید از خشم و عذاب پروردگاری که به نام او با 
همدیگر پیمان می‌بندید و قرارداد تنظیم می‌کنید. و 
وفای به عهد و اجراء مفاد قرارداد را با نام او از 
یکدیگر می‌خواهید. و همدیگر را با نام او سوگند 
می‌دهید ... و نیز در وابستگی‌ها و خویشاوندی‌ها و 
روابط تجاری و اجتماعی میان خود. خدای را در نظر 
داشته باشید. و از خشم و عذاب او خویشتن را بپائید. 
پرهیز از خدا به سیب تکرار آن در قرآن» روشن و 
هویدا است. امّا پرهیز از خویشاوندیها و وابستگیها 
تغییر شکمی. است, تعییری استت هه دل پر نز 
می‌افکند و انسان فوراً پهنه و گستره این پرتو را 
وران‌داز می‌کند و آنچه را باید ببیند. می‌بیند و 
می‌فهمد! از گسیختن پیوند خویشاوندی و قطع صله 
رحسم بپرهيزید. حواسّ خود را برای درک روابط 
خویشاوندی, و فهم حقوق و واجبات آن, و دوری از 





۱-برای استفادهٌ بیشتر مراجعه شود به کتاب : «السلام العالمی و 
الاسلام» فصل «سللام البیت». چاپ دارالشروق. 
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جزء چهارم 
حق خوری و ستم کردن و خدشه‌دار نمودن و زیان 
رساندن بدان. دقیق و لطیف سازید ... بپرهیزید از این 
که نازرا رید با تعریهنوار شا تفای ام 
تخشتم‌کین گر دیون تسا ده فو ی آن شا نزن: 
و در بزرگ داشت آن بکوشید. و مهربانانه به ندای وی 
گوش جان فرا دارید. و پرتو انوارش را به زوایای 
درون راه دهید. 
سپس خداوند یه الهام‌بخش را با اشاره به نگهبانی و 
دیده‌وری خود پایان می‌دهد: 

له کان کم تیا 

بیگمان خداوند مرآقب شما است (و کردار و رفتار شما 

از دیدهْ او پنهان نمی‌ماند). 
وه که چه مراقبت و مواظبتی! خدا مراقب و مواظب 
ات افزی کار معبودی که می‌داند چه کسانی و چه 
چیزهائی زا افرنده استا: افریدگار بس دانا و اگاهی که 
چیزی بر او پنهان نمی‌ماند. نه از اعمال و افعال آشکار 
مردمان. و نه از رازها و رمزهای دلهای ایشان. 
‌ 
با این سرآغاز نیرومند اثربخش, و باایین حقائق 
سرشتی ساده. و با این اصل اساسی بزر 
بایه‌ها و استوار داشتن بنیادهائی می‌پردازد که نظام و 
حیات جامعه بر آن استوار می‌گردد. از قبیل: ضمانت 
اجتماعی در میان خانواده و در میان مردم. رعایت 


» به پی‌ریری 


حقوق ضعیفان جامعه. حفظ حقوق زن و رعایت کرامت 
وی. مواظبت از اموال جامعه بطور کلی, و تقسیم ترکه 
میان بازماندگان, بگونه‌ای که متضتن دادگری برای 
عموم افراد بوده و دربرگيرندة صلاح حال جامعه باشد. 
بدین امر صی‌آغازد و به سرپرستان یتیمان دستور 
می‌دهد که اموال آنان را کامل و سالم بدیشان بازپس 
دهند بدانگاه که پا به سنّ رشد گذاشتند. و با دخترکانی 
که تشر برس تن وی ترا تیان با 
دقن هار ند اتتهان: انس انعر ان 
باز پس داده نشود که بیم تلف شدن اموال در میان باشد 
اک آن»را دریافت اند و-پدشت کی نقح [ کنه .ان 


اموالشان ازدواج ز 
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اموال در حقیقت اموال جامعه پشمار است. و حسق 
نظارت بر آن را دارند و مصلحت ایشان هم در آن 
است. لذا درست نیست که جامعه اموال را به کسی 
عطاء کند که آن را تباه می‌گرداند. همچنین دستور 
می‌دهد که مردان در زندگی با زنان بطور کی دادگری 
و خوبی کنند. 
(رآث یس نوشن و کت بت 
و لاّاً کلوا َو ام ای اموالکم. انه 
:1 اما ود شتا تیان لیس 
و و وی ات 


ی اکن ذیک آذن ت ولو وا 


*هنيتاً ریت و لا مه وا آلشقها ناکم ال 
بت وه و 72 ...بر تور ور 
جَعل ال لک قیاما و آزژفوهم فا و آکشوهم و 


لوا هم ولا مغروفاً. و توا اذینامی حَتی اذا 
لو آلنکاح. فان آنشتم میم رُشداً وا یم 
افواطم و لا تاکلوها نز فا و بدارا آن کرو و 
مَنْ کان غنتا لیف من ان ترا لیا کل 
بالغرژوف قاذ دقفت اسهم شواضم فپ دوا 
لیم ون باه یا 4 
به یتیمان اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند و 
به حد بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید» و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسیلة آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری, گناه 
بزرگی است. و اگر ترسیدید که دربارهُ یتیمان نتوانید 
دادگری کنید (و دچار گناه بزرگ شوید. از این هم 
بترسید که نتوانید میان زنان متعدذد خود دادگری کنید 
و از این بابت هم دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که 
به خود اطمینان داشتید که می‌توانید میان زنان 
دادگری کنید و شرائط و ظروف خاض تعدّد ازواج مها 
بود) با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست 
دارید» با دو يا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم 


سوره نساء آیات ۴ ۱-۱ 
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می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات 
دارید. به یک زن اکتفاء کنید يا با کنیزان خود (که هزينة 
کمتری و تکلفات سبکتری دارند) ازدواج نمائید. این 
(کار. یعنی اکتفاء به یک زن, یا ازدواج با کنیزان) سیب 
می‌شود که کمتر دچار کجروی و سنم شوید و 
فرزندان کمتری داشته باشید. و مَهریّه‌های زنان را به 
عنوان هدته‌ای خالصانه و فریضه‌ای خدایانه بپردازید. 
پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریّةٌ خود را به 
شما بخشیدند» آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا 
تیف کی مزال کی ییا ور کر ام آتران 
شمااست. به خود آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند 
اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. از (ثمرات) 
آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیّه کنید و با سخنان 
شایسته با آنان گفتگو کنید (و ایشان را نیازارید و با 
ایشان بدرفتاری نکنید). یتیمان را (پیش از بلوغ با در 
اختیار قرار دادن مقداری از مال و نظارت بر نحوه 
مهآمله و کارا کی انار دن مان وندگ: پبوشته) 
بیازمائید تا آنگاه که به سنْ ازدواج می‌رسند. اگر از 
آنان صلاحیّت و حسن تصرف دیدید» اموالشان را 
بدیشان برگردانید. و اموال یتیمان را با اسراف و تبذیر 
و با عجله و شتاب نخورید (و به خود بگوئید که) پیش 
از آن که بزرگ شوند (و اموال را از دست ما بازپس 
بگیرند آن را هر گونه که بخواهیم خرج می‌کنیم! و از 
سرپرستان آنان) هر کس که ثروتمند است (از دریافت 
ارت سرپرستی و دست زدن به مال ایشان) 
خودداری کند. و هر کس که نیازمند باشد به طرز 
شایسته (و به اندازهٌ حق الزحمهةٌ خود و نیاز عرفی» از 
آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به خودشان (بعد 
از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد بگیرید» و (اگر چه 
علاوه بر گواهان» خدا گواه است و) کافی است خدا 
حساپرس و مراقب باشد. 
این سفارشهای تند - همانگونه که گفتیم - اشاره به 
چیزی دارند که در جاهلیّت عربی وجود داشت و آن 


(نساء ‏ ۲-ع) 


تضییع حقوق افراد ضعیف بطور عام. و حقوق یتیمان و 
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زنان بطور خاص بود ... این رسوبات و ته‌نشستها د 
جامعهٌ اسلامی - جامعه‌ای که در اصل از جامعة جاهلی 
منفصل شده بود - باقی و برجای بود تا آنگاه که قرآن 
پیامد و آنها را ذوب نمود و زدود. و در میان گروه 
مسلمانان جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های تازه, بینش‌ها و 
دریافتهای تازه. آداب و رسوم نو و دیدگاههای نوینی 
وتان تفارک 
و آتوا الیثامی فاصم و لا تتبدلو ابیت 
بالات و لا کله اه ام الی أد مُوالکم نه ان 
خربایرا ۹ 
به یتیمان اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند و 
به حدّ بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید. و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسيلة آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری, گناه 
بزرگی است. 
به یتیمان اموالشان را که در ید اختیار و تحت تصرّف 
شما است. بازپس بدهید. و بد و زشت را بجای خوب و 
نیک بدیشان ندهید. مثلاً زمین خوب ایشان را تصرّف 
نکنید. و زمین بد خود را بدانان بدهید. یا وسیلة 
سواری نیک. و قسمت عالی. يا نقدینه‌های خوبشان را 
- در صورتی‌که یکی ارزشمندتر از دیگری بوده و 
بهای بالاتری داشته‌باشد- با وسیلة سواری بد. و بخش 
ناپسند. و نقدینگیهای کم ارزش خویش, و دیگر انواع 
اموالی که در آنها خوب و بد باشد. عوض نکنید. 
همچنین اموال ایشان را ضميمهٌ اموال خویش نگردانید 
و بهمراه آن برخی يا همگی را نخورید ... همه اینها 


کناه بزرگ بوده و خداوند شما را از این گناه فتر گت 


برحذر می‌دارد. 

هم اینها در آن زمانی که محیط, بدین آیه, مخاطب 
قرار گرفته. رخ می‌داده است. جرا که خطاب خود. 
ببانگر این واقعتّت است که مخاطبانی در میان ایشان 
داشسته است که چنین اموری در میانشان بوقوع 
می‌پیوسته است. اصلاً انجام چنین کارهائی اثری همگام 
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با سایر آثار جاهلیّت و از ویژگیهای خاص آن است ... 
در هر جاهلیتی هم. چنین کارهائی بوقوع می‌پيوندد. ما 
در جاهلیّت کنونی خویش, در شهرها و روستاهاء امثال 
اینگونه اعمال را می‌بينيم. پیوسته اموال یستیمان به 
صورتهای مختلف. و با نیرنگهای گوناگون. از سوی 
سرپرستان حیف و میل می‌گردد. باوجود این همه 
احتیاطهای قانونی. و مراقبت گروههای دولتی ویزه 
تظاي افو مر ی ورین اضتلا در اب 
1 مقزرات قانونی» و همحنین نظارت ظاهری 
موفق نخواهد بود. بهیجوجه بندها و ماده‌های قوانین 
چاره‌ساز نخواهد شد. تنها یک چیز موفّق و چاره‌ساز 
خواهد بود و آن هم پرهیزگاری اشنتن پزهیر کاری ات 
که ضامن نظارت داخلی بر دلها است. و قانون در پرتو 
آن ارزش خود را باز می‌یابد و اثر خویش را می‌بخشد. 
همانگونه که بعد از نزول اين آیه. بوقوع پیوست. و آن 
این که بدانگاه که این ایه.قترف توول بدا کرد 
پرهیزگاری سرپرستان بدانجا کشید که اموال یتیمان را 
از اموال خویشتن دور کردند. و خوراک آنان را از 
خوراک خودشان جدا ساختند. از ترس این که نکند که 
از کناه بر شون کته ارت ایسانرا ار ان 
برحذر فرموده است. در آنجا که می‌گوید: 


(انه کان خوباً کبیراً #. 
بیگمان چنین کاری. گناه بزرگی انتترت: 


قطعاً این کر زمین با قوانین و مقزرات, خوب و 
ات نمی کر دق مادام که نظارت پرهیزگاری. برای 
اجراء قوانین و مقزرات در درون پدیدار نشود, و 
پاسبان تقوی بر دلها حاکم نگردد ... اینن تقوی و 
پرهیزگاری هم در برابر قوانین و مقزّرات. شوری و 
جنبشی نخواهد داشت. مگر وقتی که از جانب 
خداوندگار آگاه از رازها و مراقب دلها صادر شود .. 
تنها بدین هنگام است کسی که می‌خواهد. حرمت قانون 
زا کت اهتیاس اف اند که اه بته مدا خعانت 
می‌کند. و از فرمانش نافرمانی می‌کند. و با خواست 
خداوندگاری مبارزه می‌آغازد. در حالی که خدا هم 
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مطلع بر این قصد او و بر این کار او است ... در این 
وفت؛ کامهایتن شنت مس کردد: و بتندهای انتدامش 
می‌لرزد. و تقوای او موج می‌گیرد و برمی‌جوشد. 
مطلع تر از همگان دربارة وجود جان و روان و دم و 
دستگاه سلسله اعصاب بندگان است - چرا که او آنان را 
اقتریده انتتء از انستها است که فتانوت‌دداری .۳7 
حکومتی را سیستم حکومتی خداوندگاری, و برنامه را 
برنامهٌ پروردگاری می‌داند و بس, تا خدا در دلها ارج و 
اثر و مخافت و مهابت خود را داشته باشد ...خداوند 
ولا هی ذانننتتهه: امیت کته هثر کر از انوم یرو 
تم گردد که تکیه بر انخ و تداشتته باشد که دلها از ان 
امید و بیم دارند. و می‌دانند که او | گاه از رازهای نهان 
و رمزهای پنهان در لابلای آندرونشان است. همچنین 
- بر آثر زور و بیم. و يا مراقبت ظاهری و دیده‌وری 
بیرونیی که از درونها بی‌خبر است - از قانون بندگان 
اطاعت کنند, قطعاً ایشان خویشتن را از دست جنین 
قانونی رها می‌سازند و از آن سرباز می‌زنند. هر زمان 


که مراقبت را بی‌خبر بدانند و دیده‌وری را بی‌دید 


ببینند و برایشان فرصتی تشن آند و راه جاره‌ای داشته 


تاشتد: گذشته ار ایهخت سندکان هتمیفیه درا 
سرکوفته و خوار می‌بینند و پیوسته اماد* شورش و بدر 
آوردن زمام اختیار از کف زمامداران نابهنجار خواهند 
بو ۵. 
۰ معط وه 

بیش و ثلاث و ژناع فان 
 ِ_ِ ۶ ۵‏ و ۳ ی 
خفة الا تعدلوا فوا هو فاقاکت آبانی الک 
اگر ترسیدید که دربارةٌ یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 
دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بترسید که نتوانید 


میان زنان متعدّد خود دادگری کنید و از این بابت هم 
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دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شراثط 
و ظروف خاص تعدّد ازواج مهیّا بود) با زنان دیکری که 
برای شما حلالند و دوست دارید. با دو يا سه یا چهار تا 
ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان 
دادگری را مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا با 
کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلفات سبکتری دارند) 
ازدواج نمانید. این (کار» یعنی اکتفاء به یک زن» یا 
ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی 
و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید. 
از عروه پر زبیر تفه روایت شده است که او از 
عائشه - رضی الله عنها - سوّال کرد از فرمودة خداوند 
تعالی: و ان خفم لافطا نی الینامی 4 عانشه 
فرمود: ای خواهرزاده‌ام مراد دختر یستیمی است که 
تحت سرپرستی سرپرست خود بزرگ می‌گردد. و 
سر پرست او می‌خواهد با وی ازدواج کند. بدون این که 
در مَهریّهاش عدالت بکار ببرد. و همان مَهریه‌ای را بدو 
بدهد که دیگران بدو می‌پردازند. این بود که چنین 
سریرستانی نهی شدند از اين که با چنین دخترانی 
ازدواج کنند. مگر اين که با ایشان دادگری نمایند و 
بالاترین مَهریه مسرسوم را بدیشان بپردازند. و به 
سرپرستان. دستور داده شد که با زنان دیگری جز ایشان 
ازدواج کنند. عروه گفته است که عائشه فرمود: «به 
دنبال اين آیه, مردمان از فرستادهٌ خدا مش طلب 
فتوی می‌کردند و نظر می‌خواستند. این بود که خدا این 
ایه را نازل فرمود: 
و یَستفتونک ق آلساء. لاله تیک ین و 
ما یل یکمن انکناب نی ینامی آساء آللأق 
لاش وتان اتبسن و تسزغیون آن 
تکضر من 
از تو درباة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید و برای شما 
روشن می‌سازد. آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 


ایشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارةٌ زنان یتیمی سخن 
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می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید. ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب نموده است (و مهریه نام دارد) بدیشان 
نمی پردازید. ِ (نساء / ۱۲۷) 

3و تزغبزی آن تنکحوهنٌ 5 

دوست می‌دارید که با ایشان ازدواج کنید. 
مراد بی‌میلی و عدم علاقة فردی از شما در حق دختر 
یتیمی است که از مال و جمال چندانی برخوردار نباشد. 
لذا از ازدواج به خاطر مال يا جمال زنان نهی شدند. 
مگر این که دادگرانه با آنان رفتار گردد. چه اگر آنان از 
مال اندک و جمال ناچیزی برخوردار می‌بودند. با 
ایشان ازدواج نمی‌کردند(۱) 
سخن عائشه - رضی الله عنها -گوشه‌ای از بینشها و 
روشهائی را به تصوير می‌کشد که در دوران جاهلیّت. 
حاکم بر محیط بوده و بعدها در جامعه اسلامی بر جای 
انز آمتت و تهدها قران اف تخول بیدا هي کیت :و از 
آنها نهی می‌فرماید و با رهنمودهای ارزشمند و بلند 
حود. آنها را محو و نابود می‌نماید. و کار را به دلها 
واگذار می‌کند وقتی که می‌گوید: 

و ان خفت آلا تفسطرا ن الْیثامی 4. 

و اگر ترسیدید که دربارةُ یتیمان نتوانید دادگری کنید... 
بلی مسأله, مسألةٌ دوری از گناه و پرهیز از خطا و 
هراس از خدا است که سرپرست باید خویشتن را بدانها 
بیاراید و بپیراید. هرگاه که وسوسهٌ درون او را بر آن 
داشت که با دختر یتیم تحت سرپرستی خود دادگری را 
مراعات ننماید. نص آیه هم مطلق است و موارد 
دادگری را معیّن و مقیّد نمی‌سازد. بلکه آنچه مورد نظر 
است. خود دادگری است و بس, با هم معانی و اشکالی 
که دارد. چه دادگری مختص به مهریّه, یا دادگری متعلق 
به کار دیگری از کارهای زندگی نیست. مثلاً سرد با 
رن ازدواج کند به خاطر دارائیی که زن دارد. نه به 
خاطر این که موذت و محبّت او در دلش جای دارد. و 





۱- بخاری ان را اخراج کرده است. 
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نه بدان سبب که بخواهد محض همزیستی با او چنین 
کند. یا مثلا با زنی ازدواج کند که فرق زیادی میان عمر 
آنان باشد. بگونه‌ای که با بودن چنین فاصلهٌ زمانی, 
زد کین در راستای راه نبوده و جور درنياید. و در عقد 
ازدواج میل و رغبت زن مراعات نگردد. میل و رغبتی 
که چه بسا خانمی به خاطر حیاء و شرم. نتوانند آن را 
بازگو کند. و یا اگر آن را به چنین مردی بگوید, خوف 
... و سایر ظروف و 
شرائطی که با بودن آنها بیم آن باشد که دادگری انجام 
یدرون انتهاها ابیت که فا ول را شمان و 
تقوی را نگهیان می‌سازد. در أیة تست کتداشت: که 
فرموده خداوندی همه این رهنمودها را به رشته 
می‌کشد و ردیف می‌دارد. آنجا که می‌فرماید: 

رز از 2 
ان الله کان علیْکم رقیبا >. 


خداوند مراقب شما است (و اقوال و افعال و نات شما 


ضایع شدن اموال او در میان باشد 


را می‌پاید). 
وقتی که سرپرستان دختران یتیم در خود. توانائی 
دادگری با آنان.را نمی‌بینند. مصلحت آن است که با 
زنان دیگری ازدواج کل و کاملا با شک و فتبهه و 
ظنّ و گمان فاصله بگیرند: 

و ان خآ و صوب 

طابَ لکم من لنساء نی و لت 1 و رباع ف 
رل توا فراجد ۳ ره 
ادن لا توا . 
اگر ترسیدید که دربارةُ یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 
دچار گتاه بزرگ شوید. از اين هم بترسید که نتوانید 
میان زنان متعدد خود. دادگری کنید و از این بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان» دادگری کنید و شرائط 
و ظروف خاض تعدد ازواج مهیّا بود) با زنان دیگری که 
برای شما حلالند و دوست دارید. با دو یا سه یا چهار تا 
ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان؛ 
دادگری را مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا با 
کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلفات سبکتری دارند) 
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ازدواج نمائید. این (کار. یعنی اکتفاء به یک زن, با 
ازدواج با کنیزان) سیب می‌شود که کمتر دچار کجروی 
و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید. 
رخصت تعدد ازواج. آن هم با پرهیز از آن به هنگام 
نبودن تاب و توان دادگری, از بسنده کردن به زنی یا به 
کنیزانی در چنین موقعیّتی. زیبا و بجا خواهد بود که 
اندکی درباره فلسفه و خوبی آن سخن رود. 
در زمانی که مردمان خویشتن را از پروردگار خود که 
افریدگار ایشان است. بالاتر و برتر می‌انگارند. و اذعاء 
می‌نمایند که آنان دربارةٌ زندگی و سرشت و صلاح 
انسان, دید بازتر و بینش فراختری از آفریدگار 
بزرگوارشان دارند! از روی هوی و هوس از اين کار 
سخن می‌رانند. و با وجود نادانی و کوری از آن کار دم 
می‌زنند. انگار امروزه شرائط و ظروف و ضروریّات و 
احتیاجات تازه‌ای بدید آمده‌اند. و ایشان از آنها آگاهند 
و حساب آنها را می‌دارند. و خداوند بزرگوار در آن 
روز که برای مردمان این قوانین را وضع می‌فرموده 
استت انا را نادیده گرفته است و در قضاو قدر خود 
بشمارشان نیاورده است !!! 
این ادعانی اننت که‌از نادانین و کوری سر شمه 
می‌گیرد. و در آن به همان آندازه که خودپسندی و 
بی‌ادبی پیدا است. کفر و ضلال هویدا است. اما جاره 
سیب تن ادعائی می‌شود و بر زبان می‌رود. و 
کسی هم نیست که این افراد نادان و کور و خودیسند و 
پر رو و کافر و گمراه را از آن باز دارد! و حال این که 
آنان بر خدا و قانون و آئين او تفاخر می‌فروشند. و بر 
خداوند بزرگوار گردن می‌افرازند. و در براببر ایزد 
متعال و برنامةٌ او پرروئی می‌کنند. در حالی که در آمن 
و امان بسر می‌برند و در میان ناز و نعمت می‌لولند. و 
ادها توافت مش داریه کشفیار و با این 
دین و نیرنگبازی با این آئین برایشان مهم است و آماج 
و آرژفی ایشان اننت: 
این مسأله - یعنی مسألهٌ اجازهُ تعدّد ازواج, الببّه با آن 
همه احتیاط و مراقبتی که اسلام مبذول و مقزر داشته 
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است - زیبا و بجا خواهد بود که ارام و روشن و جدی 
بررسی گردد. و شرائط و ظروف حقیقی. و واقعیّتی که 
آن را فرا می‌گرفته است شناخته شود: 
بخاری با سندی که در دست داشته است. روایت نموده 
گردید. ده زن در حباله نکاح داشت. بیغمبر مظَی: بدو 
فرمود: 

(اختر کی ربعا). 

از میان آنان. چهار تا را بررگزین. 
ی 
شدم, هشت زن داشتم. چنین وضعی رآ به پیغمبر مره 
عرض کردم. فرمود: 

(اختر 9 

از میان آنان. چهار 0 
روایت کرده است که خود از ابن ابی زیاد. شنیده که 
می‌گفت: عبدالمجید از ابن سهل پسر عبدالرحمن 
نیز از عوف پسرحارث. و او هم از نوفل پسر معاوية 
فرمود: ۱ 

(اختر از ای 


از میان آنان چهار تا ۳ که می‌خواهی, برگزین و به 


۲ 
شنت و فارق الاخری). 
ترک پنجمی بگوی. 

بلی وقتی که اسلام ظهور کرد. مردان, ده زن و بیشتر و 
کمتر داشتند. بدون هیچگونه حد و مرز و قید و بندی. 
اسلا م به مردان دستور داد که: مرزی در میان است که 
مرد مسلمان نباید از آن, گام فراتر نهد, آن هم چهار زن 
است. و بندی در میان است که نباید یگسلد. آن هم 
امکان عدالت و توان دادگری است. و در غیر این 
صورت یک زن باید داشت و بس, و یااین که به 

کنیزان, بسنده کرد. 
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باری ببار آورد. بلکه آمده است تا حد و مرزی تعیین 
کند. اسلام نیامده است تا زمام کار را به دست هوی و 
هوس و اراده و خواست مرد بسپارد. بلکه آمده است تا 
تعدد ازواج را منوط به عدالت و مقیّد به دادگری سازد. 
و در صورت عدم رعایت عدل و داد. اجازه و رخصتِ 
داده شده بازپس گرفته می‌شود و قدغن می‌گردد. 
اما اسلام به خاطر جه 
اجازه‌ای را داده است؟ 


چنین رخصتی را عطاء و چنین 


اسلام سیستمی است برای زندگی انسان. سیستم واقعی 
مثبتی است. سیستمی است که با سرشت و هستی انسان 
سازگار است. و هماوا با واقعیّت وجودی انسان و 
نیازمندیهای او است. و موافق با ظروف و شرانط 
گوناگون وی در سرزمینهای مختلف و زمانهای متفاوت 
و راز انشا ی انیت 

اسلام یک سیستم واقعگرای مثبتی است که به انسان 
آن چنان که هست و در موقعیتی که دارد. نگاه می‌کند. 
و 
وی را از نردبان ترثّی اوج بدهد و به بلندای قلَ تعالی 
برساند. بدون این که سرشت انسان را نشناسد و یا آن 
را نادیده بگیرد. و واقعیّت انسان را پشت گوش بیندازد 
و یا آن را ناچیز بینگارد. و در راه بردن و رهنمودش 
بدو تندی و سختی و ظلم و زوری روا دارد. 

اسلام یک سیستمی است که بر ا3عای مهارت توخالی, 
و بر زیباپرستی وال ادوستن مت و آ یکی نایز 
ایدئالیسم و خیال‌پردازی پوج. و بر آرزوهای شیرین 
ود رتخا که کایرت 
شرائط و ظروف زندگی انسان 
برخورد پیدا می‌کند و بخار می‌گردد و به هوا می‌رود ... 


سرشت و واقعیّت و 


اسلام سیستمی است که افرینش انسان را پیش چشم 
می‌دارد. و پاکی جامعه را در مد نظر می‌گیرد. و اجازه 
نمی‌دهد که واقعیّت و نهاد مادیگرائی پدیدار گردد که 
کارش مبارزه با اخلاق حسنه و از میان بردن خصال 
پسندیده و آلوده کردن جامعه با فرود آوردن پتک 
وازه‌های پر طمطراقی چون ضرورت و شرائط محیط 
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است. ضرورت و شرائطی که با نهاد مردمان, در تضاد 
ات اف ارب و رل که اما 
درصدد این است که نهادی را بوجود آورد که به 
حفاظت مردمان و نظافت جامعه کمک می‌کند. و با 
وجود کمترین تلاشی که فرد و جامعه مبذول می‌دارند. 
پاکی انسانها و پاکیزگی جامعه را روبراه می‌نماید. 
هنگامی که ما درصدد بررسی تعدّد زوجات هستیم, اگر 
اين ویژگیهای بنیادین سیستم اسلامی را پیش چشم 
بداریم, چه چیز خواهیم دید؟ 

پیش از هر چیز خراهیم دید که آوضاع و احوالی در 
بسیاری از جوامع تاریخی یاکنونی, پیش آمده است و 
پیفن اق اب که شماره زنان شایان ازدواج» از شمارة 
مردان شایان ازدواج در آن اوضاع و احوال, بیشتر بوده 
و خواهد بود. چنین تفاوتی هم در جامعه‌هانی که در 
گذشته دچار این ناهماهنگی شده‌اند. از مرز چهار به 
یک تجاوز ننموده است و پیوسته در این حدود بوده 
اشتت: 

آیا چگونه اين واقعیّت را چاره‌سازی کنیم؟ واقعیّتی که 
رخ می‌دهد و با نسبتهای مختلفی هم تکرار می‌گردد. 
واقعیتی که انکار آن بی‌فایده است. آیا آن را با باله 
انداختن دوشها چاره‌سازی کنیم؟ یا آن را به حال 
خویش رها کنيم تا بر اثر شرائط و ظروفی که پیش 
می‌آید و تصادفهائی که چه بسا رخ می‌نماید. خودش 
خویشتن را چاره‌سازی کند؟! 

قتسطعاً بالا ان‌داختن دوشها مشکلی را ببرطرف 
نمی‌گرداند. همچنین هر کس که جذّی بوده و برای خود 
و برای نوع بشر احترام قائل باشد. نخواهد گفت که 
جامعه را به حال خود رها باید کرد تا چنین واقعیتی را 
برحسب اتفاقات و برابر تصادفاتی که رخ می‌دهند 
چاره‌سازی کند. 

تا تشک کش باس رو بانق آخ تمب اور 
الق یتفر رات اخفالن ار اه از 


می‌يابیم: 
۱- مردی که به سنْ ازدواج رسیده است با خانمی از 
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خانمهائی که به سنّ ازدواج گام نهاده‌اند ازدواج کند. 
سپس خانمی يا بیشتر - با توجّه به خللی که پدید امده 
است - بدون شوهر بماند و يا بمانند. و زندگی را بسر 
ببرد و يا بسر ببرند. و برای هميشه با مرد یا مردان 
بیگانه بوده و باشند! 
۲ - مردی که به سن ازدواج رسیده است فقط با خانمی 
که به سن ازدواج گام نهاده است ازدواج شرعی و 
تمییزی انسجام دهد. و در کنار آن با خانمی و یا 
خانمهائی که در جامعه. بی‌مرد مانده‌اند. دوست‌بازی و 
نا گنه ان گنه عاضوا شپااس دا روز یم جرد 
دوستان نهانی و یا دوستان ازاد داشته باشند و با ایشان 
کون یت رام کرش با کج 
بمیر ند 
۳-مردانی که پای به سن ازدواج نهاده‌اند همه آنان و 
يا چندی از ایشان - هر یک با بیش از خانمی ازدواج 
نمایند. و خانمها جملگی خود را به عنوان همسران 
شرافتمند در کنار مردان خویش ببینند. و آزاده و 
سرفراز در پرتو نور بسر برند. نه این که در کار حرام 
بلولند و در تاریکی گمراهی. بازیچة دست ناپاکان و 
وسیلة سرگرمی آلودگان شوند. 
احتمال نخستین ضد فطرت است. و برای خانمهائی که 
در زاند کون از وجود مرد محرومند. توانفرسا و ناسازگار 
است. و یاوه‌سرائی یاوه‌سرایانی که می‌گویند کارکردن 
و تلاش ورزیدن, زن را از مرد بی‌نیاز می‌سازد. هرگز 
چنین حقیقتی را از جلو دیدگان حقجویان بدور 
نمی‌دارد. جرا که این قضیّه. بسیار ژرفتر از آن است که 
چنین کوتاه بینان چرب زبان بذله گوی بی‌خبر از فطرت 
اتشتان: کمان می‌برند. هزاران کار و هزاران تلاش در 
پی معاش, زن را از نیاز فطریش به زندگی سرشتی 
یت این بات سای تروش 
بوده. و خواه خواستهای روان و خرد باشد. از قبیل نیاز 
به خانه و کاشانه. و احتیاج به همدم و همراز و فرزندان 
و کودکانی که در کانون خانواده مونس غمها و 
شادیهایش گردند. آخر مرد هم کار می‌کند و به تلاش 
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در پی معاش می‌ایستد. ولی این امر او را بس و بسنده 
نمی‌باشد. و لذا به دنبال تشکیل خانواده می‌رود و 
همدم و همراز و فرزندان و کودکان را می‌جوید. و 
می‌خواهد عطر دل‌انگیز محیّت ایشان را ببوید. زن هم 
در اين باره همچون مرد است. چرا که هر دو از یک 
جنس و از یک نوعند. 

اقال درم قتض راوتا کی ینت که الا دز بیس زو 
دارد. و ضد بنیاد جامعهٌ اسلامی پاکدامن است, و 
دشمن عرّت و کرامت ات تست ایان که با کون 
ندارند از این که زنا و فحشاء در جامعه. پخش و فراگیر 
شود. ایشان خویشتن را داناتر از خدا می‌دانند و بر 
شریعت او می‌شورند و در برابر فرمان یزدان گردن 
می‌افرازند. زیرا علاوه بر اين که كسي ایشان را از این 
کرد ن کین و سرکشی بازنمی‌دارد. کسانی را می‌یابند 
که آنان را کاملاً تشویق می‌کنند و کارشان را بسی ارج 
می‌نهند. کسانی که کینه این دین را در دل دارند و 
پیوستة درباره آن به نیرنگ بازی سرگرم و به 
دغلکاری مشغولند! 

احتمال سوم همان چیزی است که اسلام آن را 
می پسندد و به عنوان رخصت مقیّدی برمی‌گزیند تا 
بدین وسیله با واقعیتی رویاروی شود که تکان دادن و 
بالا انداختن دوشها بدان سودی نمی‌رساند. وتف ان 
چرب‌زبانی کردن و ادعاء نمودن بی‌ثمر است. آري 
اسلام شقّ سوم را برمی‌گزیند. چرا که همگام با واقعیّت 
مثبت اسلام است در رویاروئی با انسان بدان‌گونه که 
فطرت او خواهان و شرائط زندگی او خواستار است. و 
دازا خافی اف که سا ان اسان کذاتا 
وی را برای اخلاق پاک و جامعة پاک بپرورد. و هم آوا 
باابرتاندای انتت کف انسلام.برای .پم گرفتن انشسان از 
حضیض زمین و ارج دادن و رساندن وی به بلندترین 
قله بگونةٌ ساده و نرم و واقعی دارد. 

گذشته از اين, ما در میان جوامع بشری قدیم و جدید و 
دیروز و امروز و فردا تا آخر زمان واقعیتی را در 
زندگی مردمان دیده و می‌بينیم که نمی‌توان منکر آن 
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شد یانسبت بدان خویشتن را به تجاهل زد. و آن, این 
که, زمان باروری در مرد. تا سنّ هفتاد سالگی و بالاتر 
بطول می‌انجامد. در صورتی که در زن در سنْ پنجاه 
سالگی يا نزدیک بدان متوقف می‌گردد. لذا بطور 
متوسط بیست سال سنّ باروری در زندگی مرد بیشتر 
از سنّ باروری در زندگی زن است. شکی هم نیست که 
از زمره اهداف اختلاف این دو جنس و نزدیکی 
زناشوئی آنان. امتداد حیات با باروری و تولید مثل. و 
آباد کردن زمین با افزایش جمعیّت و پخش و پراکنده 
شدن انسانها در گسترءٌ زمین است. با این قانون فطری 
همگانی هم ناهماهنگ خواهد بود. که پا جلوگیری از 
این دور باروری افزون در مرد. چرخه حیات را از 
گردش باز داریم. ولیکن آنچه با ایین قانون فطری 
هماهنگ است. این است که قانونی مقزّر شود که در 
همه محیطها و همه زمانها و همه احوال از این رخصت 
استفاده گردد. البته فرد را وادار بدین آمر نکنند. بلکه 
مجالی برای همگان پدید آید که اين فطرت سرشتی را 
پاسخگو بوده و اجازه دهد به هنگام مقتضی. حیات از 
آن بهره‌مند گردد. چنین سازگاری موجود میان فطرت و 
میان خطّ سیر قانون. هميشه در قانون الهی ملحوظ و 
در مد نظر بوده است. ولیکن در قوانین بشری عادتاً 
جنین سازشی موجود نمی‌باشد. چرا که دید قاصر 
بشری متوجّه آن نمی‌گردد. و همه شرائط دور و 
نزدیک را درک نمی‌نماید. و از همه زوایاء نمی‌نگرد. و 
جملگی احتمالات را مراعات نمی‌دارد. 
از جملةٌ حالات موجود و در عین حال مربوط به حقیقت 
گذشته, این واقعیّت است که: می‌بينيم شوهر میل به 
ادای وظیفهٌ فطری دارد. ولی همسر بر اثر مانع سنی یا 
بیماری, از آن بیزار و گریزان است. هرچند که هردوی 
آنان علاقه‌مند به ماندگاری زندگی زناشوئی می‌باشند 
و از جدا شدن از یکدیگر بدشان می‌آید. آیا با چنین 
حالاتی چگونه برخورد نمائیم؟ 
آیا در برابر آن دوشها را تکان دهم و بالایشان 
اندازیم. و شوهر و همسر را رها سازیم تا سر خود را به 
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دیوار بکوبند؟! يا اینکه با چرب‌زبانی خالی و بی‌مایه 
و لطیفه گوئی سبک و بی‌پایه پذیرای آن گردیم؟ 

تکان دادن دوشها و بالا انداختن آنها - چنانکه گفتیم - 
مشکلی را حل نمی‌کند. و چرب‌زبانی و لطیفةگوثی با 
جدی بودن زندگی انسانی و مشکلات حقیقی ات 
سازگار نمی‌باشد... بدین هنگام بار دیگر خویشتن را 
در برایر یکی از سه احتمال می‌ياییم: 

۱-اين که مرد را سرکوب کنیم و با نیروی قانون و 
نیروی حکومت او را از تلاش فطریش باز داریم! و 
بدو بگوئیم: عیب است ای مرد! این کار درخور نان نو 
نیست. و با حق و حقوق و کرامت و عزّت زنی که داری 
تاهیکرن و تاسار گاز انت] 

۲-اين که چنین مردی را آزاد بگذاریم تا دوست بازی 
کند و با هر زن و زنانی که می‌خواهد. زنا نماید! 

۳ -اين که برای چنین مردی, تعدد زوجات را با توجه 
به ضرورتهای موجود. آزاد کنیم و از طلاق همسر 
نخستین هم جلوگیری نمائیم. 

احتمال نخستین ضد فطرت. و فراتر از قدرت. و 
ناسازگار با تحمّل اعصاب و روان مرد است. وقتی که 
او را به فرمان قانون و با نیروی حکومت. بدین کار 
مجبور سازیم نتيجهٌ نزدیک آن بیزاری وی از زندگی 
زناشوئیی است که اين رنج و مشقت را بدو تحمیل 
می‌کند و شدائد دوزخ چنین حیاتی را بهره‌اش می‌سازد 
اسلاع هرگز متردارا له جنین کار وادآن تم ی کنده چزا 
که اسلام خانه را کانون آرامش می‌نماید. و همسر را 
مونس و همراز مرد می‌سازد. 

احتمال دوم هم ضدّ رویّةُ اخلاقی اسلام بوده و مخالف 
با برنامه‌ای است که اسلام برای ترقی زندگی بشری, و 
بالا بردن و پاک داشتن و رشد بخشیدن آن دارد و 
می‌خواهد زابدگین یه خی وی که سا شاه 
انسانی باشد که خدا او را بر حیوان, بسرتری بخشیده 
تاو کرافییت داسته: اسست: 

احتمال سوم تنها چیزی است که پاسخگوی ضرورتهای 
رقف قلرین انیت وا پر امه اقلن استلام فتضار 
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است. و زندگی زناشوئی همسر نخستین را محفوظ 
دزد ری ی و هتم زا اب ارو 
می‌سازد که می‌خواهند با یکدیگر بمانند و خاطرات 
خویشتن را از یاد نبرند. و نیز برای انسان, یگونه آرام 
و آسان و درست. برداشتن گامهای بلندی را به سوی 
ترفی و تال شیسن ی تانق 
چنین کاری هم وقتی رخ می‌دهد که همسر نازا باشد و 
شوهر هم رغبت فطری به داشتن فرزند داشته باشد. در 
اینجا است که شوهر دو راه بیشتر در پیش نخواهد 


یگ هو 


داشت: 

۱- اين که همسرش را طلاق داده و زن دیگری را 
بجای او به همسری گیرد و رغبت فطری خود را به 
داشتن فرزند. پاسخ گوید. 

۲ -و یااینکه با خانم دیگری ازدواج کند. و با همسر 
پیشین خود هم. زندگی را بسر برد. 

چه بسا گروهی از آقایان چرب زبان و خانمهای بلبل 
زبان, راه اوّل را ترجیح دهند. ولیکن دست کم نود و نه 
درصد همسران این چنین کسانی را نفرین می‌کنند که 
چنین راهی را به شوهرانشان نشان می‌دهند. راهی که 
خانه‌هایشان را بر سرشان ویران می‌سازد. بدون این که 
بجای آن راه بهتری را بسنمایاند ... زیرا کمتر اتفاق 
می‌افتد خانم نازائی که نازائی او روشن و محقّق باشد. 
میل به ازدواج داشته باشد. بلکه همسران نازا اغلب با 
کودکان کوچکی که همسران جدید شوهرانشان به 
خانواده تقدیم می‌دارند الفت می‌گیرند و آسوده خاطر 
می‌شوند. و چنین کودکان معصومی خانه را پر از جنب 
و جوش و خوشی و شادی می‌سازند و مایة شادمانی 
شوهران می‌گردند و همسران نازا را - هر اندازه هم به 
سبب بی‌بهرگی از داشتن فرزند ناراحت و دل مرده و 
پژمرده شده باشند- خرّم و خندان می‌دارند. 

از ان ی است: هرگاه با دید خرد بنگریم و به 
زندگی آن گونه که هست نظر بیفکنیم و شرائط عملی 
آن را پیش چشم داریم. زندگی واقعیی که به چرب 
زبانی چرب زبانان گوش نمی‌کند. و به یاوه‌سراشیهای 
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یاوه سرایان پاسخ نمی‌گوید. و از سخنان پوج و پوک و 
بی‌سر و ته و بی‌چفت و بست - در جاهاتی که باید 
سخن جدی و قاطع باشد - خوشش نمی‌اید و پسندش 
در تدوین این چنین قانونی که مقیّد به قیدی است 


درمی‌یابیم: 
سه ی ۱ مالس ی ۰ ی 
و5 نکخُوا ما طابِ لکم من آلساء من و ثلات و 


عفن خفم الا تغرلوا قواجدة > 

بازنانی ازدواح کنید که برای شما حلال بوده و 

دوستشان می‌دارید» با دو يا سه و یا چهار تا. اگر هم 

می‌ترسید که نتوانید میان زنان. دادگری را مراعات 

دارید. به یک زن اکتفاء کنید. 
رخصتی که هست. پاسخگوی واقعیّت فطرت و واقعیّت 
حیات است و جامعه را از گرایش به بی‌بند و باری یا 
تن دادن به غمناکی و اندوهگساری نگاه می‌دارد. 
گرايش و تن در دادنی که فشار نیازمندیهای فطری و 
واقعیّت زندگی انگیزهُ آن است ... قید موجود هم 
زندگی زناشوئی را از نابسامانی و از هم پاشیدگی 
محفوظ. و همسر را از جور و ستم مصمون می‌نماید. و 
کرامت زن را بدور می‌دارد از اينکه بدون ضرورت 
لازم و احتیاط کامل در معرض تجقیر قرار بگیرد. 
همجنین عدالتی را در بر دارد که ضرورت و مقتضیات 
تلخ ضرورت در پرتو آن قابل تحمّل است. 
قطعاً کسی که روح اسلام و مسیر آن را می‌شناسد. 
هرگز نمی‌گوید: تعدّد زوجات ذاتأً مطلوب است, و 
بدون ضرورت فطری يا اجتماعی هم مقبول است. و 
ها ارت وان ار را نشیاستو کافی» ی مرس :دز 
میان همسران همانگونه که دوست پسر در میان دوستان 
دختر خود می‌گردد. آن را بس است و وافی! ولیکن این 
جنین است. بلکه تعدّد زوجات ضرورتی است که با 
ضرورت دیگری رویاروی شده و چارٌ ناچاری است. 
و راه حلّی است که مشکل پیش آمده را با آن باید حل 
و چاره‌سازی کرد. و الا تعدد زوجات کاری نیست که 
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دل بخواه بوده و به هوا و هوس واگذار شود و در 
سیستم اسلامی که با یکایک واقعیّات ۳ روبسرو 
می‌گردد. حد و مرز و قید و بندی نداشته باشد. 
هرگاه نسلی از نسلها در استفادهٌ از اين رخصت راه خطا 
پوید. و هرگاه مردانی این رخصت را فرصتی برای 
قبلایل اناگین زناشوی بت تما شگاه لدع یراتس 
شمارند. و هرگاه مردانی در میان همسرانسی. بسان 
دوستان پسر در میان دوستان دختر بلولند. و هرگاه 
«حریم خانواده» را این گونه بیمناک درست کنند و این 
طور وحشتناک برآورند و بسازند. چنین چیزی کار 
اسلام نیست. و چنین کسانی هم نمایانگر اسلام 
نمی‌باشند. جرا که اینان به خاطر فاصله گرفتن از اسلام 
بدین پرتگاه افتاده‌اند. و اصلاً روح پاک اسلام را 
نشناخته‌اند. سبب اصلی این انحراف هم این است که 
چنین کسانی در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که اسلام بر 
آن فرمان نمی‌راند. و شریعت اسلام در آن سیطره و 
تسلّطی ندارد. جامعه‌ای است که حکومت اسلامی در 
آن پا بر جا یست. حکومتی که پای‌بند اسلام و شریعت 
آن باشد. و مردمان را با رهنمودها و قانون‌های اسلامی 
و در پر نو آداب و رسوم آن رهبری کند و ایشان را 
بدان بخواند. 
جامعةٌ دشمن اسلام. آن جامعه‌ای که از شریعت و قانون 
اسلامی سرباز زده است» چنین جامعه‌ای مسوول 
نخستین این نابسامانی است. و او اوّلين مسوولی است 
که «حریم خانواده» را اين گونه متزلزل کرده است» و 
آشفته حال و پریشان روزگار نموده است. وی نخستین 
بو ون ایست که زتدگی رز اشوین راید تما شگاه لذت 
حیوانی تبدیل ساخته است ... کسی که می‌خواهد این 
حال نابسامان را سر و سامان دهد. مردمان را به اسلام 
و شریعت اسلام و برنامهٌ اسلام برگرداند. ایشان را به 
تظافت و طها تا و استفامت :ی عتدالت ب گرداند,: 
کسی که خواهان اصلاح است. مردمان را به اسلام 
برگرداند آن هم نه فقط در اين بخش ناچیز, بلکه در 
کل برنامة زندگی. زیرا اسلام سیستم کاملی است که جز 
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به صورت کامل و شامل بکار نمی پردازد .. 
عدالت مطلوب عدالتی است که در رفتار و کردار و 
هزینه و همزیستی و همبستری رعایت شود. اما رعایت 
عدالت در احسساسات دل و درون را از کسسی 
نمی خواهند. زیرا خارج از ارادهٌ انسان است ... این هم 
همان عدالتی است که خداوند در آَیةٌ دیگری از این 
سوره از آن سخن به میان آورده است: 
ون تشتطیگوا آن وا آشناء 
کل الیل فذروها کال 4. 
شما نمی‌توانید (از نظر محیّت قلبی) 


(کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در این راه به خود 


مر و و 
- فلا یلوا 
مین زنان دادگری 


زحمت دهید و) همه کوشش و توان خود را بکار برید. 
ولی (از زنی که ميانة چندانی با او ندارید) بطور کلّی 
دوری نکنید» بدانگونه که او را به صورت زن معلّقه‌ای 
درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و نه 
بی‌شوهر بشمار آید. (نساء / ۱۲۹) 
این ایه‌ای است که برخی از مردم می‌خواهند آن را 
دلیلی بر تحریم تعدد زوجات کنند. ولیکن چنین نیست. 
شریعت خدا شوخی نیست تا در آیه‌ای قانونی را وضع 
نماید و در ايةٌ دیگری آن را لغو فرماید. بگونه‌ای که با 
دست راست ببخشد و با دست چپ بازپس بگیرد! در 
یه ارّل سخن از دادگری مطلوب است . و در آية بعدی 
سخن از عدم تعدد زوجات است اگر ترس از این باشد 
که چنین عدالتی را نتوان پیاده و اجراء کرد. عدالت در 
رفتار و کردار و هرینه و همزیستی و همبستری, و در 
سائر اوضاع ظاهری. بگونه‌ای که هیچیک از همسران 
چیزی از آن اشیاء کم نداشته باشند. و در چیزی از آنها 
یکی دبک پشر رن داده تست درهنمانگر زد که 
پیغمیر رل[ یعنی والاترین انسانی که بشریّت او را 
شناخته است چنین می‌کرد و می‌نمود. بدانگاه که 
مردمان جملگی و زنان او همگی می‌دانستند که وی 
عائشه - رضی الله عمها - را دوست می‌دارد و نسبت 
بدو مهری به دل دارد که به زنی جز او ندارد. آخر دلها 
در اختیار صاحبان دلها نیست. بلکه در اختیار خدا و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

میان دو انگشت از انگشتان ایزد مهربان است و هرگونه 
که خود بخواهد آن را می‌گرداند و می‌چرخاند. 
پیغمبر رل دیین را می‌شناخت و دل خود را نیز 
۳ ۳ بود که می فر مود: 

هم ذ ی آملک. فلا تلنی فیسما 

لک و 

پروردگارا! این چیزی است که در توان من است و جز 

این از من ساخته نیست. پس در برابر آنچه تو بر آن 

توانا هستی و من بر آن توانا نیستم مرا سرزنش مفرما. 
بار دیگر برمی‌گردیم و پیش از اين که از اين مسبحث 
بگذریم تکرار می‌کنیم: اسلام تعد زوجات را بوجود 
نیاورده است و بلکه آن را محدود نموده است. و به 
تعدد زوجات دستور نداده است و بلکه بدان اجازه داده 
است و مقیّدش کرده است. اسلام اجازه فرموده است که 
به هنگام رویاروئی با واقعیّات زندگی بشری و پیش 
آمد نیازمندیهای فطری انسانی از تعدّد زوجات 
استفاده گردد. واقعیّات و نیازمندیهائی که برخی از آنها 
را بیان داشتیم. البتّه آنهائی که تا کنون برایمان روشن 
شده‌اند و چه بسا جز آنها چیزهای دیگری باشد و 
دگرگونیهای زندگی در میان نسلهای آینده و همچنین 
پیدایش شرائطی جز این. پرده از آنها بردارد. همانگونه 
که هر قانون و رهنمود دیگری که این برنامةٌ خداشی 
بزای: نها به ارفتان او ده ابیت وضع چنین است. 
مردمان در زمانی از ازمنة تاریخ, حکمت و مصلحت 
کلی آن را چنانکه باید نمی‌فهمند. قطعاً هم حکمت و 
مصلحت در هر قانو: نی از قوانین الهی مندرج و نهفته 
ات چه اتبانها باین کت و صاخ نی انیا 
پی نبرند. و در تاریخ زندگانی کوتاه انسانهاء مردمان با 
ادراک محدودشان آنها را فهم کنند يا نکنند. 
حال از اجراء بخش نخست گام فرا نهیم و به اجراء 
بخش دوم بپردازيم که یه مبارکة قرآنی دربارةٌ عدم 
تحقّق دادگری. آشکارا سخن می‌راند: 


۱- ابوداود 9 ترمذی و نسائی آن ر روایت کرده‌اند. 
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جزء چهارم 
۳ ۱ و ام ۵ 
فان خفع الا تغدلوا فواحده او ما ملکت 


ان ». 

اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را 

مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود 

(که هزينة کمتری و تکلیفات سبکتری دارند) ازدواج 

تساه 
راد این اشت کا: ا کر در ازدواج. ترس عدم رعایت 
دادگری در میان باشد باید به زنی بسنده کرد که بیشتر 
از آن جائز نمی‌باشد. ولیکن نص قرآنی کنیزان را 
محدود نساخته است چه به صورت ازدواج و چه به 
صورت کنیزی. 
قبلاً در جزء دوم فی‌ظلال القرآن, نگاه کوتاهی به 
مسألهٌ بردگی انداختیم, در اینجا خوب است به مسأله 
خاص کام بردن از کنیزان بپردازیم. 
قطعا ازدواج با کنیز اعستبار ببخشیدن مجدد بدو و 
برگرداندن کرامت و حشمت دوبارء او است. زیرا ان 
کار ماه آزاد شدن او و فرزندانی می‌گردد که از آقايش 
به دنیا می‌آورد. هر چند هم به هنگام ازدواج وی را 
آزاد نکرده باشد. آخر او از همان لحظه که می‌زاید 
«مادر فرزند» نامیده می‌شود و اقایش نمی‌تواند او را 
به فروش برساند و پس از وفات آقایش آزاد خواهد 
بود. و فرزندش از همان روز تولّد آزاد بشمار است. 
اگر هم بگونهٌ کنیزی با وی همبستری شود. باز هم او 
«مادر فرزند» خوانده می‌شود و فروش او قدغن 
می‌گردد و پس از وفات آقایش ازاد خواهد بود. و 
فرزندش هم - در صورت اعتراف آقا به نسبت او که 
عادتاً هم انجام پذیر است - آزاد بشمار است. 
پس, ازدواج. یباکنیزی, هر دو راهی از راههای 
بیشماری است که اسلام برای آزادی بردگان مقرّر 
فرموده است ... چه بسا دربارةٌ مسألة کنیزی دغدغه‌ای 
و را تیا عراهد بو کته کنو تیم مت ال 
رد کون بطور کلّی پرخاسته از ضرورت و ناچاری است 
ساقمانی ند که در جزء دوم بیان داشتیم - و همان 
ضرورت و ناچاری مقتضی جواز بردگی در جنگ 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
شرعی اعلان شده از سوی پیشوای مسلمان مجری 
شریعت خداء موجب خزار کنت ی تبردهان یگ 2 
این است که سرنوشت زنان مسلمان آزاده پاکدامن. 
هنگامی که اسیر دیگران می‌گردند از چنین سرنوشتی 
پبسی بدتر و ناگوارتر است؟! 
خوب است فراموش نکنیم که چنین زنان اسیر برده‌ای. 
دارای خواستهای سرشتی هستند و بناچار باید در 
زندگی ایشان حساب چنین خواستهائی را کرد. چرا که 
در سیسیم واقعگرانی که سر شت واقعی اجان را 
مراعات می‌دارد. نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی و غفلت 
نمود. حال باید که یا پاسخ بدین خواستها از راه ازدواج 
شاه رنه ای هدام که امیس شرگن بازی 
است- از راه کنیزی صاحب کنیز انجام گيرد. تا این که 
جنین خانمهائی وضع نابهنجار بی‌بند و باری اخلاقی و 
هرج و مرج جنسی را در جامعه پراکنده نسازند. وضعی 
که ضابطه و قانونی نداشته باشد. بدان گاه که از راه زنا 
کردن و دوست بازی نمودن به نیاز سرشتی خود پاسخ 
می‌گویند. همانگونه که در زمان جاهلیّت حال چنین بود. 
امّا افزايش کنیزکان و گردآوری ایشان در برخی از 
ادوار از راه خرید و فروش و آدم‌ربائی و برده‌داری. 
نگهداری آنان در کاخها. ایشان را ما عیش و نوش و 
کامجوئی حیوانی قرار دادن, با گروههای فراوان کنیزان 
شبهای سرخ بسر آمدن. عربده‌های مستانه سر دادن و 
رقصیدن و آواز خواندن. و دیگر چیزهائی که خبرهای 
درست با مبالغه آمیز آنها را شنيده‌ايم. اصلاً جزو اسلام 
نبوده و از زمره کارهای اسلام و الهامات آن نمی‌باشد. 
و درست نیست که آنها را به حساب سیستم اسلامی 
گرفت و بر واقعیّت تاریخی اسلام افزود. 
واقعیّت تاریخی اسلامی آن است که برابر اصول اسلام 
و جهان‌بینی‌ها و مقزرات و قوانین آن پدید آمده است. 
اما کاری که در جامعه‌ای رخ می‌دهد که خود را به 
اسلام نسیت مي دهد در حالی که این کار خارج از 
ارکان و اصول اسلام و مقّرات و قوانین آن است. جائز 


سوره نساء آیات ۴ ۱-۱ 
جزء چهارم 

نیست که یک عمل اسلامی بشمار آید. چرا که بدور از 
راستای اسلام و بر کتار از شاهراه سعادت‌بخش آن 


ا میات 
قطعاً اسلام دارای وجودی مستقل خارج از واقعیّت 
مسلمانان در هر عصر و زمانی است. جرا که مسلمانان 
اسللام را پدید نیاورده‌اند. بلکه این اسلام ات که انان 
را پسدید آورده است. اسلام تسنه است و مسممانان 
شاخه‌اند و ثمره‌ای از ثمرات این درخت برومند. لدا 
آنچه را که مردمان می‌سازند. يا آنچه را که می‌فهمند. 
همان چیزی نیست که اصل سیستم اسلامی یا مفهوم 
اساسی اسلام را معیّن سازد. مگر اين که موافق باشد با 
اصل اسلامی ثابت مستقلّی که اسلام دربار؛ واقعیّت 
مردمان و برداشت ایشان دارد. و واقعیّت مردمان.در هر 
عصر و زمانی و برداشت آنان بدان سنجیده می‌شود و 
شرا فان می‌گردد تا دانسته شود که تا جه آندازه 
واقعیّت حالشان و برداشت ذهنشان با آن منطبق و يا از 
آن متخاف: است: 

اما در سیستمهای زمینی کار بدین منوال و بر اين قرار 
نسیست. سیستمهائی که در اصل برخاسته از 
جهان‌بینیهای انسانی و پرداخته مکتبهائی هستند که 
مردمان خودشان آنها را برای خودشان وضع می‌کنند 
بدان گاه که به جاهلیّت برمی‌گردند و به خدا بی‌باور 
می‌شوند هر چند که ایشان ادعاء می‌نمایند که به خدا 
اعتقاد دارند. جرا که نخستین نشانه ایمان به خدا 
برگرفتن مقزّرات و قوانین از برنامة خدا و شریعت الله 
است. و بدون چنین قاعده عظیمی ایمانی در میان 
نمی‌باشد. توضیح این که در چنین احوال و اوضاعی. 
این برداشتهای متغیّر مردمان, و اوضاع متبدل در 
سیستمهای ایشان است که مفاهیم مکتبهائی را مسقرّر 
می‌دارد که خودشان آنها را یرای خود وضع کرده‌اند و 
دربار خود پیاده و بر خویشتن حاکم نموده‌اند. 

لیکن در سیستم اسلامی که مردمان ارا ای رد 
ساخته و پرداخته نکرده‌اند. و بلکه خداوندگار مردمان 
و آفریدگارشان و روزی‌رسانشان و مالکشان آن را 





فی‌ظلال‌القرآن 
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ترا اشنان تهیه دید ه ات و آماده نموده ات۸ در 
چنین سیستمی مردمان یااز آن پیروی می‌کنند و 
اوضاع و احوالشان زا برانز آن پابرجا می‌دارند و 
روبراه می‌سازند. و در این صورت اشت 22 واقعبّت 
ایشان واقعیّت تاریخی اسلامی بشمار می‌آید. و یا اين 
که از سیستم اسلامی بکنار می‌روند. یا ان را بطور 
کلی بدرود می‌گویند. دیگر آنچه در پیش تین یوب 
واقعیّت تاریخی اسلامی محسو لب نمی گرده: و بلکه 
کناره گیری از اسلام و انحراف از آن قلمداد می‌شود. 
باید به هنگام بررسی تاریخ اسلامی مطالب مذکور را 
در مر نظر داشت. چرا که دیدگاه تاریخی اسلامی بر آن 
استوار و پابرجا است و با سایر دیدگاههای تاریخی 
دیگر کاملاً جدا و متفاوت است. دیدگاههائی که واقعیّت 
فعلی جامعه را تفسیر عملی دیدگاه یا مکستب بشمار 
می‌آورند. و تحوّل دیدگاه يا مکتب را در همین واقعیّت 
عملی جامعه‌ای می‌جو یند که تذات کرن نهاده اشتت/ و 
در میان مفاهیم و برداشتهای متغیّری پیجوئی می‌نمایند 
که از خود این دیدگاه بر صفحه انديشه همین جامعه 
نگریستن و اینگونه نگرشی دربار؛ اسلام داشتن, با 
سرشت منحصر به فرد اسلام منافات دارد. و در 
تشخیص مفهوم حقیقی اسلامی به خطرات فراوانی 
منتهی هرن گرا5ق: 
در پایان, آیه فلسفة همه اين مقرّرات را بیان می‌دارد. و 
ارت امست از فوزی از نتمکری و یاوه کتردن 
دادگری: ۱ 
/ ر ۶و سم ۶ 

«دلک ادنی الا تعولوا ِ. 

اين (کار. یعنی اکتفاء به یک زن, یا ازدواج با کنیزان) 

سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و 

فرز‌ندان کمتری داشته باشید. 
لدلک 4: یعنی دوری کردن از ازدواج دختران یستیم. 

و 
ان خفتر الا تقسطوا فق الیتامی 4 اگر ترسیدید که 
دربارة یتیمان نتوانید دادگری کنید. حتّی اگر در ازدواج با 
زنان دیگری هم دیدید که نمی‌توانید دادگری کنید 
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بتدانگاه کته هو بنا سة: با جتهان تا 
درمی‌آورید. تنها یکی را به همسری بیذیرید. و یا به 
کنیزان خود بسنده کنید. «اين کار سبب می‌شود که کمتر 
دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته 
باشید». یعنی این عمل باعث می‌شود که چه بسا ستم 
تکنید و کژ راهه نروید. 

بدین منوال روشن می‌گردد که عدالت خواهی و 
دادگری‌جوئی پیش‌قراول این برنامه بوده و هصسدف هر 
جزئی از جزیئیّات آن است. عدل و داد هم شایسته تر 
است پیش از هر جای دیگری در پرورشگاهی مراعات 
گردد که خانواده را در بر می‌گیرد. چرا که خانواده 
نخستین آجر جملگی ساختمان اجتماعی, و نقطهٌ حرکت 
به سوی زندگی اجتماعی همگانی است. نسلها در آنجا 
پا می‌گیرند و راهي جامعه می‌گردند. بدانگاه که هنوز 
نرم و نازک بوده و قابلیّت دگرگونی و شکل‌پذیری را 
دارند و اگر بر دادگری و مهرورزی و صدح‌طلبی و 
سازگاری بارنیایند و پرورده نشوند. دیگر عدالت و 
محبّت و صلح و سازی در میان نخواهد بود(" 

0 

سپس روند کلام با بیان حقوق زنان ادامه می‌یابد پیش 
از این که سخن از رعایت یتیمان را کامل گرداند. این 


سوره را به نام زنان نامگذاری نموده و سرآغاز آن را 


را به ازدواج 


بدیشتان اختضاص اوه ات و فرباره عفقریق اسان 
اینگونه می‌آغازد: 
و آثوا شْناء امین له فان طبن کم عن 
ی ء منه به تسا قکلوه نی مریم ‌. 
مهریه‌های زنان را به ال هدیه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. اگر با رضایت خاطر 
چیزی از مهريةهٌ خود را به شما بخشیدند. آن را 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید. 
این یه برای زن حق شخصی صریحی را در امر مهریّه 
پرای زن پدید می‌آورد. و خبر از کاری می‌دهد که در 
جامعهٌ جاهلی حکمفرما بوده است که خوردن این حق به 
صورتهای گوناگون است. یکی از آنها اين بوده که 
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مهریه زن را ولی او برای خود دریافت می‌کرده است؛ 
انگار که زن کالای معامله‌ای بوده که ولی زن صاحب 
چنین کالائی بشمار می آمده است. نوع دیگر ازدواج. 
شعار ناهیده مي شود و آن بدیدکونه بوده انیت که ولی 
زنی را که تحت ولایت او بوده به ازدواج کسی 
درمی آورد. و طرف هم در مقابل آن زنی را به ازدواج 
ولی اوّل درمی‌آورد که تحت ولایت خودش قرار 
داشت. زنی را دادن و زنی را گرفتن! معامله‌ای که آن 
دو زن در آن کالائی بیش نبوده و اصلاً ختیاری از خود 
با حیوانی معاوضه می‌گردد! 
اسلام چنین ازدواجی را بطور کلی حرام و ممنوع نمود. 
و ازدواج را بهم رسیدن دو انسانی کرد که با میل و 
اختیار خود در کنار همدیگر می‌آسایند. و مهریّه را حق 
زن قرار داد که آن را برای خود دریافت می‌دارد و ولی 


نداشتند! انگار حیوانی 


او آن را دریافت نمی‌کند. و نام بردن و تعیین چنین 
مهریّه‌ای را قطعی و حتمی کرد تا زن آن را به عنوان 
حق واجب تخلف ناپذیری دریافت کند. و بر شوهر هم 
واجب گرداند که آن را به عنوان عطیِّةُ ویژهُ زن به 
همسر بپردازد و چنین پرداختی را هم باید با طیب خاطر 
و رضایت کامل انجام دهد. بدانگونه که انگار هبه و 
هدیه‌ای را می‌دهد. بعدها اگر زن خواست چیزی از 
مهریّهُ خود را - برخی يا همه آن را - به شوهر خود 
پیتشی آوهازه اضر اعت ان آتیت وعی تن 
چنین کاری را با طیب خاطر انجام بدهد. و شوهر هم 
می‌تواند آن مقداری را که همسرش با رضایت خود 
بدو می‌دهد دریافت نماید و حلال و گوارا بداند و از 
آن بخورد. آخر روابط شوهر و همسر باید که بر 
رضایت کامل, اختیار مطلق, گذشت صمیمانه. بخشش 
کریمانه, و موذت و محبّتی استوار گردد که با آن نه از 
این سو و نه از آن سو زور و فشاری برجای نماند. و 
مهر دل مهربان یاران هرگونه تتنگی و مضیقتی را از 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «السلام العالمی و الاسلام» 
فصل: «سلام البیت» چاپ دارالشروق. 
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صحنهٌ سرای زندگیشان بزداید. 
با این برنامه اسلام ته‌نشستی از ته‌نشستهای جاهلی را 
زدود. ته‌نشستی که مربوط می‌شد به کار زن و مهریة 
وی» و حق زن درباره خود و دارائی خویش, و نسبت به 
کرامت و منزلت خویشتن ... با وجود این روابط میان 
همسر و شوهر را خشک و بیجان نساخت. و آن را بر 
پایةٌ تنها قاطعیّت قانون استوار ننمود. بلکه کاری کرد 
که بزرگواری و بخشندگی و رضایت و خشنودی و 
عطوفت و محبّت هم در این زندگی مشترک راه بسپرند 
و با تری و تازگی خود فضای آن را تر و تازه گردانند. 
0 
هنگامی که روند کلام از این مبحث می‌پردازه - 
مبحثی که در آن سخن از ازدواج با دختران تیم و سایر 
زنان دیگر بود - از اموال یتیمان سخن می‌گوید. در آن 
احکام باز دادن اموالشان را شرح می‌دهد. بقل از ان که 
در یه دوم سوره, اصل باز دادن اموال را يگونة چکیده 
بیان داشته بود. 
اگرچه اين اموال. اموال یتیمان است. ولی مقذم بر آنان 
تعلق به تودهٌ جامعه است. خداوند چنین اموالی را به 
تودهُ جامعه سپرده است تا به حفظ و رشد آن اقدام 
ورزد. در حین اين که ضامن بهره‌وری و سودجوئی از 
آن به بهترین وجه ممکن است. پس توده جامعه پیش 
از دیگران مالک اموال عام بشمار است و یستیمان یا 
ارث بر جای گذارندگانشان مالک این اموال می‌گردند 
تنها بدین خاطر که آن را با اجازهٌ تودهُ جامعه به بر 
بنشانند و به بهره برسانند. و پیوسته خود از آن بهره‌ور 
شوند و تودهٌ جامعه را به همراه خود از آن بهره‌مند 
گردانند مادام که بر افزایش و باروری اموال توانا بوده. 
و در چرخش و گردش آن راهیاب و آشنا باشند - 
مالکیّت فردی هم با تمام حقوق و قیودی که دارد در 
همین چهارچوب پابرجا فان است و اما شمان 
دیوانة ثروتمندی که خوب نمی‌توانند اموال را به 
اوه وان ان تتفرای دار کت اسوالن 
بدیشان داده نمی‌شود و در آن حق دخل و تصرّف و 
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نظارت و سرپرستی نخواهند داشت. هر چند که حسق 
مالکیّت فردی آنان محفوظ می‌ماند و از ایشان سلب 
نمی‌گردد. بلکه تصرف در اموال تودهٌ جامعه به کسی از 
میان تودهٌ جامعه واگذار می‌شود که خوب بتواند در 
اموال تصرّف کند. البتّه درجة قرابت با یستیم نیز باید 
فزاغات گراود با بش برستین خانوادگی هم پیاده شود که 
پایة سر پرستی همگانی در میان خانواده بزرگ جامعه 
است. تیم دیوانه هم حق روزی و جامه در اموال خود 
ز داردیلی او نی هو مله حور 


۱ و 


و لاتزتو سا ما الم اي جعل جَعل ال کم 
قیاما و آزژفوهم فا و أَکسُوهم شم و قولوا مق 
۵ و مَفعوفاً 6. 
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود 
آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند اموال را برایتان 
قوام زندگی گردانده است. از (ثمرات) آن خوراک و 
پوشاک ایشان را تهیّه کنید و با سخنان شایسته با آنان 
گفتکو کنید (و ایشان را نیازارید و با ایشان بد رفتاری 
نکنید). 
بی‌خردی و خردمندی هم - بعد از بلوغ - روشن است 
و ویژگیهای آن دو معمولا پنهان نمی‌ماند و نیازی به 
خردمند را از بی‌خرد باز می‌شناسد. و راهیابی آن و 
سرگشتگی این را جدا می‌سازد. و تصرفات هر یک از 
دونفر بر مردمان مخفی نمی‌گردد. اون فاستله 
شناخت بلوغی است که نص قرانی 
«نکاح» تعبیر می‌کند. و آن هم کاری است که با بلونٌ 
پیدا و رسا می‌گردد: 
و توا الینامی, حتذا بل آلنکاح. قاتشم 
مش دیا لمآ و۲ 7 
اشرافاً و بسداراً آن یروا و من کان غنا 1 


۳ 


یت و من کان فقیرا فلا کل بالْعرّوف. ذ 


از آن با واژه 


۱- برای آشنائی بیشتر مراجعه شود به کتاب «العدالة الا جتماعیةٌ فی 
الاسلام». فصل «سیاسة المال» چاپ دارالشروق. 
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عر ام شوم هد وا یم وکن باه 
خست 7 


یتیمان را (پیش از بلوغ با در اختیار قرار دادن مقداری 
از مال و نظارت بر نحوهُ معامله و کارائی ایشان در 
دیدید» اموالشان را بدیشان برگردانید» و اموال یتیمان 
را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به 
خود بگوئید که) پیش از آن که بزرگ شوند (و اموال را 
از دست ما بازپس بگیرند آن را هر گونه که بخواهیم 
خرج می‌کنیم! و از سرپرستان آنان) هر کس که 
ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی و دست 
زدن به مال ایشان) خودداری کند. و هر کس که نیازمند 
باشد به طرز شایسته (و به اندازهُ حق‌الزحمة خود و 
نیاز عرفی, از آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به 
خودشان (بعد از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد 
بگیرید؛ و (اگر چه علاوه از گواهان» خدا گواه است و) 
کافی است خدا حسایرس و مراقب باشد. 
از لابلای نص قرآنی. ریزه کاری در برنامه‌هائی پیدا 
است که یتیمان برابر آنپا اموالشان را به هنگام رشد 
دریافت می‌دارند. همچنین سختگیری در وجوب شتاب 
۶ تسلیم اموال ها ن به خودشان همویدا بت 
بدانگاه که بعد از بلوغ پای به رشد می‌نهند. در چنین 
زمتصانین ببماید اموالشان را کامل و سالم ببدیشان 
باز یرداخت کرد و در زمان سرپرستی اموالشان در 
محافظت و مراقبت کوشید. و مسرفانه به خوردن اموال 
دست نیازید و شتاب نورزید و نگفت باید اموال را 
خورد پیش از آن که یتیمان بزرگ شوند و دارائی خود 
را به دست گيرند. همجنین اگر سر پرست ثروتمند باشد. 
از خوردن جیری از ان اموال در قبال سر برستی 
خودداری کند. و اگر سرپرست نیازمند اش مر بن 
حدّ ممکن را از اموال بخورد. به هنگام تسلیم اموال به 
صاحبان ان علاوه از وجوب گواهی گرفتن. در پایان 
آیه گواهی خدا و حسابرسی او گوشزد می‌گردد: 
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ون بالّه حسیباً ‏ 

خاش انست که وا همتا توش ی مرافت ناشتت: 
همه این سختگیریهاء و اين همه بیان مشروح. و تمام 
این یادآوریها و برحذر داشتنها. اشاره بدان دارد که در 
محیط چه ستمهائی بر اصوال یتیمان ضعیف جامعه 
می‌رفته است. و دگرگونی این عرف حاکم چه اندازه به 
شدّت و حدّت. و توکید و تأکید. و تشریح و تفصیلی 
نیازمند بوده است که از هیچ سوئی مجالی برای شوخی 
باقی نگذارد. 
بدین منوال برنامة یزدانی نشانه‌های جاهلیّت را از 
درونها و جامعه‌ها می‌زدود. و نشانه‌های اسلام را بر 
جای آنها استوار می‌نمود. و جامعه تازه را می‌ساخت. 
و اندیشه‌ها و رفتارهای آن را مقزّر و معیّن می‌کرد. و 
با توجّه دادن به هراس از یزدان و نظارت او بر افعال و 
اقوال بندگان. مقزرات و قوانین پروردگار را محکم و 
استوار می‌داشت. و نظارت خی رنه وان آاخترایه 
تضمین اجرای دستورات کردگار گوشزد می‌کرد. و 
همگان را متوجه اين نکته می‌کرد که بدون چنین 
هرأسی و بدون توجه بدین نظارتی, هیچگونه قانونی 
در زمین ضمانت اجرائی ندارد: 

وک باه حسیباً ‏ 

کافی است که خدا حساپرس و مراقب باشد. 
ت 
در زمان جاهلیّت به دختران ارث نمی‌پرداختند. و اغلب 
اوقات به کودکان هم جز مقدار ناچیزی از ترکه 
نمی‌دادند. بدین بهانه که نه اینان و نه آنان بر اسبی 
نمی نشینند» و دشمن یورشگر را برنمی‌گردانند! اما 
قانون خدا حقوق جملگی خویشاوندان را در متن ارث 
گنجانده و سهم هر یک را برحسب مراتب روشن داشته 
است. و بعدها بیان خواهد شد. این هم هماهنگ است با 
دیدگاه اسلام دربار ضمانت اجتماعی میان افراد یک 
خانواده و ضمانت اجتماعی انسانی همگانی. برابر 
قاعدة «أْعض بلعرم 4. غنیمت در برابر غرامت است. 
خویشاوند همانگونه که مجبور است خویشاوند خود را 
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سرپرستی کند و هزینه زندگی او را در صورت نیاز 
برآورده سازد. و در پرداخت دیه به هنگام وقوع قتل. و 
دادن غرامت به هنگام وقوع جراحت. شریک و سهیم او 
گردد. در این صورت دادگری است که اگر هم اموالی به 
ارث گذاشت به اندازهٌ مرتبهٌ خویشاوندی و درجَةٌ 
وظیفه‌ای که نسبت بدو داشته است. از او ارث برد. 
اشتلام تتظاء کتانل و شماهگی اسخ و کتنال و 
هماهنگیش در تقسیم حقوق و واجبات روشن و واضح 
است ... این اساس ارث در اسلام کون همگانی است. 
گاهی اینجا و آنجا یاوه گوئیهائی پیرامون قانون ارث 
می‌شنویم. انگیزهُ اين یاوه‌سرائیها جز گردنکشی در 
برابر خداوند سبحان, و عدم اشتائن با تبزشت انسنان: و 
بی‌خبری از شرائط و ظروف حیات واقعی مردمان 
نمی‌باشد. 

قطعاً شناخت اصول و ارکانی که نظام اجتماعی اسلامی 
بر آن استوار است از این یاوه گوئیها بطور کآی 
جلوگیری می‌کند. ضمانت اجتماعی اساس این نظام 
ات یبای یی که این مایت اعتباع بر بابه‌ها 
محکمی استوار گردد. اسلام مراعات این را کرده است 
که براساس خواستهای سرشتی مستقرّ در درون بشری 
باتهای وه رسای کف تاو ابر سردم 
شاه اسان تس ات ی که انها ناه 
است تا این که نقش اساسی در زندگی اسنان داشته 
باشد. 

از آنجا که روابط خانوادگی نزدیک یا دور روابط 
سرشتی راستینی است. و نسلی از نسلهاء و بلکه همه 
تسلها آن را نساخته‌اند. و ستیزه گری دربارةٌ جذی بودن 
این روابط و ژرفی و تأثیر آنها فلز بالا پر ویر تدکی. و 
همچنین در حفظ و ترقی آن. جز ستیزه گری ناشایست و 
یرم مانه‌ای شمان نمی | بل یه همین علت:انت که 
اسلام ضمانت اجتماعی را در محیط خانواده سنگ پایه 
ساختمان ضمانت اجتماعی همگانی قرار داده است. و 
ارث را علاوه از کارهائی که در نظام اقتصادی و 
اجتماعی همگانی از آن مورد نظر است مظهری از 
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مظاهر این ضمانت اجتماعی در محیط خانواده نموده 
ات 
هنگامی که اين گام ناتوان يا کوتاه آمد از همه ایسن 
حالتهای نیازمند ضمانت اجتماعی. گام بعدی در محیط 
جامعهٌ محلی معمولی برداشته می‌شود تا گام قبلی را 
تکمیل و تقویت سازد. اگر اين گام هم کافی و بسنده 
نبود. نوبت به دولت اسلامی می‌رسد تا سرپرستی همه 
کسانی را به عهده گیرد که تلاش خانواده و سعی جامعةٌ 
محلی محدود نتوانسته است هزینه زندگانی انشتان را 
کل ههوه اناوت ایا اناد کی وین 
تسرتیب تمام ار وت دشت اه همگانی دولت 
نمی‌افتد. چه ضمانت اجتماعی در جامعةٌ محلی محدود 
خانواده, و يا در محدوده جامعهٌ کوجک. احساسات زیبا 
و مهربانانه‌ای پدیدار می‌سازد که فضائل همکاری و 
همیاری و همآهنگی و همآوائی بر اثر آن رشد می‌کند. 
رشد کاملاً طبیعی نه رشد مصنوعی و ساختگی. چنین 
احساساتی هم دستاورد انسانانه‌ای است که جز پست 
بسدکامةٌ ناپاک آن را مردود نمی‌دارد و نامقبول 
نمی‌شمارد. ضمانت اجتماعی شتا در محیط 
خانواده. آثاری را پدیدار می‌آورد که کاملاً طبیعی و 
سازگار با فطرت است. هنگامی که فرد احساس کند اثر 
کوشش شخصی او به خویشاوندان و بویژه به 
فرزندانش بازمی‌گردد. کوشش او چندین برابر 
می‌گردد. و بهرة کار و تلاش وی بطور غیرمستقيم به 
جامعه می‌رسد. چرا که اسلام میان فرد و جامعه فواصل 
و موانعی قرار نمی‌دهد(۱) و هر چه فرد دارد زمانی که 
جامعه بدان نیاز پیدا کند متعلّق به یکایک افراد جامعه 
انتت: 


این قاعده باز پسین پاسخ تمام اعتراضات سطحی 


۱ - برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «انسان بین مادیگری و 
اسلام» تألیف محمد قطب» فصل: فرد و جامعه. و به کتاب : «عدالت 
اجتماعی در اسلام» فصل: ضمانت اجتماعی» و فصل: نقش ثروت. و کتاب: 
«بررسیهای اسلامی» فصل ضمانت اجتماعی. هر دو کتاب تالیف مولف 
چاپ دارالشروق. 
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جزء چهارم 
ی وان نها کات تال ارت اراس کیت ون 
می‌گویند چرا دارائی به کسی برسد که در راه آن رنجی 
... مگر نه این 
ات که زارت از یکسو امتداد هیرات گدان ات :و 
از طرف دیگر ضامن و کفیل زندگانی همان میراث گذار 
در هنگام اننت ار عرشفه ار اشد یاو انتهه 
دارد در اصل متعلق به جامعه است اگر جامعه نیاز پیدا 
کند بنا بر قاعدة ضمانت اجتماعی همگانی.(۱) 


گذشته از اين. رابطةٌ ارث گذار و ارث برنده - بویژه 


نکشیده است و کوششی نورزیده اسشت 


فرزندان - محدود به اموال نمی‌باشد. اگر ماورائت 
اموال را هم از میان برداریم. نمی‌توانسیم روابط و 
پیوندهای دیگر را بگسلانيم, و ساير ورائتهای موجود 
در میان آن دو را از بین ببریم. 

پدر و مادر و نياکان و خویشان جملگی, برای فرزندان 
و نوادگان و خویشاوندانشان تنها اموال را به ارث 
نمی‌گذارند. بلکه استعدادهای خوبی و بدی. و 
بیماری و تندرستی کجروی و 
راست‌روی, زیبائی و زشتی, هوشمندی و کودنی, و 


استعدادهای ورائتی 


غیره را نیز به ارث می‌گذارند. و این صفات به وارئان 
ون وف ند گای اسان تا نمی گذارهو ان آ ناو 
و پیامدهای خود هرگز آنان را رها و بی‌بهره نمی‌سازد. 
پس در این صورت دادگری خواهد بود اگر اموال را 
برایشان به ارث گذارند. چرا که آنان را از بیماری و 
کجروی و کودنی آزاد نمی‌گذارند. و دولت هم با تمام 
وسائل نمی‌تواند از اینگونه وراشتها ایشسان را بدور 
سازد و بر کنار نماید. 

به خاطر همین واقعیتهای فطری و عملی در زندگی 
انسان, و به خاطر واقعیتهای فراوان دیگری جز اینها که 
بسیارند و مصالح اجتماعی دیگری را بهمراه دارند. 
,(۲) 


۱ 0 ( 


رجا تصیب نم تک الوالدا و الافریون. و 
شام نصیبٌ ما تک الوالدان و رون ما قل 


مک تصباً مُفرُوضاً #. 


۳۷ مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
خویشاوندان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. 
خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 
مشخص گردانده است (و تغییرناپذیر است). 
این قانون همگانیی است که اسلام برایر آن چهارده قرن 
پیش به زنان حق ارث داده است همانگونه که به مردان 
داده است. و نیز حق کودکان را رسمی و محفوظ کرده 
است» کودکانی کنه جاهلیت بسدیشان ستم می‌کرد و 
حقوقشان را می‌خورد. آخر جاهلیّت به افراد از دیدگاه 
ارزش عملی آنان در جنگ و تولید می‌نگریست. اش 
اسلام با برنامه‌ای که ارائه داده است به انسان پیش از 
هر چیز از لحاظ ارزش انسانی می‌نگرد. و آن ارزشی 
است که از انسان به هیچ وجه جدا نمی‌گردد. و پس از 
آن به انسان از لحاظ وظائف واقعی او در محیط 
خانواده و در محیط جامعه می‌نگرد. 
ی 
از آنجا که در قانون ارث - همانگونه که خواهد آمد - 
برخی از خویشاوندان برخی دیگر را از بردن تسرکه 
محروم و سپ می‌نمایند. و در نتیجه خویشاوندانی 
یافته می‌شوند که ارثی بدانان تعلّق نمی‌گیرد. چرا که 
خویشان نزدیکتر بوده‌اند که سبب محرومیّت ایشان 
شده‌اند. روند سخن برای چنین محرومانی حقّی مقر 
می‌دارد ولیکن اندازهٌ آن را مشخص و چهارچوبی 
برای آن معیّن نمی‌سازد. اگر آنان به هنگام تقسیم ترکه 
حضور داشته باشند. برای دلجوئی از ایشان سهمی 
بدانان داده مسی‌شود تا ایشان که تقسیم امسوال را 
می‌نگرند بی‌بهره نمانند و روابط فامیلی محفوظ و 
برجای باشد و پیوند دلها گسیخته نشود و کانون 
مهربانیها گرم بماند. همچنین برای همگامی با قانون 
ضمانت اجتماعی, برای یتیمان و مستمندان هم همچون 
حقی را مقرّر می‌دارد: 
(واذا حطّم اعنعة وا آنقوی والینامی 





۱- همان مأخذ قبل. 


۲-مرجع سابق. 
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جزء چهارم 
والساکین: فاررقوهم مَنْه و ر قولوا شم تقو قولا 
وف 4 
هرگاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و 


مستمندان (غیر خویشاوند) بر تقسیم (ارث) حضور 
پیدا کردند. چیزی از آن اموال را بدانان بدهید و بگونة 
زیبا و شایسته با ایشان سخن بگوئید (و از آنان 
دلجوتی و معذرت خواهی کنید). 
دربارةٌ اين آیه روایتهای گوناگونی از گذشتگان ذکر 
گنه اسنتا: برخی گفته‌اند: ۳ 1 منسوخ ات تسه 
ایات میرائی که سهم و نصیب هر کسی را معیّن داشته 
است. بعضی فرموده‌اند: منسوخ نمی‌باشد. دسته‌ای بیان 
داشته‌اند: مدلول ان واجب و فرض است. و جماعتی 
گفحه انده تخب است و اگروار نان دلشان و انتت ان 
را اداء می‌کنند ... ولیکن ما دلیلی برای نسخ ] 
نمی‌بینیم. و معتقدیم که اين آیه غیرمنسوخ بوده و 
واجب است در حالاتی که ذکر کردیم. دلیل ما هم از 
یکسو اطلاق نص است. و از دیگر سو روال همگانی 
7 
این ایه بیانگر قسمتی است که جدای از سهام مشخصه 
ق نان انتلان ات 
0 
پیش از این که روند کلام به تعیین سهم هر یک از 
وارثان بپردازد. باز هم به مسألةٌ خوردن دارائی یتیمان 
برمی‌گردد و از آن مردمان را بیم می‌دهد. امّا اين بار 
دلها را با دو پسوده نیرومند لمس می‌کند و وجدانها را 
با دو چیز بیدار می‌سازد: نخستین آنها بیدارباش مسهر 
پدری و دلسوزی سرشتی نسبت به فرزندان ضعیف و 
ناتوان و بیم دادن از خشم و عذاب یزدان است که 
همکان را می‌پاید. و حساب پندار و گفتار و رفتار آنان 
را نگاه می‌دارد. و ایشان را در آن سرای محاسبه و 
حسابرسی می‌نماید. دومی آنها یادآوری آتش دوزخ 
هراس‌انگیز و ترساندن از زبانه‌های شعله‌ور و سوزان 
آن در صحنه‌ای بس ترسناک محسوسی است 


و یش الْذین لو 7 توا من خلنیه ها 


7 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
خافوا لیم لاله و را ولو اقولا دید ان 
لین کون آفرال ینمی لا حون نی 
ونیم تاراء و سب 5 سعیراً ‌. 

بر مردم لازم است و و) بتر سند 
از این که انگار خودشان دارند می‌میرند و فرزندان 
درمانده و ناتوانی از پس خود بر جای می‌گذارند و 
نگران حال ایشان می‌باشند (که آیا دیگران دربارة آنان 
چه روا می‌دارند؟ پس هم اینک آنچه از مردم انتظار 
دارند که در حقَ فررندانشان انجام دهند. خودشان در 
حق یتیمان مردم روا دارند و بال مهر و محتّت بر سر 
نوباوگان بی‌پناه بکشند). پس از خدا بترسند و با 
یتیمان با متانت و محتّت سخن بکویند. بیکمان کسانی 
که اموال یتیمان را بناحق و ستمگرانه می‌خورند. انگار 
آتش به درونهای خود (می‌ریزند و) می‌خورند. (چرا که 
آنچه می‌خورند سبب دخول ایشان به دوزخ می‌شود) 

و (در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند سوخت. 
بدین گونه پسودهٌ نخستین به سویداء دلها راه می‌یابد. 
دلهای نازک و حساس پدران نسبت به فرزندان کوچک 
خود. فرزندان درمانده و ناتوانشان را به شکل 
جوجه‌های بال و پر شکسته‌ای که کسی بدانان مسهری 
نمی‌ورزد و کسی از ایشان نگاهداری و محافظت 
نمی‌کند به تصویر می‌کشد. تا این تصویر سبب شود که 
کسانی که کار و بار یتیمان بدیشان واگذار گشته است 
به خود آیند و به یتیمانی که پدران خویش را از دست 
داده‌اند مهر و محبّت کنند. آخر خود اینان نمی‌دانند که 
فردا چه بسا فرزندان خودشان هم بعد از مردنشان به 
زندگان دیگری سیرده شوند, همانگوله که فرزندان 
گذشتگان بدیشان سپرده شده‌اند و نیازمند مهر پدری 
ایشان گشته‌اند ... همچنین بدانان توصیه می‌شود که در 
امر سرپرستی یتیمان کوچکی که کار و بارشان به دست 
ایشان افتاده است از خدا بترسند. تا این که خداوند 
سر پر ستی فرزندان کوچکشان را به کسی واگذار نماید 
که با تقوا و دوری از گناه و مهرورزی, امر سرپرستی 
را انجام دهد ... همچنین بدیشان سفارش می‌شود که 


سورةه نساء آیات ۴ ۱-۱ 
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درباره یتیمان سخنان وزین و متین داشته باشند و زیبا 
و پسندیده با آنان سخن گویند. بدانگاه که در تربیت 
ایشان می‌کوشند و از آنان و اموالشان نگاهداری 
می‌نمایند. 

و امّا پسودهٌ دوم تصویر هراسناکی از آتش دوزخ است 
که به درون شکمها راه می‌يابد. و در نهایت گشت و 
گذار, تصویر آتش مشتعل و سوزانی است که زبانه 
می‌کشد و تنوره می‌زند. انگار این اموال آتش است و 
آنان آتش می‌خورند. و سرانجام به آتش می‌افتند. 
آتشی که درونها و پوستها را بریان می‌کند. در درون و 
وت اشهو وان اتشتهه که مجشم و نمودار 
است. و کمی مانده است که شکمها و پوستها احساسش 
کنند. و چشمها آن را ببینند بدانگاه که شکمها و پوستها 
را فا گرفته است و بربان کرده اشت! 

این نصوص قرآنی با الهامهای تند و ژرف خویش در 
دلهای موّمنان کار خود را انجام و غوغائی در درونها 
برپا کرد. دلها و درونها را از ته‌نشستهای آلودگی‌های 
جاهلی پالود و پاک زدود. دلها و درون‌ها را سخت 
تکان داد و چنین ته‌نشستهائی را از آنها بدور افکند. و 
آنها را از بیم و هراس. و خویشتنداری از گناهه و پرهیز 
از دست یازیدن به اموال یتیمان به هر شکلی, لبسریز 
کرد. بگونه‌ای که خوردن مال یتیمان را همچون آتشی 
می‌دیدند که این نصوص قرأنی استوار و بس الهام 
تن برانشسان از انعر کفت لد | از دس 
یسازیدن به اموال یتیمان و طمع ورزیدن در آن 
می‌گر يختند. و در این گریز مبالغه و زیاده‌روی هم 
می‌کردند. 

عطاء پسر سائب. از سعید پسر جبیر. و او از ابن‌عباس 
-رضی الله عنها - روایت کرده اشت که کتفته انشت: 
هنگامی که نی کون وال الیئامی ظماً # نازل 
شد. هر که یتیمی در خانه داشت. خوراک او را از 
خوراک خود جدا ساخت. و اگر از خوراک یتیم چیزی 
باقی می‌ماند آن را نگاهداری می‌نمود تا او آن را وقت 
دیگری می‌خورد یا فاسد می‌شد. این کار برای آنان 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
سخت ناگوار و طاقت‌فرسا بود. و آن را به رسول 
خدا عل عرض کردند. بدنبال آن خداوند اين ایه را 
نازل فرمود: 
و یسلوتک عَن الینامی. قل: اضلاح هم خر و 
بطم قاخوانکم. و الم فد من 
الصلح, و و شاء الله نکم >. 
تتوتا ره تا می‌پرسند (که نظر اسلام راجع به معامله 
و مخالطهة با ایشان چیست؟) بکو: هر چیز که صلاح 
ایشان در آن باشد نیک و پسندیده است. و اگر با آنان 
(زندگی خود را به قصد اصلاح نه افساد) بيامیزید 
(مانعی ندارد). ایشان برادران (دینی) شما هستند (و 
ای ای کیک رش یود ای ان تفع را از 
مصلح (موجود در میان شماء جدا می‌سازد و) 
می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست (با تعیین تکالیف و 
وظائف سخت در امور سرپرستی یتیمان) شمارا به 
زحمت می‌انداخت. (بقره / ۲۲۰) 
پس از آن. خوراک ایشان را آمیزهٌ خوراک خود 
ساختند ... برنامهٌ قرانی چنین دلهائی را بدین شیوه 
بدان افق تابان رساند. و از تاریکی جاهلیّت. به گونة 
شگفتی رها ساخت و بپیراست. 
‌ 
اینک به آئین ارث‌گذاری و ارث‌بری می‌رسیم. ابتدا 
قرآن به سفارش خداوندی خطاب به پدران و مادران 
می‌پردازد و بدیشان دستور می‌دهد چگونه میان 
فرزندانشان ترکه را تقسیم کنند. از این سفارش 
برمی‌آید که خداوند سبحان مهربان‌تر و خوب‌تر و 
دادگرتر از پدران و مادران در حق فرزندانشان است. 
یی ی راک که این ناگی تخد بار کوج 
و سراسر آن از سوی خدا آمده است. و هم او است که 
میان پدران و مادران و فرزندان ایشان. و میان 
خویشاوندان و فامیلهای آنان فرمان می‌راند و داوری 
می‌نماید. و ایشان را جز این نسزد که از خداوند فرمان 
دریافت دارند و سفارش و داوری او را بذیزا گردنن:: 


این است معنی «دین» مورد نظر سوره که سراسر سوره 


سور نساء آیات ۱-۱۴ 
جزء چهارم 

به بیان و تعیین آن - همانگونه که قبلاً گفتیم - 
و یر دار اند نن قت ال فان فانو همگانی ارث‌گذاری 
و ارث‌بری ۳ بیان می‌دارد: 


یوم سبکم له آولادکم للذکر مثل خظ 
الانثیین 4 
خداوند 1 (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 


مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شماواجب 





می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهُ یک مرد به اندازةٌ بهرة دو 
زن است. 
پس از آن به شاخه‌های گوناگون می‌پردازد. و در سای 
آن حقيقت کلی و اين قانون همگانی. بهره‌ها را مشخص 
می‌سازد. اين تفصیل دو ایه را در بسر می‌گیرد. اوّلی 
دربارة ترکة اصلها و فرعها. و دومی مربوط به حالات 
ی 9 بعدها در جای 
#یُوصیکم ناویک بلاگ ر مثل حظ 
الانثین. فان کنْ نساء فو ق تن نله ثلنا سا 
ترک. وا کانت واحد فلا آ دزد و 
لکل واحد من السدس ما ترك ان کان له و لد فان 
ی ورس وی ۱ 
اخوة مه السدیس من بغد وی 2 با 
دیْن -آباو کدی رت زک 
فعا رآ و سور سل 


مر ی 


کان شن و فلکم آلزیع ما تر ای ی - 
7 

وب نوف اف بع ما ترکتم ان لم یکن 
لک و نانآ وق رک 

ره توصون ما او سس و [نرکان ر و 
و ره وی از آخث فبکل 
و ی رن بو وم پآ 
ض‌ درباره (ارت بردن) فرزندانتان و ۳3 و 
می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرةٌ یک مرد به انداهٌُ بهرةٌ دو 
زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان 
(دو و یا ) بیشتر از دو بود. دوسوم ترکه بهره ایشان 


او است.(و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
باقیماندهٌ ترکه متعلّق به سائر ورثه بر حسب استحقاق 
است). اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد. به هر 
یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقيمانده 
بین فرزندان او به ترتیپ سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند» یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
از آن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادرانی (یا خواهرانی از پدر و مادر یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد. (همةٌ 
می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد (و 
پرداخت وام مقذم بر انجام وصیّت است). شما 
خدا بدان دستور داده است). این فريضه الهی است و 
شما واجب نموده است). و برای شما نصف دارائشی 
بجای مانده همسرانتان است. اگر فرزندی (از شما با از 
دیگران و یا نوه و یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی 
ترکه, بسرایر آیة قبلی به فرزندانشان و پدران و 
مادرانشان تعلّق می‌گیرد) و اگر فرزندی داشته باشند, 
سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندهٌ ترکه به 
ذوی‌الفروض و عصبه. یا ذوی‌الارحام یا بیت‌المال 
است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که بر عهده 
دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و 
برای زنان شما یک چهارم ترکة شما است اگر فرزندی 
یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. 
(اگر همسر یک نفر باشد یک چهارم را تنها دریافت 
می‌دارد. و اگر دو همسر و بیشتر باشند. یک چهارم 
بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیماندهٌ تر که 
به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق 
می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یانوه و نوادگانی) 
داشتید سهمیِّةٌ همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقَة 
ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - همانگونه که 
ذکر شد - می‌رسد. البته) پس از انجام وصیّتی است که 
می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر 
مردی یا زنی بگونة کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) يا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دو» یک ششم ترکه 


سوره نساء آیات ۱-۴ 


جزء چهارم 


است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد. پعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند. آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البتّه این هم) پس 
از انجام وصیِتی است که بدان توصیه شده است و یا 
پرداخت وامی است که بر عهدهٌ مرده است. وصیتی و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهدةٌ او نیست. و یا صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد. و ....). این سفارش خدا 
است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است 
و آگاه از نیّات وکبیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است 
(و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان 
شوید و به سویش برگردید). ۲ 

این دو ایه. همراه با ایهٌ دیگری که در اخر سوره قرار 

گرفته است. بدین شکل , 
یستلئونک. قل: الب 
و تصف اک 


۳ 


و هو رها ان یکن ها ولد - فان کا 


سر ۵ لا جر 8 :9 ۵ بٍِ و رم ع 
مات فللذ کر مثل حظ الانتیین. ین الله لکم آن 
کت سس سس ۳ اضر 


پا تسیر ماه نهر رات ث کسی که مرده است و 
فرزندی و پدری از خود بجای نگذاشته است) از تو 
می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری» 
يا پدری) نصف ترکه از آن او است. (واگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد. برادر (پدری و مادری» 
يا پدری) هم ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(يا بیشتر, از متوفی) باقی بماند. دو سوم اموال را به 
ارث می‌برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازه سهم دو زن ارث می‌بر د. خداوند 
(احکام و مقزرات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و منافع 

و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 
(نساء | ۱۷۶) 
این سه آیه مشتمل بر اصول علم فرائض - یعنی علم 
میراث - است. امّا فرعها و شاخه‌های دیگر, سنئت نبوی 
ات رنه اسنته ومتهدان هم این یگ ,را 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 


با توجّه به نصوص قرآن و سنّت معیّن و مقرّر کرده‌اند. 
ما در اینجا نیازی به این نمی‌بینیم که وارد اين فرعها و 
شاخه‌ها گردیم و نحوه برداشتهای مجتهدان را بیان 
نمائیم, جرا که مکان آنها کتابهای فقهی است. ما در این 
سایه‌های قرآنی به تفسیر چنین نصوصی می‌پردازیم و 
ارکان برنامة اسلامی موجود در ان را دنبال می‌گیریم ز 

یُوصیکُم له نی آژلادکم: للذکر مئل حظ 


۱ ۳ ۳ 


خداوند دربارهُ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب 
خود بجای گذاشتید) بهرةٌ یک مرد به اندازه بهرة دو 
این سرآغاز - همانگونه که گفتیم - اشاره دارد به 
اصلی که چنین حقوق و سهامی بدان برمی‌گردد. و نیز 
بیانگر ناحیه‌ای است که از آنجا نازل و صادر گشته‌اند. 
گذشته از اینها اشاره دارد بدین که خداوند نسبت به 
مردم مهربانتر از پدران و مادران در حقّ فرزندانشان 
است. لذا هنگامی که حقی و سهمی را برای آنان واجب 
و معّن می‌گرداند. حقی و سهمی را رس 
پدرآن و مادران تا فرزندان خود 7۳ 
همه این امور به هم مرتبط بوده و یکی تکمیل کننده 
دیگری است. جرا که این خدا است که سفارش می‌کند 
و فرمان می‌دهد. هم او است که ترکه را میان مردمان 
تقسیم می‌نماید. و هم او است که در هر چیزی سفارش 
می‌فرماید و در آن حقی و حقوقی را واجب و لازم 
می‌گرداند. بلی از انجا که خدا روزی‌رسان همگان 
است و تقسیم کنندهٌ روزی میان جملگی ایشان است. 
تقسیم کننده میراث در میان مردمان می‌باشد که عبارت 
است از نوریع اموال و ارئیّه رفتگان در میان فرزندان 
3 زادگان زنده ایشان . بای قوانین و مقرّرات و 
دستورات باید از سوی خدا برای ما انسانها بياید. و ما 
انسانها باید که ویژه‌ترین کارهای زندگی که شتسیم 
اموال و پخش ترکه در میان فرزندان و زادگانمان 
می‌باشد برنامه و دستور انجام کار را از خدا دریافت 
داریم و همان چیزی را بخواهیم که او می‌خواهد. و دین 
بت این جرا که مردمان دینی ندارند اگر فرمان انجام 
ماگ ار زندگانی خود را از خدای بحانه دریافت 
ننمایند. و اسلامی در میان نخواهد بود اگر مردمان در 
کاری از کارهای زتذکن بزرگ یا کوچک - از منبع 


سوره نساء آیات ۴ ۱-۱ 
جزء چهارم 

دیگری فرمان دریافت دارند. قطعاً اگر فرمان را از جای 
دیگری بگیرند شرک یا کفر بوده و بازگشت به جاهلیتی 
بشمار است که اسلام آمده است تا ریشه‌های آن را از 
زندگانی مردمان بدر ارد. 

چیزی که خدا بدان سفارش می‌فرماید و واجبش 
هو کوانه: و دستور می‌دهد که در کار و بار زندگانی 
مردمان انجام بپذیرد. و از جمله کاری که مربوط به 
ویژه‌ترین کارهای زندگانی ایشان است و آن هم تقسیم 
اموال ارئیه در میان زادگان و فرزندانشان است. بیگمان 
برای مردمان بهتر و سودمندتر است از نحوهٌ تقسیماتی 
که خودشان برای خودشان وضع می‌کنند و برای زادگان 
خود برمی‌گزینند ... مردمان را نسزد که بگویند؛ 
خودمان برای خودمان مقرّرات و ضع می‌کنيم و خودمان 
به مصلحت خودمان آشناتریم! بب ان کفته کر فته از 
این که باطل و پوچ است. پسرروئی و بی‌شرمی و 
خی اهر و وتان استاء وشن سراکر خت اف 
دانش زدن است. ادعائی بشمار است که جز پررو و 





بی‌شرم بس نادان چنین گمانی نمی‌برد. 
عوفی از این عباس روایت می‌کند که چون اين فرمود: 
الهی نازل گردید: , "۷ ۳ "۳ 
زگ الق اف بلط 
او ۳۹ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب 
می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهٌ یک مرد به اندازهٌ بهرةٌ دو 
زن است 
و خداوند حقوق و سهام هر کسی از پسران و دختران و 
پدران و مادران را در آن مشخص فرمود و به هر کس 
انچه سزا دید پرداخت. مردمان یا برخی از آنان 
نیسندیدند و گفتند: به زن یک چهارم يا یک هشتم, و 
به دختر نصف. و به پسر بچه نیز برخی از اموال داده 
می‌شود! در صورتی که هیچیک از اینان جنگجو نبوده 
و با دشمن نمی‌رزمد وبه تاراج دست نمی‌یازد و 
غنیمتی فراچنگ نمی‌آورد. اين چنین سخنی بسر زبان 
نسیاورید و نگوئید بلکه رسول خدا کشت آن را 
فراموش فرماید. یا اینکه با او آن را در مین نهیم و چه 
... لدا با رسول خدا َلضَّ صحبت 
کردند و گفتند: به زنان و دختران نصف دارائی بر جای 


مانده پدر داده می‌شود. 
در حالی که زنان و دختران بر اسب ننشسته و بر دشمن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


نمی‌تازند. و به پسر بچه میراث داده می‌شود در حالی 
که الا کار ار اوصاخته تیسیت من ماه عاهاشته 
ایشان به زنان و دختران و پسر بچه‌ها میراث نمی‌دادند. 
زو بههر فته با کسانین, که نمی توا شاد بح کین متیر ات 
نمی‌دادند. ترکه را اوّل به بزرگترها می‌دادند و به ترتیب 
سنْ پائین می آمدند زان ان حاتم و ابن جریر آن را 
روایت کرده‌اند). 
منطق جاهلیّت عربی این چنین بود و بعضیها بدان باور 
داشتند. آنگاه که فریضةٌ میراث و تقسیم دادگرانة 
حکیمانه اش شرف نزول پیدا کرد. منطق جاهلیّت برخیها 
هم اینک نیز در برابر فریضه میراث و تقسیم خدا به 
همان منوال و روال است. و چه بساکم و بیش با منطق 
جاهلیّت عربی اختلاف داشته باشد. جرا که منطق 
امروزه می‌گوید: چگو نه دارائی را به کسی از فرزندان 
بدهیم که در راه بدست اوردن ان نه رنجی کشیده 
است و نه خستگیی دیده است؟ این منطق همان منطق 
است. هر دوی آنها حکمت و فلسفةهّ ارث‌گذاری و ارث 
بری را نمی‌دانند. و ادب لازم را در برابر افریدگار 
جهان مراعات نمی‌دارند. و لذا چنین امروزیان و 
ديروزياني جهالت و بی‌ادبی را یکجا گرد می آرند! 

لد کر مثل حظ الانْییین 6. 

بهرهٌ یک مرد به اندازه بهرةُ دو زن است 
زمانی که مرده وارئی جز پسران و دختران خود نداشته 
پاش آنان:جقلکی ترگه.را هر بر ند اما براساین: دی 
یک سهم و پسر دو سهم. 
در این کار هم جانبداری از جنسی. و ستم به به جنسی در 
ها تست بلکه کاملاً هماهنگی و دادگری میان 
مشکلات مرد و مشکلات زن در ایجاد هستهٌ 
خانوادگی, و در نظام اجتماعی اسلامی بسرقرار است. 
چرا که مردی با زنی ازدواج می‌کند. هزينةٌ زندگی زن 
و مخارج فرزندانی که از اين مرد به دنیا می‌اورد در 
همه احوال بر عهدهٌ مرد است. چه زن با او بماند و چه 
از او طلاق بگیرد. اما زن یا خودش هزينة زندگی 
خویشتن را پرداخت می‌کند. و یا پیش از ازدواج و بعد 
از ازدواج مردی هزينهٌ زندگانی او را می‌پردازد. رن 
بهیچو جه مکلّف نیست هزینه زندگانی شوهر و فرزندان 
را تأمین نماید. لذا مرد دست کم دو برابر زن بار 
مشکلات را در هستة خانوادگی و در نظام اجتماعی 
اسلامی بر دوش می‌کشد. با این توضیحات. روشن 
می‌گردد که تقسیم ترکه بدین شیوه اسلامی. عدالت و 
دادگری است و هماهنگی میان غنیمت بردن و غرامت 
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دیدن. هر سخنی هم دربارة عیبجوئی از نحوه تقسیم 
مان این اسر جات و ادای‌شتبار 
اتف ار دبک سود ادنی سا دات گردهار انتت»ه نیز 
طوفانی است که سیستم اجتماعی و هستة خانوادگی در 
زاین آن تاب مقاومت ندارده و رندکانی تاترد ام 
راست و درست و برجای نمی‌ماند. 
مت را بیان ارت ری فتریت اوق اغاز 
فانک نساء ق ی آننتان فلهْن تلذا ها ترک. و ان 
اد اعد تلا اش 9 
اکر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و پا) 
بیشتر از دو بود. دوسوم ترکه بهرة ایشان است. و اگر 
مها خ ه ا نت فیی توق اسان اس 
اگر مرد متوفی فرزندان ذکوری نداشته بباشد. و دو 
دختر یا بیشتر از دو دختر داشته باشد. دو سوم ترکه 
بدیشان تعلق می‌گیرد. و اگر تنها دختری وارث او باشد. 
نصف ترکه بدو می‌رسد . انگاه افهانده اریت نعله 
بیدا هی کل به ت دیکتریی عضبه مخر قی ‏ تک و اس سرد 
بزرگ, برادر تنی يا برادر بدری. عمو یا پسران ن اصول. 
نض نض قرآنی که می‌فرماید: فان کن نساء فو تن 
فله ثلثا ما ترک 4 ففشنوم رای دعفرای کهاز در 
بیشتر باشند مقزر فرموده است. اما مقزر داشتن دو 
سوم برای دو دختر نه بیشتر, بر طبق سنت پیغمبر. و 
قیاس بر دو خواهر مذکور در آیه‌ای ات توت ات 
سنوره قرار دارذء از لخاط ستت این جنین ابو‌داود و 
ترمذی و ابن ماجه از طریق عبدالله بن محمّد بن عقیل 
روایت نموده‌اند که او از.جابر نقل می‌کند که گفته است: 
زن سعد بن ربیع به خدمت رسول خدا له آمده و 
گفت: ای رسول خدا؛ اینها دو دختر سعدبن ربیع هستند. 
عموی ایشان دارائی انان را برده است و جیزی 
برایشان بر جای نگذاشته است. با اين دو دختر هم کسی 
ازدواج نمی‌کند مگر اين که دارائی داشته باشند ... جابر 
می‌گوید: رسول خدا له فرمود: «خداوند در این 
باره حکم صادر می‌فرماید». انگاه یه میراث نازل شد 
و رسول خدا کسی را به پیش عموی دختران 
فرستاد. وقتی که به خدمتش امد. بدو فرمود: 
«به دو دختر سعد دو سوم دارائی را بده, و به مادرشان 
یک هشتم عطاء کن. و چیزی که می‌ماند از آن تو 
است». 
این بود نحوهٌ تقسیم ارث توسّط رسول خدا تلا 
دادن دوسوم به دو دختر. این کار می‌رساند که دو دختر 
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و بیشتر در چنین حالتی دوسوم دارائی را می‌برند. 
در اینجا اصل دیگری چنین تقسیمی را تقویت می‌کند. 
و آن اینکه در ای دیگری که راجع به دو خواهر است 
می‌خوانیم:. ۳ 6 مر ۵ سم ور 
فان ان ین فلهَا ان ما رک 6. 
اگر دو خواهر (یا بیشتر, از متوفی) باقی بماند. دوسوم 
ترکه را به ارث می‌برند. 
با توجه به سهم دو خواهر. دادن دو سوم ترکه به دو 
دختر مقبول‌تر بوده, و دو دختر از دو خواهر برای 
دریافت چنین سهمی سزاوارتر بنظر می‌رسند. چه رسد 
به این که دختری با خواهری در چنین حالتی برابر نهاده 
شو د. 
بعد از پایان سخن از بهر؛ فرزندان سخن از نصیب 
بدران ومافران به میان می ایک و در صضورت :زنده 
می‌گیرند بحث می‌شود. و سهم ایشان با با نودن فرزندان 
اب ی که وه 
و اوه کل واحد میا آلسدس ما تک ان 
عا لول فان یکن مود ورن بو اه قلامّه 
م و ۳ 
التلث. فان کان له احود لام سس 4. 
اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد. به هر یک از 
پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده بین 
فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
از آن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادرانی (یا خواهرانی از پدر و مادر. یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم میر سد. 
پدران و مادران در ارث‌بری حالتهای گونا گونی پیدا 
و کنتك: 
یکم: پدر و مادر با فرزندان همراه تماشتنت: در ات 
صورت به هر یک از پدر و مادر یک ششم داده 
می‌شود و باقیمانده به پسر. يا به پسر و خواهرش 
می‌رسد. برایر: مرد دو برابر زن ... اگر هم منرده جسز 
دختری نداشته باشد. نصف ترکه بتو تعلی مي فرب 
به هر یک از پدر و مادر یک ششم می‌رسد. و پدر 
یک ششم ذیگر را از راه تعصیب می‌برد. و در این 
ی ای 
وسو به تنم رسد وه هر یک از پر و مار 


شم تعو می گید 
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دوم: مرده پسری و بسرادرانی. و شوهر یا همسری 
نداشته باشد. در این صورت پدر و مادر همهٌ ترکه را 
به خود اختصاص می‌دهند. یک سوم به مادر می‌رسد و 
باقیمانده را پدر از راه تعصیب می‌برد. در اینجا پدر دو 
برابر سهم مادر را می‌گیرد ... اگر به همراه پدر و مادر. 
شوهر و یا همسری باشد. شوهر نصف ترکه را می‌برد. 
و اگر همسر بوده یک چهارم بدو تعلق می‌گیرد. و مادر 
یک سوم را دریافت می‌دارد (حال يا یک سوم همه 
ترکه را؛ يا یک سوم مانده از اموالی را که پس از سهم 
شوهر یا همسر هنوز بر جای است. و این در میان فقهاء 
مورد اختلاف است) و 
از سهم مادر می‌ماند بهرة خود می‌سازد. در هر حال 
نباید که سهم پدر از سهم مادر کمتر شود. 

سوم: گرد امدن پدر و مادر با برادران است - خواه 
برادران پدری و مادری بوده و يا اينکه تنها پدری یا 
مادری باشند. در اینجا برادران با وجود پدر چیزی به 


پدر از راه تعصیب آنجه که پس 


ارث نمی‌برند. چراکه پدر بر آنان مقدم است و 
نزدیکترین عصبه پس از پسر بشمار است. ولی آنان با 
وجود اين. مادر را از یک سوم به یک ششم تقلیل 
می‌دهند. سهم مادر با بودن برادران تنها یک ششم 
است. و پدر باقیماند؛ ترکه را برمی‌دارد اگر شوهر و یا 
همسری در میان نباشد. ولیکن یک برادر مادر را از 
یک سوم میراث محروم نمی‌سازد. و بلکه یک سوم 
ترکه با بودن یک برادر هم بدو تعلق می‌گیرد. 
همچنانکه اگر فرزندی و يا برادرانی در میان باشند نیز 
وضع چنین بود. 
و امّا هم اين بهره‌ها و نصیبها وقتی تعبین می‌گردد و 
پرداخت می‌شود که وصیّت مرده و دیون او قبلاً به تمام 
و کمال انجام و پرداخت شود. 

من بَغْدٍ ی توص با آز دیْن 4. 

(همة این سهام مذکور) پ پس از انجام وصیّتی است که 

مرده می‌کند» و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده 

دارد (و پرداخت وام مقدم بر انجام وصیّت است). 
نکن دز تفیی سن بان داشته است: «علهاه سلت را 
خلف متفق القولند بر اين که پرداخت وام بسر انجام 
وصیّت مقدم است». مقدّم داشتن وام هم مفهوم روشنی 
دارد. چرا که مربوط به حقّ دیگران است و بناچار باید 
ببه تمام و کمال از دارائشی ارث گذار مسقروض 
بازپرداخت شود. در صورتی که اموالی از خود بجای 
گذاشته باشد. تا هم وام دهنده به حق خود برسد. و هم 
حقَ کسی بر دم وام گیرنده نماند. 


مها که 
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اسلام در پاک داشتن ذمّه از وام بسیار شدت و حذت 

دارد. تا این که زندگی پراساس تقوای درون و اعتماد 

در معاملات. و اطمینان خاطر بنیانگذاری و اداره شود. 

لذا وام را وبال گردن مقروض کرده و او را از آن معاف 

نداشته است حتّی اگر هم مرده باشد: 

از ابوقتاده له روایت شده است که گفته است: مردی 

گفت: ای رسول خداء اگر من در راه خدا کشته شوم به 

نظر شما آیا گناهانم بخشوده تون درا33 ۲ زو ل 

خدا ظّ فر مود: ۱ 

(نعم. نفلت و آنت صابر محتسبٍ هبل یر مُذبر.) 

پل اکن کته قته رو و سای کی کاب کسام 

رضای خدا بوده» و در جنگ بر دشمنان تاخته و پای به فرار 

ننهاده باشی. 

سپس فرمود: 

(کیّف قلت؟) 

سخنت چگونه بود؟ 

او هم سخنش را تکرار کرد. فرمود: 

(نعم لا آلدین. فان جهریل خرن بذلک.) 

بلی. مگر قرض جبرئیل به من خبر داد که قرض 

بخشودنی بیسست. (مسلم و مالک و ترمذی و نسائی 

ان را روایت کرده‌اند). 

همچنین از ابوقتاده روایت شده است: مردی را به پیش 

رسول خدا یله آوردند تا بر او نماز بخواند. فرمود: 

(صَلوا علی صاحبکم فان علَیْ وتا 

شما بر دوستتان نماز بخوانید. جرا که مقروض است. 

گفتم: ۳ او را من می‌پردازم. فرمود: 

بافاء؟) 

قطعاً به عهد خود وفا کرده و وام را می‌پردازی؟ 

گفتم: قطعاً به عهد خود وفا و قرض را می‌پردازم ... 

ا تیاو از نماز خواند. 

و اما اجراء وصنت توا خاطر است که مرده خو امه 

استت: وصیّت هم در اوضاع و احوالی انجام می‌پذیرد 

که در آن برخی از وارثان برخضی دیگر را ساقط و 

بی‌بهره می‌سازند و چه بسا بی‌بهرگان فقیر باشند. یا 

این که مصلحت خاندان در استوار داشتن روابط میان 

بی‌بهرگان از ترکه و وارثان اموال باشد. با اجراء وصیّت 

وضع بی‌بهرگان فقیر رو به راه گردد و پیوند خانوادگی 

و خویشاوندی هم استوار و پایدار بسماند. و اسباب 

حسادت و عداوت و کشمکش و کینه‌توزی از میان 

برداشته شود پیش از این که سر براورند و بالنده شوند 
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نمی‌تواند که با وصیّت کردن به وارئان ستم روا دارد ... 
در ت یه پسودههای گوناگونی بفیان مب ایقل که 
«آباژک 7 فرب تکزتها 
قریضَة من اله. ان له کان علیماً حکیما ‏ 
شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک 
برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی 
است که خدا بدان دستور داده است). این فریضاً الهی 
است و خدا دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه 
بر شماواجب نموده است). 
نخستین پسوده, یک نگرش قرأنی برای خشنود ساختن 
درونها در برابر جنین بخشهای بایسته و قرائنض 
عاطفةٌ پدری ايشان را بر آن می‌دارد که فرزندان را بر 
وان برجیح دهند. جون انسان نسبت به فرزندان 
ی کار نان در برابر دوست داشت 
فرزندان ناتوان است و اغلب سر تسلیم فرود می‌آورد. 
همجنین کسانی یافته می‌شوند که به کمک احساسات 
که حیران و سرگشته می‌کُردند و میان ضعف سرشتی و 
حس اخلاقی متردد می‌مانند. و گاه بدین سو و گاه بدان 
سو می‌گرایند. در مواردی هم کسانی یافته می‌شوند که 
روشها و روندهای محیط بر انان حاکم می‌گردد و 
ایشان را در مسیری راه می‌اندازد که عرف و عادت 
قرآن برخی‌ها تقسیم ارث را برابر عرف و عادت زمان 
و مر دهان م نیما قیار بیع ان آن 
اشاره کردیم ... ولیکن خداوند خواست که خشنودی به 
همه دلها اندازد و تسلیم را در برابر فرمان خود پيشه 
همگان سازد. و مردمان را فرمانبردار در برابر تسلیم 
ارت دادار نموده و بدیشان بفهماند که دانش مطلق و 
آگاهی کامل متعلق به خدا است و بس, و مردمان 
نمی‌دانند که کدامیک از خویشاوندان نسبت بدیشان 
سودمندترند و کدام گروه در راه مصلحت انان گام 


برمی‌دارند و برایشان خیرخواه ترند: ۳ و 
رک و یناکم لاتدژون یم آفرب کم 


٩ صو‎ 
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شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک 

برای شما سودمندترند. 
دومین پسوده مربوط به بیان اصل متبالة است. جنین 
مسأله‌ای مسأله هوی و هوس و خواستن و نخواستن یا 
مصلحت نزدیک یت هل که ها تال قاس زر 
شا له شریعت است: 

(فر یه من اللّه 4. 

ان فر یش له اننت: 
چرا که این خدا است که پدران و فرزندان را می‌افریند. 
ارزاق و اموال می‌دهد. فرض و واجب می‌گرداند. 
تقسیم می‌نماید. و قانونگزاری می‌کند. اصاد فردمان: زا 
نسزد که برای خود قانونگزاری کنند. و یا خواست و 
آرزوی خویش را حاکم 3 فرمانروا سازند. و آنگونه 
بکنند که خود بخواهند. قطعاً ابشان مصلحت خود را 
نمی‌دانند. بلکه: 

نله ان عَلیماً خکیماً 4 

خداوند دانا (مضالم شا ) و حکیم است در آنچه بر 

شما واجب نموده است). 
این هم سومین پسوده است که در چنین پیروی جای 


گرفته استتت: این پسوده دلها را آگاه می‌سازد که آنچه 


است که تخطی از آن جائز نیست - مصلحتی است که 
بر دانش و فرزانگی استوار است و از حکمت و فلسفه 
بس | گاه استت: ولی مردمان ناا گاهند. و خدا واجب و 
لازم می‌گرداند و بخشها و بهره‌ها را معیّن و مشخص 
از هواها و هوسها پیروی می‌نمایند و به دنبال امیال و 
آرزوها راه می‌افتند. 
بدین منوال پیش از پایان گرفتن احکام تسرکه پیروها 
تیان ای رذن تا کار را به محور اصلی برگردانند که 
و تا ی 
ده مردی بت کار یا کار 0 
واجبات از جانب کردگار, و رضا به فرمان آفریدگار: 
ره ین له یا 
او و ویو ماو دز 
سیس روند گفتار بِقیّةُ فراشض و بخشها را روشن 
می‌دارد:_ 


(و کم نسف ها تک آژواجکم - 1 یک 





سوره نساء آیات ۱-۱۴ ۱ فی‌ظلال‌القرآن 
جزء چهارم ۳ جلد اول 
عر و و از بر سم ام ۵ ی مه س 
و - فان کان هن ولد نا کم لیم ما نکن - ما چهارم به یک هشتم تقلیل می‌دهند ... پرداخت وام و 
۳ یز ۱ و ۵7 ۱ م2 وم 2 وطرعر ۷ ۳ ۳ بر س ۱ 
وصيّة یو صین م آدین. وَطنٌ| بععا یکتم بعد از ان اجراء و صیت مقدم بر اعطاء مسیراث به 
8 هط 94 ی ۰ ۶ ان )هیقر ۹۳۹ # ۲ 0 
تک مود - فان کان لکم ولد فلهن من وارئان و تقسیم در میانشان ی 
۳ و 2 1۰ ۵ 0۶ 
کرو هی و 0 پشمار می‌ایند و جملگی انان در یک چهارم یا یک 


اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه يا نوادگانی) 
نداشته باشند (و باقی ترکه, برابر یه قبلی, به 
فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق می‌گیرد) و اگر 
فرزندی وآشته باشتیر سهع تعا نک خهاوم کر که انش 
(و باقیماندة ترکه به ذوی‌الفروض و عصبه یا 
ذوی‌الأرحام یا بیت‌المال می‌رسد. به هر حال چه 
فزرندی نداشته بناشنداو که فو نوی داکنته تاسته 
تم ها هس نها تست که مرف 
پرداخت وامی است که بر عهده دارند (و پرداخت وام 
بر انجام وصیّت مقدم است). و برای زنان شما یک 
چهارم ترکه شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی 
از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر یک نفر 
باشد. یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد» و اگر دو 
همسر و بیشتر باشند. یک چهارم مساوی میانشان 
تقسیم می‌گردد. باقيماندةٌ ترکه به خویشاوندان و 
وابستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما 
فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید» سهميةٌ همسرانتان 
یک هشتم ترکه بوده (و بقیةٌ ترکه به فرزندانتان و 
پدران و مادرانتان - همانگونه که ذکر شد - می‌رسد. 
البته) پس از انجام وصیِّتی است که می‌کنید و بعد از 
وامی است که بر عهده دارید. 
نصوص قرآنی واضح و روشن هستند. وقتی که همسر 
بمیرد و فرزندی اعم از پسر یا دختر نسداشته باشد. 
نصف ترکة او به شوهر می‌رسد. امّا اگر فرزندی داشته 
باشد: پسنر یا دختر: یکی یا بیشتر» یک چهارم ت رکه یه 
شو هر تعلق می‌گیرد. وجود پسرزادگان همسر ۳ شوهر 
را از نصف به یک چهارم تقلیل می‌دهند همانگونه که 
اولاد نیز او را به چنین سهمی پائین می‌کشیدند. 
همچنین وجود فرزندان همسر از شوهر دیگری هم 
شوهر را از نصف به یک چهارم تقلیل می‌دهند ... ترکه 
بسعد ار ادای قرع ورس اف رصت قرج 
می‌گردد. همانگونه که شنت کد شنت 
همسر هم یک چهارم ترکةٌ شوهر را می‌برد اگر شوهر 
بدون فرزند مرده باشد. اما اگر شوهر فرزند داشته 
باشد. چه پسر و چه دختر. یکی يا بیشتر. از اين همسر 
یا از زن دیگری, همچنین پسران پسر تنی, او را از یک 


آخرین حکم درباره ارث بردن کسی است که به صورت 
کلاله آرث می‌برد. این حکم در نیم دوم آیسه چنین 
آمده است:ر 


سر وم 


ل بو کل ی له آخ 


مقر 
تاره 
اک را ر تیک هلاه اراد متفه 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) يا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دو. یک ششم ترکه 
است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد. یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند. آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسا 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس 
پرداخت وامی ی . وصتت و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند. (یعنی وصیّت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهده او نیست و با صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد و ...). 
زمره اصول و فروع ارث گذار نبوده و بلکه از جملهة 
وابستگان او باشد و خویشاوندی ضعیفی در میانشان 
موجود باشد که به پای خویشاوندی اشخاص اصول و 
فروع نرسد. از ابوبکر صدیق ی دربار؛ُ کلاله سوال 
شد. گفت: ۱ حود در باره آن نظر می‌دهم. اگر 
درست بود, لطف خدا است. و اگر نادرست بود گناه آن 
بر من و بر افریمن است. و خدا و فرستاد؛ او پاک از 
۰ کی روبق ی 
داشته 0 پددی ای توس هم 
و ی ی ی 
و جز او از شعبی ان را روایت نموده‌اند). 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: «علی و ابن مسعود 
هم نظرشان همین بوده است. از ابن عباس و زید ایسن 
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ثابت نیز همین را روایت کرده‌اند. شعبی. و نخعی. و 
حسن. و قتادة, و جابر ببن زید. و حکم. چنین رای 
داده‌اند. اهل مدینه و کوفه و بصره هم نظرشان همین 
بو ده است ه فقهاء هفتگانه و انم چهارگانه نیز چنین 
دیدگاهی داشته‌اند و جمهور سلف و خلف آن را پدیرا 
گشته‌اند و جملگی آنان بر آن رفته‌اند. افراد زیادی آن 
را اجماع داوج عراز اجماید کر کرده 0۳ 
هر وس 2 

و ان کان رجل ؛ ور کلالة او افراة و له اخ 

ز أخْتقلکل واحد نها آلسُدسٌ. قان کائو کر 

من ذلک فَهْم شرکاء نی الثلث 4. 

اگر مردی با زنی بگونة کلاله ارث از آنان برده شد (و 

فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر 

(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دو. یک ششم ترکه 

است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 

(تعداد» یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 

بودند. آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان 

یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند). 
اگر برادری یا خواهری - از مادر - داشت ی 21 
پدر و مادر, یا تنها از پدر بودند. برایر حکم ايةٌ قبلی 
سوره ارث می‌برند. یعنی: مرد دو برابر زن. رک 
ششم به هر یک از ایشان داده نمی‌شود. چه مرد بوده و 
چه زن. این حکم. ویژهٌ برادران و خواهران مادری 
است. جرا که آنان چه مرد بوده و چه زن یک ششم را 
به عنوان صاحب سهم معیّن از راه فرض می‌برند. نه به 
عنوان خویشاوندانی که سهم معیّنی از ترکه نداشته و 
اموالی از راه تعصیب بدیشان داده می‌شود. تعصیب 
ای نت تن نات 
نصیب معتنار 

اگر بیش اد ] را نو 

خواهر مادری) بودند» آنان در یک سوم با هم شریکند. 
حال تعداد آنان و جنسیّت ایشان هر اندازه و هر گونه که 
باشد. گفتاری که بدان رفتار می‌گردد اين است که آنان 
بطور یکسان در یک سوم شریک بوده و سهم خود را 
از یک سوم دریافت می‌دارند. البتّه گفتاری هم بدین 
روال است که می‌گویند: در چنین حال و احوالی ایشان 
یک سوم را بهرةٌ خود می‌سازند. ولیکن: مرد به اندازه 
هماهنگ با قانونی است که خود آیه راجع به برابر و 
یکسانی مرد و زن بیان فرموده است: 


فلکل واحد من سس ». 


۱ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
به هر یک از ایشان یک ششم تعلّق می‌گیرد. 

از اینجا است که برادران و خواهران مادری با بقیّه 

وارثان فرق دارند. از جمله: 

۲ هروه ژن انان ان ارت تردن ترا ند 

۲- آنان ارثی نمی‌برند. مگر اين که مرد؛ُ ایشان بِکونة 

کتتاا له ازتبار اه وهی تلایا رون تن با 


۳ م ‌ 5 
پدربزرگ» و با وجود بسر یا پسر پسر؛ ارثی بدیشان 


تعّق نمی‌گيرد. 
۳ - آنان بیشتر از یک سوم نمی‌برند. هر چند که مردان 
و زنان زیادی هم باشند. ِ 


وس ۱ ِ 
من بغدٍ وَصیّة یُوصی با أز دیّن. غبر مضار 4. 
نس از انجام وستتی است کها نان تو هنیه شنله انستاق 
است که بر عهدهٌ مرده است. وصیّت و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند. 
باید خود را بر حذر داشت از اين که وصیّت به وارثان 


يا پرداخت وامی 


ضرر و زیانی برساند. تا که وصیّت بر عدالت و 
مصلحت استوار بماند. پرداخت وام را هم باید بر 
اجرای و صیّت پیش داشت. و پرداخت وام و اجرای 
و صیّت را هم بر تقسیم ترکه در میان وارثان مقدم نمود. 
همانگونه که گفتیم. 
سپس پیرو آيةٌ دوم بسان یه یکم ذکر می‌گردد: 

ری باس 

می‌باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد. 
بدین منوال مفهوم چنین پیروی جهت |. ستواری و 
7 کر ی سا بر ی آن هرازه رود آخر این 
تقسیم و واجبات ۳ خداوند است» و فرمان از 
جانب یزدان بدان داده شده است. و فرمان فرمان او 
برد و بدان گردن نهاد. چرا که بردمیده از یگانه مرجعی 
است که تنها او حّ قانونگذاری و تقسیم ترکه را دارد. 
بلی باید که پذیرای آن گردید. چون از مرجع یکتانی 
فرمان آن صادر و بدان دستور داده شده است که دارنده 
ف 
تأکید پشت سر تأکید دربارٌ اصل بنیادین این ائین 
شرف صدور می‌یابد. اصل ببنیادین دریافت از 
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خلایند ایکا پر بش دنیافت فرات رها ند 

این کفر و عصیان بشمار است و بیرون افتادن از 

راستای این ائین. 

بیان این واقعیّت را دو ای بعدی سوره بعنوان پیرو 

تهائی چنین سفارشها و بخش بهره‌هائی به عهده 

کرد انجا که خداوند انها را حدود و مقرزرات 

می‌نامد: 
یلک خدود الله. و من ی ال و رو پدخله 
جات ری من تخت انار خالدین فمما. 
ذلک از لعظم. و من 7 من یه قص الله 
ند خدوده ۳ ۲ 7 ال فا 
اين (احکام راجع به یتیمان و وصیّت و سهام مواریث) 
حدود خدا (در میان حقّ و باطل) است و (آنها را محترم 
شمارید و از آنها درنگذرید و بدانید که) هر کس از خدا 
و پیغمبرش (در آنچه بدان دستور داده‌اند) اطاعت کند. 
خدا او را به باغهای (بهشت) وارد می‌کند که در آنها 
رودبارها روان است و (چنین کسانی) جاودانه در آن 


تا 
ات 
4 ما 


می‌مانند. و این پیروزی بزرگی است. و آن کس که از 
خدا و پیغمبرش نافرمانی کند و از مرزهای (قوانین) 
خدا درگذرد. خداوند او را به آتش (عظیم دوزخ) وارد 
می‌گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و (علاوه از آ ن) او 
رادار ار کزدو اف ارگ 
این سهام و بخشهای ترکه. و این قوانین و مقرّراتی که 
خداوند برای تقسیم میراث وضع فرموده است و 
آنگونه که دانش و حکمتش مقتضی دانسته است آن را 
بخش بخش و بندبند نموده است. و در آن نظم و ترتیب 
پیوندهای خویشاوندی و نزدیکی خاندان را مراعات 
داشته است. و روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را در 
مد نظر گرفته است. «اینها حدود و مرزهای خداوندی 
بشمارند». حدود و مرزهائی که خداوند آنها را استوار 
و پابرجا فرموده است تا حاکم و داور در میان چنین 
پیوندها و روابطی بوده و قاضی تقسیمات اموال 
برجای مانده باشد. 
پیامد اطاعت از خدا و فرمانبرداری از پیغمبرش در 
اجرای جنین مقزراتی و حفظ چنین حدودی, بهشت و 
جاودانگی و رستگاری و پیروری است. از دیگر سو. 
تجاوز از اين یاساها و مرزها و سرکشی از فرمان خدا 
و پیامبرش, اتش دوزخ و پیوسته ماندگاری در آن و 
عذاب خوار کننده را بدنبال دارد. چرا؟ جرا این جنین 
نتانج بزرگی مترتب بر فرمانبرداری و یا سرکشی از 
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این قانون جزئی همچون قانون میراث و یا بر بخشی و 
يا بر حذ و مرزی از حدود و مرزهای آن است؟_ 
کسی که حقیقت این امر را نمی‌داند و به ژرفای آن پی 
نمی‌برد. بداند و پی ببرد که نتائج اعفال ی کت ان 
و و اثار رفتار. فراتر از ذات کردار است. 
توصیح این امر را بسیاری از آیه‌های سوره به عهده 
می‌گیرد سای ان واه اه گر قناخه انش رازه 
نگاه گذ گذرائی بدانها انداختیم. این آیه‌ها معنی دین و 
شرط ایمان و حد و حدود اسلام را به تصویر می‌کشند. 
و مانعی در میان نخواهد بود که توضیح چنین آمری را 
جلو بيندازيم. و در پیروهای دو اي میراث که بسی 
بزرگ و سترگ هستند چکیده‌ای از آن را روشن 
سازیم: ۱ 

کار اصلی در اين ائین که اسلام است. بلکه در همه 
ادیان اسمانی, از سپیده دم تاریخ, از ان زمان که 
خداوند پیغمبران خود را برای رهنمود مردمان به جهان 
یا داد است. این بوده است: در کره زمین الوهیّت 
۴ خداوندگاری از آن کیست؟ و ربوییّت و پروردگاری 
فتهای خی کی | ست؟ همه جیزهای این آئین در 
پاسخ بدین هر دو سوال گرد می‌آید. و همه کارهای 
مردمان جملگی در لابلای آنها جای می‌گیرد! 

الوهیّت و خداوندگاری از آن کیست؟ ربوبیّت و 
پروردگاری متعلّق به چه کسی؟ 

الوهیّت و خداوندی از ان یزدان سبحان است. و 
ربوبیّت و پروردگاری متعلّق به ايزد متّان است. اصلا 
افریده‌ای از آفریدگانش انباز او نبوده و نیست ... این 
چنین باوری, ایمان است و اسلام تاد تام سا راز 
رحمان است. الوهیّت يا ربوبیّت را متعلق به افریده‌ای 
از آفریدگانش دانستن. خواه با بودن دادار متان. و یا 
بدون ذات سبحان. شرک بدکردار و یا کفر اشکار 
تقنفار استتار 

امّا اگر خدای یکتا را به خداوندگاری و پروردگاری 
بستایند و الوهیّت و ربوبیّت را خاص او نمایند. این کار 
بندگان اطاعت از یزدان, کرنش در مقابل خالق جهان, 
اظهار ین در برابر ذات سبحان, پیر وی بی‌انباز از 
تا وس ار شا هد میت ماب 
تنها خدا است که می‌تواند برنامهٌ زندگانی مردمان را 
برگزیند. و برای ایشان قانونگذاری کند. و معیارها و 
ارزشهای حیات آنان را تعیین فرماید. ۳ قوانین و 
مقرّرات لازم برای جوامع بشری را مشخص نماید. 
اصلاً چیزی از اين حقّ و حقوق جز خدا را نسزد. و 
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انسانها - چه فرد و چه جمع - تنها بابد به شریعت 
خدازتذگاری ی نت و آن که کر وونل کر 
او فرماید و بدان اشاره نماید. 

ولی اگر الوهیّت یا ربوبیّت متعلق به کسی از آفریدگان 
یزدان شود - خواه بکونة انباز با خداء و خواه بدون 
دخالت الله - این عمل کرنش و دینداری برای شیر 
یزدان» و اظهار با و در برابر مردمان, و عبادت آنسان 
برای بندگان بجای ایزد متّان خواهد بود. آخر پیروی از 
برنامه‌ها و طرحها و قانونها و معیارها و میزانهای 
بشری, فرمانبرداری از گروهی از مردمان است که 
برای دیگران برنامه‌ریزی می‌کنند و معیارها و میزانها 
نهیه می‌بینند و بدون استناد به کتاب خدا و بهره‌مندی 
از سلطه الله. مقررات و قوانین می‌سازند و خودسرانه 
با اتتادیة اشتاه این 3 طرحی‌نو درمی‌اندازند و 
سلطه و قدرت و برو و بیا راه می‌اندازند. از اینجا است 
که نه دینی و نه ایمانی و نه اسلامی در میان است. 
بلکه آنچه هست شرک و کفر و گناه و عصیان است. 
حقیقت امر اين بود که گفتیم و در معنی را سفتیم. باید 
دانست: ترک یکی از حدود و مقرّرات یا ترک همه 
قوانین و شرائع در اینجا یکسان بشمار است. جرا که 
از بو کا اه ات ماک شوخ کل 
آئین است. مهم ارکان و اصولی است که اوضاع 
مردمان و احوال ایشان مکی بدانها است. آیا الوهیّت 
ربوبیّت -با تمام خصوصیّاتی که دارند - تنها متعلق به 
خدا می‌دانند؟ يا این که بنده‌ای از بندگانش را انباز او 
می‌خوانند؟ و يا به الوهیّت و ربوبیّت برخی بر برخضی 
معتقد می‌باشند؟ شرک و کفر است و انجام گتاهه و 
سرکشی است از فرمان خداء هر چند که مردمان ادعاء 
کنند که معتقد به تین اسلام و از پیروان آنند. و هر چند 
که زبانشان - نه حقیقت و واقعیّت زندگیشان - بارها 
کرت که انا مشلمانتا: 

این حقیقت بزرگی است که اين پی‌نوشت آن را فریاد 
می‌دارد. پی‌نوشتی که تقسیم بخشهای ترکة وارئان. 
اطاعت از خدا و فرستاده‌اش سرکشی از دستور خدا و 
از رهنمود پیغمبرش, بهشتی که در زير کاخها و درختان 
آن جویبارها روان و مردمان در آن بهشت جاویدان, و 
يا آتشی که همیشگی و ابدی و عذاب خوار و رسوا 
کننده سرمدی, همه اینها را به هم می‌پیوندد. 
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این حقیقت بزرگی است که چنین آیاتی و آیات بیشمار 
دیگری از همین سوره بر آن تکیه می‌ورزند. و واضح 
و روشن و قاطعانه و صریح وا ع رضه شت داز ده 
بدانگونه که ستیزبردار نبوده و قابل تأویل و توجیه 
نمی‌باشند. 
این حقیقتی است که باید کسانی که خود را در اين کره 
زمین به اسلام منسوب می‌دارند. لو فستکری آن 
بپردازند و آن را برای خود هویدا و اشکار سازند. تا 
ببینند آنان از این اسلام چه اندازه بهره‌مند و یا 
بی‌بهره‌اند. و ایشان کجا و اسلام کجا است. و زندگانی 
ایشان چه مقداری از اين آئین متأثر و برخوردار است 
و چقدر بدان نزدیک و یا از آن برکنار است. 
0 
حال لازم است سخن کوتاهی درباره قانون ارث در 
اسلام داشته باشیم. هر چند که دربارة چنین قانونی به 
هنگام بررسی آیه‌ای که قاعد؛ٌ همگانی را مقرّر 
می‌داشت بدان اشاره‌ای کردیم: 
للرجال نصیبٌ ۳ و اه نصیبٌ 
اکتَسَن 6. 
مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان 
(هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند. 
همچنین به هنگا اشاره به قاعد؛ همگانی: 


۵ لام ام 9 1 


للذ کر مثل حظ الانثیین ؟. 

بهرةٌ یک مرد به اندازهُ بهرهُ دو زن است. 
از آن سخن به میان آوردیم. 
سیستم اسلامی در قانون ارث سیستمی است که پیش 
از هر چیز همساز با سرشت بوده. و با واقعیّات زندگی 
خانوادگی و انسانی هم در همه احوال و اوضاع سازگار 
است. این امر وقتی کاملاً جلوه‌گر و هویدا می‌گردد که 
فتانون اوت در اسلام را با قانون ارث و نیت نز 
سیستم‌های دیگر بسنجیم. هر سیستمی که انسان با آن 
در جاهلیّت قدیم و يا در جاهلیّت جدید اشنا شده است 
و در سرزمینی از سرزمینهای نقاط مختلف کره زمین 
روبرو گشته است. 
اسلام سیستمی است که معنی ضمانت اجتماعی 
خانوادگی را کاملاً مراعات می‌دارد. و بهره‌ها را 
بگونه‌ای تقسیم می‌کند که هر فردی در خانواده از چنین 
ضمانت اجتماعی به اندازهٌ لازم برخوردار شود و سهم 
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بایسته خود را ببرد. چرا که خویشاوندان فروع مرده که 
پس از بازماندگان اصول مرده - یعنی آنان که دارای 
سهم مشخصی هستند. از قبیل پدر و مادر - برای ارث 
بردن از دیگران جلوتر و شایسته‌ترند. چون که به هنگام 
حیات از همگان بیشتر یار و غمخوار مرده بوده‌اند. و 
در صورت نیاز دیه و قرض او را پرداخته‌اند. لذا اسلام 
یک سیستم هماهنگ و تمام عیاری است. 
اشااهشتستتی ات کته اف مات تیا 
خانوادگی را کاملاً مراعات کرده و در نظر دارد که 
انسانها همه از نوع واحدی هستند: 
بنیآدم اعسضای یکدی ند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
لدا هیچ زنی و هیچ کودکی را از ارث محروم نمی‌سازد 
به خاطر زن بودن يا کودک بودن. چرا که اسلام علاوه 
از رعایت مصالح عملی - همانگونه که در بخش 
نخستین بیان داشتیم - اصل وحدت در گوهره ادمیّت را 
نیز پیش چشم می‌دارد. این است که جنسی را بر جنسی 
برتری نمی‌دهد مگر به اندازهٌ رنجی که او در ضمانت 
اجتماعی خانوادگی متحمّل می‌گردد و یابه اندازه 
تلاشی که وی در ضمانت اجتماعی انسانی از خود 
نشان می‌دهد. 
نتم سیم انیت کیکفت زیت زا بطرز 
عام. و سرشت انسان را بطور خاص در نظر می‌گیرد. و 
لذا در تقسیم ارث فرزندان را بر اصول (که پدران و 
مادرانند) و بر سایر خویشاوندان مقدم می‌دارد. زیرا که 
نسل جدید وسيله امتداد حیات و مایهةٌ حفظ نوع 
بشریند. و از نظر سرشت زنده سزاوار توجه بیشتر و 
درخور اهمَیّت فراوانترند. اما با وجود این اسلام اصول 
(یعنی پدران و مادران) را از ارث محروم نکرده است. 
شایی و بان سح تور اعد 
برعکس برای هر یک از آنان سهمی در نظر گرفته 
است. ولیکن با توجه به منطق راست و درست سرشت 
سالم. 
اسلام سیستمی است که با طبیعت فطرت در پاسخ به 
رغبت موجود زنده - بویژه انسان - نیز همگام است. 
انسان می‌خواهد رابطه‌اش با فرزندان گسیخته نگردد. و 
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در طول روزگاران با حضور زادگانش در صحنهة 
زندگانی ادامةٌ حیات دهد و نام او در میانشان برقرار 
بماند. بدین سبب است که اسلام چنین خواستی را ارج 
و انشا ها خی مرها زو کر نم را که در 
راه اندوختن ثمر؛ٌ کارش ورزیده است در مد نظر 
می‌گیرد و کسان او از ثمر؛ چنین کوششی محروم 
نمی‌گردند. و اهل و عیالش از جدٌ و جهدش برخوردار 
می‌شوند و پس از درگذشت او فراهم آوردهٌ سعی و 
عا هم یمس کر 
بشری, و پاسخ عملی اسلام به چسنین مسهر سرشتی. 
ان ار ما دی ان رم را ارم 
شش چندین برابر بهره‌مند و سودمند می‌گرداند. 
بدون این که کوچکترین خلل و کمترین زیانی به اصل 
بنیادین ضمانت اجتماعی همگانی صریح و قوی 
اسلامی برسد. 
در پایان باید گفت: اسلام سیستمی است که پخش 
دارائی گرد امده را تضمین می‌کند و پیوسته آن را در 
سرآغاز پیدایش هر نسلی تقسیم و پراکنده می‌سازد. و 
هرگز نمی‌گذارد ثروت رویهم انباشته گردد. و در دست 
گروه اندکی بماند و بچرخد. بدانگونه که در برخی از 
تنشگ‌ها امن تین ات و که نها مرس بر کر 
تعلق می‌گیرد. و يا اين که به طبقات اندکی اختصاص 
می‌یابد. اسلام از اين ناحیه هم دارای ابزار تازه و 
کارائی است که در پرتو آن تنظیم اقتصادی را پیوسته 
به میان مردمان بزمی گر دانت: و اقتصاد را به اعتدال 
مر کقانله پدون این که رها مستتتما فخالت کنتا: 
دخالتی که نفس بشری بنابه سرشت حرص و آزی که بر 
ازاشت شته شتده است: ار ان شود تصودهنو بدان-زضا 
نمی‌دهد. و اما هر چند که این تقسیم مستمرّ و پبخش 
پیاپی ترکه انجام مر شش از ان هن دای کل 
بدان راضی است. چرا که همگام با سرشت آدمی و 
مارا هرضو ار سای نی اس این 
خدا با قانون انسان هم در همین انست1 
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مرحلة نخستین سوره پایان گرفت. مرحله‌ای که به سر و 
سامان دادن زند کین جامعه مسلمان می‌پردازد. و برای 
نجات آن از زیر رسوبات و ته‌نشستهای جاهلیّت. 
ضمانتهای اجتماعی برای یتیمان و مال و جان ایشان در 
محیط خانوادگی برپا می‌دارد. و قانون ارث‌گذاری و 
ارث بری را در جامعة خویشاوندی پدیدار و نمودار 
می‌سازد. و چنین ضمانتهای اجتماعی و همچنین خود 
قانون ارث را به سرچشمهٌ اصلی آنها برمی‌گرداند که 
عبارت است از: خداوندگاری خدا بر انسانهاء و 
پروردگاری یزدان بر مردمان. و خواست ایزد منان در 
آفرینش ایشان از یک جنس و یک انسان, و پابرجای 
نمودن جامعه انسانی بر بنیاد خانواده. و بر پایهٌ ضمانت 
اجتماعی, و بالأخره ارجاع همگان در همه کار و بار 
زندگیشان به حدود و مقزّرات الهی, و توجّه دادنشان به 
اينکه مردمان در محضر دانش و بینش خداوندگاری 
بسر می‌برند و پیوسته پروردگارشان ایشان را می‌پاید 
و بر حرکات و سکناتشان نظارت می‌نماید. و انان را 
در برابر فرمانبرداری و يا نافرمانی از جملگی اینهاء 
پاداش و پادافره عطاء می‌فرماید. 
و اما در این مرحلة دوم. خداوند در بارةٌ سر و سامان 
دادن زندگی جامعه اسلامی ادای مطلب می‌فرماید. و با 
توضیحات و توجیهات بیشتر آن را از رسوبات و 
ته‌نشستهای جاهلیّت می‌زداید. برای این کار جامعهة 
اسلامی را از لوث زنا پاکیزه می‌دارد. و عناصر آلوده 
دامن را از میان مردمان می‌راند و مردان و زنانی که 
خویشتن را با ارتکاب زنا پلید و آلوده می‌سازند از 
جامعةٌ اسلامی برکنار و منفور می‌نماید. در ضمن در 
توبه را برای چنین کسانی باز نگاه می‌دارد. و آنانی را 
که پشیمان شوند و راه پاکیزگی در پیش گیرند. به درگاه 
ی زک وا نان مارد باکت وا کرای فم 
میان جامعهٌ اسلامی برگردند ... در بخش واپسین این 
مرحله. به گوشه‌ای از زندگی خانوادگی پرداخته 
می‌شود و از زنان حرام و زنان حلال در شریعت 
اسلامی سخن می‌رود. با اين بیان, اين مرحله پایان 
و گین فا و این جزء هم خاتمه می‌پذیرد. 
0 
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رالات تن لفاحم من نسانکم .فاستشم‌دوا 
ای تقد : شهزوا فأنسک ره ی 
وت حتی یت ترا وت آز بقل اه سن 
نیا و آللذان ن یبا منکم قآذوها, فان تابا و 
اضلحا فأغرضوا عن. له کان ابا رخا ۷ 
کسانی که از زنان شما مرتکب زنا می‌شوند» چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید. اگر گواهی دادند. آنان را در خانه‌های 
(خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر و فسادی) 
۲ 
را برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) آنان (با 
ازدواج یا توبه, یا وضع حکم دیگری) باز می‌کند. و مرد 
و زنی که از شما زنا می‌کنند (و متزوج نمی‌باشند) آنان 
را بیازارید (و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل» 
توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از کرده خود 
پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) 
پرداختند. دست از آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با 
کردار» ایشان را بدنبال عقوبت و شکنجهة لازم نیازارید 
و گذشته را به یادشان نیارید. چرا که) بیگمان خداوند 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
در اینجا اسلام شیوه خود را در پیش می‌گیرد و برابر 
آن در پاکیزه کردن و آراسته داشتن جامعه می‌کوشد. 
بدین منظور پس از اثبات زنا پیش از هر چیز زنان 
مرتکب زنا را از میان سائر زنان بدور می‌دارد و ایشان 
را از جامعه می‌رانند. و به اذیت و آزار مردانی 
می‌پردازد که به لواط دست می‌پازند و همان کاری را 
انجام می‌دهند که قوم لوط انجام می‌دادند. در اینجا 
نوع عقوبت و اندازهٌ آن را معیّن نفرموده است ... بعدها 
عقوبت زنان و عقوبت مردان را تعیین می‌فرماید و 
بطور یکسان حد زنا را در آیات سوره نور مشخص 
می‌نماید که تازیانه زدن بدیشان است. سنّت نبوی هم 
در این باره رجم را تجویز می‌کند. هدف نهائی تازیانه 
زدن و يا رجم نمودن هم صیانت جامعه از آلودگی و 
اراک عانهه )رتیت انباای ات 
قوانین اسلامی برای هر حالت و هر عقوبتی ضمانتهای 
اجتماعی رسا و پویائی دارد که با وجود آنها ستمگری 
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و گناهکاری و ظن بردن و گمان ورزیدن مشکل و چه 
بسا ناممکن خواهد بود. بویژه در کارهای مهمّی که در 
زندگانی مردمان, تأثیر بسزائی داشته باشد: 
(راللای تن الفاحشة من نایک .فاستشم‌دوا 
نع بع منکم فان شهسدوا سک وه ق 
ییوت . خی یترفاهر ارت أز عل الله هس 
کسانی که از زنان نشما مرتکب زنا می‌شوند». چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان رابه عنوان شاهد بر آنان به 
و اه سای وی من آکی کو اه اد تا و 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر 
فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد یا اینکه 
خداوند راهی را برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) 
آنان (با ازدواج یا توبه, یا وضع حکم دیگری) باز 
0 
در متن قرو دقت کافی و احتیاط وافی بعمل آمده 
است. چرا که متن قرانی زنانی را که حد بر آنان اجراء 
می‌گردد مشخص می‌سازد و می‌فرماید: 
(م نیک ) 
از زنان خود. 
یعنی: خانمهای مسلمان ... همچنین نوع مردانی را که 
پاید جر بدهند معیّن می‌دارد: 
من رجالکم »۱ ... برابر متن 
قرآن. هم زنانی مشخص می‌گردند که در صورت ثبوت 
زنا حذ بر آنان جاری می‌شود. و هم مردانی معیّن 
می‌گردند که گواهی بر وقوع زنا از ایشان خواسته 


‌ 


می سو د. 

اسلام بر زنان مسلمان - در صورت ارتکاب خطا - 
مردان کافر و نامسلمان را به گواهی نمی‌گيرد. بلکه باید 
چهار نفر مردان مسلمان بر مسأّله گواهی دهند. چرا که 
فرمو ده است: (منکم 6. یعنی مردانی از جامعهة 
مسلمان. 

آنانی که در جامعهٌ مسلمان می‌زیند. و در برابر شریعت 


یعنی مردان متلمان 


اسلامی کرنش می‌برند. و از رهبری آن پیروی 


۱- در قرآن : «َرْعَة منکْ» است. (مترجم) 


سوره نساء آیات ۱۵-۲۳ 
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می‌نمایند. و فرمانش را به جان می‌پذیرند. و می‌دانند 
در اسلام چه چیزهائی هست و چه کسانی و ان نت 
می‌برند. لُذا در اين باره گواهی غیرمسلمان مقبول 
سرا که تین بان او اس من تاموس ان 
مسلمان دانست. و به امانتداری و پرهیزگاریش اعتماد 
کرد. اصلاً چنین کسی خیرخواه جامعة اسلامی نبوده و 
چه بسا علاقه‌ای به پاکی و پا کدامنی اندامان آن نداشته 
باشد و نخواهد دادگری در آن اجراء گردد ... این 
ضمانتهای اجتماعی در امر گواهی, به هنگام تغییر حکم 
بر جای است. حكمي که تازیانه يا رجم فده اننتت: 

فان شهدوا فأْسکوهن نی ییوت 6. 

اگر گواهی دادند» آنان را در خانه‌های (خود برای حفظ 

ایشان و دفع هرگونه شر و فسادی) نگاه دارید. 
تباید که با جامعه بياميزند, و آن را آلوده سازند. و نباید 
که ازدواج کنند. و به کار و کوشش دست یازند. 

حت یتَفاهن ال 4. 

تا مرگشان فرا می‌ر سد. 
تا مرگشان در می‌رسد و اجلشان فراز می‌آیده در حالی 
که آنان در همین حال می‌مانند. یعنی در منازل 
نگهداری می‌گردند. 

یلاله سبیلاً 4 

يا اينکه خداوند راهی را برای آنان باز می‌کند. 
مثلا حال و وضع ایشان را دگرگون می‌سازد. يا اینکه 
عقوبتشان را تغییر می‌دهد. و يا اينکه هرگونه که خود 
بخواهد راجع بدیشان فرمان صادر می‌کند. این 
می‌رساند که چنین حکمی هنوز حکم همیشگی نبوده و 
بلکه راجع به مذت زمان معیّتی است. و با توجه به 
شرانط خاص جامعه صادر شده است. لذا انتظار 
می‌رود که حکم دیگری شرف صدور یابد. حکم ابت 
و همیشگی. بلی این حکم بعدها صادر شد. و این حکم 
ات وان اجره که سورد ود امستاهة است: ون 
فرموده پیغمبر 22ذکر شده است. با این وجود. 
ضمانتهای اجتماعی شدید پیشین راجع به تحقیق 
دربارة زنا به حال خود باقی و تغییر ناپذیر است. 
امام احمد فرموده است: 


محمد پسر جعفر برایم روایت نموده است که سعید از 
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قتاده. و قتاده از حسن. و حسن از عبدالله رقاشی, و او 
از عبادة پسر صامت روایت نموده اتنت 25 رسول 
الله بت به هنگام نرول وحی متأثر می‌گردید و غم او 
را فرا می‌گرفت و چهرهٌ سبارکش دگرگون می‌شد. 
روزی از روزها خداوند بزرگوار وحی را بر او نازل 
فرمود. پس از اينکه پیام آسمانی دریافت شد و پیغمبر 
جالت قعهو یار ید کرد؟ قرمود ۰ 
(ُذواعنی, قذ جَقل له فن سَبیل سبیلا لیب بالْیّب. 
و کر بالیکر. نجل ما و زجم با میجارق و 
ایک جلد مائة من سَة). 
از من (تفسیر و تعبیر حکم زنا را) بیاموزید و برگیرید. 


خعاونن راهن را ترای ایشتان سید آووته است اما اد انم 
تنگنا بدر آیند): چه زن و مرد» و چه دختر و پسر اگر زنا 
کنند. باید زن و مرد صد تازیانه بخورند و سپس 
سنگسار بشوند. و دختر و پسر باید صد تازیانه 
بخورند و سپس یک سال تبعید بشوند. 
مسلم و اصحاب سنن آن را از طرق مختلف از قتاده 
روایت کرده‌اند که او از حسن, و حسن از حطان, و او 
از عباده پسر صامت. و وی از پیغمبر یَبضَو روایت 
کرده است. مسلم بدین شیوه روایت نموده است: 
(حُذوا عنی, خُذوا عنی. نله یل ۳ 
لیر لیر چذ مائة و تَغریبٌ عسام. 1۳7 
ایب جلد مائة و رزجم با حجارَة). 


از من اتووی تفه زا را) بیاموزید و برگیرید. 


۳۹ 


2 


۳ 


از من (تفسیر و تعبیر حکم زنا را) بیاموزید و برگیرید. 
خداوند راهی را برای ایشان پدید آورده است (تا از این 
تنگنا بدر آیند): اگر پسر و دختر زنا کنند باید بدیشان 
صد تازیانه زد و یک سال آنان را به غربت فرستاد. و 
اگر زن و مرد زنا کنند باید بدیشان صد تازیانه زد و 
آنان را سنگسار کرد. 
در ستّت عملی راجع به واقعة ماعز و زن غامدیّه آمده 
است, همانگونه که مسلم در مسند خود روایت نموده 
است: پبیغمبر 2 آن دو نسفر را سنگسار کرد و 
بدیشان تازیانه نزد. همچنین راجع به یک مرد یهودی 
و یک زن یهودی که جنابشان درباره مسأْلةٌ آن دو 


داوری فرمود و حکم صادر نمود. (۳ است: امر به 
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تکار بان داد و یشان ار بان تزهستت قمل: 
بر له می‌رساند که چنین کاری حکم نهائی 
است. 
«و لذن تیاب سنکم تاذرضضا فان تاباو 
و ان له ان ابا زحیماً ». 
مرد و زنی که از شما نا می‌کنند (و متزوج نمی‌باشند) 
آنان را بیازارید (و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل, 
توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از کرده خود 
پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) 
پرداختند. دست از آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با 
کردار» ایشان را بدنبال عقوبت و شکنجة لازم نیازارید 
و گذشته را به یادشان نیارید. چرا که) بیگمان خداوند 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
روشن تر اين. است که مرصیود از فرموده خداوند متعال: 
(واللذان أییاباینگ).. 
این باشد که آن دو نفر کسانی قلمداد شوند که به لواط 
دست می‌یازند. چنین بیانی, گفتة مجاهد یه است. ابن 
عباس و سعید پسر جبیر و جز آنان گفته‌اند: مراد از : 
(نآذوها ». 
آن دو را بیازارید. 
چنین اذیت و آزاری, دشنام بدیشان و ننگین داشتن و 
عیبجوئی از ایشان و با کفش زدن بدانان است! 
(فان تاا ای فرط ضراعنت| >. 
ولی اگر توبه کردند (و از کردهٌ خود پشیمان شدند) و 
به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) پرداختند. دست از 
آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با کردار» ایشان را بدنبال 
عقوبت و شکنجه لازم نیازارید و گذشته را به یادشان 
نیارید). 
چرا که توبه و اصلاح حال, چنانکه می‌آید - عبارت 
است از: تعدیل اساسی و تغییر بنیادین در شخصیّت. 
وجود. دیدگاه. روش, کردار و رفتار ... از اینجا است 
که عقوبت متوقّف می‌گردد. و مردمان باید دست از 
اذیّت و آزار این دو منحرف لواطباز بدارند. اعراض 
دو در چنین موضعی, یعنی: دست برداشتن از 
اذیّت و آزارشان. 


اشارةٌ زیبای ژرفی که در : 
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ای له کان نا رَحیما ‌. 
بیگمان خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
نهفته است این است که خدا است که قانون عقوبت را 
وضع فرموده است. و هم او است که دستور می‌دهد که 
به هنگام توبه و اصلاح حال, دست از عقوبت و 
ازارشان بدارید. چرا که نه در اوّلی که اذیت و ازار 
کردن است. و نه در دومی که فتت ان اد یاو او 
برداشتن است. جیزی در دست مردمان نیست و ایشان 
را چیزی نسزد و نرسد. بلکه تنها و تنها آنان مجری 
شریعت و رهنمودهای خدایند و بس. خدا هم بسیار 
توبه‌پذیر و بس مهربان است و توبه و پشیمانی را 
می‌پذیرد و به توبه کاران رحم می‌کند و ایشان را با 
عنایت و لطف می‌نوازد. 
پسودهٌ دومی که در این اشاره نهفته است رهنمود 
دلهای بندگان است به اقتباس از اخلاق خداوندگار 
رحمان, و اينکه در پرتو چنین اخلاقی با یک‌دیگر 
زندگی کنند و به هم مهر و محبّت ورزند. چرا که وقتی 


. که خداوند بس توبه‌پذیر و مهربان است. باید که ید کات 


او هم با یکدیگر محبّت و مرحمت داشته, و در برابر 
چنین گناهی گذشت و بزرگواری کنند. گناهی که سرزده 
است ولیکن بزهکار از آن تویه کرده است و به اصلاح 
حال خود کسوشیده است. این کار را هم نسباید 
سهل‌انگاری نسبت به گناه نامید و رحم و شفقت به 
بزهکاران قلمداد کرد. اینجا نه سهل‌انگاری نارواشی 
ستاو ند وهی و شلف یشان بلکه اتمه هت 
بزرگواری و مهربانی است در حق توبه کارانی که 
خویشتن را از لوث گناه پاک می‌دارند و خویشتن را 
روبراه می‌سازند و در اصلاح حال به جان می‌کوشند. 
باید که جامعه ایشان را بپدیرد. و گناه را به یادشان 
نیارد. و گناه سرزده و از آن برگشته را مایه ننگشان 
نداند. گناهی که از آن توبه کرده‌اند. و خود را از آن 
زدوده‌اند. و پس از آن در اصلاح حال کوشیده‌اند. بلکه 
لازم است در این وقت باریشان کرد و کمکشان نمود تا 
زندگی پاک و بی‌آلایش و بزرگوارانهُ خود را بیاغازند. 
و گناه و یزه خویش را فراموش کنند. دیگر یاد گناه به 
هنگام رویاروئی با جامعه اذیّت و آزار را در دلشان 


سورةه نساء آبات ۱۵-۲۳ 
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برانگیخته نگرداند و آن را تافته ندارد. عت ]| که زان 
ناشی از به یاد انداختن چه بسا برخی را دویاره وادار به 
سرازیر شدن به گناه و برگشت به خطا کند. و ایشان را 
در بزهکاری مجدد پافشار و استوار گرداند. و مایة 
زیان آنان در دنیا و آخرت شود. و کارشان را به تباهی 
در زمین و انجام فساد در جامعه کشاند. و آن انداژه 
تباه‌پیشه گردند که جامعه را بیالایند. و در وقت مناسب 
از جامعه انتقام بکشند. 
این عقوبت نیز بعدها تعدیل گردید. و برابر روایت 
راویان اصحاب سنن به عنوان حدیث مرفوعی از ابن 
عباس - رضی الله عنه - نقل شده است که گفته است: 
رسول خدا 27 فرموده است: 

من یشوه یل عَمل قزم وط تَفتُو الْاعل 

وَالفعول به). 

کی را بفیی که توارط رااتام ی رس 

نت۵ هکره ی کهوی: 
از این احکام هویدا است که برنامهٌ اسلامی چه عنایتی 
در پاکیزه نگاه داشتن جامعهٌ مسلمان از لوث زنا دارد. 
این عنایت از روزهای نخستین وجود داشته است. جرا 
که اسلام منتظر این نمانده 
اسلامی تشکیل گردد. و سلطه و قدرتی بر پایٌ شریعت 
اسلام برپا و برجا شود تا اجراء آن را برعهده گیرد. 
یلکه در سور اسراء که مکی است نهی از زنا شرف 
صدور ِ_ استت: 

لا که یلزنا اه کان فا< خفه فتاه شببلا . 

با انجام عوامل و انگیزه‌های زنا) به زنا نزدیک نشوید 

که زناگناه بسیار زشت و بدترین راه و شنیوه 


ست تادر مدینه دولت 


است. (اسراء / ۳۲) 
همچنین در اوّل سورة مومنون آمده است: 

(قَدأفلح الیو لین من صَلاعوم خاشعون 
وی یو نو 
و ما ملکت یام فانهم ۶ بر مَو مین ۰6 

مسلماً مژمنان 3 ن کسانی که در 

نمازشان خشوع و خضوع دارند ... و عورت خود را 

حفظ می‌کنند» مگر از همسران یا کنیزان خود. که در اين 


صورت جای ملامت ایشان نیست. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
این سخن در سوره معارج تران شقه ات : 
اما در مک اسلام دولت و حکومت و سلطه و قدرتی 
در مکّه نداشت. لذا برای چنین بزه و گناهی که در مک 
از آن نهی نمود هیچگونه عقوبتی تعیین نکرد. تا آن 
زمان که در مدینه قدرت و دولت بهم رساند, و تنها به 
اوامر و نواهی و رهنمودها و راهنمائیها در مبارز؛ با 
گناه و تلاش برای پاک نگاهداری جامعه از آلودگیها و 
پلشتیها بسنده نکرد. چرا که اسلام دین واقعی است و 
می‌داند که تنها اوامر و نواهی و رهنمودها و راهنمائیها 
کافی نبوده و دین بدون دولت و قدرت پابرجا نمی‌گردد 
و برجای نمی‌ماند. اخر دین برنامه يا سیستمی است که 
زندگی عملی مردمان بر آن استوار می‌گردد. و تسنها 
احساسات درونی نیست که در کاشانهٌ دل جای داشته 
باشد و در کشور درون بزید و فرمانروائی کند. بدون 
اینکه قدرت و حکومتی و قانون و دستوری و برنامهٌ 
معیّن و مقزّرات مشخصی در جهان خارج از دل و 
درون داشته باشد. 
عقیدهٌ اسلامی از همان زمان که در مکه در برخی از 
دلها جایگزین شد. این عقیده در گستر؛ چنین دلهائی 
نبرد با جاهلیّت را بیاغازید و به پاک کردن و پاکیزه 
داشتن زوایای درون پرداخت. هنگامی هم در مدینه 
انتلاخ در لت زو قورت بق وساند نی ستظه رن میسن 
بر مبنای شریعت معلوم و روشنی بدست گرفت. و 
برنامة خداوندگار در شکل مشخص و قالب معیّتی در 
زمین پیاده گردید. همه توان خود را در حفظ جامعه از 
زنا بکار برد و در کنار رهنمودها و پندها عقوبت و تنبیه 
را اجراء کرد. آخر اسلام - همانگونه که گفتیم - تسنها 
باور نهان در درون دل و جان نیست. بلکه افزون بر 
زندگی فرماندهی 
دارد. و فرمانش در چهان بیرون گذشته از جهان درون 
نافد و روا است. لدا اعتقاد.درونی مدکور را در جهان 
واقعی بیرون. به مرحله اجراء درمی آورد. چراکه اسلام 
هرگز بر یک ساق پا استوار و پایدار نمی‌ماند و بلکه بر 
دو ساق پا قوام گرفته و دوام می‌آورد. 
هر آئین خدائی همین گونه بوده است. یعنی درست 
برعکس آنچه به خطا در برخی از اذهان است که 


آن, فرمانروائی انتت که در واقعیّت 
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معتقدند دینهای اسمانیی موجود بوده که شریعت و 
نظام و حکومتی نداشته‌اند! ... هرگزاهرگز این چنین 
نیست. چرا که دین آئین زندگی و برنامهٌ واقعی عملی 
است. مردمان معتقد بدان. پرابر آن. خدای را اطاعت و 
عبادت می‌کنند. و تنها و تنها در آن از خدا قانون و 
فرمان دریافت می‌دارند. 

جهان‌بینی اعتقادی و ارزشهای اخلاقی را دریافت 
می‌دارند آن سان که قوانین را دریافت می‌نمایند. 
قوانینی که زندگی عملی ایشان را نظم و نظام و سر و 
سامان می‌دهد. در پرتو اين قوانین. سلطه و قدرتی 
پدیدار می‌گردد که چنین قوانینی را با نیروی حکومتی 
در پهنه زاو مردمان به اجراء درمی‌آورد. و 
شورندگان بر آن قوانین را ادب می‌کند. و عقاب و 
عذابشان می‌رساند. و جامعه را از کثافت جاهلیّت 
محفوظ و مصون می‌دارد. تا اطاعت و عبادت تنها ویژه 
خداوند یکتا گردد. و دین تنها آئين ایزد یگانه باشد و 
بس. یعنی: خداوندانی - در هر شکلی از اشکال - جز 
الله در میان نباشند. خداوندانی که برای مردمان قانون 
وضع کنند. و معیارها و ارزشها بیافرینند. و مقرّرات و 
نظامات برقرار سازند. جرا که همه اینها را تنها 
آفریدگار جهان می‌آفریند و می‌سازد. و هر آفریده‌ای 
که در چیزی از اینها اذعای حقی برای خود داشته باشد. 
قطعاً اٍعای الوهیّت و خدائی بر مردم را برای خود 
دارد. هر دینی هم که از سوی خدا آمده باشد به انسانی 
اجازه نمی‌دهد که خود را خدا بنامد و بداند و برای خود 
چنین ادعائی بکند و در چنین مقامی خویشتن را تصوّر 
نماید. از اینجا است که دینی نیست که از سوی 
خداوندگار عالم آمده باشد و تنها جنبةٌ اعتقادی درونی 
داشته. و قانون عملی به ارمغان نیاورده باشد. و اصلا 
سلطه و قدرتی نداشته باشد که با آن بتواند چنان 
قانونی را په مرحلة اجراء دراورد. 

بدین منوال اسلام در مدینه وجود حقیقی خود را پیدا 
می‌کرد. و با پاک کردن و پاکیزه داشتن جامعه از راه 
قانونگذاری و اجراء احکام. و با عقوبت و تأدیپ. 
شخصیّت راستین خود را جلوه گر می‌ساخت. بدانگونه 
که از لابلای احکام موجود در ایسن سوره دیدیم. و 
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بعدها هم از راه تعدیل احکام, تا بدانگاه که بر راستای 
استوار استقرار پذیرفت, بدان تحوی که خدا خواسته 
بود. 
جای تعجّب نیست اگر اسلام اين همه اهتمام می‌ورزد 
در راه پاک کردن و پاکیزه داشتن جامعه از گناه زشت 
زنا؛ و آشکارا با هر وسیلة ممکن و از راههای گوناگون 
با آن به مبارزه می‌پردازد. چرا که نشانه نخستین 
جاهلیّت - در هر زمانی. همانگونه که ما در جاهلیّت 
حاضر و همه جا گستر خود می‌بينيم - هرج و مرج 
جنسی» و آزادی حیوانی است. آزادی بی‌بند و باری که 
نه با موازین اخلاقی جور درمی‌آید و نه با معیارهای 
قانونی سازگار ا ست. 
نشانة دیگر جاهلیّت, اين پیوندهای بی‌بند و بار جنسی 
را نشانه‌ای از نشانه‌های «ازادی شخصیّت» بشمار 
آوردن, و معتقد بودن به اينکه در برابر چنین آزادی 
شخصیّتی جز انسان بد کردار خطاکار به مبازره 
لمي‌ایسد. و غیر از السان متعطب سختگیر بر آن 
نمی‌شورد! ‏ 
جاهلان از همه آزادیهای «انسانیّت» چشم‌پوشی و 
گذشت هي کننت: ولیکن از اين آزادی «حیوانی» به هیچ 
وجه چشم نمی‌پوشند و گذشت نمی‌کنند! گاهی همه 
آزادیهای انسانی را نادیده می‌گیرند. و اما در برابر 
کسی که بخواهد آزادی حیوانی ایشان را سر و سامان و 
نظم و نظام بخشد و آن را پاکیزه دارد و از آلودگیها 
بپالاید بپا می‌خیزند و توفنده و غرّان بر او می‌تازند! 
در میان جامعه‌های جاهلی همه ارگانها و دستگاهها 
دست به دست هم می‌دهند و یکدیگر را یاری می‌کنند 
یت درهم شگنتن فرانم احااقی تاه کردن ق این 
فطری سرشته در ذات انسان. اراستن و پیراستن 
شهوات حیوانی با القاب و عناوین پاک ولی گول زننده 
ظاهر پسند توخالی. شعله‌ور ساختن آتش هوس با 
وسائل گوناگون. کشاندن به انجام عملی جنسی 
بی‌قاعده و بی‌رویّه. سست گرداندن روابط و پیوندهای 
خانوادگی, خوار داشتن مقرزّرات و ضوابط خانه و 
جامعه. تحقیر مواظبتها و نظارتها, خواه از سوی 
خانواده باشد و خواه از جانب جامعه. خوار داشتن 
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احساسات فطری سالمی که از شهوات بی‌ادبانه و 
بی‌بند و بار بیزار و گریزان است. ستودن چنین شهوات 
و هوسرانیها و بزرگ و سترگ جلوه دادن بی‌بند و 
باریهای عاطفی و بدنی و تعبیری! 

همه اینها از نشانه‌های جاهلیّت پستی است که اسلام 
آمده است تا احساسات بشری و جوامع انسانی را از 
انها پاکیزه دارد. این نشانه‌ها هم همان نشانه‌هانی است 
که هر جامعهٌ جاهلی بدان آلوده و نشاندار بدان است. 
رای مقال کنی که اشغار امتریالقینن» شاغر دوزان 
جاهلی عرب را می‌خواند. همسان آنها را می‌تواند در 
اشعار دوران جاهلی یونانی و دوران جاهلی رومانی 
بيابد. و نظائر آنها را در ادبیّات و هنرهای معاصر 
جاهلیّت عرب و در جاهلیتهای دیگر کنونی نیز پیدا کند. 
همچنین کسی که آداب و رسوم جامعه, هرزه‌گرائی 
زنان, دیوانگی دلباختگان. هرج و مرج اختلاط زنان و 
مردان را در همه جاهلیتهای قدیم و جدید وارسی و 
بسررسی کند» می‌بیند که میان آنها همگونیها و 
پیوندهائی است. و جملگی از جهان‌بینی‌های همسانی. 
سرچشمه می‌گیرند. و سخنها و شیوه‌های نزدیک و 
همگونی در پیش می‌گیرند؟ 

هميشه این آزادی حیوانی, به نابودی تمدن و نابودی 
ملّتی می‌انجامد که چنین آزادیی در میانشان می‌پرا کند. 
چنانکه تمدن یونانی و رومی و ایران باستان بدین 
سرنوشت. گرفتار آمدند. و امروزه هم چنین سرنوشتی 
در انتظار تمدن اروپائی و امریکائی است. و هم اینک 
با وجود پیشرفت ژذرف و چشمگیر صنعتی. در حال 
سقوط و فروپاشی است. این کار. فرزانگان و 
خردمندان آنجا را به هراس انداخته است. و چنانکه از 
گفته‌هایشان بیدا انیت آنان نات انق از انتد. کم بتوانید 
در برابر چنان موج توفنده و ویرانگری ایستادگی 
نمایند و تاب مقاو مت داشته باشند(!؟ 

با وجود چنین سرانجام شومی, طرفداران جاهلیّت - در 
هر زمانی و هر مکانی - به سوی پرتگاه نابودی شتاب 
و کت و افیا تون یدان می‌افتند. آنان گاهی می‌پذیرند 
که همه آزادیهای «انسانی» خود را از دست بدهند. 
ولیکن هرگز نمی‌پذیرند که حتی مان واحدی بر سر راه 
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آزادی «حیوانی» ایشان پدیدار آید. بدین خشنودند که 
همچون بندگان» غل و زنجیر بندگی را به گردن و دستها 
و پاهایشان بیندازند. ولیکن حق بی‌بند و باری را داشته 
باشند و بگذارند حیوان آساء بپلکند و هوسرانی بکتندا 
این کار را آزادی و آزادگی نمی‌توأن تافتا: که آن :زا 
باید پرستش امیال حیوانی و سرنگونی به ژرفای جهان 
چهار پائی قلمداد کرد. اصلاً آنان بسی از حیوانات 
سرگشته‌تر و گمراه‌ترند. چرا که حیوانات در اين مسأله 
مقهور و محکوم قانون فطرت هستند. قانون فطرتی که 
در حیوانات برای عمل جنسی. فصل‌های معیتی را 
تعیین کرده است که از آن فصلها تجاوز نمی‌نماید و 
جفتگیری هميشه فلسفه‌اش باروری و تولید نسل است. 
ماده‌ها نرها را جز در فصل باروری پذیرا نمی‌گردند. و 
نرها به سوی ماده‌ها یورش نمی‌برند مگر این که ماده‌ها 
آمادگی داشته باشند. ولی خداوند انسانها را به 
خردشان واگذاشته است. و خردشان را با عقیده و ایمان 
مهار کرده است. هر زمان که انسانها از بمند عقیده و 
ایمان آزاد و رها شوند. خردشان در برابر فشار غریزه 
جنسی. سست و ضعیف می‌گردد و دیگر نمی‌تواند 
سرکشی اسب غریز؛ٌ جنسی لجام گسیختة انسانها را 
مهار کند. از اینجا است که غیرممکن است. بتوان جلو 
سرکشی اسب غریزهٌ جنسی را گرفت و جامعه را از اين 
پلیدی نجات داد. مگر با عقیده و ایمانی که بتواند زمام 
آن را بگیرد. و نیروئی برخاسته از اين عقیده و ایمان 
آن را مهار سازد و از تاخت و تازش بیندازد و 
حکومتی ناشی از دینداری و دین باوری بر مسند 
قدرت بوده و بیرون روندگان از دائره قوانین آئشین 
آسمانی را تنبیه و عقوبت نماید. و نه تنها انسان را به 
خویشتن برگرداند. بلکه او را از حضیض مذلت 
قیواتت بلند: کت اند و به مقام والای «انسانیت» 
ارزشمند در پیشگاه خداوند ذوالجلال برساند. 
جاهلیتی که بشریت در آن بسر می‌برد. بدون عقیده و 
ایمان می‌زید. و در آنجا حکومت و قدرتی هم نیست 





۱- به کتاب «حجاب» تألیف ابوالاعلی مودودی» رئیس جماعت اسلامی 
در پاکستان مراجعه شود. 
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که بر عقیده و ایمان استوار باشد. از اینجا است که 
فرزانگان در جاهلیتهای غربی به فریاد آمده‌اند. ولیکن 
کسی به فریادشان پاسخ نمی‌گوید. چرا که کسی سخنان 
پر بادی را نخواهد شنید که فاقد قدرت اجرائی بوده, و 
فیرفضدار یزار وتات تجووه و یگمه 
و آزازی دز پرابر شرکشی از آن پدتبال تذاشته:باهد: 
کلیتا به فرباه ا سل آنت ی اه درد قفا 
آمده‌اند. ولیکن کسی بدیشان پاسخ نمی‌گوید. چرا که 
کسی به عقیدة ضائعی پاسخ نمی‌گوید که پشت سر آن 
سلطه و قدرتی نباشد که از ان حمایت و حفاظت کند. و 
رهنمودهایش را به مرحلة اجراء درآورد و قوانینش را 
پیاده سازد. اين است که بشریّت به پرتگاهی می‌افتد که 
در آن فطرت حاکمیّت ندارد. فطرتی که خداوند آن را 
به حیوانات داده است. و نیز بدون ضابطه و قاعده 
عقیدت و شریعتی که خداوند آن را به انسان بخشیده 
انیت: 

بر باد رفتن چنین تمدنی» سم قطعی آن است. 
سرانجامی که همه تجارب گذشته بشریّت بیانگر آن 
است. هر چند هم اين تمدن استوار به نظر رسد و 
پایه‌هایش ستبر جلوه‌گر آید. چون که «انسان» بدون 
شک ستبرترین پایه در میان این پایه‌ها است, و وقتی 
که انسان ویران و ویلان شود. قطعی است که تمذن تنها 
بر کارخانه‌ها و کارگاهها و تولیدات پابرجا و ماندگار 
نمی‌ماند. 

وقتی که به ژرفای این نکته پی ببریم. به گوشه‌ای از 
عظمت اسلام پی‌خواهیم برد. و خواهیم دانست که چرا 
اسلام. این همه در مجازات زنا به خاطر حفظ «انسان» 
از تباهی و نابودی سختگیری می‌کند. و می‌کوشد 
زندگین انسانی بر اساش انشاتی راستن ره اسان 
بماند. همچنین به گوشه‌ای از دستگاههائی پی می‌بریم 
که چهونه زندگی انسانئّت را ویران و انشا ها 
ی آن در جلو 
دیده‌هاء و باز کردن زانو بند شهوات حیوانی. و رهانی 
افسار بهیمی. و گاهی همه اینها را «هنر» نامیدن, و 
گاهی «آزادی» گفتن. و زمانی «پیشرفت» دانستن 
سزاوار است که هر وسیله‌ای از وسایل ویرانگری 


از تم با تست تسه ار رسای اند 





فی‌ظلال الق رآن 
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«انسان» را به نام خود نام برد و آن نام هم جز واژه 
«گناه» نیست. همچنین باید رویاروی این گناه با 
دلسوزی و اندرزگوئی و شکنجه و آزار. ایستادگی و 
پایداری کرد. این دلسوزی و اندرزگوئی, و نیز عذاب 
و عقاپ را اسلام مها می‌دارد و بس. اسلامء یلی تنها 
اسلام در پرتو برنامةٌ کاملاً کامل و راست و درست 
خود چنین چیزی را فراهم می‌بیند(] 
0 
گذشته از این اسللام درها را بر روی زنان و مردان 
گناهکار نمی‌بندد و ایشان را از جامعه نمی‌راند» اگر 
آنان پشیمان شوند و برگردند و جویای پاکی و خواهان 
نیکی گردند. و بلکه راه را برایشان گشاده می‌دارد و به 
رفتن در آن تشویقشان می‌سازد. و تشویق تا بدانجا 
است که خداوند پذیرش توبه و بازگشت ایشان را - در 
صورت اخلاص در آن - بر خود حق واجبی می‌شمارد. 
و آن را با سخنان بزرگوارانه‌اش بر خویشتن فرض 
می‌دارد! آیا کنو تفضلی از اين بالاتر و مرحمتی از 
ین فراتر را خواهان است؟ 

نيع له لین یفن آلشوء ال 

1۷ تون من قریب. ولیک یوب ال 2 / 


بیکمان خداوند تنها توبة کسانی را می‌پذیرد که از روی 
نادانی (و سفاهت و حماقت ناشی از شدت خشم و غلبة 
شهوت بر نفس) به کار زشت دست می‌یازند. سپس هر 
چه زودتر (پیش از مرگ, به سوی خدا) برمی‌گردند (و 
از کردة خود پشیمان می‌گردند). خداوند توبه و 
برگشت آنان را می‌پذیرد. و خداوند آگاه (از مصالح 
بندگان و صدق نیّت توبه کنندگان است و) حکیم است 
(و از روی حکمت درگاه توبه را بر روی توبه کنندگان) 


۱- مراجعه شود به : کتاب «السلام العالمی و الاسلام» فصل «سلام 
البیت» چاپ «دارالشروق». 
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در این جزء سخن از توبه رفت. آنگاه که در سوره آل 
بان دراه ای اوه اوه کرش و 
بودیم: 
«والذینَاذا وا فا 
له یف وا دوم #... 
کسانی که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شوند. یا (با انجام 


چِ 


حشة أو لوا آنفپم ذکووا 


2 
+ 


گناه صغیره‌ای) به خویشتن ستم کنند. به یاد خدا 
می‌افتند (و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و 
عظمت او را پیش چشم می‌دارند و پشیمان می‌گردند) و 
آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند. 
تمام آنچه آنجا گفته شده است. در اینجا نیز می‌توان 
بیان داشت, جز اینکه تعبیر در این سوره هدف دیگری 
را هم دنبال می‌کند» و آن بیان اصل و حقیقت و کیفیّت و 
چگونگی نو به افتت: 
تطعاً توبه‌ای را که خداوند می‌پذیرد. و در پرتو تفضل 
خود. پذیرش آن را بر خویشتن واجب گردانده است. 
تسوبه‌ای است که از زرف‌ای درون و عمق جان 
برمی‌جوشد و گویای این است که چنین کسی از دل و 
جان پشیمان شده است و زندگی دوباره‌ای پیدا کرده 
است. 
پشیمانی, او را از ژرفاهای جان به حرکت افکنده است. 
وتف را به تکام انداختهة است: تا انها که 
راستای راه را در پیش گرفته است و برگشته است و 
خویشتن را به استانٌ خدا انداخته است. در حالی که 
هنوز از عمر کافی برخوردار است و در وسط امواج 
آرزوها گرفتار است. اما عشق راستینی پدیدار گشته 
که ترا تاک گنه ات نات 
صادقانه‌ای هویدا شده است. که وی را شیفتة پیمودن 
رام تازه‌ای رو است! 
ال علی الب نیون آلسُوء هس 


۱ ۴ 


یتوبُون من قریب. أولتک 4 شوب ال 
له لیم عکیماً »۰ 

کسانی که کار زشت را از روی جهالت و نادانی انجام 
می‌دهند کسانی هستند که مرتکب گناهان می‌شوند .. 
انگار اجماع بر این است که جهالت در اینجا به معنی 
ضلالت. یعنی ترک هدایت است. مدت خواه کم باشد و 
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خواه زیاد. مادام تا بدانجا ادامه نیابد که روح به گلوگاه 
رسد. کسانی که هر چه زودتر توبه می‌کنند. کسانیند که 
به سوی خداوندگار جهان برمی‌گردند پیش از اینکه 
اجل در رسیده است و به سکرات و شدائد مرگ گرفتار 
آمده‌اند و به آستانةٌ مرگ رسیده‌اند و هم اینک وقت 
بدر و هد حیات اتشت ی توبه‌ای که در اوقات معمولی 
انجام می‌گیرد توب پشیمانی و دست کشیدن از لغزشها 
و گناهان اتتان و در اند يشه انجام کارهای نیک بودن» 
و تصمیم بر زدودن آثار زشتیها و زنگار پلشتیها گرفتن 
نت در این صورت. سوب لد دوباره انتان و 
ببدارش ترین جان است: «و بدین: علت قداوتد تایه 
ایشان را می‌پدیرد»... «و پیوسته خدا بس آگاه بوده و 
هست. و حکیم و کاربجا می‌باشد». از روی اگاهی و 
حکمت دست بکار می‌یازد. و به بندگان ناتوان خود. 
فرصت برگشت به صف پاکان را عطاء می‌فرماید. و 
هرگز ایشان را به فراسوی دژهای محرومیّت از لطف 
رت نمی‌اندازد. مادام که آنان. خواهان واقعی پناهگاه 
امن و امان خداوند رحمان باشند. و صادقانه بخواهند 
در کنف حمایت یزدان مهربان بغنوند. 
پروردگار بزرگوار. بندگان ناتوان خود را از درگاه 
نمی‌راند. و زمانی که به سویش برگردند و پشیمان 
گردند. ایشان را ناامید ت گرداند: خداوند. بی‌نیاز از 
انان است. و توبه ایشان بدو سودی نمی رساند. ولیکن 
توق ای عانن خردشان من شود و مایه بهیوویزندگن 
و اصلاح حال اسان و جامعه‌ای می‌گردد که در آن 
زیست می‌کنند. از اینجا است که گسترة توبه را 
برایشان فراخ و راه عودت ایشان را به صف توبه‌کاران 


و پاکان گشاده 9 
1 یست آلتوبة للز : ین یعمَل والسسات: حَت اذا 


حض أحَدَه ارت فال: ی ت تیت الانْ >. 
در 
(و بدنبال انجام آنها مبادرت به توبه نمی‌نمایند و بر 
کرده خویش پشنیمان نمی‌گردند) تا آنگاه که مرگ یکی 
از آنان» فرا می‌رسد و می‌گوید: هم اینک توبه می‌کنم (و 


پشیمانی خویش را اعلام می‌دارم). 


سوره نساء آیات ۱۵-۲۳ 
جزء چهارم 
اين چنین توبه‌ای, توب درمانده‌ای است که سرگشتگی 
او را در گرداب خود. فرو برده است و گناهکاری. وی 
را از هر سو فرا گرفته است. توبهٌ کسی است که توبه 
می‌کند چون که جائی برای انجام گناه در اختیارش 
تمانده است: و دیگر ارتکاب بلفتها شرانشن فقدور 
نمی‌باشد. این است که خداوندگار دادار چنین توبه‌ای 
را نمی‌پذیرد. آخر چنین توبه‌ای نه تنها دل را و زندگی 
را اصلاح نسمی‌بخشد. بلکه سرشت را دگرگون 
نمی‌گرداند و تغییری در روند زندگی و روش حیات. 
پدیدار نمی‌سازد. 
توبه پذیرفته می‌گردد. چون که توبه درگاه بازی است 
که از آنجاگریختگان, بهقرق امن و امان برمی‌گردند و 
خویشتن را در پناه خدا می‌دارند. و نفس خود را از 
بیابان گمراهیها و سرگشتگیها باز می‌آورند. و بشریّت. 
آنان را از میان گمراهان و سرگشتگانی بدر می‌آورد که 
در زیر پرچم آهریمن راه می‌روند و زندگی گله‌وارشان 
را بسر می‌برند! تا اگر خداوند بدیشان عمری دهد. در 
طول حیات مقدر بعد از توبه, کارهای شایسته و بایسته 
انجام دهند. یا دست کم پیروزی هدایت بر ضلالت را 
اعلام دارند» اگر اجل مقزّر و محدود چشم براهشان بود 
و ایشان را در ربود. بدون این که متوجه بوده باشند 
مرگ در دم منتظرشان است. و از جائی و بگونه‌ای بر 
ابا ات می آرد. که نمی‌دانند. 

(و لا لین و تون و هم کفاژ ». 

همچنین توبهة کسانی پذیرفته نیست که بر کفر می‌میرند 

(و جهان را کافرانه ترک می‌گویند). 
آخر اینان هرگونه رابطه و پیوند موجود در میان خود و 
توبه را گسیخته‌اند. و هرگونه فرصت موجود در میان 
خود و مغفرت را تباه کرده‌اند و هدر داده‌اند. 

(أولنک آعتدناطم عذابا ما ‌. 

بدا ها نتا نوم نات هت اک 2 

" دیده‌ايم. 
(َعتَنن یعنی تهیه دیده‌ایم و آماده نموده‌ایم. پس 
در این صورت نیازی به آماده ساختن و حاضر تن 
نمی‌باشد! ۱ 
برنامةٌ یزدانی اسلام. در امر عقوبت اینگونه سختگیری 
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می‌کند. ولیکن در عین حال دو لنگءة دروازه را برای 
توبه, کنار می‌زند و درگاه توبه را کاملا باز می‌گذارد؛ 
در نتیجه توازن و همسنگی در این برنامةٌ یزدانی 
یگانه. به تمام و کمال می‌رسد. و تأثیر خود را بگونه‌ای 
در زندگی پدید می‌آورد که هیچ یک از برنامه‌ها - اعم 
از قدیم و جدید - این چنین تأثیری را نداشته و ندارد. 
‌ 
موضوع دوم این درس موصوع مربوط به خانمها 
است. 
عربها در زمان جاهلیّت عربی - همانگونه که مردمان 
همه جاهلیتهای پیرامون ایشان این چنین بودند -با زن 
رفتار بسیار بدی داشتند. حقوق انسانی زن را 
نمی‌شناختند و مرتبهٌ او را بسیار پائین‌تر از مرتبهٌ مرد 
می‌دیدند. و تا بدانجا منزلت وی را پست می‌دانستند. 
که یه کالا تزدیی‌ان وه تا هه اسان او را دستله 
سرگرمی و خوشی و لذت حیوانی بشمار می‌آوردند. 
بدانگاه که فتنهٌ جانها. انگیزه غریزه‌ها. مادهٌ شهو ترانیها؛ 
و العصوبة غزلسرانیهای بسی‌پردهً بسی‌شرمانه‌اش 
می‌دیدند... اسلام امد و همه اینها را از او زدود و وی 
را در مکان طبیعی خود در پیکره خانواده, جای داد. و 
نقش جدی زن را در میان جماعت انسانی به رسمیّت 
شناخت, و او را در مرتبة والا و مقام بالائی تشاند که 
وا رشن وه رای تام الا که یا کارت 
قاعده همگانی و عامی است که در سرآغاز این سوره 
اسلام آن را مقّر و معیّن می‌دارد: 
لد کم من نفس واحدة, و خلق منها 
رَوْجَها »و بت منم رجالا کتبرا و نساء #4 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. 
انگاه سطح احساسات عالی انسانی را در زندگی 
زناشوئی از سطح دانی حیوانی فراتر می‌برد و آن را به 
زیر سایه‌های احترام. دوستی, محبّت و مودت. مهر و 
عطوفت. و نیک‌رفتاری و نیکوکرداری می‌برد. و 
پیوندها و خویشاوندیها را بگونه‌ای استوار می‌دارد که 
در نخستین برخورد گسیخته نگردند. و با اولین 


سوره نساء آیات ۱۵-۲۳ 


جزء چهارم 
ناسازگاریها و با ساده‌ترین امواج خشمهاء از میان 
نروند: 


1 مسر مُ 


ی ی اذین وا لا یل کم آن توا اآلشساء 
کزهاء ولا تضهن لیوا غض دا أََِمُ من - 
لا آن اتب بسفاحشة مُبَينة - و یروش 
لوف فان مومت ین تکرهوا 1 
اد له فه اکتا وا از آشتندال 
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| دوه و اما شیین؟ و 
ی ۶ تر 9 ماو ۵۶ ۱ ۶ 

کیف تأخدونه و قد افضی نعض کم ال بَغْض : .9 


عم م۵ 


خن منکم فا غیظا؟ وا تنکشوا شا نکح 
آباژ کم من الناء الا ما قد سَلت اه کُان 
فاحشَة و مقتا و ساء سبیلاً ». 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید» برای شما درست نیست 
که زنان را (همچون کالائی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهریّه و رضایت. به ازدواج خود درآورید. و) 
حال آنکه آنان چنین کاری را نمی‌پسندند. و وادار بدان 
می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 
وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید 
فراچنگ آرید. مگر اینکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه شوند (که در این صورت 
می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام طلاق 
قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود بطور 
شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید. و اگر هم 
از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنيد و زود 
تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 
بدهد. و اگر خواستید همسری را بجای همسری 
برگزینید. هر چند مال فراوانی هم مهر یکی از آنان 
کرده باشید. برای شما درست نیست که چیزی از آن 
مال دریافت دارید. آیا با بهتان و گناه آشکار» آن را 
دریافت می‌دارید؟! (مگر مومنان را چنین کاری 
سزد؟!). و چگونه (سزاوار شما است که) آن را بازپس 
گیرید؟ و حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک 
بر عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) 
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خداوند برابر آن. امر زناشوئی را حلال نموده است). و 
کرده‌اند. چرا که این کار. عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خداو مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است ت؛ مگر آنچه گذشته است (و در زمان 
جاهلتّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
در زمان جاهلیّت عربی - پیش از اين که اسلام. عربها 
را از گودال جاهلیّت برگیرد. و ایشان را به بالای والای 
اسلامی پرساند - وقتی که مردی از ایشان می مر د. 
وارئان او از هر کس دیگری, برای تصرّف زن بیوه او 
سزاوارتر تما می آمدند. 19 ر به ارث می‌بردند 
همانگونه که چهارپایان و اموال و امتعهٌ بر جای مانده 
را به ارث می‌بردند! اگر یکی از آنان می‌خواست با او 
ازدواج می‌نمود. و اگر می‌خواستند او را به ازدواج کس 
دیگری درمی‌آوردند و مهریّهاش را برای خود دریافت 
می‌داشتند - درست همچون فروش چهارپایان و سائر 
اموال و دارائی بر جای قانده و ار می‌خواستند از 
ازدواج از متا ها هر ردنت و وا درل نصا 
می‌داشتند. بدون این که وی را به ازدواج کسی 
8 ۳ آنگاه پا دادن پولی پا جیری خویشتن را 
هس و ند تون میداد 
برخی هم عادتشان بر این بود: بدانگاه که مردی 
می‌مر د. اک یکی از وارثان مرده در می‌رسید و جامه 
از دیگران محر وم می‌داشت و بدو دست می‌یافت. 
همانگونه که جنگجو لباس کشته و غنیمت جنگی را 
فراچنگ می‌آورد! اگر چنین زنی زیبا می‌بود. با او 
ازدواج می‌نمود. و اگر رشت می‌بود نگاهش می‌داشت 
تا بمیرد و اموال او را به ارث برد! یا این که زن در 
اما اگر زن پیش از اين که وارئی از وارثان شوهرش 
بدو دست تابد و جامه‌اش بسر او افکند. از خانه 
می‌گریخت و خویشتن را به منزل پدری و مادری خود 
وتات او نجات می‌یافت و آزادیش را فراچهنگ 
می‌گرفت و خویشتن را از دست او رها می‌کرد و در 
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امان می‌ماند! 
برخی هم رن را در ازدواج آزاد نی گذآشتتند و با او 
پیمان می‌بستند که بدین شرط او را در ازدواج آزاد 
بخواهند و با پول چنین مهریّه‌ای خویشتن را بازخرید 
نماید. حال با پرداخت همه و يا با دادن قسمتی از آن! 
برحی از آنان هم هنگامی مردی مسی‌مرد. زن او ر 
برای پسر بچه خود نگاه می‌داشتند تا بزرگ گردد و وی 
را به زنی گیرد! 

بعضی هم اگر مردی می‌مرد و دخترکی از او برجای 
می‌ماند. چنین دخترک یتیمی را نگاه می‌داشتند و او را 
می‌گردید. و او را به زنی می‌گرفت. و دارائی دخترک 
را تصاحب می‌کر دا 

آری! اين چنین و آن چنان بود! و کارهای ناروای دیگر 
بدتر از آنها! کارهای ناروائی که با دیدگاه اسلامی 
محترمانه و بزرگوارانه‌ای که اسلام در حق زن. یعنی 
پارهٌ تن نفس واحده دارد. کاملاً مخالف و ناسازگار 
هستند. و نه تنها انسانیّت زن بلکه انسانیت مرد را هم 
از این پیوند موجود در میان 
دو جنس را تبدیل به رابطةه بازرگانی يا ارتباط حیوانی 
اسلام پیوند زن و مرد را از این مکانت فرودین به آن 
منزلت والا و بالا رساند. منزلتی که سزاوار کرامت 
آدمیزادگانی است که خداوند بدیشان بو گرم بسخشیده 


است و بر بسیاری از جهانیان برتری داده است. اخر از 
انديشة اسلام دربار؛ انسان, و از دیدگاه اسلام درباره 
زندگی انسانی. ادمی چنان ارجی پیدا کرد و آنگونه 
اوجی گرفت که مردمان جز از طریق ایسن سرچشمهة 
ارزشمند اسلام نام, بدان آشنائی پیدا نکرده‌اند(۱) 

اسلام. به ارث بردن زن را حرام کرد و نگذاشت 
همچون کالاتی و حیوانی» ترکه‌ای بشمار آید. همچنین 
قدغن فرمود که زن از ازدواج بازداشته شود و بازيچة 
این و آن گردد. و با محروم کردن او از ازدواج. بدو 
زیان رسانده شود. مگر اين که زن مرتکب زنا گردد. 
۰ تازه این حکم وقتی اجراء می‌شد که هنوز حدّ معروف 
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زنا مقزّر نشده بود. اسلام به زن آزادی داده است. با هر 
کس که می‌خواهد ازدواج نماید. ازدواج نخستین باشد 
یا ازدواج مجدد. زن, دختر باشد يا بیوه, طلاق داده شده 
باشد یا شوهرش مرده باشد. اسلام همچنین بر مردان 
واجب گردانیده است که با زنان معاشرت موذبانه و 
زندگی محترمانه‌ای داشته 
شوهر از همسر خوشنود نبوده و از او بدش بیاید. مادام 
که با او معاشرت دشوار و زندگی ناممکن نشده باشد. 
در اين حالت هم. بوی امید نهان در غیب خداوندگار 
جهان را استشمام مي‌کنيم و عطر آن را در دانش 
افریدگار هستی می‌يابيم. اين بدان خاطر است که مرد 
از نخستین دکر کوای درونی پیروی ننماید. و پیوند 
گرامی زناشوئی را گسیخته ندارد. چرا که در کاری که 
نمی‌پسندد و از خیر و صلاح آن آگاه نیست. چه بسا 
خوبی و نیکی نهفته باشد. و در فراسوی ظاهر تلخ 
ناگوار. باطن شیرین خوشگوار استقرار یافته باشد, که 
اگر او همسر خود را نگاه دارد. هر چه زودتر بدان 
پر سل: 


با ای و لت ترئوا الا 


باشند. حتی در زمانی که 


کرها ره ولا عضو باب بیفض دا تون - 
لد ن يا تین بفاحشة ده مه نومروه الْغژوف. 
فان کرفتخوه یآ تکرهوا شتا ر جع ال 
فیه خی را کثراً ». 


اع کشا که ایشا آوریدانف فراع شتا ریت شرت 
که زنان را (همچون کالاثی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهریّه و رضایت. به ازدواج خود درآورید و) 
حال آنکه آنان. چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان 
می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 
وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید, 
فراچنگ آرید. مگر اينکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه شوند (که در این صورت 
می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام طلاق 





۱- مراجعه شود به : کتاب «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته». چاپ 
دارالشروق. 
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قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود بطور 
شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید» و اکر هم 
از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود 
تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 
بدهد. 
این واپسین پسوده آیه, جان را آویزهٌ جان آفرین 
می‌سازد. و باعث می‌شود فوران خشم فروکش کند. و 
از شدّت کراهیت کاسته گردد. و انسان به خود بياید و 
آرامش خود را باز یابد. و پیوند زناشوئی همچون پری 
نگردد که بازیجهٌ دست بادها باشد. بلکه باید پیوند 
زناشوئی در پرتو قرآن برقرار بماند. قرآنی که دستاویز 
محکم بوده و هميشه دستاویز محکم می‌ماند. 
دستاویزی که به دل موّمن با یاد پروردگارش آرامش 
می‌دهد. و دل را به خداوندگارش می‌پيوندد. آخر قران 
استوارترین دستاویزها و جاودانه‌ترین آنها است. 
اسلامی که به خانه. بعنوان جای آرامش و آسایش, و 
امن و امان. و سلامت و رحمت می‌نگرد. و رابطة 
شوهر و همسر را مودت و محبّت و انس و الفت 
می‌نامد. و چنین رابطه و پیوندی را بر آزادی مطلق 
استوار می‌دارد. تا اینکه بر هماوائی و مهربانی و 
دوست داشت همدیگر. پابرجا و برافراشته گردد. همان 
اسلامی است که به شوهران و همسران می‌گوید: 
ان رون فخمی آن تکرَُوا میا و بقل 
له فیه خر کت . 
اگر از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و 
زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند. در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 
دد‌شد. 
این هم. بدان خاطراست که پیمان زناشوئی را شتابان 
بهم نزند. بلکه در باره‌اش دفت و تأمّل کند. تابا 
نخستین چیزی که بر دل گذرد. چنین پیمانی گسیخته 
نگردد. و هم بدان خاطر است که به پیمان زناشوئی 
چنگ بزند و بر آن ماندگار بماند. تا با نخستین 
دلخوردگی پیمان زناشوئی بهم نخورد. همچنین بدان 
خاطر است که مرد جدی بودن اند تیاه تررگ. انسانن 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
را محفوظ دارد. و آن را دستخوش دلخوردگی عاطفی 
گذرا و ناپایدار نسازد و در معرض حماقت خواست دل 
قرار ندهد. دلی که همجون پرنده‌ای. دمی اینجا و 
زمانی آنجا رود. و گاهی بر اين گل و گاهی بر آن گل 
نشیند. و هر دم چیزی خواهد و به دنبال چیزی دود. 
سخن عمر بن خطاب نف چه سخن بزرگ و گهرباری 
است! بدانگاه که خطاب به مردی که می‌خواست زن 
حود را طلاق دهد. بدین بهانه که «او زنش را دوست 
نمی‌دارد» گفت: «وای بر تو! مگر خانه‌ها جز بر پاية 
مهر و محبّت برافراشته می‌گردند؟! کو عهد و وفا؛ کو 
جانبداری و صفا؟ دوری از ننگ و عار کجا رفت؟ 
خویشتنداری از قباحت و ملامت را چه شد!». 
چه سخن پوچ و بی‌ارزشی است که مدعیان عقل و 
ذکاوت په نام «عشق» بر زبان می‌رانند و مرادشان از 
آن, جز هوس درونی موقت و تغییرپذیر نمی‌باشد. 
چنین ژاژخایانی به نام عشق, گسیختن پیوند شوهر و 
همسر, و ویرانی بنیاد زناشوئی را آزاد می‌دانند. و بلکه 
خیانت همسر به شوهر را مباح دانسته و می‌گویند: مگر 
نه این است این همسر شوهرش را دوست نمی‌دارد؟! و 
خیانت شوهر به همسر را توجیه می‌کنند و می‌گویند: 
مگر نه این است که این شوهر همسرش را دوست 
نمی‌دارد؟! دلدادگی کار دل است نه صاحب دل! 
به دل چنین مردمان ناچیز کوچکی, معنائی بزرگتراز 
قطعاً به دلشان نمی‌گذرد که در زندگی چیزهائی به نام 
مردانگی و بزرگمنشی و نیکرفتاری و شکیبائی موجود 
ابتت جیزهای والائی که بسی بزرگتر و ارزشمندتر از 
این چیزی هستند که به خیال باطلشان می‌گذرد. و در 
جهان‌بینی پست و پلیدشان زبان بدان می‌گشایند و 
نشخوارش می‌کنند. مسلماً واژه‌ای به نام «خدا» به 
مغزشان خطور نمی‌کند و بر صفحه دلشان نقش 
نمی بندد. آخر آنان در جاهلیّت آراسته و پیراسته و به 
ِ ززینشان, فرسنگها از خدا ِِ را ۳ 
تا رتشوش فقن آن رف شتا ول 
له فیه خَر را ۷. 
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اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید 
و زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از 
چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی 
فراوانی قرار بدهد. 
تنها و تنها باور ایمانی است که جانها و تلاشها و 
زندگانی انسانی را از هوس حیوانی و آزمندی 
بازرگانی و سیکساری توخالی فراتر می‌برد و برتر 
می‌نهد. 
بلی زمانی که بعد از شکیبائی و نیکرفتاری و تلاش 
پرای اصلاح حال و امید به دگرگونی تاساز کار 
روشن گردید که زیستن و بسر بردن با همدیگر 
طاقت‌فرسا و ناممکن است و قطعاً باید جدائی را پذیرا 
گردید و همسری را جایگزین همسری کرد. در اینن 
صورت خانم با دریافت مهریّه و دارائی که آن را به 
ارث برده است از منزل بیرون می‌رود و سر خود در 
پیش می‌گیرد. بدون اینکه چیزی از او بازپس گرفته 
شود. هر چند که دارائی کلانی باشد. جرا که دریافت 
چیزی از دارائیش گناه روشن بوده و کار زشت و 
ناپسندی است که گمانی در پلشتی و زشتی آن نیست: 
ظو ان رد آستبدال روج مَکانْ رح و 1 نیم 
اخدا هن قنطارً قلاَأخذواء مه شتا اتأخدوته 
انار ام یت ۴ 
اکر وستز همسری را بجای همسری برگزینید. هر 
چند مال فراوانی هم مّهر یکی از آنان کرده باشید. برای 
شما درست نیست که چیزی از آن مال. دریافت دارید. 
آیا با بهتان و گناه آشکار. آن را دریافت می‌دارید؟! 
(مگر ممنان را چنین کاری سزد؟!). 
بدنبال این سخن, پسودهٌ درونی ژرفی به میان می‌آید. 
و سای فراخ خوش آیندی از سایه‌های زیبای زناشوئی 


سابه‌انداز می‌گردد. آن هم پا بیان الهامگرانة سپ 


و کف أحدوته و قد آفضی 2 بفضکم ای بَخْض. ء 
أحَذْن منکم اقا غلیطاً 4؟ 


چگونه (سزاوار شما است که) آن را بازپس بگیرید؟ و 
حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر 
عورت دیگری اطّلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) 
زنان ن پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند (و 
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خداوند برابر آن» امر زناشوئی را حلال نموده است). 
ذکر فعل: 2 أَفضی 4 آمیخت. نزدیک گردید. بدون مفعول 
مشخصی, ذکر آزادانة آن, همه معانی خود را پرتوانداز 
می‌کند. همه سایه‌های خود را می‌پراکند و می‌اندازد 
تام الهامات خویش را می‌بخشد. و تنها به مرز تن و 
متعلقات ان بسنده نمی‌کند. بلکه همه عواطف و 
احساسات. جملگی دریافتهای درونی و برداشتهای 
بیرونی. رازها و خواستهاء شادیها و غمهاء و همنوائیها و 
همأوائیهای گوناگون را در بر می‌گیرد! واژه‌ای است که 
دهها شکل از اشکال جوراجور زندگی مشترک 
زناشوئی لحظات شبها و روزها را به تصویر می‌کشد. و 
دهها یادبود و یادوارهٌ کانونی را شامل می‌گردد که مات 
زمانی شوهر و همسر را در خود جای می‌دهد ... در هر 
تکان عشقی و خیزش مهری. در مشارکت هر بیم و 
امیدی و درد و درمانی. در هر انديشة امروز و فردائی 
و به یاد حال و آینده بودنی. در هر شوق و شور فرزند 
داشتنی و آیندگانی از خود بر جای گذاشتنی, و بالآخره 
در هر دست کودک گرفتنی و پابه‌پا بردنی, آمیزش و به 
رشان ااست که انم واوهیر آن ولا لت دارد: 
همگی این شکلها و سایه‌ها و صداها و احساسها و 
عاطفه‌ها را چنین بیان الهامگرانة شگفت‌انگیزی به 
تصو یر ۳ 
تقد آفشت فضی بَفْضکه ای بَْض 2 
ور ۳۳ 
به هم آميخته است. 
در برابر این معنی, مفهوم مادی کم و ناچیز. کم سو و 
بی‌ارزش می‌گردد. و مرد خجالت می‌کشد از مهریّه و 
اموالی که به زن داده است» جیزی را بخواهد. وقتی که 
در لحظةٌ جدائی غم‌انگیز بر پردهٌ خیال و بر صفحهٌ دل 
خود جملگی شکلها و تصویرهای گذشته و یادها و 
یادواره‌های معاشرت را می‌گذراند و آنها را پیش چشم 
می‌دارد. 
سپس عامل دیگری را به رنگ دیگری, بدان همه 
شکلها و تصویرها و احساسها و عاطفه‌هاء می‌پیونده: 
و أَحْذُنَ منکه یاقا غیظاً ». 
و (گذشته از این) زنان ن پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از 
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شما گرفته‌اند (و خداوند برابر آن» امر زناشوئی را 
حلال نموده است). 
پیمان محکم» پیما 
آفریدگار و برابر قانون پروردگار انجام گرفته است. 
پیمان استواری است که هیچ دل با ایمانی حرمت آن را 
خوار نمی‌دارد و قداست آن را سبک نمی‌شمارد. دل با 
ایمانی که می‌بیند خداوندگار جهان ایمان‌داران را با آن 
مخاطب قرار می‌دهد. و با وصف ایمان. ایشان را فرا 


و اند کاب ان اسان اخاه اقفر 
عظمت آن را پاس دارند. 
در پایان ایسن بخش, خداوند ازدواج پسران را با 
همسران پدران, سخت تحریم می‌کند و آن را کار بس 
زشت و ناشیرینی قلمداد می‌نماید. چنین ازدواجی در 
زمان جاهلیّت رواج داشت. و گاهی یکی از انگیزه‌های 
نگاهداری زنان و بازداشتن ایشان از ازدواج دلخواه 
بود. زن را نگاه می‌داشتند و از ازدواج او جلوگیری 
می‌کردند تا زمانی که پسر بچة ایشان بزرگ می‌گردید 
و با همسر پدرش ازدواج می‌نمود! و اگر هم چنین پسر 
پورگ می‌بود. همسر پدرش را به ارث می‌برد. بسان به 
ارث بردن کالاها و دارائی‌هاء و با او ازدواج می‌کردا .. 
اسلام بیامد و اين کار را سخت تحریم کرد: 
و لد تنکغو ها کح اک من نام نا 
قد سل - انه کانْ فاحشة 4 و مقتا و سا سبیلاً . 
با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
هی کهاین کان ما سا ی انش و ور 
پیش خداو مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه گذشته است (و در زمان 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
به نظر ما از اين تحریم, سه چیز, بیشتر مورد توجه 
تقد کذاما انا قلسه کاف عر فاتری را 
درک نمی‌کنيم: و کرنش ما در برابر آن» و گردن 
نهادنمان بدان, و خشنودیمان از آن, منوط به آ گاهی ما 
از فلسفه آن یا عدم آگاهی ما از عکمت آن نسیوده و 
بلکه همین ما را بس است که خدا آن را وضع فرموده 
است و مقخر داشته است. و جون خدا آن را مشخص و 
معیّن فرموده است. کاملاً يقین داریم که در فراسوی 
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چنین قانونی. فلسفه‌ای و مصلحتی موجود است - 
می‌گوئیم: به نظر ما از اين تحریم سه چیز بیشتر مورد 
توجّه است: یکم این که زن پدر بجای مادر است. دوم 
اين که پسر جایگزین پدرش نگردد. و پدر او را در 
ذهن خود دشمن و رقیب خویش انگارد. چرا که اغلب. 
مرد. شوهر پیشین زن خود را بطور سرشتی دشمن 
می‌دارد. لذا چه بسا چنین پسری پدر خود را دشمن 
بدارد و در نظرش مبغوض گردد. سوم اين که: شبههٌ به 
ارث بردن همسر پدر در ذهن پسر پدیدار نیاید. به 
ارث بردنی که در جاهلیّت حکمفرما بود. این هم کار 
بس زشت و ناپسندی است که انسانیّت زن و مرد را 
یکسان سقوط می‌دهد. زن و مردی که از نفس واحده 
بوده و بدون شک خواری یکی. رسوائی دیگری 
شمان است: 
با توجّه بدین امور ظاهری - و دیگر چیزهائی که به 
نظرمان نرسیده است - خداوند این کار را بسیار زشت 
قلمداد فرموده است. آن را عمل بس قبیح و گناه بزرگ 
نامیده است. و کار مبفوض و مکروهش دانسته است. و 
بدترین شیوه و پیشه‌اش بشمار آورده است. مگر آنچه 
در جاهلیّت بوده و گذشته است و پیش از این که اسلام 
آن را تحریم کند رخ داده است. چنین بخشی. مورد عفو 
قرار گرفته است و حواله به فرمان یزدان گشته است و 
او خود داند. 
‌ 
بخش سوم این درس دربارهٌ سایر زنان حرام بر انسان 
است. این هم گامی است که برای تنظیم خانواده و 
همچنین برای تنظیم جامعه بطور یکسان برداشته 
۹ 3 
رمث علیکم منکن و بننگن و أخرانگم 
و و خالانکم: و بات لاخ و بناث 
لاغت. و من الق آزضتکم و آخوانکم 
من أرضاعة. مها نایک و ریک آللاتی 
ق شور الق دس و 
تکوئوا دربن فلا جناح علیکم و خلایل 
آبنانکم ای بنَ من أَضلایکم و آن جوا بین 


لخن - الا ما قد سَلّف - ان الاهکان ۳ 
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رحیما وانحصنات من آللْساء الا ما ملک یا ی 
۹۹ ل 9 ِ 8ص و ۳۹ 
- مد الله علیْکم - و احل لکم ما وّراء دلکم 


خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان, 
دخترانتان. خواهرانتان» عمّه‌هایتان» خاله‌هایتان, 
برادر زادگانتان» خواهر زادگانتان مادرانی که به شما 
شیر داده‌اند» خواهران رضععیتان» مادران 
همسرانتان. دختران همسرانتان از مردان دیگر که 
تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با 
مادرانشان همبستر شده‌اید, ولی اگر با مادرانشان 
همیستر نشده باشید. گناهی (در ازدواج با چنین 
دخترانی) بر شما نیست. همسران پسران صلبی خود. 
و (بالأخره اینکه) دو خواهر را با هم جمع آورید. مگر 
آنچه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر, قلم 
عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. 
کشیده خواهد شد). بیگمان خداوند بسی آمرزنده است 
(و گذشته را نادیده می‌گیرد» و) مهربان است (و در 
آنچه برایتان وضع می‌کند. حال شما را مراعات 
می‌دارد) و زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر 
زنانی که (آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) 
اسیر کرده باشید. که (در این صورت نکاح شوهران 
کافرشان با اسارت. لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن 
رجم ایشان) برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر 
شما واجب گردانده است (پس آنچه را که او بر شما 
حرام نموده است حرام بدانید و آن را مراعات دارید). 
برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز 
زنان ممن حرام) حلال گشته است... 
محارم - یعنی زنانی که ازدواج با آنان حرام و قدغن 
است - در میان همه مّتها موجود و معروف هستند. چه 
ملتهای صحرانشین و غیرپیشرفته و چه ملتهای 
شهرنشین و پیشرفته. اسباب تحریم در میان ملتهای 
گوناگون, و طبقات محارم در بين ایشان فراوان بوده و 
داثر آن در میان صحرانشینان و جماعات غیر متمدن به 
مراتب بیشتر و گسترده‌تر بوده است. سپس در میان 
ملتهای بیشرفته نکر گفته ات 
محارم در اسلام همین دسته‌ها و گروههائی هستند که 
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در اين آیه و ايةٌ پیش از آن و آیة بعد از آن, بیان 
شده‌اند. برخی از آنان برای هميشه حرام هستند, و 
بعضی‌ها موقّتاً حرام هستند. برخی‌ها از راه نسب و 
بعضی‌ها به سبب شیرخوارگی, و گروهی هم از راه 
دامادی. حرام و قدغن گشته‌اند. 
لام هر نوع قید و قبود دیگری زا لفر شنوده ات 
قید و قیود دیگری که گروهها و دسته‌های آدمیزادگان با 
آنها آشنا بوده و سر و کار داشته‌اند. همچون قید و 
قیودی که مربوط به اختلاف نژادها و اقوام و الوان آنها 
است. یا قید و قیودی که ناشی از اختلاف طبقات و 
مقامات اجتماعی در میان نژاد واحد و میهن واحد 
اه 
محارم از راه خویشاوندی در شریعت اسلام چهار 
دسته و عبار تند از: 
یکم: اصول. یا نزدیکان تنه‌ای مرد. هر اندازه هم دور 
دور بوده باشند. لذا ازدواج مرد حرام خواهد بود با: 
مادرش, مادر بزرگ‌هایش» خواه از جانب پدری و خواه 
از ناحية مادری, ننه و ننهٌ ننه‌هایش و ... 

خرْمَت یک أمهانکم ». 

مادرانتان بر شما حرام گشته‌اند. 
دوم: فروع يا نزدیکان شاخه‌ای مرد. هر اندازه هم 
دورتر و دورتر شوند. لدا ازدواج مرد حسرام و قدغن 
است با: دخترانش. دختران پسران و دخترانش, نواده و 
نواده زادگانش, نبیره و نبیره زادگانش و ... 

(وبناتکم>. 

و حرام هستند دخترانتان. 
سوم: فروع يا زادگان پدر و مادر مرد. هر آندازه هم 
دور دور باشند. لذا بر مرد حرام خواهد بود ازدواج با: 
خواهرش. دختران خواهر و برادرش. دختران پسران 
خواهر و برادرش و ... ۱ ۱ 

(رأخوانکم... و بنات الاأخ, و بثات الأْخت 6. 

و حرام است ازدواج با خواهرانتان .و دختران براذر؛ 


و دختران خواهر. 





۱- مراجعه شود به کتاب : «الاسرة و المجتمع» تألیف دکتر علی عبدالواحد 
وافی» صفح۹ة ۲۶ و صفحه ۵۶. 
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چهارم: فروع یا زادگان مستقیم پدر بزرگان مرد. 
ازدواج او حرام خواهد بود با: عثّه‌اش, خالهاش, ععَة 
پدرش, عمَهٌ پدربزرگ پدری يا مادریش. عم مادرش» 
عمَهٌ مادربزرگ پدری یا مادريش و ... 

(و عانکم و خالائکم ‌. 

و حرام هستند عمّه‌هایتان و خاله‌هایتان. 
و امّا فروع يا زادگان غیرمستقیم پدر بزرگان, ازدواج 
آنسان حسلال است. و لذا ازدواج مسرسوم در مسیان 
عموزادگان» عمّه زادگان. دائی زادگان. و خاله زادگان, 
حلال می‌باشد. 
کسانی که به سبب دامادی حرام می‌گردند. پنج تاو 
عبارتند از: 
۱- اصول همسر یا نزدیکان تنه‌ای زن هر چند که دور 
دون بوده باشند: لذا ازدواح شوه حرام غواهد بود با 
مادر همسرش, مادر بزرگان پدری یا مادری همسرش» 
ننه و ننه‌های مادربزرگان همسرش و ... این نحریم به 
مجرّد عقد ازدواج حاصل خواهد شد. چه مرد با 
همسرش آمیزش جنسی انجام داده باشد و چه هنوز 
دخول انجام نگرفته باشد: 

( راما نسانکم ‌. 

و مادران زنانتان. 
۲ - فروع همسر, يا نزدیکان شاخه‌ای زن, هر چه هم 
دور دور گردند. لدا ازدواج شوهر حرام خواهد بود با : 
دختر همسرش. دختران پسران و دخترانش, نوه و 
نوادگان, و نبیره و نبیره‌های دختران پسران و دخترانش 
و ... لیکن چنین تحریمی حاصل نمی‌گردد مگر پس از 
- جنسیٍ شوهر با همسر: ‏ 

۲ رانک آللاتی ی خجورک امن من نایک آللاتی 
تقو رن دی تا شام 
« 

۳۳ 

رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر 

شده‌اید» ولی اگر با مادرانشان همیستر نشده باشید. 

گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست. 
۳ - همسران پدر. و همسران پدر بزرگان پدری یا 
مادری. و همسران پدران پدر بزرگان و بالاتر از آنان. 
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لذا ازدواج مرد حرام خواهد بود با: همسر پدرش» 
همسر پدر بزرگان پدری یا مادری, همسران پدران 
پدربزرگان, و بالاتر از آنان: 

و لا تلکخُوا ما نکح با کم من آلنا لا ما قَذ 

سَلّت ». 

با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 

کرده‌اند. مگر آنچه گذشته است (و در زمان جاهلیّت 

بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
اگر چنین ازدواجی در زمان جاهلیّت صورت گرفته 
است. مورد عفو است. جاهلیّت چنین ازدواجی را اجازه 
می‌داده است و به رسمیّت می‌شناخته است. 
همست تفر تانق تادکان مه کنو نب نذا 
ازدواج مرد حرام خواهد بود با: زن پسر صلبی خود. و 
زن پسر پسرش, و زن پسر دخترش, و نواده و نوادگان 
و نبیره و نبیره‌های ایشان» و 

و لا ناکم الّذینَ من لاک 4. 

همسران پسران صلبی خودتان. 
در جاهلیّت ازدواج با همسر پسر خوانده را حرام 
می‌دانستند. این بخش بر چنین رسم جاهلیّتی قلم بطلان 
می‌کشد. و تنها ازدواج با همسر پسر صلبی را خرام 
می‌نماید. در سورة احزاب هم فرمان داده شده است که 
پسر خواندگان را به نام پدران خودشان بخوانند و آنان 
را بدیشان نسبت دهند. 
کر آهن ممیزشتیو تعر وهی افو خن است و تا 
بدانجا ادامه دارد که همسر مرد در قید حیات بوده و در 
حبالٌ نکاح او باشد. چیزی که حرام است. گرد آوردن 
دو خواهر در زیر حبالة تکاح در یک زمان استه 

( و آن تجمعو میا ین لخن الا ا قَد سَلّتَ ۰4 

حرام است دو خواهر را با یکدیگر جمع بیاورید. مگر 
با ترک یکی از دو خواهر, قلم عفو 
بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. کشیده 


آنچه گذشته است (و 


خواهد شد). 
یعنی در زمان جاهلیّت انجام پذیرفته است. و جاهلیّت 
هم جنین ازدواجی را جائز می‌دانسته است. 
از راه شیرخوارگی کسانی حرام می‌گردند که به علّت 
نسبی و دامادی حرام هستند. شیرخوارگی, نه گروه از 
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محارم را شامل می‌گردد: 

۱ - مادر رضاعی, و اصول او تا به آخر: 
«وأمهانکم اللاق آرضَعتکم 6. 
مادرانی که به شما شیر داده‌اند. 

۲ - دختر رضاعی, و دختران دختر رضاعی تا به آخر. 

(دختر رضاعی مرد, کسی است که همسر چنین مردی 

بدو شیر داده باشد در زمانی که به ازدواج وی درآمده 

است). 

۳ - خواهر رضاعی. و دختران خواهر رضاعی تابه 

اخر: ‏ ر 

و أَحَانْکم من الَضاعَة 4. 
خواهران رضاعیتان. 

ماو عاله اهر یراع ار ها ارت 

از: خواهر مادر رضاعی. و عمَهٌ رضاعی عبارت است 

از: خواهر پدر رضاعی). 

۵ اور ضاعز هنت (عادر رخاکین هر کسم 

است که در کودکی به همسرش شیر داده است») و سایر 

اصول مادر رضاعی همسر. چنین تحریمی هم به مجزد 
عقد ازدواج با زن حاصل می‌گردد. همانگونه که در 

نسب نیز چنین بود. 

۶ - دختر رضاعی همسر. (دختر رضاعی همسس 

دختری است که همسر پیش از اينکه با شوهرش ازدواج 

کند بدان دختر شیر داده باشد). و دختران فرزندان دختر 
رضاعی همسر و نوه و نوادگان و نبیره و نبیره‌های چنین 
دختری. و ... چنین تسحریمی تنها پس از نزدیکی 

زناشوئی مرد با همسرش به میان می‌آید. 

۷ - همسر پدر رضاعی و همسر پدر بزرگ رضاعی تا 

یه اخر (ندر زضاغی کسین است که خن مزوی در 

کودکی از شیر همسر چنین کسی تغذیه کرده باشد. تنها 
ازدواج با چنین خانمی که مادر رضاعی چنین کودکی 
بشمار می‌آید حرام نمی‌گردد. بلکه ازدواج چنین 
کودکی با هووی چنین خانمی هم که همسر پدر رضاعی 

او است حرام خواهد شد). 

۸ - همسر پسر رضاعی و همسر نوادگان و نبیرگان او. 

و 

٩‏ -گرد آوردن همسری با خواهر رضاعی آن همسر. یا 
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با عمَهُ رضاعی یا با خالة رضاعی او يا با هر خانم 
دیگری که به خاطر رضاع با ایشان ازدواج درست 
گروه نخست و دستهٌ سوم محارم مذکور. حکم تحریم 
انان در متن ایه‌های قرانی بیان شده است. ولیکن بقيَة 
گروهها و دسته‌ها را حدیث نبوی در برگرفته است. آنجا 
که می‌فرماید: 


(رم من لر ضاعَة ها یرم من آلْسب). 
آنچه از راه نسب حرام می‌گردد» به سبپ رضاع نیز حرام 
می‌شود. (مسلم و بخاری آن را ذکر کرده‌اند). 

0 

زنان محارم در شریعت اسلام اينها بودند. آیات قرآنی 
علّت تحریم را - بگونة عام یا بطور خاص - بیان 
نداشته‌اند. چیزهائی که دربار؛ علت تحریم. گفته 
می‌شود. تنها برداشت و برآورد و رأّی و نظر گویندگان 
میت ول 

چه بسا اینجا علّت عامّی باشد, و آنجا دربار؛ٌ هر یک 
از انواع محارم علّت‌های خاصّی موجود باشد. و چه 
بسا علّتهای مشترکی در میان برخی از محارم پیدا 
گردد. برای مثال, گفته می‌شود: 

ازدواج نزدیکان و خویشان, نژاد را در طول روزگاران 
یقرت سراف که سانشان 
ورائت ممکن است متمرکز و در نژاد ریشه‌دار شوند. 
برعکس این, اگر فرصت تلقیح و باروری‌دائمی به 
خونهای‌بيگانة جدید داده‌شود. بر استعدادهای ممتاز 
آنها افزوده می‌گردد و سرزندگی و تلاش نسلها جان 
تازه می‌گیرد. و توان کار و نیروی هوش آنان بالا 
می‌رود. و استعداده‌ایشان شکوفائی بیشتری پیدا 
ون کنن: ۱ 

يا گفته می‌شود: باید در بین برضی از گروههای ایسن 
محارم. همچون: مادران. دختران. خواهران. عمه‌ها 
خاله‌هاء برادر زادگان, خواهرزادگان, و همسان رضاعی 
همه اینان, و همچنین : مادران همسران, و دختران 


۱- چنین توضیحاتی را از کتاب «السرة و المجتمع» دکتر علی عبدالواحد 
وافی اقتباس نموده‌ام. (مولف) 
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همسران. پیوند عاطفی و مهربانی و اکرام و اخترام 
متقابل پدیدار و استوار گردد. و چنین گروههائی 
دستخوش دشمنی‌ها و کینه‌توزیهائی نگردند که منتهی 
به طلاق و جدائی می‌گردند. و گذشته از آثار سوئی که 
طلاق و جدائی در اذهان برجای می‌نهند. احساسات و 
عواطفی را خدشه‌دار می‌سازند که لازم و واجب است 
پیوسته برجای و بردوام باشند. 

یا گفته می‌شود: در حق برخی از این گروهها و دسته‌ها. 
همچون دختران همسران, گردآوردن خواهری با 
خواهری. مادر زن, پدر زن. خدشه‌دار شدن عاطفهة 
فرزندی يا جریحه‌دار شدن احساس برادری معنی 
ندارد. بلکه مادری که احساس کند که دخترش در 
تصاحب شوهرش مزاحم او می‌گردد. یا خواهرش چنین 
نیّت و قصدی دار دیگر عاطفهٌ پاکی در برابر دخترش: 
یا خواهرش حه اه دافت: و از آنان بیان ای گر دد: 
همچنین پدری که احساس نماید پسرش چه بسا 
هیام را نساب کف رز تا تسوا شین شش و 
پدر مرحوم او يا پدرش که مادرش را طلاق داده است 
او را زیانمند کرده است و حق او را تضییع نموده است. 
چرا که مادرش را زودتر در اختیار او قرار نداده است و 
در تصرّف همسرش بر او سبقت گرفته است!! همچون 
سخنی را دربارهٌ همسران فرزندان صلبی نیز می‌توان 
گفت. رابطه‌ای در میان پسر و پدر موجود است که به 
هیچ وجه نباید سست و گسیخته شود. و صفای پسری و 
پدری کدر و آلوده گردد. 

يا گفته می‌شود: رابطة ازدواج برای توسعة کمربند 
خانواده پدید امده است. و دائره ان از فراسوی رابطة 
خویشاوندی فراتر می‌رود. و لدا ازدواج نزدیکانی که 
پیوند خویشاوندی آنان را در بر می‌گیرد» مفید فایده‌ای 
نمی‌باشد. با توجّه بدین معنی بوده است که ازدواج 
اینان حرام است. چرا که حکمت و فلسفه‌ای در عقد 
چنین ازدواجی نهفته نیست. این است که ازدواج 
فامیلهای بسیار نزدیک علال نبوده. مگر فامیلهاتی که 
از لحاظ قرابت بسیار از یکدیگر دور باشند. بگونه‌ای 
دور باشند که بیم آن رود که از مرز خویشاوندی 
تجاوز نمایند و پيوندي قرایت از هم بگسلد(!) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
علّت هر چه باشد. ما که می‌دانیم گزینش آفریدگار در 
فراسوی آن حکمتی نهفته است. و مصلحتی در آن 
است. و باید فلسفه‌ای داشته باشد. ما چه بدانیم و چه 
ندانیم. تأثیری در اين کار ندارد, و کمترین نقص و 
خللی به وجوب اطاعت از یزدان و لزوم بردن فرمان 
متان سبحان نمی‌رساند. ما بندگان را رضا به قضای 
خدا است! ایزد را فرمان و ما را پذیرش آن است! چرا 
که می‌دانيم: ایمان در دلی نیست. مادام که آن دل 
شریعت خدا را حاکم نگرداند و داوری را به پیشگاهش 
نرساند. و سپس به هر آنچه خدا حکم کند و داوری 
ورزد. بدون کمترین ناخوشنودی به انجامش نرساند» و 
خویشتن را کاملاً تسلیم امر نگرداند. 
0 
ال ترش ی اس تربار انم انم نی است: 
و متن قانون قرآنی بیانگر آن: 
این محارم در عرف جاهلی برجای بودند - بجز دو 
مورد: یکی زنانی که پدران با آنان ازدواج کرده باشنده 
دومی گرد آوردن دو خواهر با هم در زير حبالة نکاح ق 
و جامعه جاهلی. اين محارم را به رسمیّت می‌شناخت 
ولیکن از اين بابت ناخشنود بود. 
اسلام جملگی اين محارم را تحریم نمود و در چنین 
تحریمی هم به عرف جاهلیّت. استناد نکرد و اعتناء 
نداشت. بلکه خودسرانه چنین کرد و به سلطهٌ خاص 
خود تکیه ورزید ,و فرمان قرآنی دراین باره در رسید: 
«خومت علیکم آمهانکم ... 2۱ >... 
فرمان بدین کار تنها فرمان ظاهری و صوری نیست. 
لک ان کار مر يت هید اف وین آنستفرک انم 
امر, درک جملگی این دین یتاکن اند گر 
باز کردن همة گرههای این دین است. اصلاً اصلی که 
اسلام بر آن است. این است: الوهیّت ویژه خداوند یکتا 


است. 
این آئین. مقرزر می‌دارد که: حلال کردن و حرام نمودن 
اه ایا ات و هخا 





۱- همانگونه که استاد عقاد در کتاب خود : «حقائق الاسلام و آباطیل 


خصومه» چنین می‌گوید. 
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کردن و حرام نمودن. هر دو از ویژه‌ترین ویژگیهای 
الوهیّت هستند. پس حلال کردن و حرام نمودنی در میان 
نیست مگر اينکه خدا بدانها فرمان دهد. تنها یبزدان 
یگانه است که برای مردم چیزی را که بخواهد حلال 
می‌کند. و بر مردم چیزی را که بخواهد حرام می‌کند و 
بس. دیگر کسی را نسزد در اين یا در آن تصاف و 
قانونگذاری کند. اصلاً سزاوار کسی نیست که ادعای 
چنین حقی را داشته باشد. چرا که اٌعای چنین حسقی. 
کاملاً اْعای الوهیت است! 

لذا تنها جاهلیّت است که حرام می‌کند و حلال می‌سازد. 
فرمان حرام کردن و دستور حلال ساختن بیهوده از 
سوی جاهلیّت صادر می‌گردد. و از انجا که از اساس 
پوچ و باطل است. غیرقابل تصحیح است. جرا که از 
آغاز وجود نداشته است. تا در بار؛ آن گفتگو شود و از 
آن سخن رود. هر زمان که قانون اسلام به میان بياید. 
قلم بطلان می‌کشد بر تمام چیزهائی که جاهلیّت. حلال 
داشته و یا حرام نموده است. زیرا جاهلیّت نمی‌تواند 
حکمی را صادر گرداند - چون که جاهلیّت, خدا نیست 
- و اين اسلام است که احکام صادر می‌کند. هر حکمی 
را که صادر کند. باید جاهلیّت بدان گردن نهد. وقتی که 
آئین اسلام چیزی را حلال کرد. جاهلیّت باید آن را 
حلال بداند. و وقتی که چیزی را حرام نمود. جاهلیّت 
باید که آن را حرام بداند. اسلام از جانب خود احکام را 
صادر می‌نماید و صدور احکام آن بر احکام جاهلیتی 
تکیه ندارد که خودش آن را باطل اعلام کرده است. و 
احکام جاهلیّت از آغاز هم باطل بوده است. چرا که از 
سوی خدا چنین احکامی شرف صدور پیدا نکرده است. 
احکام باید از سرچشمة اصلی احکام برجوشد که خدا 
است و پس. 

این دیدگاه اسلامی دربارة حلال و حرام, شامل همه 
چیز در زندگی انسانی می‌گردد. و چیزی در گستر: 
زندگی از داثرةٌ آن بیرون نمی‌رود. قطعاً جز خدا کسی 
حقْ نداره حلال کند يا حرام گرداند. نه در ازدواج. نه 
در طعام. نه در نوشیدنی, نه در پوشیدنی, نه در جنبش» 
نه در کوشش, نه در کردان نه در گفتار نه در پیمان و 
قرارداد. نه در بازرگانی و معاملات. نه در روابط و 
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ارتباطات. نه در عرف و عادات. نه در وضع قوانین و 
مقرّرات, و نه در چیز دیگری ... بلکه باید در همه چین, 
برابر شریعت خدا رفت و از او سلطه و برهان جست. 
هرکس و هر منبع دیگری چیزی را در زندگی انسانها 
حرام یا حلال سازد, بزرگ باشد یا کوچک. بی‌ارزش 
باشد یا با ارزش, احکام او یکسره پوچ و نادرست 
است. و شایستگی تصحیح را ندارد. صدور این احکام 
در شریعت اسلام. تصحیح قوانین جاهلی نبوده و بر 
مقرّرات جاهلیّت تکیه ندارد. بلکه اسلام خودش این 
احکام را از سوی خود صادر و بدان فرمان داده است؛ 
و تکیه گاهش خدا بوده است که تنها او, مالک صدور 
احکام است. 
آئین اسلام, احکام خود را دربار حلال و حرام ایین 
چنین صادر کرده است. و اوضاع و احوال را این جنین 
پدیدار و استوار نموده است. و نظم و ترتیب را در 
جامعه برقرار داشته است. این آئین, هم بدین مسنوال 
شعاثر و مراسم خاص خود را سر و سامان داده است؛ و 
در آنها بر قدرت ویژه و برهان خاص خود. تکیه داشته 
است. ۰ 
قرآن مجید عنایت خاصی در بیان اين نظریه مبذول 
فرموده است. و مجادل با جاهلیان را در هم چیزهائی 
که از پیش خود. ات اس دی رس 
خودسرانه حلال نموده‌اند بارها تکرار داشته است. 
قرآن توجه ویژه‌ای در بیان مبدا دارد. در قالب استفهام 
انکاری می پر سد: 
(قل: من رم زستة له اي زج بعبادو و 
لیات ص الرْزق 14 
بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 
است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم 
کرده است؟ , 
(قل: تعالواآثل ما رم رَبْکم یک >. 
بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 
پروردگارتان آنها را بر شما حرام کرده است. 
(انعام / ۱۵۱) 


قل: اج فا وج رمع طاعم 


َطعَمُهٌ الا ان کون مهار دما شتیعا از کم 


(اعراف / ۳۲) 


یر 
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بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را بر 
خورنده‌ای حرام نمی‌يابم. مگر (چهار چیز و آنها 
عبارتند از:) مردار (همچون حیوان خفه شده. پرت 
گشته» شاخ زده» دزنده خورده, ذبح شرعی نشده ...) و 
خون روان (نه بستة همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در میان عروق, که مباح است) و گوشت خوک ... 
الا زا 
قرآن با اين استفهامهای انکاری, و ذکر برخی از اعمال 
ناپسند ایشان, آنان را بدین اصل بنیادین برمی‌گرداند. 
این اضا باین عبازت است از این که: کنس که مق 
حرام کردن و حلال ساختن دارد. خداوند یگانه است و 
بس. این حقّ متعلّق به کسی نیست. چه فردی, و چه 
طبقه‌ای, و چه ملّتی باشد. اصلاً مردمان جملگی چنین 
حقّی ندارند. حرام کردن و حلال ساختن باید از جانب 
خدا و به فرمان خدا بوده و با شریعت خدا سازگار 


(انعام / ۱۳۵( 


باشد. حلال کردن و حرام نمودن, یعنی آزاد ساختن و 
کسی که حلال می‌گرداند و حرام می‌سازد. تنها او است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
که صاحب آئینی است که بر مردم فرمان می‌راند. اگر 
آنکه حرام می‌کند و حلال می‌سازد خدا باشد. در این 
توت تفر قفا ی | تشن ختدا را ذار تقو او را نترسسن 
می‌کنند. و اگر کسی که حرام می‌کند و حلال می‌سازد. 
فردی جز خدا باشد, در این صورت مردمان چنین کسی 
را پرستش می‌کنند و پیرو ائين او هستند نه پیرو ائین 
خدا. 
پس قَضیّةٌ حلال کردن و حرام ساختن. قضیّه الوهیّت و 
ویژگیهای الوهیّت است. و چنین قضیّه‌ای قضیّهُ دین و 
ایمان و حدود و مقرزرات آن اشتتاو: لذا مسلمانان در 
همه نواحی کرهٌ زمین باید بنگرند که در برابر چنین امر 
خطیری چگونه‌اند؟ در کجای آئین آسمانی اسلام قرار 
دارند؟ با اسلام چه میانه‌ای دارند؟ خوب باید چنین 
بیندیشند و رفتار و کردارشان را با تسرازوی قرآن 


بایان جزء چهارم 


